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۷1 


IX 


کی دومین / ۵۳20611 902 


f 


/ اصلی کلمه 14p1/‏ 


/ 
ة این‌که ۲ فقط پیش از مصوت تلفظ می‌شود /(۵7)0ام"/ 


۸ 
3: 
2 


ایر 
ava‏ اثر 
era‏ (عاميانه) 
employer ¦ O19‏ 


حالا ماه دیه 


(عامیانه) اینجا شهرٍ خویه 


۲. مصوت‌های ساده 


۳. مصوت‌های مرکب 


۱. در تلف اسکاتلندی یا کلماتِ قرض‌گرفته 


و با تلفظ عربی در ولی 


۱ صامت‌ها 


نمای 


استفاده از حروض بزرگ الزامی است 


مقولة تصریفی | 


مدخل ارجاعی: ارجا 
املای آمریکایی 77 
مدخل علامت اخنصا 


با تلفظ خا 


مدخل علامت اختصاری 
با نلفظ سرمدخل اصلی سس 
مدخل ارجاعی:ارجع یک _ 


مدخل به مد خل مترادف آن 


مدخل ارجاعی:ارجاع صو 
تصریف‌شد: کلمه به صورت اصلی 


buster’ / basta (r) ۱ <tank-buster> (در ترکیب) مک‎ ۰ 
hedded /bedıd 
a double-bedded Toor 
Academy Award / هرد‎ 3۵ 
(سیتما) جايزة اسکار‎ ” 
acanthus / 2kaengss / ( ام‎ acanthi) 
ا کنگر‎ 


(معنازی) آرایش برگ‌کنگری 
museum piece / mju'zıom pi:s‏ 
مه غوخی؛به طعنه) چیز آنتیک؛ آدم آنتیک 
< ۱. [گوشت و غیره] کباب کردن؛ ˆ ۸ broil‏ 
*(مجاژی: در مورد خورشید) برشته کردن, سوزندان 
کباب عدن..(مچیازی: از گرما) پختن؛ سسوختن؛ (از 


acanthus ornament 


عمبانبت) داغ شدن, آتشی شدن 
bi:ei:ı < Bachelor of Arts‏ 8۸۲ 
” (دو رشتدفآی علوماتسانی وابفتناغی) ۱.۱ درجۀ ) کارشناسی, 
و 
آیسانس.... 
۴ آروی تقشه) رودخانه _ > RS 'rıva(r)/‏ 
Bushman /bufman / (pi Bushmen) 0.‏ 
” بوشمن (*فردی از قوس ذر جنوپ غر نت 
7 (بازرگانی. Bros ۱۲۲۲۸۵۵۲۱ < Brothers‏ 
کم چررکنت‌ا) برادران. اخوان 
۱. خریدن. buy / ba1; ( pıpp bought)‏ 


خریداری گردن. ابتیاع کردن ۲ په دست آوردن. 
Jaa‏ کردن. > <Vietory was dearly bought.‏ 

able /‘eıbl (comp abla, super ables .. 
analysis / 2nelss1s/ ( ام‎ ahêlyêë® 
the Heting anager / Headmaster 

gone / gon, US) g2n/ pF 686 
best’ / best, 30068 good 
labOF/ leıbo()/ us)= labour 
ACAS انار‎ > Advisory, Conciliation 
and Arbitration Service 


ز۵ه ۱و 


n‏ در بریتانیا) سازمان 
مشاوره و حکمیت و حل اختلاقات. . 


alc rakaunl; < account (current) 
(بازرگانی) حسار : حساب جاری‎ ۸ 
۲۵۷۵ 1۳96 'roua tri:, "rausn/= rowan 
101685 / 'ındısi:z/ ام‎ of index? 
36011۳۵1186 ı2klamataız/ = acclimatize_ 


۷ ۱. سرعت بخشیدن به» ... 2502011 300818۲808 املای‌سرمدخل 
academies)‏ ار ) academy /a'kedanmir/‏ 

۸ ۱ فرهنگستان, آکادمی ۲ مدرسة عالی 
زه نابهنجار؛ منحرف ... ...همه aberrant‏ 
« همدست. ... / accomplice /akamplis, US) kom-‏ 


O EE 


لت نف دیگرسرمدخل 


ت تلفظ آمريکايي سرمدخل 
م .کار عمل, فعل؛ امر ۲ روند کار 8681/٤‏ ف 


vi‏ ۱ عمل کردن. اقدام کردن» 


دست به کار شنب رفتا ر کردن 
حوزه‌های‌معنایی 
action /'zkfn/‏ 
سس ۲ 
/ -صهاد(کنا, زتاوصبادز h‏ تسس ار تفکیک برابرهای غبر هم‌طراز 
Pp‏ 


۷ ۱ [کار,, غیره] انجام دادن, به انجام رساندن؛ 
(محاوره) چیزی را پنهان کردن از ون سس کیک هی ما 
۱ کسی را دیوانه کردن, .. 4 / e‏ > اتخاپ یگ ازدو نک 
(محاوره) کشته و مرده le mad keen TOF 3B/ sth)‏ 
(کسی/چیزی) بودن. عاشق سینه‌چاک (کسی/چیزی) 
بودن KS‏ بجا اسم یا ضمير مناسب 
عاشق/واله و شیدای بودن be mad aboıt‏ 
جقدر شد؟ چقدر آب میخورد؟ 00۵669 106 16 1۷908 سس 
۱ [انسان, حیوان, گیاه و /تتهادیهلآد/ 20011۳024126 
غره] (به آب و هنوا) عادت دادن؛(پا حيط )اب _ 
۳1 3 سسا ا‌خاب برابر به ت 
مانوس کرد ےچ ۱ اهر 
« (در بریتانیا محاوره) آگهی (تجاری] 88۷3:17 / 30۷6۳02 ۳ 
لس برابر بعد از پرانتز 


چ ی تا معادل یک صفت است. 


4ه ۱ (مربوط به) روم رومی. .۰ هدجه ROM"‏ سرمدخل فقط در حالت 


سس جمله بامعناو کاربردی برابرناپذیر 


م ۶(آدم) رومی؛ (در جمع] رومیآن 7 0 جمع این معنارامی‌رساند. 
When in rome, do as the Romans do. (pony‏ 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جمله ضربالمثل است 
babies; pı,pp babied (‏ ام ) | تطعط / baby‏ 
« ۱ کودک, بجّه. طفل, نوزاد ۲. (صفت‌گونه) یه سرمدخلبه عنوان صفت 
وی 
accede ۸‏ ا 
۷ ۱. (رسمی) رضایت دادن به. ... accede to sth‏ 


اطلاعاتِ سبکی 

^ ۱ [انسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ ...۰ / حتله/ 56۳ 
جلدی ۲ [حیوان] چرم» بوست؛ تبماج ۳ مشک سس اطلاعات بافتی 
خیک ۴ [میوه] پوست؛ ... .٩‏ (در آمریکا] پوز ... را به 
خاک مالیدن سس لس اطلاعات گوبشی 


علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و اصطلاحاتِ پوششی 


در تنظیم مدخل‌ها و ترتیب آن‌ها در این فرهنگ از شماری علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و 
اصطلاحات ت پوششی به طرز زیر استفاده کرده‌ایم: 


۱ علائم اختصاری: علائم اختصاری را یا به جای مقولاتِ نحوی به کار برده‌ایم. یا به جای مقولاتِ 


تصریفی و ياء به جای اصطلاحاتِ پوششی؛ به قرارٍ زیر: 


الف) به جای مقولاتِ نحوی 


معادل‌های فارسی | مقولاتِ نحوی 
صفت adjective‏ 
قید adverb‏ 
حرف تعریف article‏ 
فعلي کمکی auxiliary verb‏ 
حرف ربط conjunction‏ 
صوت interjection‏ 
اسم noun‏ 
اسم جمع plural noun‏ 
پیشوند prefix‏ 
حرفي اضافه preposition‏ 
ضمیر pronoun‏ 
صفتِ موصولی ‏ | relative adjetive‏ 
موصولی relative adverb‏ 
ضمي موصولى | relative pr0a00¬‏ 
کون suffix‏ 
۱ فعلِ لازم intransitive verb‏ 
| قعل متعدی transitive verb‏ 


ب) به جای مقولاتِ تصریفی 


معادل‌های فارسی 


صيغة منفي فعل 
شخص دستوری 
صیفذ جمع اسم 
صینة حال فعل 


معادل‌های فارسی 


چیزی 
سوم (شخص) 
ایالات متحده, آمریکا 


XII 


مقولاِ تصریفی ااختصار 
comp | comparative adjective‏ 
neg | negative form‏ 

pers | person 

pl | plural form 

pres | present tense 

prp | present participle 

pt past tense 

pp | past participle 

sing singular form 


super superlative adjective 


۳ 
پ) به جای اصطلاحاتِ پوششی 


اصطلاحاتِ پوششی 
British‏ 
sb | somebody‏ 


sth something 
3rd | third (person) 
US | the United States 


۲. تشانه‌های قراردادی: تشانه‌های قراردادی را به منظورٍ عرضه اطلاعاتِ زیر دربارة 


مختلفب مد خل‌ها به کار برده‌ایم: 


۱ حاوي بافت‌ها 
در ادغام واحدهای وازگانی و مادل‌ها 
الف) ماوق اطلاعاتِ پیرامونی 
پ) در ادغام معادل‌ها 
الف) در 5 دو هلال و پیش از اطلاعاتِ 
داثرفالمعارفی 

ب) در ارجاع دو واحدٍ واژگانی به یکدیگر 
الف) در ارجاع عبارات. اصطلاح‌هاء 
 :‏ جملات. ضرب‌المثل‌ها و جز این‌ها به 
مدخلی که ذیلٍ آن معادل‌گذاری شده‌اند 
| ب) در ارجاع یک سرمدخل به عبارتی که 


منحصراً در آن به کار رفته است 

حاوي مثال‌های ترجمه نشده 

در ارجاع علائم اختصاری به صورت‌های 
اصلي آن‌ها 


۳. اصطلاحاتِ پوششی: اصطلاحاتِ پوششي زیر را به منظور ایجاز درعرضة واحدهای واژگا: 


نزدیک به هم به‌ کار برده‌ایم: 


الف) اصطلاحاتِ پوششی انگلیسی 


معادل فارسی . | اصطلاح پوششي انگلیسی 
خود 1 one‏ 
خودش oneself‏ 


ب) پیش یا پس از سرمدخل‌هایی که پسوند. 
عنصر بسوندی, پیشوند یا عنصر پیشوندی‌اند 

الف) در گفتگوهاء جملات معترضه, ميان دو 

ب) به جای علامتِ 


+ در انگليسي محاوره‌ای 
الف) در درون معادل‌های فارسی. ناظر بر این 

که معادل باید با کلم مناسبی تکمیل شود 
ب) در عبارات و جملاتی که ناتمام گذاشته 


شده‌اند 
میانِ معادل‌های ناهم‌طراز 
ميان معادل‌های هم‌طراز 
میان دو زبرمدخلٍ مترادفی انگلیسی 


ب) اصطلاحات پوششی فارسی 
اصطلاح پوششي فارسی ‏ معادل انگلیسی 
کسی somebody‏ 
چیزی something‏ 
کاری something‏ 
خود 1 one‏ 
خودش 1 oneself‏ 
و غیره ۱ ete‏ 
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Mın 


شيريني بادامی؛ شيريني نارگیلی 
# طوطي آمریکایی macaw /mako:/‏ 
۱ گرز, دَبّوس, کویال mace' /meıs/‏ 
۲ (در مراسم رسمی) عصاء عصای قدرت 
mace /meıs/‏ 
)هن ۵۵ mace-bearer‏ 


۶ جوز بویاء بسباسه 

8 (در مراسم رسمی) 
عصادار. عصاکش 

۶ مقدونیه 

هه ۱.(مربوط به) 

مقدونیه, مقدونی 

n‏ ۲اه مقدونیه, مقدونی 

۱. خیساندن» خیس کردن؛ 
نرم کردن؛ تحلیل بردن 

۷ ۲. خیس خوردن؛ نرم شدن؛ تحلیل رفتن 

۸ ۱. خیساندن, fn/‏ هه maceration‏ 
خیس کردن؛ نرم کردن؛ تحلیل بردن؛ خیس 


Macedonia /ıması'daunıa / 
Macedonian /ımasr'daunıan / 


macerate /'masareıt/ 


(چیز) نرم‌شده؛ (چیز) تحلیل‌رفته 


Mach /ma:k, mak/ (هوانوردی) عدد ماخ‎ ۶ 


با دو برابٍ سرعتٍ صوت. با سرعب 6۷0۵ ۸۸86 ٤۾‏ 
دو ماخ 
۸ ساطور؛ قمه machete /matfetı, (US) “fetr/‏ 


۶ ماکياولJ«‏ ماکیاولی ‏ /velıڃkı#ım/ Machiavelli‏ 
(نیز با حرف بزرگ( /vel19nڃmakıٍ/ machiavellian‏ 
ماکیاولی. ماکياوليمآب؛ تىرفندباز» نیرنگبا 
حیله گر؛ ما کیاولیمآبانه, ترفندبازانه, نیرنگ‌بازانه, 
حیله گرانه. محیلانه 
۶ نقشه برنامه؛ توطثه. /«رمحماهه/ machination‏ 
دوز و کلک, دسیسه؛ توطثه‌چینی, دسیسه‌بازی 
١‏ دستگاه ماشین ۲.(مجازی) ‏ /«نزه۳/ machine‏ 
ماشین, دستگاه؛ [حزب. حکومت ] کادر رهیری, 
دستگاه رهیری. رهبری» رهیران ۳ (به طنه. شخص) 
ماشین» آدم ماشیتی ۴ وسیل نقلي 
ن درست کردن. با ماشین ساختن. با 
دستگاه تولید کردن ۶. در بریتایاد خیاطی) چرخ | 
کردن, با چرخ دوختن 


; 0۵6۵۲۵۵۴ /maka'ru:n/ 


# | )= ajaمıن M', mM /em/ (pl M's, m's /em2/)‏ 
حرف الفبای انگلیسی) 
۶ (در عددنویسي رومی) هزار M2, m /em/‏ 
M' /em/ < motorway‏ 
4ه (بر روی لباس و غیره) /'mi:dıam/ < medium‏ 102 
(اندازة) متوسط 
4 (روی پرسش‌نامه وغیره) مذکر» مرد ۱۵۱6 > /ارمص/ !۳۸ 


4 (روی پرسش‌نامه و غره) متأهل ۲0۵7108 > M2 /mrıd/‏ 


3 /'mi:ta(r)/ < metre(s) متر‎ ۸ 
m^ /mıljan/ < million(s) میلیون‎ 
m5 /'maskjulın/ > masculine 

MA /ıem ۵۱ < Master of Arts ۰۱(درجذ)‎ 


کارشناسي ارشد علوم انسانی, (درجذ) 
فوق لیساني علوم انسانی ۲ کارشناس ارشد علوم 
انسانی, (دارندۇ دج فوتي لیسانس علوم انسانی 

# (محاوره) مامان ma 4 / (pl mas) < mamma‏ 
* بانو. (سرکار) خانم. ma'am /mam, ma:m/‏ 
سرکار عليه 
۶ (در بریتنیه محاوره) 
بارانی 
(در آمریکاه عامیانه, در خطاب) داداش» 
داشّم. آقاء بابا؛ پسر» پسرجون 
Mac /mak/ = mac‏ 
هه هولناک. وحشتناک, macabre /maka:bra/‏ 
موحش, مخوف. ترستاک؛ مرگیار 


mac’ /mak/ > mackintosh 


mac /mak/ 


رقص مرگ dance macabre‏ 
۶ (مساری) سنگ کد« macadam /mkadm/‏ 
خرده 


ماکادام 

macadamise /makadamaız/ = macadamize 

[جاده ] خرده‌سنگ macadamize /mık#damaız/‏ 
به خورد...دادن, ماکادام کردن 


macadam road‏ و 


ماکارونی / macaroni /ımaka'raunt‏ 
[زبان, شعر ] قاتی‌پاتی. . تاه macaronic‏ 
درهم‌برهم 


۶ ماکارونی /12ز۱ macaroni cheese /makaraunı‏ 
با سس پثیر 


1005 


i machinery /ma'fi:narı/ 


دستگاه‌هاء ن ۲. چرخ و دنده(ها) ۳ 
(مجازی) دستگاه» سازمان. نظام. تشکیلات» سیستم؛ 
امکانات (لازم) 
٭ کارگاه machine shop /ma'fi:n fop/‏ 
۷ (خیاطی) چرخ / ی machine-stitch /ma'fi:n‏ 
کردن» با چرخ دوختن 
۸ دستگاه تراش machine tool /me'fi:n tul/‏ 
۱ ماشین‌کار, کارگر فنی.  machinis/m?/i:nı5/‏ 
ماشین‌چی؛ (خیاطی) چرخکار ۲. ماشین‌ساز ۳ 
تعمیرکار 
۸ ۱ مردی: 
رجولیت. غرور مردی ۲ عرض اندام» قدرت‌نمایی 
له (محاوره به طعنه) [مرد ] ماچو» macho /matfau/‏ 
دلڈل‌سوار 
علامتِ مردانگی بودن, مردانه بودن. 
نشانة مردی بودن 


machismo /mstftzmau, هه‎ 


be macho 


mack /mak/ = mac' 
mackerel /makral/ ( p/ mackerel) ماهي ماکرو,‎ « 
گورماهی‎ 
a sprat to catch a mackerel > sprat 
mackerel sky /,makral 'skar/ (هواشناسی)‎ 
آسمان‌پیسه» آسمان پوشیده از ابرهای پاره پار‎ 
آسمان با ابرهای رگه رگه‎ 
mackintosh ٭ (در بریتانیا) بارانی / امه‎ 
macrobiotic /ımackroubaı'otık/ [ sرıغ و‎ lı gs} adi 
طبیعی» سالم‎ 
macrobiotic 1000 /ma:kraubarotık ‘fu:d/ 
غذای سالم. غذای طبیعی‎ ۸ 


۳۱۵6۲۵۵10166 /makraubar'otıks / 


macrOoCOSm /'makrsukozam/ 
جهان أکبر جهان, گیتی, عالم, کیهان ۲. ساختِ‎ 
کلان, نظام کلی.‎ 
macroeCcOnOmiC /mazkrau;i:konomık, -eka-/ 
4ه (مربوط به) اقتصاد کلان, ( مربوط به ) اقتصادِ کلی‎ 
macrOeCONOMIİCS /makroui:konomıks, -eka-/ 

۸ اقتصاد کلان, اقتصاد کلی 
mad /mad/ (corp madder, super maddest)‏ 
هه ۱. دیوانه. مجنون» خُل؛ [رفتار و غیره] ناشی از 
دیوانگی» (مربوط به) دیوانه‌ها ۲. (محاوره) عاشق: 
دیسوانه, کشته‌مرده» شیفته ۳. (مسحاوره) کفری: 
عصبانی؛ بی تاب, بی‌اختیار» دیوانه ۴. [رنتار و غیره 
احمقانه. جنون‌امیز. ابلهانه. غیرمعقول, دیوانه‌وار 


اشین جنگی the military machine‏ 
be a cog in the machine —> cog‏ 
آنکتة کاربردی: 
کلم اء به‌وسیله‌ای اطلاق می‌شود که به منظورٍ 
انجام کار مشخصی طراحی شده است و قطعات متحرکی 
دارد که با برق و نظایر آن کار می‌کنند. 

کلمة ۴« هنام مھ (امعنتهها۵) په وسایل خانگی نظیر 
ماشین رختشویی با ماشین ظرفشویی اطلاق می‌شود. 

کلم ۸۳۹۶ ممه به وسیله‌ای اطلاق می‌شود که از 
قطعاتِ مختلف تشکیل شده است و برای مقصودی خاص 
به کار می‌رود: 


the diver's breathing apparatus 

کلم 400 وسیله‌ای است با طرحی ساده که برای انجام 
کاری معین مورد استفاده قرار می‌گیرد نظیرٍ چکش یا متا 
برقی. 

کلم 50۳۵۳۴00 به وسیله‌ای گفته می‌شود که برای 
انجام کاری فنی طراحی شده است به‌ویژه کاری که 
انجامش مهارت بسیار می‌طلبد. 1050۳000606 ممکن است 
کوچک و کاملاً ظریف باشد مثلٍ چاقوی جراحی یا ممکن 
است دارای اجزایی متحرک باشد و در زمینه‌های علمی 
مورد استفاده قرار گیرد نظیرٍ میکروسکوپ. 1 

کلمۀ 10:0۱6600 به وسیله‌ای گفته می‌شود که معمولاً 
در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد به خصوص در کار 
با ار علف‌جمع‌کنی و جز آن. 

کلمة عل را غالباً به این منظور به‌کار می‌برند که 
تأيیدٍ خود را نسبت به دستگاهی ابراز کنند که مفید و 
راهگشاست: 
A modern kitchen has many labour-saving devices.‏ 


ıa clever device for locking windows 
کلمذ ۵۵86ع به وسیله‌ای کوچک و مدرن اطلاق‎ 
می‌شود که چندان ضروری نیست ولی استفاده از آن کار را‎ 
بسیار آسان می‌کند:‎ 
The car is fitted with clever gadgets. | 


machine age /ma'fi:n عصر ماشین مت‎ ۸ 

machine code /ma'fi:n koud/ (در کامپیوتر) زبانِ‎ ۶ 
ماشین‎ 

machine-gun /ms'fi:n gan/ مسلسل‎ ۸ 

۲ به مسلسل بستن 


machine-gunner/m? ji: اردص‎  یچ‌لسلسم‎ ۶ 

machine language /ma'ji:n lengwıds/ 

= machine code 

machine-made /mafi:n 'meıd/ هه ماشینیء‎ 
ماشین‌ساز‎ 

machine-readable / ma Ji:n 'ri:dsb|/ (در کاپیوتر)‎ adj 


۵. [سگ وغیره ] هار قابل‌خواندن به وسیلة 
ee 1 := father D=got o:=saw t=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ 
as=now oi=boy 12=near e=hair a= pure e12 player a15= fire‏ عدت ري 
j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ نامر دوه 


کلافه می‌کند. اعصاب خردکن. زجرآور, کشنده 

به طرز دیوانه‌کننده‌ای, /اوسفحه:/ 2006019۱۷ 

به طرزٍ کلافه کننده‌ای» به طورٍ ععصبانی‌کننده‌ای, 

آنقدر... که کف آدم را در 

۱.(گیاه, ماده) روناس 

۲ (رنگی) قرمز روشن 

made /meıd/ pı,pp of "اه‎ 

Madeira /madıar/ 


می‌آو: رد 
madder ۱۵۵۵‏ 


۸ شراب مدیثرا 


Madeira cake ده‎ keık/ . صبحانه.‎ yı ۸ 
کیک ساده‎ 

۸ کسی که موفقیتش made man /meıd man/‏ 
حتمی است 


Mademoiselle /madomws'zel/ ( pI 
Mesdemoiselles) مادموازل, دوشیزه‎ ۶ 
made-to-measure /ımeıd دا‎ mexe()/ [lq] ad 
دست‌دوز, سفارشی‎ 
made-to-order /ımeıd [لباس و غیره ]۰ ۵:۵0 ها‎ adi 
سفارشی؛ مناسب, به اندازه‎ 
made-up ۵۲۵ ۸۵/ . [کالا ] از پیش‌ساخته‌شده.‎ 
پیش‌ساخته, آماده: [داستان ] ساختگی, خیالی»‎ 
جعلی؛ دروغی؛ [صورت] بزک‌کرده. توالت‌کرده,‎ 
آرایش‌کسرده؛ [ناخن ] لاک‌زده؛ [جصم)] خط‎ 
چشم‌کشیده, سرمه کشیده؛ ریمل‌زده‎ 
madhouse /madhaus/ ( p/ madhouses) 
(کهنه) دیوانه خانه. دارالمجانین ۲.(مجازی) حمام‎ ۰۱ ۸ 
زنانه. بازار شام‎ 
madly مشل دیوانه‌ها؛ دیوانه‌وار, هه‎ .۱ ۷ 
.۲ جنون‌اساء به طرزی جنون‌آمیز؛ بی‌اختیار‎ 
اب٣ (محاوره) به شدت. بی‌نهایت. شدیداه خیلی‎ 
عجله, با شتاب, به سرعت. شتابزده‎ 
madman /'maedman/ ( p/ madmen) ۱.(مرد)‎ ۸ 
دیوانه ۲. (مرد) خل و چل؛ احمق‎ 
madness /madnıs/ دیوانگی, جنون‎ .۱ ۸ 
۳ حماقت, بلاهت. دیوانگی؛ خل‌بازی‎ ۲ 
عصبانیت. خشم» غیظ ۲ هاری‎ 
have method in one's madness -< ۵ 


midsummer madness —> midsummer 
۱۸۵۵۵۳۵ /۸۵۵۲0/ .مریم عذرا, حضرتٍ مریم‎ ۸ 
شمایل مریم عذرا, شمایل حضرتِ مریم‎ ۲ 
Madonna lily /ma'dona سوسن سفید» / دا‎ ۸ 
سوسن آزاد‎ 
madrigal /m#drıg|/  زاوآ ۱.(موسیتی) مادریگال,‎ ۸ 
ترانه. شعر عاشقانه‎ ۲ 
madwoman /mazdwuman/ ) p/ madwomen) 
۱.(زنٍ) دیوانه ۲.(زن) خل, خل و چل؛ احمق‎ ۶ 
maelstrom / meılstram, گرداپ؛ (مجازی) /0«هتای‎ ۶ 


ورطه, مهلکه 


۱ کسی را دیوانه کردن drive / send sb mad‏ 
۲ (مجازی) کف کسی را درآوردن. کسی را از جا 
دربردن, (از عصبانیت) کسی را دیوانه کردن» کسی را 
عصبانی کردن. کسی را کلافه کردن 
(محاوره) کشته و مرده  be mad keen (on sb/ sth)‏ 
(کسی / چیزی) بودن, عاشت سینه‌چاک (کسی / 
چیزی) بودن 

be as mad as a March hare / as a hatter 
(محاوره) پاک دیوانه بودن. پاک حُل بودن دیوانۀ محض‎ 
بودن‎ 
دیوانه شدن, خُل شدن, عقلٍ خود را‎ .۱ 
از دست دادن ۲. (مجازی) عصبانی شدن. کفری شدن. از‎ 
جا دررق‎ 
1 
go mad with excitement از فرط هیجان عقل خود‎ 


go mad 


عصبی شدن, دیوانه شدن. کلافه شدن ۳. 


] به شور آمدن, به هیجان آمدن 


را از دست دادن 

(stark) raving / staring mad 
be hopping mad — hop 

be mad about 


دیوانة زنجیری 


عاشقٍ / واله و شیدای... بودن. 


کشته‌مرد... بودن, دیون ...بودن 
عاشتق / واله و شیدای... شدن, go mad about‏ 
دیول ..شدن 

be mad at / with sb .  / از دستِ کسی عصبانی‎ 
کفری بودن‎ 


(محاوره) [کار کردن. دویدن و غیره] like mad‏ 
دیوانه‌وار, مثلٍ دیوانه‌هاء با شدتٍ تمام. با تمام وجود 


This is patriotism gone mad. 


این میهن‌پرستی 0 
افراطی / عنان‌گسیخته / جنون‌آمیز است. 


خیلی عجله داشتن be in a mad rush‏ 
۱ نیز با حرف بزرگ) خانم madam /'madam/‏ 
۲ خانم‌مدیر ۳ (در فاحشه‌خانه) خانم‌رئیس ۴,(محاوره 
به تحفیر) دخترٍ یکدنده, دخترٍ خودرای» زنِ خودسر 

(رسمی, در نامه( خانم عزیز, سرکارٍ خانم Madar‏ تمه 
Madame /m'da:m, (US) ma'dıem/ ( p/ Mesdames)‏ 


» 


n‏ خانم بانوء مادام 
۱ و غیره ] جو madcap /madkap/‏ 
احمقانه؛ [تخص, دختر ] سرکش, خیره‌سر؛ بی‌پروا؛ 


بی‌احتیاط 


۸ ۲ آدم سرکش, آدم خیره‌سره آدم بی‌پروا؛ آدم 
کله خر, آدم بی‌احتیاط 
mad cow disease / mad kau dızi:z/ (sglza)‏ 
جنون گاوی 
۶ ۱. دیوانه کردن ۲. عصبانی madden /'madn/‏ 
کردن, کلافه کردن. کفری کردن, از جا دربردن, 
عصبی کردن 
هه دیوانه‌کننده, کلافه‌کننده. /وعدهه/ maddening‏ 
عصبانی‌کننده, که کفر آدم را درمی‌آورد. که آدم را 


magnetically 


ماورای طبیعی؛ (محاوره) خارق‌العاده» شگفت‌انگیز 
۲ه به طرزی سحرامیز» magically /madaıklı/‏ 

به طرزی جادوبی 

magic 62۲۳۵61 /ımadsık ka:p/ . م قالیچذ پرنده.‎ 

ا قالتة چادو 
(محاوره) چشم الکتر ونیکی/: magic 9۷6۱ madaık‏ 
۱ جادوگر: ساحره فده magician‏ 
افسونگر ۲. شعبده‌باز, تردست 
[جادوگر. شمیدهیاز [ magic wand /madıık wond/‏ 
چوب. چوپ جادو. عصا 
(رسمی) / وفع magisterial‏ 
۱ (مربوط به) رئيس دادگاه بخش؛ (مربوط بد) 
دادگاه بخش ۲. آمرانه. تحکمآ. ۳ متل 
معلم‌ها: متکټرانه» تکټرآمیز 
آمرانه, به‌طور  Iy /madır'stıarıl!/‏ 
تحگم آمیزی, با تحکم؛ معلم‌وار؛ 
با باد دماغ 

magistraCy /‘madzıstrası / ( p/ magistracies) 
ریاست دادگاه بخش ۲ رؤسای دادگاه‌های بخش,‎ .۱ 


n 


adv 


n 
قضات (دادگاه‌های بخش) ۳. حوزة دادگاه بخش‎ 


۸ رئیس دادگاه (بخش). /۸۵۲:۲۵0/ magistrate‏ 


ضی (دادگاه بخش)» امین صلح 
(زمین‌شناسی) ماگماء تفتال وه magma‏ 
MagNanimity/ mıegnsnımatı /( p/magnanimities)‏ 
۸ بلندنظری» نظربلندى» علو طيع» بخشند 
بزرگواری» روح بلند. بلندهمتی 
(رسمی) بلندنظر. ندیه ۱۳۱۵9۳۵01۴۵۵5 
نظربلند. بخشنده» بخشاینده, بزرگوار. بلندهمت! 
[هدیه, کمک و غیره ] سخاوتمندانه. بزرگوارا 
عنایت ] بلندهمتانه. با بلندنظری 
با بلندنظری» / ۵۵۲9 magnanimOUuS|y‏ 
با بزرگواری, از روی نظربلندی 
(در صنعت, تجارت و غیره) غول» /2۵60/ ۱390۵16 
ساطان, مرد قدرتمند؛ وزنه 
/ هه magnesia‏ 


= 


adv 


n 


magnesium oxide ار مليزیم‎ 

۱. آهن‌رباء مغناطیس هه magnet‏ 
۴ (مجازی, چیز, شخص) جاذیه؛ (مکان) جای پرجاذبه 
محل دیدنی» دیدنی 

4ه ١‏ مغناطیسی. آهن‌ربایی /ان۵«وهه/ 290610 
۲. [عخمیت, لبخند ] جذّاب» گیراه پرجاذبه» رکشت 

۷ مغل آهن رب یا, / magnetically /mag'netıklı‏ 

با جاذبة آهن‌رباء به طور مغتاطیسی 


x 


«زهه اناری» زرشکي روشن 


زه کرمو, کرمز 


ام (مذهب) مجوسان» مجوس 


زه ۵. سحرآمیز» 


۱ مناس» مناد (-یکی از زنان ۰ /'mi:n#d/‏ ۳۸۵68۵0 


معبدٍ باکوس) ۲ ز 


شوریده, زنِ شوریده‌سر 
of maestro‏ ام امه maestri‏ 
maestro /'maıstrou/ ( p/ maestros, maestri)‏ 

۸ (موسیقی) استاد؛ رهبر 
(هوانوردی) جليقه نجات  Mae Wes /۵ west/‏ 
پایکوبی کردن. شادمانی کر دن» /۱۳۵1]161/201 
هلهله کردن, دست‌افشانی کردن. جشن گرفتن 
۱.مافیا ۲ بان Mafia /'mafıa, (US) 'ma:f-‏ 
. دارودستذ آدم‌خوارها, صاحبان نة 


5 


Mafiosi /mafr'ausi:/ p/ of Mafioso 
Mafioso /mafi'usu/ ام)‎ Mafiosi) lala عضو‎ « 
mag /mag/ < magazine (محاوره) مجلّه‎ # 
magazine /magozi:n, (US) magazi:n/ . ۱.(نظامی)‎ 2 
انبارٍ مهمّات» مخزن ۲. (نظامی) خشاب» جعبۀ خزانه‎ 
[دورین ] فیلم‌دان ۴. مجلّه, نشریه‎ ۳ 
magenta /ma'dıento/ 
maggot /m+g9/  .سوه‎ ۲ کرم کرم حشره‎ ۱ ۸ 
ميل شدید؛ کرم‎ 
have a maggot in 00 ۱000 کرمی به جان کسی‎ 
افتادن, هوسی به کل کسی افتادن‎ 
maggoty /magot/ پر از کرم‎ 
Magi /'merdar/ 
magic /madaık / ( pı,pp magicked) جادوگری,‎ .1 ۶ 
افسون‌گری» سحر. جادو. جادوجنبل؛ افسون.‎ 
سحرو جادو؛ طلسم ۲. چشمبندی» شعبده.‎ 
شعبده‌بازی, تردستی ۳ قدرتِ جادویی, نیروی‎ 
جادویی ۴ (مجازی) افسون, جادو‎ 
جادوس ۶. شگفت‌انگیز» خارق‌العاده.‎ 
.۷ خیرهکنند: لیر. جادویی, فوق‌العاده‎ 
(محاوره) محشر, معرکه, عالی؛ کولاک‎ 
like magic; as if by magic .. به طرزی جادویی,‎ 
انگار که با جادو. به طرزی سحرآمیز, با جادوگری‎ 
black magic جادوجنبل. جادوگری. جادو‎ 
سحر حلال» سحر, افسون‎ 
جادوجنیل, سحر و افسون, ساحری,‎ 
جادوگری‎ 
a nae (سینما) فانوس جادو. فانوس خیال ۲0اه‎ 


white magic 


magic art 


a magic square (ریاضی) مریع جادو‎ 

غیب کردن؛ magic sth / sb away‏ 
(مجازی) از انظار غیب کردن 

magic sth from / out of sth ... j| (با جادو)‎ vw 


بیرون آوردن» (با جادو) ظاهر کردن 


هه سحرآمیز, جادویی: (مجازی) /<2۵/ ۱0291681 


ee لوسر‎ #=cat a:=falher D=got 0:=saw 00لا‎ u:=to0 وه ده‎ 
say ou=g0 ai=five au=now oi=boy 1=near ea=hair t2= pure  el2= player 
ave= hour j=yes w=we tf=chain d5=jam @=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


'nılekwantlı /‏ یه / magniloquently‏ 
۷ه پرطمطراق. با طمطراق. عُلنبه‌سلنبه, مطنطن 
7 ۱ .بزرگی؛ magnitude /magnıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
اندازه. مقدار» می » گستردگی, دا 
ابعاد؛ اهمیت» نت ۲ (ستار 
با اهمیتِ زياد« بسیار مهم of the first magnitude‏ 
n‏ (گلٍ) ماگنولیا magnolia /magnaulra/‏ 
magnum /magnam/ (p/ magnums)‏ 
۶ [عرق, شراب ] بطري نیم گالنی» بطري دوکوارتی 
# (هر, ت( magnum OPUS /mazgnom 'aup25/‏ 
شاهکار 
۱ .(کلاغ) زاغي . گشکرک magpie /magpar/‏ 
۲ آدم وژاج. آدم پرحرف. آدم پرچانه ۴ 5لهدزد, 
آفتابه‌دزد ۲ (آدم) خرت وپرت جمع‌کن (آدم) 
آت و آشفال جمع‌کن 
۱.(مذهب) مجوس ۲ جادوگر. . /۵۵۵۵/ 5او 
ساحر؛ اخترشمار, منجّم. طالع‌بین 
” ۱.مجار ۲ (زبان) مجاری /():هزوه/ Magyar‏ 
هه ۳ مجاری» (مربوط به ) مجارها 
7 مهاراجه maharaja /ıma:hora:d3/‏ 
maharajah /ıma:ho'ra:ds9/ = maharaja‏ 
مهارانی (- همسر مهاراجه)/:6:0010:01/ 11210813۴66 
maharani /ıma:h'ra:ni:/ = maharanee‏ 
(US) mo'ha:rofi:/‏ مهم maharishi‏ 
ماهاریشی (= مرد فرزانۀ هندو) 
7 مهاتما mahatma /mahatma, mo'ha:tma/‏ 
# (بازي) ماجانگ mahjong /ma:dson/‏ 


رعی بازي چینی شبیه به شطرنج) 
۶ (ناشی) چوپ تکید. 


mahlstick /mo:1stık/ 


mahogany /ma'hoganı/ 
چوپ ماهون ۲.(رنگي) قهوه‌اي سوخته‎ 
Mahomet /ma'homıt/ = Muhammad 
Mahometan /mshomıtn/ = Muhammadan 
Mahound /mshavnd, -hu:nd/ محمّد )صض(‎ (iq. 
maid /merd/ ۱.(ادبی) دختر ۲.(کهنه) دوشیز‎ ۸ 
کلقّت. خدمتکار ۴.(با حرف بزرگ) ژاندارک‎ ۳ 
an old maid پیردختر‎ 
maiden /'merdn/ ۱.(ادبی) دختر؛ دوشیز‎ ۸ 
(دختر) باکره ۲.(کریکت) ضربۂ اول‎ 
4ه ۲ (مربوط به) دوران دوشیزگی, (مربوط به)‎ 
دوران دختری ۴ اوّلین. نخستین ۵. [زن] مجرد»‎ 
شوهرنکرده. بی‌شوهر ۶. ناآزموده» بی‌تجربه, خام‎ 
maiden aunt /ımerdn ‘a:nt, (US) 'ent/ 
عم ازدواج‌نکرده؛ خالةٌ مجرد‎ ۶ 
maidenhair /meıdıhe()/ ۰ (گیاه) پر سیاوشان.‎ ۶ 


magnetic compass 


She was magnetically attracted to the city. 
شهر او را بی‌اختیار به سوی خود جذب می‌کرد.‎ 
Her dark eyes shone magnetically in the light 
of the chandeliers. چشمانِ سیاهش در نور‎ 
چلچراغ به‌طرزِ گیرایی می‌درخشید.‎ 
magnetic compass /magnetık 'kp3s/|ni قط‎ ۶ 
magnetic field /magnetık '#:14/ میدان مغناطیسی‎ ۶ 
magnetic mine /magnetık 'ma1n/ اطیسی‎ 
magnetic needle /magnetık 'ni:dl/ 


magnetic north /mag.netık 'no:0/ 


^ نوارٍ مغناطیسی /۲۵ نموه magnetic tape‏ 
magnetise /magnataız/ = magnetize‏ 
مفتاطیسی؛ /mصmagnıtız9'/ magnetism‏ 
خاصیتِ اصيَتِ آهن‌ربایی ۲.(مجازی) بجاذبه» گیرایی» 
کشش, جذبه. جذا 

۱ آهن‌ربا کردن؛ اوه magnetize‏ 
مغناطیس کردن, خاصیّتِ آهن‌ربایی دادن به ۲ 
جذب کردن, جلب کردن, به سوی خود کشیدن؛ 
مسحور کردن, مفتونِ خود کردن, شیفتۀ خود کردن 
magnetos)‏ ام ) magneto /mag'ni:tu/‏ 


۸ (فنی) ماگنتو, ماگنت 
۶ سرود مریم عذرا Magnificat /mag'nıfikat/‏ 
۸ بزرا ا / fn‏ وه magnification‏ 


بزرگ کردن؛ میزانِ بزرگ‌نمایی 
# شكوە» جلال. عظمت 2۵:6۵:0 magnifice Ce‏ 


هه باشکوه. مجلّل. magnificent /mag'nıfisnt/‏ 
شکوهمند. پرجلال, باعظمت؛ < » چشمگیر 
adv‏ با شکوه تمام. . magnificently /magnıfısntlı/‏ 


به طورٍ باشکوهی, (خیلی) با شکوه, بسیار عالی 
۶ ذره‌بین؛ / magnifier /'maegnıfato(r)‏ 
میکروسکوپ (ساده) 
magnify /'magnıfar / ( ppp magnified)‏ 
۶ ۱ [تصویر] بزرگ کردن. درشت نشان دادن؛ [مدا] 
تقویت کردن ۲.(مجازی) اغراق کردن, مبالفه کردن» 
بزرگ‌تر از آنچه که هست نشان دادن, بزرگ 
کردن؛ تشدید کردن» دوچندان کردن» بر... افزودن 
۴ [خدا] ستایش کردن, حمدٍ... را گفتن 
magnifying glaSS /magnıfanun gla:s, (US) glas/‏ 


magniloquence /mag'nılakwans / ن‎ 

طمطراق. آب و تاب 

magniloquent /mag'nılkwsnt/  .تاملک[ (رسمی)‎ adj 
سخن] پرطمطراق. مُطنطن. غلثبه. دهن‌پرکن.‎ 
پراب وتاب؛ [شخص] غانبه وه غلنبه‌نویس:‎ 
مغلق‌گو‎ 


mainline 


کاتالوگ سفارش‌های a mail-order catalogue‏ 
مکاتبه‌ای 
۾ آگهی پُستی mailshot /merlfot/‏ 
۸ قطارِ پُست treın/‏ ام mail-train‏ 
معلول کردن. علیل کردن» maim /meım/‏ 


ناقص (العضو) کردن, زمین‌گیرکردن؛ [نوشته. مقاله ] 
- متله كردن ناقص کردن 
4ه ۱. عمده» اصلی, مهم ترین. مهم 
۲ تمام» کمال 
به طور کلی, عمدتا. در کل, اساسا 
اصلا؛ در مجموع, روی‌هم‌رفته 
the main chance — chance"‏ 


main' /meımn/ 


in the main 


haye an eye for / on / to the main chance 
> eye" 
by main force با تمام قوا‎ 
۵102/۵۵/۰۰ نیز در جمع) [گاز. آب ] شاهلوله:‎ 
لول اصلی؛ [فاضلاب ] کانال اصلی ۲.(برق. تز در جح)‎ 
شاه‌خط, کایل اصلی؛ سیم اصلی؛ برق ۳.(ادبی)‎ 
دریاء بحر‎ 
turn off the gas / water at the main(s) 
شیر (اصلي) گاز / آب را بستن‎ 
turn off the electricity at the main(s) 


کنتورٍ برق را زدن, برق را قطع کردن 


This radio works from the mains. lı اين رادیو‎ 
برق کار می‌کند.‎ 
a mains set رادیو برقی‎ 


with might and main ج‎ might 
the Spanish Main کرانه‌های شمالي آمریکای‎ ۱ 
لاتین ۲. دریای کارائیب‎ 
(معماری) تیر اصلىی.‎ 
شاه‎ 


> 


جملة اصلی 
۸ غذای اصلی main course /'meın ko:s/‏ 
(دریانوردی) عرش اصلی» main 0661/۵0 dek/‏ 
پل اصلی 
خیابان اصلی main drag /meın ‘dreg/‏ 
۸ کامپیوتر بزرگ mainframe /'meınfreım/‏ 
mainframe computer /meınfreım kom'pju:ta(r) /‏ 
mainframe‏ 
۸ خاک اصلی, سرزمين mainland /meınland/‏ 


اصلی» زمینلاد 
۸ (در راه‌آهن) خط اصلی 
(عامیانه) [ موا مخذر ] 


main line /ımern 'laın/ 

mainline /'mernlaın/ 
تزریق کردن. تو رگ زدن‎ 

وه عم too‏ 


ua = pure 
f= shoe 


3= vision 


0= thin تاه‎ = sing 


4ه ۱. دوشیزهوار. دخترانه 


i main beam /'meın bi:m/ 


near‏ هر 
هدز =3 


maidenhead /'meıdnhed /‏ 
دوشیزگی ۲. پرد؛ بکارت 


(کهنه) ۱. بکارت. 
(رسمی) دوشیزگی. maidenhood /'merdnhud/‏ 
یکارت؛ دوران دوشیزگی. دوران دختری 
maidenlike /'meıdnlaık / = maidenly‏ 
maidenly /'meıdnlı/‏ 
۲ محجوب» کمرو, خجالتی؛ باحیاء نجیب, آرام؛ 
لطیف, ظریف, ملیح 
۶ [زن] نام خانوادگي /«۵« «۵ه/ maiden Name‏ 
پدری, نام دختری 
Mrs. Johnson's maiden name was Jones.‏ 


فامیلٍ خود خانم جانسون, جونز است. 


maiden Over /ımeıd '5ثv5(1)/ (کریکت) ضربة اول‎ 

(در مجلس) maiden speech /.merdn ‘spi:t//‏ 
اوّلین نطق, اوّلین سخنرانی 

۶ [کشتی و غير[ /3لv511' maiden voyage /ımeıdn‏ 
الین سفر 

maid-of-all-work /ımeıd av 5:1 'wa:k/ خدمتکار‎ « 
همه کاره‎ 

maid of ۵0۵۲ merd av 'ona(r)/ ندیمه‎ .۱ ۸ 


۲ ساقدوش عروس 

"ade ۲۷21/42: 211/ (کهنه) خدمتکار کلمّت‎ ۶ 
mail' امه‎ 
mail? /meıl/ 


8# جوشن, زره 

یُست ۲. نامه‌های پُستی, 
محمولا پُستی, بسته‌های پستی, پُست 

۳ (بیشتر در آمریکا) پُست کردن,. با پُست فرستادن 

mailbag /'meılbaeg/ کیسۀ پست‎ ۸ 

۸ (در آمریکا) صندوق صت« mailbox /'meılboks/‏ 
صندوق نامه‌ها ٠‏ 

mail-coach /'meıl kovt/ / 

mailed /meıld/ 


م دلیجان پُست 


4 (مجازی) مشتٍ آهنین؛ نیروی مسلح ‏ 8 اهم he‏ 


(در آمریکا) پاکت؛ جعبۂٌ پستی 

۸ ۱.یُست کردن, ارسال با ُست 
۲ محمولة پستی, نامه‌ها 

ر (در آمریکا) mailing-card /meılıg ka:d/‏ 
کارت‌پستال, کارت 

۸ صورتِ (اسامی) ونعه/ mailinglist‏ 
طرف‌های مکاتبه. ریز مکاتباتی 

mailman /'meılmaen/ ( p/ mailmen) (Su ys) ۶ 


mailer /'merla(r)/ 
mailing واه‎ 


i= see 
e 
وه‎ 


cat‏ ده 
five‏ 2 21 
w= wet‏ 


۳3 
وه‎ au=g0 
hour j=yes 


ow 
= chain 


adj 


adv 


۰ 


adj 


= =» 


» 


> 


i Maj /meıd(r)/ < major 


باشکوه. باعظمت. فده majestic‏ 
پرابهت» شاهانه. مجلّل 
با شکوه با عظمت. majestically /ms'destıklı/‏ 


شاهانه, مثلٍ شاهان, شاهوار 
۱. شکوه. majesties)‏ /م) majesty /mads2stı/‏ 
عظمت» جلال, ابهت ۲. شاهی, سلطنت 


His/ Your Majesty اعلیحضرت. شاهنشاه‎ 

Her/ Your Majesty علیاحضرت. ملکه‎ 

Their / Your Majesties اعلیحضر تین‎ 
majolica /ma'dzolıka/ سرامیک (ایتالیایی).‎ 


سفالینۂ لعابی (ایتالیایی) 

۱ اصلی, عمده» بزرگ. مهم ۰ /(۵:0500:/ 118[0۳۲] 
اساسی, بنیادی؛ [فرزند ] ارشد ۲ (در مدارس بریتانیا. 
شخص) بزرگ < ۵/07 81 > ۳ (حقوق) کبیر.» . بالغ ۴. 
(در آمریکا, دانشگاه) مهاد. اصلی ۵.(موسیتی) ماژور. 
بزر 

۶(حفوق) فرد کبیر, فردٍ بالغ ۷.(در آمریکا, داندگاه) 
رشتة اصلی, درس اصلی, (رشتة) مهاد ۸. دانشجو 
٩ > a ۱0090 aor <‏ (موسیقی) ماژور ۱۰.(در آمریکا 
درزش, در جمع) لیگ اصلی, مسابقاتِ (دوره‌ای) 
اصلی 

(در آمریکا) در (رشتذ) ... تخصص 5 0 0۲ز" 
گرفتن. در (رشتة) ... درس خواندن / تحصیل 


کردن 

(نظامی) سرگرد هه major‏ 
(دستور) بندٍ اصلی. 'k|5:2/‏ دجلبههه/ major Clause‏ 
جملة اصلی 


major-dOmoO /meıdss ‘dumau / ( p/ major-domos) 
پیشکار. سرپیشخدمت؛ (به شوخی) سیورساتچی,‎ 

خوان‌سالار 
(نظامی) سر لشکر / اعد «دله«/ ۳۵0۲9686۳۵1 
majorities)‏ ام ) majority /ms'daoratı, (US) “d3o:r-/‏ 
۱.اکثریت» بخش اعظم. قسمتِ عمده ۲ بلوغ. سنٍ 
کبر. سن تکلیف» سيٍّ قانونی ۱.۳نظامی) سرگردی» 


درج سرگردی 
اکثر. بیشتر. قاطبة؛ اکثریّتِ the majority of‏ 
با اکتریّت by a majority of‏ 


She was elected by a majority of 500. 

با اختلافی ۵۰۰ رأی انتخاب شد. 
اکثربّتٍ همه‌جانبه. اکثریّتِ فراگیر ز0ز" ۷٥٣۵1‏ هد 
be in the/ a majority‏ 


the silent majority — silent 
an absolute majority 
reach one's majority 


mainmast /'meınma:st, (US) اه‎ 


۶ (دریانوردی) 
دکل اصلی 
۸ شاەلوله main pipe /.ımeın ‘paıp/‏ 
۸ شاهراه» راو اصلی main road /ımeın ‘raud/‏ 
[کشتی ] بادبان اصلی /۵5۵۱ ,امه mainsail‏ 
۱ [ساعت ] فت اصلی. . /9مدسهه/ mainspring‏ 
شاه‌فتر ۲.(رسمی, مجازی) انگیزة اصلی, محرک اصلی 
۶ ۱.(دریانوردی) مهار اصلی  mainstay /meınste/‏ 
۴ (مجازی) تکیه گاو اصلی, نقطة اتکا. حامی, 
پشتیبان ۳ هسته اصلی, ب 
۸ ۱ جریانِ اصلی. mainstream /'meınstri:m/‏ 
گرایشي عمده. روندٍ کلی» جریانِ غالب ۲.(موسیقی) 
جاز میانه 
۱ [درستی, رابطه ] حفظ کردن, /0امعه/ ۳2۸٤8۸‏ 
ادامه دادن به؛ [تیت‌ها] ثابت نگه داشتن؛ انظم, 
سکوت و غبره ] حفظ کردن؛ [سرعت. نگرش ] تغییر 


ندادن؛ (جسنگ] ادامه دادن به؛ [بیشرفت] تداوم 


بخشیدن به ۲. [شخص, خانواده] خرچ . ..را دادن 
هزیند... را دادن, مخارج...را به عهده گرفتن, 
نگهداری کردن از اداره گردن ۳. تأکید کردن بر / 
که» پای فشردن بر / که اصرار ورزیدن بر / کد, 
قائل بودن به / که اعتقاد داشتن به / که معتقد 
بودن به / که بر آن بودن که بر این عقیده بودن 
که ۴. [جاد. خانه و غیره] (خوب) نگه داشتن. 
(خوب) رسیدن به ۵.دفاع کردن از ۶. حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از 
در مورد چیزی maintain an open mind on sth‏ 
تصمیم نهایی نگرفتن, در مورد چیزی آمادة قبول ثظرات 
,دن دفتر چیزی را باز گذاشتن 
4ه ۱. حفظ کردنی؛ / maintainable /meıntermabl‏ 
ادامه‌دادنی, قابل‌ادامه؛ نگه‌داشتنی ۲. [خانه و غیره] 
قابلرسیدگی ۳. [عقیده و غبره ] قابل دفاع. دفاع‌کردنی 
# ۱. [خانه. جاده maintenance /'meıntanans/‏ 
اتومبیل و غیره ] رسیدگی (به). نگهداری (از), حفظ؛ 
حفاظت ۲ (در بریتانیا. حقوق) خرجی, نفقه؛ خرج» 
مخارج. هزینه‌ها ۳ [نظم و غیره ] نگه‌داهتن 
maintenance man /meıntanans man/ ٍڙومla x‏ 
نگهداری؛ [را] مأمورٍ راهداری 
)دنه maintenance order /‘ımeıntanans‏ 
۸ (حقوق) حکم پرداختِ نفد 
maisonette /ımeızanet/ = maisonnette‏ 
۱.(در بریتانیا) maisonnette /merzs'net/‏ 
(آپارتمان) دوبلکس ۲. خانة کوچک؛ کلبه 
۸ ذرت» بلال maize /meız/‏ 


غیره ] رسیدن به, خود را به ...رساندن 1۵ (محاوره) با 
سرعتٍ ... حرکت کردن,. با سرعتِ ... رق 
We made 100 km in one hour. >‏ > ۱۶. ( در آمریکا: محاور: 
هت ِ 

...رفتن > The novel made the bestseller list.‏ > ۱۷. به 
عنوان ...انتخاب کردن» به عنوانٍ... برگزیدن» قرار 
دادن« کسردن > He made John his assistant‏ > ۱۸ 
[پسیشتهاد هدیه ] دادن .۱۹٩‏ مسوفق کردن» باعث 


۶ ۲۰. شدن < طاو اہ e‏ ‰۲" 0> ۲۱. رقتن» راه افتادن 
They made aer him. >‏ > ۲۲. [شواهد. استدلال ] اشار: 
داشتن (بر), حاکی بودن (از) ۲۳. [د. جزر ] شدن: 
[سبل ] راه افتادن ۲۴. (ورقبازی) بُردن 
چیزی را از / با... make sth from / (out) of‏ 
ساختن, چیزی را از / با... درست کردن 
چیزی را به... تبدیل کردن make sth into‏ 
show sb / let sb see what one is made of‏ 
ابلیتِ خود را به کسی نشان دادن, به کسی نشان دادن 
که آدم چند مرده حلاج است 
در...لنگه نداشتن. be as...as they make'em‏ 
تا بخواهی... بودن. در....رودست ندا 
ختم...بودن 
make a hole / dent in one's savings /‏ 
بخش بزرگی از reserves/ finances‏ 
پس‌انداز کسی را بلعیدن. بخش عظیمی از درآمدٍ کسی 
را خوردن 
ساختٍ انگلستان made in England‏ 
make a night / day / evening of it‏ 


ا 


شبی / روزی / عصری را خوش گذراندن 


The River Seine makes Paris. پاریس است و‎ 
رودخانة سن.‎ 

کسی را چیزی قلمداد كردن اعط make sb t0‏ 
برای کاری be made for sth/sb/ to do sth  /‏ 
چیزی / کسی ساخته شده بودن 

We're made for each other. ما را برای هم‎ 
آفریده‌اند.‎ 


make oneself underst00d مقصود خود را بیان کردن‎ 
make oneself understood in English 

انگلیسی خوب حرف زدن 

بزی را علنی کردن, .. blicؤpu‏ / make sth known‏ 

بزی را آفتابی کردن, چیزی را اشکار کردن 

He couldn't make himself / his voice heard 


above the noise of the traffic. از شدتِ‎ 


سر و صدای ترافیک صدایش به گوش ما نمی‌رسید / 
صدایش شنیده نمی‌شد. 


سرگرد شدن. obtain one's majority‏ 
درجۀ سرگردی گرفتن 
majority verdict /madsoratı 'va:dıkt, (us)‏ 
(حتوق) راي اکثریّت» حکم اکثریّت 
/ (در آمریکا: ورزش( major ۱62965 /.meıdڍ 'i:gz/‏ 
لیگ اصلی» مسابقاتِ (دوره‌ای) اصلی 
(منطق) major premise /ımeıdso 'premıs/‏ 
مقدمة کیری 
2 (موسیقی) گام بزرگ« 'skeıl/‏ مدفی/ major scale‏ 
گام ماژور 
(ورق‌بازی) 
پیک و دل 
(منطق) حل مهین» 
حا اکبر 
۱. ساختن» make' /meık/ ( pı,pp made)‏ 
درست کردن؛ [کالا] تولید کردن؛ [نان] پسختن؛ 
[لباس] دوختن؛ [خشت و غیره] زدن؛ [رختخراب ] 
مرتب کردن, جمع کردن؛ [تهوه. غذا] آماده کردن. 
تهیه کردن؛ [آتش] روشن کردن؛ [سروصدا] برپ 
کردن, ایجاد کردن؛ [صلح ] برقرار کردن؛ [ساختمان ] 
بنا کردن؛ [سخنرانی ] ايراد کردن؛ [اشتباه ] مسرتکب 
شدن؛ [سوارخ ] کندن, ایجاد کردن؛ [قانون] وضع 
کردن. پدید آوردن؛ [مخلونات. انسان ] آفریدن» خلق 
کردن, به وجود آوردن. هستی بخشیدن؛ [دایر» صف, 
گروه و غیره ] ساختن, تشکیل دادن؛ [وصیت‌نامه, لایحه و 
غیره ] نوشتن, تنظیم کرد کردن؛ [نیم ] تهیه 
کردن؛ [تصمیم ] گرفتن ۲. [غذاء تیوه ] خوردن؛ صرف 
کردن. میل کردن ۳ [دردسر مشکل و غیره ] درست 
کردن,. به وجود آوردن. ایجاد کردن, باعثِ...شدن. 
موجپ ...شدن ۴ کردن, ساختن, نمودن ۵. [پول. 
سود] درآوردن؛ [شهرت. ثروت] به دست آوردن. 
به‌هم زدن» کسب کردن, پیدا کردن ۶.(ورقسازی) 
بُردن باه (ست ] بردن؛ [ورق] بر زدن ۷.(کریکت) 
[امتیاز و غیره ] بُردن, به دست آوردن ۸.مجبور 
کردن, واداشتن, وادار کردن؛ باعث شدن که 
موجب شدن که ٩‏ نشان دادن, نمایش دادن, ترسیم 
کردن» توصیف کردن ِ 
< .وا ۱۵0 made my nose‏ ۷۵/۷۵ > ۰۱۰ برآورد کردن. 


madso:ratt/ 


major SUit /meıd3o 'su:t, 'sju:t/ 


major term /.merdaa 'ta:m/ 


تخمین زدن ۱۱. برایر بودن باء مساوی بودن با؛ 
برابر شدن باء مساوی شدن با؛ بالغ شدن بر سر 
زدن به؛ شدن ۱۲. بودن. شدن, به حساب آمدن 

made one of their group. >‏ |> ۱۳ شسدن, از آب 
درآمدن. از کار درآمدن 

He will make a good husband. >‏ > ۱۴. ( محارره) [مسافت ] 
پشتٍ سر گذاشتن» طی کردن, رفتن؛ [قطار. هواپیما و 


see ود‎ &=cat a:=father D=golt o2:=saw مد‎ u:=to0 A=cup ird a= about 
=say موه‎ al=five  a=now ol=boy I=near فده‎ t= pure دم‎ player ala= fire 
ava = hour j= yes w= wel tf = chain 3= صوز‎ 0= thin = this f= shoe 3= vision 


make resolutions —> resolution 
make sense مفهوم بودن.‎ » 


[شخص ] حرف‌های... معنی داشتن ۲. 


make sense of 


درک کردن, پی بردن به ( معنای). سر درآوردن از 
خیلی معنی داشتن 
هیچ معنایی ندا 
One swallow doesn't make a summer. (PrOV)‏ 


make good sense 


not make much sense 


> swallow" 
make a fourth (ورق‌بازی) پای چهارم بازی شدن‎ 
۵16 6000 1:06 خوب رسیدن, به موقع رسیدن‎ 
make it (محاوره) ۱. سرٍ موقع رسیدن» رسیدن‎ 
موفّق شدن ۳. فرصت رفتن / آمدن داشتن ۴. (سړ‎ .۲ 
چیزی) توافق کردن‎ 
کسی را به زنی گرفتن‎ 
(محاوره) نائت تو روغن است!‎ 


make sb one's wife 


You're made! 
غضَة آینده را نخور!‎ 

make sth / sb sth; make sth of sb / sth 
زی / کسی را به چیزی تبدیل کردن, از چیزی / کسی‎ 
چیزی ساختن‎ 
He's g0 it 99۵06. (عامبانه) اوضاعش رو به راه است.‎ 
خیالش تخت است. نانش تو روغن است.‎ 
make or break / mar sth /s) |) چیزی / کسی‎ 
یا موفق کردن یا نابود کردن‎ 
موفق شدن, بهش رسیدن‎ 

make the headlines > headline 

وانمود کردن که.... ادای... را 
درآوردن, ژستٍ... را گرفتن 
به خانه رفتن 


have it made 


make like / as if 


make for home 
make in sb's favour 


make against 


به ضرږٍ... بودن 
وضع کسی خوب شدن. پولدار شدن. 1٥۵٥ع‏ 06 
نروتمند شدن؛ موفق شدن 


حداکثر استفاده را make the most of sth / sb‏ 
از چیزی / کسی بردن؛ کسی / چیزی را به بهترین وجه 

عرضه کردن 
۱ خوب فهمیدن, make much of sth / sb‏ 


سردرآوردن از ۲. یز چیزی / کسی را دادن؛ به کسی / 
چیزی میاهات کردن, اهمیتِ زیاد به کسی / چیزی 
دادن, کسی / چیزی را حسابی تحویل گرفتن 

به چایی رسیدن, برای خود  make sth of oneself‏ 
موقعیتی دست و پا کردن 

This news has really made my day. 


به خود تکانی دادن. make oneself useful‏ 
کاری کردن 

طوری رفتار کردن که 
(انگار) می‌خواهد.... وانمود کردن که می‌خواهد... 
make it worth sb's while (to do sth) >j‏ 
کسی را جبران کردن, قدرٍ زحماتِ کسی را دانستن, از 
خجالتِ کسی درآمدن 


make (as i) to do sth 


make sth good —> good’ 
make a loss of £100 صد پوند ضرر کردن‎ 
make one's name / reputation jJ مشهور‎ 
make a pile / packet (محاوره) پول حسابی به دست‎ 
آوردن. پول پارو کردن‎ 
ا٣ امرارٍ معاش کردن, گذران کردن.‎ 
لقمه نانی به دست آوردن. زندگی کردن‎ 
The deal made him £500. این معامله برایش‎ 
پانصد پوند ( صرفه) داشت.‎ 
How much do you stand to make? فکر می‌کنی‎ 
چقدر تویش است؟ فکر می‌کنی چقدر برایت دارد؟‎ 
make a bit on {he şidê درآمدهای جنبی‌ای هھ‎ 


make one's li 


داشتن 
از چیزی چندان استفاده‌ای نبردن طاء ۴ه )ا 6اه« 
Can you make this old engine start?‏ 
می‌توانی کاری کنی که این موتور راه بیفند؟ 
نمی توانم کاری کنم Ican't make anyone her.‏ 
کسی صدای مرا بشنود. هرچه در می‌زنم نمی‌شنوند. 
make one's blood boil; make one's hackles‏ 
خون کسی را به جوش آوردن, کسی را عصبانی موم 
کردن, کسی را از کوره دربردن 
مو بر تن کسی make one's hair stand on end‏ 
راست کردن, کسی را ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن 
با چیزی ساختن, make sth do; make do with sth‏ 
با چیزی گذران کردن. با چیزی سر کردن, به چیزی 
اعت کردن 
با انچه که هست سر کردن 


make do and mend 
و چیز تازه‌ای نخریدن, به هر چه هست قناعت کردن‎ 
make sth go round [پول و غیره ] رساندن‎ 
make believe (that /0 be) .(aک) وانمود کرد‎ 
تظاهر کردن (که)‎ 
کسی را خنداندن,‎ 
کسی را به خنده اند‎ 
The author makes him die in the last chapter. 
نویسنده مرگ او را در فصل آخر می‌آورد. نویسنده در‎ 
فصل آخر او را می‌کشد.‎ 

What time do you make it? What do you 
ساعت چند است؟ فکر می‌کنی‎ 
ساعت چت‎ 


make sb laugh 


make the time? 


I make it ten. 


vt 


vt 


vt 


حمایت کردن از. دفاع کردن از 60۳ ae‏ ۵ ده "ake‏ 


make out a case against مخالفت کردن با‎ 
make out a case that ادعا کردن که‎ 
make sth / sb over تغییر دادن»‎ .۱ 


عوض کردن, تبدیل کردن (به) ۲. [زسن. بو ] 
منتقل کردن, انتقال دادن واگذار کردن 

۱ تکمیل کردن» کامل make (sth / sb) up‏ 
کردن» به حدّ نصاب رساندن ۲. [ضرر] جبران 
کردن ۳. [داستان ] جعل کردن» درست کردن» سر 
هم کردن» ساختن ۴. [نطالب. کتاب ] صفحه‌بندی 
کردن. صفحه‌آرایی کردن؛ [صفحه ] بستن ۵. 
تشکیل دادن ساختن» درست کردن» ایجاد 
کردن. شکل دادن, به وجود آوردن ۶. [دارو, 
محلول ] درست کردن» ساختن» ترکیب کردن؛ 
[نسخه ] پیچیدن ۷. فراهم کردن» تهیه کردن؛ 
جمع کردن؛ جور كردن ردیف کردن» 
ترتیب ...را دادن جفت و جور کردن؛ [بسته] 
بسته‌بندی کردن. بستن؛ [حساب ] رسیدگی کردن 
به ۸ . [پارچه. لباس ] دوختن .٩‏ [اجاق و غیره ] هیزم 
در زغال ریختن در نفت ری 
سوخحت رساندن به ۱۰. [تخت. جای خواب ] فراهم 
کردن. آماده کردن» درست کردن زدن ۱۱ 
[شخص, صورت ] آرایش کردن, توالت کردن, برک 
کردن؛(تتاتر) گریم کردن ۱۲. [دعوا] فیصله دادن» 
خاتمه دادن پایان دادن به 

۳. آشتی کردن ۱۴. آرایش کردن» توالت 
کردن» بزک کردن؛ (تاز) گریم کردن 


This material will make up into two dresses. 


از این پارجه دو دست لباس درمی‌آید. 


آرایش کردن, توالت کردن. make oneself up‏ 


زک کردن؛ (تتاتر) گریم کردن 

تصمیم خود را گرفتن: make up one's mind‏ 
عزم خود را جزم کردن 

کسی را کمک کردن که make up sb's mind‏ 
تصمیم بگیرد. به کسی کمک فکری دادن 

(در کم‌کاری) چبران کرد make the time up‏ 
جبران مافات کردن 


(محاوره) از خجالتِ . make it up to sb (for sth)‏ 
کسی درآمدن, زحماتِ کسی را جبران کردن؛ زیان کسی 
را جبران کردن 

(با کسی) آشتی کردن 
جبران کردن. جای ...را 


گرفتن 


make it up (with sb) 
make up for sth 


vt 


vt 


vt 


vi 


vi 


(عامیانه) با کسی خواییدن, با کسی make it with sb‏ 
رابطه داشتن, با کسی روی هم ریختن, با کسی بودن 
(رسمی) تعقیب کردن» make after sb‏ 
دنبال کردن, دنبال ... افتادن 
حمله کردن به حمله‌ور شدن بغ 
پریدن به طرفي 
۱. دزدیدن زدن» 
بردن» بلند کردن ۲. [شخص ] 
خودکشی کردن. 
انتحار کردن 

۱. رفتن به» رهسپار ... شدن» 90/50 10۲ "ake‏ 


make at sb 


make away with sth /sb 


make away with oneself 


به ( طرف ) ۳ کمک کردن به» مؤتر بودن در» 
موجب ... شدن» باعثٍ ... شدن 

از ... فهمیدن, سر از... ‏ s/ضs make sıh of‏ 
درآوردن 

نظرت درباره‌اش What do you make of it / him?‏ 
چیست؟ فکر می‌کنی چطور چیزی / کسی باشد؟ 


Ican't make anything of this letter. I can 


چیزی از این نامه make nothing of this letter.‏ 
سر درنمی‌آورم. 

Nancy wasn't sure what to make of Mike's 
apology. نانسی مطمئن نبود که عذرخواهي‎ 
مایک را چطور تعبیر گند‎ 
make off (محاوره) به سرعت دور شدن»‎ 


به چاک زدن» دررفتن 
(محاوره) برداشتن و فرار کردن. 
با چیزی دررفتن 

۱ [چک, نسخه و غیره] make (sth / sb) out‏ 
نوشتن؛ تنظیم کردن, [فرم ] پر کردن» کامل کردن 


۲ به زحمت دیدن, به زحمت تشخیص دادن؛ 


make off with sth 


به زحمت خواندن ۳. فهمیدن» سر درآوردن از 
۴ [تخص ] شناختن. پی به خصوصیات ... بردن 
. پیش رفتن» پلیشرفت کردن» گذشتن ۶. 
[روزگار ] سر کردن. گذراندن؛ زندگي خود را 
سپری کردن؛ [شخص] تا کردن ۷. باهم 
خوابیدن. عشق‌بازی کردن 
خوب درخشید. 
خوب جلوه کرد 

How are you making out with Mary? 
رابطهات با مری چطور است؟‎ 
make out that... / make sb out to be... ادعا‎ 
کردن که.... وانمود کردن که...؛ کسی را... نشان دادن‎ 


She made out well. 


make it out; make (it) out if / whether make up for lost time جبران مافات کردن.‎ 
ذشته(ها) را جبران کردن فهمیدن (که). سر درآوردن (که). پی بردن که‎ 
6۲اه دنه اف 2 12 566 دنز‎ ۵-80 3:25 1-000 u:=to0 A=cup فا ند‎ 
معا ود ده‎ ati=five ai=now 21=boy ده .هجو‎ hair دم‎ pure ¢2 = player 
aua= hour j=yes w=we tfj=chain d3=jan عنطاعفق طنطاع‎ f=shoe 3= vision 


پس هر چند جملة: 
She always makes her classes interesting.‏ 
درست است؛ اما درست نیست که بگوییم: 
‘She always makes interesting her classes.‏ 
عبارت 0111۸ وف عموعههو یه به معني رادار 
یا مجبور کردنِ کسی به انجام کاری است: 
The police officer made them empty their‏ 
pockets.‏ 
در جملة بالا درست نیست که قبل از فعل دوم یعنی 
رام م» حرف اضافة ۵) بیاوریم. اگرچه در صیغۀ مجهولٍ 
فعل مزبور. چه در گفتار چه در نوشتار حرف اضافۀ 0) را 
به کار می‌بریم: 
They were made to empty their pockets. |‏ | 


کر 


make? /meık/ 


خُلق وقوه سرشت» طبیعت ۴ (برق) اتصال 


Is this your own make? 


این کار خود شماست؟ 
این را خودتان ساخته‌اید؟ 
(عامیانه) تو 
بودن؛ سرگرم پول درآوردن بودن 

make-believe /meık brli:v/ خیال» ر‎ . ۸ 

ات» اوهام. خسواپ خوش, خیالبافی. 

خیال‌پردازی ۲ ادا درآوردن 

4ه ۲ رژیایی. تخیلی. خیالی. غیرواقعی؛ موهوم 

۸ ۱.(با حرف بزرگ) کردگار» ۵ maker‏ 
آفریدگار, خالق, صانع ۲ سازنده» تولیدکننده؛ (در 
ترکیب) - ساز 

(محاوره) به لقاءالله پیوستن 
کردگار. آفریدگاره خالق. صانع 


be on the make خط پول درآوردن‎ 


meet one's Maker 
our Maker 
makeshift /'merkfıt/ 


adj‏ ۲ موقت» » موقتی 


make-up /meık ap/ ۱.(جاپ) صفحه‌آرایی.‎ ۸ 


ساخت. آرایش ۶.امتحان تجدیدی 

۸ ۱.(در وزن کردن) گسری ای 
۲ (محاوره, شخص, جیز) پارسنگ, چیزٍ اضافی. چیز 
جاپرکن, نخودی 

۸ ۱. ساخت» ساختن, تولید؛ making /'merkın/‏ 
ایجاد؛ (در ترکیب) ۔ سازی > Im making‏ > ۲ اسیاپ 
ترقی» وسیل پیشرفت؛ رمز پیشرفت. راز موفقیّت. 
کلیدٍ موفقیّت ۳ (در جح) وسایل لازم» مود ضروری, 
ضروریات؛ شرایسط لازم. خصوصیاتِ لازم؛ 


be of one's own making 


| تکتة کاربردی: 
قانونِ ساده و صریحی برای کاربرد 08 یا ۵0 وجود 
ندارد. کلم 08:6 را عمومً برای چیزی به کار می‌بریم که 
پیش از این وجود نداشته است: 


make lunch / trouble / peace / a noise / a 

plan / a joke / a mistake / a speech / a promise 
اما در این قبیل عبارت‌هاافعالي دیگر هم به کار می‌روند:‎ 

I asked a question. 

He gave an answer. 

We nearly had an accident. 
همچنین کلمۂ ۵۸۲ را برای شخصی یا‎ 
می‌بریم که از برخی جهات تغییر پیدا کرده باشد:‎ 
She made him comfortable. 


بزی به کار 


He made a success of it. 
They made friends. 
How much money did Shane make? 
اما فعل 00 نیز می‌تواند چنین کاربردی داشته باشد:‎ 
They did a lot of harm / damage. 
ع٥ وقتی که پای سفر در میان باشد بهتر است از فعلٍ‎ 
استفاده کنیم:‎ 
They went shopping / for a picnic / on vacation 
Zon a trip. 
گرچه از فعل ۵0 یا 0086 هم در اینچنین موارد می‌توان‎ 
استفاده کر‎ 


"They did the shopping. 
They made a trip to Boston 
فعلٍ 0 را برای بیان اعمالی چون ورزش کردن. تحقیق‎ 
آن نیز به کار می‌بریم؛‎ 
They did some exercises / some research / a 
test / the TOEFL exam. 
Would you do me a favour? 
در این موارد نیزه می‌توان از فعل ۵۸۲" برای بیان‎ 
کارهایی مشابه چون کوشش کردن: شروع کردن و غیره‎ 
استفاده کرد:‎ 


make fun of someone / make use of 
something / make anı effort / attempt / start 
گاهی نیز فعلٍ ۵۲ا را به جای 0 به کار می‌بریم:‎ 
You take a class / take a look at something / 
take a ride on something. 
فعل ۵0 به‌ویژه با کلماتی زیاد به‌کار می‌رود که پیانگر‎ 
کار و فعالیت باشند. در این مواره. کلمات مزبور اغلب به‎ 
ختم می‌شوند:‎ 8 
Her husband does all the shopping and 
cooking. 
نکتۀ دستوری: جز در عبارت‌های تثبیت‌شد؛ معین.‎ 
آوردن صفت بلافاصله بعد از فعل ۵ھ" ممکن نیست.‎ 


malfeasance 


۱.(شبه جزیرة) مالایا ۲. مالزی. /۵۱60/ ۱21292 ¦ 


مالزیا 
Malayan /ma'leran/ = Malay‏ 
* 1 (مجمعالجزاير ) مالایا امه Malaysia‏ 
۲ مالزیاء مالزی 
a‏ ۱.(مربوط به) مالزیا. ‏ /ححسعاده/ Malaysian‏ 
(مربوط به) مالزی, مالزیایی 
۲ مالزیایی. اهل مالزیاء اه مالزی 
زه (رسمی) ناراضی» malcontent /'maclkantent/‏ 
آشوبگر, متمرد 
هه ۱. [حیوان ] نره نرینه؛ [گیاء] نر؛ male /meıl/‏ 
[شخص ] مذگره ذکور؛ مرد ۲.(مربوط به) مرد 
مردانه, (مربوط به ) مردان ۳.(فنی) نر 
۸ ۴ حیوان نر» جنس نر ۵. گیاو نر ۶. مرد؛ پسر ۷ 


(فنی) نری» نرگی 
بچ پسر a male child‏ 
نري پيچ بیج a male screw‏ 
جامعدٌ مردسالار a male-dominated society‏ 


a) ۶‏ تير( 'fauvınzam/‏ ان male chauvinism‏ 
مردسالاري افراطی» طرفداری از برتري مردان 
۸ مردسالار .اهر male chauvinist/.meıl‏ 
دوآتشه. طرفدارٍ برتري مردان 
مردسالار کله‌خر, a male chauvinist pig‏ 
مردسالار خوک‌صفت 
(رسمی) ۱ نفرین» / fn‏ ات یا 
لعن, لعنت ۲. بدگویی» توهین, بددهنی 
۸ (رشی) تبهکار» / )اه malefactor‏ 
جانی, جنایتکار 
۸ (رسمی) ۱. شرارت» maleficence /ma'lefisns/‏ 
ائت؛ بدسرشتی» شیطان‌صفتی» دیوخویی ۲. 
زیان‌باری, ز: 
(رسمی) ۱. [شخص ] شر« /۵1۵500/ maleficent‏ 


خبیث» بدسرشت, شیطان‌صفت؛ [رفتار ] شرورانه ۲. 
ز بخش» مضر 
۸ مردی» مردمانندی اه maleness‏ 
n‏ با male voice choir /merl voıs 'kwars()/‏ 
صدای مردان, گروه هم‌سرایان مرد 
۸ بدځواهی» malevolence /malevalans/‏ 
بداندیشی, بدجنسی» بد 
هه بدخواه. بداندیش» malevolent /ma'levalont/‏ 
بدجنس؛ [رفتار, نظر ] بدخواهانه» بداندیشانه 
هه با بدخواهی» / malevolently /ma'levalantlı‏ 
بداندیشانهء با بدجنسی 


ارء ز 


۸ (حقوق) تخلف, malfeasance /mal'fi:zns/‏ 
تخطی خلاف؛ کار خلاف 


شخص بودن, کار خود شخص بودن, دست‌پختٍ خود 
شخص بودن 

در دستِ تهیه؛ در حال تولید؛ in the making‏ 
[شخص ] در حال پرورش؛ [حادنه. تاریخ ] در استانة / 


رقوع 


She is a linguist in the making. 
شناسی است. زبان‌شناس خوبی می‌شود.‎ 
He has the makings of a footballer. 
هرآنچه لازمة یک فوتبالیست است او در خود دارد.‎ 
The situation has the makings of a civil war. 
این شرایط آبستن جنگ داخلی است.‎ 
malacca cane /mal#kڊ‎ keın/ عصای خیزران‎ 
malachite /malokaıt/ مرمر سبز, مالاکیت‎ ۸ 
maladjusted /ım&l3'd5ıstıd/ (روان‌شناسی و غير(‎ ۰۱ a 
ناسازگار ۲.(فنی) که بد سوار شده است»‎ 
maladjustment /malo'dzastmant/ 
۱.(روان‌شناسی) ناسازگاری ۲. (فنی) تنظیم غلط, بد‎ # 
سوار کردن‎ 
maladministration /maladmınr'strer fn / (رسمی)‎ ۶ 
سوءاداره» سو مدیرټت‎ 
maladroit هه (رسمی) ناشی» هه‎ 
] دست وپاچلفتی» بی‌دست وپاء بی‌عرضه؛ [اعمال‎ 
ناشیانه‎ 
۲۱۵1807010۷ / malı dڊ1tı/ هه ناشیانه, با ناشیگر ى‎ 
maladroitness /melsdroıtnıs/  «“رگ‌یشان‎ ۸ 
بی‌دست وپایی, بی‌عرضگی؛ ناشیانه بودن‎ 
malady /:۵۵۱9۵:/ )2/ maladies) مجازی)‎ jı (رسمی,‎ ۶ 
بیماری, عارضه, ناراحتی, درد‎ 
malaise /ma1e1z, 7۵-/ (رسمی, نیز مجازی) کسالت.‎ 
تاراحتی. ناخوش‌احوالی» بی‌دل‌ودماغی؛ بی‌حالی»‎ 
بی‌حوصلگی؛ خمودگی, وارفتگی, رخوت‎ 
malapropism /'malaproprzam/ اشتباءِ یی‎ × 
۱۱۵۱۵۵۲۵۵95 /ımal4pr9p0/ بی‌جاء بی‌موقع»‎ av 
نابهنگام. نامناسب‎ 
malaria /ma'learıa/ مالاریاء تب نوبه‎ ۸ 
malarial /molearıal/ (مربوط به) مالاریاء‎ adj 
(مربوط به) تپ نوبه ۲ مبتلا به مالاریاء مالاریایی»‎ 
مسبتلا به تپ نوبه؛ [ناحیه ] آلوده به مالاریاء‎ 
مالاریازده, مالاریاخیز‎ 
Malawi مالاوی /سجمامه/‎ 7 
102۷ هه ۱.(مربوط به) مالایاء مالایایی  /اهت/‎ 
(مسربوط به) مالزیاء (مربوط به) مالزی»‎ ۲ 
مالزیایی‎ 
مالایایی. اهلٍ مالایا ۴. مالزیایی, اهل مالزیا.‎ ۳ ۸ 
اهل مالزی ۵.(زبان) مالزیایی‎ 


father D= got‏ :و اه see B=‏ از 
say a1 = five o1=boy‏ =1 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


(در آمریکا) محل خرید. i mall /mal, mo:1/‏ 
مرکزِ خرید؛ بازارچه 
mallard /‘mala:d, (US) 'malard/ ) p/ mallard,‏ 
« مرغابی (وحشی). کلّه‌سبز mallards)‏ 
۱ (خاصیتِ) / malleability /malr'brlotı‏ 
چکش‌خوری ۲. [ماده] نرمی, شکل پذ: ی 
(مجازی) تربیت پذیری؛ انعطاف پذیری؛ تأثیرپذیر: 
سریه‌راهی» رام بودن 
هه ۱. [فاز ] چکش خور malleable /meelrabl/‏ 
۲ [ساده ] نرم شکل‌پذیر ۳ (مجازی) [شخص] 
انعطاف‌پذیر» پذیرا. سازگار؛ تربیت‌پذیر؛ 
تأثی پذیر؛ سربه‌راه» رام متلي موم 


Vn‏ . تُخماق, چکش چوبی 
۲ (چوپ) چوگان 


mallet /malıt/ 


mallow /mazlau/ (گیاه) پنیرک‎ ۸ 
mallow rose واه‎ rouz/ (گیاء) بامیه‎ 7 
malmsey /'ma:mzı/ شراب مامزی‎ ۸ 
malnourished /mael'narıft, (US) -na:r-/ زی(‎ adj 


دچارٍ سوم تغذیه. مبتلا به بدي تغذیه 
رمأ( malnutrition / malnju: ‘tı fn, (US) -u:-/‏ 
سوء تغذیه, بدغذایی, بدي تغذیه 
4 (رسمی) بدبو, عَفْن» /98 :15045 ± / ۳۵۱۵۵0۲۵۱۵5 
7 (حقوق) ۱. تخلف» مهو هه malpractice‏ 
خلاف» خلافکاری, خطا ۲. سوء‌استفاده ۳ [پزشک] 
سهل‌انگاری, طبابتِ غلط 
۸ ۱ جوان جو. مالت malt /mo:l/‏ 
۷ ۲ [جو, غلات ] سبز کردن» مالت کردن ۳ مالت زدن 
به, با مالت درست کردن 
۴. [جو, غلات ] جوانه زدن, مالت شدن 
۸ (کشورٍ) مالت Malta /mo:lta/‏ 
۶ (پزشکی) تب مالت ۰ /(8:00 ماا/ Malta fever‏ 
۸ (نوشیدنی) شیر مالت . malted milk /m:1ıd mılk/‏ 
هه ۱.مالتی, Maltese /ıma:1ti:z/ ( p/ Maltese)‏ 
(مربوط به) مالت 
n‏ ۲ اهل مالت. مالتی ۳.(زبان) مالتی 
Maltese CrOSS /ms:lti:z ‘kros, (US) 'kro:s/‏ 


۸ صلیب مالت 
۶ ب شکی) Maltese fever /mo:lti:z 'fi:ve(r)/‏ 
تب مالت 
adj‏ مالتوسی. Malthusian /maêju:zton, (US) -u:/‏ 
(مربوط به) مالتوس 


بدرفتاری کردن باء هه maltreat‏ 
اذیت کردن, اعمال خشونت کردن نسبت به» 
خشونت به خرج دادن با 

۸ بدرفتاری» maltreatment ۱ mal'tri:tmant/‏ 
اذیت ایذاء, خشونت 


۷ه با بدخواهی. 


۶ ۱.(پزشکی) نقص  malformation /,mae1f>:me1/n/‏ 
عضوء نقص ۲ بدشکلی, بدریختی» بدترکیبی, 


بدقوارگی 


هه ۱. (یزشکی) ناقص, هه malformed‏ 
معیوب ۲. بدشکل, بدریخت» بدترکیب» بدقواره» . 
بی‌اندام 
۶ ۱.(رسمی) بد کار / malfunction /mal'faqk fn‏ 


کردن» خوب کار نکردن. درست کار نکردن 
۲ (رسمی) تقص» خرابی» عیب» ایراد. نقصٍ در کار 
بد کار کردن 
* بدخواهی» بداندیشی, خُبث. 
خباثت» بدجنسی» غرض, غرض‌ومرض 
بدٍ کسی را نخواستن« بدخوا  bear sb no malice‏ 
کسی نبودن. با کسی بد نبودن 
(حقوق) قصلٍ قبلی, سو 
قبلی 
(حقوق) با قصدٍ قبلی, 
به عمد, عالماً عامداً 
هه ۱. بدخواه, بداندیش, 


n 


malice /mealıs/ 


malice aforethought 


with malice aforethought 


malicious /malr/as/ 
.۳ مُغرض ۲. بدخواهانه, بداندیشانه, مُغرضانه‎ 
(حقوق) با سوءنیّت» ناشی از فص قبلی‎ 
maliciously دراد‎ 
با بداندیشی, مغرضانه؛ (حقوق) با قصدٍ قبلی, با‎ 
سوءنیّت, به عمد‎ 
maliciousness /mo'lı fasnıs/ بدخواهی,‎ ۶ 
غرض, سوء نیت» خبث. خبائت, بداندیشی‎ 
e هه ۱. بدخواهانه. مُغرضانه» ماود‎ 
بداندیشانه ۲ بدخواه, بداندیش, مُغرض» بدسر:‎ 
(پزشکی) خطرناک بد ځ‎ ١ 
بدگویی کردن از, بدٍ... را گفتن» بی‌آبرو کردن.‎ .۵ ۷ 
بی کردن» آبروی... را بردن, بدنام کردن‎ 
malignancy /malıgnonsr/ شرارت. يانه‎ 1 ۱7 
بث؛ بدخواهی, بدطینتی ۲. (بزشکی) گشندگی.‎ 
مرگ زاس غدة بدخیم؛ [غده و غیره ] بدخیمی‎ 
۳۸۵۱9۳۴۵0۸۵۲۵۲۵0 شریر» خبیث» شرور؛‎ ۱ 4 
[نگاء. رفتار ] شریرانه. شیطانی» اهریمنی, شرارت‌بار‎ 
(یزشکی) گشنده » خطرناک. مرگ‌زا؛ [سرطان, عُده]‎ 


۴ (رسمی) ز فان 


malignantly /malıgnantlı / 


بهطورٍ شرارت آمیزی. به‌طرزی کینه‌جویانه 
malignity /mo'lıgnatı / ( p/ malignities)‏ 
malignancy‏ = 
أ« (به طنه) خود را په malinger /ma'lınga(r)/‏ 


بیماری زدن» تمارض کردن 

۶ (به طعنه) تمارض کنندە. /()9:دووداده/ ۳۵۱۱096۲6۲ 
کسی که تمارض می‌کند. کسی که خود را به 
بیماری می‌زند 


Be a man! Play the man! 


be only half a man 


ترسو بودن, بزدل بودن 
از کسی مردی ساختن, 
از کسی یک آدم ساختن 
جرئتٍ کف be man enough for sth / to do sth‏ 
برای چیزی / انجام کاری داشتن. دلش را داشتن که 
Necessity separates the men from the boys.‏ 


make a man (out) of sb 


احتیاج نشان می‌دهد که هر کس چند مرده حلاج است. 
every man jack — jack"‏ 

(ادبی) مرد شدن, بالغ شدن 
(محاوره) ۱. پدر, باباء آقا ۲. شوهر 
all things to all men ¬ thing‏ 


grow fo man's estate 


one's old man 


an angry young man — angry 


م سازندة مالت 
۸ (رسمی) خیانت در 


(در بریتانیاه محاوره) 
٭ مار مامبا 
۸ ۱ پستان. 
(جانور) پستاندار 


(مربوط به) پستانداران /۵6۱۵۵/ mammalian‏ 
هه (زیست‌شناسی) ( مربوط به) 


maltster /'mo:ltsta(r)/ 
malversation /malva'seı / 


امانت» سوءاستقاده 
mama /maima:, (US) 'ma:ma/‏ 


مامان؛ (عامیانه 
mamba / mamba/‏ 
mamma ' /ma'ma:, (US) 'ma:m?/ (US) = mama‏ 
pi mammae)‏ ( اجه mamma‏ 
سینه ۲ غدة شیری 

mammae ام اجه‎ of mamma 
mammal هه‎ 


۸ ۲۱8۲۱۳۳۱۵۲۷ 
پستان, (مربوط به) پستان‌ها؛ (مربوط به) غدډ 


as good / well as the next man — next"‏ شیری 
یک‌دل و یک‌جان, همه‌با هم. متفقاً as one man‏ غددٍ شیری mammary glands‏ 
کسی مردٍ (کاری / چیزی) بودن be sb's man‏ ۱.مادیات. پول» ثروت» هه Mammon‏ 


If you need a driver, I'm your man. 


اگر رانند: خوب می‌خواهی اونی که می‌خواهی من 


مال دنیا. جیفه ۲ خدای پول, خدای آز؛ پول‌پرستی 
You cannot serve both God and Mammon.‏ 


(prov) هستم. نمی‌توانی هم خدا را بخواهی هم خرما را‎ 
mammoth /'mama0/ ۱.ماموت‎ be twice the man — twice 
غول‌آسا: غول‌پیکر» عظیم‌الجثه. عظیم‎ ۲ adj هو‎ old man — grand 
mammy /mamı/ ( p/ mammies) ۱.مامان, مادر‎ hit / kick a man when he's down افتاده را زدن؛‎ 


ضعیف را آزار دادن 
the inner man — inner‏ 
. مرد خداء مردٍ خداشناس 600 0۲ ۵0 ۾ 


فردٍ رو 
a man of (many) parts —» ۲‏ 

(ورزش) تک‌خال بازی, 
بازیکن نمونه, مرد میدان 
be the odd man / one out —> odd‏ 

the poor man's sb / sth —> poor 

sort out the men from the boys —> sort 


the man of the match 


time and tide wait for no man —> time 
توالت مردانه. توالت آقایان‎ 
اهل مشروب بودن؛‎ 
مشروب‌خور بودن؛ پای مشروب بودن‎ 
اهل لیدز بودن, بچ یدز بودن هص م1 ۾ مط‎ 
لیدزی بودن‎ 
کسی نیست که بیفتد.‎ 
آدمی نیست که از پا دربیاید.‎ 


the men's (room) 
be a drinking man 


He's not the man to fall. 


ıa man of straw —> straw 


۶ ۱.مرد ۲ اهل آدم. 


۲ (در آمریکا کهنه) دده دده سیاه. تنه 

man’ /man/ ( pI men) 
پاء مرد ۴ آدم. انسان» شخص, فرد. آدمیزاده. بشر»‎ 
آدمی ۴ شوهر» همسر ۵. دانشجو؛ (در جمم)‎ 
بچّه‌ها( ی دانشگاه) ۶.(رسمی, کهنه) نوکر, خدمتکار.‎ 
آدم؛ (در کارخانه و غره) کارگر؛ (در اداره و مغازه) کارمند‎ 
(نظامی) سریاز؛ (دریانوردی) ملوان؛ (در جمع) نفرات.‎ ۷ 
(شطرنج) سربازء پیا‎ ٩ آفراد ۸.(ورزش) بازیکن‎ 
مهره ۱۰.(محاوره. درخطاب) آقاء اقاجون, باباء اقای‎ 
عزیز» مرد حسابی ۱۱ آدم مورد نظرء فرد ایده‌آل,‎ 
مرد این کار, آدمش ۱۲.(محاوره) یارو, طرف. باباهه‎ 
> The man must be mad. > 


۷ ۱۳. (محاوره) وای, بابام بابام 


a man of his word —> ۵‏ 
از بچگی تا حالاء از جوانی تا حالاه 
از طفولیت 


the man in the street; the man on the 


man and boy 


Clapham omnibus (a عوام‌التاس, تود؛ مرد‎ 


آدم / مرد این He's not the man for that.‏ مردم کوچه و بازار. ادم‌های عادی 

کار نیست. این کاره نیست. به درد این کار نمی‌خورد. مردی که هميشه با مردها می‌گردد. ھم موه و 

اهلش ن مردی که پاپ طبع مردها است 

a man cook 1 a medical man پزشک,‎ 
see 1= sit و‎ cat saw u =cook u:= too 2= about 
ay o = 0 al = five ı9= near دح‎ hair a1a = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this 9= sing 


زار ] کار کردن با 


زن ] اداره کردن. حر یف 
توانستن که از عهدة 
ترت 

خوردن 


« ۵. موقق شدن, از عهده برآمدن. کار را به انجام 


رساندن ۶.گذران کردن. گذراندن. سر کردن 
Ican manage 0‏ _ 
چقدر می‌دهی؟ 
(محاوره) I couldn't manage another thing!‏ 
دیگر نمی‌توانم! دیگر طاقتم تاق شده است! 


Can you manage the suitcases? می‌توانی‎ 


How much will you give? 
6۳2065: ده فرانک را می‌توانم بدهم.‎ - 


جمدان‌ها را بری؟ 

ساعتِ هشت برایت 06۱006 8 Can you manage‏ 
خوب است؟ ساعتِ هشت می‌توانی؟ 

Can you manage 2 more in the دو تای .هه‎ 

دیگر می‌توانی توی ماد 

دیگر هم داری؟ 

قابلیّتِ کنترل. 

کنترل‌پذیری؛ اداره‌پذیری 

4 ([کشتې. وسیلا نقلیه ] 


اشین جا بدهی؟ جا برای دو تای 


بی شخص ] رام» 9 » سربه‌زیر» قابل‌کنترل؛ [انداز 
مقدار ] مناسب؛ [مو ] نرم, خار 

۱. [شرکت, مؤسسه و 
غیره ] اداره, مدیریّت؛ سرپرستی ۲. تمهید. تدا 


چاره‌اندیشی؛ کاردانی ۳. مدیران. کادر مدیریت. ¦ 


هیئت‌مدیره. مدیریّت, کارفرمایان 
مرک 


موس و یره ] 


اداره‌کننده, گردا ۰ ۲. [خواننده. بکسور و غبره ] مدير 
برنامه ۳ (ورزش) سرپرست (تیم) 
مدیرکل the general manager‏ 


کارهای خان را خوب 


اداره می‌کند. خانه‌دار خوبی است. 


خودش را نمی‌تواند 

اداره کند. عقلٍ معاش ندارد. 
(در بربتانیا) (خانم) 
دهد 


1 


انم) رئیس, مدیره» رئیسه 
(مربوط به) 


A 


ان: در سطح مدیریّت 


adj‏ ی مقتدر 


ا مدیرعامل» مد 
ر 2 


.را به‌دست اوردن ۳ موفق شدن در / که 
آمدن ۴ (محاوره) 
.را دادن» از پس...یرآمدن؛ [غذا و غیره] 


manageability مه‎ / 


/اmıaenıdzob/ manageable‏ 
دنی؛ [شرکت و غسیره] 
؛ [کار ] از پیش‌بردنی؛ [حیوان. 


management /'maenrd3mant/ 


manager 1/۵۵‏ 
مدیر» رئیس؛ مدیرکل؛ مسئول» سرپرست» 


She is a good manager. 
He is a bad manager. 
manageress /maenıdaores/ 


managerial /macnı'dzıorıal /‏ 
مدیریّت. (مربوط به) اداره, اجرایی؛ (مربوط به) 


managing /'manıdaı j / بیر‎ 
managing director /manıdst:) dı'rel 
da'rekta() / 
man-at-arms / man at 'a:mz/ 


a man about town 
هر همه مجامع, ستارة همه مجالس‎ 


a man of the world  aıرجتاب آدم دنيادیده. آدم‎ 


one's man of business اور کسی‎ 
be one's own man 


Every man for himself (and the devil take the 


هر کسی به فکرٍ خودش باشد. 
هر کسی کارٍ خودش بارٍ خودش آتش به انباٍ خودش. 
Man proposes, God disposes. (prov)‏ 


hindmost). (prov) 


4 dispose 

to a man; to the last man تا آخرین نفر, همد«‎ 
تا تفر آخر‎ 

رو در روء روراست, بی‌پرده» مرد و مردانه 0۵0 ۸0 مور 


می‌گویند که.... در افواه است که... Men say tha‏ 
آقای خود بودن. be no man's man‏ 
بند؛ هیچ کس نبودن 

man and wife زن و شوهر‎ 


(عامیانه) آی ترسیدم! Man, was I terrified!‏ 
وای چه ترسیدم! 
مرد حسابی, آدم خوب 
رفیق old man‏ 
[دستگاه, توپ و غیره ] man /men/ )۲۳۵ aed)‏ 
پشتِ ...ایستادن, پشتِ ... قسرار گرفتن» سر ... 
ایستادن, با...کار کردن؛ سر ... کارگر گذاشتن, 
پشتٍ... آدم گذاشتن؛ [کشنی, قلمه و غیره ] نفر گذاشتن 
در, نیرو مستقر کردن در 
The ship was manned by the Chinese.‏ 
خدمة کشتی چینی بودند. 
The telephone is manned twenty-four hours a‏ 
بیست و چهار ساعته کار می‌کند. day.‏ 
man oneself for sth‏ 


my (good) man 


خود را برای چیزی آماده 
کردن. خود را برای چیزی تجهیز کردن 

۱.(ننز در جمع ) دستبند؛ manacle /maenaki/‏ 
بخو, گند و زنجیر» عُل و زنجیر 

۲.دستبند زدن به؛ پای... 
گذاشتن, پای... را در غل و 
کردن ۳.(مجازی) دست و پای 
یال...را بستن 

۲ ۱. [شرکت, رستوران و غیره ] هه manage‏ 
اداره کردن. گرداندن. چرخاندن؛ [کار] از پیش 
بسردن ۲ [کشتی, اتومبیل ] هدایت کردن, بردن, 
درل ,بدا در دست گرفتن. اختیا ...را دز د 

فتن؛ [اسب و غیره ] کردن. مهار کردن. 


اح نیاکان. 


(در روم باستان) اروا 


ارواح ,گذشتگان 
maneuver /monu:vs(r)/ (US) = manoeuvre‏ 
maneuverability /manu:vara'bıtatı / (US)‏ 
manoeuvrability‏ 
maneuverable /mz'nu:varabl / (US)‏ 
manoeuvrable‏ 
maneuverer /ma'nu:vor()/ (US)‏ 
(US) = manoeuvring‏ / وه maneuvering‏ 
# دستیار صد« man Friday /'man fraıdeı, fra1dı/‏ 


= manoeuvrer 


يار باوفا 
adj‏ ۹ اه 
۷ مردانه. دلیرانه مثلٍ مردان manfully /m*nflı/‏ 
(شیمی) وه manganese‏ 
۸ جرب گری mange /meınds/‏ 
۸ چغندرٍ علوفه mangel /'mangl/‏ 
۸ چفندر علوفه mangel-wurzel /mangl wa:zl/‏ 
واو ۵۵۵۵۵ manger‏ 
a dog in the manger —> dog’‏ 
۸ نخودفرن u:/ j4‏ ار 
۷ه کثیف؛ به طورٍ زشتی» مه mangily‏ 
به طور زننده‌ای 


۸ ۱ دستگاءِ پرس (پارچه) 
۲ [بارچه و ره ] پرس کردن» با پرس چلاندن 


7 لت و پار کردن. درب و داغون i mangle? [mengl/‏ 


کردن, آش‌ولاش کردن» خردو خمیر کرد 
تکه‌تکه کردن؛ (مجازی) [متن, نل‌قول و غبره ] خراب 
گردن؛ ناقص کردن, از شکل انداختن 


mango /maznqgau/ ( p/ mangoes, mangos) آنبه:‎ 


5 


درختٍ آنبه 
۸ درختِ مانگوستان؛ /0تناداندووته:/ mangosteen‏ 
مانگوستان ( = نوعی میوه شببه پرتقال در جزاير هند شرقی) 
# (گء) ۱ چندل ۲ mangrove /m#graıv/ |j‏ 
mangy /'meındsı/ (comp mangier, super‏ 
4 ۱. جرب‌گرفته. گر ۲ (محاوره به تحقیر) ‏ (اe5نو‏ 2" 
[اتاق. کلاء و غیره ] چرک» کثیف» اکبیری؛ [کار. حیله ] 
زشت. زننده, کثیف 
۷ ۱. خشونت کردن با manhandle /m*nh#ndl/‏ 
با خشونت رفتار کردن با کتک زدن. خدمتِ 
رسیدن ۲. [بار, بسته ] با دست حمل کردن, به دوش 
کشیدن 
۶ (در آمریکا) کوکتل مانهاتان /0هطمه/ ۱۳۵0۵1120 
« [فاضلاب. کانال و غیره ] manhole /manhsul/‏ 
دریچة آدم‌رو 


3:= bird 


u=cook u:=too A=cup 
دوه‎ hair ua = pure 
d= his J=shoe 


0= thin 


i manes /'ma:nerz/ 


i mangle' /maengl/ 


saw 
ı2 = near 


1019 


^213 /02:01:/ گوسفندٍ آبی. گوسفند دریابی‎ ۶ 
man-child /'man ıfald/ پسر‎ ۸ 
Manchuria /man't fuarıa/ منچوری‎ ۸ 

هه ۱.(مربوط یه) / Manchurian /ıman'fuartan‏ 

منچوری 

۲ اهل منچوری. منچو 

در چین) ماندارین mandarin /'mandarın/‏ 

نیا) صاحب‌منصب. صاحب‌مقام, کارمند 
عالی‌ر تبه نخبه: آدم مهم: آدم مدع ۳ (زبان‌شنا اسی. پا 
حرف بزرگ) چيني رسمی» چيني معیار؛ گويش 
ماندارین ۴ نارنگی ۵.(صنت‌گونه) [نثر و غیره ] پیچیده, 
معقّد. مغلق 

mandarin duck /m#ndrın ۵۵6/  ینیچ اردک‎ * 

mandarin orange /mandarın 'orınds, (US) 


« نارنگی 


۰ 


۱ 

mandatary /'mandatarı, (US) -terı/ 

(سیاسی) دولتِ قيّم. سر پر ست (8 (p1 "2221e‏ 

۸ ۱. حکم» فرمان, دستور؛ ات ات ریات یر 

دست‌خط ۲ (سیاسی) قیمومیّت» سرپرستی ۳. 

(سیاسی) سرزمین تحت قیمومیّت. ناحیذ تحت 
قیمومیّت ۴. تفوبض اختیار. وکالت؛ اختیار حق 

۷ ۵. (رسمی) [کشور, سرزمین ] تحتٍ قیمومیّت دراوردن؛ 

کیم انتخاب کردن برای, سپردن ۶. حکم کردن؛ 

دستور دادن, فرمان دادن 

نواحي تحتٍ قیمومیّت 

mandatory /'macndoırı, (US) -t:r1/ 

۱ الزامی, اجباری, واجب. . mandatories)‏ ام) 

حتمی. ضروری, لازمالاجرا ۲.(سیاسی) (مربوط 


mandated territories 


به) دولتِ قیّم 
۸ ۴ (سیاسی) دولتِ قیّم» سرپرست 
اختیاراتِ دولتِ قم mandatory powers‏ 
(کالیدشناسی) [پستانداران. / mandible /'mandıbl‏ 


ماهی‌ها] اروار 
آرواره, فک؛ [پرندگان] نیمه‌نوک نیمه‌منقار 

mandolin /‘mazndolın, mandalın/ (موسیقی)‎ 
ماندولین‎ 

mandragora /man'drag219/  هایگرهم (گیاه دارو)‎ ۶ 

mandrake /'mandreık / = mandragora 

۸ (جانور) شاه بابون mandrill /mandrıl/‏ 


اسب ] یال ۱.۲محاوره) کاکل.۰ /۳۵۸:/ mane‏ 


زلف 
۰۱(حیوان) ادم‌خوار 
۲ (مجازی, به شوخی. زن) شوهرخوار 


man-eater ۱۵۵ ۵ 


ان. قبیله و غیره ] / man-eating /man i:tıg‏ 

i=see 1 @=cat o:= father D= got 

ماه من تن فیح el=say‏ 

hour j=yes w= wet hain d= jam‏ دوه 


تظاهر؛ نشانه. علامت. نمود. مظهر. جلوه ۴ 
تظاهرات 
هه آشکاراء به وضوح, 
به روشنی 
/.maenr'festau | ) p/ manifestos,‏ ۱۳0۵0116610 
۸ (سیاسی) بیانیه. مائیفیست. اعلامید (۳۵0[6651065 
0 (رسمی) . / manifold /'maenrfauld‏ 
چندجانبه, دارای جهاتِ مختلف؛ چندشکله 


manifestly /'manrfestlt/ 


وع گوناگون: مختلف, فراوان. جوربه جور 

۷ ۳ [نامه وغیره] تکثیر کردن 

۸ ۴.ننی) (لولة) چندراهه» (لولة) چندشاخ 
(اتوسیل) مانیفولد 

۸ ١.(کهنه)‏ کوتوله» کوتاهقد / manikin /ımanıkın‏ 
۲.مدل انسان. آدمک ۴ مانکن 

Manila /msnılo/ = Manilla 


۸ .کنف مانیل ۲.سیگار مه Manilla‏ 


برگ مانیل ۳.(با حرف کوچک) کاغذٍ پاکتی, کاغذ | 


بسته‌بندی, کاغذٍ مانیل 
کت مانیل 
۸ کاغذ پاکتی, 
کاغ بسته‌بندی, کاغذٍ مانیل 

۱. [ابزار ] خوب به manipulate /mo'nıpjuleıt/‏ 
کار بردن, درست به کار بردن. خوب استفاده کردن 
از. درست استفاده کردن از ۲ اداره کردن, گرداند 
چرخاندن؛ کنترل کردن ۳ نفع خود استفاده کردن 
از بهره‌برداری کردن از؛ [حقایق. ارقام و غیر»] 
دستکاری کردن, دست بردن در. دخل و تصرف 
کردن در؛ [تخص] بازی کردن باء به بازی گرفتن. 
التِ دست قرار دادن ۴. [استخوان] جا انداختن؛ 
[عضلات ] ماساژ دادن, مشت ومال دادن 
۶ ۱.استفادة درست. manipulation /manıpj'1e1/^/‏ 
بجا ۲. اداره؛ تدبیر؛ کنترل ۳ دستکاری, 
(مالی) حساب‌ساز: 
فتن, آلتٍ دست قرار دادن ۴. 

(پزشکی) جااندازی, شکسته‌بندی؛ مالش؛ ماساژ 
manipulative /mo'nıpjulstıv, (US) -lertıv /‏ 
ار» عوام‌فریب؛ [رنتار ] فریبکارانه» 


Manilla hemp 


adj 


عوام‌فریبانه 
۸ (آدم) فرییکار.  manipulator /m5ıpjvleıt()/‏ 
عوام‌فریب, شیاد. حقه‌باز 


نوع بشر, انسان, 
بشریت, بنی ادم 


mankind’ /ınaen'kaınd/ 


ادمیزاده, آدمی 
۸ مرد» جنس مذگر mankind? /mankaınd/‏ 
هه ۱.(مربوط به) انسان, manlike /'manlaık/‏ 
متل انسان, انسان‌مانند؛ انسانی ۷ مردوار» متل 
مردها؛ مردانه 


manilla paper /manıla perpa(r)/‏ ز 


۶ ۱.(سنٍ) مردی» بلوغ» manhood /‘manhud/‏ 
سن قانونی ۲. مردانگی؛ شجاعت. دلیری؛ مردی ۳. 
آلټ رجولیت ۴ (ادبی) مردان, مردها 

حي رأی (مردان) manhood suffrage‏ 
٭ (یک) ساعت‌کار aua(r)/‏ هه man-hour‏ 

> He spent a total of 300 man-hours on the job. > 
manhunt /'manhant/ 


mania /'meınıa/ 
(روان‌شناسی) شیدایی ۲ (محاوره) عشقي شدید. شوي‎ 
فرط شیف‎ 

۱. مجنون. دیوانه؛ موه maniac‏ 
(روان‌شناسی) شیدا ۲. (مجازی) عاشق سینه‌چاک. 
شیفته. کشته و مرده 2 


4ه ۱. [شخص ] مجنون, دیوانه؛ /۵0۵9/ maniacal‏ 
(روان‌شناسی) شیدا؛ [رفتار ] شیدا گونه؛ [نگاه. رفتار ] 
جنون‌آساء جنون‌زده. جنون‌آمیز ۲ (مجازی) از 
خود بیخود شده. واله و شیداء شیفته؛ عنان" 
maniacally /mo'naraklı/‏ 


«هه دیوانه‌وار. جنون‌آساء 
مانندٍ دیوانه‌ها 
هه جنون‌آساء دیوانه‌وار manic /manık/‏ 
(روان‌شناسی) /010۲6]0 manic-depressiOon/maenık‏ 
جنونِ ادواری, شیدایی - افسردگی 
manic-depressive /ımaenık dı'presıv /‏ 
(روان‌شناسی) مبتلا به جنون ادواری, مبتلا به 


شیدایی- افسردگی 
مانويت» اين مانی ۸:۵۵:۵۸ Manichaeism‏ 
۸ مانی انامه ManichaeUs‏ 


Manicheism /'manski:ızam/ = Manichaeism 
ManicheUs /mans'ki:as/ = Manichaeus 
manicure /manıkju()/  شیارآ ۱.مانیکور,‎ ^ 
* دسث و ا‎ 
[شخص, ناخن ] مانیکور کردن ۳ (مجازی) [جمن]‎ .۲ ۶ 
آراستن, ترو تمیز نگه داشتن‎ 
manicurist مانیکوریست اه‎ ۸ 
manifest’ /'manıfest/ ] [کشتی, هواپیما و غیره‎ 
صورتِ بار؛ [هوایسا ] صورتِ مسافران؛ [قطار باری]‎ 
صورتِ واگن‌ها‎ 
4ه ۱.(رسمی) آشکار,‎ 
ِ روشن, واضح‎ 
(رسمی) ۲. روشن ساختن, آشکار ساختن, معلوم کردن‎ 
نشان دادن, (از خود) بروز دادن اشکار ساختن‎ ۳ 


manifest? هه‎ 


ظاهر شدن, خود را نشان دادن, manifest oneself‏ 


خودی نشان دادن. سر و ی پیدا شدن, رخ نشان 


manifestation /manıfe'ste/n/ اشکارسازی»‎ ۱ 


ابراز, اظهار ۲ تجلی. بروز. ظهور ۳ نمایش, 


n 


adj 


adj 


adv 
adj 


adv 


n 


n 
adj 


n 


vi 


"۷ 


n 


well-mannered 


خوش‌رفتار؛ خوش ادا 
بدرفتار؛ بد ادا 


ill-mannered 
mannerism /m#n?rız9m/ طرز رفتار رفتار.‎ a 
شیوة رفتار. اداو اطوار؛ خلق و خو. اخلاق. طر‎ 

حرف زدن ۲. سێک‌زدگی» سب کآگاهی 
ازده, سیک‌آگاه mannerist /'manarıst/‏ 
ت« باادب. mannerly /manl1/‏ 


۱ مۇدپ. بات 


مبادی آداب 


۲ مودّبانه 
(به طعنه) [زن ] مفلٍ مردهاء که mannish ۷۵۸/۸ ie‏ 
مردها رفتار می‌کند؛ [رنتار 
مثل مردهاء مردانه, 
به شیوه مردان 
( به طعنه) مردانه mannishness /manıfnıs/‏ 
بودن, مثل مردها بودن 
قابلیّتِ مانور/ ۵۱۵۷۵۵۵۸ manoeuvrability‏ 
قابل‌مانور» / manoeuvrable /mo'nu:varabl‏ 
مانوردادنی 
۱ (نظامی, در جمع) مانورء /(300:۷00::/ 111280612۷۳6 
رزمایش, نمایش رزمی؛ مشق ۲.(مجازی) مانور. 
حرکتِ ماهرانه؛ تمهید. نقشه. تدبیر. شگرد. ترفند 
حیله 
۳ (نظامی و غیره) مانور دادن, ماهرانه حرکت کردن 
۴ (نظامی و غیره) مانور دادن؛ تدبیر ...کردن: 
نمهید ...کردن ۵. ماهرانه هدایت کردن. ماهرانه 
بردن, ماهرانه پیش بردن 
(نظامی) مانور دادن؛ 


ظاهر. صدا و غير ] مردائه 
mannishly /maenr/l1/‏ 


be on manoeuvres 
(مجازی) نقشه سوار کردن, کلک زدن, ترفند زدن‎ 

جا برای مائور؛ جا برای بازی ۵0000۲۲6 room for‏ 
با مانور دور کردن. 
با مانور پس راندن؛ با تمهید دور کردن 

با مائور / تمهید manoeuvre sb / sth into...‏ 
وار... کردن, با مانور / تمهید جا دادن در 

با تيد کسی را manoeuvre sb into doing sth‏ 
وادار به انجام کاری کردن 
با اعمال نفو 


manoeuvre sb / sth away 


manoeuvre sb into a job 


کاری برای کسی دست و پا کردن 
با مانور / تمهید 
بیرون آوردن از, با مائور / تمهید خارج کردن از 
با مانور / تمهید 


manoeuvre sb / sth out Of... 


manoeuvre sb / sth through... 


با مائور / تمهید بردن ت ...40 manoeuvre sb / sth‏ 
مانوردهنده؛ تر فند باز / )5:۷95 / 1۳86660۷۲۵۲ 
/ وم همه manoeuvring‏ 


# مردانگی؛ شجاعت. 


manliness /manlınıs/ 


دلاوری؛ جوانمردی. 
manly /'maenlı/ (comp manlier, super manliest)‏ 


هه مردانه. مردوار. متل مردها؛ شجاعانه. دلیرانه؛ (به طمنه) 


[زن ] با رفتار مردانه, که ظاهر مردانه دارد. مرذصفت؛ 
[خصوصیات. چیزها] ( مربوط به) مردان. مردائه 

[الیاف. پارجه ] مصنوعى man-made /ٍ 'meıd/‏ 
۱ (در تورات) مَنّ ۲.(مجازی) مائدة /۳۵۵/ ۳۱۵۴۳۵ 
آسمانی, قحف بهشتی ۳ خ 


گزانگبین. گزٍ علفی, گز خوانسار 


مثل مائد؛ آسمانی. .. like manna (from heaven)‏ 
همچون هدیه‌ای از آسمان 
(گهنه, تخص) مانکن. . mannequin /'ًmanıkı¬/‏ 


مدل ۲.(در فروشگاه و خیاطخانه, عروسک) مانکن 
۱رسمی) شیوه: روش طرز. //۱۱۵:0۵/ ۲۱8۴۳6۲ 
طریق. طریقه, طور, گونه, راه» نحوه ۲ طرزٍ رفتار, 
رفتار, حرکات؛ لحن؛ ادا. اطوار. ادا و اصول ۳ (در 
جمع) آداب. رسوم. عادات ۴.(در جمع) سلوک؛ ادب. 
تربیت» نزاکت ۵. (ادبیات. هنر ) سیک شیوه, طرز ۶. 
نوع. قسم. جور, گونه 
به این صورت. این‌جور. این طور. 
این‌جوری 
(رسمی) بدین سیاق, بدین منوال, after (his manner‏ 
بدین طریق, بدین سان, بدین گونه. بدین نحو 
فطرتا. مادرزاد؛ (as) to the manner born‏ 
که گوبی برای این کار ساخته شده 
برای این (کار) 
ساخته شده بودن 


in this manner 


ذا 
be (as) to the manner born‏ 
بیادبی است. خلاف ادب است. ۰ bad manners.‏ وز 11 
بد است. کار درستی نیست. 
طرز راندگی, فرهنگ رندگی 
(تاتر) كمدي آداب و رسوم comedy of manners‏ و 
به سښْک» به شیو 
هر نوعی ازء هر گونه‌ای از, همه all manner of «gi‏ 
همه جور 

تا حدّی, تا اندازهای؛ به گونه‌ای, به نوعی İn ۵ Manner‏ 
به قولی, به گفته‌ای. 
به بیانی, به تعبیری, به اصطلاح 


road manners 


in/ after the manner of به طرز‎ 


in a manner of speaking 


by no manner of means به هیچ و‎ 


ب من‌الوجوه: 
مطلقاء بدا اصلا ابدا 


قرواطواری 
bird‏ =3 مه ٩ 2 gol saw ezeook u:ztoo‏ 22 و1 see‏ 
ea=hair ua= pure ez player ala = fire‏ هه وم مه موه a= say‏ 
@=thin ö=this f=shoe vision 9= sing‏ مزع aux hour j=yes w= wet‏ 


٭ تله (آدم‌گیری)» تله دزدگیری / rp‏ / 08۳1۳2۳ ¦ 


4ه ۱. [کار و غیره ] دستی» یدی / manual /'manjusl‏ 
۸ ۲ (کستاپ) راهتماء کتابچۂ دم‌دستی ۲ [ارگ 
(صفح) شستی‌های دستی» کلاویه 


آموزش کارهای دستی manual training‏ 
هه با دست, دستی / نزمه manually‏ 
[YS] ۱‏ ساختن. / (0)0/ه) نزمه manufacture‏ 
تولید کردن» زدن ۲. [داستان, بهانه ] ساختن» بافتن: 
تراشیدن, جَعل کردن, سرهم کردن, از خود درآوردن 
۸ ۲ساخت. تولید ۴ (بازرگانی. در جمع) کالاهای 
تسولیدی. فراورده‌ه اء توليدات» مصنوعاا 
ساخته‌ها 


manufacturing industries 
manufactured goods 


manufacturing industries 
manumission /menjumı/a/  ندرک [برده] آزاد‎ ۸ 
manumit /manjumıt/ ) p/p manumitting, 
pı.pp manumitted ) (رسمی) [برده] آزاد کردن‎ 
manure کود» رشوه نز‎ ۱ ۸ 
[زمین ] کود دادن» رشوه دادن‎ .۲ 
manuscript /mienjuskrıpt/ دست‌نوشت.‎ ۱ 
دست‌نویس, ن هة دستی مولف؛ هة‎ 
ماشین‌شده, ماشین‌نوشت ۲ نسخة خطی‎ 
in manuscript 
Manx /maqks/ 


به صورتِ دست‌نوشته 


هه ۱.(مربوط به) جزیر؛ من 


۸ ۲ زبانِ جزیر؛ من 

Manx cat /maqks kat/ گرب بی‌دم‎ ۸ 

* (مرد) اه جزیره من ادنوه Manxman‏ 

Manxwoman /mankswuman/ (زن) اه‎ 7 

جزیره من 

many /'menı/ (comp more, sıper mos) خیلی,‎ ۱ 

بسیار(ی). زیاد(ی) 

۲ بسیاری, تعدادٍ زیادی. خیلی؛ عد؛ زیادی, 
خیلی‌ها 


چند(تا). چقدر, چه تعداد؛ چند نفر how many‏ 


You gave me two too many. دوتا زیادی به‎ 
من دادی.‎ 
one too many زیادی‎ 


(محاوره, در مشروب‌خواری) have one t00 many ٠‏ 
زیادی خوردن, مست کردن 


be one too many for . از سر ...زیاد بودن؛ از...یهتر‎ 


man of letters 


man of letterS/.maen av 'letaz/ ) ام‎ men of letters) 
ال ادب. ال لم, اهلي علم‎ # 
man-of-War هه‎ av ‘w5:(r)/ (pI men-of-war) 
٭ (کهنه) ناو, کشتي جنگی, جهازٍ جنگی‎ 
manometer /manomıta()/ (فزیک) فشارسنج‎ 
manor /'mana(r)/ (در انگلستان) دو اربابی»‎ ۶ 
روستای خاوندی. ملک اربابی‎ 
manor-house مه‎ haus/ ٭ خانه اربابی»‎ 
عمارتٍ اربابی» قلعة اربابی‎ 


هه اربابی» خاوندی» / manorial /ma'na:rıal‏ 


ارباب و رعیتی 
man-o'-War /ıman ۵ 'wo:(r)/ = man-of-war‏ 
۸ ۱.نیروی انسانی» manpower /'maenpaua(r)/‏ 


نیروی کار ۲. نیروی بدنی» زور بازو 
(رسمی, به شوخی) manqUué /'mogkeı, (US) ma:9ke1/‏ 


شکست خورد. ازدست‌رفته, ضایع‌شده 

۸ شيرواني چارترک ۵ mansard‏ 
(کمرشکن) 

(در اسکاتلند) خانۂ کشیشی manse /mans/‏ 


manservant /'mans3:vant/ ( p/ menservants) 
خدمتکار (مرد)» مستخدم (مرد), نوکر‎ ۸ 
mansion /'man/n/ خانة اعیانی. عمارتِ‎ ۱ ۸ 
اعیانی؛ (در خارع شهر) عمارتٍِ اربابی ۲ در مجتمع‎ 
مسکونی, در جمع با حرف بزرگ) ساختمان» بلوکي‎ 
the Mansion House خانة شهردارٍ لدن‎ 


۳۵۲-۵26 /'man saız/ = man-sized 
man-sized /'man saız24/ (محاوره) مردانه. بزرگ‎ 
manslaughter /'ًm*nsl5:5(r)/ ۰ (در بریتائی؛ حقوق)‎ ۸ 
قتلٍ غبرعمد. قتلي نفس قل, آدم‌کشی‎ 
mantel /'maentl/ نمای بخاری, دور بخاری؛‎ # 
پیش‌بخاری» سربخاری‎ 
mantelpiece /'matlpi:s/ پیش‌بخاری, سربخاری‎ ۸ 
mantelshelf /'mantlfelf/ = mantelpiece 
mantilla /maenulo/ روسری, شال» چارقد‎ 
اسان و مکزیک)‎ 
mantis امه‎ 
mantle /mantl/ 


(< رو 
(جانور) آخوندک 
۸ ۱.شنل, رداء کسوت؛ (مجازی) 
پوشش, بالاپوش. شولاء لحاف ۲ توری (چراغ) 
۴ (زمین‌شناسی) جبد 
۶ ۴ پوشاندن ۵.(کهنه, ادبی, در مورد خون) [چهره ] دویدن 
به, سرخگون کردن, گلگون کردن 
۶. [جهره] (از خون) سرخگون شدن, گلگون شدن 
دیوار پیچک‌پوش / پوشیده an ivy-mantled wall‏ 
(مجازی) آسمانِ 
مشرق سرخگون شد. 
(در مذهپ هندو و بودایی) ذکر» ورد /9تاه/ ۳۵۳۸۲۵ 


» 


Dawn mantled in the sky. 


maraschino 


۸ ۱. (شخص. زبان) مائوری» بومي j Maori /maurı/‏ 
زلاندنو 
۲ (مربوط به) مائوری‌هاء مائوری» (مربوط به) 
بومی‌هاي زلاندنو 

map /map/ (prp mapping, pi,pp mapped) 
۱.(جغرافی, ستاره‌شناسی و غیره) نقشه‎ 
[کشور. جاده و غیره ] نقشة... را کشیدن» نقشة‎ .۲ 


adj 


قشه برداشتن از 
بودن؛ (مجازی) مطرح be on the map‏ 


بودن؛ مهم بودن؛ مشهور بودن 
چیزی را در نقشه اوردن؛ put sb / sth on the map‏ 
(مجازی) چیزی / کسی را مطرح کردن. چیزی / کسی را 
مهم کردن, اعتبار دادن به چیزی / کسی؛ چیزی / کسی 
را مشهور کردن 
[محل ] دورافتاده. پرت؛ off the map‏ 
(مجازی) بی‌اهمیت, بی‌اعتبار؛ ناشناخته. گمنام 
چیزی / کسی را wipe sb / sth off the map‏ 
از صحنة روزگار / گیتی محو کردن 
منطبق کردن» map sth on / onto sth‏ 
انطباق دادن ربط دادن باء تطابق دادن 
[سیر ] تعیین کردن؛ map sth out‏ 
+ کار و غیره ] تهیّه کردن» تنظیم کردن» 
کردن؛ [کتاب. مقا ] 
.را ریختن» طرّاحی کردن؛ [رقت. روز و 
ابرنامه‌ریزی کردن برای 
۱ افراء اسفندان, گهکم. اج 


maple /‘meıpl/ 


maple-leaf /meıpl li:f/ ملي کانادا)‎ 
maple sugar /merpl هون‎ 
maple 6۲۵۵ /merpl وم‎ 
map-maker /'map meıka(r)/ 
map-making /'map merkın/ 
map-reader /'maep ri:d(r) / 
map-reading / map ri:dın / 


n‏ نقشه‌خوانی 
۶ (در جنگ جهاني دوم)  /maki:, (US) 'm:ki:/‏ ۱۳۵68 
نهضت مقاومت فرانسه 
marred)‏ مار mar /ma:(r)/ ( prp marring,‏ 
خراب کردن, لطمه زدن به» ضایع کردن» برهم 


زدن. صدمه زدن به 


make or mar چ‎ 1 
Mar /ma:t// < March 
marabOU /'maerabu:/ ٭ .شاه لک لک ۲. ب‎ 
لک‌لک‎ ٠ا‎ 
۱۳۱8۲8661۴0 /ınaera'ski:nau / ( p/ maraschinos) 


عرق آلبالو؛ لیکور آلبالو 


اینهمه؛ خیلی so many‏ 
(رسمی) بساء بسیار many a‏ 
به وضوح» آشکارا؛ به طور w0۲8‏ مه مه وز 


شرو 
تلویحا, در پرده؛ یه اختصار not in so many words‏ 


بارها و بارهاء به دفعات. ever so many times‏ 


به کرات 
متل یک گله گوسفند like so many sheep‏ 
خیلی‌ها (اين را( گفته‌اند. . 1 so many have said‏ 


(اين را) همه گفته‌اند 
همین قدر. همین اندازه 

He made ten mistakes in as many lines. 
در ده خط ده تا اشتباه کرد.‎ 


I have six here and as many again at home. 


as many 


شش تا اینجا دارم و شش تا هم در خانه. 

به همان اندازه, همان قدر که به انداز؛ تا که رمه وه 
همة کسانی که 

دلشان می‌خواهد بیایند 


as many as wish to come 


دو برابړ twice as many as‏ 
هر قدر هر اندازه however many‏ 
بارهاء به دفعات many times‏ 


در بسیاری از موارد. بارها in many cases‏ 


تعدادٍ زیادی, مقدار زیادی ۵۸۷" 200۵ / ۵٤ع‏ ۾ 


a great / good many things ` کارهای زیادی؛‎ 

چیزهای زیادی 
خیلی‌خیلی, خیلی زیاد very many‏ 
تولّدت مبارک! ؛(ه0 Many happy returns (of the‏ 
پازا بسیار many a time‏ 
اکثریّتِ مردم. اکثریّت. مردم. جماعت, ٠‏ ہو 0 


توده‌ها 

many's the sth / sb that / who... 
چه بسیارند چیزهایی / کسانی که.... فراوانند چیزهایی‎ 
م کسائی که.... بسا چیزهایی / کسانی که...‎ 


بسیار افاق .. many's the time (that)‏ 
افتاده است که.... بسا که... 
چه شب‌ها که.... ... many's the night (that)‏ 


بسا شب‌ها کد... 

1۵0۰601۵0۲6۵ /men1 kıla4/ هه رنگارنگ, رنگین‎ 
many-hued /'ment hju:d/ = many-coloured 
many-one relation /menı wan rrler/n/ mi ۶ 

چند به یک 
ad‏ چندوجه. چندپهلو؛ many-sided /ımenı 'saıdıd/‏ 
(مجازی) چندجنبه, چندبعدی, با ابعادٍ مختلف؛ پیچیده 
Maoism /mavızom/‏ 
امه Maoist‏ 


e I=sit &=cat aizfalher امع ده‎ 3:=saw معا‎ u:=too وله ده‎ 3= bird 
ay ou=g0 alzfive ai=now oı=boy ده فده‎ t= pure دوه‎ player al 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


marathon 


n 


هد 


npl 


چ 3 


هد 


۱ (نظامی و غره) قدم‌رو؛ march? /ma:t//‏ 
راه‌پیمایی؛ پیاده‌روی ۲.(نظامی و غیره) پیشروی ۳ را 
۴ سیر» حرکت» پیشرفت. روند. جریان ۵.(موسیتی. 
مارش 

در حال قدم‌رو؛ در حال راه‌پیمایی؛ 
در حال پیاده‌روی: (نظامی) در حالٍ پیشروی 

[جریان و غیره ] شروخ شده بودن. ۰ ۸۳6 16 «0 he‏ 


on the march 


در حال پیشرفت بودن 
مسیر, خظٌ حرکت, خبط سیر 


a line of march 


راءپيمايي اجباری a forced march‏ 
بر کسی پیشدستی كردن اء ہہ «اعرهده ۵ اھا 
از کسی پیشی گرفتن, از کسی جلو افتادن 

یک روز راه a day's march‏ 
گذشتٍ زمان,سير زمان. مرو (he mareh of tie‏ 
زمان 


۱ مرز» سرحد؛ (در جمع) مرزها. //:۵ص/ march‏ 
سرحدّات. نواحي مرزی 
۲ (کهنه) هم مرز بودن 
راه‌پیماء راه‌پیمایی: marcher /'ma:tf(r)/‏ 
(در جمع) تظاهرکنندگان. راهپیمایان 
(نظامی و غیره) قدم‌رو؛ 210۱۳9 
راپیمایی 
(نظامی) فرمان /5:492 و,ز:/ 0۲۵6۲5 marching‏ 
حرکت, فرمان حاضر به راه؛ حکم اخراج 
(مجازی) give sb his marching orders‏ 
کسی را اخراج کردن, عذرٍ کسی را خواستن. کسی را 
بیرون کردن 
(مجازی) اخراج شدن, get one's marching orders‏ 
کسی را اخراج کردن 
)lت«‏ مقام) مارکیز . /۳:/206/ marchionnesS‏ 
(نظامی) رژه ‏ عم march-past /ma:t/ pa:st, (US)‏ 
(مذهب) سه‌شنبه‌سوران» /:۵0 0:۵۱/ 6۲۵5 Mardi‏ 
سه‌شنبه اعتراف (- شپ بیش از ایام روزه) 


مادیان؛ مادّه‌خر ۵۵۸ mare’‏ 
۱ خیال واهی. خیالٍ پوچ سراب  m2r8 e1‏ و 
۲ کلک. حقه‌بازی 
on Shanks's mare —> shank‏ 
(ستاره‌شناسی) دریا p/ maria)‏ ( امه mare‏ 


margarine /ıma:d3e'ri:n, (US) 'ma:rdserm /‏ 
مارگارین, کرۂ نباتی 
(محاوره) مارگارین  marge /ma:d3/ < margarine‏ 
۱. [کاغذ. نوشته ] حاشیه margin /'ma:daın/‏ 
۲ [رودخانه. دریاچه و غیره ] حاشیه, کنار, کناره. کرانه, 
لب, لبه ۳ اختلاف. تفاوت. فاصله ۴ مازاد. مقدار 
اضافی, ذخیره ۵.حد. سرحد, مرز, کار حاشیه ۶. 
(بازرگانی) سود ناخالص. مابه‌التفاوت. محل, جا 
حاشیه گذاشتن 


leave a margin 


۶ ۱.(با حرف بزرگ) /«80- marathon / mars02ص, (US)‏ 
(مسابق) دو ماراتون ۲ (صفت‌گونه) [کار و غیره ] 
طولانی. طولانی و خسته کننده؛ طاقت‌کش. 
کمرشکن ۲ کار طولانی؛ کار کمرشکن, کار 
طاقت کش 

7« غارت کردن. چپاول کردن. 
تاراج کردن. غارتگری کردن 

* ۱. غارتگر. چپاول‌گر: ۰ /۰۲۵:۵50/ ۲۵۲۵06۲ 
راهزن ۲ (حیوان) دله‌دزد 

هه ۱ غارتگر, چپاول‌گر. 
تاراج‌گر 

# ۲ غارت, چپاول. تاراج 

۱.(سنگی) مرمر ۰۲(هنر, در جمع) ‏ /۱:۵:۵۱/ marble‏ 
آتارٍ مرمر» مجموعة مرمر» مرمرها ۳ تیله ۷ 
(صفت‌گونه) (از) مرمر؛ (مجازی) مرمری» مرمرین» 
صاف. سفید؛ [ابرو ] نرم و سفید؛ [دل ] سخت, سرد؛ 


تیا 


marauding وه‎ / 


از سنگ 
تیله‌بازی marbles‏ 
lose one's marbles —> lose‏ 
دلی سنگ. دلی a marble breast‏ 


هه مرمرنماء مرمرگونه. مثلٍ مرمرء /۲0۵۲6160/:0:01۵ 
مرمرین» مرمری‌شکل 

7 مارس (= سومین ماه سال میلادی) March /ma:tf/‏ 

be as mad as a March hare —> mad 

۶ ۱.(نظامی, غیره) قدم‌رو کردن» march' /ma:t//‏ 

قدم‌رو رفتن ۲. راه رفتن, قدم زدن؛ راه‌پیمایی 

پیاده‌روی کردن ۳. با قدم‌های 

تندتند رفتن ۴ تظاهرات کردن, 
راهپیمایی کردن 
۷ ۵. قدم‌رو بردن 


(نظامی) قدم 


Quick march! 
march in / into قدم‌رو وارد (...) شدن,‎ 
با گام‌های منظم وارد (...) شدن‎ 

قدم‌رو (از...) خارج شدن. ۰ march out (00 / 0f‏ 
باگام‌های منظم (از...) خارج شدن 


قدم‌رو دور شدن. march away‏ 


با گام‌های منظم دور شدن 
پیاده پیمودن march through‏ 
کسی را (با قدمرو) بردن march sb away‏ 


کسی را (با قدم‌رو) تو آوردن march sb in‏ 

کسی را (با قدمرو) خارج کردن ۴اه / march sb out‏ 
۶ رژه رفتن (از مقابل )» (0ه) 0254 march by‏ 
با گام‌های منظّم (از مقابل ...) عبور کردن 
۱ پیشروی کردن به سوی march on‏ 
۲ با شتاب پیش رفتن» دواسبه تاختن؛ [زمان ] به 
سرعت سپری شدن, مثلِ برق و باد گذشتن» 
پروازکردن 


vi 


۸ ۱ (گوشت. ماهی ] شس: 
پیاز و سرکه ۲.گوشتِ (تو سس) خوابانده. گوشتِ 
سس‌زده 

۳ [گوشت, ماهی ]( تو سس / ادويه پیاز) خوایاندن 

۸ [گوشت. ماهی ] ( تو سس / وزرا 
ادویۂ پیاز) خواباندن 

۱.(مربوط به) دریاء (مربوط به)/95:0:/ ۳8۲1۸8 
دریاهاء دریایی؛ (مربوط به) دریازیان؛ در دریا 
[گیاهان. جانوران ] دریازی» بحری ۲. (مربوط به) 
کشستی, (مربوط به) کشتی‌ها؛ (مربوط به) 
کشتی‌رانی. (مربوط به) دریانوردی 

وی دریایی. ناوی» تکاور دریایی؛ (در 

آمریکا) تفنگدارٍ دریایی 

تفنگداران دریابی, تکاوران دریایی . marine »0rp5‏ 2 

تکاوران دریایی, تفنگدارانِ دریایی 

Tell that to the marines. تو گفتی و من‎ 


باور کردم. به کسی بگو که باور کند 


the Marines 


merchant / mercantile marine تجاری.‎ jاگوان‎ 
کشتی‌های بازرگانی‎ 

mariner /marına(r)/ دریانورد. ملوان. ملاح‎ × 
a master mariner ناخدا‎ 


۶ (مذحب) مریم‌پرستی۰ ۰ /۱۳۵۵0۵:۱۵۲/ Mariolatry‏ 


پرستش مریم 
۸ عروسک خیمه‌شب‌بازی /2:0000/ 108۲1006116 
# ۱.(مربوط به) زناشویی» marital /marıt/‏ 
(مربوط به) ازدواج ۲.(مربوط به) شوهر» شوهری 
۸ (رسبی) وضعیّتِ .واه اد marital sStatUS‏ 
تأمل 
ad‏ ۱.(مربوط به) دریاها. . maritime /maerıtaım/‏ 
دریایی؛ (مربوط به) کشتی‌رانی, (مربوط به) 
دریانوردی ۲. ساحلی, نزديکي دریا 
مرزنجوش, مرزنگوش . /:00:05000:/ 1118607200 
1 نجیل مری ۰ Mark /m0:k/‏ 
۱ خط؛ خال؛ لکه. لک؛ خراش /۳۵:6/ 0۵۲۱ 
۲ (روی بدن) علامت (مشخصه), نشان. خال ۳. 
علامت. نشانه» نشان؛ [کفش, دست و غیره ] اثر؛ [اسب و 
ای داغ ۴ آمو شی) نمره ۰.۵ (ورزش, شکار و 
ف» نشانه. خال ۶.شهرت. نام. اوا 
اانا معیار ۸.(به‌جای | امضا) انگشت. اثر 
انگشت؛ ضریدر ٩‏ (ورزش) خط شروع. خط آغا 
۰ (نظامی, فنی, با حرف بزرگ) سبری» مدل» نوع ۱۱ 
(روی تمودار و غیره) حد» مرز ۰۱۲ (روی بیج رادیو. گاز و 
تیکت 


درجه ۱۳. (بازرگانی) برچسب» 


punctuation marks علائم نقطه گذاری. علائم‎ 
سجاوندی‎ 
lw  u=cook u:=loo A=cup 
دور‎ near e> hair ده‎ pure 
0= thin 5=this عمط‎ 


j marinade /ımarrneıd/ 


in the margin در حاشیه‎ 


margin for error 


a safety margin 
by a wide / narrow margin با تفاوتٍ زیاد / کم‎ 
با اختلاف زیاد / کم‎ 
He escaped danger by a narrow margin. 
خطر از بیخ گوشش رد شد‎ 
allow a margin for sth; allow for a margin of 
sth جایی برای چیزی (باز) گذا‎ 
marginal /'ma:daınl/ ] [یادداشت. تفسیر‎ ۱ 
(مربوط به) حاشیه. حاشیه‌ای, کتاری ۲ ناچیز.‎ 
کم. کم‌اهمیت. جزئی, اندک ۳. فرعی, جنبی, جانبی‎ 
] (بازرگانی, اتتصاد) نهایی ۵.(مجلس) [حوزه, کرسی‎ .۴ 
حاشیه‌ای , میان‌مرزی, بینایینی, محل مناقشه‎ 
(مجلس) كرسي حاشیه‌ای, کرسي میان‌مرزی‎ ۶ # 
marginal notes 


ad 


have a marginal effect on sth 


زمین نیمه‌بایر, زمین نیمه کشاورزی؛ ۵۸۵ا ۸۵ا۹۲" 
زمينِ کم‌محصول 
marginalisation /ıma:d3ınalarzeı fn, (US) -l'z-/‏ 
marginalization‏ = 
marginalise /'ma:d3ınalaız/ = marginalize‏ 
marginalization /,ma:dsınalar'zeı /n, (US) ۰۲‏ 
۸ کنار گذاشتن, نادیده گرفتن, منزوی کردن 
ناچیز شمردن» marginalize /'ma:daınalaız/‏ 
نادیده گرفتن. کنار گذاشتن. 
کردن, به حاشیه راندن 
a‏ به طور نامحسوسی, ‏ /اه«نه:هه/ marginally‏ 
اندکی, به انداز ناچیزی. خیلی کم. یک کمی 
۶ (مالی) margin of 6۲۲۵۲ /ıma:daın av 'ers(r)/‏ 
میزان خطا 
# ۱.(در آلمان) مرزدار» Margrave /'ma:greıv/‏ 
مرزبان ۲.(در امپراطوري روم) مارگریو ۴ (لقب. مقام) 
مارکی 
(گیاہ) ۱ مینا ۲. مارگریت /ıma:g51i:1/‏ ۲0۵۲96۲16 
of mare‏ ام maria /'ma:rıa/‏ 
نیمه marigold‏ 


ار زدن» منزوی 


= 


» 


(گیاه) ۱. گل جعفری 

ی همیشه‌بهار 
marihuana /ımarr'wa:na/ = marijuana‏ 

۶ ماری‌جواناء حشیش. ۱۳۵۲۷۵:۵۵ marijuana‏ 


علف 
۸ (موسیقی) ماریمیا امه marimba‏ 
« بندرگاه (تفریحی), لنگرگاه /مجنزه۳/ ۳۵۲10۵ 
(تفریحی) 
«i= father 2-80 3‏ 
au=now  or=boy‏ 
awa = hour yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


یادیود... برگزار شدن ۷. (ورزشی) [حریف ] سایه به 
کت 


ایذ دن, از...جدا تضدن. 
به ... چسبیدن 

۸. [پارچه و غیره ] لک برداشتن ٩‏ توجه کردن 
[نام, علامت ] نوشتن روی. زدن روی. M2r k s۸ ٥1‏ 
گذاشتن روی 

چیزی را علامت گذا mark sth with‏ 


جای مورد نظر با علامتِ × X marks the spot.‏ 
نشان داده شده است. × علامتِ جایگاه مورد نظر است. 
علامت.. be marked with‏ 
اثری از...بر خود داشتن 
نشانش خال‌هایی است 


داشتن؛ نشان...داشتن 


He's marked with spots. 


که دارد. 
کسی را غایب گذا mark sb absent‏ 
یک روز خودت (You) mark my words!‏ 


می‌فهمی! ( حرفم را) پادت نره! یادت باشد! 


(محاوره) یادمان نرود» mark you‏ 


ولی این را هم بگویم بگذار بگویم. گرچه.... ولی... 
to mark the 50th anniversary 06‏ 

جهتٍ / به خاطر بزرگداشتِ پنجاهمین سالگر 

مناسبتٍ پنجاهمین سال ... 

(نظامی و غیره) درجا زدن؛ (مجازی) صبر 

کردن. انتظار کشیدن؛ مترَدٍ فرصت بودن, این پا و آن با 

کردن 


به 


mark time 


بت كردن« mark sth /sb down‏ 
شت کردن ۲. [کالا] قیمتِ ...را پایین 
آوردنه تخفیف قائل شدن برای؛ [قمت ] پایین 
آوردن ۳. [شاگرہ ] از نمرة... کم کردن, باعثِ کم 
شدن نمرة... شدن 

نشان چیزی در 


mark sb down for / as sth 
کسی دیدن چیزی را در وجناتِ کسی دیدن‎ 

۱ [زمین, ناحیه و غیره ] جدا كردن |0 mark sh‏ 
تفکیک کردن. مشخص کردن. تحدید کردن. 
حدود ... را مشخص کردن ۲. متمایز کردن» 
تمایز گذاشتن (میان) ۳. حط کشیدن روی, قلم 
گرفتن, خط زدن, علامت زدن 

۱ [زمین, محوطه و غیره ] mark sth / sb out‏ 
با خط جدا کردن» خط کشی كردن مشخص 
کردن ۲. [شخص ] متمایز کردن. جدا کردن. 
بازشناساندن 

کسی را برای چیزی نشان ‏ . mark sb out for sth‏ 
کردن, کسی را برای چیزی برگزیدن. کسی را برا 
چیزی انتخاب کردن. کسی را برای چیزی در نظر گرفتن 
/ تعیین کردن 

۱. (روی دیوار. تخته و غیره) mark sth up‏ 
[قیمت. استیاز ] زدن. اعلام کردن ۲. (بازرگانی) 


..بودن؛ [مراسم و غیره ] به 


a finger mark 

make / leave one's mark on sth 
اثر خود را بر چیزی گذا‎ 
give sb a good / bad mark (for sth) 


(برای چیزی) به کسی نمرۀ خوب / بد دادن 

get / gain a good / bad mark (for sth) 
(برای چیزی) نمرة خوب / بد گرفتن‎ 
full marks نمرة بیست» تمام نمره‎ 
be/ fall wide of the به هدف نخوردن, ...»اف‎ 
خطا رفتن, اشتباه بودن غلط (از آب) درآمدن‎ 
hit the mark (نیز مجازی) به هدف زدن‎ 
(مجازی) خطا کردن. تیر کسی به‎ 
سنگ خوردن, اشتباه کردن‎ 
(مجازی) آدم زودیاور, آدم سادءلوح‎ 
" نامربوط, پرت. بي‌ربظ‎ 
مشهور شدن. نامآور شدن‎ 
آدم سرشناس, آدم مشهور‎ 
be up to the mark (for sth) با آستاندارد خواندن..‎ 


miss the mark 


an easy mark 
beside the mark 
make one's mark 
a man of mark 
واجدٍ شرایط بودن, مناسب ( چیزی) بودن, به درد‎ 
چیزی) خوردن‎ 
be below the mark (for sth) زیر استاندارد بودن..‎ 


شرایط نبودن, مناسب (چیزی) 
نبودن؛ به درد (چیزی) نخوردن 

حوصلهاش . not be/ feel (quite) up to the mark‏ 
اشتن, حال کسی خوش نبودن, دل و دماغ نداشتن 
انگشت زدن؛ ضربدر زدن put / make one's ark‏ 


با معیار نخواندن, واجدٍ 


را ندا 


John Doe, his mark اثر انگشتِ جان دو؛‎ 
امضای جان دو‎ 
On your marks, get set, go! سرجای خود.‎ 
حاضر, شروع!‎ 
get off the mark شروع کردن‎ 
be quick / slow off the mark  / (مجازی) زود‎ 


دیر جنبیدن, به موقع اقدام کردن / اقدام نکردن 
overstep the mark ~> overstep‏ 
toe the mark —> toe‏ 
۱. علامت گذاشتن روی, نشانه /k):هص/‏ ۵۴۸۶" 
گذاشتن روی» نشان کردن. علامت‌گذاری کردن. 
مشخص کردن؛ لک انداختن روی. اثر گذاشتن 
روی؛ [حیوان] داغ کردن؛ [خط ] کشیدن, رسم 
کردن؛ (ورزش) [امتیازات ] ثبت کردن, حسا 
نگاه داشتن؛ 1 
تصحیح کردن, نمره دادن به ۳ علامت گذاشتن 
گذاشتن, با علامتِ... مشخص کردن ۲ 
(رسمی) توجه کردن که / به مواظب بودن که؛ دقت 
کردن که ۵. ويژگي ...بودن, مختصَدُ بان فج 


ور دا پر...بودن» حاکی از...بودن. نشانگر... 


چیزی را به بازار . put sth on the (open) market‏ 
عرضه کردن 
price oneself out of the market —> price‏ 
price sth out of the market —> price‏ 
۷ ۱. خرید و فروش کردن. ام market?‏ 
معامله کردن, داد وستد کردن ۲. خرید کردن 
۳ به بازار عرضه کردن, به معرض فروش گذاشتن 


n 
n 


adj 


۲ فروختن 
« [کالا] قابلیتِ / marketability /ıma:kıtobılotı‏ 
عرضه. بازار 
هه [کالا] قابل‌عرضه. marketable /'ma:kıtabl/‏ 
عرضه کردنی, باپ بازار, که بازار دارد adv‏ 


# روز بازار ۸ ۵۵۸ market-day‏ 
۸ ۱ بازاری, کاسب marketeer /,ma:kı'tıa(r)/‏ 
۲ (در بریتانیا؛ با حرف بزرگ) طر فدارٍ بازارٍ مشترک 
طر فدارٍ بازار مشترک pro-Marketeer‏ 
مخالف بازارٍ مشترک 
(در بریتانیا) market-garden /,ma:kıt ‘ga:dn/‏ 
(مزرعة) سبزی‌کاری. (مزرعةٌ) صیفی‌کاری. 
جالیز؛ باغ میوه 
jw n‏ ڪر« i market-gardener/ıma:kıt 'ga:d5(r)/‏ 
صیفی‌کار. جالیزکار؛ باغ‌دار 
(حرفد) / market-gardening /ıma:kıt 'ga:dnın‏ 
سبزی‌کاری, جالیزکاری. صیفی‌کاری؛ باغ‌داری 
۶ بازارچه market hall /'ma:kıt h»:1/‏ 
# ۱ بازاریابی / مه marketing‏ 
۲ خرید و فروش, دادوستد ۳ عرضه به بازار 
n‏ عرضه‌کنند؛ . market leader /ma:kıt 'li:d()/‏ 
پرفروش, تولیدکنندۀ پرمشتری؛ کالای پرفروش» 
کالای پرمشتری 
۱7 . بازارگاه, زار market-place /ma:kı pleıs/‏ 
محلّه. بازار؛ میدانِ بازار ‏ مرکز تجاری» مرکز 
داد وستد؛ (مجازی) [انکار ] مرکزٍ برخورد. مرکز 
در بازار باقی ماندن to survive in the marketplace‏ 


anti-Marketeer 


رخ بازار. اه market-price /ıma:kıt‏ 
قیمتِ روز 

market research /ıma:kıt rı53:1// بازان‎ yسررب‎ ^ 
بازارسنجی‎ 

market share /ma:kıt 'fe(r)/ ازار‎ n 

market-square /ma:kıt 'skwex(r)/ بازارگاه‎ ۶ 


بازار محلّه. بازار؛ میدان بازار 
۸ شهر بازاردارء market ۹۵۷۷۵ /'ma:kit taun/‏ 


market value /ıma:kıt 'valju: / 


= 


برچسب زدن روی» قیمتِ 
۳ [کالا] قيمت ...را بالا بردن؛ ] بالا بردن» 
افزایش دادن ۴. [متن, نمونة جاپی] غلط گیری 
کردن» نمونه‌حوانی کردن 

مارک. پول آلمان 
تخفیف, کاهش بها 
۱. [تفاوت, پیشرفت و غیره ] بارز» 
آشکار, محسوس. مشخص, برچسته, 
[شخص ] نشان‌شده, در معرض خطر. که جانش در 


mark? /ma:k/ 
mark-down /'ma:k daun/ 
marked /ma:kt/ 


خطر است 
جان کسی در خطر بودن be a marked man‏ 
علناً. آشکاراء به وضوح» markedly /'ma:kıdlı/‏ 


به نحوی بارز, به طورٍ محسوسی, به طور 
چشمگیری, به طورٍ برجسته‌ای 

۱ عخص) علامت‌گذار؛ marker /'ma:k(r)/‏ 
(ورزش) امتیازنگهدار. شمارش‌گر ۲. علامت» نشانه. 
شاخص, نشان‌دهتده. نشان؛ میل؛ سنگ‌چین ۳ 
دستگاو خط کشی؛ دستگاءِ علامت‌گذاری؛ ماژیک 
۴ در کتاب) نشانه» چوب خط ۵.سنگي قبر ۶. [اوراني 


امتحانی ] مصحَح. تصحیح‌کننده 
۱ بازار. بازار روز /'ma:kıt/‏ ۱۳۱۵۷۵ 
۲ [تهو». غلّه و غیره ] تجارت. بازار. بازرگانی ۴ وضع 


بازاره کاسبی ۴ تقاضاء خریدار, مشتری» بازار 
There is not much market for these goods. >‏ > ۵. . دادو 
ر رر معامله ۶ ۰ (کدور, ناحیه) بازار ۷, 

میزانِ فروش, مقدارٍ فروش 

bring one's eggs / hogs to a bad market / to 

کالای خود را به بازار the wrong market‏ 

عوضی بردن, عوضی گرفتن, سوراخ دعا را گم کردن. 
اه عوضی رفتن 
متوجه یک خلا در 
بازار شدن, بازار را تد 


spot a gap in the market 


go to market 
go to a bad market 
go to a good market 


a dull market 
4 lively market  غاد بازار گرم بازار پررونق, بازار‎ 
be on / come on (to) the market به معرض‎ 
فروش گذاشته شدن, برای فروش عرضه شدن‎ 

bring sth on (to) the market چیزی را به ٻر‎ 
عرضه کردن‎ 

(محاوره) بورس‌بازی کردن؛ 
خرید و فروش کردن 
خریدار / مشتري چیزی . be in the market for sh‏ 


play the market 


بودن. طالب چیزی بودن 


alher D=got 5:=saw 0-0 too 4=cup‏ اف ده الو 12 66و تن 
مه player‏ عم  Hznear t= ua= pure‏ رماع er=say ou=g0 al=five  al=now‏ 
j=yes w=wet tf=chain da=jam 0= thin f=shoe 3= vision 9= sing‏ هه 


marking 


* خاتم‌کاری؛ معرّق‌کاری 
۶ (لتب. مقام) مارکی 
(گیاه) ني شنی 
gra:s, (US) gras/‏ صهیهه/ marram grass‏ 
marram‏ 
۱ ازدواج» وصلت؛ (حتوق) ۰ /2::43/ ۳8۲۲1896 


نکاح ۲ (مراسم) عقد. (مراسم) عروسی, مراسم 


ازدواج ۳ زن‌اشویی, رابطةٌ زن‌اشویی» بیو 
زناشویی ۴.(مجازی) پیوند, اتحاد, یگانگی» وحد 
امتزاج» آميزش 

ask in marriage خواستگاری کردن‎ 

(رسمی) [دختر ] give sb in marriage (to sb)‏ ; 
دستٍ.. را در دسټ کسی گذاشتن, به زنی به کسی دادن. 
شوهر دادن 


کسی را به همسری |ختıار  take sb in marriage‏ 
کردن؛ [زن ] به زنی گرفتن؛ [مرد ] شوهر کردن به 
سیبی, از طريتي ازدواج by marriage‏ 
/ مه marriageability‏ 
۸ شايستگي ازدواج» قابليّتِ ازدواج 
4 (رسمی) ۱. در سن / امه marriageable‏ 


ازدواج» به سن ازدواج رسیده, بالغ؛ [دختر ]دم 
بخت ۲. شايستة ازدواج» مناسب برای ازدواج 


marriageable age سي ازدواج‎ 
marriage broker /marıds brauko(r) / واسطة‎ ۸ 
ازدواج» رابط ازدواج‎ 
marriage bureau /meerıds bjuarou/ بنگاو‎ ۸ 
ازدواج‎ 
marriage certificate /marıds sotıfıkt/ گوا |ھي‎ 
ازدواج. عقدنامه, قباله‎ 
marriage guidance /maerıds 'gaıdns/ راهنمايي‎ n 
خانوادگی, مشاوره در امور ازدواج‎ 
marriage licence /marıda laısns/ اجازه ازدواج‎ « 
marriage ۱۱8۵5 /ıma:rıd3 |a1nz/ در برینانیاه محاوره)‎ ( 
قباله (ازدواج)‎ 
marriage of convenience /ımaerıds 
av kon'vi:ntans / مصلحتی‎ 


marriage portion /marıds p»:/^/ جهیزیه.‎ ۱ 1 
جهاز ۲ مهریه. مهر‎ 


ازدوا 


۸ قرارٍ  marriage settlement /marıds setlmant/‏ 
ازدواج» بله برون 
هه ۱. متاهل» ازدواج د هه married‏ 
[زن] شوهردار, شوهرگرده؛ [مرد] زن‌دار ۲.(مربوط 
به) زناشویی 
ازدواج کردن get married‏ 


زن و شوهر؛ زوج a married couple‏ 
[زن ] فامیلٍ شوه نام خانوادگي 


شوهر 


married name 


i marquetry مه‎ 
j marquis /ma:kwıs/ 
i marram /maram/ 


۸ ۱ نشاته‌گذاری. marking /ma:kın/‏ 
علامت‌گذاری؛ علامت. نشانه ۲. (آموزحی) تصحیح 
و نمره‌گذازی ۳.(در جمع) [برگ. حیوان و غرء] 

خط و خال» خطوط. نقش و نگار. نقش‌هاء خال‌ها 

۸ جوهر نهر ود marking-ink /ma:kın‏ 
جوهر نشانه‌گذاری. جوهر استامپ 

marksman /'ma:ksman/ ( p/ marksmen) تیرانداز‎ ۸ 
قابل. تیرانداز خوب‎ 

۸ مهارت در marksmanship /'ma:ksman fıp/‏ 
تیراندازی؛ تیراندازی خوب» تیراندازی ماهرانه 

یش بهاء افزايشی قیست ۸0 ۵ mark-up‏ 


n 


۲02011۱۳۵: .(خاک) رس آهکی, آهک رس‎ Nn 
(ادبی) خاک‎ ۲ 
[زسن ] آهک رس زدن به‎ ۳ ۷ 
[طتاب و غیره ]با نخ پیچیدن,‎ ۷ 
نخ‌پیج کردن‎ 
نیزه‌ماهی, مارلین‎ × 
(دریانوردی)‎ ۶ 
marlinespike /m«:lıspa1k/  شفرد (دریانوردی)‎ 
marly ۸ له [خاک. زمین ] آهک‌رسی,‎ 
آهک‌رس‌دار‎ 
marmalade /۳۵:0۱۵:۵/ مربای ( خلال ) پرتقال.‎ 
مربای (خلال) نارنج‎ 
marmoreal /ma:ms:rıol/ له (ادبی) ۱.(از) مرمر‎ 
مرمری» مرمرین؛ صاف؛ سفید؛ سرد‎ ۲ 
marmoset /ma:mazet/ مارموزیت» عنتر‎ ۸ 
آمریکایی‎ 
موش خرما: مارمت‎ ۸ 
(پارچذ) کرپ‎ 
هه ۱. خرمایی, بلوطی‎ 
رنگی خرمایی, رنگ بلوطی‎ ۲ ۶ 
ترقه؛ نارنجک مشقی‎ ۸ 
یه و تنها رها کردن»‎ ۷ 
تنها گذاشتن‎ 
marooned [شخص ] پرت‌افتاده, هه‎ 
منزوی, آدم‌ندیده دور از مسردم؛ تنهامانده,‎ 
تک‌افتاده؛ تک و تنهاء تنهاء يکّه و تنها‎ 
(مجازی) یه و تتها ماندن / بودن‎ 


marl? /ma:l/ 


marlin /'ma:lın/ ( p/ marlin) 
marline /'ma:lın/ ( p/ marline) 


marmot /'ma:mat/ 
marocain هه‎ 
maroon! /maru:n/ 


maroon? /ma'ru:n/ 
maroon? هه‎ 


be marooned 
marque' /ma:k/ 


۸ حکم غارت. فرمان انتقام letters of marque‏ 

(رسمی) [اتومبیل و غیره ] مارک؛ ۰ marque? /ma:k/‏ 
نوع 

۸ چادر بزرگ. خیم بزرگ. marquee /m‏ 


پوش 
marquis‏ = امه ۲۱۵۲۵/656 


تکتة کاربردی: 3 


فعل 08۳۳۷ بدون حرف اضافة ۰۷360 يا هر حرف اضافة 
دیگری» به کار می‌رود: 
John married.Ruth,‏ 
به جای فعل مزبور می‌توان از عبارتِ ۵۲۴۵۵ ۵ظ / ۲ع 
0 استفاده کرد 
Mary has got married to a local fisherman.‏ 
می‌توان حرف اضافة ۷18 را فقط به صورت زیر همراءٍ 
فعل 0۱۵۳0۷ به‌کار برد: 
married with four children‏ 
عبارت فعلي ۲۴1۵ ٤م‏ غیررسمی‌تر و خودمانی‌تر 
از فعل :7:8 است و بیشتر در انگلیسی گفتاری به کار 
9 ۱ 
next ۵۵‏ آاعل Mart is geting married to‏ 


مقایسه کنید با صورتِ رسمي: 
Mari is marrying Jeff next week.‏ 
در انگلیسی گفتاری, اغلب از به‌کار بردن حرف اضافة 
۵ا به همراء ۱08۳5160 اجتتاب می‌کنند: 
ات۱ 


۸ ۱.(اساطیر روم) مارس» خدای جنگ /۵:2/ 1/2۲5 
۲ (ستاره‌شناسی) مریخ» بهرام 
Marsala /ma:'sa:l/‏ 


Marseillaise /ma:soleız/ 


Marseilles /ma:'seılz, امه‎ 
marsh /ma:// 


نیروی زسینی» فیلدمارشال؛ ارتشبد؛ (در برتایاا 
فرماند؛ُ نیروی هوایی؛ ارتشبدٍ هوایی ۲ در تظاهرات. 
مسابقاتِ ورزشی و غیره) مامورٍ تشریفات؛ مامورٍ 
انتظامات ۳.(در آمریکا) رئیس کلانتری. کلانتر؛ 
رئيس پلیس, رئیس شهربانی ۴.(در آمریکا) رئیس 
آتش‌نشانی ۱.۵در قرونِ وسطا) اجودان؛ رئیس 
تشریفات ۶.(کهنه) میرآخور 
prp marshalling, (US)‏ ( ارت marshal‏ 
marshalled, (US) marshaled)‏ چام marshaling,‏ 
۱ نظم بخشیدن به, نظم دادن به. مرب کردن. منظّم 
کردن. آرایش دادن ۲.(با تشریفات) هدایت کردن. 
راهنمایی کردن ۳ (راه‌آهن) [واگن‌ها] به خط کردن. 
ردیف کردن 
به بیرون / 5 marshal sb into / out of / pa5‏ 
درون / پیش ... هدایت کردن» به بیرونٍ / به 
درون / پیش ... راهنمایی کردن 
۶ (رادآهن) محر طA marshalling yard /'mo:/lıو ja:4/‏ 
راه‌اندازی. محوط خطبندی؛ محوطة بارگیری 


¦ marshal’ ۸ 


be married to sb / sth همسر کسی بودن؛‎ . 

زن کسی بودن؛ شوهر کسی بودن ۲. زندگي کسی وق 

بیزی بودن. زندگي کسی با چیزی پیوند خورده بودن 

2 ۱ مغز استخوان؛ (آشپزی) مغز ادهبهج:/ ۳2۲۲0۷ 
قلم ۲ (مجازی) لب. مغز جان ۳ توان. قدرت» 

جان ۴.(در بریتانیا) کدو. کدوی مستا؛ 


be chilled / frozen to the marrow 
استخوان کسی بخ زدن. سرما تا مغز استخوان کسی نفوذ‎ 
کردن ۲. زهره‌ترک شدن, وحشت سراپای وجودٍ کسی را‎ 

گرفتن 


the pith and marrow of his statement 


baby marrow 


stuffed marrow 
marrowfat هه‎ 
marrowfat pea /ımaraufet اه‎ 
marry /'marı/ ( p4, pp married) ازدواج‎ ۱ 
کردن باء عروسی کردن با؛ [زن] گرفتن ۲. عقد‎ 
کردن (برای)؛ به عقد ...درآوردن, به عقد هم‎ 
درآوردن ۳ [دختر ] شوهر دادن, به خانة شوهر‎ 
.۴ فرستادن؛ [پسر] زن دادن زن گرفتن برای‎ 
(مجازی) به هم پیوند زدن, پیوند دادن, به هم گره‎ 
زدن؛ به هم درآمیختن, تلفیق کردن با؛ جور‎ 
درآمدن با‎ 
ازدواج کردن. عروسی کردن؛ [زن] شوهر‎ .۵ ۷ 
کردن؛ [مرد] زن گرفتن ۶.(مجازی) در هم آمیختن.‎ 
به هم پیوستن, یکی شدن‎ 
marry money (محاوره) با آدم پولدار ازدواج‎ 
کردن, با کسی به خاطر پولش ازدواج گردن‎ 


Marry in haste, repent at leisure. (prOV) 


۸ نخودٍ درشت 
marrowfat‏ 


ازدواج عجولانه پشيماني جاوداند. 
دواج کردن؛ 
[مرد ] تجدیدٍ فراش کردن 
پا کسی پایین‌تر از 
طبقة خود ازدواج کردن 
با زنی / مردی از خانواد: 


marry again دوباره‎ 


marry beneath oneself 


marry into sth 


ازدواج کردن, با خانواد... ای وصلت کردن 
با خانوادهای وصلت كردن اند marry into a‏ 
۱. [دختر] شوهر دادن marry sb off‏ 


به خانه بخت فرستادن؛ [پسر] زن دادن» زن 
گرفتن برای ۲. [دختر, پر ] با ازدواج دک کردن. 
با ازدواج از شرّ... حلاص شدن 

marry sth up With st پاهم جفت و جور‎ ۷ 


کردن بر هم منطبق کردن 


۳۹ saw امن‎ oo ^=cup ird 2= about 
مودله‎ at=five au=now DI=boy 1=near €= دون‎ pure eıa= player al: 
هو‎ hour  j=yes w-wet tf=chain هت‎ 0=thin û=this j=shoe 3 vision = sing 


# .شتأ« pl.pp marveled, (US) marveled)‏ 
معجزه, اعجاز. چیز شگفت‌انگیز» مایة مگ نت 
مايه اعجاب ۲. نموت عالی. مظهر 

۳ تعجب کردن, متحیّر شدن, در شگفت بودن 
حیرت کردن 

۷ ۴. تعجّب کردن (که). حیرت کردن (که)» متحیّر 
شدن (که). در شگفت بودن (که), عجب داشتن (که) 


معجزه کردن work marvels‏ 
هه ۱. شگفت آور. marvellous /ma:valas/‏ 


شگفت‌انگیز حبرت‌انگیز. عجیب. تعجب‌آور ۲ 


(سحاوره) عالی؛ ماه. خیلی عالی» خیلی خو 
محشر, معرکه 
۷ ۱. به طور marvellously /'ma:valaslı/‏ 


شگفت‌انگیزی, به نحو حیرت‌انگیزی ۲ (محاوره) 
خیلی عالی. خیلی خوب 


¦ marvelous /ma:valas/ (US) = marvellous 
j marvelously /mo:valoslı/ (US) = marvelously 


مارکسیسم Marxism /'ma:ksızom/‏ 
ابیت ریت و۱ 
هاگتسد یسم 
۸ ۱.مارکسیست. پیرو مارکس ۱۵۲5۱/۵۵۱ 
هه ۲. مارکسیست؛ مارکسیستی 
سا امه Marxist-Leninist‏ 
مارکسیست - لنیئیست 
۸ (مذهب) مریم 


n,adj 

Mary /‘mearı/ 

marzipan /'ma:zıpaen, ma:zıpan/ 
خمیر بادام. مايه بادام‎ 

masc /maskjulın/ < masculine 

mascara /mxska:ı, (US) -sk*r/ (لوازم آرایش) ریمل‎ ۸ 

۸ نشانة بخت. مايه /'maeskat,‏ ۲۳۵56۵۷ 

خوش‌شانسی؛ مایة برکت» برکت 

masculine هه‎ 


مه 


۱ (مربوط به) مردان؛ 
[صدا. رفتار و غیره ] مردانه. مردوار» مردمانند؛ [زن] 
مردصفت. مثل مردان ۲.(دستور) مذگر 1 
۸ ۳.(دستور) جنس مذکر؛ کلمۀ مذگر؛ صيغه مذگر 
مرد بودن. / masculinity /maeskjulınatı‏ 
مردی» مردانگی 
۸ میزر ( = نقریت‌کنند؛ امواج مایکروویو) /(1±5)1/ 38۴۴" 
۶ ۱.(برای چهارپایان, مرخ و غیره) نواله» ها mash‏ 
یسانده ۲. (در بسریتانیاه مسحاوره) پسوره؛ پوو 
سیب زمینی ۳. خیساند؛ مالت. خیساند؛ جو 
۲ ۴ خرد کردن, له کردن. خمیر کردن ۵.زدن, له و 
لورده کردن, خرد و خمیر کردن ۶.(آشپزی) پوره 
کردن, له کردن. نرم کردن ۷. [مالت ] خیساندن 
تگاو پوره‌کنی. هه masher‏ 
سیب زمینی‌کوب 


د. 


marshy ۵۰۱۱ (comp marshier, super 
marshiest) هه ۱ باتلاقی ۲. (مربوط به) باتلاق‎ 
marshmallow / ma: f'malau, (US) ‘ma:rfmalau/ 
(گیاه) ختمی ۲.(شیرینی) باسلقي ختمی؛ شیر‎ ۱ ۸ 
ختمی‎ 
4ه . ( جانورشناسی)‎ 
(مربوط به) کیسه‌داران‎ 
۲.(جانور) کیسه‌دار‎ 
۲0۵۲0/:۳0:1/ ۱.(امبی) بازار, بازارگاه ۲ مرکز خرید.‎ 
مرکز مبادلات ۳ سالن حراج تالارٍ حراج‎ 
marten /'ma:tın, (US) -in/ سمور دّله‎ ۱ ۸ 


marsupial /ma:'su:pıol / 


۲ پوستٍ سمور؛ پوستٍِ له 
4 ۱. (رسمی) ( مربوط به) جنگ. 
جنگی ۲.شجاع. دلیر, سلحشور 
شجاعت از خود نشان دادن, show a martial spirit‏ 
دلیری ن 
اه فنونٍ رزمی» 
ورزش‌های رزمی 
٭ حکومت نظامی 
اعلام حکومت نظامی کردن. 
حکومت نظامی اعلام کردن 
تحت حکومت نظامی بودن be under martial Iaw‏ 
۷ شجاعانه. دلیرانه, با شجاعت /۱:۵:/۵/ martİal|y‏ 
۸ ۱ مریخی, اهل مریخ. Martian /'ma:fn/‏ 
موجود مریخی 
4 ۲.(مربوط به) مریخ 
چلچله (دمگاه سفید)  (US) -n/‏ ,تمه martin‏ 
# آدم سخت‌گیر. . ۰00 martinet /ma:t'het, (US)‏ 
آدم مقراتی, آدم خشک 
۸ (مشروب) مارتینی " martini /moa:ti:nı/‏ 
۸ ۱.(مذهب و غیره) شهید martyr /ma:t()/‏ 
۷ ۲ به شهادت رساندن, شهید کردن ۱.۳در آمریکا) 
شکنجه دادن آزار رساندن به 
أ« ۴. شهید شدن, به شهادت رسیدن 
شهید شدن, به شهادت رسیدن 
از خود شهید ساختن, . make a martyr of oneself‏ 


martial /'ma:f1/ 


ان دادن 
اه ارم martial arts‏ 


martial law /ma: JI o:/ 
declare martial law 


die a martyr 


.درد و غیره be a martyr to sth  ]‏ 
از... رنج کشیدن, دچار... بودن اسیرٍ... بودن 
۱.شهادت ۲. شهیدنمایی. /۴۵:۱۵۵۵۳/ ۳۱۵۲۱۷۲۵۵۲۲ 
مظلوم‌نمایی ۳ عذاب الیم. رنج فراوان, زجر 
(به طنه) مظلوم‌نما, شهیدنما؛ ‏ 0:۵7 martyred‏ 
مظلوم‌نمایانه 


massage parlor 


کیه. 
خروار. پشته. خرمن؛ [اشخاص, اتومیل‌ها ] ازدحا 


۶ ۱.مقدار زیاد. تود 


تعدادٍ زیادی. یک عالم ۲ (در جمع) توده» توده‌هاه 
تودۀ مردم, آنبوه خلق. خلایق. جماعت. عامه» 


عوام ۳ (فیزیک) جرم 
4 ۴ همگانی. دسته جمعی. گروهی. جمعی, عمومی: 


توده‌ای, توده‌وار, (مربوط یه) توده (مربوط به) 


۳299۱ /mas/ 


mask' /ma:sk, (US) mask/ 
صورتک ۲.ماسک (ضدٍ گاز) ۳ (یزتکی) ماسک.‎ 
دهن‌بند ۴ قالب صورت ۵. سر ر‎ 

تقاب زدن. ماسک زدن 
زیر تقابی ازه زیر 


باه صورتِ روباه 
wear a mask‏ 


under a / the mask of 


throw off one's mask 
نشان دادن, نقا‎ 


قالب صورتِ مرده, ماسک مرده a death mask‏ 


توده‌هاء توده‌گیر؛ انبوه, وسیع, کلان ۷ ۱. [صورت ] نقاب mask’ /ma:sk, (US) maesk/‏ 
٨‏ ۵. کپه کردن. روی هم انباشت توده کردن؛ [اشخاص ماسک زدن به ۲. پوشاندن, مخفی کردن, 
وغره] جمع کردن» گرد آوردن؛ [نبروهای نظانی ] ان کردن؛ بروز ندادن؛ (نظامی) استتار کردن 
متمرکز کردن ۷ ۳ تقاب زدن؛ ماسک زدن 
ا ۶ کپه شدن, روی هم انباشته شدن. توده شد چیزی را زير نقاپ ... پوشاندن mask sth under‏ 
[اشخاص و غبره] جمع شدن, گرد آمدن؛ [سربازان] ‏ 06 ۱ نقاب‌دار» masked /ma:skt, (US) maskt/‏ 
متمرکز شدن نقاب‌پوش؛ ماسک‌زده ۲. پوشیده» پنهان. مخفی» 
خروارهاء خروار خروار masses and masses‏ مستور؛ (نظامی) استتارشده 
اکتريَتِ, قاطبة. اغلپ the mass of‏ 7 بالماسکه masked ball /mo:skı 'b>:1, (US) m&s-/‏ 
پوشیده در انبوهی از... بودن. masking tape /'ma:skı teıp, (US) mas-/ be a mass of‏ 
غرق در... بودن, سراپا... بودن ۸ نوارچسب. چسب کاغذی 
لشکر به این بزرگی n an army of such mass‏ ۱ آزارطلبی, ۱۵ masochism‏ 
در کل, در جمع. در مجموع in the mass‏ 1 زاردوستی ۲.مازوخیسم, آزار طلبي تعتسنی 
در سطح وسیعی, به مقباس وسیعی, 56۵16 کو 4 ٥۸‏ ۸ ۱ آزارطلب, masochist /masakıst/‏ 
به طورٍ عمومی آزاردوست ۲. مازوخیست 
(نیز با حرف بزرگ)۱. (در کلیسای کاتولیک) /5چص/ 0888 ¦ ۵4 ۱.(مربوط به) / masochistic /mass'kısuk‏ 


عشای رټانی. قداس مَس ۲.(موسیقی) مَس 
در( ) عشای رئانی شرکت کردن. go to mass‏ 


در عشای ریّانی حضور یافتن / شرکت ۵56 ۸۲ط 
کردن 
عشای رټانی say a mass (for sb / sth)‏ 


( به خاطرٍ کسی / چیزی) برپا کردن 
. کشتار (دسته جمعی). 
قتل‌عام ۲. (مسحاوره 
جانانه. شکستِ سنگین 
۳.کشتار کردن. قتل‌عام کردن ۴.(محاوره) 

شکست دادن, تار و مار کردن, دمار از روز 


massacre / maesko(r)/ 
«رزش, سیاست و غیره) شکسټ‎ 


آزارطلبی. آزارطلبانه ۲. مازوخیستی 
نگ تراش؛ (بتّای) سنگ‌کار: /5۸ءص/ ۳8۶07 
۲ (با حرف بزرگ) فراماسون, ماسون 
Mason-Dixon line /meısn ‘dıksn larn/‏ 
تفط the Mason-Dixon Line E O‏ 
(< در آمریکا, مر میا ایالات طرفدار برده‌داری و ایالات 
مخالف برد‌داری) 
(مربوط به) فراماسون‌ها 
فراماسونی, ماسونی 
۱ سنگ تراشی؛ سنگ‌کاری: /:۱:::00/ ۲0250۳۲1 
کار سنگ: بنایی ۲ 2 کاری‌شده؛ 
۴ (با حرف بزرگ) فراماسونری, ماسونیت 


Masonic /mo'sonık/ adj 


masque /ma:sk, (US) mask/ درآوردن.» مالاندن ٭ نمایش منظوم.‎ 
ماسک‎ massage /'masa:3, (US) ms'sa:3/ ۱.ماساژ,‎ ۸ 
masquerade /ma:skoreıd, (US) مشت و مال ار‎ 


"۷ 


Jr 


» بماد و غیره ] مالیدن به, به خورد...دادن 


massage parlor / masa: pa:12(r), (US) ma'sa:3/ 
(US) = massage parlour 


۲ ماساژ دادن, مشت و مال دادن. ورزش دادن؛ 
(مجازی) تسکین دادن. آرامش بخشیدن, التیام دادن 


father saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about‏ ده 
player ûi‏ دون ua= pure‏ ده near‏ ور five aû=now‏ 
f=shoe 3= vision‏ عتطاعق w=wet tf=chain d3=jam O=thin‏ 


۱ پالماسکه, جشن نقاب‌پوشان ۲. (مجازی) تظاهر» 
ظاهرسازی, فریب؛ نقاب» ظاهرٍ دروغین 

۳ تفییر چهره دادن, تفيير قيافه دادن, به صورتِ 
دیگری ظاهر شدن 


ه زدن, خود را په 


masquerade as 


(آموزشی) معلّم» آموزگار, دبیر (مرد)؛ [رتص, سواری و 


غیره ] معلم, استاد. مربّی (مرد) ۶.(با حرف بزرگ) 
حضرتِ مسیح؛ خداوند ۷.(دانتگاه با حرق بزرگ) 
(درجة) قوق لیسانس, (دارندة درجة) كارشناسي 
آرشد؛ فو ي لیسانسیه, کارشناس ارشد ۸ مراد با 
اسم راان آقا > ٩ > Master Charles Smith‏ (یا حرف 
بزرگ) [مدرسه. کالج ] مدیر» رئیس ۱۰.(هتر) استاد؛ 
استاد ۰۱۱ (صفت‌گونه) استاد. استادکار. ماهر؛ [علا 
فکر: کلید و غیره ] اصلی: عمده. مهمترین ۱۲. مرشد. 
پیر ۱۳. نسخة اصلی, کپی اصلی 
حالا من دستور می‌دهم. ` :900 I'm the master‏ 
آقای خود بودن. 
ارباپ خود بودن, برای خود کار کردن 
دودوزه بازی کردن. 
دوروبی نشان دادن, شريكي دزد و رفيي قافله بودن 
۲ اج like master like man‏ 


be one's own master 


serve two masters 


one's lord and master — lord 


میرآخور: مهتر 


Master of the Horse 
Master of foxhounds سگبان. سگ‌بند‎ 
be master in one's own house اختیار خن خود‎ 


را داشتن, صاحب اختیارٍ خان خود بودن 


اختیارٍ چیزی را در دست داشتن. اء 0۲ )وص مط 
بر چیزی مساط بودن, بر چیزی تسلط دا یزی را 
خوب دانستن, بر چیزی احاطه داشتن, در چیزی استاد 
بودن؛ چیزی را در اختیار داشتن, صاحب چیزی بودن, 
خداوندگارٍ چیزی بودن 
اختیارٍ چیزی را در 
دست گرفتن, بر چیزی مسلط شدن, بر چیزی تسلط 
یافتن؛ چیزی را خوب یاد گرفتن, بر چیزی احاطه یا 
در چیزی استاد شدن, در چیزی ت 

در اختیار گرفتن, صاحپ چیزی شدن. انار 


make oneself master of sth 


چیزی شدن 
درجة فوق لیسانس, درجۀ کارشناسي ارشد ۸12500۳5 
۱. ( درج ) کارشناسي ارش Master of Arts‏ 


ادبیات و علوم انسانی, (درج) فوق لیسانس ادبیات و 
علوم انسانی ۲. کارشناس ارشدِ ادبیات و علوم انسانی 
(دارند؛ درجة) فوت لیسانس ادبیات و علوم انسانی 

Master of Science درج ) کارشناسی ارشدٍ‎ ۰۱ 

علوم. (درجذ) فوق لي 
علوم ( دارند؛ درجذ) فوت 
جوان‌ترهاء پسرها و د 
تقاشانِ بزرگ: آثار نقاشان بزرگ 

۱. [شخص. master /'ma:sts(r), (US) mas-/‏ 
احساسات و یره ] مسلط شدن بر» در اختیار خود 


old masters 


کنترل کسردن, مهار کردن؛ [حیوان] رام کردن 


[مشکلات و غیره] غلبه کردن بر» فائق آمدن بر» رقع ا 


massage parlour 


massage parlour /masa:s pa:ta(r), (US) ms'sa:5/ 
عشرت‌خانه. عشرتکده‎ « 
mass communication /ımas kamju:nr'kerfn / 
ارتباط گروهی, ار تباط جمعی, ار تباط عمومی‎ 
۱۱۵956۷۲ /ٍma:s3:()/روژاسام ماساژدهنده (مرد)»‎ ۶ 
۳۵996098 /299:2/ ماساژدهنده (زن), ماسازور‎ ۶ 
massif /mac'si:f/ (جغرافی) کوهستان» کوه‌زار.‎ 
گرانکوه‎ 
massive /masıv/ و بنا و غیره ] عظیم»‎ ۱ 
بزرگ, گنده. حجیم؛ سنگین؛ غول‌آسا. غول‌پیکر؛‎ 
] [افزایش. کمک و غیره ] چشمگیر, قابل‌ملاحظه؛ [مقدار‎ 
زیاده کلان ۲. [حمله. مطالمه و غیره ] وسیع» گسترده.‎ 
] همه‌جانبه, فراگیر ۳. [ خصوصیات ] برجسته؛ [ییشانی‎ 
بزرگ ۴ یکدست. یکپارچه‎ 
massively /masıvlı/ به طورٍ غول‌آسایی‎ .۱ 
به طورٍ گسترده‌ای» به طورٍ وسیعی, به طورٍ‎ ۲ 
همه‌جانبه‌ای, در مقیاس وسیعی ۳ به شدت»‎ 
حسابی, خیلی‎ 
18951۷68855 /0۵9:05/ [کوه و غیره ] بزرگی.‎ .۱ 
] عظمت. عظیم بودن, گندگی, حجیم بودن؛ [مقدار‎ 
زیادی, کلانی ۲. [حمله و غیره ] وسعت. گستردگی,‎ 
فراگیری ۳ یکدستی, یکپارچگی‎ 
mass Media /ımas 'mi:d/ رسانه‌های گروهی,‎ / 
وسایل ار تباط جمعی‎ 
mass meeting /mas 'mi:1)/ اجتماع عمومی:‎ 
تظاهرات‎ 
mass observation /mas obz9veı/a/ مطالعد..‎ ۸ 
توده‌هاء توده‌کاوی‎ 
۳886-۵۳۵۵ ۱۵۵8 /.macs pro'dju:s, (US) pra'du:s/ 
[کالا] تولیدٍ انبوه کردن, (کلان) زدن‎ 
mass production / mas pr dık/"/ تولید انبوه.‎ 


adv 


۹ 


= 


4ه حجیم» بزرگ. گنده ۵ massy‏ 
۱.(دریائوردی, برق« ر|دgı. /ma:st, (US) ma:$t/‏ ۳۵5۸۲ 
تلویزیون) دکل» دیبرک ۲ میله (پرچم)» چوب 
(پرچم) ۳ (دریانوردی) تیر مهار پایةٌ مهار» ستونِ 
مهار 
کارگړ معمولي کشتی بودن 


at half-mast —> half-mast 


sail before the mast 


nail one's colours to the mast —> colour’ 
mast? /ma:st, (US) ميو بلوط. دانة امه‎ ۱ ۸ 
بلوط ۲ میوة راش. دا راش‎ 
۱۳۱۵516610۳۳ /۱۳۵۵۱۵۱۷۱/ (یزشکی) پستان‌برداری‎ 
master’ /‘ma:st(r), (US) 'mas-/ 1 اریاپ.‎ ۱ # 
رئیس؛ کارفرما؛ استاد. استادکار ۲ آقای خانه.‎ 
صاحب خانه, خداوندگارِ خانه ۳. [کشتی تجاری]‎ 
.۵ ناخداء کاپیتان ۴ آسگ. اسب و غیره] صاحب‎ 


* کُندرٍ رومی, تصطکی: 
درختٍ کندر رومی. درختِ تصطکی 

(رسمی) جویدن /'mastıkert/‏ ۳۵9116216 

۸ (عمل) جویدن عنم mastication‏ 

mastiff /masnf/ سگی نگهبا‎ ۸ 

۸ ۱.(جانور) ماستودون» هه mastodOn‏ 
غول‌فیل ۲ آدم غول‌پیکر. آدم غول‌مانند 

۶ ۱.۱کالبدشناسی) زائدۂ پستانی. /۵اجه/ mastoid‏ 
استخوان پس‌گوشی 

4ه ۱.۲ کالبدشناسی) پستانی» (مربوط به) زائده پستانی» 


mastoiditis /mastor darts / (پزشکی) ورم زا‎ ۶ 


پستانی. ماستوئیدیت 


۷۶ ۱.استمنا کردن. masturbate /'macstabeıt/‏ 
جَلق زدن 

۷ ۲.استمنا کردن باء جَلق زدن با 

« استمناء جلق مه masturbation‏ 


masturbatory تمه‎ (US) -bato:rı/ 
هه استمنایی‎ 
mat" /mat/ ( p/p matting, pt.pp matted) 
۱.(به عنوان زیرانداز) پلاس» حصیرء بوریا ۲. (ورزش)‎ ۸ 
تشک ۲ پادری, دم‌دری, کفش‌پاک‌کن * لاستيي‎ 
کف ماشین. کف‌پوش ماشین ۵. زیرگلدانی‎ 
زیرلیوانی؛ زیربشقابی؛ زیردیگی ۶. [م, بشم و غیره]‎ 
گوریدگی, گلوله‌شدگی‎ 
با پلاس پوشاندن, پلاس انداختن کف؛ حصیر‎ .۷ 
انداختن کف ۸. [مو. بشم و غره] گوریده کردن» کرک‎ 
کردن, نمدی کردن. گلوله گلوله کردن‎ 
[مو, پشم و غیره ] گوریده شدن, کرک شدن, نمدی‎ ٩ ۷ 
شدن, گلوله گلوله شدن‎ 
(محاوره) کسی را بازخواست‎ 
کردن, کسی را مؤاخذه کردن‎ 
موی کرک. موی گوریده‎ 
هه [رنگ, سلح ] مات» بی جلا‎ 
گاوباز. ماتادور‎ ۸ 


have sb on the mat 


a mat of hair 
mat /mat/ 
matador ۵/۱۵۵ 
match’ /matf/ 
(نظامی) فتیله‎ ۲ 

safety matches 

strike a match 

a box of matches 

a book of matches 

۱7 وروی مسابقه. بازی match? /matf/‏ 
۲ حریف, طرف (مقابل), هماورد. رقیب ۲ (کهنه 


i mastic /masuk/ 


کردن. سوار بر...شدن ۲.استاد شدن در. استادی 
یافتن در . تبر یاقتن در» متبخر شدن در ۴. خوب 
یاد گرفتن, خوب فهمیدن. خوب دریافتن 
master-at-armsS /ıma:star at 'a:mz, (US) mas-/‏ 
« پلیس کشتی, مآمور انتظاماتِ کشتی 
master Class /ma:sto klo:s, (US) mastar kizs/‏ 
# درس استاد. محضر استاد 
n‏ نسخة اصل ۵« master COPY /ma:st kopı, (US)‏ 
masterful /ma:stofl, (US) m&s-/  .بام‌سیئر ۱ adj‏ 
ریاست‌مآب. مثل یک رئیس, ارباب‌منش؛ [رفتار. 
عدا و غیره ] آمرانه, تحکم آمیز: رئیس‌مآبانه ۲ ماهر 
استاد؛ [عمل ] ماهرانه. استادانه 
Ja ۱ adv‏ یک masterfully /'ma:stofolı, (US) 'mas-/‏ 
رئیس, رئیس‌مآبانه, آمرانه. تحکم‌آمیز ۲. استادانه, 
با استادی, با مهارت. ماهرانه 
۸ شاه کلید master-key /'ma:sta ki:, (US) 'mas-/‏ 
adj‏ ۱ [سگ و غیره ] /'ma:stalıs, (US) 'mas-/‏ ۱۳۵۵۱6۲۱655 
پی‌صاحب, ولگرد ۲.(کهنه) [کردک ] بی‌کس, آواره ۳. 
(کهنه) نافرمان. طاغی. سرکش 
4ه ۱ استادانه. ام masterly /'ma:stalı, (US)‏ 
ماهرانه, چیره‌دستانه. زبردستانه ۲ استاد. ماهر 
قابل, زبردست. توانا 
mastermind /‘ma:stamaınd, (US) 'maes-/‏ 
۷ ۱ طراحی کردن, طرح...را ریختن, مغز 
متفکر... بودن, طراح اصلي.. بودن 
۸ ۲ مغز متفکر. طراح اصلی, عقلٍ کل. مغز 
Master of Ceremonies /ma:star av ‘sermantz,‏ 
۸ رئیس تشریفات / (US) mastar av 'serımaunız‏ 
masterpiece /'ma:stopi:s, (US) 'mas-/  راکهاش r‏ 
n‏ طرح master-plan /'ma:sta plan, (US) 'mas-/‏ 
جامع» برنامة همه‌جانبه 
Master's degree /'ma:stoz dıgri:, (US) 'mas-/‏ 
۸ درجۀ کارشناسي‌ارشد, درجه فوق لیسانس 
۱. سروری» .هه (کلا) ,وا/هاه: یی 
سیادت, ساطه, آقایی, تسلط, إشراف؛ کنترل, 
نظارت ۲.(آسوزشی) ریاست. مدیریّت؛ معلمی, 
آموزگاری, استادی 
# کار هه masterstroke /'ma:ststrsuk, (US)‏ 
استادانه. هترنمایی. شاهکار 
7 ۱ استادی: 925-۰ 9 mastery /'ma: Start,‏ 


get mastery of 


تحت کترل گرفتن. 
در دست گرفتن؛ [حیوان ] رام کردن 


ازدواج؛ همسر جفت ۴. (برای ازدواج) ادم مناسب» سر دکل masthead /'ma:sthed, (US) îmees-/‏ 
مورد خوب ۵. نظیر, همانند. جفت, لنگه ۴ (روزنامه) سر صفحه 

iisee Iasi اهدنو‎ D=got 5: u=cook u:=too A=cup 

pure‏ عم.. ea=hair‏ مه وا a =now a21=boy‏ موه say‏ ده 

avs=hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


7 وا وس ازدواج. ‏ )مره matchmaker‏ 
رابط ازدواج» دلال ازدواج 

(در ازدواج) وساطت. / matchmaking / mat meıkı‏ 
واسطه‌گری, دلالی 


= 


match-point /matf ‘paınt/ 


matchstick /matfsuk/ 
cut sth into matchsticks 


matchwOood /'matfwud/ 
کبریت ۷ تراشةٌ چوب» تریشه؛ خرده چوب‎ 
smash sth to 0۵00:۷000 چیزی را خرد و خاکشیر‎ 
کردن. چیزی را تگهتگه کردن‎ 
(در بر‎ ۱ 


انیا. محاوره) دوست» mate' /meıt/‏ 
رفیق, یار؛ همکار هم‌ردیف» هم‌قطار؛ (در ترکیب) 
هم ۔ < 61255-78169 >؛ (عامیانه. در خطاب) داداش» 
رفیق ۲ (دربانوردی) معاون ناخدا ۳ دستیار. معاون. 
وردست. کمک‌کار, کمک > cooks mele‏ ۵ > ۲ 
[حیوان. پرنده | جفت ۵.(محاوره) همسر» شريکي 
زندگی؛ شوهر؛ زن 

mate /men/ 


۸ ۱ (شطرنج) مات. کیش مات. شه‌مات /:ءص/ 112183 
۷ ۲.مات کردن, شه‌مات کردن 
۸ ۱ برگي خاس (آمریکایی) 
۲ چاي خاس 

(در بریتائیاء کھنه, عامیاه) مادر ۳۵:۸ ,(:۳۵/ Mater‏ 
.مادّی, (مربوط به ) مادّه /ırıl'ڍm/‏ 080671211 
۲ جسمانی, جسمی, (مربوط به) بدن؛ این جهانی. 
» خاکی ۳.(نز حقرق) اساسی, اصلی؛ مهم 
عمده, بنیادی. ضروری ۴.(فلسنه) مادّی. عنصری. 
هیولایی 
(دستور) اسم ذات 


هه ۳216 


a material noun 
material /ma'tuarısl/ 
پارچه ۳ (در جمع) ابزار» وسایل, مصالح ۴. (رادیو.‎ ۲ 
تسلویزیون, روزنسامه و غیره) مواد» مطلب. مطالب:‎ 

اطلاعات؛ داده ۵.(برای کاری) ادم متاسب 
raw materials‏ 


۱.مادّه؛ (در جمع) مواد 


موادٍ خام 
نوشت‌افزار, لوازم تحریر writing materials‏ 
He is not university material at all.‏ 
به درد دانشگاه نمی‌خورد. مالی نیست که به درد دانشگاه 
بخورد. 
materialisatiOn /matıarıalarzerfn, (US) -lr'z-/‏ 


i = materialization 


; matchlock هه‎ 


n 


adj 


با حریف خود روبرو شدن ۱۸۸6 هه find / meet‏ 

be up against more than one's match 
سروکار کسی با حریفی زورمندتر از خودش افتادن‎ 
be no match for sb حریف کسی نبودن.‎ 
از پس کسی برنیامدن‎ 

They decided to make a match of it. 

تصمیم گرفتند ازدواج / عروسی کنند. 
[رنگ‌ها: لباس‌ها و غیره ] به ھم be a good maleh‏ 
آمدن. با هم خواندن, با هم جور بودن, با هم هماهنگ 


بودن 
زوج خوبی هستند. They're a good match.‏ 
جفتِ خوبی هستند. مناسپ هم هستند. 
برای هم ج 
زوج خوبی شدن 

the man of the match —> ۲ 


make a good match ۰ مناسبی بودن؛‎ 


the whole shooting match — whole 
۲0۵/69 /۳۵۱// حریفي... بودن» رقیب ... بودن.‎ .۱ 
از پسي ... برامدن» برابری کردن باء رقابت کردن باء‎ 
به پای...رسیدن ۲ با... جور بودن» به...آمدن»‎ 
به... خوردن, با... خواندن,؛ با... دمساز بودن‎ 
... هم‌سنگی... بودن با...مطابقت داشتن ۳. مشاب‎ 
را پیدا کردن: را پیدا کردن, همانند... را پیدا‎ 
کردن, مثل...را پیدا کردن ۴ جفت کردن (با هم)»‎ 
جور کردن, کنارٍ هم گذاشتن, کنارٍ هم چیدن, (با‎ 
_ هم) جفت و جور كردن‎ 
با هم جور بودن, به هم آمدن, به هم خوردن, با‎ .۵ 
هم خواندن, با هم دمساز بودن, هم‌سنگي هم بودن.‎ 


با هم مطابقت داشتن 
می‌توانی داستانی .۰ Can you match that story?‏ 
به خوبي آن داستان بگویی؟ می‌توانی با این قصه رقابت 
کنی؟ 


match sb / sth against/ with sb / sth 
مقابل . ... گذاشتن. رویاروی... گذاشتن به‎ 
نداختن, به رقابت با ... واداشتن‎ 
match (sth) up به .را‎ 
.۲ پیدا کردن» همان / مثل ...را پیدا کردن‎ 
همرنگ کردن باء جور کردن باء هماهنگ کردن‎ 
باء متناسب کردن با‎ 
جفت کردن (با هم )» جور کردن. کنارٍ هم‎ ۳ 
گذاشتن / چید! چیدن» (با هم ) جفت و جور کردن‎ 
match up to sb / sth بودن»‎ . 
بودن: از پس ... برآمدن» برابری کردن‎ 
باء رقابت کردن باء به پای ... رسیدن‎ 
۱۳۵۱۵/۱۵۵ /matfboks/ قوطی کبریت‎ 

matchet /matfıt/ = machete 

بی‌نظیر» بی‌همتاء بی‌رقیب. /15ا/±/ 81011888" 
بی‌مانند. غیرقابل‌رقابت 


( در بریتانیاء محاوره) [شخص ] 
خودمانی, نزدیک, ندار, رفیق, ایاق؛ دوستانه 

math /mz9/ (US) = maths 

mathematical (مربوط ڊ4( هه‎ ۰۱ ad 


ریاضیات» ریاضی ۲ بسیار دقیق. خیلی دقیق 


۷ به لحاظ همع mathematically‏ 
ریاضیات 
به ریاضیات  He is mathematically inclined.‏ 
علاقه دارد. گرايش عمد؛ او به ریاضیات است. استعداد 
ریاضی دارد. 
# ریاضیدان, fn/‏ مومع mathematician‏ 
عام ریاضی 


” رياضيات» ریاضی /tıksھ05'n+ım/ mathematics‏ 
(محاوره) ریاضی maths /ma0s/ < mathematics‏ 
matinée /'matıner, (US) metn'er/‏ 
۸ (سینما) سئانس عصر؛ (تتاتر) اجرای عصر 
matinee /matner, (US) matn'er/ = matinée‏ 
matinée idol /matıner ardi, (US) matn'er/ aq)‏ 
تاتر) هنر پیشة محبوب (زنان)» بتٍ زنان 
mating /merun/‏ 
فصل جفت‌گیری the mating season‏ 
(مذهب) نماز صبح» matins /'matınz, (US) -tnz/‏ 
مراسم صبحگاهی, نیایش صبحگاهی 
۸ ۱.(زن) رئیس خانواده. matriarch /mertrıa:k/‏ 
مادر؛ [قبله ] رئیس ۲. گیش‌سفید. بانوی بزرگ 
له (مربوط به) / matriarchal /mertr'a:kl‏ 
مادرسالاری, (مربوط به) زن‌سالاری؛ مادرسالاره 
زن‌سالار؛ [رفتار و غیره ] مادرسالارانه. زن‌سالارانه 
۸ مادرسالاری» امه matriarchy‏ 
زن‌سالاری, مادرشاهی 
matric /ms'trık/ = matriculation‏ 
matrices /'mertrısi:z/ p/ of matrix‏ 
۱ مادرگشی ۲ مادرکش  Matricİde /m«ırısaıd/‏ 
۱. به دانشگاه پذیرفتن nr) e1/‏ / 0۵1616۱01216 
۶ ۲ واردٍ دانشگاه شدن. در دانشگاه قبول شدن؛ در 
امتحانِ ورودي دانشگاه قبول شدن؛ در دانشگاه 
ثبت‌نام کردن؛ نام‌نویسی کردن ۳.(کهنه. آسوزشی) 
امتحانِ نهایی را گذراندن 
matriculation /maırıkju'ler fn /‏ 
۸ .ورود به دانشگاه؛ پذیرش در دانشگاه؛ ثبت‌نام 
در دانشگاه. نام‌نویسی در دانشگاه ۲.(کهنه. آموزشی) 
امتحان نهایی 
هه (مربوط به) 
زناشویی, (مربوط به ) ازدواج 
(US) -maunt/‏ هه / matrimony‏ 


جفت‌گیری 


matrimonial /ımaztr'maunral / 


matey /'mertı/ 


materialise /ma'trarıalarz/ = materialize 
materialism/ mo 1ıorı5l1z5m (فلسفه) ماتریالیسم./‎ .۱ ۶ 
مادیّت. مادّه‌گرایی. اصالتِ ماده ۲. (به طنه) گرایش‎ 
به مادیات. مادی‌گری‎ 
materialist /mo'tuortalıst/ ماتریالیست»‎ .۱ 
مادءگرا. پیرو اصالتِ مادّه؛ (در جم) ماڏیون ۲. اهل‎ 
ماتیات آدم ماتی‎ 
materialistic /maııarı'lıstık / [خخص] مادی.‎ ۱ 
۲ اهل مادیات؛ [زندگی] مبتنی ر مائیات‎ 
ماده‌گرایانه» مبتنی بر اصالتِ ماده ما‎ 
راد‎ OR از دید‎ 
ما5یات. به لحاظ مادّیات ۲ از دیدٍ ماتریالیسم. به‎ 
لحاظٍ ماده‌گرایی‎ 
materialization /matıarralarzer fn, (US) تاد‎ 
.۲ تحقق» عینیت» شکل‌گیری» صورت‌بندی‎ ۱ ۶ 


adj 


adv 


تجتد. ظهور, تجلی» تعیّن ۳ تظاهر (بیرونی)» 
تم 
۶ ۱. [آرز وغیره]  materialize /matıarıalaız/‏ 


تحقّق یافتن» عینیت یافتن. عملی شدن؛ [اندیشه‌ها] 
شکل گرفتن, به جايي رسیدن؛ [حادله] اتفاق 
افتادن, رخ دادن, پیش آمدن ۲. [شخص مرده با غیب ] 
ظاهر شدن, پدیدار شدن. حاضر شدن ۳.(محاوره) 


[شخص, اتوبوس و غیره ] سر وا | شدن 


۴ تحقّق بخشیدن. عملی کردن» جامةٌ عمل 


پوشاندن به, وا بخشیدن به 
نتوانست بیاید. He failed to materialize.‏ 
حاضر نشد. نیامد. 
هه ۱ به لحاظ ماڌی materially /motrarıalr/‏ 


۲ به لحاظ محتوا, به لحاظ جوهر ۳ اساسا 
عمدتاً. به طورٍ بنیادی ۴. به طورٍ قابل‌ملاحظه‌ای 


هه ۱ مادرانه. مادروار؛ maternal /mata:nl/‏ 
(مربوط به) مادران ۴ مادری: (مربوط به) مادر 
مادرانه رفتار کردن باء be maternal to‏ 
متل مادر بودن برای 


۱ مادرانه» مثلِ مادران 

۲ از طرف مادر 

۸ .(حالتِ) مادری 
۲ (منت‌گونه) (مربوط به) آبستنی, (مربوط به) 
حاملگی, (مربوط به) بارداری؛ (مربوط به) 
زایمان 

بخش زایمان 


maternally /ma'ta:nolr/ 


maternity /ma'ta:natı/ 


a maternity ward 
a maternity hospital 
maternity ۱۵2۷۵ /m5t3:n ۱:۷/ مرخصى زایمان‎ ۰ 
maternity pay /mo'ta:natı per/ حقوق زمان‎ # 
__ زايمان‎ 


۵ i=slt اه ده‎ ai=father 9-0 saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 9= about 
= say o=g0 =now ومع‎ 1o=near €a=hair v= pure eı player هه‎ fire 
awa = hour j= yes = chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


for that matter; for the matter of that 
در واقع امز؛ راستش را بخواهی, خودمانیم‎ 
in the matter of در مورد, از نظرٍ. به لحاظ.‎ 
در خصوص, در باپ‎ 


جرمی نیست که It is not a hanging matter.‏ 
مجازاتش دار زدن باشد. (مجازی) آدم که ن خون 
که نکرده. 
شوخی نیست. It's no laughing matter.‏ 
جدّی است. 
۱ قریپ, حدودٍ ۲. فقط. صرفا؛ تھا ۴ه 4۲" ۾ 
۳. در ظرفی 

a matter of life and death — life 
be a matter of record اظهرمن‌الشمس بودن.‎ 
مشهور بودن‎ 


همه می‌دانند. قولی است ۰ ,۳660۳۵ It's a mafter of‏ 
که جملگی برآنند. 

کارها را مشکل‌تر ڌرد .j make matters worse‏ 
مسائل را تر کردن, قضایا را بفرنج‌تر کردن. کارها 
راخراب‌تر کردن 
به خاطر. به عنوانِ 
حت اق It's just /only a matter of time.‏ 
می‌افتد اما کی معلوم نیست. این‌که اتفاق می‌افتد حستمی 
است اما کی معلوم نیست. 

فقط تمرین It's just a matter of practice.‏ 
می‌خواهد. فقط به تمرین بسته است. 

کار سختی بودن. be no easy matter‏ 
هیچ کار آسانی نبودن 

چیز دیگری ...6۲اه be another / a different‏ 
بودن. مسئلۀ متفاوتی بودن. حساپ چیزی از حساپ 
دیگری جدا بودن 

این یک مسئلۂ دیگر است. That is another matter.‏ 
این از بحثِ ما خارج است. این دیگر مطرح 


as a matter of 


قطعی است. That is the end of the matter.‏ 
مو لای درزش نمی‌رود, این حرف آخر است. این دیگر 
تغییر نمی‌کند. 


موضوع در حال بررسی, the matter in hand‏ 
موضوع مورد بحث» موضوع مطرح‌شده 
در این مورد. در این باره. in this matter‏ 
The matter is closed.‏ 


as matters stand 


موجباتِ گله گزاری. 
اسیاب شکایت 


the matters of complaint 


mind over matter > mind" 
(It's / It makes) no matter. 


matrix 


(رسی) ازدواج» زناشویی» پیوندٍ زناشویی» عقډٍ 
ازدواج» نکاج 
matrix /'meıtrıks / ( p/ matrices, matrixes)‏ 
× . چارچوب. قالب؛ بافت ۲. (فاز و غیره) قالب؛ ( چاپ. 
کاپ تر) ماتریس ۳ (زمین‌شناسی) هرزه‌سنگ ۴ منشاً. 
میدأء خاستگاه سرچشمه ۵. (ریاضی) جدول ارقام» 
ماتریس؛ (زبانشناسی) جدول مشخصات ۶. شبکه ۷. 
(زیست‌شناسی) ماد میان‌سلولی ۸ (زیست‌شناسی) بافتِ 
زایشی 
۰۱(در مدرسه و غیره) خدمتگزار ۰ /۳۵۷۲90/ ۲0۵1۲0۴ 
(زن)» فزاش (زن) ۲.(در بیمارستان, خان سالمندان و 
غره) مدیرة داخلی؛ سرپرستار ۲ خانم بزرگ» 
بانوی خانواده, گیس‌سفید؛ زن سالمند 
4 ۰۱ [شخص ] خانم‌بزرگ‌مآب. /۳۵۸۰۵۸/ ۲0۵1۲۵۴۱۷ 
گیس‌سفید؛ [رفتار] (مربوط به) خانم‌بزرگ‌ها, 
(مربوط به) گیس‌سفیدها؛ باوقار. متشخص, متین. 
موقرء جاافتاده ۲.(در بیمارستان و غیره) (مربوط به) 
مدیرههای داخلی؛ سرپرستاری 
matron of honour /meıtran av ‘ona(r)/‏ 
۸ بانوی ساقدوش 


matt /mat/ = mat 

matte /mat/ = mat 

matted /matıd/ [مو و غیره] گوریده» گرک‌شده.‎ adj 

گلوله گلوله. تمدی‌شده 

۶ ۱.مادّه؛ مواد؛ (ud)‏ مادّه. هه matter’‏ 

هیولی» مايه ۲.(رسمی) [کتاب, سخنرانی و غیره ] 

موضوع, محتواء مضمون ۳ مطلب, مطالب 

مسئله, کار امر. چیز, موضوع ۵. اهمیّت. اعتبار ۶ 
(پزشکی) چرک. چرک و خون, فساد 

a matter of seconds / metres / ... 

۱ کمتر از چند ثانیه / متر /. 


.. ۲. بیش از چند ثانیه / 


organic matter 
inorganic matter 


مطالب خواندنی, خواندنی‌ها 

نامه‌های پستی, مراسلات؛ 

بسته‌های پُستی؛ چیزهای پُست‌کردنی 

(روی بسته‌های پُستی) مطبوعات 

ام عادی 

خودبه خود, به 9 طبیعی 
1 


reading matter 
postal matter 


printed matter 
و‎ matter of course 


as a matter of course 


It's a matter of opinion. 
بسته به عقاید مختلف اشخاص است. از‎ 
آدم تا آدم فرق می‌کند.‎ 
بسته به عادت است.‎ 
عادت‌ها فرق می‌کند.‎ 
در واقع, در واقع امه‎ 
در حقیقت» حقیقت این است که, خوب بخواهید بدانید..‎ 


It's a matter of habit. 


as a matter of fact 


سردی, سرت بدون احساس, بی‌اعتنا, بی‌تفاوت ‏ 

matter-of-factnesS/matar av 'fektn1s/ «JÈ 

سردی, بی‌اعتنایی» بی‌تفاوتی 

۰۱ سم خاص) ما سزوعه/ Matthew‏ 

۲ (مذهب) متی ۰۳ (مذهب) انجیل متی 

۱ پّلاس؛ زیرانداز کنفی؛ حصیر. اوه( matting‏ 

بوریا؛ پادري کنفی ۲ در بسته‌بندی) لایی کنفی 
mattins /matnz, (US) -ınz/ = matins‏ 

mattock /matak/ 

mattress /matrıs/ 


کلنگ (دوسر) 
تشک 


a spring mattress 
maturate / maetjureıt/ 

۲ [میوه و غیره ] رسیدن» پختن ۳ [دُمل ] رسیدن 
۱ بلوغ» رشد maturation / mat furerjn/‏ 

۲ [میو و غیره ]| رسیدن» پختن ۳. [دمل] رسیدن 
۰۱ [حیوان. شخص (US) -103r/  ]‏ (م)دنزاه/ mature‏ 
بالغ شدن, به سي بلوغ رسیدن ۲. [سبو» گیاء] 
رسیدن, پختن؛ [ثراب, بنیره غیره] عمل آمدن. جا 
افتادن ۳. [شخصیت, سبک و غیره ] شکل گرفتن. پخته 
شدن, به کمال رسیدن ۴. [ثخص ] پخته شدن. جا 


افتادن ۵. [سفته و غبره ] موعدٍ (پرداخت)... سر 


رسیدن 
۷ 1.۶ ت. سێک و غیره ]| شکل دادن پخته کردن, 
کمال بخشیدن به؛ [شراب. بنبر و غیره ] عمل آوردن 
4ه ۷. [شخص ] بالغ, جاافتاده, پخته ۸. [شخمیت. سێک و 


غیره] پسخته, جاافتاده. شکل‌گرفته. کامل» 

به‌کمال‌رسیده ٩‏ [عراب. پنیر و غیره ] عمل‌آمد 

رسیده, جاافتاده؛ [میوه. دانه ] رسیده, پخته ۱۰. [تفگر. 

تأّل ] دقب ] حساب‌شده, سنجیده ۱۱. [سفته و 

غیره ] سررسیده, که موعدش سررسیده است 
[شخص ] جاافتاده. کامل, 
رسیده: میانسال 

maturely /matjualt, (US) -twar- / خیلی پخته.‎ 

: ؛ مت آدم‌های بالغ 

mature student /matjus ‘stju:dnt, (US) matuor ‘stu:=/ 

(در بریتانیا) دانشجوی پرسن وسال, دانشجوی مسن 
۱ [شخص ] بلوغ» دنا maturity /ma'tjuaratr, (US)‏ 

کمال» مرحله رشد؛ پختگی. جاافتادگی ۲.(سالی) 

سررسید, موعدٍ پرداخت. وعده 

matutinal /me'tju:tuınl, (US) (رسمی) / نی‎ 4 

صبحگاهی, بامدادی, (مربوط به) صبح 
matzos)‏ ام ) /'matssu/‏ ۱۳۵120 


of mature years / age 


adv 


۸ (در بهودیت) نان 


فطیر: متا 


۳80۵19 هه احساساتی؛ ملول, دلتنگ؛ ۰ /«بلنوه/‎ 
[لحن ] پر از دلتنگی‎ 
lw  u=cook u:=too A=cup فاد‎ 2= about 
دوز‎ near e2= hair t= pure  ¢ı2= player ai 
0= thin ع6‎ this f= shoe 3= vision 


مهم نیست. آهمیتی ندارد. مستلهای نیست. قرقی تحی 

کند. 

هر که باشد. مهم نیست کی. no matter who‏ 

صرفی‌نظر از این‌که چه کسی باشد (که), هر که باشد گو 

باش 

۱ ھر چه باشد. مهم نیست چı« no matter what‏ 
صرف‌نظر از این‌که چه چیزی باشد (که). هرچه باشد گو 
باش ۲. تحت هر شرایطی, هر اتفاقی که بیفتد. هر چه 
پیش بیاید 
هر کجا باشد. مهم نیست کجا, 
صرف‌نظر از اين‌که کجا باشد (که). هر کجا باشد گو باش 
هر طور شده, به هر حیله که شده. 


no matter where 


no matter how 


به هر طریقی 
چه اهمیتی دارد؟ What matter?‏ 
غل What's the matter?‏ 


موضوع از چه قرار است؟ 

What's the matter with him? 

چه مسئله‌ای دارد؟ مشکلش چیست؟ چه مرضش ۱ 
What's the matter with your hand?‏ 


چداش است؟ 


د 


چی شده؟ چه بلایی سرٍ دستت آورده‌ای؟ 

What's the matter with trying to help him? 
کمک کردن بهش چه عیب دارد؟‎ 
There's something the matter with the 


موتور یک عیبی دارد. موتور یک چیزیش .٣اچ«‏ 
شده است. 
انگار نه انگار as if nothing was the matter‏ 


که خیلی چیزها پیش آمده. انگار هیچ چیز نشده, انگار 
هیچ اتفاقی نیفتاده 
چیزی پیش . (1s there) anything the matter?‏ 
آمده؟ اتفاقی افتاده؟ مسئله‌ای هست؟ چیزی شده؟ 


Nothing's the matter. 
ی نشده. خبری نیست.‎ 
۳۵6۲2 ۱۵۵۹ 
فرق کردن, تفاوت‎ 
توفیر داشتن‎ » 
It doesn't matter. 


عیب ندارد. چیزی نیست. 
چندان اهمیتی ندارد. 
It does not matter when you go.‏ 


It matters little. 


هر وقت بروید رفته‌اید. مهم نیست کی بروید. 
ej‏ عادی, طبیعی matter-0f-COUFS@ / nata ۵۷ k5:5/‏ 
ad‏ [شخص, رار[ matter-of-fa0t/matar ov 'fekt/‏ 
خشک» سرد. بی‌اعتناء بی‌تفاوت؛ [صدا لحن ] 
بی‌حالت, بی‌احساس؛ [گزارش ] واقع‌بینانه: [سیک] 


خشک. عادی 
adv‏ با خشکی. matter-of-factly /mater sv 'fektlı/‏ 
iasee Ist #=cat a:=father D=Eot 5:‏ 
a =now oI=boy‏ موه el= say‏ 
ava = hour w=wet  tf=chain d5= jam‏ 


n 


w 


۳ 


maximisation /ımazksımar'zeı fn, (US) -mı'z-/ 
maximization 

maximise /maksımaız/ = maximize 

maximization /ımaksımar'zeıfn, (US) -mı'z-/ 


1 به حداکثر رساندن.  maximize /ًmaksıma1z/‏ 
به منتها درجه گسترش دادن به بیشترین حد 
رساندن ۲ بیشترین استفاده را از...کردن» حداکثر 
استفاده را از... کردن 

MaXİmUm/'macksımam/( p/maximums, maxima) 
حداکثر؛ بیشترین» بیشترین حدّ, ماکزیمم‎ .۱ 

۲ حداکثر» بیشترین حدٍ, ماکزیمم 


81 marks out of a maximum of 100 


۱ نمره از ۱۰۰ نمره 
تا (حداکثر ), حداکثر at the maximum‏ 
تا حداکثر, تا آنجا که میسر است.  maximum‏ 4:6 40 
با منتها درجه (ممکن) 


۱ بیان انکان و احتمال؛ 
در این حالت ۵030 برای آینده و ۱۵۷6 )اه برای 
گذشته په کار می‌رود؛ معادل مسمکن بودن, اختمال 
داشتن؛ توانستن, شدن, (چه) بسا که, شاید: 


may’ /mer/ ( pr might) 


می‌تواند/ چه بسا درست باشد. 
ممکن است آن را باور کرده باشد. 
به محض این‌که ممکن باشد, 
همین‌که ممکن شد در اسع 
(رسنې) گیرم که چان باشد. 
هر طور که باشد 

درست است که این طوری بگوبی: 

حق داشتن, توانستن, حق است که 


That may be true. 
He may have belicved il. 


as soon as may be 
وقت‎ 
be that as it may 


Yon may well say so. 
may (as) well 
درست است که‎ 
بیانگر تردی‎ "19۸٤ پیانگر اجازه و درخواست؛ به صورتِ‎ .۲ 
معادلِ توانستن, اجازه داشت‎ 


اگر دلتان می‌خواهد wish‏ ما Fou may come‏ 
می توانید بیایید. 
اجازه می‌دهید چیزی به شا May 1 hare 0۷۵۸ wı ıı?‏ 
بگویم؟ می‌توانم یک چیزی هت بگویم؟ سی‌خواهم باهات 
حرف بزنم 
اجازه من قرماييد Might 1 see it?‏ 
اجازه می‌دهید؟ اجازه دارم؟ May 1t‏ 
ج 9۸ا یبانگر پیشنهاد؛ معادل خوب است. 
بهتر است؛ خوب بوذ بهتر بود: 

بهتر انت 


۳ به صو 


Joni night ry ی بنویستی: ۰« ۵ و‎ 


Fon might hare told mé you weren coming! 
خو یود می‌گفتی که شنی‌آییا لافل منی‌توانستی بوي که‎ 


نمی ایی! 


(رنگ) ارغواني روشن. 


4ه ۱.احساساتی, سوزناک. 


زه حذاکتر. 


احساساتی شدن, تو خود فرورفتن. ?نالھ" ۲٥ع‏ 

و هم رق 

۱ تکه‌تکه کردن. لت و پار کردن». /۱:دص/ الق" 
تکه و پاره کردن. له و لورده کردن ۲.اذیت کردن. 
آزار رساندن ۳ (مجازی) [کتاب. نویسنده] به بادٍ انتقاد 
گرفتن. خدمتٍ...رسیدن, درب وداغون کردن. به 
جان...افتادن 

۸ (نقاشی) چوپ تکیه» 
چوپ زیر قلم. چوب زیردستی 

.ول گفتن. هرزه‌گویی ۰ 2۵0۳06۲/3۳ 
کردن, پراکنده گویی کردن؛ مزخرف گفتن. چرت و 
پرت شر وور گفتن. پرت و پلا گفتن .ول 

پرسه زدن. هرز گشتن ۴ پراکنده‌کاری 
کردن, به هر کاری تک زدن 

(مذهب) ۷۸ ۱۴۵:۱۵۱/ Maundy Thursday‏ 
پنجشنبة مقاس, روز پاشویان 


maulstick /'mo:lsuk/ 


” موریتانی / موی Mauritania‏ 
۸ جزیرۂ موريس Mauritius /ma'rı/as/‏ 
n‏ آرامگاه بقعه, مقبره. /«i:9اs:ڊmٍ/ malısole um‏ 


مرقد 


maverick /mavarık/ 


۶ (در آمریکا) ۱. گوسالۂ 


بی‌صاحب, گسوسالا لگکنرد ۴ (مجازی) (آدم) 
ناسازگار, آدم خودرأی, آدم سرکش, آدم تکرو. 
آدم خودمدار 
هه ۳. خودمدار, تک‌رو, خودرأی, ناسازگار؛ [رفتار ] 
خودمدارانه 
۸ توکای سینه‌سفید Mavis /'meıvıs/‏ 
۱. [چهارپایان ] شیردان؛ [برنده ] چینه‌دان /:۳۰/ ۳0۵۷۷ 


۲ (مجازی) دهان, کام 
mawkish /'ma:kr/ /‏ 
پرسوز و گداز؛ کودکانه ۲ بیمزه» بیروح» بیبوو 
خاصیت؛ تهوعآور 
!. به طرزی احساساتی. ال mawkishly‏ 
سوزناک: پرسوزوگداز؛ کنودکانه ۲ به طرزٍ 
بی‌مزه‌ای, بی‌مزه: بی‌روح؛ به طورٍ تهوعآوری 
n‏ ۱ حالتِ سوزناک. :۳۵6۱۴886۵ 
حالتِ پرسوز وگداز: حالتِ کودکانه ۲ بی‌مزگی, 
ادو حالتِ تهوع اور 
aX /maks/ < maximum‏ 
E n‏ لباس ب بلند؛ دامن بلند maxi /'maksı/‏ 
۲. [لباس. دامن ] بلند. ماکسی" 
بند؛ قول ( حکیمانه)» maxim /'maksım/‏ 
سخن ( خردمندانه)؛ شعار؛ ضرب‌المثل. مثل 
of maximum‏ ام /'maksıma/‏ ۲2۵۱۵ 
maximal /maksıml/‏ 


رین حد 


1039 mayday 


Could i possibly arrange to see the director? 
not be allowed یا‎ mustn't must no صورت‌های‎ 
را هنگامی به کار می‌برند که بخواهند بگویند شخصی‎ 0 
اجازۂ انجام کاری را ندارد:‎ 
We mustn't wear make-up to school. 
You are not allowed to smoke anywhere in the 
building. 
احتمالات‎ 


٭ (گیاه) ولیک» سرخ ولیک؛ گل ولیک /۳۰/ ۶ھ" 
مه (= ماو پنجم سال میلادی) May /meı/‏ 
شاید, ممکن است» احتمال دارد /:ıbiصı/ maybe‏ 
در اسرع وقت, همین‌که ممکن شد ۵ا۵ 5 5000 که 
گیرم که چنین باشد. به فرض که 

چنین باشد؛ خب ممکن است 


that's as maybe 


کته کاربردی: 1 
آداب دانی: کلمات ۵۱96« و 00۲1۸۵5 هر دو معنای 
«شاید» یا «ممکن است» را می‌رسانند؛ اما ۵۱۵6 
غیررسمی‌تر است. وقتی با دوستی صحبت می‌کنیم یا 
برایش نامه می‌نویسیم می‌گویيم: 
III maybe see you in August.‏ 


اما خطاب به کسی که او را به خوبی نمی‌شناسیم می‌گو 
Perhaps we could meet next week.‏ 


در گزارش یا در داستان م‌نوسيم: 
باه New York is perhaps the most interesting‏ 
in the US.‏ 
و در سخنرانی‌ها می‌گوییم: 
Perhaps in closing 1 could just thank everyone‏ 
for coming.‏ 
درجمل بالا کاربرد 896 به جای ۳85 خودمانیتر 
1 


ۀ املایی: 7۱۵۱۳6 وقتی به معنای «شاید» یا «ممکن 
است» باشد همیشه به صورت یک کلمۀ واحد نوشته 
می‌شود: 

Maybe it'li be fun. 
این جمله را با جملة زیر مقایسه کنید:‎ 
it may be fun. ۱ 


may-beetle /'mer bi:u/ سوسکی طلایی‎ ۸ 

may-bug /'meı bıg/ = may-beetle 

.روز کارگر, اول ماو مد اه May Day / mer‏ 
۲ روز جشن بهاران 

MayDay /meıder/ = mayday 


mayday /'meıder/ (هوانوردی. دریانوردی) (پیام)‎ 7 
کمک. استمداد‎ 
u=cook u:=too A=cup 3=bird 2= about 
12 = near ea= hair ua = pure دوه‎ player هه‎ 


0=thin ö=this عمط‎ ision = sing 


saw‏ سرد 
au=now o1=boy‏ 


انگر بی‌اطلاعی و درخواستٍ اطلاع؛ معادل ممکن بودن. 


توانستن: 

چندساله می‌تواند باشد؟ 
۵ بیانگر آرزو و امید: معاد امیدوار بودن (که) امید 
است (که) باشد (که). (ای) کاش, آرژو کردن(که): 


May yon both be happy! 


How old may she be 


امیدوارم / کاش هر دو نفرتان 
شاد باشیدا 
۶. بیانگر درخواست و تقاضا؛ معادل درخواست کردن. 
خواهش کردن؛ 
خواهش می کنم لطفی در حي :0/۲۵ ¢ Ya might dı‏ 


۷ 


برای التزامی کرد فعل, بدون معا دق 


فکر می‌کنم می‌شود از تو ` yo miçht afer 10 lp.‏ ار 1 
خواست که پيشنهاد کمک بکنی / که پهش بگوبی حاضری 
کمکش کنی. 

Ale died so har £ in order that others might live. 
او مرد تا دیگران زندگی کنند.‎ 
و‎ afraid he news may be true: می‌ترسم که خبرها‎ 
راست باشد.‎ 
1 أ نکتۀ کاربردی:‎ 


آداب‌دانی: فعل معین ره" و صورتٍ منفي آن. یعنی 
۱ ل۵« را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم. مژدبانه و 
به طور نسبتاً رسمی, درخواست چیزی کنیم یا اجاز؛ کاری 
بدهیم یا از دادن اجازه‌ای خودداری کنیم: 
May 1 borrow your newspaper?‏ 
You may come if you wish‏ 


معینِ ۵" اغلب در صورت نوشتاری به‌کار می‌رود: 
Visitors may use the swimming-pool between‏ 
7am and 7 pm.‏ 

Students may not use the college car park. 
دکان اغلب, به هنگام سخن گفتن با افرادٍ بالغ از‎ 
فعل معن له" استفاده می‌کنند:‎ 
Pleuse may 1 leave the table? _ No, you may not. 
باید توجه داشت که در انگليسي امروزی, صورتِ کوتاه‎ 

شدذ ۰00۵0۲ تقریباً هیچگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 

افعال معین 60 و 0000 (یا 6۵0) برای صدور 


اجازه یا خودداری از آن به کار می‌روند: 
You can come with us if you want to.‏ 
You can't leave your bike there.‏ 
فعل معین ۵اه». که کلمه‌ای است ختثی و حالتی 
مؤدبانه دارد. عمدتاً به هنگام طرح یک درخواست به‌کار 
می‌رود: 
Could | use your phone? - Yes, of course.‏ 
هم در انگلیسي بریتانیایی و هم در آمریکایی, هرگاه 
نسبت به تحقق امری مطمئن نباشند. از ۵اه» استفاده 


۶ (در بریتانیا) کلوپ کریکت مریله‌یون, فدراسیون ‏ 
کریکتِ بریتانیا 

jcCarthyism /maka:Bıızam/ (سیاسی) مک‎ ۸ 

کارتیسم. چپ‌ستیزی (افراطی). چپ زدایی 

[602۵ ۱ 

(عامیانه) خودش, خودٍ خودش .و۷266 {he real‏ 

MCP /em si: 'pi:/ > male chauvinist pig (محاوره)‎ ۶ 
خوک مردسالار» مردسالار کثیف‎ 


n 


Mayfair 


محلل یی قر (در لندن) 

mayfly /'merflar/ پشة یک‌روزه‎ ۸ 

.نیز در آمریکا: کهنه) مله مضه mayhem‏ 
کردن؛ علیل کردن. ناقص کردن ۲. آشوب. بلوا 
جنجال» غوغا, قشقرق, بی‌نظمی, درهم‌ریختگی: 
خرابی. ویرانی 


Mayfair مه‎ 


mayn't /meınt/ = may not 
"۵0 /۱:۵۱0۵/ (در آمریکا. محاوره) (سس ) مایونز‎ 


mayonnaise /meranerz, (US) 'meraneız/ MD' /em 1۵::/ > Doctor of Medicine «Jj 
دکتر ۸ (سسٍ) مایونز‎ 
mayor /mear, (US) 'meıar/ بر شهردار‎ MD em انا‎ > Managing Director (ege) 
mayoral /mearal, (US) 'meıa-/ مدیرعامل : 68 (مربوط به)‎ 
شهردار‎ i MD? /em di:/ > mentally deficient ila az adi 
mayoralty /'meraltı, (US) 'merar-/ ذهنی ۶ ۱ دورة‎ 


MDT /em di: ti:/ < Mountain Daylight Time 

۸ در آمریکا) وقتِ تابستاني کوهستانی. وقټِ 
کوهستانی 

۳۵ /mi:/ 


۷ ضمي اول شخص مفرد در حالت‌های 
ول نی زب ی از حرف اضانه, معادل من» = م: 

Don't hit me! شرا نزن!‎ 

آن زا بده په من! آن را پهم با Givé i to mer‏ 

سلاغ: منم! Hello,‏ 

َنکتة کاربردی: ۱ 


آداب دانی: در محاوره, معمولاً بعد از کلماتِ ۵5 و ۸۵0 
یا بعد از فعلٍ 0و با هماٍ 800و 0۲ در هر عبارتی که 
فاعلِ جمله محسوب می‌شود. عمدتاً از صورت‌های 
۵ ۱زا us‏ و hem‏ استفاده می‌کنند 


dj 


I'm not as pretty as her. 
She's older than him. 
It's them. 
Tanya and me are off to Acapulco. 
جملة اخیر را حتی به این صورت نیز می‌توان بیان کرد:‎ 
Me and Tanya are off to Acapulco. 
ار رسمی و یا بسیار کهنه ممکن است‎ 
۷۲ 1۵ ,506 .1 به جای صورت‌های اخیر از صورت‌های‎ 
و طا استفاده کنند:‎ 


در نوشته‌های 


None was as rich as he. 
استفاده از صورت‌های اخیر در محاوره غالباً بسیار رسمی‎ 
جلوه می‌کند و حتی حالتی متکټرانه به کلام می‌دهد:‎ 
It was they. 
My husband and I are going to the opera. 
برای پرهیز از مسئلۀ اخیر می‌توان از شیوه‌های دیگر بیان‎ 
استفاده کرد:‎ 
No one was as rich as he was. 
They were the ones. 
1 am going to the opera with my husband. 


i me? /mi:/ = mi 


شهرداری ۲ (منصب ) شهرداری, مقام شهرداری 
۱ خانم /meatres, (US) 'meraras/‏ ۳۱۵/۵۲۵9۹ 
شهردار» همسر شهردار ۲. شهردار (زن) 
۸ (در جشن بهاران) ستونٍ رقص ۱۵۱00۵۱/۰ ۵ا0م وھ" 
٭ ملک جشن بهاران  May Queen /meı kwi:/‏ 
۸ ۱ شبکۂ 2 درپیچ» دهلیز تودرتو. 11226/001 
لابیرنت ۲ مجازی) هزار توء هزارچم. شبکۀ پیچیده. 
کلاف سردرگم ۴.(معمای) مارپیج؛ (رواشاسی) ماز 
گیج بودن. سردرگم بودن, حبران بودن. 0۵26 ۸ 10 6ط 


سرگشته بودن, سرگردان بودن 


۲۱2260 /0۵۵/ گیچ. سردرگم, حیران. سرگردان.‎ a 
رحو‎ 

mazurka /ma'za:ko/ (رقص) مازورکا؛‎ n 
آهنگ مازورکا‎ 


MB' /em bi:/ > Bachelor of Medicine( ûجرد)‎ ۰۱ 

کارشناسی پزشکی, (درجۂ) لیسانس طب ۲. 
ليسانسية طب. (دارندة درجة) ليسانس طب 

MB /'megabaıt/ < megabyte 

MBA /em bi: انا‎ < Master of Business 

۸ ۱ (درجة) کارشناسي ارشو 

مدیریټ رای د فوقي لیسانس م مدي 


Administration 


/ < Member (of the Order) of 
the British Empire دارندة نشان لياقتِ‎ # 


امپراتوري بریتان 
MC' /em ‘si:/ < master of ceremonies‏ 


(در آمریکا) Member of Congress‏ < اند MC /em‏ 
نمایندۀ کنگره 
۶ (در بریتانیا) نشان 
صلیب نظامی 

MCC ۱/۵ si: ‘si:/ < Marylebone Cricket Club 


MC? /em ‘si:/ < Military Cross 


آمریکا) بدطینت, بدجنس,» خبیث. شرور ۰4 (محاور 
قهّار, ماهر؛ ماهرانه 
از سادگي کسی 
سوء استفاده کردن 
(محاوره در خطاب به بچه) 


take a mean advantage of sb 


You mean thing! 
پدرسوخته! حرامزاده!‎ 
خوب رفتاری با من‎ 
نکردی. با من بد کردی.‎ 


کار قشنگی نکردند. 


You were mean to me. 


That was mean of them. 


کار خوبی نکردند. 

be no mean writer / golfer j|ڊفlگ‎ / نویسند؛‎ 
کوچکی نبودن‎ 

be no mean feat کار اسانی نبودن‎ 


بی‌شعورترین افراد. the meanest intelligence‏ 
کم‌هوش ترین افراد 

(محاوره) از چیزی خجالت‌زده feel mean about sth‏ 
بودن از چیزی احساس شرمندگی کردن 


در پیانو استاد بودن بیانو مصفنم e۸‏ ۸ رهام 


خوب زدن 
در کوکتل درست کردن  mix a mean cocktail‏ 
رودست نداشتن, کوکتل خوب درست کردن 


mean? /mi:n/ 
mean? /mi:n/ 


[قیمت, حرارت و غیره ] متو سط 
۸ ۱ متوسط, حدٍ وسط, میانگین. 
معدل ۲. (ریاضی) معدل, میانگین 
میاندروی . اعتدال the happy / golden mean‏ 
mean“ /mi:n/ ( pt,pp meant)‏ 
.را رساندن, دالٍ 
. دلالت داشتن بر؛ منتهی 
شدن به, در پی داشتن, به دنبال داشتن ۲. [کلمه. 
عبارت ] معنی دادن, به معني بودن, معني...دادن» 
استن, در.نظر داشتن, خیال 
داشتن (که)؛ مصتم بودن (که) ۴ اهمیّت داشتن, 
اعتبار داشتن, مهم بودن. ارزش دات 


"۷ 


اشتن, ارزیدن, په 


What does that word mean? What is meant 
by that word? این کلمه چه معنایی دارد؟‎ 
این کلمه یعنی چه؟‎ 
What does it mean to be free? آزاد بودن‎ 
یغنی چه؟ آزاد بودن چه معنایی دارد؟‎ 
mean sth ۵ sD [کلمه عبارت و غبره ] برای کسی‎ 


What do you mean (by that)? 


(از این حرف) چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ 


mead' /mi:d/ 
mead /mi:d/ 
meadow /medau/ 


ی ا مر شرا منم »راغ 
٭ مرغزار: علف‌زار. چمن‌زار؛ 
مرخ 


meager /'mi:ga(r)/ (US) = meagre 

meagerly /'mi:galı/ (US) = meagrely 

meagerness /mi:ganıs/ (US) = meagreness 

۱ لاغر» نحیف, تکیده. meagre /'mi:g(r)/‏ 

استخوانی, نزار ۲. [غنا و فیره] کم. اندک. ناچیز؛ 

ناکافی؛ [زندگی ] محقر» محقرانه 

۲ به مقدارٍ کمی, به ميزان / او ERGY INE‏ 

ناچیزی. خیلی کم. بسیار اند 

۸ ۱ لاغری, تکیدگی. ۱0۸5/۰ meagreness /m‏ 
نحیف بودن ۲. کمی, اندک بودن. ناچیزی 

۱. وعده غذا ۲. غذاء خوراک meal' /mi:l/‏ 


adj 


have a meal غذا خوردن‎ 


(محاوره) وقت و نیروی make a meal of sth‏ 
زیادی سر چیزی گذاشتن 
a square meal > square‏ 
ارو درشت, بلغور, کا کي meal /mi:/‏ 
(در آفریقای جنوبی) ۰۱(در جمع) ذرّت mealie /ًmi:lı/‏ 
۲ کاکل ذرّت. ريش ذرّت 
meals-on-wheels /.mi:lz on ‘wi:lz, (US) 'hwi:lz/‏ 
۷ (سرویس) غذارسانی 
۱.(محاوره) وسيل |مرارٍ  tık1/‏ انن/ meal-ticket‏ 
معاش, وسیل رزق وروزی» ممرٍ معاش ۲.(در آمریکا) 
بن نهار 
وقتِ غذاء موقع غذا خوردن /صmi:laı/ mealtime‏ 
mealy /'mi:lı/ (comp mealier, super mealiest)‏ 
۱ مربوط به) آرد. آردی ۲ آردمانند. مثل آرد. 
اردی؛ [ مب پودری 
آرد؛ [چهر»] ککمکی ۳ آرددار ۴ [چهرء] رنگ 
پریده. زردرنگ. رنگ‌باخته 
mealy-bug /'mi:lı bng/‏ 


adj 


7 (جالور, کشاورزی) شته؛ 
شتذ مو 

mealy-mouthed نهر‎ 'mavd/ (به تحقیر ( فاد‎ adj 
صراحتِ لهجه. مبهم‌گو. که دوپهلو حرف می‌زند‎ 

mean' /mi:n/ (comp meaner, super meanest) 
[ظاهر. خانه و غیره] پُست» مفلوک, محقّر, حقیر.‎ .۱ 
۳ فکسنی ۲. [رفتار ] زشت؛ [حقه ] کثیف. رذیلانه‎ 
[شخص] فرومایه. رذل, ناکس.‎ 
پست‌فطرت ۴.(کهنه) [شخص ] بی‌اصل و نسب»‎ 
بی‌سروپا. بداصل ۵. کم‌مایه. بی‌ماید. ف‎ 


adj 


منظورم شوخی بود I meant it as a joke.‏ نازل ۶ خسیس, ناخن خشک. گدامنش, تنگ‌نظره 
داشتم شوخی می‌کردم. قصد شوخی داشتم. نظرتنگ ۷. (محاوره) خجالت‌زده. صرمنده ۸. (در 
Cat = father = saw u=cook 3= about‏ 2 8 )5 <1 
ai=g0 ai=five  at=now = near ca hair a‏ 
عطاق j=yes w=we t=chan da=jan 0=thin‏ 


meander 


n 


adj 


adj 


adv 


adj 


adv 


adv 


adv 


ad 
n 


nnpl 


] [کلبه. عبارت, حرکت و غیره‎ .١ 
معنی. مفهوم. ارش ۲ [نوشته. فیلم و غیره] معنی؛ پیام»‎ 
۳ حرف الي مضمون. محتواء مطلب, نکته‎ 
اهبتت, ارزش ۴ هدف. غایت ۵. قصد.‎ 
د. منظور‎ 
معنی‌دار؛ پرمعتی؛ گویا‎ 
not know the meaning of the wor 
اصلاً معنای كلمة...را ندانستن, كلمة‎ 
(کسی) نبودن, ندانستن که‎ 
معني مجازی‎ 
معني تحت‌الفظی؛ معني حقیقی ۸1۸8 ۵٥ہ اده‌انا عطا‎ 
get sb's meaning مقصود کسی را فهمید‎ 
منظورٍ کسی را فهمیدن. حرف کسی را فهمیدن‎ 
What's the meaning of this? علتٍ این کار‎ 
؟ دلیلِ این کار چیست؟ معني این کار چیست؟‎ 
meaningful /::::0۱0/ ] کله . علامت, حرکت و غیره‎ 1 
بامعنی, معنی‌دار. دارای معنی, که دارای معنی است‎ 
[توضیح و غیره ] مفهوم, قابل‌فهم» فهمیدنی ۳. [خند‎ .۲ 
نگاه و غیرء ] بامعنی» معنی‌دار, که معنای خاضی دارد.‎ 
پرمعنی؛ گویا ۴. [رابطه. تجربه و غیره ] ارزشمند, مفید.‎ 
سودمند. مهم جدّی ۵. [زندگی و غیره ] هدفمند,‎ 
غایتمند. باهدف‎ 
meni 9 به طرزٍ قابل‌فهمی» هنن اال‎ ۱ 
به طرزی مفهوم ۲ به طرزٍ معنی‌داری, با معنای‎ 
خاضّی ۳ بر اساس قصد و هدفی؛ از روی قصد و‎ 
هدفی ۴. به طورٍ ارزشمندی, به‌طرز سودمندی‎ 
You should fill your time meaningfully. 
بهتر است وقتت را صرف کاری / هدفی کنی.‎ 
6۵016091695 بی‌معنی, فاقدٍ معنى» /15ا!»:¡»¦/‎ . 
۳ بدونِ معنی ۲. بی‌ارزش, بی‌اعتبار, بی‌معنی‎ 
بیهوده: بی‌هدف, عَبّث» پوچ» بی معنی» بی ثمر»‎ 
بی‌حاصل‎ 
meaningless|y به طور بیهوده‌ای» / اون‎ 
به طرز عَبتی, به طورٍ بی‌ثمری, به نحو بی‌حاصلی‎ 
meaninglessnêS5/mi:nılısn1s/ . بی‌معنایی.‎ 
پوچی» بی‌هدفی, ببهودگی, بی ثمری» بی‌حاصلی‎ 
meaningly /mi:nıglr/ به طور معنی‌داری؛‎ 
به طورٍ گویایی‎ 
"۵8٩1¥ .با پستی. با فرومایگی. لئیمانه,/:0/:۴۷:/‎ 
ناجوانمردانه ۲. با خشت. با ناخن خشکی, با نظرتنگی‎ 
mean-minded /ımi:n ‘maındıd/ کوتاه‌نظر‎ 
meanness /'ı ا. پستی, فرومایگی,‎ 
ناجوانمردی, رذالت, لثامت. دنائت» پست‌فطرت‎ 


i meaning /mi:nıy/ 


در قاموسٍ 


the figurative meaning 


innts/ 


npl 


Is this figure meant to be a 1 or a 7?‏ 
آیا منظور از این رقم 1 است یا 7؟ از آین رقم 1 را اراده 


کرده‌اند یا 7 را؟ 
متظورت من هستم؟ با منی؟ ۰ Do you mean me?‏ 
دارم یروف I'm going, I mean it.‏ 


جدّی می‌گویم.دارم می‌روم. شوخی نمی‌کنم. 
منظورم این است که می‌خواهم بگویم که 


مهم 1 


is Herbert, I mean Humbert. 
این هربرت است. نه می‌خواستم بگویم هامبرت است.‎ 
you nen )t0 می‌خواهی بگویی (که).... (رھء‎ 
یعنی می‌گویی که.... منظورت این است که...‎ 

mean business —> business 


قصدٍِ شوخی داشتن. قصدٍ بازی mean mischief‏ 
قصدٍ اذیت داشتن. 
می‌خواهد شوخی کند. 
تصرٍ اذیت دارد. 


و ازار داشتن 
He means mischief.‏ 


mean well 


mean well by sb 
mean no harm (to) 


I meant this for my son. 


این را برای پسرم 
می‌خواستم. می‌خواستم این را به پسرم بدهم. 


.. خوردن, برای... مناسب بودن 0۴ 0002۸06 ا 
PES‏ 
مقذر بودن (که) be meant (to do sth)‏ 


be meant to be sth 


معروف به... بودن 


مشهور بودن که 
۱ اران بودن» 


meander ۱۸۵۱0 


۲ از این شا به آن شاخ پریدن ۳ [رودخاه, جاده] 
از سیر پرپیج و خمی گذشتن, 
پیچان‌پیچان پیش رف 


خم پیچش 
۱ [رودخانه ] پرپیچ ۳ خم./9 1:۵۵ ۱۱6۵806۲109 


پیچاپیج ۲. [گزارش, سخنرانی و غیره ] درهم‌جوش؛ 


قاتی, پراکنده 


راومه meanderingly‏ 
شمان [نوشتن و غیره ] بی‌هدف. از این شاخ به آن 

شاخ, پراکنده 
۱ مسیرٍ پرپیج وخم. meanderingS /mrandrıgz/‏ 


راه پرپیچ وخم؛ حرکتٍ پرپیج وخم؛ پیج و خم‌ها 
دی 


محارره) ادم صت« meanie /'mi:nı/‏ 
فطرت. آدم رذل ۲. آدم یس آدم 
اخن خشک. آدم خسیس؛+ آدم بخیل؛ آدم تنگ‌نظر 


۲ پرسه» وا 


adv 


n 


adj 


adj 


adv 


n 


(رسمی) تا حدٍ زیادی_ in great / large measure‏ 
و افزون بر آن, و مضافاً. for good measure‏ 
و علاوه بر آن, برای مزید فایده 
حڌی قائل شدن برای, حد... را 0 465 امو 
تعیین کردن 
(با کسی ( رقصیدن. . tread a measure (with sb)‏ 
(با کسی) رقصی کردن 
A=cup 3=bird a= about‏ مازلا saw u=cook‏ 
ea=hair ua= pure el2= player ala= fire‏ 
0=thin öÖ=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


meanwhile /'mi:nwaıl, (US) -hwaıl/ ۰ در اين اثتا,‎ 


در این میان. در خلال اين. در این مّت. در این 
حین, در اين فاصله. در آن حال 
meany /mi:nı/ = meanie‏ 
(پزشکی) سرخک measles /mi:zlz/‏ 
measly /mi:zlı/ (comp measlier, super measliest)‏ 
(محاوره. به طعنه) کم» نا بی‌ارزش. کوچک. 
سبک» ناقابل» بی‌قاب 
۱ اندازه‌گرفتنی. measurable /'mesorabl/‏ 
قابل‌اندازه گیری» قابل اندازه گرفتن. سنجش پذیر» 
سنجیدنی ۲. مشهود. قابل‌رژیت. قابل‌دیدن؛ 
ابل توجه. مهم قابل‌ملاحظه 
اشکاراء به طورٍ اشکار. /b|ıڍıme/‏ lyۆmeasurab‏ 
به طرزٍ مشهودی 
۱. اندازه, مقدار. میزان, ۵۵۰۵ ۳6250۲۵ 
حدّ ۲ واحد اداهگیریه مقیاس (اندازه‌گیری), 
سم اندازه‌گیری, میزان ۳. وسیلذ اندازهگیری: 
انه, کیل؛ متر؛ [مشروب ] گیلاس, پیک. جام ۴. 
و میزان, معیار. ملاک. مَحّک ۵.حد 
حدّومرز, حدّوحصر ۶.(مجلس) لايحه» طرح ۷. 
اقدام, کار, تمهید. تدبیر. چاره؛ طرح, برنامه ۸. 
(ادبیات) وزن. بحر 4.(موسیتی) میزان ۱۰. (کهنه) 
(حرکاتٍ) رقص 
به نحو احسن, به بهترین نحو ممکن ‏ 0۱00900۲0 اا۴ ۸ 
have / receive one's / the full measure of sth‏ 
اانا] ج 


give short measure کم دادن‎ 

په اندازه دادن 
(در بریتانیا) [ لباس. کت و شلوار ] 
دست‌دوز. سفارشی 
کسی را ارزیابی / 
زشیابی کردن. حدود توانایی‌های گسی را به دست 


give full measure 
۱۵06 to measure 


get / take the measure of sb 


اوزان و مقادیر weights and measures‏ 
(رسمی) بیش از خد« بی >ږڌ‌َ g beyond measure‏ 

حصر, زیاده از حد 
(رسمی) تا حدّی, in some / any measure‏ 


تا انداه‌ای, تا حدودی 


1043 


۷ پول؛ ثروت. دارایی, مال. 


هه در این میان, در این 


12= near 
3= هدز‎ 


وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی, 600 ۵0 0¦ "C478‏ ۾ 
وسیله 


The end justifies the means. (prov) —> end" 


(رسمی) از طریق. از رای از رهگذر؛ اه "6۵٥۶‏ وط 


به وسیل, به کم 

(رسمی )مسلّماً. حتماء اله با كمال ک۸ھمم لاه رط 
میل, خواهش می‌کنم 

by no means; not by any means . به هیچ وچه.‎ 
به هیچ روی. ابداً‎ 

به هیچ وجو من‌لوجوه: .06۵5 by no manner of‏ 
اصلاً و ابداً 

به هر وي4« به ھر ں€0h by some HCAs OF‏ 
طریقی, بدین یا بدان وسیله. هر طور که ممکن باشد. هر 
طور شده 

از هر راهی که شده. by fair means or foul‏ 
ی و E SE‏ 
(که شده) 


۱. شیوه‌هاء را‌ها طَرٌق؛ ways and means‏ 
انات. منابع؛ فوت و فن. رسم و راه ۲. (مالی) منایع 

( تأمین) بودجه, راه‌های / محل‌های تأمین بودجه 

means /mi:nz/ 
مال ومنال؛ امکانات (مالی)» استطاعت» وسع؛‎ 


درآمد 


آدم ثروتمند. آدم پولدار, آدم مرف وهمم 0۲ ۵ص ۾ 
آدمی با امکاناتِ مالی خود mûn Of your means‏ و 


اټ مالي اندک؛ درآمږٍ کم slender means‏ 
درآمدٍ خصوصی داشتن 
بیش از دخلي خود live beyond one's means‏ 
خرج کردن, با از گلیم خود فراتر گذاشتن 
پا از گلیم خود فراتر live within one's means‏ 
نگذاشتن, به اندازۀ دخل خود خرج کردن 
تحقیق درباره وض ضع مالی means test /'mi:nz lest/‏ 
(افراد)» برآورد 2 ارایی. احصاء دارایی, آزسون 
مبتنی بر آزمون 
وسع, مبتنی بر ار 


have private means 


means tested /'mi:nz testıd/ 
امکانات, بر اساس بررسي‎ 


meant /ment/ pı,pp of mean“ 
meantime /mi:ntaım/ 


اثناء در خلال این» در (خلال) این مڌت» در این 
حین. در این فاصله. در این بین 
(به وجه) علی‌الحساب. فعلاً 


for the meantime 


in the meantime 


I=sit &=cat‏ 566 نا 
el=say ai=g0 al=five  a=now‏ 
ava=hour jz=yes wwe tf=chain‏ 


] گوشت؛ [بادام و غیره ] مغز ۳.(مجازی) مایا 
محتوا. مغز ۴.(کهنه) غذاء نان. خوراک 

frozen meat 
fresh meat 


meat and drink 


کسی با چیزی حال be meat and drink to sb‏ 
کردن. کسی از چیزی خوشش آمدن 


One man's meat is another man's poison. 
(prov) سلیقه‌ها مختلف است. معشوق من است‎ 
آنچه به نزدیکي تو زشت است.‎ 
meatball /اطنه/‎ 
meateater )هنز‎ 
meateating /mi:ti:un/ 
meatless /'mi:tıs/ 
meat pie /'mi:t paı/ 
meat-safe /‘mi:t seıf/ 
meat tea ان‎ ti:/ 
meaty /'mi:tı/ (comp meatier, super meatiest) 
ا اندام ] گوشتالود. چاق, فربه ۲. [غذا]‎ ۱ adj 
گوشتی, گوشت‌دار؛ پرگوشت ۴ [عطر. طم]( مربوط‎ 
به) گوشت‎ 
پرمغزه پر‎ 
۱.مکه ۲.(نیز با حرف کوچک)‎ ۸ 
کعبۀ آمال؛ قبله, قبله‌گاه.‎ 
اسان مکی‎ 
mechanic /mık+nık/ (شخص) مکانیک, تعمیرکار‎ ” 
mechanical /mık#nık|/ ۱.(مربوط به) ماشین؛‎ 
] ماشینی, مکانیکی, خودکار. اتوماتیک ۲. [شخص‎ 
فتی, دارای اطلاعاتِ مکانیکی, که از‎ 
سردر می‌آورد؛ [استعداد. اطلاعات ] فتّی ۳. [رفتار:‎ 
عمل ] اتوماتیک, مکانیکی. ماشینی, ماشین‌وار.‎ 
بدونِ فکر, قالبی‎ 
mechanical engineering مهندسي مکانیک‎ 
mechanically ۱/1۵۸: به طور خودکار.‎ ۱ av 
۲ به طورٍ اتوماتیک؛ به طورٍ مکانیکی, با ماشین‎ 
فتی, از نظرٍ فی ۳ خود به خود. اتوماتیک‌وا‎ 
فکر. بدون اراده, بی‌اراده, ماشینی. ماشین‌وار‎ 
I'm just not mechanically minded. من از‎ 
چیزهای فی سر در نمی‌آورم. ذهنم فتّی کار نمی‌کند.‎ 
mechanics /mrkanıks/ ۱.(علم) مکانیک‎ ۸ 
مکانیسم. روش کار سازوکار: طرزٍ کار‎ ۲ ۷ 
فوت و فن؛ شیو‎ 
mechanisation /ımekanar'zeı fn, (US) /عص‎ 
mechanization 
mechanise /'mekanaız/ = mechanize 


٭ ۱. مکانیسم» 


هه گوشت خوار 
هه بدون گوشت. بی‌گوشت 


۴ مجازی) [کتاب. بحث ] پرمایه» پرمحتواء 


Mecca /'meka/ 
رتگاه‎ 


Mecca balsam 


» راه 


i meat /mi:t/ 


i mechanism /‘mekanızom/ 


measure 


7 ۱ اندازه‌گیری کردن. measure /'me3s(r)/‏ 
اندازة...را گرفتن, اندازه گرفتن؛ پیماته کردن. کیل 
کردن ۲.(مجازی) ارزش ...را کردن. سبک و 
سنگین کردن. ارزیابی کردن» برآورد کردن 

۶« ۳ اندازه‌گیری کردن ۴ (در اندازه‌گیری) بسودن؛ بالغ 
بودن بر > .260095 06165 10 The room measures‏ > 


دراز به دراز افتادن. measure one's length‏ 
measure sb / sth against‏ 
ابر نهادن با 
measure swords against / with sb‏ 
با کسی دست وپنجه نرم کردن. پنجه در پنجۀ کسی 
افکندن, با کسی زورآزمایی کردن 
measure one's strength (with sb)‏ 
(در برابړ کسی) قدرتٍ خود را آزمودن 
measure sth off = measure sth out‏ 
اندازه گرفتن, اندازه کردن؛ الاه زاء ۵4۶1۲۵" 
پیمانه کردن؛ وزن کردن؛ متر کردن؛ [پارجه] 
بریدن؛ [دارو و غبره] کشیدن؛ [مشررب و غبره] 
ریختن 
۱ اندازه‌گیری کردن» measure (sth) up‏ 
اندازة ... را گرفتن, اندازه گرفتن؛ پیمانه کردن» 
کیل کردن 
ا« ۲. اندازه‌گیری کردن 


measure up to sth /sb 
دن؛ [شخص ] در حدِ انتظارات‎ 
... ت ...را بسرآوردن, به پای‎ 
رسیدن, برابری کردن با‎ 
9۵5۲۵/۱۵۵ ] [زمان. فاصله‎ .۱ 
اندازه‌گیری‌شده, حساب‌شده ۲ [کلمات, عبارت و‎ 
غیره ] حساب‌شده, سنجیده, دقیق؛ [لحن ] شمرده,‎ 
متین؛ [شعر ] موزون‎ 


با گام‌های موز with measured steps‏ 
با گام‌های منظم 
هه بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر. /5:اه65/ ۲۳629510۲61655 


بی‌شمار, بی‌پایان: بی‌کران؛ 


بسیفن از انتبا 
لایتناهی 
۱. اندازه گیری: 
سنجش ۲ اندازه 
اندازه‌ها؛ ايعاد measurements‏ 
زه (مربوط به ) اندازه‌گیری» /9 ne5‏ / ۱۵۵80۲09 
برای اندازه‌گیری, مخصوص اندازه‌گیری 


> 


measurement امه‎ 


a measuring jug / cup پیمانه‎ 
a measuring glass لیوان مدرج‎ 
measuring tape وه‎ teip/ متر‎ ۸ 


medically 


1045 


هه ۱.(رسمی) میانی. وسط. بینابینی /اد:ن۳/ 06۵0۵1 


۲ (رسمی) متوسط ۳ معمولی؛ عادی؛ متوسط ۴ 
(آواشناسی) مياني؛ [حرف الفبا] (مربوط به) وسط 
بان‌شناسی) اوای میانی. همخوان میانی؛ حرف 
نی» حرف وسط 
«هه ۱. در میان. در وسط medially /'mi:dıalı/‏ 
۲ به طورٍ متوسط؛ به طورٍ عادی, به طورٍ معمولی 
۳ (زبان‌شناسی) در جایگاءِ وسط 
هه ۱.(ریاضی) میانی» وسطی» median /mi:dıan/‏ 
(مربوط به) وسط ۱.۲ آمار) متوسط 
۸ ۳ خط میانی؛ بخش میانی؛ نقطهٌ میانی ۱.۴آمار) 
عدد میانی ۵.(ریاضی) میانه ۶ . در آسریکا, ترانیک) 
جزيرة میانی, باریکذ میانی 
(ترانیک) median island /'mi:dıan aıland/‏ 
جزیرۂ میانی, باریکۂ میانی 
median strip /'mi:dıon strıp/ = median island‏ 
۱.وساطت کردن. نس mediate‏ 
میانجیگری کردن, پادرمیانی کردن 
۷ ۲ [ملح, قسرارداد و غسیره ] واسسط ...شسدن» 
ميانجي ...شدن, با میانجیگری پدید آوردن 
تغییر کردن باء اثر پذیرفتن از بط 06010060 ع 


ثر شدن از 
۸ وساطت, میانجیگری. . /ımi:dıeı/1/‏ 6۵12100 
پادرمیانی 
۸ میانجی, واسطه / )مهن mediator‏ 


۶ (محاوره) دانشجوی medic /medık/ > medical‏ 
پزشکی؛ (در جم) بچّه‌های پزشکی؛ دکتر 
(در آمریکا) تامینِ Medicaid /medıkerd/‏ 
خدماتِ درماني نیازمندان 
4 ۱.(مربوط به) پزشکی. medical /'medıkl/‏ 
(مربوط به) طب ۲. [گیاهان. خصوصیات ] دارویی» 
طبّی ۳. [مرخصی ] استعلاجی 
(محاوره) ۴. دانشجوی پزشکی ۵. معاینه (پزشکی) 
medical board‏ 


۹ 


a medical examination 
medical history 

medical jurisprudence 
a medical practitioner 


medical treatment 
a medical unit / ward در بیمارستان( پخش عمومی‎ ( 


; medical examiner مود المع‎ / 


۸ (در آمریکا) ۱. پزشکي سازمانی, پزشک اداره ۲ 


ساز وکار. ساخت وکار. طرزٍ کار, روال کار, کار ۲. 
دستگاه, نظام ۳. روش طرز ۴ 


(فلسفه) مااشیني فة ما شید 
(فلسقه) / mechanistic /ımekanıstık‏ 
[ظریه, تفیر. تبین ] مکانیکی, ماشینی. ماشین‌وار؛ 


[علم ] ماشین‌بنياد 
mechanization /mekanar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
ماشینی شدن, مکانیزه شدن؛ ماشینی کردن. 
مکانیزه کردن؛ (نظامی) موتوریزه شد 
کردن 
۱.ماشینی کردن, اه mechanize‏ 
مکانیزه کردن؛ خودکار کردن. اتوماتیک کردن ۲ 
(نظامی) موتوریزه کردن 
۳.ماشینی شدن, مکانیزه شدن 
هه ۱.ماشینی, mechanized /'mekanaızd/‏ 
مکانیزه (شده)؛ خودکار ۲.(نظامی) موتوریزه 
(محاوره) دریای مدیترانه Med /med/‏ 
(بر روی لباس و med /mi:dıom/ < medium («jı‏ 
(انداز؛) متوسط 
۷ .)درج( Master of Education‏ > ا۵ه MEd /,em‏ 
کارشناسي ارشدٍ آموزش, (درجة) فوق لیسانس 
آموزش ۲. کارشناس ارشدٍ آموزش, (دارندة 
درجه) فوق لیسانس آموزش 
# نشان. مدال 


+ موتوریزه 


medal /medl/ 
medalist /'medolıst/ (US) = medallist 
medallion /mı'daelran / نشان بزرگ. مدال‎ ۱ ۸ 
بزرگ؛ (دور گردن) مدال ۲. (نتاهی, قال‌بافی) ترنج»‎ 
ترنجی؛ (مساری) قاب‌بند تزیینی‎ 
medallist ۵۵۵: صاحب نشان. صاحب مدال‎ ۸ 
meddle /'medl/ ا« دخالت کردن. فضولی کردن»‎ 
مداخله کردن؛ مزاحم شدن‎ 
060016 به چیزی دست زدن. سر چیزی رفتن 5 1ا۷‎ 
۱۳6۵۵16۲۳۵۵۱۵۸  ىشابلوضف (ادم) فضول.‎ # 
meddlesome /'medisam/ 4ه (رسمی) فضول.‎ 
] که در هر کاری دخالت می‌کند؛ [رفتار. اخلاق‎ 
فضول‌مآب. فضول‌منشانه‎ 
۾ دخالت. مداخل بيجا‎ 
فضولی؛ مزاحمت‎ 
media' رسانه‌ها(ی گروهی). وسايل /0:ن/‎ ۱ 
ارتباط جمعی ۲. نمایندگانِ رسانه‌ها. خبرنگاران‎ 
رسانه‌های خبری‎ 


meddling /'medlın/ 


news media 


media ام ادن‎ of medium ' 


mediaeval /ımedri:vl, (US) ımi:d-/ = medieval پزشک قانونی‎ 
mediaevalism /ımedri:volrzem, (US) mi:d-/ medically /medıklr/ به لحاظ پزشکی»‎ ۰ 
= medievalism به جهاتِ طبّی ا‎ 
a:= father D=got 2: u=cook u:=too A=cup 3= bird 
au=now همه سور مداد‎ ea=hair دوه‎ pure eta = player 
awa = hour w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoec 3> vision 


medieval /medri:vl, (US) ımi:d-/ ۱.(مربوط ڊ4(‎ adj 
قرونٍ وسطاء قرونِ وسطایی, (مربوط به) سده‌های‎ 
میانی ۲.(مجازی. به طنه) ایتدایی. عقب‌مانده» بدوی‎ 
medievalism /medri:valızam, (US) ات‎ 
روحيَةٌ قرونٍ وسطایی؛ تفگ قرون وسطار‎ .۱ ۸ 
سَْنِ قرونٍ وسطایی ۲ گرایش به قرونِ وسطا‎ 
mediocre /.ımi:dı'ik>(r), ıed-/ (به طعنه) معمولی۰‎ 
متوسط, عادی, میان‌مایه؛ پیش پاافتاده؛ نه چندا‎ 
خوب. نه چندان بده نه خوب نه بد‎ 
mediocrity /,mi:dı'okratı, med-/ ( p/ mediocrities) 
(به طعنه) ۱. پیش‌پاافتادگی؛ عادی بودن» معمولی‎ 
بودن, میان‌مایگی ۲. آدم معمولی, آدم عادی, آدم‎ 
میان‌مایه؛ ادم پیش پاا‎ 


اده 


۷ ۱.(رسمی) فکر کردن دربارة. /٥۵:۵/‏ 8011218 
اندیشیدن دربارة, تأمّل کردن در موردٍ ۲ در سر | 


پروراندن, در اندیشة... بودن 

۷ ۳ تأمّل کردن, اندیشیدن» فکر کردن, به فکر قرو 
رفتن. تعمّی کردن؛ (مذعب) به مراقبه پرداختن, به 

شفه پرداختن 

۸ ۱ تفکر» تعمّق, meditation /medrterfn/‏ 
تأمّل, فکر, اندیشه؛ (رسی. در جم) تأقلات ۲. 
(مذهب) مراقبه, مکاشفه 

meditative /'medıtotıv, (US) -teıt-/ [o (حالت.‎ ad 
متفگرانه» فکورانه؛ [شخص ] متفگر» فکور. غرق در‎ 

تفگر 

meditatively /'medıtstıvlı, (US) -101t-/ متفگرانه.‎ adv 
غرقي در اندیشه. فکورانه‎ 

Mediterranean /۱۵۵۵۱۵۲۵۵۵۵/ ۰ مدیترانه‌ای۰‎ ۱ adj 


(مربوط به) مدیترانه 
۸ ۲. دریای مدیترانه 
۸ ۱. وسیله, 


ابزار؛ ت 


medium ۲ /'mi:dıam/ ( p/ media) 
شیوه» ا صورت ی ؛ رسانه,‎ » 
خير وان‎ 


medium? /'mi:dram/ ( p/ mediums) ا وسط‎ n 
متوسط ۲.(در احضار روح) واسطه‎ 


زه ۳ متوسط 
حدّ وسط the happy medium‏ 
زه متوسط medium-sized /'mi:dıam sarzd/‏ 


medium term نوا مهن‎ 
in the medium term در ميان مدت‎ 
medium wave /'mi:dıam weıv/ (رادیو, غیره)‎ 


موج متوسط ام دیلیو 


میان‌مدّت 


medical officer 


معاینه (پزشکی) شدن 
medical lep nfisa(r), (US) 2:f-/‏ 


be medically examined 


کارخانه. پزشکی کارگاه: (نظامی) پزشک ار تش 
Medical Officer of Health —> health‏ 


medical orderly یمه‎ o:dalı/ 
کارگر (بیمارستان)‎ # 


(رسمی) دارو, دوا ...دوه medicament‏ 


(برای سالمندان) خدما ۱ 
پزشکی, خدماتٍ در 
۱ معالجه کردن» medicate /'medıkeıt/‏ 
درمان کردن. مداوا کردن ۲. دارو زدن به, دوا اضافه 
کردن به 
4ه [صابون و غیره ] طبّی» / medicated /'medıkeıuıd‏ 
بهداشتی 


۱ معالجه. درمان. 
مداوا ۲. دارو, دوا 
مداوای جمعی؛ دارو رساني گروهی mass medication‏ 
[گیاهان. خصوصیات ] دارويى« medicinal /mı'dısın|/‏ 
طبّی» درمانی, شفابخش 

برای مقاصدٍ درمانی. 


medication /ımedı'keıfn/ 


adj 


for medicinal purposes 
برای درمان, به عنوانِ دارو‎ 
به لحاظ دارویی.‎ 4۷ 
به لحاظ طبّی‎ 
medicine /' meds, (US) 'medıs/ پزشکی, طبّ‎ . 
دارو, دوا ۳. (مجازی) تنبیه, کیفر, مکافات. جزای‎ ۲ 
اعمال ۴. جادو, جادوجنبل: طلسم؛ دعا؛ تعویذ,‎ 
جرز‎ 
پزشک, طبیب, دکتر طب‎ 
تن به مکافات دادن‎ 
نتیجة عمل خود را پذیرفتن‎ 
get some / a little of one's own medicine 
کسی در چاهی افتادن که خود برای دیگران کنده است.‎ 
نتیجۀ عمل کسی به خود وی با‎ 
give sb a taste / dose of his own medicine 
با کسی معامله به مثل کردن. کسی را در چاهی انداختن‎ 
که برای دیگران کنده است, نتیجة عمل کسی را به خود‎ 
وی بازگرداندن, با کسی همان کردن که با دیگران می‌کند‎ 
medicine-ball /medsn b5:1, (US) 'medısn/ 


medicinally /mı'dısınalı/ 


Doctor of Medicine 
take one's medicine 


medicine-chest /'medsn tfest, (US) ‘medısn/ 
قفسة دارو‎ ۸ 
medicine-man /medsn man, (US) 'medısn/ 
(در قبایل ابتدایی) جادوگر.‎ ۶ 
ساحر, جادوپزشک‎ 
۱960160 /'medıkot / /م)‎ medicos) (محاوره) ۱. دکتر.‎ 


حکیم‌باشی ۲. دانشجوی پزشکی, پزشکیچی 


(pl medicine-men) 


کسی در...شکست خوردن, 

کسی...را باختن 

(به شوخی) به لقاءالله پیوستن, 

جان به جان‌آفرین تسلیم کردن 

Pleased to meet you! از آشنایی (با) شما‎ 

خوشوقتم! مفتخرم! 

رضایت‌بخش بودن مناسب بودن 
meet sb halfway —> halfway‏ 


meet one's Waterloo 


meet one's Maker 


meet the case 


Certain standards must be met. 
یک استانداردهایی باید حفظ شود. استانداردهایی را‎ 
باید رعایت کر‎ 
خرج و دخل خود را‎ 
با هم برابر کردن. خرج و دخل کردن‎ 
meet sb's eye به چشم کسی خوردن.‎ ۱ 


کسی چیزی را دیدن نظر کسی را جلب کردن ۲. در 


make (both) ends meet 


چشم کسی نگاه کردن 
به چشم خوردن meet the eye‏ 
به گوش کسی خوردن. meet sb's ear(s)‏ 


کسی چیزی را شنیدن 
There is more in / to sb / sth than meets‏ 
۱. به آن سادگی‌ها که به نظر می‌آید ني the eye.‏ 


خصوصیاتش در نظر اول به چشم نمی‌آید . مشکل تر از 


آن است که تصوّر می‌شود ۲. آدم توداری است. تودارتر 
از آنی است که فکر می‌کنی. 

مردن meet one's death‏ 
چشمانمان به هم افتاد. نگاھمان ‏ 6 Our eyes‏ 
به هم افتاد 


۷ (باهم) برخورد کردن» meet up‏ 
( با هم ) مواجه شدن؛ (با هم ) ملاقات کردن» 
(یکدیگر را) دیدن 


meet sth with sb / sth تجربه کردن.‎ .۱ ۷ 


طعم ...را چشیدن؛ دچار .. شدن,» گرفتا 
شدن؛ مورد... قرار گرفتن ۲. اتفاقی دیدن 


ائفاقی برخورد کردن با ۳. (در آمریکا) ملاقات 
داشتن باء قرارٍ ملاقات داشتن با؛ جلسه داشتن 
ا ۴ جسواب 
برخورد ...کردن 
It's too easy to meet aggression with more‏ 
آسان است که با تجاوز برخورد aggression.‏ 
متجاوزانه کرد. آسان است که با تجاوز مقابله یه مثل کرد. 
نیا) اردوی شکار 
۲ در آمسریکاه ورزش) آردوی ورزشی؛ مسابقات 
بازی‌ها؛ مسابقه 
4 (کهنه) درست» صحیح؛ مناسب. 
شایسته, درخور 


.را بسا... دادن» ب 


۱ (در 


meet? /mi/ 


meet? /mi/ 


م ازگیل؛ درخت ازگیل 


medlar /'medla(r)/ 
medley /'medlr/ ام)‎ medleys) آمیزه,‎ ۱ 
معجون, مخلوط. آش شله‌قلمکار: (ادیبات. سوسیقی)‎ 
گلچین, گزیده, گزینه ۲. شنای مختلط‎ 
meed /mi:d/ (ادبی) پاداش, اجر‎ ۶ 
meek /mi:k/ (comp meeker, super meekest) 
هه ۱ آرام» نرم» افتاده ۲. سربه‌زیر, مثل موم مثل بره؛‎ 
بزدل. ترسو ۳ رام» مطیع, سربه‌راه, حرف شنو‎ 
افتادگان. خاضعان. تسلیم‌شدگان, مطیعان‎ 
meekly /'mi:klı/ «هه ۱ به ارامی» با نرمی»‎ 
باملایت. با افتادگی ۲.با سربه‌راهی, با‎ 
حرف‌شنوی, مثل بره؛ با بزدلی‎ 
۱۱6۵1855 /'mi:knıs/  .تسیالم آرامی, نرمی,‎ . An 
افتادگی ۲. سربه‌راهی» حرف‌شنوی» سربه‌زیری؛‎ 
بزدلی» ترس‎ 
meerschaUm /mı/دıص/‎ |qرد ماتا معدنی) کف‎ ( ۱ 
چپتی کفب دریایی, چپقي کاسه گلی؛ پیپ کفب دریابی‎ ۲ 
meet' /mi:t/ ( ppp me) ۱.ملاقات کردن (با)‎ ۷ 
دیدن» مواجه شدن باء روبرو شدن با» برخورد‎ 
۳ کردن با ۲.با.. آشنا شدن, به..معزفی شدن‎ 
(تسخمی تستار](راستگء) مستتظ..بسودن,‎ 
] آمدن؛ عقب مدن ۴ [کشتی, قطار و غبره‎ ... 
] .را بردن: را بردن؛ [هواپیما: قطار‎ 
برآوردن اجابت‎ [i عوض کردن ۵. [خواست.‎ 
کردن؛ انجام دادن؛ [نبازها] پاسخگوی... بودن.‎ 
برآورده کردنء تأمین کردن: [سنله, سوتیت و غبره]‎ 
مواجه شدن با روبرو شدن با؛ [ابراد. انقاد ] پاسخ‎ 
دادن به. جواب دادن ۶. خوردن به. تماس پیدا‎ 
ن با؛ اصابت کردن به ۰۷ [هزینه, بها و غبره]‎ 
کردن ۸. [ناحیه دریا و غیره]‎ 
پیوستن به, متصل شدن به, تلاقی کردن با؛ [ررد,‎ 
[تیم. حریف ] در‎ ٩ جاده ] رسیدن به خوردن به‎ 
مقابل ... قرار گرفتن» رویرو شدن با؛ [ارتش, قوا]‎ 
مواجه شدن با‎ 
یکدیگر را دیدن یکدیگر را ملاقات کردن, با‎ ۱۰ «۶ 
همدیگر روبرو شدن, با هم برخورد کردن؛ [در‎ 
] قطار ] با هم رسیدن, به هم رسیدن ۱۱. [مجلس, کته‎ 
۱۲ تشکیل - جلسه دادن؛ [کلاس ر غیره ] تشکیل شدن‎ 
با هم آشنا شدن, به هم معزفی شدن ۱۳,به هم‎ 
خوردن, با هم تماس پیدا کردن؛ [لباس] تنگ بودن‎ 
[تیم. دو حریف ] در مقابل هم قرار گرفتن؛ با هم‎ .۴ 
رویرو شدن؛ [در ارتش] با هم مواجه شدن.‎ 
 هریغ رو درروی هم قرار گرفتن ۱۵. [دو جاده دو رود و‎ 
به هم پیوستن, به هم رسیدن, با هم تلاقی کردن‎ 


meet one's match —> "ماع‎ 


the meek 


ee I=sit &=cat لها دنه‎ D=got 5:=saw uzcook مادنا‎ A=cup 3:zbird 2= about 
aJ موه‎ aı=five au=now ماد‎ 19=near ¢2=hair v= pure ده‎ player 
wa= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision = sing 


n 


adj 


adj 


1048 


1 رسمی( افسردگ «J melancholy /meiankolı/‏ 
اندوه» غم شدید 
۲ [شخص ] غمگین» اندوهگین» افسرده. سوداي 


سودازده؛ [حالت. اخبار و غیره] تاراحت 
غم‌انگیز 
آمیز مخلوط, mélange /'meıla:ns, (US) merla:n3/‏ 
معجون» تر 
ن ملانین. مشکینه melanin /melnın/‏ 
(پزشکی) ملانوم ۵ melanoma‏ 
.در هم آمیختن, مخلوط کردن. /۵۵/ 0610] 
یکی کردن 
۲ در هم آمیخته شدن, در هم رفتن, با هم مخلوط 
شدن. یکی شدن 
۱ معرکه, هنگامه. ...باه mêlée /meleı, (US)‏ 
غوغا؛ قشقرق, الم‌شنگه, ازدحام ۲. کتک‌کاری, 
جنگ و دعوا 
mêlée‏ 
۱ بهبود بخشیدن. 
بهتر کردن, اصلاح کردن 
۲ بهبود یافتن, بهتر شدن. اصلاح شدن 
اصلاح» بهبودی / melioration / mi:lrrerfn‏ 
اعتقاد به بهبودیابندگي meliorism /mi:lıarızam/‏ 
جهان» مشر 
اتکی 
گوش‌نوازی, دلنشین بودن, دلچسب بودن 
mellifluent /me'lıfluont/ = mellifluous‏ 


melee / ‘mele, (US) merler/ (US) = 
meliorate /'mi:lrarert/ 


; mellifluently /melıfluontlı/ = mellifluously 


[صدا. موسیقی, کلمه ] mellifluoUs /me'lıfluas/‏ 
خو شآهنگ, گوش‌نواز, دلچسب. دلنشین 
(رسمی) به طرزی .. mellifluous|y /me1ıfl5sl1/‏ 


خوش‌آهنگ, به طرزٍ گوش‌نوازی, به طو 
دلچسبى» به طرزِ دلنشینی 


mellow /'melau/ (comp mellower, super 


1 [میوه] مرن آبدار, پرآب؛ mellowest)‏ 
[شراب ] رسیده, جافتاده. شیرین؛ [رنگ, نور ] 
درخشان, مطبوع. شاد. چشم‌نواز, ملایم؛ [خاک] 


پرقوّت. حاصلخیز؛ [صدا] خوش‌آهنگ, گوش‌نواز. 
دلنشین, مطبوع؛ [سنگ. آجر. ساختمان ] هواخورد: 
سوده‌شده: یران صاف ۲ [شخص, شخمیت] 


جاافتاده» پخته, عاقل, بالغ, معقول؛ [عمل, رنتار] ‏ 


پخته. عاقلانه, معقولانه ۳. (محاوره) [شخص ] گرم 
بامحیّت؛ خوش‌مشرب؛ (در تیجة مشروب) شنگول, 


۴ [میوه] پختن, آبدار کردن. شیرین کردن؛ [شراب] 
شیرین کردن؛ [رنگ, صدا] ملایم کردن ۵. [سخص, 
شخمیت ] پخته کردن. عاقل کردن ۶.(محاوره) 


شنگول کردن. سرحال آوردن. گرم کردن 


i mellifluence /me'lıfluons/ 


meeting 


۶ ۱ گردهم‌آیی. اجتماع, meeting /mi:un/‏ 
اجلاس, جلسه. نشست. انجمن: (سیاسی)میتینگ ۲ 
شرکت‌کنندگان در گردهم‌آیی. شرکت‌کنندگان در 
کت‌کنندگا 


ان در ۳ (ورزش) 


مسابقا ی‌ها؛ مسابقه ۴ برخورد. ملاقات. 
دیدار 
(حالتِ) هم‌فکری, (حالتِ) a meeting of minds‏ 
همدلی 
۱ساختمانِ 


meeting-house /'mi:tıg haus/ 

انجمن. ساختمان اجتماعات ۲ (محل) : 
دوستان ۳. عبادتگاه» نیایش‌گاه 

meeting-place / mi: pleıs/  .ییآ‌مهدرگ محل‎ n 


هه (عامیانه) ۱. فوق‌العاده. محشر mega /mego/‏ 


هه . خیلی, به طورٍ وحشتناکی 
(کامپیوتر) مگابایت. megabyte /'megabaıt/‏ 
میلیون‌بایت 
۶ (فیزیک) مگاسیکل, / دی ۱۱60۵0۵۱۵ 
مگاهرتز, (یک) میلیون دور 
(یک) میلیون تلفات ۰ /۵::۵60/ megadeath‏ 


( = واحدٍ میزانتلفات در جنگ‌های انمی)؛ مرگ میلیونی 
megahertz /'meghs:ts/ ( p/ megahertz)‏ 
* (فزیک) مگاهرتز 
(باستان‌شناسی) خُرسنگ megalith /megolı0/‏ 
4ه (باستان‌شناسی) خرسنگی, ۰ /00:01:0:6/ megalithic‏ 
(مربوط به) خرسنگ‌ها 
۸ خودبزرگ‌بینی؛ ‏ /۳۵۵۰۱9۳۵۱0۱۵:/ 69610۳0۵012 
جنونِ خود بزرگ‌بینی 
۸ )دم( / megalomaniac /ımegals'meınıak‏ 
میتلا به خود بزرگ‌بینی 
هه ۲. خود بزرگ‌بینانه, ناشی از خود بزرگ‌بینی 
/ سای megaphone‏ 
واحدِ اندازه‌گيري قدرتٍ / 51۸1ع / ۲0692100 
سلاح‌ھای اتمی, برابر با قدرتٍ تخریب یک میلیون تن تی إن تی) 

۶ (فیزیک) مگاوات megawatt /megawot/‏ 
۸ (کهنه) ۱. سردرد مزمن» megrim /'mi:grım/‏ 
صداع ۲.(در جمم) بی‌حوصلگی, ملال. افسردگی 

meiOoSiS /mar'ausıs/ ( p/ meiosises) 


.۲ کج سلول‌ها. میوز‎ E n 


اکیدٍ معکوس. طنز ملایم 
کاربرد عبارت منفی برای تاکید بر جنب 
ملامین melamine /'melami:n/‏ 
r‏ مالیخولیاء melancholia /melanksul1/ «lg‏ 
سودازدگی؛ افسردگی 
هه مالیخوليايى» / melancholic /ımelon'kolık‏ 
سودایی, افسرده 


membranous 


کسی را برانگیختن. دلٍ کسی برای چیزی سوختن 


دلش نواعت دلش ید Pity melted her heart.‏ 
جزه امف ماگ فد 
۶ ۱. [بخ وغیره] به کی melt (sth) away‏ 


آب شدن» تمام شدن ۲. [بول] تمام شدن؛ [یه. 
عصبانیت. اعتماد و غیره ] تمام شدن» از بین ر 


[جمیّت ] پراکنده شدن, متفرّق شدن, ناپدید 
شدن؛ [شخص ] غیبش زدن. دود شدن و به هوا 
رفتن, آب شدن و تو زمین رفتن 
۷ ۳ آب کردن 
۷ (فلز] ذوب کردن» گداختن melt sth down‏ 
۱. تبدیل شدن به melt into sth‏ 
تغییرٍ شکل دادن به ۲ ناپدید شدن در» محو 
شدن درء گم شدن در 
در رآکتور اتمی) گداختِ meltdown /'meltdaun/‏ 
هستة مرکزی ۲ (مجازی) سقوط, فروپا 
ازهم‌پاشی, تلاشی 
۱ [برف ] در حال ذوب» melting /'meltn/‏ 
که دارد آب می‌شود ۲. [صداء نگاه, احساسات ] لطيف» 
دلنشین, خوشایند؛ احساساتی 
fn‏ [رف فاز و ره ] آب شدن, ذوب شدن. ذوب 
melting-point /meltıy poınt/‏ 
melting-pot /'meluıg pot/‏ 
ضیت) آش درهم‌جوش, دیگي 
درهم‌جوش, مخلوط. معجون 
The country was a melting-pot of many races. >‏ > 
زير سؤال قرار داشتن 
دستخوش تحوّل شدن. 


adj 


be in the melting-pot 
go into the melting-pot 


"Members only"" 


the unruly member 


زبانِ سرخ 
Member of Congress /membor av ‘kongres,‏ 


۸ نمایندۀ کنگره (US) 'kongras/‏ 
Member of Parliament /ımembar av 'pa:lamant/‏ 
* نمایندة مجلس» وکیلِ مجلس 
۱. [گروه و غیره ] membership /‘membafıp/‏ 
عضویّت ۲. اعضاء عضو 
۸ (زیست‌شناسی) غشاء 
پرده, شامه؛ پوسته 
ad‏ ۱ غشایی. پرده‌ای؛ membranous /mermbrns/‏ 


membrane /'membreın/ 


| لهه خوش‌آهنگ. آهنگین. 


۷ ۷ [میوه. شراب ] شیرین شدن» رسیدن؛ [رنگ, صدا] 
ملایم شدن ۸. [تخص, سخمیت ] پخته شدن. جا 
افتادن. عاقل شدن ٩‏ (محاوره) شنگول شدن, 
سرحال آمدن, گرم شدن 

«ه با ملایمت, به طورٍ ملایمی۰ /۵/0۵۱/ ۲06110۷/۱۷ 
به ترمی 5 

[میوه ] شیر ينی« پرابی.  mellownê5S /ًmelaun15/‏ 
رسیدگی؛ [شراب] رسیدگی؛ [صداء رنگ. نور] 
ملایمت؛ [شخمیت ] پختگی. جاافتادگی 

۱ (موسیقی) ملو دیک melodic /mr'lodık/‏ 
(مربوط به) ملودی ۲ خوش‌آهنگ, آهنگین. 
گوش‌نواز 


= 


adj 


melodious ۱‏ 
خوش ‌نواء گوش‌نواز 
به طورٍ آهنگینی. ۰ /ا۱5۵:5۵::/ 0۵۱0910۱05۱۷ 
به طورٍ خوشآهنگی, به طورٍ گوش‌نوازی 
n‏ خوش‌آهنگی, / melodiousneSs /mrlaudıasnıs‏ 
حال آهنگین, حالت گوش‌نواز 
ا داستان ملودرام. ۰ melodrama /'melodra:m9/‏ 
ملودرا ناش ملودرام ۲. (سجازی) واقعاً 
رومانتیک؛ حوادث رومانتیک؛ رفتارٍ روسانتیک: 
حرف‌های رومانتیک 
۲ ملودرام / melodramatic /meladramatık‏ 
۲ (مجازی) رومانتیک؛ احساساتی 
a adv‏ طرز melodramatically /melsdrmatıkl!/‏ 
رومانتیکی. خیلی احساساتی 
۶ ۱. خوش‌آهنگی, melody /'me|adı/ )/ melodies)‏ 
آهنگین بودن, گوش‌نوازی ۲. آهنگ, ترائه, نفمه + 
(موسیقی) ملودی 
۸ خریزه 
۶ 1. [فلز, یخ و غیره ] ذوب شدن» 
آب شدن, گداختن ۲. [خوراکی, غذا] (در دهان) آب 
شدن, نرم شدن ۳. [شکر و غره ] حل شدن #متأر 
شدن, دل کسی سوختن, به رقت درآسدن ۵. 
[عصبانیت. اعتماد و غیره ] از بین رفتن, تمام شدن 
۶. [فلزء یخ و غیره ] ذوب کردن, آب کردن, گداختن ۷. 
[شکر و غیره ] (در خود) حل کردن 
(محاوره) خیلی داغ بودن؛ be melting‏ 
از گرما هلاک شدن, کسی خیلی گرمش بودن 
از شدّتِ تأنر به گریه افتادن. melt into tears‏ 
زير گریه زدن. اشک کسی درآمدن, زار زار گریه کردن 
دلش سوشت. Her heart melted with pity.‏ 
متأتر شد. به رقت درآمد. داش کباب شد. 


melon ۸ 
melt /melt/ 


butter would not melt in sb's mouth — butter 


melt sb's heart  ٍتاساسحا پوسته‌ای ۲. پرده‌مانند. غشاشکل؛ پوسته‌مانند؛ نازک ¦ کسی را متأتر کردن,‎ 
مهو نز‎ I=sit &=cat .  هنع‎ father  D= 0 saw  u=cook u:=too A=cup ۵زا و‎ 2= about 
موعنه‎ ai=five av=now oI=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دم‎ player دنه‎ fire 
j= yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin this shoe 3= vision و‎ sing 


in / within living memory — living" 

در حافظة افراد. 
در حافظة مردم 
فراتر از حافظة افراد / مردم beyond the memory of‏ 


within the memory of men 


که خدایش بیامرزاد. 
رضوان الله عليه 


فقید 


of blessed memory 


the late king, of blessed memory 
have a memory like a sieve —> sieve 
jog sb's memory — jog 

refresh one's / sb's memory — refresh 


memory ۱206/۵0۵0 1eı¬/ aii خاطراتِ‎ ۸ 
یادهای قدیم‎ 
take a trip down memory lane . به یادٍ گذشته‎ 


افتادن, به خاطراتِ گذشته فکر کردن 
(در هند( ۱.زن اروپایی ‏ /ض:ımemsa/ memsahib‏ 
۲. (در خطاب به زنان اروپایی) صاحب, خانم صاحب 
ol man‏ ام men /men/‏ 
menace /menas/‏ 


۸ ۱. خطر؛ تهدید ۲.(محاوره) 
ماي دردسر, اسباپ مزاحمت. دردسر, مایذ آزار ۳ 
( حقوق, در جمع) تهدید, ارعاب 

۴ تهدید کردن. خطری برای... محسوب شدن, در 
معرض خطر ... قرار دادن 

با ارعاب چیزی را 


demand sth with menaces 


menacing /'menesı / 


تهدیدکنان, با تهدید 
۸ (رسمی) ساکنان خ ıail ménage /mena:3 meı-/‏ 
اه خانه. خانواده. اهالي خانه 
اه ménage 3 ۱۳۵8 /ımeına:3‏ 
۸ زندگی عشقی سه‌نفری. . (واهتا ۵ ۳۵۳۵965 ام) 
زندگي تسقیانی 
۸ (مجموع) حیواناتِ 
وحشی؛ باغ‌وحش (سیار) 
ménages ۸ 1۲۵16 /ımeına:3 a: trwa:/ pl of‏ 
ménage è trois‏ 
۷ ۱. [دستگاه, ساعت. کفش ] تعمیر گردن؛ /60۵4/ ۳16۳0 
[لباس. جوراب ] تعمیر کسردن؛ رفو کردن؛ وصله 
کردن؛ [دیوار, بنا] مرت کردن, درست کردن: 
بازسازی کردن ۲. [اشتباء و غیره ] اصلاح کرد 
تصحیح کردن, درست کردن, رفع کردن ۳ [سرعت و 
غیره ] زیاد کردن, افزایش دادن؛ [آتش ] تند کردن 
vt‏ ۴ ]1 و غیره ] اصلاح شدن, تصحیح شدن, درست 
شدن, رفع شدن ۵. [بیمار ] خوب شدن, بهبود یافتن 
شفا با 
« ۶.جای تعمیر؛ جای رفو؛ وصله؛ [دیوار و غیره ] جای 
مرمّت. جای یازسازی 


menagerie /mı'nadıorı/ 


¦ menacingIy /ımen2s1gl1/ «J زıم‎ | تهدید‎ 


n 


n 


npl 


adj 


adv 


n 


adj 


= 


memento 


memento /mı'mentau/ ( p/ mementos, 
mementoes) يادگار. یادگاری‎ 
Memo /'memau/ ام)‎ memos) .yilۇر| (محاوره‎ 
سیاسی و غیره) یادداشت‎ 
۳6۲۵1۲ /'memwa:(r)/ (نیز در جمع)‎ 
خاطرات؛ زندگی‌نامه ۲ گزارش شخصی‎ 


memorabilia /ımemarsbılıa/ يادگارهاء‎ 
یادگاری‌ها‎ 

به‌یادماندنی, / امه memorable‏ 
فراموش‌نشدنی 


به طرزی به‌یادماندنی» /:۱۳۵0۵۲۵۵/ ۱۱6۱0۵۲۵۳۱ 
به طرزی فراموش‌نشدنی, آنقدر... که نمی‌شود 
فراموش کرد / که هميشه در یادها می‌ماند 
memoranda /ımema'rend/ p/ of memorandum‏ 
memorandum /ımemsrandom/ (p/ memoranda,‏ 
1 (بازرگاتی. سیاسی و غیره) memorandums)‏ 
یادداشت ۲.(حتوق) قولنامه. پیش‌نویس قرارداد 

۱. [مراسم. نشان و غیره ] memorial /mrms:rıal/‏ 
(مربوط به) یادبود 

۲ یادبود ۳. بنای یادبود؛ مراسم یادبود؛ مجلس 
یادبود ۴ بنای (یادبود) قربانیان جنگ ۵.(نیز در 
جمع) خاطرات. یادداشت‌هاء روزنامة خاطرات. 
وقایع ۶. عریضه. عرض‌حال, دادخواست 

(در آمریکا) ۱ 
روز قربانیان جنگ 

3 عرض حال دادن memorialize /mı'm5:rılaız/‏ 
ن برای ۱.۲در مورد بنا مراسم و غیره) به 
یادبود...بر پا شدن. به ياد 
شخص) خاطره...را گرامی دا 
یاد...نام‌گذاری شدن, نام... را زنده نگه داشتن 


بر پا شدن؛ (در مورد 


ابان) به 


memorise /'memoraız/ = memorize 
memorize /memorarz/ به خاطر سپردن.‎ 
به یاد سپردن. حفظ کردن, از بر کردن‎ 


۱ حافظه memory /'memarı/ ( p/ memories)‏ 
۲ خاطره ۳ [شخص] یاد» خاطره ۴ حافظه 
(کامپیوتر) 
جیزی را از حفظ commit sth to memory‏ 
کردن, چیزی را از بر کردن. جیزی را به یاد / خاطر 
سیردن 
از حفظ, از بر from memory‏ 
تا آنجا که حافظام .. to the best of my memory‏ 


یاری می‌دهد. تا آنجا که به یاد دارم 

if memory serves (me right / correctly) 
(رسمی) تا آنجا که حافظه یاری می‌دهد. اگر درست به‎ 
یادم مانده باشد. اگر فراموش نکرده باشم‎ 

in memory of sb; to the memory of sb 


به یادیودٍ کسی به یاد کسی 


mention 


(سربوط نا عاذت ماهانه. (مربوط به) حیش 
۶ [زن ] قاعده شدن. menstruate /mensırvert/‏ 
پریود شدن. رگل شدن. حایض شدن 
۸ قاعدگی. عادتِ .۰ menstruation /mersır'eı/n/‏ 
ماهانه. پریود. حیض 
e‏ قابل‌اندازه گیری /-6- mensurable / mensjursbl,‏ 
(ریاضی) اندازه گیر ی MensUfai0n /ımensju1eı/n/‏ 
7 پوشاک مردانه menswear /menzwea(r)/‏ 
هه ۱.(مربوط به) ذهن. ذهنی؛ mental /menıl/‏ 
دماغی» عقلی؛ روانی ۲. [محاسبه ] ذهنی» در ذهن: 
[دعا ] در دل ۳.(در بریتانیا. محاوره به طته) خل» دیوانه. 
خر نفهم» بی‌شعور 
عقب‌ماندگي ذهنی, نقصي عقلی 
بيماري روانی تیمارستان 
چیزی را به ذهنِ خود make a mental note of sth‏ 
سپردن, چیزی را در ذهنِ خود / در خاطر نگه دا 
در ورڍ have mental reservations about sth‏ 
چیزی شک داشتن, در مورد چیزی تردید داشتن 
۸ سن عقلی mental age /menl eıd3/‏ 
همه mental arithmetic / ment‏ 


mental deficiency 


mental illness 


۸ حساب ذهنی 

mental home امه‎ haun/  »یناور بیمارستان‎ ۸ 
تیمارستان‎ 
mental hospital /mentl hospıl/ = mental home 


mentality ماه‎ | ( p/ mentalities) 
ی ا ذهنی, » تواناي عقلی. توانابي‎ ۱ 


۲ ۱. به اظ و روحی؛ به سا 'mentalt/‏ هو 
روانی؛ به لحاظ عقلی, عقلاً؛ از نظر ذهنی ۲ 
[حساب کردن و غیره ] (به طورٍ ) ذهنی, در ذهن, در دل 

mentally deficient / ۵0/0/۷0 ۰۰ عقب‌افتاد؛ ذهنی‎ 

mentally deranged دیوانه‎ 

mentally handicapped بیمار روانی‎ 
mental patient /'mentl perjnt/ بیمار روانی‎ n 


۸ جوهر نعناع. اسانس نعناع؛ ۰ ۶2۵0۷ menthol‏ 
(صفت‌گونه) با اسانس نعناع. نعناعی 
4 تعناعی. ناع‌دار, / mentholated /'menêalertıd‏ 


mention /'menfn/ 
یادآور شدن (که)» اشاره کردن به /که. ذکری‎ 
کردن از. ذکر کردن که؛ [شخص] اسم... را ببردن:‎ 
نام... را بردن» از ...اسمی بردن ۲. تقدیر کردن از‎ 
آشاره (به)» ذکر؛ نام بردن (از)‎ ۳ ۸ 


اوضاع را هت That won't mend matters.‏ 
نخواهد کرد. 

برای اصلاح . I's never too late 10 mend. (10V)‏ 
کار هیچ وقت دیر نیست. ماهی را هر وقت از آب بگیری 
تازه است. 


خود را اصلاح کردن mend one's ways / manners‏ 
(محاوره) [بیمار. هوا وضع, کاسبی ] 


رو به بهبود بودن, در حال بهتر شدن بودن, داشتن خوب 


be on the mend 


شدن, در حال خوب شدن بودن 
Least said soonest mended. (prov) > say‏ 
رابطةٌ خود را mend (one's) fences (with sb)‏ 
(با کسی ) بهبود بخشیدن 
a‏ (رسمی) [گزارش, خبر [ mendaCciOUs /men'deı/95/‏ 
دروخ نادرست.» بی‌اساس 
a (yam) adv‏ ¦طور mendaciousIy /men'deı/a511/‏ 
نادرست. به دروغ 
mendacities)‏ ام ( mendacity /mendasatuı/‏ 
۸ (رسسی) ۱. دروغگویی؛ [گزارش ] دروغ بودن ۲. 
کذب» دروغ؛ (در جمع) اکاذیب 
هه (مربوط به) مندل» Mendelian /men'di:lıon/‏ 
یندلی 
۸ تعمیرکننده» تعمیرکار؛ mender /'menda(r)/‏ 
[لباس و غیره] رفوگر؛ (در ترکیب) - ساز 
۱ (رسمی) که با صدقه ۰ mendicant /ınendıkı1/‏ 
زندگی می‌کند. درویش, فقیر. سائل 
۸ ۲.(رسمی) گدا. درویش, فقیر. سائل 
2 . [لباس و غیره ] تعمیر؛ رفو؛ ‏ ۳6۳۵۲۵۳۵۵۵ 
وصله کردن ۲ (لساس و غیره) تعمیری» کارهای 
تعمیری 
/ (محاوره) مردهاء مرد جماعت /۱۵0/6//۱7۵۵/۵۷6] 
۸ (کار] (مربوط به) خدمتکارهاء 101017 menial /'mi:ı‏ 
ست حقیر؛ بی‌اهمیت ۲ کلقّت‌مآبانه. نوکرمآبانه 


adj 


0 


menially /mi:nıh/ . کلتّت‌ها‎ adv 
meningitis (یزشکی) يٽ له‎ # 
۳6۱56 /me'nısaı/ ام‎ of meniscus 
mMenisCUS /mo'nıskas/ ) ام‎ menisci, meniscuses) 
(فزیک) سطح هلالی‎ 
menopausal /ımens'p2:21/ له ۱.(مربوط به)‎ 
یائسگی, ناشی از یائسگی ۲ یائسه‎ 
۱۳68۵0۵056 /::۵:00:2/ یائسگی؛ سن یائسگی‎ 
68565 /۵:5:2/ ام قاعدگی, عادتِ ماهانه. پریود‎ 
men's rOOM /'menz ru:m, rum/ (در آمریکا)‎ 
توالت مردانه, دستشویی مردانه‎ 


menstrual /menstrl)/ (مربوط به) قاعدگی,‎ adj i mention sb's name اسم کسی را پردن‎ 
ee Izsilt @&=cat تاه دنه‎ D=gol 3:=saw üzcook u:=lo0 A= Cup 
ay  ou=g0o dt=five au=now oı=boy 19=near eo=hair دور‎ pure eı = player 
awa=hour j=yes w=wt tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


mercenary /ima:sınarı, (US) -nerı/  (aiab ay) ۰۱ adj 
[شخص ] مادی» پولکی» که برای پول کار می‌کند.‎ 
] پول‌دوست؛ [انگیزه. نگرش ] مادی ۲. (نظامی) [سریاز‎ 


n 


(در بریتانیا) باز. پارچه‌فروش ۰ /۵:5۵/0/ "0۲٥۴۲‏ 
/'ma:saraız/ = mercerize‏ ۲6۲۵۵۲156 
mercerised /'m3:soraızd/ = mercerized‏ 
(نتاجی) مرسریزه کردن» /3:5۸12'/ ۳6۲66۲126 
حریرنما کردن 
(نساجی) مرسریزه, حریرنما/ فده mercerized‏ 


= 


۸ .کالاء جنس» merchandise /'ms:tfondaız/‏ 
مال‌التجاره 
۷ ۲ تجارت کردن. خرید و فروش کردن 


۳ [کالا] به بازار عرضه کردن؛ فروختن ۴. 
بازاریابی کردن برای؛ تبلیغ کردن (برای) 
۱ تاجر. بازرگان. merchant /'ma:tfant/‏ 
سوداگر ۲.کاسب» مغازه‌دار ۴ (در ترکیب) - فروش» 
تاجر < 1a1‏ مده >a‏ ۴.(در بریتانیا عامیانه) عاشق» 
دیوانه؛ کسی که مرض ... دارد "6۲۸٩<‏ ۵۵م > 
۵. تجاری. بازرگانی 
۰(حقوق) قابل‌عرضه /86۲۵۱۵0۵/۵۵16/۵:/۵0۱۵01 
به بازار, قابل‌فروش 
بان تجاری, /۲وهط merchant bank /.m3:1/nt‏ 
بان بازرگانی 
بانکدارٍ merchant banker /ıma:tfant baqko(r)/‏ 
تجاری؛ رئیش بان بازرگانی 
merchant banking /ıma:tfant bankin /‏ 
بانکداري تجاری, بانکداري بازرگانی 
کشتي تجاری . merchantman /'m3;tfantman/‏ 
merchant marine /ıma:tfant ma'ri:n/‏ 
merchant navy‏ = 
تاوگانِ nervı/‏ هروه merchant Navy‏ 
تجاری» کشتی‌های بازرگانی 
(در كشتي  merchant seaman /ıma:tfant 'si:man/‏ 
تجاری) ملوان 
اوه merchant service /ma:tfant‏ 
mérchant navy‏ 
۱. [شخص ] بخشنده» باگز. merciful /'ma:sı/‏ 
مهربان» رحیم» دلرحم» بزرگوار؛ [رفتار, عمل] 
بزرگوارانه ۲. نجات‌بخش 
با مهربانی, از روی  mercifully /'m3:sfol1/‏ 
محبت, با بزرگواری؛ از روی بخشندگی» از روی 
گذشت ۲ محاوره) خوشبختانه, الحمدلله. شکرٍ خدا 
4 [شخص ] بی‌رحم. سنگدل. /عتااهند/ ۲0۵۲611855 
بی‌گذشت؛ سرسخت. آشتی‌ناپذیر؛ [باران, گرما و 
غیره ] بی‌امان 


۰ 


adv 


mentor 


not to mention; without mentioning 
(محاوره) بگذریم از این‌که. گذشته از (این‌که)» صرف‌نظر‎ 
از (این‌که). تازه اگر...را ندیده بگیریم. تازه اگر حرفی‎ 
از...هم به میان نیاوریم‎ 
We would like some eggs and cheese, not to 
mention bread. مقداری تخم‌مرغ و پثیر لازم‎ 
دارم نان (هم) که به جای خود.‎ 
اختیار دارید! خواهش می‌کنم!‎ 
حرفش را هم تزن!‎ 
ارزش گفتن ندارد.‎ 
به گفتتش نمی‌ارزد.‎ 
اشاره‌ای به... کردن. ذکری‎ 
از... کردن, نامی / اسمی از بردن؛ یادی از... گردن‎ 
get a mention از چیزی / کسی صحبتی شدن.‎ 
ی / کسی اشاره‌ای شدن, نامی / اسمی از کسی‎ 
آمدن, یادی از کسی شدن‎ 
receive / earn (honourable) mention از کسی‎ 
تقدیر به عمل آمدن, از کسی قدردانی شدن‎ 
give one's (honourable) mention for از... تقدیر‎ 
کردن‎ 
مشاور؛ معلم. استاد. پیر‎ ۶ 


۸ ۱.(در رستوران) صورتِ غذاء 


Don't mention it! 


It is not worth mentioning. 


make mention of 


mentor /'mento:(r)/ 
menu /menju:/ 
هنو ۲.(در کامپیوتر) فهرست انتخاب, منو‎ 
What's on the menu tonight?  (lذغ)‎ al 
چی داریم؟ امشب غذا چی است؟‎ 
۱۱ of the European 
Parliament عضو پارلمان ارویا‎ ۸ 
Mephistophelean امه‎ / 
= Mephistophelian 
Mephistopheles / mefı'stofoli:z/  سلٹفgتıفم‎ 
نام دیوی در افسانه‌های قرون وسطا)‎ =( 
۱۵0۳۱51۵۴6۱۱۵۳ /۳۵/۵۵1:190 / مفیستوفلسی,‎ .۱ a 
(مربوط به) مفیستوفلس ۲ اهریمنی, شیطانی‎ 
mercantile /'ma:kontaıl, (US) -ti:l, -11/ [کشتی,‎ 1 adj 
مزسه و غیره ] تجاری, بازرگانی؛ [سلت] تاجرپیشه»‎ 
] بازرگان ۲. [شخص ] تاجرمآب. بازاری؛ [رفتار. نگرش‎ 
تاجرمابانه ۳ (انتصاد) ( مربوط به) مکتپ سوداگری‎ 


mercantile law قانون تجارت‎ 
mercantile marine /ma:kantaıl mati:n, (US) 
ıma:kanti:l, ma:kontıl/ ناوگان تجاری‎ 
mercantilism /m3:kantılı29/  پتکم (اتصاد)‎ 


سوداگری, سوداگری 
# .(اتصاد) پیرو 
مکتپ سوداگری 
هه ۲.(اتتصاد) ( مربوط به) مکتب سوداگری 
Mercator's projection /makeıtaz pra'd3ok fn /‏ 
۶ (نقشه کشی) سیستم تصویرٍ مرکاتور 


mercantilist /'ma:kantılıst/ 


صرفا فقط, تنها 
نه فقط, نه تھا 

اسمش را پرسیدم و بس. ,93096 I merely asked hîs‏ 

4 (رسمی) [سبک, جواهر و /۹5 /.«e r1‏ 0105] 

غبره] پرزرق و برق. غلطانداز. گول‌زنند 


merely /mıalı/ 


not merely 


lousy /merr'trı در‎ / 

به طرزٍ گول‌زننده‌ای. به‌طورٍ غلطاندازی 
زرق و برق+ /ımerrır1/8n15/‏ ۱۳6۲61۲610۱05655 
حالتِ غلطانداز؛ حالتِ سطحی 
(بازرگانی) ادغام شدن» merge /m3:d3/‏ 
در هم ادغام شدن ۲. [رنگ‌هاء صداها و غیره ] به تدریج 
در هم ادغام شدن, به تدریج در هم فرورفتن. به 
تدریج تبدیل شدن به, به تدریج 
[جاده‌ها, رودها ] (با هم) یکی شدن, به هم پیوستن 


۷ ۳. (بازرگانی) ادغام کردن, در هم ادغام کردن 
۾ ادغام. یکی شدن, الحاق یت لیا 
۸ ۱.۱ جغرافی) نصف‌التّهار meridian /ma'rıdıan/‏ 


۴ (ستاره‌شناسی) اوج ۳ (کهنه) ظهر» نیمروز ۴.(مجازی) 
[قدرت, شهرت و غیره ] اوي » منتها درجه 
۵ ۰ مربوط به) نصف‌التّهار ۶ ۰(مجازی) اوي ۰ منتها 
"درجچه > his meridian splendour‏ ون> 
meridiem /msrıdıam/ —> ante meridiem, post‏ 
meridiem‏ 

meridional /ma'rıdıanl / 


adj 


4ه ۱.۱( مربوط به) جنوب. 
بی؛ (مربوط به) جنوب اروپا؛ (مربوط به) 
جنوب فرانسه 
۲ هل جنوب» جنوبی؛ اهلي جنوپ اروپا؛ اهل 
جنوب فرانسه 
ی) مَرّنگ؛ کیک مرّنگ /وعده/ 06۲10906 
۱ گوسفند merinos)‏ 1م ( اه merino‏ 
مرینوس ۲ پشم مرینوس؛ کرک 
n‏ گوسفنو مرینوس از merino-sheep /mori:nau‏ 
۱ حُسن, امتیاز؛ ارزش» merit /'merıt/‏ 
شایستگی؛ قابلّت. لیاقت ۲. مزیت. امتیاز 
۳ (رسمی) ارزش ...را داشتن» استحقا 
ودن» ث 

. بودن, سزأوار ... بودن» درخور . 
آدم شایسته. آدم لايق 


..بودن 
a man of merit‏ 


ی را خسن تلقّی کرد« make a merit of sh‏ 
چیزی را یک امتیاز دانستن 

Don't make a merit of being punctual! 
بر کسی متت مگذار که آدم وقت‌شناسی هستی! خیال‎ 
نکن که وقت‌شناسی خسن بزگی اس است!‎ 


با سنگدلی» با شقاوت, بی هیچ گذشتی؛ بی‌امان 
هه ۱.(مربوط به) جیوه / mercurial /ma:kjvarıal‏ 
جیوه‌ای؛ جیوه‌مانند. سیمایگون؛ جیوه‌دار؛ از 
جیوه, با جیوه ۲ [شخص ] تندو تیز» فرز, چابک. 
چالاک؛ [ذهن ] تیز, سریع‌الانتقال ۳. [شخص] که 
رفتارش غیرقابل‌پیش‌بینی است. بی ثبات» دمدمی؛ 
[رفتار, اخلای ] متغیّر» ناپایدار, غیر قابل پیش‌بینی 
جیوه سیماب mercury /'ma:kjurı/‏ 
۱. مرکور (= در اساطبر روم. Mercury /'ma:kjurt/‏ 
بیامآدر خدایان) ۲. (ستاره‌شناسی) تیر» عطارد 
|. رحم. بخشش. ۰ mercy /m:51/ )۸/ mercies)‏ 
ترخم» شفقت. گذشت؛ (مذهب) رحمت ۰۲ (محاوره) 


سعادت. نعمت؛ شانس؛ مای خوشوقتی, ماید 

سعادت 
mercy lı (y>)‏ ما with a recommendation‏ 

توصیۂ یک درجه تخفیف در مجازات 

در دست, در اختیار؛ اسیر. دستخوش 0۴ 0۵۳۵۷ 1۵) 80 

be left to the tender mercy / mercies of 

صابونٍ...به تن کسی خوردن, سر و کار کسی با... افتادن 

Mercy! Mercy on us! (بیانگر تعجب) وای وای!‎ 

ای وای! (هنگام وحشت) به دادم برسید! کمک! 

throw oneself on sb's mercy (رسمی) از کسی‎ 


طلپ بخشایش کردن. از کسی طلب عفو کردن 


به خاطر خدا for mercy's sake‏ 
تقاضای عفو کردن, در خوا beg for mercy‏ 

بخشش کردن 
په کسی رحم کردن have mercy on sb‏ 


خوشبختانه, شکرٍ خداء الحمدلله 
be grateful / thankful for small mercies‏ 

برای نعمت‌های کوچک شکرگزار بودن 

His death was a mercy. باز هم شانس آورد ك‎ 


It's a mercy that ... 


ژودتر مرد. مرد و راحت شد. 
۶ (محاوره) کشتن kıı / j|‏ توص mercy Killing‏ 
روی ترحم 
adj‏ ڪر« محض« mere’ /mıa(r)/ (sper meres)‏ 
خشک و خالی؛ ساده 
She's a mere child. 1‏ 
که بخه د 
فقط بنج دقیقه, تلها پنج دا 
He is no mere boxer, he’s the world‏ 
تنها یک مشتزنٍ خالی نیست, بلکه 
قهرمانِ جهان هم هست. 
کمترین (چیز), کوچک‌ترین (چیز)؛ the meres) $h‏ 
ناچیزترین (چیز)؛ بی‌اهمیت‌ترین (چیز) 


a mere five minutes 


champion. 


ii=see I=sit &=cat a:=father D=got 5:=saw _U=cook a=cup 8: و‎ about 
er= say 2 =go ve  au=now oı=boy _ 1= near ua = pure êla 
UE Cis WE eh n eh. ASE ok sike 


۱. [تور, توری و غیره ] چشمه» سوراخ mesh /me//‏ 
۲ یز در جمع) شبکه» رشته‌هاء تارها ۳ تور توری 

۴ [ماهی وغیره ] با تور گرفتن, صید کردن 

۶ ۵. [چرخ‌دنده‌ها] در هم گیر کردن ۶. [برنامه‌ها و غیره 
جفت و جور شدن. هماهنگ شدن, با هم خواندن: 


سازگار بودن 
(مجازی) در لابه‌لای تارهای, 
در چنگ, در چنبرۀ 
[چرخ‌دنده‌ها ] در هم گیر کرده بودن 
٭ (ساک) توری 
توری, توردار 
4ه ۱.(مربوط به) خواپ 
مصنوعی؛ (مربوط به) هبپنوتیزم ۲. خواب‌آور 
هبپنوتیزم‌کننده ۳ افسون‌کننده, جادویی, سحرانگیز, 
مسحورکننده 
mesmerise /mezmoraız/ = ۵‏ 
mesmerised /mezmoaraızd/ = mesmerized‏ 
mesmerizing‏ = / وه mesmerising‏ 
۸ (کهنه) ۱. خوا mesmerism /'mezmarızom/‏ 
مصنوعی, هیپنوتیزم ۲. افسون‌گری» جادوگری 
۸ ۱ هیپنو تیزم‌گر mesmerist /'mezmarıst/‏ 
۲ افسون‌گر» جادوگر 
۷ ۱. هیپنو تیزم کردن. mesmerize /'mezmoraız/‏ 
خواب کردن ۲ مسحور کردن» افسون کردن 
جادوکردن 
4ت مسحور, مفتون, 
شیفته 


in the mesh(es) of 
be in mesh 


meshed /me/t/ 
mesmeriC /mezmerık/ 


mesmerized /'mezmaraızd/ 


مسحورکننده. 
خبره‌کننده, جذاب 
۸ (فزیک) مزون meson /'mi:san/‏ 
۱. به‌هم‌ریختگی, آشفتگی. mess’ /mes/‏ 
درهسم‌یسرهمی؛ افستضاح. وضم درام وض 
ا وضعیّتِ ۳ کتافت ری 
گندکاری؛ آشغال(ها), آت‌وآشغال. خرت‌وپرت ۲ 
وضع مشکل, دردسر, گرفتاری. مخمصه. مشکل ۳. 
(محاوره. به شوخی) [سگ, گربه و غیره ] مدفوع, گه ۴. آدم 
گند کثافت ۲ 
۵. [لباس ] کثیف کردن؛ [اتاق 
زدن, به هم ریختن» خراب کردن, گند ز 
به‌هم‌ریخته بودن. آ be (in) a mess‏ 
درهم‌برهم بودن؛ 
وضعیّتِ غم‌انگیزی داشتن؛ 
بودن؛ بد بودن 
چیزی را خراب کردن. 
به چیزی گند زدن 


mesmerizing مه‎ / 


بودن» 
اح بودن, وضع درامی داشتن, 
کثیف بودن؛ کثافت بودن. گند 


make a mess of sth 


! mesh bag /me/ bag/ 


meritocracy 


در موردٍ چیزى  decide the case on its meritS‏ 
بر حسپ شایستگی‌هایش داوری کردن 
meritocracies)‏ ام ) meritocracy /merrtokrasr/‏ 
۱ حکومت شایستگان. شایسته‌سالاری ۲. 
شایستگان, افراد شایسته 
adj‏ ([جاسه ] شایسته‌سالار / meritocratic /mertakretık‏ 
شاینده‌سالار 
4 (رسمی) [عمل, شخص و غیره ] / ۱۵۲۱۵:۳۱۵5 ۳۵۲۱۱۵۲0۱05 
ایسته, ارزشمند, درخور ستایش, تحسین برانگیز 
۷ به نحو / مه meritoriously‏ 
تحسین‌برانگیزی, به طورٍ شایسته‌ای 
۸ (یرنده) ترمتای merlin /'ma:lın/‏ 
(در انسانه‌ها) پري دریایی ۰ /۱۵:۵۵/ mermaid‏ 
۶ )»ر ادها merman /'ma:man/ (pl mermen)‏ 
آدم دریایی 
4 .با خوشحالی, با شادی» merrily /'merolr/‏ 
شادمانه ۲. به طورٍ شادی‌بخشی ۳ با بی‌خیالی. با 
بی‌فکری, با لاقیدی 
۸ (رسمی) شادی, خو شحالی۱۱۵۳۱9۱/۰/ merriment‏ 
شادمانی؛ خنده؛ بگو وبخند. جشن و سرور 
merry /mer/ (comp merrier, super merriest)‏ 


4ه ۱. [شخص. صورت ] شاد. خوشحال» خوش, خندان؛ 
[صدا منظره و غبره ] شاد. شادی‌بخش ۲.(کهنه) 
دل‌انگیز, دلنشین؛ خوش ۳ (محاوره در اثر مشروب) 


شنگول, شاد وشنگول. سرحال 


wish sb a merry Christmas کریسمس را به‎ 

کسی تبریک گفتن 
کریسمس مبارک! Merry Christmas!‏ 
(کهنه) شادی کردن. خوشحالی کردن. "make merry‏ 


جشن گرفتن, رقص و پایکوبی کردن, زدن و رقصیدن 
هرچه بیشتر بهتر the more the merrier‏ 
چرخ و فلک /dص1a0 /'merı go‏ ۲۱6۲۲۷۰۵۵۰۲۵۱۵۳۵ 
« شاد“« خوشحالی: merrymaking /ımerımeıkıg/‏ 
شادمانی» رقص و پایکوبی. جشن» شادخواری. 
خوش‌گذرانی» عیش و نوش 
(در آمریکاء جغرافی) mesa /'meıs/ ( p/ mesas)‏ 
تخت. تخت‌کوه 
۸ (به طمنه) وصلتِ mésalliance /merzeaelıa:ns/‏ 
ناجور. ازدواج نامناسب. ازدواج با فروتر 
۸ ۱.(گیا) کاکتوس مکزیکی. mescal /meskl/‏ 
پیوت ۲ عرقي آگاو 
mescalin /'meskalın/ = mescaline‏ 
# مسکالین» پیوت. mescaline /'meskalın/‏ 


پیوتل 


= نوعی ماد توهمزا) 
of Madame‏ ام /mer'da:m/‏ 803۳065 
of‏ ام Mesdemoiselles /merdmwa'zel/‏ 
Mademoiselle‏ 


metabolise 


مهدویّت. (اعتقاد به) انديشة انتظار ۲ امید به : 


رستگاری 
of Monsieur‏ ام Messieurs /mersj3:(:)/‏ 
4۷» به طرز نامرتبی, به طرزی messily /mesılı/‏ 
امنظم. به طور درهم‌یرهمی» به طرز 
به‌هم‌ریخته‌ای؛ به وضع بدی. به شکلٍ ناجوری» 
بدجوری 
بی‌نظمی, نامر تبی. 
درهم‌برهمی» به‌هم‌ریختگی 
)iظlم( alauans/‏ وه messing allowance‏ 
پول غذاء خرج سفره 


messiness /mesınıs/ 


۸ کت (نظامی)," mess-jacket/'mes dsakıt/‏ 
یونیفورم 

mess Kit و‎ kıt/ یغلاوی‎ ۸ 

(نظامی. دریانوردی و غیرە) ۱0۵/۰ ıs‏ / ۳۵59-۳۵16 
هم‌غذا: هم‌سفره 

Messrs /mesaz/ > Messieurs ۱.آقایان‎ 


۲ (در عنوان‌های تجارتی) شرکت 
آقایان اسمیت و فورد  Messrs Smith and Ford‏ 
mess tin /ımes un/ = mess kit‏ 
(حون) خانه و متعلَقَاتٍ آن /0:00:05/ 08850296 
(محاوره) اقتضاح» خرابکاری. /ض۸ /'mes‏ ۲655-00 
گندکاری 
messy /'mesı/ (conp messier, super messiest)‏ 
4 ۱. [کار, عمل و غیره ] که آدم را کثیف می‌کند. کثیف. 
کننده؛ که همه چیزٍ آدم را به هم می‌ر: 
[شخص, گروه] نامرتب, نامنظم. شلخته ۲ 
[ظرف و غیره ] کثیف؛ نوچ ۳. [جاء صفحه, سو و غیره 
کستیف؛: به‌هم‌ریخته» ن‌امرتب, درهسم‌برهم. 


met /met/ pt,pp اه‎ meet' 
Met' /met/ < meteorological (محاوره)‎ 


(مربوط به) هواشناسی 


the Met Office ادار: هواشناسی‎ 
the Met report گزار رش وضع هوا‎ 


Met /met/ < the Metropolitan Police 


۸ (در بریتانیا. محاوره) پلیس لندن 
Met /met/ < the Metropolitan Opera Company‏ 


۸ (در آمریکاه محاوره) اپرای مستروپولیتن» اپرای 


_ شوخی نمی‌کنم. راستش را می‌گویم. no messing‏ 
بىشوخى 
۱ (محاوره) [شخص ] mess (sth / sb) about‏ 
بد رفتار کردن باه بد تا کردن با؛ علاف کردن. سر 
دواندن؛ [برنامه و غیره ] حراب کردن, به هم زدن. 
گند زدن توی 
۰۲ (محاوره) وقت تلف کردن» ول گشتن» پرسه 
زدن ۳. مسخره‌بازی درآوردن» اذیت کردن 
(محاوره) ۱. دخالت ۰ ۶/0/ mess about with sb‏ 
کردن در مداخله کردن در ۲. انگولک کردن به 
ور رفتن با ۳. [تخص ] بدرفتار کردن باء بد تا 
کردن با؛ علاف کردن, سر دواندن؛ [برنامه و غیره] 
خراب کردن» به هم زدن» گند زدن توی ۴. 
رابطة نامشروع داشتن با 
mess (sth / sb) around = mess (sth / sb)‏ 
about‏ 
mess around with sb /sth = mess about‏ 
with sb / sth‏ 
گند زدن به. به هم زدن به هم صل ۶ ۲۳655 
ریختن» آشفته کردن» خراب کردن» به گند 
کشیدن 
۱ . دخالت کردن در 
مداخله کردن در 
۲ انگولک کردن به ور رفتن با 
(نظامی, غیره) غذا؛ نهارخوری, 
غذاخوری؛ افرادٍ هم‌غذا: افرادٍ هم‌سفره 
۶ ۲.(نظامی و غیره) غذا خوردن, هم‌غذا شدن» هم‌سفره 
شدن 
با هم غذا خوردن, هم‌سفره شدن. 
هم‌غذا شدن 
1 پیام, پیغام ۲ [فیلم, کتاب و 
۰] پیام؛ (مذحب) رسالت 
(عامیانه) دوزاري کسی افتادن. 


mess with sth /sb 


mess /mes/ 


mess together 


message /'mesıd3/ 


get the message 


۶ پیک. پیامآور. قاصد. /(۵:۱:0::0:/ 7165560196۲ 
فرستاده؛ (مذهب) رسول 

۸ (نظامی) غذاخوری» 
نهارخوری 

۱ (در بهردیت) مسیح Messiah /mi'sata/‏ 
۲ (در مسیحیت) عیسی مسیح ۴ (نیز با حرف کوچک) 


mess hall /'mes ho:1/ 


نیویورک منجی» نجات‌دهنده. ناجی 
(مربوط به) سوخت‌وساز, adj i metabolic /ınetaolık/‏ ۱.(مربوط به) مهدویّت. له messianic‏ 
خت-سازی, (مربوط به) متابولیسم. یحایی. سوشیانتی ۲. [اسید. اعستقاد و غیره ] 
متابولیسمی انتظارگونه, مسیحایی. سوشیانتی 
metabolize‏ = /عبدامطهاههن/ ۱۵1۵001186 ¦ „ ۱.(اعتقاد يە ) هه messianism‏ 
her 0= kot Ww  ü=cook A= cup‏ 
manear e» ua = pure‏ =2 0۲اه 
chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ زا 


شکل دادن, تغییر ساهیّت دادن. 
عسخ شدن؛ دگردیسی یافتن 
metamorphose sb / sth into‏ 


metamorphose into 

metamorphoses / metomo:fasi:z/ 

pl of metamorphosis 

metamorphOSiS /ımetamo:fosıs/ 

۸ (رسمی) تغییر شکل» metamorphoses)‏ آم) 

ماهیّت. استحاله. دگرگونی؛ مسخ؛(زیست‌هناسی) 

دگردیسی 

metaphor /'metof(r)/ ۱.(ادبیات) استعاره؛‎ 

مجاز ۲.(هنر) سّمبل» تصویر. ایماژ 


مجازآمیزی کردن. mix one's metaphors‏ 
استعاره‌ها را به هم آمیختن. استعاره‌ها را عوضی به کار 
بردن 

a mixed metaphor مجازآمیزی‎ 

metaphorical /meto'forıkl, (US) -f>:1-/ استعاری.‎ ad 
مجازی‎ 

I had sprouted metaphorical wings. Jl گوبی‎ 
درآورده بودم.‎ 


metaphorically /meta'forıklr, (US) “fo:r- /‏ 
۲ه به طور استعاری با استعاره» به طورٍ مجازی, 
مجازاً ۱ 
هه ۱.(مربوط به) / مه metaphysical‏ 
فلسفةٌ اولی, (مربوط به) متافیزیک, متافیزیکی, 
(مربوط به) مابعدالطبیعه, مابعدالطبیعی, (مربوط 
به) علم برین ۲.(مربوط به) فلسفه, فلسفی, 
(مربوط به) حکمت ۳ [سخن, استدلال ] مجرد. 
پیچیده؛ غامض, دشوار؛ [شعر ] به سک متافیزیکی 
قرن هفدهم بریتانیا) 
/ نامه ۳۵1۵۵۷5166 
متافيزیک, مایعدالطبیعه. ماوراءالطبیعه. علم برین 
۲ فلسفهة نظری,. فلسفه. حکمت ۴ (محاوره) 
حرف‌های مجرد؛ استدلال پیچیده 


۴ ۱.استخوان کف پاء metatarsal / metata:sl/‏ 
متاتارس ‏ 
4ه ۲ (مربوط به) استخوان کف پاء (مربوط به) کف 
پاء (مربوط به) متاتارس‌ها 
of metatarsus‏ ام /metta:saı/‏ ۱۳06۵۱۵1۵۲5 
metatarsi)‏ ام ( metatarSUS / metata:s2s/‏ 
# (کالبدشناسی) کفي پاء استخوان‌های کف پاء پنج 
بخش بنح‌استخواني کف پا 
هه / ۱۵۱216515 
ete /mi:t/‏ 


استخوانِ 
(زبان‌شناسی) قلب 


metabolism 


metabolism /matabalızam/ سوخت‌وساز»‎ ۸ 


متابولیسم 
(زیست‌شناسی) [غذا] metabolize /ma'taebalaız/‏ 
سوزاندن. تجزیه و مصرف کردن, فعل و انفعال 
شیمیایی انجام دادن روی 
× ۱ استخوان کف دست. /او:هاهاع/ metacarpal‏ 
متاکارپ 
هه ۲. (مربوط به) استخوان‌های کف دست. (مربوط 
به) کف دست, (مربوط به) متاکارپ‌ها 
(کالیدشناسی) کف metacarpUS /,metaka:p2s/‏ 
دست. استخوان‌های کف دست. پنج استخوان کفي 
5 ۳ پنج‌استخواني کف دست 
metal /'metl/ ( prp metalling, (US) metaling,‏ 
۱ فلز metalled, (US) metaled)‏ ما 
۴ (در بریتانیا؛ رل‌سازی) سنگي شکسته» خرده سنگ ۳ 
(راء‌آهن, در جمع) خط ریل ۴ (شیشه‌گری) شيشة مذاب 
زهه ۵. فلزی 
۷ ۶.(کهنه) [جاده ] سنگ‌ریزی کردن 
فلزکار 


a worker in metals 


metalanguage /metolengwıds/ (زبان‌شناسی)‎ ۶ 
فرازبان‎ 

metal detector /metl dıtekto()/ ۰۱(دستگاه)‎ 
فلزیاب ۲.گنج‌یاب‎ 


metaled /'metld/ (US) = metalled 
metal fatigue /'metl fati:g/ 


metalingUistic /ımetalry'gwıstrk / 


۲ فرازبان‌شناختی 
metalinguisticS /metaltg'gwıstıks /‏ 
۶ فرازبان‌شناسی 
هه [جاده ] سنگ ریزی‌شده ۸ metalled‏ 
هه ۱ فلزی ۲. فلزمانند؛ [صدا]  metallic /mıt#lık/‏ 


خشک. گوش‌خراش ۳ [چشم مو و غیره ] براق 
درخشان؛ [رنگ] متالیک ۴. [مزه] ناخوشایند, 


غریب نامطبوع 
پول فلزی, مسکوک metallic currency‏ 
هه فلزشناختی, / همه metallurgical‏ 


(مربوط به) متالورژی 
metallurgist /ma'taeladaıst, (US) 'metala:rdaıst /‏ 
۸ متخصّص متالورژی» فلزشناس 
metallurgy /matalodar, (US) 'metala:rdat /‏ 
* فلزشتاسی: متالورژی 
۸ ۱.(هنر) فلزکاری» / metalwork /'metalwa:k‏ 
فلزگری, کار با فلز, کار فلز ۲.(هنر) کارهای فلزی 
۴ قسمتٍ فلزی 
فلزکار 


۶ ا (رسمی) 


metalworker /'metalwa:k(r) / 
metamorphose /metama:fauz/ 


metropolis 


۷۶ (کهنه) چنین می‌نمود» methought' /mrê5:t/‏ 
چنین به نظر می‌آمد. پنداشتی 
methought? /mı05:t/ pt of methinks‏ 
(محاوره) الک صنعتی methS /meês/‏ 
۶ ۱.(در تورات) (US) -@u:-/‏ ,داههندزونه/ Methuselah‏ 
متوشالح ۲. کسی که عمرٍ نوح کرده است. کسی که 
زیاد عمر کرده است 
۶ (شیمی) متیل methyl /'me@rl, ‘mi:@arl/‏ 
(شیمی) methyl alcohol /ımeêıl 'zlkahol, ımi:0aı1/‏ 
الکل متیلیک. الک چوب. متانول 
joi)‏ در جمع) methylated spirit /ımedolertıd 'spırıt/‏ 
الکل صتعتی» الکل جوب 
4ه [شخص ] دقیق. / meticulous /mı'tkjulos‏ 
موشکاف, وسواسی؛ [توجه مشاهده] دقیق 
موشکافانه 
۷ به دقت» / meticulously /mr'tıkjulaslı‏ 
با دقتِ زیاد با نهایتِ دقت» با وسواس» خیلی 
قیق, موشکافانه 


meticulousness /mrtıkjvlosn1s/  «ٽã‎ ] (کار‎ # 
موشکافی‎ 

۸ حرفه» پیشه» شغل» کار. métier /metuer/‏ 

۸ متر ان metre’‏ 


(ادبیات) وزن (شعر)؛ بحر metre? /'mi:ta(r)/‏ 
هه [اندازه اندازه‌گیری ] متریک metric /'metrık/‏ 
هه ۱.(ادبیات) موزون» و / metrical /'metrıkl‏ 


دارای وزن ۲ کمّی؛ قابل‌اندازه‌گیری 


دار, 


هندسة رقومی metrical geometry‏ 
هه (ادبیات) به لحاظ وزن؛ metrically /metrıklr/‏ 
به طورٍ موزون 
۲ متریک کردن» metricate /'metrıkert/‏ 
به سیستم متریک تبدیل کردن 
۸ تبدیل به سیست / metrication /metrr'ker fn‏ 
یک» متریک کردن 
۲ متریک کردن metricize /metrısaız/‏ 
metrics /'metrıks/‏ 


۸ (علم) عروض, وزنِ شعر 
۶ (در s15tm/  (ىرıگ lil‏ هه metric system‏ 


سیستم متریک 
(یک) تن اما metric ton /ımetrık‏ 
۸ مترو» ترنِ Metro /'metrau/ ( pI Metros)‏ 
زیرزمینی 
۲ (موسیقی) مترونوم metronome /'metranaum/‏ 
4 ۱.(موسیقی) / /metranomık‏ ۲۳۵۵۲۵۵۵۳۵۵ 


(مربوط به) مترونوم ۲. منظم؛ یکنواخت 
metropolises)‏ ام ( /ma'tropalıs/‏ ۱۳6۲۵۵۵/15 


۶ (رسمی) [مجازات. باداش و غیره] mete sth out‏ 
در نظر گرفتن» مقرّر کردن» تعیین کردن 
” ھاب (ثاقب), َخlنa‏ /)(:5- ,0)منن/ meteor‏ 
هه . شھابى» meteoric /mi:tr'ortk, (US) -2:r-/‏ 
شهاب‌سنگی ۲. جوی. آسمانی ۳ (مجازی) [ترتی. 
قدرت و غره ] بر ق‌آساء تند و ناگهانی؛ خیره‌کننده؛ 
کم‌دوام» زودگذر. کوتامّت 
« شهاب‌سنگ, سنگی آسمانی /raıtڄmi:ı/ Meteorite‏ 
meteorological /ımi:trars'lndzıkl, (US) mi:tıo:r- /‏ 
هه ۱. (مربوط به) هواشناسی. هواشناختی ۲. جوی, 
(مربوط به) هوا 
meteorologist /mi:tra'roldsıst/‏ 
۸ متخصص هواشناسی, هواشناس 
۸ هواشناسی / meteorology / mi:tro'rolodst‏ 
۱. [برق, گاز, آب ] کنتور؛ [تاکی ] /(۱::9/ ۳6)6۲ 
تاکسی‌متر؛ (در ترکیب) - شمار, -سنج ۲. پارکومتر 
meter? /'mi:ta(r)/ (US) = metre"‏ 


۸ ۱ اندازه به متر meterage /'mi:terıd3/‏ 
۲ نرخ بر حسپ متر, قیمت بر حسب متر 

(پزشکی) (داروی) هه methadone‏ 
متادون 

methane /mi:deın/ (گازٍ) متان‎ ” 


methinks /mı0ıqks/ ( pt methought) 

۷۶ (کهنه) چنین می‌نماید. چنین به نظر می‌اید. پنداری, 
تو گویی 

۸ ۱ نظم و تر تیب» نظم. نظم و نسق /۱0۵09۵/ ل۳6۸0 


۲ شیوه» روش, اسلوب» سیاق, راه, طریقه» طرز 
خود را به have method in one's madness‏ 
دیوانگی زدن, آنقدرها هم دیوانه نبودن 


methodical /۵۵۵۱/ منظم, سیستماتیک؛‎ . adj 
باقاعده. دارای روش» روشمند ۲. [شخص ] منظم.‎ 
مرتب‎ 
methodically 4ه به طور منظم» و‎ 
ومرتب, به طورٍ سیستماتیک, از روی روش‎ 
روشمندانه. از روی اسلوب‎ 
Methodism /ıme05d125m/ (مذحب) (فر ق( متدیسم‎ 
Methodist /'meodıst/ ۱.(مذهب) متدیست‎ ۸ 
هه ۲ (مربوط به) متدیسم» (مربوط به) متدیست‌هاء‎ 


متدیستی, متدیست 
adi‏ روش‌شناسانه, methodological /ıme0»d1od3ık|/‏ 
روش‌شناختی» (مربوط به) متدولوژی 
adv‏ از ن¡ۈر  methodologically /me0»d21pdsıklı/‏ 
روش‌شناسی. به لحاظ متدولوژی 
۶ ۱.روش‌شناسی.  methodology /ıme8»dolad51/‏ 
متدولوژی ۲. روش‌هاء شیوه‌هاء اسلوب‌هاء راه» طرق 


au =now 


3 
w= wet مزا‎  d3=jam 


i ۳6220-50۵۲2 /metsau s2 pra:nav, 


(صداء خواننده) متسو سوپرانو / (US) sapranau‏ 
(چاپ) گرا اوور یه mezzotint‏ 
نیم‌سایه‌داره چاپ سایه‌روشن, اسم نیم‌سایه‌دار 


MF /em ‘ef/ > medium frequency (در رادیو)‎ ۸ 


مو متوسط 
mg /mılıgram/ < milligram‏ 
Mgr /mon'si:nj(r)/ < Monsignor‏ 
MHz /'megahs:ıs/ < megahertz‏ 
(موسیقی) می mi' /mi:/‏ 
mi /maıl/ (US) < mile(s) n‏ 


ام آی ۵(- قمت امنیټ داخلی / M5 / em a1 1v‏ 
در ادارة ضٍ اطلاعاتِ ارتشي بریتانیا) 
ام آی ۶(< قسمت جاسوسی در 
ادار؛ ضار اطلاعات ارتشي بریتنیا) 
/mi:au/ = mew‏ ۱1۵0۱۵ 
miaoW /mi:au/ = mew‏ 
۸ (رسمی) ۱. بخارٍ بدبو, دم miasma /mrazma/‏ 


یوی بد. بوی عفن ۴.(مجازی) فضای مخزب: فضای 


MI6 هه‎ ar ‘sıks/ 


mica /'maıka/ 

mice /maıs/ p/ ol mouse 
Michael /maıkl/ 
Michaelmas /mıklmas/ 


Michaclmas Day 
Michaelmas daisy /mıklmas ‘deızı/ 
Michaelmas term ماس‎ a:m/ 

دانشگاه) ترم پاییزی 
(در بریتانیا) آيرلندي خر 


mick /mık/ 
mickey /'mıkı/ 
take the mickey out of sb 


(محاوره) کسی را 
دست انداختن, کسی را سیاه کردن. کسی را رنگ کردن. 
کسی را سر کار گذاشتن 
کارش رنگ کر taking {he mickey.‏ 
جماعت است. 
بچّگانه, کودکانه. مبنذل, حقیر. 
بی‌ارزش 
(در اسکانلند) مقدارٍ زیاد. یک عالم /۱:/ mike‏ 
Many a little mı mickle. (prov)‏ 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 


۲۳6۲۵ /'maıkrau/ ) p/ micros) (محاوره)‎ 


1 


Mickey Mouse 


ریزکامپیوتر 


۸ میکروب 


microbe دنداد‎ / 
microbial /maı'kraibıal/ = microbie 
microbian /markraibıan / = microbic 


زه میکروبی 


i MİCrObiC مه‎ / 


metropolitan 


ن ھر 


(در بریتانیا) لندن 
.(مربوط به) 


the Metropolis 
metropolitan /ımetra' polan / 
مادرشهر. مادرشهری؛ (مربوط به) شهر اصلی؛‎ 
(مربوط به) پایتخت ۲.(سذب)(مربوط به)‎ 
(مربوط به) مطران‌نشین‎ ۰ 
اهل مادرشهر» ساکن مادرشهر‎ ۳ 


۸ (با حرف بزرگ) Metropolitan / metra polıtan/‏ 
اسقف اعظم, سراسقف. مطران 

metropolitan bishop /metrapolnan bı/2p/ 

= Metropolitan 

Metropolitan France /metrapolntan ‘fra:ns/ 


* سرزمینِ اصلي فرانسه. فرانسه 
Metropolitan Police /metrapolıtan pa'li:s/‏ 
۸ پلیس لندن the Metropolitan Police‏ 


mettle /me/ اد [شخص و غیره] جرئت» شهامت؛‎ Nn 
؛ روحیه ۲ طاقت. تحمّل, تاب و‎ 


داشتن کردن. .00406 و090 be 0n‏ 
قابلیت‌های خود را نشان دادن؛ قابلیت‌های خود را 
محک زدن 

کسی را سر غیرت آوردن؛ "٤٤۵‏ زط 0 put sb‏ 
قابلیت‌های کسی را سنجیدن. کسی را محک زدن 
show / prove one's mettle‏ 


خود را نشان دادن. 


ت‌های خود را نشان دادن 

mettlesome /'meılsom/ پردل» پرجرئت»‎ .۱ 

شجاع» باشهامت؛ [رفتار] شجاعانه ۲ [اسب] 

سرکش 

۸ ۱ میو, میومیو, صدای گربه 
۲ صدای مرغ نوروزی 

۳ [آگربه ] ميو کردن, میومیو کردن. صدا کردن ۴. 
[مرغ نوروزی ] صدا کردن 

» ۱ (کهنه) اصطبل‌های . mews)‏ /م) mews /mju:z/‏ 
سلطنتی ۲.گذرٍ میوز, میوز (- در هر لندن. نحل 
اصطبل‌های سابق که اینک به خانه تبدیل شده‌اند)؛ خانه‌ها( ی 
گذرٍ میوز) ۳ خانة نقلی, میوز 


adj 


mew /mju:/ 


Mexican /ımeksık¬/ . ۱.(مربوط به) مکزیک.‎ ad 
مکزیکی‎ 
٭ ۲ مکزیکی, اهل مکزیک‎ 
1660 /‘meksıkau/ 


۲ (سینماه 


a mezzanine floor 
mezzo اجه‎ 


۲ ۱.(موسیقی) نیمه» متسو 


۲( محاوره. موسیقی) متسو سوپرانو 


middle age 


۸ (عمل) ادرار کردن» 
اا 
هه نيمة وسط. ميانة؛ اواسط. وسطها 
mid winter >‏ ما > 
٤م‏ (ادبی) میان. وسط 
اسان هرا 
4ه ۲ در هواء در آسمان 


mid /mıd/ 
mid-air /ımıd اه‎ 
in mid-air در رار آسمان‎ 
16۵۲6 sh i (مجازی) چیزی را مین زمین . «زه-‎ 
و اسمان ول کردن. چیزی را نیمه کاره رها کردن. چیزی‎ 
را پادرهوا گذاشتن‎ 
Midas /mardas/ میداس (×= در اساطیر یونان.‎ ۸ 
پادشاهی که دست به هر چه می‌زد طلا می‌شد)‎ 
Midas touch /maıdas tat// اعجار اقتصادی,‎ n 
توفیق مالی, اعجازٍ پول‌سازی‎ 


دست په هر چیز زدن have the Midas touch‏ 


طلا شدن 
۱. ظهر» نیمروز ۲ وسط روز. ‏ /۵۵۱::/ midday‏ 
اواسط روز 
ناهار the midday meal‏ 
م تلٍ آشغال, تل زباله, کنافت ۰۰ /mıdı/‏ ۲/0060 
(محاوره) This place is (like) a midden! |i!‏ 


مثلي یک طویله است! اینجا (متل) یک آشغالدانی است! 
۸ ۱. وسط, میان. مرکز, میانه. کمر؛ /۵۱:/ ۲010016 
اواسط ۲.(محاوره) [شخص ] کمر ۳. [جسم ] داخل. تو 
٩4‏ ۴. وسطی, میانی 
pig / piggy / in the middle ¬ pig‏ 
pickle in the middle —> pickle‏ 


۱. در وسط, در میانث؛ in the middle of‏ 
در اواسط ۲. در حین, در خلال 
در حال کاری ...اه be in the middle of doing‏ 


بودن. سرگرم انجام کاری بودن. وسط کاری بودن 


the middle 0۲ reading it..شمîilوخ دارم می‎ 

iddle of nowhere —> nowhere 
down the middle از میان, از وسط‎ 
up to the middle تا کمر‎ E تا‎ 


(مجازی) را وسط, راه میانه 

take / follow a middle course 
راو وسط را اتتخاب کردن / در پیش گرفتن, وسط را‎ 
گرفتن‎ 


متوسط بودن 


a middle course 


be of middle quality 
a man of middle size ط_gت آدمی با قد و قامىت‎ 


micturition /mıktjus'rı fn / 


mid" /mıd/ 


microbiologist /ımarkraubaı'olodaıst /‏ 
اس. میکروبیولوژیست 
microbiology /markraubar'olodar /‏ 
۸ میکروب‌شناسی, میکروبیولوژی 
(کامیوتر) ریزتراشه / microchip /‘maıkrautfıp‏ 
microcomputer /ımaıkraukam'pju:ta(r) /‏ 
* ریزکامپیوتر 
Nn‏ عالم صغیر» / MicrOCOSM /maikraukozam‏ 
انسان ۲. نمونۀ کوچک 
در ابسادٍ کوچک‌تری, در مقیاس 
کوچک 
« ریزنسخه, میکرودات ۰ microdot /'maıkrud0t/‏ 
/ اه micro-electronic /maıkrau‏ 
4» میکروالکترونیکی, ریزالکترونیکی. (مربوط به) 
میکروالکترونیک, (مربوط به) ریزالکترونیک 
/ مان micro-electrONiCS /naıkrau‏ 


in microcosm 


۸ میکروالکترونیک, ریزالکترونیک 
۸ میکروفیش: / microfiche /'markraufi:/‏ 


(صفحة) میکرو: 
# ۱. میکروفیلم / microfilm /'maıkraufilm‏ 
۷ ۲ میکروفیلم کردن؛ میکروفیلم گرفتن از 
۸ مایکرولایت. / هه microlight‏ 
هواییمای فوتي سبک 
« میکرومتر» ریز سنج /(15)1 na)‏ / ۱۳۱۱۵۲۵۳۱6۱6۲ 
۸ میکرون, میک ر ومتر micron /'maıkron/‏ 
« موجود ایند micro-Organism /maıkrsu‏ 
ذره‌بینی. موجود میکروسکپی. میکروب 
۸ میکروفن / امه microphone‏ 
micrOPrOCESSOF /'makrsiprouses(r)/ (il5) ۸‏ 


ریزپردازنده» میکروپروسسور 
۸ میکروسکپ / /'markraskoup‏ ۱۳۱6۲۵66۵۵۵ 
a‏ ۱.میکروسکپی ۰‏ /ıkضoھmaıkrsk/‏ ۲۱۱6۲۵560۳16 
۲ ریز» بسیار کوچک, خرد ۳ دقیق؛ 
موشکافانه 


microscopic 


microscopical / markra'skopıkl / 

microscopically مود‎ / 

ت !.با میکروسکپ ۲ بسیار» خیلی. تا حٍ زیادی ۳. 
به دقت. خیلی دقیق, موشکافانه 

microseCOnd /‘maıkrausekand / 


۸ ۱ مایکروویو" / microWaVe /'maıkrauweıv‏ 
ریزموج ۲.اجاتي مایکروویو 


حدودٍ سی و He was in his middle thirties.‏ ۴ با مایکروویو پختن 
پنج سال داشت. اجاق مایکروویو a microwave oven‏ 
7 اواسط عمر, میانسالی ‏ /:3ه ا296/:0:۵ 0۱۵۵16 : ۶« ادرار کردن / هنز micturate‏ 
o=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird 5= about‏ اه دنه اه دج see i‏ 
player at?= fire‏ دم pure‏ دج 12=near ea=hair‏ واه موه e1 = say =g0 al=five‏ 
ava=hour j=yes wawet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this {shoe ision = sing‏ 


middle- ‘aged 


هه ۱. [سیاست. شخص و غیره ] محافظه کارانه. میانه‌رو» 
معتدل ۲. معمولی, میانه‌حال, متوسطالاحوال 
۶ مدرسة راهنمایی؛  middle school /mıdl sku:l/‏ 


دورۂ راهنمایی 
هه [شخص ] با هیکلِ middle-sized /ımırdl ‘sarzd/‏ 
توسط؛ متوسطالقامه؛ [درخت. چوب. ساختمان] 


متوسط, نه بلند و نه کوتاه 
۶ (دریانوردی) middle watch /ımıdl 'wotf/‏ 
باني نیمه شب 
a‏ ۱.۱(ورزش) میان‌وزن  middleweight /ımıdIweıt/‏ 
# ۲. مشت‌زن میان‌وزن» بکسورٍ ۷۲ کیلوگرم 
Middle West /ımıdl 'west/‏ 
۸ (در آمریکا) میدوست. نواحي the Middle West‏ 
شمالٍ مرکزی 
هه ۱ نه خوب نه بد میانه حال» 
بیتابین, معمولی؛ متوسط 
۷ه ۲ (محاوره) نسبتاًء بفهمی‌نفهمی 
۸ ۳ جنس نامرغوب» جن 
زبر» گندم نیم کوب 


کاسبی بد نیست. 


middling /mıdlrn / 


ي متوسط ۶ (در جمع) آرد 


Business is middling. 
He is (fair to) middling. .ٽصıن (محاوره) ای بد‎ 
ای یک ني‎ 
middy /'mıdı/ ( p/ middies) (محاوره) ۰۱(در آمریکا)‎ 
دانشجوی نیروی دریایی ۲.(در بریتانیا) ناوبان سوم‎ 
middy blouse /'mıdı blauz, (US) blaus/ 

پیراهنِ ملوانی 
(فوتبال و غیره) ۱. قسمتٍ midfield /,mıd'fi:ld/‏ 
مياني زمین. میانةٌ میدان ۲ بازیکنِ خط میانی, 


هافبک 
بّشه‌ریزه اف midge‏ 
۸ ۱. کوتوله midget /mıdsıt/‏ 


4ه ۲ کوچک, خیلی کوچک» ریزه 
۸ ۱. نواحي مرکزی midland /mıdland/‏ 
4ه ۲ (مربوط به) نواحي مرکزی» مرکزی 
له (مربوط به ) میدلندن, میدلندی/۵۱۵0۵:/ Midland‏ 
(در انگلستان) میدلندز the Midlands‏ 
هه (مربوط به) میانسالی larf/‏ مه mid-life‏ 
۶ بحران میانسالی mid-life crisis /mıd laıf 'kraısıs/‏ 
هه ۱.(مربوط به) وسط midmorning /mıdmo:nıg/‏ 


صبح 
۸ ۲ وسط صبح, پیش از ظهر 
هه ۱. درست در وسط midmost /'mıdmsust/‏ 
۲ مرکزی ترین» نهفته ترین» درونی ترین 
۷ ۳. درست در وسط 
midnight /'mıdnart/‏ 
burn the midnight oil‏ 


7 نیمه‌شب» نصفٍ شب 
تا دیروقت کار کردن. 
تا دیروقت بیدار نشستن 


middle-aged /,mıdl 'eıdad/ هه میانسال‎ 
the middle-aged افراد میانسال‎ 
middle-aged spread /mıdl eıdıd 'spred/ 
چاقي آدم‌های میانسال. چاقي میانسالگی‎ * 
She was showing signs of middle-aged spread. 
با بالا رفتن سنش داشت چاق می‌شد.‎ 
Middle Ages /mıdl 'erıdaırz/ K٤ 
the Middle Ages م قرونِ وسطا‎ 
middle age spread /ımıdl erd3 'spred/ 
= middle-aged spread 
Middle America /mıdl 2 merık/  طسوتم طبقة‎ « 
آمریکا‎ 
middlebrow /'mıdIbra0/ .)محر( [فیلم, کتاب و‎ adi 
غبره ] عامه‌پسند. مردم‌پسند, بازاری‎ 
آدم ساد‌یسند. آدم معمولی, آدم متوسط‎ ۲ ۸ 
middle ۵ /ımıdl ‘si:/ (موسیتی) (کلید) دو میانی‎ n 
middle class /,mıdl 'kla:s, (US) klas/ طبقۂ‎ ۶ 
متوسط, طبقاتِ متوسط‎ 
middle-class / افص‎ ‘kla:s, (US) 'klas/ 
هه (مربوط به) طبقۂ / طبقاتِ متوسط‎ 
middle distance /mıdl 'dıstons/  )هریغ و‎ ia) .1 
.۷ منظرة وسط. میان‌زمینه. وسط تابلو؛ وسط‎ 
(ورزش) دو نیمه‌استقامت‎ 
middle-distance /ımıdl 'dıstons/ 4ه [مسابقة دو.‎ 
دونده ] نیمه‌استقامت‎ 
Middle 68۲/۲۵۱ 15))/ (کالیدشناسی) گوش میانی‎ ۸ 
Middle East مس‎ 'i:st/ 
the Middle East خاورمیانه‎ ۸# 
Middle Eastern /mıdl ':stn/ خاورمیانه‌ای.‎ adi 
(مربوط به) خاورمیانه‎ 


middle finger م انگشت میانی .۰ /()مووة ۵ه/‎ 
middle ground /'mıdl موضع میانه. ای‎ ” 
حدٍ وسط‎ 
to occupy the middle ground jg میانەرو‎ 


Middle Kingdom /,mıdl 'kıpdam/ 
the Middle Kingdom امپراتوري مصر‎ .۱ ۸ 
امپراتوري چین ۳. ایالاتِ مركزي چین, چين مرکزی‎ .۲ 
middleman /'mıdlman/ ( p/ middlemen) 
(بازرگانی و غیره) دلاگ» واسطه‎ ۶ 
middle management /ımıdl 'maenıdsmant / 
(بازرگانی) مديریتِ رده دوم» مد میانی‎ ۶ 
middle manager افس/‎ 'm#n1ıd39()/  )یناگرزاب(‎ ۶ 
مدير ردۀ دوم. مدير میانی‎ 
middle name /ımıdl 'neım/ اسم میانی‎ 
Charm is her middle name. (مجازی, محاوره) تا‎ 


دلت بخواهد جذاب است. 
ravd/‏ دق middle-of-the ۲۵۵۵ /ımıdl av‏ 


Midwest /ımıdwest/ 
the Midwest 


۸ (در آمریکا) میدوست. نواحي شمال 
مرکزی 
ad‏ (در آمریکا) ( مربوط یه) /«هامه۵:«:/ Midwestern‏ 
میدوست. میدوستی, (مربوط به) نواحي شمال مرکزی» شمال 
مرکزی؛ (مربوط به) مردم میدوست 
۶ ماماء midwife /'mıdwaıf/ ( p/ midwives) alla‏ 
midwifery /mıdwıfarı, (US) -warf-/‏ 


midwinter /ımıdwınta()) مر بوط ڊ4( وط‎ \ adj 


ان ۳ اوا 


midwives /mıdwaıvz/ p/ of midwife 
midyear هه ۱.(دانشگاه) ( مربوط به) ره‎ 
وسط سال‎ 
(دانشگاه) آمتحانِ وسط سال. امتحان میان سال‎ .۲ ۸ 
ie" /۳:/ . (ادبی) ظاهر, حالت. قیافه» هیئت؛‎ ۶ 
چهره. سیما‎ 
miffed /۳:۸/ هه (عامیاند) دمغ» پکر» دلخور, ناراحت؛‎ 
عصبی. عصبانی. کفری‎ 
might' /maıt/ pr of ۲ 
might /mart/ قدرت» توان» نیرو» زور قوّه‎ ۸ 
Might is right. (prov) حق با کسی است که‎ 
زور دارد. برو قوی شو اگر راحتِ جهان طلبی.‎ 
with might and main; with all one's might 
با تمام قدرت. با تمام نیرو, با تمام توان‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
نعتة دستوری: افعال معن 0 و لوه" را برای بیان 
احتمال وقوع عملی, یا وجود چیزی» در زمانِ حال یا ی 
به کار می‌برند: 
That might / may be our taxi now.‏ 
We might / may go away for the weekend if the‏ 


weather's nice. 
فعلِ معین ۵اده» را هنگامی به‌کار می‌برند که وقوع‎ 
امری ممکن آما غیرمحتمل باشد:‎ 
There could be a few tickets left, I suppose. 
در جملات پرسشی و منفی. چاه و وه" جای خود‎ 
را به ۵۳ و 60010 می‌دهند:‎ 
Do you think they could have missed the 
Yes, they may / might have. 
could have و‎ may have «might have 


plane? _ 
افعال‎ 

را که صورت‌های منفي آن‌ها به ترتیب عبارتند از طعا 
not have‏ و .may not have‏ هنگامی به‌کار می‌برند که 


سخن از گذشته در میان باشد: 


Iasit عطاق حنه اه ده‎ D=Eot 5: u=cook u:=to0o وه ده‎ bird a= about 
a= g0 ive au=now oi=boy مود‎ €=hair v= pure مه‎ player al 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0-=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


(محاوره) His essay smells of the midnight oil.‏ 
مقاله‌اش بوی بیدارخوایی می‌دهد. موم است که تمام 
شب را برای نوشتن مقاله بیدار منده است. 

midnight sun /mıdnaıt 'san/ 1 


میدآف (- در کریکت. 
جایگاهی در سمت چپ عقب توپزن و بازیکن آن) 


mid-off /mıd ‘Df, (US) o:f/ 


۶ میدآن (= در کریکت. جایگاهی در 
سمت راستِ عقب توپ‌زن و بازیکن آن) 
زهه متوسط mid-range /.mıd 'reında/‏ 
۰.۱ (کالبدشناسی) دیافراگم» حجاپ midriff /mıdrıf/‏ 

حاجز ۲.شکم. دل؛ [باس] جلوی شکم 
midshipman /'mıdfıpman/ ( p/ midshipmen)‏ 
( در بریتانیا) 


mid-on ۵۵ 


# ۱.(در آمریکا) دانشجوی نیروی دریایی ۲. 
تاوبان سوم 
midshipS /'mıd/ıps/ = amidships‏ 
۶ ۱.(کهنه, ادبی) ميان midst /mıdst/‏ 
مہم ۲. (کهنه. ادبی) در ميان 


in the midst of 


(در) کانون؛ (در) ب 


۲. در حین , در خلال, در میان. 
در قلپ 
I was in the midst of saying ...‏ 


در جریان. در حا 
(محاوره) داشتم 
می‌گفتم (که)... 
بین ما / شماء در مین ما / شما ل ¡n our / y0 ٣‏ 
« وسط |« وسط رودخانه midstream / mıd'stri:m/‏ 
(در) وسط کار وسط قضیه 
change / swap horses in midstream —> horse‏ 
midsummer /.mıd'sama(r)/‏ 


in midstream 


midsummer madness 
محض, اوج جنون, اوج دیوانگی‎ 
Midsummer Day دنه‎ 'de1/ عیدٍ سن‌ژان.‎ # 
یحیی (* ۲۴ ژوئن)‎ 
Midsummer's Day /mıdsamaz ال‎ 
= Midsummer Day 
midterm هه ۱.(داندگاه) نیم ترم وسط امه‎ 
ترم» میان‌ترم ۲. (سیاسی) میان‌دوره‌ای‎ 
(دانشگاه) ۳. امتحان نیم ترم» امتحانِ میان‌ترم. امتحانٍ‎ ۶ 
میدترم ۴ تعطیلاتِ وسط ترم‎ 
تٍ وسط ترم‎ 


midterm holidays 
midway /ımıd'wer/ هه (در) وسط راه, (در) بین‎ 
در نیمه راه؛ (در) وسط کار؛ وسط,‎ 
midway between میان. وسط‎ 
midweek /ımıd'wi:k/ اواسط هفته‎ «aza وسط‎ 1 n,adv 

4ه ۲. میان‌هفته‌ای, (مربوط به) وسط هفته 


۳ 


(کهنه) بانوی من» 
mileage‏ = /حفاهه/ milage‏ 
له [گاو و غیره ] شیرده» شیری milch /mılf/‏ 
mild /maıld/ (corp milder, super mildest)‏ 
4 . [شخص. نگاه. صداء خلق و خووغیره ] مهربا 
آرام؛ملایم؛ متین؛ لطیف؛ [جواب ] نرم» ملایم؛ [تتبه ] 
ملایم ۲. [هوا] ملایم. معتدل؛ [زمستان.باد] ملایم ۳. 
[غذا؛ شس و غیره ] کم‌ادویه: کم‌چاشنی؛ کم‌نمک: 
کم‌فلفل؛ [مزه سیگار ] ملایم ۴. [بیماری, تب ] ملایم» 
خفیف؛ [دارو ] سبک ۵. [علاقه. تمجب و غیره ] کم؛ 
تلاش, اعتراض ] مختصر, کم؛ [مجازات, تمرین ] 
سیک ۶. [صابون. مواد پاککننده ] ملایم 
۷.(در بریتنا) آبجوی ملایم 


امروز هوا سرد نیست. 


It's mild today. 


4 draw" 
mildew /'mıldju:, (US) -du:/ ۱.(روی غذا و غیره)‎ ۷ 
کپک ۲.(گیاشناسی) بادزدگی. زنگ. لک‎ 
[غذاء چرم و غیره ] باعثِ کپک زدنِ...شدن ۴. [گیاه]‎ ۳ ۷ 
باع بادزد‎ 
[غذاء چرم و غیره ] کیک زدن ۶. [گیاء ] بادزدگی پیدا‎ .۵ 
کردن, بادزده شدن. زنگ زدن‎ 
کیک زده‎ 
mildly /'mandlı/ به آرامی, با ملا‎ ۱ ۲ 
با متانت. با مهربانی. به نرمی, آرام ۲ (یک) کمی,‎ 
مختصری, یک بیماری) به طورٍ خفیفی‎ 
to put it mildly (محاوره) کمترین چیزی که‎ 
می‌شود گفت این است که.... بدون اغراق‎ 
's putting it mildly! این کمترین چیزی‎ 
است که می‌شود گفت! هیج چیز هم که نگوییم!‎ 
mild-mannered ۵۱۱۵ 'maٺn5d/ [شخص ] مهربان؛‎ 4 
ملایم. آرام؛ مدب باادب‎ 
۱0۵۱۱۵۵۵۵99 مهربانی. ملایمت. هه‎ .۱ ۸ 
نرمی, لطافت. آرامش, آرامی؛ متاد‎ 
بودن» سیک بودن ۲ [هوا] ملای‎ 
[بیماری ] خفیف بودن. ملایم بودن ۴. [غذا] کم‌نمکی:‎ 
کم‌فلفلی؛ کم‌ادویه بودن؛ کم چاشنی بودن ۵. [صابون.‎ 
مواد پاک‌کننده] مایم بودن‎ 
mild steel / marld ‘sti:l/ فولاد رم‎ « 
۲016 /۳۵/ ۱.مایل, میل (= واحد طول برابر با ۱۶۰۹ متر)‎ ۸ 
(ورزش) دو یک مایل, دو هزار و پانصد متر‎ ۲ 
for miles and miles کیلومترها, کیلومترها‎ 
و کیلومترها, فرسنگ‌ها, فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها‎ 


miles from anywhere / nowhere 


Draw it mil 


Th: 


دورافتاده, 
پرت, دور از آب و آبادی 

همین نزدیکی‌ها, not a hundred miles ۸۳070 here‏ 
نه چندان دور از اینجا 


(محاوره) خیلی, خیلی‌خیلی, حسایی 


miles 


i milady /mrleıdı/ خانم عزیز‎ + 


۱. (کهنه, محاوره) په شدت» 


i mildewed / mıldju:d, (US) -du:d/ 


The plane may / might / could have been delayed. 
She might / may not have had the letter yet. 
با‎ may not و‎ mightn't یا‎ might افعال معین امه‎ 


صورت کوتاهشد؛ 18۲0 که بسیار به ندرت مورد استفاده 
قرار می‌گیرد در مورد احتمال عدم اتفاتق کار یا عملی در 
آینده بهکار می‌رود: 
She might / may not go to the partly.‏ 
mightn't be home till late this evening. |‏ 1 ۱ 


mightily /manulr/ 
خیلی» بسیار. حسایی, پاک ۲.(ادبی) با تمام توان با‎ 
تمام نیرو, با قدرت. محکم‎ 
mightn't /'maıınt/ = might not 
mighty هه‎ / (comp mightier, super mightiest) 
هه ۱. (ادبی) تواناء قدرتمند. قوی» توانمند» نیرومند.‎ 
۳ زورمند ۲. عظیم. بزرگ. باعظمت. پرصلابت‎ 
(محاوره) زیاد؛ محکم؛ حسابی ۴ [ضربه ] سنگین.‎ 
محکم» کوبنده‎ 


۷ ۵. (محاوره) خیلی؛ پاک. حسابی 


The pen is mightier than the sword. —> ۲‏ 
قدرتمند. پرقدرت, مقتدره high and mighty‏ 
قدّرقدرت. قادر 
(محاوره) خود را گرفتن. be/ act high and mighty‏ 
باد کردن. خیلی مهم تشریف دا 
خیلی عصبانی بودن, 
خون خونٍ کسی را خوردن 
۸ (گیاه) اسپرک 


be in a mighty rage 


mignonette /ımınjanet/ 
migraine /'mi:greın, (US) 'maıgreın/ 
migrant /'ımaıgı5ہ1/ ن. شخص ] مھا جر ؛‎ 
[طایفه ] کوچ نشین کوچنده‎ 
۳ پرند؛ مهاجر: ماهي مهاجر؛ حیوان مهاجر‎ ۲ ۸ 
مهاجر؛ کوج‌نشین: (در جع) عشایر ۲ کارگر‎ 
مهاجر؛ کارگر فصلی, کارگر موسمی‎ 
A MİğFANÎ ۱۷۵۳۲... کارگر مهاجر؛ ارگ فصلی.‎ 


کارگر موسمی 
کار فصلی. کار موسمی migrant labour‏ 
1 [شخص ] migrate /mar'greıt, (US) 'maıgrert/‏ 


مهاجرت کردن. رفتن؛ [ایل ] کوچ کردن ۲. [پرندگان, 
مامی‌ها ] مهاجرت کردن 
۰ [شخص ] مهاجرت؛ migration /mar'greıfn/‏ 
[ایل ] کوج ۲. [برندگان. ماهی‌ها ] مهاجرت 
migratory /'margratrı, mar'greıtorı, (US) -l:r1 /‏ 
نده. ماهی ] مهاجر؛ [ایل] کوچنده 
کوج‌نشین ۲.(مربوط به) مهاجرت 


4 . [سخص, ب 


migratory movement / journey مهاجرت‎ 
۳۱۵00 /mr'ka:dau/ ( p/ mikados) میکادو.‎ 
امپراتورٍ ژاپن‎ 
mike /maık/ (محاوره) میکروفن‎ 


سرشخت: آشتننانذیره [ 


ستیزه‌جویانه 
۸ ۳.(سیاسی) مبارز, رزمنده, فعال سیاسی؛ عضو فتال 
۷ باتوسل به militarily /mılurılı, (US) -te-/‏ 
تیروی نظامی, با استفاده از نیروی نظامی؛ به 

تی نظامی, به لحاظّ نظامی 
militarisatiOn / mılıtarar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
militarization‏ = 
militarise /'mılıoraız/ = militarize‏ 
militarised /'mılıtorarzd / = militarized‏ 
militarism /mılnarızom /‏ 


۸ ارتش‌سالاری. 
می‌گری» میلیتاریسم 
۸ ۱ طرفدار ارتش‌سالاری» /rı5ڦښMilitarist/mıı‏ 
هوادار نظامی‌گری, میلیتاریست 
له» ۲. طرفدار ارتش‌سالاری؛ میلیتاریستی, ارتش- 
سالارانه؛ [لحن ] نظامی‌منشانه. نظامی‌گرایانه 
ز4 طرفدارٍ ارتش‌سالاری /۱:۱۵۳5۱۸:/ militaristic‏ 
طرفدارٍ نظامی‌گری, طرفدارٍ میلیتاریسم؛ [درلت] 
میلیتاریستی, ار تش‌بنیاد 
militarization /ınılıterarzeı fn, (US) -r'z-/‏ 
# ۱ توسل به شیوه‌های نظامی ۲. نظامی کردن 
7 نظامی کردن؛ مسلح / militarize /'mılıtoraız‏ 
کردن؛ بسیج کردن 
له ۱ [منطقه ] نظامی / اه militarized‏ 
۲. نظامی‌مآبانه» نظامی‌گرانه 
١‏ نظامی, ارتشی. ۰ /۱- Military /mılıırı, (US)‏ 
(مربوط به) ارتش ۲.(مربوط به) نیروهای زمینی 
۳ [روش. شیوه ] دقیق» نظامي‌وار؛ [دقت ] بسیار زیاد 
۷ ۴ ارتش, نیروهای مسلح. نظامیان, ارتشیان؛ 


سربازان 
س مشمولیت military age‏ 
دول نظامی. ilitary government‏ 
حکومتِ نظامیان 


military COUrt / mılıtrı 'ko:t, (US) miler / 
دادگاو نظامی؛ دادرسي ارتش‎ # 
military police /mılıırı pı 


s, (US) mılutert/ 
دژبان‌ها؛ دژبانی‎ ۸ 

military policeman اه‎ po'li:smen, (US) 

# دژبان 

military service ماه‎ ‘sa:vıs, (US) mılterı/ 


mılıterı / 


" خدمتِ نظام. خدمتِ سربازی 
مس militate‏ 

militate stû against (رسمی) مانع ... بودن‎ ۷ 

جلوگیری کردن ازء سا را 


cook 
= 


0o A=cup 
jir 2= pure 
d=this عمط‎ 


0= thin 


near‏ دور 


There's no one within miles of him. 
رقیب ندارد. هيچ‌کس به پایش نمی‌رسد.‎ 
خیلی دور‎ 
(مجازی, محاوره) حواس کی جای هه فعانه عط‎ 
دیگری بودن, اینجا نبودن‎ 
(محاوره) خیلی پرت بودن‎ 
(محاوره) خیلی, یک فرسخ‎ 
I missed the target by a mile. خیلی دورتر‎ 
از هدف زدم.‎ 
e / see (مجازی, محاوره) مثلي روز 016 ماص ۵ اء‎ 
روشن بودن, از یک فرسخی هم معلوم بودن‎ 


miles away 


be miles out 


by miles; by a mile 


(محاوره) کابلاً stick out / stand out a mile‏ 
معلوم بودن کاملاً روشن بودن. از یک کیلومتری داد 

زدن 
(محاوره) از ...یک . stick out / stand a mile from‏ 


بن بلندتر بودن 

(محاوره) فرار کردن ( از )؛ 

دررفتن (آز) طرف... نرفتن 
minutes / a 4-minute‏ 4 


run a mile (from) 


Ie ran the mil 


یک مایل / هزار و پانصد متر را در mile.‏ 
دقیقه دوید. 
رکوردٍ چهار Ie broke the 4-minute mile.‏ 


دقيقه‌اي (دوٍ) یک مایل / هزار و پانصد متر را شکست. 
۱. (اتومبیل و غیره) مسافت mileage /'marlıds/‏ 
پیموده‌شده. مسافت ۲ (اتوبیل) مصرف. ميزان 
مصرف ۳.(اداری) هزین سفر (برای هر مایل) ۴ 
(محاوره) فایده, سود» نفع, استفاده 

اتومبیلی که کم A car with a small mileage‏ 
کار کرده است. ماشینِ کیلومتزپایین 


mileage allowance /maılıds alavans/ (ll) 
هزین سفر‎ 

۸ کیلومترشمار اه mileometer‏ 

۰۱( تابلوی) کیلومتر milepost /'maılpaust/‏ 
۲ نقطة عطف 


وت رن 


زش) دوند؛ یک مایل. 
دوندۀ هزار و پانصد متر 
۸ ۱.ستگی فرسخ‌شمار. milestone /maılsn/  .‏ 
میل, مسافت‌نما ۲. قط ععلف 
milieu / mi:lja:, (US) ıni:1ja:/ ( p/ milieus, milieux)‏ 
محیط, محیط اجتماعی 
of milieu‏ ام milieUX /'mi:lja:z, (US) mi:lja:z2/‏ 
زەجويى» مبارزه‌جویی. mın!‏ '/ ۱۳۱12061 
طرفداری از کاربرد زور. خشونت, اشتی‌ناپذیری» 


سرسختی 
6 ۱. [دانشجو, کارگر و غیره ] مبارز ‏ /۳۵/ Milita‏ 
see asi al ۵:2۲ o=got 2‏ 
ci=say au=g0 al=five  av=now DI=boy‏ 
ava=hour j=yes w=wel tf=chain d5=jam‏ 


milk pudding /ımılk pudın/ 

milk round /mılk raund/ 

milk-shake /رmılk‎ '/eık/ میلک‌شیک, شیزبستنی‎ ۸ 

۶ (به تحقیر) مرد مکش مرگ milksop /mılksڊp/ «lı‏ 
ادم تی تیش‌مامانی؛ بچة لوس 

milk-tooth /mılk tu:0/ ( p/ milk-teeth) . دندان‎ x 


شیری 
(گیاه) استبرق؛ علفی پادزهر milkweed /'mılkwi:d/‏ 
ad‏ شیری‌رنگ. waıı, (US) 'hwaıt/‏ ادها milk-white‏ 
شیری 
milky /mılkı/ (comp milkier, super milkiest)‏ 
هه ۱ (مربوط به) شیر ۲. شیرمانند. مثلٍ شیر؛ سفید 
رنگ» شیری‌رنگ. شیری؛ [جهره ] مهتابی: [جشم. 
جواهر, آینه وره ] کدر, مات ۳ محتوي شیر, با شیر. 
دارای شیر, شیردار 
فراورده‌های شیری: 
شیر قهوه, قهوف پرشیر 


milky products 
milky coffee 
Milky Way /mılkı 'weı/ 
the Milky Way (ستاره‌شناسی) راه شیری, کهکشان‎ 7 
mill’ /mıl/ ۱.(ساختمان. دستگاه) آسیاء آسیاب؛‎ ۸ 
۳ (در ترکیب) -خردکن, -شکن ۲. کارخانه. کارگاه‎ 
(فنی) نورد ۴ فنی) ماشینِ فرز» فرز‎ 
put sb through the mill کسی را امتحان كردن‎ 
کسی را آزمودن, کسی را آزمایش کردن, کسی را ت‎ 
آزمایش‌های سخت قرار دادن؛ کسی را آبدیده کردن.‎ 
کسی را پروردن» کسی را ورزیده کردن‎ 
be grist to the / one's mill —> grist 
go through the mill تحت امتحان قرار گرفتن,‎ 
آزمایش‌های سختی را گذراندن؛ آبدیده شدن, پرورده‎ 
شدن, آزموده شدن‎ 
[دائه وغیره ] آسیا کردن, آسیاب ۰ /ااص/ 2ا‎ ۱ ۶ 
کردن؛ آرد کردن؛ [آرد] درست کردن؛ [سنگ سدن]‎ 
خرد کردن ۲. [سکه ] کنگره‌دار کردن ۳.(فنی) نورد‎ 
کردن ۴.(فنی) فرزکاری کردن؛ [بیچ. مهره ] ساختن‎ 
mill about / around [جمعیت. گله و غیره]‎ #۶ 
چرخیدن» تو هم لولیدن‎ 
(صخافی) مقوّا‎ 


اه millboard‏ 
۶ آب‌بند آسیاب اف mill-dam /mıl‏ 
۸ ۱.معتقد به بازگشتِ ‏ /جونممنانه/ ۱68۵۲1۵۴[ 
مسیح, معتقدٍ به هزار؛ سعادت ۲ (مجازی) کسی که 
معتقد است سرانجام شادی و راستی بر جهان 
حکومت خواهد کرد. معتقد به خیرانجامی 
of millennium‏ ام احمعانه/ millennia‏ 
millennium /mı'lentam/ ) p/ miltennia,‏ 
۸ ۱.(یک) هزار سال؛ هزاره millenniums)‏ 
۲ (مذحب) هزارة سلطنتِ مسیح ۳ (مجازی) عصر 
طلایی, (عصر) حکومتِ شادی و راستی بر جهان ¦ 


* نیروی شبه‌نظامی, شبه‌نظامیان. دراه militia‏ 
militiaman /mır'lı Jaman / ( p militiamen)‏ 
« شیه‌نظامی 
۶ ۱.(مایع) شیر ۲.(گیاءشناسی) شيره ۱۳:۲ 06 
شیرابه. عصاره ۳ (دارو) شیر 
عاطق انسانی. 
از 


the milk of human kindness 


» شفقت. محبَّتٍ انسانی 


کار شده را خوردن. cry over spilt milk‏ 
غْصَهُ گذشته‌ها را خوردن 

روغ رıختa It's no use crying over spilt milk.‏ 
جمع نمی‌شود. آپ رفته به جوی نمی‌آید. کاری گذشته 
انبت و مر آست شکسته: 

احساساتِ آبکی؛ حرف‌های آبکی, ‏ ۷۵۸۵۲ milk and‏ 
حرف‌های سطحی: 
(محاوره He came home with the milk. (li‏ 
صبحانه خورده آمد خانه. کل سحر آمد خانه. 

شیر نارگیل 


شیر منیزی 


بزهای پیش‌پاافتاده 


coconut milk 
milk of magnesia 
milk and honey ناز و نعست, فراوانی, وفور نعمت‎ 
owing with milk and honey [ [کشور: سرزمین‎ 
غرقي در نعمت‎ 
[گاو. بز و غبره ]دوشیدن, شیر‎ ۱ 
دوشیدن ۲. [گیاه ] شیر‎ 
[مار ] زهر ...را گرفتن ۴. [موقعیت. سوشه و غیره]‎ ۴ 
سویاستفاده کردن از. بهره‌برداری کردن از نهایتٍ‎ 
استفاده را از...کردن؛ [نبرو ] تحلیل بردن‎ 
ا« ۵. شیر دوشیدن ۶. [گاو و غیره ] شیر دادن‎ 
milk sb of sth [پول ] از چنگي... درآوردن.‎ 
از دست... بسیرون کشیدن؛ [اطْلاعات, خبر ] از زیر‎ 


milk? /mılk/ را‎ 


کشیدن, از... درآوردن 
/)ta(r:دw' milk-and-water / mılk an‏ 
بینمک» بی‌روح؛ آیکی؛ ضعیف 


milkbar /'mılkba:(r)/ کافه‌تریا‎ 7 
milk chocolate /mılk 'foklt/  یریش شکلات‎ 
milk-churn /‘mılk tfa:n/ دبة شیر‎ ۸ 


milker /'mılka(r)/ کارگر شیردوش‎ ۱ n 


۲. شیردوش برقی» شیردوش اتوماتیک ۳. حیوانِ 


milk float /'mılk flaut/ 
milking وه‎ 


۸ شیردوشٍ 
برقی. شیردوش اتوماتیک 
یتانیا) نان شیرمال 


) شیردوش 


milk loaf /'mılk lovf/ 
milkmaid /'mılkmeıd/ 
milkman /'mılkman/ ( p/ milkmen) 
milk-powder /'mılk pauda(r) / 


* شیرفروش 


۸ شیرخشک 


کردن. وبال گردنِ کسی بودن. بلای جان کسی بودن 
be between the upper and nether millstone‏ 

در فشار بودن, تو منگنه بودن. دستٍ کسی زیر سنگ 

بودن. دست کسی تو پوست گردو بودن 

mill-wheel /mıl wi:l, (Us) ۸ 


mill-wright /'mıl rart/ آسیاب‌ساز‎ 7 
milometer /mar'lomıts(r)/ = ۲ 

7 آرد؛ (در خطاب) جنا ارد milord /mrl:d/‏ 
2 تخم‌های ماهي نر ون 
(تتاتر) ۱. پانتومیم» لال‌بازی. mime /maım/‏ 
تان ات ازیگر بانتومیم. بازیگر لال‌بازی 


۶« ۳ پانتومیم بازی کردن, لال‌بازی درآوردن 

۴ ادای...را درآوردن؛ تقلید کردن؛ با حبرکات 
گفتن؛ با لال‌بازی اجرا کردن 
با لال‌بازی 


in mime 
mimeograph /'mımıgra:f, (US) -graf/ 
دستگاء پلی‌کپی. دستگاه استنسیل ۲. پلی‌کپی‎ .۱ ۸ 
پل یکپی کردن‎ ۲ 
هه [حرکات, رفتار ] تقلیدی,‎ 
مقلدانه, نمایشی‎ 
mimic /'mımık/ ( pp mimicking, 
م»م‎ ¡i »ie»e۵4(  یگتخاس له ۱ تقلیدی؛ نمایشی,‎ 
۲.(شخص) مقلّد. کسی که خوب ادا درمی‌آورد‎ ۸ 
ادای...را درآوردن, تقلید کردن ۴ شبیه... به نظر‎ ۳ 
آمدن, مثل.. بودن‎ 
۳ (زیست‌شناسی) رنگآمیز:‎ 
استتاری, رنگ‌پذيري حفاظی‎ 
تقلید, ادا دراوردن‎ ۱ ۸ 
(زیست‌شناسی) بومسانی؛ رنگ پذيري حفاظی‎ ۲ 
protective mimicry . بومسانی؛ رنگپذيري حفاظی‎ 
mimosa ,دنه‎ (US) -mٿs9/‎  ازومیم )گل(‎ ۱ ۲ 
گل ابریشم‎ ۲ 
حداقل, کمترین‎ ۸ 


حده 


mimetic /mr'meuk/ 


mimic colouring 


min' /mınımam/ < minimum 


min اه‎ < minute 
mina /'maına/ = mynah 
minaret /mına'ret/ مناره» منار, گلدسته‎ ۸ 
minatOry ,ماه‎ (US) 15:11 / (رسمی) تهدیدآمیز؛‎ 
[شخص] که تهدید می‌کند. تهدیدکننده‎ 
mince /mıns/ [گوشت ] قیمه کردن؛ + چرخ کردن؛‎ . ۱۷ 
[سیزی] خُرد کردن» ساتوری کردن ۲ با نازوادا‎ 
گفتن‎ 


۶« ۳.با نازوادا حرف زدن؛ با نازوادا راه رفتن: 


۸ (در ساعت) دقيقه 


۱ mimicry /mımıkrı/ 


۸ هزارپای علف‌خوار 
۶ . آسیابان ۲.(فنی) ما 


« ارزن. گاّرس 


« کارگر کارخانه (زن)؛ 


millepede /'mılıpi:d/ 
miller /'mıla(r)/ ي قرز‎ 
millet / mılrt/ 

و اه mill-girl‏ 


کارگر نخ‌ریسی 
۶ کارگر کارخانه mill-hand /mıl hand/‏ 
۶ (در بریتانیا) میلیارد. بیلیون milliard /'mılra:d/‏ 


رحد اندازه‌گيري ۰۰ /)a:(rضmılı/ millibar‏ 


milligram /'mılıgram/ 
milligramme /mılıgrem/ = milligram 


milliliter /'mılıli:ta(r)/ (US) = millilitre 

millilitre /'mılıli:ta(r) / میلی‌لیتر‎ 7 
millimeter /'mılımi:ta(r)/ (US) = millimetre 
millimetre /'mılrmi:te(r)/ ٭ میلی‌متر‎ 


7 کلاه‌دوز, کلاه‌فروش ( زنانه) /'mılın()/‏ ۳۱۱86۲ 
# ۱. کلاەدوزى» millinery /'mılınarı, (US) -nert/‏ 
کلاه‌فروشی ( زنانه ‏ ۲. کلاه‌های زنانه 
آسیا کردن. آسیاب کردن milling /'mılın/‏ 
۲(فنی) فرزکاری ۳ [سکه ] کنگره‌دار کردن 
هه ۴. [جمیّت ] که در هم می لولد. که در هم وول 
می‌خورد. درهم‌جوش 
n,‏ میلیون (io05اااص‏ ,8 
(محاوره) هزاران. میلیو 
(محاوره) یک دنیا ممنون! 
یک میلیون درآوردن؛ خیلی پول 


million /'mıljan/ ( p/ milli 
millions of 
Thanks a million! 
make a million 


دراوردن 
یک در میلیون. کم‌نظیر one in a million‏ 
۸ میلیونر. میلیاردر millionaire /,mıljanea(r)/‏ 
هه میلیو ن‌بار. میلیون مر تبه / 4ادزام / "01d‏ i0ااmi‏ 


4ه ۱. یک میلیونیم. millionth /'mıljanê/‏ 


۸ ۲. یک میلیونیمی 


a millionth of 
millipede /'mılıpi:d/ = millepede 
۱۳۱۱5660۳0 /'mı|ıseknd / هزارم ثانيه میلی ثانیه‎ n 
mill owner /'mıl ouna(r)/ کارخانه‌دار؛‎ ۶ 


millpond /'mılpond/ 
The sea was as calm as a millpond. 


دریا مثلٍِ 
استخر آرام بود. 
م آب آسیاب؛ جوي آسیاب 


نگ اتاب 


۳۱-۲۵۵۵ /'mıl rers/ 
millstone /mılstoun/ 
be a millstone round one's / sb's neck 


قرواطوار ریختن ر سنگینی بر دوش کسی بودن؛ بر دوش کسی سنگینی 
bird a= about‏ وه ده father D= got saw u=cook u:=to0o‏ دنه اف ده I=sit‏ 66 نز 
near eo=hair  uo= pure  eıo= player a= fire‏ =1 ده eı=say au=g0 ai=five  a=nOoW‏ 
ava = hour yes wwe t= chain jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 1‏ 


ind to sth — open? 


open sb's 
be bored / pissed out of one's mind 


(محاوره) 
حوصلهٌ کسی سررفته بودن, کلافه بودن 


(محاوره) 
زهره‌ترک شدن, حسایی ترسیدن, وحشت کردن 


be frightened out of one's mind 
be stoned out of one's mind نشثه بودن.‎ 
لول لول بودن‎ 

turn / set/ give / put one's mind to sth 
به چیزی دل دادن, تمام توجَهٍ کسی به چیزی معطوف‎ 
شدن, تمام فکر و ذکرٍ کسی چیزی بودن. تمام حواس‎ 
کسی متوجه چیزی بودن‎ 

be on one's mind; have sth on one's mind 
چیزی روی خاطر / فکړ کسی سنگینی کردن. چیزی‎ 
کسی را ناراحت کردن. چیزی کسی را آزار دادن‎ 


kecp one's mind on sth حواس کسی پیش‎ 


read sb's mind 


در تصور, در خیال, در فکر. 
در ذهن 
(در) پس ذهن کسی. . at the back of one's mind‏ 


(در) تو فکړ کسی 


in the mind's eye 


سلطة روان بر 21 mind over matter‏ 
بر جسم 

have one's mind on sh حواس کسی به چیزی‎ 
بودن‎ 

My mind was on other things. خواسم ڄ|ى‎ 


دیگری بود. 

سعی در فهم چیزی گردن؛ $1 ۲0۷۵۵ 00اه 0ne6‏ £0 

بالاخره چیزی را نهمیدن. از پس فهم چیزی برآمدن 
be a load / a weight off one's mind‏ 

خیال کسی از چیزی راحت شدن,. خاطر کسی از باب 

چیزی آسوده شدن 

set/ put sb's mind at rest/ ease خیالٍ کسی را‎ 

راحت کردن. خاطرٍ کسی را جمع کردن 

have it in mind to 40 sth (رسمی) خیال داشتن که,‎ 

تصمیم داشتن که, تو فکر بودن که, در نظر داشتن که... 

have in mind در نظر داد‎ 


کاری را با نیت / تصرٍ 


do sth with sth in mind 
زی انجام دادن. کاری را به تصدٍ چیزی کردن‎ 


let one's mind wander ذهنٍ / فکر خود را‎ 
آزاد گذاشتن‎ 
bear / keep sb / sth in mind کسی / چیزی را‎ 


به خاطر سپردن. کسی / چیزی را به یاد داشتن, کسی / 
زی را به ذهن سپردن 


n 


n 


n 


۳ 
adj 


n 
n 


mincemeat 


۴ (در بریتانیا) گوشىټ قیمه‌شده؛ گو: 
هر چه از ڏھ j not to mince matters / words‏ 
کسی درآمدن گفتن, رک‌وراست حرف خود را ژدن. 
هیچ ملاحظه نکردن 
۱ آشپزی) ماي پاي mincemeat /'mınsmi:t/‏ 
کریسمس ۲ گوشتِ قیمه‌شده؛ گوشتِ چرخ‌کرده 
(محاوره) [دشمن, رقیب ] make mincemeat of‏ 
شکست دادن, داغون کردن, له و لورده کردن. لت و پار 
کردن؛ [استدلال. نظریات ] رد کردن 
(شیرینی) پاي کریسمس ‏ 09 mince pie /ٍmıns‏ 
کوچک . 
چرخ ,گوقیت mincer /'mınsa(r)/‏ 
[راه رفتن, حرف زدن ] پرناز واداء /وتعه/ m۸9‏ 
ادا واطواری, مکش مرگ ما. پرکرشمه, پرافاده 
با ناز واداء با اداواطوار. /اوعه mincingIy‏ 
با قرو اطوار. با کرشمه, با افاده, با ناز و غمزه 
چرخ گوشت/:/۵ mincing machine /mınsı‏ 
۱ ذهن: فکر. نیروی فکر؛ ۲۳۱۱۳۵۱/۵۵ 
شمور. عقل, فهم, خرد؛ دانش, علم؛ حواس, هوش 
و حواس ۲. فکر» ذهن؛ طرزٍ فکر؛ دید؛ افکار؛ 
احساس ۴ متفکر, آدم (متفکر), مغز (متفگر) ۴. 
حافظه. یاد. خاطره ۵. قصد, نیّت, منظور, هدف. 
خواست ۶.عقیده, نظر؛ رای ۷. روح روان 
a meeting of minds —> meeting‏ 
the mind boggles —> boggle‏ 
a turn of mind —> turn‏ 
bear in mind (that) —> bear‏ 
حواس‌برتی, گیجی, پریشان‌خاطری 190 0۴ 090066 
boggle sb's/ the mind > boggle‏ 


presence of mind حضور ذهن‎ 
close one's mind to sth چ‎ close“ 
things of the mind معقولات‎ 
have a mind like a sieve —> sieve 
bend one's mind روی فکر کسی اثر گزاد‎ 
کسی را تحتٍ تائیر قرار دادن‎ 
of unsound mind (حقوق) مختل‌المشاعر.‎ 
دچارٍ اختلالِ حواس‎ 


(محاوره) ۱. [منظره و غیره] blow sb's mind‏ 
کسی را مات و مبهوت کردن, کسی را متحیر کردن؛ 
هوش از سر کسی ربودن, از خود بیخود کردن ۲. [مواو 
مخذر ] کسی را نشثه کردن. کسی را به عالم هبروت بردن 
عتل خود را از دست دادن. lose one's mind‏ 
دیوانه شدن 

go / be out of one's mind / not in one's right 
(محاوره) دیوانه بودن. خل بودن, کسی به‎ 
سرش زدن‎ 


هیچ آدم عاقلی 


mind 


nobody in their right mind 


mind 


(محاوره) دلم می‌خواهد بهش بگویم راجع بهش چی فکر 
می‌کنم. دلم می‌خواهد بهش بگویم نظرم راجع بهش 


من می‌دانم چه می‌خواهم. . I know my own mind.‏ 
من خودم را می‌شتاسم. 
حرف خود را زدن. رک و راست 9900 ععهه علمعرو 


حرف زدن 
به نظرٍ من, به عقیدۀ من to my mind‏ 
بی‌نظری an open nı‏ 
بدونِ پیش‌داوری. با بی‌نظری. 0« an ope»‏ 

با ذهن باز 


a closed mind فکر بسته. تعطب‎ 


ith a closed mind 


با پیش‌داوری, با تعصّب 
فکر مستقلی داشتن. 
صاحب فکر بودن 
[بیماری و غیره ] خیالی بودن 14 
واقعی نبودن, همه‌اش فکر و خیال بودن 
شرایط روحی a state of mind‏ 
احساس آرامش be/ fcel easy in one's mind‏ 


کردن: خیال کسی راحت بودن, خاطر کسی آسوده بودن 


have a mind of one's own 


be all in the mı 


کسی / چیزی رب bring / call sth / sb to mind‏ 
یاد آوردن, کسی / چیزی را په خاطر آوردن 

slip one's mind; go out of one's mind; pass 
from one's min4 فراموش شدن, از یاد کسی رفتن‎ 
put sb in mind of sb/sth . کسی / چیزی رابه‎ 
یاد کسی آوردن, کسی / چیزی را به خاطر کسی آوردن.‎ 
خاطرۂ کسی / چیزی را در ذهنِ کسی زنده کردن؛ کسی‎ 
را به فک کسی / چیزی انداختن‎ 


Out of sight, out of nıind. (r0V) از دل پرود ھر‎ 


آن‌که از دیده برفت. 

go over sth in one's mind; turn sth over in 
one's mind دربارۂ چیزی فکر کردن, چیزی را‎ 
در ذهن حلاجی کردن؛ دربارة چیزی بارها فکر کردن‎ 
stick in one's mind در خاطر کسی ماندن»‎ 
از یا کسی اصلاً نرفتن‎ 

come /spring to mind; cross / enter one's 

ناگهان به یاد (کسی) آمدن؛ به ذهن (کسی) 
خطور کردن 
(محاوره) have a good mind to do sth‏ 
تصیم جدی داشتن که.... جأً به فکر... افتادن, کسی 


mind 


۷ ۱. مواظب...بودن, پاییدن, توجه /۳۵0۵/ ۲۱1۳02 خیلی دلش خواستن که... 
توجه کردن. نگران بودن ۲ ناراحت (محاوره) مر5د بودن have half ۵ mind to do sth‏ 
ايراد داشتن به. مخالف بودن با ۳ (در که...» دودل بودن که .... تردید داشتن که... 
آمریکا. محاوره) حرف ... را گوش کردن, اذیت نکردن make up one's mind; make one's mind up‏ 
۴ [یسچه, سنازه و غیره] مسراقبت کردن از ۱ تصمیم خود را گرفتن, کسی فکرهایش را کردن ۰۲ (با 
مواظب... بودن مراقب...بودن. پایبدن. نگهداری پذیرفتن 
کردن از. مواظبت کردن سخت set one's mind on (doing) sth‏ 
ا ۵. ناراحت شدن, کسی بدش آمدن, به دل گرف چیزی / کاری بودن, سخت دنبال چیزی / کاری بودن. 
ایرادی داشتن ۶.(به صورتِ امر) یادت باشد. حواست جداً مصعم بودن که... 
باشد خواستن که..., کسی دلش have a mind to do sth‏ 
mind one's tongue — tongue‏ خواستن که .... دوست داشتن که ...۰ نو فکرش بودن گه... 
مواظب رفتار خود بودن ٩'9‏ ل0ھ وم mind one's‏ هم‌عقیده ود« be of one / like mind (about sth)‏ 
مواظب حرف زدنٍ خود بودن, مواظپ حرف‌های خود بودن ی) نظرٍ واحدی داشتن, (در موردٍ چیزی) 
mind one's step — step‏ هم‌فکر بودن, (در موردٍ چیزی) وحدتٍ نظر دا 
سرت / حواست به کار Mind your own business!‏ ۱. هم‌عقیده بودن« هم‌فگر  be of (he same mind‏ 
خودت باشد! به تو چه مربوط! فضولی موقوف! بودن, وحدتِ نظر داشتن, نظرٍ واحدی داشتن ۲. بر سر 
(محاوره) سر کسی mind one's own busines a‏ عقید؛ / فک خود بودن؛ بر سر تصمیم خود بودن؛ نظر 
کار خودش بودن, تو دنیای خود بودن خود را عوض نکردن 
(ولی) این را هم بگویم (که). mind (you)‏ )در مورد چیزی) . bein two minds (about sth)‏ 
ولی بگویم ها راستی؛ یادت نرود. فراموش نشود (که) دودل / مردد بودن, (در مورد چیزی) شک / تردید 
حواست باشد. مواظب باش دا 
(به شوخی) پبخشید ها! Do you mind?‏ عقید؛ خود را عوض كردن . 0ها9 change one's‏ 
جسارت نباشه ها! جسارتا! نظرٍ خود را تغییر دادن, تصمیم خود را عوض کردن. 
(در موتم خداحانظی) مواظب Mind how yo g0!‏ منصرف شدن 
خودت باش! I'd like to give him a piece of my mind.‏ 
see I=st &=cat a:=father D=got 2:=saw ü=cook u:=too A=cup ird about‏ 
fire‏ ده player‏ عم t= pure‏ ماو هدور  au=now oi=boy‏ ماع فده ei=say‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق ds=jan 0=thin‏ معا hour j=yes w=wet‏ دوه 


گروهی علاقمند 4 a politically minded group‏ 
مسائل سیاسی؛ گروهی با افکارٍ سیا 
ملّتی که گرایش ایش . add nation‏ و an industrially‏ 


به صنعت دارد 


کسی که شم تجارت دارد business-minded‏ 
فظ؛ پرستار minder /maındz(r)/‏ 
4ه (رسمی) متوجّه. نگران, مه mindful‏ 


در فکر» مواظب. مراقب 


به ضرورتٍ چیزی وقوف داشتن. تاد of‏ اں] be nıin‏ 


به چیزی فکر کردن 
هه با نگرانی / ۱0۵۱۱۷ 
” نگرانی mindfulness /maındnıs/‏ 
۱.(رسمی) بی‌توجد mindless /'maındlıs/‏ 


۲ احمقانه. بی‌معنی ۳. احمق, ابله؛ بی‌فکر ۴. [کار ] 
یکنواخت, تکراری, مکانیکی, بی‌روح. خسته کننده ۵. | 
مهارنشدنی, خارج از کنترل, کور 
۲ ۱ با بی‌توجهی هه mindlessly‏ 

۲. به طرزی احمقانه. بی‌طرزی بی‌معنی 

۸ ۱ بی‌توجهی / mindlessnesS /'maındlısnıs‏ 
۲ احسمقانه بسودن, بی‌معنی بودن ۴ حماقت: 
بی‌فکری ۴ کار ] یکنواختی, حالتِ تکراری. 
حالتِ مکانیکی 

mind reader /ًmaınd :۵06(/ ۰ کسی که می‌تواند‎ ۸ 


فکرٍ دیگران را بخواند. آدم درون 


vi i I'mnot a mind reader! (محاوره) علم غيب‎ 
که ندارم!‎ 
mind reading /'maınd ri:dın/ فکرخوانی,‎ 


خواندنِ فکر دیگران adj‏ 
۸ ذهنیت. ذهنیات. فضای . هه i mind-set /maınd‏ 
فکری, قالب ذهنی, عاداتِ فکری 
۸ ضمير ملكي اول شخص mine’ /maın/‏ 


مفرد: در فارسی گاه معادل مال من» متعلق به من. adj‏ 


` a friend of mine 


J is nol mine to decide. 


می‌گیرم. به عهدة من نیسبٹ که تصمیم بگیرم. ا 
تقصبر من نبزد. adj i ls no fault of mine.‏ 
۸ .معدن, کان ۲ (نظامی) i mine /maın/‏ 
گودالي مین 


a mine of information اناري معدن اطلاعات.‎ 


اطلاعات. گنجینه‌ای از اطلاعات 


میی‌گذاری کردن mines‏ ها adj‏ 
ساحلی را مین‌روبی کردن عدص ۵۶ ائه ھ عمعاه 
۱ [زغال‌سنگ و غیره ] زمین را حفر /۵۵/ 008۵ ¦ 


کردن برای, زمین را کندن برای؛ [زسن ] حفر کرد 
کندن؛ [طلا. زغال‌سنگ و غیره ] استخراج کردن ۲. نقب 
زدن زیر ۳ [منطقه. دریا ] مین‌گذاری کردن ۴. [کنتی 


mind-bending 


Mind your eye!  ! (عامیانه) چشمات را وا کن!‎ 
Do you mind my smoking? اشکال ندارد گار‎ 
پکضم؟‎ 


Would you mind opening the window? 
ممکن است لطفاً پنجره را باز کنید؟‎ 
I shouldn't mind a cup of tea. از یک فنجان‎ 
جای هیچ بدم نمی‌اید.‎ 
6۲6۳ 89/00 مهم نیست. اشکالی ندارد. عیب ندارد؛‎ ۱ 


تاراحت تباش, حرفش را نزن. فراموش کن ۲. چه برسد په 
With this knee injury, ! can't walk, never mind run. >‏ < 
باور نکن 

(محاوره) به شما مربوط نیست. never you mind‏ 
ربطی به شما ندارد. به تو چه 

Tea or coffee? _ I don't mind. . چای يأ قهوه؟‎ 
فرقی نمی‎ - 


۳ اهمیت 


Cup of tea? _ I don't mind if I do. 
چای می‌خواهی؟ - آره مرسی.‎ 
Do you mind if I take this book? - I don't 
mind اشکالی ندارد این کتاب را پردارم؟ لھ اه‎ 
اختیار دارید. خواهش می‌کنم. هیچ اشکالی ندارد.‎ - 
if you don't mind اگر اشکالی نداشته باشد‎ 
if you don't mind me / my saying so 
اگر حرفم را به دل نمی‌گیری, اگر اجازه بدهی بگویم. اگر‎ 
از حرفم بدت نمی‌آید. اگر راستش را بخواهی‎ 
mind out مواظب بودن‎ .۱ 
(از سر راه) کنار رفتن‎ ۲ 
mind-bending /'maınd bendın/ 
(محاوره) ۱. [مواٍ مخذر ] روان‌گردان. توهم‌زاء که آدم‎ 
] را به عالم هیروت می‌برد. نشله‌کننده ۲. [سئله‎ 


خی شیم تن مکیل انه موی اور 


0 واه mind-blowing /'maınd‏ 
۱ حیرت‌انگیز. بهت ‌آور. اعجاب‌انگیز. که دود از 
کل آدم بلند می‌کند ۲. [سواد مختر] روان‌گردان. 
توقم‌زا, که آدم را به عالم هپروت می‌برد, 
(محاوره) / هه mind-boggling /maınd‏ 
۱ [مستله, مسوضوع] حیرت‌انگیز, حبیرت‌آور: 
میهوت‌کننده, که دود از که آدم بلند می‌کند؛ خیلی 
سخت. خیلی مشکل ۲ [نررت ] باورنکردنی» بی‌حدّ 

و حساب. خارج از تصوّر, افسانه‌ای 

۱ خواهان. علاقمند. minded /'maındıd/‏ 
مایل. متمایل ۲.(در ترکیب) -ذهن؛ -فکرء -اندیش 
< ۵۵۵0۵60 > ۳. علاقمند, متمایل ۴. مایل به» 
خو اھان > 6و mariage-minded‏ > 

be minded to do sth _ مایل بودن که کسی دلش‎ 

خواستن که, مصمم بودن که, قصد داشتن که 


۷ ۳ (در هم) آمیختن, (با هم) قاطی کردن, (با هم) غبره] به وسیل مین از بین بردن, با مين منفجر کردن 
مخلوط کردن ۵. زمین را حفر کردن» زمین را کندن؛ [زشالسنگ , 
mingy /mındsı/ (comp mingier, super mingiest)‏ غره ] استخراج کردن 
یاه محاوره) ۱. خسیس. کنّس. ناخن‌خشک ۲. با مین اصابت کردن, به مین برخورد کردن 000000 
/ )ای مس mine-deteCtOr‏ 
« خنثی کرد مین /ا:ن«جددك ۵۱۰ ۱-05005921 
# .میدن مين» منطقة تمه minefield‏ 
مین‌گذاری‌شده ۲ (مجازی) دامگاه. عرص پرخطر 
۸ کشتی مین‌گذار؛ mine-layer /'maın ler(e)/‏ 
هواپیمای مین‌گذار 
4 مین‌گذار؛ ( مربوط به) /ودها مس« mine-laying‏ 


1 adj 


This restaurant serves very mingy portions. 
این رستوران غذا خیلی کم می‌دهد.‎ 

mini /'mınr/ ( p/ minis) مینی ژوپ. مینی‎ ۸ 

Mini /'mıı/ )/ Minis) (محاوره, اتومبیل) مینی‌ماینر‎ 


j miniature /mınıtfa(), (US) mınıatfuor /‏ مین‌گذاری 
۸ ۱ مینیاتور؛ نقاشي مینیاتور ۲. نمونۀٌ کوچک. مدل ۸ ۱ معدنچی» کارگر معدن miner /'mans(r)/‏ 
کوچک؛ نسخۂ کوچک ۲ (کهنه) سربازٍ مین‌گذار 
4 ۳ کوچک. ریز, مینیاتوری ۴.(مربوط به) مینیاتور ا 7 ۱ ماده معدنی» کانی mineral /'mınaral/‏ 
(مجازی) در انداز؛ کوچک in miniature‏ ۴ در بریتانیا. در جمع) آب معدنی؛ نوشابه‌های گازدار 


zenn, (US) erz 


/ımınıt‏ (: 44 ۴ معدنی 
» قلمرو kıqdam/‏ اوه mineral kingdom‏ 
جامدات, جامدات 
(مربوط به) / mineralogical /ınınoro'ludaıkl‏ 


miniaturization 
miniaturise /mınıtfaraız/ = minialurize 
miniaturised موز‎ / = miniaturized 


مینیاتوریست miniaturist /mınıtfarıst/‏ انی‌شناسی, کانی‌شناختی. (مربوط به) 
miniaturization /mınıtforarzonfn, (US) rz-/‏ معدن‌شناسی 
۸ |دستگاه و غبره | کو چک‌سازی, مینیاتوری کردن ۸ کانىشناس. mineralogist /mına'raladıst/‏ 
۷ [دستگاه و غیره [ نوع ورس miniaturize‏ معدن‌شناس؛ دانشجوی معدن‌شناسی 
کوچکی...را ساختن. مدل کوچک...را ساختن, | # کانی‌شناسی, / ۱ 
مینیاتوری کردن معدن‌شناسی 
[دستگاه و غیره | / ۱ miniaturized‏ ۲ ۱ روغن معدنی mineral oil /mınaral oıl/‏ 
کوچک. نوع کوچک. مینیاتوری ۲ نفتٍ خام؛ روغن پارافین 
(در اناني هتل) مینی‌بار .ı » ۳۱۱۱۵۵۲/۸ bu:‏ قير طبیعی / mineral pitch /'mınoral pıtf‏ 
۸ مینی‌بوس minibus /mınıbas/‏ ۲ اسقالتِ طبیعی 
۸ (در بربتنیا) تاکسی تلفنی x  minicab /mınıkab/‏ ۱ آب معدنی  mineral water /mınaral w>:()/‏ 


minicomputer /ımınıkam'pjuts(r) / n‏ ۲ در بریتانیا) نوشابة گازدار 


mineral ۷/۵0 /ımınorsl wul/ پشم سنگ‎ 


minim /mınım/ ٭‎ n 
minestrone قطره ( = واحد اندازهگيري مایعات, برابر با ۰/۰۵ میلی‌لیتر) ۸ سوپ میئشترون / مس‎ .۲ 
minima /'mı 


minesweeper /ımaınswi:p3()/ کشتی مین‌روب.‎ ۸ i minimal 


ma/ pl of minimum 


حدافل. کمترین حد؛اندک. /امصسم 


ناچیز. خیلی کم کد تي مین‌جمع‌کن 

۷ه خیلی کم. اندکی. mıno‏ ۳۱۱0۴۳8 ¦ مین‌روبی / هه minesweeping‏ 

بەطور تامحسوسی ۸ کارگر معدن» mineworker /'maınwa:ka(r)/‏ 
minimart‏ = / هه minimarket‏ معدنچی 


; مlڍ vi i minimart/mınımaı/‏ در هم) آمیختن؛ [دو رودخانه ] mingle /'mıgl/‏ 
(به هم) پیوستن, (به هم) ریختن ۲. [عخص] (با 

مس minimise‏ هم) قاطی شدن؛ (با هم) جوشیدن, (با هم) گرم 
۶ ۱ کاهش دادن کم کردن. ۵/00۵ ن 


= minimize 


iasee Tash 
دنه‎ say دنه‎ 
دوه‎ hour دز‎ yes 


3= vision y= sing 


فرش نجات, فرشت رحمت . یره a ministering‏ 


Minister of State /mınıstar av ‘steıt/ بریتانیا)‎ ja) 

وزیر مشاور 

ministrant /'mınıstrant/ رسمی) مددکار»‎ 1 

کمک‌کار. ملازم؛ خادم. خدمتگزار ۲ حامی, 

پشتیبان 

(رسمی, در جمع) هه ministration‏ 
1 خدمات, کمک‌ها؛ مراقبت‌ها: دلسوزی‌ها ۲ 
خدماتِ کشیشی, خدماتِ مذهبی 


under the ministrations of 


adjn 


تحت نظارتِ. 
راهنمایی‌های 


۱ وزارت؛ 
وزارتخانه ۲. هیئتِ وزیران. وزرا, هیئټ دولت ۳. 
خدمتٍ کشیشی, خدمتٍ مذهبی. کار مذهبی ۴. 
کشیشان, روحانیون 
به جرگذ کشیشان پیوستن, 
کشیش شدن 
۸ پوستِ قاقم. خز ۵ miniver‏ 
۸ ۱.(جانور) مینک ۲. پوستِ مینک /)و!"/ "٩)‏ 
/'mınau/ ( p/ minnow, minnows)‏ ۳۱160۵۷ 
۸ ۱.ماهی مينو ۲. ماهي قنات. ماهی حوض, ماهي 
رودخانه؛ ماهي کوچک 
۱ کوچک, کم. جزئی, ناچیز. ۰ /(۵:۳۵/ ۲0100۲ 
بی‌اهمیّت, کم‌اهمیّت؛ فرعی ۲. [یماری, عمل جزاحی] 
کم‌اهمیّت؛ [زخم] سطحی ۳ (در بریتانا, آسوزشی) 
کوچک‌تر. کوچک < 00 50۷8> ۴. (موسیقی) 
مینور, کوچک ۵.(حقوق) صغیر ۱.۶ در آمریکاء دانشگاه) 
کهاد 
۷ حقوق) صغیر ۱.۸در آمریکا, دانشگاه) ( رشتة) کهاد 
in a minor key ¬ key‏ 

(در آمریکا: در دانشگاه) رشته minor in sth‏ 
(کسی) ... بودن 


minority /mar'noratı, (US) -'ns:r-/ ( pl minorities) 


enter the ministry 


> 


۸ ۱.(سیاسی, مذهب و غیره) اقلیّت ۲.(حقوق) صغره 


be in a / the minority در اقلیت بودن‎ 

Iam in a minority of one. همه با من مخالفند.‎ 

فقط من هستم که این‌طوری فکر می‌کنم. در اقليتِ 
minority 90۷۵۲۵۲۵۵۲۲ /marınoratr 'gavanmant,‏ 
۸ دولت اقلیّت / هه (US)‏ 


وه minority programme /maınoratı‏ 
(رادیوء تلویزیون) برنامه‌ای برای گروهی خاص: 
نامه کم‌شتونده؛ برنامة کم‌بیننده 
گزارش بر وود minority report /maınorstı‏ 
اساس آراء اقلّت 


ministry /mınısırı/ ( p/ ministries) 


به حداقل رساندن ۲. کم ب تِ 
جلوه دادن؛ کوچک جلوه دادن, کم جلوه دادن 
.حداقل. . minimum /ımınımam/ ( p/ minima)‏ 
کمترین حد. مینیمم 

۲ حداقل. کمترین حدّ. مینیمم 


حداقلٍ چیزی را حفظ کردن 10000« ۵ 0) طا ٥p‏ 


چیزی را به حداقل reduce sth to a minimum‏ 
کاهش دادن 
حداقل, دست‌کم, اقلا at the minimum‏ 


دست‌کم / اقلا یکی Allow 1-2 metres minimum!‏ 
دو متر جا بگذار / فاصله بده. 
minimum lending rate /ımınımom 'lendıg reıt/‏ 
(مالی) حداقلي نرخ بهره 

minimum thermometer /mınımam همه‎ 
دماسنج کمینه‌ای‎ « 
minimum wage / mınımom 'werds/ حداقلِ‎ n 
دستمزد مزد کمینه‎ 


mining /maımıng/  نداعم معدن‌کاری» استخراج‎ # 


a mining engineer مهندس معدن‎ 
a mining town شهر معدنی‎ 
a mining area ناحية معدنی‎ 
a mining family خانواد؛ معدنچى‎ 


(به طنه) زیردست» نوکر. پادو؛ /۳۵:۵۶/ ۳۱۱۳۱۵۲ 
(در جمع) عمله و آکره. آبواب‌جمعی 


the minions of the law عملة قانون. نوکرانِ‎ 
قانون. مامورانِ پلیس‎ 
miniskirt /'mınıska:rt/ مینیژوپ‎ ۸ 


۶ ۱.وزیر ۲ وزير مختار. ۰ minister’ /mınıst()/‏ 
کاردار ۴ کشیش, روحانی ۴ عامل, نماینده 


<a minister of evil > 


کشیش, روحائی 


نخست‌وزیر 


a minister of religion 
the Prime Minister 
minister /'mınısta(r)/ 
minister 10 sb / (رسمی) در حدمت ... بودن» او‎ 

به ... رسیدگی کردن؛ مراقبت کردن از 

به نیازهای کسی minister to sb's needs‏ 
رسیدگی کردن, در خدمتِ کسی بودن؛ به کسی خدمت 
کردن, به کسی کمک کردن 


۱ مربوط به) / امه ministerial‏ 


adj 
وزارت» وزارتی ۲.(مربوط به) وزرا (مربوط به)‎ 
کابینه؛ (مربوط به) دولت ۳.(مربوط به) کشیش‎ 
(در مجلس) چایگاه‎ 


هیئتٍ وزیران 


the ministerial benches 

hold ministerial office وزير بودن: پُستٍ‎ 

رارت کردن 

۶ 1 به عنوانِ وزیر / متسه ministerialy‏ 
در مقام وزير ۲ به عنوانِ کشیش 


وزارت دات 


minuteness 


بردها و باخت‌هایش را حساب result was ۵ minus.‏ 


تر از بردش بوده است. 
minuscule /'mınaskju:l/‏ 
ای و غیرہ اک وچک خیلی کوچک ۲.[حروف ] کو چک 

۸ ۳ حرف کوچک 
(ریاضی) علامتِ منها؛ saın/‏ ده minus sİgN‏ 
علامتِ منفی 
۸ ۱.(در ساعت, ریاضی) دقیقه minute’ /mını/‏ 
۲ (محاوره) لحظه» دقيقه ۳ یادداشت. مینوت ۴.(در 
جمع) خلاص مذاکرات. صورت‌جلسه ۵. پیش‌نویس 
۷ ۶. صورت‌جلسه کردن» خلاص مذاکراتٍ 
نوشتن, در صورت‌جلسه وارد کردن ۷. یادا 
کردن. یادداشت برداشتن از ۸. ثبت کردن 
فورا, بلافاصله. الساعه, in a minute‏ 
تو یک چشم به هم زدن 
دقیقاً؛ درست 
تا همین‌که: به محض این‌که 
(محاوره) آخرین مد. مد روز 


را 


to the minute 
the minute (that) 


up to the minute 


Wait / Just a minute! یک لحظه صبر کن!‎ 
not for a / one minute (محاوره) اصلا هیچ‎ 
within minutes هر لحظه‎ 
within minutes of درست بعد از‎ 
at the last minute در آخرین لحظه‎ 


There's one born every minute, —> born? 
at this minute 
this minute 


at any minute 


Can I just finish doing this? I won't be a 

صبر می‌کنی این کار را تمام کنم؟ 
یک دقیقه هم طول نمی‌کشد. 

minute /marnju:t, (US) -“nu:t/ (comp minuter, 

۱. ریز» خیلی کوچک؛ super minutest)‏ 

[تغیبر. تفاوت ] خیلی کم» جزئی ۲. [توصیف. گزارش و 

غیره ] مفصّل, دقیق, جزء به جزء, موشکافانه 
۸ دفتر صورت‌جلسات. /kٺb minute-book /mınıt‏ 


minute. 


adj 


دفتر خلاص مذاکرات 
۶ (برای عزا و غیره) توپ.  minute-JUn /mınıt g^^/‏ 
۸ [ساعت ] عقربة hand/‏ مه minute-hand‏ 


دقیقه‌شمار» عقرب بزرگ 
minutely /mar'nju:tlı, (US) -n:t-/.«ٽãد‎ a «‏ 
جزء به جزء» موشکافانه ۲. کمی. مختصری» به 


adv 


سیارک, خرده سیّاره 'plnıt/‏ مه minor planet‏ 

minor premise /ımaıno 'premıs/ . (مذحب) مقدمدُ‎ r 
صفری‎ 

(موسیتی) گام کوچک, 'skeıl/‏ دنهت/ 56216 minor‏ 


گام مینور 

(ورق‌بازی) خشت و :زد 'su:t,‏ مصعه/ الاک minor‏ 
خاج 

(مذهب) حدٍ کهين» minor term /ımaına 'ta:m/‏ 
حلٍ اصغر 


Minotaur /'marnats:(r)/ 
(اساطم بونان) گاو آدم. مینوتور‎ 
کلیسای جامع. کاتدرال‎ ۱ « 
کلیسای دیر‎ ۲ 
minstrel /‘mınstral/ ۱.(در قرون وسطا) آوازخوا‎ ۶ 
دوره‌گرد. خنیاگر. مغتی, سرودخوان ۲ سطرب‎ 
دوره گرد‎ 
۱۱۱06۱۲6۱5۷ نیاگری. مفتیگری. /اه۲اه::::/‎ 
خوانی» سرودخوانی ۲. ترانه‌ها, سرودهاء‎ 
آوازها‎ 
نعناع ۲ اب‌نباتِ نعناعی؛‎ ۸ 
قرص نعناع‎ 
۳1۸۶ /":۸/ ضرّابخانه ۲ (محاوره) پول زیادی‎ .۱ 7 
له ۳ [سکه, تبر ] استفاده‌نشده, نو‎ 
[سگه ] ضرب کردن, زدن ۵.(مجازی) [کلمه. عبارت]‎ ۴ ۷ 
ساختن. جعل کردن, درست کردن, از خود‎ 


درآوردن 


the Minotaur 
minster /' mınsta(r) 


mint! /mınt/ 


make / earn a mint (of money) 


پول پارو کردن 
be worth a mint‏ 


پول خوب 


به دست آوردن. پول خوبی گرق 
یک عالم ارزش داشتن 

[سکه, تمبر, کتاب و غیره ] 
استفاد 


in mint condition 


نوه سالم» تمیز 
mint julep /mınt 'du:lıp / = julep‏ 


هه نعناعی مه minty‏ 
۸ ( آهنگ, رقص) منو ئه minuet / mınju'et/‏ 
مم ۱. (ریاضی, هواشناسی) منهای minus /'maınas/‏ 


۲ (محاوره) بدون. بی 
۳ [کمیت, عدد نمره] منفی 
۸ ۴.(ریاضی) علامتٍ منها؛ علامتِ منفی ۵. مقدار 
منفی؛ هیچ. صفر» چیزی که وجود خارجی ندارد 
۶(محاوره) جنبةٌ منفی, 


» بدی, زیان؛ (در جمع) 
مضرّات. معایب, نقاط ضعف 


two minus طور تاچیژی ۴ [بریدن, تاکرمن و غیره] خوب. کاملاً منفی دو. منهای دو‎ 
minus ten degrees ده درجه زير صفر. منهای ده‎ minute-man /'mınıt man/ ( minute-men) 
(در انقلاب آمریکا) سرباز ملی درجه‎ ۸ 
He calculated his gains and losses and the minuteness /maımju:tnis, (US) -nuit-/ «Gj .1 ۶ 
i= see it &=cat a:= father 0= 0 ok u:=to0o A=cup ¥:=bird ده‎ about 
e1 = say five  avu=now oi=boy 12=ntar ea=hair ùo= pure eia= player ali 
avo = hour w= wel chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe ision = sing 


هه گلی. گل آلود؛ پوشیده از گل و 


لای؛ با تلاقی 
(رسمی) پخ بد؛ )۲:۱۵ ۱۱1520۷60۱۵۲۵ 


FY /amar 


بدشانسی» بدبختی» مصیبت. بدبیاری» بداقبالی 


death / homicide by misadventure 


(حتوق) 

مرگ / قتل بر اثر سانحه. مرگ | 
۷ بد راهنمایی کردن. 

گمراه کردن. توصيد غلط 
۸ وصلتِ ناجور: 

ازدواج نامناسب 


از تصادف 


0 


دادن به 


(رسبی] مر دم‌ستیزه 
مردم‌گریز, بدیین به خلق 


مردم‌گریز؛ [رفتار | مردم‌ستیزانه. مردم‌گر یزانه 
misanthropist/mr'sundıpıst/ = misanthrope‏ 
۸ مردم‌ستیزی. سس misanthropy‏ 
مردم‌گر یزی, نفرت از مردم 
۱ استفادة هس misapplication‏ 
غلط. کاربرد نادرست, استفادة بد ۲. سوواستفاده 
4 بد به کار برده شد 


[استه‌داد ر غیره ] هدررفته» هرزرفته 


ı misapply /mısapln/ (ppp misapplied) (yw) ۷ 


۱. [پول. دانش, کلمه و غیره] بد به کار بردن» بد استفاده 
کردن از, استفادة نادرست کر 
کردن از 
(رسمی) بد 
فیمیدن, درست نفهمیدن, اشتباهی دریافتن 
(رسمی) / misapprehension /mısicprr'hen fn‏ 
بدفهمی» کج‌فومی. سوء تفاهم 
اشتباه فکر کردن, be under a misapprelıensi0n‏ 
بد فهمیدن, برداشت (کسی ) غلط بودن 
1 (رسمی) [پول [( misappropriate/.mısprauprıeıt/‏ 
سوءاستفاده کردن از؛ اختلاس کردن. حیف و ميل 
کردن 


دن از ۲. سوواستفاده 


misappropriation /mısaprouprter fn / 

۸ سوءاستفاده (از)؛ اختلاس, حیف و ميل 
۰۱ (محاوره) misbegotten /mısbı'gotn/‏ 
نامه ] احمقانه. مزضرف. 


ند ۲. [شخص] 
نفرت‌انگیز ۳ (کهنه) حرامزاده, زنازاده؛ [بج] 
نامشروع 

بد رفتار کردن؛ misbehave / mısbr'heıv/‏ 
آکودک ] بی تربیتی کردن» بی‌ادبی کردن؛ شیطانی 
کردن» شیطنت کردن 

misbehavior /anısbı'heıvıa(r) / (US) 
misbehaviour 
misbehaviour / anısbr'hervıa(e) / 


i misadvisı 
; misalliance /rsolarons 


misanthrope /'mısonûrmip/ 


[شخص ] مر دم‌ستیز, رن رججنهن/ misanthrOpİC‏ ; 


i misapplied /mussplard/ 


adv 


i misapprehend وس‎ 


minute steak 

ریز بودن. کو چک بودن ۲. [گزارش. توصیف و غیره ] 
تفصیل» دقت 
استیک نازک 


: (US) mnu: fic 


minute steak /mı 
minutiae / marnjuc fii: 


sesk/ 


جزئیات. 


ان 
قاروا اما ۲ نمونة له اعلا مال پسارز, 
شاهکار ۳ (صفت‌گرنه) معجزهآساء اعجازآور 
miracle drug >‏ و > 
do / work / accomplish / performs miracles‏ 
(محاوره) معجزه کردن: (مجازی) اعجاز کردن 
miracle men)‏ ام ) man/‏ ال miracle Man‏ 
(نز مجازی) کسی که معجزه می‌کند. معجزه گر 
(در قرون وسطا) نمایش miracle play /ًmırkا p|eı/‏ 
معجزات, تعزیه, شبیه خوانی 
۱ معجزه‌آساه اه MirACUIOUS‏ 
اعسجاب‌آور. شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز, 
خارق‌لماده: باورنکردنی, فوق‌الماده ۲. خبلی 
فشنگ, فوق‌الماده زیبا؛ فوق‌العاده خوب 
۱ به طرز / miraculously /mı'rakjulaslı‏ 
معجزه‌آسایی, معجزه‌وار؛ به طرزی شگفت‌انگیز؛ 
به طورٍ باورنکردنی ۲. فوق‌العاده 
۶ انیز مجازی) ۲ mirage /‘mıra:s, (US)‏ 
۸ . زمین باتلاقی, باتلاق؛ ۱۱۳۵/۸۹ 
ګل و شل. گل. گلابه ۲ (مجازی) ورطه, گرداب, 
مهلکه. مخمصه؛ منجلاب 


> We are still stuck in the nuclear mire. > 


زان 


۳ در گل فرو بردن, گل‌مال کردن ۴ گلی کردن. 
گل آلود کردن 
۶« ۵. در گل فرورفتن, در گل گیر کردن 
drag sb/ sb's name through the mire —> drag"‏ 
کسی را گرفتار چیزی کردن mire sb in sth‏ 


مجازی) آیینه» اینه mirror /‘mırs(r)/‏ 
,| در خود منعکس کردن ۳.(مجازی) 
ند ...بودن, منعکس کردن 

mirror image /mırr 'ıınıd3/ تصویرٍ آیینه‌ای.‎ .۱ 

تصویر برعکس ۲.(مجازی) تصویر» نسخه بدل 

۸ (رسمی) شادی, شادمانی. نشاط, ۸ mirth‏ 
سرور» شور؛ خنده. سرگرمی, خوشی 

[شخص, چهره ] شاد« خوشحال. mirthful /ın2:01/‏ 
خندان؛ [خنده صدا و غیره ] شاد. شادی‌بخش 
mirthfully /‘ma:0falr/‏ 
وتو mirthless‏ 


ته با شادی, با خنده 
4 [ننده ] بی‌روح, خالی از 
نشا 


تصنعی» زورکی 
هه [خندیدن ] زورکی» 0ص mirthlessly‏ 


با بی‌دل و دماغی؛ به‌طور تصنعی 


۳66: missles > miscellaneuus 

miscalculale من‎ 4 

get into mischief‏ حساپ کردن. درست اپ نکردن؛ اشتباه کرد 
ب ief‏ غلط برآورد کردن 

به کسی آسیپ رساندن : «اشتباه در 


isî be up to mischief 


do sb a mı 


miscalculation هه‎ 

دوبه‌هم‌زنی کردن. شو به پا کردن ‏ نایا ۵۸۲م محاسبهء محاسیۂ غلط؛ اشتباه: برآورد غلط 
میانة... را به هم زدن. make mischief between‏ ا ۷ بد نام‌گذاری کردن. نام غلطی ۶٥81/۲۸5:‏ 
میان... اختلاف انداختن أ روی...گذاشتن. به غلط / اشتباهاً...را...خواندن, 


| اشتباه گفتن 


j mischief-maker /mıstfıf meıka()/ 
miscarriage / mıskiurıda. mıskarrıd3/ 1 


(آدم) دو به هم زن. أ 
n‏ دو به هم زنی۰/ 1ه" ۲ mischief-making‏ 


شر به پاکن 


شرارت 
۱ [شخص ] شیطان؛ misChiEVOUS / mist fıvas/‏ 
[صداء لبخند و غیره ] شیطنت آمیز ۲. [بجه | شسیطا 


تخس, بلا شر بازیگوش؛ |رفتار | شبطنت‌آمیز ۴. 
[شخص ] بدجدس, بدطینت. موذی, شرور؛ [رنتار ] ز 


موذیانه, از روی بد جنسی» مغرضانه؛ (رسمی) [شایعه. pr.pp mi‏ ( ۱۲اه miscarry‏ 
نامه, گزارش ] مخرّب» مضر 
شیعلان بودن, مسخره‌بازی درآوردن ناجنز خوردن. به جابی نرسیدن 
خیلی شیطان بودن ¥ monk‏ « وه i be as mischievous‏ ۰ سیدن, غاعط از أب درام 
۱. از روی شیطنٽ ۱۱۱/۱۷۵۸۸ mischievOUS|y‏ ¦ 
۲ با بدجنسی, موذیانه. از روی بدخواهی ۱ 
۷ ۱ شیطنت: ۱۳5۵۵۷۵۵۹0۵86 ıı‏ 
بازیگوشی ۲ بدجنسی, بدطینتی, موذیگری؛ شرارت ¦ 
(رسمی) [مایمات ] مخلوط شدنی مه i miscible‏ 


ن كردن ۲ آننتته و فیره | شکست 


i misconceive /mıskansi:v i 
درست نفهمیدن, اشتباه فهمیدن» برداشتِ غلط أ‎ 
کردن ۲ بد طرّاحی کردن. بد طرح‌ریزی کردن‎ 
تصور غلطی از چیزی داشتن 0۲۵۸0 ع:‎ ۷ 


misCeEJeNatiON / mırssd. 
نژادها؛ پبون نژادهای‎ 


miscellAanea ۲ ص (ادیات) چنگ: دماج‎ ¦ miseonee 


(نقنه, روش و غیره [ mıskon'si:vd/‏ 0۱560۵866۷۵۵ کشکول» مجموعه 
غلط. اشتباه, نادرست » جوروآجور اه MiSCCIANEOUS‏ 
۸ تصویر غلط. ‏ امه i misconception‏ مختلف, گوناگون, متنوع؛ متفرقه 
فکر غلط, پندار نادرست, برداشتٍ غلط, اشتباه ‏ إ گفتگو دربار miscelanvous conversations‏ 


ارسمی) misconduct’ /mıskondakt/‏ 
۱. رفتارٍ نادرست» رفتارٍ غلط, ر 


تسخلف. خلاف؛ (حقوق) فق استوق) راب طۂ 


چیزهای مختلف 
/ ادها (US)‏ امه ۱۳۱۱6661121 
۸ ۱ مجموعه, مجه‌و عه متاوخ (۵0/06ا/500ا۳ ا) 


نامشروع ۳ سوی‌مدیریت سوء‌اداره ۲.(ادیات) چنگ. مجموعه گزیده, کشکول 
۲ [شرکت و غیره ] /miskon'dakt/‏ 1560۱0۵۵2 .۸ (رسمی) /ص mischance /mıstfeins, (US)‏ 
بد اداره کردن 
رفتار نادرستی .. (طاه misconduct oneself (wilh‏ 


با کسی ر ۱ص mischief‏ 
راب نامشروع داشتن (با کسی) بدجنسی» شیطئت ۳ |بچه | 
(رسمی) رس misconstruction‏ 7 یطدت. بازیگوشی ۴ (بچذ) شیطان, آدم 
تعبیر غلط, برداشتِ غلط. 
Ta sil a= cup‏ و 
au =0 us = pure‏ 


jayes ا‎ : ji in عناق‎ f= shoe 


misconstrue 


۸ (رسبی) عمل ناشایست. . misdoing /mısdu:ı)/‏ 
خطا. خلاف: گناه 

امه mise-en-scène /ımi:z on‏ 
۱. آرایش صحنه. صحنه‌پردازی» صحنه‌آرایی. 


میزانسن ۲. صحنه ۳ (مجازی) فضا. صحنه 
(به طعنه) ( ادم) خسیس» ۵ miser‏ 
لئیم؛ (محاوره) ناخن خشک» کێس.» نخور 


i miserable /mızrabl/ adj 


تیت نو پار 
درمانده. نزار» مفلوک. تیره‌بخت» سیه‌روز؛ [زندگی, 
شرایط ] فلاکت‌بار» سخت. رقت‌بار؛ [قیافه. صداء نگاه] 
درمانده. نزار ۲. [هوا] دلگیر؛ مزخرف, گند؛ [محل, 
وضعیت. منظره ] غم‌انگیز, ناراحت‌کننده, رقت‌انگیز ۳. 
[مقدار ] کم ناچیز. مختصر. ناقابل؛ [غذا] فقیرانه, 
محقّر؛ [هدیه ] بی‌ارزش ۴ [شخص ] پست. فرومایه. إ 
حقیر؛ [مکست ] حقارت‌بار» رقت‌انگیز 
روزگارٍ کی را make sb/ sb's life miserable‏ 
سیاه کردن, زندگی را به کسی تلخ کردن 

1 (as) miserable as sin —4 sin 

. با بدېختى. با بيچارگى. /ıاmızr5b/‏ ۵156۲۵۳۱۷ 
با درماندگی» با فلاکت؛ به نحو رقّت‌باری» به طر 
فلاکت‌باری ۲ به نحو دلگیری؛ به نحو غم‌انگیزی. 
به طرزٍ ناراحت‌کننده‌آی» به نحو رقت‌انگیز 


adv 


روز باراني دلگیری 
خیلی کم 


a miserably wet day 
miserably small 
miserlinesS هس‎ 


> n 
گدامنشو ا‎ 
خسیس, لثیم, تنگ‌نظر»  /ممسه عون‎ ۱ 
¦ گدامنش, ناخن خشک, کنس: [رفتار, عادات ] (مربوط‎ 
به) آدم‌های خسیس, گدامنشانه. خسیسانه.‎ 
تنگ نظرانه ۲. [مقدار ] ناچیز, حقیرانه, ناقابل, اندک‎ 
۲0۱560۷ ۵6/۰ درد ناراحتی, عذاب, رنج‎ .۱ 
بیچارگی, درماندگی: بینوایسی, بدبختی, فلاکت.‎ ۲ 
سیه‌روزی؛ مصیبت ۳.(در بریتانیاه محاوره) این دق‎ 
(ادم) نق‌نقو‎ 

make sb's life a misery روزگار کسی را سیاه‎ 

کردن, زندگی را به کسی تلخ کردن 

put an animal out of its misery حیوانی را‎ 

راحت کردن. حیوانی را کشتن. حیوانی را خلاص کردن 

۱. جان کسی را put sb out of his misery‏ 
و خلاصش کردن ۲. (محاوره) خیال کسی را 
راحت کردن. جانِ کسی را خلاص کردن 

Put me out of my misery and tell me the 

جانت بالا بیاید / جانم را گرفتی, نتیجه 
را بگو 


۷ ۱. [نفنگ. توپ و غیره ] درنرفتن» /()هنطاعن/ 01511۳6 : 


adj 


results! 


اشتباه شمردن. 


(رسمی) بد تعبیر کردن» / :15)05 / ۱1560۳51۲6 
بد برداشت کردن» بد فهمیدن؛ [شخص ] رفتار ... را 


بد تعبیر کردن؛ حرف‌های...را بد تعبیر کردن 
امه miscount'‏ 


miscount /'mıskaunt/ در شمارش.‎ 

شمارش نادرست. بدشماری؛ (در اتخابات) شمارشي 

نادرست آراء اشتباه در شمارش آراء 

۶ (کهنه) (ادم) رذل. miscreant /mıskrıant/‏ 
پست. بی‌وجدان» بی‌شرف؛ خلافکار. متخلف 

۱ [حادته ] در تاریخ...اشتباه  /.nı50e1/‏ 10150216 
کردن ۲. [نامه و غیره] تاریخ غلط گذاشتن روی / زیر 

misdeal /ımısdi:l/ ( ppp misdeal) 


۱. [ورن بازی ] بد دادن 


7 ۲.بد ورق دادن 
۸# ۳. (بازي ورق) اشتباه 
misdealt /ımıs'delt/ ppp of misdeal‏ 
(رسمی) خطاء خلافکاری؛ ۰ /۵۵:۵/ misdeed‏ 
گناه, جرم؛ جنایت 
misdemeanor /mısdrmi:na(r)/ (US)‏ 
misdemeanour‏ = 
# ۰۱(رسمی) misdemeanOUr /mısdrmi:ns(r)/ «lb‏ 
خلاف» تقصیر ۲.(حقوق) جُنحه» پز 
» 1. ]dخص‏ [ misdirect / mısdı'rekt, (US) -dar'rekt/‏ 
بد راهنمایی کردن, راهنمایی غلط کردن, آدرس 
غلط دادن به, اشتباهاً فرستادن (به), گمراه کردن 
۲ [نامد و غیره] اشتباه فرستادن. اشتباهاً فرستادن 
(به)؛ آدرس غلط نوشتن روی ۳ [نرو, استمداد] به 
راو غلطی انداختن, هدر دادن, تلف کردن. ضایع 
کردن ۴.(حترق) [هیئتِ منصفه ] به اشتباه انداختن, بد 
راهنمایی گردن 
[نرو و غیره ] هرز رفتن, تلف شدن. 001501۳06000 96 


هدر رفتن؛ [کوشش, نقه ] نابجا بودن, نامناسب بودن؛ 
وافی به مقصود نبودن, بد برنامه‌ریزی کردن؛ [ضسربه و 
غیره ] به هدف نخوردن 

[انتتاد. / misdirected /,mısdı'rektıd, (US) -dar'rektıd‏ 
کوشش و غیره] نابجاء بی‌مورد. نامناسب» ناسزاوار» 


adj 


ناحق؛ [استعداد نیرو و غیره] هرزرفته. تلف‌شده؛ 
[شرکت. عمل ] به راه غلط کشانده‌شده. گمراه‌شده 

misdirection /ımısdı'rek fn, (US) -dar'rek fn /‏ 
. [شخص ] راهنمايي غلط؛ گمراه کردن؛ منحرف 
کردن فکر ۲. [نامه وغیره ] غلط بودن آدرس؛ آدرس 
غلط ۳ [نیرو. استعداد] هرز رفتن, هدر رقتن؛ تلف 
شدن ۴ [کوشش و غیره] جهت‌گيري نادرست» مسیر 
غلط؛ [نقته و غیره ] برنامه‌ريزي غلط؛ [ضربه و غیره] 
هدف‌گیری غلط ۵.(حقوق) [هینت منصفه ] به اشستباه 
انداختن, راهنمایی غلط 


misleadingly 


۷ (رسبی) اطلاعات 
غلط دادن به, گمراه کردن 


misinformation / mısınfmeı jn/ blê اطلاعاتِ‎ n 


اطلاعاتِ کذب. اطّلاعاتِ گمراه‌کننده 
۶ بد تعبیر کردن. 
برداشتِ غلطی کردن از. بد فهمیدن, اشتباه کردن 


در مورو؛ [خخص] حرف‌های...را بد تعییر کردن؛ 


رفتار ...را بد تعبیر کردن 
He misinterpreted her silence as indicating‏ 
به غلط سکوتش را علامت رضا agreement.‏ 
تصوّر کرد. 


i misinterpretation /.ınısın13:pr1'1e1/ / سوء تعر«‎ 


تعبیر غلط, برداشتِ غلط 
۶ ۱. [شخص, رفتار و غیره ] مه misjudge‏ 
بد قضاوت کردن دربارة, غیرمتصفانه قضاوت 
کردن دربارة. قضاوتِ غلط کردن در مورد. نظر 
کسی ذز مورد.. غلط بودن ۲ [متدر زسان و غبره] 
غلط برآورد کردن. غلط محاسبه کردن. اث 
کردن در مورد؛ کم برآورد کردن؛ کم حساب کردن 
۱. قضاوتِ غلط. /91صımısd3d5/ misjudgement‏ 
قضاوتِ نادرست, قضاوتِ غیرمنصفانه ۲ برآورد 
غلط, محاسبةٌ غلط, اشتباه 
/ دم مره / misjudgment‏ 
misjudgement‏ = 
ol mislay‏ مریم mislaid /mısleıd/‏ 
۷ جایی گذاشتن mislay /ımıs1eı/ )2/۸ mislaid)‏ 
و فراموش کردن. گم کردن» گم وگور کردن 


It seems that I have mislaid my passport. 


انگار گذرنامه‌ام را جایی گذاشته‌ام و یادم نیست. نمی‌دانم 
گذرنامه‌ام را کجا گذاشته‌ام. 
۷ ۱ گمراه کردن, pp misled)‏ ,م( mislead /ımıs1i:d/‏ 
تصوَرٍ غلطی ایجاد کردن در ۲. بد راهنمایی کردن» 
غلط راهنمایی کردن, راه را عوضی نشان دادن به. 
گمراه کردن, به اشتباه انداختن ۳.(مجازی) منحرف 
کردن» گمراه کردن, از راه به در بردن 
کسی را گول زدن که.... mislead sb into doing sh‏ 
کسی را از راه به در بردن تا... 
His friendly words misled me into trusting‏ 
حرف‌های دوستانه‌اش گولم زد و کاری کرد 
/ باعث شد که به او اعتماد کم 
گول خوردم / 
خام شدم و ما 


him. 


I was misled into buying a car. 


خریدم. 


j misinform مها‎ 


i misinterpret /mısın'te:prıt/ 


شلیک تشدن, گلوله در ...گیر کردن؛ (سونک ) 
پرتاب نشدن. شلیک نشدن ۲.(اتومیل) [سوتور ] 
روشن نشدن, استارت نزدن؛ بد کار کردن ۳ 
(مجازی, محاوره) [نقشه و غیره ] نگرفتن» بی‌تتیجه 
ماندن. اثر نکردن. ناموفق ماندن. شکست خوردن؛ 
[جوک ] هیچ کسی نخندیدن به 

۸ ۴ [تفنگ و غیره ] شلیک نشدن, گیر كردن گلوله ۵. 
[موتور] روشن نشدن ۶.(مجازی) [نقته و غیره ] 
شکست. بی‌نتیجه ماندن 

۱.(تخص) وصلة ناجور misfit /‘mısfit/‏ 

۲ لباس بدقواره؛ لباسی که اندازه نیست 
بدشانسی, بداقبالی. . /.mıs'f5:u:n/‏ ۱۱5/0۳۵۳۵ 
بدبیاری؛ بدبختی, مصیبت 
۸ (رسمی) تردید» دودلی» / misgiVİng /mıs'gıvıy‏ 
شک؛ نگرانی. ترس؛ سو‌ظن, بدگمانی. عدم 
اعتماد. بی‌اعتمادی 
(کشرر و غیره ] بد دار /ımısgıvn/‏ ۳0590۷6۲0 
کردن, بد حکومت کردن بر, با ظلم حکومت کردن بر 
* ]ڻر غير[ misgovernment/ımısgav9t/‏ 
سوواداره, سوء تدبیره بی‌کفایتی؛ حکومتِ ظالمانه 
4ه (رسمی) ۱. [عقيد یه misguided‏ 
نظر و غیره] غلط, اشتباه, برخطاء نادرست. مبتنی بر 
سوء تفاهم, مبتنی بر تصور غلط ۲. [عمل تصمیم, 
رفتار ] ناموجه. بی‌جهت؛ احمقانه؛ [استعداد. نبرد ] 
هرزرفته. تلف‌شده ۳ [شخص] که راء غلطی را 
می‌پیماید. که به راو غلطی افتاده است. که سخت 


در اه 


۱ [چیز] بد کار / مه mishandle‏ 
کردن باء با بی‌احتیاطی رفتار کردن با بد تا کردن 
با؛ [بسته] بد حمل کردن. با بی‌احتیاطی حمل 
کردن؛ [شخص ] با خشونت رفتار کردن باء بد رفتاری 
کردن باء بد تا کردن با ۲ [سلله. موقعیت ] بد برخورد 
کردن باء سرسری گرفتن؛ [جلسه ] بد اداره کردن 
اتفاتي بد, حادثة ناگوار. mishap /mıshap/‏ 
دردسر گرفتاری؛ بدشانسی, بدبیاری 

mishear /ımıshı(r)/ ( میم‎ misheard) 
بد شنیدن. عوضی شنیدن. اشتباهی شنیدن؛‎ ۲ 


= 


[شخص ] حرف‌های... را بد شنیدن 

misheard / mısha:d/ ام‎ of mishear 

mishit' /mıshıt/ ( prp mishitting, pr,pp mishit) 
(کریکت. گلف و غیره) [توب ] بد زدن؛ غلط زدن‎ 

۸ (کریکت , گلف و غیره) ضربه بد؛ . /)ı5hıم'/‏ ڑmishi‏ 


4 [حرف‌ها, تبلیغات و غیره] ۰ isleading /mısli:dı)/‏ ضربهة غلط 
گمراه‌کننده. غلطانداز. اغفال‌کننده» گول‌زننده ۸ (محاوره) معجون» آش mishmash /mıjme//‏ 
adv‏ به طرز گمراه کننده‌ای.  misleading|y /ımıs1i:dıglı/‏ شله‌قلمکار, ملغمه» شلم‌شوربا 
about‏ ده a:= father D> got u=cook u:=too A=cup 3:= bird‏ 
ai=now o1=boy _12= near Ir ua= pure eı = player‏ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision‏ 


۲ غلط تلقّظ 
کردن, بد ادا کردن, بد تلقّظ کردن 
به غلط / اشتباهاً mispronounce sth as sth‏ 
چیزی را چیزی تلقَظ کردن 
mispronunciation / mıspranansı'eı fn‏ 
در تلقظ غلط 
# نقل‌قول غلط 
۷( ت عدد و خی ] 
غلط گفتن. اشتباه گفتن. غلط نقل کردن؛ [شخص) 
از... تقل‌قول غلط کردن. حرف‌های...را غلط نقل 
کردن؛ به غلط از...نقل‌قول کردن (که) 
misread ۱۵۵۵ misread /-red/)‏ 
۲ ۱ بد خواندن. غلط خواندن. اشتباه خواندن ۲.بد 
تعبیر کردن, برداشت غلطی کردن از, اشتباه کرد 


در مورد, بد فهمیدن: (شخص ] حرف‌های / 


ر اث 


رفتارٍ... را بد تعبیر کردن 
به غلط / اشتباها چیزی را 500 misread sth as‏ 
چیزی خواندن 1 
اشتباه در خواندن» وس misreading‏ ¦ 
غلط خواندن 


[شخص ] بد معرفی ‏ /۱15۲6۵۲65600/۱۱۱۵۲۵۴۲۶۵0۱ 
کردن. غلط معرفی کردن. جور دیگری معرفی 
کردن. چهر؛ غلطی از... ترسیم کردن؛ [واقمټا 
نظرنات و غبره | غلط نشان دادن, بد نشان دادن. بد 


عرضه کردن. تصوير غلطی از 


تدلیس کردن 
کسی / چیزی را 
به غلط ... معرفی کردن 
/mısreprızen'teı fn /‏ ۱۳5۲۵۵۲6۵6۵۵1100 
.١‏ معرفى غلط» عرض غلط؛ نمايش غلط؛ قلب, 
تحریف؛ (حقوق) تدلیس ۲. تصوير غلط 
۷ ۱. |کشور و غیره ] بد اداره کردن. ۵:۱ ۴015۴۵18 


بد حکومت کردن بر؛ با ظلم حکومت کردن بر 


misrepresent sb / sth as 


Miss /mıs/ 
the Miss Hills; the Misses اف‎ Jk آقای‎ 
miss’ /mıs/ دختر؛ دخترمدرسه‌ای‎ ۸ 
miss /mis/ خطا. ضربۂ خطا؛ شکست‎ .۱ ۸ 
محاوره) سقط جنین‎ ۲ 
/ (محاوره) دور کسی‎ 
خط کشیدن / قلم گرفتن‎ 
کردن؛ کسی / چیزی را‎ 
A miss is as good as a nile. (۲۵۷ه)‎ jl آب که‎ 
سر گذشت‎ 


چقدرش مهم نیست. 


give sb/ sth a miss ی را‎ 


» کسی / چیزی را فراموش 
از برنامه حذف کردن 


ت چه یک وجب چه صد وجب. از خطر رد شو 


i misPrONOUNCe مهو‎ / 


;: misquotation اور‎ fn / 
; misquote /mı: 


ارائه دادن. وارونه أ 


جلوه دادن. قلب کردن. تحریف کردن؛ (حقوق) ا 


به طرزٍ غلطاندازی. به نحو اغقال‌کننده‌ای, به 
شکل گول‌زننده‌ای 
misled /ımısled/ ppp of mislead‏ 
[شرکت. امور مالی و غ ] ۱0۱۱9۵۵۲ mismanage‏ 
بد اداره کردن, خوب اداره نکردن. نرسیدن بد؛ 
[حساب‌های مالی و غبره | خوب رسیدگی نکردن به 


عدم انیت پیت "ی ریت زر 
شدای ورتا کو کیره رادار 
سوءمدیریت. بد اداره کردن 

به هم نخوردن. / اه mismatch!‏ 


با هم سازگار نبودن. با هم جور نبودن» با هم 
نخواندن, با هم دمساز نبودن 

« عدم هماهنگی, رسمه mismatch?‏ 
تاهماهنگی, ناهمخوانی, عدم تناسب 


ch. 


Their mart 
ازدواجشان نمونة بارزی از ناسازگاری بود. ازدواجشان‎ 
ناسازگاري مجشم بود.‎ 
misname /mısneım/ نامی غلط به... دادن‎ 
نامی بی‌مستا به ...دادن؛ به غلط نامیدن‎ 
This dictatorship is misnamed the National 


ıge was an obvious n 


روی این دیکتاتوری نام Government.‏ 
بی‌مستای حکومت ملّی را گذاشته‌اند. این دیکتانوری را 
به غلط حکومت ملی می‌گویند 

۱ نام‌گذاري غلط misnomer / mıs'naums(r)/‏ 
۲ اسم بی‌مستا؛ نام غلط, اسم عوضی 

n‏ 0 ازدواج‌گره یناکدوک 
ازدواج‌ستیز 

۸ ازدواج‌گریزی. 
ازدواج‌ستیزی, نفرت از ازدواج 

# ۱(آدم) زن‌گریز. misogynist /mr'sodsnıst/‏ 
مبتلا به زن‌گریزی. زن‌ستیز. (آدم) ضدٍ زن 

4 ۲. زن‌ستیزانه. ضدٍ زن 

زن‌ستیزانه. ضدٍّ زن هه misogYNİStİC‏ 

misOQYNYy inu'sndsnt زن‌گریزی»‎ 


misogamy یمه‎ 


نفرت از زن, زن‌ستیزی 


misplaced /mıspleısı/ 


۱ adj 
بیخود ۲. |کلمه‎ 


+ پی‌مورد: تایچاه بی 
و سر جای خود به‌کار نرفته است. نابجا 
7 غلط چاپ رف وس misprint!‏ 
به غلط / اشتباهاً چیزی را misprint sth as sth‏ 
چیزی چاپ کردن 
غلط چاپی, اشتباو چایی؛ دوه mispfint?‏ 
[کلمه ] صورتِ غلط 


_misspend 


n 


n 


adi 


n 


n 


n 


adi 


n 


. کلمه, سطر و غبره ] جا miss (sb / sı) OU‏ 


از قلم انداخحتن؛ [غذاء سخنرا 
برنامه) خف ردن 


وغیره ] (از 


۲ فرصتی را از دست دادن چیزی ر 


1 


miss out on sih 


[فرست. مهمانی. معامله و 
از دست دادن 


(مذهب) کتاب دعا, کتاب عشای /ان«/ |۳552 


i missile اه‎ (US) امه‎ / 


چیز پرت‌گردنی 
۲ (نظامی؛ موشک ۳.(صفت‌گونه) موشکی 
۱ گمشده: [صفحه سطر و غیره | /وابه 9ووا ¡ 
افتاده؛ کم ۲. [شخص ]گمشده, مفقودالاثر ۳ (نظامی) : 
[سرباز | مفقود 

(نظامی) مفقودان, مفقودشدگان 
۱. کم بودن؛ گمشده بودن, نبودن 
۲. کسی پیدایش نبودن 
حلقة مفقوده 
۱(سیاسی, مذهب. نظامی و غیره) 


the missing 
be missing 


missing link /mısıy را‎ / 
; mission /mı/n/ 

مأموریت ۲ هیئت. هیئتِ نمایندگی, هيئتِ اعزامی 
۳ محل استقرار هیئتِ نمایندگی, دفتر (کارٍ ) هیلتِ 
اعزامی ۴. هیئتِ مبلغین (مذهبی), میسیون مذهبی, 
هیثتِ میسیونرها ۵. میسیونری, محل صیسیونِ 
مذهبی ۱.۶سنت‌گونه) (مربوط به ) مبلفین مذهبی, 
(مربوط به) میسیونرهاء میسیونری ۷ وظیفه. | 


i missionary /mı fonrı, (US) -nerı/ 
(مذهبی ). میسیونر‎ 
میسیونری, (مربوط به) میسیوترها ۲ [شور و‎ ۲ 
| حرارت ] فوق‌العاده زیاد؛ [روحیه | پرشور و حرارت‎ 
; missis /mısız/ = missus 
(رسسی. گهنه) مکتوب. نامه‎ 
پیام؛ (به شوخی) نام بلندبالا ا‎ 
i misspell/mıs'spel/ ( p1. pp misspelled, misspelt) 


i missive مس‎ 


7 [هدف و غیره ] نخوردن بد. 


۲ (کلمه و غیره | غلط نوشتن. با املای غلط نوشتن: 
غلط هجی کردن 
املای نادرست: امه / misspelling‏ : 
غلط املایی, غلط دیکته‌ای ۱ 
i misspelt / mısspelt/ pı,pp of misspell‏ 
misspend/ mısspend/ ( ppp misspent)‏ 
uz=cook  u:zloo a=cup 3= abou‏ 
ata = fire‏ چم near ezhar voz pure‏ = 
thin d= this shoe 3 vision sin‏ =0 


jam 


vi 


3 


4 near miss ۱ 
miss? امس‎ 

اصابت نکردن به ۲ ندیدن؛ نشنیدن؛ متوجه نشدن. 
نفهمیدن, نگرفتن» توجه نکردن ۳ [کلاس, قطار و 
غیره ] نرسیدن به. از دست دادن ۴. [فرست. انس و 
غیره ] از دست دادن. محروم شدن از ۵. متوجه شدن 
که ی 


شدن ۶ نبود / جای خالي... 


احساس کردن ۷ قسر دررفتن. گرفتار . 
شرّ ... خلاص شدن 
تیر | خطا رفتن, به هدف نخوردن, نزدن؛ 
[شخص ] تیر ... خطا رفتن / به هدف نخوردن, 
ضربة...خطا رفتن ٩‏ [مرتور ] روشن نشدن 

‘The goalkeeper just missed (stopping) the 
ball. 


توپ از دستٍ دروازه‌بان دررفت. دروازه‌بان 
نتوانست توپ را نگه دارد. 

(به هنگام بالا رفتن) پای ( کسی ) چا0٥‏ 065 وود 
دررفتن, لغزیدن, سر خوردن 


چیزی نمانده ‘The plane just missed the (ower.‏ 
بود هواپیما به برج بخورد. هواپیما درست از بغلي برج 
زد شد. 


miss the mark —> mark 
(محاوره) فرصت را از دست دادن ظ / 0۸۲ا 1۵ا وونص‎ 
I missed him at the station by 5 minutes. 
پنج دقیقه به ایستگاه دیر رسیدم و او را ندیدم‎ 
not miss much; not / never miss a trick 
(محاوره) حواس (کسی) خیلی جمع بودن. خیلی زپل‎ 
بودن‎ 
صرف‌نظرکردنی نبودن,‎ 
چنم‌پوشیدنی نبودن. چیزی نبودن که بشود از آن‎ 
صرف‌نظر کرد‎ 
Itis offer seemed t00 good to miss. 
ای چ ی اس که را ان کچ‎ 
س بهتر از ان است که بشود ازش چشم پوشید.‎ 
miss one's cue 


be too good to miss 


(مجازی) فرصت را از دست دادن: 
مطلب را نگرفتن 

He's so rich (hat he wouldn't miss £100. 
آن‎ 


ر پول دارد که ۱۰۰ پوند برا ی فیست؛ ۸ از 


ند به جاییش 


نمی‌خورد. 
We scem to be missing two ¢‏ 


دست دادن 


به نظر می‌رسد دو تا صندلی گم شده. ظاهراً دو تا صندا 


الى 
کم است. 
شب We missed you at the party last night.‏ 
تو مهمانی جابت خالی بود / جایت را خالی کردیم. 
see a: = father D= go:‏ 
ماد رنه مه sity‏ ان 
d3‏ دا اه io? = hour‏ 


(دربار؛ كى be mistaken (about sb/ sth)  /‏ 
چیزی ) اشتباه کردن. ( دربار؛ کسی / چیزی) در اشتباه 
بودن؛ ( دربار: کسی / چیزی) بر خطا بودن 
mistaken? /mı'steıkan/ pp of mistake‏ 
«هه اشتباهاًء به اشتباه. 
به غ به خطا 
۶ ۱. آقای ۴.(عاميانه. در خطاب به 
مردان) آقاء آقای عزیز 


4۷» به طور مبهم. به طورٍ نامشخصی mistily /mıstı/‏ : 
۷ ۱ [کار ] بی‌موقع انجام دادن. mistime /ımıstaım/‏ ; 


4 [حرف. ضربه و غیره ] بی‌مو قع» /۱94 
بدموقع. نابهنگام ‏ 

^ ۱ یه‌گرفتگی, به‌آلودگی ۰ /ًmısınıs/‏ 518685[ 

۲ [شیته و غبره ] پخارگرفتگی, بخارکردگی ۳. [چشم, 


نگاه ] تاری ۴. [افکار. خاطرات ] درهم‌برهمی, مغشوش ی 


بودن 
٭ (گیاه) دارواش» شیر ینک mistletoe /mısltau/‏ 
of mistake‏ ام mistook /mı'stk/‏ 
۸ باد میسترال mistral /mıstral, mı'stra:l/‏ 
( = باد خشک سردی که در زمستان در جنوپ فرانسه می‌وزد) 
۶ بد ترجمه کردن.  mistranslate /mıstrens1eı1/‏ 
غلط ترجمه کردن 
۸ ترجمة بد همم mistranslation‏ 
ترجمة غاط 
بد رفتاری کردن باء mistreat /mıs'tri:t/‏ 
ایت کردن» بی‌حرمتی کردن؛ خشونت کردن با؛ بد 
تا کردن با؛ [کتاب و غبره ] بد نگهداری کردن 
۶ بدرفتاری. رس istreatment‏ 


اذیت و ازار 

۸ (زن) ۱. [خانه, خدمتکار ] بانو.  /'mıstıs/‏ ۳57699 
خانم ۲. [سگ ] صاحب ۳ (در بریتایا) معلم» آموزگار. 
دبیر ۴ معشوقه. ترس ۵.(کهنهامحبوب. معشوق ۶. 


be mistress of oneself; bê one's own mistress 


[زن ] آقای خود بودن. صاحب اختیار خود بودن. آدم 
مستقلی بودن 

[زن] بر اوضاع 
مساط بودن, اوضاع را تو دست خود داشتن 
[زن ] در کاری استاد بودن. 
استادٍ کاری بودن 
انگلستان 


سرو درياهابود. 


be mistress of the situation 


be mistress of sth 


بانوی چیزی بودن 
England was Mistress of the Seas.‏ 


(حقرق) ۱ دادرسي بی‌اعتبار. /ادنصاعنه/ İisirial‏ 
سوء دادرسی ۲.(در آمریکا) دادرسي بی‌نتیجه 


4ه [نیرو. استعداد و غیره ] 


mistakenly /mr'steıkanlı /‏ ؛ 


i mister /mista(r)/ 


misspent 


[بول. وقت و غره ] تلف کردن» هدر دادن» ضایع 
کرد 


. به باد دادن 


misspent' /mıs'spent/ 
تلف‌شده. هدررفته. هرزرفته» بربادرفته‎ 
misspent? /mıs'spent/ pt,pp oi misspend 
۲۱۱951۵16 /صایئاeا/ ا (رسمی) اظهاراتِ نادرستی‎ 
کردن دربارۂ. گزارش کذب دادن در مورد گزارئي‎ 
غلط دادن در مورد؛ بد مطرح کردن, بد بیان کردن‎ 
misstatement / mıssteım2t/ اظھارات نادرست.‎ 
گزارش کذب. گزارش غلط‎ 
MisSSUS /mısız/ ۱.(محاوره به شوخی) عیال»‎ 
زن» مادرٍ بچّه‌ها ۲.(عامیانه در خطاب به زن) خانوم»‎ 


خانوم جون 

۸ (کهنه. محاوره, در خطاب به دختربیه) 
خانم کوچولو, خانم خانم‌ها 

” .مه مه رقیق ۲.(مجازی) ابرء پرده /50/ ۲151 
غبار سایه ۳ [آیینه, شیشه و غیره ] بخار ۴.(جلوی چنم) 
پرده ۵.(در هوا) بخار؛ [عطر, اسپری و غیره ] ابر 

۶.یه‌آلود شدن, یه گرفتن ۷. [چشم] تار شدن؛ 
[شینه. آینه و غیره ] بخار کردن, بخار گرفتن ۲ 

۸ [شيشه, آیینه و غیره ] باعث شدن که...بخار گند 


missy /mısı/ 


[جنم ] تار کردن, پرده‌ای از... جلوی... را گرفتن .٩‏ 
[گیاء ] اسپری کردن 
۶ ۱ مه‌آلود شدن. مه گرفتن mist over‏ 


۲. [شیشه و غیره ] بخار کردن؛ [چشم ] تار شدن 
۱. [شيشه وغیره] باعث شدن mist (sth) up‏ 
که ... بخار گند» تار کردن 
۶ ۲. [شیشه و غیره] بخار کردن 
۶ اشتباه؛ غلط, لفزش 
به اشتبه, اشتباهاً اشتباهی. به سهو 


mistake! /mr'steık/ 
by mistake 


(محاوره) مو لای درزش and no mistake‏ 
هم نمی‌رود. و حرفی هم تویش نیست. بی‌برو برگرد 
(محاوره) اشتباه نکن, make no mistake (about i)‏ 
شک نداشته باش, حتم داشته باش 
mistake /mı'steık/ ) pt mistook, pp mistaken)‏ 
۱.اشتباه کردن در مورد خطا کردن در مورد؛ 
اشتباه فهمیدن, بد فهمیدن ۲. عوضی گرفتن, اشتباه 


کردن 


کسی / چیزی را به جای mistake sb / sth for‏ 
(عوضی) گرفتن, کسی / چیزی را به جای... اشتباه 
گرفتن 

شگی نیست که / حتما There's no mistaking her.‏ 
خودش است. خودش است حرف هم ندارد. 

There's no mistaking her voice. / شگی نیست که‎ 


حتماً صدای خودش أست 
هه ۱ اشتباه. غلط, / mistaken' /mı'steıkan‏ 
نادرست ۲. [محبت و غیره ] نایجاء بی‌مورد. بی جهت 


یف؛ تسکین mitigation /ımıtge1/^/‏ 
(حقوق) برای تخفیف در مجازات؛ 


igation 
در نتیجة تخفیف در مجازات‎ 
mitre تاج اسقفی, کلاه اسقفی هه‎ ۱ 


جآری) اتصال فارسی 

۳ نجاری) فارسی به هم درز کردن, فارسی به هم 

وصل کردن 

٭ (نجاری) اتصال فارسی ده ڊmaıı/ mitre-joint‏ 

۱ دستکش یک‌انگشتی mitt /mıt/‏ 
۲. (بیس‌بال, بوکس و غبره) دستکش ۳. (عامیانه) دست 

mitten /mıın/ دستکش یک‌انگشتی‎ ۱ ۸ 

۲ دستکش بی‌انگشت, دستکش بدون پنجه 

۱ [سیمان, شس, سالاد و غیره ] ساختن. /۱65/ ۳۲ 

درست کردن ۲. مخلوط کردن, قاطی کردن. به هم 

آمیختن 

۳ مخلوط شدن. قاطی شدن, به هم آمیختن ۴ (با 

دیگران) جوشیدن, قاطی شدن, رفت و آمد کردن 
(عامیانه) دعوا راء انداختن, با کسی (59 ۷100) mix ¡٤‏ 
درافتادن, با کسی دست به يقه شدن 
۱. (آشیزی) [تخم‌مرغ کره و غیره] 
اضافه کردن ریختن. زدن 
۲ با دیگران جوشیدن. با دیگران قاطی شدن 
۱. اضافه کردن به» ریختن در ۶ 840 و ×" 

که به... تبدیل شود؛ 

مخلوط کردن تا به چیزی تبدیل شود 

۱ (با هم ) مخلوط شدن. ۱096۱۳6۲ mix (st)‏ 

قاطی شدن. به هم آمیختن 

۲ (با هم ) مخلوط کردن, قاطی كردن به هم 

آمیختن 

mix sb / sth up [شخص ] گیج کردن»‎ 1 

ذهن ... را آشفته کردن ۲. (با هم ) اشتباه گرفتن. 

عوضی گرف 

کردن ۴. [اوراق, لباس‌ها ] به هم ریختن, به هم زدن 

be/ get mixed up in sth (محاوره) در چیزی‎ 

درگیر شدن. پای کسی به چیزی کشیده شدن 

(محاوره) با کسی 

قاطی شدن 

(عامیانه) دعوا ره انداختن, 

با کسی درافتادن 

mix sb / sth up with کسی /چیزی را به‎ 

جای ... گرفتن» کسی / چیزی را با ... اشتباه 

کردن 

3= bird ده‎ about 


player a 
3= vision 


mix (sth) in 


زدن به ۲. آنقدر 


/ 


۳ [دارو و غیره] ساختن» درست 


be/ get mixed up with sb 


mix it up (with sb) 


u=cook _u:=to0 A= cup 
ea= hair ده‎ pure E 
d=this عمط‎ 


0= thin 


ا 4 درک‌نشده, 


aw 
ور‎ = near 


۱ اعتماد نداشتن به. اطمینان /)عماس/ "i8۲8‏ 
نکردن به, بی‌اعتماد بودن به ۲ بدگمان بودن به 
شک داشتن به» مظنون بودن به, مشکوک بودن به 

۳ بی‌اعتمادی. عدم اطمینان ۴. بدگمانی. سوء ظن. 
شک 

هه بی‌اعتماد. بدگمان. ظنین /۵۱۸۵0«:/ الاگاکل ۳۱51۲ 
۷ با بی‌اعتمادی, / mistrustfUlly /mıs'rastfolı‏ 
با بدگمانی, با سوء ظن 
misty /mıstı/ (comp mistier, super mistiest)‏ 
هه ۱ يه‌آلود. مه گرفته ۲. [شیشه. آینه و غیره ] بخارکرده. 
بخارگرفته ۳ [جشم. نگاه ] تار ۴. [افکار. خاطرات ] مبهم. 
مغشوش, درهم‌برهم؛ [عکس ] تار 
موجه موه ۱ misunderstand‏ 

6 [حرف. عمل و غیره] misunderstood)‏ 
بد تسعبیر کسردن؛ برداشتِ غلطی کردن از, 
منظور ...را درست نفهمیدن, بد فهمیدن؛ [شخص ] 
حرف‌های...را بد تعبیر کردن. از حرف‌های... 
پرداشتِ غلطی کردن. حرف‌های...را نفهمیدن 

# ۱ تعر misunderstanding /mısındostendı/‏ 
غلط, برداشتِ غلط؛ سوءٍ تعبير» بدفهمى. 
سوءتفاهم ۲.اختلاف, برخورد. سوء تفاهم 

misunderstood’ /mısands'stud / p1,pp اه‎ 
misunderstand 
misunderstood? /mısnnda'suwd/ 

فهمیده‌نشده. کشف‌نشده, ناشناخته‌مانده 


بد فهمیده شدن, درک نشدن. 004)ع0هوزده ۵ظ 0 
ناشناخته ماندن 

She felt misunderstood all her life. 
در تمام زندگیش احساس می‌کرد کسی او را درک نکرده‎ 


.بد به کار بردن» misuse’ /mısju:z/‏ 
استفاده غلط کردن از؛ سوء‌استفاده کردن از؛ در راو 
رفتاری کردن باء اذیت کردن 
misuse ۱ mısju:s/‏ 
بجا, کاربرد غلط؛ سوءاستفاده 
۸ ۱ خرده» ذرّه ۲ سهم ناچیز(ی). mite' /ınan/‏ 
کمک ناچیز(ی). اندک چیزی ۳ ) کوچولو 
طفلک! Poor little mite!‏ 
یک جزئی. یک ذرّه‌ای. اندکی 
(کهنه محاوره) یک ذرّه. کمی. یک خرده 
۸ (جانور) گنه 


نادرست. استفاده 


a mite of 
a mite 
mite /mart/ 
miter /maıta(r)/ (US) = mitre 
۳01610806 /'mıtıget/ (رسمی) [درد. خشم. مجازات و‎ #۶ 
غیره ] کاهش دادن, کاستن از, تخفیف دادن, سیک‎ 
کردن. کم کردن؛ تسکین دادن‎ 


۳91 father o=got 3 
=0 al ai=now  oi=boy 
دوه‎ hour j=yes w-wet معا‎ d5=jam 


(محاوره) آدم بجوش. آدم خونگرم نداد ۵000 ۾ 
a bad mixer ۴‏ 


mixing وه‎ 


و آمیزه ۳ (حیمی) مخلوط 


cough mixture پزشکی) شربت سینه‎ ١ 


# (محاوره) آشفتگی, به‌هم‌ر یختگی, ۸p‏ ۱۳۸۰ pن-×اص‏ ا 


بی‌نظمی, پل‌بشو؛ سوءتفاهم 
mizzen‏ 1 
(دریانوردی) ۱. دکل پاشنه mizzen /'mrn/‏ 
۲ بادبان پاشنه 
دکل پ 
# بادبان پاشنه 


mizzen-mast /mızn mo:st, (US) ۱۱۵۱/ اشته‎ 
mizzen-sail مس‎ seıl/ 
مارک ( 2 واحدٍ پولٍ آلمان)‎ .۱ ۸ 

۲ (اتومبیل) مدل 
ml, mls) < millilitre(s)‏ ۸ ) ۲ ناه 


> Master of Letters 


(در علوم انسانی) ۱.( درج) کارشنا 


Î Mlle /ımadamws'zel/ ام‎ Miles) < Mademoiselle 
ı MM f slımi1(r)(/ mm, mms) < millimetre(s) 
j Mme فده‎ (US) msdiem/ ( ام‎ Mmes) < Madame 
; mnemonic ۲ص‎ 1 


۷ کمک حافظه. یاداورنده 

ف( تقویتِ حافقله . mnemonics /nnıonıks/‏ 

۸ در یرالد محاوره) لحظه. دقیقه mau!‏ 0 

۲۱۵2 /man0/ (US) > month 

بزشکي کارخانه. 0460۲ Med¡ e21‏ > !وج 
پزشکي کارگاه؛ (غذای) پزشک ارقش 

(در آمریکا: مالی) 


حوالۂ پولی؛ حوالة پستی. چک بست 
۱ ناله مویه؛ [یاد | زوزه 


(محاوره) بی غُره نقنق, عُرمُر آه و ناله 


¦ نالیدن؛ اباد | زوزه کشیدن ۴.(محاوره)‎ 2 f 


زق کردن: | 


ت ۱محاوره) آشفته» 


, عر زدن. عُرغُر کردن. قق 


ی 1 و ناله کردن 


have a moan 


bea 


۸ خندق 


4 دارای خندق. محصور به خندق 


: mixture /mıkst f(r) 


; mizen 


i MK /ma:k/ < mark 


1 
i MI /ا‎ (pl ml, mls) > mile(s) 
CMLI em r 


MO' ie 


j MO /cm ۵۵۱ < money order 


i moan هه‎ 


i moaner /mauns(r)/ 


; moat اس‎ 
i moated نم‎ 
: MOb مه‎ ( p/p mobing, 1,4 mobbed) 


و ترکیب. آمیزه مخلوط mix2 /mıks/‏ 


پود کیک. کیک حاضری, مخلوط کیک 


cake mix 


cement mix 

۱. [غذاو غیره ] که از مواد mixed /mıkst/‏ 

مختلفی ترکیب شده, مخلوط, در هم؛ [کتاب و غیره ] 

که دارای مطالب متنوعی است؛ [هرا] متغیّر ۲. 

مختلف, جورواجور, گوناگون. در هم ۳ [جاسه] 
ندتژاده. چندنژادی ۴. [مدرسه و غیره ] مختلط 


چیزی را از give sth a mixed reception‏ 
دیدگاه‌های مختلف / متضاد موردٍ بررسی قرار دادن, 
دربار؛ چیزی حرف‌های مختلفی زدن 

از دیدگاه‌های meet with a mixed reception‏ 
مختلف / متضاد موردٍ بررسی قرار گرفتن, در مورد 
چیزی اظهار نظرهای مختلفی شدن 


have mixed feelings (about sb / sth) 


(در مورد 
کسی / جیزی) احساساتِ مختلفی / متضادی داشتن 
دورگه؛ چندرگه of mixed blood‏ 
(در) جابی که زن و مرد با همند وهی ۵×" وا 
اکلای | / mixed ability /mıkst abılu‏ 
با استعدادهای مختلف, ناهمگن: ناهم‌سطح؛ اروش 
] برای استعدادهای مختلف 
7 (محاوره) آشر ي شله‌قلمکار, / mixed 29۱۵۱ bg‏ 
مَلغمه, معجون در هم 
۸ چیزی که هم  mixed blessing /ımıksı Iesı)/‏ 
جنبه‌های خوب دارد و هم جنبه‌های بد (چیز) 
هم خوب و هم بد 
۷ ( تس ) باز 


mixed doubles /mıkst dnblz/ 


دونفر؛ مختلط, بازي دوبل مختلط 
اقتصادٍ مختلط /۱۲۵۸۵۸۱ ۸,۱۸۵ 660۳0۳0 mixed‏ 


mixed farming /ımıkst ‘faimın/ کشاورزي‎ 

۸ (در بریتانیا) کباب ای mixed grill /mıkst‏ 
مخلوط (< عذابی متشکل از سوسیس؛ ژامبون و جگر) 

mixed marriage اس‎ ımaerıd3/ ازدواج‎ n 
دونزادی, ازدواج میان‌نژادی؛ ازدواج با غير‎ 

۸ استعاره .۰ mixed metaphor onte 'metof(r)/‏ 
مختلط. استعار بی: + مجازِ مختلط. مجاز یی 


اوه اما mixed-up‏ 
گیج و منگ. قاط 
بجّه‌حابی که متکل اجتماعی دارند. 1:05 pں-لe‌×اص‏ 
بچه‌های پرمسئله - 
مواد ] مخلوط کن. mixer /'mıksa(r)/‏ 
همزن. میکسر ۲. (رادیو. تلویزیون, سینما و غیره, دستگاه) 
مخلوط کن میکسر؛ (شخص) مسئول میکساژ ۳. 
چیزی که در مشروب می‌ریزند 
use fruit juice as a mixer‏ 


۱ [غذاء 


modal auxiliary 


mock at sb / sth 


کسی / چیزی را مسخره کردن. 
کسی را دست انداختن, به کسی / چیزی خندیدن 


۸ کسی / چیزی را e (a) mock of sb/ sth‏ 
مسخره کردن. به کسی / چیزی خندیدن؛ کسی / 
را دست اندا 


۰۱ |جنگ و غبره ] آ 


تمرینی ۲. [تواضم. ععبانیت ] ساختگی, دروشی, | 


قلابی, کاذب ۳. [جرم و غبره ] مصنوعی؛ ید ی 
( آموزشی) امتحان قوّه a mock exam‏ 
۸ لوده, دلتک ` 
(در بریتالیا؛ عامیانه) به جیزیا50 0 put the mockers‏ 
کردن. چیزی را ضایع کردن, به جیزی گند 
چیزی را به هم زدن 
مانع کار کسی شدن, 
جلوی کار کسی را گرفتن. دردسر درست کردن 
۷ ۱: تمسخر, مسخره کردن؛ 
ریشخند (کردن)» استهزا (کردن) ۲.اجرای 
ضحک. تقليدٍ ۰ کاریکاتور. نمایش 
مسخره ۳. مضحکه, اسباب خنده. ماید خنده 
را بی‌معنا كردن 1 
را بی‌اعتبار کردن؛ چیزی را بی‌ارزش کردن: 
احمقانه جلوه دادن. چیزی را تبدیل به چیز مضحکی 
کردن 
[سبک ] پهلوان‌پنبه‌ای ۱۲۵۸۸ ۱۱۵۵۷ mock-heroic‏ 
«sik .۱ a‏ ص[ تمسخرآمیز, ‏ /اه/ mocking‏ 


put the mockers on sb 


ای 


make a mockery of sth 


ریشخندامیز 
۸ ۲. مسخره کردن» ریشخند (کردن) أ 
مرغ غ مقلّد. مینا / وه mockingbird‏ ; 


۲ با حالنی تمسخرآمیز. ‏ /ااراهه/ mockingly‏ 
به مسخره, ریشخندکنان؛ با لحنی تمسخرامیز 
۸ سوپ mock turtle SOUP /‘mok tal su:p/‏ 
لاک پشتِ قلابی 
۸ ۱. [اتومبیل, ساختمان و غیره] mock-up /'ınok ap/‏ 
مدل (اولیّه), مدل ازمایشی؛ ماکت ۲.(جاب) ماکت 
۱ (کهنه. عامیانه) [ لباس ] مٍُ روز» شیک؛ /0۵/ 00 
[شخص ] آلامد شیک و پیک 
۸ ۲ (نیز با حرف بزرگ) ماد (= در بریتانیا. جوان شیک پوش 


موتورسوار در دهة ۱۹۶۰) 


MOD /em ند‎ 'di:/ < Ministry of Defence 


(در بریتانیا) وزارت دفاع 
Nn‏ (دستور) فعلي وجه‌نماه 
فعل وجهی 
4 ۲.(دستور) [فمل ] وجه‌نماء وجهی ۳ صوری, ظاهری 
۴ موسیتقی) مدال ۵.(منطق) [قضیه ] مُوجّهه 
modal auxiliary /ımaudl s:gzılıarı / = modal verb‏ 


modal هه‎ 


about 
fire 


0=thh  عاطن‎  f=shoe 


يشى» نمايشى. /)د«/ 0)۶" ¦ 


۵6۵۲/۵۲ ¦ 4 .قال جابجايى› 0:1 


mockery /mokar/ 


saw ü=cook 
w= near eo 
hain d3= jam 


ل لات ولوت‌ها 
یه [دزدان وغیره ] E‏ دسته, باند 

۲ ۴ جمع شدن در / دور؛ هجوم بردن به / به طر فی. 
ریختن به؛ حمله کردن به / بد طرف 

mob oratory 


mob rule 
MOb Cap mob kup 

Mobile . mubanl. (US) ‘bl, 
قابل‌انتقال؛ قادر به حرکت. قادر بد جابجا شدن:‎ 
سیار؛ متحرگ ۲. |جسعبت. گرره ر شیر‎ 
جغرافیابی. اجتماعی و شغلی ) دارای‎ 


[جهره. خعرط چهره | مستغیره شغییر پذیر ۴. اسح 


(کهنا كلاو و خانه (زنانه) 


آتخص | پرتحرک 
۵.(عروسک) آویز, آذین معلق ۶ ناشن 
تلف همراه, موبایل 
(محاورد) وسیله 
bl.‏ 
” کاراوان. خان کاراوانی 
mobile phone : moubaıl ‘foun, (US) maubl,‏ 
۸ تلفن سیار. تلفنِ همراه. موبایل 1 
(US) a-/‏ مره mobilisation‏ 
Mobilization‏ = 
mobilize‏ = رصن MObİlİS®‏ 
ایی» تحرک؛ امکاڼٍ mobility miıı‏ 
تحرک. قدرتِ تحرک. فدرتِ مانور 
تحرک طبقاتی, جابجايي اجتماعی 
olauans/‏ دنو mobility aAOWANCe‏ 
[معلولین ] هزین رفت و اسد 
« بسیج» /-2- (05) ,۸ 


be mobile 
mobile home 


mobi: 


ماشین داشت 
hom, (US) mi‏ اه 


socinl mobility 


mobilization /maubıl 


۷ ۱. اماده شدن, ب شدن mobilize /moubılaı#/‏ 


۷ ۲ آماده کردن, بسیج کردن. تجهیز کردن 
n‏ دزد: + جانی؛ گانگستر, mobster /‘mobsto(r)/‏ 


۸ کفش سرخپوستی, امه MOCCASIN‏ 
موکازین 

۸ ۱ قهوهٌ موکا تن (US)‏ ,من ۵۵۵88 
۲ (اسانس) موکا 

۱ مسخره کردن, دست انداختن. . /0۲! 1۱00۲ 
خندیدن به. ریشخند کردن ۴.(رسمی. ادبی) آنقشه 


شش ] به باد تمسخر گرفتن, خندیدن به ۲ 
ادای. 
۴. مسخرگی کردن. مسخره‌بازی درآوردن 


Dag 3 
2۱-0 


.را درآوردن 


modality 


She did some modelling to earn a bit of 

برای پول درآوردن مدّتی مانکن شد / مدل ‏ 

۸ (کامیوتر ) مودم, تلفی قکنندە /۵۵0ت۵/ ۳۵۵6۲۲ 
. [سرعت. مقدار و غیره ] /modarat/‏ 0906۳216 ; 


money. 


متعادل, متوسط؛ [قیمت ] مناسب, معقول؛ [حرار 
آب و هوا] معتدل؛ [باد] ملایم؛ [دربا] نیمه‌طوفا 
[استعداد و غره ] معمولی» عادی ۲. [تشیر و غیره ] کم | 
مختصر, اندک ۳. [نظرات. سیاست ] اعتدالی؛ [شخص, 
گروه] میانه‌رو ۴ [رفتار. تقاضا ] معتدل. معتدلان 
[شخص ] معتدل, معقول 

# ۵.(سیاسی) آدم میاندرو 

۷ ۱. [مقدار, تقاضا و غیره ] moderate’ /'modareıt/‏ ¦ 
تعدیل کردن, متعادل کردن؛ (تیمت و غیره ] کاهش 

پایین آوردن؛ [لحن ] ملایم کردن 

۲. [باد. توفان و غیره ] ارام شدن. کم شدن؛ [2 
لحن ] ملایم شدن؛ [ختم و غیرء ] فروکش کردن 


دادن 


حرف‌های linliٺپ  moderate one's language‏ 
نزدن, جلوی زبانٍ خود را گرفتن 
بر خود مسلط شدن. moderate one's temper‏ 


آرامي خود را حفظ کردن 
ad‏ کمابیش, نسبتا, تقر i moderately /ًmڦdra1lı/ «Î‏ 
تاحدی, نه چندان؛ کم. اندکی 
زه متوسط moderate-sized /modorot saızd/‏ ; 
a‏ [تأتر اتر ] آرام‌کننده. . i moderating /modreıı/‏ 
تعدیل‌کننده, کاهش‌دهنده 3 
۱ اعتدال؛ میانه‌روی؛ /۳۵۵370/0/ moderation‏ 
خویشتن‌داری, نرمش ۲. تعدیل, کاهش 
به اعتدال, معقولانه به اندازه کم م0۵00 مزا 
۸ ۱ عگم. ميانج «J‏ /)(re15ڊmod/ i Moderator‏ 
واسطه ۲ رئيس جلسه ۰۳(در دانشگاه‌های کمبریج و 
آکس‌فورد) ناظر امتحان. ممتحن ۴.(در کلساهای 
برسییتری) رئیس مجمع روحانیون ۵.(نزیک) مهارگر, 
کندساز 
هه ۱. جدید؛ معاصر ۲. ن 


تازه. modern /'modn/‏ 
جدید. نو» مدرن» امروزی ۳. [رقص. سبک, هنر ] مدرن 
۲ [شخص ] متجدّد 

# ۵.(رستی) آدم عصرٍ جدید. آدم این دوره ۶ آدم ا 
متجدّد 


عصر جدید 
modernisation /ımndanar'zer fn, (US) -nı'z-/‏ 


modern times 


modernization 

modernise /modonaız/ = modernize 

modernism /mod1129ص/‎  مسینردم نوگرایی«‎ ۱ 

۲ اصول جدید؛ روش‌های تازه؛ افکارٍ نو ۳ 
تجدّدطلیی 

۱ نوگرا؛ مدرنیست. 
تجددخواه 


modernist /'mpdanıst/ 


۱.(موسیتی) مُدألیته, مقام ۰ modality /mvdz1ıı/‏ 


۲ (منطق) جهت 

(دستور) قعل وجه‌نما. :و۷ modal verb / mud!‏ 
فعل وجهی 

7 ( در بریتانیاء محاوره. در فده ۱ mod CONS‏ 


آگهی‌های فروش خانه) تجهیزات, تسهیلات, امکاناتِ 
رفاهی. وسایل رفاهی < عممه ۵ ۵۷ 0 8ون a‏ > 

۱.(رسمی) شیوه, طرز. روش, روال؛ /0::::/ ۳606 
نحوه, شکل ۲ (محاوره) حال و هوا ۳.(هنر. ادبیات) 
سیک؛ (در مورد لباس) مد ۴ (موسیتی) شد. مقام ۵. 
(منطق) جهت ۶. [دستگاه ] وضعیّت. حالت ۷.( آمار) 
مد نما 
در حال و هوای 
مسافرت بودن, هوای مسافرت به سړ کسی زدن 

۱ [اتومبیل, ساختمان وغیره ] نمونه ۰ /۴۵۵۱/ ۳۱۵06۱۱ 
(اولیه), مدل؛ ماکت ۲. [محصول ساخته‌نده ] مُدل ۳. 
(ریاضی, اقتصاد. شیمی و غیره) الگو, مدل ۴ (شخص, چیز) 
نمونه. سرمشق, الگو, انگاره ۱.۵صفت‌گونه) [سعلم, 
مزرعه, رفتار و غیره ] نمونه ۶.(هنر. عکاسی و غیره) مدل؛ 
[لباس ] مانکن ۰۷(در مورد لباس, کلاء وغیره) تک‌دوزی 


be in travelling mode 


4a model aeroplane هواپیمای مدل‎ 
a model car مینی‌کار‎ 
a model of (محاوره) عين. کپي. للگذ‎ 


مثلٍ» عین» روی گرد؛ on the model of‏ 
آخرین طرح‌ها (ی تکدوزی). ۱90۵16 ی۵ا۸ا 6 
آخرین مدل‌ها 
model’ /'mod!/ ) prp modelling, (US) modeling,‏ 
w‏ ۱. [لباس و غیره] ppp modelled, (US) modeled)‏ 
مانکنِ... بودن» پوشیدن و نمایش دادن ۲. مدا 
ساختن, نمون...را ساختن؛ ماکتٍ...را درست 
کردن ۳ ساختن. درست کردن, قالب‌ریزی کردن؛ 
[موم, خمیر و غیره ] شکل دادن 
(هنر, عکاسی) ۴. [شخص ] مدل بودن, مدل شدن؛ (در 
مورد لباس) مانکن بودن 
را به تقلید از / روی 
گردۂ... ساختن / درست کردن؛ [رمان و غیره ] چیزی را 
به تسقلید از... نوشتن؛ [نقاشی آچیزی را به تقلید 
کشیدن 
از کسی تقلید کردن, کسی را اء 0 model oneself‏ 
سرمشق قرار دادن, کسی را الگو قرار دادن از کسی 
پیروی کردن. از کسی دنبال‌روی کردن 
modeler /'mndia(r)/ (US) = modeller‏ 
modeling /'modlı/ (US) = modelling‏ 
۱ طراح. نمونه‌ساز, modeller /'modla(r)/‏ 
ندة مدل ۲. قالب‌ساز 
# ۱ طراحی. نمونه‌سازی, 
مدل‌سازی ۲.کار مانکنی 


model sth on 


modelling امه‎ 


i modulate /modjuteıt, (US) -d3o-/  رییغت ]ص[‎ 1 w 

دادن؛ کم کردن؛ زیاد کردن؛ بلند کردن؛ پایین 

زیر کردن؛ بم کردن ۲.(رسمی) [وسیله. فعالیت 
و غیره ] تتظیم کردن ۳ اموج رادیوی ] تنظیم کردن 


کردن 


۴ (مسوسیتی) تغییر مُد دادن, تغییر مقام دادن» 
مُدٍ ... تغییر کردن, مقام ... تغییر کردن 
modulate from C major to A minor‏ 


از دو ماژور به لا مینور رفتن 

modulation /modjuleı fn, (US) اه‎ / 

۸ ۱ [صداء فرکانس و غیره] تغییر» تعدیل ۲. (موسیقی) 
مُدگردی, مُدولاسیون ۳.(آراشناسی) تغییرٍ تکیه. ا 
تکیه گردی 
۱. [ساختمان, / نس module /modju:l, (US)‏ ; 
کمد میز و غیره ] قطعا مسجوا: قطعة پیش‌ساخته ۲ ؛ 
(کامپیوتر) واحد, پیمانه ۳.(فضانوردی) مٌدول, واحد ۴. ¦ 
(در بریتانیا, دانشگاه) واحد ۵.(معماری) پیمون 


a lunar module مدول ماه‌نشین‎ 
modulus /modjulss, (US) -d-/ ۰ (ریاضی. فیزیک)‎ 
ضریب» هَنگ» قدرٍ‎ 


۸ شیوه modus operandi /moudas op'randi:/‏ 
(کار). روال کار وجه کار 

modus vivendi /ımoudas vı'vendi: / 

موقّت. مصالحة موقت ۲ شیوة زندگی» 


mog /mog/ = moggie 
moggie /mogı/ 
; MOggy /mogı/ = moggie 
; mogul /mougl/ آدم متنقذ, آدم قدرتمنده‎ .۱ ۸ 
[بازیگر. کارگردان, کارخانه‌دار و غیره ] سلطان, غول ۲.(در ا‎ 
هند. با حرف بزرگ) مغول» سلطان‎ 
MOH /em au ‘eıtf/ < Medical Officer of Health 
(در بریتانیا) رئيس بهداری‎ ۸ 
نخ موهر؛ پارچذ موهر‎ ۱ ۸ 
(صفت‌گونه) [نخ. بارجه ] موهر‎ ۲ 
Mohammed /mshamıd/ = Muhammad 
Mohammedan /mshemıdon/ = Muhammadan 
Mohammedanism /ma'hazmıdanızam / 
= Muhammadanism 
Mohican /ma0hi:k¬/ ۰ ۱.سرخیوستِ موهیکان‎ ۸ 
(مربوط به) موهیکان‌ها. موهیکان ۳. [سدل مو‎ ۲ ٩4 
تاج خروسی‎ 
(رسمی) نیم» نیمه» نصف‎ 
ه» مرطوب. تر نم‌دار» نمناک؛‎ 


7 (در بریتانیا: محاوره) گربه 


mohair /'mauhes(r)/ 


moiety /imoıau/ 
او‎ /moıst/ 


adv 


(4 ۲ (مربوط به) نوگرایی, (مربوط به) مدرنیسم: 
مدرنیستی, نوگرایانه؛ [شخص ] نوگرا, مدرنیست 
1 مدرتیستی. / modernistic /mnda'nistk‏ 
نوگرایانه ۲. مدرن 
وه modernity‏ 
نوگرایی» مدرنیته 
modernization /ımpdanarzeı fn, (US) -nr'z- /‏ 
# مدرن‌سازی» امروزی کردن 
مدرن کردن» modernize /'modanaız/‏ 
امروزی کردن 
۴. مدرن شدن. امروزی شدن 
وه modern languages /modn‏ 
زبان‌های زنده 
۱. [درآمد. دستمزد و غیره ] معمولی۰ /۱0۵09۱/ ۲۱۵0658 
متوسط, نه چندان زیاد؛ مختصر» ناچیز. کم. 
بخور و نمیر؛ [تقاضا, نیاز ] عادی. معمولی؛ [پیشرفت, 
موفقیت ] کم اندک؛ [خانه ] ساده, معمولی؛ کوچک. 
محتّر ۲ متواضع, فروتن, افتاده» بی‌ادعا؛ [رفتار ] 
متواضعانه. فروتنانه ۲ محجوب. کمرو. خجالتی, 
شرم‌رو ۴. [زن ] باحیاء نجیب؛ [لباس ] پوشیده. ساده 
.با تواضع, با فروتنی. ۰ /0۵۵:90:/ 000654۷ 
با افتادگی. متواضعانه. فروتنانه ۲ خیلی ساده. 
بدون اعا ۳ نجیبانه, با نجابت؛ با جب و حیا, 
محجوبانه ؟ کم به طور متعادل, نه چندان زياد 
اندکی, کمی : 
۱. تواضع, فروتنی, افتادگی. /:::۵۵:/ ۲000851 
شکسته‌نفسی ۲ حیا, نجابت, شرم و حیاء خشجب. 
آزرم» شرم‌رویی ۳ کوچکی, جمع و جوری؛ [فیمت 
رغیره ] معتدل بودن متناسب بودن 
modicum /'modıkam/‏ 
اندکی, مختصری, ( مقدار) کمی 
با اندک تلاشی with a modicum of effort‏ 
تغییر؛ تعدیل؛ اصلاح» / modification /modıfrkeı fn‏ 


دستکاری؛ [نوشته, پیشنهاد و غیره ] جرح و تعدیل 


تازگی. تجدّد. نو بودن؛ 


مدرن بودن» جدید بود 


npl 
adj 


۰ 


a modicum of 


modifier /'modıfara(r) / (دستور) تو صیف‌کننده»‎ ۸ 
تعدیل‌کننده‎ 
modify /'modıfaı/ ( p/,pp modified) تغییر‎ ۱ ۷ 


دادن؛ تعدیل کردن؛ اصلاح کردن, بهبود بخشیدن ۲. 
(دستور) توصیف کردن, تعدیل کردن 

مُدٍ روز باب روز, امروزی, مُد//:۱۳9:۵/ 00015۳ 
خیلی امروژی: مُدٍ روز modishly /maudı/1/‏ 
۱ پیمانه‌ای, modular /modjuls(r), (US) -d3u-/‏ 
مدولی» بخش‌مند. بخش بخش؛ [ساختمان, کمد, مز و 
غیره ] دارای قطعاتِ مجزا. دارای قطعاتِ جداشدنی. 


[جمم] اشکآلود قطعه‌ای, قطعاتی ۲. (دانشگاه) واحدی 
Cat father o=got 2:=saw U=cook u:=lo0 A=cup 3:‏ =& 
pure‏ ون عجه 13=near‏ اعد say aı=five au=now‏ 
ava » hour es =wet tf=chain d5=jam 0= thin f= shoe‏ 


mollycoddle /'molıkodi/ 
را کشیدن, لی‌لی به لالای...گذاشتن. زر‎ 


ابه طته) لوس کردن. 
ناز 


Molotov cocktail /ınoltof kokterl/ 


۸ کوکتل مولو تف 
molt /mault/ (US) = moult‏ 
4ه [فلز, شیشه و غیره ] مُذاب molten’ /'maultan/‏ 
molten /'maultan/ pp of melt‏ 
۷ (موسبقی) مولتو» molto /‘moltou, (US) 'maultou/‏ 


خیلی» بسیار 


۸ (شیمی) مولیبین 


۱ لحظه, آن, دفیقه 
۲ وقت» موقع» فرصت. زمان ۳.(فزیک) گشتاور 


نیت بت یر 


at a moment's notice — notice 

خیلی زود. فوراًء التاعه, همین حالاء 
الآن 
خیلی دير | 
هر لحظه. هر آن 

at the (present) moment; at this moment in 
فلا در حال حاضر, الآن‎ 
فعلا, در حال حاضر, الآن. عجالناً‎ 
(محاوره) گاهی وقت‌ها‎ 
هم خوش گذشتن, بعضی وقت‌ها هم جالب بودن. لا‎ 
خاص خودش را داشتن‎ 


in a moment 


not a moment too soon 
(aD) any moment (now) 


1 
for the moment 
have one's / its moments 


در ارچ zصıilٽ+؛  in the heat of the moment‏ 
در اوج هیجان؛ در اوج ناراحتی؛ در اوج شادی 
کنونی؛ فعلی of the moment‏ 
در آخرین لحظه at the last moment‏ 
محیوب‌ترین / the man of the moment‏ 
مشهورترین / بهترین / مهم‌ترین آدم در حال حاضر. 
مرد روز 

همان موقعی که همین‌که. ۰ )4( the moment‏ 
به محض این‌که 
لحظة انتخاب. the moment of truth‏ 
لحظه تصمیم‌گیری 


not for a / one moment (محاوره) اصل ابدأر هیچ‎ 
(رسمی) مسئله‌ای مهم‎ 
on the spur of the moment —> Spur 


a matter of moment 


the psychological moment —> psychological 
a weak moment —> weak 
Wait a moment! Just a moment! One 
moment! Half 4 ı0ı! ۰ (محاوره) یک دقیقه‎ 
صبر کن! یک لحظه صبر کن! (یک دقیقه ) دست نگه دار!‎ 
o maumontrlt, (US) ınaumanteral / 
برای یک لحظه. موقاً ۲ در آسریکا) فورأء‎ .۱ ۸ 
بلافاصله. الساعد. بزودی ۲ هر لحظه. هر آن‎ 


;: molybdenum ۸ 
i mom /mom/ (US) = mum? 


moisten 


moisten /‘maısn/ 


[چشمان کی ] اشک در شدن 
۲ ۲ تر کردن» نم زدن» مرطوب کردن 
۸ رطویت. نم؛ moisture /'morstfa(r)/‏ 


(روی شیشه و غیره) بخار 
moisturise /'maıstfaraız/ = moisturize‏ 
moisturiser /maıstfrarz5(r)/ = moisturizer‏ 
[بوست ] مرطوب کردن؛ /1/۲۵2»/ ۲0۵/5۲۷۲۱26 
رطویت ایجاد کردن در 
n‏ کرم مرطوب‌کننده ۱:22 moisturizer /moıst/ ora‏ 


(در بریتانیا. محاوره) ألاغ, و moke /maiik/‏ 

٭ ۱ دندان اسیاء دندانِ کرسی molar /maila(r)/‏ 

۲ (مربوط به) تاه سای آسیا: [دتدان] آسیاه 
کرسی _ 

the front mol دندان‌های آسیای کوچک‎ 

the hack molars دندان‌های آسیای بزرگ‎ 

molasses i molasız/ ملاس‎ ۸ 

Mold /mauld/ (US) = mould 

molder /'msulds(r)/ (US) = moulder 


moldering /mauldarıı) / (US) = mouldering 
molding /'mauldı/ (US) = moulding 
MOldY /mauldr/ (US) = mouldy 

mole’ /moul/ 
mole? maul 


۸ خال (گوشتی) 
۸ ۱ موش کور, حقار 
۲ (محاوره) جاسوس» خبربر 
۸ موج‌شکن mole? /maul/‏ 
له مولکولی / molecular /malekjola()‏ 
۸ مولکول molecule /molıkju:t/‏ 
٭ (کتار سوراخ موش کور) کپ خاک /۱0۷۱۵۱/ 1۳016011 
make a mountain out of a molehill‏ 
mountain‏ «- 


۸ ۱ پوستِ موش کور moleskin /maulskın/‏ 


۲ پارچۀ) مخمل نخی 


۲ ۱ ازار رساندن به, مورد molest /molest/‏ 
ضرب و شتم قرار دادن» زدن. شکنجه کردن ۲ 
(حقوق) [زن. کردک ] هتک ناموس کردن. هتک 
عرض کردن» به ناموس ...اجحاف کردن 

(حقوق) ایجاد 1 molestation /maule'steı‏ 
مزاحمت, هتک عرض 


(حتوق) مزاحم, مرتکپ molester /malest(r)/‏ 
هتکي عرض 

(عامیانه) رفیقه. تشمه moll /mol/‏ 

mollification /ımolıfıkeı//  ندرک [شخص ] آرام‎ 7 

[شخص ] ) mollified‏ رمرم هه mollify‏ 
آرام کردن؛ [عصبانیت ] فرونشاندن, کاهش دادن 

mMoOllUSC /‘molask/ (جانور) نرم‌تن‎ * 

mollusk /'molask/ (US) = moliuse 


۸ ۱.۱اقصاد) طرفدارٍ 
پول‌مداری. طرقدار پول‌محوری 


هه ۲ (قتصادا (مربوط به) پول‌مداری. پول‌مدارانه ا 


پول‌محور 

i monetary /manıtrı, (US) 4/۰ ۰. (اتتصاد) پولی‎ ۸ 
monetary unit واحډٍ پول‎ 

; money /'manı/ ( pI moneys, monies) پول‎ ۱ ۸ 


۲ ثروت. دارابی» مال ومنال ۳.(حتوق, در جمع) ارقام ¦ 


پول. وجوهات ۴.(صفت‌گرنه) [مشکلات و غیره ] مالی» 
پولی ۵.(محاوره) مزد. دستمزد. پول 

(محاوره) پولدار بودن. be in the money‏ 
در پول غرق بودن, در پول غلت زدن 

pots of money — pot" 

coin money —> coin 

easy money — easy 

even money —> even’ 

A fool and his money are soon parted. (prov) 

4 0 

(محاوره) به نظرٍ من. به عقید؛ُ من for my money‏ 

get one's money's-worth وز‎ 

مغبون نشدن. چیزی از دست ندادن 


۱. پول زياد پول خوب ۲. پول good money‏ 


زحمت‌کشیده» پول حلال 

گران بودن. قیمتِ زیادی داشتن؛ مهد 0۵۵4ع اومم 
خیلی خرج برداشتن 

He has (got) money ما‎ burn.  ڍرlڏ آنقدر پول‎ 


که نمی داند با آن می‌خواهد چکار کند. پولش از پارو بالا 

می‌رود. 

a licence to print ۱06۲ (محاوره) برنام پول‌خور,‎ 

خور؛ پول 

(محاوره) در پول غلت زدن, 

پول کسی از پارو بالا رفتن 

[شخص | سود بردن. صرفه بردن؛ 

خوب پول درآوردن: [کار و غیره ] سودآور بودن. 

پرصرفه بودن 

make money ۵0۵ over fist خوب پول درآوردن,‎ 

حسابی پول درآوردن 

برای پول ازدواج کردن 
Money burns a hole in his pocket.‏ 


be made of money 


make money 


marry money 


پول توی جیبش بند نمی‌شود. تا پولش را خرج 
شب خوابش نمی‌برد 


money for jam / old rope 
پول بی دردسر پول راحت, پول یاف‎ 


پول همه چیز است. پول حلال money talks‏ 


امن 
ear‏ 


A= cup‏ ما :با 
pure‏ وه 
I= shoe‏ 


0 


n 


n 


adj i 


n 


n 


n 


ار momentary /'maümantrı, (US) -terı/‏ 
کوتاه» موقتی. گذرا. زودگذر؛ لحظه‌ای ۲.(رسمی: 

لحظه به لحظه, مداوم 
mMOMEentOUS /msmentas, maum-/‏ 
ا 
کننده. سرنوشت‌ساز.» خطیر 
عٽت» maum-/‏ هه momentum‏ 


شتاب؛ حرکت: جزیان؛ عنیر 
be moved along by the momentum of events >‏ ما > ۲ 
(فزیک) اندازة حرکت. مقدار حرکت 


7 gather momentum 


momma ۸۱۸۵۱۵۵/۱ = mummy 
Mommy /momı/ (US) = mummy 
Mon /‘mandeı, -dı/ < Monday 
Monacan /mnna:kan/ = monegasque 


موناکو ۱۵۵۸ Monaco‏ 
حاکم. فرمانروا؛ شاه. هه monarch‏ 
پادشاه. سلعطان؛ امپراتور؛ ملکه 
monarchical‏ = / موه ۱۳۵0۵۲66 
پادشاهی, سلطنتى ۱۱۵0۵۲۵۵6۵۱۵۵۵۸۱ 


monarchism /monokizam/ 
monarchist /‘monskıst/ سلطنت‌طلب‎ 
monarchy /monakı/ سلطنت. پادشاهی؛‎ .۱ 
حکومتِ ساطنتی, حکومتِ پادشاهی رژیم‎ 

سلطنتی ۲. کشور یادشاهی ۳. خانواد؛ سلطنتی 


۱۱۵۱۵816 /monostrı, (US) «teri ۲) monasteries) 


adj 


n 


adj 


n 


adj 


n 


n 


3 


۰ مربوط به ) راهبان. monastic /monastuk/‏ 
(مربوط به) رُهبانان. رُهبانی ۲.(مربوط به) 
دیرهاء (مربوط به) صومعه‌ها ۳ [زندگی ] راهبائه, 


» درویشی, بی‌پیرایه 

ِ موه ۱۳۱۵0۵8616160 
۱ [رادیو و غیره ] مو نو فو نیک. /۳۱۵8۵۱0۲۵۱/۵09:۲۵۱ 
مونو ۲ از یک گوش < ۹020655 0۵۵۵ > 


دوشنبه Monday /'mandeı, -dı/‏ 
صبح دوشنبه. دوشنبه Monday mor‏ 
یک هفته از دوشنبه Monday week‏ 

۲ موناگویی. میدس monegasqUe‏ 

(مربوط به) موناکو 
۲ موناکویی, اهل موناکو 
(اتصاد) سیاست  monetarism /manntanz‏ 
اصالتِ پول. پول‌مداری» پول‌محوری 
gol‏ -5 
ai = now 21=boy‏ 


کلم 0800 به معتای مقدار پول اضافه بر بهای کال است 
که فروشنده به خریدار پس می‌دهد: 
If it cost 25 pence and you gave her a pound.‏ 
you should get 75 pence change.‏ 
کلمۂ ٥ا‏ به معنای سکه یا اسکتایں کم‌ارزش نیز 


Can تور‎ give me change for a ten pound note? 


1 keep all my small change for the coffee 


machine. 
کلمۀ 8 به معنای پولی است که برای هدفی خاص در‎ 
نظر گرفته شده است:‎ 
I need more funds if I'm to study abroad. 
We're short of funds ۵0 the moment, i 


money-back guarantee /'manı bak garanti: /‏ 
۸ [کالای فروخته‌نده ] ضمانتِ پس گرفتن. ضمانتِ پس 
دادن پول 
moneybags /manıbagz/ ( pI moneybags)‏ 
(محاوره به طمنه) آدم خرپول 
۸ قلک money-box /manı boks/‏ 
۸ صرّاف ۵ money-changer /manı‏ 
(هنه) پولدار» ثروتمند. 
مرفه, متمول, غنی» توانگر 
« ادم مال‌اندوز» /)(ab5ٺg money-grubber/mını‏ 
عاش پول پول‌پرست 
money-grubbing/manı grıbı)/ «jgدilJla 1 ad‏ 
عاشق پول 
۸ ۲ مال‌اندوزی, عشتي پول 
n‏ (ادم) نزول‌خوار. /(۱۸۵۱۱۵۱۵۵/ moneylender‏ 


رباخوار 
له ۱. نزول‌خوار» / moneylending /'manılendı‏ 
رباخوار 
۸ ۲ نزول‌خواری» رباخواری 
4 بیپول» فقیر moneyless /'manılıs/‏ 


۶ ۱ آدمی که دائما ۱۵۸۰۵۸ money-maker/ manı‏ 
دنبال پول است. پول‌دوست ۲. (محاوره) کار پول‌ساز, 
کار پردرآمد. کار پرصرفه؛ کالای پرصرفه 

4ه ۱ پول‌ساز, واه هه money-making‏ 
پرصرفه 2 

# ۲. پول‌سازی. پول دراوردن, مال‌اندوزی 

money-market /'mını ma:kıt/ (اقتصاد) بازارٍ پول‎ 

(در آمریکا؛ مالی) money order /'manı o:d(r)/‏ 
وال پولی؛ حوالا پُستی, چک‌پست 

(در بریتاتیا. money-spinner/'mant spına(r)/‏ 
محاوره) چیزٍ پول‌ساز, وسیله پول‌ساز 

This hotel is a real money-spinner in the 
این هتل کارش در تابستان حسابی‎ 
سک است.‎ 


summer. 


¦ moneyed /manıd/ 


money-back guarantee 


not for love or money 
قیمتی‎ 

در چیزی سرمایه گذاری کردن, put money into sth‏ 

پول خود را در کار چیزی گذاشتن, پول خود را تو کار 


جیزی انداختن 
انب سکن 
غیره] روی... شرط بستن ۲. [شخص و غیره ] مطمئن 
بودن که... موفق می‌شود. روی... شرط بستن 
put one's money where one's mouth is‏ 
(محاوره) به جای حرف زدن سر کیسه را شل کردن 
a good / excellent run for one's money‏ 


put one's money on sb / sth 


2 
give sb a good run for their money — run?‏ 
از توانايي مال see the colour of sb's money‏ 
کسی اطمینان حاصل کردن, مطمتن شدن که کسی پول دارد 
Don't let him have the car until you have seen‏ 
تا از وضع پولش the colour of his money.‏ 
مطمئن نشدی ماشین را به او نده. تا مطمئن نشدی پول 
دارد ماشین را په او نده. 
پول در..است...پول There is money in...‏ 
تویش است 
(محاوره) پول خود | throw one's money about‏ 
حرام و حرس کردن. پول خود را نفله کردن. پول خود را 
دور ریختن, پول خود را حیف و میل کردن 
You pays your money and you takes your‏ 
choice. — pay‏ 
Money is the root of all evil. (prov)‏ 


1 پول زیادی به ارث بردن come into money‏ 
۲ به پول زیادی رسیدن, پول‌وپله پیدا کردن 

Money makes money. )۵۲۵۷( . پول پول می‌آورد.‎ 
Money doesn't grow 0n trees. پول علف خرس‎ 


نیست. پول آسان به دست نمی‌آید. 


آنکتة کاربردی: 
کلم ٥٥٥‏ در بین کلمات مترادف 
استفاده را درد: 


ین مورد 


Where can 1 change money? 
How much money do you have? 


taxpayers' money 
کلمۀ اه معمولاً به معنای پول به شکل سکه و‎ 
اسکناس است تا به صورتِ چک یا کارت اعتباری:‎ 

May I pay by Visa? _ I'm sorry, we only take 
cash. 

با این حال. کلمۀ ایب را می‌توان به هر شکلی از پول 

نیز که برای خرج کردن در اختیار کسی هست. اطلاق کرد: 
We're going to Australia next year if we have‏ 
the cash.‏ 


monomania 


i monkey tricks /mankı trıks/ = monkey 
business 
monkey-wrench /magkı rent / 


7 آچار فرانسه 
4ه ۱.(مربوط به) راهبان» رو monkish‏ 
(مربوط به) ژهبانان؛ خاص راهبان ۲ راهبانه. 
زاهدانه؛ زاهدمنشانه» پارسامنشانه؛ زاهدمآبانه 
ل (محاوره) مونو. تک‌شنود mono /'monau/‏ 
۸ (به صورت) مونو in mono‏ 
. [تصویر, تلویزیون و ۵۵3۲۵۵۵ / ۳۸۵8۵6۴۵۴۵ 
غیره ] سیاه و سفید ۲ تک‌رنگ, تک‌فام 
۸ ۳ تسصویر تک‌رنگ؛ نقاشي تک‌رنگ؛ عک 
تک‌رنگ ۴. استفاده از ي یک رن تک‌رنگ‌کاری" 
۸ عینک یک چشمی monocle /monakl/‏ 
monocotyledon /monakotr'li:dan /‏ 
۸ (گیاو) تک‌لپه‌ای 
۱.(مربوط به) /ma'nogamas/‏ ۱۳0۸۵0۵09۵۵ 
تک‌همسری, تک‌همسر ۲. (جانورشناسی) تک جفت 
۸ ۱. تک‌همسری monogamy /monogamı/‏ 
۲( جانورشنناسی) تک‌جفتی 
4ه ۱. [شخص ] یک زبانه, 


monoglot /'monaglot/ 


تک‌زبانه 
۸ ۲. فردٍ یک‌زبانه» فردٍ تک‌زبانه 
۸ علامتِ شخصی» monogram /'monagram/‏ 


مارکي خصوصی» حروف اول اسم 
ad‏ [پراهن و غر[ monogrammed /'monsgraımd/‏ 
که حروف اول اسم کسی رویش نوشته شده» 
دارای علامتِ شخصی, با مارک خصوصی 
۸ تک‌نگاری, /اعهی- monograph /monsgra:f, (US)‏ 
مونوگرافی. رساله» تک‌نگاشت 
یک‌زبانه. تک‌زبانه /۷۵۱یوتادهمه/ monolingual‏ 


monolith /monalı0/ ۱.(مساری) تک‌سنگ.‎ 

سنگي یکپارچه ۲.(به طمنه) غول سیاسی؛ غول 

اقتصادی ۱ 3 

monolithic /.mons'lıık/ مساری) از سنگی‎ (١ 0 

پارچه. تک ۲ [نظام, تشکیلات و غیره 

یکپارچه. یکدست؛ (به طعنه) غول‌پیکر, با ابعاد 

غول‌آسا؛ سرسخت 

monolog /'monalog, (US) یداد‎ / (US) 

= monologue 

۱,(هنگام ifتگg monologue /monalog, (US) -15:g/‏ 
با دیگران) سخنرانی » پرحرفی 


.۲ <Iit wasn't so much a discussion as a monologue. > 
(تتاتره سینما و غیره) مو نولوگ» تک‌گویی‎ 

۰۱(کینه, روان‌شناسی) ۰ ı030 me11ı5/‏ / 2۱۵۳۵۱۳۵012 
وسواس (تک‌جهته) ۲. یگانه جنون, یگانه عشق 


4ه ۱. مغولی» 


(پزشکی) منگول, 


(اخصاد) عر ض A money sUpPIY /manı sapla/‏ 
پول» پول در گردش 
۶ (در ترکیب) ۱. دلال» تاجرٍ» ۵۵۵ monger‏ 
-فروش < 0000096 20 > ۲. (به طتته) اهل 
درست کن < 200000۲70006 > 1 


4ه ۱ مغولی» مغول. (مربوط به) ایو« ۷0٣90|‏ 


مغول‌هاء (مربوط به) مغولستان 
# ۲. مغول» اهل مغولستان ۳.(زبانٍ) مغولی 


(بزشکی) مونگول. مغول‌واره /ادچ وه" / ۲0۵۳90۱ 


Mongolia /mon'gaulıa/ مغولستان‎ 7 

Mongolian /moq'gaulran/ 
(مربوط به) مغول‌هاء (مربوط به) مغولستان‎ 

# ۲ مغول, اهل مغولستان ۳.(زبان) مغولی 

mongolian /mon'govlıan/ 
مغول‌واره‎ 

« (پزشکی) مونگولیسم. /۵۵۵02۵0/ ۲۳۵۳90115۴0 
سندرم داون» مغول‌وارگی 

mongoose /‘mongu:s/ ) ام‎ mongooses) 

۶ (جانورشناسی) خدنگ» تمس (* نوعی موش‌خرما) 

۸ ۱. سگ دونژاده, mongrel /mangral/‏ 
سگ دورگه ۲ گیاه پیوندی 


4ه ۳. دونژاده, غیراصیل, دورگه 


monies /'manız/ p/ of money 
monitor /'monrta(r)/ ۱.(پزشکی, فنی) دستگاو‎ ۸ 
.۳ کنترل, دستگاه مراقبت ۲.(شخص) مولیتور‎ 
(تلویزیون, کامپیوتر) نمایش‌گر: (صفحه) مونیتور؛‎ 
.۴ (رادیو) دستگاء بازشنود, مونیتور, دستگاه ردگیر‎ 
(آموزشی) مبصر ۵. بزغاله‌مار» بزمجه‎ 
۷ [دستگاه, کار و غیره ] کنترل کردن, زير نظر گرفتن‎ .۶ 
[برنامههای رادیوبی ] ر کردن‎ 
۳۵۳۱۵۲۵95 /'ًnonıtr15/  ( (آموزتی) مبصر )دختر‎ ۸ 
monk /magk/ ٭ راهب. تارک دنیا‎ 
10٩ )6¥ ۱.میمون ۲. (محاوره. بچه) روجک:/۲۸۵/‎ 
شیطان ۳. (عامیانه. دلار, بوند) پونصد چوق, پونصدی‎ 
monkey about / around (محاوره) ۱. شیطنت‎ vi 
.۲ کردن. شیطانی کردن» خحربازی درآوردن‎ 
مزاحم شدن» دخالت کردن‎ 
monkey about / around with sth (محاوره)‎ 
با چیزی وررفتن, چیزی را انگولک کردن‎ 
monkey business اوه‎ bıznas/ (محاوره)‎ 
کلک. حقه. دوز و کلک. شیطنت, دغلبازی‎ 
monkey-nut /magkı nat/ بادامزمینى‎ # 
monkey-puzzle (درختٍ( اروکاریا /121ض وم‎ 
monkey-puzzle tree /maykt pazl tri:/ 
= monkey-puzzle 


i=see I=st @&=cat a:=father D=got 2:=saw t=cook u:=loo A<Cup 2: bird 8= about 
وت زو ده‎ al=five ai=now مدید‎ 1=near ¢a=hair ua= pure دج‎ player _ata= fire 
ava=hour j=yes wwe tf=chan ds=jan O=thin عطاق‎  fzshoe 3= vision = sing 


۰ ملال‌آور. کسالت‌بار» کسل‌کننده 


یکنواختی؛ به نحو ملال‌آوری, به طو 
کسل‌کننده‌ای, به طرزٍ خستهکننده‌ای 
۸ یکنواختی: 
حالتِ ملال‌آور. وضع کسالت‌بار 


۸ (شیمی) مونوکسید 
(رسمی, 
در خطاب) اقاء جناب» موسیو 
۸ (مذهب) عالی جناب 
۱ بادهای موسمی, 
مونسون ۲.موسم باران. فصل مونسون 
۸ ۱ هیولا: غول. غول 
بی‌شاخ و دم غول بانی ۲ جانور عجیب الخلقه. 
گیاو عجیب‌الخلقه ۲ چیز غول‌پیکر. جسم 
غول‌پیکر. حجم غول‌پیکر: (سنت‌گونه! غول‌پیکر؛ 
غول‌اسا 
فیلم‌های ترسناک. فیلم‌های هولناک 01165 1005007 
۷ چیزٍ وحشتناک. monstrosity /mon'strosotı/‏ 
چیزِ زشت و بدقواره. چیزِ گنده: غول بی‌شاخ و 
دم هیولای بی‌شاخ و دم 
۱. تکان‌دهنده, هولناک؛ /عدتوده«/ ۳006/۲0۱5 
شرم آور, بی‌شرمانه. شنیع. نفرت‌انگیز ۲ مهیب. 
وحشتناک, ترسناک, مخوف, فجیع ۳ غول‌آسا: 


یت یت را 


غول‌پیکر 
۰ به طور هولناکی. . monstrously /monstslı/‏ 
به طورٍ تکان‌دهنده‌ای, به طرزٍ بی‌شرمانه‌ای, به 
طرزی شرم‌آور 
montage /'monta:3, (US) mon'ta:s/‏ 
۸ ۱. [عکس. فیلم. آهنگ ] مونتاژ؛ (ادبیات) تلفیق. 


هم‌آمیزی ۲ عکس مونتاژشده: (سیا) صحنة 
مونتاژشده؛ (موستی) قطعةٌ مونتاژشده؛ (ادییات) قطعۀ 
تلفیق‌شده. هم آمیزی ۳ (سینما) تدوین, مونتاژ 
اماه (شمسی), برج ۲. ماه month /manû/‏ 
mons ۱۵۵۱ <‏ 580/۵1 > ۳ (در ترکیب) - ماهه 


<a six-month contract >‏ 
(برای) مدتهاء 
(برای) مدتهای مدید؛ هیج‌وقت؛ خیلی وقت است / بود 
که, مدتها است / بود که 
flavour‏ چ favour of the month‏ 
۱. ماهانه, ماهیانه monthly /‘manûlı/‏ 
۶ ۲ ماهی یک بار: هر ماه, ماهانه؛ ماه په ماه 
۸ ۳ ماهنامه ‏ بلیتِ ماهیانه 
٩ ۸‏ بثای یادبود؛ monument /monjumant/‏ 
مجسمهٌ یادبود ۲ بنای تاریخی, اثر تاریخی ۲ 
یادگار, اتر؛ مظهر. نمونة بارز 


for /in a month of Sundays 


i MONOÎONOUS /mo'notanas/ 


; monotonously موه‎ 


: monotony موه‎ 


monoxide /mo'noksaıd/ 
i Monsieur /ms'sj3:(r)/ ( pl Messieurs) 


: Monsignor /mon'si:nja(r)/ 


monster /monsts(r)/ 


monomaniac 


(کهته. روان‌شناسی) monomaniacC /ımonaimeın1ak/‏ 
مبتلا به وسواس (تک جهته) 

monophonic /ımon5'fonık/  .کینوفونوم [حدا]‎ a 

مونو. تک‌شنود 

monophthong /monsf0on/ (آواشناسى) واكة‎ ۸ 

ساده مصوت ساد 

monoplane /'munpleın/ هواپیمای یک‌باله‎ ۸ 

monopolisation / manopalar'zeı fn, (US) -lz-/ 

= monopolization 

monopolise /ms'nopsi 

monopolist /mo'nopoalıst/ انحصارگر»‎ ۱ ۸ 

اتحصار طلب ۲ دارند؛ حتي انحصاری, صاحب حق 


z/ = monopolize 


انحصار 
له انحصاری؛ / monopolistic /manopslıstk‏ 
انحصار طلبانه, انحصارگرانه 


monopolization /manopolar'zerfn, (US) ۸‏ 
« انحصاری کردن, به انحصار خود درآوردن. 
اتحصار ۱ 
۷ ۱ اتحصاری کردن. ۱0۵۵۵۵۵۸۸ monopolize‏ 
به خود منحصر کردن, به انحصارٍ خود درآوردن؛ 
به خود اختصاص دادن, قبضه کردن ۲ (مجازی) 
تمام ذهن... را به خود مشغول کردن, تمام فکر ... 
را به خود مشغول کردن؛ تمام وقتٍ...را گرفتن 
۱.(انتصاد) امتنیاز انحصاری, /۱ادp‏ د5 / ۲۱۵۲۱۵۵6۱۷ 
انحصار ۲. حق انحصاری؛ حتي استفاد؛ انحصاری؛ 
ملک طلق ۳ کالای انحصاری. خدماتِ انحصاری 
be the monopoly of sb / sth‏ 
در انحصارٍ کسی / چیزی بودن 
۸ مونوریل. راه‌اهن امه monorail‏ 
یک‌ریله, تکریل 
monosodium glutamate /ımonausaudiam‏ 
(در صنایع غذایی) مونوسدیم گلوتامات ۰ /9۳1ا ايا 
ad‏ ۱ [کلمه ] نومه monosyllabic‏ 
یک‌هجایی, تک‌هجایی ۲. |جراب ] کوتاه 
/ همه monosyllabically‏ 
با کلماتِ کوتاه 
monosyllable /monssılobl/‏ 
in monosyllables‏ 
monotheism /monau0i:ızam/‏ 


با کلمات کوتاه 
۸ توحیده 


یکتاپرستی, وخدا 

monotheist /ımon00i:15/  تسرپاتکی موخد,‎ 

4 ۱ توحیدی. نس monotheistic‏ 

(مربوط به) یکتاپرستی؛ یکتایرستانه ۷ موحد 
یکتاپرست 

monotone /'monataun/ صدای یکنواخت؛‎ .۱ ۸ 


لحن یکنواخت ۲ یکنواختی 


ا ل ۳ [صداء رنگ و غیره ] یکنواخت 


vi 


adj 


n 
vi 
۲ 
۸ 


adj 


n 


n 


a full moon 

ask / cry for the moon 
ای واهی در سر پروراندن‎ 
be over the m00" (محاوره) از شادی روی پای خود‎ 


bay at the moon 


بند نبودن. از شادی در پوس خود 
خیلی وقت پیش مدتها پیش. 
سال‌ها پیش 


ن 
many moons ago‏ 


once in a blue moon — once 


promise the moon —> promi: 


(محاوره) ول گشتن 
پرسه زدن؛ وقت تلف کردن 
(محاوره) ول گشتن, 
ول چرخیدن, پرسه زدن؛ وقت تلف کردن 

(محاوره) [شخص ] همه‌اش moon over sb‏ 
ن. تمام هوش و حواس کسی 


moon about / around 


به ... فکر کرد 
پیش ... بودن. در رؤیای ...به سر بردن 

نور ماه, پر تو ماه, مھتاب /'mu:nbi:/‏ ۱۵۵۴۳۵6800 
صورتِ گرد moon-face /mu:n feıs/‏ 
فرود در ماه / ها moon landing /'mu:n‏ 
[آسمان. شب ] بی‌ماه. moonless /'mu:nlıs/‏ 
بدون مهتاب. تاریک 

moonlighted )‏ مم0) moonlight /mu:nlart/‏ 
۱. ور ماه, مهتاب ۲.(صفت‌گونه) در نورٍ مهتاب 


۳۳ یا مساوره) 
نصف شب به چاک زدن / دررفتن 

(محاوره) کار دوم: .واه moonlighting‏ 
کارٍ شب 

در نور مهتاب. 

در شب مهتابی؛ [شب ] مهتابی 
درامدن ماه طلوع ماه ۱00۵00۲56 
ماه‌خیزان 2 

اوه. مزخرف» 
حرف مفت؛ حرف‌های مزخرف» حرف‌های مفت. 
یاوه‌هاء اراجیف» مهملات. مزخرفات؛ فکرهای 
احمقانه؛ یاوه گویی ۲.(در آمریکا) مشروپ غیرمجازء 
مشروپ غیرقانونی 

پرتاب سفینه به سوی ماه ۷« moon-shOt/'mu:n‏ 
حجرالقمر. سنگ ماه moonstone /mu:nstin/‏ 
۲ دیوانه «JÈ‏ ماه‌زده moonstrUCk /‘mu:nstrk/‏ 
۲ رژیایی, خیال‌پرداز ۳ گیج, منگ 

1 [شخص ] خیال‌پرور. خیالباف. /۱:۳۰/ MOONY‏ 
رژیایی, که همیشه در عالم رژیا است؛ [نگاه آمات, 
یر گج و مات ۷ [جنم] گرد و برآمده 


do a moonlight flit 


moonshine /'mu:n faın/ 


0= thin d= this 


ول چرخیدن. :0002/0۷ ¦ 


i moonlit /mu:nlnt/ 


adj 


adv i 


n 


n 


vi 


n 


n 


n 


adv 


n 


n 


monumental / monjuimentl/ 


1 [توخته: مجسمه و 

غیره] (مربوط به) یادبود؛ تاریخی ۲. [ستون. بنا 

سردر ] پرعظمت, عظیم ۳. [اتر ادیی. اتر موسیقی ] بزرگ. 

عظیم؛ جاودانی, به‌یادماندنی. ماندگار ۴. (سحاوره؛ 

. شکست و غیره ] بزرگ. عظیم 

monumentally /.monjumentalı/ به شدت»‎ 

خیلی خیلی, بسیار, بی‌اندازه» بی‌نهایت؛ به غایت, 

به طورٍ وحشتناکی, فوق‌العاده. بیش از حد 
monumental mason /,monjumentl 'meısn/‏ 

سنگ‌قبرساز 

۱. صدای گاو, ماغ. مومو 

۲ [گاو ] ماغ کشیدن, مو کشیدن 

به زور گرفتن؛ [بول ] تلکه کر دن //:۷۵/ 006 


mooch sth off / from 


[موفت 


moo /mu:/ 


چیزی را از د. 
درآوردن؛ [غذا. مشروب ] برای... مهمان . 
(در بریتنیا؛ محاوره) ول 2۲0080 / mooch about‏ 
گشتن. پرسه زدن» پلکیدن (دورٍ) 
(در زبان بجه‌ها) گاو MO0-COW / mu: kau/‏ 
۱.حال, حوصله» دل ودما: mood' /mu:d/‏ 
مود؛ (روان‌شسناسی) خلق. حال ۲. بدخلقی. 
بی‌حوصلگی. بی‌دل و دماغی ۳ روحیه, حس: 
فضاء جو 
be in the mood for (doing) sth / to do sth‏ 
حال چیزی / انجام کاری را داشتن. حوصلۀ چیزی / 
انجام کاری را داشتن. . تو موم انجام کاری / چیزی بودن 
bein no mood for (doing) sth / to do sth y>‏ 


شدن 


کاری / چیزی را نداشتن, حال / دل و دماغ کاری / 
چیزی را نداشتن, تو مود انجام کاری / چیزی نبودن 


be in a mood /in one of one's moods 


سرحال نبودن, دل و دماغ نداشتن, بی‌حوصله بودن 
(دستور) وجه mood /mu:d/‏ 
با بی‌حوصلگی, گرفته. moodily /mu:dılı/‏ 
با کج‌خلقی. با بدعنقی؛ با بداخلاقی, با عصبانیت 
۲ دمدمی بودن. moodiness /mu:dınıs‏ 


دم دمی‌مزاجی, داشتن روحیة مستفیر ۲. 
بی حوصلگی. بی‌دل و دماغی, گرفتگی؛ عصبانیت: 
بداخلاقی, کج خلقی, ترشرویی, تندخویی 

موسيقي سبگه 
موسيقي ملایم 
Moody /mu:dı/ (comp moodier, super moodiest)‏ 


mood MUSİC /'mu:d mju:zık/ 


هدز دنه 


.ماه قمر؛ مهتاب /mu:n/‏ ۳۵۵8 
۲ (ستاره‌شتاسی) قمر 


ماو نو, هلا ماه 


a new moon 


آن طرف رفتن» بی حوصله چرخیدن, پلکیدن (در) 

۸ موتور گازی moped /mauped/‏ 
۸ ۱.موکت moquette /mo'ket, (US) mau-/‏ 
۲ (روكتي سیل و نیمکت و غیره) پارچة پرزدار ۳ 
(صفت‌گونه) موکت پو: 
(زمین‌شناسی) يخر فت moraine /mo'reın, msren/‏ 
۱. [اصول, مسئله و غیره moral /'morڄl, (US) 'm5:rھl/  ]‏ 
اخلاقی, (مربوط به) اخلاق ۲. [وظینه و غیره ] 
اخلاقی. وجدانی ۳. [شخص] خوب» درست 
درست‌کار, شرافتمند. پاک؛ پرهیزگار متقی؛ پاکدامن 
عفیف ۴. [شخص. موجود ] که خوب و بد را از هم تمیز 
می‌دهد. دارای قو تشخیص (خوب از بد), اهل 
تمیز ۵. [داستان, شعر و غیره ] اخلاقی, آموزنده 

۶ درس اخلاقی. نتيج اخلاقی ۷.(در جمع) اصول 


پوشیده از پار 


اخلاقی, اخلاق 
فلسفة اخلای, (علم) خلا moral philosophy‏ 
آدمی که پای‌بند په اm0ra a person of 100e‏ 


اضولٍ اخلاقی نیست. آدم بی‌یند و بار 
moral certainty /moral ‘sa:tntı, (US) mo:ral/‏ 


# احتمال قوی 
n‏ روحیه morale /ma'ra:l, (US) -rael/‏ 
به کسی جرئت دادن, روحيد 0۲41" ء'اء b00‏ 
کسی را تقویت کردن 
به کسی روحیه دادن« be good for sb's morale‏ 
به کسی جرئت دادن 


moralise /moralarz, (US) ms:r-/ = moralize 


moralist /morslıst, (US) (به مسخره) ده‎ 
معلم اخلاق‎ 
moralistic /moralıstık, (US) [شخص. /-5:1ص‎ . adj 


جاممه ] اخلاق‌زده؛ (به لحاظ اخلاقی) محدود» بسته, 
متعصّب ۲.(به لحاظ اخلاقی) [رفتار. نگرش ] متعصبانه. 
محدود 
۱ اصول اخلاقی, اخلاقیّات. morality /m5a1ı/‏ 
اخلاق ۲.اخلاقی بودن, درست بودن؛ میزانِ اخلاقی 
بودن ۳. نظام اخلاقی, اخلاق ۴. [شخص ] پا‌بندي 
اخلاقی؛ درستی, پاکی؛ پرهیزکاری, نقوی؛ پاکدامنی, 
عّت ۵. قوذ تشخيص خوب از بد. قوَ؛ تمیز 
morality play /ma'ralatı pleı/‏ 
۸ (در قرو شانزده و هفده) نمایش اخلاقی 
درس اخلاق moralize /moratarz, (US) ma:r-/‏ 
دادن, موعظه کردن. روضه خواندن 
a‏ ۱ مطابتی اخلاق. . morally /morslı, (US) 'm>:-/‏ 
اخلاقی ۲ از نظر اخلاقی, به لحاظ اخلاق. طبي 
مواز 


ن اخلاقی, اخلاقاً ‏ به احتمال قوی, به 
احتمالقریب هقی 


be morally certain 


۸ .نیز در جمع) خلنگزار» ۵۸ ,۸۵۵ ۲000۲۴ 
یوته‌زار؛ دشت, دشت و دمن ۲ شکارگاه 

۱. [کشتی, قایق ] بستن, moor? /mux(r), ma:(r)/‏ 
مهار کردن؛ به اسکله بستن؛ لنگر ...را انداختن 


۶« ۲ لنگر انداختن؛ کشتی را (به اسکله) بستن» قایق 
را (به اسکله) بستن 
« مَغربی؛ عرب مَغربی Moor /mus(r)/‏ 


7 (پرنده) چنگر نوک‌سرخ moorhen /mushen, ‘m5:h-/‏ 
(دریاتوردی) ۱۰۱در 'm5:-/ (pa‏ ,r1q?ٺm/‏ ۳۵۵۲09 
طناب‌های مهار طناب‌ها و زنجیرها, طناب‌ها و 
لنگرهاء طناب‌ها ۲ (نز در ج) لنگرگاه ۳ (صنت‌گونه) 
مهار > <mooring ropes‏ 
هه (US)‏ ,متفه mooring-mMast/'muarıy ma:st,‏ 
تیر مهار. پاي مهار ستون مهار 
4 مَغربی» (مربوط به ) مَغربی‌هاء ۱۵۰۸۲۱ |۲ M00‏ 
(مربوط به) مغرب 
۸ (در بریتانیا) 
خلنگ‌زار, بوته‌زار 
moose) (US) = elk‏ ام) moose /mu:s/‏ 
۷ (رسمی) [ستله ] مطرح کردن؛ moot /mu:t/‏ 
عنوان کردن, طرح کردن؛ پيشنهاد کردن 
زه نکته قابل‌بحت, a moot point / question‏ 
مسئله قابل‌تردید 
mopped)‏ ما۵ mop /mop/ ( p/p mopping,‏ 
۱.(وسیله) زمین‌شور ته ۲ (وسیله) ظرف‌شور ۲ [مو] 
دسته. خرمن 
۴ [زمین ] ته کشیدن, با زمین‌شور تمیز کردن؛ 
[ظرف ] با ظرف‌شور شستن ۵. [صورت. اشک, آب و 
غره ] پاک کردن 
(محاوره در بحت و غر( mop the floor with sb‏ 
کسی را کوبیدن. کسی را بیچاره کردن 
۱. [آب. زمین و غیره ] پاک کردن صل 50۱/50 ممص 
۲. [کار ] تکمیل کردن. تمام کردن به انجام 
رس‌اندن, قال ... را کندن ۳. (نظامی) [سنطنه ] 
پاکسازی کردن, از ( لو ) وجود دشمن پاک 
کردن؛ [شخص و غیره ] از بین بردن, ابود کردن» 
جارو کردن؛ [متارت ] در هم شکستن ۴. 


moorland /'mualand, 'ms:land/ 


[شخص ] برخورد کردن با مقابله کردن باء 
جلوی ... درآمدن 
عملیاتٍ پاکسازی mopping-up operations‏ 


۱ غصه خوردن, ماتم گرفتن. mope /maup/‏ 
زانوی غم به بغل گرفتن, آه و ناله کردن 

Nn‏ آدم غهّه خور, آدم دلمرده: آدم افسرده ۳.(در 

جمع) غم و غصّه. دلمردگی: افسردگی» ماتم ۴. 

غصّه‌خوری 

غصّه خوردن 

۶ بی‌حوصله این طرف و 2۲0000 / mope about‏ 


have a bit of a mope 


ird a> about 
now تمعن‎ 12=near اه‎ ua= pure €= player a= fire 


more carefully 


e دیگر‎ 


more (...) than بیش 1 پیشتر ...تا‎ 
no / not (much) / nothing more than 
حداکار. فقط‎ 


I've got more money than you. 


more and more 


تندتر و تندتر« هی تئدiر more and more quickly‏ 
١‏ ریا کمابیش, بفهمی‌نفهمی more or less‏ 
۲ حدودا یبا به تخمین 

be more than happy / glad (to do sth) 
خیلی خوشحال / خوشوفت بودن (که). خیلی هم‎ 
خوشحال شدن (که)‎ 
no more <We shall see him 00 more. > هم؛ دیگر‎ 


He couldn't lift the table and no more could I. 
نه او می‌توانست مبز را بلند کند و نه من. او که‎ 
نمی‌توانست میز را بلند کند هیچ. من هم نمی‌توانستم.‎ 
He's no more. (رسمی) چشم از جهان فروبسته است.‎ 
دیگر در ميان ما نیست.‎ 

فقط؛ (همراه با فعل منفی) بیشتر از no more than‏ 
همان اندازه / همان قدر...که no more... than‏ 
You are no more capable of speaking Chinese‏ 
تو هم بهتر از من چینی حرف نمی‌زنی. .21 1 16۸0 
مهم‌تر آن‌که. از این مهم تر. what is more‏ 


any more 


the more... 

The more you rest the quicker you'll get 
هر چه بیشتر استراحت کنی زودتر خوب .6000۳ظ‎ 
می‌شوی.‎ 
(The) more fool you to g0! خیلی احمتی که‎ 
می‌خواهی بروی! احمق‌تر تویی که می‌خواهی‎ 
بروی!‎ 

11 is all the more happy (...). 

خیلی خوشحال است (...) 


أنکتة کاربردی: 
کلم 00:۵ همر صفت به کار می‌رود و کارکردی مشابه 
پسوندٍ 0۲- دارد. یعنی صفت تفضیلی می‌سازد: 

This year's exam was harder for me. 
باید توجه داشت که كلمة 0۴۲" و پسوند ۳ را‎ 
نمی‌توان با هم به‌کار برد. بنابراین صورت‌های از نی‎ 
| blê ... more harder ... 


u=cook u:=too A=cup 3: 


0=thin ö=this f=shoe 3= vision و‎ 


moral support /ımoral sap5:t, (US) m:ral/ 
کمک معنوی» حمايتِ معنوی» کمک اخلاقی.‎ « 
دلگرمی, وت قلب‎ 
moral ۱۷۱۵۱۵۲۷ /ımoral بدا‎ (US) m2:ral/ 
شکسټٍ شرافتمندانه. پيروزي معنوی‎ ۸ 
۱۳۵۲295 باتلاقی. باتلاق, اعد‎ 
مرداب ۲ (مجازی) ورطه, گرداب‎ 
moratoria /ınora't:rı2/ p/ of moratorium 
moratorium /morsto:rram, (US) ms:r-/ 
(pl moratoriums, moratoria) تعلیق»‎ ۱ ۸ 
توقف موفّت. وقفه ۲ مهلت. مهلتِ قانونی. اجازۀ‎ 
دیرکرد. استمهال‎ 
morbid /'ms:bıd/ ت ۱. [افکار. تخیل و غیره]‎ 
یمارگونه, تیره و تار سیاه ۲.(پزشکی) [رشد]‎ 
بیمارگونه. غیرعادی. مَرّضی ۲ وحشتناک.‎ 
ترسناک, هراس‌انگیز, مخوف, هولناک‎ 
960۱0۳۲۱0 [شخص ] فکرهای بد / وحشتناک کردن.‎ 
دل بد کردن‎ 
morbidity /mo:bıdat / [ذهن, افکار و غیره]‎ .۱ # 
حالتِ بیمارگونه, بیمارگونگی, وضعیتِ غیرعادی‎ 
(یزشکی) حالتِ مرضی, نشانه‌های بیماری؛ شدتِ‎ ۲ 
بیماری ۳.(در یک ناحیه, شهر و غیره) ميزان بیماری‎ 


از 


۲ به طور بیمارگونه‌ای. / morbidly /'ms:bıdlı‏ 
به طرژی غیرعادی 
(رسمی) [انتقاد و غبره ] گزنده. ۰ /ı1ل:m5'/ MOFdaNÎ‏ 


نیشدار 


more /mo:(r)/ بیشتر» زیادتره‎ . 


adv‏ ۳ (برای یی کردن سفت‌هاو قیدها) ستر 

nore expensive <‏ > . بیشتر 

Would you like some more coffee? 
باز هم قهوه می‌خواهی؟‎ 

e much more of this film? 

خیلی دیگر از فیلم باقی مانده است؟ 
چند تای دیگر؛ جند نفرٍ دیگر a few more‏ 
سه تای دیگر هم می‌خواهم. I'I take {hree Ore.‏ 


Is 0 


1 hope I'll see more of you. 


بیشتر همدیگر را بینیم. 
س از >ړًٍ لازم. more than enough‏ 


امیدوارم 


بیش از مقداری که لازم است. به انداز؛ کافی 

باز هم از این‌ها دارم I've got more like these.‏ 
هر چه بیشتر The more the merrier. (prov)‏ 
باشیم بیشتر خوش می‌گذرد. 

the more the better 


saw 


ii=see 1 
el=say  oU=g0 
ava= hour دز‎ w=wet tf=chain ds=jam 


father o=go 3 


n 


adj 


n 


1 


n 


موت» رو به زوال» در شرف نابودی. دم مرگ 

۱ عضو کلیسای مورمون‌ها. /m5nص:n5/‏ 10۲۵8 
مورمون 

۲ (مربوط به) مورمون‌ها: (مربوط به) کلیسای 
مورمون‌ها 

مذهپ مورمون‌هاء 


Mormonism /mz:manrzamn/ 


فرقة مورمون‌ها 

(کهنه ادبی) بامداد, بام» بامدادان؛ 
کا ده 

بامداد؛ صبحگاه و morning‏ 
ند) صبحگاهی» بامدادی 


صبح ۳ (ابی) آغاز 


morn /ım:n/ 


ا روط بنج 


صبح به خیر, روز به خیر 

۱ فردا صیح ۲. صبح 

o'clock in the morning >‏ 11 اوه > 
پیست و جهار ساعت.  morning, noon and night‏ 
تمام مدّت, شبانه‌روز» شب و روز 


صبح روز قبلش. صبح 


the morning before 


the other morning ~> olher 


the morning after صبح روز بمدش, صبح روز بعد‎ 
the morning after (the night before) 
(محاوره) خماری (مشروب)‎ 


اکتةکربرديه ‏ ا 


زمان به قرار 
حرف اضافة ہا نان به‌کار می‌رود که بر 
قسمت‌های مختلف روز دلالت می‌کنند مانند 
۸ ر evening‏ خراء این کلمات به تنهایی آمده 
باشند و خواه در ترکیب با عبارت‌های زماني دیگر: 
in the moming / afternoon / evening‏ 


.morniı 


at 3 o'clock in the aftemoon 
وقتی صفت‌های ۷ا۴٥ و ٥٥ا نیز با کلماتِ مورد بحث‎ 


آمده باشند باز حر 


اضافة »1 پیش از آن‌ها به‌کار می‌رود: 


in the early morning 
late in the sunımer 
با صفت‌های دیگر و همچنین با روزهای هفته و دیگر‎ 
عبارت‌های زمانی خاص. حرف اضافة :0 به‌کار می‌رود:‎ 
on a beautiful spring moming 
on Friday afternoon 
on the previous / following day 
on the morning of the 4th of September 
ر‎ this morning .yesterday «tomorrow با کلمات‎ 


آن‌ها. حروفٍ اضافه به کار نمی‌روند: 


We arrived yesterday afiemoon. 
I'm going out this evening / tomorrow morning. 


در انگليسي آمریکا. اغلب از 


ارت‌های 


morello 


از آنجا که پسوند ۲۴ را برای صفت‌های یک هجایی و 
دو هجایی به‌کار می‌برند. ناگزیر صفت‌های چند هجایی 
فقط با 90۳0 می‌آ 

This year's exam was more difficult than last 


years. 


# آلبالو morello /ma'relau/‏ 
۲ به علاوه, علاوه بر |ین› /)(v5ن:5/ MOFe0V@r‏ 
به اضافه. وانگهی, از این گذشته, مضافاً بر 


آنکتۀ کاربزدی: 
از میان سه قد 0۲0۷۴ 


واه ر besides (tha)‏ قي 
۲ از همه رسمی‌تر است و در محاوره به‌کار 
نمی‌رود. البته. این قید گاه در گزارش‌های خبری به چشم 
می‌خورد: 
Local people would like a new road.‏ 
Moreover, there are good economic reasons for‏ 
building one.‏ 
قیدٍ ده هم برای بیان دلیلی ی در جمله به‌کار 
می‌رود اما نسبت به کلمة 00۳00۷0۳ خیلی رسمی نیست. 
این قید در اول یک جمله برای ربط دادن آن به چملۀ 
ماقبل به کار می‌رود: 
You cun stay at our house. Also, 1 can check the‏ 


plane times for you 
قیدٍ ۸10 همچنین ممکن است در وسط جمله بیاید:‎ 
1 can also check the plane times for you 
قید (۸0)) ۵51005« کلمۀ غیررسمی‌تری است و به ویژه‎ 
برای آوردنِ دلیلی در جمله به کار می‌رود:‎ 
June isn't a good month to go there. Besides, I 
want to finish my exams first. 
علاوه بر این. در انگلیسی از کلمۀ 000 نیز برای بیان‎ 
دلیلی یا نظری در درون جمله‌ای واحد استفاده می‌کنند و‎ 
چه بسا برای تأ کی بیشتر یکی از سه قيد 5ملام‌داء مواھ پا‎ 
را نیز پس از آن بیاورند:‎ ۷۵۲ 
You should switch to a healthier diet and 


|__Mereover also / besides that stop smoking. | 


۶ (رسبی) آداب» رسوم» mores /ms:rez/‏ 
آداب و رسوم» شعایر 
4ه [ازدواج ] با طبقة پا 


(< مین مردی از 


morganatic /ıma:ganatık/ 
بالا و زنی از طبقاتِ بان جامعه, با این‎ 


شرط که همسر و فرزندان, وارثِ مقام و دارايي شوهر نخواهند 


بود.) 
[ازدواج کردن ] 
با طبقه پایین 
۱. (برای نگهداري اجساد) سردخانه 
۴ (روزنامه) ارشیو 
اوه moribund /'mortband, (US)‏ 


morganatically /ımo:ganatıklı / 
morgue /mo:g/ 


(رسمی) 
[ستن, صنعت و غیر»] در حال احتضار» مشرف به 


morris dance /morıs da:ns, (US) 'ma:rıs daens/ 


TET 
مردان انجام می‌شد)‎ 
morris dancer عم‎ da:nsa(r), (US) مدا‎ 
رقصند؛ موریس‌دانس»‎ ۸ 
کسی که موریس‌دانس می‌رقصد‎ 
MOFFOW /imorav, (US) (کهته ادبی) ۱. فرداء .وه‎ ۸ 
روز بعد ۲ بامداد‎ 


فردای آن روز 


on the morrow فردایش؛ فردا‎ 
good morrow (کهنه) صبح به خیر‎ 
Morse /mo:s/ مورس‎ ۸ 


Morse Code ۱۵۵ koud/ (الفبای) مورس‎ # 
دو ریزه» خرده؛ [غذا] لقمه‎ « 
a tasty / dainty / choice morsel of food 

یک لفمةُ لذيذ 
4ه ۱. فانی, میراء فناپذیر؛ میرنده 


خونین, تا پای مرگ؛ [دشمن] خونی, آشتی‌ناپذیر» 
کینه‌جو ۴. [ترس. وحشت ] شدید. زیاد؛ [خطر ] جدی 
۸ ۵ انسان, آدم (فانی) 
Here lie the mortal remains of...‏ 
(روی سني قبر) آرامگاو ابدي... 
(محاوره) هر جور چپزی, 
همه چیز, هر چیزی؛ هر جور کاری, همه کار هر کاری 
(محاوره) be no mortal good to anybody‏ 
به درد کسی نخوردن 
ضربه‌ای کوبنده. ضربه‌ای ویرانگره 
ضربۂ مهلکی 
۸ .فناپذیری, میرندگی 
۲ ميزان مرگ و میر» مرگ و میر ۳ تلفات 
۸ ميزان مرگ و / mortality rate /ms*ıelı‏ 
میر» مرگ و مر 
mortality table /ma:talotı teıbl/‏ 
۾ جدول مرگ و مير 
۷ ۱ به طورٍ کُشنده‌ای, mortally /imo:tlı/‏ 
به طرزٍ تهلکی ۲ به شدت. شدیداً. عمیقاً 
۸ گناه کبیره, گناه بزرگ ۰ 0/۰ 5:1 /ın‏ 50 ۲00۲۵۵1 
۰۱ (معماری) ملاط؛ ساروج؛ هر 


every mortal thing 


a mortal blow 


mortality /mo:talotu/ 


سیمان 

۷ ۲ [آجر. سنگ ] به هم چسباندن ۴ ساروج کرد 
سیمان کردن 

۸ ۱. خمپاره‌انداز. خمپاره ۱۵ mortar‏ 
۲ هاون 

۸ کلاء دانشگاهی؛ ده mortarboard‏ 


۳ 


morsel /اده/‎ 


i mortal ۸‏ 
۲ [زخم, ضربه و غیره] کشنده, مُهلک ۳ [جنگ] ز 


4ه ۱ مراکشی, (مربوط به) 


1093 


حرف اضافة 00 استفاده نمی‌شود: 
We left Friday morning and returned‏ 


day evening 


Ss Wednesdays at 3 ۱‏ 1 
pıl, (US) 'afta(D/‏ مه /,ma:nıy‏ ام morning-after‏ 
۶ (برای جلوگیری از حاملگی) قرص بعد از همخوابگی: 

قر ص روز بعد 
# کت فراک (تیره) 
# لياس رسمی» 
LER E |‏ 
٭ (گاه) نیلوفر ( پچ )ای وه morning glory‏ 
'pres(r)/‏ وه Morning Prayer‏ 
(در کلیسای انگلستان) نماز صبح 
۷ صبح‌ها. پیش‌از ظهرها, 
هر روز صیح. هر صیح 
morning sickness / ۱۵:۱‏ 
(در دوران بارداری) حالتٍ تهرع صبح‌ها 
# ستار؛ صح« ‘sta:()/‏ ود morning star‏ 
ستاره بامدادی؛ زهره. ناهید 
Moroccan ۱‏ 
مراکش, (مربوط به) مغرب 
۸ ۲ اهل مراکش, مراکشی 
مراکش, مغرب 
(برای جلدٍ کتاب. کفش و غبره) 
چرم. چرم بز, تیماج, شؤرو؛ (صفت‌گرنه) چرمی 
۰.۱ (محاوره به طنه) آدم احمق؛ ۵۵۲۵0/۰۰۰ 210۲۵۴ 
آدم ابله ۲. (روان‌شناسی) کودن 
0 (محاوره به طعنه) احمق» 
ابله؛ [رفتار ] احمقانه. ابلهانه 
٩4‏ عبوس, گرفته, بدخلق, عُنق. 
بداخم. ترشرو؛ [حالت, قیافه ] عبوس, گرفته 
با گرفتگی. با بدخلقی. morosely /ma'rauslt/‏ 
گرفته» با ترشرویی. با چهره‌ای عبوس 
« گرفتگی, بدخلفی. /15 550$ / ۱0۲0560885 
بداخمی. ترشرویی 
(زبان‌شناسی) تک‌واژ, واژک /'n5:6:n/‏ 0۲۵۳6۳۱9 
morphia /'ms:fı9/ = morphine‏ 
morphine /'ma:fi:n/‏ 
morphological /ms:flodaıkl/‏ 


morning coat وج‎ kaut/ 


morning dress وه‎ dres/ 


mornings وه‎ 


Morocco /marokau/ 
Morocco /marokou/ 


moronic امه‎ 


morose /ma'rsus/ 


# مورفین 
4 . (زیست‌شناسی) 


(مربوط به) ریخت‌شناسی, ریخت‌شناختی ۲ 
(زبان‌شناسی) ساخت‌واژی, ( مربوط به) ساخت‌واژ 
(مربوط به) صرف» صرفی 

۰۱ (زیست‌شناسی) / داد morphology‏ 


ریخت‌شناسی ۲.(زبان‌شناسی) ساخت‌واژه, صرف 


غالتحصیلی 
A=cup‏ مما نا اممعد ‏ هو 3:2 )80 92 father‏ دنه ۱2 06و دز 
player al‏ عم al=g0 al=five ao=now 2ı=boy 19=near ea=hair v2= pure‏ وهو ده 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision‏ میاه 


رفتن؛ آمدن؛ سری زدن 
Moslem /'mozlem/ > Muslim‏ 

mosque /mosk/ 
mosquito /mas'ki:tau, mos-/ ( p/ mosquitoes) 


۸ مسجد 


mosquito-net /maski:ıau net, mos-/ 


moss /mos, (US) خزه ده‎ ۸ 
A rolling stone gathers no moss. (prov) 

İi > rolling stone 

i mossback /mosbak, (US) 'ms:s-/ ادر آمر‎ 


محاوره) (آدم) فسیل. آدم کهنه پرست 


moss-grOWN /'mos graun, (US) 'm5:5/ . پوشیده‎ ad 
از خزه, خزه‎ 
4ه ۱ پوشیده از خزه,‎ 


ش 


mossy /imosı, (US) ‘mo:sr/ 
پوش, خزه‌گرفته ۲. مثلٍ خزه» خزه‌مانند؛ [فرش‎ 
بلند؛ [ربش. مو] بلند و درهم‌رفته ۳ به‎ 


most’ /maust/ adj 


۷ ۳ حداکتر: حداکتر کاره حداکتر چیز, پیشخرین کار. 
بیشترین چیز؛ بیشتر از همه, بیش از همه 
Harry got 6 points, Susan got 8 points, but Alison got‏ > 
most. >‏ 
ان‌هاء بیشترش 
Who do you think will get (the) most votes?‏ 


فکر می‌کنی چه کسی پیشتر از همه رأی می‌آورد؟ 


Do the most you can! هر کاری / هر چه‎ 

می توانی بکن! 
بیشتر most of‏ 
حداکثر at (the) most‏ 


[رقت ] تلف نکردن. هدر ندادن؛ 

[فرصت. آفتاب و غیره ] حداكتر استفاده را از... کردن. 

بیشترین بهره را از ...بردن؛ [پول, استعداد و غیره ] بهترین 

استفاده را از...کردن 
۷ ۱ (برای ساختن صفتِ عالی) 

most beautilul > 2‏ > ۲ پیشتر از همه. بیش از 
همه, بیش از هر چیز ۳ اکثرآء غالبا بیشتر وقت‌ها 
۴ خیلی, بسیار ۵.(محاوره) تقریباً 
به آسان‌ترین صورت / وجه 


خوشگل‌تر از همه 


make the most of 


most easily 
most beautiful of all 


most certainly 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمۀ 0090 هرگاه در معتای «تقریباً همه» باشد و موضوع 
سخن نیز عام و کلی باشد. بلافاصله 


از اسم میب 


i most /maust/ 


۸ (حقوق) ۱. رهن ۲. وام mortgage /mo:gıds/‏ 


وام سکن 
۳.(حتوق) [خانه. یلک ] رهن گذاشتن, گرو گذاشتن. 
وام گرفتن روی 
وام گرفتن. take out / raise a mortgage‏ 
وام مسکن گرفتن 
و 1 خود را pay off / clear a mortgage‏ 


تصفیه کردن, ملکي خود را از رهن درآوردن 
(حقوق) مُرتهن, وام‌دهنده /:3:۵042:/ ۲۱۳۱۵۲۱۵8966 
# (حتوی) راهن. وام‌گیرنده /(۱::::0500/ ۲۱0۲1996۲ 
(حترق) راهن هه / ۲۱۱۵۲۱9۵90۲ 
mortise‏ = اوه mortice‏ 


۸ (در آمریکا) مأمورٍ کفن و دفن)/۸/ ::5 / ۲0۵۲11680 
مامورٍ متوفیات 
۸ ۱. خجالت» / موه mortification‏ 


سرافکندگی, شرمساری؛ شرمندگی» ناراحتی ۲ 


ریاضت 


mortify چم اد‎ mortified) 


شدن ۲ ریاضت دادن (به) 
خجالت کشیدن, احساس سرافکندگی / 900۳/60 
حقارت کردن. ناراحت شدن, از خجالت آب شدن 
ریاضت کشیدن mortify the flesh‏ 
۱.(نجاری) کام mortise /'mo:tıs/‏ 
۷ ۲. وصل کردن, متصل کردن؛ (نجاری) کام و زبانه 
کردن 
۰۱ (دو چیز را) mortise sth and sth together a‏ 
هم وصل کردن, به هم متّصل کردن؛ (نجاری) کام و زبانه 
کردن ۲. (نجاری) کام گندن در, سوراخ کردن 
” قفل توکار mortise lock /mo:trs lok/‏ 
mortuary /ma:tfarı, (US) ‘ma:tfuen /‏ 
۱. (برای نگهداري اجاد) سردخانه 
4 ۲ (رسمی) (مربوط به) کفن و دفن: (مربوط به) 
تشییع جنازه» (مربوط به) خاکسیاری, (مربوط 
به) تدفین 
۸ مُعرّق, كاشي معرّق. 
معرّق‌کاری, کاشی‌کاری؛ [ک اتاق, پیادهرو و غبره ] با 
موزاييک طرحدار فرش‌شده. با سراميکي طرحدار 
فرش شده 
(مجازی) 


mosaic /movzenk/ 


از چیزی. mosaic(s) of sth‏ 
آمیزه‌ای از چیزی 

> The sky this morning is a mosaic of biue and white. > 
Mosaic هه‎ / 


4ه (مذهب) (مربوط به) موسی 


انین موسی ۲. اسفار پنجگانه, تورات 1۷ا 210616 
موزل moselle /mav'zel/‏ 


۸ موسی» حضرتِ موسى  -z25/‏ هه ۱۵9۵6 
(در آمریکا محاوره) خوش خو شک /۵02::/ ۳۸0۶86¥ 


the mote in sb's eye 


(گهنه, در سنجش با عیب 
بزرگ خود) عیپ کوچک کسی 
« تل 


motel /mavtel/ 
motet /mav'tet/ (موسیقی) موټت‎ # 
آوازٍ دستهجمعي کلیسایی)‎ = ( 
شاهپرک» شب‌پره»‎ ۱ 
پروانه ۲. (جانور) بید‎ 
mothball /mo§b5:1, (US) ims:0-/ ۾ نفتالین‎ 
تو انبار مانده» انبار شده. انباری‎ 
[فکر و غیره] کنار گذا‎ 
دور انداختن‎ 
استفاده نکردن از؛ قایم کردن؛‎ 
[اتومبیل, هواپیما ] خواباندن‎ 
moth-eaten فده‎ itn, (US) 'mo:0/ بیدزده.‎ ۱ 4 
] بیدخورده ۲. (محاوره» به طعنه) [میز و صندلی و غبره‎ 
فکسنی, زهواردررفته. لکنته, اسقاط, عتیقه.‎ 
آنتیک؛ [انکار ] کهنه و پوسیده, خاک‌گرفته. مال‎ 
عهر بوق‎ 
mother /۸۵۵(/ ۱.مادر ۲.مامان ۳ مادرخوانده‎ 
مادرشوهر؛ مادرزن ۵.(مذهب) مادر مقدس, مادر‎ ۴ 
[شخص, حیوان ] بزرگ کردن» پرورش داد‎ .۶ ۷ 
مادری کردن برای ۷. [شخص ] مراقبت کردن از‎ 
نگهداری کردن از تر و خشک کردن ۸. لوس‎ 
کردن, ناز و نوازش کردن, نازنازی بار آوردن‎ 
Necessity is the mother of invention. (prov) 
— necessity 
old enough to be sb's mother —4 old" 
(عامیانه) هر کی, همه‌شان.‎ 
کلهماجمعین‎ 
mother country ۵۸۵۵ k۸111/ «jg .| (رسبی)‎ 
مام وطن. سرزمین مادری, سرزمین آبا و اجدادی‎ 
در مقابل مستعمرات) کشور, کشور مادر» کشور‎ ۲ 
اصلی, میهن‎ 
mother-figure /'mad fıga(r), (US) figjar/ 
مادر معثوی» مادر‎ ۸ 
motherhood /mnöshud/ ماو بودن» مادری‎ n 
mothering /'m4ڈ5rı)/ ۱.مادری, مادری کردن‎ ۸ 
محبتٍ مادری. عشق مادری‎ ۲ 
Mothering Sunday /‘madarıg sander, sandt/ 
(دربریتانیا) روز مادر (= چهارمین یکشئية ایام روزه)‎ ۸ 
motheı 


moth /moê, (US) mد:0/‎ 


in mothballs 


put in mothballs اششن.‎ 


keep in mothballs 


every mother's son 


lla W/ m3 ın 15: /( p/ mothers-in-law) 


motherland /'maöaland/ 
با و اجدادی» میهن. وطن, مام وطن‎ 
motherless /madalrs/ ؛ مادرمرده یتیم‎ 


u=cook u 
ea = hair 
8 this 


0= thin 


saw 
دور‎ near 


Most cheese contains a lot of fat. 
0050 08 در این مورد خاص» درست نیست اگر بگوییم‎ 
۱ «cheese 
Most Americans own cars. 
عبارت ۵ط 0۶ ۱7050 را هنگامی به‌کار می‌بریم که از‎ 
بخشی از یک چیز مشخص, یا یک گرو معین صحبت‎ 
می‌کنيم:‎ 
Greg has eaten most of the cheese that was in 
the fridge. 
Most of the Americans we asked owned cars. 
در مورد اخیره یعنی در سخن گفتن از گروهی معین.‎ 
می‌توان 0054 را پدون 406 ۵6 هم هکار برد:‎ 


Most Americans we asked own cars. 
پس از 0050 1۵ در معنای «بیش از هر چیزٍ دیگر»‎ 
می‌توان اسم در حالتِ جمع یا اسم غیرقابل‌شمارش به‎ 
برد‎ 
The most damage was done to the houses nearest 
the cliff. 
به این معنا که خسارت واردشده بر آن خانه‌ها بیش از هر‎ 
جای دیگر بود.‎ 
کلم 00090 هرگاه در بافت‌های از نوع زیر به‌کار رود.‎ 
رسانندة معنای «بیش از هر چیز دیگر» آر‎ 
My swimming is the thing I most want to 


improve. 
1 want to improve my swimming most. 
1 most wunt to improve my swimming. 
باید در نظر داشت که بیشتر صفت‌های کوتاه دارای‎ 
صررتی نیز هستند که به ۲5- ختم می‌شوند و هنگامی آن‎ 
صورت‌ها را په‌کار می‌بریم که بخواهیم مفهوم «بیشتر از‎ 
هر چیز دیگره را برسانیم. کلمذ ۱0050 را نمی‌ثوان با این‎ 
قبیل صورت‌ها به کار برد:‎ 


Manhattan is the richest area in New York 
the dullest people I've ever met 
۳0% 0۲ ۱۳6 4 نیز به یاد باید داشت که عبارت‎ 
صحیح است و غلط است اگر بگوییم:‎ 
the most time 
| most of times 


MOT! /em au ti:/ 
معاینه (سالیانه ) ۲.(اتوسیل. محاوره) ( برگذ) معاینه‎ 
(محاوره) [اتومبیل ] معاینه (سالیانه) کردن‎ ۳ 


(در بریتانیا) ۱.(اتومبیل, محاوره) 


معاینه (سالیانه) MOT test‏ 
Ministry of Transport‏ < زا MOT /em au‏ 
(در بریتانیا) وزارت راه و ترابری 
۱.(در جمع) [غبار و غیره ] ذرّات (ریز) /انه/ ۲0۵1۵ 
۲ (در چم) خاک, آشفال, خار 


۳ 
رم رو 


3= jam 


2906 1=sit 
eı= say  oU=g0 
aus = hour j= yes 


a:‏ اه ده 
five‏ اه 
w= wel‏ 


motherlike 


4ه بی‌حرکت» ساکن. آرام 
# (در motion picture /mau/n 'pıkt/((/ (Sua‏ 
فیلم (سینمایی) 

۱ [شخص ] برانگیختن, / یه motivate‏ 
برانگیزاندن. تهییج کردن. وادار کرد 
انگیزه ... بودن؛ [عمل ] انگیزة...شدن. علَّتٍ...شدن» 
موجپ ...شدن ۲. ترغیب کردن, تشویق کردن؛ 


motivated /mautverıd / تصمیم. عمل ] دارای علّت,‎ 1 ad 
موجّه, انگیخته؛ [شخص ] دارای انگیزة مشخص‎ 


سخت مایل / be highly motivated to do sth‏ 
راغب بودن که, مشتاق / خواهان بودن که... 
با انگیز: سیاسی politically motivated‏ 


۱ انگیزش. 
ایجاد انگیزه ۲. انگیزه 
هه (مربوط به) / motivational /ımautı'ver fanl‏ 
انگیز +هاء (مربوط به) انگیزه. انگیزشی 
علت. دلیل؛ عرض ۲۱۵01۷6/۵۵ 
۲. نقش, نقش‌مایه, نگاره. طرح ۳ (موسیقی, ادبیات) 
موتیف, مضمون مکرر 
۴ [نیرو ] محرک, محر که 
4ه بی‌دلیل, بدون انگیزه, 
ناموجه, بی‌جهت 
۱.(به طمنه) چورواجور, قر و قاطی /:۵۸:/ 00116 
۲ رنگ‌وارنگ 
۸ ۳ لباس دلقک‌هاء لباس أجق وَجق 
ر ماشین آلات و وساي نقليه) 
موتور ۲.(در بریتانیا۔ کهنه) ماشین 
4ه ۳ موتوری ۴.(مربوط به) وسایل نقلیهٌ موتوری ۵. 
[اعصاب, عضلات ] حرکتی 
در کهنه) ماشین‌سواری کردن. با ماشین 
آمدن؛ با ماشین رفتن 
۶ (در بریتانیا. محاوره. / motorbike /'mautbaık‏ 
نقلیه) ۱. موتور ۲.(در آمریکا) دوچرخد موتوری 
۸ قایق موتوری motorboat /mautabaut/‏ 
^ کاروانی از |تJıag«‏ /tkeıdٺm'/ motorcade‏ 
اسکورت. کاروانِ اتومبیل‌های تشریفات 
(در بریتانیا, رسمی) اتومبیل /(0:)6»اهان/ ۲۱۵/۵۲۵۵۲ 
kaut//‏ دانده ۱۵۵۲۰۵۵۵6 


motivation وه‎ 


n 


motiveless /moutvlıs/ 


۹ 


۸ اتویوس 
شهری) 
۸ موتورسیکلت. مو تور /5۵:1 داتد/ 6616 Motor‏ 
saıklı/  یراوسروتوم r‏ دانده/ motor CYClİNng‏ 
۸ موتورسوار. موتوری/۱0 دانه:/ motor Cyclist‏ 
۱.ماشین‌سواری, / motoring /mautarın‏ 
مبیل‌سواری, اتومبیل‌رانی. گشت با ماشین ۲ 
(صفت‌گونه) [حادنه ] ( مربوط به) اتومبیل, (صربوط 
به ) رانندگی؛ [تعطلات. سفر ] با اتومبیل 


i motionless /'maufnlıs/ 


i motor /'mauts(r)/ 


motherlike /maöalaık/ 
motherliness اوق‎ 


هه مادرانه» مت مادران 
مادرانه. 
عشق مادرانه 
هه مادرانه. مادری 
هه لختِ مادرزاد 


motherly ۵ 
mother-naked ۸۵ neıkıd/ 


Mother Nature /ım0 'neıt/()/  .تعیبط مادرٍ‎ # 
مام طبیعت, طبیعت‎ 
mother-of-pearl ۲۱۸۵۵۲ av 'pa:1/ (رای ساختنٍ‎ 


دکمه, گوشواره و غیره) صدف؛ (صفت‌گونه) صدفی 
(محاوره به طعنه) mother's boy ۸۵۵ b1/‏ 
پسر مامان, بچّه‌ننه. سوسول, فوفول. ابن مامان 
Mother's Day ۱۵۸۵۵۵ ۸‏ 
چهارمین یکشنبۂ ایام روزه, در آسریکا درسین 


۸ روز مادر 


یکشنبة ماو مه) 
۸ کشتي مادر /ıp/‏ دهم mother ship‏ 
Mother Superior /ım09 su:pıorra(r), sju:-/‏ 
م مادر مقدس؛ رئیس دیر 
'bi:/ ( pl mothers-to-be)‏ هام mother-to-be‏ 
# مادرٍ آینده» زن آ 


نٍ آبستن 
mother tongue /'mada tan/‏ 
/'mo0pru:f, (US) ‘ms:0-/‏ ۳۱۵۹6۵۲۵۵۲ 


# زبانِ مادری 
adj‏ ۱ ۱ [باس ] 


۲ ۲. [لباس ] ضدٍ بید کردن 
۸ ۱. نقش, نقش وانگار» motif /mau'ti:f/‏ 
نقش‌مایه, نگاره» طرح ۰۲ (موسیتی, اببیات) مو تیف» 
مضمون مکرر» درون‌مایه» بُن‌مایه 
۱ حرکت» جنبش, تکان motion /'maufn/‏ 
۲ [دست, بدن] حرکت؛ اشاره ۳.(در جلسه و غیره) 
پیشنهاد ۴. (در بریتانیا رسمی, پزشکی) عمل دفع» تخلیه 
۵. (در بریتانیا. رسمی) مدفوع 
۶.اشاره کردن به ۷. راهنمایی کردن, هدایت کردن 
#« ۸. اشاره کردن 
go through the motions (of doing sth)‏ 
(محاوره) تظاهر کردن (که ). وانمود کردن (که). ادا (ی 
چیزی / کاری را) درآوردن 
We all said "good night" and went through‏ 
همگی «شب به خیر» گفتیم و وانمود 
کردیم که می‌خواهيم بخواييم. 
propose a motion —> propose‏ 


» 


the motions. 


په حرگت درآوردن. put / set sth in motion‏ 
[دستگاه و غبره] روشن 


کردن؛ (مجازی) به راه انداختن. 


راه انداختن, به کار انا 


» به جریان انداخ 


کسی را به داخل / به بیرون ‏ الاه / 11 8b‏ 0ن0ص 
هدایت کردن 
به کسی تعارف کردن که ”هط ۵ motion sb o‏ 


motion (to) sb to do sth ... 


به کسی اشاره کردن که 


خاک شدن؛ [ویرانه‌ها ] در حال تابودی» رو به 
نابودی 

^ . قالب‌سازى» / moulding /'mauldın‏ 
قالب‌گیری, قالب‌ریزی» ریخته‌گری ۲.(عملٍ) 
ا » ساختن ۳ محصول, ساخت 


اه mouldy‏ 
مانده: ا به) ناء (مربوط به) ماندگی ۳ 
(محاوره, به طعنه) (اناثیه و غیره) زنگ‌زده؛ از کارافتاده؛ ¦ 
کهنه, قدیمی, اسقاط ۴ (در برینان؛ عامانه) گند. 
مزخرف ۱.۵ در بربتانیاه محاوره) [شخص ] عوضی 
They've given us a pretty mouldy pay‏ 
امسال یک اضافه‌حقوقی به ما 
دادند که به لعنتِ خدا هم نمی‌ارزد. 
۱ [برنده] تو لک رفتن» moult /mault/‏ 
پرهای ... ریختن ۲. [سگ. گربه ] موهای... ریختر 


adj 


increase this year. 


vi 


vw 


۴ [پر مو ] ریختن 
* [برندگان ] تو لک رفتن, پرریزی؛ زما 
۵ [مگ,گربه ] موریزی؛ زمانِ موریزی 
کپه خاک. تل خاک؛ پشته 
(مجازی) کوهی از 


7 پُرریزی 


mound /maund/ 
a mound of 
mount’ /maunt/ 


n 


» تلی از انبوهی از 


adj 


the motoring publie 
اتومبیل‌سوارها, دارندگانٍ اتمبیل‎ 


جماعتِ اتومبیل‌سوار, 


motorise /'mautaraız/ = motorize 
motorised /‘mavtaraızd/ = motorized 
motorist تومیل‌سوار هه‎ 
motorize موتوری کردن. هه‎ ۱ 


موتور گذاشتن روی ۲.(نظامی) موتوریزه کردن 
.١‏ [وسيلة نا / motorized /'mauıaraızd‏ 


م راننده 


] موتوری: 
[دررین ] موتوردار ۲ (نظامی) موتوریزه, موتوری 

motor launch /'mauta l5:ntf/ = launch 

۸ مسابقۂ اتومبیل‌رانی /۵0 هن« ۲۵6109 ۱۳۵۱۵۲ 


۳۵۱۵۲۵۵۵۵6۲ دانده/‎ sku:t()/ lq موتور‎ « 

motor 50۵۷ /mauta fau/ نمایشگاه اتومبیل‎ « 

(در بریتایا) بزرگراه» ۱۵ ۳۵۵۲۷۵۷ 
آتوبان, آزادراه 


زه خال‌مخالی, خال‌خال, گل‌باقالی /۰۵/۵/ ۲001060 


motto /motau/ ) ام‎ mottoes, mottos) 
[خانواده. مدرسه و غیره ] شعار ۱.۲ در بریتانیا. در بیسکو‎ .۱ 
کراکز) معمّا: ضرب‌المثل؛ شوخی؛ نکته‎ 
mould' /mould/ (هنر, آشپزی, فازشناسی,‎ 
فنی و غیره) قالب ۲.مدل, الگو ۳ ژله قالبی ۴. [شخص]‎ 
شخصیّت, تیپ خمیره؛ ریخت‎ 
[فلز. گل و غبره ] شکل دادن. درآوردن (به‎ .۵ 
صورتٍِ) ۶.ساختن, درست کردن ۷.(مجازی)‎ 
[تخمیت. انکار و غیه | شکل دادن (به). ساختن‎ 
تاثیر گذاشتن بر؛ [شخص ] شخصیّتِ ...را ساختن»‎ 


n 


n 


Mt Everest‏ ...را شکل دادن 

mould sth to / round شدن که چیزی‎ St Michael's Mount مون‌سن‌میشل‎ 

.بالا رفتن از. صعود کردن از :۵« ۳01۸۲۶ بچسبد, چیزی رابه | چسباندن 
۲ [شخص ] سوارٍ اسب کردن ۳ [اسب. دوچرخه ] از یک سنخ, از یک تیپ 0۱0۵1 509۵ ۸6 ہا ۱ 
سوار...شدن ۴ [عکس, تمبر و غیره] چسباندن» زدر از از جنس کسی بودن be made in sb's mould‏ 
گذاشتن, قرار دادن؛ [نتنه ] چسباندن, زدن ن 
[دستگاه ] نصب کردن, کار گذاث mould sb / sth into‏ 
گذا تفنگ, توب ] سسوار کسردن؛ [تفنگ ] بلند ۲. چیزی را به صورتٍ...درآوردن 
کردن ۵. [نمایشگاه. تظاهرات و غیره] تدارک دیدن تغییری تازه (در چیزی) break the mould (of sth)‏ 
ترتیب دادن؛ برپا کردن؛ [نمایش ] روی / به صحنه قالب‌ها / قالب‌های ( چیزی) را شکستن, 
آوردن؛ [فیلم ] نمایش دادن ۶.محافظ گذاشتر 
مراقب گذاشت ن نگهبان گذاشتن گذا vi‏ بودن ل ام / mould to‏ 
[محافظ و غیره ] گذاشتن ۷ در مورد حیوا نر) [حیوا > Her wet clothes moulded round her body.‏ > 
ماده ] سوار...شدن ۸ .کیک اجه mould?‏ 

۷ ۸. بالا رفتن. صعود کردن, (به سمت بالا) رفتن ٩‏ : ۲۶ ۲ کیک زدن 

سوار اسب شدن ۱۰. [قیمت. مقدار و غیره ] افزایش خاک اج mould?‏ 
يافتن. بالا رفتن» زیاد شدن؛ [کارها. قرض‌ها و غیره] خاک برگ leaf mould‏ 
روی هم انباشته شدن ۱۱. [گاو و غره ] سوار ماده :۱ پوسیدن و خاک شدن؛ /(۸:6 moulder’‏ 
شدن [ساختمان ] رفته‌رفته ویران شدن 

۳ ات‎ a:zfuiher D=gol هدند‎ u=cook u:=loo وت عم‎ ird 2= about 

=five  ai=now 2I=boy m=near co=hair to= pure tıe= player _al2= fire 

wawet Y=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


adj 


adv 


۱ اسپ‌سوار؛ دوچرخه‌سوار mounted /'mauntıd/‏ 
۲ (نظامی) سوار» سواره. سواره‌نظام ۳. [تفنگ و غیره ] 
سوارشده ۴. [عکس, هغه و غیره ] پشت‌مقوّایی 


(محاوره) (عضو) پلیس Mountie /mauntr/‏ 
سوار (کانادا) ‏ " 

پلیس سوار (کانادا) the Mounties‏ 
[قیمت. تسج و غیره [ فزاینده. ‏ /وn1ıٺıma/ mounting‏ 
رو به افزایش 


۱ سوگواری کردن. 


mourn /mz:n/ 


عزاداری کردن. گریه کردن. مویه کردن ۲ عص ا 


خوردن. غم خوردن. اندوه خوردن. ماتم گرفتن 
متأسف بودن, تأسف خوردن, غصه‌دار بودن 
عزادار, سوگوار 
[شخص ] غمگین, غصددار. ‏ ۱۵۱۵ mournful‏ 
ماتمزده؛ [لحن, نگاه و غیره ] غم‌انگیز» غمگین, غمزده. 
اندوهبار, اندو 

با حالتی ماتمزده. 


mournfully ده‎ 


با حالتی غصه‌دار: با حالتی غمبار؛ با لحنی ا 


غمگین. با صدایی غمزده. با لحنی غم‌انگیز 
حالتِ غمزده 
حالتِ ماتمزده, ماتم» غصه 
۱. عزاداری, سوگواری؛ 

گریه و زاری, شیون, مویه ۲ لباس عزاء رختٍِ عزاء 


30/ 


لباس سیاه 
عزادار بودن, سیاه پوشیده بودن be in mourning‏ 
نوا سیاه a mourning band‏ 
لباس عزا پوشیدن. go into mourning‏ 
(لباس) سیاه پوشیدن 
رختٍ عزا / لباس سیاه را come out of mourning‏ 
درآوردن 


در لباس عزاء لباس عزا پوشیدە ress ¡٩ nur‏ 
جاتور) موش ˆ mice)‏ ام ) mouse /maus/‏ 
۲ (کامبیوتر ) ماوس» موش ۳ (مجازی) آدم کمرو. آدم 
خجالتی؛ ادم بزدل, ادم ترسو. موش 

play cat and mouse / a cat-and-mouse game 

with sb —> cat 

When the cat's away, the mice will play. 

(prov) ¬+ cat 

quiet as a mouse —> quiet 


mousehole /maushaul/ سوراخ موش‎ 
MOUSE هدند‎ ‘mauzs(r)/ گرب موش‌گیر‎ 
mousetrap /maistrap / تله موش‎ 
mousetrap cheese /maustrap تزا‎ (ssa) 
آشغال‎ 


موساکا ( = نوعی غذای بونانی /۵:50:۲0::/ 0552168 
مرکب از گوشت و بادمجان و سس پتیر) 


موس (= نوعی دسر که حال mousse /mu:s/‏ 


mourner /'ms:n2()/ 


mournfulneSs /'mo:nfinıs/ 


mourning 


n 


n 


۲ اسب؛ مرکب ۱۳ دوچرخه ۱۴. [دستگاه و غیر»] 

پایه؛ سکو؛ [جراهر ] پایه؛ (عکس. نقاشی ] مقوا؛ [تبر ] 

جای تمبر. جاتمبری 

سواٍ... کردن 
mount an attack / an offensive‏ 

هجوم بردن, اقدام به حمله کردن 

MOU guard (at / over) نگهیانی دادن, کشیک دادن‎ 


mount sb on sth 


mount the throne 


ce. 


صورتٍ A blush mounted to the child's‏ 
بچّه گل انداخت. صورتِ بجّه سرخ شد 
شدن mount on sth‏ 
یافتن, بالغ 


بر... شدن, به حٍ... رسیدن 


[اسب ] سوا 


mount (up) to sth تا حل... فا‎ 


[ قیمت. مقدار و غیره ] افزایش یافتن, 
بالا رفتن, زیاد شدن؛ [کارها, قرض‌ها و غیره ] روی هم 
انباشته شدن 
۱ کوه ام (US)‏ ,منم mountain‏ 
۲ (صفت‌گونه) کوهستانی, (مربوط به) کوهستان, 


mount up 


.۳ کوهی؛ ( مربوط به) کوه؛ [طرایف, اقوام ] کوه‌نشین‎ 
اضافه تولید‎ 
a mountain of / mountains of «j| (مجازی) کوهی‎ 
انبوهی از‎ 
make a mountain out of a molchill (ib (به‎ 
از کاهی کوهی ساختن‎ 
mountain ash /mauntın رره؟‎ (US) mauntn/ 
(گیاه) تیس‎ 
mountain bike /ımauntın bak, (US) mauntn/ 
دوچرخه کوهستان‎ 


mountain chain مزا هه‎ (US) mauntn/ 
= mountain range 
mountaineer /ımauntı'nta(r), (US) -ntn'ar/ 
کوه‌نورد ۲ كوەنشین‎ .1 
mountaineering بونج هه‎ (US) ما‎ 
کوه‌نوردی؛ کوه‌پیمایی‎ 
mountain lİON مهو‎ 'laıan, (US) naintn/ 
پوماء شیر کوهی‎ 
mMoOUuntainOUS /mauntınas, (US) -ntanas / 
[سرزمین ] کوهستانی ۲. [امواج ] عظیم» کوه‌پیکر‎ .۱ 
غول‌اسا‎ 
mountain range /ımauntın 'reınds, (US) /ماهه‎ 
رشته کوه. سلسله‌جبال‎ 
mountain SICKNESS هه‎ sıknis, 
(US) 'mauntn/ ارتفاع‌زدگی‎ 
mountainside /'mauntonsard / دامنۀ کوه‎ 
mountebank /ımauntıb=gk / (کینه) (آدم) زبان‌باز.‎ 
چاچول‌باز. شارلاتان. شیاد. حقه‌باز‎ 


move 


#« ۵۔یا حرکتِ لب صحبت کردن» لب زدن ۶. یا ادا و 
او قرف وق رسنی یت کرد با 
احساس حرف زدن ۷. زمزمه کردن 


-mouthed (در ترکیب) - دهن هه‎ 
<smal-moulhed > 
mouthful /'mauvûful/ ( p/ mouthfuls) [غذا]‎ ۱ « 


لقمه؛ [نوشیدنی] قلپ. چشرعه ۲.(سحاوره به شوخی) 
حرف دهن‌برکن ۰۳(مسحاوره به شوخی) کلمة 
قلمبه سلمبه؛ اسم قلمیه‌سلمبه 
ساز دهنی 5:g2n/‏ مه mouth-organ‏ 
۱. [تلفن, پیپ, سا بادی] . mouthpiece /mau0pi:s/‏ 
دهنی ۲. (شخص, روزنامه و غیره) سخنگو, بلندگو 
دهان به دهان 'mau0/‏ د) mouth-to-mouth /ıma00‏ 
mouth-to-mouth resuscitation /mau0 to‏ 
# تنفس دهان به دهان» تنفسٍ 


2 


n 


mau0 دی‎ fn / 


مصنوعی 
(دارو) دهان‌شوی؛ mouthwash /'mauû0wo//‏ 
غرغره 
adi‏ ۱. [بر و mouthwatering /mavêws:torın/ [sy‏ 


که دهن آدم را آب می‌اندازد. اشتهاآور ۲ (مجازی) 
[جایزه. بول و غیره] وسوسه‌انگیز, اغواگر. هوس انگیز 
۱. متحرّک؛ قابل‌جابجایی. movable /ًmu:vb|/‏ 
قابل‌حمل, حرکت‌دادنی ۲.(حتوق) منقول ۳. [عید. 
جشن ] که ناریخش تغییر می‌کند. که می‌گردد. متفیّر 
۴ (حتوق, در جمع) اموال منقول؛ اموال شخصی 


adj 


۸ عیدی که / movable feast / mu:vabl‏ 
تاریخش تغییر می‌کند. عیدٍ چرخشی 


۸ ۱. حرکت. تکان. جنبش move’ /mu:v/‏ 
۲ اسباب‌کشی, نقل مکا شغل؛ [شفل, متام و 
غبره] جابجایی. نقل و انتقال ۳ (شطرنج و غیره) 
حرکت؛ نوبت ۴.اقدام, حرکت. عمل 
(محاورهاعجله کن! بجنب! زود 08 0۲6 6643 
باش! پجنیب 1 
۱ (محاوره) حرکت کردن. 
راه افتادن, رفتن ۲. اقدامی کردن, حرکتی کردن» دست به 
عملی زدن ۳. نقلٍ مکان کردن. اسباب‌کشی کردن 
در حرکت, در حال حرکت؛ [کشور ] 0۷۵" 166 08 
در حال پیشرفت؛ (نظامی) در حال جابجایی, در حال 
نقل و انتقال 
دائماً در (حالٍ) حرکت 
بودن؛ [کارمند ] دائماً در (حالٍ) مأموریت بودن؛ [بچه, 
حیوان ] یک جا بند تشدن, آرام و قرار ندا 


! زود باش 


make a move 


be always on the move 


اشتن؛ [شخص] 
همیشه گرفتار بودن. همیشه کار داشتن. مرتب در حال 


کف‌مانند دارد) ۲. پورة گوشت؛ پورۂ ماهی ۳ (در آر 


مو) ؤل 
۱.سبیل(ها) moustache /ma'sta://‏ 
.در جمع) سبیل‌های بلند 
4ه سبیلو, که سبیل دارد . :۱۳۱۵۱۵۹۱۵6۳060۵5 


mousy مد‎ (comp mousier, super mousiest) 
هه (به طعنه) ۱. [رنگ ] موشی, قهوه‌اي مرده ۲. کمرو.‎ 


mouth’ /mau0/ ( pl mouths /-۵۶(‏ 
دهن ۲. [تونل. غار و غیره ] دهانه. مدخل. در؛ [بُطرۍ. 


n 


که و غیره ] دهنه, سر؛ [توپ, تفنگ ] دهانه. سر؛ 
[صندوي بت ] سوراخ ۳. [رود ] مصب 
دهن کسی لق بودن. have got a big mouth‏ 
دهن لق بودن. دهان کسی چفت و بست ندا 
همه‌اش حرف زدن و 26400 be all mouth and no‏ 
هیچ عمل نکردن, حرفي مفت زدن 
در ڏilٽ I don't want any mouth from you!‏ 


حرف مفت نزن! 


پنج سر عائله, پنج سر نان‌خور five mouths (o fed‏ 


۳ 


be born with a silver spoon in one's mouth 

—> bom 

look as if/ though butter wouldn't melt 

in sb's mouth — butter 

by word of mouth —> word 

down in the mouth غمگین, افسرده. کسل:‎ 

بی‌حوصله 

from the horse's mouth —> horse 

(محاوره) در دهن keep one's mouth shut‏ 
جلوی زبان خود را نگه داشتن 

leave a bad / nasty taste in the mouth 

۷1 ج 

live from hand to mouth — hand' 


خود را بستر 


look a gift horse in the mouth —> gift 

Out of the mouths of babes and sucklings! 
حرف راست را از دهان به بشنو!‎ 

shoot one's mouth off —> shoot" 

put words into sb's mouth —> word 

shut one's / sb's mouth > shut 

take the bread out of sb's mouth —> bread 

take the words out of sb's mouth > word 

دهان کسی را آب انداختن make sb's mouth water‏ 

have one's heart in one's mouth —> heart 


.با حرکتِ لب گفتن ۲ با ادا mouth? /mau5/‏ 


دوندگی بودن و اصول گفتن. با احساس گفتن ۳ زمزمه کردن؛ 
#۶« ۱ حرکت کردن, تکان خوردن. ‏ /۳۲۷/ ۲۵۷۵2 زٍ زیر لب گفتن ۴ (به طنه) طوطی‌وار گفتن» ور زدن 
about‏ ده i:= see it &=cat a:= father D=got 2:=saw U=cook u:=too A=cup 3#:= bird‏ 
هه player‏ ده au=now oI=boy =near eo=hair v= pure‏ ده 0 e1 = say‏ 
hour j=yes W=wet chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3s vision = sing‏ هلاه 


vi 


1" 


vt 


vi 


vi 


move ahead / 0" رفتن, رونق‎ 


[قیمت ] ترقی کردن,. بالا رفتن 
Move your chair nearer to the fire!‏ 

صندلی‌ات را بیاور تزدیک بخاری! 

کتاب‌هایت را 

بیاور اینجا! 

Move your arm off here! دستت را از اینجا بردار!‎ 


Move your books over here! 


He moved his family out of the war zone. 

خانواده‌اش را از منطقهُ جنگی خارج کرد. 
They moved the crowd off the grass.‏ 

مردم را از چمن بیرون کردند 
۱ حرکت کردن. تکان move about / around‏ 
خوردن, جنبیدن» جنب خوردن, ول خوردن. جابجا 
شدن؛ رفتن ۲. حرکت دادن, تکان دادن. جنباندن؛ جایجا 
کردن, جای... را عوض کردن 
کسی را به خنده انداختن, 
کسی را خنداندن 
کسی را عصبانی کردن, کسی را 
از جا دربردن 
اگر (کسی) 
دلش بخواهد. اگر حوصله‌اش را داشته باشد 
(کسی) دلش 
خواستن که.... وسوسه شدن که... 
(پزشکی) شکم کسی کار گردن. 00۵15 0865 ۱0۷6 
بیرون رفتن, اجابتِ مزاج کردن 
جلو رفتن, حرکت کردن 


move sb to laughter 


move sb to anger 


as / when the spirit moves one 


be/ fecl moved to do sth 


move along 


[رانند؛ اتوبوس ] برو جلوا Move along there!‏ 
برو عقب! [مأمورٍ راهنمایی ] حرکت کنید! [مأمور بلس ] 
متفوق شوید! 

move away 


move (sb / sth) back 


move (sb / sth) down ن بردن.‎ 


پایین آوردن؛ پایین‌تر بردن. پایین‌تر آوردن ۲. 
[خاگره | یک کلاس پایین‌تر بردن؛ (کارمد ] تنل 
رتبه دادن 


آمدن؛ 


move for sth 


(حتوق, مجلس) تقاضاً 


... کردن» 
درخواستِ ... کردن 
اسباب‌کشی کردن (و آمدن)» آمدن ‏ 18 700۷9 

move in for the kill —> kill 
move in sth |محافل بالا و غیره] نشست و‎ 
برحاست داشتن باء رفت و آمد داشتن با‎ 
دمخور بودن با‎ 


"۷ 


جنب خوردن,. ول خوردن؛ جایجا شدن؛ 
رفتن ۲ راه افستادن. رفستن. حرکت کردن ۳ 
اسباپ‌کشی کردن. نقل مکان کردن, رفتن. تغیيرٍ جا 
دادن ۴. [کار ] پیشرفت کردن, پیش رفتن» رونق 
داشتن؛ [زمان ] گذشتن؛ [قیمت‌ها ] ترقی کردن. بالا 
رفتن ۵.(شطرنج و غیره) بازی کردن. نوبت بازي 
کسی بودن ۶. عقیده دادن 
تغییر موضع دادن» منحرف شدن.» نظرٍ خود را 
عوض کردن ۷.اقدام کردن» حرکتی کردن, دست به 
کار شدن ۸.(پزشکی) [شکم ] کار کردن ۰٩‏ (بازرگانی) 
[جنس ] فروش رفتن 

۰ حرکت دادن, تکان دادن. جنباندن؛ جابجا 
کردن, جای...را عوض کردن ۱. [شقل] عوض 
کردن؛ [شخص ] کار ...را عوض کردن, منتقل کردن. 
انتقال دادن ۱۲. [زمان, تاریخ ] تغبیر دادن, عوض 
کردن؛ [مذاکرات, مهمانی و غبره ] تاریخ ... را تغییر دادن 
زمان...را تغییر دادن ۱۳.(شطرنج و غیره) [مهره] 
حرکت دادن, بازی کردن با ۱۴. به هیجان آوردن. 
را برانگیختن؛ اثر گذاشتن بر / روی! 


رویّه دادن» 


شدن 1۶.(اداری, مجلس) (رسماً ) پيشنهاد کردن, 
مطرح کردن ۷ عقید؛... را تغییر دادن. نظر ...را 
تغییر دادن, منحرف کردن» باعث عوض شدن 
عقیدة...شدن ۱۸. [لکه و غبره ] پاک کردن 

به تدریج They moved slowly out of sight. jl‏ 
پنهان شدند. به تدریج دور شدند 

اتومبیل سر 
خیابان پیچید. 
خیلی داشت تند 
می‌رفت. 

از وسط چمن رد 
شدند / عبور کردند. 
(محاوره) عجله کردن. جنبیدن, راه افتادن 0۷10 00و 
یتانیا) اسباب‌کشی کردن 
توجه خود را از چیزی به 
چیزی معطوف کردن, کوشش خود را از چیزی روی 
چیزی متمرکز کردن, از چیزی به چیزی پرداختن 
جیزی را کنار گذاشتن, move off sth‏ 
دست کشیدن 
(محاوره) [کارهاء امور ] ب .)| get sth moving‏ 
تسریع کردن / سرعت بخشیدن, باعثِ تسر 
(در بریتائیا. محاوره, در مورد 


The car moved round the corner. 


He was certainly moving. 


They moved across the lawn. 


move house (در ب‎ 


move from sth to sth 


شدن 


move the goalposts 
مسئله کار و غیره) شرایط را تغییر دادن, دیّه درآوردن‎ 

move heaven and earth (to do sth) 

(برای انسجام کاری) خود را به آب و آتش زدن. 
(برای انجام کاری) زمین و زمان را به هم دوختن 


1101 mpg 
movement away from گرایش / میل به‎ 
دور شدن / فاصله گرفتن از‎ 
upward movement (in sth) ترقی. صعود.‎ 
افزایش, بالا رفتن‎ 
have a movement بیرون رفتن, شکم کسی کار‎ 
۱ کردن‎ 


(پزتکی) عمل دفع. تخلیه 


a bowel movement 
mover /'mu:va(r)/ 


a slow mover 


خوب رقصیدن be a lovely mover‏ 
۱ سینما) فیلم ۲.(در جمع) سینما؛ /۳۵:۷/ ۱۵۷16 


کار یتنا 
ستار؛ سینما a movie star‏ 
دوربین فیلم‌برداری a movie camera‏ 
سینما a movie house; a movie theater‏ 
۸ سینمارو movie-goer /'mu:vı gaua(r)/‏ 


اهل سینما بودن, سینمارو بودن 0۷1۵-0٤۲‏ 96۸ 
۱. متحرک؛ در حال حرکت. ۷۵/۰ moving‏ 
جنبنده, جنبان ۲. [نیرو] محرّک» محر که ۳. [داستا 


ثرانگیزه رقت‌انگیزه مر 


حادثه و غیره ] تکان‌دهنده؛ 


۴اسیاب‌کشی, نقل مکان 


> 


a moving picture (سینما) فیلم‎ 
a moving staircase پلەبرقی‎ 
the moving spirit / force (شخص, چیز) نیروی‎ 

محرّک. موتور 


به نحو تکان‌دهنده‌ای؛ و movingly /'mu:‏ 
طور موتری؛ به نحو تأّرآوری, به طر 
انگیزی 


MOW /mau/ ) pr mowed, pp mown, mowed) 


[چمن] زدن؛ [مزرعه ] درو کردن 


# [سربازان. مردم ] درو کردن» mow sb down‏ 
از پای درآوردن» قتل‌عام کردن» کشتن 
# ۰۱(شخص) دروگر؛ علف‌چین ۵۷۷۵۲/۵۵0 


۲ ماشین درو؛ (ماشینِ) علف‌چینی ۳. (ماشین) 
چمن‌زن 
mown /msun/ pp of mow‏ 
MP'' /,em 'pi:/ < Member of Parliament‏ 
(در بریتانیا) وکیل مجلس, نمایندۂ پارلمان 


MP / em ‘pi:/ < military police(man) 


۱. حمله بردن به move in on sb /sth‏ 
هجوم آوردن به طرف رفتن به طرفي ۲ 


(محاوره) [شرکت, بازار و غیره ] قبضه کردن» در دست 


خود گرفتن» کنترل ... را در دست گرفتن 
اسباب‌کشی کردن (و آمدن) و "0۷e |٣0‏ 
بت آمذن په 


[اتومبیل. تظاهرکنندگان و غیره ] حرکت move off‏ 

کردن, راه افتادن» از جا کنده شدن 

move (sb / sth) on [جمعیت و غیره ] متفرزق‎ ۱ 

کردن, رد کردن ۲. [عقربة ساعت ] جلو بردن 

۳ به راء خود ادامه دادن به حرکتِ خود ادامه 

دادن در ادامٌ سفر رفتن (به). در ادا راه 

رفتن (به )؛ دوباره راه افتادن, دوباره حرکت 

کردن ۴. [جست] متفرّق شدن ۵. سر چیزٍ 
فتن ۶. سر 


سپری شدن 

[یلیس ] متفرق شوید! رد شوید! حرکت 
[مسئله, موضوع و غیره ] سر ... 
سراغ... رفتن, سروقتٍ... رفتن 

۱. اسباب‌کشی کردن (و رفتن )» أله ۳0۷۵ 
رفتن ۲. [شخص ] رفتن و با کس دیگری زندگی 
کردن گذاشتن و رفتن 

۱ جا باز کردن: کنار کشیدن, 
آن طرف‌تر رفتن ۲. کار / جای خود را به کس 
دیگری دادن کار خود را ترک کردن ۳. راو 
تازه‌ای در پیش گرفتن, راو بهتری انتخاب 
کردن. شیوۀ تازه‌ای در پیش گرفتن. شیوة 
بهتری انتخاب کردن 

۱ [شخص, چیز ] بالا بردن لا (50/ ۶0) ۲۳۱۵۷۵ 
۲ [کارمند ] ارتقا دادن؛ [شاگرد ] یک کلاس بالاتر 
بردن ۳. [سربازان, افراد ] آماده باش دادن به 

۴ [شخص, برجم و غیره] بالا رفتن ۵. آن‌طرف‌تر 
رفتن, جابجا شدن, رفتن ۶. [کارمند] ارتقا پیدا 
کردن؛ [شاگرد ] یک کلاس بالاتر رفتن ۷ [سربازان, 
افراد] در حال آماده‌باش بودن 
۱ حرکت. جنبش, تکان /۱۵:۵۲/ ۲۱۵۷۵۳۱۵۲۸ 
جاء تغییرٍ محل؛ [کالاه سرمایه و غیره ] انتقال؛ 
نی جایجایی نقل و انتقال ۳ (در جع) حرکات» 
فعالیت‌هاء آعمال ۴ گرایش, میل, تمایل ۵. [سقدار. 


move on to sth 


move over 


بانی حرارت ] نوسان ۶.(سیاسی و غیره) جنیش» 
mpg /eım pi: ‘dsi:/ > miles per gallon‏ تهضت؛ (ادییات. هنر) مکتب. موج ۷.(موسیتی) موومان 
٭ گالن در مايل ۸ [ساعت. دستگاه ] قسمت‌های متحرّک, اجزای 
مصرف این ماشین This car does 40 mpg.‏ متحرک .در آمریکاء پزشکی) عمل دفع» تخلیه ۱۰ 
یک گالن در چهل مایل است. فعالیت. جنب و جوش, تحرک 
about‏ ده ادن هلح a:=falher D=got 2:=saw U=cook u:=to0o‏ اه ده لکد ee‏ 
player _ata= fire‏ دم t»= pure‏ هدجه وود al=five ai=now oi=boy‏ موه =say‏ 
awa=hour jz=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


i MSS /'manjüskrıpts / ام‎ of ۲ 


MST /em es انا‎ < Mountain Standard Time 
ساعتٍ / وقتِ کوه‌های راکی (= یکی از ساعت‌های‎ ۸ 


رسمی در آمریکا) 
Mt /maünt/ < mount’‏ 
mth /man0/ ( p/ mths) < month‏ 
هه ۱ زیاد( ی), خیلی much' /maıj/‏ 


۷ چیز زیادی, چیزهای زیادی. خیلی 


۱. چقدر, چه اندازه. چه میزان 


how much 


as much... as 


so much... (that) 


تشتر شب غیلی از قب much of the night‏ 
۱ هر قدر (که ). آنقدر که. 
۲ حداکثر ۳.(به) اندازه, قد 
تا آنجا که ممکن است. as much as possible‏ 
تا آنجا که مقدور است. تا حدٍ ممکن. حتی‌الامکان, در 
حت امکان 
You could pay as much as £20 for that.‏ 
تا ۲۰ پوند اگر بدهی» می‌ارزد. 
Ie made a gesture as much as to say, "Help‏ 
حرکتی کرد. انگار می‌خواست بگوید me".‏ 
«کمکم کن». 
That's as much as saying I'm a liar.‏ 
طوری حرف می‌زنی / رفتار می‌کنی (که) انگار من 
دروغگوام. یعنی / می‌خواهی بگوبی من دروغ می‌گویم؟ 
دوباره همان‌قدر, باز هم همین‌قدر. . هھ عنص وم 


as much as 


همان‌قدر دیگر 

دو برابر ( چیزی) دو برا twice as much‏ 
نصف (چیزی). نصفش half as much‏ 
فکر می‌کردم. حدس میزدم. thought as nıuch.‏ 1 


می‌دانستم. 
چندان / خیلی هم... نبودن 


He's not much of a football player. jlدiچ‎ 


فوبالیستی هم نیست. خیلی هم فوابالیست نیست 
آن‌طور فوتبالیستی هم نیست. 

(محاوره) خیلی هم not be much of a one for sth‏ 
عاشقي چیزی نبودن. خیلی هم کشته و مردۀ جیزی 
نبودن. خیلی هم اهلي چیزی نبودن 

به نظرٍ کسی چیزی not think much of sth‏ 
جندان چیزی هم نبودن, وقعی به چیزی نگذاشتن. 
چیزی چشم کسی را نگرفتن 

به نظرٍ من این I don't think much of that film.‏ 
فیلم مالی هم نیست. انگار چندان هم فیلم خوبی نیست. 
کسی را چندان ندیدن not see much of sb‏ 
از کسی خبری نداشتن؛ 
از کسی حرفی (در میان) نبودن 


not be much of a... 


not hear much of sb 


mph /em pi: زب‎ < miles per hour 

م مایل در ساعت > <a 70 mph speed limit‏ 
MPhil /em ۱۱ < Master of Philosophy‏ 
ائی) ۱. (درجة) کارشناسي ارشد. 
(درجة) فوق لیسانس ۲ کارشناس ارشد (دارندة 


(در علوم ن 


درجة) فوت لیسانس 
١ ۸‏ اقای 
۲ در آمریکاء محاوره) آقا 


Mr /'mısta(r)/ < Mister 


| نکتة کاربردی: ۱ 
با هم آيي کلمات: کلمات ۰۱1۳ ۱۱1۳۶ Ms Miss‏ فقط 
قبل از نام کامل یا نام خانوادگي افراد به کار می‌روند: 
Hello, Mr Gray. 4‏ 


The next candidate for the job is Mrs Betty 
Schwarz. 
جملات زیر نادرست‌اند:‎ 
Please Miss teacher. 
Good moming Mr Jerry. 
وفتی پا کسی مست ا صحبت می‌کنیم یا برای او نامه‎ 
می‌نویسیم معمولاً نام امل او را نمی‌آوریم؛ مثلاً‎ 


Hello, Mr Alan Smith. 
بلکه می‌گوییم:‎ 
Hello, Mr Smith. 
کلماتِ ۱۲۲ و ۷1و نظایر آن‌ها را معمولاً با نام افرادی‎ 
که آن‌ها را به خوبی می‌شناسیم یا افراد مشهوری هستند.‎ 
نمی‌آوریم:‎ 


This is my friend Annie Walker. 
the defeat of Adolf Hitler 
Clinton's health care policy 
"The Wave" by Hokusai 
آداب دانی: بسیاری از خانم‌ها ترجیح می‌دهند که‎ 
10 به جای 5عذق! یا ۷15 با لقب ۷15 خطاب شوند زیرا‎ 
این ویژگی را دارد که به طورٍ غیرضروری ذهن را متوجوٍ‎ 
مستلا مجرد بودن یا متأهل بودن خانمهانمی‌کند.‎ | 


MRBM /em a: bi: 'em/ < medium-range 

۸ موشک بالستیک میان‌برد ballistic missile‏ 

MRC /em a: si:/ < Medical Research Council 

۸ (در بریتانیا) شورای تحقیقاتِ پزشکی 

Mrs خانم خانم اقای اس‎ An 

MS' /manjiskript / ( p/ MSS) < manuscript 

MS /em 'es/ < multiple sclerosis 

۸ (پزشکی) مس 
۸ خانم 


MS اس‎ 

MSC / ۵ es ‘si:/ < Master of Science 

۶ (در دانشگاه. در علوم)۱. (درجة) کا اسي ارشد. 

(درجف) فوق لیسانس ۲. کارشناسی ارشد. (دارندة 
درجة) فوق لیسانس ۱ 


حال مریض امروز فرقی نکرده است. آمروز حال مریض 
هھ همان‌طوری است که بود. 
آنقدر که... so much that‏ 
تا حدّی که» تا آنجا که چنانکه 

not so much sth as sth 4 so" 


so much so that 


در کمال تعجّب much to sb's surprise‏ 
Ican hardly bear to walk, much more / less‏ 
راه به زحمت میروم؛ چه برسد به دویدن / run.‏ 
دویدن که هیچ. 
چه بهتر so much the better‏ 
چه بده دیگر بدتر 
That is much the best meal I've ever tasted.‏ 
این غذا بهترین غذایی است که تاکنون خوردهام. 
چه برسد به (این‌که) much less‏ 


so much the worse 


| تکتۀ کاربردی: 
کلم ۰0:۵6 چه همراه با ۷٣‏ باشد چه بدو 
اسامي غیرقابل‌شمارش آن هم در عبارات منفی یا سوالی 
به کار می‌رود: 

Did you get very much work done? 


How much money do you have? 
در جملات مثبت و با اسامی قابل‌شمارش از‎ 
و 7000۷ استفاده می‌کنند:‎ ۸ 1٥۲ صورت‌های‎ 
They visited many / ۵ lot of countries. 
Were there many people there? 
صورت اده (و۲ه۷) اغلب به همراء فعل در جملات‎ 
۲ سوالی یا منفیبه کار می‌رود.‎ 
در حالت سوالی. ٤ه همیشه در آخرٍ جمله قرار‎ 
می‌گیرد:‎ 
Do you go to London much? 
در حالت منفیء ٤ن هم قبل از فعل می‌آید و هم‎ 
اغلب در آخر جمله:‎ 
1 don't much like living in London. 
1 don't like living in London much. 
اما غلط است اگر بگوییم:‎ 
1 don't like living much in London. 
t00 ر‎ much more «as much «so much عبارات‎ 
به همراء افعال و اسامی غیرقابل‌شمارش در جملاتِ‎ ۱ 
مثبت به کار می‌رود:‎ 


1 go to restaurants so much I'm tired of them. 
She smokes too much. 
Try to relax as much as possible. 
We'll need much more money than that. 
عبارت ت۳۵ ر۷۵۲ به همراء بعضی از افعال» به‎ 
خصوص فعل‌هایی که معنی «دوست داشتن» می‌دهند.‎ 
به‌کار رود:‎ 


می‌تواند در جملاتِ مثبت 
I love her very much.‏ 


هه . خیلی, زیاد» بسیار؛ چندان 


We haven't seen much of you recently. 
پیدایت نیست. نمی‌بیئیمت. خبری ازت نیست.‎ 
not be up به دردی نخوردن. چیزی هم 006 ما‎ 
تیودن. مالی هم نبودن‎ 
They are (very) much of an age. تقریباًهمس‌اند.‎ 
همسن همند.‎ 
this / that much آن‌قدر. همین‌قدر. این‌قدر‎ 
Iwill say this much for him he never leaves a 
همین‌قدر در‎ 
تعریفش می‌توانم بگویم که هیچ وقت کارش را ناتمام‎ 
نمی‌گذارد.‎ 
کسی را خیلی بزرگ کردن‎ 
make much of sth چیزی را خیلی بزرگ کردن.‎ .۱ 
به چیزی خیلی بها دادن ۲. (در جملاتِ منفی )از چیزی‎ 
زیاد سر در نیاوردن, از چیزی چیزٍ زیادی نفهمیدن‎ 
so much of پېشتر. غالب, اکار‎ 
with not / without so much as — so 
بفرمایید این هم از‎ 
کمک کردنش!‎ 
There isn't much to choose between them. 
چندان فرقی هم‎ 
بینشان نیست. فرقی با هم ندارند. سر و ته یک کرباسند.‎ 
too much زیادی. خیلی» بیش از حد‎ 
be too much for sb — too 
much? /matf// 


۲ خیلی» حسابی؛ خوب ۴.(با صفت‌های تفضیلی و عالی) 


piece of work unfinished. 


make much of sb 


So much for his help! 


There isn't much in it. 


pretty much — pretty 


بسیاره خیلی very much‏ 
خیلی ممنون! Thank you very much!‏ 
هر چقدر (هم) که هر قدر (هم) که تعنص however‏ 
جقدر how much‏ 
(محاوره) در ڄıزی  not be much good at sth‏ 


خوب نبودن. خیلی از چیزی سر در نیاوردن 

He's not much good at English. (محاوره)‎ 

انگلیسیاش خوب نیست. انگلیسی‌اش تعریفی ندارد. 

انگلیسی‌اش چنگی به دل نمی‌زند. 

as much همین کار؛ همین اندازه‎ 
It is/ was as much as sb can / could do... 

حداکتر کاری که کسی می‌تواند / می‌توانست بکند این 

است / بود که 

با این‌که آگرچه. گرچه. هر چند much as / although‏ 

همان‌طور بودن 

خیلی فرق نکردن 


The patient is much the same today. 


be (very) much the same 


see ii &=cat o:=falher D=gol 0:=saw u=cook u:=lo0 A=cup 2= about 
say هه‎ five سنج‎ =boy ده تقو ...هه دهد‎ pure دم‎ player هه‎ 
دنه‎ hour j=yes Wz wet jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


muchness 


با چیزی بازی کردن. چیزی را انگولک کردن؛ سر توی 
کاری کردن 


۷۶ (در بریتاتیا۔ محاوره) با هم شریک بودن» 18 ۲0061 
با هم زندگی کردن؛ هم‌خرج بودن؛ با هم کار 
کردن 


[طویله و غیره] تمیز کردن muck sth out‏ 
(در بریتانیا محاوره) ۱. کثیف کردن» صں 5 ۲00616 
گند زدن به, کثافت زدن به ۲. [کار. زندگی و غیره ] 
خراب کردن, گند زدن به 

(به طمنه) ۱ .دم( یا 
رسوایی به پاکن. هوچی, شر ۲ (آدم) شایعه‌ساز 
(به طعنه) ۱. رسوایی وتا ها ناه 
به پاکردن. جنجال به‌پا کردن, هوچیگری ۲. 
شایمه‌سازی, شایعه پراکنی 
(در بریتانیا؛ محاوره) گندکاری» 


muck-up /'mak ap/ n 
خراب‌کاری‎ 
make a muck-up of sth به چیزی گند زدن.‎ 


چیزی را خراب کردن, به چیزی کنافت زدن 
mucky /'makı/ (comp muckier, super muckiest)‏ 
۱.کثیف» چرک ۲. [هوا] بد. مزخرف ۳ [فیلم. داستان و 


۰ (بز mucous /‘mju:kos/‏ 
ټلغمی ۲. لز ارج چسبنده, چسبناک 
غددٍ مخاطی, غدد مترشحه mucous glands‏ 
‘membreın/‏ ماه mucous membrane‏ 
۶ (کالیدشناسی) غشای مخاطی؛ مخاط 
۸ ۱ (پزشکی) بلغم» مخاط» mucus /mju:kas/‏ 
ترشحات ۲ ماد لعاب, لیزایه 
گل» گل و لای؛ گل و شُل, گلابه /۸4ص/ ud‏ 
(as) clear as mud —> clear"‏ 
drag sb / sb's name through the mud —> drag"‏ 
کسی را به لجن sb‏ اه fling / sling / throw mud‏ 
کشیدن, آبروی کسی را بردن. شهرتِ کسی را لکهدار 
کردن 
نکیتی به آدم زود می‌چسبد. 
sb's name is mud —> name"‏ 
/ و mudbath /madba:ê, (US)‏ 


َه 


Mud sticks. 


یه muddiness‏ 
آب. رنگ و غیره] کدری؛ [افکار. زبان] 


۱. به هم ریختن» به هم زدن muddle /madl/‏ 
۲ فکر ...را آشفته کردن, ذهنِ... را مغشوش کردن. 
گیج کردن؛ [افکار. ذهن ] آشفته کردن, به هم ریختن: 
مغشوش کردن ۳ با هم اشتیاه گرفتن, با هم اشتبا 
وس 

۸ ۴ به‌هم‌ریختگی, آشفتگی ۵. گیجی, سردرگمی 


n 


n 


adj 


n 


vi 


Thank you very much. 
کاربرد عبارت ۷۵ ۷۵:۷ قبل از فعل, به‌ویژه در‎ 
انگليسي بریتنیایی معمول است:‎ 
Rhoda very much enjoys skiing. 
اما غلط است اگر بگوییم:‎ 
Rhoda enjoys very much skiing. 
ا۵١ صورت اعد (۵9) فقط قبل از 0۴۲" و‎ 


می‌تواند با صفات به‌کار رود؛ یا در صورتی‌که صفت 
تفضیلی با ۴ه ساخته شده باشد. صورت مزبور نمی تواند به 
تنهایی به جای ۲۵ پیش از صفات بیاید. پس درست 
امن که زگو نید 

This is much more / too difficult. 
بن درست است که بگویيم:‎ 


I am very sorry. 
اما غلط است اگر بگوبیم:‎ 
1 am much sorry. 
1 am sorry very much. 
بعضی صفت‌ها به ۵- و 8« ختم می‌شوند و لذا در‎ 
۷۵۳۷ ظاهر صورتِ فعلی دار۔. با این قبیل صفات نیز از‎ 
به‌جای ۳0060 استفاده می‌شود مگر آن‌که صفات مزبور‎ 
همراه 700۳8 یا 100 باشند. بنابراین در جملذ:‎ 
She was a much-loved colleague. 
از عص استفاده می‌شود زیرا 10۷00 فعل مجهول است‎ 
1 اما در جملا:‎ 


The kids are getting very tired. 
| |اذ ۷ استفاده می‌شود چرا که ۱۴۲۵ا صفت است.‎ 


اه muchnesS‏ 
(محاوره) لنگذ هم ود¡« be much of a muchness‏ 
ن٬‏ عينِ هم بودن, شبیه هم بودن؛ سر و 


(گیاه‌شناسی) لعاب mucilage /'mju:sılıd3/‏ 
۱ )lıشliٺى( mucilaginous /mju:sıl#d3ın25/‏ 
لعاب‌دار ۲.(رسمی) [مایع ] آزج؛ چسبناک 
۱ تاپاله» پشکل؛ کود. پهن MUCK /mak/‏ 
۴ (در بریتایا؛ محاوره) کثافت, گند و گه, آشغال 
اسم کسی را drag sb's name through the muck‏ 
به لجز, کشیدن, اسم کسی را لجن‌مال کردن 


common as muck —> common’ 


( در بریتانیا: محاوره) به‌هم‌ریځته in a muck‏ 
(در بریتنیء محاوره) make a muck of sth‏ 
۱ چیزی را کثیف کردن, چیزی را به کثافت کشیدن ۲. 
چیزی را خراب کردن. به چیزی گند زدن 

She thinks she is Lady Muck.  لایخ (محاوره)‎ 
می‌کند هی است.‎ 

۱ ( در بریتانیا. محاوره) muck about / around‏ 
ول گشتن, یللی‌تللی کردن ۲. مسخره‌بازی 
درآوردن 

muck about / around with sth با چیزی وررفتن,‎ 


Muhammedan 


۲ [زنگ, موتور و غیره] صدای ...را گرفتن. صدای ...را 


خفه کردن؛ [صدا] خفه کردن ۳ [خشم و غیره] 
فرونشاندن, کاستن از. تخفیف دادن؛ [تأتیر ] کم 
کردن. کاهش دادن 


پوشاندن, پیچیدن muffle up‏ 
هه [صدا] خفه» گر فته muffled /mand/‏ 
۱.(کهنه) شال‌گردن. muffler /imafla(r)/‏ 
دستمال‌گردن ۲.(در آمریکا۔ اتومسیل) منبع اگزوز 
۸ [سرباز. افسر و غیره ] لباس شخصی» 0۸0۱/۰ الا 
لباس معمولی 
۸ (مذهب) مفتی Mufti /mafu/‏ 


* .لیوان (دسته‌دار) ۲. لیوانِ mug' /mag/‏ 

آبجوخوری ۳ (عامیانه) سر و صورت. پک و پوز, قیأقه 
(در بریتانیاء عامیانه) ادم ساده, هالو ۲0092/۳۸۵ 
. خر الاغ, خنگ 


(به طمنه) حماقِ محض, عینِ خریّت ‏ 006 5 و۱00 ۾ 


! Mug? /mag/ ( p/p mugging, ppp mugged) 


(در بریتای! محاوره) [درس و غیره] 
سریع خواندن» مروری کردن» نگاهی انداختن ب 
mug up on sth = mug sth up‏ 
mug“ /mıg/ ( p/p mugging, pı,pp mugged)‏ 
۷ (محاوره) [شخص ] حمله کردن به, لخت کردن 
۸ (مقدار) لیوان mugful /'magful/‏ 


mug sth up 


۸ دزد مهاجم؛ کیف‌زن؛ جیب‌بر /()5چ۸/ ۳996۲ ز 
mugginess /magınıs/‏ ; 


# [هوا] تم‌کردگی, دمدار 


بودن» گرم و خفه بودن» شرجی بودن 


جیب‌بری 
۸ (در بریتانیا. محاوره به شوخی) muggins /'magınz/‏ 
احمق, خر. هالو» خنگی خدا 
muggy /mıgr/ (comp muggier, super muggiest)‏ 
هه [هوا] گرم و خفه, دم‌کرده, دم‌دار» شرجی؛ [اتاق] 
خفه, که دم دارد 
ر (عامیانه) عکس مجرم» 
عکس جانی 
۸ (در آمریکا: سیاسی) فرو 
مستقل, فرد تکرو 
(مذهب) محمد (ص). 
حضرتِ محمّد (ص) 
adi‏ 1 (مربوط ڊ4( Muhammadan /mahamıdan/‏ 


mug shot /mag fot/ 
mugwump موه‎ 


Muhammad /ma'hamıd/ 


محمد ( ص). محمّدی ۲. مسلمان. اسلامی 
۸ ۳ مسلمان 
Muhammadanism /mohaemıdonızom/ pIlwl ۶‏ 
دین محمّدی 
Muhammedan /mahamıdan/ = Muhammadan‏ 
aboul‏ ده 3:=bird‏ وه عم aw u=cook u:=too‏ 
near €= hair 2= pure cla = player‏ ور 
thin ö=this f=shoe 3 vision‏ =0 


۸ لخت کردن» دزدی؛ کیف‌زنی؛ /۳۰۵0/ ۸9 اوو" , 


صز سوه 


کی / چیزی را muddle sb / sth (up) with‏ 
با... اشتباه گرفتن. کسی / چیزی را ب... عوضی گرفتن 
به‌هم‌ریخته بود be in a muddle‏ 
گج شدن. دچار 
سردرگمی شدن؛ [افکار ] آشفته شدن, به هم ریختن 
وقت‌کشی کردن. باری به muddle along‏ 
هر جهت سر کردن» بی‌هدف زندگی کردن 
یک‌جوری جورش کردن. ‏ 167۵9 muddle‏ 
یک‌جوری تر را دادن یک جوری کارها 
را راست و ریس کردن 

muddle sth / او‎ up = muddle 
muddled /'mıdld/ «pھرpھرد‎ « 
مغشوش؛ [شخص ] گیج» منگ‎ 


muddle-headed ۱,۸۵۱ ] [شخص‎ ۱ 


آشفته بودن 


get in /into a muddle 


آشفته فکر, پریشان. گیج, منگ؛ [افکار ] پریشان, 
مغشوش» درهم‌برهم؛ [استدلال ] بسی‌سروته: 
به‌هم‌ریخته ۲. احمق, کودن 

muddle-headedness/.mndl 'hedıdnıs/ 


نفهمی 

/ واه muddling‏ 
muddy /'mıdr/ (comp muddier, super‏ 
هه ۱ گلی, گل آلود؛ muddiest; p4,pp muddied)‏ 
(جاده] پر گل و شل. پوشیده از گل, گل و شلی ۲. 
[آب, رود ] گل ‌آلود؛ [آب. قهوه و غیره ] کدر. لرددار؛ 
[رنگ ] کدر؛ [جهره ] بی‌روح. بي‌حالت؛ [جشم ]مات 

بی‌حالت؛ [انکار ] درهم‌برهم. آشفته. مغشوش 
۷ ۳ گلی کردن, گل‌آلود کردن 
(مجازی) آب را گل‌آلود کردن 


muddy the waters 
mud-flat /mad ۷ 
mudguard /madga:d/ 
mud hut /mad 'hnt/ 
mudpack /'madpak/ 
mud-slingİng ۸۵ slıgıو/ پراکنی‎ 
muesli /mju:zlr/ کي آجیلی‎ 
muezzin /mu:ezın, (US) mju:-/ 
muff! /maf/ 
muff? /maf/ 
؛ [فرصت ] از دست‎ 


۸ (به طنه) لجن: 
ژلی» برث 
« مودّن. اذان‌گو 
۸ خز دست. دست‌پوش خز 
۱.(محاوره) [توپ و غیره ] کسی 
نتوانستن که... را بگیرد. نگر 
دادن 

۴ محاوره) خراب کردن, ضایع کردن, افتضاح کردن 
خراب کردن, ضایع کردن. افتضاح کردن muff it‏ 
در بریتانیا) کلوچه» (نانِ) کماج muffin /'mafin/‏ 
۴. (در آمریکا) کیک فنجانی 
۱ پوشاندن, پیچیدن 


3 


» 


muffle /mal/ 


father‏ :و 
ive au=now‏ 
w= wet tf = chain‏ 


D=gol 3‏ 
روط زد 


Muhammedanism 


# تgعدڍ i multiculturalism /mıltrkaltfaralızam/‏ 
فرهنگ‌ها؛ دید چندفرهنگی 
هه چندخانوار» multifamily / maltr'femalı/‏ 
چندخانواره 
(رسمی) گوناگون. . /ferı9s'ښ|ımı/ multiIfaFİOUS‏ 
متنوع, رنگارنگ 
هه چندشکل, چندشکله ده multiform‏ 
هه چندجانب / multilateral /maltr'lataral‏ 
۸ سیاستِ / multilateralism /ımalır'latorslızom‏ 


خلع سلاح چندجانبه 
هه چندزبانه. چندزبانی / اه«وواا/ اهناوطناناان 
انامه multimedia‏ 
multimillionaire /ımaltımılja'nex(r) /‏ 
۸ مولتی میلیونر» میلیاردر 
هه ۱. چندملیتی / multinational /ımaltı'nae fnal‏ 
۸ ۲. شرکتِ چندملیتی 


له ۱. چندجانبه؛ چندتاب 


هه چندرسانه‌ای 


multiple /'maluıpl/ 
> هلاه‎ |١ re < چندنفری ۲ متعدّد, زیاد. چندین‎ 
(ریاضی) مَضرب ۴.(در بریتانیا) فر نجیره‌ای‎ .۳ ۸ 
a common multiple مضرب مشترک‎ 
the least / lowest common multiple 
کوچکترین مضرپ‌مشترک, ک مم‎ 
multiple-choice /maltıpl tf/1s/ [JI0 [تست,‎ ad 
چندجوابی؛ چهارجوابی‎ 
multiple sclerosis /maltrpl sklo'rusıs / 


(پزشکی) | 


اس 


multiple store /ımaltıpl ‘sto:(r)/ 


multipleX /'maltıpleks / 1 . adj 
] [چشم. بال و غیره] مرگب ۲. [تلگراف, تلفن, سیستم‎ 
مولتی‌پلکس ۴ سینمای چندسالنه‎ 
multiplication ۰۱(ریاضی) ضرب /۱۲6/0امنلمهه/‎ 
۳ (زیست‌شناسی) تکثیر؛ تولید متل, زاد و ولد‎ ۲ 
ازدیاد. افزایش‎ 
the multiplication sign / symbol . علامتِ ضرب‎ 
multiplication table /ımaluplr'keıfn teıbl/ 
جدول ضرب‎ ۸ 
multiplicity /ımltıp|ıs9ı/ تعدا زياد« چندین‎ ۱ ۸ 
تعدّد» کثرت, فراوا‎ ۲ 
گوناگونی‎ 
multiply /'maltıplar/ ( ppp multiplied ) 
۲ (ریاضی) ضرب کردن؛ در هم ضرب کردن‎ .۱ 
افزایش دادن, زیاد کردن ۳.(زیست‌شناسی) تکثیر‎ 


. زیاد شدن, ازدیاد یافتن ۵ 
(زیست‌شناسی) تکثیر شدن؛ تولیدمئل کردن» زاد و 
ولد کردن 


Muhammedanism /mzhazmıdonızam / 

= Muhammadanism 

mujaheddin /ımu:dsaha'di:n / = mujahedin 
mujahedin /.mu:dsoha'di:n / ام مجاهدین‎ 
mulatto /mju:latau, (US) ma1-/ ( p/ mulattos, 


۸ (شخص) دورگه سیاه و سفید mulattoes)‏ 


۱. (کشاورزی. برای حفظ ریشة گیاه, 
نگهداري رطوبتٍ خاک و غیره) پوشال, کاه» برگ پهن؛ 
نایلون. پلاستیک 

۲.(با کاه, پوشال و غیره) [درخت. بوته ] پای 


mulch /maltf/ 


| پوشاندن 
mule' /mju:l/‏ 


1 قاطرء استر ۲.( مجازی. محاوره) 
آدم یکدنده. آدم لجباز 
(as) obstinate / stubborn as a mule‏ 
خیلی کلّه‌شق, خیلی یکدنده» کله خر؛ بی‌مُخ. مثلٍ قاطر 
# دمپایی» سرپایی mule /mju:l/‏ 
۶ (کهنه) قاطرچی از muleteer‏ 
زه یکدنده. لجباز, لجوج, کلّەشق. /:دز:/ ۸اا" 
متل قاطر؛ [نگاه] حاکی از لجبازی. حاکی از 
یکدندگی 
4 با لجبازی» با کلّهشقی. 
با یکدندگی, متل قاطر 


mulishly /mju:lrfl/ 


# کلّەشقی« یکدندگی. . MUlİshne5s /'mju:|ı/n1s$/‏ 
لجبازی, لجاجت 
۶ [خراب. آبجو و غبره ] گرم و شیرین و ۳۷0/۱۳۸/۰ 
آدویه‌دار کردن 
۶ (در اسکانلند) سنگ پوز mull? /mal/‏ 
mull? /mal/‏ 
فکر کردن راجع به» mull sth over‏ 


خوب سبک و سنگین کردن» خوب بررسی 
کردن. حلاجی کردن 
راجع به چىز mull sth over in one's mid‏ 
فکر کردن, اطراف و جوانپ چیزی را سنجیدن 
ملا mullah /'malo/‏ 
0 [شراب, آیجو ] داغ و ادویه‌دار mulled /mald/‏ 
mullet /'malıt/ ( p/ mullet)‏ 


mulligatawny /malıgato:nt / 
mullion /malıan/ (مساری) وادار‎ ۶ 
mullioned ۸۱9۵/۰ ۰ (معماری) [پنجره ] واداردار‎ a 
multicolored /ımaltr'kalad / (US) 
= multicoloured 
0۵60100۳60 /ı mtd / 4ه چندرنگ. چندرنگه‎ 
multicultural /mıltık|t/r91/ چندفرهنگی.‎ > 
چندفرهنگه‎ 


murder 


« مومیایی 
mummify /'mamıfar/ ( pı,pp mummified )‏ 

مومیایی کردن» حنوط کردن 
(کینه تاتر) پانتومیم. لال‌بازی/وسمه/ 9"¡ "U‏ 
۸ جسد مومیایی‌شده مومیایی ۲0۲۲۳۷۲/۸۳ 
(محاوره) مامان mummy /'mamı/‏ 
۸ (پزشکی) اُریون. گوشک mumps /mamps/‏ 
حسابی جویدن؛ با سروصدا munch /mant//‏ 
جویدن چ 
۷ چیزی را با سروصدا جویدن, 


ی را با سروصدا خوردن 
munch at / on sth‏ 


چیزی را با سروصدا خوردن 
4 ۱. دنیوی» مادّی, این‌جهانی /¬deıہmı/ mundane‏ 
۲ [کتاب. فیلم و غیره ] معمولی» مبتذل» پیش‌پاافتاد 
[زندگی ] بی‌هیجان, عادی, که در آن هیچ اتفاتي 
خاصی نمی‌افند 
4» (مربوط به) شهر» municipal /mju:nısıpl/‏ 
شهری؛ (مربوط به) شهرداری 
۸ (رسمی) ۱. شهر؛ 
شهرستان ۲. شهرداری 
(رسمی) کرم» بخشش /sڃfı /ımju: nı‏ ۲۳۵۵۱)۱6۵066 
سخاوت» جود. گشاده‌دستی 
(رسمی) کریم؛ سخاوتمند, MUnifiCe / ju: nıfı5t/‏ 


سخی» بخشنده, گشاده‌دست؛ [هدیه وغیره اسخاوتمندانه إ 


munificently /mju:'nıfisntlt /‏ 
گشادهدستی» سخاوتمندانه, به سخاوتمندی 

muniments /‘mju:nımants / 

munition / mju:nıfn/ 


(رسمی) با 


/ (حتوق) اسناد 
۷ ۱. تجهیز کردن» 
مهمات رساندن به 
4ه ۲.(مربوط به) مهمات‌سازی, (مربوط به) مهمات 
م . (نظامی) مُهمَات munitions /mju:nı fnz/‏ 
اسلحه و مهمّات. تسلیحات؛ تجهیزات ۲. (صفت‌گونه) 
(مربوط به) مهتات‌سازی 
۸ . نقاشي دیواری, دیوارنگاره 
0 ۰۷ [هنر. تز ات ] دیواری 
۸ ۱.قتل» کشتن. آدم‌کشی: + قتل murder /'m3:d()/‏ 
عمد ۲. (صفت‌گونه) جنایی ۳ قتل‌عام, کشتار» 
خونریزی» قحابی ۴. (مجازی. محاوره) مصیبت: 
بدبختی, عذاب 
ıts murder trying to find a parking place for the car. >‏ < 
۵. [شخص ] کشتن» به قتل رساندن ۶.(محاوره) [قطمۀ 


mural منز‎ / 


: mummification /mamıfr'ker fn / 


; municipality /mjuinıstpaclott / 


چندکاره 


چندنژاده. چندنزادی .۰ multiracial /ٍmılt'reı/1/‏ 
زه چندطبقه. چنداشکوبه /1:ڊmıltıs‏ / multist0rey‏ 
multistoreyed /.maltr'sto:rıd / = multistorey‏ 
(رسمی) ۱. تعداد multitude /'maltıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
زیادی, تعداد کتیری, انبوهی, چندین ۲ تی 
زیادی. آدم‌های زیادی, افراد زیادی ۲ آدم‌های 
معمولی» عوام‌الشاس, عامة مرد عوام» مردم 
عادی. جماعت. تود؛ مردم. انبوو خلق 
روی خıذى  cover / hide a multitude of sins‏ 
چیزها ماله کشیدن. خیلی چیزها را رفع و رجوع کردن. 
روی خیلی چیزها سربوش گذاشتن, عیب‌های زیادی را 
پوشاندن 
MUltitUQdİNOUS / maltr'tju:dınss, (US) -'tu:dınas /‏ 
4ه (رسمی) بسیار زیاد. انبوه» فراوان, کثیر» بی‌شمار 
4ه (در بریتانیاء محاوره) ساکت mum' /mım/‏ 
(محاوره) ساکت ماندن, هیچ چیز نگفتن, ۰ ۱0:0 16060 
دم نزدن؛ چیزی بروز ندادن 
هیس! ساکت! حرف نزن! 
(محاوره) پیش 


Keep mum! 

mum's the word خودمان باشد.‎ 

از من نشنیده بگیر؛ شتر دیدی ندیدی 
(محاوره) مامان, ننه 


۷ ۱. زیر لبی حرف زدن؛ mumble /'mambl/‏ 
ین وین کردن 


۲ زیر لب گفتن؛ با من وین گفتن 
# ۴ صدای نامفهوم: حرف‌های نامنهوم؛ مکالمة 
نامنهوم 
صداهای نامنیوم. مه 
زیر لب گفتن, به طور نامفهومی 
گفتن 
_ چیزی را زیر لبی گفتن 


آدمی که هميشه زیر 


mum /mam/ 


a mumble of voices 
say in a mumble 


mumble about sth 
mumbler /'mımbla(r)/ 


لب حرف می‌زند 
ام (به طعنه) اراجیف. 
مزخرفات. زو زر 
# (محاوره) .تحت mumbo-jumboO /ımambau‏ 
۱. مراسم پردنگ و فنگ, مراسم پرالنگ و دولنگ 
۲ حرف‌های قلمبه‌سلمبه ۳ (چیز) قامبه‌سلمبه, 


mumblingS امه‎ / 


بی معنی 
موسیقی, زبان و غیره ] خراب کرد گند زدن‌به, ضایع‌کردن ۸ (کهنه. تثاتر ) میم. بازیگر mummer /'mama()/‏ 
ا ۷.مرتکپ قنل شدن, آدم کشتن پانتومیم» بازیگر لالبازی 
(محاوره) کسی هر کاری .. ١ get away with murder‏ (کھنه. تاتر) پانتومیم؛ mummery /'mamarı/‏ 
دلش خواستن کردن, کسی هر غلطی دلش خواستن کردن لال‌بازی ۲. (مذهب به‌سخره) مراسم پسرزرق و برق؛ 
خون ناحق پنهان نمی‌ماند. Murder will out. (00V)‏ تمایش 
u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ ۱ ۱۳ 
au=now o1=boy =near ¢a=hair a= pure a1a = fire‏ و - ند 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain da=jam 0=thin ö=this fzshoe‏ 


murderer 


از صداء پر از زمزمه» مترتّم از ۲. [صدا] نجواگونه 
۶ (عامیانه) murphy /ma:f:/ ( pl murphies)‏ 


murrain اه‎ 


۱ گاومرگی ۲ (کینه) طاعون 


A murrain on you! مرده شورت را بیرند!‎ 


خدا یکشدت! 

muscat /maskat/ انگور موسکا‎ # 

muscatel /ımaska'tel/ شراب موسکا‎ Nn 
کی کشمثر موسکا‎ ۲ 


۸ ۱. عضله, ماهیچه ۲.(صفت‌گونه) 
عضلانی ۴ قدرت (جسمانی)» نیرو زور» زور 


muscle /masl/ 


بازو ۴. قدرت. توان < 506 اعنلاهم > 
تکان نخور! جنب iخور! Don't move a muscle!‏ 
flex one's muscles — flex ®‏ 
(محاوره به طنه) با قلدری سهم خود 10 ۲009616 
را خواستن. با زور خود را شریک دانستن؛ با 
قلدری خود را تحمیل کردن؛ به زور خود را 
داحل کردن 
4ه [بدن اندام ] 
عضلانی» ورزیده 
musclemen)‏ ام ) muscleman /‘maslmaen/‏ 
۸ آدم قوی‌هیکل, آدم گردن‌کلفت 
4 [بدن, اندام ]| عضلانی» ورزیده؛ 
[شخص ] قوی‌هیکل, عضلانی 
له (شخص) ۱. روسی Muscovite /'maskavart/‏ 


muscle-bound /'masl baund/ 


muscCly /maslı/ 


۲ اهل مسکو؛ مسکویی 
(کهنه) روسیه MUSCOVY /maskavı/‏ 
١ a‏ [بیماری, بافت و غیره]  muscular /'mıskjol(r)/‏ 


عضلانی» (مربوط به) عضلات» (مربوط به) 
عضله؛ [تلاش] بدنی ۲. [بدن, اندام] عضلانی» 
ورزیده؛ [شخص ] قوی‌هیکل, عضلانی 
muscular dystrophy /maskjuia 'dıstrof/‏ 

(پزشکی) تحلیل عضلانی 
[یدن, اند« شخص muscularity /maskjv1ar31/  [‏ 
ورزیدگی» عضلانی بودن 
۸ دستگاه عضلات. musculature /mıskjvlst/5()/‏ 
سیسم عضلات. ساختِ عضلانی 
۶ ۱. (اساطیر ونان و روم در جمع. /mju:z/‏ "عفن 

با حرف بزرگ) الاهگانِ هنر» موزها ۲.(مجازی) 


چ" 


شعری» قریحة شاعری؛ خلاقیتِ هنری 
vi‏ و فرورفتن» /mju:z/‏ وا 
غرق فکر شدن 
۲ ۲ با خود گفتن (که), با خود فکر کردن (که) 
muse about / on / over / upon sth‏ 
غرق در چیزی شدن, در فکرٍ چیزی فرورفتن 
7 موزه museum /mju:'zım/‏ 


i museum piece /mju:zım pi:s/ چیز موزه‌ای,‎ ۱ 


seream / ery blue murder; shout bloody 


(محاوره) داد و بیداد راه انداختن, murder‏ 
جار و جنجال به پا کردن, داد و فریاد کردن 
[کار, سر و صدا و غیره ] وحشتناک بودن. 960۷0۳۵0۲ 


پدر آدم را درآوردن. جان آدم را به لبش رساندن, کشنده 
بودن 
(برای چیزی) خیلی بد بودن. 


(برای چیزی) سم بودن 


be murder (on sth) 


« قاتل» ادمکش. جانی ۰ /)(d9r9:ڍm'/ murderer‏ 
قاتل (زن)» زن قاتل /'ma:darıs/‏ ۱۳۱۵۲۵۵۲۵55 
هه ۱. [شخص ] جانی, /'ma:daras/‏ ۲۳۵۲۵۵۲۵۵5 


آدمکش؛ [نگاء] بی‌رحم» خشن؛ [حمله عمل ] 
بی‌رحمانه, مرگبار؛ [نفرت. خشم] که بوی خون 
می‌دهد؛ [جاده] مرگبار۲. (محاوره) [هوا؛ گرما و غیره] 
کشنده, وحشتناک 

تمایل به قتل 
کسی که 
می‌تواند / بهش می‌آید آدم بکشد 

جاقویی که با آ a murderous-looking knife‏ 
می‌توان مرتکپ قتل شد 
.با قصد قتل, 


a murderous tendency 
a murderous-looking individual 


murderously /'ms:doraslı / adv 


با قصدٍ کشتن, به قصدٍ کشت ۲ به طورٍ کشنده‌ای. 

به طرزٍ طاقت‌فرسایی» بسیار سخت 

تاریکی, ظلمت؛ تبرگی, گرفتگی 

(هوا)؛ ابرهای تیره 

۱ . تاریکی (هوا). ظلمت؛ murkiness /'m:kınıs/‏ 
گی هوا هوای تاریک, هوای 7 


Mmurk /ma:k/ 


» 


بودن آب» تاري آب؛ آپ تار, آب کیت 
murky /'ma:kr/ (comp murkier, super murkiest)‏ 
4ه ۱. [هوا. شب و غیره] تاریک» تیره؛ گرفته؛ [نور] کم؛ 
[تاریکی ] شدید ۲. [هوا] سنگین؛ [یه ] غلیظ ۳ [آب] 
تاره کدر, کثیف؛ گل آلود ۲ (سجازی) [رفتار. اعمال ] 
مشکوک. بودار 
۸ ۱. همهمه؛ [دریاء باد و غیره ] 
صداء زمزمه؛ 


murmur ارم‎ 


زنبور ] وزوز؛ [آب] شرشر؛ [ترایک] 
نجوا ۳ [شادی. مخالفت و 


صدا ۲ (صدای) 


غیره] زمزمه؛ زمزمة اعتراض ۴ (پزشکی) [قلب ] 
سوفل 

۵. [دریا: باد و غیره] صدا کردن, زمزمه کردن. 
صدای... به گوش رسیدن, زمزمد...به گو 


۸. زیر لب گفتن. آهسته گفتن 
بدون هیچ شکایتی, يدون 
هیچ غرولندی, بی هیچ اعتراضی 

MUFMUFOUS ]غ فضا و غیره ] پر فده‎ 1 adj 


نجوا کردن, زمزمه کردن 
without a murmur‏ 


musquash 


۱. در موسیقی؛ از موسیقى؛ /:z)1:دز"/‏ ۳۵5۱6۵۱۱۷ 
به لحاظ موسیقی ۲ خیلی آهنگین. خیلی 
گوش‌نواز. خیلی خوش‌آهنگ, با آهنگي دلنشینی, 
به نحوٍ خوش اهن 
(در آمریکا) جعبة music bOX /'mju:zık boks/‏ 
موسیقی, جعبه‌ای که آهنگ می‌زند 
” رادیوپخش music centre /mju:zık sent()/‏ 
(در بریتانیا) ۱. تماشاخانه /15:1 music hall /mju:zık‏ 
۲ (در تماشاخانه) برنامه ۳ (صفت‌گونه) ( مربوط به) 
تماشاخانه‌ها 
نوازنده, موزیسین؛ رهبر /mju:'zın/‏ ۳۵۵61۵0 
(ارکستر )؛ آهنگساز, مصتف؛ موسیقیدان, ردیف‌دان 
۸ (در اجرای موسیقی و /صmju:z1/n/1/ musicianship‏ 
رهبري ارکستر) مهارت. استادی. هنرمندی 
(مربوط بد) 
موسیقی‌شناسی, (مربوط به) موزیکولوژی, 


موسیقی‌شناختی 

موسیقی‌شناس. /ı15tڍd|ڦmju:zık./ musicologist‏ 
موزیکولوگ 

i Musicology /mju:zk|d31/ ۰ موسیقی‌شناسی.‎ ۸ 
۱ موزیکولوژی‎ 

music-stand /'mju:zık stand / (موسیقی)‎ 
سه‌پایه‎ 

i music-stOOl /'mjuzık stu:l/ صندلی (پیانو)‎ ۸ 

i musk /mask/ مشک‎ « 

musk-deer /mask dıa(r)/ آهوی ختن‎ « 

musket /maskı/ (نظامی) شَمخال‎ 

musketeer /mıskı1ı()/  «”ڇلlخمت (نظامی)‎ 
تفنگچی‎ 

۸ (کهنه) ۱. تیراندازی musketry /maskurı/‏ 
(با تفنگ) ۲. تفنگ‌ها 

musk-melon / mask mel¬/  یبلاط‎ .۲ خریزه‎ ۱ 


muskrat /maskret/ موش ابی‎ ۸ 
musk-rose /'mask rauz/ نسترن شیراز‎ ۸ 
musky /maskı/ (comp muskier, super muskiest) 


اه مغل مشک؛ [عطر] (مربوظ به) مشک. مشک‌بو 
مُشک‌مانند 
۸ ۱ مسلمان Muslim /'muzlım, (US) 'mazlam/‏ 
4 ۲. مسلمان ۳.(مربوط به) مسلمانان, اسلامی 
# (پارچه) موسلین. مَلمَل. muslin /mazlın/‏ 
موصلی 
۸ .موش آبی 1 ست //ڏmaskw/‏ 050025 
موش ابي 
تا :و u:=too A=cup‏ 0-000۲ 
player‏ ...عم ده near ¢a=hair‏ ور 
thin û= this f= shoe 3= vision‏ =0 


musicological /ımju:zıka'lodsıkl /‏ ا 


چیز قدیمی؛ ساختمانِ قدیمی ۲.(به شوخی, به طعنه) 
چیز آنتیک. عتیقه؛ آدم آنتیک 

۸ ۱.(به شوخی) خمیر» شفته mush /maf/‏ 
The vegetables had been boiled io a mush. >‏ < . (در 
آمریکا) حريرة ذرّت ۳ (محاوره. به طعنه) احساسا 
آیکی» آه و اله سوز و گداز؛ نوشتة سوزناک؛ 
حرف‌های پرسوز و گداز 

mushroom /'ma from, -ru:m/ 


۾ ۱قارج 
۲ قارچ جمع کردن ۴ [شهر و غیره ] مثلٍ قارچ سبز 
شدن, یک‌شبه رشد کردن ۴ [دود و غبره ] به شکل 
قارج درآمدن, به شکل قارج پخش شدن. به شکل 
قارج بالا رفتن 
تارج جمع کردن 
جیزی یک‌شبه تبدیل به... شدن 0ذ 1ا۶ mush r00‏ 
mushroom CIOUd /'ma from klaud, ‘ma fru:m/‏ 


go mushrooming 


ابر اتمی, قارج اتمی 

mushroom growth /'ma frum grau0, ‘ma fru:m/ 
رشدٍ سریم. رشد ناگهانی‎ ۸ 

هه ۱ [غذاو غیره ] خمیری» خمیر mushy /mafı/‏ 

۲ (محاوره, به طعنه) [فیلم و کتاب ] آبکی, پرسوز و گداز, 

سوزناک 

.موسیقی, موزیک ۲.نت‌ها: . /u:2۸ز'/‏ ۲۳916 

کتابچه‌های نت ۴. آهنگ, قطعه (موسیقی), اثر؛ 

نغمه ۴ آثار (موسیقی) 


= 


face the music —> 5‏ 
دل کسی را شاد کردن,  e4r5‏ واه be music to‏ 
قند تو دلٍِ کسی آب کردن 
[شعر ] روی ... موسیقی 
گذاشتن, برای... آهنگ ساختن 
نت خواندن, نت‌خوانی کردن 
۱ مربوط به) موسیقی. musical /mju:zıkl/‏ 
موسیقایی ۲. اهل موسیقی, دوستدارٍ موسیقی. 
موسیقی‌دوست ۳ [صدا] خوشآهنگ. گوش‌نواز, 
» آهنگین, خوش *. موزیکال. همراه با ساز 


put / اعد‎ sth to music 


adj 


و آواز 
# ۵. فیلم موزیکال, کمدی موزیکال؛ نمایش موزیکال 


« جعبۂٌ موسیقی» musical DOX /'mju:zıkl boks/‏ 
جعبه‌ای که آهنگ می‌زند 

۱. صندلی‌بازی /عمعزا musical chairs /ımju:zık!‏ 
۲(مجازی) مسابقه برای کسپ بست و مقام. رقابت 
برای اشغال صندلی, ر » بازي قدرت 

۾ فیلم musical comedy /ımju:zıki 'komadı/‏ 
موزیکال. کمدی موزیکال؛ نمایش موزیکال 

musical instrument /, 


‘zik ‘ınstramant / 


” ساز آلتِ موسیقی 


i= see 12 آله‎ a:= father D=got 5: 
sa مو-نه‎ au=now  ot=boy 
دهم‎ hour j=yes wwe Y=chain d= jam 


She doesn't have to / doesn't need to work at 


muss /mas/ 


(در آمریکا. محاوره) [مو و غیره] به هم 
ریختن؛ [لباس ] چروک کردن 
muss sth up = muss‏ 
امه mussel‏ 
ست ۱ باید» بايستى» مى‌بايستى؛ ۵ /m5sı,‏ "اقلا 
لازم است ۲ لابد. حتماًء بدون شک؛ احتمال؟ 
۶ ۳ (محاوره) چیزٍ واجب. چیزٍ ضروری؛ کار واجب؛ 


weekends. 
صورت کوتا‌شد؛ 00000 نیز به‌ویژه در انگلیسی‎ 
1 بریتانیایی زیاد بهکار می‌رود.‎ 
از فعل 000 ۱۵50« همچنین در امرٍ اجازه گرفتن یا اجازه‎ 

3 اده می‌کنند (رک نکتۀ كاربردي ذیل وھه). 1 


۸ صدف سیاه 


must /mast/ 


mustache /'masta// (US) = moustache‏ یکی از واجبات 
]اج (US)‏ رتور mustachio /ma'sta:‏ 
# سبیلٍ پرپشت» سبیل درویشی» (08ا‌هاوا» ام) أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
سبیل استالینی 1 هر دو فعلي اکنا و ۲۵ 18۷6 برای زمانِ حال به‌کار 
۸ اسپ وحشی mustang /masteg/‏ می‌روند و هر دو در این معنی‌اند که تحقني چیزی ضروری 
۳ ار است. فعل اسه را زمانی به‌کار می‌برند که بخواهند 


جام کاری را صادر کنند یا بگویند که اتتظار انجام 
| از کسی دارند: 


be (as) keen as mustard — keen’ 
You must be home by 11 o'clock. 


mustard gas /'mastad gas/ 


م گازٍ خردل 
mustard plaster/ mastad pla:st(r), (US) placsta(r)/‏ 


You must be careful crossing the road. 
1 must wash the car tomorrow. 


۸ (پزشکی) مشتم خردل, ضماد خردل فعل 0) ۸8۱6 را زمانی به‌کار می‌برند که بخواهند 
۸ پودر mustard powder / mastad pavds(r)/‏ بگویند صرف یک مرقعیت. انجام کاری را ضروری 
خردل کی به یر از گوینه دسر انجام آن را صادر 
٭ اجتماع, جمع شدن, گرد /()5ا۸5"/ ۳516۲ می‌کند: ۳ 
آمدن؛ (نظامی) صف بستن ۲.(نظامی) بازدید؛ سان ۳. 3 I have to collect the children from school at‏ 


(نظامی) دفتر حضور و غیاب» صورتِ اسامي اراد 


۴. [اشخاص ] اجتماع, گردهم‌آیی: [جیزها] مجموعه 
"۵ . [اشخاص ] جمع کردن؛ گرد آمدن؛ (نظامی) به صف 
کردن ۶.(نظامی) بازدید کردن از؛ سان دیدن از ۷ 
[بول. انراد ] جمع کردن» جمع‌آوری کردن ۸ 
[شجاعت, قدرت و غیره ] پیدا کردن» در خود ایجاد 
کردن, په دست آوردن؛ کسب کردن؛ [کنک, همدردی] 
جلب کردن 
٩ ۶‏ [اشخاص] جمع شدن, گرد آمدن. اجتماع کردن؛ 
(نظامی) صف بستن, به صف شدن 
(نظامی) دفتر حضور و غیاب. صورتِ 
اسامي افراد 


muster roll 
pass muster —> pass 
muster up [شجاعت. قدرت و غیره ] پیدا کردن:‎ 
در خود ایجاد کردن, به دست آوردن. کسب کردن؛‎ 
[کمک, همدردی ] جلب کردن‎ 
بوی کیک؛ مزه کیک:‎ 
بوی نا‎ 


mustinesS /mastnıs/ 


mustn't /masnt/ weg of must’ 
musty /mastı/ (comp mustier, super mustiest) 


4 ۱. [سو مزه] (صربوط به) کپک, (مربوط به) 


کپک‌زدگی؛ [شراب و غیره] که بوی / مزة کیک 
می‌دهد؛ [اتاق و غیره ] بوی نا گرفته. بویناک ۲ 
(مجازی, محاوره) [افکار. روش‌ها ] کهنه, پوسیده, منسوخ. 
قدیمی, (مربوط به ) هزارسال پیش, مال عهد بوق 


o'clock. 
You have to pay for the tickets in advance. 


Nurses have to wear a uniform. 


فعلٍ کل صورتِ گذشته و آینده ندارد. برای زمان 
0 ۱۸۵ و ها ۱۸۵ ۱۱۸۵ استفاده می‌کنند و برای 
« از „will have to‏ 

برای سؤالی کردنِ جملاتِ حاوی ۵ ٠۵۷۵‏ از فعل 
کمکي 0 بهره می‌گیر 


I had to wait half an hour for a bus. 


We'll have to borrow the money we need. 
Do the children have to wear a uniform? 
400) در جملات منفی. هر دو صورتِ 006 اک و‎ 
4000 به‌کار می‌رود؛ همچنین از افعال منفی‎ ۱۸۷۵ 0 
نیز در همین معنی استفاده می‌شود.‎ ٥۵ ۵ و‎ ۱۵۵۵ 0 
قعل منفي ۱056001 هنگامی به کار مي‌برند که انجام‎ 
کی را از کسی بخواهند یا نتظارٍ انجام آن کار را از او‎ 
۰ اشته باشند:‎ 


Passengers must not smoke until the signs have 
been switched off. 
از صورت کوتاشد؛ 005/6 بیشتر در انگلیسی‎ 
بریتانیایی استفاده می‌شود:‎ 
You mustn't leave the gate open. 
need یا‎ don't need to , don't haye (0 افعال متفی‎ 
را هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند بگویند انجام‎ ۲ 
کاری ضرورت ندارد:‎ 
You don't have to pay for the tickets in advance. 


mutual 


مثله کردن» لت و پار کردن ۲ نقص‌عضو. معلولیّت 
Thousands suffered death or mutilation.‏ 
هزاران نفر کشته و معلول شدند. 
۶ (نظامی و غیره) شورشی» ۰ /)(دımju:1'n1/‏ ۳0۵۱66۲ 
یاغی 
۱ شورشی, یاغی؛ متمرّد. /5دmju:1n'/ MUÎİNOUS‏ 
نافرمان, سرکش ۲. [رفتار ] تمردآمیز. یاغی‌گرانه 
تمرّدامیز, با حالتی / mutinously /'mju:uneslı‏ 
تمزدآمیز, با سرکشی؛ با لحنی تمردآمیز 
mutiny /'mju:unı/ ( pr,.pp mutinied )‏ 
۸ ۱.(نظامی و غبره) شورش, طفیان؛ سرکشی» تمود. 
۷ ۲ شورش کردن, طغیان کردن 
۸ ۱.(محاوره) خر, احمق؛ بی‌عرضه, ۱۵ 
دست وپاچلفتی, هالو ۲ (به سخره) سگ دورگه 
۷ ۱ پواش حرف زدن, آهسته ۰ /()۷۸/ ۲0016۲ 
صحبت کردن: پچپچ کردن ۲ (زير لب) عُرعُر 
کردن. (زیر لب) غر زدن ۳ [رعد] غریدن» 
صدای... شنیده شدن 
, آهسته گفتن, زیر لب گفتن 


۸ ۵. صدای آهسته. صدای نامفهوم. پچ‌پج ۶ عُرعُر. 


adj 


adv 


با خود حرف زدن. mutter to oneself‏ 
زیر لب حرف زدن 

mutterer /'mators(r)/ 
muttering /'matarın/ 


mutton ام‎ 
a leg of mutton 
a shoulder of mutton 


a mutton chop 
dead as mutton —> dead’ 


( در پریتاتیا. محاوره. 
به طعنه) پیر در هیئتٍ جوانان, پیری که یادٍ جوانیش 
افتاده 


mutton dressed (up) as lamb 


mutton 6۱0۵5 / mat (محارره) ڀlگوش  ودرا‎ 

بلند» ريش چکمه‌ای 
(محاوره, به طeنa«‏ شخص) ۱۵۵/۰۰ ۱۳۸۱8 mutton-head‏ 

خر گوساله, الاغ. آدم بی‌شعور 

۱ [کمک, محبت و غیره ] متقابل. /ادلزاندزه/ اھںuاu"‏ 
دوطرفه. دوجانبه ۲. همدیگر. یکدیگر ۳ (محاوره) 
[دوست. منافع و غیره ] مشت رک < 6۵08 انام 2 19 ۲۵ > 
۴ (بازرگانی) تعاونی 
a)‏ مسخره) مجلس  a mutual admiration society‏ 


کیک زدن؛ بوی نا گرفتن 
بوی کیک دادن؛ بوی تا دادن 
7 تغییرپذیری. / mutability /ımju:tabılat‏ 
قابلیتِ تغبیر: ناپایداری, بی‌ثباتی 
4 (رسمی) تغییر پذیر» mutable /mju:tabl/‏ 
قابل تغبیر؛ متغیّر. ناپایداره بی‌ثبات 
۱. (زیست‌شناسی) موجوډ mutant /'mju:tant/‏ 
جهش یافته ۲. (محاوره) مو جود عجیب‌الخلقه 
هه ۳. (زیست‌شناسی) جهش یافته 
mutate /mju:teıt, (US) 'mju:te/  )یسانش‌تسیز(.۱ wi‏ 
تغییرٍ شکل یافتن, جهش یافتن 
۲ ۲ (زیست‌شناسی) تغییر شکل دادن. باعثِ جهش 
در ...شدن 


grow musty 


smell musty 


mutate into 
mutation /mju:teı fn / 


تبدیل شدن به 
. دگرگونی؛ 
تغییر شکل ۲.(زیست‌شناسی) جهش. موتاسیون ۳ 
(آراشناسی) دگرگوني واکه‌ای ۴. (زیست‌شناسی) مو جود 
جهش يافته 

mutatis mutandis /mu:sa:tıs mu:tandıs/ 


۱ 


۲ با تغییراتی, کماپیش, به نسبت 

.ساکت. آرام. بی‌صداء خاموش؛ :۳۱۷08/۷۷۰ 
[فنیلم ] صامت ۲ (کهنه) لال, گنگ ۳ [حرف] 
غیرملفوظ, که تلفظ نمی‌شود ۲ 7 
۸ ۴ (موسیقی) سوردین, خفه کن ۵. (کهنه) ادم لال, ادم 


adj 


۶.(موسیقی) سوردین کردن ۷ [صدا] کم کردن؛ 
[فعالیت. اشتیاق و غیره ] کم کردن, کاهش دادن؛ [رنگ ] 


ملایم کردن 
خاموش و متحیّر stare in mute amazement‏ 
نگاه کردن 
* [تلفن ] دکمٌ سکوت. /۸۱8ظ mute button /'mju:t‏ 
دكمۀ ة 


ره muted‏ 
نامفهوم ۲. [انتقاد. اعتراض و غیره ] پنهان, پوشیده 
۳.موسیقی) [ساز] سوردین‌دار ۴. [رنگ] ملایم. 


روشن. کم‌رنگ 
هه بی‌صداء آرام. آهسته. یواش 


هه ۱ [صدا] آرام. آهسته. يواش 


mutely /'mjutlr/ 

# ۱ [صدا] آرام پودن» /'mju:tnıs/‏ ۱۳۵۱۵۵695 
آهسته بودن. خفگی ۲. [حرف ] غیرملفوظ بودن 

۱. [شخص, حیوان ] مله mutilate /'mju:ulert/‏ 
کردن, تگهتگه کردن؛ ناقص کردن ۲. [اندم ] بریدن, 
قطع کردن ۳. [چیز ] خراب کردن, آسیب رساندن به, 
رب لت لت و پار کردن ۴ [کتاب. نوشته ] سر و 
ته...را زدن. خراب کردن؛ تحریف کردن 


mutilation ۱ تکه‌تگه کردن» / سزهه‎ .۱ n تعریف و تمجید از همدیگر. شرکتٍ نان قرض هم دهی‎ 
iiasee 1=st &=cat a:= father D= gol 2:=saw U=cook =100 a= cup bird 3= about 
موه هو ده‎ =five  au=now بو دوه هه حور ماه‎ pure 1 
دوه‎ hour j=yes w=wet tj=chain d5=jam 0=thin عناق‎ shoe 


myriad ۸ 


هزاران. میلیون‌ها. یک عالم 


4ه ۲. بی‌شمار 
مزر« ادم. . myrmidon /ma:mıdn, ($) -don/‏ 
نوکر 
۸ (گیاه) مر صمغ سقزی» مر مکی myrrh /m3:()/‏ 
۸ (گیاه) مورد ۸ i myrtle‏ 


۷ ظمیر انعکاسی و تأكيدي 
اول شخص مفرد, معادل خودم. خود من. خود: 
خودم / خود من این‌طور گنتم. 
دستم زا پا چاقو ریدم 

۱ تنها. تلهای تنها, خودم و خودم 
۲ (به) تنهابی 
آمروز خودم یستم. امروژ 


7 cul nyself with a kinife. 
(al) by myself 


mysterious /mr'stror1s/ 
مرموز اسرارامیز؛ عجیب‎ 
mysterİ0 S| ۵۱۵۵9۲۱۵۵۱ به طرز مرموزی»‎ ۷ 
خیلی مرموز. به طور اسرارآمیزی؛ به طر‎ 
۳۱۷5۱6۲1۵05655 /mıstı5r155n15/  .زومرم حالتِ‎ 


حالتِ اسرارآمیز؛ حالتِ عجیب؛ مرموز بودن 


اسرارآمیز بودن؛ عجیب بودن 


4 [شخص, حادثه و غ 


۱ راز» سر 
معمّا؛ (در جمع) اسرار ۲.(محاوره) ادم مرموز. آدم 
عجیب ۳ ابهام. پرده‌ای از ابهام» هاله‌آی از ابهام ˆ 


¦ کارهای‎ .۴ > he origin اه‎ this ribe دا‎ lost in mystery. > 


عجیب, کارهای مرموز؛ چیزهای عجیب ۵.(مذهب) 
راز سر ۶. (مذهب, در جمع) آیین مقس | ن؛ آيين 
قرباني ی ۷ (در یونان و روم باستان) آیین‌های 


سرّی, اسرار ۸.(صتت‌گوه) مرموز؛ اسرارآمیز 
ناشناخته ٩.داستان‏ پلیسی, داستانِ جنایی 
It's a mystery to me why they didn't choose‏ 
نمی‌توائم بفهمم چرا او را انتخاب نکردند. 
سردر نمیآورم چرا او را تخاب نکردند 
(در قرون وسطا) pler/‏ مه mystery play‏ 
نمایش انجیلی 
۱ [نشانه. تفسیر و غیره ] رمزی» mystic /mistk/‏ 
لی سمبلیک ۲. [مرا ] رمزی, 
نهان‌روشانه, سرّی, باطنی ۳. عرفانی» عارفانه, 
هودی ۴. عو انکر ارا تود چچ 
شگفت‌انگیز: غیرقابل توضیح؛ [قدرت ] جادویی 
۸ ۵. صوفی» عارف 
adj‏ 


i myself /mar'self/ 


said so myself. 


هه کچ مک 


j 9۵ myself today 


mystery /mıstor/ (pl mysteries) 


; mystical /mısukl/ = mystic 


mutual funds 


conduct a mutual admiration society 
هی از همدیگر تعریف کردن, نان به هم قرض دادن‎ 
mutual funds م (در آمریکا. اه موز‎ 
بازرگانی) شرکتٍ سرمایه گذاری‎ 
mutual insurance company /mju:ı jul 
(بازرگانی)‎ 
شرکت بیم تعاونی‎ 


0 ın'fa:rons/ 


mutuality رازه‎ / 
mutually /'mju:tfualı / 


۸ (رسمی) اشتراک 
4ه به طور متقابل, متقابل 

از هر دو طرف 

be mutually exclusive / contradictory 
با هم متناقض بودن, با یکدیگر برخورد داشتن‎ 

Muzak موسيقي مت . موسيقي بازاری »هدز‎ n 
muzzily /'mazılı/ 
muzzineSs /‘mnzınıs/ 


یشانی, آشفتگی؛ [تصویر ] مبهم 


.منگی, گیجی 
۲ [افکار و غیره] 
بودن, تار بودن 

۱ [حیران ] پوزه» پوز ۲. پوزه‌بند 
۳ [تفنگ ] دهانه. سر 

۲ ۴ [سگ و غیره ] پوزه‌بند زدن به, پوزه‌بند بستن به ۵. 


muzzle /'mazl/ 


(محاوره به طعنه) [شخص, روزنامه ] صدای... را خفه 
کردن, دهان... را بستن 

۸ تفنگی muzzle-loader /'mazl lud(r)/‏ 
سرپر / دهن پر 

muzzle velocity /'mazl volosatı/ سرعتٍ‎ 


اولي گلوله. سرعتِ دهانه‌ای 
muzzy /'mazı/ (comp muzzier, super muzziest)‏ 
4 (در بریتایا) ۱. منگ. گیج ۲ [افکار] آشفته, درهم 

برهم. مبهم؛ [تصویر ] تار مبهم 
n‏ كشتي موتوری ۰ ۷۵۵9۵ ۱۵۸۵۲ > ۵۵۲۷ MV‏ 
MW' /'mi:dıam weıv/ < medium wave‏ 

(رادیو و غره) موچ متوسط, ۱ م دیلیو 

MW /'megowol/ > Hawi) 
my /mat/ صفت ملكي اول شخص مفرد.‎ 4 


Wheres my hat 

My dear! 

My goodness! My God! خدای من وای‎ 
mycology /mar'koladaı/ قارج‌شناسی‎ n 
myelitis /maıoîaıtıs/ (یزشکی) مییلیت. آما اس نخاع‎ ۸ 
myna /maıns/ = 
mynah /'maın/ 
myopia /mar'aupıa/ 
یوپی ۲. (مسجازی, به طعنه) فقدا‎ 

آینده‌نگری, نزدیک‌بینی 
4 ۱ (پزشکی) تزدیک‌بین, میوپ ۱۳۵/۵۳۱/۰ ۲۳۷۵۵6 
۲ (به طعنه) [سیاست, (قدرتِ) آینده‌نگری, 


mynah 


نٍ (قدرت) 


1113 myxomatosis 


۸ ۱. اسطوره. افسانه ۲. اساطیر j myth /mıê/‏ 
۳ (مجازی) افسانه» چیز موهوم» چیزٍ خیالی» خیال, 
وهم 


mystically /'mıstıklı/  ٍروط به طور رمزی, به‎ ۱ adv 
طور سمبلیک ۲ به طرزٍ مرموزی, به طرز‎ 

سرارآمیزی؛ به طورٍ عجیبی. به طرزٍ شگفت‌انگیزی 
۳ طيّ مراسمی رمزی, در یک آیین رمزی 


mythic /‘mı§ık/ = mythical 


هه ۱ اساطیر ی اسطوره‌ای, ۷  :(‏ ۸ عرفان. تصوّف mysticism /mıstrsızom/‏ 
افسانه‌ای ۲.(مجازی) اقسانه‌ای» موهوم. خیالی ۸ ۱ گیجی. / mystification /mıstfı'keı fn‏ 
4ه ۰۱ (مربوط به) / مادم mythological‏ سردرگمی, تحیّر؛ گیج کردن, ایجادٍ سردرگمی ۲.(به 


میتولوژی, (مربوط به) اسطوره‌شناسی, اسطور 
شناختی ۲. اساطیری. اسطوره‌ای 
۸ اسطوره‌شتاس امه mythologist‏ 


mythology /mr'Onlsdar/ میتولوژی.‎ ۱ ۸ 


اسطوره‌شناسی ۲.اساطیر 


¦ MYXOMAÎOSİS /ıٍnıksڊım10s15/‎  یگرم‌شوگرخ‎ ۸ 


طعنه) پیچاندن مطلب 
pf,pp mystified )‏ ( نمی mystify‏ 


۲ ۱. گیج کردن, سردرگم کردن؛ متحیّر کردن ۲. 


پیچیده کردن. در هاله‌ای از ابهام پیچیدن 


رازگونگی, حالتِ رازگونه. ۰ /:/:/ ۲۳۷5۱/0۵6 
حالتِ خاص. حالتٍ اسرارآمیز 


i= see Ww u=cook مادنا‎ A=cup 
say ıa=near ea=hair u»= pure eio= player 
ava = hour in ds=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


۸۳7 


# آدم ن‌نقو, آدم غرشرو 
4 . [شخص ] نق‌نقو غُرعُرو 
۲ [درد, شک و غیره ] که دست از سر آدم برنمی‌دارد. 
که آدم را عاصی می‌کند. بیچاره‌کننده, آزارنده, 
عذاب‌آور 
(در اساطیر 
بونان) ال آب‌های روان, آب‌ایزد 


naiad /'nared/ ( p/ naiads, naiades) 


i 0818086 /'nardi:z/ ام‎ of naiad 
; nail /neıl/ 


٭ ۱ ناخن ۲. میخ 
۷ ۳ میځ کردن؛ میخ زدن به؛ (با میخ) کوبیدن. زدن 
۴( محاوره) گرفتن, دستگیر کردن؛ گیر انداختن ۵. 
) [شایعه و غیره] بی‌اساس بودن... را نشان 
دادن / آشکار کردن 
fight tooth and nail > tooth‏ 
a nail in sb/ sth's coffin —> coffin‏ 
hit the nail on the head — hit‏ 
(محاوره) (OO E PF‏ 
عضلانی» ورزیده, قوی 


on the nail 
(as) tough as nails 
(as) hard as nails —> hard" 
nail one's colours to the mast —> colour 
دروغی را برملا کردن‎ 
بر زمین میخکوب شدن‎ 
ميخ زدن به‎ .۱ ۷ 
میخ کردن ۲. به دقت توضیح دادن دقیقاً‎ 
تعریف کردن ۳. کسی را وادار کردن که بگوید‎ 
چه می خواهد بکند / چگونه فکر می‌کند‎ 
I nailed him down to coming at 6 o'clock. 
وادارش کردم که بگوید ساعتِ شش می‌آید. قول ازش‎ 
گرفتم که ساعتِ شش بیاید.‎ 
(با میخ ) زدن» نصب کردن‎ 


nail a lie (to the counter) 
be nailed to the ground 
nail sth /sb down 


nail sth on 
nail sth up ۱.(با میخ ) زدن» نصب کردن»‎ 
آویزان کردن ۲. [در. ینجره ] میخکوبی کردن» میخ‎ 
زدن به» تخته کردن؛ [خانه ] در و پتجره‌های ...را‎ 
میخکوبی کردن / تخته کردن‎ 
nail up sth in ۵ چیزی را در جعبه‌ای گذاشتن تا‎ 
و در آن را میخ کردن‎ 
ناخن جویدن‎ ۱ ۸ 


j 02996۲ ۵ 
i nagging /nagın/ 


i nail-biting /'nerl bart / 


N, N /en/ (pl N's, n's) إن (= چهاردهمین حرفي‎ 7 
القبای انگلیسی)‎ 
۸۱۱۱۸۰:۵۱ < north 


NP /'no:dan/ < northern 


NÎ /'nju:tral, (US) 'nu:-/ < neutral سیم نول‎ ۸ 
n' /neım/ < name ٭ اسم نام‎ 
N /nju:ta(r), (US) 'nu:-/ > جنس خنثی . الا‎ « 
n? /en/ (ریاضی) ٍن ۰۲ (محاوره) صد. هزار‎ .۱ # 
n^ /naun/ > noun 

'n /an/ = and 


NAACP وه‎ er er si: pi:/ < National Association 
for the Advancement of Colored People 
٭ (در آمریکا) جمعیَتِ ملي حمایت از رنگین‌پوستان‎ 
NAAFI /'nafı/ < Navy, Army and Air Force 
(در بریتانیا) ۱. سازمانِ فروشگاه‌های «ونادناهما‎ 
ارتش, مصرف سپه ۲ فروشگاه ارتش ۳ (نظامی)‎ 
غذاخوری, بوفه‎ 


Naafi /nafı/ = NAAFI 
nab /nab/ ( prp nabbing, pt, pp nabbed) 
(در بریتانیا. محاوره) مج ...را گرفتن» گیر انداختن؛‎ 
دستگیر کردن» گرفتن‎ 
(هوانوردی) گهوارة موتور. نال‎ 
(برای ساختن دکمه, گوشواره و غیره)‎ 7 
صدف؛ (صنت‌گونه) صدفی‎ 
۵6۲60۱5 /0۵۷:۱۵۵/ ۰ (ادبی) صدف‌گون. صدفی‎ 4 
nadir /'nerdıa(r), )۱5( ۸ 
سمت‌القدم ۱.۲ مجازی) پایین‌ترین حدّ, حضیض‎ 


nacelle /na'sel/ 
nacre /neıka(r)/ 


در اوج در کمال, در... محض in the nadir of‏ 
هه (در بریتانیا عامیانه ) [لباس و غیره ] بی‌ریخت. ۳8:/۱/ ۸۵ 
املی» بدترکیب» دهاتی؛ [نظر و غیره ] بهدردنخور؛ 

احمقانه 
(محاوره به طعنه) يابو nag' /nag/‏ 
Nag /nxg/ ( prp nagging, pı.pp nagged)‏ 


۷ ۱.مرتب بق زدن سر دائم عر زدن به ۲.(در مورو درد 


و غیره) مرتب آزار دادن دائم اذیت کردن» بیچاره 
کردن 


۴ مرتب بق زدن, دائم خُر زدن 


name 


adj 


n 


n 
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۱ [شخص ] دم namby-pamby /nambı‏ 
سانتی‌مانتال. رومانتیک, احساساتی؛ لوس, 
سوسول, بچه‌ننه. تی‌تیش‌مامانی؛ [حرف. شعر ] لوس. 

خنک. ابکی 
۲ (آدم) سانتی‌مانتال, رومانتیک, آدم احساساتی: 
لوس, سوسول, بچه‌ند 
.اسم, نام ۲. شهرت 
اسم ورسم ۳ (صفت‌گونه) مشهور, معروف, شناخته - 
شده ۴ آدم مشهور, آدم سرشناس, آدم کله گنده؛ (در ا 
جمع) مشاهیر, بزرگان, نامداران. کله گنده‌ها 


په نام خوت در تصرف خود to one's name‏ 


name’ /neım/ 


have sth to one's name  نتشاد ی از خود‎ 
answer to the name of sth -< ۹ 


be sb's middle name —> middle name 


۱ به اسم به نام ۲ به اسم. به نام by name‏ 

> A strange man, Fred by name, came to see me, > 

by / of the name of به اسم. به تام‎ 

He goes by the name of Henry. 

اسمس هنری است. به اسم هنری می‌شناسندش. 

someone of the name of 11enry آقایی با نام هنری‎ 
name of Henry 


someone by th 
یک آقایی هنری نام‎ 

call sb names — call 

drag sb /sb's name through the mire/ mud 

drag"‏ ج 

drop names — drop 

enter one's name; put one's name down 

(در دانشگاه و غیره) ثبت‌نام کردن, اسم‌نویسی کردن: اسم 


خود را نوشتن 

give a dog a bad name —> dog’ 
give one's name to sth اسم خود را روی‎ 
چیزی گذاشتن‎ 


in the name of sb /sth .. از طرفٍ, از سوی,‎ ۱ 
از جانپ, ۲. به نام ۳. به خاطرء برای‎ 
in God's name; in the name of goodness 


تو را به خداه محض رضای خدا 


اسماً. ظاهراً. به اسم in name only‏ 

lend one's name to —> lend 
the name of the game مهم‌ترین مسئله. اصل.‎ 
مهم‌ترین کار‎ 


a name to conjure with —> conjure 

آه در بساط 
نداشتن, یک پول سیاء هم نداشتن 
اسم کسی / چیزی را 
دانستن, اسم کسی / چیزی را به یاد آوردن 
E‏ 


not have a penny to one's name 


put a name to sb/sth 


u=cook  u:= too 
near _ea= hair 
0= thin = this 


x= cup 
ua = pure 
f= shoe 


e1 


adv: 


1 


هه ۲. اضطراب آور. دلهره‌آور. اعصاب‌خردکن. هیجان- 
انگیز 

nail-brush / eı! ۱7/۸  نخان ناخن‌شور, برس‎ # 
nail clippers /'neıl klıpaz/ ام ناخن‌گیر‎ 
nail-file /'nerl farl/ سوهانِ ناخن‎ ۸ 
nail lacquer اه‎ laks(r)/ = nail varnish 
nail polish /'nerl polı// (US) = nail varnish 
0۵1-56155015 اه«‎ sı222/ ۰ قیجی ناخن‌گیری‎ 
nail varnish /eıl ۷۵:۳۱// (در بریتانیا) لاک (ناخن)‎ ۶ 
nail varnish remover ام‎ va:nıf rımu:va(r)/ 


n 


(در بریتانا) اتون 
” نایرا 


naira /'naır/ ( pl naira) 
naive /nari:v/ 


۲ 
واحډ 


لی نیجریه) 

4 ۱. [شخص ] ساده» معصوم. پاک, 
بی‌الایش؛ [رفتار. آرزو ] معصومانه, بی‌الایش؛ 
ابتدایی. طبیعی ۲ ساده‌لوح, ساده. زودباور ۴ 
[ثخص ] بی‌تجربه. خام؛ [حرف. رفتار ] بچگانه, 
کودکانه 


naive /narî:v/ = naive 
naively /nari:vlr/ از روی سادگی.‎ 
باه صومیّت. معصومانه؛ بی‌الایش ۲.با‎ 
ساده‌لوحی, ساده‌لوحانه؛ کودکانه, بچگانه‎ 
naively /nari:vlı/ = naively 
881۷616 /nar'i:vteı/ = naivety 
naivety /nar'i:vtı / (p/ naiveties) سادگی.‎ ١ 
۳ معصومیّت ۲. ساده‌لوحی؛ بی‌تجربگی. خامی‎ 
حرف ساده‌لوحانه؛ کار انه؛ رفتار کودکانه‎ 
naivety Inarfivu/ = naively 
naked /'neıkıd/ لخت. برهنه, عریان‎ 
] (جانورشناسی) بسی‌مو؛ بی پشم؛ بی‌بر ۳. [شمثیر‎ ۴ 
برهنه, اخته؛ [درخت. اتاق, زین و غیره] لخت؛ [جراغ]‎ 
بدون حباب. لخت ۴ بدونِ حامی. بدون پشتر‎ 
بدون کمک. بی‌پناه ۵.(مجازی) آشکار. علنی‎ 
stark naked ¬ stark 


n 


adj 


ن‌ 


as naked as the day he was born لختِ مارد‎ 
fight with naked fists با مشت‌های لخت جنگیدن,‎ 


the naked eye 
the naked truth 
the naked facts 

nakedly / neskdlt/ 


now 


w= wet t= chain 


سدع 


ی گذاشتن. name sb sth‏ 
کسی را چیزی نامیدن. کسی را چیزی خواندن 
They named their child John. >‏ < 


آدمی په اسم آقای یت . 5 person named‏ و 
از کسی اسم بردن» اس کی با 


آوردن, از عده‌ای اسم بردن. اسم کسانی را آوردن. اسم 
اسم اسم 


name names 


بردن 
من‌جمله, از جمله. to name but a few‏ 
به عنوان مثال. متلا 


> Lots of our friends are coming, Anne, Ken and George, 
to name but a few. > 

(محاوره) هرچه دلت بخواهد, هرچه 
بتوانی فکرش را بکنی, تو فقط لب تر کن 
روز ازدواج را مشخص کردن name the day‏ 
کسی را به عنوان چیزی name sb (as) sth‏ 
انتخاب کردن, کسی را به عنوانِ چیزی در نظر گرفتن 
گفتند که دزد ار است. He was named as the thief.‏ 
name-day /neım deı/‏ 


you name it 


name-drop /'neım drop/ ( prp name-dropping, 
ppp name-dropصed) اسم پراندن, اسم آدم‌هھای‎ ۶ 
کله گنده را بردن. خود را به آدم‌های گنده چسباندن‎ 


اسم پراندن, / dropın‏ هه name-dropping‏ 
اسم‌پرانی 
هه ۱. بدون اسم. بی‌نام؛ nameless /neımlıs/‏ 


ناشناخته. گمنام. بی‌نام ونشان ۲ نامعلوم. 
نامشخص؛ [شخص ] ناشناس ۳. [احساس, ترس و غیره] 
ناشناخته, مبهم. نامعلوم؛ وصف‌ناپذیر» غیرقابل - 
توصیف ۴. [جنایت و غیره ] که اسمی / نامی رویش 
نمی‌شود گذاشت 
هه یعنی, به عبارتِ دیگر 
۸ ( تار و غیره) قشي 
عنوان, نقشي اصلی 
7 (روی در و غیره) پلاک 
(اسم), پلاکي برنجی 
۸ هم‌اسم. هم‌نام؛ هم‌فامیل  namesake /eımseık/‏ 
name-tape /'neım teıp/‏ 


namely /'neımlr/ 
name-part /'neım pa:t/ 


name-plate /'neım plert/ 


(برای دوختن به لباس) 


نوارٍ اسم 
(در بریتایاء محاوره) مامان‌بزرگ را 
۸ (در بریتانیا) ۱. لله داید. nanny /'nanı/‏ 


پرستار(بچّه) ۲.(محاوره) مامان بزرگ 
جع هه / 8۸۵۲۱۳۷۰۵۵۵۸ 
nap’ /nap/ (prp napping, p4,pp napped)‏ 
۸ ۱ چُرت» پینکی, خواپ کوتاه 
۲.یک چُرت خوابیدن. چرتی زدن 
یک چُرت خوابیدن 


م بر (ماده) 


take a nap 
catch sb napping ب‎ catch" 


name 

آدم مشهور: a big / great / famous name‏ 
آدم سرشناس, آدم کله گنده 

take sb's name in vain بیخودی اسم کسی را‎ 


مطرح کردن. بیخودی پای کسی را به میان کشیدن؛ [خدا 


و غیره ] بی‌احترامی به اسم... کردن با بی‌احترامی از.. یاد 
کردن 
با اسم مستعار under the name (of) sth‏ 


name names — name 
to name / mention no names; naming / 

بدون این‌که اسم کسی را 
بخواهم بیاورم / بخواهیم بياوريم, بدون اسم بردن از کسی 
عملا در عمل 


> She's been his wife in all but name for six years. > 


mentioning no name 
in all but name 


make a name for oneself; make one's name 
مشهور شدن, اسم و رسمی به هم زدن, معروف شدن. اسم‎ 

درکردن, سری توی سرها درآوردن 
(محاوره) اسم من اینجا My name is mud here.‏ 


بد دررفته است. 


أَنکتة کاربردی: ۱ 
عبارتِ 0۵06 11790 در 


اطلاق می‌شود که پدر و مادر هنگام تولّد نوزاد ۳1 ار 
انتخاب می‌کنند و دوستان و خویشا 
می‌خوانند. 

عبارت ۱۵:76 1۱۳154108 را در کشررهای مسیحی, گاه 
به جای عبارتِ 08026 1۳50 به کار می‌برند. 


ان او را په آن نام 


first 
است و اغلب در پرسش‌نامه‌ها و نظاير آن از آن‎ 6 


کلم ۲٥۳۵۸۵۳‏ صورتی رسمی به جای عبا 


استفاده می‌شود. 
کلم ۳0۵06ندر عبارات last name family name‏ 
همگی ناظر بر نام خانوادگی اشخاصند که اغلب با القابی 
چون ۰3۳ ۰۷85 ۱15 يا 1s‏ به‌کار می‌رود. این القاب با 
نام کرچک به‌کار نمی‌روند. 
عبارت 5۵۳5 00016 به نام کوچك درم اطلاق 
می‌شود که پدر و مادر برای فرزندشان انتخاب می‌کنند. 
عبارت ۱۵۳6 ال نام کوچ اول نام خانوادگی و نام 
| کوچ دوم را شامل می‌شود. | 


اسم گذاشتن روی؛ name /neım/‏ 
ا ناشن روی؛ نامیدن ‏ اسم بردن, اسم...را 
ردن اسم... را مشخص کردن؛ نام بردن از. 
اسم...را آوردن ۳ [زسان, قیمت و غیره] مشخص 
کردن: معین کردن, تعیین کردن ۴ در نظر گرفتن. 
انتخاب کردن, نامزد کردن؛ منصوب کردن, گماشتن 

name sb /sth after sb; (US) name sb / sth 
روی کسی / چیزی اسم کسی را گذاشتن‎ 


> The child was named after / for iis father. > 


for sb 


1117 narrows 


4ه ۴. [ادبیات. شعر ] روایی» داستانی؛ [قدرت. فن ] ( مربوط 
به) روایت» (مربوط به) تقل 
۱ [قیلم. نمایش./ narrator /nz'reıta(r), (US) 'narerta(r)‏ 
داستان و غیره ] راوی ۲. گویندة داستان, گويندة ماجرا 
4ه ۱. [جاده, راه و غیره ] باریک. /'narau/‏ ۵۲۲۵۷ 
کم‌عرض ۲ [محدوده ] تنگ؛ [گروه حلقة دوستان] 
محدود. کوچک ۳ [امکانات, درآمد و غیره ] محدود ¦ 
کم؛ [اکتریّت ] ضعیف, ناچیز؛ [استاز ] کم. اندک: 
[شکاف. فاصله ] کم ۴. [ذهن ] محدود» بسته؛ [شخص ] 
ته‌فکر» کوته‌بین» بسته؛ [نظر] کوته‌بیناند. 
تنگ‌نظرانه ۵. [مطالعه, بررسی ] دقیق, موشکافانه 
۷ ۶. [جادء ] باریک شدن, کم‌عرض شدن؛ [جشم] 
تنگ شدن ۰۷ (مجازی) [فاصله. تکاف] کم شدن, 


nap? /nap/ 
nap /nap/ 
napalm /'neıpa:m/ 
nape /neıp/ 

the nape of one's neck 


naphtha /'naf0/ 
naphthalene /'nafdali:n/ 
napkin هه‎ 


8۵۴0۱ /۰۵۳:/ (در بریتانیا؛ محاوره) کهنه بچّه؛ پوشک‎ 
nare /na:k/ = nark? 
narcissi /na:sısaı/ ام‎ of narcissus 


کاهش یافتن: [مطالعه. اتخاب. موضوع بحت ] محدود : ۸ ۱.(روان‌شناسی) narcissism /no:sısrzom/‏ 
کردن, دقیق‌تر کردن خودشیفتگی ۲. عشق به خود. خودبسندی 
۸.باریک کردن, عرض ... را کم کردن؛ 0 ۱. (روان‌شناسی) مه narcissistic‏ 


کردن ٩.(مجازی)‏ محدود کردن 
خطر از ıخ have a narrow escape from death‏ 
گوش کسی گذشتن, پر دررفتن 
کمی از... جلوتر بودن ۰ 0۲۵۲ 6۵0 have û NAFFOW‏ 
(محاوره) یر درر 
از خطر جستن. 
in the narrowest sense (of the word)‏ 
به معنای دقيقي کلمه؛ در معنای خاص کلمه 


(مربوط به) خودشیفتگی؛ [شخص ] خود 

خودپسندانه؛ [شخص ] خودپسند 

88۲619805 /na:'sıs2s/ ( p/ narcissuses, narcissi) 
م (گلٍ) نرگس‎ 
NarcissUS /na:'sısas/ (اساظیر یرنان) نارسیس‎ ۸ 
narcotic /na:'kotk/ ماده مخدر, داروی‎ .۱ ۸ 


have a narrow squeak 


جانٍ مفت به در بردن 


مخدر ۲ ماده رخوت‌زاء ماده آرامبخش؛ (مادة) 
خواب اور 


۵ [دارو. اتر] مخدر ۴ رخوتزاء آرام‌بخش‎ ۳ 4 ¦ the straight and narrow ¬ straight" 
(مربوط به) معتادان‎ narrow (sih) 009۷8 ۱.(مجازی) [فاصله, شکاف]‎ ۷ 
a narcotics agent کم شدن. کاهش یافتن؛ [سطاله, انتخاب. موضوع پلیس دایرۀ مواد مختر‎ 
narcotics addiction بحث ] محدود کردن» دقیق‌تر کردن اعتیاد به مواد مخد:‎ 
۱ /na:k/ ۲.(مجازی) محدود کردن ۸ (در بریتانیا. عامیانه) خبرچین.‎ 
.با فاصلةٌ کمی ۲ به دقت»  /:انه۳۵/ ۱۵۲۲۵۷۷۱۷ آدم‌فروش, جاسوس, آنتن‎ 
nark /na:k/ موشکافانه ۴ به سختی» به زحمت ۴ با ا ۲ (در بریتانیا عامیانه) کفری کردن؛‎ 1 


تعصّب, خیلی محدود. خیلی بسته 
کو / 'maındıd‏ تمه / narrow-minded‏ 
کوته‌فکر؛ منعصّب؛ [فکر. نظر ] متعصبانه» مسحدود, 
بسته؛ [برخورد ] کوته‌بینانه. کوته‌نظرانه, تعصّب آلود 
/ هه narrow-mindedly / naerou‏ 
با کوته فکری, کوته‌بینانه, تعصب‌آمیز, متعصّبانه 
‘maındrdnıs /‏ موجه / ۵۵0896 3۵۲۲۵۷۸-۱۱۵۵ 


دمغ کردن 
۶ (در آمریکا) پلیس دايره موا مخدر ۰ /:0۵/ ۳۵۲63 
(در بریتان عامانه) مغ دلخور؛ کفری /:۵:۷:/ 98۲60 
[داستان, حادنه و غیره] narrate /na'reıt, (US) 'ı31eıt/‏ 
نقل کردن, بازگو کردن. روایت کردن, حکایت 
کردن, تعریف کردن 
۱. [داستان. حادنه و غیره ] نقل ۰‏ //۵۲۵/ narration‏ 
کوته‌فکری, کو تە‌بینى › تعصّب 1 بازگویی. تعریف ۲ حکایت. روایت. داستان, قصه 
۸ . باریکی. باریک بودن / 215^ / ۱۵۲۲۵۷/۵55 : ۳ بازگویی حوادث. نقل ماجراها ۴. [فیلم و غره] 
تنگی ۲ محدودیت» محدود بودن, نگ بودن, بسته ‏ گفقار . 


بودن ۳ کم بودن» ناچیز بودن, اندک بودن ۸ ۱.روأیت, حکایت» هه narrative‏ 

۷ ۱ معبر باریک, گذرگاو /‘narsuz/‏ ۵۲۲05 داستان, قصه ۲. قصه گویی, داستان‌سرایی, داستان - 
باریک, راء باریک؛ [جاد». خیابان ] قسمتٍ باریگ. پردازی. قصه‌پردازی. قصه‌نویسی ۳ [داستان ] 
جای باریک؛ [رود ] تنگبار ۲ تنگه قسمت رواب 


0-0 اه دنه see Test‏ 
a‏ اه فده موه 
w= wel‏ دز عم ده 


0-0 :لا‎ ۵۵ A=cup ird about 
sı=boy 15=near ea hair v= pure e19 player ire 
chan d5=jam 0=thin ö=this j=shoe 3= vision = sing 


(رسمی) ۱. (مربوط به) زادگاء natal /nenl/‏ 
۲ (مربوط به) تولد؛ (مربوط به) موقع تولد 
۳مادرزادی 
زاد روز. روز natal day‏ 
مرگ به حنگام 
۸ .مت ۲ کشور مملکت ۳ قوم /۵۱/ 0۵100 
0 لی همگانی. عمومی. 
سراسری ۳. [سائل, امور ] داخلی ۴. دولتی 
on‏ تبعه؛ (در جمع) اتباع 
سرود ملى 09ههد national anthem / n+ /nl‏ 
national assistance / nae /nal a'sıstans/‏ 
(در بریتانیا؛ کهنه) تأمین اجتماعی» عائله‌مندی 
kon'venjfn/‏ اد national convention / na‏ 
۸ (در آمریکا) مجمع ملّى (حزب) 
national curriculum / na fnol E‏ 
(pl national curricula)‏ 


natal death 


۸ (در بریتانیا) برنامۀ درسي 
انی 

National Debt اده/هه/‎ 

the National Debt قرضة ملی؛ بدهي دواتی‎ 
National Front /na هه‎ 'frant/ 

۸ (در بریتنیا) حزپ جبهۂ ملی 
= حزبی افراطی درمسائل نزادی) 
۸ (در بربنایا) شك national grid /n«/nal 'grıd/‏ 


ملي نیروگاه‌ها 
National Guard /.na:fnal ‘ga:d/‏ 
۸ (در آمریکا) گاردٍ ملی the National Guard‏ 
National Health Service /.naefnal ۱۰۱0 sa:vrs/‏ 
(در بریتانا) بيمة 
خدماتِ درمانی. خدماتِ درماني راب 


the National Front 


the National Health Services 


ان 
National Insurance / na fnol ın'fuarans, 1n'fo:rons /‏ 
۸ (در بریتانیا) بیمه‌های اجتماعی» بیم تأمین اجتماعی 
nationalisation/ na fnalar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
nationalization‏ 
nationalise /'na/nslarz/ = nationalize‏ 
۸ ۱. میهن پرستی» / nationalism /'nae fnalrzom‏ 
وطن پرستی, » جرق ملّی؛ شوونیسم ۲. ناسیونالیسم. 
ملی‌گرایی ۴ استقلال‌طلبی 
۸ ۱ ناسیونالیست. 
ملی‌گرا ۲. استقلال‌طلب 
هه ۳ ناسیونالیستی, ملّی‌گرایانه. مّی 
۱. ناسیونالیستی, / nationalistic /nafnalistk‏ 
ملی‌گرایانه ۲. وطن‌برستانه؛ شوونیستی ۳.ملّی 
nationalities)‏ ام ( fnalstı/‏ هم ./ nationality‏ 
و خصوصیاتِ ملّی ۳ اب 
۴ قوم قو 
nationaiizatiOon / ına fnolar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 


۸ [صنایع و غره] ملّی کردن؛ ملّی شدن 


nationalist /nafnalıst/ 


; national هه‎ 


narwhal 


the Narrows 
narwhal /'na:wal/ 
NASA اوه‎ < National Aeronautics and Space 
Administration (در آمریکا) تاساء‎ 
سازمان فضايي آمریکا‎ 
4ه ۱.(مربوط به) بینی ۱.۷ آراشناسی)‎ 
خیشومی, غنه‌ای‎ 
۳(آوای / صدای) خیشومی‎ ۸ 
صدای تودماغی‎ 
nasalisation /nerzalarzerfn, (US) ۱ 


nasal /nerzl/ 


a nasal voice 


= nasalization 
nasalise /'neızalarz/ = nasalize 
nasalization /nerzalarzeı fn, (US) -If'z-/ [ls] 
تودماغی شدن؛ ( آواشناسی) خیشومی‌شدگی‎ 
2881126 [صدا] تودماغی کردن؛ /2هاه۵2/‎ ۰۱ 
(آواشناسی) خیشومی کردن‎ 
.۳ تودماغی شدن؛ (آواشناسی) خیشومی شدن‎ .۲ 
تودماغی حرف زدن‎ 
25210 /0۵۰۷/ تودماغی, با صدای تودماغی‎ 
nascent /'nasnt/ (رسمی) [صنعت. دموکراسی و‎ ۱ 
غبره ] نوپاء نوبنیاد؛ [استعداد] ننوظهور, نو‎ 
[سوءظن ] تازه ۲ (شیمی) در حالتِ نوزادی‎ 
nastily /'na:stılı, (US) 'nae-/ به طرز بدی»‎ .۱ 
به طرزٍ ناخوشایندی ۲.با بدجنسی, با رذالت. با‎ 


adv 


پستی ۳ با بی‌حیایی» با بی‌شرمی. با وقاحت 
بدجوری باران می‌آمد. It rained nastily.‏ 
۸ ۱.بد بودن» هه nastiness /'na:stnıs, (US)‏ 
بدی؛ نفرت‌انگیزی؛ زنندگی» زشتی ۲. بدجنسی, 
رذالت ۴ [داستان و غیره ] مستهجن بودن. مبتذل بودن 
۴ بوی بدا 
(گل) لادن .اه nasturtium /nast3: jom, (US)‏ 
nasty /'na:su, (US) 'na-/ (comp nastier,‏ 
۱. [حادنه, منظره و غیره ] بده super nastiest)‏ 
نا . نامطبوع. ناگوار, دردناک؛ [تجربه] تلخ؛ 
؛ [مزه ] بد ۲. [شخص ] بد, رذل؛ [اخلاق ] 
بد؛ [حتّه, شایعه. فکر ] رذیلانه. کثیف ۳. [داستان, کتاب ] 
کثیف. مبتذل, مستهجن؛ [ذهن ] کئیف ۴. [هوا] بد 
خراب؛ [نگاه ] تهدید امیز؛ [زخم. بیماری و غیره ] جدّی, 
خطرناک؛ [رضیّت ] حاد. وخیم؛ [یج ] خطرناک 


leave a nasty taste in the mouth —> leave’ 


5 


adj 


a nasty piece of work (محاوره) آدم بیخود.‎ 


آدم مزخرف: آدم بد 


با کسی بد رفتار کردن / تا کردن» (ء 0) رائوم و 
با کسی نامهربان بودن 
عصبانی شدن. آن روی (کسی) بالا آمدن اعد ۲۸ں 


He had a nasty time of it. 


بشت. پدرش درآمد. 


naturalistic 


حرف زدن. گپ زدن. اختلاط کردن؛ یکریز حرف 
زدن» یک‌بند حرف زدن 
۸ ۲.(در بریتانا؛ محاوره) گپ. اختلاط 
تیا محاوره) حرف زدن, گپ زدن. هه ۵666۲ 
اختلاط کردن؛ یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن 
[لباس پوشیدن ] تر و تمیز» nattily /naulı/‏ 
قشنگ, شیک؛ شیک و پیک» چسان‌فسان کرده 
natty /natr/ (comp nattier, super nattiest)‏ 
4ه (سحاوره) ۱. [لباس] ترو تمیز» قشنگ, شیک 
شیک و پیک؛ [شخص ] شیک» تر و تمیز» آرا 
خوش‌سر ووضع؛ اتوکشیده ۲ [ازار ] خوش‌دست؛ 
[دستگاه ]| خوب طرّاحی‌شد: او حل ] استادانه 
هوشمندانه 
4 ۱. [نیروها. پدیده و غره ] طبیعی ۰ /02۸/:9۱/ 0۵10۲۵۱ 
۲ [استعداد و غیره ] طبیعی؛ فطری, خداداد ۳ 
[نویسنده, خطیب و غیره ] مادرزاد. دارای استعدادٍ فطری 
۴ [مرگ, زندگی ] طبیعی ۵. [رفتار ] طبیعی, ساد 


بی پیرایه ۶.(موسیقی) پکار ۷. [فرزند ] واقعی ۸. 


(در بر 


4 


نامشروع 
٩.(موسیتی)‏ نت پکار؛ علامتِ پکار ۱۰. . آدم ايده آل» 
آدم مناسب. آدم ماهر آدم کارکشته؛ آدم مستعد, 

بااستعداد 
جهانِ طبیمت the natural world‏ 
به مرگی طبیعی مردن die of natural causes‏ 
ذاتاً نقاش است. He's a natural painter.‏ 
طبیعی است َ4 ... It is natural to do sth / that...‏ 
تا پایان عم . for (the rest of) his natural life‏ 

برای ابد 


be a natural for sth برای چیزی ساخته شده بودن‎ 
natural childbirth /nat/rol ۱/۵:۱۵0::0/ یمان‎ 


طبیعی 
۸ گاز طبیعی ایا natural gas /natjrol‏ 
تا خ طبیعی /۱:۵۲۱ natural history /n#tfrl‏ 
يخ تحوّل ۲ طبیعیّات 
اد naturalisation /natfralarzer fn, (US)‏ 
naturalization‏ = 
naturalise / nat frolarz/ = naturalize‏ 
۸ ۱.(هنر, ادییات) / naturalism /'natfralrzam‏ 
تاتورالیسم ۲. (فلسفه) طبیعت‌گرایی. مذهپ اصالتِ 
طبیعت. طبیعت‌مداری 
۱. طبیعیدان ۲. (هنر, ادییات) /اداهء رنه naturalist‏ 
ناتورالیست ۳ (فلفه) طبیعت‌گراء پیرو مذ 
اصالتِ طبیعت. طبیعت‌مدار؛ (در جمع) طبیعیون 
۰۱ (هنر, ادییات) دزد naturalistic‏ 


۶ ۱. [کارخانه و غیره] nationalize /'na:fnalaız/‏ 
ملی کردن ۲. تابمیّت دادن به, به تابعیّت پذیرفتن 
مهه ۱ از دیدگاه ملّی nationaliy /'nae fnalı/‏ 


۲ در تمام تقاط کشور, در سطح کشور, سراسری 


national park /nafnal pa:k/ پارکي + ملی,‎ ۸ 
باغ ملی‎ 
national service امدرهه/‎ 'sa:vıs/ خدمتټ‎ ۸ 


وظیفه. وظیفةٌ عمومی» سربازی 
National Trust /ına fnal ‘trast/‏ 
ایا) سازمان حفظ 
میراثِ فرهنگی, انجمن آثاٍ ملّی 
دولتِ ملی. ملت -کشور/506 ı1‏ /۸-5138 ۸8110 
۷ در سطح کشور: / nationwide /neı fn'ward‏ 
در تمام نقاطٍ کشور, در سرتاسر کشور؛ [اعتصاب. 
اعتراض ] عمومی» سراسری 
۶ ۱. [شهر کشور ] اهل؛ (در جمع) native /'nertıv/‏ 
اهالی, اهالي محل ۲ بومی؛ (در جبع) بومیان ۴. 
(حیوانِ /گیاو) بومی 
4ه ۴. [ثهر, کور ] زادگاه. مادری؛ [زیان ] مادری ۵ 
[آداب. لیاس و غیره] بومی: محلی؛ ملّی؛ (مربوط به) 
بومیان ۶. [استعداد. زیبایی و غیره ] ذاتی, طبیعی, فطری 
[گیاه. حیوان ] بومي native to‏ 
اهل لندن. لندنی 


the National Trust 


a native of London 
She speaks French like a native. 
فرانسه را متل فرانسوی‌ها حرف می‌زند.‎ 
[مهاجر ] رسم و رسوم اهالی (جایی) را‎ 
پذیرفتن. بومی شدن‎ 
He's emigrated to the USA and gone 
به آمریکا مهاجرت کرده‎ 
و حسابی آمریکایی شده است.‎ 
Native American /neıtıv a'merıkan/ 


go native 


completely native. 


۸ بو 
آمریکا, بومي آمریکایی. سرخپوستِ آمریکایی؛ 
(در جمع) بسومیان آمسریکا: بومیانِ آمریکایی. 
سرخپوستانِ آمریکا 

native speaker /neıuv اهل زبان» )منود‎ ۸ 

خنگوی بومی 
انگلیسی‌زی a native speaker of English‏ 
/ هه Nativity‏ 


۸ ۰۱(مذهب) ولادت, میلاد؛ ولادتِ حضرت رازه۱ ۸0 
یح. تولد مسیح؛ عیدٍ میلادٍ مسیح ۲. نگار؛ تولٍ مسیح 
# نمایش تولدٍ مسیح nativity play /natıvatr pler/‏ 
NATO /'nertau/ < North Atlantic Treaty‏ 
# ناتو, سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 30و0 
ا Nato /'neıtau/ = NATO‏ 


natter ناتورالیستی؛ [نویسنده. نقاش ] ناتورالیست ۲. (فلف) إ  9 ۱.(در بریتائیا. محاوره) هه‎ 
I=sit &=cat a:=father D= got saw ü=cook u:=t00 ده وه عم‎ about 
۵و دنه‎ ai=five ناه‎ 2i=boy 19=near ea=hair üa= pure ata = fire 
aua= hour j=yes w=wet tj=chain ds=jam اطع‎ ö=this f=shoe = sing 


naturalization 11 


مردن nature‏ 
طبیعتا, ذاتا. فطرتاً. 

غیر طبیعی, غیرعادی؛ غلط. 
نادرست. زشت. خلا اخلاق 
one's better nature —> better"‏ 


by nature ذات‎ 


against nature 


be in the nature of sth 


شبیو چیزی بودن. 
مت چیزی بودن, نوعی چیزی بودن 
عادتِ ثانوی (کسی). 
طبیعتِ انوی (کسی) 
چیزهایی از این دست. 


second nature (to sb) 


things of that nature 


Nature /'neıtfa(r)/ 


nature conservancy /nertjo konsa:vonsı/ 
حفظ محیط زیست‎ ۸ 


: Nature Conservancy Board /'neıt/o konss: 
i voasıbo:d / 


( در بریتانیا) the Nature Conservancy Board‏ 
سازمانِ حفاظتِ محیط زیست 


درمان از راه‌های 
(در ترکیب) - جنس -نهاد. ۰۰ 0۵/3۵/۰ natured‏ 
-سرشت. -ذات < ure‏ 0-1و > 
(محیط زیست) 
منطقهٌ حفاظت‌شده 
(آموزشی) مطالعة 
طبیعت؛ علوم طبیعی 
# گردشگاه آموزشی, 
مسیر حیاتِ وحش 
nudism‏ = / هدیاه naturism‏ 
naturist /'neıtfarıst/ = nudist‏ 
« دکتر علفی / naturopath /'neıtfrapaê‏ 
هه (مربوط به) / naturopathic /nertfrspadık‏ 
درمان از راه‌های طبیعی؛ [درمان ] از راه‌های طبیعی 
adv‏ [درمان کردن ] / naturopathically / nertfrsp#0ıklı‏ 
از راه‌های طبیعی, با روش‌های طبیعی 


درمان از راه‌های ‏ /01صneıt/510./ naturopathy‏ 
طبیعی. طبیعی‌درمانی 
naught 0۰:۱ = nought‏ 


۷ با شیطنت, با بدجنسی naughtily /'no:ulı/‏ 
بد رفتار کردن؛ [بچّه ] شیطانی کردن را٤‏ 1غ۹" >۲هطعظ 

۸ ۱ [بچه ] شیطنت. naughtineSs /'no:tunıs/‏ 
انی. تخس‌بازی ۲. [داستان. جوک و غیره] زشت 


= 


nature StUdY /'neıt/o sudı/ 


nature trail /'neıtfa treıl/ 


= 


بودن» بد بودن؛ کارهای زشت» 
naughty /'n>:t/ (comp naughtier, super‏ 
] شیطان. بلاه آتش. naughties)‏ 


تخس..شسو؛ ف‌نشنو؛ [رة 


0 ۰۱(محاوره) 
آه 


adv 


nature cure زا دراه‎ 


; nature reserve /neıt/a rıza:v/ 


طبیعت‌گرایانه, طبیعت‌مدارانه؛ [تخص ] طبیعت‌گراه 
طبیعت‌مدار 

naturalization / nat fralar'zeı fn, (US) -l'2-/ 

* ۱ اعطای تابعیّت؛ قبول تابعیّت ۲. [کلماتِ بیگانه] 

وام‌گیری» پذیرش ۳. [حبوان, گیاء ] بومی کردن؛ بومی 


naturalization papers 
naturalize دهد‎ 
] به» به تابعیّت پذیرفتن, تبعه کردن ۲. [کلماتِ بیگانه‎ 
پذیرفتن. وارد کردن, وام گرفتن ۳. [حیوان. گیاء]‎ 
آوردن, وارد کردن» بومی کردن‎ 
تبعه (کشوری) شدن‎ 


۷ ۱ [شخص] تابعیّت دادن 


be naturalized (in...) 
natural laW /natjral 15:/ 


naturally /'natfrolr/ 
طبعا: طبیعتا؛ البته. مسلماً ۳. به طورٍ طبیعی,‎ ۲ 
خودبه خود ۴. [رفتار کردن ] طبیعی, راحت, بدونِ‎ 
تکلّف. عادی‎ 
برای کسی کار راحتی بودن. .تاه و بااهساهه هم‎ 
برای کسی کاری نداشتن‎ 

۸ رفتار طبیعی» / naturalness /'natfralnıs‏ 
رفتارٍ ساده. رفتارٍ راحت. بی‌پیرایگی» سادگی, 
طبیعی بودن 


natural number /netfral (ریاضی) . موه‎ 
عدد طبیعی‎ 
natural philosophy /natfral fi'losof/ یا‎ 


natural religion ادنزاهه/‎ rı1ıd9/ دين طبیعی‎ « 
natural resources /natfral r'so:stz, وه‎ 
(US) 'riiso:rstz/ 

natural 5616066 /ınatfral 'sarans/ 


natural selection / naetfral sr'lek fn / 


nature /'neıtf(r)/ 
ندگي بدوی ۲ نیروهای‎ 
] طبیعت» عوامل یی طبیعت ۴. [شخص, حیوان‎ 
ث طبیعت. ذات. فطرت؛ [چیزها]‎ 
زگی‌ها ۵. نوع» گونه‎ 


get | go back to nature 


به زندگي ساده روی آوردن 
in a state of nature > state‏ 
call'‏ چب a call of nature‏ 


let nature take its course که کارها‎ 
جریان عادي خود را طی کنند‎ 
pay the debt of nature; pay one's debt to 


adj 


1 


vi 


n 


ad 


n 


۰ 


n 


adj 


adjn 
adv 


n,adj 


۱. [دریا. رود و غیره] navigable /navıgabl/‏ ; 
قابل‌کشتی‌رانی ۲. [بالون, موشک و غیره ] قابل‌هدایت: 
هدایت‌پذیر 
[کشتی ] قابل‌حرکت . be in a navigable condition‏ 
بودن حرکت‌دادنی بودن 
۱ [کشتی, هواپیما ] هدایت کردن /02:۵00/ ۸۵۷92۵ 
۲. [کشتی. هواییماءاتومبیل ] مسیر ... را مشخص کردن ۳ 
[دریا. رود و غیره ] با کشتی از ... عبور کردن / گذ. 
۴ [خیابان و غیره ] گذشتن از» عبور کردن ازء رد شدن از 
۵. (دریانوردی, هوانوردی) نأوبری کردن. جهت‌یابی 
کردن؛ کشتی را هدایت کردن؛ هواپیما را هدایت 
کردن؛ (مجازی, در اتومبیل) راه را نشان دادن 
navigate a Bill through Parliament‏ 
باعث شدن که لایحه‌ای از مجلس بگذرد. لایحه‌ای را از 
مجلس گذراندن 
۱ هدایتِ کشتی؛ / navigation /navı'geı fn‏ 
هدایتِ هواپیما ۲ عبور از آب. سفر (دریایی) ۳ 
(فنٍ ) جهت‌یابی ۴. دریانوردی؛ ناوبری, فن هدایتِ 
کشتی ۵. هوانوردی؛ ناوبری (هوایی). في هدایتِ 
هواپیما ۶. کشتی‌رانی. عبور و مرورٍ کشتی‌ها ۷. 
عبور و مرور هواپیماها 
(مربوط به ) ناوبری؛ /090/501/ navigational‏ 
(مربوط به) جهت‌یابی؛ (مربوط به) هداي 
کشتی, (مربوط به) هدايتِ هواپیما 
۱ (دریانوردی) افسرٍ راه؛ ۰ /(02۵۵:1۵10/ 0۵۷19800۲ 
(هوانوردی) افسرٍ ناویر ۲. دریانورد 
(در بریتانیا) عمله, قعله, کارگر ساده /:۰۵۷/ 82۷۷۷ 


۱. نیروی دریایی ۲. ناوگان ۵۸ ۱۵۷۷ 
۲ (رنگ) سرمه‌ای _ 

۴ [رنگ ] سرمه‌ای, آبي سیر 

(نظامی) نیروی دریایی the Navy‏ 


Department of the Navy; Navy 
(در آمریکا) وزارت دریاداری‎ 
Secretary for the Navy (در آمریکا) وزير دریاداری‎ 


Department 


(رنگ) سرمه‌ای navy blue /neıvı 'blu:/‏ 
(کهنه) ۱. و حتی, هه بل (که). nay /ner/‏ 
سهل است (که). غلط گفتم 


or months, nay for years >‏ > ۲ ند نی 
در آلمان) نازی ۲.(به ط|ia(‏ /-اعاعقط Nazi /' no:51,‏ 


Nazism /'na:tsızom, nats-/ 
NB /en 'bi:/ < nota bene 


توضیح, توجه 


NBC /,en bi 


کاو ۲.(محاوره) [جوک. حرف و غیره ] بد» 
زشت. وقیح. زننده 
It was naughty of Father to stay out so late.‏ 
بابا هیچ کارٍ خوبی نکرد که تا دیروقت بیرون ماند. 
۰ حالتِ) اوه nausea /'no:z12, -sıa, (US)‏ 
تسهوع. دل‌به‌هم‌خوردگی, دلآشوبه ۲.(مسجازی) 
نفرت. انزجار, تتفر 
nauseate /'n5:zıeıt, -sıert, (US) ۱۵]‏ 
۷ (نیز مجازی) دلٍ... را به‌هم زدن» دل...را آشوب 
کردن. حال تهوع به ... دادن 
(US) 'no:f-/‏ یه nauseating /no:zrertıq,‏ 
۱. تهوّع‌آور. که حالٍ آدم را به‌هم می‌زند ۲ (مجازی) 
نفرت‌انگیز, مهوع, که حال آدم را به‌هم می‌زند 
(US) 0۸‏ هن nauseatingly /no:zrertıglı,‏ 
به طورٍ تهوعآوری, به طورٍ مهوعی, آنقدر است که 
حال ادم را به‌هم می‌زند 
nauseous /no:z19s, -s1s, (US) 'no:f2s/‏ 
۱ تهوع‌آور, که حالٍ آدم را به‌هم می‌زند ۲ (مجازی) 
مهوّع. نفرت‌انگیز, که حال آدم را به‌هم می‌زند 
(نیز مجازی) حالتٍ تهوّع داشتن. 0مھ 0/۲00۱ 
دل کسی به‌هم خوردن, دل کسی آشوب بودن / شدن 
(نیز مجازی) حال کسی ر make sb nauseous‏ 
به‌هم زدن, دلٍ کسی را آشوب کردن 
(مربوط به) دریانوردی. nautical /ns:ukl/‏ 
دریایی؛ (مربوط به) دریانوردان, (مربوط به) 
ملوان‌هاء ملوانی 
دریانورد. ملوان a nautical man‏ 
میل دریایی nautical mile /ıns:tıkl 'maıl/‏ 
NAUtİIUS /'no:tılas, (US) 'no:tl2s/ (p/ nautiluses)‏ 


adj 


adv 


adj 


adj 


نو تیلوس (= نوعی نرمتي دریایی) 
0 (نظامی) ۱.(مربوط به) نیروی 
دریایی. دریایی ۲.(مربوط به) ناوها 


naval /'neıvl/ 


هواپيمايي نیروی دریایی. naval aviation‏ 


هوادریا 

a naval base پایگاه دریایی‎ 

نیروهای دریایی, قوای دریایی naval forces‏ 

قدرتِ دریایی a naval power‏ 
۸ [کلبا] شبستان, صحن ۸ nave’‏ 
۸ [جرخ] توپی, ناف تن 
۶ (کالیدشناسی) ناف navel /neıvl/‏ 
م پرتقال /9 (US)‏ ,دفممه navel orange /neıvl‏ 


واشنگتنی, پرتقال تامسون 
۱ [رود و غیره ] / navigability /navıgo'bılatı‏ 
قابلیَتٍ کشتی‌رانی ۲. [بالون و غیره ] هدایت‌پذیری, 


n 


یون / رادیوی) ٍن بی سی  ¡ Company‏ قابلیت هدایت 
a:=falher D=got 2:=saw uzcook u:=too Azcup‏ ۳3 
say w=now oi=boy 1=near _¢a=hair a= pure‏ اه 
f=shoe‏ عطاق ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thn‏ 


1122 


as near as تا جایی که. تا آنجا که‎ 
as near as dammit / damn it; as near as 
makes no difference; as near as no matter 
(محاوره) یا چیزی در این حدود. یا چیزی تو این مایه‌ها‎ 
far and near ¬ far 


هیچ. اصل not anywhere / nowhere near‏ 
خیلی مانده تا 
این‌قدر نزدیک و so near and yet so far‏ 
با این حال دست‌نیافتنی, چه نزدیک و چقدر دست‌نیافتنی 
2 ۱.(در زمان و مکان) نزديکي near? /nıa(r)/‏ 
۲ نزدیک به, تقریباً 
در آستانة. در شرفي near to‏ 


نزدیک بود / چیزی . Icame near to screaming.‏ 
نمانده بود (که ) فریاد بزنم. دیگر داشتم فریاد می‌زدم. 
نزدیک بود / چیزی She was near to tears.‏ 
نمانده بود (که) بزند زیر گریه. 
near to sb's heart —> heart‏ 
be near to home —> home’‏ 


near’ /nı(r)/ نزدیک شدن‎ ۱ 


۷ ۲ نزدیک شدن به 
م تقر > near-perfect‏ > 062۲-۱۷۸ 
له ۱. این اطراف, این نزدیکی‌ها. ۰ /۳۵۳۵۱/ 062۲۵ 
اینجا 
۷ ۲. همین نزدیکی‌هاء در این حوالی» این طرف‌هاء 
همین دور و برها 


Near East /nıor ‘i:st/ 
the Near East 

nearer /'nıars(r)/ 

nearest /'ntarıst/ 


۸ خاورمیانه. خاور نزدیک 
م نزدیک به؛ نزدیک تر به 
ممم از همه نزدیک‌تر به, 
خیلی نزدیک بد 

. تقریبا, حدودا, کماییش, چیزی /۳۱۵/ 062۲۱۷ 
نمانده است که نزدیک است که؛ چیزی نمانده بود 
که نزدیک بود که ۲. خیلی, به مقدارٍ زیادی, کاملاً 


اصلك هیج, به هیچ وجه not nearly‏ 
pretty nearly —> pretty‏ 
۱.۱در زمان و مکان) نزدیکی» ۰ /28270655/72015 


نزدیک بودن ۲. [رابطه. شباهت و غیره ] نزدیکی, 
قرابت؛ [تصویر و غیره ] شباهت» نزدیکی؛ اصل ۴ 
خست. ناخن خشکی, کنسم 


هه ۱.(در بریتانیا) دست چپی» nearside /'nrasaıd/‏ 


هه نزدیک‌بین ‘sartıd/‏ دی near-sighted‏ 
اصلاً دور را ندیدن. be very near-sighted‏ 
نزدیک‌بین بودن 
۶ نزدیکبینی near-sightedn€S$/.n15 'sa1tıd1$/‏ 


زه ۱. [مخص, اتاق و غیره ] مر تب» منظم. neat /ni:t/‏ 


NCO /en si: u/ < non-commissioned officer 
(نظامی) درجه‌دار‎ 
NE' /,n5:0 'i:st/ < North East هه شمال شرقی‎ 
NE ونم‎ 'i:stan/ < North Eastern زه شمال شرقی‎ 
Neanderthal /niendata:l/ [انسان] نځاندرتال؛‎ adj 
[فرهنگ. صنمت ] ( مربوط به) انسان نگاندرتال‎ 
neap /ni:p/ (جغرافی) که کشند. جزر ومد‎ ۸ 
Neapolitan /nı5polıt9n/  .لپان ۱.(مربوط به)‎ ad 
ناپلی‎ 
اهل ناپل. ناپلی‎ ۲ ۶ 
بستني ایتالیایی.‎ 
بستني میوه‌ای‎ 


Neapolitan ice-cream 


neap tide /ni:p taıd/ = neap 

near’ /nı9(r)/ (comp nearer, super nearest) 

4ه ۱.(در مکان و زمان) نزدیک ۲. [خویشاوند. رابطه, شباهت و 

غیره ] نزدیک؛ [درست ] نزدیک. صمیمی؛ [حدس ] 

قریب به یقین؛ [تصویر و غیره ] شبیه, نزدیک به اصل؛ 

[رقابت. سابقه ] فشرده, تنگاتنگ؛ [نتیجه ] تقریبی ۳. 

دستٍ چپی. سمټ دست چپ چپ ۲ 
تقریبا, حدوداء با تقریب 

در آیندة نزدیک, به زودي زود 

۰۱ در مورد گلوله و غیره) 
نزدیک هدف خورد. چیزی نمانده بود به هدف بخورد. 


to the nearest 
in the near future 
It was a near miss, 


۲. (مجازی) خطر از بیخ گوشمان گذشت. خدا رحم کرد. 

به خیر گذشت. 

get a near view of sth چیزی را از نزدیک‎ 

بررسی کردن 

in the near distance در وسط؛ در جلو‎ 
a near thing — thing 

one's nearest and dearest تزدیکانِ کسی,‎ 

خویشان و آ 


one's nearest and dearest friends 


or near / nearest offer 
بالاترین پیشنهاد. یا چیزی در این حدود‎ 
It's a very near concern of naine. J. این کار‎ 
ن است. این کار کار من است. اسم من روی این کار‎ 
خورده است. این مسئله مسثلۀ من است. این مسئله مالي‎ 


He's near with his money. 


near? /nra(r)/ 

sail near to the wind —» sail 
near at hand [چیز ] دم دست. همین جا؛ [جا]‎ 
همین بقل. همین‌جاء همین نزدیکی‌ها؛ [رویداد ] نزدیک,‎ 


همین روزها 


مرتب و منظم؛ تمیز, پاکیزه ۲ [لساس ] آراسته. 
ترو تمیز؛ [چهره. ماشن و غیره ] قضنگ, خوشگل؛ 
[ساي باه نگشت ] قشنگ» خوش تراش ۳ [روش, راو حل 
و غیره] کارامد. کارا» موتر. ماهرانه؛ [کار. نوشته ] 
شسته و رفته» تروتمیزه ۴ (در آمریکاء محاوره) 
[فیلم. فکر و غیره ] عالی, محشر, معرکه, تمیز ۵.(در 
آمریکا) [متروب ] بیک. خالص 
'neath /ni:0/ = beneath‏ 
» منظم» مرتب و منظم؛ ۸ neatly‏ 
ه, تمیز؛ [لباس پوشیدن ] آراسته, تر و تمیز ۲. 
ماهرانه. استادانه, با مهارت. قشنگ؛ به دقت 
7 ۱ [اتاق. کار و غیره] نظم. neatness /'ni:ınıs/‏ 
ترتیب» نظم و ترتیب؛ [شخص. لباس] آراستگی؛ 
تمیزی, پاکیزگی ۲. [مچ دست. ساق یا و ره ] قشسنگ 


بودن. خوشگل بودن. خوش تراش بودن ۳.مهارت, 


ی محتوم بودن ۳ چیزٍ لاز 
ا (در جمع) ضروریات» 
احتیاجاتٍ اولیه ۴ قانون. اصل ۵. فقر. نیازمندی. 
تنگدستی, احتیاج 


ue of necessity —> virtue 


make a 


Necessity is the mother of invention. (prov) 
| احتیج مادرٍ اختراع‎ 
of necessity الزاماء ضرورتاً؛ به ناجار, ناگزیر‎ 
be under the necessity of doing sth 

مجبور بودن که.... ناچار بودن که.... ناگزیر بودن که 
در صورتٍ ازوم در صورتٍِ لاہ 0۲ in cae‏ 


۱ مرت 


ضرورت. عنداللزوم 
در برابٍ امٍ محتوم / ضرورت لای" ها من 
تسلیم شدن 


۱.(کالیدشناسی) گردن ۲. [لباس ] يقه .۰ /86616/0۵0 


۳ (آنبزی) گوشتٍ گردن. گردن ۲ [بطری] گرد استادی 
[ویولن و غیره ] دسته ۵. تنگه nebulae, nebulas)‏ ام ( / دانزاهه/ nebula‏ 
۶.(محاوره) [دختر و پسر ] همدیگر را بوسیدن أ ۸ (ستاره‌شناسی) سحایی 
of nebula the seruff of the/ one's neck — scrull"‏ ام nebulae /'nebjuli:/‏ 
break one's neck (doing sth / to do sth)‏ ¦ 4 (مربوط به) سحابی‌ھا؛ nebular /'nebjula(r)‏ 


(محاوره) (با کار) خود را خفه کردن. خود را کشتن 
breathe down sb's neck — breathe‏ 


سحابی‌مانند 

۱.(مربوط به) سَحابی‌ها . /%jlؤne'/ nebulous‏ 
۲ [مایعات. غیره ] کدر, تیره. تار ۳. [افکار. خاطرات و 
غره ] مفشوش, درهم‌برهم. آشفته؛ مبهم. گنگ, 


Ile got it in (he neck. ۰ (محاوره) خدمتش رسیدند.‎ 


پوستش را کندند. پسدرش را درآوردند. دسار از 


روزگارش درآوردند. نامشخص, نامعلوم 

necessarily /neso'seralı, 'nesosaralı / امه‎ lll adv : be a millstone round one's neck —> millstone 
ضرورتاًء لزوماً؛ ناچار, ناگزیر, لاجرم‎ nek a erp کاملا‎ 

)در سابقه و غ( necessary /'nesasarı, (US) -serr/ ( p/ necessaries) neck and neck (with sb/ sth)‏ 
شانه به شانه. مساوی, پابه پا | 4ه ۱ لازم ضروری ۲ الزامی, ناگزیر, اجتتاب‌ناپذیر: 
(محاوره) این this/ one's neck of the woods‏ محتوم ۳ واجب» بایسته 


۸ ۴.(در جمع) چیزهای لازم. چیزهای ضروری؛ 


دور و ورهاء این اطراف, اینجاها 
مایحتاج (زندگی). لوازم. ضروریات 


با به خطر انداختن همه neck or nothing‏ 


با ریسک کردن, یا همه چیز یا هیچ چیز, که یا سر برود در صورتِ لزوم, اگر لازم باشد. if necessary‏ 
یا کلاء بیاید عنداللزوم 
(محاوره) علی‌الله! It's neck or nothing.‏ ام اجتناب‌ناپذیر؛ امٍ ناگزیر a necessary evil‏ 


یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید. هرچه بادا باد! (محاوره) کاری را که لازم اس do the necessary‏ 
انجام دادن, هرچه که باید کردن 
(رسمی) ضروری ساختن. /01505:060/ 86665911۵16 
الزامی کردن, مستلزم... بودن, ایجاب کردن 
4 (رسمی) ۱. [شخص. necessitOUS /nr'sesıtos‏ 
خانواه ] فقیر» تنگدست. مند. محتاج ۲. [شرایط. 


یا سر می‌رود یا کلاه می‌آید. 
a pain in the neck > pain‏ 
جان خود را به خطر انداختن risk one's neck‏ 


جانِ خود را نجات دادن save one's neck‏ 


stick one's neck out — stick 


[کار. گناه و غیره] be up to one's neck in sth‏ وضعیت] (مربوط به) فقر» (مربوط به) تنگدستی 
تو...غرق بودن, تا خرخره در...بودن (مربوط به) نیازمندی ۳ ضروری. واجب 

necessity /nr'sesetı/ ( p/ necessities) ۱.احتیاج»‎ n win by a neck ختلافب کمی بردن‎ 

باختن lose by a neck‏ نیاز؛ ضرورت. لزوم ۲ امر اجتناب‌نای ام 

i= see ۱ a:=falher D=got 32 u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 

e1 = say =five  au=now ماه‎ =near €= fir 

ava = hour w= wet من درا‎ d3=jam 0= thin 


داشتن ۲ لازم بودن ۳ باید 


I need to consult a dictionary. 
باید / لازم است به فرهنگ مراجعه کنم.‎ 
It/ He doesn't need me to tell him. 
احتیاجی نیست / لازم نیست من به او بگویم.‎ 
This plant needs watering / to be watered. 
باید به این گیاء آب داد. این گیاه احتیاج به آب دارد.‎ 
۸ معنه‎ is 060000. ویزا می‌خواهد. ویزا لازم است.‎ 
a much needed holiday تعطیلاتی که خیلی بش‎ 
نیاز بود؛ تعطیلاتی که شفا بود‎ 
need? /ni:d/ ضرورت. لزوم ۲.احتیا‎ .۱ ۸ 
نیاز ۳.(در جمع) احتیاجاتِ اولیه. ضرو‎ 
احتیاجات ۴. فقر. تتگدستی‎ 
Ifeel a need to talk to you. 
احتیاج دارم با تو صحبت کنم.‎ 
There is no need for you to start yet. 


. احتیاج, نیازمندی 


لازم نیست / احتیاجی نیست / ضرورت ندارد / لزومی 
ندارد حالا شروع کنی. 
اگر لازم باشد. در صورتٍ 
لزوم. عنداللزوم 
تو از من 

نیاز بیشتری داری. (به شوخی) تو از من محتاج‌تری. 
لازم داشتن. have need of; be in need of‏ 
به... احتیاج دا ... نیاز داشتن؛ محتا 
نیازمند...بودن 


از, در صورتِ 96 16۰۵00 


Your need is greater than mine. 


...بودن 


a friend in need ¬+ friend 
be in need دست کسی تنگ بودن, محتاج بودن‎ 
in one's hour of need په هنگام احتیاج,‎ 
موقع سختی, هنگام تنگدستی‎ 
4ه لازم ضروری, بایسته‎ 
هر کاری لازم است انجام‎ 

دادن / کردن؛ پول لازم را فراهم کردن 
4 (کهنه) الزاماً. ضرورتاً needfully /'ni:dfolı/‏ 
۸ فقر» تنگدستی, احتياج» "eedi 1055 /"i:4:۸1/‏ 


needful ۸ 
do the needful 


نیازمندی 

۶ ۱.(خیاطی) سوزن ۲.(بانندگی) میل؛ /4:::/ ۱66016 
(قلاببافی) میل» قلاب ۳ [قطب‌نما و غیره] عسقریه ۴ 
(یزشکی) سوزن؛ (دز آسریکا؛ مسحاوره) آمپول ۵ 
(گیاشناسی) برگی سوزنی ۶. صخرة سوزنی؛ 
سوزنی ۷. [گرامافون ] سوزن ۰۸ (محاوره. در مسابقه 
غیره) خشونت 4.(معماری) تک‌ستون, آبلیک 

۷ ۱۰.(با سوزن) دوختن ۱۱.(با سوزن) سوراخ 
کردن ۱۲. [راء خود ] به زور باز کردن ۱۳. (محاوره 
[شخص ] تحریک کردن. سیخونک زدن به ۱۴ 


(محاوره) اذیت كردن زدن به 
(عامیانه) کسی را اذیت كردن give sb the needle‏ 
اعصاب کسی را خط خطی کردن 


neckband 1 


wring sb's neck ¬ wring 

be around / be hanging round one's neck 
(محاوره) وبال گردن کسی بودن‎ 

یک باریکه راه یک باریکه خشکی 90« 0۶ a nek‏ 


neckband /'nekband/ دور يقه‎ 
neckerchief /'nekatfıf/ دستمال گردن‎ 3 
necking /'nekın / (محاوره) ماج و بوسه‎ ۶ 
necklace /'neklıs/ گردنبند. سیتەر‎ # 
necklet /'neklıt/ 


۲ خزٍ دور گردن 
یقه 
(در آمریکا کهنه) کراوات 
۸ (در فروشگاه) پوشاکي 
گردن 
* ۱ آمار مردگان. نامیاه / necrology‏ 
(آمار) متوفیات ۲ آگهي ختم. آگهي ترحیم 
necromancer /'nekraumansa(r)/‏ 
احضارکنند؛ ارواج 
احضار اروا 
ارتباط با مردگان 
۸ مرده‌دوستی؛ مرا 
۸ مرده‌دوست. 


neckline /'neklaın/ 
necktie /'nektar/ 
neckwear /'nekwea(r)/ 


۳۱۵6۲۵۳۱۵۳۵ /'nekrsumaenst / 


ازی necrophilia /nekrav'fılıs/‏ 
necrophiliaC /nekrou'filraek /‏ 
مبتلا به مرده‌دوستی؛ مرده‌باز 
necrophilism /ne'krofilızam / = necrophilia‏ 
/nı'kropolıs / ( p/ necropolises)‏ ۱۵۵۲۵۵۵/16 
٭ قبرستان. گورستان 
٭ ۱ شهد.(گل). نوش گل nectar /'nekta(r)/‏ 
۲. (اساطیر یونان و روم) شراب خدایان» نکتار؛ (مجازی) 


nectarine /nektarın/ ت‎ 

NEDC /en i: di: ‘si:/ < National Economic 

۶ (در بریتانیا) شورای ملي Development Council‏ 
توسعة اقتصادی 


Neddy /'nedı/ = NEDC 


هه با نام خانوادگي پدري née /ner/‏ 
Jane Smith, née Brown >‏ > 
ا( در جمله‌های منفی و سؤالی) بایستن, need" /ni:d/‏ 


مجبور بودن, لازم بودن. ضرورت داشتن 

مجبور نیست برود. لازم نیست برود. .£0 20000 136 
احتیاج نیست برود. نباید برود. 
ب را Need I finish the book?‏ 
تمام کنم؟ حتماً باید کتاب را تمام کنم؟ 

She needn't have come in person. 

لازم نبود شخصاً بیاید. احتیاجی نبود خودش بیاید. 
آیا این الزاماً / ضرورتاً Need that be true?‏ 


ردا 


لازم است کتاا 


۱.احتیاج داشتن بهء لازم داشتن. ۰ need? /ni:d/‏ 


neglect 

۸ (رسمی) ۱. نفی, اتکار 

۲ نبود؛ نقیض ۳ جواپ منفی ۴. (منطق) سلب 

هه ۱. [پاسخ, نظر. نتیجه و غبره ] 

منقی ۲.(دستور, ریاضی, برق) منفی ۳. (منطق) سالب» 
سالبه ۴ (عکاسی) نگاتیو 

۸ ۵.(دستور) کلم نفی, اداتِ نفی 


جواپ رد؛ جملةٌ منفی ۷.(برق) قطب منفی, کاتود 
۸ (ریاضی) مقدارٍ منفی؛ عددٍ منفی ٩.(عکاسی)‏ نگاتیو 
(رسمی) ۱۰رد کردن» نپذیرفتن» قبول نکرد. 
مخالفت کردن با ۱ کذب...را اثبات کردن. 
نادرستی... را نشان دادن رد کردن ۱۲ بی‌اثر 
کردن. خنثی کردن 
پاسخ منفی, جواپ رد 
تعر یف به نقیض, تعر یف سلبی û 06۵04۷6 definition‏ 
[شخص ] نظرٍ منفی بودن be negative‏ 
(دستور) به صورتِ منفی. 


a negative reply 


a negative adverb 


; negation یه‎ 


negative وه‎ 


get ۱06 0۵016 (عامیانه) اعصاب کسی خط خطی شدن‎ 
look for a needle in a haystack 


(مجازی) در کاهدان دنبال سوزن 
sharp‏ چ sharp as a needle‏ 
به کسی آمپول زدن. 


give sb a needle 
سوزن زدن‎ 
a needle game / match jشخ مسابقة خشن, بازي‎ 
needlecraft /'ni:dikra:ft, (US) -kraft/ خیّاطی؛‎ ۸ 
گلدوزی» برودری‌دوزی‎ 
4ه [هزینه. کار و غعره ] غیرلازم»‎ 
| غیرضروری» که‎ 
بیجاء بی‌مورد» بهدرد‎ 


needless /'ni:dlıs/ 
اجی به آن نیست, اضافی,‎ 


نن قان 


needless to say 


بی‌مورد, بیخود. بدون جهت 


needlewoman/'ni:dlwuman / ( p/ needlewomen) in the negative 
در حالتِ منفی ۸ دوزنده, خیاط (زن)‎ 
needle WOFK /'i:dl w2:k/  .یزودلگ طی؛‎ put sth in the negative [جمله ] منفی کردن‎ 
برودری‌دوزی» سوزن‌دوزی ۲. کارهای خیّاطی؛‎ be in the negative [جواب ] منفی بودن‎ 
کارهای گلدوزی‎ answer in the negative جواب منفی دادن.‎ 
needn't /'ni:dnt/ = need not جواب رد دادن به طور منفی پاسخ دادن‎ 
needs /ni:dz/ به صورا ۸ ۷ ز؛ ۸0۷ (به طعنه) حتما‎ .۱ ۷ 


با دیدٍ منفی ۲ برق) با بارٍ منفی 
جواب منفی دادن, جواب رد دادن answer negatively‏ 


۸ نگر شٍ منفی, دید منفی 1020۱۷۸/۰ 069211۷10۷ 
neglect /nr'glekt/‏ 
توجه نکردن به» نرسیدن به, ول کردن؛ [کار, وظیفه ] 
قصور کردن در, کوتاهی کردن در» مسامحه کردن 
در؛ [قانون. مقررات ] محل نگذاشتن به, اعتنا نکردن 


۷ ۱ بی‌توجهی کرد 


به؛ [فرصت ] از دست دادن؛ [توصیه ] نادیده گرفتن 
[فول ] زیر پا گذاشتن. عمل نکردن (به) 
بی جهی» نرسیدن (به). ول کردن. غفلت؛ [کار 
قصور, اه مال, کوتاهی, مسامحه 
سهلانگاری (در)؛ [توصیه, قول ] نادیده گرا 
[قوانین. مقررات ] بی‌اعتنایی (به) 
به سر و وضع خود توجهی نکردن. 
خود را ول کردن, به خود نرسیدن 
فراموش کردن (که (, neglect doing sth / to do sh‏ 
دریغ کردن ازه مضایقه کردن از. فروگذار کردن 
کسی / چیزی را به leave sb / sth in neglect‏ 
امانِ خدا رها کردن. به کسی / چیزی رسیدگی نکرد: 
کسی / چیزی را ول کردن 
The garden is in a state of neglect. J| I‏ 
کرده‌اند. به باغ نمی‌رسند. 
too a=cup‏ 


a= pure 
f= shoe 


neglect oneself 


u=cook 
near co 
0= thin 


ea 
3= vision 


r 
= this 


Needs must when the devil drives. (prov) 
وقتی آدم مجبور باشد هر کاری 9 وقتٍ ضرورت‎ 
چو نماند گریز - دست بگیرد سر‎ 
۳ 0 / و‎ needier, super neediest) 
فقیر. محتاج, تتگدست‎ ۱ 4 
فقراء تهیدستان‎ ۲ ۸ 
in needy circumstances در فقر. در تنگدستی‎ 
8۵6۲/۱۵9۸ ۰ (کین) هیچگاه: 9 اصلا و ابدا‎ adj 
ne'er-do-well /'nea du: wel/ 


nefariOUS /nr'feortas / 


هه (رسمی) [عمل ] زشت» 
شنیع» غیراخلاقی؛ خلافی قانون؛ [سخص] شریر» 
شرور 

هه (رسمی) به طرزی 


nefarioUS|y /nr'feartaslı / 

به صورتی زشت؛ با منتهای شرارت 

(رسمی) [اعمال] / nefariOoUSNeSS /nr'fearrasnıs‏ 
زشتی, قباحت, شناعت 


Neg /'negatıv/ > negative n 
negate /nr'gert/ (رسمی) ۱ انکار کردن:‎ ۶ 
۳ نفی کردن ۲. [نظریه و غیره ] باطل کردن. نفی کردن‎ 
بی‌اثر کردن» خنثی کردن‎ 
a: father 


al =now 
tf = chain 


D= got saw 
ot=boy m= 
3= jam 


cat 5‏ ده 
five‏ = 


w= wet 


a= g0 


ava = hour j=yes 


گفتگو, مذاکرات ۲ [مان و غیره ] عبور» گذشتن (از)» ا 
[مشکلات ] غلبه (بر) ۳ [جک ] نقد کردن؛ [سهام] 


فروش؛ خرید؛ [جک. سهام و غیره] واگذاری, انتقال 
enter into / open / carry on / resume‏ 
با کسی وارد مذاکره شدن. 
باپ مذاکره را با کسی گشودن 
۸ مذاکره‌کننده. 


negotiations with sb 


طرف مذاکره. طرف گفتگو 


ازن سیاه‌پوست: 


ست؛ دختر 
ست؛ دده‌سیاه 


E 1‏ 
نکتۀ کاربرد ۱ 
آداب‌دانی: آفریقایی‌تبارها ( چه امروزی‌هاء چه قدیمی‌ها) 


معمولاً ترجیح می‌دهند که ۱1006 نامیده شوند. در ایالات 
متحده نیز ترجیح می‌دهند که ۳٤۲۵٩‏ ۵۸-۸ آ۸ نامیده 

1 بيشت, اوقات اصطلاح Afro-American‏ 
ها بهکار می‌رود. برخی تصور 
می‌کنند که هک بردن کلمة 6۵۱0۵۲00 در مورد آن‌ها 
مدبانه است. , اما اکنون دیگر کاربرد این کلمه, مثل کلم 
negro |‏ » توهینآمیز و غیر قابل قبول محسوب می‌شود. 


4 ۱. [چھرہ بینی و غبرہ] 
سیاه‌پوستی, سیاه‌وار 
۸ ۲. سیاه‌پوست» سیاه‌ریخت. سیاه‌وار. نگروئید 
(در حبشه) تٌجاشی 
۸ ۱ شیهه. صدای اسب 
۲. شیهه کشیدن 


neighbor /'neıb(r)/ (US) = neighbour 
neighborhood /'neıbohud / (US) 


neighbourhood 


neighboring /'neıborı / (US) = neighbouring 
neighborlineSS/ nerbalınıs / (US) 


neighbourliness 


neighborly /'neıbalı / (US) = neighbourly 
neighbour هه‎ 


۸ ۱ همسایه 
۲ (شخص / چیزٍ) بهلویی. بغل‌دستی 
(جفرافی) همسایه ۳. هم‌نوع؛ انسان 

۷ ۴ رفت و آمد کردن معاشرت کردن 

نزدیکي... بودن کنر ...بودن» 
پهلوی... قرار داشتن 
When the tree fell, it brought down two of‏ 


» کنار 


وقتی آن درخت افتاد. its neighbours.‏ 
دو تا از درخت‌های بغل‌دستی‌اش 
۸ ۱ ناحیه منطقه, 


را هم انداخت. 


دور وټر ۳ اهل محل 


negotiator /nr'gou fıenta(r) / 
NegreSS /'ni:gres/ 


Negro /'ni:grau / ( p/ Negroes) 


Negroid /ni:grıd / 


i NegUs /ni:gas/ 
: neigh /ner/ 


i neighbour on 


neighbourhoOd /'nerbahud/ 
محل» محله ۲. حول و حوش, حوالی» اطراف»‎ 


4ه [همسر, خانواده ] به‌امانِ / neglected /nr'glektıd‏ 
خدا رها شده؛ [خانه باغ ] بد نگهداری‌شده. به امان 
خدا رها شد 


[نواحی. مناطق ] محروم؛ [کتاب و غبره ] 
مورد بسی‌توجهی / بی‌اعستنایی قرارگرفته, 
قراموش‌شده؛ [سرووضع ] به‌هم‌ریخته. آشفته 
خود را تتها احساس کردن. feel neglected‏ 
کسی احساس کردن که همه او را فراموش کرده‌اند 
/ ی neglectful‏ 
be neglectful (of)‏ 


4ه (رسی) بی توجه 
بی توجهی کردن ( به ). 
کوتاهی کردن (در موردٍ), قصور کردن (در مورد), 
مسامحه کردن (نسبت به) 


با بىتوجهى» / ای neglectfully‏ 
از روی مسامحه 
۸ بی توجهی» / اس neglectfulness‏ 


کوتاهی. قصور. مسامحه. اهمال, سهل‌انگاری 
* رب‌دوشامير ‏ / دومن négligé /'neglıseı, (US)‏ 
توری 
négligé‏ = / ,ایهم negligee /'neglıser, (US)‏ 
۸ بی‌توجهی, کوتاهی.  negligence /'neglıdın5/‏ 
قصور, مسامحه. اهمال. اهمال‌کاری, سهل‌انگاری. 
بی‌مبالاتی, بی‌دفتی؛ بی‌احتیاطی 
4 ۱ بی تو جه« مسامحه کار« /۱۵00او۵:/ negligent‏ 
اهمال کار سهل‌انگار, بی‌دقت» بی‌مبالا 
بی‌احتیاط ۴. [رفتار. حرکات ] راحت» بی 
بى‌خيال _ 
.با بی‌تکلفی, / این negligently‏ 
راحت. با بی‌قیدی, بی خیال ۲. با بی‌توجهی, از 
روی مسامحه, با سهل‌انگاری 
4ه قابلاغماض, قابل چشم / اامدل:اییه:/6انوناو06 
پوشیدن. چشم‌پوشیدنی. صرف‌نظرکردنی؛ جزئی. 
بی‌اهمیت. کوجک, کم. ناجیز 
4 . قابل‌مذاکره. / negotiable /nı'gou f1bl‏ 
مذاکره کردنی» قابل‌بحث ۲. [چک, سهام ] نقدکردنی» 
قابل نقد کردن؛ واگذارکردنی, قابل‌واگذاری: 
قسابل‌انتقال ۴ [جاده رود و غبره] قابل‌عیور: 
عبورکردنی 
۱.مذاکره کردن بر سر. ‏ /1eı1/ٺnıg/ negotiate‏ 
گفتگو کردن دربار؛ ۲. [جک ] نقد کردن؛ یذیرفتن, 


قبول کردن؛ [سهام و غبره ] فروختن؛ خریدن؛ [جک, 
سهام و غیره] واگذار کردن, انتقال دادن ۳ [منم, رود و 
غیره] شتن از. عبور کردن از؛ [مسکلات] فائق 


آمدن بر, غلیه کردن بر. از پس... برآمدن ۶ یه 
توافق رسیدن در مورد 
۶« ۵.مذاکره کردن. گفتگو کردن 
بر سر می come to the negotiating table‏ 
مذاکره آمدن / نشت 
۶ 1 نز در negotiation /nıgo0/ıe1// «sڙک|ذم (ga‏ 


بعد از عبارت 201000700۳ نیز فعل می‌تواند هم به 
صورت مفرد باشد و هم به صورتِ جمع: 
Neither the television nor the video works /‏ 
work properly. ۱‏ 


nelly /nelı/ 
not on your nelly (در بریتانیا. عامیانه) ۱. نه.‎ 
اصلاً و ادا ۲. ارواح شکمت. خواب دیدی خیر است‎ 
nelson /nelsan/ (گشتی) مایه اوجبند‎ 
مایه اوج‌بند. نیم لن‎ 
تمام نلشن, دوبل‎ 
به اتفاق آراء‎ ۷ 
هیچ مخالفتی‎ 
nemeses /'nemasi:z/ ام‎ of nemesis 
nemesis /'nemssıs/ ) p/ nemeses) (رسمی)‎ 
۱.مکافات, جزاء کیفر, پادافره ۲. نتیجه محتوم‎ 
neoclassical (ادبیات, هنر ) / نون‎ 0 
نوکلاسیک, نئوکلاسیک, (مربوط به ) نوکلاسیسیسم‎ 


a half nelson 
a full nelson 
nem CON / nem ‘kon/ 


بدون 


(ادبیات, هنر) 


توکلاسپسیسی نوكلا 
« استعمار نو / 210013112000 
/ رنه ۱601256150 


مهن neolithic‏ 
دورانِ نوسنگی, عصر حجر جدید the Neolithic Ag¢‏ 


۱. نوواژه, کلم جدید. /«هعبدلداهنه/ neologism‏ 


سازی» 


تازه ۲ (کلمه ] معني تازه ۲ وا 
ازی؛ کاربرد واژه‌های تازه 
neology /ni‘olods:/ = neologism‏ 


(شیمی) نئون neon /ni:on/‏ 
(چراغ / لامپ) نلون a neon lamp / light‏ 
هه (مربوط به) نوزادان. neonatal / ni:snertol/‏ 


(مربوط به) نوزاد 
(پزشکی) نوزاد 
4 نثونازی 


ات تا 

neonazi /ni:au'na:tsı, -nats-/ 

(رسمی) ۱.(فرد) نومذھپ. /ıi:5f41/‏ ۱۵۵۵۷۱6 
تازه‌گرویده ۲ مبتدی, نوآموز. تازه‌کار 

هه نوافلاطونی / راهن neoplatonic‏ 

neopiatonism / ni. 


yplaetonrzom / 

۸ مکتب نوافلاطونی 

« نوافلاطونی 

۸ ۱ پسر برادر» 
برادرزاده؛ پر خواهر. خواهرزاده ۲.(پسر) 
برادرزادة زن؛ برادرزادة شوهر؛ خواهرزادة زن؛ 
خواهرزاد؛ شوهر 


neoplatonist/.ni:au'platonıst / 
nephew /'nevju:, ‘nefju:/ 


neoclassicism /ni:suklesısızam / 


; neocolonialism/ 


۱. در همسایگي. in the neighbourhood of‏ 
در مجاورتٍ. نزدیک. اطراف. حوالي» در حول و حوش. 
دورويړ ۲. در حدود. تقریباً. دوروب 
neighbourhood watch /neıbahud '‘wut/ /‏ 
م نگهباني محلی. مراقیت از محل 
هه همسایه. مجاور / neighbouring /'neıbarıg‏ 
« رفتارٍ دوستانه.  neighbourlines5/'neblını$/‏ 
رفتارٍ گرم. رفتارٍ محبت‌آمیز, صمیمیت؛ احساساتِ 


دوستانه 
هه [شخص, مردم ] مهربان؛ neighbourly /'nerbolı/‏ 
+ ]1 تار ] دوستانه, 
گرم صمیمانه 


neither /'naı65(), (US) 'ni:031/  jıڄ ۱.(در موردٍ دو‎ a 
یادو شخص) هیچ یک از, هیچ کدام از, نه این...(و)‎ 
ته آن...‎ 
(در مورد دو چیز با دو شخص) هیچ یک» هیچ کدام؛ نه‎ ۲ ۷ 
این (و) نه آن‎ 
هم‎ ۳ adv, conj 
Neither answer is 600۲۵6 هیچ‌یک از دو جواب‎ 
درست نیست. نه این جواب درست است (و) نه آن.‎ 
هیچ یک هیچ کدام‎ 
I'I choose neither of them. هيدام از آن‌ها را‎ 
انتخاب نمی‌کنم. نه این را انتخاب می‌کنم (و) نه آن را‎ 
Ie doesn't like Beethoven and neither do I. 


neither one 


او از بتهوون خوشش نمی‌آید. من هم خوشم نمی‌آید. نه 
او از بتهوون خوشش می‌آید. نه من. او از بتهوون 
خوشش نمی‌آید. من هم همین‌طور. 

neither... 0 


Ie neither knows nor cares. 


نه اهمیت می‌دهد. هم نمی‌داند هم اهمیت نمی‌دهد. 


أ نكتة کاربرد 
بعد از کلماتِ "٥۸۲۵۲۴‏ و ۸:0۲:», اسم و فعل به صورتِ 
مفرد به کار می‌روند: 

Neither candidate was suitable for the job. 


Either candidate will be suitable for the job. 
none of xeilher of neither Of به دنبال عبارت‌های‎ 
ار می‌رود ولی فعل‎ 
یا به صورت مفرد به کار می‌رود یا به صورتِ جمع. کاربرد‎ 
فعل به صورتٍِ جمع به خصوص در گفتار رایج است:‎ 
Neither of my parents has / have a car. 


a 


یا 1ه ٥ه‏ آسم فقط به صورتِ جمع 


Does / Do either of you like strawberries? 
None of the staff speaks / speak a foreign 
language. 

Does / Do any of children play a musical 


instrument? 
see ال‎ 0= got saw ü=cook u:=too وله ده‎ 3:=bird 

player‏ دم ¢a=hair w= pure‏ ها زمره al=g0 al=five‏ وود 

ava=hour j=yes w= wet d3=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe visio 0= sing 


۸ متخحّص 
اعصاب, پزشکي اعصاب 
هه ۱.(کالبدشناسی) عصبی. 
(مربوط به) اعصاب ۲. ترسو؛ [فریاد. خنده و غیره] 
شی از ترس, حاکی از ترس ۳. [ثخص ] عصبی. 
بی‌قرار. ناآرام؛ [رفار ] عصبی؛ [سابته ] هیجان‌انگیز 
۱. ترسیدن ۲. عصبی بودن» be nervous‏ 
دلشوره داشتن, دلوایس بودن. نگران بودن 
'brerkdaun /‏ ات nervous‏ 
۸ کوفتگي عصبی» اني عصبی» آشفتگي روانی 
4۷ .با حالتی عصبی nervously /'n3:vaslı/‏ 
۲.با نگرانی, با دلواپسی» با دلشوره» با ترس و لرز 
۱. حالت عصبی, /'ns:vasnıs/‏ 26۳/۵0۹0689 
عصبی بودن ۲. ترس, نگرانی» دلواپسی» دلشور 
اضطراب 
۸ سلسلة nervous system /na:vas sıstam/‏ 
اعصاب, دستگاو عصبی 
nervy /'n3:v1/ (comp nervier, super nerviest)‏ 
4ه (محارره) ۱. (در بریتانیا) عصبی» ناراحت» عصبی مزاج 
نگران, دلواپس ۲.(در آمریکا) پرروء بی‌حیا 
۱. [پرنده] لانه, آشیانه. آشیان؛ nest /nest/‏ 
[موش, مورچه و غیره] لانه» سوراخ» خانه ۲ جای 
راحت» گوشۀ دنج» جا ۳ [دزدان وغیره] پاتوق ۴. 
[جعبه. قابلمه و غیره] ري تو هم رو» دستٍ تو هم رو 
۵. [تبربار, توب و غبره ] اشیانه 
۶ لانه ساختن, اشیانه سا خانه کردن ۷.دنبال 
لانذ پرندگا ان گشتن, دنبال تخم پرنده گشتن 
2 چ feather one's (own) nest‏ 
۱. محیط خود را آلودن. foul one's (own) nest‏ 
خانة خود را آلودن ۲. از خانوادء خود بد گفتن؛ از شهرٍ 
خود بد گفتن؛ از کشورٍ خود بد 
دبال لان پرندگان گشتن. 
نده گشتن 


NerVOUS /'na:vas/ 


a 


a 


8 


a hornet's nest —> hornet 

a mare's nest —> mare 

a nest of vice 

a nest of tables 
nest-egg /'nest eg/ پس‌انداز, اندوخته‎ ۸ 
۵ای"‎ /۸٤۰۱/ ۰ .در آغوش گرفتن, بغل کردن‎ 
[سر شانه و غره ] تکیه دادن, گذاشتن‎ ۴ 
آمیدن. آرمیدن, جا خوش کرده بودن. جا گر ة‎ ۳ 


بچّه‌ای را در غل nestle a child in one's arms‏ 
تکان دادن؛ بچّه‌ای را در بغل گرفتن 
تکیه دادن چسبیدن nestle up‏ 


nestle up against / to sb / sth 


به کسی / چیزی چسبیدن, بغلٍ کسی / چیزی رفتن 
۶# جوجه ( پردرنیاورده) 


; nerve specialist سوه‎ spefaiıst/ 


İ go nesting 


i nestling واه‎ / 


nephritis 


(پزشکی) نفریت» عفونتٍ کلیه /5:ه0:6/ nepfriİS‏ 
# پارتی‌بازی nepotism /'nepatızam/‏ 
(ستاره‌شناسی) نپتون Neptune /'nepju:n, (US) -tu:1/‏ 
۶ (اساطر بونان) نرئید. اله دریایی /0:۵۵/ "eid‏ 
۱( کالبدشناسی) عصب» پی؛ nerve /n3:v/‏ 
رشتة عصبی ۲.(محاوره, در جمع) اعصاب ۳ شهامت» 
شجاعت. جرئت. جسارت. دل؛ اعتمادبه‌نفس ۴. 
(محاوره) ری پررویی؛ گستاخی ۵.(گیامتناسی) رگبرگ 
۶. جرئت دادن به, قوّتِ قلب دادن به, دل دادن به 
دست (روی) جای hit / touch a (raw) nerve‏ 
حتاسی گذاشتن, به جای حساسی زدن 
strain every nerve — strain"‏ 
ناراحتي اعصاب داشتن 
اعصاب (کسی ) قوی بودن, . 50601 have nerves of‏ 
اعصاب (کسی) آرام بودن, خونسرد بودن 
be a bag / bundle of nerves; be all nerves‏ 
خیلی عصبی بودن 
(محاوره) اعصاپ کسی را get on sb's nerves‏ 


ناراحت کردن. اعصاب کسی را خرد کردن. کسی را 


suffer from nerves 


عصبی کردن 

اعصاب کسی خرد بودن. ۰ 0۴۱۵۳۷۵۵ $1۵۵ ۵ be n‏ 
اعصاب کسی خراب بودن 

His nerves were on edge. اعصابش داغون بود.‎ 


تمام مدت نگران بودن. 
دائماً دلواپس بودن 
خونسردي خود را حفظ کردن. 
خود را نباختن 

خود را باختن 

بر اعصاب خود مسلط شدن. ‏ 6۳۷6 regain one's‏ 
جرئتِ خود را بازیافتن؛ اعتمادبه‌نفس خود را دوباره 
به‌دست آوردن 


live on one's nerves 


keep one's nerve 


lose one's nerve 


به خود جرئت دادن که...۰ nerve oneself to do sth‏ 
به خود قوّتِ قلب دادن که 
چه رویی! رو را بروم! رو که نیست! ‏ 06۳۷۵۱ 4 ۷924 
۶ (کالیدشناسی) سلول عصبی, 5۵/۰ ۸3:۷ / ۸0۲۷6-٥81‏ 


یاخت عصبی 
nerve-center/'n3:v senta(r)/‏ 
(US) = nerve-centre‏ 
۶ ۱. مر" کز عصبی nerve-centre /'n3:v senta(r)/‏ 


۲ (مجازی) قلب. مرکزٍ اصلی, هستذ مرکزی 

۸ گاز اعصاب nerve gas ۵۵:۷ gas/‏ 
۱. ضعیف, شست. ناتوان. ۰ nervele$$ / n:vlıs/‏ 
بی‌جان؛ بی‌حال, کرخ ۲. خونسرد, بی‌خیال ۴ 
جسور, باشهامت. شجاع 
1. با بی‌حالی: بی‌حال 

۲یا خونسردی. خونسرد. با 
زه» اعصاب خردکن 


nervelesSly اه‎ adv 


بی‌خیالی 
nerve-racKing /'na:v rakın/‏ 


neurosis 


را پرداختن. شجاعانه با (چیزی) 


مواجه شدن ب 
(پزشکی) کهیر / ref‏ هه nettle-rash‏ 
۸ شبکه / NetWOrk /'netwa:k‏ 


.شبكەشدە» شبکه‌ای 
۴ (تلویزیون) شبکه‌ای» سرتاسری 
۸ شبکه‌سازی؛ شبکه / networking /'netws:kın‏ 
4ه ( کالبدشناسی) عصبی» neural /'njuaral, (US) 'nu-/‏ 
(مربوط به) اعصاب 
۸ (پزشکی) درد neuralgia /nju'reld3a, (US) nu-/‏ 
اعصاب. نورالژی» عصب درد 
(بزشکی) neuralgic /njusraeldaık, (US) nu-/‏ 
(مربوط به) اعصاب. عصبی, نورالزیک 
اه neurasthenia / njuras0i:nıa, (US)‏ 
۸ (بزشکی) خستگی اعصاب» ضعف اعصاب» 
نوراستنی 
neurasthenic / njuaras0enık, (US) nu-/ (Jjy) adi‏ 
۱ مربوط به) خستگی اعصاب. (مربوط به) 


ضعفي اعصاب, (مربوط به) نوراستنی ۲ مبتلا به | 


خستگي اعصاب. دچارٍ ضعف اعصاب, مبتلا به 
نوراستنی 

۸ ۳ (یزشکی) مبتلا به خستگی اعصاب. مبتلا به 
نوراستنی, مبتلا به ضعفي اعصاب 


neuritis /njua'ratıs, (US) nu-/ (پزشکی) نوریت‎ ۸ 
التهاب اعصاب‎ 
neur(0)- /njuar(ou), (US) nu-/ اعصاب‎ 


neurophysiology >‏ < 
neurological /njuars'lodsıkl, (US) nu-/‏ 
4ه (مربوط به) عصب‌شناسی» عصب‌شناختی» (مربوط 
به) نورولوژی 
neurologist /nju'rolsdaıst, (US) nu-/‏ 
رشک اعصاب 


نورولوژی 
۸ یاختهُ عصبی, نورون /-« jr, (US)‏ / 86۷۵۲۵۳ 
عصب حسی a sensory neuron‏ 
عصب حرکتی 
neurone /'njuaraun, (US) 'nu-/ = neuron‏ 
neuropathology /njuorsp20olad31, (US) nu-/‏ 
# اسیب‌شناسي اعصاب, نوروپاتولوژی 
۸ بیماری (US) nu-/‏ مره neuropathy‏ 
اعصاب 
/njustusi:z, (US) nu-/ p/ of neurosis‏ 58۲95۵6 
نز Neurosis‏ 


a motor neuron 


ıs, (US) no-/ ( p/ neuroses) 


ıa a=cup 
uo pure a1a = fire 


= sing 


near 2 
0=thin ۵ 


; networked /netwa:kt/ 


3= jam 


net' /net/ ( prp netting, ptpp netted)  .روت‎ 1 n 
توری ۲.(مجازی) دام» چنگ» تله‎ 
شبکه ۰۴( تنیس. والیبال و‎ . > caught ¡n a net اه‎ crime > 
خره) ضریذ نت ۵.(با حرف بزرگ) (شبکة جهاني)‎ 
اینترنت‎ 

۷ ۶. [ماهی ] (با تور) گرفتن, صید کردن؛ [دزد و غیره] 
گرفتن, به دام انداختن, دستگیر کردن؛ [شوهر ] به 
تور انداختن. تور کردن ۷. [ررد] تور انداختن در؛ 
[درختِ موه ] تور کشیدن روی؛ [سود] دست وپا 
کردن» فراهم کردن. به همراه داشتن ۸.(ورزش) 
[توب ] گل کردن؛ نت کردن 


slip through the net — slip? 


cast one's net wide 


spread one's net —> spread 
come up t0 6 ۸6 تیس, والبال و غیره) نت شدن‎ ( 
a net ball (ورزش) ضربة نت‎ 

net a goal گل زدن‎ 
net? /net/ ( pp netting, مرمرم‎ netted) 


4ه ۱. [درآمد. قیمت. سود ] خالص» ویژه» خرج‌دررفته؛ 
[وزن ] خالص ۲. [نتیجه, اثر ] نهایی 

۳ سود (خالص) بردن؛ سود (خالص) داشتن. 

۱ 


سود کردن؛ [سود ] بردن؛ به دست آوردن؛ 
همراه آوردن 


اشتن, به 


پس از کسر مالیات. مالیات‌دررفته net of tax‏ 
# نت‌بال (عنوعی بازی شبیه بسکتبال) ‏ /۵05:۱/ netball‏ 
ت (هنه ادبی) زیرین, آسفل, را 
پایینی 
جهانِ مردگان. the nether regions / world‏ 
عالم اموات 


nether garments (به شوخی) شلوار. ثنبان‎ 
Netherlands /neöolandz/ 
the Netherlands هلند‎ 
۳۵۱۳6۲۳۱۵۵۱ /۵۵۵۲۳۵۵۵۱/  ۰نیرت (کهنه. ادبی) پایین‎ 0 
عمیق‌ترین. ژرف‌ترین‎ : 
nett /net/ = net 
netting /'netın/ 


زیر ترا 


# ۱ تور» توری ۲. توربافی؛ 


توری‌بافی» توری‌سازی ۴ ماهیگیری (با تور) 
صید؛ شکار با تور * اجاز؛ صید 
۶ ۱ (گیاه) گزنه 


ترا 


| به جوش اوردن؛ 


dead nettle 


(مجازی) مشکلات 
(چیزی) را به جان خریدن. سختی‌ها (ی کاری) را 


grasp / seize the ۵ 


a= father‏ اف ده از 
alt= five  at=now‏ 
w= wel tf = chain‏ 


D=got 3 
21=boy 


i= see 
e1 = say 
ata = hour 


«gı ۲‏ اصلا > Bringing up children is never easy.‏ > 
۳ (محاوره) نه پابا. تو را خداء جدی, نگو. راست 
می‌گویی. < ۸۱۵۷۵7 - g01 he job!‏ | > 

» باه هرگز, مطلقاً هرگز 


never ever 


اصلاً به درد That will / would never do.‏ 
نمی‌خورد. هیچ مناسب نیست. 

یک لحظه هم چشم هم I never slept a wink.‏ 
نگذاشتم. هیچ خوابم برد 

اصلاً نترس! هیچ نترس! Never fear!‏ 


مهم نیست! هیچ عیب ندارد! Never mind!‏ 
اصلاً اشکال ندارد! بی‌خیالش! ولش کن! 

اتوبوس نيامد که نيامد. . ۵۵۷6۵ My bus never‏ 
عجب, که این‌طور. چشمم روشن, (4:0) 06۷6۳ 1 ,ال٥۷‏ 


به حي چیزهای نشنیده 


He never so much as smiled, حتی یک لبخند‎ 
هم نزد.‎ 
never a one حتی یک نفر‎ 
You've never left it behind! !شıتشاڈگن جا که‎ 
جا نگذاشتیش که!‎ 

هه تمام‌نشدنی» و never-ending /nevar‏ 


تمامی‌ناپذیر» پایان‌ناپذیر» بی‌پایان. بی‌انتها 

never-failing / nev 'feılı/ . تمام‌نشدنی.‎ ] gin] ad 
پایان‌ناپذیر؛ [ررش ] تضمین‌شده‎ 

۷ (کھنە( دیگر هیچگاه. ۰ /۸۵:۵۳۵:0/ Nevermore‏ 


دیگر هرگز 


( در بریتانیا. عامیانه) قسطی 
سرزمينٍ ۱۵0۵ ۱۵۵ ۵۵ never-never land‏ 
رژياهاء سرزمین ارزوها 
0۷,0 (رسمی) با وجود nevertheless /neva5les/‏ 
این» با این وجود. با این حال, با اینهمه, معهذا, 
بااين وصف 


j 0۵۷۵۲-۳۵۷۵۲ /ınevo 'neva(r)/ 


= 


on the never-never 


> 


NEW /nju:, (US) nu:/ (comp newer, super newest) 


4ه ۱. جدید, تازه» نو ۲. [سیب‌زمینی. هویج و غیره ] نوم تاز 
نوبرانه ۳. [شیر نان و غره] تازه ۴. [شخص] تازه‌وارد. 
تااشنا 

r‏ ۵. تازه 

pref‏ ۶. نو تا 
برای کسی تازگی داشتن be new to sb‏ 
در چیزی تازه کار بودن be new to sth‏ 
در جایی غریب بودن؛ در جایی ۵۱۵66 ۵ 0غ be new‏ 
تازه‌وارد بودن 
تازه کار بود« هنوز در کار ۰ be new to the work‏ 
جا نیفتاده بودن 


نوئروتمندان, نو دولتان, تازه‌به the new rich‏ 
دوران رسیده‌ها 


کشورٍ تازه به استقلال رسید: 


û new country نیناد‎ 


ا ۵ ۱ هیچ وقت» 


neurosurgery 


اختلال اعصاب ۲. هراس, ترس. نگرانی, اضطراب» 


دلشوره. دلهره 
neurosurgery /njuara'sa:dsorı, (US) mu-/‏ 
# جراحي اعصاب 
adj‏ ۰۱(مربوط به) اه neurotic /njusrotık, (US)‏ 


اعصاب» عصبی. ناشی از بيماري اعصاب, ناشی از 
روان‌رنجوری؛ [شخص] روان‌رنجور» روان‌نژند. 
مبتلا به بيماري اعصاب ۲. [شخص ] دچارٍ وسواس» 
وسواسی؛ [نگرانی. نامه و غیره ] بیمارگونه 
# ۳. روان‌رنجور, روان‌نژند. مبتلا به بيماري اعصاب 
۷ به لحاظ neurotically /njus'rotıklr, (US) nu-/‏ 
عصبی؛ مثلٍ آدم‌های عصبی 
۱ ەستو« گیاه‌شناسی) .تفه neuter /'nju:tڄ(r), (US)‏ 
خنثی ۲ ۱جانورشناسی) عقیم» نازا 
۸ ۳ (دستور) اسم خنثی, حالتِ خنثی ۴.(جانورشناسی) 
حشرة عقیم ۵. حیوان اخته 
۶. [حیوان ] اخته کردن 
۱ [کشور, داور و غیره neutral /'nju:tral, (US) 'nu:-/  ]‏ 
بی‌طرف ۲. [شخص] معمولی. عادی؛ [صدا] 
بی‌حالت؛ [رنگ ] تیره. بی‌حالت؛ [واکس و غیره] 
بی‌رنگ؛ [حالت ] خنثی ۳ (اتومبیل) [دنده ] خلاص ۴. 
(شیمی, زبان‌شناسی) خنثی ۵. (برق) نول 
# ۶. آدم بی‌طرف. شخص بی‌طرف؛ (سیاسی) شهرونوٍ 
کشور بی‌طرف ۷. کشورٍ بی‌طرف, دولتِ بی‌طرف 
۸ اتومبیل) دندة خلاص 
سیاستِ بی‌طرفی 
ماشین را تو leave a car in neutral gear‏ 
دند؛؟ خلاص گذاشتن 
(دنده را) خلاص کردن 
[اتومبیل. موتور ] خلاص بودن be in neutral‏ 
neutralisation /,nju:tralar'zerfn, (US) -lı'z/‏ 
neutralization‏ = 
neutralise /'nju:tralarz/ = neutralize‏ 
[شخص, کشور و neutrality /nju: trl, (US) nu:-/‏ 
غیره] بی‌طرفی 
neutralization / nju:tralar'zeı fn, (US)‏ 
۱ .(شیمی) خنتی‌سازی, بی‌اثرسازی ۲. (سیاسی) اعلام 
بی‌طرفی ۳. 


a neutral policy 


put the gears in neutral 


neutralize /'njutralatz /‏ 
اثر را خ ختتی 3 خنثی کردن؛ بی‌اثر کردن ۲ 
(سیاسی) بی‌طرف اعلام کردن 
۲ به طور بی‌طرف. neutrally /'nju:tralt, (US) 'nu:-/‏ 
با بی‌طرفی, بی‌طرفانه 
نوترون neutron /'nju:tron, (US) ‘nu:-/‏ 


a neutron bomb 
never /'neva(r)/ هیچگاه. هرگز‎ 


ترونی 


newcomer /'nju:kama(t), (US) اس‎ 


(سیاسی. اقتصاد) 
اقدام اساسی 
۸ ۱.ستون پلکان مار پیچ newel /'njual, (US) ‘nu:al/‏ 
۲ پایةٌ نرد؛ پلکان 
پایة نرد؛ پلکان 
(محاور 


new deal /.nju: ‘dizl, (US) ınu:/ 


a newel post 
newfangled /.nju’fenqgld, (US) ınu:-/ 
به طمنه) نوظهور. من‌دراوردی‎ 
new-found /.nju: ‘faund , (US) ,nu:/ 
زه تازه به‌دست آمده. نویافته» تازه‎ 
new-laid egg /.nju: leıd ‘eg, (US) nu:/ 
تخم‌مرغ روز تخم‌مرغ تازه‎ ۸ 
NeWIY / nju:lı, (US) nu:l1/ ° (پیش از صفت مفعولی)‎ 
تازه» به تازگی, اخیراً جدیداً‎ ۱ 
به نحو جدیدی, به‎ .۲ > a newly formed group < 
صورتِ جدیدی‎ 
newly-wed /'nju:lı wed, (US) 'nu:l/  ؛سورعون‎ ۸ 
تازه‌داماد‎ 
new math / ju: 0, (US) nu:/ ریاضیات جدید‎ ۸ 
new MOON نیزا‎ mun, (US) mu:/ 


۱۵۷۰۲۵۵۷۷۳ /,nju: maun, (US) nu:/ [osê le] adi 
زه درو شده, تازه چیده شده‎ 
newness /'nju:nıs, (US) ‘nuints/ 
تازگی؛ جدید بودن» نو بودن؛ [لباس و غیره ] نو بودن»‎ 
نوی؛ [شخص] بی‌تجربگی, خامی؛ [بنیر. شیر و غیره]‎ 
تازه بودن‎ 
خبر» آخبار» خبرها؛‎ .۱ ۸ 
خبرهای ۲ (صفت‌گونه) خبری ۳. (رادیو. تلویزیون)‎ 
آخبار * موضوع خبر, موضوع جالب برای خبر؛‎ 
ˆ سوه جالب‎ 
قبلاً نشنیدهام. تازه دارم می‌شنوم.‎ 


۸ [افکار. مد و غیره] 


NEWS /nju:z, (US) nu:z/ 


It's news to me. 


برایم تازه 1 
خبرساز بودن, در روزنامه‌ها و 
رادیو و تلویزیون از (کسی) صحبت شدن, در خبرها 
اسم (کسی) آمدن؛ اسم (کسی) سر زیان‌ها بودن. مطرح 
بودن 

(به کسی) خبر دادن 
(به کسی) گفتن 


بی‌خبری خوش خبری أست 76995 6000 no news is‏ 


be in the news 


break the news (to sb) 


ملت تازه به استقلال رسیده. ملق 
توبنیاد 


a new nation 


brave new world —> brave 
break new ground — ground" 
be (as) clean as a new pin — clean' 
new blood — blood" 
(as) good as new نو نو. متلي روز اول‎ 
a new broom (sweeps clean) > broom 
a new lease of life; (US) a new lease on life 
5 lease 
ring out the old year and ring in the new 
ج4‎ ring 
teach an old dog new tricks — teach 
turn over a new leaf زندگی تازه‌ای را آغاز‎ 
کردن. فصل تازه‌ای را آغاز کردن‎ 
He came new to the firm last year. 
پارسال کارش را در این شرکت شروع کرد.‎ 
There's nothing new under the sun. (prov) 
دنیا همیشه همین‌طوری بوده است. دنبا چيزٍ تازه‌ای‎ 
۱ ندارد.‎ 
What's new? (محاوره) تازه چه خبر؟‎ 
کته کاربردی:‎ 
کلم 06۷ در مورد چیزی به‌کار می‌رود که قبلاً وجود‎ 
نداشته و از تولید و پیرايش آن چیزی نگذشته باشد:‎ 
What's Lucy's new baby called? 
I've bought a new computer. 
1s your car new or second-hand? 
در مورد‎ contemporary و‎ modern کلمه‌های‎ 
چیزهایی به کار می‌روند که به زمانِ حال تعلّق دارند و به‎ 
سیک یا شیوه‌ای نو به‌وجود آمد‌اند:‎ 


Do you like modern architecture? 
the Institute of Contemporary Arts 
را می‌توان برای دوره‌ای طولانی که از‎ ٥۵۵۳۸ کلمة‎ 
گذشته تا حال ادامه داشته است نیز به‎ 
Modem English )۱۵۰۰ (یعنی از سال‎ 
واژ؛ 00۱00۱۳0۲۵۳۲ هميشه مربوط به زمانِ حال‎ 


برد 


نمی‌شود و می‌تواند در مورد وقایعی به‌کار رود که در یک 
زمان خاص در گذشته | 


اق افتادند: 
Shakespeare's plays tell us a lot about‏ 
contemporary life.‏ 
که منظور از ۲ ۲۵هم ١۲۲۳ء‏ در اینجا زندگي قرنِ 
| شانزدهم است. ا 


(مربوط به) عص :دا New Age /nju: ‘eıdڏ, (US)‏ 
واگشت. (مربوط به) عصر پس‌گشت (= عصر گریز از 


تجدد و گرایش به سنت) 


i= see it &=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup لاد‎ 9= about 
اه‎ say 0 ar=five ab=now oi=boy 1a=near ea=hair l= pure دما‎ player alo fire 
دنه‎ = hour es w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe ision p= sing 


1132 


news-stand /‘nju:z stend, (US) 'nu:z/ (Se (در‎ 


بساط روزنامه‌فروشی. دکۀ روزنامه‌فروشی, ¦ 


کیوسکي روزنامه‌فروشی؛ بساط کتاب‌فروشی 
news-vendOr /'nju:z venda(r), (US) 'nu:z/‏ 
# روزنامه‌فروش 
newsworthy /'nju:zwa:dı, (US) nu:z-/‏ 
4 [واقعه. رسوایی و 
دارای ارزش خبری؛ جالب. جالب توجه؛ مهم 
خبر Newsy /'nju:zı, (US) 'nu:z1/‏ 
Newt /nju:t, (US) nu:t/‏ 
pissed as a newt > pissed‏ 
New Testament /,nju: testamant, (US) ınu:/‏ 
(مذھب( عهدٍ جدید, ilج Jı the New Testament‏ 
4 نیوتونى» Newtonian /nju:tounıan (US) nu:-/‏ 
(مربوط به) نیوتون؛ پیرو نیوتون 
new 1۵۷ /'nju: taun, (US) ‘nu:/‏ 
۸ در بریتانیا) شهر جدید 
۸ موج نو 


] که به دردٍ آخبار می‌خورد. 


م مدر آپی 


New World /nju: 'wa:ld, (US) ,nu:/ 
fhe New World ۰ (قار؛) آمریکا بر جدید. ینگه‌دنیا‎ ۸ 
new year /nju: 'jıe(), j3:(, (US) nu: ja:r/ 
سال نو عید‎ ۸ 
Happy New ¥ear! عیٍ شما مبارک! سال نو مبارک!‎ 


i New Year's /nu: ja:rz/ (US) 


New Year's Day 
New Year's Day / nju: jıoz der, ja:2, (US) nu: 
روز عید (= اول انویه)‎ ۸ 
New Year's EVe /nju: jız 1:۷, ja: '2, (US) nur ا‎ 
شب عید. شب سال نو (= ۲۱ دسامیر)‎ ۸ 
New Zealand /nju: 'zi:lond, (Os) mu:/ زلاندٍ نو‎ ۱ ۶ 


نیوزیلند 
هه ۲ (مربوط به) زلاندٍ نو» زلاندٍ نوی, (مربوط به) 
نیوزیاند. نیوزیلندی 
New Zealander /nju: ‘zi:lando(r), (US) nu:/‏ 


۾ اهل) زلاند نو, اهل ني 
4 ۱.(دز مورد مکان)بعدی, پهلویی. 
بغلی, بُعد؛ چسبیده به ۲.(در مورد زمان) آینده, بعد 
دیگر ۴.(در مورو ترتیب) بعدی, بعد 
۸ ۴. نفرٍ بعدی؛ (چیزٍ) بعدی 
میرم ۵. (کهنه) پهلوی. کنار 


from one day to the next —> day 


رزیلند. نیوزیلندی 
next’ /nekst/‏ 


The next house to ours is a mile away. 
نزدیک‌ترین خانه با خان ما یک مایل فاصله دارد.‎ 
better luck next time —> better 
(the) REX عهنا‎ 1 saw hi دفعهٌ دیگری که دیدمش‎ 
سال بعد نه سال بعدش‎ 
بعدی نه بعدیش‎ 


the year after next 
(the) next but one 


i new Wave /,nju: 'weıv, (US) ınu:/ 


news agency 


It will be news to him that we are here. 
تعجب می‌کند (که) بفهمد ما اینجا هستیم.‎ 
Bad news travels fas. . خبرهای بد زود می‌رسد.‎ 
a news item 
the news media 
(محاوره) [شخص, چیز ] ماي دلخوشی 96۱۷5 000ع ¢ظا‎ 
بودن. مقید بودن‎ 
(محاوره) [شخص, چیز ] مايُ دردسر بودن 6۱۲5 80 عط‎ 
news 296061 /nju:z erdsansı, (US) nu:z/ 
خبرگزاری. آژانس خبری‎ ۸ 
newsagent / nju:zeıdsont, (US) 'nu:z-/ (در بریتانیا)‎ ۸ 
روزنامه‌فروش ۲. روزنامه‌فروشی» مطبوعاتی‎ .1 
NeWS-bOY /'nju:z boı, (US) ۳۷:2۸ روزنامه‌فروش.‎ 
روزنامه‌ای‎ 
:zka:st, (US) nu:zkast/ (رادیو,‎ 
تلویزیون) اخبار‎ 
ترا‎ (US) 'nu:zkast- / 
گویندۂ اخبار, گویند؛ خبر‎ ۸ 
news conference /'nju:z konfarans, (US) 'nu:z/ 
کنفرانس خبری, مصاحبه مطبوعاتی‎ ۸ 
newsdealer /'nju:zdi:la(r), (US) 'nu:z-/ (US) 
= newsagent 
newsflash /'nju:zfla/, (US) ۷:۶۸ (رادیو, تلویزیون)‎ 
اطلاعیه, خبرٍ کوتاه؛ خبر فوق‌العاده‎ 
newshaWk /'nju:zho:k, (US) 'nu:z-/ 
(عامیانه) خبرنگار‎ ” 
newshound /'nju:zhaund, (US) nu:z-/ 
= newshawk 


newscast /'njı 


newsletter /nju:zlet(r), (US) 'nu:2-/  ı4مliخ‎ # 
بولتنِ خبری‎ 
newsman /'nju:2m9n, (US) 'nu:2-/  .راگنربخ‎ ۱ 


گزارشگر ۲. روزنامه‌فروش 
newsmonger /nju:zmangs(r), (US) 'nu:z-/‏ 
۸ شایعه‌درست‌کن؛ حرف‌درست‌کن» سخن چین» 
خبربر» دهن‌لق 
newspaper /'njusperpo(r), (US) 'nu:z-/‏ 
۱ روزنامه ۲ کاغذ روزنامه 
روزنامه (یومیه) a daily newspaper‏ 
newspaperman /'nju:speıpamaen, (US) nu:z-/‏ 
روزنامه‌نگار 
۶ کاغذ روزنامه newsprint /'nju:zprınt, (US) ı:2-/‏ 
newsreader / nju:zri:da(r), (US) nu:z-/‏ 
newscaster‏ = 
۸ فیلم خبری newsreel /'nju:zri:l, (US) 'nu:z-/‏ 
news FOOM /nju:z ru:m, rum, (US) nu:z/ «gly #‏ 
تلویزیون» روزنامه) اتاتي خبر. اتاتي آخبار 
۸ خبرنامه news-sheet /'nju:z fi:t, (US) 'nu:z/‏ 


(pl newspapermen) 


صورت 06۵۳۶ (0) به معنای «نزدیک‌ترین 
(مورد)» به لحاظ زمانی یا مکانی است: 

My party will be on the Saturday nearest to my 
birthday. 
Where's the nearest supermarket? 

حروف اضافة (00) ۹۲65ع و (00) 061 رسانندة دو 
معنای متفاوت‌اند که در دو جملهٌ زیر بازنموده شده‌اند: 
Janet's sitting nearest (to) the window.‏ 


انگر این‌که ژانت از همه کس به پنجره نزدیک‌تر 


Sarah's sitting next to the window. 
انگړ این‌که سارا پهلوی پنجره تشسته است.‎ 


1 
; next-best /nekst best/ تقریباً بهنرین,‎ 
..ممکن. دومین ...قایل‌قبول‎ 
i > The next-best solution is lo abandon the project 

altogether. >‏ 
خانه پهلوبی» خانة بغلى. /(0۵15۱43:6/ 000۲ 06۷ 


4ه پهلویی, بغلی, ۸ /'nekst‏ ۱۵۷۲-۵۵0۵۲ 
همسایه, دیوار به دیوار» مجاور 
مم در همسایگی. next door 10 /nekst do: t/‏ 
در خانة بغلي / بهلويي, در آپارتمان بغلي / 
پهلويي, دیوار به دیوار 
(مجازی) نزدیک به... بودن 
چیزی با... فاصله نداشتن, در شرفٍ... بودن 
۸ (رسمی) نزدیک‌ترین 1۷۸/۰ ۵۷ ۴/۸۵۲ next of‏ 
خویشاوند؛ نزدیک‌ترین خویشاوندان 
(رسمی) رشت پیوند, (۳۵0569 /۵) /5د0۵6/ 065 


be next door to 


رشته‌های پیوند. رشته. واسطۀ عقد؛ ارتباط, پیوند 
NFL /en ef ۵۱7 <National Football League‏ 
۶ (در آمریکا) لیگ سراسري فوتبال 
NHS /en eıtf 'es/ < National Health Service‏ 


۸ (در بریتانیا) بیمهٌ خدماتِ درمانی خدماتِ درماني 


رایگان 


NI /naefnal ın'f5:rans, ın‘ furans / < National 
بریتانیا) بیمه‌های اجتماعی»‎ 


Insurance 


بعدی ته بعدیش هم نه بعدیش (the) next but (wo‏ 


the next day but one 


پس فردای آن روز 

به خوبي هر کس as good / well as the ext man‏ 
دیگری. مت هر کس دیگری 

as far / much as the next man به انداز؛ هر کن‎ 


the next world 


Who's next? 


Icome next after you. 


یک سایز / اندازه بزرگ‌تر the next size‏ 

یک سایز / اندازه کوچک تر 
The next to read is "War and Peace".‏ 

بعدی‌ای که باید خواند «جنگ و صلح» است. 


to be continued in our next (issue) 


the next size down 


بقیه درشمار؛ آینده 

۱ کنار, بهلوی, بغل. بفل‌دستِ ۲. بعد از. ۲۵ ۵۵ 
پس از ۳. تقریبا 

(the) next to last یکی مانده به اخر‎ 


تقریباً مفت. تقریباً مجّانی 
(محاوره) با کسی دوست شدن: 
به کسی نزدیک شدن 


wear wool next to the skin . لباس پشمی را روی‎ 


next to nothing 
get next to sb 


تن پوشیدن, زير لباس پشمی چیزی نبوشیدن 
چیزی که بیش the thing next to one's heart j|‏ 
هر چیزٍ دیگر برای آدم عزیز است / به جانٍ آدم بسته 


بعداء» سپس» بعدش, بعد؛ next? /nekst/‏ 
دفعدٌ دیگر. دفعذ بعد 


A new dress! What(ever) next! 


one's next oldest daughter 
the next tallest boy 
the next youngest son 


| نکتة کاربردی: 


صورت ۸4 (16) به معنای «(مورد) بعدی» در 


بیمة تأمین اجتماعی سلسله‌ای از رخدادهاء مکان‌ها یا اشخاص | 
NI /ıns:02n ‘aısland/ < Northern Ireland‏ ب 1 وت ۷ 
hen is your next appointment?‏ 
ایرلند شما 
ابر لى کر Turn left at the next traffic _ lights.‏ 
# (دارو) نياسین ی E‏ 
نوک خودنویس, نوک قلم i Nib /nıb/‏ 
ird 2= about‏ مت هه دنه father b=got‏ اه ده للودا 06و 
i=boy t2= near layer‏ . مه اه مه رو ده 
vision‏ هوق ava=hour j=yes Wwe 1f‏ 


ش به حالش که دارد. خوش به حال آن‌هایی که دارند 


( چقدر ) لطف کردید که... . ...0 How nice of you‏ 
از آشنایی با شما خوشوقتم. Nice to meet you.‏ 
باکسی خوب بودن, پا کسی be nice to sb‏ 


خوش‌رفتاری کردن 


أ نکتۀ کاربردی: 
صفت 066 اغلب به کمک حرف ربط 800 با صفتی دیگر 
ترکیب می‌شود و بعد از افعال ال نوع کا و 90005 بدون 


اسم به کار می‌رود: 
Your new house looks nice and big.‏ 
توالي 00 ٥ا«‏ قبل از اسم نمی‌آید؛ پسر س اگر صفتی که 
۶ با آن ترکیب می‌شود همراء اسم 
بین آن‌ها به‌کار a‏ 
This is a nice big house!‏ 
صفتِ ۵٥اه‏ در انگلیسی گفتاری زیاد به‌کار می‌رود؛ با 
اینهمه بسیاری از مردم بر أي که در ن 
از آن زیاد استفاده کرد و بهتر است که به جای آن صفت 
دیگری را به کار بریم که منظورمان را دقیق‌تر بیان می‌کند. 
مثلاً در جملة 


4۵ را نمی‌توان بی 


That area of France is really nice. 

به جای صفت ۵٥ا«‏ می توانیم از صفاتِ دقیق تر هه 

یا 1000۳05008 استفاده کنیم که هر دو منظورمان را 
| روشن‌تر بیان می‌کنند. 


[شخص ] قشنگ. 
خوشگل؛ برازنده. خوش تیپ 
۱ خوب. به خوبی» خیلی خوب /0۵:۱/ 01681۷ 
. خیلی مودّبانه ۴ به دقت» با ظرافت 
به خوبی پیش رفتن, خوب انجام شدن. ‏ اهاه ۵0 
پیشرفت کردن؛ بهتر شدن 
۸ ۱ [شخص ] خوبی, دوست‌داشتنی/01660655/0:5015 
بودن؛ [جاء جیز ] قشنگی ۲ دقت, ظرافت 
# ۱(رسبی) دقت؛ . nicety /'naısau / ( p/ niceties)‏ 
ظرافت؛ حساسیّت ۲.(در جسم) جزئیات» دقایق» 
نکاتِ ظریف ۴(در جم) محشنات, محاسن, خوبی‌ها 
to a nicety‏ 
۸ ۱.۱توی دیوار) تاقچه niche /nıtf, ni:f/‏ 
۲. (مجازی) چاء جای مناسب. موقعیت مناسب! 


۱ 


nice-looking /.naıs وان‎ / adj 


adv 


درست. با دقتٍ 


جایگاه واقعی؛ جاپای محکم ۳ مأوا؛ گوشة دنج 
مقام امن 
راء خود را در زندگی find one's niche (in life)‏ 


کردن 

۸ ۱.(در چینی) پریدگی؛ nick" /aık/‏ 
(در جوب و غیره) خط؛ (در پارچه) پارگی» سورا 

یدگی 


* (در 


پوست) خراش. 
۲. [تخته و غیره ] زخمی کردن. خط انداختن, زٍ 


#۶ ۱.دندان زدن, تک زدن. گاز زدن. /0۱«/ ۵اط" 
نوک زدن؛ گاز گرفتن ۲ ناخنک زدن. دلگی کردن 
۳ دندان زدن به. تک زدن به. گاز زدن به. نوک 
زدن به؛ گاز گرفتن 
م ۲ گاز ۵. لقمه (غذا) 
چیری را ریز ریز خوردن, 
چیزی را ذزه 
به چیزی گاز زدن. 
به چیزی تک زدن, به چیزی نوک زدن؛ ریز ریز خوردن؛ 
ذزه‌ذره خوردن 
احساس کردم که I felt a nibble at the bait.‏ 
ماهی‌ای دارد طعمه را گاز می‌زند. دیدم ماهی طعمه را 


nibble sth away 


زه جويدن 
have a nibble at sth‏ 


نوک می‌زند. 

مشروب و مزه drinks and nibbles‏ 
[پیشنهاد. توصیه و غیره] تمایل نشان ۸ء 26 ۵اظا" 

دادن به 

nibs /nıbz/ 

۸ (در بریتانیا. محاوره به مسخره) آقا. حضرتٍ کطاہ عنط 

اجل, شازده 
۶ نیکاراگوئه/۵ونه۲د Nicaragua /nıkڊ regu, (US)‏ 

نیکاراگوآ 


Nicaraguan /nıka'razgjuon, (US) “ra:gwan/ 
هه ۱.(مربوط به) نیکاراگوثه. نیکاراگوآیی‎ 
اهل نیکاراگوئه. اهل نیکاراگوا‎ ۲ * 
nice /naıs/ (comp nicer, super nicest) 
قشنگ؛ خوب, دوست‌داشتنی.‎ E [شخص]‎ .۱ 
] نازنین؛ [خند ] قشنگ, مطبوع. خوشایند؛ [مزه بو‎ 
] خوب, مطبوع؛ [غذا] خوشمزه, لذیذ؛ [حرف. نكت‎ 
میک ؛ [هوا. روز, تعطیلات ] خوب, دلپذیر. مطبو.‎ 
خوشگل, مامانی, ناز ۲ مهربان,‎ » 
.۴ بانس ۳ [تفاوت, تمایز و غیره ] ظریف, دقیق‎ 
مشکل‌پسند. سختگیر ۵. پابندٍ اصول» درست.‎ 
درستکار, باوجدان ۶. [شخص] خوب» مودّب؛‎ 
[رفتار ] مودّبانه. درست‎ 
به کسی خوش گذشتن‎ 
It's not nice to pick your n0se. ` / قشنگ نیست‎ 


درست نیست / خوب نیست دست توی دماغت 


have a nice time 


هوا گرم و خوب ‘The weather is nice and warm.‏ 
است. هوا گرم و مطبوع است. 

ماشین پروي است. . The car goes nice and fast.‏ 
ماشین پرشتابی است. 
تعطیلاتِ طولاني خوب, 
تعطیلاتِ خوپ طولانی 


This is a nice mess you've got us into! 


nice long holidays 


(به طتز) عجب دردسری برای ما درست کردی! 
(به طتز) عَجب قشنگ That is a nice thing to say!‏ 


حرف می‌زنی! این حرفی است که باید زد! 


4ه ۱ بخیل, نظر تنگ؛ خسیس. /ا4جونت/ 19927۵1۷ 
کنس ۲ همراه با نظرتتگی, توأم با تنگ‌نظری: 
[حقوق, مقدار ] ناچیز. کم» اندک 

هه ۳ با بخل, با نظرتنگی؛ با خشت 

(عاميانه. به تحقیر ) کاکاسیاه. 

اه 

۶ ۱.مته به خشخاش گذاث 

ايراد گرفتن, عُر زدن, ق زدن _ 

۷ ۲ ناراحت کردن, اذیت کردن. آزار دادن 
4ه ۱. [جزئیات ] بی‌اهمیت» niggling /'nıglın/‏ 
[نکات ] کوچک» جزئی» بی‌اهمیت ۲. 
؛ [درد] موذی 
niggly /nıglr/ = niggling‏ 

nigh /naı/ 


nigger موه‎ 


niggle /'nıgl/ 


۷ ۱ (کهنه) نزدیک 
۵ ۲ (کهنه) نزديکي, نزدیک به, قریب 
0 5 
(کهنه) تقریباً. نزدیک به nigh on / onto / unto‏ 
۸ ۱. شب ۲ تاریکی سس night‏ 
morning, noon and night —> morning‏ 
(در زبان کودکان) شب‌بخیر, بای‌بای, لالا چن اچم 


well-nigh 


جمعه شأ 1340 on the night of Friday, June‏ 
سیزدهم ژوئن» شپ شنبه سیزدهم ژوئن 

تمام شب, هم شب all night (long)‏ 

be all right on the night — right 

دیشب؛ شب پیش (از آن) the night before‏ 

پریشب؛ دو شب پیش (از آن) the night before last‏ 


at night شب» شب‌ها‎ 


by night انه‎ 


have an early night زود خوابیدن‎ 
دير خوابیدن‎ 


شب خوب خوابیدن 


have a late night 
have a good night 
have a bad night شب بد خوابیدن‎ 
نا دیروقت (شب)‎ 
in the / at dead of night —> dead 

ike a thief in the night — thief 


far into the night 


the livelong night ج‎ livelong 


i niggardliness / nıgadlınıs / 


(روی)...را خراش دادن؛ [چینی, تیغ ] لپ ...را 
پراندن؛ [بارچه ] پاره کردن. قلوه‌کن کردن؛ [صورت. 
پا] زخمی کردن, خراش دادن خراشاندن 

(در بریتانیا, عامیانه) وضع (چیزی) . ٤ا"‏ 00۵0و «ز مط 
خوب بودن, سالم بودن؛ [شخص ] خوب مانده بودن 
( در بریتانیا. عامیانه) وضع (چیزی) . be in bad nick‏ 
خراب بودن؛ [شخص ] درب ودافون بودن 
in the nick of time‏ 


درست به موقع. سرٍبزنگاه 
چان خود را هنگام nick one's chin while shaving‏ 
اصلاح بریدن ٠‏ 
(در بریتناء عامیانه) ۱. هلفدونی 
۲ کلانتری, پاسگاه 
۳ (در بریتان! عسامیانه) [سخص, دزد ] گرفتن» 
دستگیرکردن ۱.۴در برینیا؛ عامیانه) کش رفتن, بلند 
کردن ۵.(در آمریکا: محاوره) [شخص ] تیغ زدن 
nickel ۰۵۱۸ ( prp nickelling, (US) nickeling,‏ 
۱(شیبی) pı,pp nickelled, (US) nickeled) Jai‏ 
7 سکا نی 
۷ ۴ اپ نیکل دادن 
n‏ (فلزشناسی) ورشو ۰ ۱۷90/۰ nickel silver /nıkI‏ 
nick-nack /nık nak/ = knick-knack‏ 
nickname /'nıkneım/‏ 
را گذاشتن, (کسی) را... 
.دادن؛ به (کسی)... گفتن 
۸ نیکو تین nicotine / nıkati:n/‏ 
هه زردشده nicotine-stained /'nıkati:n steınd/‏ 
(از دود سیگار) 
۸ ۱. دختر برادر. برادرزاده؛ niece /niis/‏ 
دختر خواهر, خواهرزاده ۲.(دختر) برادرزاد؛ زن؛ 
برادرزاد؛ شوهر؛ خواهرزاد؛ زن؛ خواهرزاد؛ شوهر 


nick? /nık/ 


7 .سم خودمانی ۲. لقب 


۷ ۳ روی (کسی) اسم 
نامیدن, به (کسی) لقب 


(در بریتانیا؛ عامیانه) بو؛ بوی ۱/۷ 
4 ( در بریتانیا. عامیانه) بو نزن 
بو دادن, بو گند دادن be niffy‏ 


Nifty /nıft/ (comp niftier, super niftiest) (محارره)‎ adj 

۱. ماهرانه. استادانه, قشنگ. تمیز. عالی؛ [شخص] 

ماهر. استاد ۲. [وسیله | مفید, عسملی, به‌دردبخور» 
خوب ۳ شیک. شیک ۰ پیک 


۱ نیجر‎ ۸ We made a night of it. خوبی بود.‎ 
Nigeria ان شب خیلی خوش گذشت. نیجریه / مه‎ 
Nig@Fia شب‌های متوالی, شب‌ها و شب‌ها. )طونه 2006 ا«ون« 60 ۰۱(مربوط ب( نیجریه.  /جوبویتفنهه/‎ 
هر شب خدا نیجریه‌ای‎ 
اهل نیجریه, نیجریه‌ای‎ ۲ ۸ night and day; day and night شب و روز‎ 
niggard آدم بخیل, آدم نظرتنگ؛ یه‎ have / enjoy a night out TOPE 
ادم خسیس‎ the maid's night out شب مرخصی خدمتکار‎ 
ee 1= sil 8 < cat 6:= father 0= ۳3 ۵: saw 1-00 u:=1l00 A=cup 3 bird 
هو ده‎ ™=g0 al=five  a=now oI=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دص‎ player 
دون‎ hour j=yes wewet tj=chain d5=jam 0=thin öÖ=this f=shoe 3 vision >= sing 


ıghtjar /'nandsa:(r) / 

اه هه ight-life‏ 

ight-light /'nart lart/ 

# چوپ ماهیگیر ی (شب) night-line /naıt laın/‏ 

4 ۱. در طول شب. /9:د۱ Io, (US)‏ اند« 91-1009[ 

که تمام شب ادامه دارد. شب تا صبح 

۲ تمام طول شب, تمام شب» شب 

هه ۱. شبانه, (مربوط به) شب 


۲ cC 
nightly /'naıdı/ 
هر شبه‎ ۲ 


۲ ۳. در شب ۴ هر شب 
(نیز مجازی) کابوس ات وت نیا ایا »زرا 
4ه وحشتناک, هولناک. //1دnaııme'/ ightmarish‏ 
هراس‌انگیز. کابوس‌مانند 
۸ (محاوره آدم شب‌زنده‌دار night owl /naıt al/‏ 
7 (در هتل) دربانِ /)هاندم night porter /'naıt‏ 
(کشیک) شب 
۷ (در آمریکا) شب‌ها. شب 
۸ (در بانک) یاج شب 
انه 


nights هه‎ 
night safe /'nart seıf/ 
night school /'nart sku:l/ 


# مدرسة 


۸ (گیاه) تاجریزی ۸ nightshade‏ 
تاجريزي سیاه black nightshade‏ 
مهرگیاه. پلادّن deadly nightshade‏ 
تاجريزي پیج woody nightshade‏ 

۸ ۱.شیفتٍ شب. نوبت شب ۱۵۲ 51/1/0۵۷۱ night‏ 


nightshirt /'nartfa:/ 
night-sOil /'nart saıl/ 
nightstick هه‎ 
night-time /'nart taım/ 


* لیاس خواب (مردانه) 
۸ کود مبرز. کودٍ انسانی 
۸ (در آمریکا) باتوم 


night-watchman / naıt 'wotfman/ 

نگهبانِ شب» کشیکی شب (مهطماهساطونه آم) 
nighty /'nartı/ = nightie‏ 

nihilism / naıılız2m, 'nıhı|-/ (فلسفه) نیست‌انگاری,‎ ۰۱ 


نبهیلیسم. هیج‌انگاری. پوج‌انگاری ۲.(سیای) 


۰۱ (فلسفه, سیاسی) نبهیلیست Nihilist / nals, ‘ıh1l-/‏ 
آدم نهر یلیست» » آدم پوچ گرا آدم هيج‌انگار 
4 1 (فلسته) nihilistic /narrlrsuk, ahrl-/‏ 
(مربوط به) نیست‌انگاری, نبهیلیستی» (مربوط 
به) نیهیلیسم. نیست‌انگارانه» پوج‌انگارانه ۲ 
(سیاسی) نیهیلیستی» ( مربوط به) نیهیلیسم 
۴ هیچ. صقر 


fall 


ships that pass in the night — ship’ 

in the still of the night — still ۲ 

spend the night with sb —> spend 

things that go bump in the night — thing 
شب انجام دادن‎ 
The night is falling. می‌شود.‎ 


turn night into day 2 کار روز را‎ 


دارد 


أ نکتة کاربردی: 


Nocturnal animals such as bats and owls only 


come out at night. 
1 don't like driving at night. 

عبارت یه ردا همان معنای ۲۲اه ۵0 را می‌رساند و 
به خصوص زمانی به‌کار می‌رود که بخواهند شب را در 
تقابل با روز به‌کار برند یا بخواهند بگویند که یک چیزٍ به 
خصوص در تاریکی چگونه به نظر می‌رسد یا احساس 
می‌شود: 

The guide takes you on a tour of Paris by night. 

The desert is a place of scorching heat by day 

and bitter cold by night. 

عبارت اوه 1 « معمولاً برای اشاره به شبی که 
گذشته است به‌کار می‌رود: 
I'm exhausted. The baby woke up three times in‏ 

the night 
نیز می‌تواند چنین کاربردی‎ ring the عبار او‎ 
شته باشد یعنی به معنای «در طول شب گذشته» به‌کار‎ 


It rained hard during the night. 
وقتی توصيفب شب به‌خصوصی مورد نظر باشد از حرف‎ 
اضافة «ه قبل از واه استفاده می‌شود:‎ 
on a night in May 
on a cold winter's night 


night-bird /'nart ۸ 


مرغ 
۲ (محاوره) ادم شب‌زنده‌دار 
شب‌کوری ‏ اهاط night-blindnesS/naıt‏ 
۱. شب‌کلاه ۲. (مشروب) / nightcap /'naıtkaep‏ 
گیلاس رختخواب, پیک خواب 
npl‏ لباس خوا اب nightclothesS /'nartklaudz/‏ 
۶ کلوب شبانه, نایت‌کلاب /ضnatklı/ nightclub‏ 
n‏ ابا خواب (زنانه) / nightdresS /‘nartdres‏ 
۸ غروب» سر شب nightfall /'nartf:1/‏ 
nightgown /'nartgaun/ = nightdress‏ 
هی nighthaWk‏ 
(محاوره) لباس خواب nightie /nartı/‏ 
۶ لبیل nightingale /nartıggerl, (US) -tng-/‏ 
هزاردستان, عندلیب 


۸ آدم شب‌زنده‌دار 


هم همین بار هه ninthly‏ 
Nip’ /nıp/ ( prp nipping, pi.pp nipped)‏ 
۲ ۱.گاز گرفتن؛ نیشگون گرفتن ۲.(در مورد سرما) [گیاه] 
صدمه زدن به از بین بردن: خشک کردن 
کک از گرفتن ۴.(در بریتانيا. محاوره) په دو آمدن» به دو 


فتن» تندی رفتن 
کار نیشگون ۶.سوز بادٍ سرد 


‘She nipped her finger in the door. 


انگشتش ماند لای در. 


The cold air nipped the fruit trees. 


vi 


سرما درخت‌های میوه را خشک کرد. درخت‌های میوه 


nip at sth 
nip sth in the bud 


nip in and out 


به دو تو آمدن / رفتن 
به دو بیرون رفتن / آمدن 
به دو بالا رفتن / آمدن 
به دو پابین رفتن / آمدن 
کسی را گاز گرفتن 
کسی را نیشگون گرفتن 


(در مسابقه) رقابِ فشرده؛ 


nip 
nip off / out 
nip up 

nip down 


give sb a nip 


nip and tuck 


(صفت‌گونه) فشر ده؛ سخت. شانه به شانه 


(خیاطی) تنگ کردن؛ [درز] گرفتن» |١‏ مء مام 
تو گذاشتن 

nip sth off [جوانه ] کندن‎ ۷ 

۸ [ویسکی. عرق و غیره ] یک جرعه i nip /nıp/‏ 


۸ ۱. [خرجنگ و غیره ] چنگال. پنجه /(0۱۳۵/ ۸1٥۵۴‏ 


۲ محاوره. در جمع) گازانبر؛ انبردست ۴ (در بریتاا | زا 


محاوره) بچّه؛ بچۀ نوپا 

۱ نوک پستان ۲. سر پستانک, ipple /'nıpl/‏ 

سر شيشه ۳.(اتومیل) گریس خور ۴. [لوله ] مفزی 
NiPPY /'nıpı/ (comp nippier, super nippiest)‏ 

نیز چابک؛ [اتومبیل] تیز ۲. 

[باد. هوا] سرد ۳. [مزه ] تند 


n 


4ه (محاوره) ۱. فرز. تندو 


هوا سوز دارد It's nippy.‏ 
۸ (در آي هندو و ین بودا) نیروانا nirvana /nı5a:n/‏ 
1 (حکم) طلاقي رجعی nisi /narsar, ‘narsı/‏ 
آسایشگاه تونلی؛ Nissen hut /'nısn hat/‏ 


سالنٍ تونلی, سوله 


۸ ۱ رشک ۲ شیش 


(در بریتانیا, محاوره) احمق: » خره الاغ» 
آدم خرفت, خنگ 


nit! /an/ 
nit? /nnt/ 


4 با چالاکی. با چایکی. فرز؛ 


nimbi /'nımbar/ ام‎ ot nimbus 

nimble /'nımb!/ (comp nimbler, super nimblest) 

له ۱. چابک. چالاک. فرز. تندو تیز؛ [انگشتان ] ماهر ۲. 
(مجازی) [ذهن] تیز. تند 


[آدم پیر ] هنوز ذهنش خوپ She's still nimble.‏ 


کار می‌کند. 
* ۱ چایکی, چالاکی.  nimbleness /'nımblnıs/‏ 
فرزی, تند و تیزی؛ [انگشتان ] مهارت ۲. [ذهن ] تیزی» 


تندی 

nimbly /'nımblı/ 
با مهارت‎ 

NimbUS /'nımb3s/ ( p/ nimbuses, nimbi) 

# ۱.(در تقاشی و غیره) هالة نور» حلقه‌ای از نور ۲ 


(هواشتاسی) ابر بارانی» ابر نیمیوس 


(کهنه. محاوره) / نموه NincOmpPOOp‏ 
(آدم) احمق. .خر الاغ 
زه .نه (تا) nine /naın/‏ 


۸ ۲ عدد ند شماره نه 
تقریبا هميشه nine times out of ten‏ 
هفت تا جان دارد 


جان سگ دارد. 
3 پنج (= ساعتِ کار اداری در بریتانیا) 


He's got nine lives. 


nine to five 
تمام روز, تمام وقت‎ 
dressed up to the nines —> dress 
۳186010/۳0 ۰ (در بازي بولینگ) ميل چوبی‎ 
ninepins /nampınz/ م بازي بولینگ‎ 
go down like ninepins .. (مجازی) تار ومار شدن.‎ 
بن ریختن‎ 
nineteen /naıni:n/ 
؛ شمارة نوزده‎ 


talk nineteen to the dozen —+> dozen 
Nineteen / nı 1i:n0/ ۰ نوزدهم. نوزدهمین‎ ۱ 
نوزدهمی ۳ یک نوزدهم‎ ۲ 


4 ۱ تودم» تودمین ninetieth /‘naıntta0/‏ 
۸ ۲ ودمی ٣‏ یک تودم 
۱ تود (تا) ninety /'naıntı/‏ 


۴ عدد ود؛ با شمار؛ ود ۳ یک تودم 
ninety-nine times out of a hundred‏ 


در ود و نه درصرٍ موارد, 
۱. اعداد بین نود و صد the nineties‏ 


۲ سال‌های نود. ده نود ۲. درجهٌ حرارتِ بين نود و صد 


in one's nineties 


ninny /nını/ 


در سال‌های نود عمرٍ خود 
(محاوره) احمق. خر 


ninth /narnê/ تهم» تهمین‎ ۱ adj ۱116۲/۳۵۱ = nire 

۱.(محاوره به طنه) تکیه روی/۳:9 ::0/ 161109 ۲ لهمی ۴ یک ھم 
a= father D= got u=cook 0۵ A=cup a= about‏ اه ده و12 1-506 
player ûi‏ مت eahair u2= pure‏ وا  au=now oI=boy‏ مه موه قوس 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin öz this hoe 3= vision‏ 


e 


nitı 


بی‌اهمیت» ايرادگيري بی معنی» ملاتقطی‌بازی 
هه ۲. [سخنرانی و غیره] پر از ایرادهای بی‌معنی» پر از 


ایرادگیری 


> It's no go trying to get him to help us. > 


(It's) no wonder (that) ... تعجّب ندارد (که)»‎ 


عجیب نیست (که) 


به هیچ وجه by no means‏ ایرادگیر بودن, ایرادی بودن. be nit-picking‏ 
There's no saying / telling / knowing ...‏ ایراد گرفتن. ملانقطی بودن 
۸ (عیمی) نیترات nitrate /'naıtreıt/‏ 


nitre /'narta(r)/ 


سدیم؛ نیتراتِ پتاسیم 


nitriC /'naıtrık / 4ه (شیمی) ( مربوط به) نیتروژن»‎ 
(مربوط به) آرت‎ 
nitric aCİd /ınaıırık 'zsıd4/  .کیرتین (شیمی) اسید‎ 
nitrogen /'nartradsan / 
nitrOoQ@NOUS /nar'trod3ınas / 


هه (شیمی) ( مربوط به) 
نیتروژن, (مربوط به) آرت نیتروژنی 

nitro-glycerin /nartrau ‘glısori:n, (US) ای‎ / 

(US) = nitro-glycerine 

nitro-glycerin@ /ınartrau 'glısori:n, (US) موی‎ / 


No parking! 
whether he comes or no چه بیاید چه نیاید‎ 
Hungry or no you'!l 6۵4 it.  هچ چه گرسنه باشی‎ 
نباشی باید بخوریش. «گرسنه نیستم و نمی‌خورم»‎ 

نداریم, باید بخوری. 
a question of no great importance‏ 


۸ نیترو ن 


سوالی کم‌اهمیت 4 (شیمی) ۱.(مربوط به ) ن NÎÎFOUS /'naıtras/‏ 
اکثریت با آراء منفی است. The noes have it.‏ سدیم؛ (مربوط به) نیتراتِ پتاسیم. (مربوط به) 
۱ شوره ۲ نیترو 

نکتۀ کاربردی: ا 4 ۵« (شیبی)اسید نیترو  nitrous 6010 /naıırs '#sıd/‏ 


به‌کار می‌رود: 
No problem.‏ 
That's no good - it's broken.‏ 


کلم ۲0 به معني «هیج» قبل از اسم و ۸ (yı)‏ اکسیدٍ nitrous oxide /naıtrss 'oksad/‏ 
نیترو. مونوکسیډٍ نیتروژن» گازٍ خنده‌اور 
(محاوره) اصل مطلب» nitty-gritty /nrtr ‘gruti/‏ 
اسر" 
واقعیاتِ زندگی the nitty-gritty of life‏ 
the nitty-gritty of one's aims‏ 


He's no slimmer than he was before. 


این‌صورت, از کلم هه به خصوص قبل از 
کلمه‌های هه اھ رهم اعنص و «ونوده اس‌تفادد 


۲ ۲ می‌شود:‎ 
اصلٍ هدف‌های کسی, هدف‌های اصلي کسی‎ ۲ ۱ 
nitWit /nıtwıt/ (محاوره) آدم احمق, آدم خر‎ # Net may ural lere 
٣ E Not enough food for all of us, 
ا‎ ‘She's not stupid. 
you nitwit احمق جان. الاغ جان, خنگ‌علی‎ 


e 0 The news was not good. 
nitwitted /nıtwrtıd / نکن ای کلم 00۵ به معني «هی م کس» همیشه به هه (محاوره) احمق, خر الاغ.‎ 
صورتِ یک کلمۀ واحد نوشته می‌شود:‎ 

There was nobody there. 
که می‌توان آن را با استعمال 80 پیش از اسم ۱0۵9 در‎ 
جملۀ زیر مقایسه کر‎ 


خرفت 
# ۱.(عامیانه) هیچی /nıks/‏ ۱ 
۲. (در آمریکاء عامیانه) نه نج 
۴ (در آمریکا, محاوره) رد کردن» جواپ رد دادن به 
adj‏ 1. حتی یک /nau/ (pl noes)‏ 8۵1 
No student is to leave the room. >‏ > 


There was no body there. 

در اینجا ولهط به معنی جسد است. 

۲ نه» نخیر» ځیر ۳ نه» نه بابا. ترا به خداء راست 
می‌گویی 

۵ ۴ نه ۵. هیچ, اصلاً 

۶.جواپ نه, جواپ رد پاسخ منفی ۷.(در جمع) آراء 
منفی؛ مخالفان 


No /namba(r)/ = No3 

No' /n5:0/ (US) < north 

No? /'n5:ö2n/ (US) < northern 

۶ (برای روزنامه. p/ Nos) < number‏ ( مس ۱۱۵3 
اتاق و غیره) شمارة» نمرة؛ (برای خانه) شمارة 
پلاکي, کاشي ا (محاوره) غیرممکن, بیف 


yes and no — yes 
no go بیخود‎ 


از خانواده‌ای اصیل, بااصل و تسب. nobly born‏ 
اعیان‌زاده 
pron‏ ۱ هیچ ,ك« pI nobodies)‏ ( | نفدطنده/ nobody‏ 


هیچ کسی. کي 
۲ آدم پی‌سروپاء آدم معمولی؛ کسی, هیچ‌کس 


He's nobody's fool. —> fool’ 


It's nobody's business. .¬ı به هیچ کس مربوط‎ 
I worked with him when he was a nobody. 
وقتی هنوز کسی ن با او کار می‌کردم.‎ 


no-claims DONUS / ند‎ klermz baunas/ 
(در بیمذ اتومبیل) تخفیفی عدم اعای خسارت‎ 
nocturnal /nokt:nl/ [سفر, تاریکی و غي[‎ .۱ a 
شبانه. (مربوط به) شب ۲. [حیوان ] شبرّو؛ [برنده]‎ 
شب پسرواز: شب‌پر؛ [گیاه] شبرو, که در ش‎ 
می‌روید؛ [عادت] (مربوط به) شبروی؛ (مریوط‎ 
به ) شب‌پروازی‎ 
شبانه. در شب. شب‎ ۷ 
۱.(موسیقی) نکتورن‎ ۸ 
(نقاشی) منظرۂ شب‎ ۲ 


nod /nod/ ( prp nodding, pt.,pp nodded) 


nocturnally ۱ 
nocturne /'nokta:n/ 


۶ ۱ (به نشانة موافقت) سر‌خود را تکان دادن, با سر آره 
لفتن, با سر تصدیق کردن؛ (به نان سلام) سری تکان 
دادن؛ (برای انجام کاری) با سر اشاره کردن؛ با سر 
فتن ۲, کسی چرتش بردن, کسی خوایش بردن: 
کلهٌ کسی افتادن. چرت زدن ۲ [گل. درخت ] تکان 
خوردن, خم شدن ۴. سهو کردن, دچارٍ لفزش 
شدن, از دست کسی دررف: 
۵. (به نشانة موافتت, سلام و غیره) [سر ] تکان دادن ۶.با 
حرکتٍ سر گفتن (که) 
۸ ۷ (به نشانة موانقت, سلام و غیره) تکان سر» علامتِ سر 
have a nodding acquaintance with sb/ sth‏ 


با کسی سلام و علیکی داشتن, با کسی / چیزی آشنايي 


مختصری داشتن 

catch sb nodding مج کسی را گرفتن‎ 
(Even) Homer (sometimes) nods. (prOV) 

بشر جایزالخطا است. 


nod one's agreement / approval 
خود را اعلام کردن. کسی با (حرکتٍ) سر‎ 
گفتن که موافق است, با سر تصدیق کردن‎ 

(محاوره) با سر به کسی آره گفتن. give sb a nod‏ 
با سر با کسی موافقت کردن؛ با سر به کسی سلام کردن. 
برای کسی سری تکان دادن 

the Land of Nod — land’ 


a nod is as good as a wink (to a blind horse / 


همان یک اشاره کافی است. فهمیدم چی man)‏ 


هه ۱. به طرز شرافتمندانه‌ای. 


Noah /'naua/ توح‎ 
Noah's ark توح‎ 
nob /nob/ (در بریتانیا. عامیانه. به طنه) کله گنده.‎ ۶ 
آدم کلفت‎ 
He acts as if he's one of the nobs. طوری‎ 


می‌کند که انگار پسر اُتورخان است. 
۸ ۱.(کریکت) خطای پرتاب. 

ضربة خطا 
۶ ۲. (کریکت) [بازیکن ] خطای... را اعلام کردن 
ناد عامیانه) ۱. [اسپ مسابقه  ]‏ /۵۱/ 00018 


no-ball /,nau 'b2:1/ 


7 (در بر 


چیزخور کردن ۲. [قاضی, داور و غیره ] خریدن ۳. [پول. 
رأی و غیره] با کلک گیر آوردن ۴ [دزد و غبره ] گرفتن. 
گیر انداختن 


Nobel Prize /noubel 'prarz/ 
nobility هه‎ / 
اعیان واشراف. نجیب‌زادگان. اشرا‎ 
NE نجیب‌زادگی. اد اشراف‌زادگی.‎ 
بزرگی, بلندی ۴. شرافت, بزرگ‌منشی, بلندطبعی,‎ 

علوٍ طبع ازخودگذشتگی, بلندنظری 


noble /'naub!/ (comp nobler, super noblest) 


4ه ۱. نجیب‌زاده» اشراف‌زاده. اعیان‌زاده؛ [خانواده] 
ب‌زاده. اشرا ن‌زا انوا 


اصیل ۲. [شخصیت. روح ] اصیل, بزرگ, بلند؛ 
[احاسات. خصلت ] اصیل. عالی» ناب ۳ [شخص ] 
شریف. درستکار؛ شجاع؛ بزرگ‌منش, بلندطبع, 
ازخودگذشته, بلندنظر ۴. باشکوه, عالی. شکوهمند. 
باعظمت؛ [شراب ] عالی, ناب ۵. [فلزات ] نجیب 

۸ ۶. نجیب‌زاده, اشراف‌زاده 
از خانواده‌ای اصیل, از خانواده‌ای 
نجیب» از اعیان, بااصل و نسب 


of noble birth 


a man of noble character آدمی شریف؛‎ 
آدمی بلندطبع‎ 
It was noble of you ۰ بزرگ‌منشي شما را‎ 


نشان می‌دهد که..., ازخودگذشتگی کردید که..., آقایی 
کردید که.... نجایت به خرج دادید کد... 
nobleman /'naublman / ( p/ noblemen)‏ 
۸ نجیب‌ژاده» اشراف‌ژاده 
# اقتضای noblesse oblige /naubles obli:3/‏ 
اشراف‌زادگی, بالاخره اشراف‌زاده‌ای گفته‌اند. 
اشراف‌زاده بودن یک خرجی هم دارد 
noblewoman /'naublwuman / ) p/ noblewomen)‏ 


3 


,زاده (زن) 


نجیب‌زاده (زن), 
nobly /'naublr/‏ 
شرافتمندانه؛ با ازخودگذشتگی؛ با بلندنظری. با 
علوٍ طبع» با بزرگ‌منشی ۲ به طرز باشکوهی» به 
طرز تحسین‌آمیزی, به طرزٍ شکوهمندی 


bird a= about‏ =:3 مدا a:=father D=got 5:=saw‏ اف ده لوعر 
=five  au=now oı=boy 12=near €= ata = fire‏ 0و = a‏ 
oxthis shoe y= sing‏ ده متا اف درا jeyes waw‏ 


adv 


n 


adv 
n 


adj 


adj 


adj 


n 


n 


n 


adj 


n 


adj 


"۷ 


> 


i noiselessly /noızlıslr/ بی‌سر وصداء آهسته,‎ 


بدونِ صدا 


سکوت. ِ 
بی‌سزوضدآیی: آرامخن 
با سرو صدای زیاد. شلوغ‌کنان noisily /noızılr/‏ 


noiselessness /naızlısnıs/ 


سر وصدا. سرو صدای / noisineSS /'naızınıs‏ 


زیاد. هیاهو, حمهمه. شلوغی 
(رسمی) [بو, منظره و غیره ] 
تاراحت: 


noisome /'nısam/ 
نفرت‌انگیز‎ » 
Noisy /'norzı/ (comp noisier, super noisiest) 
[بچه. خیابان و غیره ] پرسر و صداء شلوغ؛ [بازی. بحث و‎ 
غبره ] پرسر و صدا, پرهیاهو؛ [اتسومیل. دستگاه]‎ 
پرسر و صدا‎ 
[شخص ] شلوغ کردن. سرو صدا کردن:‎ 
[دستگاه ] سر و صدا کردن, پرسر و صدا بودن‎ 
nomad /'naumad/ چادرنشین, ایل‌نشین.‎ .۱ 
ایلیاتی. کوج‌نشین؛ بادیه‌نشین» بَدّوی. صحرانث‎ 
(در جمع) عشایر ۲.(مجازی) خانه‌به‌دوش, آواره‎ 
۱۵۲۱۵016 /0۵۵:۵۵/ [زندگی و غیره ] عشپره‌ای»‎ .۱ 
ایلیاتی, (مربوط به) چادرنشینی؛ (مربوط به)‎ 
بادیه‌نشینی, (مربوط به) صحرانشینی؛ [طوایفه‎ 
جاسه ] چادرنشین. ایل‌نشین. کسوج‌نشین:‎ 
بادیه‌نشین. صحراگرد. صحرانشین ۲. (مجازی)‎ 
[زندگی ] ( مربوط به ) خانه‌یه‌دوشی‎ 
nomadism /'naumsdızom/ چادرنشینی,‎ 
ایل‌نشینی» کوج‌نشینی؛ یادیه نشینی, صحرانشینی‎ 
no man's land / nau manz lend/ ز١‎ 
موات ۲. فاصلۀ ميان دو لشکرٍ متخاصم ۳ منطقة‎ 
بی‌طرف ۴ (مجازی) گم آباد‎ 
nom de plume /nom do 'plu:m/ ( p/ noms 
de plume) اسم مستعار‎ 
nomenclature /nsmenklotfa(r), (US) 
'naumanklert for / 


be noisy 


(رسمی) ۱.سیستم نامگذاری. 
نامگذاری ۲ نام‌هاء اسامی 
۱. [رئیس, موافقت و غير ] اسمی۰ /0۵::۱/ NOM‏ 
صوری. ظاهری ۲. [حقوق, اجاره و غیره ] نا 
جزئی, اندک, فورمالیته. برای خالی نبودنِ عریضه 
۳ دستور) اسمی» ( مربوط به) اسم 
۴ (زبان‌شناسی) نامواره 
اسماً. ظاهراًء در ظاهر: 
برای فورمالیته. برای خالی نبودنِ عریضه 

۱ پيشنهاد کردن. هه nominate‏ 
معرفی کردن. نامزد کردن ۲ منصوب کردن. 
گماردن ۳ در نظر گرفتن, انتخاب کردن 

۱. [شخص ] معرّفی» / nomination /,nomr'ner fn‏ 
پیشنهاد ۲ انتصاب ۳ فرد پیشنهادشده» فرد 
معرّفی‌شده, نامزد 


nominally /'nomınalı/ 


می‌خواهی یگویی, لازم نیست بیشتر توضیح بدهی 


اا 
[ییشنهاد و غیره ] فوراً با... موافقت شدن 


go through on the nod (درير‎ 


(در بریتانیا. محاوره) چیزی را ۵4 buy sth on the‏ 
نسیه خریدن 
(محاوره) چرت زدن» چرتی زدن» nod off‏ 
کسی چرتش بردن» کسی خوابش بردن 
4 (فزیک و غیره) گرهی» nodal /'naudl/‏ 
(مربوط به) عقده؛ (مربوط به) گره 

# (محاوره) کله noddle /'nodl/‏ 
1.(گیا‌شناسی) گره,بند؛ (کالیدشناسی) ۰ /0050/ 06 
1 فیزیک. ستاره‌شناسی) عقده, گره؛ (ریاضی) گره ۳. 
( زبان‌شناسی» در نمودار درختی) گره 
1 (گیاءشناسی. کالبدشناسی) / nodular /'nudju:lo(r)‏ 
گرهدار: گره‌گره, پرگره ۲. (زمین‌شناسی) دارای 
گرهک. دارای تُدول 

nodulated /'nodju:leıtıd / = nodular 

.گیا nodule /'nodju:l, (US) 'nodau:1/‏ 
کالبدشناسی) غده, گره» برآمدگی ۲. (زمین‌شناسی) 
گرهک, دول 
کریسمس, (عید) نوئل 


گر 


adj 


Noel /novel/ 
8۵85 ۱۱۵۵۸۱ ام‎ of no" 


(در آمریکا) [بيمة اتومبیل ] ۸ no-fault / nou‏ 


بدون کروکی ۲ 
۱ [مشروب ] چول ۲.(محاوره) کله؛ /0ای۵/ 8۵9910 
۸ منطقه ممنوعه nau 'gou earı9/‏ ۱ ۱۵-90-8۲۵8 


له (محاوره) به دردنخور» NO-gOOd /.nau 'gud/‏ 
بىفايدە ‏ _ 
age) ۶‏ به طته) no-hoper /nau hupe()/ Î‏ 
بی‌خاصیت. آدم بی‌عرضه. آدم بی‌بو وخاصیت 
ت (محاوره) هیچ جوری. /naihau/‏ 5۵۱۱۵۷۷ 
با هیچ کلکی؛ به هیچ وجه 
۱. صدا ۲. سر و صدا همهمه. هیاهو 
۳ (رادیو. تلویزیون و غیره) پارازیت. وفه. توب خش؛ 
(کامپیوتر) نویزه اختلال 
سر و صدا کردن؛ سر و صدا راه انداختن. ماهم ۵ ۸۱۸۸ 
جار و جنجال به پا کردن, جنجال کردن 


noise ۸ n 


اظهار محبت کردن. mıake polite noises‏ 
اظهارِ لطف کردن 
نجه را که لازم است nınke the right noises‏ 


حرف‌های لازم را زدن. حرف بیخود نزدن 

(محاوره) وانمود  make a noise about doing sth‏ 
کردن که.... گفتن که.... نشان دادن که... 

(رسمی) شایع کردن» noise sth abroad‏ 
انتشار دادن 


1 


x5 


ا 64 بی‌صدا, یدون صد« آهسته . noiseless /nızlıs/‏ 


0 [جواب, نامه, حکم و 
غیره ] محافظه کارانه؛ [تخص ] محافظه کار 
خود را درگیر نکر دن. خود را متعهّد 0:/421عصمو be‏ 
نکردن, از خود محافظه کاری نشان دادن, کنار کشیدن 
۷ با محافظه کاری,/ ۱20۸۱ non-committally / non‏ 
محافظه کارانه 
# عدم قبول, 
عدم موافقت؛ سرپیچی: 


هد 


i non compos mentis /non kompas ‘mentus/ 


4 ۱.(حقون) مجنون ۲ (محاوره) منگ. گیج 
(فیزیک) عایق, non-COndUCtOF / non k2'd^kt5(r)/‏ 
غیرهادی, نارسانا 
nonconformism /nonkon'fo:mızom /‏ 
۸ ۱ ناهمرنگی, ناهمخوانی. نامتعارف بودن ۲ 
(مذهب) مخالفت با کلیسای انگلستان؛ اعتقاداتِ 
مخالفب کلیسای انگلستان 
Mn‏ آدم 3 اه هه nonconformist‏ 
برمتعارف, آدم خاص 
4 . [شسخص ] غیرمتعارف. خاص؛ [رفتار. عقاید] 


نامتعارف, عجیب, خاص, خلاف عُرف 
nad‏ (مذھپ) Nonconformist/nonkan'fo:mıst/‏ 
مخالف کلیسای انگلستان 
۱ ناهمرنگی.  nonconformity / nonkon'f>:m1ı/‏ 
ناهمخوانی» نامتعارف بودن ۲.(مذهب) مخالفتِ با 
کلیسای انگلستان؛ اعتقاداتِ مخالف کلیسای 
انگلستان ۳. ناهماهنگی, ناسازگاری, ناهمخوانی 
kon'trıbjutrt, (US)‏ مه non-contributory‏ 
4 غیرحهه‌ای 
a non-contributory pension scheme‏ 
صندوتي بازنشستگي غیرحصه‌ای 
دنهد non-cooperation/non‏ 
عدم همکاری 
۸ ۱. ادم معمولی, 
آدم‌عادی 


nondescript /'nondıskrıpt/ 


4 ۲. (به طمنه) [شخص, چهره. صدا و غیره] معمولی» عادی. 
فاقدٍ هرگونه مشخهه‌ای 


۷ ۱ هیچ یک, هیچ کدام ۲. هیچ چیز؛ 0006/5/۰ 
هیچ کس ۳.(رسمی) هیچ کس 
فقط, تنها؛ هیج چیز / کس جز none but‏ 


کسی نیست 
خود خوو تام است. 

اصل اصلاً و ابداً. هیچ چیز 
(رسمی) چیزی have none of sth; want none of sth‏ 


It's none other than Tom. ز تام‎ 


none at all 


kamıtl/‏ مه non-committal‏ ز 


i non-compliance /.non kam'platans/ 


j kontrıbjuto:r / 


۶ ۱.(دستور) حالتٍ فاعلی /tıvڄnı0mın'/ nominative‏ 
هه ۲.(دستور) فاعلی 
” ۱ نامزد» کاندیداء فرد nominee /nomıni:/‏ 
پيشنهادشده ۰۲ (بازرگانی. در دوزو سهام, حساب و غیره) 
صاحپ اسمی: مالک اسمی 
ot nom‏ ام noms de plume /.nom da 'plu:m/‏ 


de plume 

non- /non/ > norralphabetical > غر‎ .\ pref: 
> noratlendance > عدم‎ +< non-stoy > نا ته-‎ 

(حتوق) صفرٍ سن nonage /'naunıds/‏ 


۸ ۱ ادمی که در / nonagenarian / nonadaı'neorıon‏ 

دهة تور عم خود به سر می‌برد. آدم حدوداً صدساله 

هه ۲ که در دهذ تود عمرٍ خود به‌سر می‌برد. حدوداً 
صدساله: تو تود 

non-aggression/non o'grefn/ عدم تجاوز‎ ۸ 

[نوشیدنی ] غیرالکلی/8۵8-۵160۳6116/,0002:69(۵۱:6 

هه (سیاسی) غیر متعهّد non-aligned /,non alaınd/‏ 


جنبش عدم تمد the non-aligned movement‏ 
جنیش غیرمتعهدها 
۸ عدم تعهد non-alignment/,non o'laınmant/‏ 


# (رستی) non-appearance/non 2pıarans/ pz‏ 
حضور, غیبت 
عدم حضور. ‏ واه non-attendanCe/non‏ 


۷ بی‌ایمان, ۱۱۱۷۵ مه / non-believer‏ 
لا مذهب, بی‌مذهب 

ت (کلمه, اسم ] ساختگی, من‌د رآوردی ‏ /:0:/ 00066 
(کهنه) ۱. عجالتاً, فعلاً ۲. برای همین 00۳66 for {he‏ 


یک مرتبه 
۸ (زبان‌شناسی) نوواژه ۰ ۷۵:۵۸ ۵۵۵5 2۵868-۷۷0۲۵ 
بی‌اعتنایی: nonchalance /'non folns/‏ 


بی‌تفاوتی, خونسردی 
هه [شخص] ہیا 
بی‌تفاوت. خونسرد؛ [رفتار] ناشی از بی 
ناشی از خونسردی 
4¥ با بی‌اعتنایی. / nonchalantly /'non f/olontlı‏ 
با بی‌تفاوتی» با خونسردی 
non-cOm /'non kom/ < non-commissioned‏ 
یکاء محاوره. نظامی) درجه دار 
non-combatant /non '‘kombatant/‏ 


nonchalant /non/alont/ 
وتی.‎ 


officer 


۷ (نظامی) خارج از صف 
non-commissioned /,non komi fand/‏ 
هه (نظامی) فاقدٍ درجه (افسری). بدون درجه 


را تحمل نکردن, چیزی را برنتافتن, چیزی را اجازه (افسری) 
زی را نپذیرفتن درجه‌دار a non-commissioned officer‏ 
a:= father - got 1 A= Cup‏ اه لو در 
=five  avu=now ot=boy 12=near €= ua = pure‏ 0و = ai‏ 
j=shoe 3= vision‏ عطاق j=yes w=wet Y=chain d5=jam 0=thin‏ تلا مه 


nonentity 


i non-interferenc@/ non ınta'fıarans / 


۸ (سیاسی و غیره) عدم مداخله, عدم دخالت. برکنار 


ماندن 
عدم مداخله, / non-intervention/ non ıntaven/n‏ 
عدم دخالت 
ad‏ (باس, پارچه | non-iron /.non ‘a2, (US) 'a19n/‏ 
بشور و بپوش 
[جوراب و یره ] درنرو ‏ /۱۵۵۵6 non-ladder /'non‏ 


۸ (شیمی) غیرفلز, نافلز؛ non-metal /,non 'metl/‏ 
شبه فلز 

2 (محاوره) چیز ممنوع, کار قدغن /:9۵ ۸ / 80-00 

non-observanCc@e/.non ab'z3:vans/ pe (رسمی)‎ ۶ 

رعایت» رعایت نکردن 

۸۵۰۴۵88660861 nau ‘nonsns, (US) ‘nonsens/ . [نظر.‎ 

توافق و غیره ] جدّی» صریح 

۵ ۱.(رسمی) |دp nonpareil /nonpareıl, (US) -rel/‏ 
بی‌نظیر» آدم بی‌رقیب» آدم بی‌همتا؛ چیز بی‌همتا 


non-payment / non 'peımant/ 


۸ (رسمی) عدم 
پرداخت, پرداخت نکردن 

NONpPlUS /,nonplas/ ) pp nonplussing, 

(US) nonplusing, ppp nonplussed, (US) 


nonplused) 
be nonplus(s)ed 


۷ مبهوت کردن, متحيّر کردن 
یکه خوردن. حيرت کردن 


[دارو ] / non-prescription / non prr'skrıp/fn‏ 
بدون نسخه 
4ه [سازمان ] غیرانتفاعی مهم non-profit‏ 


non-profit-making/,non profit meıkıy / ] [سازمان‎ adi 
غیرانتفاعی‎ 
non-proliferation/,non ام‎ / 
[سلاح‌های اتمی و غیره ] محدودسازی: منع گسترش‎ .۱ ۸ 
م گسترش سلاح‌های اتمی (و شیمیایی)‎ 
non-refundable / non rrfandabl/ زر ابل‎ 
برگشت. غیرقابل‌استرداد‎ 
non-renewable /««« r'nju:b| [منابم ] تمام‌شدنی»/‎ 
غیر قابل تحدبد, تجدیدنشدنی‎ 
non-resident/,non ‘rezıdant/ [ (رسمی ) [شخص‎ ۲ 
غیرساکن؛ غیر مقیم؛ [دانشجو, شفل ] غیرحضوری‎ 
non-residential / non rezıden/|/ [ Ji [داندجو,‎ 
غیرحضوری‎ 
۱۵0-۴۵۴ /non ۲ (US) = non-ladder 
NONSENS@ /'nonsns, (US) -sens/ مزخرفات.‎ ۱ ۸ 
مهملات. چرندیات. حصرف‌های مزخرف»‎ 
حرف‌های چرند؛ مزخرف. مُهمل» یاوه چرند.‎ 
حرت‌وپرت. شرّو ور جفنگ ۲ رفتار احمقانه.‎ 
حرکاتِ احمقانه. حرکاتِ نامعقول. مسخره‌بازی‎ 
N56!  !تسا مُزخرف نگوا چرند نگو! مزخرف‎ 


adj 


ad 


adj 


He's none the worse for it. 


نکرده 


. اصلاً برایش بد نیوده است. چندان بهش سخت 


Money have I none! (بة توخی) پول بی‌پول!‎ 


پاک بیبولم! 


I like him none the worse for it. این مسئله‎ 


علاقه‌ام را به او هیچ کم نکرده است. 


My car is none the worse for wear. ماشینم زیاد‎ 


کار کرده ولی خوب مانده است. 
بز بر معلوماتش  He was none {he wiser.‏ 


be none the better 
none too 


أ نکتة کاربردی: 1 
در انگليسي گفتاري عادی» هرگاه پس از عبارت 
۴ه ٥۲‏ اسم جمع داشته باشیم, فعلي جمله را به صورت 
جمع می‌آوریم: 

None of us are ready yet 
اما در انگلیسی نوشتاری رسمی در چنین مواردی فعل‎ 
جمله را به صورتٍ مفرد می‌آوریم:‎ 
None of our factories is in operation yet. 
بعضی معتقدند که در این جایگاه فقط کاربرو صورتِ‎ 


| مفردٍ فعل صحیح است. / 


۶ ۱ (به طنته) آدم معمولی. ۰ 0۵۲۵۸۵ nonentity‏ 


آدم پیش‌پاافتاده. آدم بی‌سر و پا ۲. بی‌سر و پ 

پیش‌باافتادگی ۴ موجود خیالی, چیز خبالی 
زه غیرضروری» non-essential/ non r'sen/1/‏ 
غیرواجب. بی‌اهمیت 
(رسبی) آدم بی‌نظیر. آدم 
بی‌همتاء آدم بی‌رقیب؛ ‏ 
۷ه به هرحال, با وجودٍ 
این حال, با اينهمه, معهذا 


ایی“ 


= 


nonesuch /'nansat/ / 


زٍ بی‌نظیر 


nonetheless /nanda'les/ 


این. ب 


۶ (محاوره) دماغ سو ختگى. /۱۵ On-€Vet/ ı10"‏ 
شکست واقعی 
# عدم non-existence/non ıg15tns/ «gg‏ 


یود فقدان محض 
هه که وجود ندارد» 
که وجودٍ خارجی ندارد؛ موهوم 
وجود نداشتن» موجود نبودن, وجودٍ 000-0۷/56600 96 


non-existent/non rg’zıstant/ 


_ خارجی نداشتن, حکم کیمیا داشتن, گوگر د احمر بودن 
آثار غیرداستانی» ۲ non-fiction /.non ‘fik‏ 
آثارِ جّی 
نسوز, ضر آتش. /۵0۲۱ ۱0۱ non-flammable/‏ 
غیرقابل‌اشتعال 
هه ۱ غیرانسان» non-human / non hju:man/‏ 


عیرانسانی ۲ غیر طبیعی 


(محاوره) ھم سوراخ و every nook and cranny‏ 
سمیه‌ها. هر سوراخی 

۸ (رسمی) ظهر 

morning, noon and night —> morning 
noonday /'nu:nder/ (کهنه) ظهر» نیمروز‎ ۸ 
NO One ند‎ wan/ = nobody 
noontide /'nu:ntaıd/ = noonday 
noose /nu:s/ حلقةُ طناب» حلقةٌ خفت‎ ۱ ۸ 
کمند ۳ حلقة دار. طناب دار‎ ۲ 

دم به تله دادن. 7 
خود را گیر انداختن 
در be facing the hangman's noose plدعl ilan‏ 


پای چوبه دار قرار گرفتن 


noon /nu:n/ 


put one's head in the noose 


قرار داشتن, 
۷ (عامیانه) نه, 
۲۷ ۱. (بعد از «ai (neither‏ و ai‏ 


nope /naup/ 
nor /no(r)/ 
(رسمی, بعد از صورتِ‎ .۲ > ۸۷۵/۷۱۵۲ you nor | can do 1 > 
منفي فعل) و ... هم‎ 
That's not funny, nor is it true. 
خنده‌دار نیست و حقیقت هم ندارد‎ 
0۵۲-۸ > 00۲۵۵5۱ < (در ترکیب) شمال‎ 
Nordic /'n5:dık/ ۱.(مربوط به) کشورهای‎ 
اسک‌اندیناوی؛ (مربوط به) اسک‌اندیناوی,‎ 
.۲ اسکاندیناویایی, (مربوط به) اروپای شمالی‎ 
(مربوط به) نژادٍ نورش‎ 
اصل, قاعده, معیار» ضابطه تا‎ .۱ ۸ 
حدٍ‎ ٣ هنجار, اصل پذیرفته‌شده. اسر عادی‎ ۲ 
متوسط, میانگین, حدٍ مطلوب؛ حٍ متوسط کار‎ 
normal /'n5:ml/ [رفتار, موقمیّت. حرارت و غیره]‎ .۱ 4 
.۲ عادی, معمولی, معمول, طبیعی, متعارف, بهنجار‎ 
[شخص ] طبیعی, سالم. عادی, نرمال ۳.(ریاضی) قائم»‎ 


عمود ۴ (شیمی) [محلول ] نرمال؛ [هیدروکرین ] خطی: 
[نمک ] خنفی 
۸ ۵. حدّ طبیعی, عادی, حدٍ نرمال؛ حالتِ 


طبیعی, حالتِ عادی ۶.(ریاضی) خط قائم؛ سطح 
انم ع 
normalcy /'no:misı/ (US) = normality‏ 
normalisation /,n5:malar'zer fn, (US) -lr'z-/‏ 
normalization‏ 
normalise /'no:malaız/ = normalize‏ 
١‏ حالتِ عادی. وضعيّت /ڊ|ma*دn/ normality‏ 
طبیعی» حالتِ ترمال؛ بهنجاری» عادی بودن ۲. 
(شیمی) ترمالینه 

normalization /,n5:malar'zeı fn, (US) -l2-/ 

7 [روابط و غیره ] عادی‌سازی, عادی کردن 
۶ ۱. [موقعیت, روابط ] عادی  normalize /'n5:m5la1z/‏ 


A=cup‏ مها :نا 
va = pure‏ 
j= shoe‏ 


aw u=cook 
ور‎ near 
0= thin 


إ 00 [ظرف ] تَجَسب؛ تفلون 


چیزی را بی‌معنی کردن؛ make (a) nonsense of sth‏ 
چیزی را خراب کردن. چیزی را بی‌اثر کردن 
؟ stuff and nonsense — stuff‏ 
4 [فکر. جمله و غیره] nonsensical /non'sensıkl/‏ 
بی‌معنی» بی‌ربط, مزخرف» پوچ» چرند. مُهمل؛ 
[شخص ] احمق» بی‌معنی 
«ه» خیلی بی‌ربط, nonsensically /non'sensıklı/‏ 
خیلی بی‌معنی, چرند. مزخرف 
1. )طق( نتیجه non sequitur /non 'sekwıta()/‏ 
کاذب ۲ حرف بی‌ربط ۳ استدلال غلط. مغالطه 
هه [تایر ] ضدٍ لغزندگی. سرنخور/ 4او non-skid /ınon‏ 
هه که سر نمی‌خورد؛ non-slip /non ‘slıp/‏ 
که باعثِ سر خوردن نمی‌شود. که جلوی لیز 
خوردن را می‌گیرد 


۱ غیرسیگاری . هه non-smoker / non‏ 
۲ [را‌آهن و غره ] قسمتٍ غیرسیگاری‌ها 
(مربوط به) / ونم non-smoking /.non‏ 
غیرسیگاری‌ها 


له غیراستاندارد. non-standard / non ‘standad/‏ 
خارج از استاندارد 

۱.(اسبدرائی) اسب non-starter /,non 'sta:ta(r)/‏ 
۲ (مجازی. محاوره) چیز نشدنی» کار نشدنی؛ 


آدم ناموقق 


non-stick /non ‘stik/ 
non-stop /.non ‘stop/ غیره]‎ 
] مستقيم. بدون توقف. یکسره ۲. [کار. صحبت‎ 
بی‌وقفه. مداوم‎ 
[پرواز کردن و غیره ] بدونِ توقف» یکسره ۴. یکریز»‎ ۳ ۲ 
یکره مدام. بی‌وقفه‎ 
nonsuch /'nansnt// = nonesuch 
۳۴۵0-( ۵۵ (در بریتانیا. محاوره) [کلمات, لپجه و /: ىز‎ 
غیره ] عامیانه؛ [لباس, رفتار ] کلاش‌پایین» عامیانه‎ 
non-union / non ju:nıan/ له ۱ [کارگر ] غیر عضو‎ 
اتحادیه ۲. [کارخانه. شرکت] که کارگرانش عضو‎ 


هه ۱. [برواز, قطار و 


اتحادیه نیستند 
* (سیاستِ /مَشي) /996اه:۷۵ «۱۵۳۰۷۱۵۱6866/۵۵ 
عدم خشونت ‏ 
[تظاهرات. اعتراض و غیره ] /اتدادنهن NON-Violent/ no‏ 
بدون توسل به خشونت. آرام. صلح آمیز 


رنگین پوست. (US) hwaıt/‏ ,ان مد / non-white‏ 


غیرسفید پوست 
(آشیزی, در جمع) رشته؛ ورمیشلل؛ /۳۷:۵۱/ 000816۲ 
رشته‌فرنگی 
۸ (کهنه. محاوره) احمق, ابله. خر 


۸ کنج» گوشه, جای 


noodle /‘nu:dl/ 
ROOK rnok/ 


say 
ava = hour 


normally 


شمالی ۲.(به طرفب) شمال. رو به شمال 
۳ باد شمالی, باد شمال 


زه شمالی, (مربوط به) شمال northern /'n5:55¬/‏ 


۸ (شخص) شمالی» اهلِ northerner /'n:öan2(r)/‏ 
شمال 
۷ سپیدث شمالی. . Northern Lights /.n5:090 'laıts/‏ 
ي شمالی 
هه شمالی‌ترین northerNmMOSt/'n2:ö2nmaust/‏ 


رو به شمال. شمالی /وfeı5ı north-facing /'n5:0‏ 


1 North Pole /.n5:0 ایدم‎ 


the North Pole 
North Star /n5:0 ۸ 
the North Star ستارۂ قطبی. دی‎ ۸ 
northWard /'n5:0wس54/‎ ۰ شمالی, رو به شمال‎ ۱ 
رو به شمال, به طرف شمال‎ ۲ 

۷۲ رو به شمال, ۱ northwards‏ 


n‏ قطب شمال 


به طرفي شمال 
۸ ۱.شمال غربی north-west /n5:0 ‘west/‏ 
۷ه ۲ رو به شمالِ غربی, به طرفي شمال غربی 


م باو شماي غربی 


0 ‘westalt/ adj 


۱ [مسیر, باد ] 
شمال غربی 
۸ ۲ باد شمال غربی 
زه شمال غربی 


north-western ۱,۱۵۵‏ 
north-westward ۱۸۵۵‏ 
north-westwards‏ 
۷ به طرفي 
شمال غربی, رو به شمال غربی 
۸ نروژ 
۱.(مربوط به) نروژ» 
نروژی 
۸ نروژی, اهل نروز ۳ (زبانِ) نروژی 
۷ (برای روزنامه, خانه و غیره) ۳۵۳۵۵۲۵ > NOS /hımb22/‏ 
اره‌های 


j NOS /nmboz/ = Nos 
j nose" /nouz/ 


۱. بینی. دماغ ۲ [اتومبیل. هواپیما. 
ابزار و غیره] سر, جلو ۳ شامه» (حس) بویایی ۴. 
( مجازی. محاوره) شمٌ» شامّه (تیز) ۵.(در سورد شراب) 


بوی خوب 
powder one's nose —> powder‏ 
be no skin off one's nose > skin‏ 
blow one's nose —> blow‏ 
با اختلافِ کمی by a nose‏ 


cut off one's nose to spite one's face 


دودش به چشم خودٍ کسی رفتن» ضررش به خود کسی 
برگشتن 


follow one's nose — follow 


; northwester /.n5:0 westa(r)/ 
north-westerly /: 


; north-westwardS /,n5:0 'westwodz/ 


i Norway /no:weı/ 
: Norwegian /no:wi:daan / 


ت ۱. [بادہ عرض جنراقییی ] 


کردن» به حالت عادی دراوردن ۲. [املای کلمات و 
غیره] به صورتِ متعارف دراوردن, عادی کردن 
ست. روابط ] عادی شدن, به حالتِ عادی 


vi 


normally /n5:m5lı/ معمولگ در حالتِ عاد«‎ ۱ dr 

به طورٍ معمول ۲ به طورٍ طبیعی, به طورٍ عادی, 

طبیعی. عادی 

normal school /' n5: sku:l/ ةmردم (در آمریکا)‎ 

تربیتِ معلم. دانشسرا 

۱ (معماری) نورمان« رومانسک /'n5:m2¬/‏ ۱۸۱۵۲۲۱۵۴ 

۲ (مربوط به) نورمان‌ها, (مربوط به) نورماندی 

4ه (رسمی) تجویزی, هه normative‏ 
دستوری, هنجاربنیاد 

” ۱. خانوادة زبان‌های اسکاندیناویایی /::۵«/ ۱۵۲56 

۲(زبان) نروژی؛ نروژی کهن. نروژي باستان 

هه ۳ (مربوط به) اسكانديناوي کهن, اسک‌انديناوي 
باستان, اسک‌اندیناویایی؛ (مربوط به) زبانِ 
اسکاندیناویایی؛ (مر.وط به) اهالي اسکاندیناوی 
۴ (مربوط به) نروژ, نروژی؛ (مربوط به) نروژی‌ها 


5 


(زبان) اسکاندیناویایی کهن / باستان Norse‏ 0۵ 
۸ ۱. شمال؛ نواحی شمالی, مناطتي ۸ north‏ 


شمالی 
4ه ۲. شمالی, (مربوط به) شمال 
۷ ۳ به طرف شمال, رو به شمال, به سوی شمال 
(محاوره) در شمال؛ به سم شمال 
اتاقی با پنجر؛ رو a room with a north light‏ 
به شمال 
شمال آفریقا. آفریقای شمالی North Africa‏ 
شمال. نواحي شمالی, مناطتي شمالی /۸:0/ ۱۱۵۲۹8 
[عبور و مرور, راه و غیره] ‏ ۵۵:۵۵ 8۵۴۵۵۵۵۱۵8۵ 
رو به شمال, به سوی شمال 
North Country /'n5:0 kantrı/‏ 
م شمال انگلستان, نورت‌کانتری the North Country‏ 
North-countryman /.n5:0 ‘kantrımon / 1‏ 
اهل نورت‌کانتری, اهل شمال انگلستان 
north-east /n5:0 ‘i:st/‏ 
شمال شرقی 


up north 


adj 


۸ ۱ شمال شرقی 

۷ 1 رو به شمال شرقی, به طر 

م باد تما شرقی ˆ 
۱. [سیر باد] 
شمال شرقی 

۶ ۲.بادٍ شمال شرقی 
زه شمالِ شرقی 


northeaster /.ns:0'i sta(r)/ 
north-easterly /nد:0‎ ‘i:stalı/ 


و وه north-eastern‏ 

north-eastward /.n0:0 ‘i:stwad / 

= north-eastwards 

4ه به طرف ‘i:stwadz/‏ وج north-eastwards‏ 
شمال شرقی, رو به شمالِ شرقی 

northerly /'n5:öolı/ 


nostalgic 


به دثبال چیزی nose about / around for sh a,‏ 
هر کجا سر کشیدن, به دنبال چیزی گشتن 

(محاوره) فضولی کردن در. nose into sth‏ 
سَرّک کشیدن در 

(محاوره) ۱. بو کشیدن و nose sth out‏ 
پیدا کردن ۲. (مجازی) مطلع شدن از فهمیدن. بو 
بردن از؛ [خطر ] بو کشیدن 


nosebag / nauzbag/ [اسب ] تویُره‎ ۸ 

nosebleed /'navzbli:d/ خون‌دماغ‎ ۸ 

nose CON /'nauz koun/ [موشک ] کلاهھک‎ 
-nosed /nauzd/ - (در ترکیب) دماغ -» بینی‎ 
< long-nosed > 

i nosedive /'nauzdaıv / [هواپیما] شیرجه‎ ۱ ۸ 


۲ (مجازی) تنزل ناگهانی. آفت؛ [قیت‌ها] سقوط 
۷ ۳ [هواپیما] شیرجه رفتن ۴ به شدت تنزل کردن 
[قبمت‌ها ] سقوط کردن 
به شدت تنزل کردن, سقوط کردن 
۸ (دسته گل) 
۸ حلقۂ بینی 
۸ [هواییما] 
چرخ جلو 
nosey /'nauz1/ (comp nosier, super nosiest)‏ 
0 (محاوره) فضول 
ya) 4‏ بریتانیا, محاوره) /(۳۵:6۵)6 2۲6۲/۵۵۵2 Nosey‏ 
فضول, فضول معرکه, فضول‌باشی 
۸ ۱۰۱در بریتانیا و استرالیا. عامینه) غذاء 
خوردنی ۲. غذای سرپایی. غذای سرد 
سیک 
۷ ۳ (در بریتانیاء عامیانه) خوردن» زدن 


take a nosedive 
nosegay /nauzger/ 
nosering /'nauzrın/ 
nose-wheel /'nauz wi:l, (US) hwi:l/ 


nosh ej! 
ستی. غذای‎ 


چیزی خوردن, چیزی زدن ‏ اوهد ملعنسو) ھ ۷ط 
( محاوره, در مسافرت‌های نج NO-shOW‏ 
هوایی /زمینی و غبره) مسافر غایب, مسافر جامانده 
۸ (در بریتایا؛ عامینه) غذای حسابی /۸0 /0۵/ 00517-100 
۷ از روی فضولی /سجه/ nosily‏ 
۸ فضولی /'navzınıs/‏ ۱09699 
۸ ۱.حسرت. حسرتِ گذشته. /«ناعاون:/ 2اواهاع۵ 
یاد گذشته, دلشنگی ۲ غم غربت. غربت‌زدگی: 
هوای وطن. غریبی _ 
4ه (شعر, آهنگ و غیره ] که ادم /لادفاهاوهه/ 2091۸116 
را به یاد گذشته‌ها می‌اندازد. خاطرهبرانگیز؛ [نگاه] 


ت‌بار؛ [شخص ] دستخوش حسرتِ گذ: 
به یاد گذشته‌ها افتادن. get / feel nostalgic‏ 
هوای گذشته‌ها را کردن. حسرتِ گذشته را خوردن. 
هوایی شدن 


کسی را به یادٍ گذشته انداختن 


ird 2> about 


make sb nostalgic 


saw u=cook u: 


(عامیانه) کفرٍ کسی را دراوردن. 

کسی را کلافه کردن 

(محاوره) [کتاب و غیر: 

(محاوره) سر کسی توی کار 6۱680 keep one's 0Se‏ 

خودش بودن, خود را قاطي ماجرا نکردن 

(محاوره) keep sb's nose to the grindstone jl‏ 
ابی کار کشیدن. حسابی کار از گردۂ 


get up sb's nose 


have one's nose in sth 


کشیدن 


(محاوره) سخت ۲۱05606 keep one's nose to the‏ 
کار کردن, پدر خود را دراوردن, بکش کار کردن 
lead sb by the nose — lead?‏ 
Iook down one's nose at sb / sth‏ 
(محاوره) به کسی / چیزی محل سگ نگذاشتن. دما 
خود را برای کسی / چیزی بالا گرفتن. کسی / چیزی را 
قابل ندانستن 
(عامیانه) درست زدی 


وسطش! 


You've hit it on the nose! 


pay through the nose > pay 

plain as the nose on one's face > plain" 

poke / stick one's nose into sth (محاوره)‎ 

تو کاری فضولی کردن, تو کاری دخالت کردن, تو کاری 

سرک کشیدن 

put sb's nose out of joint — joint 

rub sb's nose in it — rub 

thumb one's nose at sb / sth > thumb 

turn one's nose up 4t 54 (محاوره) چیزی را قابل‎ 

ندانستن, به چیزی اعتنا نکردن, برای چیزی اهمیت قائل 
نشدن, برای چیزی تره هم خُرد نکردن 


(right) under sb's (very) 056 . (محاوره) درست‎ 


جلوی چشم کسی 

with one's nose in the air  ıرېکت (محاوره با‎ 
با فیس و افاده‎ 

speak through 0065 0096 ۰ تودماغی حرف زدن‎ 
see no further than one's nose la جلوتر از‎ 


خود را ندیدن 
(در بریتنیا) یک ردیف 


a line of cars nose to tail 


اه ۱۵982 


آرام جلو رفتن 

اتوسیل و غیره] آهسته بردن» آرام جلو بردن 
[کشتی ] راو خود را باز کردن. nose one's way‏ 
آهسته پیش رفتن 

#۶ (محاوره) فضولی کردن 270080 /انا00ع nose‏ 
به هر کجا سر کشیدن, سرک کشیدن 


I=sit &#=cat a:zfather D= got [0o A=cup‏ 60و دنا 
ei=say ou=g0  al=five  au=now oi=boy 12=near €= hair v= pure ceia= player al= fire‏ 
ava=hour  j=yes w=wet tj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision 0= sing‏ 


۱ نکتة کاربردی: ۳ 
کلمة not‏ با افعاي shave .has were .was «are «i5‏ 
۵ ۰0 05 و نظاير آن معمولاً در انگلیسی گفتاری و 
نوشتاري غیررسمی به صورت 81 کوتاه می‌شود. دز 
میان. عبارت 000 ات5 به صور: 


می‌رود). 
۷ است و 


وقتی صورتِ کاملي 01" با فعل 680 بياید. هر دو 
تشکیلي یک کلمه می‌دهند و سرٍ هم نوشته می‌شوند: 
The two sides in the dispute still cannot reach‏ 
an agreement.‏ 
simply cannot understand what he's talking‏ 1 
about.‏ 


nota bene /,naut ‘beneı/ = NB 
notability (آدم) سرشناس, / دنه‎ ” 
آدم مهم. آدم برچسته‎ 
notable /'nautabl/ قابل‌توجه. مهم‎ ۱ 4 
قابل‌ملاحظه, درخورٍ توجه. برجسته‎ 
(آدم) سرشناس, آدم مهم آدم برچسته‎ ۲ 7 
notably /'nautsblr/ به ویژه, مخصو صا‎ ۱ 
به نحوٍ چشمگیری» به طرزٍ قابل توجهی‎ ۲ 
notarial /navteorral / [قرارداد و غیره ] محضری‎ 
8۵1۵۲126 [سند و غبره ] محضری کردن ۰ /2ه۲هانه0/‎ 


notary /noutarı / سردفتر» محضردار‎ ۸ 
a notary public office دفترٍ اسنادٍ رسمی»‎ 
دفترخانه. تحضر‎ 
notary pUbIiC / navtar 'pablık / = notary 


۸ ۱ دستگاه علائم. علائم.  notation /no0te/n/‏ 
نشانه‌هاء نمادها ۲. نشانه‌گذاری» علامت‌گذاری: 
(موسیقی) نت‌نویسی 

۸ ۱.(در چوب و غیره) بریدگی» فاق» notch /not//‏ 
شکاف؛ دندانه ۲. (محاوره) درجه» پلّه ۳ (در آمریکا) 
گردنة باریک 

۲ شکاف ایجاد کردن در؛ دندانه‌دار کردن» 
دندانه‌دندانه کردن 

(محاوره) [پیروزی. امتیاز و غیره] 

کسب کردن, به دست آوردن 

2 ۱ یادداشت. نت ۲. نامة کوتام_ 
یادداشت ۳ (سیاسی) یادداشت 
حاشیه. یادداشت. توضیح ۵ .اسکناس ۶ (بازرگانی) 
سفته ۷.(موسیتی) نت ۸. (کهنه) نغمه. آواز ٩‏ (موسیتی) 

کلید ۱۰ رگه, اثرء نشانه, حالت 


> There was a nole of self-satisfaction in his speech. > 


notch sth up 


note’ /naut/ 
(در کتاب و غیره)‎ ۴ 


۱ توجه, دقت 


nostalgically 


همه nostalgically‏ 
یا تأتف. حسرت‌زده 
# سوراخ بینی, سوراخ دماغ؛ 
(در جمع) منخرین 
۶ ۱.(رسبی, به طعنه) دوای 
دروغی, دوای عوضی, دوای بی خاصیّت ۲. 
(مجازی) راه حل ساده‌انگارانه. داروی سهل‌الوصول 
/'nauzı/ = nosey‏ ۱۵5 
Nosy Parker /.nauzı ‘pa:ko(r)/ = Nosey Parker‏ 
ت نه. ا (= نشانۀ نفي فمل) not /not/‏ 
She did not / didn't see him.‏ 


با حسرت» 


nostril /nostral/ 


NOStrUM /nostram/ 


او را ندید. 

He told me not to come. به من گفت که‎ 
Does he know? _ I believe not. 

می‌داند؟ - فکر کنم نه / فکر نمی‌کنم. 


باور بکنی يا نه / ,هی Believe it or not, slıe has‏ 
باور کنی یا نکنی / چه باور بکنی چه باور نکنی, او رفته است. 
اگرنه. وال درغیر این صورت if not‏ 

Are you hungry? - Not hungry, just 
گرسنه‌ای؟ - گرسنه نه فقط خیلی خستهام. .۵٥1۲ا و۷۵۳‎ 
It was not greed but ambition that drove him 
حرص نه بلکه جاه‌طلبی بود که او‎ 
را به سوی جنایت سوق داد. حرص نبود. جاه‌طلبی بود‎ 
که او را به جنایت واداشت.‎ 
حتی یک, هیج؛ نه حتی یک‎ 
هیچ کس نمی‌دانست. حتی‎ 
یک نفر هم نمی‌دانست.‎ 


to crime. 


not a 


Not one man knew. 


هر کسی نمی‌توilد  Not everyone can do that.‏ 
این کار را بکند. 
پیشتر نه» دیگر نه not any more‏ 


و شاید هم. حتی می‌شود گفت. not to say‏ 
نه (که / بلکه). اگر نگوییم 

<< It would be foolish, not to say mad, to sell your car. > 
نه تتها... بلکه. نه فقط ... بلکه‎ 


not only... but also 


۱. به هیچ وجه. الا اد هیج ۲ (در پاسخ الھ ٤ھ ۸0٤‏ 
تشکر) قابل نبود, چیزی نیست. قابلی نداشت, خواهش می‌کنم 
نه این‌که... not that.‏ 


She argued, and not without reason, that no 
one could live with him. می‌گفت. ونه يدون‎ 

دلیل. که هیچ کس نمی‌تواند با او زندگی کند. 
He had many enemies, but found he was not‏ 
دشمن زیاد داشت. without friends as well.‏ 


اما فهمید که هیچ بدون دوست هم 


in the not too distant future در آینده‌ای نه‎ 
چندان دور‎ 

a not inconsiderable number of... تمدار‎ 
قابل‌ملاحظه‌ای (از)...‎ 


هیچ متأسف مى شوم که .. ...10 shall not be sorry‏ 1 


nothing 


noteworthy هه‎ 


compare notes —> compare 


هه قابل توجه, درخور 

توجه ارزشمند " 
۷ . هیچ چیز» هیچی. چیزی 
adr‏ ۲اصا ٠‏ به هیچ وجه» هیچ 


make a mental note —> mental 
take / make a note of sth nothing /nn0ın/ 


از چیزی یادداشت برداشتن. چیزی را یادداشت کردن 


۳ آدم بیخود, ادم به‌دردنخور؛ چیز بیخود. چیز رای وا hit / strike the right note‏ 
به‌دردنخور ˆ به دل نشستن؛ گل کردن؛ [شخص ] حتي مطلب را ادا 
به یک دلیل بسیار موجه not for nothing‏ کردن 
به دلیل وی [سخترانی و غیره ] به . hit / strike the wrong note‏ 


Not for nothing was he called the king of pop 
بیخود نیست که خدای موسيقي پاپ لقب عنعدهد‎ 


گرفته است. 


قدش درست پنج فوت است. He's five foot no(lhing.‏ 


مجَّانی بودن, مفت بودن 
۱ برای کسی هیچ چیز یوو 


cost nothing 
be nothing to sb 

برای ج هیچ اهمیتی 
تاش ین کنس ره ورین اراق کی انه 
بودن برای کسی هیچ کاری نداشتن ۳. به پای کسی 
فرسیدن: قابل‌مقایسه با کسی نبودن 
۱. مجّانی؛ مفت ۲. بی‌نتیجه: بیهوده. 


for nothing 


دل ننشستن؛ نگرفتن؛ [شخص ] حق مطلب را ادا نکردن 
[بدبینی, نگرانی و strike / sound a note of sh (in)‏ 


0 
از 


غیره] انری از... آوردن (در). نشانی از...در خود 
داشتن, بوی...از چیزی به مشام رسیدن 


She struck / sounded a note of pity in her 


در حرف‌هایش اثری از تأْسف دیده می‌شد. .1٤۲٥م‏ 
The article struck a pessimistic note.‏ 

مقاله رگه‌ای از پدبینی در خود داشت 

Let me strike a note of hopefulness / a hopeful 

بگذار چيزٍ امیدوارکننده‌ای بگویم. 


بگذار حرف امیدوارکننده‌ای بز: 


note, .... 


بگذار امیدوار باشیم و 


بی‌فایده, آلکی ۳. بی‌دلیل, بی‌جهت بگوییم که 
(محاوره) ۱. به پای کسی have nothing on sb‏ (مجازی) کار اشتباهی . 9046 strike / sound ۵ false‏ 
نرسیدن ۲. [بلیس ] هیچی از کسی تو دست نداشت کردن, کار نابجایی کردن؛ حرف ابجایی زدن, خارج از 
هیچی از کسی نداشتن مقام زدن 


have nothing to do with sb / sth 
طرف کسی / چیزی نرفتن, با کسی / چیزی هیچ کاری‎ 
نداشتن؛ به کسی / چیزی ربطی نداشتن‎ 


به... توجه کردن, متوجو... بودن. take note of‏ 
در نظر گرفتن 


مشهور, سرشناس, مهم؛ برجسته of note‏ 


فقط, تتهاء صرفاً nothing but‏ ۲ ۱. توجه کردن به / که. note’ /nout/‏ 
(محاوره)خیلی, حسابی, خیلی خیلی ‏ 04 nothing if‏ دقت کردن به / که ۲. متوجه شدن که؛ متوجه بودن 
کاملاًء یکسره تماماً nothing less than‏ که ملتفت شدن که: ملتفت بودن که متوجه... 
فقط, تنها؛ جیزی جز nothing more than‏ شدن» متوجه...بودن. ملاحظه کردن (که) ۳ 


هیچ چیز هیج چیزٍ مهمی, چیزی که ۳۳6 چہنطا0م 
چیزی باشد؛ هیچ کاری 
هیچ کاری ندارد. خیلی 


ساده است. مثل آپ خوردن است. چیزٍ سختی ندارد. 


(There's) nothing to it. 


there is / was nothing (else) for it (but to do 


هیج کار دیگری نمی‌شود / نمی‌شد کرد (جز...) (948 


vt 


n 


یادداشت کردن, نوشتن, ثبت کردن ۴. ذکر کردن. 

اشاره کردن به, خاطرنشان کردن. متذکر شدن ۵. 

(رسمی) در نظر گرفتن, مورد توجه قرار دادن 
یادداشت گردنه نوشتن» note sth down‏ 


notebOOK /'nautbuk / 


دفتر یادداشت 
notebook computer /nautbuk kam'pju:ta(r)/‏ 


کامپيوتر کتابی 


بەدردنخور fit for nothing‏ ۸ کیفی پول اه NOtECAS@‏ 
بدون ذکر, بدون توجه به. گذشته از 0۴ و0000 رهی 10 : 6 مشهور» معروف» سر noted /'nautıd/‏ 
برای کسی کاری نداشتن. think nothing of‏ کاغذ نامه notelet / nautlıt/‏ 


برای کسی اهمیت نداشتن, برای کسی کار ساده‌ای بودن 


n 


دقان یادداشت. یادداشت / رنه notepad‏ 


Think nothing of it! خواهش می‌کنم!‎ 
notepaper /'nautpeıpa(r) / حرفش را هم نزن!‎ 
r= see it 2 دنه اه‎ father D> got saw u=cook u:=lo0 A=cup لا دنه‎ 9= aboul 
er=say  ai=go =five  av=now oi=boy 1a=near ده اجه‎ pure êl 
ava = hour w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 


توجه نکردن (به). اعتنا نکردن (به ). اهمیت ندادن (به). 
بی‌اعتنایی کردن (به) 

از نظرها پنهان ماندن» 

از چشم کسی پنهان ماندن 
جلپ‌توجه کردن 

(رسمی) توجه کسی bring sth to sb's notice‏ 
را به چیزی جلب کردن. کسی را متوجه چیزی کردن 


escape (sb's) notice 


attract notice 


کسی متوجه چیزی شدن, come to sb's notice‏ 
توجه کسی را جلب کردن 

(رسمی) قابل نبودن که be beneath sb's notice‏ 
کسی به آن توجه کند 


sit up and take notice — sil 
be noticed مورد توجه قرار گرفتن‎ 
محسوس, مشهود.‎ ٩4 
آشکار؛ قابل توجه, قابل‌ملاحظه. چشمگیر‎ 
noticeably /'navtuısablı / به نحو محسوسي»‎ ۷ 
به طرزٍ بارزی. آشکاراء به نحو مشهودی؛ به طرز‎ 
قابل‌ملاحظه‌ای, به طورٍ چشمگیری» خیلی‎ 
notice-b0ard /'nutıs 9:/ ۰ (در بریتانیا) تابلوی‎ 
اعلانات‎ 
notifiable /natıfaıb| / ] (رسمی) [بیماری, جُرم و غیره‎ 
که باید گزارش داده شود. که بايد اطلاع داده شود‎ 
notification و‎ fn / (رسمی) ۱. [بیمازی.‎ # 
مرگ, تولد و غیره] گزارش؛ اعلام» اطلاع ۲. اطلاعيه.‎ 
اعلامیه‎ 
notify /'nautıfaı/ ( pl,pp notified ) (رسمی)‎ 
اطلاع دادن به, مطلع کردن, خبر دادن به‎ 
notify sb of sth; notify sth to چیزی رابه فد‎ 
اطلاع کسی رساندن. چیزی را به کسی اطلاع دادن.‎ 
کسی را از چیزی مطلع کردن‎ 
notion مفهوم ۲. تصوّر, فکر, خیال هه‎ ۱ ۸ 
عقیده, نظر, فکر ۴ میل, قصد. نیّت» تصمیم ۵.(در‎ ۳ 
آمریکا. در جمع) لوازم خیاطی‎ 
have a notion that... تصور کردن که....‎ 
فکر کردن که.... خیال کردن که..., احساس کردن که...‎ 
have some / ay notions (0£) .( تصوّری داشت (از‎ 
اطلاعی داشتن (از)‎ 
هیچ تصوری نداشت‎ 
(از ), هیچ اطلاعی نداشتن (از)‎ 
have the slightest notion (of) 
ن (از)‎ 
۳۵/۵۳۵۱ فرضی ؟. خیالی» موھوم /ادهزنه«/‎ .۱ 4 
نظری ۴. (فلسنه) تصوّری» مقهومی‎ ۲ 
30110۳2111 /۳::/0001:/ به لحاظ نظری, از نظرٍ مفهوم‎ ۰ 
notoriety /,nauto'raratı / بدنامی, اسم بده‎ .۱ ۶ 
سوی‌شهرت؛ انگشت‌نمایی. رسوایی ۲ آدم بدنام»‎ 


آدم وشوا 


have no notion (of) 


i noticeable /'nautısabl/ 


nothingness 


۱ برای کسی هیچ کاری نداشتن. make nothing of‏ 
برای کسی کارٍ ساده‌ای بودن ۲. از... هیچ چیز نفهمیدن. 
از سر در نیاوردن 


لخت بودن 


عقیم ماندن, به نتیجه نرسیدن, 


have nothing on 
come to nothing 

به جایی نرسیدن 
There was nothing doing at the club so I went‏ 
(محاوره) تو باشگاه خبری نبود. رفتم خانه. ,006 
Will you come? _ Nothing doing!‏ 


به هیچ وجه nothing like‏ 


(به شوخی) حرف‌های عاشقاه, sweet nothings‏ 


راز و ناز 

2 ۱ نیستی, عدم . خلا: /0:0,(09/ nothingness‏ 
پوچی 
مردن pass into nothingness‏ 


# ۱ اطلاعیه, آگهی, اعلان؛ notice /'nauus/‏ 
تابلو ‏ اطلاع, اطلاع قبلی؛ اخطار. اخطارٍ قبلی ۲. 
(در روزنامه) [کتاب. فیلم و غیره ] نقد. اظهارٍ نظر 
۷ ۴ متوجه...شدن, متوجه شدن که دیدن (که) 
فهمیدن (که), توجه کردن به / که 
۶ ۵. متوجه شدن, فهمیدن. پی بردن, دیدن دریافنن 
"نا > not take a blind bit of notice‏ 
بدون اطلاع قبلی, ظرف 
مت کمی؛ به محضٍ اطلاع 
به محض اطلاع, فورآء 


at short notice 


at a moment's notice 


بی‌درنگ, بلافاصله 

اطلاع قبلی؛ اخطارٍ قبلی advance notice‏ 
تا اطلاع بسدی, until further notice‏ 
تا اطلاع ثانوی 


مهلتِ دەروزه. فرجذ دەروژە ten day's notice‏ 
در مورد چیزی قبلاً اطلاع دادن طاء ۴ه نا0" ۷۵ع 

give notice; giye in / hand in one's notice 
[کارگر. کارمند و غیره ] استعفا دادن, کار خود را ول کردن‎ 
[کارگر و‎ 
غیره ] اخراج کردن. عذر...را خواستن؛ [مستأجر]‎ 
از... خواستن که خانه را تخلیه کند‎ 

give notice to sb; give sb one's notice 

[کارفرما و غیره ] کسی به...اطلاع دادن که می‌خواهد 
کارش را ول کند / استعفا دهد. به...اعلام استعفا کردن. 
استعفای خود را به... داد بخانه ] کسی به... اطلاع 
دادن که می‌خواهد خانه را تخلیه گند 
اخراج شدن 
به کسی / چیزی 
توجه کردن. متوجه کسی / چیزی شدن, به کسی / 
چیزی اهمیت دادن, به کسی / چیزی اعتنا کردن 

take no notice / not take any notice (of) 


give notice to sb; give sb his notice 


get one's notice 
take notice of sb / sth 
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adj ; 0۵۷۵ هه‎ ( pI novelties) 
ز نو؛ فکر تازه؛ تجربة‎ . 
از ۳ چیز کوچک. هدیة کوچک. اسباپ‌بازی:‎ 
عروسک کوچک‎ 
غریب» عجیب, بدیع‎ ۲ »( 
November نوامبر یازدهمین ماو ده‎ # 
prep سال میلادی‎ 


adr 


۱. مُبتدی, تازه‌کار تازه‌وارد novice /'novıs/‏ 
۲ نوکشیش؛ نوراهب؛ نوراهبه ۳. (در سابقات) اسب : ۷ا 
تازه‌کار conj‏ 


n i Noviciate /novıfıot/ نوکشیشی؛ نوراهبی؛‎ ۱ ۸ 

نوراهبگی ۲ دورة نوکشیشی؛ دورة نوراهیی؛ دورۀ ¦ 

نوراهیگی ۳. خانة نوکشیش‌ها: خانة نوراهب‌هاا 
خانهٌ نوراهبه‌ها 


n 


novitiate /na'vı «۱۲ = noviciate 

۷ ۱. حالاء در حال حاضر, فعلاء n i NOW /nau/‏ 

اکنون. هم‌اکنون, اینک, هم‌اینک, الان ۲ الساعه. ۸ 

همین حالا. همین الان ۴ آن وقت. در آن موقع. در ! 

همین موقع ۴ بدونٍ آشاره به زمان, برای پر کردن کلام) ز 
خب. خُب حالا. 


ن» دیگره خب دیگر 
۵ الا 


زه ۶. حالا که, اکنون که 
هرازگاهی. (every) now and again / then‏ 
هراز چندی, گاه گاه, گاهی, هر چند وقت یک بار, گهگاه 
گاهی...است (و) now...now / then‏ 


n 


adj 
n 
n 


n 


adj i right now همین حالا. همین الان‎ 


حالا یا هیچ وقت, یا حالا یا هرگز 0000۳ 0۲ ۱0۱۲ 


(بیانگر خشنودی) ځوبه. خوبه خوبه, now, now‏ 
خوبه دیگر 


۱ بیانگر تاخشنودی) now hen; (here 10W ıa‏ 
هه ده خُب خُب. خب دیگر ۲. (برای پر کردن کلام) 
خب 


n 


و حالا...» حالا برويم سر وقت... 50/500 now f0۲‏ 

فعلاء در حال حاضر 

۱. تا حالاء تا کنون؛ (در جملة منفی) هنوز 

۲ در آن موفع 

پیش از اين, تا حالاء تاکنون before now‏ 

حالا که. اکنون که now that‏ 
۲ امروزه این روزهاء ۵۵ nowadays‏ 


adj 
n 


n 
7 
ad امروزه روز‎ 
0۷W 8¥ /۰::۷۵/ ۰ (در آمریکا: عامیانہ) اصلا. حرفش‎ ۷ 


را هم نزن, ابداء به هیچ وجه 
NOWAYS /nauwerz/ = noway‏ | 


n 


aw u=cook u:=to0 A= Cup 
دور‎ near eo=hair  vo= pure € 


3 


a9 


=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


(به طعته) [شخص ] بدنام. / NOtOFÎOUS /nau'ta:rras‏ 
رسوا؛ [جنایتکار. دروغگر ] معروف» مشهور؛ [محل و 
غره] که شهرتِ بدی دارد. بدنام 

انگشت‌نما (ی همه) بودن be notorious‏ 
خیلی. به نحو بارزی. /:5lھ0ı5:rıڍn/ notori0USIy‏ 
آشکاراء به طرز وحشتناکی 

notwithstanding /notwıê'stendı/ (yu). 
علیرغم. به رغم با وجودٍ‎ 

۲ (رسمی) با وجود اين. معهذا. معذالک 
۴ گرچه, با این‌که. با وجود این‌که 
نوگا (US) 'nu:gat/‏ مدقم Nougat /'nu:ga:,‏ 


(« نوعی شیرینی) 

۱ صفر ۲ (کهنه) هیچ چیز. هیچ 00۱0901/00 
وه noughts and 0۲۵۹566 /.n5:is‏ 

(در بریتانیا) بازي ایکش او 

noun /naun/ ٠ (دستور) اسم‎ 

noun phrase / nan freız/ ۰ (دستور) گروه اسمی‎ 

nourish /'narıf/ سمی)‎ 

ه نگه داشتن, پروبال دادن به؛ 


| دادن به ۲. 
علاقه ] 


[نفرت و غیره ] دامن نزدن به؛ پروراندن 


[غذا] مغذى» مقوّى / nourishing /'narı fı‏ 
۱ غذا ۲ تغذیه / nourishment /'narı fmant‏ 
(در بریتانیه محاوره) عقل» شعور, فهم ۰ /0::5/ 005 


have the nous to do sh .. عقل کسی رسیدن که...‎ 
nouveau riche /nu:vau ‘ri:// (p/ nouveaux 
riches) 


۱ به تحقیر) نوکیسه» نودو 
تازه به دوران رسیده 


۲. (مربوط به) نوکیسه‌ها, (مربوط به ) تازهبه‌دوران- 
رسیده‌ها 
of nouveau‏ ام nouveaux riches /nu:vau ‘ri:‏ 


riche 
NOV /nau'vemba(r)/ < November 
NOVA /'nauvs/ (p/ novas, ۱۵۷۵۵( ۰ (ستارهشناسی)‎ 


نوآختر 

NOVae /'nauvi:/ ام‎ of nova 
novel’ /'novl/ نوء جدید. تازه, بدیع» نوظهور‎ 
novel ۵ (ادبیات) رمان‎ 
novelette /.novsle/ رمان کوتاه؛ قصۂٌ بلند‎ .۱ 
رمان بازاری, رمان آبکی؛ داستانٍ عاشقانه‎ ۲ 
8۵۷6/15) /0۵۷0::/ ۰ رمان‌نویس, داستان‌نویس,‎ 
نویسنده‎ 
novelistic /novalısuk / (رسمی) مناسب رمان.‎ 
که در رمان به کار می‌رود, که در رمان‌نویسی به‎ 
کار می‌رود. (مربوط به) رمان‎ 
novella /na'vela/ ( p/ novellas) رُمان کوتاء‎ 


her o= got 
ow وم‎ 
دا‎ 


sa مه‎ 2 
هه‎ hour j=yes ۷-۵۸ =0 


j Nth /۵ندم/‎ < North 
08068 /'nju:a:ns, (US) 'nu:-/ تفاوتِ ظریف.‎ ۸ 
فرت جزئی» اختلاف مختصر‎ 
۳0۵8660 /nju:a:nst, (US) 'nu:-/ _ متنوع, گونه گون‎ 
nub /nab/ [زغال و غبره ] تکه, قلنبه‎ .۱ ۶ 
[داستان, مسئله و غیره ] نک اصلیء اصل, لب‎ ۲ 
nubile /'nju:baıl, (US) 'nu:bl/ ] [دختر, زن‎ 4 
دم بخت. رسیده ۲. سکسی» جذاب» تودل‌برو‎ ۱ 
خواستنی‎ 
nuclear /'nju:klıڄ(r),‎ (US) 'nu:-/ [ [فیزیک. جنگ و غیره‎ 
هسته‌ای » اتمی‎ 
nuclear disarmament a klr dısa:mamant, 
خلع سلاج اتمی. سلاج هسته‌ای نب رون‎ n 
nuclear energy /.nju:kltar ‘enadı, (US) ınu:-/ 
انرژي اتمی» نیروی هسته‌ای‎ n 
nuclear family /nju:klıa ,فطع‎ (US) nu:-/ 
(جامعه‌شناسی) خانوادة هسته‌ای‎ 
nuclear-free /nju:klra ‘fri:, (US) nu:-/ yal] adj 
غیره ] غیراتمی. عاری از سلاح هسته‌ای‎ 
nuclear fusion /nju:klıa ‘fu:3n, (US) nu:-/ 
گداختِ هسته‌ای‎ ۸ 
nuclear power /.nju:klra ‘pauo(r), (US) nu:-/ 
nuclear energy 
nuclear power station /nju:klıa ‘pave sterfn, 


(US) nu:-/ نیروگاه اتمی‎ ۸ 
nuclear reactor /nju:klıa ,هناهد‎ (US) ,nu:-/ 
رآکتور اتمی‎ 


nuclear War /nju:klto 'wo:(), (US) nu:-/ 
جنگ اتمی» جنگ هسته‌ای‎ ۸ 

nuclear winter /.nju:klra 'wınta(r), (US) nu:-/ 

n‏ زمستان اتمی 
nuclei /'nju:kitaı, (US) 'nu:-/ p/ of nucleus‏ 
nucleic aCid /njuikli:ık 'zsıd, (US) nu:-/‏ 

۸ اسید نوکلئیک 
nucleus /'nju:kltas, (US) 'nu:-/ ( p/ nuclei)‏ 


۸ ۱. هستۂ اصلی, هستةٌ مرکزی» قلب, مرکز. کانون 
۲ (فیزیک) هسته (اتسم) ۳ (زی ناسی) هسته 
(سلول) ‏ ر 

4ه ۱.(هنر و غیره) لخت» nude /nju:d, (US) nu:d/‏ 


عریان. برهنه ۲ (مربوط به) اُختی‌هاء َختی 


in the nude 

#۶ .با آرنج به پهلوی...زدن. nudge /nads/‏ 

شقلمه زدن به ۲. آهسته زدن به, يواش زدن به ۳ 
تشویق کردن» 2 پٍِ کردن 


nowhere 


۱ جایی نرفتن ۲. [پول. درآمد و غیره] ‏ 00۱76۲6 هبو 


به جایی نرسیدن, به هیچ جای آدم نرسیدن 


به ج ترسیدن. get nowhere; be nowhere‏ 
تلاش کسی بی‌تمر بودن 

کسی را به جایی نرساندن» get sb nowhere‏ 
به کسی کمکی نکردن 


[مسایقه‌دهنده ] امتیازی به دست 
نیاوردن, کاری نکردن 
(محاوره) جای خیلی 
پرتی. آن ور دنیا 


come nowhere 
in the middle of nowhere 


nowhere near —> near? 
be nowhere to be found / seen; be nowhere in 
آثری از (کسی / چیزی) پیدا نبودن‎ 
come / appear from / out of nowhere 
ناگهان سر وکلۂ (کسی) پیدا شدن, یکهو (کسی) از غیب‎ 
پیدایش شدن, ناگهان سر از زمین درآوردن‎ 
come from nowhere to sth از هیچ چیز به‎ 
چیزی رسیدن‎ 


sight 


nowise /'nauwarz/ = noway 
۳۵ /naut/ (Brit) = nothing 
noxious /'nokfas/ 4ه (رسمی) [گاز, دود. ماده ] مضر:‎ 
زیانمند» سمّی» مسموم(کننده)؛ [رفتار تأثیر و غیره]‎ 
زیان‌بخش, مخرّب؛ [کتاب ] مضرَ‎ 
۱۵۱۵۱5۱۷ /'nok/slı/ (رسمی) به‌ طورٍ زیان‌اوری»‎ ۷ 
به صورتِ مخرّبی‎ 


۶ (وسنی) ضرر: noxiousness /'nok /asnıs/‏ 
مضرّ بودن. زیانمندی 
۸ .سر لوله؛ سر شیلنگ؛ nozzle /'nozl/‏ 


سرٍ جاروبرقی؛ سرٍ تفنگ؛ [لوله, شیلنگ و غبره] سره 
پخش‌کن؛ [تفنگ ] دهنه ۲.(عامیانه) دماغ» پوز 
near‏ < ۳۱۲۱۰۵۵۱ 
National Rifle Association‏ < اد NRA /en a:r‏ 
۶ (در آمریکا) انجمن ملي تفنگ 
NSB /,en es ۳۱:۱ > National Savings Bank‏ 
۸ (در بریتانیا) صندوق پس‌اندازٍ ملّی 
NSPCC /en es pi: si: ‘si:/ < National Society‏ 
for the Prevention of Cruelty to Children‏ 


ایا) انجمنِ ملّي حمایت از کودکان 
NT' /.nju: 'testamant, (US) nu:/ > New Testament‏ 


(در 


# (در بریتانیا. /nafnal 'trast/ < National Trust‏ ۱۱۲۶ 
روی نقشه) میراثِ ملی 

n't /nt/ = not 

هه (محاوره) هزارمین؛ صدمین nth /en0/‏ 


(یه) حلٍ اعلا 
هزارمین دفعه 


(to) the nth degree / power 
the nth time 


a nullity suit 


فسخ ازدواج, اعلام غیرقانونی بودن 
ازدواج 


NUM /en ju: ‘em/ <National Union of 


۶ (در بریتانیا) اتحادیۂ سراسري Mineworkers‏ 
کارگرانِ معدن 
4 ۱. [دست. انگشت و غیره] بی حس» numb /nım/‏ 
گرخت؛ نبو 
۷ ۲. [دست, انگشت و غیره ] بی کردن» کرخت کرد 
سر کردن ۳ (مجازی) فلج کردن 


(مجازی) [ترس و غیره ] کسی را 
فلج کردن 

کسی از ترس خشکش زدن . be numb with {errr‏ 
کسی از ترس خشکش زدن  be numbed with fear‏ 


leave sb numb 


4 ۱. بی‌حس, کرخت» یر numbed /nımd/‏ 
۲ بهت‌زده 
۸ ۱ عدد ۲. تعداد. شمار ۸ number‏ 


۴ (رسمی) جمع, گروه ۴ [خانه ] شماره. پلاک. 
کاشی؛ [اتاق ] شماره؛ [تلفن, اتومبیل ] شماره» نمره ۵. 
[روزنامه, مجله ] شماره ۶. [سیرک, تماشاخانه ] برنامه 
.هو غیره ] قطعه ۷.(دستور) عدد ۸.(عامیانه) 
لباس؛ ماشین . (محاوره. در جمع) حساب ۰ 
(ادبیات, در جمع) شعر» وزن 
۷ ۱۱. شماره‌گذاری کردن. شماره گذاشتن, شماره 
زدن ۱۲ بالغ شدن به بالغ بر ...شدن, به ...رسیدن 
۳ شامل .بودن» حاوي بودن ۱۴. شمردن, 
برشمردن 
قدم‌به قدم. مرحلهبه‌مرحله 


[خوا 


by numbers 
in round numbers —> round 

Book of Numbers (مذهب) غر اعداد. کتاپ اعدا‎ 
There's safety in numbers. > safety 

times without number —> time ' 

weight of numbers —> weight" 


a number of تعدادی, چند‎ 
a number of people چند نفر‎ 
a great number of books کتاب‌های زیادی‎ 
on a number of occasions در چندین مورد.‎ 

در مواردٍ متعدد 


تعدادٍ بسیار زیادی, چندین و چند. . ۶ه "ub‏ 
شمار زیادی 


They were 10 in number. تعدادشان ده نفر ود‎ 


۴به حدٍ...رسیدن, ی رساندن ۵. 


ترغیب. تشویق ۶. شقلمه 
کسی را کار زدن؛ 
کسی را پس زدن 


را 


nudge sb out of the way 


nudge one's way through sth jll خود‎ 
میانِ چیزی باز کردن‎ 
با ارنج به پهلوی کسی زدن.‎ 
به سقلمه زدن‎ 
Nudism /'nju:dızam, (US) 'nu:-/ د‎ gi اختی‌گری»‎ n 
nudist /'nju:dıst, (US) 'nu:-/ طرفدار لختی‌گری»‎ # 
نودیست؛ لختی‎ 
nudist camp /'nju:dıst kamp, (US) 'nu:-/ مجتمي‎ ۸ 
لختی‌ها‎ 


nudist COIONY /'nju:dıst kolanı, (US) 'nu:-/ 


= nudist camp 
NUdÎY /nju:datı, (US) nu:-/  .ینایرع برهنگی,‎ ۸ 
خت بودن» لختی‎ 


6 (رسمی) / موه Nugatory /'nju:gatarı, (US)‏ 
[فکر, پيشنهاد و غیره ] بی‌ارزش: بی‌اعتبار؛ بی‌اثر» 
بی‌نتیجه. بیهوده 
۱. [طلاو غیره ] تک قلنبه nugget /'nngıt/‏ 
۲ (مجازی, در جمع) اطلاعاتِ با ارزش 


give sb a nudge 


full of nuggets of information . پر از اطلاعاتٍ‎ 
با ارزش‎ 
nuisance /'nju:sns, (US) 'nu:-/ ۰۱(خخص, چیز)‎ # 


مزاحم» دردسر, مایة دردسر» اساپ زحمت. موی 
دماغ ۲.(حقوق) مزاحمت 
اسباپ زحمتِ make a nuisance of oneself‏ 
دیگران شدن, ماي دردسر شدن 
ا در اینجا آشفال 


Commit no nuisance! 


ارزش حقوقی. مه Null‏ 

باطل» بی‌اعتبار.» کانلم‌یکن ۲. بی‌ارزش» 

به‌دردنخور. بی‌اهمیت ۳ (ریاضی) [ماتریس, نتیجه و 

غیره ] صفر؛ [مجموعه ] تھی 
(حتوق) فاقٍ ارزش حقوقی, 
باطل, بی‌اعتبار. کان‌لم‌یکن 

۶ ۱. [قرارداد و غیره] / fn‏ رز 
فسخ ابطال. لغو ۲ بی‌اثرسازی. خنثی کردن 

nullify /'nalıfar/ میس‎ nullified ) [قرارداد و‎ .۱ 


null and void 


ده تفر بودند. غبره ] فسخ کردن. ملغی کردن. باطل کردن. 

(محاوره) یک خروار, یک عالمه. . 0۶ any number‏ کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۲.(رسمی) بی‌اثر کردن» 
تا دلت بخواهد خنشی کردن 

صد دفعه» هزار دفعه any number of times‏ ۸ بی‌اعتباری, بطلان, غیرقانونی ۰ /۰۸۱۵۸/ ۲۱۱۱/۵۷ 

به تعدادٍ زیاد in numbers‏ بودن 

i= see D= got o:=saw _ûzcook _u:=too 

1= say رم رو‎ 12=near ea=hair va= pure 

j=yes w=wet tf=chain d3= jum 0= thin‏ مر دنه 


شمارش؛ شمار, دستگاه شمار. دستگاه ۱ 


عددنویسی ۲. خواندن اعداد. عددخوانی 


adj 


numerator / nju:mareıta(r), (US) (ریاضی) .هد‎ 
۰ صورت (کتیر)‎ 
i numeric /nju:merık, (US) nu:-/ = numerical 
i numerical /nju:merık!, (US) nu:-/ عددی»‎ 


(مربوط به) اعداد 

توانایی شمردن و حساب کردن بانانطه numerical‏ 
a ۱‏ لحاظ numerically /nju:merıklı, (US) nu:-/‏ 
شماره از نظر عددی, به شماره ۲ به لحاظ تعداده 
از نظرِ تعداد, از حیثِ تعداد 
(رسمی) numerous /'nju:mores, (US) 'nu:-/‏ 
پی‌شمار, بی‌حذّ و حصرء بسیار, فراوان, متعد 
[خانواده ] پرجمعیّت 

۱ مذهب) NUMÎNOUS /'nju:mınas, (US) 'nu:-/‏ 
انی. روحانی؛ قداست‌آمیز ۲. پرهیبت» پرعظمت 
۴ جادویی, اسرارآمیز 
Numismatics /nju:mızmatıks, (US) nu:‏ 
۸ سکه‌شناسی؛ جمع‌آوري سکه 

numismatist /nju'mızmatıst (US) nu:-/ 

# سنگه‌شناس؛: کلکسیونر سکّه 
(محاوره, به تحقیر) کله پوک. 

کودن, احمق. خر 
راهبه, تار دنیا 
۸ سفیر واتیکان 
۸ (کهنه) صومعه» دير 
۱ (رسمی) (مربوط به) ازدواج» 
(مربوط به) نکاح 
۸ ۲.(رسمی, در چیع) آزدواج» نکاح 
۲ ۱.پرستار نرس ۲. پرستار بچه 


adv 


adj 


adj 


numskull /'namskal/ 


nun /nan/ 
NUNCİO /nansısu/ ( ام‎ nuncios) 
nunnery /nanorı/ 
i nuptial /nap/l/ 


nurse’ /na:s/ 

۳ دایه 
! پرستاری کردن تالا 
ترو خشک کردن ۲. (بجه ] شیر دادن به ۳ [چیز] با ا 
احتباط نگه داشتن, با دقت گرفتن؛ [بجّه] بغل 
کردن, در بغل گرفتن, درآغوش گرفتن ۴. [گباه و غره ] 
پرورش دادن. پروردن؛ [برنامه. طرح ] حمایت کردن 
از, زیر با خود گرفتن؛ [اسب. اتوسیل و غیره] مراقبت 
کردن از, رسیدن به. مواظبت کردن از ۵. [امید و ره ] 
در دل پروراندن؛ [نفرت. خشموغیره ] دامن زدن به 
اری مشغول بودن ۷. 


"۷ 


vi 


۶. پرستار بودن, به پر 

شیر خوردن (از) 
کسی مراقب خودش بودن تا nurse a cold‏ 

استراحت کردن 
nurse a constituency‏ 


nurseling / n3: 
i nursemaid /'na:smeıd/ 


nursling‏ = /و 


۸ پرستار 


number cruncher 


win by force of numbers / by sheer numbers 
به خاطر برتری در نفرات پیروز شدن‎ 
one of our number یکی از ما‎ 
(محاوره) کار راحت؛ موقسّتِ خوب ۳:۵6 راک ۾‎ 
have gol sb's number  رڊ (عامیانه) دانستن که‎ 
کل کسی چه می‌گذرد. کسی را خوب‎ 
که کسی چه جور آدمی است‎ 
(عامیانه) کسی اجلش سرآمده‎ 
بودن / سررسیده بودن‎ 
(محاوره) ۱. خودٍ کسی‎ 

۲ (شخص, چیز) اول. درجه یک 


اختن. دانستن 
one's number is up‏ 
number one‏ 


She's a pretty little number. (محاوره) خوپ‎ 


چیزیست. خوب تیکه‌ایست. 


بيست نفر بودیم. .20 We numbered‏ 
بيست نفر می‌شدیم. 
sb's/ sth's days are numbered — day‏ 
معدود بودن. محدود بودن. be numbered‏ 
انگشت‌شمار بودن 
کسی / number sb / sth among / with sth‏ 
چیزی را جزو ...به حساب آوردن» کسی / 
چیزی را در زمرة... محسوب داش 
(نظامی) شمار؛ُ خود را گفتن» شمردن 0 00۵6۲ 
کسی / 6۲۵۵۵6۲۱۵۸۰۵۵۸۸۰ number‏ 
(آدم) کرم عدد. خور: اعداد. خدای اعداد 
(محاوره.  number crunching /'nambo krantf/1/‏ 
کامپیوتر) محاسبهُ سریع» پردازش سریع (اعداد), 
محاسبٌ نجومی 
« شماره‌گذاری؛ شمارش ۰۸۷۵۵۸۵/۰ 0۵۱0۵6۲۱89 
numberless /'nambalıs/‏ 


w 


4 (رسمی) پی‌شمار, 
بی‌حدّ و حصر 
(اتومبیل) پلاک: 
نمره. شماره 
هه ناراحت‌کننده, آزاردهنده 


number-plate /'namba pieıt/ 


وه numbing‏ 
۷ .با بی‌حسی: بی‌حس» numbly /'namlı/‏ 
با کرختی, کرخت ۲ بهت‌زده 
۸ ۱. بی‌حسی, کرختی؛ numbness /namnis/‏ 
اثر کرخت‌کننده ۲ بهت‌زدگی» بُهت. شوک 
numbskull /'namska!/ = numskull‏ 
۶ توانابی numeracy /'nju:morast, (US) 'nu:-/‏ 
شمردن و حساب کردن 
۱ عدد numeral /'nju:maral, (US) 'nu:-/‏ 
4 ۲. عددی, (مربوط به) اعداد 
numerate /'nju:marat, (US) 'nu:-/‏ 
دن و حساب کردن دارد؛ که شمردن بلد است. 
که حساب می‌دائد. حساب‌دان 
؛ حساب دانستن 


numeration /nju:ma'ret fn, (US) اه‎ 


4ه که قدرتِ 


be numerate شمردن بلد‎ 


(ریاضی) 


(عامیانه) خُل. دیوانه 
(عامیانه) زده بد کلّدات! You must be off your nut!‏ 
(عامبانه) گور بابات! به تخمم! Nuts!‏ 

۶ [جشم مر ] فندقی: nut-brown / nat braun/‏ 
[چهره ] سبزه؛ [آیجو ] سیاه 


off one's nut 


۸ (عایانه) دیوانه. خُل, خُل وضع 0۵۱6296/00 : 


۱.(در آمریکا) فندق‌شکن 00۱6۲۵6۵۲۲۸۸۵۲۵۸ 
۴ برنده) زاغ خال‌دار 
ام فندق‌شکن ` 
۸ برنده) کمرکلي جنگلی 


۸ (عامیانه) دیوانه خانه. 


nutcrackers /'natkrackoz / 
nuthatch مه‎ 
nut-house / nat haus/ 


تیمارستان 
۸ جوز بویا جوز هندی سس nutmeg‏ 
۱.(رسمی) nutrient /'nju:trıant, (US) 'nu:-/‏ 
ماده غذایی 


4ه ۱.۲رسمی) غذایی؛ مغی. مقوی 
۸ (رسمی) غذاء nutriment / nju:trımant, (US) ‘nu:‏ 
ماده غذایی, مواد غذایی 
ذیه؛ علم تغذیه /-:uھ nutriti0n/nju:ıı/, (US)‏ 
۲ غذاء ماده غذایی. مواد غذایی 


An 


nutritional /nju:trıfanl, (US) nu:-/ غذایی‎ 
the nutritional value ارزش غذایی‎ 

nutritionally /nju:tefonalı, (US) به لحاظ . نو‎ adv 

غذایی 
۸ متخصص  nutritionist /nju:trıfonıst, (US) u:-/‏ 

تغذیه 

nutritiOUS /nju:trı fas, (US) nu:-/ (دسمی) [غذا]‎ 
مقوّی. مندّی‎ 

(رسمی) ۱. غذايى nutritive /'nju:rstıv, (US) 'nu:-/‏ 
۲ مربوط به ) تغذیه ۳ مقوّی» مغذی 

له «عامانه) خُل. خُل‌وضع. دیوانه, امه nuts‏ 
حل وچل 


nuts about / on 
nutshell /'natfel/ 


in a nutshell 


کشته‌مردة. دیوانة, عاشتي 
۸ [فندق, گردو, بسته و غیره ] پوست 
(مجازی) در یک کلمه, خلاصه 
[سئله, موضوع ] در یک کلمه. put sth in a nutshell‏ 
خلاصه کردن. لب... را گفتن 
(در بریتانیا. محاوره) دیوانه. خُل۰ ۰ /(80116۲/۲۸۰ 
خُلْوضع؛ عجیب و غریب؛ احمق, خر 
(comp nuttier, super nuttiest)‏ نم Nutty‏ 
له . [شیرینی. شکلات ] بادامی؛ فندقی؛ پستها 
گردویی: [عطر مزه] (مربوط ب بادام (مربوط به 
فندق؛ (مربوط به ) پسته؛ (مربوط به) گردو ۲ 


# ۱ مهد کودک ۲ اتاق بچه‌ها:؛ /3:551/ ۳۷۲56۲۷ 
ن ۳.(کشاورزی) نهالستان. 


nurseryman /'na:sarıman/ ( p/ nurserymen) 

اته‌کار» صاحب نهالستان؛ متصدي نهالستان, 
متصدي گلخانه؛ کارگر نهالستان, کارگر گلخانه 

nursery ۳۸۲5۵ ۱۵۱۵:۵۵۴۱ n3:s/ 


۸ پرستار بچّه 


nursery rhyme /'n3:sarı raım/ شعر کودکان.‎ ۸ 
کودکانه‎ 

nursery school /'n3:sarı sku:l/ مهدٍ کودک؛‎ ۸ 
کودکستان‎ 


nursery slope /'n3:sarı slaup/ (yu (در بریتااء‎ 


پیستِ مبتدی» شیب مبتدیان 


nursery stakes /'na:sarı steıks/ (اسبدواتی)‎ 2 
مسابقة دوساله‌ها‎ 

nursing /'na:sı/ پرستاری‎ 

nursing-home /'na:sıy haum / بیمارستان‎ ۱ ۸ 


(کوچک)؛ زاینگاه خصوصی ۲ آسایشگاو 
معلولین؛ آسایشگاو سالمندان 
مادری 4 / nursing mother /.n3:sı 'm^85()‏ 
بجّه‌اش را شیر می‌دهد. مادر بچّه شیر ده» مادر شیرده 
۸ ۱.کودکي شیرخوار, ۱ / nursling /ns:slry‏ 
شیرخوره. بچة شیری ۲. (شخص. چیز) پرورد؛ُ دست 
۱ [بجه ] پروراندن. ۱۱۵۵۱/۹0۸ 
پرورش دادن, بزرگ کردن ۲. [گیاه] پرورش دادن 
۳ (مجازی) [استعداد. ذهن و غیره ] پرورش دادن تربیت 
کردن؛ [برنامه. طرح ] حمایت کردن از. زیر بال خود 
گرفتن؛ [امید و غره ] پروراندن. بال و پر دادن به 
۳9 


. گیاه ] پرورش ۵.(مجازی) [ذهن, استعداد و غیره ] 


» پرورش؛ [برنامه ] حمایت (از) 
# ۱ پسته و بادام مغز (هسته)؛ ۱ 
(در جمع) اجیل ۲ (فنی) مهره ۳ (عامیانه) [شخص ] کله؛ 
مخ ۴ در جی) تکه‌های زغال ۵ (عا در جسمع) 
[شخص] تخم ۶.(عامیانه) دیوانه» خل, آدم خُل‌وضع؛ 
آدم عجیب و غریب؛ آدم احمق, خر ۷. عا 


کنته‌مرد, دیوانة 
(در بریتانیا. عامیانه ) اصلاً و ابداً. اصلاء for nuts‏ 
هيج مطلقاً 


a hard / tough nut (to crack) (محاوره) ۰۱ کار‎ 


سخت. (چیز) سخت ۲. آدم سخت,» آدم سرسخت 


bolts and nuts 
the nuts and bolts 


پیج و مهره 
(محاوره) ۱. کارهای اصلی. 
الفبا ۲. چرخ و دنده‌ها 


(عامیانه) [شخص ] خُل. خُل‌وضم. دیوانه؛ [رقار, نامه (در بریتنا؛ عامیانه) کل کسی سوت اا 08۵5 0 
عجیب و غریب؛ احمقانه کشیدن, جوش آوردن 
A=cup 5‏ ماع 0-600 5۵۷۲ 3:2 a:=father b=got‏ اه ده اود 1 ee‏ 
pure êla‏ عها . ar=five av=now oI=boy 12=near ea=hair‏ مودند .هو ده 
hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision‏ دوه 


جوراب تایلون 
۶ ۱.(اساطیرٍ یونان و روم) تمف. nymph /nımf/‏ 
ایزددخت ۲.(ادبی) پری» حوری ۳ [سنجاقک و غیره 
نوزاد 
۶ (محاوره. دختر) تیڭه. لعبت. nymphet /ıım'f/‏ 
عروسک 
(محاوره) nympho /'nımfau/ ( p/ nymphos)‏ 
(زنٍ) خشری 
(در زنان) nymphomania / nımfs'meınıa/‏ 
جنونِ جنسی 
[ùj] mad‏ مبتلا به / ماهس nymphomaniac‏ 
جنونِ جنسی 


NZ /nju: ۱۸۵, (US) nu:/ < New Zealand 


(عامیانه) خُل. 
خُلوض. لو چل 
۶ (در موردٍ سگ. اسب و غیره) دماغ / پوزة 02216/5۸2 
خود را مالیدن به؛ دماغ / پوزة خود را زدن په 
nuzzle up to; nuzzle (up) against‏ 


(as) nutty as a fruitcake 


ا« خود را مالیدن به 
NW'' /.no:0 ‘west/ > North-West‏ 
'westan/ < North-Western‏ وج NW‏ 
نیویورک ۰ (US) nu:/ < New York‏ .دوز 
:k 'sıtı, (US) ınu:/ < New York City‏ 

۸ (شهر) نیویورک 

# ۱ نایلون ۱.۲صفت‌گونه) ۵۸ nylon‏ 
[جوراب. بارچه ] نایلون, الیاف ۳ (کهنه, در جمع) 


O 


« پاروزنی 


۶ زن پاروزن 
Organization of American‏ > اجه eı‏ ند| OAS‏ 
۶ (در آمریکا) سازمان کشورهای آمریکایی اقا 
oasis‏ اه ام oases /oveısi:z/‏ 
۱. واحه» آبادی Oasis /av'eısıs/ ( pl oases)‏ 
۲ مجازی) مفر» دری از بهشت. بهشت 
an oasis of calm in a troubled universe‏ 


آرامشی در دل جهانی آشوب‌زده 
۸ کورۂ رازک خشک‌کنی 
۶ (در بریتانیا) 
رازک خشک کنی 
4ه (مربوط به) جو جوین 
n‏ 


oast ادا‎ 
oasthOUSe /'ousthaus/ 


Oat اند‎ 
oatcake /'autkeık / 


oath /5u0/ ام)‎ oaths) n 


be on / under 0a  .ندوب (حتوق) سوگندخورده‎ 

قسم‌خورده بودن 
به خداء قسم می‌خورم on my oath‏ 
(حتوق) به کسی put / place sb on / under 0th‏ 


قسم دادن, کسی را سوگند دادن 
(حتوق) قسم خوردن. 

سوگند خوردن, سوگند یاد کردن 
۱ بلغور جو ۲ (رنگ) کرم 


swear / take an oath 


oatmeal /'utmi:l/ 


نخودی 
م ۱. جو دوسر. یولاف ۲. فرنی جو» Oats /auts/‏ 
جوشیر 
(محاوره) سرحال بودن انرژی داشتن, كاوه 08۵5 ۴٥1‏ 
حالش را داشتن 


(عامیانه) مرتب سکس داشتن, 5ا04 0865 ورمنااءع be‏ 
داثماً میلة کسی در توپ بودن. اوضاع کسی ميزان بودن 
(محاوره) بی‌اشتها پودن. be off one's oats‏ 


ميل به غذا نداشتن 


oarsmanship /'5:zmanJıp/‏ ز 
i oarsWOman /'2:zwuman/ ( p/ oarswomen)‏ 


پانزدهمین (pl O's, o's /auz/)‏ ادها O, O‏ 
حرف الفبای انگلیسی) ۴ (در گفتن شمارة تلفن و غیره) صفر 
۱. (بيانگر تعجب, شادی, ترس و غیره) وای. 1 
وای‌وای؛ (بیانگر درد) ای, وای» اخ؛ (کهنه ادبی) آهه 
اوخ ۲ در خطاب) ای, ياء _| < 600 0 > 
پلهبله! البته! O yes!‏ 
of‏ = اد/ "۵ 
۾ آدم احمق, خر الاغ؛ oaf /auf/ (pl oafs)‏ 
آدم زمخت. دهاتی؛ آدم بی‌عرضه» آدم دست‌وپا - 
چلفتی 
هه [شخص ] احمق, خر, الاغ؛ oafish /oufrf/‏ 
زمخت» دهاتی؛ بی‌عرضه, دست‌وپاچلفتی؛ [رنتار ] 
احمقانه. بی‌ادبانه, دهاتی‌وار 
۸ ۱.(درختٍِ) بلوط ۲. چوپ بلوط oak /auk/‏ 
۳ (منت‌گونه) بلوطی, بلوطی‌رنگ؛ از چوپ بلوط؛ 
(مربوط به) بلوط 


an oak tree (درختٍ) بلوط‎ 
Big / tall / large oaks from little acorns grow. 
(prov) بلوط بزرگ از دانۀ کوچک روید‎ 

قطرهقطره‌جمع گردد وانگهی دریا شود 


(گیاه و غیره) مازو اه oak-apple /'auk‏ 
(رسمی. کهنه) (از) چوب بلوط oaken /'aukan/‏ 
Oaks /ouks/‏ 

the Oaks 


ام (اسبدوانی) مسابقاتِ اوکس 
ک oakum /'aukam/‏ 


ردی) کلفات 

های طناب برای درزگيري قایق) 

# (در بریتانیا) OAP /au eı 'pi:/ < old-age pensioner‏ 
کسی که مستمري کهولت می‌گیرد. سالخوردة 
مستمریبگی 

(دریانوردی, ورزش) ۱. پارو ۲. پارو زدن /():/ 08۴ 

put /shove / stick one's oar in; put / shove / 

( در بریتانیا. محاوره) فضولی کردن. هه که ہا )ای 
مداخله کردن, دخالتِ بیجا کردن, خود را قاطی کردن 

۶ (در آمریکا) جاپارو oarlock /'2:lok/‏ 


oarsman /'5:zman/ ( p/ oarsmen) جوانی‌های خود را کرده بودن. عاده ۷۵ وه #هء إ ۸ پاروزن‎ 
566 I=sit &=cat دنه‎ father D= gO saw  u=cook u:=too A=cup 3: bird 8= about 
eı=say w=go al=five  aw=now oi=boy ده مه مها‎ pure ao = fire 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin عطاق‎ f=shoe و‎ sing 


obiter dictum /,obıta ‘dıktom/ ) p/ obiter dicta) 
(رسمی. حقوق) اظهارٍ نظرٍ ضمتی‎ ۸ 
obituary /sbıtfuarı, (US) -tfuer1/  میحرت آگهی‎ ۱ 
سوگنامه‎ ۲ 
شیء» چیز ۲.(شخص, چیز)‎ .۱ ۸ 
موضوع. اسباب» مایه ۳ قصد. نّت. هدف. منظور.‎ 
ا محاوره) (ادم) مضحک؛ (چیزٍ)‎ 
اتر (هسبوو) متقعول ۳ا‎ ) 
(فلسفه) موضوع شناسایی. معقول» شیء؛ عین‎ 
He's an object of pity. 


دل آدم برایش می‌سوزد. 
She's the object of his desires.‏ 
او است. 


خیلی می‌خواهد 


money / expense (is) 10 obje پرلش مهم نیست,‎ 


خرجش مهم نیست 
فاصله‌اش مهم نیست. 
راهش مهم نیست 
۶ ۱ اعتراض کردن. object /abdekt/‏ 
مخالفت کردن. مخالف بودن» اعتراض داشتن 
۷ ۲.(به اعتراض) گفتن 


distance (is) no object 


(فزیک)  object glass /'obdaıkt gla:s, (US) glas/‏ 
عدسي شینی 
۸ ۱ اعتراض, مخالة اد /0/دلدد/ objection‏ : 
۲ علَتٍِ مخالفت. اعتراض 1 
4 ۱ [رفتار ] بد / امد اعدل ۵۵ / objectionable‏ 


زشت. زننده ناخوشایند؛ [بو] تهوّع‌آور بد؛ 
[حرف‌ها ] ناخوشایند؛ [زبان] زشت ۲. قابل‌ایراد. 
قابل‌اعتراض, قابل‌سرزنش, غیرقابل قبول 

به طرز بسار objectionably /ab'dsek /anabl1/‏ 
زننده‌ای, به طرزٍ بسیار زشتی, خیلی زشت 

۱. [گزارش, رفتار و غیره] / objective /ab'dsektıv‏ 
منصفانه, بی‌طر فانه. عادلانه؛ برون‌گرایانه؛ [شخص] 
منصف, بی‌طرف, عادل ۲.(نلنه) عینی, واقعی, خارج 
از ذهن, دارای وجود خارجی ۳.(دستور) مفعولی 

۸ ۴ هدف, غایت ۱.۵فیزیک) عدسی شیئی 

۱. بی‌طر فانه. منصفانه. ۰ /:3۵۵200۷/ لزاعلانامعزداه 
با بی‌طرفی؛ برون‌گرایانه ۲ به طورٍ عینی, خارج از 


ذهن 

(فلسفه) برون‌گرایی. /۵0۵:0/0:200/ ۷1500 61وزماه 
عین‌گرایی 

۸ ۱ بی‌طرفی, عدالت. ۰ objectivity /obdsektıv1/‏ 
انصاف ۲. (فلسفه) عینیّت. واقعبٌ خارج از ذهن 
وجود خارجی ۳ برون‌گرایی, عینیت‌گرایبی: 
واقع‌نگری, واقع‌بینی 


object lens /'obdzıkt lenz/ = object glass 


object lesson /'obdzıkt lesn/ (مجازی) درس»‎ ۸ 


درس عبرت 


objector /abdaekta(r)/ مخالف» مُعترض‎ ۸ 


: object’ /'obdzıkt/ 


خوش‌گذرانی‌های خود را کرده بودن. خوشی‌های خود 
را کرده بودن 
eı ju:/ < Organization of African Unity‏ نما OAU‏ 
# سازمانِ وحدتِ آفریقا 
زه متوفی در Ob /aubi:/‏ 
of obbligato‏ ام obbligati /,oblrga:ti:/‏ 
obbligatos, obbligati)‏ ام ) obbligatO/,oblı'ga:tou/‏ 
4 (موسبقی) ابلیگاتو 
(رسمی) obduracy /'Dbdjuarası, (US) -dar-/‏ 
لجاجت. یکدندگی. سرسختی, انعطاف‌ناپذیری 
a‏ (رسمی) [شخص [ obdurate /'obdjusrat, (US) -d9r-/‏ 
لجوج. یکدنده. خودرأی, سرسخت. انعطاف‌ناپذیر؛ 


[رهبری, جواب ] خودسرانه, انعطاف‌ناپذیر 
با یکدندگی, /-۵9- obdurately /'bdjڄrڃtlı, (US)‏ 
با لجاجت. با سرسختی 
OBE /au bi: 'i:/ < Officer (of the Order) of‏ 
(در بریتانیا) صاحب عنوان the British Empire‏ 
آبی ای م 
7 اطاعت. فرمانبرداری, 
حرف‌شنوی 
adj‏ مطیع. فرمانبردار. سربه‌راه. /۵90801684/00::۵000 
حرف‌شنو 
(رسمی, کهنه, در jl‏ ن( Your obedient servant‏ 
جان‌نثار, چاکر 
۷ از روی فرمانبرداری. ۰ /۵۵::۵:00/ ۵۵0160۷ 
با حرف‌شنوی, با سربه‌راهی, مطیعانه 
He whistled, and the dog came obediently.‏ 
سوت زد. سگ هم اطاعت کرد و آمد. 
۸ (رسمی, کهنه) تعظیم» obeisance /au'bersns/‏ 


obedience /sbi:dıans/ 


کرنش 
به کی تعظیم Sb‏ ما do/ make / pay obeisance‏ 
کردن؛ به کسی کرنش کردن. پیش کسی سر فرود آوردن 
/ خم کردنر 
۸ تک‌ستون, آپلیسک obelisk /'obalısk/‏ 
4 (رسمی, پزشکی) چاق, فربه obese /aubi:s/‏ 
۸ چاقی, قربهی obesity /aubi:satt/‏ 
۶« ۱.اطاعت کردن. تمکین کردن ۷ obey‏ 


۷ ۲ اطاعت کردن از. فرمانبرداری کردن از. تمکین 
کردن از؛ [دستور] اجرا کردن. عمل کردن به 

(رسمی) [ذهن و غیره] obfuscate /'obfoskert/‏ 
آشوب کردن. مغشوش کردن, اغتشاش ایجاد 
کردن در؛ [سئله و غیره ] پیچیده کردن, بغرنج کردن؛ 
[شخص ] ذهن... را مفشوش کردن. گیج کردن 

(عمل) آشفته کردن. ۰ /05621100/0۵60۲6/0]صاه 


پیچیده کردن 


Obit /aubıt/ = obituary 
obiter dicta /.obıta 'dıkt/ ام‎ of obiter dictum 


obscene 


4 [شخص, هسایه ] 
حاضربه خدمت. همراه, بامحیّت. مهربان 
۷ه برای کمک به دیگران. / اواحهااد/ لزاوموناداه 
از روی محیّت 
4 ۱. [خط و غیره ] مور oblique /abli:k/‏ 
کج» مایل ۲. [اشاره. نتیجه و غبره ] غیر مستقیم» ضمنی 
۳ (دستور) [حالت اسم ] نامشخص 
۴. خط موب 
۸ زاویۂ غیرقائمه oblique angle /abli:k 'eqgl/‏ 
adv‏ کچ» به طورٍ مورب obliquely /obli: klr‏ 
۲ به طو ر ضمنی, به طور غيرستقيم, تلویحاً 
obliqueness /o'bli:knıs/ = obliquity‏ 
n‏ 5 مورب / oblique stroke /abli:k strauk‏ 
۸ ۱ کج بودن» مورب بودن /۷1):ا٥/‏ نوتاه 
۲ ضمنی بودن» غيرمستقيم بودن ۳ حر 
غير حرف غیرصریح 
۷ ۱. [اثر انگشت و غیره ] اناد obliterate‏ 
پاک کردن. محو کردن. آثار...را از بین بردن / 
زدودن ۲. [خاطر» گذشته ] از یاد بردن» فراموش 


+ آزیچه 
ریب 


; obliging /ablardarn / 


objet d'art /,obseı 'da:/ ( p/ objets d'art) 


» کارٍ تزیینی» چیز هنری 

objets d'art /.ob3e1 'da:/ ام‎ of objet d'art 

زه (ریاضی) [کُره] ی شلغمی oblate /'obleıt/‏ 
۸ (مذحب) قربانی؛ نذر؛ oblation /ableıfn/‏ 


(در جمع) نذورات» خیرات 
(رسمی) ملزم کردن؛ 
موظّف ساختن,. وادا2 نید کردن (که) 
4 (رسمی) ۱. مجبور» / اه obligated‏ 
موظّف. » ملزم» مکلف ۲ مدیون» وام‌دار 
۸ ۱. الزام» قید؛ وظیفه؛ هه obligation‏ 
تعهّد. دين ۲ اجبار 
5 


obligate ماه‎ 


خود را ادا repay / fulfil an obligation‏ 
کردن, ادای دین کردن. جبران کردن 

be under an obligation (to sb/ to do sth) 
مدیون بودن (به). زیر دين (کسی) بودن؛ ملزم بودن‎ 
(که). موظّف بودن (که). مجبور بودن (که)‎ 
be under no obligation (to sb / to do sth) 


( کسی ) نبودن؛ متعهّد نبودن, تعهّدی نداشتن (در 


زیر د 


کردن, از ذهنِ خود زدودن ۳ نابود كردن از مقایلٍ / که), موظف نبودن (که), ملزم نبودن (که). 
بردن مجبور نبودن (که) 
۲ آ. محو. امحاء / place / put sb under an obligation (to sb 0 obliteration /ablrta'reı fn‏ 


۲ نابودی, نابودسازی 
۸ ۱ فراموشی» نسیان؛ / oblivion /o'blıvran‏ 
بی‌خبری, ناهشیاری ۲. فراموش‌شدگی. از یاد رفتگی 
په دستٍ فراموشۍ fall / sink into oblivion‏ 
سپرده شدن, از یادها رفتن 
4ه بی‌توجه. بی‌خبر, غافل, 


j oblivious /blıvıs/ 


کسی را مدیون (کسی) کردن, ډینی به گردنِ (1اء 40 
کسی (نسیت به کسی) گذاشتن؛ کسی را ملزم کردن 
(که). کسی را متعهّد کردن (که). کسی را موظف کردن 
(که). کسی را مقید کردن (که) 

place/ put sb under no obligation (to sb/ 


کسی را مدیون (کسی) نکردن, دینی به (طاء ۵0 40 


بی‌اطلاع گردن کسی (نسبت به کسی) نگذاشتن؛ کسی را مازم 
۸ بی تو جهی» / ده / obliviousness‏ نکردن (که ), کسی را متعهّد نکردن (که), کسی را موظف 
بی‌خبری, غفلت. بی‌اطّلاعی نکردن (که). کسی را مقیّد نکردن (که) 
۸ ۱ مستطیل /15:9- (US)‏ روماط/ ۵۳۵1009 (a) adi‏ اجباری» /15:11- (US)‏ ,ادوناطه/ obligatory‏ 
4ه ۲ مستطیلی‌شکل. مستطیل, مستطیلی الزامی 


۸ (رسمی) ۱. فحش. ناسزا / اه obloquy‏ 
۲ رسوایی» بی‌آیرویی 

4 [رفتار ] زشت. زننده, obnoxious /ab'nok/as/‏ 
شنیع؛ [بو ] تهوع‌آور بد؛ [شخص ] نفرت‌انگیز. بد 

به طورٍ نفرت‌انگیزی» /:51د/ )0ط / ob N 0Xi0 US|¥‏ 
به طورٍ تهوع‌آوری, آنقدر... که حال آدم را به‌هم 
می‌زند / به‌هم می‌زد 

obnoxiousness رنه‎ / 

رفتارٍ زننده؛ [رنتار ] زشتی, زنندگی, حالتٍ زننده 


6 ۱.ملزم کردن. موظّف كردن /::96/0۵!۵ا0ا۵ 
مجبور کردن ۲. لطفی کردن در ح / به. خدمتی 
کردن در حقٍ, منت گذاشتن بر 

ا۷ ۳ خدمتی کردن 

Could you oblige me with five pounds? 
می‌توانی لطفی کنی و بنج پوند بهم قرض بدهی؟‎ 
obliged /oblardad/ 
be obliged (to sb) (for sth / doing sth) 


زه (از کسی) (به خاطرٍ چیزی) ممنون بودن متشکر بودن. 


(موسیقی) آبوا ObO® /'aubau/‏ سپاسگزار بودن 
oboist /'aubaurst/‏ خیلی متشکرم. خیلی سپlگljر«  much obliged‏ 
obscene /ab'si:n/‏ بی‌نهایت ممنونم. خیلی ممنون 
U=cook too A= cup bird 3= about‏ هو ۵:2 t=sit &®=cat 0:2 father 0=got‏ 
va = pure player‏ =€ وه یه ar=five  au=now‏ دنه 
f=shoe 3= vision‏ عنطاعق طاطاع j=yes w=wet tj=chain d3=jan‏ 


موشکاف ۲ (رسمی) [رسوم, سّت‌هاوغیره] مراعات _ 
کننده, رعایت‌کننده, بجای‌آورنده 
۷ با دقت. با تیزبینی» ‏ /z3:v5n1l1ضد/‏ 0056۳۷۵۳۷ 
با موشکافی 
۱ مشاهده ملاحظه؛  observation /,obz5veın/‏ 
(پزشکی) معاینه ۲. حرف, نظر, اظ ۰ در 
جمم) مطالعات. مشاهدات. اطلاعات. یافته‌ها ۴. قوة 


مشاهده 
تحت‌نظر ہودن؛ be under observation‏ 
(پزشکی) تحت مراقبت بودن 
کسی / چیزی . keep sb / sth under observation‏ 


take an observation 


دیده نشدن, از انظار پنهان 


escape observation 


ماندن, از چشم پوشیده ماندن 


¦ observation car هه‎ jn ka:(r)/ (راءآهن)‎ 
واگن تماشا‎ 
observation ۵۵91 /,obzo'veı fn paust/ (نظامی)‎ 


پس دیده‌بانی 
observatory /ab'z3:vatrı, (US) -15:11/  هناخدصر n‏ 
۲ ۱.دیدن, مشاهده کردن. observe /ab'za:v/‏ 
ملاحظه کردن؛ مطالعه کردن ۲.(رسمی) [قواز 
مقزرات و غیره ] رعایت کردن,. مراعات کردن؛ [أعمالِ 
مذهبی ] بجای آوردن. گزاردن, اقامه کرد 
گرفتن؛ [سکوت ] حفظ کردن ۳.(رسمی) [سالروز. 


غیره ] جشن گرفتن, برگزار کردن, گرفتن ۴.(رسمی) ‏ 


اظهارنظر کردن. اظهار داشتن (که) 

۷ ۵.دیدن 

۸ ۱. مشاهده‌کننده. ۵۵۸۵۱۵۸ observer‏ 
مشاهده‌گر. اظر ۲. [آعمالِ مذهبی, رسوم و غیره ] 


مراعات‌کننده. رعایت‌کننده, بجای‌اورنده ۳ (در 
کنفرانی و غره) تماشاچی؛ (در کلاس درس ) مستمع آزاد 
۴ (نظامی) دیده‌بان 

(در مورد نگرانی. ترس و غیره) [شخص ] /20565/ 005655 
ذهن...را به خود مشغول کردن؛ آزار دادن. 


0/۵ 
فکری, مشفل ذهنی, دل‌مشغولی؛ وسواس 
He's got an obsession with sport. Sport is an‏ 
تمام فکر و ذکرش شده 
است ورزش. ورزش تمام فر او را به خود مشفول کرده 
اشک 
فکر کردنِ دائمی‌اش 
به مرگ. فکر کرد وسواس‌گونه‌اش 


obsession with him. 


his obsession with death 
به مرگ‎ 


4 ۱. [تخص ] وسواسی: 


; observant /ab'zs:vant/ 


; obsessional /ab'sefanl/ 


کثیف. مُستهجن؛ [شخص ] کثیف؛ [کار, تفاوت و غیره] 
شرم‌آور, خجالت‌آور 
4# به طرز زشتی, به طرز ننند/ obscenely‏ 
شتهجنی, به صورتِ شرماوری 
حرف‌های کثیف / مُستهجن زدن ...لوط )لھا 
۸ ۱. [حرف, رفتار ] کثیف بودن» /۰05۵۵1/ 0996601۷ 
تهجن بودن؛ هرزگی ۲. حرف کثیف. ف 
رکیک» حرف مُستهجن؛ عمل کتیف» عمل زشت؛ 
عمل شنیع. عمل شرمآور 
obscurantism /,obskjuraentızam, (US)‏ 
۸ (رسمی)۱. مبهم‌گر دانی. / ob'skjuarantrzam‏ 
مبهم‌سازی؛ مبهم‌گویی ۲. دانش‌ستیزی. تاریک _ 


اندیشی 
obscurantist/,obskju'raentuıst, (US)‏ 
زه دانش‌ستیز.تاریک‌اندیش / bb'skjuorontist‏ 
هه ۱ تاریک» تیره. تار obscure /ab'skjus(r)/‏ 


۲ [معنی, منهوم ] مبهم» گنگ؛ [کتاب. شعر و غبره ] مبهم» 
پرابهام» پیچیده. غامض, نامفهوم؛ [منشأ و غبره) 
نامعلوم, نامشخص ۳. [شخص. دهکده و غیره] گمنام» 
ناشناخته 
۲ ۴. [ماه, خورشید و غیره ] روی ...را پوشاندن, پنهان 
کردن؛ [منظره] تار کردن, تاریک کردن؛ (مجازی) 
[شکست و غیره ] تحت‌السَعاع قرار دادن ۵.(مجازی) 
مبهم کردن, نامفهوم کردن, نامشخّص کردن 
۷ به طرزٍ مبهمی, مبهم. به /1اداز)کا/ 0996۱0۲6۱ 
صورتٍ پیچیده‌ای. پیچیده» به طرز نامفهومی. نامفهوم 
obscurity /ab'skjuoratı / ( p/ obscurities)‏ 
۸ ۱ تاریکی» ظلمت؛ تیرگی, تاری ۲. [حرف, فکر و 
غیره ] ابهام. پیچیدا شأ و غره ] نامعلوم بودن؛ 
نامشقص بودن ۳ (رسمی) حرف مبهم. مطلب 
جسم) غوامض: 


npl‏ لوا مراسم تدفین, Ey‏ هتقو 
اسم خاکسیار بیع جنازه 
obsequious /ab'si:kwıos / 2 adj‏ 


چاپلوس. چرب‌زبان, اهل مداهنه 
هه چاپلوسانه» / obsequiouSsly /ab'si:kwraslı‏ 
متملقانه, با چرب‌زبانی 
۶ بله‌قربان‌گویی, /::0050665/05::10::090 005600 
جاپلوسي, تملق, مداهنه. چرب زبانی 
هه مشهود. اشکار» observable /2bz2:vabl/‏ 
قابل‌مشاهده؛ قابل‌ملاحظه, درخور توجه 
۱ [مقررات, رسوم و غير [ /۵۵2۵:۷۵/ 0098۳۷۵0۵6 
رعایت. حفظ, مراعات؛ [سالگرد. تود و غیره] 
برگزاری. جشن گرفتن: (آصسال سذمی] بجای 
آوردن. گزاردن, اقامه ۲ (رسی) آیین؛ مراسیم؛ (در 
جمع) متاسک: » آعمال 


ل آداب 


متوقف کردن ۲ مانع...شدن. راء...را سد کرد 
جلوی...را گرفتن. سد راو... 
۸ ۱ بستن, مسدود کردن؛ /۲۵6430۴/۵۵5۸5]0أک0اه 
بسته شدن. مسدود شدن؛ (یزشکی) تنگ شدن, 
انسداد ۲ ایجاد مانع» ممانعت؛ کارشکنی, 
اشک‌ال‌تراشی ۳ مانع؛ (در لوله و غبره) گرفتگی: 
(یزشکی) تنگ‌شدگی, گرفتگی؛ (در جاده) راه‌یندان ۴. 
(ورزش) سد کردن 
سدّ معبر کردن؛ راہ را بند آرردن ه0تاعاعطه ۸ھ مدمه 
(سیاسی) / obstructionism /ab'strak fanızam‏ 
کارشکنی, اشکال‌تراشی 
۶ ۱(سیاسی) obstructionist/ob'sırak/on1t/ Jal‏ 
کارشکتی, طرفدار کارشکنی 
4ه ۲.(مربوط به) کارشکنی 
[تدابیر, سیاست ] / دنه / obstructive‏ 
بازدارنده. که ایجاد کارشکنی می‌کند؛ [ثخص] که 
ایجادٍ مانع می‌کند. که اشکال‌تراشی می‌کند. که 
کارشکنی می‌کند 
هه با ایجاد مانع, 
با کارشکني 
۷ ۱. به‌دست آوردن, پیدا کردن. 
گیر آوردن, گرفتن, کسب کردن 
۷ ۲.(رسمی) [قانون, رسم و غیره ] اجرا شدن» معمول 
بودن مرسوم بودن, مجری شدن, حکمفرما بودن 


obstructively هد‎ / 


obtain /abtem/ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلي ۵٤اه‏ رسمی است و در زب گفتاری یا در نامه‌های 
شخصی غالبا غیرطبیعی بهنظر می‌رسد: 

Where can I obtain a list of restaurants? 
Fresh fruit and vegetables were especially 
difficult to obtain. 

استفاده از فعل 


ل ۲ع در معنای «به‌دست آوردن» در 
گفتار و نوشتار غیررسمی بسیار معمول است؛ هر چند 
برخی افراد می‌گویند باید از استعمال مکررٍ این فع 
اجتناب نمود: 


Where did you get that painting? 
He gets about $200 a week at the textile mill. 
عبارتِ فعلي ۴ه ۱0۱۵ ۵۲ع را نیز می‌توان در‎ 
موقعیت‌های غیررسمی به معنای «به دست آوردن اشیا یا‎ 
اطلاعات» به کار برد. به خصوص وقتی دستیابی به آن‌ها به‎ 
آسانی ممکن نباشد:‎ 


1 need to get hold of a powerful computer. 


At last 1 managed to get hold of her address. 


ل اناه 1300 را در مورد اطلاعات به کار می‌بر 
need to find out where my classes are.‏ ز 


[فکر ] وسواس‌گونه. وسواس‌آمیز ۲. وسواس‌برانگیز 
هه ۱. [شخص ] وسواسی: obsessive /ab'sesıv/‏ 
[فکر و واس‌گونه. و 
(روان‌شناسی) وسواسی 
۶ ۳ (روان‌شناسی) فردٍ وسواسی 
۲ به طور وسواس‌گونه‌ای, /05۵۵:۷:/ 0096551۷6۷ 
با وسواس 
[کالاء دستگاه غر[ /05وه[005016566۳66/050 
شوندگی, کهنگی پذیری؛ کهنگی 
(بازرگانی) planned / built-in obsolescence‏ 
[کالا ] عمرٍ برنامه‌ریزی‌شده 
[کالا. دستگاه, کلمه و غبره ] /۵0601650۱/ ۵۵5016566۳1 
در حال کهنه شدن, در حال از رده خارج شدن. در 
شرف منسوخ شدن؛ کهنه 
داشتن کهنه شدن, 


دا 


]و اى( 4+ 


become obsolescent 


ن از رده خارج شدن 
4 کهنه. قدیمی» منسوخ؛ 
[کلمه ] کهنه, مهجور 

م مانع» سد obstacle /'obstokl/‏ 
۸ (ورزش) دو با مانع obstacle race /'obstokl reıs/‏ 
(یزشکی) ( مربوط به) زایمان / 1۵11۸ ظ٥/‏ 005064۳6 
obstetrical /obstetrıkl/ = obstetric‏ 
۸ متخصص زایمان obstetrician /,obstotrfn/‏ 
۸ (بزشکی) ( رشت ) زایمان ۰ /050۳:/ 0991607165 
۸ سماجت؛ لجاجت. obstinacy /'obstanas1/‏ 
جبازی» یکدندگی. کله‌شقی» سرسختی 
ز4 ۱. سمج لجوج: لجباز, obstinate /'obstanst/‏ 
یکدنده» کله‌شق. سرسخت؛ [رفتار] لجاجتآ 
لجوجانه ۲. [مقاومت. مبارزه و غیره ] سرسختانه» سخت؛ 
لک علف ] سمج 
(as) obstinate as a mule —> mule‏ 
adr‏ با سماجت؛ با لجاجت. /:0۵:00۵۱/ obstinately‏ 
لجوجانه, با یکدندگی؛ سرسختانه 
figures are remaining‏ ] 
ارقام بیکاری همچنان بالا است. 
obstreperOUS /ab'streparas / 3‏ 


obsolete اوه‎ 


[یماری و غره ] سخت» صعب‌العلاج؛ 


obstinately high. 
] (رسمی) [شخص‎ 
پرسروصداء پرهیاهو؛ سبرکش, خودسر:‎ 
لجام‌گسیخته؛ [رفار ] لجام‌گسیخته» خودسرانه‎ 
۵08۲۵۵6۲۵۱5۱۷ ۵۵56۵۵6۵51: / (رسمی) | هیاهو.‎ ۲ 
با قیل و قال؛ خودسرانه, لجام‌گسیخته‎ 
obstféperOuaneS8/ (رسمی) وی‎ 
- هیاهو, قیل وقال؛ خودسری» سرکشی, لجام‎ 


۱. [جاده لوله و غیره ] بستن: ‏ /۸)1 :)ءا / 0s)‏ 


فعل e۷‏ 1طعھ را زمانی به‌کا که در نتیجة 1 ۲ 
E LEE‏ مسدود کردن؛ [عبور و مرور ] بند آوردن؛ [بیشرفت ] 

see اه 2 و12‎ 0:2 19۲ D=got 2:=saw _ü=cook 200 وه عم‎ bird a= about 
رم دوه‎ aU=g0 ai=five ai=now o1=boy 1= near ون‎ = pure player 
ava= hour jx>yes w=wet tf=chain ds=jan _0=thin I= shoe 3= vision 


obtusely /ab'tju:slı, (US) با بلاهت. / اس‎ «e 
به طورٍ احمقانه‌ای‎ 
obtuseness /abtju:snrs, (US) -tu:snts / بلاهت؛‎ n 
حماقت؛ کندذهنی‎ 
(رسمی) ۱. روی سکه؛‎ ۶ 


obverse /'obv3:s/ 
روی مدال؛ [سکه و غیره] رو ۲. [عشق, حقیقت و غیره]‎ 
نقطة مقابل» عکس. روی دیگر, آن سوی ۳ (منطق)‎ 


(رسمی) [مشکلات. خطر و غير[ obviate /'obvıeı1/‏ 


برطرف کردن, مرتفع ساختن, رفع کردن» از میان 
پرداشتن | 
هه اشکار. مشحّص» واضح» OobViOUS /'obvıas/‏ 


روشن» معلوم» بدیهی 
در مورد چیزی 
روشن / صریح حرف زدن؛ همه چیز را گفتن 
توضیح واضحات دادن state the obvious‏ 
هه آشکارا: مسلماًء / هه i obviously‏ 
معلوم است که روشن است که واضح است که 
بدیهی است که 
۸ آشکار بودن 
روشن بودن» بدیهی بودن 
# أکارینا (-نوعی ساز بادی) 


be obvious about sth 


obviousness /‘obvrasnıs/ 


ocarina /okatri:na/ 
] /keıan/ موقعیّت» فرصت‎ ۱ ۸ 


۲ مسوقع مناسب» وقتٍ مناسب» وقت» موقع ۳ 


یک بار در یک موقیّت 
به ندرت, در موارو استتتایی 


on one occasion 
on rare occasions 


on several occasions به دفعات, چ‎ 


on occasion 


موقع‌شناس بودن 


as the occasion requires 


rise to the occasion 


موقق شدن, از عهده پر 


از این / آن . take this / that occasion to do sth‏ 
فرصت استفاده کردن که.... فرصت را سفتنم شمردن 
کد. 


on the occasion of (رسمی) به متاسبت‎ 


for the occasion به مناسبتِ خاضی‎ 


obtainable 


تلاش‌های شخصي خود به موقعیت بهتری دست می‌یابیم 
We are working to achieve better results /‏ 
quality / independence.‏ 
Regular exercise helps people achieve better‏ 
health.‏ 

فعل ۲۲٥۲۷۵‏ را زمانی در موقعیت‌های رسمی به‌کار 

می‌بریم که چیزی را به طورٍ طبیعی به دست می‌آوریم یا 

آن را به ما می‌دهند: 

The charity receives most of its money through 
private donations. ۱ 


obtainable /ab'teınabl / 
be obtainable 


هه موجود. در دسترس 
بهدست آمدن. پیدا شدن. 
گیر آمدن, موجود بودن 
۱.(رسمی) تحمیل کردن obtrude /ab'tru:d/‏ 
۲ (رسی) خود را تحمیل کردن؛ سرزده آمدن / 
رفتن, مزاحم شدن؛ عقایدٍ خود را تحمیل کردن ۲. 
(رسی) بیرون زده بودن, اشکار بودن؛ بیرون زدن 
۱ خود را تحمل obtrude oneself (0n / upon)‏ 
کردن (به )؛ سرزده (نزد...) آمدن / رفتن, مزاحم (...) 
)تحمیل کردن 
obtrude on / upon sb's attention‏ 
حواس کسی را برت کردن 
An old song kept obtruding (itself) upon my‏ 
یک آهنگ قدیمی بدون این‌که 
بخواهم مرتب به ذهنم می‌آمد. 
The author's opinions do not obtrude.‏ 
نویسنده عقایدٍ خود را تحمیل نمی" 
۸ (رسمی)۱. تحمیل خود؛ / اناد obtrusion‏ 
سرزده وارد شدن, ورود ناخواسته؛ مزاحمت. 
تصدیع ۲ تحمیل عقایدٍ خود 
۱. [شخص ] مزاحم؛ اند obtrusive‏ 
ناخوانده؛ [رفتار ] گستاخانه. بی‌شرمانه ۲ [صدا] 
خیلی بلند. گوش‌خراش, مزاحم؛ [رنگ ] تند 
زننده؛ [بو ] تند. ناخوشایند؛ [عقاید ] که می‌خواهند 
جلب توجه کنند 


تو دوق زدن, تو چشم زدن. 


شدن ۲. عقایدٍ خود را (به 


consciousness. 


be obtrusive 


تو چشم خوردن, نما 


بودن 
۷ه ۱. سرزده» ناخواند / obtrusively /b'tru:sıvlı‏ 
بدون ملاحظه ۲. به طور آزارنده‌ای, به طو 
مزاحمی؛ به طور زننده‌ای 
۸ تحمیل خود؛ / obtrusiven@eSS /obtru:sıvnıs‏ 
ورود سرزده» ورود ناخواسته؛ مزاحمت 
0 ۱.(رسمی, به طمنه) obtuse /ab'tju:s, (US) “tu:s/‏ 
کودن, کندذهن؛ آبله, احمق؛ [حرف] ابلهاته 
احمقانه ۲ (ریاضی) [زاویه ] باز» منفرجه 
'eggl, (US) ab.u:s/ (aia) ۶‏ دنبزد/ obtuse angle‏ 
زاوي بازء زاوية منفرجه 


۱ تملک: تصرّف. 
تصاحب, سکونت. استقرار ۲ (رسی) شغل» پيشه. 
حرفه ۳. مشغولیت. سرگرمی, کار * (سیاسی و خره) 
اشغال؛ (نظامی) (شغال» تصرف 

the occupation of a house by a family 


کوپ یک خانواده در یک خائه 


We found them already in occupation. 
دیدیم که دیگر مستقر شده‌اند.‎ 
the army of occupation ارتش اشغالگر‎ 
occupational/,okjupeıjanl/  .یا‌هفرح شغلی:‎ ad 
(مربوط به) کار و پیشه‎ 
بيماري شغلی. بيماري‎ 
ناشی از کار‎ 
occupational hazards /,okjupeı fanl 
1:302/ خطراتِ ناشی از کار حوادثِ حین کار‎ 
occupational therapist /okjupeı fon! 
‘Qerapıst/ متخصّص کاردرمانی‎ ۸ 
occupational therapy /okjupeı fJanl Qerapı/ 
٭ کاردرمانی‎ 
occupied /'okjupaıd / 4ه ۱.اشغال, پر ۲. مشغول»‎ 
سرگرم. گرفتار ۳. [سرزمن ] اشفالی, اشغال‌شده‎ 
6 0660160 [میز, توالت ] اشفال بودن, پر بودن‎ .۱ 
دستٍ کسی بند بودن, گرفتار بودن‎ .۲ 
be occupied in doing sth / with sth 
مشفول کاری / چیزی بودن. سرگرم کاری / چیزی‎ 
بودن, سر (کسی) به کاری گرم بودن‎ 
ry (نظامی) منطفة اشغالى‎ 
occupied with the thought of غرق در فکر‎ 
0660۵16۲ [خانه. اتاق و غیره ] صا حب« /(0۱0/0جن/‎ 
مالک؛ ساکن‎ 
OCCUPY /'okjupat/ ( p1, pp occupied) 
[خانه زین و غیره ] ساکن... بودن» زندگی کردن در؛‎ .۱ ۷ 
[صندلی ] نشسته بودن روی؛ [تختخواب ] خوابیده‎ 
بودن روی ۲.(نظامی) اشغال کردن. تصرف کردن, به‎ 
تصرف درآوردن؛ (سیاسی و غیره) اشغال کردن ۳ [جاء‎ 
فضا] گرفتن. اشغال کردن؛ [ساعت. روز ] طول‎ 
کشیدن, وقت گرفتن؛ [رقت ] پر کردن ۴. [شخص.‎ 
ذهن ] مشغول کردن. درگیر کردن ۵. [عغل, متام ] دات‎ 


occupy oneself (in doing sth / with sth) 


an occupational disease 


occupied te 


خود را مشغول کردن, سر خود را گرم کردن. وقتٍ خود 
را پر کردن (با) 
occurred)‏ ورام OCCUF /2ka:(r)/ ( prp occurring,‏ 
۱.اتفاق افتادن, روی دادن, پیش آمدن» رخ دادن ۲ 
(رسمی) وجود داشتن» بودن, یافت شدن, پیدا شد 


i occupation /,okju'peıfn/ 


۱. [حادته. برخورد. باران و /1ص5keı0/‏ 0608510081 
خر ] گهگاه. گاه و بی‌گاه. پراکنده, اتفاقی ۲.(رسمی) 
[شمر] که به مناسبتِ خاضی سروده شده است؛ 
[آهنگ ] که به متاسبتِ خاضی تصنیف شده است 

گاه‌گاه کسی [٥۰‏ 
به دیدن ما می‌آید. هر از چندی مهمان داریم. 

They passed an occasional car. jl هراز گاهی‎ 
کتار ا می‌گذشتند.‎ 

۲ هراز / occasionally /a'kersonlı‏ 
داز که .ابا » گاه و بی‌گاه, هر وقت بشود 


We have an occasional vi 


په‌ندرت, دير به دير very occasionally‏ 
۸ (میز ) عسلی teıb|/‏ اممدنه!ه/ occasional table‏ 
Occident /'oksıdant/‏ 
۸ (رسمی) غرب» the Occident‏ 
کشورهای غربی, ممالکي غربی, مغرب‌زمین 
۱.(رسمی, شخص) غربی ۰ Occidental /ı0ksıdeıı/‏ 
4ه ۲.(رسمی) غربی» (مربوط به) غرب 
هه ۱.۱ آواشناسی) انسدادی, occlusive /oklu:sıv/‏ 
انفجاری 
۲ آوا" اسی) همخوانِ انسدادی, همخوان انفجاری 
4ه ۱. پنهان. مخفی, مکتوم, /0100 (15) occult /okalt,‏ 
نهان. پوشیده ۲ سرّی, رمزی ۳ اسرارامیز. مرموز 
۴. [مطالب, کتاب و غبره] (مربوط به) علوم خفیه. در 
مورد علوم غریبه؛ [بینگ ] مطلع از علوم خفیه, 
عالم به علوم غریبه؛ [نرو ] غیبی, جادویی 


۸ ۵. علوم خفیه, علوم غریب + 
نیروهای غیبی؛ پدیده‌های جادویی؛ مرأسم جادویی 
علوم خنیه, occult arts; occult sciences‏ 

علوم ریب علوم محتجبه 


اي علم (US) okal-/‏ له oceultism‏ 
غیب ۲ اعتقاد به علم غیب» » اعتقاد به 

(رسمی) معتقد به .مه occCuUltst /'okaltıst, (US)‏ 

علم غیب, معتقد به علوم خفیه؛ عالم به علم غیب. 


occupancy /'okjupansı/ 4‏ 
تصاحب» تملک ۲. سکوئت» ساکن شدن, استقرار؛ 
[تام ] اشغال, تصدی ۴ مدّتِ سکونت. مدّتٍ اقامت 
۴ ساکنان. سکنه؛ ساکن ۵.ساختمان؛ خانه؛ 
آپارتمان؛ دفتر ۶. [ساختمان ] نوع استفاده, استفاده 
occupancy >‏ اهنامز > 
[خانه, اتا ] ساکن: occupant /'okjupant/‏ 
[شغل. متام ]| صاحب, متصدّی, دارنده؛ 
سرا [صندلی ] کسی که روی... 
[تختخواب ] کسی که روی... خوابیده است؛ [دفتر. 


دیده شدن اداره ] کسی که در ...کار می‌کند؛ (در جمع) کارکنان 
about‏ ده D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup #=bird‏ ها ar‏ ۳۳0 
player 1‏ دج pure‏ دون ve al=nOow D2I=boy 1=near ea=hair‏ موه say‏ ده 
f=shoe 3= vision‏ عطاق j=yes w=wt tf=chin ds=jan  O=thin‏ مق دوه 


رویداد, رخداد. واقعه ۲.(رسمی) وقوع. روی دادن. 
پیش امدن؛ وجود. بودن. یافت شدن ۳.(رسمی) 
ميزان وقوع 

(رسمی) بسیار اتفاق 
افتادن, بسیار روی دادن 


be of frequent occurrence 
be of rare occurrence (رسمی) به ندرت اتفاق‎ 
افتادن, بسیار کم روی دادن‎ 
ocean /'aufn/ اقیانوس‎ ۸ 
a drop in the ocean —> drop" 
0665 (محاوره) یک خروار. یک عالم. خیلی؛ 500 ۴ه‎ 
یک کوه‎ 
فیانوس‌پیما‎ 
(جزایر ) اقیانوسیه‎ ۶ 


ocean-gOing /'aufn وی‎ / adj 


Oceania / au f'cınıa/ 


4 (مربوط به) اقيانوس‌la«‏ دنهد oceanic‏ 
اقیانوسی 
جریان‌های دریایی oceanic currents‏ 
۸ خط دریایی» ۱۸ ocean lane‏ 


خط کشتی‌رانی 
۸ کشتی مسافري 
اقیانوس‌پیما ˆ 
^ اقیانوس‌شناس /(30090۲]نه/ ۵688009۲80۳6۲ 
oceanography /2u fanografi /‏ 
ocelot /'ausılot, (US) 'osalat/‏ 


ocean linsr ۱ lana(e)/ 


۸ اقیانوس‌شناسی 
n‏ گربة وحشي 
آمریکایی 
(در اسکاتلند و ايرلد. بیانگرٍ تعجب) وای» ۰ ۵/۰ ,060/۵۸ 
إ؛ (يبانگي تأسف) ای وای. آخ؛ (بیانگر موافقت یا مخالفت) 
وا 


۸ أخراء کل آخرا 
۲ (رنگ) آخرایی 
۷ (بعد از عدد) ساعتِ 


ocher )ند‎ / = ochre 
ochre /'uk(r)/ 


o'clock /aklok/ 


six o'clock 


nine o'clock 
و دیگر در اعلام ساعت همراء با دقیقه و ثانیه از آن استفاده‎ 
نمی‌کنند:‎ 
ten to nine 


برای اعلام دقیقه بعد از ساعت. در انگلیسۍ 

از واژ؛ ایهم استفاده می‌کنند و در انگلیسی آمریکایی از 

after واژ؛‎ 

2۵/2 90۵۳۲6۲/60 past ıine (انگلیسی بریتانیایی)‎ 

(انگليسي آمریکایی) ıine‏ ععاله five ۵ quarter / ten‏ 
در انگليسي بر 

هر ساعت. عب 


یایی برای اعلام نیم ساعت پس از 
ەم الق را به‌کار می‌برند. ولی در 


occurrence 


به فکرٍ کسی رسیدن, به ذهن کسی رسیدن. اء 0) 9660۳ 
از خاطرٍ کسی گذشتن, به ذهنِ کسی خطور کردن 
آنکتة کاربردی: 1 
افعال ۵ا نامه و ۵0۳66 را هنگامی به‌کار می‌بریم که 
بخواهیم بگوبیم فکری به ذهنمان خطور کرده است: 
It suddenly occurred to / struck me that I hadn't‏ 
seen Peter all day.‏ 
فعلٍ 0600۳ در کاربرو رسمی‌ترش با فعل ۱۸۵۵08 
هم‌معنی است و استعمالش در این معنی در انگليسي 
گفتاری معمول نیست: 
The court will decide what relly occurred.‏ 
فعل ۲٥‏ ٥ه‏ در این معنی استعمال نمی‌شود 
جملة 


A problem occurred to me. 


به معني «به فکرٍ مشکلی افتادم» است و نه به معني 
«مشکلی برایم پیش آمد». . 

توالي ها 100 را معمولً برای بیان پیشامدها به‌کار 
می‌برند: 


There was a loud bang from outside. 

There's been an accident. 

There's going to be a meeting next Tuesday. 
وقتی از شخصی باد می‌کنیم که پیشامدی برایش رخ‎ 
داده است. از فعل ۱۸۷۵ استفاده می‎ 
He had an interview last week. 


She's bound to have trouble with the customs 
officials. 
افعال 0۵0« و 40 ۲م۸۵0 به رخدادها و فرآیندهایی‎ 
اشاره دارند که به طورٍ پیش‌بینی نشده اتفاق می‌افتند:‎ 


All sorts of unexpected things might happen. 
The Industrial Revolution happened in the 
eighteenth century. 
What's happening to us? 

فعل »هام ۸۲ھ را اغلب هنگامی به‌کار می‌بریم که 


بیزی سخن می‌گویيم که پ و برنامه‌ریزی 


The wedding will take place in St Peter's 
Church. 
فعل اء کاربردی رسمی دارد و با فعل صدا ۵۲00 که‎ 
کاربرد غیررسمی دارد هم‌معنی است و هر دو بر بر‎ 


مشکلات و مسائل و یا رخدادها و حوادثِ ناگهانی و 
غیرمنتظره اشاره دارند: 
Let's consider what kind of difficulties might‏ 


arise from the situation. 
I have to go home carly something's cropped 
up. 

نکتة املایی: صررت‌های 0600۳۳۵0 و 01۲۲1۹8 هر دو 


| دارای دو حرف ۲۴۷ هستند. 
J‏ 


اق» حادثه. پیشامد. /08 2)5 / ۵600۳۲۵06۵ 


odd-job man 


j OD مد‎ 'di:/ (3rd pers sing pres OD's, pıp OD'ing, 


(محاوره) داروی / مواد مخدر زیادی (000 وم/م 
مصرف کردن 


[دارو, مواد مخدر و غیره ] زیادی مصرف طلاه «ه 00 
کردن, زیادی زدن 
4 ۱. عجیب. غریب. عجیب و غریب. ۰ /4:/ 9000 


خاص ۲. [عدد] فرد. تاق ۳ [کفش. جوراب و غیره ] 
تکی, تک ۴. اضافی. زیادی, باقیمانده ۵.(پس از 
عدد) اندی» خرده‌ای ۶. جورواجور. پراکنده. 


یک کمی, کمی, یک ذّه یک خرده. ۰ 0۵4 20/156 
یک تگه 

He's an odd fish. — fish" 
an odd shoe یک لنگه کفش‎ 
odd socks جوراب‌های لنگه به لنگه‎ 


be an / the odd man / woman / one out 
(شخص, چیز] تک ماندن, تنها ماندن. تک و تنها‎ ۱ 
.۲ ماندن, اضافه آمدن, تک بودن, یکی اضافه بودن‎ 
.۳ [شخص, چیز ] با بقیّه فرق داشتن, غیر از بقیه بودن‎ 
(محاوره) [شخص ] همرنگ بقیّه نبودن, با دیگران جور‎ 


نبودن 
سی سال و اندی. thirty-odd years‏ 
سی و خرده‌ای سال, سی چهل سال 
گهگاه / هر وقت I take the odd bit of exercise.‏ 
شد ورزش می‌کنم. 

He has written the odd article. 
یکی دو مقاله نوشته است. چندتایی مقاله نوشته است.‎ 
Do you have an odd minute? یک دقیقه قت‎ 
داری؟‎ 


ın odd corners all over the house 
در گوشه و کنار خانه‎ 


در اوقاتِ بیکاری, در وقت‌های ا07۸" ۵۵0 ۾ 


اضافی, هر وقت شد 
گهگاه, هر از گاهی, هر از چندی, at odd times‏ 
گاه‌گاهی 

۱.(محاوره آدم عجیب و غریب. ۵ oddball‏ 
آدم مخصوص 


4 ۲. عجیب و غریب» عوضی 
۸ ۱ غرابت» عجیب oddities)‏ ام) /فه/ oddity‏ 
بودن» غریب بودن ۲ E‏ وا ری ۳ 


خصوصيّتِ عو بدو چ ووی و کر ی 
n‏ آدمی که همه جور odd-job man /.od ‘dob m*n/‏ 


انگليسي آمریکایی دیگر عبارت ۵8167 ۱۵16 وجود ندارد. 
همچنین برای اعلام دقیقه قبل از ساعت. در انگليسي 
بی از ۲۵ استفاده می‌کنند و در انگليسي آمریکایی 


بر 
از zof‏ 
(انگلیسی بریتانیایی) twenty / ۵ quarter to eight‏ 
It's five minutes of two / a quarter of eight.‏ 
(نگليسي آمریکایی) 
وقت و زمان را می‌توان با استفاده از اعدادٍ تنهانیزاعلام 
کرد: 
The meeting is at 10.15.‏ 
you up about 320.‏ هام |TM‏ 
Oct /ok'toubs(r)/ < October‏ 
/ok'teıvau/ < octavo‏ 001 
(ریاضی) octagOn /'Dktagan, (US) -gpn/‏ 


هشت‌ضلعی؛ هشت‌گوشه, هشت‌بُر 
هه هشت ضلعی؛ مدوهاه/ octagonal‏ 
هشت‌گوشه. هشت‌بُر 
(ریاضی) هشت‌وجهی 
۸ (خیمی) ) آکتان 
# عدد آکتان 


octahedron /,oktahi:dran /‏ 
octane /'okteın/‏ 
octane number /'okteın nnmba(r)/‏ 
octane rating /'okteın reıtı/ = octane number‏ 
۱.(مرسیتی) اکتاو. هنگام» octave /'okuv/‏ 
هشتم ۲.(ادبیات) هشت‌بیتی, ممن 
(ریاضی) ۱. [کتاب. (0¢14۷05 /0 ) / ke10‏ / 0018۷0 
وزیری. هشت‌تایی ۲. کتاب وزیری؛ 
صفحة هشت‌تایی 
۸ ۱. (موسیقی) کیت 
۲. (ادبیات) هشت‌بیتی» مشن 
octette /ok'tet/ = octet‏ 
n‏ اکتبر ( = دهمین ماه سا میلادی) October /ok'ta0b5(r)/‏ 
N»‏ .آدم / octogenarian /.oktdar'nearıan‏ 
هشتادساله» آدم حدوداً نودساله, آدمی که در دهة 
هشتاد عمر خود به سر می‌برد 
هه ۲ هشتادساله, تو هشتاد. حدوداً نودساله, که در 


دهد هشتادٍ عمر خود به سر می‌برد 
أختاپوس. . octopuses)‏ ام) /'oktopas/‏ 90/۵۵05 


صحنه ] ق 


octet /oktet/ 


هشت‌پا 
0 ۱.(ادییات) / octosyllabic /.oktausr'laebık‏ 
هشت‌هجایی. چهار رکنی 
۸ ۲.(ادییات) شعرٍ هشت‌هجایی, شعرٍ چهار رکنی؛ وزن 
چهاررکنی 
هه (رسمی) ۱ (مربوط به) چشم. 
(مربوط به) بینایی ۲. بصری 
۳ عدسی چشمی 


ocular /'okjula(r)/ 


کاری می‌کند ۸ چشم‌پزشک, متخصص چشم /۹ازد'/ الام 
about‏ ده لا دنو D=got 5:=saw U=cook u:=tloo A=cup‏ تاه دنه at‏ آله 12 60و لا 
ده v= pure cio player‏ ده هه ها ومد el= say  aU=go au=now‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


میاه دو نفر را بهم زدن. 005 ۵0 عاممعم se wo‏ 
ميان دو نفر اختلاف انداختن 
خرت و پرت. 
آت و آشغال, خرده‌ریز 
odds and 5005 /,odz an ‘sndz/ = odds and ends‏ 


odds-01/,0dz'0n/ٽس که احتمال مو , زياد‎ adj 
the odds-on favourile (سبدوانی) شانس بزرگ‎ 
I's odds-on that... احتمالش زیاد است که....‎ 
خیلی احتمال دارد که.... به اغلب احتمال...‎ 
ode /aud/ قصیده. چکامه‎ 
odious /'audıas/ 4ه (رسمی) نفرت‌انگیز؛ شنیع‎ 


Comparisons are odious! > comparison 
00181855 (رسمی) نفرت‌انگیزی /115ء3:لند'/‎ 
(رسمی) نفرت, انزجار» تتقر‎ # 
odometer /o'domıta(r), /-نه‎ (US) = mileometer 
600۲:۵۵۰۲ (US) 
odoriferOUS /auds'rıforss / (رسمی) خوشبوه معطر‎ 
odorless /'sudorlıs/ (US) = odourless 

(رسمی, کهنه) که بو دارد. 
که بو می‌دهد؛ معطر, خوشبو؛ بدبو 

۸ (رسبی) بو؛ رایحه» عطر 
آدم خوش‌نامی بودن. be in good odour (with sb)‏ 


odour 


من شهرت داشتن 
آدم بدنامی بودن. be in bad odour (with sb)‏ 
اسم کسی بد در رفته بودن 
4 بی بو بدون بو 
۸ سفرٍ پرماجراء سفر؛ 
(مجازی) سیر و سلوک 
i: si: di:/ < Organization for Economic‏ نج 0860 
۸ ساز مان Co-operation and Development‏ 
همکاری اقتصادی و توسعه 


odourless /‘oudlts/ 
odyssey /'odısı/ 


i OeCUMeNiCal /i:kjumenıkl, ekju:-/ = ecumenical 
i Oedipus complex /'i:dıpas komplsks, (US) ‘ed-/ 


(روان‌شناسی) عقدة ادیپ 
oenologist /i:'nolodsıst/‏ 
اه OenNOlOQy‏ 
over"‏ = ۱۵:0۱ 016۲ 
ol oesophagus‏ ام oesophagi /r‘sofogaı/‏ 
oesophagus /r'sofsg3s/ ) p/ oesophaguses,‏ 
(یزشکی) هری oesophagi)‏ 
۸ (هورمونٍ) oestrOGenN /î:strsdsan, (US) ‘es-/‏ 

استروژن 


« گشن‌شدگی؛ دور گشن‌شدگی اعدته::/ 08۶1۲8 


۸ شراب‌شناس 
7 شراب‌شناسی 


« [نویسنده, هترمند ] آثار. مجموعه | ثار / 2:۷13 / 081۷۲6 
i Of 75u, nv!‏ 


مم ۱. نشانۂ نسیت:یا اضافه. بیانگر تعاق یا 
مالکیت» در فارسی گاه معادل کسرة اضا 
از. متعلق به 


i 


1164 


امه خرده‌کاری. کارهای 


i odds and ends /,odz an ‘endz/ 


۱. [کالاء پارچه ] ته‌مانده, 


۸ عجیب بودن, غر بب بودن» 
غرایت 
۷ ۱. نرخ شرطبندی ۲. شانس. 
احتمال: شانس موفقیّت, امکانِ پیروزی, احتمالی 
موفقیّت ۴ بر تری, 

۵ اهمیّت. فایده ۶.اختلاف 


i odium یه‎ 


i OdOrOUS /'oudaras/ 


١ odour ۵۵ 


odd jobs / ۵۵ 'danbz/ 
مختلف. کارهای جورواجور‎ 
000-100189۵۵ ۱:۲ عجیب و غریب. عجیب‎ 4 


4۷ عجیب و غریب. به طرزٍ عجیب و /:۰۵/ 0001۷ 
غریبی, عجیب. به طرز عجیبی 


oddly enough 
آین‌که‎ 


0000601/۵ 


اضافی ۲ (در جمع) خرده‌ریز» خرت وپرت. تگه‌ها 


oddness /'odnıs/ 


odds /odz/ 


تفوّق ۴ آوانس, آوانتاژ؛ | 


I bet three pounds on a horse running at odds 
of twenty to one and won sixty pounds. 


روی اسبی سه پوند شرط بستم که نرخ شرطبندی‌اش 


بیست به یک بود و در ننیجه شصت پوند بردم. 

پنج به یک با کسی 1 0 5 0۴ وله اه ھا / ۷eآچ‏ 
شرط بستن 

شرط بستن lay odds‏ 
شرطبندي کلان long odds‏ 
شرطبندي کوچک short odds‏ 
شان با شماست. The odds are in your favour.‏ 
احتمال موفتیت شما زیاد است. 

شانس با او نıٽ. The odds are against him.‏ 
احتمال شکستش زیاد است. 

The odds are that ... احتمال می‌رود گه....‎ 


احتمال دارد که.... احتمالش هشت گه... 
even odds —> even"‏ 
have the odds stacked against one —> stack‏ 
محاوره) بیشتر از حل over the odds‏ 
تر از حدٍ لزوم 
ن شک, ییا" هر جور که حساب کنیم لله لاه رط 
a victory against overwhelming odds‏ 


پیروزی علیرغم برتري حریف» پیروزی بر رقیپ قوی تر 
علیرغم تمام مخالفت‌ها. ‏ . against (all) the odds‏ 
با وجودٍ تمام مشکلات 


(ورزش) آوانس دادن آ 


give odds 
۵601۷6 ٥4لک (ورزش) آوانس گرفتن. آوانتاژ گرفتن‎ 
اهمیتی ندارد. فرقی نمی‌کند‎ 
(محاوره) چه آهمیتی دارد؟‎ 
چه فرقی می‌کند؟‎ 

(با كأ( be at odds (with sb) (over /on sth)‏ 
(سرٍ چیزی) اختلاف داشتن. دعوا داشتن. جر و بحث 


it makes no odds 
What's the odds? 


داشتن 


بيانگي تاريخ معادلِ کسرة اضأفه: 

او مه the first of May‏ 
۱ بيانگر وقوع مکرر در فواصلٍ زماني ممین. بدون معادل: 
عادت داشتند They used fo visit me of a Sunday.‏ 
یکشنبه‌ها / هر یکشنبه به دیدنم بیایند. 

اغلب عصرها او 


را می‌بينيم. 


0 of an evening, we see hint. 


of late ¬ late? 
be slow of speech در صحبت کردن کند بودن‎ 
پس از اسم‌های مشتق از نعل, برای معرفي مفعول یا فاعلٍ‎ ۳ 
۱ آن فعل‌هاء معا كسرة اضافه:‎ 
محبوپ همه‎ 
سیر دادن‎ 
عاشي موسیقی‎ 
عق یک‎ 
مادر به فرزندش‎ 
نگ فقدان یا بهبودی از چیزی, معادلٍ از:‎ ۱۳ 
deprived of his mother's love محروم از مه مادرش‎ 
بیانگر علت, معادل از. به خاطر. به علت:‎ ۴ 
از / به علتِ ذات‌الریه مردن‎ 
به خاطر. به علت‎ 
به خودي خود اتناق نیفتاد.‎ 
خودش اتفاق نیفتد‎ 
بر سم عبارتی که برای توصیفب اسم قبل از آن می‌آید. معادلِ‎ ۵ 
اء دارای:‎ 
التویی با چندین رنگ‎ 
دختری با ده سال سن‎ 
در مین دو ام که اولی دومی را توصیف سی‌کند: بدون‎ ۶ 


beloved of all 
a taste of garlic 


a lover of music 


the love of a mother for her child 


die of pneumonia 


because of دلیل‎ 


| 


a coat of many colours 
a girl of ten 


that idiot of a doctor 
a real palace of a house 
a fine figure of a woman 


| نکتۀ کاربردی: 1 


بیان کنیم به جای حرف اضافة 06 از ' و در صورتی که اسم 
ناظر بر مالک. جمع باشد از "5 استفاده می‌کنیم: 
Clive's new hairstyle‏ 
niy friend's car‏ 
the students’ grades‏ 
وقتی می‌خواهیم بگوبیم که چیزی بخشی از چیزی 
دیگر است می‌توانیم از حرف اضافة ۴ه استفاده 
the comer of the street‏ 
=too Azcup 3bir 2= about‏ 


ua= pure eı = player هه‎ 
= shoe 3= vision = sing 


0= thi: 


saw U> 
دور‎ near 


the wife of the doctor 


the responsibilities of a nurse 
های یک پرستار‎ 


that house of yours 
a friend of mine یکی از دوستانم. دوستم‎ 


a picture of the queen's 


عکسی / تصویری متعلّق به ملکه 
عکس ملکه. تصويرٍ ملکه queen‏ مدا picture of‏ و 
رمن از تاریکن fear of the dark‏ 


امیدٍ اتتخاب شدن hope of being elected‏ 
3 بیانگر خاستگاه. دودمان یا محل زندگی: 
معدنچیان ویلز the miners of Wales‏ 
زئی از خانواد؛ سلطنتی 0096600 ادزم 0۲ A woman‏ 
۳ بیانگر ارتباط و تعلق در فا 
در مورد, در خصوص, | 
داستان‌هایی دربار؛ جنایت 


تصویری از پاپ 


رسی معادلي راجع به. دربارة, 


stories of crime 
a picture of the Pope 


Ite never heard of such plates 
هیچ وقت چیزی راجع به این محل‌ها نشنیدهام.‎ 
بیانگر جنس چیزهاء معادلٍ از:‎ ۴ 


a dress of silk 


an inerease of 2.5% 


افزایشی ۲/۵ درصدی 


2 kilos of potatoes دو کیلو سیب‌زمینی.‎ 
a sheet of paper یک ورق کاغذ‎ 
20 years of age بلٹساله‎ 


انگر رابط؛ جزء و کل, معادلِ ازء از ميان و نیز کسبر: 


اضاف 
شش ماه از سال. six months of the year‏ 
شش ماء سال 
از بین همه, بین همه از میان همه of all‏ 


Of all the cheek! 
today of all days 


(مخاوره) رو را پروم! چه پررو! 
آمروز از میا هم روزها 
بعضی از / برخی از دوستانش sone of his friends‏ 
ختر آخر. دختر آخری the last of the girls‏ 
۷ بیانگر فاصلة مکانی معادل از و کسرة اضانة: 
در (فاصلث) within 100 imeires of the station.‏ 
متري ایستگاه. در فاصلۀ صد متر از ایستگاه 
۸ بیانگر فاصلة زمانی, معادل بعد از: 
در فاصلهً یک سال within a year of their divorce‏ 
١‏ بعد از طلاقشان 
آمزیکا] برای نشأن دادن وقت, معادل مان 
(در آمریکا) یازده واربع کم. 
یک ربع به یازده 


« یه به 


a quarter of eleven 


i= see دنه اه ده‎ father 0= got 
el= say go al=fie اد ده‎ 
avaxhour j=yes wW=wet t= chain 


۱۸ از روی, از بالای 


بودن؛ تعطیل بودن, اف بودن, استراحت داشتن؛ سر کار 
نبودن 
He's off sick.‏ 


be off for sth 


مریض است (و سر کار نیامده‌است ). 
(محاوره) [پول. لباس و غیره] 
وضع... کسی خوب بودن 
be badly off for sth —> badly‏ 
be well off for sth —> well?‏ 
گاءبه گاه. گهگاه. off and on; on and off‏ 
به طورٍ پراکنده. به طورٍ نامنظم 


right off; straight 00۳ ılڄرد‎ «alصlفڻ (محاوره)‎ 


بىمەطلى 

(محاوره) be a bit / rather off (with sb)‏ 
بی‌ادبی کردن, رفتار بدی داشتن (با): بد حرف زدن (با): 
بی‌ادبی بودن 


have sth off [لباس ] درآوردن. گند‎ .۱ 


[کلاء ] برداشتن ۲. [ریش ] زدن. تراشیدن 


بدون کلاه with his hat off‏ 
آن جوراب‌ها را درپڀاور! Off with those socks!‏ 
سرش را قطع کنید! سر از with his hea‏ 00۴ 


تنش جدا کنید! او را گردن بزنید! 
(عامیانه) دست خر کوتاه! دستت را 


پنج پوند تخفیف دادن 


Hands off! ! 
give £5 off 
have 10% off 
noises / voices off 
off? /of, (US) ۲ 


[کالا] ده درصد تخفیف داشتن 


صداهای پشتِ صحنه 


fall oft a ladder >‏ ۱۵ > ۲ از 
He borrowed a pound ۵۷ me. >‏ > . [كوچە. خىيابان] 
منشعب از ۴ دور از > 9۷20۱ 0/0۱۵ a big house‏ > 
They were only 100 metres off the summit.‏ 
از / تا / با فلّه تنها صد متر فاصله داشتند. 
We're gelling right off the subject.‏ 
داریم از موضوع دور می‌شویم. 
are still a long way off (finding) a‏ 
دانشمندان هنوز از درمانٍ آن خیلی فاصله 
دارند. 


Seientis 


cure. 


a narrow lane off the main road 

کوچۀ باریکی که به خیابان اصلی می‌خورد / باز می‌شود 

a bathroom off the main bedroom حیامی ك4‎ 

از اتاق خواب اصلی راه دارد. حمام اتاق خواپ اصلی 
There are two buttons off my cont.‏ 

دو تا از دکمه‌های پالتویم کنده شده‌اند / افتاده‌اند. 

The lid ۰ 


در جعبه برداشته شده بود. .0نا 16 01۴ ۱5 
در جمیه باز بود. 
تو بشقاب‌های 

لب‌پریده غذا می‌خورند. 


They eat off chipped plates. 


They dined off a chicken. 


adv 


adj 


adv 


the top of the mountain 

the street comer 
در گفتگو از برهه‌هایی از زمان نیز استفاده‎ ٩" و‎ " 
می‌کنيم: مثلاً میگوییم:‎ 


a day's work 
three weeks’ vacation 
افزونی با اسامي مکان‌ها به‌کار می‌رود؛‎ 1 
به‌ویژه در روزنامه‌ها و در انگليسي آمریکایی:‎ 
Chicago's favourite son 


China's recent history 


وقتی حرف تعریفی مانند ۵. ۰50۳06 ۰۸06 ۰۳5 ۱08۱و 
ابر آن همراه با اسم اشیایی آمده باشد که متعلق به یک 
شخص هستند. یا همراه با اسم خودٍ آن شخص آمده باشد. 
می‌توانیم حرف اضافة ۲ه و 5" را با هم به‌کار پبریم: 
that old bike of Cathy's‏ 
Aina of Terry's‏ | 


1 
البته, مسلماًء طبيعتاً 
به طورٍ قطع 
۱(اتومیل) دست جاده, off" /of, (US) o:f/‏ 
سمتِ راننده ۲. [روز, اوقات ] بد, بدبیاری» نحس ۳. 
[غذاء شیر و غیره] فاسد, مانده! [شخص ] پدعنق, تلخ» 
عبوس. تند ۴.(کریکت) أف (- محوطة جلو و سمت راستِ 
چوبزن) ۵. [خیابان | فسرعی ۶. غیرقابل‌قبول, 
نیذیرفتنی ۷ ناخوش, کسل 
.در مکان و زمان) دور» دورتر 
۲ (بازرگانی) به عنوان 
تا شهر پنج کیلومتر مانده 
بنج کیلومتر مانده است به شهر, 
تا تعطیلات من یک ۰ My holiday is a week of.‏ 
هفته مانده است. مرخصي من یک هفتۀ دیگر شروع 
می‌شود. 
گم شو! Be off! Off with you! Off you go!‏ 
گورت را گم کن! راهت را پکش برو! 
۱ رفتن, حرکت کردن, راه افتادن be oft‏ 
۲. (محاوره) [مهمانی, ازدواج و غیره ] به‌هم‌خورده بودن 
لغو شده بودن ۳. [ آب. گاز. برق ] قطع شده بودن؛ [شبر. 


شیر گاز ] بسته بودن ۴. [مونور. دستگاه و غیره ] خاموش 


of ۷۸ 


off? /of, (US) a:f/ 
نخفیف ۳( تلاتر) پشټ صحنه‎ 
The town is 5 km off. 


نبودن؛ [ترمز ] 


بودن؛ [رادیو. تلویزیون و غیره ] په ب 
بریده بودن, کار نکردن. خراب بودن ۵.(در رستوران) 
[غذا] تمام شده بودن؛ موجود نبودن ۶. مرخصی بودن؛ 
تعطیل بودن آف بودن؛ سرٍ کار نبودن ۰۷ [غذا: شیر و 
غیره ] فاسد شده بودن, خراب شده بودن, مائده بودن ۸. 


[در. درپوش ] باز بودن, برداشته شده بودن . [ 
دکمه و غیره ] کنده شده بودن, افتاده بودن 
اه یفتیم! حرکت 
ش) مسابقه شروع شد! 


We're off! ORT we go! 
They're off! 


[روز. بعدازظهر و غیره ] have got ...off‏ 


خصی 


No offence (taken / meant)! 


به (کسی) برخوردن. ناراحت شدن. ۰ 00706 take‏ 
رنجیدن 


ve offence 


توهین کردن, بی‌احترامی کردن 
جشم آدم را آزار دادن. . be an offence to he eye‏ 
چشم آزار بودن 
سلاح‌های تهاجمی weapons of offence‏ 
۱. رنجاندن, ناراحت کردن. offend /afend/‏ 
دلخور کردن, احساساتٍ... زا جریحه‌دار کردن ۲ 
, گوش] آزار دادن» اذیت کردن ۴. [قانون] زیر پا 
گذاشتن, نقض کردن, تخلف کرد 
* قانون‌شکنی کردن. 
[قانون و غیره ] زیر پا 
گذاشتن. نقض کردن. تخلف کردن. تخل کون 
تجاوز کردن به؛ (در مورد رفتار) خلاف... بودن 
be offended‏ 


رنجیدن. ناراحت شدن. 

به کسی برخوردن, دلخور شدن 
۱ متخلّف» خلافکار؛ مجرم. /(21::1:0/ 08۸0۲ 
گناهکار, مقر ۲ چیزٍ مضر 
۱ پردردسر, مایٌ دردسر, 
مشکل آفرین, مزاحم 


۲ جرم ارتکاب جرم 


09 


adj 


adj 


adv ; offense! (در آمریکا. ورزش) خط حمله؛ .. اعد‎ 
adj حمله‎ 
offense’ /afens/ (US) = offence 
offensive /a'fensıv/ ] زبان و غیره‎ adj 


بیز. موهن؛ ناراحت‌کننده, برخورنده 
آزارنده ۲ [بو و غره ] تهوع‌آور, مشمئزکننده, 
بد ۳.(رسمی, نظامی و غیره) تهاجمی 
۴ حمله. هجوم تهاجم. یورش 


در حال حمله بودن. be on the offensive‏ 
حالتِ تهاجمی داشتن 
شروع به حمله کردن. .00۵590 go on / take he‏ 


دست به حمله زدن. حالتِ تهاجمی گرفتن؛ (مجازی) 


offensively /o'fensıvlı/ با‎ av 


نده‌ای» به طور آزارنده‌ای, به 


۲ a:=falher D> got a= about 
اه مه ما‎ 1 a19 = fire 
w=wet if=chain d= jam 0= {hin ing 


n 


I'll take something off the price for you. 


قیمت یک چیزی برایتان کم می‌کنم. چیزی به شما 
تخفیف می‌دهم. 


(محاوره) دیگر به قهوه میلی ندارم. ...600106 ااه «1 


از قهوه ( خوردن) افتادام. به قهوه بی‌میل شدهام. 
(محاوره) دیگر سیگار نمی‌کشم. I'm off smoking.‏ 
سیگار را ترک کردام 


(محاوره) به داستان‌های I'm off love stories.‏ 
عشتی دیگر علاقه‌ای ندارم. داستان‌های عشقی دیگر 
برایم کششی ندارند. دیگر از داستان‌های عشقی خوشم 


شروع مسابقه off ۱۵۲, (US) o:f/‏ 
۲ (کریکت) محوّطة آف 
کله‌پاچه؛ دل و جگر» (US) o:/‏ ,وه offal‏ 


(محاوره) [لباس, رفتار. ۰ 2:0 off-beat /,of 'bi:t, (US)‏ 
شخص و غیره ] غیرعادی, عجیب و غریب» نامعمول 
off-center /'of senla(r), (US) ۵۲۱ (US) = off-centre‏ 
off-centered /'of sentad, (US) ۰:۲۱ (US)‏ 
off-centred‏ = 
۱ که در وسط /:>' off-centre ۵۲ sents(r), (US)‏ 
قرار داده نشده, کج. یکوّری؛ [چرخ و غیره ] للگردار 
عادی, عجیب و غریب 
٣‏ کنار 
۱ که در وسط /1:>' off-centred ۵۲ sentod, (US)‏ 
قرار داده نشده, کج» یکوّری؛ [چرخ و غیره ] لنگردار 
۲ غیرعادی, عجیب و غریب 
احتمال /ویهزا 2:۲ (ولا) , 
مق احتمال کم 
on the off chance —> chance’‏ 
off-color /'of kala(r), (US) '2:f/ (US) = off-colour‏ 
۱ [شخص [ مخ« /:5' off-colour /'of kılo(ı), (US)‏ 
کج خلق ۲.(محاوره) [داستان ] کثیف» مبتذل, مُستهجن 
[کاغذ. جوب ] کناره Ooff-CUt /'f kat, (US) ‘o:f/‏ 
(محاوره) روز بدبیاری» /؟:5 (5لا) off-day /'of de1,‏ 
روز بد. روزٍ مزخرف» روزٍ نحس 
۱ جُرم» خلاف؛ گناه؛ جنایت 
۲. توهین» بی‌احترامی» بی‌حرمتی ۴ (رسی) موجپ 
تاراحتی, موجپ ازار, مایة دلخوری ۴ (رسی) 
حمله ۱ 
جرمی با مجازاتِ اعدام 


off ۸ 


offence /o'fens/ 


a capital offence 


با آرتکاپ جرم جرم اول 0110066 10:50 « 
م توهین يست no offence (to sb), but‏ 


ام.... منظوری ندارم اما پهت / پهتان برنخورد اما .... 


تصدم 


ناراحت نشو / نشوید ام 


] [رفتار‎ .١ 
بی‌نزاکت. بی‌ادبانه. زسخت؛ [شخص] بی‌نزاکت‎ 
زمخت. بیادب ۲. [رفتار ] بی‌تکلف» خودمانی,‎ 


۷ ۱. بی‌ادبانه. عم offhandedly /.ofhandıdlt, (US)‏ 
با بی‌نزاکتی ۲ بی‌تکلّف, خودماتی» راحت 
offhandedness/,Dfhaendıdnıs, (US) o:f-/‏ 
۱ بسی‌نزاکستی, بی‌ادبی ۲ بی‌تکلفی, راحتی, 
خودمانی بودن 
۶ ۱.(اداری, بازرگانی) دفتر؛ office /'ofis, (US) ':f-/‏ 
اداره ۲.(صفت‌گونه) اداری» دفتری ۳. (اداری) دفتر 
اتاق ۴.(در آمریکا) [پزشک ] مطب ۵. مقام. منصب 
پُست؛ شغل» وظیفه, کار ۱.۶در جمم) کمک. خدمت» 
مساعدت 


[شخص, حزب ] سر کار بودن, در قدرت 0۲066 1 مط 


بودن. قدرت را در دست داشتن, در رأس کار بودن 
[شخص, حزب ] سر کار نبودن. 00/166 0۲ اه مط 
در راس کار نبودن 

په قدرت رسیدن, سر کار آمدن take office‏ 


(رسمی) از مقام خود استعثا دادن 011566 20۷۵ ھا 


از کار کناره گرفتن 
(رسمی) تحت توجهاتٍ. ‏ 6 through the offices‏ 
با مساعي, با مساعدت‌های, با همكاري 
(رسمی) به لب کسی, through sb's 6000 oie‏ 
با محبتِ کسی 
* .وزارت ۲ (مذحب) آیین. /5:۰ (8) ,0111066/6 
مراسم 


office bearer /'Dfıs beora(r), (US) ۸‏ 
office holder‏ 
۸ ساختمان (دنا) office-block /'ofis blok,‏ 
اداری, ساختمان تجاری 
۸ تحصیلدار؛ ۸ office bOY /'ofis bor, (US)‏ 
پادو؛ کارمند صفر 
تحصیلدار (ژن)؛ /-£:5 (US)‏ بانمع office girl /'ofıs‏ 
پادو (زن) 
# صح /:5' office holder /'ofıs houlda(r), (US)‏ 
منصب. صاحب مقام 
م ساعاتِ اداری, ۰:6۱ office NOUS ۵6۵ az, (US)‏ 
وق اداری, ساعتِ کار 
۸ ۱.(نظامی) افسر؛ ۸ officer /'ofisa(r), (US)‏ 
(کهنه) صاحب‌منصب ۲. [دولت. شرکت و غیره] مسقام, 
یکی از مقامات؛ (در جمم) مقامات. مسئولان ۳ 
مأمور پلیس, پلیس ۴.(در خطاب به مأسور بلیس 


سرکار 
آقسر a commissioned officer‏ 
درجهدار a non-commissioned officer‏ 
مأمورٍ گمرک a customs officer‏ 


i offhanded /,ofhandıd, (US) اد‎ 


offering 


[پاداش. جایزه] تعیین کردن؛ [سیگار و غیره] تعارف 
کردن؛ [کالا] عرضه کردن ۲. [کمک. پول و غبره ] 
پیشنهاو...کردن؛ [هدیه. شتل ] دادن؛ [مقارمت, خشونت و 
غبره] (از خود) نشان دادن, دست به... زدن؛ [عقیده. 
نظر ] اظهار کردن, ابراز کردن ۳.(رسمی) پدید آوردن؛ 
ایجاد کردن. عرضه کردن, قراهم کردن, در اختیار 
گذاشتن ۴.(رسی) [تربانی ] پیشکش کردن. تقدیم 
کردن 


# ۵.(رسی) [فرصت و غیره ] په دست آمدن: پیش آمدن» 


پیدا شدن, دست دادن 
۶. پيشنهاد ۷. (بازرگانی) پیش 
ی برای عرضه کردن داش 
چیزی عرضه کردن, چیزی داشتن 
offer (sb) one's hand‏ 


have sth to offer 


(زسمی) (برای دست دادن) 
دستٍ خود را (به سوی کسی) دراز کردن 


offer one's hand (in marriage) (رسمی)‎ 
(از کسی) خواستگاری کردن‎ 

برای چیزی / کاری offer oneself for sth‏ 
داوطلب شدن 

۱ تلاش کردن که.... offer to do sth‏ 
سعی کردن که... ۲. پیشنهاد کردن که... ۳. حاضر بودن 
جال بودن کا 


معذرت خواستن, پوزش طلبیدن «چهاهمھ ۸ھ ۲۲اه 


offer a view چشم‌انداز داشتن‎ 


محبت کردن, از خود محبت offer an affection‏ 
نشان دادن 
توصیه کردن offer some advice‏ 


offer itself / themselves . (رسمی) به‌دست آمدن,‎ 


پیش آمدن, دست دادن, پیدا شدن 
به درگاه خدا offer (up) a prayer (to God)‏ 
دعا کردن, نیایشی به درگاه خدا کردن 
به درگاه خدا offer (up) thanks (to God)‏ 
شکر کردن 

be open to (an) offer / offers —> open 


۱. [کالا] حراج شده بودن be on offer‏ 


۲. در دسترس بودن. موجود بودن 
or nearest offer > near‏ 
(در بریتانیا) [ساختمان ] مشتری داشتن 0876۳ be under‏ 
۸ ۱ پيشنهاد ۸ (US)‏ ,واه offering‏ 
۲ (رسبی) هدیه» پیشکش؛ کمک؛ اعانه ۳. (مذهب) 
قربانی؛ نذر 
(رسمی, در مراسم مذهبی) /15:11- offerOFY /'ofor, (US)‏ 
اعانه» کمک (مالی): پول 
0 ۱ [رفتار ] بی‌نزاکت» :۵ offhand / of hand, (US)‏ 
بی‌ادبانه. زمخت؛ [شخص] بی‌نزاکت. زمسخت. 
بی‌ادب ۲. [رفتار ] بی‌تکلف, خودمانی. راحت 


۰۵ ۳ بدونٍ فکر, بی‌مطالعه, فی‌البداهه, همین‌طوری 


است ۳ (ترانیک) [زمان ] کم‌ترافیک. که ترافیک زٍ 


سبک است ۴ (بازرگانی) [زمان ] کم‌مشتری, خلو 
که مشتری کم است 
(برق) ساعاتٍ کم‌مصرف. عات off-peak hours‏ 
پایین بودن مصرف؛ [ترافیک ] ساعات کم‌ترافیک, 
ساعاتِ سبکي با ترافیک؛ (راه‌آهن و غیره) ساعاتٍ 
کم مسافر؛ (بازرگانی) ساعات کم‌مشتری 
^ [مقالە ] چاپ مستقل» offprint /'ofprınt, (US) '>:f-/‏ 
چاپ جداگانه. تیراژ 
, محاوره) /۵:6, (US)‏ بونج off-putting /,of‏ 
شت‌تلخ؛ [رفتار پذیرایی ] خشک. 
سرد, که تو ذوق می‌زند, ناخوشایند, زننده 


(در + 


[شخص ] نچسب» 


(جهانگردی) si:zn, (US) :f/‏ 10۲ ۵1-8500 
فصل كمي مسافر؛ (بازرگانی) فصل كمي مشنتری» 
خارج از فصل 


offset /'ofset, (US) ۵:۱ ( prp offsetting, 
ما‎ offset) جبران کردن» تعدیل کردن؛‎ .۱ ۲ 
متوازن کردن ۲ (جاب) آفست کردن‎ 
عامل تعدیل‌کننده, عامل جبران‌کننده ۴ (جاب)‎ ۴ ۸ 
آفست ۵.(گیاه‌شناسی) پاجوش‎ 
offshoot /'offu:t, (US) 'o:f-/ ] [درخت. گیاه‎ ۱ ۸ 


و فیره ] شاخه, شعبه ۳ فعالیتِ جنبی 


نتیجة جنبی, محصول جنبی؛ [عمل, سذاکره و غبره] 
نتیجه 


۱. [جزیره, ماهیگیری 


offshore /.of'f5:(), (US) :f-/ 


و فیره] تزديکي ساحل؛ [آب‌ها] ساحلی ۴ [باد] رو 
به دریا ۳ (بازرگانی) برون‌مرزی 
adv‏ ۴ 


ديکي ساحل؛ دور از ساحل, دورتر از ساحل 
offside’ /of'sard, (US) a:f-/‏ 


۷ ۲ (فوتبال) تو آف‌ساید 
(اتومبیل) دستٍ جاده. :۵ (US)‏ ,م0۴ offside‏ 
سمت راننده؛ (حیوان) سمت جاده 
offspring /'ofsprın, (US) '5:f-/ ( pl offspring)‏ 
۸ (رسمی) ۱. فرزند. خلف؛ فرزندان, اولاد ۲. [حیوا 
بچّه؛ بچّه‌ها ۳.(مجازی) ثمره» نتیجه 


0161296/0۲ ‘steıds, (US) o:f/ (تتاتر ) پشتِ‎ 


صحنه 

off-street/'of sıri:t, (US) ۵:6 jl ترافیک) خارج‎ ( 
خیابان اصلی‎ 

»ا فى البداهه» ‘kaf, (US) :f/‏ مق که off-the-cuff‏ 
بالیداهه 


۰ ([لباس [ دوخته. 0:0 'peg, (US)‏ د8 ۵۲ off-the-peg‏ 
حاضری, پیش‌دوخته, آماده 


(رسمی) نامور قانون an officer of the law‏ 
زه ۱ [عغل. استاد. ملاقات. زبان و غیره] ۰ /06/1/ official‏ 
رسمی 
۸ ۲.(شخص) مقام» مقام رسمی. یکی از مقامات؛ (در 
جمع)مقامات 
(رسمی, به مسخره) officialdom /a'fı jldam/‏ 
۱. مقامات» مسئولان ۲. بوروکراسی, کاغذبازی» 
قرطاس‌بازی 
# (به مسخره) زبان منشیانه. 
زیان اداری ‏ 
۶ ۱ رسماً. به طور رسمی 
۲ ظاهراء اسما در ظاهر 
official receiver /afıfl rı'si:vo(r)/‏ 
تصفیه. امین دادگاه 
۷ (مذهب) مراسم را اجرا کردن 
در مقام...انجام وظیفه کردن. 
مقام...را به عهده گرفتن / داشتن 
(مذهب) مراسم را احرا کردن 
0 (به طنه) [شخص ] بدمنصب» 


officialese /afıfali:z/ 
officially /o'fifalr/ 
(حقوق) مدير‎ ۶ 


officiate رنه‎ 
officiate as 


officiate at 
officious /2'fifas/ 
رفتار ] رئیس‌مآبانه, آقابالاسرانه‎ 
officiously /o'fifaslr/ 


رئيس مآ 
۷ه رئیس‌مآبانه. 
با حالتِ رئیس‌مابانه‌ای 
۸ بدمنصبی» رئیس‌مابی /2115/ 0۴110108۸85/1 
offing /'Dfig, (US) ۸‏ 
be in the offing‏ 
¥ ۱ (موسیقی) خارج» ki, (US) 2:f/‏ اه off-key‏ 
فالش ۲.(مجازی) بىربط› بىمعنى» بی‌مناسبت 
off-licence /'of larsns, (US) ‘2:f/‏ 
) مشروب‌فروشی ۲. جوازٍ مشروب‌فروشی 
(در آمریکا) [نطته محل[ 'lımıl/‏ اند off-limits‏ 
دارای ممنوعیتِ ورود, که ورود به ان ممنوع 


(محاوره) در راه بودن 


ورود...به جایی ممنوع بودن be off-limits to‏ 
4ه (کامیوتر) خارج از خط :۵ off-line /,of lan, (US)‏ 
۷ [بار] خالی كردن« :۵ off-load ۵۲ vd, (US)‏ 
تخلیه کردن؛ [سافر ] پیاده کردن 
(محاوره) [کار و غیره] ‏ 08/0۵40 off-load sb / sth‏ 


سر ... ریختن, گرد 


off of /'of av, (US) 9:۱ = off? 

off-peak /,of pi:k, (US) ۵: ۱.(برق) (مربوط به)‎ a 
مواق قع کم‌مصرف, (مربوط به) ساعاتٍ کم‌مصرف:‎ 
رشق که ضرف کاس اا ر‎ 
ااا به) ساعتٍ کم‌مسافر» (مربوط به)‎ 
مواقع کم مسافر, (مربوط به) ایام کم‌مسافر؛ تب‎ 
خارج از فصل؛ [زسان] کم‌مسافر: که مسافر کم‎ 


1=sil @=cat a:=fatlher D=gol هو ند‎ U=cook u:=lo0o A=cup 3:=bird 2> about 
۵ 0 ai=five مه‎ boy ı=near ea=hair u»= pure دم‎ player هه‎ firê 
ava = hour yes ۷-۵  tf/=chain d3=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


۸ ۱ روغن ۲.نفت ۳ نقت oil oni‏ 
بنزین؛ گازوئیل؛ مازوت. نف کوره ۴ (محاور 
(نقاشي) رنگ روغن ۵.(عنر. در جمع) رنگ روغن 
۶ (صفت‌گونه) روغتی؛ نفتی؛ بنزینی؛ گازوئیلی 

۷ ۷ [دستگاه ] روغن زدن به. روغن‌کاری کردن؛ 
گریس‌کاری کردن 

strike oil > strike ® 
burn the midnight oil —> burn 


pour oil on the ames —> pour 


on troubled waters —> pour 

باعثِ تسهیل کارها شدن. 

باعثٍ تسریع کارها شدن 
(محاوره) سبیلي کسی 

به کسی رشوه دادن 

له [مطته ] نفنی. نفت‌خیز 
4 [جراغ. اجاق ] نفت‌سوز, 


pour oi 
oil the wheels 
oil sb's palm 


زا چرب کر 


ی 


گازوئیل‌سوز؛ مازوت‌سوز 


۸ کُنجاله. کنجاره 

i oilcan /aılken/ روغن‌دان‎ ۸ 

۸ مشتع, پارچذ ۸ (US)‏ ,مساخاده/ oilcloth‏ ; 
مشتام 


۸ (هار) رنگي روغن colour fal kalo()/‏ 
4 ۱. روغن‌دار» روغن‌زده. روغنی oiled /aıld/‏ 
۲ [لحن. زبان ] چاپلوسانه, متملقانه ۳. [کره] آب‌شده 
در بربتانیا. محاوره) مسمت» پاتیل 
۸ ۱.(شخص) گریس‌کار. ابزار) تلمبۂ 
گریس؛ روغن‌دان ۲.(کشتی) نفت کش 
۲ منطلفة نفت‌خیز. حوزه نفتی. 
میدان نفتی 
4 [دیگ بخار. گوره و غیره | 
گازوئیلی. گازوئیل‌سوز؛ مازوت‌سوز 
۸ ۱ [مایع و غیره ] حالتِ روغنی 
۲ [غذا, پوست و غیره | چرب بودن» چربی ۳ [رفتار. لحن 
وغیره | متملّفانه بودن, چاپلوسانه بودن 
۸ ۱ کارگر صنعتٍ . (معصانه /م) / oilman / ınan‏ 
نفت. نفت‌گر؛ کارمندٍ کټ نفت ۷ صاحب 
تأسیساتِ نفتی 
peınt/ = oil-colour‏ ابد/ oil-paint‏ 
۸ (هنر) ۱. کار با رنگی 
روغن ۲.(نفاشي) رنگ روغن 
(محاوره) [ شخص ] آ 
دهن‌سوزی نبودن, چنگی به دل نزدن 
۸ (گاه) نخل روغن pa:ın/‏ اد oil-palm‏ 
# کاغلٍ روغنی موم اند oil-paper‏ 
۸ (در ختکی) دک حقّاری اه اد/ و۲ oil‏ 
(نفت)؛(در دریا) سکوی حقاری (نقت) 


be no oil-painting 


وه ند oil-burning‏ 
نسفتی؛ [دیگ بسخار: کوره و غیره ] گازوئیلی, إا 


i oilcake /ılkeık/ 


; oiler /'oıls(r)/ 


; oilfield /oılfi:id/ 


i oil-fired اند‎ farod/ 


i oiliness /'orlnts/ 


oil-painting ۱د/‎ perm / 


off the-record 


off-the-reCOrd/,Df وق‎ ‘rek>:d, (US) 2:f دق‎ ‘rekard/ 


00 ۱ غیررسمی. خصوصی..محرمانه 


۲ ۲ بة طورٍ غیررسمی. به طورٍ خصوصی, به طور 


محرمانه 
ad‏ ,۵ (رنگی) hwat/‏ ند (US)‏ باه off-white‏ 
شیری؛ استخوانی؛ (رنگ) تو مایۀٌ سفید 


۲ (کهنه) اغلب. غالبا. بارهاء 
به دفعات, کراراًء مکرر 
داستانی که بارها گفته شده | 
داستان تکراری 
۱. اغلب» غالباً. ۸ ‘Dftan, (US)‏ راد often‏ 
بیشتر وقت‌هاء غالب اوقات, خیلی» بارهاء به 
دفعات, مکزر. به کرّات. مکرراً ۷ در موارد. 
غالبا بیشتر 
هر چند دفعه که, هر چند بار که 


۵11/۵۸, (US) o:ft/ 


an oft-told tale 


as often as 
as often as not; more often than not 
بیشتر مواقع, همیشه» به کرات‎ 

گهگاه, هر از چندی, گاه گاہ. 


گاهی, هر جند وقت یک بار 


every so often 


once too often > once 
۲0۷ 00000 چند وقت به چند وقت. چند وقت یک بار‎ 
oft-times /'oft taımz, (US) ۱ (کپنه) اغلب,‎ adv 
غالباًء بسیار, به دفعات‎ 


۲ |زن. تن و بدن ] با چشم خوردن. یره ogle‏ 
ید زدن 
تن و بدن ] با چشم خوردن, ogle at‏ 


تو نخ... ی 

۸ . غول, دیو ۲ (مجازی, شخص) ogre /'ouga(r)/‏ 

غول بی‌شاخ و دم؛ (وضیت) کابوس وحشتناک 
ogreish /'ougort/ / = ogrish‏ 
# ماده‌غول, عفر يته ogress / auures/‏ 
4ه وحشتناک, خوفناک؛ غولآسا / دید / o95‏ 
۱. (بیانگرٍ تعجب شادی, ترس و غبره) وای, oh /au/‏ 
وای وای ۲.( بیش از نام اتخاص) هی, مایق » ببین ۳.(به 
هنگام مکت) [ ۴, (پیش از پاسخ و غبره) ل وه أ 

بله بله! البته! آهان بله! 

خدای 


من! خدا جون! وای! 


جان می‌دهد که آدم Oh to be in France!‏ 
فرانسه باشد! وای اگر فرانسه بودم! 
نه بابا! جدی؟ Oh really?‏ 
(برق) احم ohm /aurn/‏ 
OHMS / au cıt em ‘es/ < On His / Her Majesty's‏ 
(در بریتانیا. روی نامه‌های رسمی) معاف از تمبر 56۳۷66 


۲ ۱ های. اهای ۲. عجب. عجبا /auhau/‏ واه 
٣‏ به 
OHP /.ouvahed pradaekta(r)/ < overhead projector‏ 


انیا اهای, اوهوی 2 oi‏ 


vision = sing 


افرادٍ پیر. افراو مسن. old people; old folk(s)‏ 
سالمندان پیرمردها و پیرزن‌ها 
پیر تر از سي خود بودن 06 be old before one's‏ 


grow old before one's time دچار پيري‎ 
زودرش شدن‎ 

این لباس ڊرا That dress is too old for you.‏ 
سنت زیاد است. این لباس سِنّت را زیاد می‌کند. 


چهل سال دار He's forty years old.‏ 
چهل ساله است. 

at fîftcen years old در پانزده سالگی‎ 
How old are you? چند سال داری / دارید؟‎ 

سالت / سالتان است؟ چند ساله هستید؟ 

a fifty-year-old یک آدم پنجاهساله‎ 
be old enough to be sb's father  / جای بابای‎ 
پدرٍ کسی بودن‎ 

be old enough to be sb's mother جای ماد‎ 
کسی بودن‎ 

be old enough to do sth آنقدر بزرگ شده‎ 


پودن که...» به سنی رسیده بودن که... 
You are old enough to know better!‏ 
دیگر بزرگ شده‌ای! دیگر عقلت می‌رسد! 
(خطاب به بچه) وقتی when you are older‏ 
بزرگ شدی, بزرگ تر که شدی 
بزرگ‌تر از older than‏ 
قدیم‌هاء قدیم ندیم‌هاء در ایام گذشته رهل ۵1۵ 4۸6 10 
be a chip off the old block —> chip‏ 
money for old rope => money‏ 
مال عهدٍ بوق بودن» be (as) old as the hills‏ 
مال عهدٍ دقیانوس بودن 
(محاوره, به طمنه) ما عهدٍ بوق بودن 15۵4 9601۵ 
مال عهد دقیانوس بودن 
اعتقاداتِ خرافی. an old wives' tale‏ 
اعتقاداتِ خاله‌زنکی. حرف‌های خاله پیرزن‌ها 
آدم قدیمی, آدم محافظه کار one of the old sell‏ 
انتقام خود را گرفت 
خرده‌حساب‌های گذشته را تسویه کردن 


pay / settle an old score 


rake over old ashes —> rake 


ring out the old year and ring in the new 


ring‏ ج4 
tough as old boots —> tough‏ 
روزهای خوش (گذشته) the good old di‏ 
روزهای بد (گذشته) the bad old days‏ 
به پاس گذشته‌هاء for old times' sake‏ 


به خاطر روزهای خوش گذشته. به خاطر گذشته‌ها 
آنجلا؛ (در خطاب) آنجلا جون هاءوه۸ ۵اه good‏ 


۱۳-39 
1 ei= player l= 
0= thin o=this shoe 
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۸ ۱ پارچة یی oilskin /'ılskın/‏ 
۴ (در جمع) لباس مشمایی 
۸ لكة نفتى slık/‏ اد oil-slick‏ 


× ۱.(کشتی) نفت‌کش oil-tanker /'ڏı| taıka()/‏ 
۲ تانکر نفت 
او نفت wel/‏ او oil well‏ 
(comp oilier, super oiliest) [gla] ۱ adj‏ ید لاه 
روغنی ۲. چرب ۳ (به طمنه) زبان‌باز» چاچول‌باز, 
چرب‌زبان. چاپنوس, متملق؛ [رفتار ]| نملقامیز. 
چاپلوسانه 
۸ ۱ صدای خوک. خُرخُر» ونگ‌ونگ ‏ 90/۰/۰ 
۶ ۲. [خوک ] صدا کردن. ونگ‌ونگ کردن؛ [سخص] 
ضدای خوک درآوردن 
۸ پماد. مرهم. روغن؛ کرم ند 60۱)صزه 
۲ج a / the fly in the ointment‏ 
OK /aikeı/ ( p1,pp OK'd; pl OK's) = okay‏ 
۸ آکاپی ( = نوعی زژافۂ آفریقابی) اند okapi‏ 
۷ ۱. (محاوره) خوب؛ درست « 
۷ ۰۲ (محاوره) باشه, خُب, خیلی به 
عیبی ندارد. اشکالی ندارد. قبول 
۳.(محاوره) [پیشنهاد. نظر و غبره ] قبول کردن, تأیید 
کردن, موافقت کردن, موافقت کردن باء اوکی کردن 
۴.(محاوره) موافقت, اوکی: اجازه 
۱ حال کسی خوب بودن, خوب بودن be okay‏ 
۴ وضع چیزی خوب بودن؛ سالم بودن ۳. ایبرادی 
نداشتن, اشکالی نداشتن, عیبی نداد 
از نظرٍ من ایرادی ندارد.  okay wih me.‏ 1۳05 


n 


برای من خوب است 

I did okay in the examı. امتحانم خوب شد‎ 

وضع کسی خوب بودن / شدن do okay‏ 
۸ (گیاه. آشیزی) بامیه okra /'aukra/‏ 


Old' /auld/ (comp older, super oldest) « adj 
مسن.» سالخورده» کهن‌سال ۲. سن ۳ [عادات, آداب و‎ 
غبره ] کهن» قدیمی» کهنه؛ [اتومبیل. لباس و غبره]‎ 
قدیمی, کهنه؛ [نان. هویج و غیره ] مانده ۴. [درست.‎ 
۶ دشمن ] قدیمی. دیرینه ۵. سابق. قبلی» پیشین‎ 

(رسبی) کهنه کار 


no fool like an old fool —> fool" 


عاقل‌تر از 


پخته‌تر از 


old beyond one's years خود.‎ 


خود 
ve) an old head on young shoulders‏ 


0 
۵۲ و« 

(محاوره) پیرزن غرغرو, پیر هاف‌هافو .۳0۷6 010 مه 
teach an old dog new tricks > leach‏ 


Young and old > young 


see 
ده ده‎ 
دنله‎ hour  j=yes W= 


۸ افرادٍ پی سالمندان. سالخوردگان i old /auld/‏ خیلی آدم You're a funny o!d thing!‏ 
۱. قدیم. گذشته. سایق, قیلی. از گذشته 01۵ ۴ه بامزه‌ای هستی! 
بل از سابق, از قدیم‌الایام دوست عغزیزه old man / chap / boy / fellow‏ 
در گذشته‌ها in days of old‏ آقای عزیز 
۸ پیری, سالخوردگی. کهولت /6:۵5 296/2۵ 010 (محاوره) هر چیز, هر چی any old thing‏ 
(در بریتانیا)  'pen/n/‏ حفت old-age pension /,auld‏ هر جاء هر کجا any old where‏ 
مستمري کهولت خیلی پهمان We had a great old time.‏ 


old-age pensioner / auld eıds ‘pen Jana(r)/ 
کسی که مستمري کهولت می‌گیرد‎ « 
old boy’ /'auld baı/ (آموزشی) شاگرد سابق»‎ ۸ 
مل سابق (پسر)‎ 
old boy /auld 7 ا (محاوره) پیرمرد‎ 
old-boy network / auld 'b>ı netw3:k/ (ıl )»ر‎ 
محاوره) شبکۀ محصّلینٍ سابق, باندٍ هم‌کلاس‌های‎ 
سابق‎ 
old-clothes dealer / فان‎ klaudz di:la(), 'klouz/ 
٭ کت و شلواری, لباس کهنه فروش / خر‎ 


خوش گذشت. 
همان داستان همیشگی!  It's (he same 010 story!‏ 
(محاوره) بدون نظم و ترتیب, درهم‌برهم 10W‏ 010 مھ 
the grand old man + grand‏ 

have / give sb a high old time — high" 


نکتۀ کاربردی: 

از مقایسة صفت‌های 0|4« ancient «elderly «ged‏ و 
»ناه می‌توان دریافت که هر یک از آن‌هاء علیرغم 
شباهت‌های معنایی, کاربرد متفاوتی دارند. , 
صفت ۵اه در گفتگو از انسان‌ها. حبوانات و اشیا به کار 


۸ وطن اصلی» / old country /‘auld kantrı‏ 
ا YL HN‏ می‌رود و بیانگر آن است که شخص, حیوان یا چیز مورد 
د بحث برای مدتی طولانی زندگی کرده یا وجود داشته است: 
(گهنه, به شوخی) قدیم» باستان an old woman / dog / church olde /ould, ‘ouldı/‏ 
4 (کهنه) گذشته, قدیم. کهن / ان olden‏ عبار وصفی 1:0۵ 010 به کسی اطلاق می‌شود که 


Old English /ould انگليسي قدیم. یود‎ n 
انگليسي باستان‎ 
old established دیرینه. کهن. /۱ااهاهه ۵ابد/‎ a 
قدیمی, کهنه, ریشه دار‎ 
old-fashioned / ould 7 [لباس, سیک‎ ۱ 4 
: فکر و غیره ] قدیمی, کهنه؛ ازمُدافتاده ۲. [شخص]‎ 
قدیمی, امل‎ 
یکا) کوکتلِ ویسکی و میوه‎ Î (در‎ ۳ 
give sb/ sth an old-fashioned به کسی / عاموز‎ 
چیزی چپ چپ نگاه کردن‎ 
0۱۵ f14 "€ عشق سابق. عاشق قدیمی/ ":01 داند/‎ « 
(آدم) کهنه پرست. ال بونج ۵اد / 1096 1ه‎ 


شخص مدت زیادی با او آشنا بوده است. البته این بدان 
معنا نیست که آن‌کس ازوماً پیر است: 
Kate's an old friend of mine _ we were at school‏ 


together. 


ت 00 به معنای «سابق» یا «پیشین» نیز هست: 
He was much happier at his old school.‏ 
my sister's old boyfriend‏ 
0 خیلی رسمی‌تر از صفبٍ ۵اه است و برای 
توصیف افرادٍ بسیار پیری به کار می‌رود که احتمالاً دچارٍ 


ضعف نیز شدهاند. 
صفت الاه کلمه‌ای است مؤدبانه. برای توصیب 
اشخاص پیر و اغلب در زبانِ رسمی به‌کار می‌رود: 


6۲۵ û asi ۳ f elderly 1 1 
e 1 ODE و وروی‎ old folks’ home فانم/‎ 'fouks houm/ م خانة‎ 
in western societies. 

سالمندان 

3 ی و عبارت اسمی older people‏ و یا older person‏ را 
۸ (آموزشی) شاگردٍ سابق» old girl’ /'ould ga:1/‏ هنگامی به کار می‌برند که بخراهند به شکلی مودبنه بگویند 

محصّل سابق (دختر) OE‏ 

1۳123 ۳ ۳ 

# (محاوره) پیرزن ‏ _ ی Many older' people in Britain live alone on low old girl? /auid‏ 
۶ (در آمریکا) پرچم آمریکا /1:داع فانم / 610۳۷ 010 incomes.‏ 
[حزب و غیره ] old guard /uld 'ga:d/‏ صفت‌های ۵001600 و 96اه معمولاً برای اشیا به کار 


اعضای قدیمی» اعضای محافظه کار 
٭ (ادم) خبره, کارکشته. . h=nd/‏ فانم/ old hand‏ 


وجود داشته است. 


می‌روند. چیزی را که هزاران سال 
با صفت 9061004 توصیف می 


the ancient Greek civilization 
She's studying ancient history. 


زبردست 
۸ (کهنه, محاوره) شیطان Old Harry / auld 'harı/‏ 
oldie /'auldı/ 1‏ صفت 2001906 برای شیئی به‌کار می‌رود که از 


(محاوره) ۱. آدم پیر» پیری ۲ 
اس گذشته‌های دور باقی مانده و بنابراین باارزش است: 


4ه ۱ تقریباً پیر نسبتا پیر ان oldish‏ ; 


| He collects antique funiture. ۱ 


omelette 


the Old ۵ 
oleagiİnOuS /,ul'zdsınas / 


۸ دنیای قدیم. بر قدیم 
هه (رسمی) روغنی‌شکل؛ 
روغتی؛ چرب 
۸ خرزهره aulr'anda(r)/‏ / ۵۱62806۲ 
۲ (در بریتانیا) آموزش levl/‏ مد O Level‏ 
عادی؛ مدرک سطح عادی, امتحان سطح عادی, اولول 
(رسمی) (مربوط به) بویایی. /5۲) )اد / 26101]اه 
(مربوط به) بو 
(سیاسی) عضو شورای >| oligarch /'lıgak/‏ 
” (سیاسی) ۱. الیگارشی. میاه oligarchy‏ 
حکومتِ چندتن, گروه‌سالاری ۲ اقلیّتٍ حاکم؛ 
شورای حاکم 
۸ ۱ زیتون ۲. درختٍ زیتون 
۴ (رنگی) زیتونی» سبزٍ زیتونی 
4ه ۴ زیتونی ۵. [جهره ] گندمگون 
Nn‏ شاخ / olive-branch /'olıv bra:nt/, (US) braent/‏ 
زیتون؛ نماد صلح ۲ (مجازی) نشانة اشتی 
دسب دوستی hold out the olive-branch 10 sb a‏ 
جانپ کسی دراز کردن 
۸ (رنگ) زیتونی. 


olive /'olıv/ 


7 سا olive-oil‏ 
olive-tree /'olıv tri:/ 1‏ 
۸ ۱. بازی‌های المپیک. Olympiad /olımpıad/‏ 
المپیک ۲. فاصلۀ میانِ بازی‌های المپیک 
۱ (اساطی ج یکی از ire)‏ سیب 


دایانِ المپ ۲.(ورزش) قهرمان ال ۳ 


a E‏ در السپیک 


هه ۳ (اساطیرٍ یونان) (مربوط به) کوه المپ؛ (مربوط به) ز 


خدایان المپ ۴.(رسمی) عظیم؛ پرعظمت. پرشکوه 
شکوهمند 
هه ۱.(مربوط به) المپیک Olympic /o'lımpık/‏ 
۸ ۲(در جمع) بازی‌های المپیک. مسابقاتِ المپیک 
Olympic Games /alımpık 'gerımz/‏ 
بازی‌های المپیک, مسابقاتِ 
المپیک, المپیک 
(در بر 'em/ > Order of Merit jli .۱ (ıl‏ نم/ OM‏ 
أ ام ( = عنوان طبقه‌ای اشرافی) ۲. صاحب عنوان اام 
ombudsman /ombudzman, -man/‏ 


the Olympics Game npl 


n‏ ا بازرس ویژه. 
ن ه» مامورٍ ویژه 
(US) au'megs/‏ ,مین omega‏ 
Alpha and Omega — Alpha‏ 
omelet /'omlıt/ = omelette‏ 
omelette /'omlıt/‏ 


(آشپزی) املت 


i olive-green /,olıv ‘griin/ 


i (pl ombudsmen) 


پابه سن‌گذاشته ۲. تقریباً کهنه. نسبتاً قدیمی 
۸ (محاوره) ۱. مامان» مادر old lady /.auld 'lerdı/‏ 
۲ زن» عیال 
(در بریتانیا. محاوره) زندانيی 
سابقه‌دار 


old lag / auld 'leg/ 


old-line /'auld laın/ 
old maid /.auld 'meıd/ (به طعنه) پیر د ختر»‎ 
دختر ترشیده‎ 
old-maidish /,ould 'meıdı/ / ] ز4 (به طعنه) [شخص‎ 
وسواسی, ایرادگیر؛ [رنتار ] مل پیردخترها‎ 
old man /ould meen/ (محاوره) 1. بابا ۲. شوهر‎ 


old master / auld 'ma:sts(r), (US) 'maests(r)/ (ia) 
۱.استادٍ قدیم. استادٍِ بزرگ ۲. شاهکار قدیم»‎ 
استاد قدیم‎ 


Old Nick /auld 'nık/ = Old Harry 

Old One /,2uld 'wan/ = Old Harry 

old people's home /,ould 'pi:plz haum/ 

= old folks' home 

« مدرسة سابق, مدرسه‌ای /۲۷:۱: اند / 56066۱ ۵0۱8 
که سابق کسی در آن درس می‌خوانده است 

old school tie / انم‎ sku: ۸ کراواتِ‎ ۱ 

مدرسة سابق ۲ غيرتِ همشاگردی 


Old Scratch /,auld 'skrat// = Old Harry 
(محاور:) (آدم) کهنه کار /(/5۵:0:0 14ند / 51296۲ ۵اه‎ 7 
۵۱0516۲ /'ouldsta(r) / (محاوره) ادم پیر پیری»‎ 
آدم پابه‌سن‎ 
0۱۵ 50۷۱6/۵۱۵ 4ه ۱ قدیمی, کهنه. ازمُدافتاده /اهاه‎ 
کهنه گرا: کهنه پرست‎ ۲ 
old sweat / auld 'swet/ (در بریتانیاء محاوره)‎ ۶ 


(آدم) کھنه کار؛ سربازِ کهنه کار 
Old Testament / auld ‘testamant/‏ 
۸ عهدٍ عتیق, تورات the Old Testament‏ 
یمی old-time / ‘auld taım/‏ 
۱.(آدم) کهنه کار» آدم ده old-timer /,auld‏ 
پرسابقه, آدم باسابقه ۲. پیرمرد. آدم پیره آدم مسن 
۶ (محاوره) ۱.مأمان old woman /auld 'wuman/‏ 
۴. زن» عیال ۳ (به طنته مرد) آدم عُرغُرو. آدم 
a4) adi‏ طته) [مرد] ازجم old-womanish /auld‏ 
غُرغُروء نق‌نقو 
4 [دهکده. زییایی و غیره ] قدیمی w3:14/‏ ۵۵۱۵/ 01-01 
Old World ۱۵۵۱۵‏ 


n=got 5:=saw 0=cook u:=too A=cup 2= about‏ معط یه  Izskt‏ 9و 
say  a=go au=now oi=boy 12=near ¢2=hair a= pure‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin öÖ=this f=shoe‏ 


n 


adj 


adj 


adv 


(رسبی) علم به همه چیز. آگاهی از هر 
دانایی. دانش فراگیر 

(رسمی) عالم پر omniscient /om'nısıant, -nıfant/‏ 
همه چیز, دانا بر همه چیز, دانای کل» که همه چیز 
را می‌داند. عقل کل؛ [خدا] علیم 

(رسمی) ۱. [حیوان ] 
همه چیزخوار. گوشت و گیاه‌خوار. هم گوشت‌خوار 
و هم گیاه‌خوار ۲.(مجازی) [کتاب‌خوان ] که هر چیزی 


می‌خواند. همه چیزخوان؛ [ینندة تلوزبون ] که هر 


چیزی را می‌بیند. همه چیزبین 
رژیم گوشت و گیاه‌خواری. . OMnÎYOrOuS diet‏ مد 
همه چیزخواری 

سر هم. یکریز, بی‌وقفد. 


و زمان) پیش به پیش 
They wanted the band to play on.‏ 
می‌خواستند ارکستر باز هم بزند. می‌خواستند ارکستر 
همچنان به زدن ادامه دهد. 


on and off —» oll 

پش سرٍ هم؛ یکریز؛ یک‌بند, لاینقطع. 
بی وقفه. هی 

به طرف ایستگاءِ 


on and on 


walk on to the bus 


They sent my letters on to my new address. 


نامه‌هایم را به آدرس جدیدم فرستادند. 


from that 
On! 


از آن روز به بعد 

به پیش! برو جلو! بروید جلو! 
۱. برنامه را ادامه پدهیم! امین On with the‏ 
۲. برنامه را شروع کنیم! 


It was getting on for 2 o'clock. 


ay on 


ساعت داشت دو می‌شد. چیزی به ساعتِ دو نمانده بود. 


It was well on in the night. اس آو هت‎ 
گذعته برد.‎ 
It was well on into September. اواسط ماو‎ 


سپتامبر بود. نیمه‌های سپتامبر بود 


عینکش را زده است. 


She bas got her glasses on. 


Ie had his coat on. 


On with your pyjamas! 


The lid is 00. ۰ س گذاشته است.‎ 


دارم یک جیب I'm sewing a pocket on.‏ 
بهش / روش می‌دوزم. دارم یک + می‌گذارم. 
صاف / درست قرار It's not on straight.‏ 


نگرفته است. کج است. سر جای خودش نیست. 
از پهلو. با پهلو. از ناحية هلو broadside on‏ 


/ominıvaras/‏ ات۱3 


j on' /on/ 
یک‌بند؛ باز هم. همچنان ۲.(بیانگرٍ حرکت به جلو در مکان ا‎ 
adj i 


n 


adv 


n 


n 


ad 


make an omelette without breaking eggs 


بردسر به نتیجه رسیدن, بدونٍ زحمت به جایی 


رسیدن 


You can't make an omelette without breaking 
eggs. (prov) هر که را طاووس باید جور‎ 
هندستان کشد. هر چه پول بدی آش می‌خوری.‎ 
omen /'aumen/ نشانه, علامت‎ 
زٍ / حادتة خوش‌یمن, فا نیک,‎ 
شگون‎ 
چیز / حادنة بدیمن, چیزٍ / حادتذ‎ 
بدشگون, چیزٍ / حادثۀ شوم فا بد‎ 
خوش‌یمن, که شگون دارد‎ 
بدیمن, بدشگون, نامیمون, نحس, شوم‎ 
استخاره کردن, تفال زدن‎ 
[حادنه, نشانه و غیره ] بدیمن»‎ 
بدشگون, نامیمون, نحس, مشئوم. شوم؛ [نگاه لحن‎ 
ابر وغیره ] ترسناک. دهشت زاء تهدید آمیز‎ 
به صورت تهدیدامیزی. /9هه/ لااکاه‌طنصه‎ 
تهدیدکنان, به نحو ترسناکی‎ 
حذف. از قلم انداختن.‎ .۱ 


a good omen 


a bad omen 


of good omen 
of ill omen 
take omens 

OMİNOUS /'omınas/ 


omission /oimıfn/ 


کنار گذاشتن؛ ترک ۲ ازقلم‌افتادگی, افتادگی؛ چیزٍ 
ازقلم‌افتاده 
(رسمی) گناهان ترک اوامر 
قصورٍ خدمت, تقصیر 
omitted )‏ میم /amıt/ ) p/p omitting,‏ ام 
۱. غفلت کردن در, کوتاهی کردن در» قصور کردن 
دره فراموش کردن که, کسی یادش رفتن که ۲ 


sins of omission 


He omitted to say / saying whether he would 
نگفت که می‌آید يا نه‎ 
OMNİbUS /'nmnıbas/ ( ام‎ omnibuses) 


come. 
رسمى.‎ 1 
کهنه) اتوبوس (شهری) ۲. [نویسنده و غیره ] مجموعه‎ 
آثار. کلیّات؛ مجموع داستان‌ها؛ (تلویزیون) [برنامةً‎ 


the man on the Clapham omni 
omnipotence /oın'nıpatons/ 


رسمى( قدرتمند. .نموه omnipotent‏ 
پرقدرت. قَدَّرقدرت. مقتدر؛ [خدا] قادر مطلق, 
۳ ر 

۲.(با حرف بزرگ) قادر متعال, قادر مطلق 

(رسمی) حضور اون omnipresence‏ 
در همه جا حضور شامل 

(رسمی] omnipresent/omnrpreznt/‏ 
همه جاحاضر. فراگیر 


omniscienCe /om'nıstans, nı fans/ 


< موه a year‏ وه انز > ۱۱. بر طبق» بر اساس» بر 
حسپ, بنا بره به خاطر» په علت. به. در نتيج 
„YY < On your advice | applied for the job. >‏ (بیانگر مع 
la‏ 
هزیِتة, به حساب» پای < ^e‏ 0۸ 26 026 > ۱۳ ز 
(یانگر وسیله) با > lo play a tune 0n the recorder‏ > + 
ik) ۱۴ < broadcast on the TV / radio >‏ 
بر < ۱0۵2060 ۵0 ۵۱2۷ > ۱۵.(بیانگر فعالِ 
غره) برای» به دتبالي < ۸۵88زا مه رهبه مط ما > ۱۶ 
(رسمی, میان دو بار تکراږ یک کلمه) روی» پد 
پس < e121‏ 00 02/00۱ 9:۵7 ۱0 > ۱۷. نسبت به 


ن هزینه) با < فودهه واعوه مه وبا ما > ؛ (محاوره) یه 


بعد. از | 


> Prices are up on last year. > 
the diagram on page 5 نمودار در صفحة ۵؛‎ 
۵ نمودار صفحه‎ 


put a picture on the wall عکسی را به دیوار زدن‎ 


تو سر کسی زدن؛ hit sb on the head‏ 
به کسی توسری زدن 

به اطرافب جزیره‌ای travel on an island‏ 
سفر کردن 

a ring on one's finger انگشتری‌ای به / تو‎ 
انگشت ک‎ 


از / به نخی آویزان کردن hang on a striı‏ 

با اتوبوس رفت و امد کردن 

با اتوبوس آمدن / رفتن؛ سوارٍ اتوبوس بودن / شدن 
Have you got any money on you?‏ 


travel on (he bus 


پیشت داری؟ پول داری؟ 
در روزهای یکشنبه, ي 
با شنیدن این خبر, به مجرّد 
شنیدنٍ این خبر. همین‌که این خبر را شنید. تا 


on Sundays به‌ها‎ 
on hearing this 


خبر را 


هدف این جوک توبی. This joke is on you.‏ 
Which / Whose side are you on?‏ 
هستی؟ کدام طرفی هستی؟ طرف که را می‌گیری؟ از 
کدام عقیده طرفداری می‌کنی؟ 

غالب ماشین‌ها با بنزین . Most cars run on petrol.‏ 
کار می‌کنند 

قرص مصرف کردن, قرص خوردن 
برای کسی قرص تجویز کردن. 
کسی را به قرص بستن 


be on pills 
put sb on pills 


به / با نان و آب live on bread and water‏ 
زنده بودن, فقط نان و آب خوردن, با نان و آب گذراندن 
معتاد بودن be on drugs‏ 
دوباره سیگار را شروع کردم. I'm back on cigarettes.‏ 
سالی سه هزار پوند I'm on £3000 a year.‏ 

درمی‌آورم / درآمد دارم. 


ird 


A= cup‏ مها دبا 
ua= pure Ci‏ 
his f=shoe‏ 


eo = hair 


0= thin 


1175 


۸ ۱.(بیانگر جاو موقمیت) روی» بر 


aw ü=cook 
ور‎ near 


ain d3= jam 


head on 


end on 
be on موتور ] روشن بودن؛‎ 


مشغول کار بودن. کار کردن: [رادیو,تلویزیون ] روشن 


بودن, باز بودن؛ [جراغ ] روشن بودن؛ [شبر ] باز بسودن: 
[اجاق, منبع و غیره ] شیر ...باز بودن؛ [ترمزدستی ] کشیده 


بودن. بالا بودن ۲. [آب. گاز ] وصل شده بودن آمده 
بودن, داشتن ۳. [فیلم. اعتصاب و غیره ] شروع شده بودن 
۴ [سابقه و غبره ] شروع شدن ۵. (تلویزیون و غبره) 
[فیلم. برنامه ) پخش شدن, نشان دادن؛ (رادیو) [برنامه ] 
پخش شدن ۶. (رادیو, تلویزیون و غیره) [شخص ] برنامه 
داشتن, برنام...شروع شدن ۷. [کارگر, کارمند و غیره] 
سر کار بودن, مشغول کار بودن ۸ .(در اتومبیل و غبره) 
سوار شده بودن .٩‏ (محاوره) [پيشنهاد و غبره ] درست 
بودن؛ خوب بودن؛ [شخص ] حرف ... درست بودن؛ حق 
با...بودن ۱۰. [رستوران, مدرسه و غیره ] باز بودن دایبر 


بودن, برقرار بودن 

(محاوره) (در کاری / چیزی) 
شرکت کردن. بودن 
(محاوره) در مورد 
چیزی بالای منبر رفتن. سرٍ چیزی سرٍ درد کسی باز 
شدن» چیزی را شروع کردن 

(محاوره) به کسی بند be/ go | keep on at sb‏ 
کردن» با بیغ جر کسی گذاشتن. پاپي کسی شدن 

هنوز ادامه داشتن be still on‏ 
(تلوییون سینما) امشب چی 


be on (for sth) 


be/ go / keep on about sth 


What's on tonight? 


نشان می‌دهند؟ (رادیو) امشب چی پخش می‌کنند؟ 


[کارگر, کارمند و غیره ] کار ... شروع شدن, go on‏ 
سر کار بودن 
حرفش را نزن! شدنی نیست! نمی‌شود! 0104 1000 105 


I've (got) nothing on this evening. 

امشب برنامه‌ای ندارم. امشب کار خاصی ندارم. 
later on —> later‏ 

شتا 
Leave lhe glass 00 the table! >‏ > ۲. (در مورد وسیلذ ئقليە) 
در توی < ۱۵0 ۵0۷۵ ۱۷۳۵۵ ۱۵۷۵ > ؛ (ببانگر نوع وسیلڈ 
نقلیه) با ۳ (با ضماير شخصی) پیشٍ. همراي با ۴.(بیانگر 
موقع و زمان) در ۵.(یبانگر هم‌زماني تقريبي دو حادئه) ب 
مجرّد, به محض ۶. دربارۀ. در مورد راجع به در 
خصوص, در باپ. پیرامونِ 
on philosophy <‏ esonا‏ ۵ > ۷. (بیانگر عضویت در جایی) 
عضو توی. در < 00۵12۵0 ۱۵۵۵ > ۸.(بیانگر جهت) 
به طرفي په سمت, په سوی ٩.۱در‏ مکان) نزدیکي. 
کنار. جنب. پهلوی. در < 00۵۵0028 a hous‏ > 


۰ در زمان) حدود, تزدیک» قریپ 


۹3 
ve av= 
waw tf 


asil & 
=0 a 
j= yes 


i= see 
ده‎ say 
وراد‎ = hour 


D=got 7 
Ww  2ı=boy 


once or twice 


once too often 


وق E‏ 
Once a borrower always a borrower.‏ 
یک بار که پول قرض کنی همیشه پول قرض می‌کنی. 

یک بار مقروض همیشه مقروض. 
کشوری که یک وقتی a once powerful "4i0"‏ 


قدرتمند بوده است 


(در ابتدای قصه) روزی روزگاری. 096) ۵ مدب ıe‏ 
یکی بود یکی نبود 
(محاوره) یک بار, یک دفعه؛ همین یک دفعه 0066 46 
همین یک دفعه. فقط همین دفعه. just this once‏ 
فقط یک بار 
once-oVer /'wans aiva(r)/‏ 
(محاوره) کسی / چیزی give sb / sth {he 0ce-0¥¢r‏ 
را ورانداز کردن, به کسی / چیزی نگاهی انداختن 
give the room the once-over with the duster‏ 
اتاق را گردگیری کردن, دستی به اتاق کشیدن 
۱. [اتمبیل و غیره ] که oncoming /'onkamrn/‏ 
نزدیک می‌شود؛ [خطر ] قریب‌الوقوع؛ [جلسه. مهمانی و 
غیره ] آینده: [ترائیک ] روبرو, طرف مقابل 
۲ (رسمی) نزدیک شدن, فرارسیدن 


۱ یک ۲.(علامتِ نکره) یک» -ی one’ /wan/‏ 
تنهاء یگانه ۴.(رسمی, پیش از نام اشخاص) شخصی به 
نام, فردی به نام 


۵.(عدد) یک؛ شمارۂ یک 
minority‏ جک n a minority of one‏ 

درست همان, درست یک 
یکی‌دوتا 
۱ یکی شدن, 
متحد شدن ۲. ازدواج کردن 
کتاب اول 
تها و تها,تها, یگانه 

The one and only Charlie Chaplin! 


one and the same 
one or two 
become one; be made one 


Book One 
one and only 


» چهرة بی‌همتا! 
کسی به اسم آقای اسمیت. one Mr. Smith‏ 
آقای اسمیت نامی 

(رسمی) هم‌عقیده بودن. be of one mind‏ 
نظر مشابهی دا 


number one —> number 


سال‌ها پیش, خیلی وقت پیش 
Your plan is a good one.‏ 


in the year one 
نقشه‌ات نقشة‎ 

وی کد 

این یکی مشکل است. 
این یکی از مشکل‌هایش 


That's a difficult one. 


n 


adj 


conj 


a student on a grant دانشجوی پورسیه؛‎ 
دانشجوی هزینه‌بگیر‎ 


پشت خود را به کسی كردن sb‏ هه turn one's back‏ 


در طرف راست. دست راست. on the right‏ 
سمتٍ راست؛ به طرف راست 

یکی ورا یی ر based on‏ 
قول می‌دهم (که) on my word‏ 
در حال سوختن on fire‏ 
در حال اعتصاب on strike‏ 
قرض داده شده بودن be on loan‏ 


عا به عمد. از روی عمد on purpose‏ 


I'm on a new subject. 


بیدی هستم. 


be on a course 


روی موضوع جدیدی 
کار می‌کنم. سرٍ موضوع 
درسی / کلاسی را گذرآندن 


رسیدیم به فمل‌های We're on irregular verbs.‏ 
بی‌قاعده. 
(کریکت) محوّطة آن (= ست چپ و عقب 089/50۱ 
جوب‌زن) 
(برق, رادیو و غیره) be in the on position‏ 


بودن؛ زده بودن 
(محاوره) آن روز 


It wasn't one of his on days. 


onanism /'aunanızom/ 


۱. یک با یک دفعه, یک مرتبه ۰ /۷۸۸8/ 0۸٥8‏ 
۲. یک وقتی» یک موقعی» وقتی, روزگاری؛ قبلا 
ابق ۲ (در جمله‌های منفی و سزالی) هیچ وقت» هیچگاه, 
هرگز, حتّی یک بار یک بار هم 

۴ به محضٍ این‌که. همین‌که, تا؛ وقتی‌که, هنگامیکه 
هفته‌ای یک بار یک بار در هفته once a week‏ 
ناگهان. یکدفعه. یکهو, یکباره 

۱. فوراً؛ فوری» بی‌درنگ. بلافاصله؛ 
همان موقع؛ الآن ۲. با هم. در یک زمان. هم‌زمان: در 


all at once 
at once 


(just) for once 


یک بار دیگر. once again; once more‏ 
یک دفعة دیگره دوباره, دومرتیه, باز 


once (and) for all یک بار برای همیشه.‎ 


بر دف رای هم 
مارگز: یده jl‏ ریسمان(0۲۵۷) Once bitten, twice shy.‏ 
سیاه و سفید می‌ترند. 
(محاوره) به ندرت. once in a blue moon‏ 
هر از قرنی. خیلی کم؛ سال تا سال 

(every) once in a while; once and again 


هرازگاهی, هراز چندی. گاءگاء. گهگاه 


about 
fire 
ing 


Thank you, one and all!  / از تک تک / فردفرد‎ 


همگي شما متشکرم / متشکریم! 

یکی‌یکی. یک‌یک. دانهدانه one by one‏ 
یک سر و گردن بالاتر one up (on / over sb)‏ 
(از کسی). یک یله بالاتر (از کسی) 

in/ by ones and twos یکی‌یکی, دوتادوتاء‎ 


تک و توک 
I haven't got any stamps. Could you give me‏ 


هیچی تمبر ندارم. می‌شود یکی بهم بدهی؟ 
مسئله مسل پJg The problem is one of money.‏ 


one? 
آست:‎ 
برای چیزی / کاری‎ 
آدم مناسبی بودن, آدم کاری بودن؛ اه چیزی / کاری‎ 

بودن مرو چیزی بودن 
One likes to see one's friends happy.‏ 


آدم دلش می‌خواهد دو. 


be one for sth/ doing sth 


انش را خوشحال ببیند. 


نکتة کاربردی: [ 
ضمیرٍ 000 به معنای «شخص به طورٍ کلی» واژه‌ای کاملاً 
رسمی است. بیشتر مردم معمولاً به جای 006 از ضمیر 
اهل در همین معنا استفاده می‌کنند. مثال‌های زیر نشانگر 
همین تفاوت‌اند: 

One can do what one likes here. 
You can do what you like here. 
افزون بر این» از ضمیرٍ 086 چه در انگليسي نوشتاری‎ 
چه گفتاری برای پرهیز از تکرارٍ گرو اسمی نیز استفاده‎ 
اک‎ 


The reason is basically an economic one. 
از ضمیر 0008 هم هنگامی استفاده می‌کنند که دو صفت‎ 
برای مقایسة چند چیز به کار رفته باشند. البته در انگليسي‎ 

نوشتاری و رسمی؛ بهتر است از این کلمه استفاده نشود: 

He buys German rather than British cars 


(رسمی) 

He buys German cars rather than British ones. 
(غیر رسمی)‎ 

ار و نوشتارٍ رسمی. صورت‌های 08۶ و 9005 را 


در 

در موارد زیر به‌کار نمی‌برند: 

۱. بعد از صورتِ ملکی کلمات. your‏ و Mary's‏ 

مگر این‌که بعد از صورتِ ملکی صفت آمده باشد: 
This is my car and that's my husband's.‏ 


My cheap camera takes better pictures than his 


expensive one. 


۲ هرگاه تفاوتی را با دو صفت 
The students compared British with American‏ 


universities. 


ان دهند: 


غیررسمی» جملة زیر رایج‌تر از جملة 


u=cook u:=too A=cup-« 3zbird a= 
near ea=hair v= pure  el= player ala 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision و‎ 
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م ۱. (به عنوان مقعول یا پس از حرف اضافه 


These are the difficult 0es. ,ها مشکل‌هایش‎ 


این یک, این یکی, این this one‏ 
این‌هاء ھن یکی‌ها these ones‏ 
آن یک. آن یکی. آن that one‏ 
آن‌هاء آن یکی‌ها those ones‏ 
کدام یک. کدام, کدامش which one‏ 


کدام یکی‌ها, کدام‌هاء کدامشان 
آن قرمز(۰) را می‌خواهم. 
آن یکی را که قرمز است می‌خواهم. 
خاکستری‌ها: خاکستری‌هایش 
خدای یکتا, باری تعالی 
عزیزم. عزیز دلم؛ عزیزترین گسم 
(محاوره) عجب اقلایی هستی! 
بارک‌الله به توا 
آنی که, آن کسی / چیزی the one who / which a‏ 
آن‌هایی که, آن کسانی / 
چیزهایی که 
آنی که روی زمین است. 
آن (یکی) که روی زمین است 
بچه‌ها, کوچولوها 
جوک دربار؛ کسی / چیزی ‏ 50/505 the one about‏ 
one? /wan/‏ 
برای جلوگیری از تکرار اسم) یکی ۲ (رسمی) گس. 
شخص, فرد. آدم 
who mu be invited. >‏ 008 وا John‏ > ۱۳ (رسمی) ادم 
انسان 
یکی از 
هیچ یک از. هیچ کدام از 
هر یک از, تک‌تکي, هر کدام از 
یکی بعد از دیگری 
یکی از دیگری 


which ones 


I want the red one. 


the grey ones 
the Holy One 
my dearest one 


You're a one! 


the ones who / which 
the one on the floor 


the little ones 


one of 
no one of 
every one of 
(the) one after the other 
one from another 
be all one to sb چ-‎ all 
be at one (with sb/ sth) (با کسی / چیزی)‎ 
موافق بودن, (با کسی ) هم‌عقیده بودن‎ 
8 086 0۲۵۲ 8 (محاوره) روی دست کسی زدن,‎ 
از کسی جلو زدن, نسبت به کسی دستٍ بالا پیدا کردن‎ 
(You've) got it in one! (محاوره) خوب‎ 
پیدایش کردی! زدی به هدف!‎ 
Ifor one... 


(all) in one 
It's a pen, a pencil and 4 knife all in one. 
(به طور یکجا) هم خودکار و هم مداد و هم چاقو است.‎ 
خودکار و مداد و چاقو با هم است.‎ 
006 080 (کینه. محاوره) همه, تک‌تک, فردفرد. همگی اھ‎ 


a:=faher 0= got saw‏ اه ده Isl‏ دنز 
= ی e1= say 90-0 al = five au = now‏ 
ava = hour yes wW=we tf=chain d= jam‏ 


onerOUS /'onaras/ 


4ه (رسمی) دشوار, سنگین. شاق. 
طاقت‌فرساء گران 
م خود. خویشتن 
one's ability to wash oneself >‏ > 


neself /wan'self/ 


(all) by oneself 


0 ۱. [عقاید. داوری و غیره ]۰ ne-sided /wn 'saıdıd/‏ 
یک‌جانبه. یک‌طرفه. مُغرضانه. غیرمتصفانه 
[شخص ] مُغرض» غرض‌ورز ۲. [سابته ] یک‌طرفه 
تابرابر 

۲ به طور / ne-sidedly /wan 'sardıdlı‏ 
یک‌جانبه‌ای, یک‌جانبه. مغرضانه» غیرمتصفانه 

[تصمیم, داوری و one-sidedneSS/ wan 'sa1dıd15/‏ 
غره ]| یک‌جانبه بودن, مفرضانه بودن؛ [شخص 
غرض‌ورزی. طرفداری, جانب‌گیری 

4 سابق, که روزگاری... بوده /۱۵۰ 088-106۷۸ 


است. قدیمی, (مربوط به) دورانِ گذشته, پیشین 
۲ یک به یک؛ نا one-to-ONne /.wan‏ 
[ترجمه ]کلمه به کلمه 
(راءآهن) تک خطه» 
یک خطّه 
۸ ذهن one-track mind /ıwan trak ‘maımd/‏ 
تکبُعدی» ذهنِ تک خطلّی 
(مجازی) تها have (gol) a one-track mind a‏ 


one-track /wan trak/ 


۶ (محاوره) / one-upmanship /,wan ‘apmon Jip‏ 
قلدری؛ آقابالاسری, خان‌بالاخانی 
4 ۱. [ خیابان, حرکت و غیره ] ۸۱ one-way‏ 
یک طرفه ۲. [بلیط ] یکسره ۳ [شيثه ] یک طرف 
آینه؛ [آینه ] یک طرف شیشه 
۲ ۴ یک راه را 
یک راہ را با قایق می‌روم. .016-۷ 04ط by‏ مع 111 


رفتن را با قایق می‌روم. 
4 [مرد] یک‌زنه؛ one-woman /'wan wuman/‏ 
یکّه‌شناس 
هه در دست اقدام. در جریان. ‏ /ونیهه/ 09و۸ 
جاری, موجود؛ در حال تکوین 
۸ پیاز onion /‘anjan/‏ 
know‏ ج know one's onions‏ 
پیازچه a spring onion‏ 


on-licence /'on laısns/ 


adi‏ (کامپیوتر) داخلٍ خط» 
کامپیوتری» وصل به کامپیوتر. مجهز به کامپیوتر 

۶ ۱ تماشاچی. تماشاگر onlooker /'onluka(r)/‏ 
۲ شاهد. گواه 

4ه تنهاء یگانه, یکتا 


on-line /,on 1aın/ 


i only" /'aunlı/ 


The students compared British universities 
with American ones. 

:اط‌هیe بعد از کلمات ۳656) و‎ ۳ 
Do you prefer these designs or those? 
جملة بالا‎ 


5« استفاده شده باشد: 


رسمی‌تر از جملة مشابهی است که در آن از 


... or those ones? 
006 چه در زبانِ رسمی چه در زبانِ غیررسمی. اسم‌های‎ 
و 0065 را بعد از 1٤ط« به کار می‌برند تاء به ترتیب, افاد؛‎ 
معنای مفرد یا جمع کنند:‎ 
Here are the designs. Which one / ones do you 
prefer? ۱ 
Oone- /wan/ > a 006-201 play > - یک ۔. تک‎ 
۵08 ۵001۳6۲/۸۰ 5۸55))/ یکدیگر» ھمدیگر‎ ۷ 
one-armed bandit /ıwan a:md 'bandıt/ 
(در بریتانیا) جک پات‎ 


one-horse /.wan 'ho:s/ هه [گاری ] تک‌اسبه.‎ 


یک‌اسبه 
(مجازی, به مسخره) شهرٍ مرد one- horse (0w‏ ۵ 
شهرٍ سوت و کور 
۸ مسابقة : one-horse race /wan‏ 
برنده از قبل معلوم 


(محاوره) متلک» one-liner / wan 'laına(r)/‏ 
خوشمزگی, تیکه, مزه, لوتر 
4 تک‌نفره, یک‌نفره. یک تنه /#۸' 1۳۸۵ 006-080 
7 ارکستر one-man band /,wan man 'baend/‏ 
تک‌نفره: (مجازی) کارٍ یک‌نفره 
I run the business as a one-man band.‏ 
(مجازی) تمام کارها را خودم یک‌نفره / یک تله اداره 
می‌کنم. 
« نمایش one-man ShOW /wan man 'fou/‏ 
یک‌نفره, نمایش تک‌نفره؛ (مجازی) کار یک‌نفره 


is business is a one-man show. 


(مجازی) تمام این کارها را یک نفر می‌چرخاند. پشتِ 
تمام این کارها یک نفر است. 

۸ وحدت., یگانگی, یکی بودن /:۷:۳۳/ 0۸۵۸855 
۱.(تاتر) / nat ‘stand‏ مس one-night stand‏ 
نمایش یک‌شبه؛ (موسیقی) اجرای یک‌شبه ۲.(محاوره) 
رابطةٌ یک‌شبه, سکس یک‌شبه؛ (شخص) سکس 
یک‌شبه 1 1 
4 استتناء 


one-off /wan ‘Df, (US) 'o:f/ 

بی, (چیز ) اتفاقی 
یک پنی 'pi:/‏ هام one‏ 
one-parent family /.wan pearant 'famoln/‏ 


« خانوادة تک‌سرپرست. خانواد؛ با ولی منفرد 
زه ۱ [لباس] یک تکه one-piece /wan pi:s/‏ 
۶ ۲ لباس یک‌تکه؛ مایوی یکتگه 


n-stage /,on ‘steıd3/ هه روی صحنه» در صحنه‎ 
IN 10 /'on مها ,ها‎ tu:/ = onto 


۸ ۱ به (روی)» بر» روی 
Water was dripping onto the floor. >‏ > ۲. به طرف» به 


210 /'onta, ‘ontu:/ 


سوی > The crowd ran onto the pitch.‏ > 
۱ (محاوره) دبا کسی بودن ۵ا / اء ٥۸10‏ ما 
در تعقیپ کسی بودن ۲. با کسی حرف زدن ۳. به چیزی 
ری شدن» چیزی 
ی به دست آوردن 


be onto a good thing 


پی بردن, از چیزی بو بردن, متوجه چ 
دستگیرٍ کسی شدن: سرنخی 
(مخاوره) په فراتی سکن 
نان کسی تو روغن بودن 
4» هستی‌شناختی. / هه ontological‏ 
(مربوط به) هستی‌شناسی 
۸ (فلسفه) هستی‌شناسی, 
مبحث وجود 
۸ (رسمی) وظیفه. مسئولیت. بار ONUS /2unas/‏ 
هه ۱. [حرکت ] رو به جلو onward /'onwad/‏ 
۲. رو به جلو به طرفي جلو به پیش 
۳ به بعد, به آن طرف > 00۷۵70 fom lunchtime‏ > 
هه ۱. رو به جلو. به طرفي جلو, /۰:۷۵۵2/ 00۷/۵۲05 
بعد به آن طرف 


ontology /on'toladsr/ 


اباقورى» ONYX /'onıks/‏ 
(محاوره) یک عالم. خروارها oodles /u:diz/‏ 
(محاوره) ۱. سرزندگی» روحیه oomph /umf/‏ 


نشاط» 
جذا 
۷ ۱. [ آب, روغن و غیره ] نشت کردن» 
بسیرون زدن» تراوش کردن, ریختن, درامدن؛ 
چکیدن؛ [خرن, جرک ] آمدن 
۲. [مایع. خون ] پس دادن ۳ (مجازی) [اعتماد. دشمنی و 
غیره ] پخش کردن, پراکندن, ساطع کردن؛ بیرون دادن 
۸ لای و لجن. گل و لای ۵.(زسن‌شناسی) ثبلکاء گلِ 
مایع ۶.(رسی) تراوش, جریان. جاری شدن 
(مجازی) [اعتماد. دشمنی و غیره] ooze with sth‏ 
از( / چیزی) ساطع شسد 
باریدن, از (کسی / چیزی) بیرون زدن 
نوشته‌ای که writing oozing with hostiliy jl‏ 


OOZe /u:z/ 


از (کسی / چیزی) 


آن دشمنی می‌بارد / می‌تراود 
از صدایش نیش و کنایه His voice ۵026۵ sarcasım.‏ 


صدایش نیش و طعنه به اطراف 


رر (محاوره) اماء ولی» فقط, جز آن 


one and only — one" 

an only child تکبجه بج یک‌دانه.‎ 

only اه‎ 
only to do sth 


Iarrived at the shop only to find I'd left all 
همین که / به محضٍ این‌که‎ 

رسیدم به مغازه دیدم کیفم را در خانه جا گذاشته‌ام. 
for sb's eyes only — eye’‏ 


my money at home. 


if only چ‎ if 
نه تتها / نه فقط ... پلکه‎ 
Not only was it dark, but it was also foggy. 
اریک که بود هیج, یه‌آلود هم بود. تاریک بود سهل‎ 
است. به‌آلود هم بود.‎ 
only have eyes for sb; have eyes only for sb 
> eye 
only just 


not only... but also 


۱. همین حالاء تازه. تازه همین حالا 
۲ به زحمت > ۷۵0 He only just caught the‏ > 
خیلی, کاملاًء حقاً. بهراستی؛ 
بیش از آن > ۱0۸۵/۵ shall be only too pleased‏ | < 


only too 


آدم فقط یک بار You're only young once.‏ 
جوان است. آدم فقط یک بار به دنیا می‌آید. 
همین دیروز only yesterday‏ 


only? ۵ «‏ 
الا این‌که. سوای این‌که 
می‌آمد. He would come too, only he's ill. lul‏ 
مریض بود. مریض منک وگرنه می‌آمد. 
(در فروش کالا) .01/0۲ en 'au/ < ۵۲ near‏ نم/ ONO‏ 
یا (چیزی) در این حدود. یا به بالاترین پيشنهاد 
(زبان‌شناسی) نام آوا onomatopoeia /,onamatspi:a/‏ 
هه ( زبان‌شناسی) / onomatopOeic /,onamasta'pi:ık‏ 
نام‌آوایی: (مربوط به) نام‌آوا 
نامآوا an onomatopoeic word‏ 
# (رسمی) [آب ] جریان تند؛ onrush /'onra//‏ 
[جمیت و غیره ] هجوم؛ سیل, سیلان, فوران 
۸ ۱. حمله. هجوم یورش onset /'onset/‏ 


۲ [زستان, بیماری و غیره] شروع» آغاز ۳ (آواشناسی) 
[هجا] آغازه 
هه ۱ [باد] رو به ساحل onshore /'onf5:()/‏ 


ساحلی 
مه ۳ رو به ساحل, به طرف ساحل ۴ در ساحل 


onside /.on'sard/ 


away vi‏ 0026 ¦ :00,60 (فوتبال) در موقعیتِ مُجاز 
اق و غیره ] فروکش کردن. کم شدن. آف‌ساید نبودن, در موقعيتِ مُجاز بودن be onside‏ 
7 حمله, هجوم. یورش, تاخت /91/0:۰۱:۱ا18 005 
o:=falier D= got 2:=saw 2600۲ 0 0 about‏ اه ده 1=sit.‏ صو نز 
fire‏ ود ù»‏ اه وه وه منت اه el=say oU=80‏ 
ava = hour es w=wt tf=chain d3=jam 0=thin ö=this =shoe 3= vision = sing‏ 


کردن, دقت کردن. چشم‌های خود را باز کردن. مواظب 
بودن 

keep an eye open ¬+ eye" 

keep a weather eye open —> weather’ 

leave the door open — leave" 

م صاف و ساده. آدم بی‌شیله پیله 

His mind is an open book. Jll م صاف و‎ 
آدم بی‌شیله پبله‌ای است.‎ . 


an open book 


wide open —> wide 
with one's eyes open — eye 
with open arms —> ۲ 
در هوای باز / آزاد. بیرون؛‎ 
[استخر ] روباز‎ 
in the open country در فضای باز, خایج از ش4ر‎ 
آب‌های آزاد. آب‌های بین‌المللی‎ 
[فرصت, انتخاب و غیره ] برای کسی‎ 
وجود داشتن, برای کسی امکان‌پذیر بودن, در اختیار‎ 
کسی بودن‎ 


ورود برای عموم آزاد است. .lieۈpu It's open to the‏ 


in the open air 


the open seas 
be open to sb 


The course is not open to women. 
زنان نمی‌توانند این درس را انتخاب کنند.‎ 
It's open ما‎ you ۸0 آزادی که قبول نکئی. .6ا۵‎ 
مختاری که رد کنی. می‌توانی قبول نکنی.‎ 
Several choices are open to them.  olر چندین‎ 
برای آن‌ه| وجود دارد. چندین انتخاب دارند.‎ 
انتخاب‌های مختلف دارند.‎ 
throw sth open (to sb) [جاء مکان ] دٍ ...را‎ 
به روی کسی / به روی همه باز کردن, به کسی / به همه‎ 
اجازه دادن که به... وارد شود / شوند؛ [جلسه, بحث و‎ 
غیره] به کسی / به همه... اجازه دادن که در... شرگت کند‎ 


/ گنند 

دیگر همه می‌دانند که..., It's an open secret tha)...‏ 
اظهرمن‌الشمس است 

راجع به تارıخش ‏ !0¢ Let's leave the date‏ 
تصمیمی نگیریم! تاریخش را مشخص نکیم! 

an open ticket بلیت این بلیتِ بی‌تاریخ‎ 
This post is still open. این پُست هنوز خالی است.‎ 
Is the job still open? آن شغل هنوز هست؟‎ 


آمادۂ شنیدن | haye / keep an open mind‏ 
نظراتِ تازه بودن؛ تصمیم نهایی نگرفتن؛ پروندء 
چیزی را باز نگه 
keep /leaye one's options open — option‏ 
پیشنهاد هنوز به وت The offer is still open.‏ 
خود باقی است. آن پیشنهاد هنوز پابرجاست. 
خود ادر be/ lay oneself (wide) open to sth‏ 
معرض چیزی قرار دادن. پذیرای چیزی بودن,. آسادة 
قبول چیزی بودن 


vi 


n 
n 


n 


7 
adj 


adj 


adv 


adj 


[مایع ] بیرون ریختن» خارج شدن؛ ااه 026 
بیرون زدن» درآمدن, بیرون تراویدن 

(محاوره: پزشکی) عمل OP' /Dp/ < operation‏ 
(موسیقی. نیز با حرف بزرگ) OP /'aup2s/ < opus‏ 
اپوس 

۱ [عیشه ] مات بودن: OPacity /au'pasatı/‏ 
کدر بودن کدری» تار بودن تاری. تیرگی ۲. 


(مجازی) ابهام؛ پیچیدگی 


آپال (= نوعی سنگ نیمه‌قیمتی) opal /'aupl/‏ 
(رسمی) فَرخسان. opalescent /,oupalesnt/‏ 
قوس و قزحی. متلوّن, رنگارنگ 
۱ [تیه ] مات؛ کدر, تار» تیره /3:0۵/ 0۴2006 
۲ [نوشته, جمله و غیره ] مبهم؛ » مشکل؛ [کلمه ] 
تیره 
مبهم. پرابهام» به ابهام؛ opaquely /aupeıklr/‏ 
پیچیده 

opaqueness /ouperknıs/ = opacity 
op art /'op a:t/ هنر بصری‎ 


(در ارجاع) اثر فوق‌الذکر OP Cit /,op ‘sıt/‏ 
اثر پیش‌گفتهء کتاب سابق‌الذکر 
OPEC /'aupek/ < Organization of‏ 
اوپک. Petroleum Exporting Countries‏ 
سازمانِ کشورهای صادر" 
۱ [دز. چشم, کتاب و غیره ] بازه یت ۱ 
گشوده؛ [گل ] باز شکفته ۲. [هوا. فضا و غیره] بازه 
آزاد . [مفازه سدرسه و غیره] باز, دار ۴. [اتومیل, 
کالسکه ] روباز, کروکی؛ [زخم] باز؛ [چاه] سرباز ۵. 
[بازار بحت, رقابت و غیره] آزاد. ععمومی, همگانی؛ 
[فررشگاه] که ورود به آن برای عموم آزاد است؛ 
ورودآزاد؛ [دادگاه] علنی ۶. [دشمنی, رسوایی, محیّت و 
غیره] علنی, آشکار ۷. [شخص, شنمیت ] صادق؛ 
روراست. بسی‌غل وغش؛ رک» صسریح؛ [رفتار] 
صادقانه. بی‌شیله‌پیله. بی‌غل و غش ۰۸ [سئله ] 
حل‌نشد» که هنوز جای بحث دارد .٩‏ [پارچه و غیر»] 


۰ فضای باز فضای آزاد. هوای آزاد 


[در, پنجره ] ناگهان باز شدن, flow open‏ 
تندی باز شدن, یکمرتبه باز شدن 

[در. پنجره ] ناگهان باز شدن. burst open‏ 
با سر و صدا باز شدن 

ی باز کردن, درقی باز کردن؛ erack open‏ 
[یسته و غیره ] شکستن 

[در. گاوصندوق و غیره ] شکستن, ‏ . وه break sh‏ 


به زور باز گردن: شکستن و باز کردن 


open at the neck 


His coat was open. 
keep one's ears / eyes open 


حواس خود را جمع 


open 


شلیک کردن, تیراندازی کردن. 
آتش گشودن (به) 


open fire (at /on) 


(هنگام بارندگی) درهای the heavens opened‏ 
آسمان باز شد 
(در هزار و یک شب) سمیم باز شو! !ع«میع5 Open‏ 


[در و غیره ] باز شدن به اء 070 / open into‏ 
راه داشتن به 
۱. [شرکت. مؤسسه ] توسعه دادن» الاه (اء) ۵260 
گسترش دادن 
۷ ۲. [جاده] پهن‌تر شدن» عریض شدن ۳ [منظره] 
پدیدار شدن نمایان شدن» جلوه‌گر شدن ۴. 
[شخص ] اجتماعی‌تر شدن» راحت‌تر شدن؛ 


شرکت ] 


خودمانی شدن. آشنا شدن ۵. [مؤسه. 
توسعه یافتن» گسترش یافتن 
با کسی ارتباط / رابطه برقرار کردن ‏ و 0) ااه ۴۸م 

۷ ۱. باز کردن» گشودن open (sth) up‏ 
۲ [فروشگاه وغیره] باز کردن» افتتاح کردن؛ 
تأسیس کردن ۳. [راه. جاده] باز کردن» ساختن! 
[جنگل و غیره ] راه کشیدن به ۴. [سدن. زمین ] آما 
بسهره‌برداری کردن؛ شروع به بهره‌برداری 
از ... کردن ۵. [امکانات, فرصت‌ها و غیره ] پدید 
آوردن, فراهم کردن» به وجود آوردن, ایجاد 
کردن 

ا ۶. (محاوره) روی کسی باز شدن, راحت شدن» 
خودمانی شدن» راحت حرف خود را زدن ۷. 
باز شدن, گشودن ۸. [گل] باز شدن» شکفتن .٩‏ 
[فروشگاه و غیره ] اذ ن» باز شدن ۱۰. [معدن 
و غیره ] آماده بهر داری شدن ۱۱. شروع به 
تیراندازی کردن» شلیک کیردن ۱۲. [فرصت. 
امکانات ] پدید آمدن, پیدا شدن, فراهم آمدن» 


به دست آمدن 
امکاناتِ تجاری را 
برای کشوری فراهم کردن 

[داستان و غیره] open (sth) with sth‏ 
۱ شروع کردن با ۲. شروع شدن با 


open up a country for trade 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
افعال 0:0 انهاه و 0000 برای باز کردن و بستني انواع 
بره پنجره» جعبه» بطری؛ مغازه و 

جز آن به‌کار می‌روند. 
فعلٍ 0۴0 به معني شروع کردن جلسات و مذاکرات نیز 
هست آما در این معنی تنها در مقابلٍ فعل 056 په معني 
به پایان رساندن قرار می‌گیرد و نه در ما فعلي 00" 
Madam Chair, i think we should close the‏ 
meeting at eight.‏ 
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It's open to doubt whether... 


شود تک کره: 
کهب.:. جای تردید هست که 


ممکن است اشتباه کنم» ولی... 
[ساحل و غیره ] بادگیر 
(نظامی) در معرض حمله 


open to the winds 
open to attack 


be open to offer / offers 


bring sth (out) in / into the open 


[راز و غیره ] علنی کردن, برملا کردن, فاش کردن 


بیرون بودن: be (out) in / into the open‏ 
در فضای آزاد بودن؛ (مجازی) فاش شده بودن» علنی 

شده بودن 
یرون آمدن. come (out) in / into the open‏ 


به فضای آزاد آمدن؛ (مجازی) فاش شدن, علنی شدن. 
پرملا شدن, از پرده بیرون افتادن 
بیزی را come (out) into the open about sth‏ 

فاش کردن. چیزی را برملا کردن 
۷ ۱. [در, کتاب. چشم و غیره ] باز کردن» /۰0۲۵0/ 0۲8۸۶ 
گشودن؛ [جمه ] در ...را برداشتن؛ [بقه ] باز کردن؛ 
[بالتو, کت ] دکمه‌های ...را باز کردن؛ [قبر ] نیش 
کردن ۲. [سدن, تونل, چاه ] حفر کردن, کندن؛ [جاده] 
ساختن, باز کردن. کشیدن ۳. [حساپ بانکی ] باز 
کردن, افتتاح کردن؛ [جلسه. کلاس ] شروع کردن, 
آغاز کردن؛ ابت مذاکره ] سر...را باز کردن. 
باپ ...را گشودن ۴. [فروشگاه. بیمارستان و غبره ] باز 
کردن, افتتاح کردن؛ دایر کردن, تأسیس کردن؛ 
[کب و کار ] راه انداختن ۵. [ساخنمان, مراسم ] افتتاح 
کردن 
۶ در وغیره ] باز شدن, گشوده شدن ۷. [گل و غیره] 
باز شدن. شکفتن ۸. [فروشگاه, بانک و غیره ] باز شدن» 
افتتاح شدن؛ باز بودن .٩‏ [جلسه. کلاس و غیره ] شروع 
شدن. آغاز شدن 

open one's / sb's eyes to sth —> eye" 


پخ کل را open sb's mind to sth‏ 
روی چیزی باز کردن؛ کسی را به چیزی علاقمند کردن 


open the flood-gates of sth 


[خشم» غصه و غیره ] 
به... میدان دادن, باعثِ طفیان... شدن, یکمرتبه سرٍ... را 


باز کردن, مو شدن؛ [انقلاب ] باعثِ 
حرکت... شدن کبر: شدن و در خرمن... افتادن؛ 
[قحطی. بیماری ] باعت شدن که ...از کنترل خارج شود 

open one's heart / mind 0 5b سفره دل خود ر‎ 


پیش کسی باز کردن / گشودن, با کسی درددل کردن, 


افعاي 00نا و ون ۵9 به تر کردن و بستني حرف‌های خود را با کسی زدن 
ase Isl &=cal a:=father D=gol 2:=saw _Uzcook‏ 
اعدا  au=now ol=boy‏ اه مود er=say‏ 
ds=jam 0= thin‏ نم دا awa=hour j=yes w=wet‏ 


a‏ (مجازی) با 
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۸ خانه‌ای که درش به 
روی همه باز است 
مهمان‌نواز بودن. در خان کسی 


باز بودن 


keep open house 


۱ (در دیوار. در و غیره) شکاف. 


۳ ۲ A 
.۲ سوراخ» راه, گذر؛ اتونل و غبره ] دهانه» ورودی‎ 


[کتاب. فیلم و غبره ] شروع» اول. آغاز ۳ [در. نامه وغره] ا 


باز کردن, گشودن؛ [جنگ. تبراندازی ] شروع. آغاز ۴. 
گل ] شکفتن» باز شدن ۵. [فروشگاه, کنابخانه و یره ] باز 
شدن, تأسیس؛ افتتاح. گشایش؛ م افتتاح» 
خالی, بسنت خالی ۷ 
شرن ماسب نوهت متاس فترضت ۷۸ 
(شطرنج) حرکتٍ اول 

4 اول» نخست» نخستین ۱۰.(مربوط به) افتتاح» 
افتتاحیه» (مربوط به) گشایش 


افتتاحیه ۶.(اداری) جای 


adj 


ص [بانک, فروشگاه و ۵5۵۸/۰ )1ص5 / ۱۵۵۲5 opening‏ 
غیره ] ساعاتِ کار 
( سینماء تلاتر) ‘nat’‏ رنه i opening night‏ 
شب افتتاح 


۱ [بانک. فروشگاه و 
غیره ] ساعتِ شروع کار ۲ ساعتٍ باز شدن 
مشروب‌فروشی‌ها 

open letter / supan 1eto(r)/ نامه سرگشاده‎ ۸ 

۰ علنی, علناٌ, آشکارا, صراحتاٌ. ۰ /۰:۴0۷/ ۵26۳۸۷ 
به صراحت. بی‌پرده» رک و راست؛ پیش همه, 
فافش 

بازار آزاد ‘ma:kıt/‏ دوه open market‏ 
adj‏ خالی از تعص« open-minded / npn ‘nıındıd/‏ 
روشن, با سع صدر. دارای دیدٍ باز 

open mindedness «جوند/‎ ‘maındıdnıs/ 

صدر دیدٍ باز بی تعصبی 

open-mouthed /,upan ‘maudd/ 

دهانی باز؛ بهت‌زده. شگفت‌زده. مات و مبهوت 


سعدٌ 


با دهائی باز از تعجب in open-mouthed surpıise‏ 
[بیراهن ] یقه‌باز open-necked / aupan 'nekt/‏ 
۸ ۱ صراحت؛ صداقت. ند openness‏ 
بی‌غل و غشی ۲. [زسن ] گستردگی, باز بودن ۴ 
گشادگی, گشاده‌رویی 
سعهٌ صدر پلندنظری 
4 (معماری) [نقشه. ساختمان, 


openness of mind 
open-plan /,aupan ‘plen/ 


اداره ] بدون دیوار» باز 


open prison / aupon ‘prtzn/ زندان باز‎ # 

open question /.a0pan ‘kwestfon/ مسئلة‎ « 

حل‌نشده, مسئله‌ای که هنوز مشخص نیست. 
مسئلة مطرح 

open sandwich / aupan ‘senwıds, (US) مه‎ / 
ساندویچ باز‎ n 


i open house /.aupan hais/ 


opening وود‎ 


i opening-time /'supnıy taum/ 


دکمه‌های لباس. بتدٍ کفش و تظایر آن اشاره دارند: 
She did up her boots / shirt.‏ 
افعال ]اه ۳نا ر 00 10۳8 به باز کردن و بستنِ آب و 
گاز اشاره دارند 
افعال ٣۲‏ 560 و ۵8 مان« برای روشن کردن یا 
خاموش کردنٍ وسایل الکتریکی به کار می‌روند: 
Tura that radio off.‏ 
She opened her laptop and switched it on.‏ 
فعل وها 00۰0 به معني دید آوردن. فراهم آوردن 
فرصت‌ها و امکانات تازه ا 


plans to open up the world of higher education 


|S people from poor backgrounds 1 


هه در فضای با 
در هوای آزاد؛ [استخر, غیره] سرباز, روباز 
e‏ اشکار, بارز. ‏ /۸/ 90 open-and-shUt/.up2n‏ 
اظهر من‌الشمس, از روز روشن‌تر 
adj‏ [سدن. استخراج ] opencast /ouponka:st, (US) -k$t/‏ 
روباز. سطحی» روزمینی 
(در بریتانیا) چک باز, / 0P0 -ch e8 / 5p e‏ 
چک نقدکردنی 
۸ (نظامی) شهر بی‌دفاع ۸ open city /aupon‏ 
۸ روز بازدیدٍ همگانی ۷ open day /'upan‏ 
(سیاسی. اقتصاد) درهای ۰ /(0):دل) «وونج,/ 0880-000۲ 
غیره) باز 
a‏ [بحث ر غیره ] آزاد.  open ended /.aupan ‘endıd/‏ 
باز» نامحدود؛ [یشنهاد] قابل‌انعطاف 
۸ ۱.(در ترکیب, وسیله) - باژکن ۰۰ /۵۵۴0۰/ 0۵8۳6۲ 
< ۵01/۵۰026087 ۵ >؛ (شخص) بازکنندة, کسی که ... باز 
می‌کند ۲. دربازکن 
(در آمریکا, محاوره) برای شروع. 
برای دستگرمی 


۷ با چشم باز؛ 


open-air /.aupan 'ea(r)/ 


for openers 


open-eyed /,aupan 'aıd/ 
د وغیره) با چشم‌های از حدقه‎ 
درامده ۲.(مجازی) با چشم‌های باز, به دقٽت. با‎ 


(در تسعجب, و 


حواس جمع 
open-eyed in astonishment; in open-eyed‏ 
با چشمان گردشده از تعجب astonishment‏ 


۵۵66۰۵۵8060 مدونه/‎ 'hendıd/  .زاب‌لدو‌تسد‎ adi 
سخاوتمند. گشاده‌دست‎ 
open-handedly /aupan 'handıdlı/ ۰ با دست و‎ adv 
دل باز, با گشاده‌دستی. سخاوتمندانه‎ 
open-handedneSs5S/,aupan ‘hacndıdats / 
دست‌ودل‌بازی, سخاوت. گشاده‌دستی‎ # 
open-hearted صادق. روراست. /00:5۵0 جدونه/‎ ad 
بی‌غل و غش؛ خوش قلب» مهربان‎ 
open-heart surgery هنعط مدونه,/‎ / 
(یزشکی) جرّاحي قلب باز‎ ۸ 


operator 


operating FOOM /'oparetıg ru:m, rom/ (US) 
operating-theatre 

operating system /'Dprertıg sıstom/  )رت (کاپیو‎ 
سیستم عامل‎ 

(پزشکی) ت operating-table /'oporertıy teıbl/‏ 
عمل تخت جرّاحی 

operating-theatre/ pore O1t(r), (US) 

(پزشکی) اتاتي عمل, اتاي جرّاحی )2۵ 

۱ طرز کار« طرز عمل؛ . OP@rati0n /.0p31eı/ı/‏ 
کار. عمل؛ [دارو ] تأتیر. اثر ۲ [سازمان, شرکت ] اداره. 
گرداندن؛ |اسور] گردش ۳ فعالیت. عملیات ۴. 
(یزشکی) عمل جراحی. جراحی, عمل ۵. (بازرگانی) 
شرکت ۶.(نظامی, نیز در جمع) عملیات ۷.(ریاضی) عمل 

[دستگاه ] در حال کار بودن» 
کار کردن؛ درست بودن؛ [شرکت و غیره ] در حال فعالیت 
بودن فعالیت داشتن؛ باز بودن؛ [قانون و غبره ) مُجری 
بودن, معتبر بودن, به قرب خود باقی بودن 
[دستگاه ] به کار افتادن. come into operation‏ 
راه افتادن. شروع به کار کردن؛ [سرکت ] شروع به 
فعالیت کردن, فعالیتِ خود را ضروع کردن؛ [قانون] 
معمول شدن, اجرا شدن؛ |نقته, تصیم ] عملی شدن 
[دستگاه ] به کار bring / put sth into operation‏ 
انداختن, راه انداختن, روشن کردن؛ [شرکت ] فقال 
کردن؛ [ قانون و غیره ] معمول کردن, اجرا کردن, به جریان 
انداختن؛ [ تصمیم, نقشه ] عملی کردن 
[دستگاه. کارخانه ] با تمام ظرفیت؛ 0ناسی‌ره الں؟ وؤ 
[شرکت و غبره] با تمام نیرو با حداكتر توانیی؛ [قانون ] 
کاملا 
تحقيتي عملیاتی 
چپار عمل اصلی the four operations‏ 
(رسمی) ۱.(نظامی و غیره) ‏ /0۵۵۳۵/۵0۱,/ operational‏ 
عملیاتی, (مربوط به) عملیات ۲. آماد؛ استفا 
آمادۂ بهره‌برداری؛ (نظای) آمادة عملیا 


be in operation 


operations research 


ینه‌های بهره‌برداری 
تحقيي عملیاتی 
۶ (نظامی) fnz ru:m, rm/‏ هون ۲۵۵۴۴ operations‏ 
اتاق عملیات. اتاق جنگ 
ad‏ ۱ ا 1 operative /'oparatıv, (US)‏ 
[قانون ] قابل‌اجرا؛ مجرا. جاری؛ [تصمیم, نقته ] 
قسبایل اجسرا, عسملی؛ [تأسیسات, دستگاه] 
قابل‌بهره‌برداری؛ در حال کار 
۸ (رسی) ۲. کارگر ۳ مأمور مخفی» جاسوس؛ عامل 
the operative word‏ 
operator /'Dparerts(r)/‏ 
متصدی, مأمور. مسئول ۲. [تلفن ] تلفنچی, اپراتور؛ 
bird oz about‏ =3 
a fire‏ 


operational costs 


operational research 


=100 وت ده‎ 
hair t= pure 
6 this f= shoe 


0= thin 


jw  t=cook 
دور‎ near 


open Sea /aupan ‘si:/ 
open 52500 /aupan sian 


open sesame / upon هه‎ j 
عبور, اسم عبور» اسم شب, کلید‎ 
> Being the boss's daughter is an open sesame to every 
job in the firm. > 
Open University /aupn ju:nı'va:sou / 
the Open Univ 


"sity 


(حقوق) حکم بدون 'v3:dıkt/‏ ۷۵۲۵6۱۱۵۸۳9۱ 006۳ 
محکومیت. حکم بدون تعیینِ مجرم 
۸ (آواشناسی) مصوّتٍ. Open ۷۵۷۷۵۱ / pm 'vau!/‏ 
بازء واکذ باز 
۱.(در پارچه) OPEeN-WOrk /'2upan wa:k/‏ 
برودری‌دوزی؛ تور ۲.(در جوب. آهن و غیره) 
مشیّک‌کاری 
4ه ۳. [بارچه ] برودری‌دوزی؛ [تور) سوراخ‌درشت؛ 
[جوراب ] توری, گیپور ۴. [نلز, چوب ] مشټک 
opera' /'opra/‏ 
of opus‏ ام opera? /'opar/‏ 
4ه ۱ قابل‌کاربرد. عملی, / ادج operable‏ 
قابل‌استفاده ۲. (یزشکی) عمل‌کردنی, قابل‌جرّاحی 
gla:sız, (US) glustz/‏ ۱ 
ام (در تثاتر یا ایرا) دوربین 
۶ (تالار ) ابرا opera-hOUSe /'upra haus/‏ 
vi‏ ۱ رسمی) [دستگاه ] کار کردن. 008۲۵6۵۵۵۲۵۸ 
عمل کردن ۲. [دارو, عوامل, تبلیغات و غیره ] مؤثر بودن» 
کارگر بودن. عمل کردن؛ [شرکت. مزسه ] فعالیت 
داشتن, باز بودن ۳. [شرکت. سازمان ] اداره شدن ۴. 
(یزشکی) عمل کردن. جراحی کردن ۵. [سربازان. 
نارگان ] دست به عملیات زدن. عملیات کردن؛ 
[پلیس, دزد و غیره ] فعالیت داشتن 
۶. [دستگاه] به کار انداختن, کار انداختن, 
راه‌انداختن ۷. [شرکت. سازمان ] اداره کردن. گرداندن 
۸.موجپ... شدن, باعثِ ...شدن, به بار آوردن؛ به 


آپرا 


> Such a law will operate considerable changes. > 


(پزشکی) کسی را عمل کردن. operate on sb‏ 

کسی را جراحی کردن 

be operated کار کردن‎ 

(پزشکی ) جراحی شدن, عمل شدن ۵۵ 000۲0۸۵۵ مط 
هه آبرایی+ (مربوط به) پر مدوم operatic‏ 


operatically /opa'retıkl/ ۰ به لحاظ آپرایی.‎ ۱ adr 


یی ۲. متل بازیگران ارا 


از جنب أ 


sit faiher 2 
ai = go ماه من‎ 
wur jzyes w<wt 


(رشمی) 
۱. [وقت. زمان ] مناسب, مقتضی ۲. [عمل. حرف..حادنه ] 
بجاء به‌موقع. مناسب» به‌مورد» بهنگام. درخور 

له در موقي / ان opportunely /'Dpatju:nlı, (US)‏ 
مناسپ, در موقع مقتضی, به‌موقع, بجاء به‌مورد. 

نگام 
opportunism /,op3tju:nrzom, (US) -tu:n-/‏ 
« فرصت طلبی. ابن‌الوقتی؛ (سیاسی) اپور تونیسم 
opportunist /.opatju:nıst, (US) -tu:n-/‏ 
هھ فرصت طلب. ابن‌الوقت؛ (سیاسی) اپورتونیست 
opportui /,opatju:nıstik, (US) -tu:n- /‏ 


هه فرصت طلبانه» اپور تونیستی 
opportunity /,opatju:notı, (US) -tu:n-/‏ 
۸ فرصت. موقعیت, مَجال (pl opportunities)‏ 
take the opportunity to do sth / of doing sth‏ 


از فرصت / موقعیت استفاده کردن و... 
make the most of one's opportunities‏ 
از موقعیت‌های / فرصت‌های خود بیشترین استفاده را 
کردن, وقت را غنیمت دانستن 
۱.مخالفت کردن. oppose /opauz/‏ 
ضدّیت کردن باء رویارویی کردن باء اعتراض 
کردن به ۲.(رسمی) رقابت کردن باء مقابله کردن با 
(رسمی) چیزی را در oppose sth to / against‏ 
مقابل...قرار دادن چیزی را در برابزٍ... گذاردن, چیزی 

را رویاروی.. گذاشتن 


هه مخالف. متضاد opposed /5pauzd/‏ 
مخالفي» مخالف باء ضدٍ opposed to‏ 
در مقاب برعکس as opposed to‏ 


1am here on business as opposed to 
ماه٣۲ من اینجا برای کار آمده‌ام نه برای تعطیلات.‎ 
0۲۲0819 /٥د0219/ [منظره و غیره ] مقابل» روبرو؛‎ 
[بازیکن ] طرف مقابل, رقیب» حریف‎ 
60۵05116 /09271/ [خانه, صفحه و غیره ] روبرو»‎ .۱ 
مقایل. روبرویی ۲. [جهت. نظر, قطب ] مخالف؛ [معنی]‎ 
متضاد‎ 
آن روبرو, طرف شیگر آن طرف‎ ۳ ۷ 
مم ۴. مقابل» روبروی:‎ 


, عکس؛ (كلمة) متضاد 
opposite to‏ 
opposite ends of the table‏ 


the opposite sex 
play / appear opposite sb ۴ 
مقابلٍ کسی را به عهده داشتن / بازی کردن‎ 
opposite number /,opazıt 'nnmba()/ gl) 
سیاسی) همتا‎ 


j opportune /'opatju:n, (US) -tu:n/ 


operetta 


[تلکس ] اپراتور؛ [تلگراف ] متصدی ۳. [شرکت. کارخانه و 
غیر: ] مدير گرداننده؛ صاحب ۴. (محاوره. شخص) 
حقه, کلک؛ آدم > He's a clever operator.‏ > 


a travel operator شرکتِ مسافرتی‎ 
operetta /opareta/ (موسیتی) ار ت‎ n 
ophthalmia /ofoalmıa/ (یزشکی) آفتالمی»‎ ۶ 

اتهاب چشم 
(Jj) adi‏ (مربوط ڊ4( /0#1lmıkد/ ophthalmic‏ 


ophthalmic optician /of0zlmık optıfn/ 
متخصص بینایی‌سنجی‎ ۸ 
ophthalmologist /.010«1moاڊdڏı5/ چشم‌پزشک‎ « 
ophthalmology چشم‌پزشکی ۰ /0دامداع0ه/‎ r 
ophthalmoscope / Df 0almaskoup / شکی)‎ j) 
آفتالموسکوپ. چشم‌سنج‎ 
opiate /'oupı9/  کایرت (رسمی) ۱. داروی حاوي‎ 
< the opiate of all-day .!elevişi0n > (مجازی) افیون‎ ۴ 
حاوي تریاک ۴ مخدّر. خواب‌آور, آرامبخش‎ ۳ 4 
opinion /opınıon/ ۱.عقیده, نظر» رأی, فکر,‎ 
باور ۲ عقید؛ عمومی, عقاید. افکارٍ عمومی ۳ نظرٍ‎ 
, کارشناسی, عقیده‎ 
be of the opinion tha... (رسمی) بر این عقیده‎ 
بودن که.... بر این باور بودن که .....معتقد بودن گه...‎ 
one's considered opinion —> consider 
have a good / high opinion of sb/sth راجع ڊ4‎ 
کسی / چیزی خوب فکر کردن‎ 
have a bad / poor / low opinion of sb / sth 
راجع به کسی / چیزی بد فکر کردن‎ 
in one's opinion; in the opinion of sb به عقید؛‎ 
کسی, به نظرٍ کسی, به اعتقاد کسی‎ 
a matter of opinion > matter’ 
be of sb's opinion با کسی هم‌عقیده بودن.‎ 
کسی را داشتن, با کسی همدلی داشتن, با کسی‎ ۶ 
موافق بودن‎ 
take / get a second opinion با یک شخضٍ‎ 
دیگر مشنورت کردن. پیش یک شخص دیگر هم رفتن.‎ 
نظر شخص دیگری را هم خواستن‎ 
PIMA kaa E (به تحقیر)‎ 4 


opinion poll /apınran poul/ نظرسنجی»‎ ۸ 
نظرخواهی» سنجش افکار‎ 

# تریاک؛ افیون امه opium‏ 

OPOSSUM آپوسوم ساریگ, ساریق . /«هوهوه/‎ n 
نوعی جانور کیسه‌دار)‎ <( 


OPP /'Dpozıt/ > opposite 
opponent /5pڈ٬511/ .را حریف, هماورد.‎ 


طرف مقابل» خصم, طرف (دعوا) ۲. مخالف 


optic /'optık/ 


هه (رسمی) ( مربوط به) چشم» 
(مربوط به) بینایی 
هه ۱. جشمی, بصری ۲.(فزیک) 


optical مه‎ 


an optical lens 
optical art /.opukl '‘a:t/ 
optical fibre اوه‎ ‘farba(r)/ 
optical illusion /,optık خطای باصره /«تنداد‎ 
optically /'opuklı/ «هه با ابزارهای بصری؛ به لحاظ‎ 


optician /optujn/ 


optics /'optıks/ 

optima /‘Dptıms/ ام‎ of optimum 

4 بهترین» مناسب ترین؛ optimal /'optımal/‏ 
مطلوب, مناسب 

optimise /'optımaız/ = optimize 

optimism /'optımızam/ 

optimist /'opumıst/ 

optimistic /,optr'mıstk/ 


۷ خوش بینانه. مه optimistically‏ 


با خوش‌بینی 
(رسمی) بهینه ساختن» optimize /'optımarz/‏ 
بهینه کردن 
optima, optimums)‏ آم) optimum /'optımam/‏ 


4 ۱. بهترین» مناسب ترین 


؛ مطلوب» مناسب 


option /‘opfn/ 
حق انتخاب, امکان, امکان ان گزینش  انتخاب‎ 

امکان, راه شق ۳.(بازرگنی) حقي خرید؛ حي فروش 
چاره‌ای جز رفتن ندارم. I've little option bıı )0 g0.‏ 
دستٍ خود را باز keep / leave one's options open‏ 


optional /'op fanl/ 
opulence /'Dpjulans/ 


۸ ۱. ثروت. توانگری: دارایی 
۲ [مو. گیاه ] فراوانی» انبوهی» وفور 


(رسمی) ۱. ثروتمند. متمول. . /ا«دانزمه/ opulent‏ 


۱. مخالفت؛ مقاومت موه opposition‏ 
۲ مخالفان, رقباه حریف‌هاء گروو مخالف» گروه 
رقیب ۳(سیاسی, نیز با حرف بزرگ) جناح مخالف. 
آپوزیسیون؛ احزاپ مخالف؛ حزب مخالف. حزب 
رقیب؛ نمایندگان مخالف, نمایندگان جناح مخالف 
۴(رسمی) تقابل, تضاد ۵. (ستار خاسی) مقاب 

در جناح فخالف. در اپوزیسیون in opposition‏ 

the party in opposition خالز‎ 

ب؛ بر خلاف. در مقابل, in opposition to‏ 

در تضاد با در تقابل با؛ در مخالفت با 

oppositional /,op'z1/5n1/ (رسمی) متقابل, متضاد‎ adj 

۱.ظلم کردن به ستم کردن بر» 000۲655/00 
تحت فشار قرار دادن؛ سرکوب کردن» جور کردن 
بر» تعدّی کردن به ۲. [شخص] آزار دادن, اذیت 
کردن» فشار آوردن به» پریشان کردن 

زهه ستمدیده, ستمکش, مظلوم :00۳۲6556090۲۵ 

the oppressed 


ستمدیدگان, مردم ستمدیده, 
مظلومان 
۸ .ستم. ظلم, جور, تعدّی, /۸/ p۵‏ / 0۳۳۲۵55100 
فشار؛ سرکوب ۲ مظلومیّت» ستمدیدگی ۳. 
پریشانی. تشویش, ناراحتی, افسردگی 
هه ۱. ظالمانه. ستمگرانه, oppressive /presıv/‏ 
غیرعادلانه؛ جابرانه. مستبدانه؛ [مالیات ] سنگین, 
شاق ۲. [نگرانی, A PN‏ 


۷ . به طرزٍ ظالمانه‌ای, ‏ /تالمه:2/ 2۲۵551۷6۱۷ 


برانه‌ای ۲ به طرزٍ تحمل‌ناپذیری, به 
قت‌فرسایی 
ی ظالم, ستمکار» /000۲6950۲/0:650 


جار فرمانروای ظالم. حاکم ستمگر 

OPPrObFiOUS /3'pr0b1195/ [ (رسمی) [کلمات, سخن‎ ad 
زشت, قبیح» توهین‌آمیز» شرم‌آور» موهن؛‎ 
تحقیرامیز‎ 

opprobrioUS|y /prab195l1/ (رسمی) به زشتی.‎ ad 
به تحقیر, به خواری‎ 

opprobriUm /5prubr19m/ «Jl0 ۱ )رسأ(‎ 

ننگ» بی‌آبرویی؛ خقّت. خواری» تحقیر ۲ اهانت؛ 


توانگر. دارا؛ [زندگی] مجل؛ [انایه] گرانبهاء 4 نکوهش, سرزنش 
گران‌قیمت ۲ [مو. گیاهان ] انبوه» پرپشت (محاوره. نظامی) عملیات operations‏ > /دوه/ OPS‏ 
هه مجلل. با ائائیة گرانبها ‏ /0«هادزم/ ۵0۷۵160۷۱۷ ۶« تصمیم گرفتن (که) OPt /opt/‏ 
8 ۱:(موسیتی) ایوس ۵2۵۲۵ ام) /25 ٤ PS / vp‏ ۲ انتخاب کردن, اختیار کردن opt for sth‏ 
۲ (رسمی) اثر هنری ۷ (محاوره) شرکت کردن opt in‏ 
١ o‏ يا یا ای ن که < ?اط o۲‏ reenو‏ اا > ۰ :0۲/9 ۲ (محاوره) بیرون آمدن» شرکت نکردن. الاه امه 
۲ وگرنه, وال کتاره گرفتن 
وه ده cal faher D=got 5:=saw u=cook u:=to0o‏ = 
pure‏ عون av > now 21=boy 19= near e9= hair‏ 6 - 81 
0=thin ö=this f=shoe‏ هی w= wet tf=chain‏ 


orangery /'orındsarı, (US) ‘2:r-/ 
باغ مرکبات؛ گلخانة مرکبات‎ 
orange squash /.orınds ,رده‎ (US) ':r-/ 
(در بریتانیا) آب پر تقال» شربتِ پرتقال‎ ۸ 
OFAaNg-OUtaN /5:ieq رها‎ (US) ara otan/ 
= orang-utan 
orang-Outang /5:ra uta, (US) ary atan / 
= orang-utan 
۵۲2۴9-1۵0 رها وه‎ (US) ara otaen/ 
اورانگوتان‎ ۸ 
orate /o'reıt, (US) 2:r-/ سخنرانی کردن»‎ .۱ 
نطق کردن ۲.(به مسخره) روضه خواندن» بالای منبر‎ 
رفتن‎ 
0۲21100 /9:0/0/ (رسمی) سخنرانی» نطق, خطابه‎ ۸ 
(رسبی) ناطق. خطیب؛‎ ۸ 
سخنران, سخنور‎ 


ماد (US)‏ ,امه oratorical‏ 
4 ۰۱ (رسمی) [سبک, نوشته ] خطابه‌ای. خطابه‌مانند ۲. ¦ 
|رفتار | خطیب‌مابانه؛ [جملات ] پرطمطراق, مُغلق 


an oraforical contest رقابت در سخنوری‎ 


Oratorio /,orat5:r195, (US) نو‎ ( p/ oratorios) 

۸ (موسینی) اوراتوریو 
۸ نمازخان کوچک /۰:000:0 (۱/5) ,۱ 
۸ فن خطابه؛ 

خطابه, نطق, سخنرانی ۳ 
۰۱ (هنه, ستاره‌تناسی) کره ۲. گوي 

۳ (ادبی) چشم؛ مردم جشم 
۱.(ستاره‌شناسی, فضانوردی, فیزیک) مدار ۰ /5:011/ ا0۴ 

۲ کالبدشناسی) حدقهُ چشم» کاس چشم ۳.(مجازی) 


0۲2۵۳۷۲ ۵ 
0۲۵۵۷2 /'ur: 


(US) مد‎ 


orb /5:b/ 


دایر؛ نفوذ. حبطة اختبارات, مدارٍ قدرت 
..حرکت کردن. 
چرخیدن ۵. [سفینه ] در مدار قرار دادن 
۶. [هواپیما و ره ] دور زدن؛ چرخیدن 
۱.۱ ستاره‌شناسی, فیزیک. فضانوردی) orbital /':bıl/‏ 
(مربوط به) مدار. مداری ۲. |جاده | کتارگذره 
کمربندی 
۸ ۳ (در بریتانا) ( جادة) کمربندی, جاد؛ کنارگذر 
ارکستر /5:kısirs/ > orchestra‏ ۵۲۵۵۱ 
orchestrated (by)‏ > / من ۵۲62 
تنظیم‌شده برای ارکستر (توسط) 
orch? /5:kesırl/ > orchestral‏ 
orchard /'51 jadi‏ 
orchestra /5:kısırs/‏ 


۲ ۲ در مدارٍ... قرار داشتن, در مدار 


به دور . 


« باغ (میوه) 

۸ ۱ ارکستر ۱.۲در آمریکاه تاتر 
ردیف‌های درجه یک 
اه ارکستری 

(مربوط به) ارکستر 


orchestral /5:kesıral/ 


i orchestra pit /ڊ:kıڃıڊ‎ pصıı/ (تتاتر) جایگاء ارکستر‎ ۸ 


j orator /'orat(r), (US) ir-/ 


Tum the heat down or your cake will bum! >‏ > ۰۳ ( در جم 


منقی) و نه 
یک پالتوی تازه 1 or do‏ _ ام I need ۵ new‏ 
احتیاج دارم _ یا واقعاً 


either...or —> either 
وگرنه, والاً ۲. (محاوره) وگرنه‎ ۱ 
هرچه دیدی از چشم خودت دیدی‎ 
»یا بهتر بگویم‎ 
یا چیزی در این حدود‎ 

> We stayed for an hour or so. > 


or else 


or rather 


or so 


(محاوره) یا یک کس دیگر or somebody‏ 
(محاوره) یا یک جایی از این نوع ¥10۵ s0‏ ۵۲ 
(محاوره) یا چیزی تو این مایه‌ها or something‏ 
(محاوره) یک کسی somebody or other‏ 


(محاوره) یک جایی 

(محاوره) یک چیزی 

> a minute or wo > یکی دو...‎ 
whether... or...; whether or not —> whether 


somewhere or other 
something or other 
a...or two 


He can't read or wri 


نه می‌تواند بخواند (و) 


باستان. مذحب) 9۰/۰۰ (5نا) ,0۲۵6/8/۵۰ 

وخشگاه. مَعبد ۲.(در بونان باستان, سذهب) 
1 پاسخ غیبی, ندا ۳.(در یونان باستان, مذهب) وخشگر, 
کاهن , غیبگو *(مجازی) آدم صاحب‌نظر. آدم مطلع, 
آدم وارد؛ (به سفخره) عقل کل ۵ در تسورات) 
قدس‌الاقداس ۶.(در بربتانیا؛ کامپیوتره با خرف بزرگ) 
اوراکل 
(محاوره) با کلک موفق شدن work the oracle‏ 

4ه ۱. [باسن. الھام ]| غیبی oracular /orakjuls(r)/‏ 
۲ [جمله. جواب ] مبهم. گنگ, دوپهلو؛ مشکل 

۱. [امتحان, سنت ] شفاهی ۲. (پزشکی) oral /'5:rl/‏ 


(مربوط به) دهان. دهانی ۳( آواشناسی) دهانی 
م امتحان شفاهی 


oral contraceptives 
orally ۸ 
از طريق دهان‎ 
Nut to be 


سینه به سینه ۲.(دارو) از را 


دهان. 


en orally 


(روی دارو) برای استعمال 
خارجی, غیرقابل‌خوردن 


۸ ۱ پرتقال؛ درختٍ ۵ /'Drınds, (US)‏ ۵۲886 
پرتقال ۲. نارنج ۳ (رنگی) نارنجی ۴.آب پر تقال 
هه ۵. نارنجی (رنگ) 
درختِ پرتقال an orange tree‏ 


0۲209680614304, (|$) ,د:r-/ توشابة پرتقالی‎ 
orange-blossOm /'orinds blnsam, (US) '2:r-/ 

” بهارتارنج. شکوفۀ پرتقال 
p/ Orangemen)‏ ) ردنا Oran gerNan/'rındaman,‏ 
درایراندٍ شمالی, پروتستان پیوند با بریتانیا) 


# اوراتزیست 


قدا 


be out of order 


۱. [دستگاه و غیره ] خراب بودن 
۲ (رسمی) [مسثله و غیره ] خارج از دستور بودن ۳. 


1 
ر 


ار ] نادرست بودن. غلط بودن 
the pecking order 4 peck‏ ۸ 


put 7 set one's (own) house in order —> house 
call sb / sth to order —» call 

law and order — law 

نظم را رعایت کنید! آرام باشید! Order! Order!‏ 
نظم را برقرار کردن 
[کلاس و غبرہ ] نظم را در ...بر قرار keep sh in order‏ 
کردن: مرتب نگه داشتن 
My orders prevent me from doing that.‏ 


keep order 


این کار برخلافي دستوراتی است که به من دا 
استء 

be under orders (to do sth) .( a) دستور داشتن‎ 
مأموریت داشتن (که)‎ 
under the orders of تحت امه تحت فرمان,‎ 
زیردستٍ‎ 


under starter's orders —> ۲ 


به دستور, به فرمان. به حکم. به مره 
O‏ 


by order of 


get one's / give sb his marching orders 
ب‎ marching 
ır to view 


from sb‏ و 


نابم دستوراتِ کسی بودن 
چیزی را سفارش داده بودن0۳06۲ 0۵ hve )01( ٩0‏ 
سفارشی 

به حواله کرو 


(رسمی) در دستور 


(made) to order 
to the order of 
be in order to do sth 
کار بودن که..., قرار بودن که..., در دستور بودن که‎ 
مُجاز بودن گه..‎ 
the order of {ıe day [جلسه. مجلس ] دستور روز«‎ 
دستور کار دستور جلسه‎ 
1o order طبتي دستور جلسه‎ 


holy orders 


مراتب روحانیتِ مسیحی 
در جام / کوټ روجا 


بودن, کشیش بودن 


be in (holy) orders 


جامة / کسوتِ روحانی take (holy) orders‏ 
به تن کردن, کشیش شدن 
۷ ۱. دستور دادن به / که 
امر کردن به / که, فرمان دادن به / که؛ دستور ...را 
دادن, فرمان... را دادن: (حتوق) حکم دادن که. حکم 
صادر کردن که ۲. (بازرگانی) سفارش دادن. 
ادن ۴ [غذاء مشروب | سفارش دادن. 


0۲۵6۵۲2 (۸ 


a= about 
ana = fire 
= sinet 


ea = player 
3= vision 


ام (حاتر) 


orchestra stalls اند‎ sio:lz/ 
ردیف‌های درجه یک‎ 
0۲۵۱661781613: ۱.(موسیتی) برای ارکستر‎ 
تنظیم کردن ۲ جفت و جور کردن, هماهنگ کردن:‎ 
[تظاهرات و غبره ] ترتیب دادن. طراحی کردن,‎ 
سازمان دادن. سازماندهی کردن‎ 
0۳۸ )( ) تنظیم‌شده برای ارکستر ۲ توسط‎ 
orchestration /5:ki'sireı fn / تنظیم برای‎ ۱ ۸ 
ارکستر: ارکس‌تراسیون ۲. هماهنگ کردن.‎ 
هماهنگ‌سازی, سازماندهی ۴ زمینه چینی. تو‎ 
(گیاه) تعلب ۲. (گل) ارکیده رن‎ ۱ 
orchis /:kıs/ = orchid 


ordain /5:den/ 


..کردن ۲ 


(رسمی) مقر کردن, از پیش رقم زدن؛ مقرّر داشتن 
dil‏ اد ordeal‏ 


ي سخت. آزمونِ 
تجربۂ دشوار, امتحان. مصیبت ۱.۲کهنه 
حتوق) امتحان 
# ۱. نظم. ترتیب, سامان: ۵:۵۸ 0۲۵6۲۱ 
نظم و ترتیب ۲. نظم, انضباط ۳ دستور, فرمان. امر؛ 
۱ حتوق) حکم ۴.(بازرگانی) سفارش ۱.,۵ بازرگانی ) کالای 
سفارشی, سفارش ۱.۶مالی) حواله؛ حواله کرد ۷. 
(جلس» مجلس و ره | دستور جلسه, دستور کار, 
برنامة کار؛ مقزرات ۸.(رسی) نظام (اجستماعی). 
نظم (اجتماعی )؛ (به مسخره) طبقه ٩‏ (زیست‌شناسی) 
راسته ۱۰.مقام, مر تبه ۱ 


ن ۱۲.(مذهب) مر تبه 

(xi. (۰۱۳ < ihe Order of Deacons / Priests / Bishops >‏ 
فرقه. مسلک ۱۴.(در بونان و روم باستان. معماری) سبگ. 
شیوه ۱۵. (رسمی) نوع: قسم ۰۱۶ ۱مذدب) طریقه, 
روش شیوه. مسلک 
ترتیت in order of‏ 


چیزی را مر تب گردن, 0۳۷۴ put / lente / $¢ Sl i‏ 


به چیزی نظم و ترتیب دادن, به چیزی سر و سامان دادن 
in apple-pie order =» apple-pie‏ 
be in running / working order‏ 

[دستگاه | خوب کار کردن, روبهراء بودن 

درست بودن. اشکالی نداشتن 

(رسمی) برای آین‌که. به خاطر این‌که, 

به این مقصود که. به منظور این‌که, تا 

برای این‌که. تا. که 


he i order 


in order hat 


in order to do sth 
in/inlo reverse order $ reverse 
in short order > short’ 


of {in the order of 


out of order 


ordination /:dr'ner fn, (US) -dn'erfn/ 
مراسم اعطای رتبه‌های مقس‎ 

۶ ۱ توپخانه ۲. اسلحه و 4 
مهمات ۳ (رستة) آردنانس, ادار؛ آردنانس 

ordnance factory /,5:dnans 'faektrt, ‘faektart / 

م (کارخانة) اسلحه‌سازی» مهمات‌سازی 

(در بریتانیا)  Ordnance Survey /:dnans 's3:ve1/‏ 
سازمانِ جغرافیایی (ارتش)» سازمانِ نقشه‌برداري 
کشوری 

(رسمی) [انسان, حیوان ] /439۴- (US)‏ ,(0)دنزن:/ ۵۲0۵۲۵ 
مدفوع, کثافت 

۸ سنگي معدن, کانه 0۲/۸ 

0۲۵9300 /orga:u, (US) 30020000 مرزنجوش.‎ « 
مرزنگوش‎ 


۸ ۱.(موسیتی) ارگ؛ (کهنه) ارغتون 


(مذحب) 


organ /':gan/ 


۲ کالبدشناسی) اندام» عضو ۳ (رسمی) وسیله, ابزار؛ 
[درلت ] نهاد. ارگان ۴. (رسمی) [حزب و غیره] ارگان» 
ارگان رسمی, نشریه ۱.۵به شوخی) آلت (جنسی) 
(پارچذ) 
ارگاندی 


organdie /5:'gendı, (US) '2:rgondı / 


Organdy شوه‎ (US) '2:rgondı / (US) 
organdie 
organ-grinder/'5:gan grarnd(r)/ 


۱.۱رسمی, پزشکی) عضوی وه organic‏ 
۲ (شیمی) آلی ۳. [زندگی و غیره] (مسربوط به) 
ج‌انداران (مربوط به) موجوداتِ جاندار ۴. 
[کشاورزی, تفاده از مواد صنعتی؛ 
[محصول ] که بدون استفاده از موا صنعتی پرورش 
داده می‌شود, طبیعی ۵. [کْلٌ, وحدت. جامعه و غیره] 
سازمان‌یافته, نظام‌یافته, دارای سیستم. تشکل 
یافته, ارگانیک, اندام‌وار, مُنسجم. یکپارچه. 
یکدست ۶. [جز. قست ] اصلی, ذاتی. جدایی‌ناپذیر 
۷ [تفیبرات, توسعه, ساختار و غیره ] طبیعی 
نظریه‌ای که the organic theory of the novel‏ 
رمان را موجود زنده می‌انگارد. نظریه اندام‌وارٍ مان 
موجود زنده an organic being‏ 
هه . جسماًء از لحاظ ند organically‏ 
جسمی, عضوی, به لحاظ عضو ۲.(کناورزی) بدونِ 
استفاده از مواد صنعتی, از راه‌های طبیعی, با 
استفاده از موا طبیعی ۳ اساساًء ذاتاً ۶ به طور 
7 ا موند/ organic chemistry‏ 
organisation /:ganar'zerfn, (US) -nr'z-/‏ 
organization‏ 
organisational /د:ganar'zer fanl, (US) -nı'z-/‏ 


شت ] بدون | 


i = organizational 


order-book 


دستور ...دادن ۴ (رسمی) [زندگی, فکر و غیره] تظم و 
ترتیب دادن به, سامان دادن, نظم دادن به 
۶ ۵.(در رستوران و غیره) چیزی سفارش دادن؛ غذا 
سفارش دادن؛ نوشیدنی سفارش دادن 
به کسی دستور دادن که وارد شود / 
بياید تو. کسی را به درون خواندن 
به کسی دستور دادن که خارج شود / 
برود بیرون 
امر و تهی کردن به 270080 / اهطھ order sb‏ 
دستور دادن به تحگُم کردن به 
(ورزش) (از زمین ) اخراج کردن 
#۴ [یلیس, سربازان ] دستور 
گشت‌زنی دادن به» دستور مداخله دادن به 
۶ (بازرگانی) دفتر سفارشات / )یا دل:د'/ )01401-500 
زهه منظم, بسامان» مرتب و منظم /9:00۵/ 0۲۵6۲60 
نامنظم. بی‌نظم, آشفته. درهم‌ریخته, ‏ ۲۵۵۲۵۵ رال‌دط 


order sb in 


order sb out 


order sb off 
order sb out 


ریخته و پاشیده 
(بازرگانی) فرم سفارش. /15:0 5:49/ 00-10۲7 
درخواستِ سفارش 
[زندگی, اتاق و غیره ] 
نظم, نظم و ترتیب 
هه ۱. [اتاق, زندگی و غیره ] منظم. ۸ 0۲۵۲۱۷ 
مرتب. مرتب و منظم؛ [شخص, ذهن ] منظم. منضبط 
۲ [جمعیت و غیره ] آرام» منظم 
۶ ۳. کارگر (بیمارستان) ۴.(نظامی) گماشته, مصدر 
pepa(r)/‏ ۰:۵۵/ 0۳۵6۲۰۵۵۵6۲ 


orderliness اند‎ / 


ordinal /'5:dınl, (US) ۸ هه ۱. [عدد ] ترتیبی‎ 


۸ ۲ عدد ترتیبی 
(US) o:danl/‏ مدمه مهن ordinal number‏ 
« عدد ترتییۍ 
(رسبی) فرمان» امر. 
دستور, حکم 
ordinarily /'5:danralı, (US) p:rdn'eralı /‏ 
۲ ۱. به طور عادی, به طورٍ معمولی؛ عادی» معمولی 
۲. معمولا» به طورٍ معمول 
بیش از حدٍ معمول more than ordinarily‏ 
زه» ۱. معمولی» / ordinary /'5:donrr, (US) ':rdanert‏ 
عادی ۲.(به سخره) [غذا. آدم ] معمولی» متوسط 
۸ ۳ چیز عادی, امر عادی 
در شرایط عادی, 
آگر اوضاع عادی بود 
غیرعادی, استفنایی 


رات 


in the ordinary way 


out of the ordinary 
ordinary level /'2:danrı levl, (US) '2:rdanert / 
= O level 
ordinary seaman /د:danrr‎ 'si:man, (US) 


(نظامی) مهناوی سوم امه 


originate 


شرقی» (مربوط به) آسیا ۲ (مربوط به) خاورٍ دور 
٭ ۳ (با حرف بزرگ) شرقی. اهلي مشرق‌زمین, اسیایی ۴. 

اهل خاور دور؛ (به تحتر) چشم‌بادامی 
orientalist/o:r'entolıst/‏ 


۱. [ساختمان ] رو به ...ساختن /۵۲۱6۳1۵16/0:0006:0 
۲ جلب کردن, علاقمند کردن. کشاندن. جهت دادن 
۳ [برنم؛ کلاس ] برای هدو 
[دانشجو, نوآموز ] اشنا کردن 

آبرنامه. کلاس ]... طا5/ orientate sth towards sb‏ 
برای کسی / چیزی برنامه‌ریزی کردن / طراحی کردن 
۱ راه خود را پیدا کردن. orientate oneself‏ 
موقعیتٍ خود را تشخیص دادن, دانستن که شخص در 
کجا قرار دارد ۲. خود را با محیط جدید آشنا کردن / 
تطبیق دادن, آشنا شدن, خو گرفتن 
(در ترکیب) علاقمند به. / 3:006۵/ ۵۲۱6۵۱۵160 
پای‌بند به» دلبسته به < 000060860 >؛ -محوره 
تیاو 


> theory-orientated > اد‎ 


۸ ۱ جهت‌گیری ۲ جهت /2::00/0/ orientation‏ ۱ 


تشخیص موقعیّت ۴ آشناساز: 


۸ (رسمی) [گوش و غیره ] سوراخ؛ orifice /'orıfıs/‏ 
[لوله. معده و غیرء ] دهانه, مدخل 
۸ ۱ منشأً» میدأه سرچشمه» / origin /'orıdaın‏ 
خاستگاه؛ اصل, ریشه؛ آغاز, ابتدا ۲.(نیز در جم) 
اصل و نسب, اصل 
هه ۱ اوّلین, نخستین, اوّلیّه, original /arıdsonl/‏ 
اصلی؛ [شکل ] ابتدایی ۲. [نکر, طرح ] نو, بدیع» اصیل» 
تازه؛ [شخص, ذهن ] مبتکر» خلاق. اصیل. خاص ۳. 
[نوشته, نسخه, تابلو ] اصل. اصلی 
۸ ۴. [نقاشی, نوشته ] نسخة اصل, نسخه اصلی, اصل ۵. 
[نوشته ] زبانِ اصلی ۶(محاوره) آدم عجیب و غر 


پدیده» چیز 
٭ ۱ تازگی, اصالت / originality /arıd3onaelst‏ 
۲ خلاقیّت, نواوری, ابتکار 


هه ۱ به طرزی بدیع؛ originally /a'rrdaonalr/‏ 
به صورتی اصیل» به صورتی ابتکاری ۲ از آغاز, 
از ابتداء در ابتداء بدواً» در اصل 
# (مذحب) گناه اصلی. /«ده امجفمد/ هک امنونته 
گناهكاري ذاتی 
۷ ۱ نشئت گرد فتن مه originate‏ 


خاضی طراحی کردن ۴ : 


4 ۱. [شخص, سازمان و غره ] 


هه ۱.(مربوط به) مشرق‌زمین. 


organise /'5:ganaız/ = organize 
organised سید‎ 
orga 
organism /'>:ganızam/ موجود زنده»‎ .۱ 
ارگانیسم (زنده) ۲.(رسمی) دستگاه‎ 
سازواره, سازمان, اندام‌واره‎ 
٭ نوازندة ارگ, ارگ‌نواز‎ 
۱21100 مدید‎ fn, (US) -nr'z-/ 
سازماندهی» سازمان دادن ۲. سازمان‌مندی»‎ .۱ 
ساخت. ساختمان منطقی. انسجام سازمان‌یافتگی‎ 
سازمان. نظام دستگاه‎ ۳ 
organizational /د:ganar'zerfanl,‎ (US) -nı'z-/ 
هه ۱.(مربوط به) سازماندهی ۲ سازمند, نظام‌یافتد.‎ 
سازمان‌یافته ۳ سازمانی. تشکیلاتی‎ 
0۲93۳126 /9::0002/ منظم کردن, مرتب کردن.‎ .۱ 
نظم بخشیدن ۲. سازمان دادن سازماندهی کردن؛‎ 
[حزب. دولت, ارتش ] تشکیل دادن, پدید آوردن, بنیاد‎ 
نهادن, تأسیس کردن ۳ [تظاهرات فر و غبره] ت‎ 
دادن ۴. [کارگران ] متشکل کردن‎ 
organized /':gonarzd/ 
منظم» مرتب» منظم و مرتب ۲. سازمان دادهشده‎ 
سازمان‌یافته؛ از پیش سازمان داده شده ۴ [کارگران]‎ 
تشگل‌یافته. متشکل‎ 
0۲92۳126۲ سازمان‌دهنده گرداننده / (هعنهمهی:۰/‎ ۸ 
organ-=loft/'ڏ:gan‎ loft, (US) :f/  رالات (در کلیسا)‎ 
٤ ارگ‎ 
م اوج لت جنسی, اُرگاسم‎ 


organized 
۱۵۲ /'2:ganaız2(r)/ = organizer 


ایند 


تم؛ (در جسع) 


5 


Orgasm اوه‎ 


4 .(مربوط به) اوج لذَّتِ /سمیند/ |0۲928 
جسنسی, (مربوط به) ارگاسم ۲ لأت‌بخش. 


شکراور 
4 (رسمی) ۱ [مراسم, مان[ orgiastic /5:d'#stık/‏ 
توأم با عیاشی. شادخوارانه ۲. [سوسیقی و غبره ] 
جنون‌آساء جنون آمیز, وحشیانه 
n‏ جرب و ری بت آرژی 0۲9/۷۸ 
۲ عیّاشی» میگساری؛ مجلس عيّاشی» مجلس 
فسق و فجور. شادخواری ۳.(محاوره) افراط» 
زیاده‌روی 1 
(معماری) پنجرة پیش‌آمده امه oriel‏ 
oriel‏ = توق oriel ۷۸۵۵۷ /:rıal‏ 
مه orient’‏ 


۸ ۱.(ادبی) خاور» مشرق» شرق _ 
۲ (با حرفي بزرگ) مشرق‌زمین, آسیا ۳ (با حرف بزرگ) 


ور دور 
orient /'s:rent/ (US) = orientate‏ 
oriental /o:rrentl/‏ 


i=see زود‎ &=cat a:= father D=got 5: وت عم 100 امن‎ 
مدته .هد ده‎ ai=now oi=boy ده اد ده‎ pure 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan . صع-یق‎ 0=thin ö=this f=shoe 


originator 


۸ (پزشکی) أرتودونسی, /nııksں2:05d/‏ 0۳000001165 i‏ 
دندان ارایی 

۸ متخعتصر / 0ج اکناصول ۵۳0 

رتودونسی. متخصّص دندان‌آرایی ۱ 

4 ۱. [رفتار. اعتقاد و غیره | i orthodox /'5:0doks/‏ 


پا . تیجه] موجپ... بودن به وجود 
آوردن, پدید آوردن. پدیدآورنده 
(رسمی) از کسی منشأً origina n / with s(‏ 


کسی سرچشمه گرفتن, از کسی نهنت گرفتن 


کردن؛ [سا 


زسمی. پذیرفته. معمول, متعارف, مرسوم. عادی ۱ گرفتن 
۰ مج ۲ [شخص | درست‌ایین» س ه مدع پدیداورنده. ‏ /(صل۲/۰ماهمآو۳ه 


در 
(مذعب) درست‌کیش, کهن‌کیش. ارتدوکس, حنیف | مبتکر, باب‌کننده 
Orthodox Church 0k‏ .. بر (پرنده) ۱ انجیرخوار, پری‌شاهرخ. oriole /'5:rıaut/‏ 
۸ کلیسای اُرتدوکر i the Orthodox Church‏ غ گیلاس ۲. انجیرخوار آمریکا: 
رتدوکس مرع کیلاس ۲. انجیرخوار امریکایی 
7 ۱ [ رفتار. اعتقاد و غیره ] ۵۳۱۱۵۵۵۷۷0« (پارچۀ) اورلون orlon /‘2:lon/‏ 


متعارف بودن» پذیرفتاری» ستّتی بودن؛ درستی؛ ! 7 .طلاسان ۲ چیز طلاسان OrMOLU /2:molu:/‏ 


[ شخص | درست ایینی» درست‌کیشی ۰۱(رسی) تزیین, ارایش ۰ 9:۸0 0۲8۵60۸ 

سئّت. عرف؛ عقيدة متعارف. عقید؛ درست؛ شيوة ۲ ر بيني, آرایسه زیور, زبنت؛ (در جع) 

متعارف, شیوه معمول؛ عمل متعارف. عمل عادی إ ‏ تزییتات. زینت‌آلات. زیورالات ۱.۴سجازی, ادبی, 

۳ (مذهب با حرف بزرگ) کلیسای ار تدوکس شخص, چیز) مایذ زیبابی. دمع جمع» مایة افتخار, 
# ختلاط. خط نوي /)(1ڊgٻorthographer/5:0‏ ¦ فخر 1 

4 (مربوط به) دستگاه :۵۳۹۱۵9۲۵۳06۲3 ١  ¡‏ تزیین کردن. ornament? /'o:noment/‏ 
خط, (مربوط به) خط, خطی, (مربوط به) شیوه إ آرایش دادن, آراستن, زینت کسردن, زینت دادن, 
املا؛ املایی أ زینت‌بخش..کردن 

ornamental تزیینی, زینتی؛ اجه‎ » ¦ ۵۲۱۱۵۵۲۵۵۳6۵۱۲۵۱ / = orthographic 

۰ به لحاظ خط« ید0 orthographically/‏ ! برای قشنگی 

به لحاظٍ املاء از نظر خعلّی « تزیین, زینت. ۵۲9۵۵6۵1000 
۸ ري( ۱ دستگاه خط« /1ڊ5:0og1/ orthcgraphy‏ آنا زنوزه نات زرو زیون 
شط: شیوه املا. رسم‌الخط ۲. املا: املای صحیح» | 6 ۱ پرزرق و برق, پرزر و زیور ornate /2:nen/‏ 


املای درست :۰ ۷ شرت اتکاف. متصتم. پرطمطرای مغلق 
(بزشکی ) ۱۰۱ مر بوط به) /i:ıkم5:05,/ orthopaedic‏ : ' زرق و برق 2:00 EY‏ 
ار نوپدی, (مربوط به) جرّاحي استخوان: (مربوط | ۲ [نوشتن ] متکلفانه, با تلف با طمعلراق 
به) شکسسته‌بندی ۱.۲مربوط به) استخوان» ۱ زرق و برق / ornateness /5'netnıs‏ 
استخوانی ۲ [شمر نتر ] تکلف, تصتع 
آمریکا: محاوره) کله‌شق. 
orthopaedic boots‏ یکدنده؛ بدقلق؛ بدعُنق 
ندز adj ; Orthopaedics‏ (مربوط به) ornithological, :nı0stvdsikt/‏ 
شکسته‌بندی 1 اختی؛ پرنده‌شناسانه 
orthopaedist/,205pi:dıst/‏ ; / سس ornithologist‏ 
جراح استخوان؛ شکسته‌بند / هد / ornithology‏ 
orlhopaedics °‏ = :۵۲۸۵۳۵600۵۵ :۵ (رسی) ۱ [هدا ] پرطنین. f'uritand/‏ ۱0۱ 
i orthopedic #5:05pi:dık / = orthopaedic‏ مردانه ۲. مُطنطن. پردبدبه. برطمطراق 
50k = orthopaedics‏ ۵0۲۱۵۵۵66 ¦ ۰ یتیم؛ پدرمرده؛ بی‌ما orphan /2:î/‏ 
٤ orthopedist‏ 
orthopedy /'5:05pi:d‏ ! 
سرزیتونی /«هادا:د/ 0۲1018۸ + ۸ یتیم‌خانه» پرورشگاه orphanage />:famds/‏ 
۲ خوراک زرده‌پره (یتیمان), دارالایتام 
orks, (5) r‏ ¥ زنبق زرد ns‏ 


ornery inan! (در‎ adj i orthopaedic surgery 


Oxpi:dıst = orlhopacdist 


be orphaned 


orthopaedy 
(پرنده) زرده‎ ۰۱ ۸ 


د OFFÎS /'orıs, (US)‏ 
: » ريشه زنبق اند rut, (US)‏ ما OFFÎS-FOO‏ 
ordinary seaman‏ < ام ور و0 : e‏ (یزشکی) (مربوط ڊ4( :۲۱8006016۱ 

i 082 x ‘es < Ordnance Survey‏ آرتودونسی, (مربوط به) دندان‌آرایی 


آزندگی جواصرات و غسره | پسرتجتل, تسجعلی: 
پرزرق و برق 
به 


متظاهرانه‌ای, با خودنمایی, متظاهرانه 


(پزشکی) osteo-arthritis /ost90 a:Orarus/‏ 
التهاب مفاصل, أستئ وآرتریت 

۸ استئوپات, متخصص / ود osteopath‏ 
استخوان‌درمانی 


(مربوط به) من osteopathic‏ 


استخوان‌درمانی, (مربوط به ) استئوپاتی 


۸ استئوپاتی, اجه osteopathy‏ 
استخوان‌درمانی 
(کینه) مهتر ۵:۵۸ ostler‏ 


091۲66166 /'osırosaız/ = ostracize 
05861500 /' (رسبی) ۱. طرد. از میانِ /2125۳ ا5ن‎ 
خود راندن؛ بی‌اعتنایی ۲. طردشدگی؛ انزوا‎ 
051726126 (رسبی) طرد کردن» راندن؛ /1,۵12یر'/‎ ۷ 
از ميان خود راندن, از ميان خود طرد کردن؛ مورد‎ 
بی‌اعتنایی قرار دادن‎ 
شترمرغ‎ ۱ ۸ 
(محاوره) ادم خوش خیال‎ ۲ 
(مجازی) متلي کبک سرٍ خو‎ 
زير برف کردن. چشم خود را‎ 
عهر‎ 
عنیق, تورات‎ 
دیگر ۲ باقي, بقیذ, سایر.‎ ۱ 4 


ostrich /'ostrn// 


be such an ostrich |, 
واقعیّات بستن‎ 


other ۵۸ 


دیگر > for other countries.‏ امه Thats true for Italy, but‏ > 
م ۳ (در جمع) دیگران. کسان دیگر؛ بقیه, باقی ۴ 
دیگری 


یک وقتٍ دیگر. بعداً 


some other time 
every other > every 
the other ۵ 


the other morning 


the other week 


the other month 


other...than 


...دیگر جز / غیر از / سوای» 
هر...دیگری جز / غیر از / مگر / الا 
Other women than Sally would have said‏ 
هر زنٍ دیگری غیر از / جز سالی 
هیچ جیز نمی‌گفت. 
۲ ۷۸۵۱ چ the other way round‏ 


nothing. 


u=cook u 
ea= hair 
û= this 


to a=cup 3 
uo pure هه‎ 


0= thin عمط‎ 3 


1191 


/ اد امین ostentatiOoUsly‏ ; 


۵۲ /ald میا‎ > Old Testament 


۰ ظاهر, به ظاهر. 


near‏ ور 
صز =3 


093 نو‎ ‘es/ < outsize 
Oscar /'oska(r)/ 
oscillate /۵۵۱۱6۱/ شت«‎ 


نوسان کردن. تاب خوردن ۲.(رسمی, مجازی) [شخص | 
مردّد بودن. دودل بودن, متزلزل بودن؛ [عقیده. نظر ] 
بودن, مرتب عوض شدن, در نوسان بودن ۳. 
(فزیک, برق) نوسان کردن 


۷ ۴ به توسان درآوردن؛ تاب دادن 
karont/‏ واه oscillating Current‏ 


برق) جریانٍ نوسانی 

(رسمی) ۱. نوسان, تاب» 
رقص تکان ۲ (مجازی) [شخص ] تردید, دودلی, 

نظر ] بی ثباتی» تغییر ۳.(نبزیک, برق) 


oscillation ماه‎ ۲ 


oscillator ۵۱۱ 
oscillatory /, 
oscillograph میاه‎ (US) -gref/ 


/ جیوه 


نوسان‌نگار 
(فیزیک) نوسان‌نما 
n‏ (گیاه) سر خ‌بید, 
مُروار 
۰۱ ۱زیست‌شناسی, شیمی ) آسموز ‏ /0/۵/9۱5/ 65۳10515 
۲ (مجازی) تا تدریجی, الفای تدریجی, تا 
خزنده 
4 (زیست‌شناسی, شیمی) أسموزی 


رت 
(US) 'ousor/‏ ۱ 


osmotic /ozmouk/ 
osmotic pressure 
osprey /'uspreı/ 
055605 /:0:/ انی؛ استخوان‌دار‎ 
ossification /usıfi'keı n / 


تصلّب ۴ ونی مجازی) سخت‌دلی: بی‌احساسی, 
سنگدلی؛ تحجر انجمادٍ فکری, تعصّب 
OSSİfY /'osıfa/ ) pr,pp ossified )‏ 


۲ ۱. استخوانی شدن, تبدیل به استخوان شدن؛ سخت 
شدن ۲.(رسمی, مجازی, به طمنه) متحجر شدن؛ سخت 
شدن. خشن شدن 

۳ استخوانی کردن, تبدیل به استخوان کردن؛ 
سخت کردن ۴.(رسمی, مجازی, به طعنه) متحجٌر کردن؛ 
سخت کردن» خشن کردن 

هه ۱ [دلیل ] ظاهری 
۲ آشکار, نمایان, ظاهری 


ostensible /u'stensabl/ 


ostensibly /o‘stenssblı /‏ 
علی‌الظاهر, بنا به ظاهر 

ostentation /ostenteı fn/ (به طنه) تظاهر»‎ 

نمایش. خودنمایی. جلو 


D=gol 32 
1د‎ = boy 


see 
e1 = say 
درد‎ hoyr 


other than 


دیگری, آن یکی دیگر the other one‏ 


These shoes don't fit _ haven't you got any 


oubliette /u:blı'et/ سیاهچال, هلفدونی‎ « 

آخ» آی» اوف ouch /autf/‏ 

oughtn't O /‘5:tnt to, tu:/ neg of ought to 

ought tO /'5:t ta, tu:/ ( neg ought not to, 

۷ باید. بایست. بایستی oughtn't to)‏ 

۶ (در احضار روح) صفحة حروف 1'wi:d3a/‏ 0 

Ouija board /'wi:dsa bد:d/‎ = Ouija 

۶ اونس (= واحدٍ وزن, برابر با ۲۸/۲۵ گرم) /۸5نة/ 00006۵ 
(مجازی, محاوره) ذره‌ای, یک متقال. ۰ 06 an ounce‏ 


others? 


one or other 


you and no other 


somebody / something / somewhere or other 
+o 


this, that and the other — this 
one after the other —> one 


یک جو سرٍ سوزنی 
هه جز این‌که, مگر این‌که. ۰ ۵0 ۸۵۵ other h2‏ 


every ounce of strength (مجازی) تمام قدرت تا‎ 


آخرین ذژه الا (این‌که) 
صفتِ ملکي اول شخص جمع. no other than OUr /a:(r), ‘aua(r)/‏ 
معادل ماء مان none other than‏ 
دخترمان, دختر ما our daughter‏ 
۶ صفتِ ملکی برای اوا ل شخص She seldom appears other than happy. OUFS /a:z, ‘avaz/‏ 
جمع, گاه معادلٍ مال ما متعلق به ما: هميشه خوشحال به نظر می‌رسد. 
یکی از دوستان ما She can hardly be other than grateful. a friend of ours‏ 


that stupid son of ours‏ نمی‌تواند ممنون نباشد. 


۷ . به گونه‌ای دیگر» otherwise /'nöawaız/‏ 
به شکلی دیگر, به صورتی دیگر» طورٍ دیگر» جورٍ 
دیگر ۲.از جهاتِ دیگر, به جز این این به کنار. از 
این که بگذریم 

۳ وگرنه» در غیر این صورت. وال 


4 ۴. جورٍ دیگر؛ برعکس 


(رسمی) پر ما نیست که not ours to decide.‏ 15 


تصمیم بگیریم. تصمیم به عهدۀ ما نیست. 
۷ (رسمی, در اشاره په یک نفر) /a'se|lfںa ourself /a:'self‏ 
خودمان, خود 
مه ourselves /a:selvz,‏ 
۷ ضمیر انعکاسی و تأكيدي اول شخص جمم, معادلِ خود ماء 


خودمان, خود: خلافب چیزی را دانستن know otherwise‏ 
۱ به تنهایی, به تن خود؛ تنها (all) by ourselves‏ | جز otherwise than‏ 
۲. بدون کمکي دیگران > could not do otherwise than agree.‏ | > 
خوش بودن خوش گذراندن enjoy ourselves‏ برقی و غیربرقی electrical or otherwise‏ 
از خود بی‌خود شده بودیم. Montgomery otherwise (known as) Monty We were not ourselves.‏ 
خودمان نبودیم. مونتگمری که به مونتی نیز مشهور است 


(رسمی) خلع کردن؛ معزول کردن. اه اگلاه ‏ « مترس, معشوة4 other WOMAN ۸۵۵ 'womn/‏ 


برکنار کردن, برداشتن؛ د. ...را کوتاه کردن 4ه [عقید: فکر ] other-worldly /,.d2 'wa:ldlı/‏ 
۱ بیرون» خارج لا( آن‌جهانی, غیراین‌جهانی؛ (سخص] آخرت‌بین, در 

or some fresh 2 >‏ اou‏ 90 ۱۵ > ۲. (با صفتِ عالی) موجود. بندٍ آخرت 

۳ خاموش < اده ۳۵1/۵۲۵۵900۵ > ۴.تا آخر, تا ته» ‏ 4 (رسی) بیهوده otiosê@ /'autrous, (US) ‘ou fraus/‏ 


املا < .اه Supp are runnin‏ > ۵. [صدا زدن. فریاد بىفايدە. بی‌ارزش, غیرلازم 


زدن] بلند. با صدای بلند؛ [صحبت کردن ] شمرد: ٭ التهاپ گوش, ورم گوش امنهر otitis‏ 
محکم ۶.(ورزش) [بازیکن ] سوخته؛ [توب ] اوت» باه محاوره) " ص0 OTT ۱۵۵ ti: 'ti:/ > over the‏ 
خارج زیادی, اغراق آمیز, بیش از حدّء مبالفه آمیز 

برو بیرور Out you go!‏ ۸ ۱.سمور آبی. نگ 06۲/۵۵۸ 


go out this evening; have an evening out‏ ۲ پوستِ سمور ایی 


شبی را بیرون رفتن / بودن ۸ نیمکت (= نیمکتی که از ottoman /'Dtaman/‏ 
شب مرخصیش است. It's her evening out.‏ عنوان صندوق هم استفاده می‌شود) 
خارج از شهر زندگی کردن راسم ط٤‏ ہز اه 1:۰ 24 ۱ عثمانی Ottoman /'otaman/‏ 


۸ ۲ ترک عثمانی. عثمانی 
(Brit) = Open University‏ /: 


(way) out خروج» خروجی‎ 


OU /au j out there آن نزو‎ 


n 


vw 


vt 
vi 


adj 


n 


n 


ird 2= about 


He's out for trouble. 


be out to do sth کم به نجام کاری بستن.‎ 


قصدٍ انجام کاری داشتن. مصتم بودن که. تلاش کردن تا. 
الا و بلا می‌خواهد که 
دوباره سر 
بودن؛بستر [ییماری) را ترک کرده بودن»دوباره سالم و 
رست بودن ۲. سفر کردن. گشتن 
به مراتب, پسیار, یه درجات, 

با فاصله زياد 


be out and about (again) 


out and away 


all out ج—‎ all 
These trousers are out at the knees. The knees 
are out on these trousers. 


سرٍ زانوهای این شلوار رفته است / سورا 


۱. خارج» بیرون ۲.(ذر جمع) پرداخت‌ها /اند/ 2٤لا‏ 
۳ خروج؛ راو خروج» راو برون‌شد. مغر ۴ (در 
بیس‌بال, کریکت) سوخته ۵.(ورزش) اوت ۶. عذر. بهانه 
۷ در آمریکا: در جمع) حزبی / گروهی که سر 
تیست 
[ساختمان ] از یک ضلع 
پیرونی تا تن دیگر 


کار 
from out to out‏ 


be at out /on the outs 


the ins and outs — in“ 
out /aut/ 
outage /'‘avtuds/ 


خروجی ‏ _ 
(در آمریکا) [آب. گاز, تلفن و غیره] 
قطعی؛ قطع برق. خاموشی 


oUt-and-OUt / aut an 'aut/ [دروغگو انقلابی.‎ 


دزد و غیره ] تمام‌عیار, دوآتشه, حسایی؛ [خکست. 
پیروزی ] تمام‌عیار, تمام و کمال, کامل. صددرصد 
بر وبیابان؛ پشتِ کوه. 
جای پرت 


۱. سنگین‌تر بودن از 


outback /'autbak / 


outbalanCce /,autbalans/ 
جلوتر‎ 


اهمیت داشتن 


outbid /autbıd/ ( prp outbidding, ppp outbid )‏ 
۱ ۰ (در حراج و غیره) رو دست بلند شدن 


اد دادن 
outboard /'avtbo:d/‏ 


۱. بیرونی» خارجی 
(دریانوردی) بیرون از کشتی 
۲ (دریانوردی) موتورٍ بیرونی 
outboard engine /autbo:d 'endsın/‏ 
outboard ۲‏ = 
outboard MOtOF / autb:‏ 


(دریانوردی) /(۲)اا' 


مو تور بیرونی 


u:=too A=cup 
ده‎ hair عون‎ pure eı9= player al: 
8=this f=shoe 3= vision 


0= thin 
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out here 


It's the best car out. 
Out with it! 
out loud 


نمی‌گردد. 
۱ بیرون بودن؛ بیرون رفتن 


be out 


۲ (در کتابخانه و غیره) [کتاب. نوار ] امانت بودن. امانت 


رفته بودن ۳. (به سفر) رفته بودن؛ نبودن؛ غایب بودن ۴. 
[راز, خبر ] فاش شده بودن, برملا شده بودن, علنی شده 
بودن؛ [حکم ] صادر شده بودن؛ [کتاب ] درآمده بودن, 
منتشر شده بودن, بیرون آمده بودن ۵. [گل] باز شده 
بودن؛ شکفته شده بودن درآسده بنودن؛ [درخت ] سبز 
شده بودن؛ گل داده بودن. شکوفه داده بودن. 
گل‌های... باز شده بودن ۶. [خورشید. ماه ] درآمده بودن. 
بیرون آمده بودن, طلوع کرده بودن, درخشیدن ۷ 
[حزب. حکومت ] 
نداشتن, در را قدرت نبودن ۰۸ [لباس ] مد نبودن, از 
مد افتاده بودن .٩‏ بهوش بودن ۱۰. [آب درا ] جزر 
بودن ۱۱. در حال اعتصاب بودن, اعتصاب کرده بودن 
۲ ناممکن بودن, نامقدور بودن, ممکن نبودن ۱۳. 
[جراغ و غیره ] خاموش بودن ۱۴. [ماه هفته ] تمام شدن, 
به سر رسیدن ۱۵. (در محاسبه, شمارش و غیره) اشتباه 
کردن. اشتباه داشتن 
We're len pounds out in our calculations. >‏ > ۰۱۶ ( ورزش) 
[بازیکن ] سوختن؛ سوخته بود 
شدن, خارج بودن 
[کشتی و غیره ] در دریا بودن 
حرکت کرده بودن 

The ship was four days out from Lisbon. 
کشتی چهار روز بود لیسبون را ترک کرده بود.‎ 


آفتاب بود. (هوا) آفتابی بود اه The sun Was‏ 


سر کار نبودن: قدرت را در دست 


توب ] اوت بودن / 


be out at sea 


مهتاب بود. ماه می‌در. The moon was out.‏ 
(هوا) مهتابی بود. 

(محاوره) با سه | glasses and he's out (cold).‏ 3 
گیلاس باتیل پاتیل می‌شود / رو زمین ولو می‌شود 
(مشت‌زنی) اک‌اوت شدن. (اصنی be out (for the‏ 
دیگر بلند نشدن 
جزر شده است. 
1 


The tide is out. 


دریا پایین رفته است. 


عاشق چیزی بودن, دنبال چیزی be out for sth‏ 
بودن. کشته‌مرد؛ چیزی بودن, چیزی هدفي کسی بودن 
(مجازی) به خونت تشنه He's out for your b100d.‏ 
است. سایهات را با تیر می‌زند. 


7 
۳۹ 
wa wel tf 


iia=see Tosi 
essay فده‎ 
ava = hour از‎ 


فضای باز بیرونِ ساختمان. خارج از ساختما 
بیرونی؛ [بازی. سابته ] بیرونِ سالن» خارج از 
صحرایی؛ [مالتِ آمرزشی ] خارج از کلاس: [استخر 
سرباز؛ [شنا | در استخر سرباز ۲. اه فضای باز 
زندگی در فضای باز انا outdoor‏ 
۷ بیرون. در فضای باز, /autd5:z/‏ 0 
در فسضای آزاد؛ بسیرون ساختمان. خارج از 
ساختمان؛ رون خانه, خارج از خانه 
* فضای باز. فضای آزاد: 
بیرونِ شهر. خارج شهر؛ صحراء دشت و بیابان 
4 بیرونی» خارجی؛ [پوشش. لا ] ۵۵ outer‏ 
رویی؛ [در. پنجره] رو به بیرون 
لباس‌های رویی, لباس‌های رو 5 
/ ماه outermOst‏ 


the great outdoors 


outer ۱ 


adj‏ دورترین؛ بیرونی‌ترین؛ 


موه دا 5۵860 outer‏ 


۷ ۱. خیره شدن به, ژل زدن؛ outface /nutfeıs/‏ 
از رو بردن ۲.قد عَلم کردن در برای اي 
جلوی, رو در روی...ایستادن 

۸ [رودخانه, برکه ] دهانه. در روء 


تادن 


outfall /'autf:1/ 
راو خروج آب‎ 
outfield /‘autfi:ld/ (کریکت. بیس‌بال) ۱. محوطة‎ 
بیرونی ۲. بازیکنانِ محوطه بیرونی‎ 
(کریکت, بیس‌بال) بازیکن ۰ /(6۱06۲/۵۵:۱۵۵6زآالاه‎ ۸ 
محوطة بیرونی‎ 
outfight /autfant/ ( ppp outfought) . تر از...‎ ۷ 
مبارزه کردن, بهتر از ... جنگیدن؛ (ورزش) بهتر از‎ 
بازی کردن‎ 
outfit /'avtfıt/ ( prp outfitting, مرمم‎ outfitted ) 
] لوازم» وسایل, ساز و برگ. ابزار. تجهیزات؛ [سفر‎ ۱ 
بار و بنه ۲. [سفر. ورزش و غیره ] لباس ۳.(محاوره) گروه»‎ 


a car repair outfit 
outfitter /'avtfito(r) / 
تجهیزات. ساز و برگ‌چی ۲. فروشندة‎ 

لباس, لباس‌فروش ۴. فروشگاه لباس 
فروشگاه لباس مردائه 

فروشگاه لباس ورزشی a sports outfitters‏ 
۰۱ (نظامی) [دشن ] دور زدن؛ outflank /atilagk/‏ 
از پشت حمله کردن به ۲ (مجازی) غافلگیر کرد 

گیر انداختن 

[آب ] جریان, دررفت؛ 
[برل. مهاجران ] جریان 
خروج» خروجی ۳ ميزان دررفت. 


a (gents') outfitters 


OUtÊIOW /autflu/ 


3 
i outfought/,aurf5:t/ رام‎ of outfight 


4 (رسمی) [یرواز, مسافر ] 


زه» ۱ مطرود. راندہ /0: 


0 ۱۰۱در حند) 


هه [لباس ] از مُدافتاده؛ 


هه ۱. [لباس, کنش ] بیرون خانه, 


outbound 


outbound /‘antbaund/ 
خروجی‎ 

(مستزنی) ناک‌اوت کردن. 
شکست دادن 

۲ از پس ... برامدن. / outbraVve /aut'breıv‏ 
مقاومت کردن در برابر. ایستادگی کردن در برا 
جنگیدن با؛ گوي سبقت بردن از 

۸ [جنگ, تظاهرات و غیره] / outbreak /‘astbreık‏ 
شروع؛ [خشونت. قیام | درگرفتن؛ [احساسات. خشم ] 
انفجار. طغیان. فوران» غلبه. بروز؛ ایساری ] شیوع. 
همه گیری. ظهور؛ [جوش ] بیرون ریختن 

۸ ساختمان جنبی. / outbuilding /'autbıldıg‏ 
ساختمان بیرونی, ساختمان فرعی 

۸ ۱ [بخار و غیره ] فوران: / اه outburst‏ 
[خندء ] انفجار, شلیک, رگبار؛ |خنم ] طغیان, فوران 
۲ عصبانیت. از جا دررفتن 


OUIDOX /'autbuks/ 


outcast /'avtkaist, (US) -‏ 
رانده‌شده ‏ بی‌خانمان. بی‌کس, در به دره بی‌پناه 

rn‏ (آدم) ۰ طرود؛ ران‌دهث 
پی‌کس, آدم بی‌خانمان 

outcaste /‘avtka:st, (US) -kacst/ 
طردشده از کاست. رانده‌شده از طبقه؛ خارج از‎ 
کاست / طبقه‎ 

۸ ۱.۲در هند) فردٍ طردشده از کاست / طبقه؛ فرد 
خارج از کاست / طبقه 

۳ از کاست طرد کردن, از طبقه بیرون کردن 

outclasS /autkla:s, (US) -klas/ 


۰ آدم بی‌پناه. آدم 


۸ نتیجه. حاصل, پیامد. بازده 
(زمن‌شناسی) برون‌زد, 


outCOMe /'autkaım/ 
outcrop /‘autkrop/ 


Outcry /'avtkrar/ 
ض. اعتراض, مخالفتِ شدید. غریو اعتراض‎ 
outdated /aut'dertıd / 
[رسرم ] کهنه, قدیمی, منسوخ‌شده» فراموش‌شده؛‎ 
[نظریه. کلمه, مفهوم] از رواج افتاده. کهنه‎ 
outdid /autdid/ pt of outdo 
outdistanCe /aut'dıstans/ جلو افتادن‎ 
فاصله گرفتن از. پیش افتادن از» جلو زدن از,‎ 
سبقت گرفتن از» پشتِ سر گذاشتن‎ 
OUtdO /autdu:/ (3rd pers sing pres outdoes, pt 
outdid, pp outdone) پیشی گرفتن از‎ 
جلو زدن از. پیش ..زدن‎ 
not to be outdone برای عقب نماندن از قافله‎ 
outdone /autdan/ pp of outdo 
outdoor /'autdo:()/ 
بیرون از خانه» بیرون؛ [فعالیت. کار] (مربوط به)‎ 


افتادن از, رو دست. 


outlook 


[لباس. رفتار و غیره ] /  : outlandish aland‏ × (مسارره) در حقه‌پازى OUHIOX /autfoks/‏ 
عجیب و غریب. غریب؛ عوضی, ناجور,. زننده از... جلو زدن, در زرنگی دستٍ...را از پشت 
به طرز عجیب و / fl‏ دنه outlandishly‏ بستن, رو دستٍ... زدن. کلک زدن به 
غریبی, به طرز غریبی؛ به طرز ناجوری (نظامی) ۱. با فرماندهي / outgeneral /autdzenral‏ 


۸ عجیب و / دنه / outlandishneSsS‏ بهتر شکست دادن ۲.با سازماندهی بهتر شکست 
دادن 
ت ۱. [کشتی, هواپیما و غیره] / ویس OUuUtgOINg‏ 


در شرف حرکت» در شرف عزیمت؛ [مستاٌ 


غریب بودن» غریب بودن؛ عوضی بودن, ناجوری؛ 
زنند 


outlast /autla;st, (US) از ... عمر ها‎ 


کردن. پس از...ماندن, سر گذا جمهور. دولت] در شرف رفتن» رفتنی, در آستانة 
۸ ۱ (کهنه) آدم نفي بلد شده» / دنه Outlaw‏ رفتن, در حال کتاره گیزی ۲.[خنخص: شحمیت] 

مطرود. رانده‌شده ۲ یاغی» قانون‌شکن زودجوش, معأشرتی, اجتماعی, خونگرم. راحت. 
۳ (کینه) نفي بلد کردن, مطرود اعلام کردن» طرد باز 

کردن, راندن ۴. غیرقانونی اعلام کردن» ممنوع آپ در حال جزر an outgoing tide‏ 

کردن» قدغن کردن ام هزینه. هزینه‌هاء وه OUIgOİNGS‏ 
۸ ۱. سرمایه گذاری؛ هزینه outlay! /'auueı/‏ مخارج» خرج 

OUÎGTEW /autgru:/ p/ of outgrow مبالغ» وجوه مخارج‎ ۳ 
OUÎQFOW /ait'grau/ ( pt outgrew, pp outgrown) outlay? /aurleı/ مریم‎ outlaid ) (در آمریکا)‎ 

[بول ] هزینه کردن؛ خرج کردن, صرف کردن ۱. [لباس خود کفتي خود و غیره] (بیش از حدّ) بزرگ 
۸ ۱ [آب. بخار وغیره ] خروجی» outlet /autlet/‏ شدن برای ۲ بزرگ‌تر شدن از رشدٍ ب 1 


داشتن از ۳. [عادات, علائي کودکی و غیره ] پشتٍ سر 

گذاشتن, فراتر رفتن از برگذشتن از؛ با گذشتِ 

زمان ترک کردن, با گذشتِ زمان کنار گذاشتن 
You will outgrow your shoes very soon.‏ 


به‌زودی کفش‌هایت برایت کوچک / تنگ می‌شود. 


راو خروج» مخرج» دررو ۲.(صنت‌گونه) [لوله. دریجه ] 
خروجی, (مربوط به) خروج ۳ [استعداد نیرو و غیره] 
محل مصرف» جولانگاه. جلوه‌گاه ۴ (بسازرگانی) 
نمایندگی, فروشگاه. محل فروش ۵.(در آسریکا) 


پر 
راهی برای بیرون ریختن An ouؤlet for 09۵5 1g¢r‏ (به سیپ رش سرم( outgrow one's strength Î‏ 
خشم خود کسی ضعیف شدن, نیروی کسی تحلیل رفتن 


۸ ۱. [جیز, ساختمان. درخت و غیره] ۰ /a1۸اان'/‏ 0۱01۱86 
خطوط کلی. خطوط اصلی. پرهیب. نماء طرح 
کلی, طرح ۲. [متاله. سخنرانی ] رئوس مطالب» نک 


۵9۲۵۷۷۱ /autgraun/ pp of outgrow 
0۱9۲۵۷۷۸ /'ıvtgڊı0/ (رسمی) ۱. نتيج طعأ«‎ ۸ 
۳ پیامدٍ طبیعی, محصول ۲ رشد اضافی, رویش‎ 


عمده» خطوط اصلی. فشرده» خلاصه, چکید. زائده 
rw‏ طرح. .را کشیدن. خطوط اصلي رک × (در آمریکا) [شخص ] OUtUESS /autges/‏ 
کشیدن ۴. [کتاب. سخنرانی و غیره] خلاصه‌ای از... به دستٍ... را خواندن؛ [بازار و غیره] وضع ...را 
دست دادن, چکیدة...را به‌دست دادن. خطوط پیش‌بینی کردن 
کي ...را سیم کردن؛ [جسزنیات. وقایع ] به طور OUÎgUN /autgan/ ( prp outgunning,‏ 
خلاصه ۱ به لحاظ نظامی قوی‌تر outgunned)‏ ممزام 
نقشة کلّی, نقشة اجمالى an outline map‏ بودن از. برتری داشتن بر ۲. برتری یافتن بر» تفوق 
به اجمال, به طور اجمال. (broad) outline‏ 1 بر 
به طور گان ˆ ۱. به لحاظ نظامی ضعیف‌تر بودن ۵4۵«سنیرانه he‏ 
۱ بیشتر از...عمر outlive /autlıv/‏ ۲ ضعیف‌تر بودن 


کردن / زندگی گردن, پس از زناه بودن ٩‏ 

(مجازی) [علاق. قرت و غیره] (ماندن و) پاي 

سر گذاشتن 

Vn‏ د مره , چشم‌انداز, دورنما ‏ /نانن/)۵1001 
زٍ تلقّی» دیدگاه» نگرش ۳.(مجازی 

هواء وضع هوا (در آینده) 

ee i=st &=cat a:zfather D=got o:=saw u=cook u:=to0 وله عم‎ 3:=bird ده‎ about 


ay ou=g0o arzfive au=now ده مهو هارمه‎ t= pure elo= player هه‎ 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chan dš=jan O=thin Ö=this fxshoe vision = sing 


بهتر از OUtROUS@ /'avthavs/ ( p/ outhouses)‏ 
جئبی» STE‏ ۲ در آمریکا) مستراح تو 
حیاط؛ مستراح بیرون 
۸ ۱ گردش, گشت؛ سفر اوه outing‏ 
تفریحی ۲.(محاوره) [سابقه ] حضور, بازی 
outlaid /autleıd/ pt.pp of outlay‏ 


0-000۲ / انم‎ av 1۵9:)۲(/ = outdoor 
ut-Of-dOOFS /avt av ۵9:2/ = outdoors 
ut-of-| یات ات وی‎ at av pDkıt 
ıkspenstz/ 


ut-of-the-Way / aut ov وه‎ 'we1/ دوراقتاده.‎ ۱ a 
دوردست» پرت. دور ۲. [نظریه. فیلم, کناب ] غیرعادیۍ,‎ 

نامتعارف, نامعمول, پرت 
4ه بیکار ۸ out-of-WOrk / aut av‏ 
۷ پیش افتادن از. جلو زدن از. /1ءمانھ,/ ٥0‏ p4الا0‏ 


؛ پیشتر 


پشتِ سر گذاشتن؛ بودن 
۱. بیمار سرپایی outpatient /'avtperfnt/‏ 
۲ (سفت‌گونه) ( مربوط به ) بیمارانِ سرپایی 
بخش بیماران the outpatient department‏ 
سرپایی 
بهتر از...عمل کردن. ‏ /تاجاوجنه/ ۲1۵۲۳ومآناه 
بهتر از ...کار کردن؛ بهتر از . 
(ورزش) بهتر بازی کردن از 


.. بودن 
انم outplay‏ 


outpoint /autpoınt/ 


بردن» بیشتر امتیاز آوردن از 
(نظامی) ۱. پُستِ دیده‌وری. 
بانی ۲. پایگاه 
۱ برون‌ریزی» ریزش» / :د مان '/ 9 0P0‏ 
سرریزی» فوران ۲.(در جمع) طغیانِ احساسات» 
غلیانِ عواطف, جوش و خروش؛ [خشم. غم و غبره] 
سیل» فوران. غلیان 

OUtpUt /'autput/ ( prp outputting, 
pi.pp output, outputted ) محصول» تولید»‎ ۱ 
حاصل؛ بازده, تولید ۲. (برق:‎ 
خروجی, برون‌داد‎ 
(کامپیوتر) بیرون دادن دادن‎ ۳ 
output 06۷۱66 /'avtput ون‎ / 


= 


OUtPOSt /'autpaust/ 


3 


پیوتر و غیره) 


(کامپیوتر) 
دستگاو خروجی 
۱ خشونت؛ تعدّی, ظلم: ستم /۲۵:05:/ 011۲896 
۲ بی‌حرمتی» هتک حرمت» توهین, اهانت ۳ 
نفرت. اتزجار خشم. عصبانیتِ شدید 
۴ اهانت کردن به, هتک حرمتِ...را کردن» توهي 
کردن به حرست...را زير پا گذاشتن ۵ نفرت... 
ن» به خشم آوردن. عصبانی کردن ۳ 
زنای به عنف کردن باء تجاوز کردن به 

۱ [جنایت. درد] / outrageOUS /autrerd3es‏ 
وجشتناک» هولناک, تکان‌دهنده؛ [رنتا, عمل] 
شرم‌آور. اهانت‌بارء نفرت‌انگیز, زشت. زننده 
شنیع» وقیحانه؛ [قیمت. حرف ] وحشتناک, نامعقول ۲. 
عجیب و غریب. عجیب. نامعمول. غیرمتعارف 

j outrageOUSİy /avtrerdzaslr / به طر‎ .۱ ۲ 


adj 


زشتیء 


outlying 


دید محدود. دیلٍ بسته a narrow outlook‏ 


دیدٍ محدودی داشتن, have a narrow outlook‏ 
اسعة صدر نداشتن 
هه [ناحیه, منطقه ] دور» دوردست. /وتهلانه/ 9 ¡¥|†01 
دورافتاده. پرت؛ دوراز مرکز 
outmaneuver /autma'nu:va(r)/ (US)‏ 
outmanoeuvre‏ = 
]حرı«‏ رقب[ OUÎMaNOeUVFe / atm ıu:v5()/‏ 


پیش افتادن از. گوي سبقت بردن از, برتری یافتن 


بر» تفوّق یافتن بر 

(در راهپیمایی) پیش افتادن //:۵۵۵/ outmarch‏ 
از جلو زدن از 

(در مسابقه) جلو زدن از» outmatch /autmat//‏ 


پیش افتادن از برتری داشتن بر 
هه کهنه. ازمٌافتاده. قدیمی /۸۵۵۵۵:۵/ 0۱0۵060 
4ه دورترین؛ بیرونی ترین» outmost /'autmoust/‏ 

خارجی ترین 

بیشتر بودن از, 
به شماره برتر بودن از 
در اقلت قرار داشتن, کمتر بودن ۵۲۵۵4 ظb u۸‏ ماه ۵ 

۶م . بیرون از خارج از بیرون» ٥۷/‏ 01/0۷ الاه 
خارج ۲ از روی» به خاطر» به علتِ؛ از فرط ۳ از 
نء از ۴ از جنس از با 
The hut was made out ofwood. >‏ > ۵. بدونٍ» بی 
He's been out of work for six months. >‏ > ۶, از 
< صا ۵2 ااه 96600 ۵ > ۷. دور از. دورتر از, در 
فاصلة 


outnumber /autnamba(r)/ 


نت فاق 


. گل و غیره ] نداشتن. be out of sth‏ 
فاقدٍ... بودن ۲. [تیم. کار و غیره ] شرکت نداشتن در» 


توا نبودن, در...دستی نداشتن 


be out of town در سفر بودن‎ 
out of reach دور از دسترس‎ 
out of print [کتاب. نشریه ] نایاب‎ 


out of pocket —> pocket 


be out of training ن» آماده نبودن‎ 


go out of the shop 


(محاوره) تنهاء بی‌کس, 
(محاوره) احساس غربت / تنهایی کردن 14 0۶ ادا 1661 
۱ (محاوره) برو گم شو! Get out of it!‏ 
۲ (عامیانه) دست وردار! ول کن بابا! 

۱ قدیمی» کهنه, out-of-date / aut av 'dert/‏ 
مستعمل؛ به درد نخور؛ [لباس ] از شدافتاده ۲ 
[گواهینامه و غیره ] فاق اعتبار. که مهلتش تمام شده: 
باطل شده ۳. [نظریه. منهرم ] کهنه, از رواج افتاده: 
منسوخ ۴ مسا از چبرخش افتاده. خارج از 


گردش, کهنه 


out of it 


adj 


outside 


صورتِ ظاهر ۲ محوطة بیرونی» محوطه» حياط 
بیرون 
حداکثره در تهایت, د. 
۱ از بیرون, از قسمتٍ خارجی 
۲. (مجازی) به ظاهر, در ظاهر, از بیرون ۳. (در راندنِ 
موتورسیکلت) از چپ ( جاده)؛ (در بر 
از سمت راست ۴. خارج از 


at the outside بالا‎ 


on the outside 


یاو غیره) 
ندان 


۱. بیرون» خارج» بیرون از. خارج از 0۳ 06آداده ۸0 


۲. فراتر از, خارج از. ورای ۳. سوای. به جز, غیر از 
4 . خارجی, بیرونی؛ [دیوار ] . /۵وانه/ 892زواناه 
مشرف به بیرون ۲. بیرون از ساختمان ۳.(مجازی) 


بیرون؛ خارج؛ [علائق ] جنبی» ثانوی ۴ ناچیز 


اندک. جزئی, کم 
an outside chance of winning he game >‏ > ۵. بیشتر: 
حداکثر, بالاترین 
(در اتوبوس, هواپیما و غیره) صندلي 5684 0اکاله 0 
کنارٍ راهرو 


عقید؛ مردم؛ عقید؛ عمومی outside opinion‏ 
کمکي خارج از مؤسسه outside help‏ 
م ۱ بیرون» خارج» بیرون از /۸:50:۵/ ۵3ل الاه 
خارج از ۲ فراتر از خارج از, ورای ۳. سوای. 
به جز, غیر از ۴. نزدیک. اطرافی 
۷ ۵. بیرون» خارج؛ از بیرون» از خارج ۶. در فضای 
» در فضای آزاد. بیرون 


| نکتة کاربردی: ۱ 

کلمة outs‏ آ است که شخص در درو 

ساختمان نیست اما در نزديكي آن است: 
You have to go outside if you want to smoke.‏ 


It's cold outside. 
کلمۀ اه بیان آن است که شخص از ساختمان. به‎ 
ویژه ساختمانی که محل زندگي اوست یا وقت زیادی را‎ 
! در آن می‌گذراند. دور‎ 

Let's go out for a meal / drive. 

I'm sorry Mr. Davies is out at the moment. 
ه) در انگلیسی‎ ٥۴ 00075 کلمۂ ۲5٥۲ا (یا عبار‎ 
غیررسمی و خودمانی بیانگر آن است که شخص بیرون از‎ 

هر گونه ساختمانی است: 

I'd like a job where I can work outdoors. 

بیرون رفتن یا 


نکتۀ دستوری: عبارت ۴ه اداه برای 


بیرون آمدن از جایی به‌کار می‌رود: 
He comes out of prison next week.‏ 
در جملة بالا عبارتِ ۴٥۳‏ اه به جای عبارتِ 0۲ اسه 


درست نیست. 


4ه ۱. صراحتا, صریح. 


خیلی زننده» به طرزٍ بی‌شرمانهای, به نحو 
وقیحانه‌ای ۲ به شدت. بی‌حد. به طرز وحشتناکی» 
به طورٍ نامعقولی 
of outrun‏ زر outran /autran/‏ 
(رسمی) مرتبة بالاتری واه outrank‏ 
داشتن از» درجۂۀ بالاتری داشتن از, مافوق... 


بودن؛ سر بودن ازء برتری داش 
4 [رتا, حرف ] عجیب و 


ی 
outré /'u:ırer, (US)‏ 
هه کی ای ی یک 

٭ ۱.امداد. امدادرسانی / outreach /'autri:t/‏ 


tre / 


هه ۲ امدادی 

۶ ۱.(موتورسوارٍ) اسکورت / ۰:۵۱ 0UFİd@F‏ 
۲ (هنه) جلودار. ملتزم رکاب 

۸ ۱ [قایق, کشتی ] بازوی outrigger /'autrıga(r)/‏ 


محافظ ۲ قايق بازودار 


outright’ /autrart/ 

به تصریح» با صراحت, رک, رک و راست؛ قاطعانه 

۲.یکباره, یکدفعه, درجا سرضرب؛ قتورا: 

بی‌درنگ, بلافاصله, فوری ۳ علنأًء علنی, آشکارا 
اما قطعاً. به تمام وکمال 

outright? /'auvtrat/ صریح» قاطع.‎ ۱ 

سرراست. پوست" رک ۲ روشن, مسلم» 

محقق. حتمی, تردیدناپذیر ۳ کامل, مطلق, 

تمام‌عیار. تمام و کمال 

outrival /autraıvl / ( prp outrivalling, 

(US) outrivaling, ppp outrivalled, (US) 

outrivaled) 


۶ (رسمی) (در رقابت) پ 
سرگذاشتن» سبق بردن 
گرفتن از 

OUÎFUN /autran/ ( pt outran, pp outrun) 

تندتر دویدن از ۲. (مجازی) فراتر 
ن از» تجاوز کردن از 

outsell /aut'sel/ ) pt,pp outsold) 

از» بهتر فروختن از در فروش پیش 

افتادن از ۲. بیشتر فروش رفتن از» بهتر فروش 

رفتن از 


» برتر بودن ازه پیشی 


outset /autset/ 
from the outset (of) 


از اول, از ابتداء 

از وهل نخست. از بدو از شرو 
در آغاز, در اول, در ابتداء 

در بدو در شروع 

outshine موی مرس‎ outshone) 
یدن از, تحت‌الشعاع قرار دادن» بيشت‎ 


at the outset (of) 


بهتر درخت 
درخشیدن از» گوي سبقت ربودن از 
of outshine‏ رم outshone /autfon/‏ 


a=cat  a:= father ogo 2:zsaw ` uzcook ui=too A=Cup 2= about 
له‎ five a= دور‎ near ez hair. t= pute ورد‎ fire 
aua=hour j=yes w=wet {f= chain 0= thin ö=this f=shoe 0= sing 


outside broadcast 1198 


, قوق‌العاده ۲. [خصوصیات. 
برچسته, مشّص. چد ۳ [قرض. حساب ] 
پرداخت‌نشده. معوّق, عقب‌افتاده؛ [کار ] انجام‌نشد 


معوّق؛ [مسائل ] حل‌نشده؛ [سود. بهره | وار 


Water poured out of the pipe. 
در انگلیسي آمریکایی و در سبک غیررسمی و گفتاري‎ 
انگلیسی بریتانیایی جملة بالا را می‌توان بدون ۴ه و په‎ 
بیان کرد:‎ 1 


۲ فوق‌العاده. / رنه Dye: outstandingly‏ و Wer poured oir‏ 
به نحوی استتنایی, به طرز فوق‌العاده‌ای؛ په نحو ای بیان مفهوم بیرون بودن یا بیرون رفتن از خانه از 
اوه ‌ عبارت 0:6 ۲ط 06 اسه استفاده می‌کنيم اما برای بیان 
بارزی, ب چشمگیری: بسیار 2 ۶ 

3 8 1 دن خانواده عبارت | به 
4 ایستگاه دورافتاده؛ / outstation /'autsteı fn‏ دا بودن از خانواده عباربِ ۷۵006 «۳07) ۵:۷۵ را کا 
و دورا 
OEE‏ د می‌بریم. 

پایگاه دورافتاده؛ پُستٍ دورافتاده 1 ناس به ویژه در انگلیسی گفتاری و انگلیسم 
پیشتر از ...ماندن E E SA E ۳ outstay /autsteı‏ 
: ِ آمریکایی ممکن است به تنهایی یا با حرف اضافة 00 به 

(در جایی) بیش از outstay one's welcome a>‏ کار رود 7 


ماندن, آنقدر ماندن که میزبان خسته شود 


He lives outside (of) Miami. 
[بال, دست, پا ] باز, 0 / و در جملا بالا‎ 4 


کاربرد عبارت 1۳00 لاه به جای 


عبارت اه 0۷0506 درست نیست. ۱ 
دراز کشیدن, دراز به دراز افتادن ‏ ۳0/61:00اعانه وھا 


با بازوان گشوده. outside broadcast autsaıd bro:dka:st, with outstretched arms‏ 
با آغوش باز 2 (رادیو تلویزیون) برنام خارج از ۵6/۰ (ون) 
outstripping,‏ مریم ( outstrip /aur'sırıp/‏ استودیو؛ ضبط و پخش خارج استودیو 


an outside broadcast unit 
outside lane /avtsard 'leın/ 


۱.(ورزش) جلو زدن از, pt.pp outstripped)‏ 


سبقت گرفتن از ۲. پیشتر شدن از بالاتر رفتن از» 


اهمیّتِ بیشتری یافتن از (فوتبال) فوروارد چپ /۱۸ outside left /autsaıd‏ 
۸( سینما) برداشتٍ حذفی, outside line /autsaıd 'laın/ out-take /'aut teık/‏ 
صحن زائد ا خارج از از اداره 
” کازیه کاغذهای خروجی. .۰ /۲۵ ۵/ 0-1۲۵ ¦ « ۱ غریبه» بیگانه. غریب /(06۳/۸۵/۵0۱0۵0اکالاه 
کازی نامه‌های خروجی ۲ (اسب, شخص) بازنده, کم‌شانس 
7 رأي بیشتری آوردن از دنه ۱ ٨ ¦ OVO‏ (فوتبال) فوروارد ‘rart/‏ مه outside right‏ 
در رأی‌گیری شکست دادن زاست 
رأی نیاوردن, رأي کمتری آوردن ۵ ¦ 4 [لباس, شخص ] فوق‌العاده بزرگ, /2هوانه/ 0118|20 
4 ۱. [سفر, حرکت ] به بیرون؛ 0۵۵۲۵ ایکسلارج 


OutSİZed /‘autsaızd/ = outsize 

۷ [ثهر ] حومه» اطراف» outskirts /'avtska:ts/‏ 
حوالی؛ [جنگل ] کنار. پیرامون, حول و حوش 

× زرنگ‌تر بودن از outsmart /avt'sma:t/‏ 


به طرفٍ بیرون» رو به بیرون, بیرونی؛ [گشتی 
عازم. آماد سفر, در حال عزیمت (به خارج) ۲ 
[ظامر] بیرونی, ظاهری» خارجی ۳ ظاهری 
صوری؛ ظاهر, نمایان. قابل‌رژ 


۲ ۴ به طرفي بیرون؛ رو به بیرون, به بیرون» روبه رو د زدن. در زرنگی دستِ... را از پد 
خارج, به خارج ۵. آشکارا, به نحو آشکاری: بستن, بیشتر از... زرنگی کردن, کلک زدن به 
معاینه. فاش of outsell‏ مم,۶م OUÎSOId /aut'sauld/‏ 
علی‌الظاهر. t0 )a( outward appearances‏ ! 64 صریح» صریح‌اللهجه. / outspoken / aut'spaukon‏ 
بنا به ظاهر رک» رک‌گو؛ [جواب ] صریح. سرراست, بی‌پرده 
[گشتى ر غیره] ‏ /ndٺba' ad» i outward bOUNd /avtwad‏ با صراحت, رک ` outspokenly /avt'spavknlı/‏ 
عازم سفر, عازم حرکت, در حال عزیمت, عازم بی‌پرده 
Outward Bound Movement /autwad band‏ ¦ * صراحت. / OUuUtSPOKENNESS / avt'spaikannts‏ 
۸ (آموزشی) گردش علمی mu:vmant/‏ صراحتِ لهجه. رک‌گوین 
adv‏ ظاهراً. در ظاهر. adj (۷۲۵۷ /autwadlr/‏ [بال, دست و غیره ] گشوده. ۰ ۸۸۵/5۲۲۵۵ outspread‏ 


علی‌الظاهر, بر حسب ظاهر گشاده. باز؛ گسترده, بع 
۷۲ (در بریتائیا) ۱. به طرف dj ( 1 w2‏ ۱. [شخص, دانشجو ] / outstanding /aut'standın‏ 


بشده 


بیرون؛ رو به بیرون» به بیرون, رو به خارج, به ا برجسته. ممتاز, عالی. طرازٍ اول؛ [استعداد. زیبایی | 


over 


over’ /'auva(r)/ (به‎ ۱ ۲ 


فرو < 00۸ ava‏ ۵001/0۵ > ۲.از این سو به آن 


یر (به) پایین. 


س از این رو به ان روء از این دنده یه آن دندهة 
زیر ورو ۲ ان طرف. ن ور» طرفي دیگر, 
اين طرف, اين سو 

.f < Let me row you over to the other side of the lake! > 
دوباره» از نو, دومرتبه, از سر ۵. باقی. زیادی‎ 

„۶ < If there's any food (left) over, put it in the fridge. > 


ا 


بیشتر» بالاتر. اضافه < ۷e۲‏ انا ه مه معا 10 > ۷ 
تمام, به آخر رسیده, پایان‌یافته ۸. به تمامی. کاملا 
از اول تا آخره از سر تا ه» سرتاسر؛ سرثایا 
٩ > Cover her over wih a blanket >‏ بالاء از بالا 


Ths one goes over and that one under. >‏ > ۱۰. بیش 
حدّ خیلی؛ بیش از اندازه 

زی را برگرداندن 
تا over to‏ 
اینجا 
آنجا 


He has gone over {o Canada. رفته است تا کانادا.‎ 


turn sth over 


over here 
over there 


They're over from Belgium. 
از بلژیک (به اینجا) آمده‌اند.‎ 

ساعتِ ۷ آنجا I'I be over at 7 o'clock.‏ 
( پیش شما) هستم. 
(رسمی) در مقابي» در برابر؛ 
در قیاس با در سنجش با 
گذشته پیش We had them over last week.‏ 


over against sth 


ما بودند 

دفعهٌ دیگر که 
اینجا می‌آیی 
بارهاء بارها و بارهاء به کرات 
دوباره. دومرتبه, بار دیگر, از نو. 
از سر 

بارها و بارهاء به کرات. 
کراراً. به دفعات 


when you're next over this way 


several times over 


(all) over again 


over and over (again) 


رج ۲. آشکارا» به نحو آشکاری. معاینه. فاش 
outWear /autwea()/ ( pr outwore, pp outworn)‏ 
× [لباس, کغش ] بیشتر دوام آوردن از. بیشتر کار 
کردن از 
اعتبارٍ بیشتری داشتن از. 
اهمیتٍ بیشتری داشتن از, چربیدن بر» برتر بودن 
بودن از» غالب امدن بر غلبه کردن 
دستِ بالا پیدا کردن بر 
OUWÎt /autwıt/ ( prp outwitting, p1,pp‏ 
۶ ۱ بیشتر زرنگی کردن از ) outwitted‏ 
زيلي بیشتری نشان دادن از ۲. کلک زدن به» گول 
زدن, شيره مالیدن سر 
outwore ۲۸۵۲۱۷۵: ۱ pt of outwear‏ 
” ۱.(ظامی) استحکاماتِ / OUtWOrK /'autwa:k‏ 
خارجی, سنگرهای خارجی ۲.کارٍ تو خانه, کار 
بیرون (از کارخانه) 
کارگرٍ توخانه. کارگ ۰ 0۱۱۷۵۲۷۵۲۵۵۵۷۵۰6 
بیرون‌کار 
4 [لباس ] کهنه, فرسوده؛ 
[عادات. نظریه ] کهنه, قدیمی, از رواج افتاده. پوسیده؛ 
إكلمه ] منسوخ 
نیز مجازی) کهنه شدن, از مُد افتادن» 
قدیمی شدن؛ از رواج افتادن 
OUtWOIN® /aut'wo:n/ pp of outwear‏ 


outweigh /autwer/ 


outworn' /aut'wa:n/ 


be outworn 


(یرنده) ۱. توکای طوقی ۸ oUzel‏ 
یراب‌روک 

اوزو (= نوعی مشروب الكلي یونانی) OUZO /'u:zou/‏ 

0۷۵ /'auvo/ pl ol ovum 

oval /'auvl/ بیضی‎ .۱ ۸ 


٩4‏ ۲ بیضی» بیضی‌شکل, تخم‌مرغی؛ [چشم ] بادامی 
هه (مربوط به) تخمدان / ovarian /ou'vearron‏ 


# (گیاه‌شناسی, جانورشناسی) تخمدان ۰ ۰۷۵۵/۰ 0۷۵۲۷ 


۰ بخش بر ¥ into 30 goes 4 with 2 over.‏ 7 و کف زدن 

می‌شود ۴ و ۲ تا باقی می‌ماند. ات 

a gas oven تنور گازی؛ فر گازی‎ It's all over with him. کارش تمام است.‎ 

have a bun in the oven —> bun رفتنی است.‎ 

like an oven (مجازی) متل جهنم, مثلِ کوره‎ He's gone over to the enemy. ۰ به دشمن پیوسته‎ 

است. (در ) دستکش تنور؛ /۵1۸۷ 910۷6/۸۷۰ 0۷60 

ˆ دستکش فر‎ Please change the plates over! لطفاً جای‎ 

بشقاب‌ها را عوض کن! هه [ظرف] نسوز موه 0۷۵۵۲۵۵ 

۵۷۵2-۲۵۵0 /avn 'ıedı/ آمادة خت«‎ [ıê [مرغ و‎ adj i Message received _ over (to you). (در ارتباط با‎ 

بی‌سیم) پیام دریافت شد. به گوشم. آماد؛ طبخ 

سرتاسرٍ جهان the world over‏ طلاه) ¦ # ظروف نسوز امه ovenware‏ 

iesee 1 6۲اه دنه اه دق اله‎ b=got 3: هد‎ U=cook u:=to0 A=cup 

player a‏ دم ...عم al=five av=now oi=boy 12=near ¢a=hair lua=‏ موه ره ده 

aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


adv 


بیش از حد فعال. 


بسیار فقال 
(در آمریکاء بازرگانی) overage’ /'auvorıda/‏ 
اضافه کالاء مازاد 
(برای کاری) بیش از overage /auvorerds/‏ 
حد مسن, که ستّش زیاد است 
(برای کاری) خیلی پیر بودن. be overage‏ 
سب کسی زیاد بودن 
۱ [اندازه. طول قیمت] overall’ /,auvorz:1/‏ 
(مربوط به) کل, کلی ۲. [سطامهبررسی ] کلّی» جامع» 
همه‌جانبه» فراگیر 
کل در کل ۴ روی‌هم‌رفته. در جمع, کل به طورٍ 
کلی, در مجموع 


(در بریتانیا) ۱. روپوش overall /'ouvara:1/‏ 
۲ در جمع) لباس کار 

خیلی دلواپس. هد OVEerAaNXİOUS‏ 
خیلی بی‌قرار. خیلی بی‌تاب؛ شیفته. عاشق 
سینه‌چاک 

.بر فرازٍ...قرار داشتن. ۰ 0۷۵۲۵۲۵/۵۵ 
در بالای...افراشته بودن» مشرف بودن بر ۲. 
تحت‌الشعاع قرار دادن. هستة...را تشکیل دادن 
در قلپ ... قرار داشتن 

۱. [ آسمان. صخره ] / و overarching‏ 
مُشرف, فرازنده. سایه گستر ۲ فراگیر, گسترد: 


دامنه‌دار؛ غالب, عمده 


(ورزش) ۱.از بالای سر؛ oVerarm /'auvara:m/‏ 
[بازیکن ] که از بالای سر توپ می‌زند 
۲ از بالای سر 


۵۷۵۲۵۱۵ ۵۵۷۵/۵۱ p/ ol overeat 
oVeraWe /auvars:/ ترساندن» مرعوب کردن.‎ 
هراساندن؛ به احترام واداشتن‎ 
overbalanCe /.auvsbaclons/ [شخص ] تعادل‎ .١ 
خود را از دست دادن, تعادل...به‌هم خوردن‎ 
لٍ خود را از دست دادن؛ [چیز] از تعادل خارج‎ 
شدن, تعادل... به‌هم خوردن‎ 
تعادل ...را به‌هم زدن ۳ (مسجازی) موازنة...را‎ ۲ 
برهم زدن‎ 


overbear / aivabea(r)/ ( pr overbore, 
pp overborne) از پای درآوردن په زانو‎ ١ 
درآوردن. به زمین انداختن ۲ غلبه کردن بر»‎ 
مسلط شدن بره پیروز شدن بر. مستولی شدن بر‎ 
بیش از حد میوه دادن‎ ۳ 
[رفتار ] آمرانه. / و‎ 
سلطه‌جویانه. تحقیرآمیز, تحمیل‌کننده. تکیرآمیز؛‎ 
[شخص ] سلطه جو‎ 
overhearingly /auvsbeorıgl1/ به طورٍ امرانه‌ای»‎ 
به طرزٍ سلطه‌جویانه‌ای, به ضورتٍ تحقیرآمیزی‎ 


; overactive موه‎ 


م ۱. روی» بر روی ۲ بالآی» 


۹ 


همه جاء هر جا all over‏ 

I'm not over glad to see him. جندان هم / خیلی‎ 

هم از دیدنش خوشحال نیستم. 

over? ۵۷۵‏ 
بالای سر بر فراز, فرازه روی ۳ از این سو به آن 
سوی, از این طرف به آن طرفی, از میان. از وسط: 
از روی» از بالای ۴ آن طرفی, ان سوی, آن ور 
ورای؛ فراسوی ۵. در سرتاسر» سراسر؛ در همه 
جای, در تمام؛ روی تمام ۶ بیش از, بیشتر از, بالغ 


+ > He ruled over a great empire. > بر« زیاده از ۷. بر‎ 


بالادستِ؛ مفو ق > She has Only he ۵1۵6060۷57 he.‏ > 
۸.حین» طی؛ بین, در خلال, سر در جریان. همراو 
4 تا اخرٍ تا پایان, تا بعد از, تا ۰ پر سر سر به 
خاطر, بالای: دربار؛ ۱۱ از طريق, از» توی 
We heard it over the radio. >‏ > 
علاوه بر. گذشته از 

I couldn't hear what he said over the noise of 


over and above 
the traffic. از شدتِ / فرط صدای ترافیک‎ 
صدایش را نمی‌شنوم.‎ 

(محاوره) چیزی را سر گذاشتن, 
از چیزی خلاص شدن, چیزی را از سر گذراندن 

دور / کنار / نزديکي sit over the fire‏ 
آتش نشستن 

جیزی را زیر نظر گرفتن, 
مراقب چیزی بودن 

have an advantage over sb / sth 


از کسی / چیزی بهتر 


be over sth 


mount guard over sth 


نسبت به 
کسی / چیزی امتیازی داشتن. 
بودن 

یکمرتبه عض A sudden change Came 0۷۵۳ lim.‏ 
شد. ناگهان تغییر کرد. 

She was all over me in her efforts to make me 
هر کاری که می توانست کرد‎ 
تا پیشش بمانم.‎ 

They were all over him when he told them the 
وقتی خبر را به آن‌ها می‌داد از سر و کولش‎ 
بالا می‌رفتند.‎ 


stay with her. 


news. 

چقدر وقت سرش How long will you be 0۷۵۳ i?‏ 
می‌گذاری؟ چقدر وقتت را می‌گیرد؟ 

(در کریکت) (یک) دور پرتاب» 

(یک) دور سرویس 

overabundant/,ıvra4nd2n1/  .ناوارف خیلی‎ 

وافر» بیش از حدّ 

۱ در نقش خود مبالغه اه overact‏ 

کردن, به طورٍ اغراق‌آمیزی بازی کردن؛ (به مسخره) 

زور زیادی زدن 

۲ [نقش ] مبالفه کردن در, اقراط کردن درء با اغراق 

یازی کردن 


over? /'auva(r)/ 


۵۷6۲۵10۲ /aivabıd/ ( منم‎ overbi 
ماو‎ overbid) بلند‎ 


۴ ۱.(در حراج) رو د. 
شدن, قیمتِ بالاتری پيشنهاد کردن از ۲.(در حراج) 
قیمتِ بالایی پيشنهاد کردن برای ۳ (ورقبازی) رو 

/ من overcarefUl‏ دست ... خواندن 

overcast’ /auvaka:st, (US) -“kacst/ ] [آسنان‎ ۱ e 

ابری» پوشیده از ابر؛ [هوا] گرفته ۲.(مجازی) گرفته. 


غمگین, مفموم 


۴ بیشتر خواندن 
۸ ۱.(در حراج) پيشنهادٍ بالاتر ۰ /۷۵۵۵::/ 0۷۵۲۵02 


۴ ورق‌بازی) خواندن» بیش‌خوانی 


۱ پوشش JÊ] ۱ adi ; 0۷۵۲۵۵512 /'uvaka:st, (US) -kıest/‏ ] کاملاً av5 |0/ «4i‏ / ۵۷۵۲۵۱۵۷۳ 
۲ آسمان ابری ۳ طاق کاملا باز. باز باز؛ (مجازی) [زیبایی ] رو به زوال. رو 


4ه خیلی محتاط» / /auvsko: fas‏ 2 
دست‌به‌عصاء بیش از حدّ محافظه کار 
۱. گران حساب اه overcharge’‏ 
کردن باء زیاد گرفتن از, اجحاف کردن به ب 
گرفتن از ۲. [دستگاه برق ] بارٍ اضافی دادن به 
۷ ۳ گران حساب کردن, زیاد گرفتن 


به پس؛ [زن] رو به پیری ۲.(رسمی) [سێک ] مطنطن. 
پرطمطراق, مغلق ۳. [شخص ] چاق؛ گنده 

۷ (دریانوردی) [افتادن. پریدن و /۵۵۷0۵0:0/ 0۷8۲008۲ 
غیره] از گشتی به دریاء بیرون از گشتی 

یکی افتاد تو دریا! Man overboard!‏ 

go overboard (about / for) (sn یه‎ ag) 


چیزی را (به کسی) overcharge (sb) for sth‏ دین و ایمان خود را از دست دادن (به خاطرٍ), بی‌قرار 

گران فروختن, چیزی را (با کسی) گران حساب کردن شدن (برای) 

throw sth / sb overboard overcharged with (مجازی) آکنده از, پر از.‎ 

سرشار از, لبریز از ی / کسی خلاص کردن, 
۸ ۱. گران‌فروشی». overcharge’ /'uvatfa:ds/‏ 


اجحاف ۲ (در گران‌فروشی) پول زیادی» اضافه‌قیمت 
۳ برق) بار اضافی 

۱.سایه افکندن ب / OVerCIOUd /ouvs'klaud‏ 
تیره کردن ۲.(مجازی) سایه‌ای از غم افکندن بر 


سنگینی کردن بر؛ [جهره] گرفته کردن. مغموم 


4ه متهوّر, بی‌باک, بی‌پروا› / 904ا vند/‏ ۵۷۵۲۵۵۱۵ 
جسور؛ [عمل ] جسورانه. بی‌باکانه 

۲ [پرواز. تتاتر و غیره ] بلیعل / OVerDOOK /.auvabik‏ 

زیادی فروختن برای؛ [هتل ] جا زیادی رزرو کردن 


برای 
کردن» گرد غم پاشیدن به, حالتی غمگین بخشیدن به /,auvab5:(r)/ pr of overbear‏ 0۷6۲۵۵۲۵ 
پوشیده از ابر بودن / شدن. overbOrnê@ /auvsbد:n / pp of overbear be overclouded‏ 
ابری بودن / شدن ۲ زیادی بار ...کردن, overburden / auva'ba:dn/‏ 
۸ پالتو OVerCOAt /'uvakait/‏ ..گذاشتن 


0۷۵۲6۵۱۳۵ / auva'kam/ ( p/ overcame, 
[دشمن, وسوسه, عاداتٍ بد و غیره] ۰ 0۷۵۲۵۵۳08 منز‎ .۱ 


be overburdened with sth 


بارٍ سنگینٍ چیزی را بر دوش داشتن, زير بار چیزی کم 


غلبه کردن بر» پیروز شدن بر شکست دادن» غالب کسی خم شدن 
آمدن بر چیره شدن بر» مغلوب کردن, ‏ » پرمشغله, گرفتار. بیش از /۸۵۷۵۵۰/ 0۷۵/۵5۷ 
ف...شدن؛ [خشم, نفرت | مسآط شدن بره ا حدّ مشفول 
.. را گرفتن» فائق شدن بر ۲ از پای أ pt of overcome‏ دنه ۵۷۵۲۵۵0۵ 
انداختن, از پای درآوردن؛ بیمار کردن. مریض ¦ 7 (بازرگانی) / /,uvakopasatı‏ 0۷۵۲۵۵۵۵۵0 
کردن؛ ضعیف کردن ۴ [مانع. مکل ] حل کردن. اضافه‌ظرفیت 


راهی برای...پیدا کردن. برطرف کردن, از میان overcapitalisation/ auvakapnslar'zeı fn,‏ 


برداشتن, فائق آمدن بر (US) -1 overcapitalization‏ 
۴.(رسمی) پیروز شدن, بردن امه overcapitalise‏ 
[خشم: ترس, غیره ] از overcapitalize be overcome with / by‏ = 
فرط ...از پای درآمدن. مغلوپ شدن, به زانو درآسدن overcapitalizatiOn/ ouvokaprtolar'zeı fn, (US)‏ 
از؛ فلج شدن از n‏ مايه‌گذاري بیش از حدّ 
vi‏ بیش auvakoınpenset/ j|‏ 0۷6۲۵۵۲۵۵۵۵۵1۵ ; ۲ب 


her saw cook u:=wo توعد‎ about 
a=80 aı=five  au=now توا یه‎ ea=hair a= pure  cıo= player a= fire 
awa = hour j=yes wz=we tf=chain dı=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه ۱ مبالغه آمیز 
۲ [غذا ] خیلی پخته. زیادی پخته 
overdone’ /,2uva3dan/ pp of overdo‏ 
۸ [دارو ] مقدار بیش از حد. /:۰:/۵۵20/ 0۷۵۲۵056 
دوز زیادی 
از مصرفب زيادي دارو / مواد .0۱۵۲۵056 مه ۴ه ما 
مخدر مردن 
از مصرف زیادي...مردن ۴ 6۲۵096 هه ۴ه ا 
داروی اضافه خوردن take an overdose‏ 
I've had rather an overdose of T.V. this week.‏ 
(مجازی) این هفته خیلی / زیادی تلویزیون دیدم. 
۲ ۱ بیش از حدّ دارو / لدم overdose?‏ 
دادن به, داروی زیادی خوراندن به. به داروی زیاد 
۲ داروی زیادی خوردن؛ بیش از حدّ دارو / مواد 
مخدر مصرف کردن 
[قرص. دارو ] به کسی بیش 
از حدّ دادن, به کسی زیادی خوراندن 
[دارو, مواد مخدر و غیره ] زیادی 
مصرف کردن, بیش از حدّ مصرف کردن 
(بانک) overdraft /'auvsdra:ft, (US) -draeft/‏ 
۱ اضافه بر داشت ۲.اعتبار» اعتبار بانکی 
اضافه‌برداشت کردن : 
تسهیلاتِ اعتباری 
2 
۱.(بانک) اضافه برداشت کردن overdrawn)‏ 


۲. تصویر اغراق‌آمیزی دادن از, اغراق کردن در. 


overdose sb with sth 


overdose on sth 


take out an overdraft 
overdraft facilities 


مبالغه کردن در 

۳ (بانک) اضافه برداشت کردن, از اعتبارٍ خود 
استفاده کردن؛ چک بی‌محل کشیدن 

۱.(بانک) [حساب] ده ۵۷۵۲۵۲۵۵۲ 


بدهکار. داراي کسرٍ موجودی, که کسر موجودی 
دارد ۲ مبالغه آمیز, اغراق‌آمیز 
به حساپ خود بدهکار بودن. 
کسر موجودی داشتن 
overdrawn? / auvs'dr5:n/ pp of overdraw‏ 
ا« زیادی شیک کردن. aivsdres/‏ / 0۷۵۲۵۲۵95 
خیلی به سر ووضع خود رسیدن» چسان‌فسان 
کردن» : شیک و پیک کردن 


0۷۵۲۵۲99560 /auvadrest/ 


be overdrawn 


be overdressed 


0۷۵۲0۲۵۷۷ /auva'dru: / pr of overdraw 
overdrive /‘auvadratv / 


) دند؛ اضافی؛ 


(اتومیل) تو دندۂ اضافی go into overdrive‏ 


overcompensation 


overcompensation/.uvokompen'seı/n/ جبران‎ 


بیش از حدّ, جبرانٍ مضاعف. جبران مفرط؛ برآورد 
پیش از حدّ 
۸ ۱ اعتماد / دنه overconfidence/‏ 


بیش از حد. اطمینان مفرط؛ اطمینان بی‌جهت ۲. 
اعتمادٍ بیش از حدّ به خود, اطمینان مفرط به خود؛ 
اطمینان بی‌جهت به خود 

overconfident/ouvakonfıdt/ بیش از حدّ‎ 1 a 


بیش از سند نمی از 


0۷۵۲۵۵۵1 /.auvakuk / 


overcritical / auvakrıtıkl / ایرادگیر: ملانقطی‎ adj 
0۷۵۲۵۲۵۵ /.2uvakrop / (pp overcropping, 


6 [زمین ] زیادی کاشتن در» (۵۷0۲0۲0۴26۵ مم1 


زیادی حاصل برداشتن از, شیرة... را کشیدن 
شلوغ کردن» / auvakraud‏ / 0۷۵۲۵۲۵۷۷۵ 
پر کردن, انباشتن 


overcrowded /auvokraudıd / 
ازدحام؛ پرجمعیّت‎ 


هه خیلی شلوغ, 
پر از جمعیّت: 
× آزدحام, شلوغی. / ۱۵۵۷۵۸۵۵ 0۷۵۲۵۲۵۷۷۵۱۳9 
جمعیّتِ زياد 
له فضول / OVErCUFİOUS /,auvakjuar1s‏ 
0 ۱. آسیب پذیر» overdelicate /uvsdelıkt/‏ 
نازک‌نارنجی 7 بسیار حتاس 
4ه ۱. بیش از حدّ رشد و کته اوه ون 
کرده. زیادی پیشرفته؛ پیمارگونه ۲.(عکٌاسی) بیش از 
حدّ در داروی ظهور مانده, که ظهورٍ اضافی دارد 
overdid /auvsdıd/ pr of overdo‏ 
/uvadu:/ ( 3rd pers sing pres overdoes‏ 0۱۷6۲۵۵ 
۷ ۱ افراط کردن در» 
مبالغه کردن در تند رفتن در؛ شور ...را دراوردن: 
زیادی پیش رفتن در؛ [نمایش. نقش ] با اغراق بازی 
کردن ۲. بیش از حدّ مصرف کردن, زیادی به‌کار 
بردن. زیادی استفاده کردن از؛ [غذا] زیادی 
خوردن. پر خوردن» اضافی خوردن؛ [ یی | 
اضافه نوشیدن؛ [سیگار ] زیاد کشیدن ۳ بیش از حدّ 
پختن. زياد پختن 
۱ سخت کار کردن. overdo it/ things‏ 
حدّ کار کردن, خود را خسته کردن ۲. (در کاری) افراط 
کردن. اغراق کردن. شورش را درآوردن 
She rather overdocs the loving wife.‏ 


overdid, pp overdone)‏ بر 


(محاوره) ادای زنِ فداکار را درمی‌آورد. 
/auvsdaz/ 3rd pers sing pres‏ ۵۷6۲06۵85 
of overdo‏ 


(عکاسی) 
نوردهي اضافی, نور اضافی 

« ماهیگیری بیش از حدّ /vfıfıٺa/ overfishing‏ 

overflew امد‎ pr of overtly 

overflow’ /aova'flau/ 


/ در دنه overeXPOSUF@/‏ 


۱ سرریز کردن» 
لبریز شدن» سررفتن؛ ارود ] طغیان کردن؛ سرازیر 
شدن (به) 

۷ ۲. سرریز کردن از. جاری شدن از. سرازیر شدن از 
۴ [جمعیت و غبره ] فراتر رفتن ازء بیرون زدن از. از 
گنجايش ...بیشتر بودن 

[جمعیت, جلسه و غیره ] (دنبال...) 
تا (جایی) کشیده شدن, تا به (جایی) رسیدن 


overflow with 


overflow into 


سرشار بودن از, لبریز بودن از» 


آکنده بودن از. مالامال بودن از 
The audicnce overflowed into the street,‏ 
ّت تا خیابان می‌رسید. تا خیابان ۰ 
شده بود. 


۸ ۱. [مایم ] ریزش» سرریزی ۵۷۵/۱۵۵/۰ 0۷6۲/۱۵۷2 
۲ سرریز ۴ [جمیّت ] مازاد. اضافی ۴. مجرای 
سرریز, لول سرریز 

مجرای سرریز, لول سرریز 
overflown /,20v5'flsun/ pp of ۷۷‏ 
overfly /2uv5'flaı / ( pr overflew, pp overflown)‏ 
۲ پرواز کردن از روی / از فرازٍ 
١‏ بیش OVergeNerOUS/ v2 d3n3135/  َڌ> j|‏ 
بخشنده. دست‌ودل‌باز؛ اسراف‌کار. مسرف ۲. 
اسراف‌کارانه؛ [کمک ] 
۲ (در 


an overflow pipe 


از حڌ 
overground /'ouvagraund /‏ 


) [راہ مسیر ] 
زمینی؛ [راه‌آهن ] رو زمینی 

0 ۱. زودرس: پیش‌رس؛ ۰ /۸۵۷۵۵۲0۵۸ 0۷6۲9۲۵۷۷۴ 
که پیش از حد رشد کرده است ۲. پوشیده از. پر از» 


غرق در؛ پوشیده از گیاه. غرق در علف 


overgrOWth وه‎ / 


بوشیده ازه پر ازه غرقي در 
۸ ۱. [گیاه ] ان 
توده ۲. [گیا بافت ] رشدٍ بی‌رویّه. رو 


بیش از 


د 
گزنه‌زار 

۷ از بالای سر؛ 
از بالا 


an overgrowth of nettles 
overhand /'auvahand/ 


overhang’ /auvaha=q/ ( p,pp overhung) 
ان بودن بر فرازٍ. معلق بودن بالای؛ [صخر‎ 
تاقجه ] برفراز... قرار داشتن» بالای... قرار داشتن»‎ 
سایه انداختن بر ۲. آویزان بودن از فراز / از بالای‎ 


1." 
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گذاشتن؛ (مجازی) زیاد کار کردن 

له [قطار. اتوبوس ] - overdue /auvadju:, (US)‏ 
که تأخیر دارد» به‌موقع‌نرسیده, دارای تأخیر: 
[اصلاحات ] دیرشده. که زمانش گذشته است؛ 
[قدردانی. عذرخوامی ] باتأخیر؛ [حساب ] عقب‌افتاده, 


لا 


پرداخت‌نشده. معوّق, منقضی. از موعد گذشته 
. مشتاق, یدنه ۱ 0۷۵۲۵296۲ 
کشته‌مرده 
0 (در آمریکا) [تخمسغ نمر[ /auvar 'i:z1/‏ 0۷6۲-۵۵5۱ 
دو طرف سرخ شده 
overate, pp overeaten)‏ بم) overeat /auvari:t/‏ 


adj 


پر خوردن. زیادی خوردن» پرخوری کردن 
overeaten /,auvori:tn/ pp of overeat‏ 
پرخوری ده overeating‏ 
# تأکید بیش jl‏ تسده overemphasis‏ 
حدّ؛ اصرارٍ بیش از حدّ 
auvoremfosaız/‏ ۵۷۵۲۵۲۱۵۳۱۵61561 
overemphasize‏ = 
پیش از حڌَ overemphasize /auvaremfsaız/‏ 
تاکید کردن بر 
overemployment/,auvarın'plımont/‏ 
۸ .استفاد؛ بیش از حدّ ۲ (اقتصاد) وفورٍ کار, زيادي 
کار 
4ه زیادی overenthusiastic/,auvrın0j‏ 
مشتاق, بیش از حدّ شایق 
overestimate’ /uvoresumeıt/‏ 


tk / 


[قیمت. مقدار] 


اضافه بیش از 


حساب کردن روی 
# برآورد بیش j|‏ ده ڑٌoverestİmae‏ 
اندازه. تخمین زیادی؛ مبالغد 
/auvorık'sant/ 1‏ ۱ 


هیجان آوردن. سخت هیجان‌زده کردن. به شور 


٭ بیش از حد به 


آوردن 
سخت هیجان‌زده ۱۸۵۵۵۵۵۸۵۸ overexcited‏ 
overexcitement /,auvarık'sartnant /‏ 


* هیجان‌زدگي بیش از حدّ. جوش و خروش زیادی 


ovVereXert /auvarig'z3:t/ 
overexert oneself به خود فشار آوردن.‎ 
خود را به زحمت انداختن, خود را کشتن‎ 


۱.(عکاسی) نور / OVEerEXPOS@ /auvarık'spauz‏ 
اضافی دادن به, زیادی نور دادن به ۲. [شخص ] بیش 


از حد مطرح کردن؛ بیش از حد سم زبان‌ها 


۳ [خطر و غیره ] دور سر ... چرخ زدن» روی سر انداختن 
سایه انداختن, تهدید کردن بالای سر... بودن [فیلم ] نور دیدن be overexposed‏ 
_u=cook u:=to0o A= Cup‏ ۱ ۱ 
c= hair vo pure‏ ها  a=now oi=boy‏ فده میدن 
hour j=yes W= wet hain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ دنه 


overhang 


بیش از حد؛ کشتارٍ بیش از حدّ. قتل‌عام ۲.(مجازی 
زیاده‌روی, تندروی, افراط 

overlaid /auvaleıd/ رم‎ of overlay" 

0 [سفر. سفر کردن و غیره ] / overland /'ouvaland‏ 

زمینی» از راء خشکی. از راو زمینی 

راو خشکی, راٍ زمینی an overland route‏ 

overlap’ /,auvalap / ) prp overlapping, 

۶ ۱.روی هم افتادن. overlapped)‏ چام 

روی هم قسرار گرفتن, یک‌دیگر را پوشاندن. 

همپوشی داشتن با ۲ با هم مصادف شدن, هم‌زمان 
شدن؛ با تداخل داشتن 

۷ ۳ روی...افتادن. روی... قراز گرفتن, پوشاندن ۲ 

مصادف شدن باء هم‌زمان شدن با؛ تداخل کردن با 

همپوشی, روی هم افتادگی؛ /۰۵۷۵۱۵/ 0۷6۲۱۵02 

تداخل 


overlay' رمرم ( ۲ مادم‎ overlaid) 

روکش کردن, روی...را پوشاندن, روی...را اندودن 

زراندود. آب طلاداده شده overlaid with gold‏ 

۱ روکش ۲.(مجازی) overlay? /'auvaleı/‏ 
پوشش, لعاب. روکش, لایه 

> a slory of deep sadness with an overlay of humour > 

۷ در صفحه دیگر. overleaf /uvali:f/‏ 


3 


در صفحه بعد. در پشتِ ورق 
overleap /aiva'li:p / ( pt,pp overleapt, (US)‏ 
۱ چستن از روی» پریدن از روی (4 ٥۷6۴184۵‏ 
۲ از قلم اندا کنار گذاشتن. گذشتن از, نادیده 
گرفتن. صرفب‌نظر کردن از 
لقمة بزرگتر از دهان خود برداشتن. 000501 «م6اع۵(و 
روی خود زیادی حساب کردن, تند رفتن 
overleapt /,auv2lept/ pt,pp of overleap‏ 
۱. [حیوان, کامیون ] زیادی ۰ /v'laidنڊı/‏ 0۷۵۲۱۵۵0۲ 
بار...کردن؛ [شخص] زیادی کار روی دوش 
گذاشتن, کار سنگین با . ..کردن ۲ (برق) [شبکه] 
...را زیاد کردن 
n‏ ری) اضافهیانه overload /'suvalaud/‏ 
اضافی ۲ بار سنگین < ۷۵٥۵۵‏ اھا" > 
1 ۱ مشرف بودن 8 رو دنه overlook‏ 
به ... بودن؛ [ینجره ] رو به ...باز شدن ۲. [خطا و غیره] 
از قلم انداختن, ندیدن. متوجه...نشدن, از زیر 
کسی دررفتن ۳ نادیده 
اعتنا نکردن به, بی‌اعتنایی کردن به؛ ندیده گرفتن, 
بعشم پوشیدن از ۴. زیر نظر گرفتن. 
We overlook the church from our house.‏ 
خان ما مشرف به کلیسا است. 
باغچة ما از 
جایی دید ندارد. 


Our garden is not overlooked. 


i overkill /'2uvakıl/ 


4ه ۱. [راءآهن, کابل ] هوایی؛ 


ت خیلی خوشحال. 


« ۴. آویزان بودن» معلق بودن؛ [صخره. تاقجه ] پیش 
آمده پود جلو آمده بودن 

۱.(مساری) پیش‌نشستگی / 21 0v‏ '/ 0۷۵۲۳۵۲92 
۲ [صخره ] شیب منفی» پیش آمدگی 

۱. [ماشین, دستگاه ] اه overhaul’‏ 
بازدیدٍ کامل کردن. سرویس کردن؛ تعمیر کردن 
[برنامه ] تجدیدٍنظر کردن؛ زیر ورو کردن ۲ سبقت 

پیش افتادن از 
overhaul? /'auvahs:1/‏ 


overhead! /'uvahed/ 


[سیم ] بالای سر؛ [جراغ, نور ] سقفی؛ [در ] بالارونده؛ 
[آبیاری ] از بالا ۲. (بازرگانی) [هزینه‌ها] جاری» 


عمومی, ثایت 
۸ ۳ (در آمریکا) هزینه‌های جاری, هزینه‌های ثابت. 
مخارج عمومی 
بالای سر؛ در هوا؛ overhead? /auvahed/‏ 


در طبقة بالا؛ (در) بالاء از بالا 
prodsekta(r)/‏ فعطوج/ overhead projector‏ 
« (دستگاء) ترانسیارانت, اُورهد 


/ (بازرگانی) مخارج عمومى» /e2دvںد'/‏ 0۷۵۲۱۵۵05 


هزینه‌های جاری, هزینه‌های ثابت 
overhear / auvshıa(r)/ ( ۵ overheard)‏ 
۷ [مکالمه و غره ] اتفاقی شنیدن, ناخواسته شنیدن» به 
گوش کسی خوردن؛ [شخص] حرف‌های...را 
اتفاقی شنیدن, حرف‌های... به گوش کسی خوردن 
overheard /uvo'hs:d/ pı.pp of overhear‏ 
۷ ۱ زیادی گرم کردن؛ overheat / uv‏ 
بیش از حد داغ كردن _ 
۲. [موتور ] داغ کردن» جوش آوردن 
۱ [اتاق ] بیش از حدّ / زیادی be overheated‏ 
گرم بودن؛ [ترمز ] داغ کرده بودن؛ [موتور ] جوش آورده 
بودن ۲. [شخص ] عصبانی بودن؛ آتشی شدن, جوشی 


قدن 
overhung /auvahan/ p1,pp of overhang’‏ 
۱ [شخص ] / overindulge /,ouvorın'dald3‏ 
لوس کردن؛ [میل. هوس ] میدان دادن به جلوی... را 
باز گذاشتن, افراط کردن در 
7 ۲ افراط کردن, زیاده‌روی کردن 
۱ افراط. . overindulgenc@/ auvorındıldaans/‏ 
زیاده‌روی» ناپرهیزی ۲ اغماض بیش از حد, 
چشم‌پوشي زیادی 
overjoyed /,auvsdaotd /‏ 
شاد وشنگول 
خیلی خوشحال شدن / بودن از 
خوشحالی در پوستِ خود نگنجیدن, عرش را سیر کردن 


be overjoyed 


overreaction 


زیادی اهمیت دادن به, 
بهای بیش از حدّ دادن به. خیلی بها دادن به» مهم 
جلوه دادن. گنده کردن, در اهمیتِ... غلو کردن 

بیش از حة درگیر شدن. overplay one's hand‏ 
زیادی خطر پذیرفتن, زیادی جلو رفتن 

overpopulated / ova popjulertıd / 

دارای جمعیّتِ بیش از حدّ 
جمعیّتِ زیاد. /«/هانزممردسه00ناهانام۵م۲ع۷ه 
اضافه‌جمعیّت, کترتِ جمعیّت 
غلبه کردن بر» / /,auv3pauo(r)‏ 0۷۵۲۵۵۷۷۵۲ 
شکست دادن, غالب آمدن بر پیروز شدن بره چیره 
شدن بر, مغلوب کردن, از پا درآوردن. مطیع کردن 
مغلوب شدن, از پا افتادن. be overpowered‏ 
شکست خوردن؛ عاجز شدن 
ed‏ [نیرو ] / overPpOWETÎN /,auvs'pauorın‏ 
مقاومت‌ناپذیر: [درد. غم] کشنده. طاقت‌فرساء که 
انسان را از پای درمی‌آورد؛ [بو و غیره] تند شد 


4ه پرجمعیّت. 


بی‌امان, مقاومت‌ناپذیر 
4» خیلی گران, 
زیادی گران 
۷ چاپ رو چاپ کردن 
قیمتٍ جدید 


overprint' /auv2prınt/ 
overprint stamps with a new pri 


را روی قیمتِ قبلي تمبرها چاپ کردن. قیمتِ جدیدٍ 
تبرها را چاپ رو چاپ کردن 


چیزی را روی چیزی چاپ . 0اه overprint sth on‏ 


کردن 
(رسبی) چاپ رو چاپ 0۷۵۲0۲۵۸2۰۵۲۵۵۱۸ 
۸ اضافه‌تولید.. /ھ/overprodUcti01/0v5pr3dık‏ 
تولید اضافی 


overran / varan / اد‎ of overrun’ 
0۷۵۲۲216 زیادی بها دادن به‎ ۲ 
بیش از حدّ ارزش دادن به, ارزش بیجا دادن به‎ 
خیلی بزرگ کردن, مبالفه کردن دربارۀ‎ 
۷۲۵204 ۱ / ] [کتاب. فیلم و غیره‎ 0 
از حدّ بزرگ شده, گنده کرده. گنده‌شده, که‎ 
(زیادی) گنده‌اش کرده‌اند‎ 
overreach /auvs'ri:t/ / 
overreach oneself 


اشتن» روی خود زیادی حساب کردن. 


۷ لقمۀ بزرگتر از 
دهان خود بردا 


حسَاسیَتِ بیش از overreaCt/ouvarrakt/‏ 
حد نشان دادن. واکنش نامعقول نشان دادن. 
عکس‌العمل تند نشان دادن 

ام دنر 


ea= hair 
8 this 


0= thin 


f= shoe 


اند i overplay‏ 
هه بیش از حد. 


j overpriced /,auvspraıst/ 


i overreaction دنه‎ 


saw 
ور‎ near 
3= صز‎ 


(کهنه) خان, ارباب overlord /'auvals:d/‏ 
بیش از اندازه. overly /'auvalı/‏ 
خیلی؛ (ب نل سفی) چندان, خیلی هم. آنقدرها هم 
همم overman /,auvaman/ ) prp overmanning,‏ 
[کار, کارخانه ] افراد زیادی overmanned)‏ 
استخدام کردن برای؛ کارمندٍ بیش از حدّ استخدام 
کردن برای؛ کارگر زیادی به کار گرفتن در 
4ه دچار تورم نیروی ۰ ۵۵۷9۳8۵۵ 60۷۵۲۳۵۲۴6۵ 
کار. دارای نیروی کار اضافی 
افرادٍ اضاقی داشتن, تیروی کار 
اضافی داشتن؛ کارمندٍ اضافی دا 


be overmanned 


اشتن؛ کارگر اضافی 


داشتن 

7 استخدام اضافی؛ /19 52ھ / 0۷۵۲۳۵۲89 

نیروی کار اضافی؛ کارمندٍ زیادی؛ کارگر اضافی 

overmaster /,auvama:sta(r), (US) maes-/ 

[احساسات. شخص ] چیره شدن بر, غالب آمدن بر» 
غلبه کردن بر 

overmastering / auvma:siorrn, (US) “mas-/ 

( (رسمی) [میل, شور ] مسقاومت‌ناپذیر» غلبه‌ناپذیر. 


قهار» سرکش 

4ه ۱. بسیار زیاد. over-much /auva 'mat//‏ 
خیلی زیاد بیش از اندازه. زیاد از حدّ, مفرط 

۲ . بیش از حّ, خیلی؛ (با نع منفی) چندان هم؛ 
آنقدرها هم, خیلی هم 

۷ ۱. شب. برای شب: مه overnight’‏ 


م تمام شب ۲.(محاوره) یک‌شبه, 
ناگهان: یکدفعه 
له ۱. شبانه؛ یک‌شبه هه overnight‏ 
۲ (محاوره) ناگهانی. یک‌شبه 
ساک سفر (یک‌شبه) an overnight bag‏ 
۸ وسایل سفر overnighter /'auvanato(r)/‏ 
(یک‌شبه), ساکي سفر (یک‌شبه) 
of overpay‏ رام overpaid /.auvopeıd/‏ 
overparticular/aivapa'tıkjula(r) /‏ 
بیش از حد دقیق. خیلی باریک‌بین. خیلی 
موشکاف؛ [امتحان] بیش از حد دقیق, خیلی 
موشکافانه, خیلی سخت 
(در آمریکاء اتومبیل) /35ص- /'uvap0:s, (US)‏ 0۷۵۲۵295 
پل هوایی, روگذر 
× زیادی overpay /.auvsper/ (ppp overpaid)‏ 
بیش از حدٌ حقوق دادن به؛ 
حساب و غیره ] پول زیادی دادن برای؛ [ثفل ] 
حقوق زیادی پرداخت کردن برای 
« پرداختِ اضافی. ‏ /امرونه 0۷۵۲۵۵۷۳۵۲۸ 
اضافه پرداخت؛ دستمزد اضافی؛ حقوق اضافی 
cal a:= father‏ =& 


a= five _ au=now 
w= wet  tf= chain 


adj‏ ]د 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


o=got 2: 
زو‎ =boy 


n 


wv 


adj 


adj 


n 


" 


n 


n 


"۷ 


adj 


overridden 1206 


از حد. واکنش نامعقول. عکس العمل تند. واكنشي 


رت گرفتن؛ پاییدن شدید 


overridden ۱ auva'rıdn ۲ pp of override overseen /,auvasi:n/ pp of oversee 
0۷6۲56۵۲ /'دنv212)(/‎ ۰] (کهنه) [کارخانه. کارگاه و غیر؛‎ 
ناظر, مباشر, سرپرست؛ [زندنی ] مراقب. مآمور‎ 

۷۵۲56] ممام ) ۲ مدوم‎ oversold) 
[شخص] مجیز ... را گفتن, گنده کردن. هندوانه‎ 1 
زیر بغل ... گذاشتن؛ [جیز] اغراق کردن در مور‎ 
مبالغه کردن در مورد ۲. [نمایش. مسابقه ] بیش‎ 
ظرفیت بلیت برای... فروختن‎ 


override /,auvaraıd / ۱م)‎ overrode, 


۱. [دستور. اعتراض, اڏعاهای pp overridden)‏ 
کی وغبره] نادیده گرفتن, اعتنا نکردن به, توجه 
نکردن به. اهمیت ندادن به؛ [قانون. حقوق و غیره ] زير 

یمال کردن؛ [تصیم ] ملغا کردن؛ رد 

... اعتنا نکردن: 

بی‌توجهی کردن به, کنار گذاشتن ۲. مهم‌تر بودن از, 


بیش از حدّ / کون ۵۷۵۲560510۷6 تر بودن از. اهمیت بیشتری داشتن از. 
حسّاس؛ آسیب‌پذیر. زودرنج» نازک‌نارنجی تحت‌السَعاع قرار دادن 

خشری. شهوی, دنه / ۵۷6۲-۵6۵۵ adj i;‏ [خواسته عامل ] درجه .. ههد overriding‏ 
پرشهوت اول» تعیین‌کننده, عمده. اصلی؛ [اهمیت ] درجه‌اول. 
۱ سایه انداختن هروه 0۷۵۲6۱۵00۷۷ i‏ بی‌چون و چرا؛ [جواب. دلیل ] قانع‌کننده, قاطع» 


بر / روی, زیر سای خود قرار دادن ۲.(مجازی) در 

غبارٍ غم فروبردن, سایه‌ای از غم بر...افکندن. گرد 

غم پاشیدن بر ۳ (مجازی) تحت‌الشَعاع خود قرار 

دادن 1 

overshoe /‘auvafu:/ گالش‎ 
overshOOot/,2uv3'fu:t/ ( ما۵‎ overshot) 

۱ [هدف] نزدن به بالاتر زدن ۲. رد شدن | 

گذشتن از, فراتر رفتن از 

> The aircraft overshot the runway. > 


overrode /,auva'raud/ pr of override 

۲ [تصمیم, رأی ] رد کردن. overrule /,auvaru:l/‏ 

کان‌لم‌یکن اعلام کردن؛ لغو کردن. ابطال کردن. 

باطل کردن؛ کنار گذاشتن؛ [اعتراض, اذعا] وارد 
ندانستن, قبول نکردن, رد کردن 

۵۷۵۲۲۵۵۲ موه‎ ۲ ( pp overrunning, 


p1 overran, pp overrun) ۱.(در مورد ارتش)‎ ۷ 

[ناحیه. سرزمین. جا] موردٍ تهاجم قرار دادن. اشغال 

کردن» تصرّف کردن؛ (در مورو موش. علف) گرفتن. 

برداشتن. ن» از در و دیوارٍ. ..بالا رفتن؛ ( در موردٍ توریست) 

پر کردن, گرفتن, مسخرٍ خود کردن» هجوم آوردن 

به ۲. [لبه, خط. محل شجاز ] رد شدن از گذشتن از, 

جلوتر رفتن از. فراتر رفستن از ۳. [رقتِ مُجاز. زسان 

پیش‌بینی‌شده ] بیشتر طول کشیدن از؛ [شخص ] 

طول دادن از ۴ هزينة ( 
بیشتر از... خرج برداشتن 

۶ ۵. [برنامه, کنسرت ] (از وقتِ مُجاز) ب 

شیدن؛ [شخص ] بیشتر طول دادن 

۸ ۱ اضافه مقدار ریت۱ 

۲ اضافه هزینه؛ [هزینه و غبره ] افزايش پیش‌بینی 
نشده؛ بالارفتن بی‌روید ۳ اضافه‌تولید 

0۷9۲5۵۷ /20v35:/ ام‎ of oversee 

4 . [ تجارت. بازار, مستعمره, کک ] /51:2 0۷3ھ / 0۷818088 

خارجی» ماورای بحار؛ (رادیو. تلویزیون) [برنامه ] 

برون‌مرزی 
۷ه ۲ خارج (از کشور) در خار 


overseas students; students from overseas 


خطا کردن, به هدف iزدj. overshoot the mark‏ 
تيرٍ کسی به هدف نخوردن 
ppp of overshoot‏ /اauv3'fo,/‏ 0۷۵۲6۱۵ 
. بی‌توجهی» عدم توجه. ‏ /2311 0v‏ '/ 0۷۵۲۵9۱ 
غفلت. سهو, اشتباه ۲ نظارت, سر پرستی» مراقبت 
/ اس دهع )ام هلاه 
ساده کردنِ بیش از حدّ؛ ساده‌انگاری بیش از حدّ 
/ اوه مه over-simplify‏ 
بیش از حدّ ساده کردن. over-simpiÎified)‏ ممام) 
زیادی ساده کردن؛ بیش از حدّ ساده انگاشتن 
/'auvasaız/ = oversized‏ 0۷۵۲۵126 
[لباس ] خیلی بزرگ. oversized /'uvasarzd/‏ 
یش از اندازه گشاد. گنده؛ [خانواده] شلوغ 
پرجمعیّت, گل و گشاد, بی‌در و دربند 
/.auvs'sli:p/ ) p.pp overslept)‏ ۵۷6۲5۱66۵ 
خواب ماندن, کسی خوابش بردن, دير بیدار شد 
به موقع بیدار نشدن 
overslept /aiva'slept/ pı,pp of oversleep‏ 
/auva'sauld/ pı,pp of oversell‏ ۵۷6۲5۵1۵ 


به خارج 


overspent)‏ چم ( overspend’ /,aöva'spend/‏ دانشجویان خارجی 
۱ بیش از حد استفاده کردن. رُس... را کشیدن ۲ دانشجویانِ خارج از کشور students overseas‏ 
[درآمد ] بیشتر از... خرج کردن, زیادتر از .خرج کردن از خارج» از ماورای بحار from overseas‏ 


۴ ولخرجی کردن, خیلی خرج کردن 


۵۷۵۲5۵۵ ۱ :ادج‎ ) pr oversaw, pp overseen) 


overtime 


oversubsCribe/.auvasab'skraıb / 


[سهام, بلیت و 
غیره ] بیش از حدٍ موجود پیش‌خرید کردن؛ بیش از 
حدّ نام‌نویسی کردن برای 

تقاضای بیش از عرضه داشتن 
ıS] adj‏ خدمات و oversubscribed/ auvasab'skraıbd/‏ 


be oversubscribed 


غیره ] دارای تقاضای 
از موجودی 
4 (رسمی) [خصومت و غیره ] /۵0۷9:۳ (US)‏ انوه/ overt‏ 
اشکار. علنی. مشهود. بارز, معلوم, واضح. سرراست 
overtake /auvateık/ ( pr overtook,‏ 
۷ ۱.سبقت گرفتن از. جلو زدن از. (k۵۸ھاr ٥۷e‏ مم 
گرفتن, رد شدن از ۲.(مجازی) پیشی گرفتن 
افتادن از, رو دستِ ... بلند شدن؛ [ترس, 
آمدن بر» مستولی شدن بر؛ [حوادت ] غافلگیر کرد 
بر سر...فرود آمدن 
۳ سبقت گرفتن 
ناگهان گرفتار ... شدن, be overtaken by / with‏ 
ناگهان دچارٍ... شدن, توی...افتادن 
(در بریتنیاءاتومبیل) سبقت ممنوع ۰۰ 0۷6۳/۸/0۵ 0 
overtaken /auvzteıkan/ pp of overtake‏ 
/.nuvataks/‏ 0۷۵۲۱۵ 


از ح, با تقاضای بیش 


™ (رسمی) [شخص ] فشار 
آوردن به, زور آوردن به ۲. بیش از حد مالیات 
بستن بر مالياِ سنگین بستن بر؛ [شخص ] بیش از 
حد مالیات گر فتن از 
به خود فشار آوردن 
کاس صبرٍ کسی را لبریز 
کردن, کسی را از جا دربردن 
اه ام overthrew /,auvs0nu:/‏ 
overthrow’ ۱ auv30rau/ (p1 overthrew,‏ 
[شخص, حکومت ] سرنگون pp overthrown)‏ 
کردن. ساقط کردن. برانداختن» موجب 
انسقراض ...شسدن؛ [دشمن, کشور ] شکست دا 


overtax one's strength 
overtax sb's patience 


مغلوب کردن 
۸ ۱. سرنگونی, سقوط؛ ‏ /نج0ده/ 0۷۵۲۸0۲۵۷۷۹ 
انقراض؛ سرنگون کردن, ساقط کردن؛ [هشمن, 


کشور ] شکست ۲.(کریکت) پرتاب دور 
overthrown / auvs0raun/ pp of overthrow’‏ 
۱. اضافه کار, اضافه کاری دنه 0۷۵۲۱۱۵۵ 
۲ در آمریکاء ورزش) وقتٍ اضافه 
۷ ۳ به عنوانِ اضافه کار. فوق‌العاده 
اضافه کار کردن 
(مزد) اضافه کار 
(محاوره) تمام نیروی 
خود را صرف (کاری) کردن, تمام سعي خود را کردن 


be on overtime 
overtime payment 
work overtime to do sth 


overspend? /'auvaspend/ 


# خرج اضافی. 
اضافه‌خرج 

0۷۵۲6۵۵ /,auva'spent/ مدرم‎ of overspend’ 

۸ ۱.سرریز ۲ مازاد جمعیّت. /p11ءدvند'/‏ ااا over sp‏ 

اضافه جمعیّت 

an overspill housing development 
حاشیه‌ای. شهرک اقماری‎ 

overstaffed /auva'sta:ft, (US) “steft/ [اداره]‎ ۵4 

پرکارمند. که بیش از حد کارمند دارد. که عضو 

زیادی دارد / 

بزرگ کردن, گنده کردن. ‏ /00۷3:00,/ 0۷۵۲51۵16 

, مبالفه کردن در. شاخ و برگ 


اق. مبالغه 


overstatement /'auvasteıtmant/ 
overstay / ouva'ster/ (در مورد اقامت) بیش از‎ 
حدّ طولائی کردن, طولانی‌تر کردن. طولش دادن‎ 

overstay one's welcome (در جایی) بیش‎ 

از حدّ ماندن, آنقدر ماندن که میزبان خسته شود 

(نظامی. اداری) بیش از overstay one's leave‏ 
ميزان مرخصی ماندن 

overstep /auva'step/ ) p/p overstepping, 


[حدود. حذومرز ] فراتر Ppp eed)‏ 


رفتن از, جاو کردن از, برگذشتن از. پا فراتر 
گذاشتن | 
از حدٍ (خود) overstep the line / mark‏ 


یش از پیش رفن از دیع خود 


۱ :پیش از حد پر کردن. OoVerstOCK/,ava'stok/‏ 
بیش از حد انباشتن ۲ زیاد ذخیره کردن. بیش 

حد انبار کردن 

مزرعه‌ای با اضافه‌دام an overstocked field‏ 
[شخص, اسب. قلب ] خیلی ۵۵۷۵5۲۵0 / 0۷۵۲5۱۲۵18 
خسته کردن, کوفته کردن» زور اوردن به, زياد کار 
کشیدن از. فشار آوردن به؛ [نیرو. منابع ] بیش از حدّ 
ده کردن از 
[شخص, چیز ] فشارٍ 
زیادی آوردن به. بیش 
تحت فشار زیادی بودن؛ 


از 


overstretch /auva'stretf /‏ 
بیش از حد استفاده کردن از 


be overstretched 


overstrung' ام‎ 


هه [پیانر ] دارای / وه ۵۷۵۲۵۱۲۵۵92 

بندي ضریدری 

a‏ ۱. [لباس, تشک ] خوب ‏ /60/۵0۷۵5۸6)او0۷۵۲ 
پرشده ۲.(مجازی) پر انباشته 


۱۳ a:=father D=Egot 05:=saw U=cook u:=to0o A=cup 
essay au=g0 al=five a=now DI=boy ده تاه موه‎ pure 
aua=khour j=yes w=wet tf=chain d53=jamn O0=thin Ö=this f=shoe 


یره نفس‌گیر؛ [بدیختی, غم. 


رت‌بخش, شادی‌بد 

دردناک؛ [استقبال ] 

برداشتِ غالب 

overwhelmingly / رون هه‎ (US) “hwelm-/ 

۷ . [پیروز شدن, شکست خوردن ] به طرزی قاطع» به 

طرزی چشمگیر؛ [رآی دادن, بذیرنتن, رة کردن ] 
یک‌صداء همگی ۲. قویاًء شدیداًء بی‌نهایت 

۷ ۱. [شخص, اسب ] په کار oVerWOrk' /auvawa:k/‏ 

زیاد واداشتن. کار زیاد کشیدن از, خسته کردن, از 

پا انداختن ۲. [کلمه. عبارت ] زیاد به کار بردن, از فرط 

استفاده بی‌معنی کردن, عادی کردن. پ 

کردن ۳ به هیجان آوردن؛ عصبی کردن. خسته 

کردن 
۷ ۴ سخت کار کرد 
n‏ کار سخت. کار زیاد. 


one's overwhelming impression 


زیاد کار کردن» زحمت کشیدن 
overWOrk? /'uvawa:k /‏ 
زیادکاری, کارٍ شاق» زحمتِ زیاد 
overwrite /,auvs'raıt/ ( pr overwrote,‏ 
(کامپیوتر) [فایل و غیره ] pp overwritten)‏ 
روی ... نوشتن» روی هم نوشتن 
overwritten /ouva'rıtn / pp of overwrite‏ 
/,iva'raut/ pr of overwrite‏ 0۷6۲۷۲۵/۵ 
» ۱. عصبی, آشفته. overwrought / auvors:t/‏ 
به‌هم‌ریخته» پریشان ۲.(کهنه) خسته, کوفته ۳ بیش 
ازحد تزیین‌شده. پرزینت» پرزرق و برة 
پرلفت ولعاب 
4ه بیش از حدّ شایق 
بیش از حد شوق و ذوق داشتن 
۸ (کالدشناسی) لول رحم 
4» بیضی‌شکل, بیضوی, 
تخم مر غی 
» گوسفندی؛ مثل بر ovine /‘auvaın/‏ 
[جانور ] تخم‌گذار. تخمزا /95 ?م01 / کا2۲۵م0۷ 
4 ۱.(رسمی) تخم مرغی‌شکل. تن 


overzealOUS / اون‎ 
be overzealous 

OViQdUCt /'auvıdnkt/ 

oviform و‎ 


بیضوی 
۸ ۲.(رسمی) چیزٍ تخم‌مرغی‌شکل, چیز بیضوی 
(یزشکی, زیست‌شناسی) 0 
[زن ] تخمک گذاشتن 
۸ (پزشکی, زیست‌شناسی) / ovulation /,ovju'ler fn‏ 
تخمک‌گذاری 
(گیاه. جانور) اوول, تخمک /1:ىزvه'‏ ,انسزمند/ €الا0۷ 
۸ (زیست‌شناسی) تخمک ova)‏ ام ) دنه OVUM‏ 
۷ آخ» وای OW /au/‏ 
۱. بدهکار بودن به. مقروض بودن به /ن/ 0۷8 
مدیون بودن به. بدهکار ...بودن ۲. بدهکار بودن, 


مقروض بودن ٣‏ رهین متّتٍ... بودن. مدیو 


۵ (رسمی) علتاه 


هه ۱ بیش از حدّ سنگین. 


overtly /'auva:tlı, (US) ou'va:rtlr /‏ 
آشکاراء علتی. به رأی‌العین, بی‌پرده 
۸ ۱.(موسیقی) هارمونیک / وه 0۷۵۲۱۵۴6 
۲ (در جمع) اشاره‌های تلویحی, سایه. لحن. رگه. 
رنگ > His speech had political overtones.‏ > 
of overtake‏ ام overtOOk / ouvatuk/‏ 
(زستی: اد رده overture‏ 
نز در جمع) فتح پاب, تماس, مقدمه 
اورتور. پیش‌درآمد ۲ [شعر] مطلع 


۲ (موسیقی) 


پا کسی باب صحبت را و 0 make overtures‏ 
گشودن, با کسی سرٍ صحبت را باز کردن 
۱ واژگون کردن.» overturn / auva'ta:n/‏ 
نگون کردن. برگرداز اعثٍ چپ 


کردن, براندا 
۴ واژگون شدن, سرنگون شدن, برگشتن. چپ 
کردن. چپ شدن 
۷ بیش از حذ استفاده کردن 
از, استفادة زیادی کردن از, زیادی به کار گرفتن 


overuse’ هه‎ 


۸ استفاد؛ بیش از حدّ, / رده ۵۷۲99 
یادی, مصرفی بیش از حّ 
۸ (رسمی) رئوس کلّی. / /'auvavju:‏ ۵۷۵۲۷۱۱۵۸۷ 


خطوط کلی, نمای کلی, 4 شرح مختصر 


4 ۱.(رسمی) [غرور. / وه overweening‏ 
. بلندیروازی ] بی‌حدّ و حصر, به‌غایت ۲. [شخص ] 
ازخودراضی: مدغ 


overweight /ouva'went/ 
سنگین‌تر از حٍ مجاز ۲ چاق, ذ‎ 
۴ اقی, اضافه‌وزن‎ 
زیاد؛ اضافه‌بار‎ 
(رسی) ۱. بیش از ای سای‎ 
(مجازی) انباشته ازه سنگین از پر‎ ۴ 
9 ED elm, (US) “hwelm/ .)در مورد‎ 
آب. سیل) پوشاندن, در خود گرفتن, غرق کردن» در‎ 
خود غوطه‌ور ساختن:‎ 
خاک بهمن) بر سر ... فروریختن؛ (در مور احساسات) از‎ 


» در خود فرویردن؛ (در مورو 


پای درآوردن ۲. [دشمن. حریف] از پای درآوردن, 
شکست دادن غلبه کردن بر» پیروز شدن بر در 
هم کوبیدن 

[غم. امیدی و غیر. ] 


be overwhelmed with sth 


شرمندة امان کسی شدن 
overwhelming /.aivawelmıy, (US) -“hwelm-/‏ 
هه [احتیاج, مل ] شدید. زیاده از حد, اجتناب‌ناپذیر؛ 


[بیروزی شکست. اکتریت ] قاطع. مستلّم. چشمگیر؛ 


بعضی معتقدند که عبار 40 06 را فقط باید بعد از 
فعل ٥ظ‏ ۱0 پهکار برد اما بسیاری از مردم آن را با افعال 
دیگر نیز به کار می‌برند: 
The accident was largely due to human error.‏ 


Prices have risen due to an increase in demand. | 


owl /aul/ چغد» بوف» بوم‎ ۸ 
wise as an owl —> wise 
the hoot of an owl صدای جغد‎ 

owlet /‘aulıt/ 

4 ۱.(مربوط به) جغد ۲. جغدوار» // ان / Wis‏ 

ما ء جغدی؛ [ظاهر. نگاه ] فکور. جدّی؛ عبوس 

۷ مانند جغد, مثل جغد؛ owlishly /aulı flr‏ 

فکورانه. جدّی؛ با حالتی عبوس 
4 ۱. خود. خویش 
۷ ۲ مال خود 
بح یکی‌یکدانهام 
به دلایل خاص خودش 


ی / کسی 


۸ جو جه جغد. بچّه جفد 


OWn' /aun/ 


my own one 


for reasons of his own 


come into one's / its own 


معلوم شدن, ارزش چیزی / کسی دانسته شذن. چیزی / 
کسی خودش را نشان دادن 
۱ از خود دخ hold one's own (agains) (in)‏ 


کردن. از پس...برآمدن ۲. سقاومت کردن. ایستادگی 
کردن. پایداری کردن 

برای خود از آنِ خود, خاص خود 
۱ به تنھایی. تنها (all) on one's own‏ 
۲ دست تنها, یک تنه به تنهایی. بدونِ کمکي دیگران ۳. 
(محاوره) بی‌همتا. تک. عالی, فوق‌الماده 

(محاوره) انتقام 
خود را گرفتن" 
هر کسی راه خودش, هر کسی 


کار خودش بار خودش, هر کسی سلیق خودش را دارد 


of one's own 


get / have one's own back (on) 


each to his own 


| نکتۀ کاربردی: 
نکتۀ دستوری: کلمة 0۷8 را تنها پس از صورت‌های 
ملكي کلمات. نظیرٍ ر" ۸ال 00۳۵95» و جز آن. 
به کار می‌بریم: 
He has his own room / a room of his own.‏ 
کلمۂ ۷٥با‏ قبول کلمۂ و۵« دارای تا می‌شود: 
He has his very own room / a room of his very‏ 


own. | 


. داشتن, صا دن» own? /aun/‏ 
مالک کي کسي بودن. مال کسی 
بودن ۲. اعتراف کردن به. مُقر آمدن به. خستو شدن 
به؛ پذیرفتن که قبول کردن که اقرار کردن که» 

ird ده‎ about 


ote = player aa fire 
3= vision p= sing 


بودن؛ در 


f= shoe 
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۶ ۴. بدهکار بودن. مقروض بودن, مدیون بودن» 
بدهی داشتن 
(محاوره) به کسی بدهکار شدن. 
مدیونِ کسی شدن, یکی به تفع کسی بودن 
think the world owes one a living —> world‏ 
به کسی کینه داشتن. 
با کسی لج داشتن 
باید ازت برای... تشگر کنم. you (hanks f0r...‏ 0:6 1 
مدیونش که نیستی. You owe him nothing.‏ 
ازت طلیکار که تیست. 
چیزی را مدیون ... بودن: 
چیزی را مرهو: 
استعدادش به 


owe sb one 


owe sb a grudge 


owe sth to 


بودن: 
He owes his talent to his father.‏ 


پدرش رفته است. 
He owes his failure to his own carelessness.‏ 
بی‌دقتی‌اش باعثِ شکستش 


To what do I owe the honour of. 


(رسمی) 


افتخار..: را مدیون چه هدستیم؟ 
ما باید به We owe loyalty to our country.‏ 
کشورمان وفادار باشیم. 

4ه [بول] نپرداخته, مانده, که باید /رنه/ owing‏ 
پرداخت شودر پرداختنی 

۸ به سبپ, به علتِ, به جهت. ۵/7 و۰۵ ۱0 0۷1۸9 
به دلیل, به خاطر 

به این‌که, از آنجا که 

به واسطةۀ اینکه 


از این روء بدین سبب, لذا 


owing to the fact that 


owing to this 


نت کاربردی: 1 
عبارتِ 0 ««ه در انگليسي گفتاری کمتر از عبار 
٥ا‏ مل کاربرد دارد اما این هر دو عبارت تا حدودی 
رسمی‌اند و اغلب در آگپی‌های اداری یا یانیه‌های عمومی 
به‌کار می‌روند: 

All flights into London Heathrow have been 
delayed due to / owing to thick fog. 

در انگليسي گفتاری به جای دو عبارتِ بالا معمول از 
عبار ۵0 ۲۲۵ا استفاده می‌شرد: 

All flights have been delayed because of fog. 
عبارتِ ۲۵ 4۸۶) غیررسمی است و به خصوص برای‎ 
توضیح دلیل یا چگونگي وقوع پیش‌آمدهای خوب به کار‎ 

می‌رود: 

Thanks to the public's generosity, we've been 

abie to build two new schools in the area. 
نکتۀ دستوری: عبارت ۲۵ ۸ه را نمی‌توان بلافاصله‎ 
به‌کار برد؛ اما پس از افعال دیگر‎ )٥ 9۶ پس از فعل‎ 


می‌توان. 
&=cat ai=falher Dz o‏ ۱۳۳ 
ci=say ai=g0 at=five  a=now  oi=boy‏ 
avs = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


۸ (شیمی) اکسیداسیون, 
اکسایش, اکسید شدن, اکسیدن؛ [غلز ] زنگ: 
۸ (شیمی) اکسید oxide /'oksard/‏ 
oxidisation /,oksıdar'zeı fn, (US) -dı'z-/‏ 

oxidization 

oxidise /'oksıdarz/ = oxidize 

oxidised /'oksıdarzd/ = oxidized 


; oxidization /,oksıdar'zer fn, (US) -dr'z-/ 


oxidation 
08126/0۵2 ۱.اکسید شدن ۲. زنگ زدن‎ 
باعثِ زنگ زدن...شدن‎ ۳ 
/ اکسید کردن‎ ۴ 
oxidized /'oksıdaızd / له اکسیده‎ 


۸ آکسفورد. آکسفوردشایر "0×0 > /۰۲۰/ 0۷00 
ر بر 


İ Oxon? /'oksn/ > Oxoniensis [ [درجه. فارغاتحصیل‎ adj 


از دانشگاه آکسفورد 
« دنبالچة گاو oxtail /'oksteıl/‏ 
7 آکسی‌استیلن» oxyacetylene /,oksı3'setoli:n/‏ 


مخلوط اکسیژن و استیلن 
an oxyacetylene burner / lamp / torch‏ 
مشعلٍ جوش اکسیژن 
جوشکاری با اکسیژن, 
اکسیزن 


oxyacetylene welding 


دستگاه جوش اکسیژن .. oXYaCeylene equipment‏ 
۸ (شیمی) اکسیژن oxygen /'oksıdsan/‏ 
اکسیژن زدن به, ۱ oxygenate‏ 


اکسیژن‌دار کردن, با اکسیژن آمیختن, اکسیژن دادن 

oxygen bottle / 0۵۵500 00/۰ کپسول اکسیژن‎ « 
oxygen cylinder /'oksıd3an sılında(r)/ 

oxygen bottle 

oxygenise /‘oksıd3onaız/ = oxygenize 

7 ۱ اکسیژن زدن به, oxygenize /'oksıdsonarz/‏ 
اکسیژن‌دار کردن. با اکسیژن آمیختن. اکسیژن دادن 

۲ اکسید کردن 

۷ ۴.اکسید شدن ۴ زنگ زدن ۵. باعِ زنگ زدن 


شدن 


oxygen mask /'oksıdsen ma:sk, (US) اه‎ 
ماسک اکسیژ‎ ۸ 
چادرٍ اکسیژن‎ ۸ 


oxygen tent هدیاه‎ tent/ 
0/۵8 /aujes/ = oyez 
0۷92 (در دادگاه و غیره) گوش کنید. خاموش /2ز0د/‎ 
oyster صدف. صدفی خوراکی )مره‎ ۸ 
the world is one's oyster —> world 
shut up like an oyster (مجازی, محاوره) لال مائدن.‎ 


ای کسی درنيامدن 
۸ صدف‌زار, محل پرورش /954 داعت/ 060 0۷5/6۲ 
صدف 


own brand 


اعتراف کردن که تصدیق کردن که اذعان کردن که 
۶ ۳ معترف بودن, اذعان داشتن, تصدیق کردن. 


» خستو شدن 
قبول کردن. پذیرفتن, own up (to sth)‏ 
تن دردادن, به گردن گرفتن. اعتراف کردن 


own brand ند‎ 'brand/ کاب با مارک‎ n 
فروشگاه. کالای سفارشی‎ 
4ه ۲. [کالا] سفارشی, با مارک خصوصی‎ 
owner /'auna(r)/ مالک. صاحب. دارنده‎ ۶ 


« راتندۂ مالک owner-driver /.auna ‘drarva(r)/‏ 
اتومبیل 
4 بی‌صاحب. بدون مالک. /5اەن/ 0۷۳۵۲۱695 
بدون صاحب 


0۷/6۲۰ occupied /aunor 'okjupaıd/ [خانه ] در‎ ad 
تصرّف مالک, که صاحبخانه خود در آن می‌نشیند‎ 
۱ 'okjupa15()/ 4S مالک‎ « 
در خانۀ خود می‌نشیند. صاحبخانه‌ای که خانه را‎ 

در تصرف خود دارد 


« .مالکیت؛ تملک ownership /'ounafıp/‏ 
7 حي مالکیت 

۸ (ورزش) گل به دروازة own goal / un 'gaul/‏ 
خود؛ (محاورها خیطی, گاف 


گل را به درواز؛ خودشان زد. ‏ ۵0۸ 0W"‏ هه Tf Was‏ 
(مجازی) خیطی بالا آورد. گاف کرد. 
'leıbl/ = own brand‏ من/ own label‏ 
۸ ۱ ورزاو, گاوٍ نر ۲.گاو 0X /oks/ ( pi oxen)‏ 
۳ (محاوره به‌تحتیر) غول بی‌شاخ ودم, گاو 


۸ اسید اگزالیک, oxalic 6610 /oksalık ‘esıd/‏ 
جوهر رشک 
۶ (رنگ) قرمز تند. سرخ oxblood /'oksblad/‏ 
جگری. (قرمزِ ) خون گاوی 
4 [دریاجه و غیره ] طوقی, وه ۱ OXbOW‏ 
نعلی‌شکل 
۸ (در بریتانیا) ( دانشگاه‌های) ‏ /:9::۵ها0/ Oxbridge‏ 
اکسقورد و کمبریج 
آکسفور رد و کمبریج: Oxbridge educated‏ 
لهجة آکسفورد و کبریج an Oxbridge accent‏ 
۶ گاري گاوکش oXCart /'okska:t/‏ 


۵66 /'oksn/ ام‎ of ۷ 

” (گل) گاوچشم؛ مینا؛ داوودی ۰ /:۵ :0۵6/۷ 

4 [شخص ] چشم‌درش /'oks aıd/‏ 0-۵۵ 
چشم‌گاوی؛ [چشم] باباغوری 

۶ بابونژ گاوی؛ سل ه ox-eye daisy / oks‏ 

مارگریت 

Oxfam ۱ احن‎ > Oxford Committee for 

Famine Relief 1 

oxhide /'okshard/ 


# مؤسسة خيرية اکسفام 
« پوستِ گاو 


ozone layer 


۲.(محاوره) هوای تازه, هوای پاک. هوای لطیف 
/ الق دنه ozone-friendly‏ 


4 بی‌ضرر برای 2 
لایةٌ ازون. که به لایۀٌ ازون اسیب نمی‌رساند 
# شکافِ لاي اوزون. 


پارگي لاية اوزون. سوراخ (لايۀ) اوزون 


ozone hole /'2uzaun haul/ 
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(پرنده) ره ماد 0۷51۵۲۵۵۱6۵۲ 
صدف خوار 

۸ محل پرورش صدف. oyster farm /'ıstڊ f0:m/‏ 
صدف‌داری 


OZ /auns/ (pl oz, ozs) = ounce 


ozone ۰۱(خیبی) ازون امه‎ 7 02008 12۷9۲ / oun ۱۵۵7 لاي آزون‎ 
cat ai=father D=Eol 5:2saw ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 
مب ده‎  av=now oI=boy وود‎ ¢a=hair a= pure €= player _ala= fire 
w=wet t=chain da=jan 0=thin ö=this f=shoe ision = sing 
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قدم زدن, بالا و پایین رفتن در ۲ 
نده. سوارکار ] حل سرعتٍ...را معین کردن 
۳ با قدم اندازه‌گرفتن, قدم کردن 
۷ ۴ قدم زدن, گام زدن 
خود را هماهنگ کردن, سرعب مناسب 006561 ۵6 
را پیدا کردن 
با قدم اندازه گرفتن» pace sth off / out‏ 
قدم کردن, با گام پیمودن با قدم گز کردن؛ قدم 
کردن و جدا کردن. با گام‌شماری جدا کردن 
۸ علیرغم تصوراتِ. 00:۱۵ pace? /peısı, pa:keı,‏ 
با احترام به گفتة 


Ido not, pace the correspondents, claim to 


با هم احتر|مى have made any "discovery".‏ 
که به خبرنگاران دارم باید بگویم مدعی نیستم که 
« کشفی» کردهام. 
۱( مجازی. ورزش) / pacemaker /'persmeıka(r)‏ 
پیشتاز, پیشگام 
۲ (پزشکی) دستگاه تنظیم (ضربان) قلب» باتري 
قلب 


(در آمریکاء ورزش) پیشتاز, پیشگام /(۳۵:۵:6/ 268۲ 
(مجازی, ورزش) pace-setter /'peıs sets(r)/‏ 
پیشتاز, پیشگام 
(جانورٍ( nتبرپgسٽ  pachyderm /pakıd2:m/‏ 
Pacific /pa'sıfik/‏ 


۸ ۱ اقیانوس آرام ۲ 

هه ۲.(مربوط به) اقیانوس آرام 

قیانوس آرام the Pacific Ocean‏ 
(6 (رسمی) ۱. صلح‌طلب. آشتی جو؛ pacific /p3sıfık/‏ 
صاح‌طلیانه. آشتی‌جویانه ۲ آرام, ساکت 

۵۷ آشتی جویانه» pacifically /pa'srfikiı/‏ 
صلح‌طلبانه؛ به آرامی 

۱. [شخص, مردم ] / pacification / pasıfiker fn‏ 
آرامش؛ آرام شدن؛ آرام کردن؛ [ترس. خشم و غبره] 
تسکین. فرونشانی ۲ برقراري صلح. برقراري 
آشتی: برقراري ارامش ۳ قرارداد صلح 

۸ ۱.(درآمریکا) پستانک» pacifier /pasıfato(r)/‏ 
گول‌زنک. گول ۲. [شخص] برقرارکنندۂ صلح 


; pace /peıs/ 


پی (= شانزدهمین حرفي P, ۵/۵۱ (pl p's /pi:z/)‏ 
بای انگلیسی) 
mind one's p's and q's > mind?‏ 
( در علائم راهنمایی و رانندگی) /pi:/ < parking‏ اه 
محل پارک, پارکینگ 
۸ صفحه, ص؛ /peıds/ (pl pp) < page‏ ۵2 
(در جمع) صفحاتٍ. صص 
(در بریتانیا؛ محاوره) پنی. 


پنس 


/pi:/ < penny; pence‏ 3ص 


p* /pja:nau/ = piano? 


(محاوره) بابا /pa:/‏ 88 


082 /per 'enam/ < per annum سالانه»‎ ۷ 
در هر سال, سالی‎ 
PA' /pi: ۵ > personal assistant پیشکار‎ ۸ 


شخصی؛ منشي خصوصی؛ دستیار شخصی 

(تاتر و غره) gc‏ اعوو۵ ۳۳۵۵8 > ۵ pi:‏ / ۳۸۶ 

مات ِ 

PAF / pi: 'eı/ > Press Association (در بریتانیا)‎ 
خبرگزاري بربتانیا‎ 

(در اماکن عمومی) 
(شبکذ) بلندگوها 

۸ .غذاء قوت ۲ (رسی) 
غذای فکر. خوراي ذهن 

۸ ۱.قدم, گام ۲. [حرکت, پیشرفت و غیره ] /۳۵۱۵/ 266 
سرعت. آهنگ, شتاب؛ [داستان ] پو 


at a snail's pace چ‎ snail 


۴۸٩ / pi: 'eı/ < public address 


pabulum /'pabjulam/ 


force the pace —> force 


پابه پای... حرکت کردن. همدوش... ۱۷160 ۵۵6۵ 1:60 
پیش رفتن. همگام با... پیش رفتن. عقب نیفتادن از 

کار کسی / put sb / sth through his/ its paces‏ 
چیزی را دیدن کارایي کسی / چیزی را امتحان کردن. 
کسی / چیزی را امتحان کردن 

سرعت را تعیین کردن. set the pace‏ 
پیشگام بودن پیشتاز بودن؛ (مجازی) تعبینِ حدّ کردن. 
تعیینِ خط کردن 

go through /show one's paces ت‌های خد‎ 
را نشان دادن‎ 


package deal 


. بار خود را بسته بودن ۲. [خاته. be packed‏ 
رستوران ] شلوغ بودن. پر بودن 
آنباشته بودن از, پر بودن ازء 
آکنده بودن از 

[کار. برنامه‌های زیاد ] گنجاندن. 


be packed with 


pack sth into 
انجام دادن در ( زمانی معیّن)‎ 

(محاوره) ۱. [مشت‌زن [ دستٍ pack a (hard) punch‏ 
سنگینی داشتن» دستٍ کسی سنگین بودن ۲. [مشروب و 
غیره ] حسابی قوی بودن مردانکن بودن 

جا گرفتن در 

[وسایل غیرلازم ] جمع کردن» 
کنار گذاشتن, تو انبار گذا 
۱ (محاوره) [مردم, جمعیت ] دور ها ضs/ pack sı‏ 
خود جمع کردن, نظر ...را به خود جلب کردن 
۲ (محاوره) [کار, عمل ] ترک کردن, ول کردن. کنار 
گذاشتن ۳« در زمانی محدود ) کارهای زیادی 
ان‌جام دادن, برنامه‌های زیادی گنجاندن ۴. 
بستن. پیچیدن؛ تو جعبه گذاشتن؛ تو پاکت 
گذاڈ توچمدان گذاشتن؛ [بشم. نغ] کلاف 
کردن. پیچیدن 

(در بریتاناه محاوره) ہس کن! جمعش کن! 1:9 ۲¡ ۲۸٩)‏ 
دست وردار! 

فرستادن, روانه کردن» راهی کردن؛ اا۵ ا ۵261 
از سر خود باز کردن 

[تاتره سینما و غیره ] پُرٍ پر کردن» 
جای خالی باقی نگذاشتن در 
Opera houses were packed out whenever she‏ 
در هر سالن 
سوزن انداختن نبود. 

۱ (محاوره) ول کردن» جمع pack (sth) up‏ 
کردن (و رفتن), گذاشتن و رفتن ۲. (محاوره) 
[دستگاه. اتومبیل ] خحراب شدن, از کار افتادن ۳. 
وسایل خود را جمع کردن بساط خود را جمع 
کردن, بار و بندیل خود را بستن 

۴ [وسایل, لباس‌ها ] جمع کردن» بستن ۵. (محاوره) 
[کار, مدرسه ] ول کردن» دور ... را خط کشیدن, به 
امان خدا رها کردن ١‏ 

ی ۲ پاکت؛ جعبه» package /pakıds/‏ 
قوطی: صندوق ۲ معاملة کلی, قرارٍ لی معاملة 
یکجا, معاملٌ چکی؛ قراردادٍ کی ۴ (کامپیوتر) بسته 
(نرم‌افزاری) 
۵. [کالا ] بسته‌بندی گردن, بستن؛ (کاپیوتر) بسته‌ای 

کردن ۶. معرفی کردن. عرضه کردن 


pack into 
pack sıh away 


pack دای‎ out 


اپرایی که می‌خواند جای .یدنه ۱5 


برقرارکنند؛ آرامش ۳ (چیز) آرام‌بخش. آرامش _ 
بخش» تسکین‌دهنده 
صلح دوستی. صلح‌طلبی. 

طرفداری از صلح. صلح‌گرایی 
Mn‏ صلح‌طلب. صلح‌دوست. ام pacifist‏ 
پیرو مشرب صلح‌طلبی, صلح‌گراء طرفدارٍ صلح 
4ه ۲ صلح‌طلبانه. صلح‌دوستانه؛ (مربوط به) 
صلح‌طلیی, (مربوط به) صلح‌دوستی 
# ۱ [شخص, p,pp pacified)‏ ( اجه امعم 
مردم ] ارام کردن؛ [ترس, خشم و غبره] فرونشاندن» 
خواباندن. تسکین دادن ۲. [کشور, ناح ] صلح 
پرقرار کردن در آرامش برقرار کردن در؛ [ملّت] 
ارام کردن. به آرامش واداث 
۱. بقچه, بسته؛ کوله‌پشتی, کوله pack' /pak/‏ 
۲ پاکت؛ جعبه. قوطی (مقوایی) ۲ [گرگ. سگ و 
غره] دسته, گله» + [پیشاهنگ ] گروه؛ (محاوره) [دزد 
] مشت. دسته, عده: [دروغ ] مشت ۴.(راگبی) 
کرو حمله ۵. [وري بازی ] دست, دسته ۶.(در ترکیب, 
بیانگرٍ پوشش) ماسک, حوله < ۵1۵000006 >؛ کیسه 
<an ice.pack >‏ 
یک پاکت سیگار 
پيشاهنگ... بودن 


... بودن 


pacifism /'pasıfizam/ 


a pack of cigarettes 
> of sb / sth 


lead the pa 


the joker in the pack + joker 
02612 /0۸۷/ بستن» پیچیدن؛ تو جعبه گذاشتن؛‎ .۱ ۲ 
تو پاکت گذاشتن؛ تو چمدان گذاشتن؛ [بسم نخ]‎ 
کلاف کردن, پیچیدن ۲. [جمبه. صندوق. جمدان ] پر‎ 
کردن, انباشتن ۳. [کالا] بسته‌بندی کردن ۴.[اتاق.‎ 
شتن, پر کردن ۵. [جیز, برف, خاک‎ 
روی هم انباشتن, توده کردن, انباشته کردن.‎ ] 
روی هم چپاندن؛ [مردم ] چپاندن ۱.۶در آمریک؛ محاوره)‎ 
[تفنگ و غبره ] هميشه با خود داشتن, داشتن, همراو‎ 
کسی بودن ۱.۷ محاوره. به طعنه) [اعضای جلسه, هیئت منصفه‎ 
وغیره ] قطار کردن, ردیف کردن, جور کردن‎ 
۸ خود را بستن؛ چمدانِ خود را بستن‎ 
بسته‌بندی شدن ۱۰. [چیز, برف. خاک و غیره ] روی هم‎ 
انباشته شدن, توده شدن, انباشته شدن, تلنبار شدن؛‎ 


کناب ذهن و غیره انیا 


[مردم ] چهیدن 

send sb packing > send 

چیزی را گذاشتن در / توی. تاه pack sh in / into‏ 
چیزی را پیچیدن در / توی, چیزی را بستن با 

خود را جمع کردن؛ 


(مخاوره) بار و بندیل خود را جمع کسردن (و رفتن)» 


pack one's bags پار و‎ 


مجموعةُ تصمیمات a package of measures‏ باط خود را جمع کردن, تشریف خود را بردن. جمع 
7 معاملهٌ کلی, قرارٍ  package dea! /pakıdڏ dil/‏ ; کردن و رفتن 
about‏ =0 نو D=Eot 2:=saw uzcook u:=loo A=cup‏ : & 125 00و 
oi=boy =near ea=hair 2= pure layer aıs= fire‏ _ مه ماه موه رود دوه 
هو عطاق waw tf=chan d3= jan O=thin‏ ود مه هه 


(خیاطی) لایی؛ بل ۵.(ورزش) مي‌بند؛ زانویند؛ ز 


ساق‌بند ۶.دفترچه, دس کاغذ ۷.استامپ ۸. [سگ, 

روباه و غیره] ترمة پا ٩‏ [نیلوفرآبی و غیره] برگي روی 

آب» برگي شناور ۱۰. [هلی‌کوپتر ] سکوی پرواز؛ 

[موشک ] سکوی پرتاب ۱۱. (کهنه.,عامانه) الونک. 
خانه 

a shoulder pad یل‎ 

pad /pad/ ( prep padding, ورام‎ padded) 

(برای جلوگیری از سایش و اصطکاک) بالشت ذاشت 


برای, دشکچه گذاشتن برای. دور ...را پوشاند 


(برای بر کرد چیزی) لایی گذاشتن در» توی...را پر 
کردن 


« بودن با؛ پر شده بودن از ۰ ۰ ۱۷166 ۸0000 be‏ 


a padded envelope پاکتِ لابی‌دار‎ 
padded shoulders سرشانه‌های [ُل‌دار:‎ 

سرشانه‌های لابی‌دار 
سیه بنا ابری a padded bra‏ 


۷ ۱. [لباس] لایی گذاشتن برای / در» الا۵ ۲۸ ل۵٥‏ 
حشو گذاشتن برای / در ۲. [کتاب, مقاله و غیره] 
حشو و زواید افزودن به, شاخ و برگ دادن به 
کش دادن پر کردن 

pad? /pad/ (p/p padding, pı,pp padded) 

۷ ۱ ریزو نرم قدم برداشتن, نرم رفتن ۲. پیاده رفتن 
۱ ریز ونرم قدم pad along / about / around‏ 
برداشتن, نرم رفتن ۲. پیاده رفتن 

padded cell /padıd ‘sel/ در بیمارستان روانی)‎ ( ۸ 

اتاني تشک‌پوش, اتاق بیماران تحریکاتی 

۸ ۱. [مبل لباس و غیره ] لایی» padding /padın/‏ 
حشو؛ پنبه؛ پوشال؛ ابر ۲. [کتاب] حشو و زواید. 

شاخ و برگ 

۸ ۱ (دریانوردی) پارو ۰۲( 


یانوردی) /02۵۱/ 200161 
پاروزنی ۳ [جرخ آبی] سره (آشبزی) کاردک: 
قاشتک؛ کنگیر؛ [همزن ] تیغه ۵. کفش غواصی ۶. 
(ورزش) راکت 

ردی) پارو زدن _ 

] با پارو راندن؛ ارام پیش بردن 

(محاوره) روی پای خود 6۵706 paddle one's own‏ 
ایستادن, به خود متکي بودن, مستقل بودن 


7 ۱.تو آب قدم زدن, آب‌بازی /±0م/ 2۵۵/82 


آب بردن» تو آب تکان دادن 


paddle-boat/'padl baut/ 


# قایق پایی 
۸ کشتی بخاری paddle-steamer /' pad sti:m5()/‏ 
paddle-wheel / padi wi:l, (US) ۸‏ 


چرخ 
پرهدآر» چرخ اب 
۶ استخر ها 


; paddling pool /padlıy pu:l/ 


package holiday 


کلّی معاملۂ یکجا. معاملة چکی؛ قرارداد کلی 
package holiday /‘paekıds holader, holodı/‏ 
۸ تور مسافرتی» تور» مسافرتِ دسته‌جمعی 
۶ (در آمریکا) package store /pakıds st:()/‏ 
مشروب‌فروشی 
t:(7)/‏ ادن package tour /pakıds‏ 
package holiday‏ = 
۸ (طرز) بسته‌بندی؛ / packaging /pakıdın‏ 
وسایل بسته‌بندی؛ کاغذٍ بسته‌بندی 
بارکش» enıml/‏ هم pack-animal‏ 


0 [اتاق. خانه و غیره] شلوغ» پر packed /pakt/‏ 

نهارٍ بسته‌بندی‌شده: /]1۸0۱ kı*صp/ packed lunch‏ 
نها همراهی 

۸ ۱. مسئول بسته‌بندی, متصدّی ‏ /()5)±م/ ۳۵66۲ 

بسته‌بندی» بسته‌بند؛ عدل‌بند ۲. دستگاو بسته‌بندی, 

ماشین بسته‌بندی ۳. مؤسسة اسباب‌کشی, بنگاو 

اسباب‌کشی ۴. چاروادار 

# ۱. [سیگار, بیسکویت و غیره ] پاکت؛ /261661/080 

طی؛ بسته ۲. (محاوره) پول زیاد ۳ قايقي 


جعیه, 


packet soup سوپ آماده‎ 


make a packet یادی درآوردن‎ 


cost a packet 


packet boat /pakıt bout/ 


pack horse /pak ha:s/ 
pack-ice /'pak aıs/ 
packing وم‎ 
بارپیچی ۲.(فنی) آب‌بندی ۳ وسایل بسته‌بندی؛‎ 
موادٍ بسته‌بندی؛ پوشال؛ (فنی) وسایل آب‌بندی؛‎ 
کاسه‌نمد؛ واشر‎ 


۶ (جنرافی) تودة یخ. یخ‌تود 
۸ ۱. بسته‌بندی؛ باربندی» 


postage and packing —> postage 


۸ جعبه» صندوق اج packing-case/'pakın‏ 


پالان» جل اه pack-saddle/ pak‏ 
۸ نخ بسته‌بندی» ۵۸ pack-thread /' pak‏ 
ریسمان» قاتمه 


پیمان. قرار. عهد. توافق؛ (سیاسی) pact /pakt/‏ 
عهدنامه, توافق‌نامه 
پیمان بستن, قرار گذاشتن, عهد کردن. 
توافق کردن 
یمان عدم تجاوز 


make a pact 


a non-aggression pact 
pacy هه تند. سریع» پرشتاب او‎ 
pPad' /pad/ (برای جلوگیری از سایش و اصطکاک)‎ .۱ 
بالشتک, تشکچه ۲. (برای بر کردن چیزی) لایی» حشو؛‎ 
۴ پیزور؛ پوشال؛ کاه؛ ابر ۳ (پزشکی) تامپون, پنبه‎ 


۵. [مطالپ چاپ‌شده] 


فحه‌بندی کردن ۶. [کتاب و 
غیره] ورق زدن 
[مطالب چاپ‌شده ] صفحه‌بندی کردن page up‏ 
۸ ۱.(در هتل و غیره) پیشخدمت» page? /peıds/‏ 
مستخدم پادو؛ دربان ۲.(در دربار و غیره) نسوکره 
پیشخدمت ۳ (کهنه) شاگردٍ شوالیه, نوجه 
۷ ۴.(با بلندگو) صدا کردن؛ کردن ۵. ی 
کرک با پیجر صدا کردن 
۱.کارناوال. دسته ۲.(مجازی) /992۳1/245000عم 
گذارٍ حوادث. جریان وقایع 
of history >‏ موه > ۳ نمایش فضای با 
نمایش تاریخی ۴.(مجازی) نمایشي پر زرق و بر 
نمایش پرآب و تاب, کبکبه و دبدیه 
۱. نمایش باشکوه. مراسم 2 pageantry‏ 
باشکوه ۲ نمايش پر زرق وبرق» و دیدیه 
در هتل و غیره) پیشخدمت. /91ظ ۳۵:05 / 2296-001 
مستخدم» پادو؛ دربان ۲.(در دربار و غیره) نوکره 
پیشخدمت ۳ (کهنه) شاگرد شوالیه. نوچه 


۸ (دستگاه) پیجر, دستگاو 0۵۵ pager‏ 
بی جویی؛ پی جو 
[کتاب ] صفحاتِ ...را مهن paginate‏ 


شماره‌گذاری کردن. صفحه‌گذاری کردن 

[کتاب ] ۱. شماره‌گذاری, PagİNati0n / pa dıı'eı/n/‏ 
شماره‌گذاری صفحات ۲. شمار؛ صفحات ۳ صفحه _ 
بندی 1 


> 


۸ (در هند, چین و غیره) پاگودا. ۰ /۵۵۵:00/ 029002 
معب چینی» بتکدۂ چینی 

pah /pa:/ 

pPaid' /peıd/ ورام‎ of pay? 

0 [کار و غیره ] دستمزدی. پولی» paid /peıd/‏ 


باحقوق 
مرنصي باحقوق گرفتن 
4ه [عضو باشگاه و غیره ] 
۱ بدون بدهی, که 
۲ پروپاقرص 
# سطل 
یک سطل.. of‏ 


take paid leave 
paid-up /peıd اج‎ 
| حقي عضویتش را پرداخته‎ 


pail /perl/ 
2 
pailful /'perlfol/ (متدار) سطل» سطل پر‎ ۸ 
paillasse / palas, (US) pauljus/ = palliasse 
pain /peın/ 
ناراحتی, درد. تالم؛ عذاب ۳ (محاوره) زحمت‎ 
دردسر, گرفتاری؛ آدم مزاحم, موی دماغ ۴ (کهنه)‎ 
مجازات, کیفر, مکافات‎ 
درد دادن به موجپ ناراحتي...شدن. رنج دادن‎ .۵ ٨ 
be in pain; fecl some 


۸ ۱ درد؛ احساس درد ۲ رنج» 


7 


۱.میدان | ب. زم اسب.  paddock /padk/‏ 
چراگاء . محصور ۲. (اسیدوانی) میدانِ تمرین؛(اتومیل‌رانی) 
پارکینگ 
# ۱ شالیزار, شالیکاری ۲ شالى؛ ۵00۲/02۵۸ 
شلتوک 
( در بریتانیاء محاوره) عصبانیت. paddy? /'padı/‏ 
بداخلاقی. بداخمی, بدعنقی 
عصبانی بودن, کفری بودن. be in a paddy‏ 
سگرمه‌های کسی تو هم بودن 
۶ (عامیانه. به تحقیر ) ایرلندی ۸ Paddy‏ 
٭ شالیزار. شالیکاری ۷ ۵8:۵ / paddy-field‏ 
۸ ۱ قفل padlock /'padlok/‏ 
۲. قفل زدن به؛ قفل کردن 


(محاوره) ۱,(نظامی) قاضی‌عسکر؛ ۰ /:0۵:0/ 080۲6 
پدر روحانی ۲.(در بریتایا) کشیش 
۸ (رسمی) سرود؛ سرود ستایش؛ 
سرود پیروزی؛ سرود سپاس 
paederasty / pedorastı:/ = pederasty‏ 
4ه (مربوط به) پزت نی paediatric‏ 


اطفال؛ [بیماری. جراحی و غیره] ( مربوط به) اطفال, 


paean /'pi:an/ 


(مربوط به) کودکان 
( در بیمارستان) بخش اطفال, a paediatric ward‏ 
بخش کودکان 
۸ پزشک اطفال» / paediatrician / pi:dıatrı fn‏ 


متخصص اطفال, پزشک کودکان 

پزشکی اطفال» / paediatrics /pi:dratrıks‏ 
پزشکي کودکان 

paedophile /'pi:doufarl / شاهدیاز, غلام‌باره‎ 

۸ شاهدبازی, غلام‌بارگی؛ / pPaedophilia / pi:dufılı‏ 
(روان‌شناسی) ميل جنسی به کودکان 

پلوی اسپانیایی. پائلا paella /par'ela/‏ 

۸ .کافر, مشرک» بت‌پرست pagan /peıgan/‏ 
۲ ۰ (کهنه)(آدم) غیرمسیحی, کافر: وحشی ۳ آدم 
بی‌دین. آدم بی‌خداء آدم لامذهب 

4ه * کافره مشرک؛ بی‌دین: بی‌خداء لامذهب ۵. 

(مربوط به) کفار, (مربوط به) مشرکان, (مربوط 


به ) بت پر. 

۸ ۱ کفر» شرک, بت پرستی /0۵۱۷:۵0۱2۵/ ۳20201517 
۲ بی‌دینی؛ بی خدایی, الحاد 

۶ ۱. [کاغذ ] صفحه ۲. [کاغذ ] برگ. 
ورق ۳.(مجازی) فصل, صفحه, برگ 
<a glorious page of English history >‏ 

۴. [کتاب و غیره ] صفحاتِ... را شماره‌گذاری کردن. 
شماره صفحه گذاشتن برای 
مشخص کردن؛ شمارة صفحا 


> pagan customs > ان‎ 


page' الم‎ 


D= got u:= too‏ تن اه ده 
اه al=five  au=now ot=boy 19=near‏ 
f=shoe‏ فتاه d3=jaun 0=thin‏ هن درا ava = hour yes w=wet‏ 


pained 


هه [کار, بررسی ] د 


adv 


n 


n 


1 


1 


یاد به خرج دادن. take great pains‏ 
زحمتِ زياد کشیدن, دلسوزي زياد نشان دادن 
painstaking [pernzteıkı) 1‏ 
. کارگر ] دقیق 
پرکار. زحمتکش؛ [دقت ] زیاد. فوق‌العاده 
با دقتِ بسیار.  painstakingly /peınzteıkıgl:/‏ 
با زحمتِ زیاد. موشکافانه 
۱ رنگ ۰.۲ (نقاشی, در جمم) رنگ‌هاء ۰ /۲:ءم/ 21001 
جعبة رنگ‌ها ۳ (به سخره) سرخاب و سفیداب 
بزک, رنگ و روغن 
یک دست رنگ, یک لایه رنگ 
رنگی نشوید! Wet paint!‏ 
۱. [در, دیوار, خانه ] رنگ زدن, paint /peınt/‏ 
نقاشی کردن؛ رنگ...زدن به ۲ [تصویر. چهره] 
کشیدن, نقاشی کردن ۳ (مسجازی) ترسیم کرد 
تصویر کردن ۴ (به مسخره) [صورت ] بزک کردن» 
سرخاب و سفیداب کردن, رنگ و روغن مالیدن به 
۵. [زخم ] مرهم گذاشتن روی, دارو مالیدن به 


نحسّاس؛ پرزحمت. دشوار؛ [داند 


a coat of paint 


۶ هنر) نقاشی کردن 
رنگي آبی په خانه زدن. paint a house blue‏ 
خانه را آبی کردن 
اج is painted‏ از not as black as one‏ 
(محاوره) دنبال عیّاشی رفتن» (۲0۵) 0۷ 4۱6 pain‏ 
همه میکده‌ها را زير پا گذاشتن, خوشگذرانی کردن 
تصویری تیره  paint sth in very black colours‏ 
سیاه از چیزی رسم کردن 
ناخن‌های خود را لاک زدن paint one's nails‏ 
به ناخن‌های خود لاک قرمز ۲60 کلام paint 0's‏ 
زدن, ناخن‌های خود را قرمز کردن 
با رنگ و روغن نقاشی کردن paint in oils‏ 
نقاشي آبرنگ کردن. paint in water-colours‏ 
با آبرنگ کار کردن 
[نقش و غیره ] به نقاشی افزودن» ۱0 اء ٤٣1م‏ 
paint sth out‏ 
کردن / حذفت کردن, روی.:.رنگ کشیدن, با 
رنگ پوشاندن 
[لکُه و غیره ] رنگ زدن روی» ۰ 5 0۷6۲ 8۵10 
با رنگ پوشاندن 


جعبهٌ آبرنگ؛ جعبهٌ رنگ ‏ /۵10001/000006م 


قلم مو / paintbrush /'peıntbra/‏ 
+ ناش (ساختمان)؛ painter’ /peınta(r)/‏ 
رنگ‌کار ۲,(هنر) نقاش» صورتگر 


painter® /'peınta(r)/ 
cut the painter 
با خانوادۀ خود قطع رابطه کردن. از خانوادة خود‎ ۲ 


adj 


adj 


adv 


۹ 


npl 


Her back causes / gives her a lot of pain. 

کمرش خیلی درد می‌کند 
(محاوره) موی دماغ» 
ماحم 
(محاوره) موی دماع give sb a pain in the neck‏ 
کسی شدن, وبال گردن کسی شدن, مزاحم کسی شدن 

have (got) a pain in one's head / shoulder 
سرٍ /شانة کسی درد کردن‎ 


Where have you got ۵ pain? کجات درد می‌کند؟‎ 


a pain in the neck/ arse 


(رسمی) با تهدید به مجازاتٍ... on / under pain of‏ 
با تهدید به ... 
They were ordered not to approach the fence‏ 
به آن‌ها دستور داده شد به حصار on pain of death.‏ 
نزدیک نشوند وگرنه مرگ در انتظارشان خواهد بود. 
پایم درد می‌کند. My foot is paining me.‏ 
It pains me to have to tell you that...‏ 
برایم دشوار است به تو بگویم که 
[نگا» لبخند. لحن ] دردمنده 


دردمندانه, پر 


pained /peınd/ 
از درد؛ [شخص] آزرده. رنجیده‎ 
painful 0۵0۱/۰ [ضربه ] دردناک؛ [سر. دست و‎ ۱ 
غره] که درد می‌کند ۲. [منظره و غیره] دردناک.‎ 
تأترآور, ناراحت‌کننده. اسف‌بار, غم‌انگیز ۳ [کار,‎ 
وظینه ] کشنده. شاق, دشوار, سخت» پرزحمت‎ 


درد کردن؛ درد داشتن 


be painful 
painfully /penfol/ [ 


طورٍ اسف‌انگیزی. به طورٍ 


۱. به طورٍ دردناکی؛ [ز 


غم‌انگی ب 
به سختی, به طرزٍ مشقت‌باری؛ به به طرز وحشتناکی, 
به شدت 
طوری زد She struck him quite painfully. aS‏ 
حسابی دردش آمد. 


painfulneSS /'pernflnıs / 
painkiller /'peınkılo(r) / 


درد. رنج» زحمت 
(داروی) مسکن. 
داروی دردزدا 

[دارو ] مسکٌن, دردزدا 


۱. [جزاحی. تزریق ] بدونِ درد, 


/ ولمم / painkilling‏ 
painless / peınlıs/‏ 
بی‌درد ۲ (مجازی) راحت. آسان, بی‌دردسر 
۱. بیدرد. بدون درد painlessly /pernlıslr/‏ 
۲ (مجازی) آسان, راحت 
۱ بی‌دردی, / اجه / painlessness‏ 
یدونِ درد بودن ۲.(مجازی) راحتی. آسانی 
pains /peınz/‏ 
زحمت زیادی کشیدن تاء . . اء مل ما ھم a‏ eض‏ 
خیلی تلاش کردن که, کوشش زیادی کردن که. 
f0‏ چ be a fool for one's pains‏ 
برای تمام زحمان کسی, در قبالٍ 


for one's pains 


palaeographic 


Drug dealers ofien work in pairs. 

کلمة امه برای دو یا چند چیز همانند به کار می‌رود: 

I've found two / a couple of socks but they aren't 

a pair. 

Can you lend me a couple of dollars? 

کامۂ »هه (و نه کلمة )را برای دو نفر که با هم 

ازدواج کرداند یا دو نفر که رابطه‌ای ماندگار با هم دارند 
نیز به کار می‌برند: 


a childless couple 
نکتۀ دستوری: شمارش چیزهایی که از دو‎ 

پیوسته ساخته شداند فقط با کلمة 8۳ که پیش از آن‌ها 
حتی اگر کلمات ناظر بر آن‌ها 


می‌آید امکان‌پذیر است. 
خود صورتِ جمع داشته باشند: 
two pairs of jeans‏ 
both pairs of scissors‏ 
a pair of glasses‏ 
پس غلط است اگر مثلاً بگوییم: 
a glasses‏ 
اما شمارش چیزهایی که جفت یکدیگرند ولی به هم 
پیوسته نیستند هم از طريق خود کلمة ناظر بر آن‌ها 
امکان‌پذیر است و هم به وسیلة کلم ٣أهم:‏ 


one shoe 
a pair of shoes 
two / both shoes 


4 [بارچه ] بت ای Paisley /peızl/‏ 
pajama /p3dsa:ma, (US) -dxem-/ (US) = pyjama‏ 
pajamas /p2dsu:moz, (US) “dsem-/ (US)‏ 
pyjamas‏ 
0 (در بریتانیا. عامیانه) پا کستانی Paki /pakı/‏ 
/ مهن Pakistani /pa:kı'sta:nı, (US)‏ 
هه ۱ (مربوط به) پاکستان. پاکستانی 
# ۲ پاکستانی, اهل پاکستان 
۱ (کهنه pal /pal/ ( prp palling, ppp palled)‏ 
محاوره) دوست. رفیق ۲.(در خطاب) داداش, حضرتٍِ 
اقا 


pal around (US) 
pal up 


= pal up 
(در بریتانیاه محاوره) رفیق شدن» دوست‎ 
| شدن»‎ 


palace /palıs/ کاخ. قصر‎ n 

۸ انقلاب از palace revolution /palıs revs'lu://‏ 
بالاء انقلاپ کاخ‌نشینان 

palaeographer/palr'ogrsfs(r), (US) perl-/ 

۸ کهن خط شناس» نوشته‌شناس, متخصص خطوط کهنه 

/اعي (US)‏ میاه ناهن palaeographic/‏ 

هه (مربوط به) کهن خط شناسی. کهن خط شناختی, 


بریدن, از گذشته برید, با گذشته قطع رابطه کردن 
۱ [ساختمان, در و غیره ] نقاشی. /0۵۸0/ 21۳۸/09 
رنگ‌کاری. زنگ‌زنی ۰۲ (نر) نقاشی. صورتگری, 
نگارگری ۳ (مجازی) توصیف» ترسیم؛ تصویر ۴ 
اشی, تایلو, نگاره 


paint roller /'peınt raulo(r)/ 


paint spray /'peınt sprer/ 
paint stripper /'peınt strıp(r)/ 
رنگ تراش‎ 


۸ [سطم, دیوار و غیره ] رنگ. PaintWOrK / peıntw2:k/‏ 


۸ ۱ [دستکش. کنش, چنم و غیره ] جفت ۰ ۳81۲۱00۰0۸ 
۲ (شخص) زوج» جفت ۳.(حبوان) جفت ۴. [درشکه] 
دو تااسب ۵. جفتِ ممتنع (= در پارلمان پربانا, دو نماینده 
یا یکی از دو نمایند؛ عضر احزاب مخالفی که با یکدیگر قرار 
می‌گذارند در رآی‌گیری شرکت نکنند) 

۷ ۶ جفت کردن» جور کردن ۷.(در بربتانی! مجلس) 


جفتِ ممتنع کردن 
۷ دو حیوان ] جفت‌گیری کردن ٩‏ (در بریتانیا مجلس) 

جفتِ ممتنع شدن 

û pair of trousers یک شلوار‎ 

a pair of scissors یک قیچی‎ 

a pair of spectacles یک عینک‎ 

These trousers cost £30 ۵ pair. ۲‘ این شلوار‎ 

ند قیمتش است. 
غت. دوتادوتاء به صور in pairs‏ 
show (sb) a clean pair of heels > show?‏ 


لنگۀ دیگر این کنش 
You've behaved very badly, the pair of you.‏ 
(محاوره) شما هر دوتان / شما جفتتان. خیلی بد را 
کردید. 
.۰ دوتادوتا جور کردن. pair (sb / sth) off‏ 
جفت‌جفت کردن» دوتادوتا با هم جور کردن. 
جور کردن» جفت کردن 


the other shoe of this اد‎ 


۲. دوتادوتا شدن» جفت‌جفت شدن. دوتادوتا 


با هم جور شدن» جور شدن» جفت شدن 

ا دوتادوتا شدن» pair up (with)‏ 
جفت جفت شدن» جور شدن» جفت شدن 
نکتۀ کاربردی: 
کلم 081۳ برای هر مجموعة دوتایی از چیزهایی به‌کار 
می‌رود که يا به هم متصلند یا به طورٍ معمول با هم مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. از کلمۀ مزبور همچنین در مورد دو 
تفر نیز که کنر هم کار می‌کنند استفاده می‌شود: 


a pair of jeans / slippers یا‎ ِ 

see Ist اه ده‎ a:=falher 9 0و‎ 5:=saw مما تزا معا‎ A=cup 3:=bird ده‎ about 

say ar= five a=now o1=boy 12=near ea=hair v= pure eıa= player alo= fire 
au? = hour yes w=wet t=chain d3=jan O=thin Û=this f=shoe ision 0= sing 


انگار رنگت پریده است. ...۵16 You look rather‏ 
ی رنگ pale before / beside sth‏ 
, در مقابلٍ چیزی ناجیز جلوه کردن 
۸ ۱ [برچین, نرده ] تیرک» ستون 

پرچین ۳. [زمین و غیره ]| مرز» حدّ و مرز 
beyond the pale‏ 


pale /peıl/ 


پرت» عوضی؛ [شخص ] از مرحله پرت. عوضی 
(به مسخره. در زبان سرخپوستان) ۵6/۰ 00/ 0216-02086 
سفیدپوست. زردنبو 
[درخشیدن ] به طورٍ ملایمی, 
به‌طورٍ ضعیفی 
۱ [شخص ] رنگ‌پریدگی. paleness /‘perlnıs/‏ 
زردي چهره, زردچهرگی؛ [جهره ] رنگ پریدگی, 
زردی ۲ [رنگ ] روشنی, کم‌رنگی؛ [نور ] ملایمت. 
ضعیف بودن 
paleographer/ palr'ogrofs(r), (US) pel-/‏ 
palaeographer‏ = 
(US) peıl-/‏ نایامن paleographic/‏ 
palaeographic‏ 
paleography /palr'ografi, (US) pel-/‏ 
palaeography‏ = 
paleolithic /pazlısulıOık, (US) ,peıl-/‏ 
palaeolithic‏ 
paleontOlOgiSt/ piclıon'tolodsıst, (US) peıl-/‏ 
palaeontologist‏ 
paleontology / paltontoladsr, (US) peıl-/‏ 
palaeontology‏ 
Palestine /palıstan/‏ 
Palestinian / pal‏ 


palely ام‎ adv 


n 


۳" 


۰۱ (مربوط به) 


اه palette‏ 
نة رنگ‌ها: 


palette-knife / paclst naıf/ ) p/ palette-knives) 
(نقاشی) کاردک؛  آشیزی) لیسه. لیسک‎ 
palimpsest / pal 


پاک شده و بازنویسی شده است) ۲.(مجازی) قصۀٌ تو در 

داستان چندلایه؛ نمایش در نمایش؛ فکر پیچیده 

palindrome ۵۵/۱۵۵/۵۵0 مستوی.‎ ۳ 

مقلوپ مستوی, جناس مقلوب. جناس قلب 

» نرده؛ حصار؛ /وامم/ i paling‏ 

چوب 1 

i palisade /palı' 
نرده (آهنی) ۲.(در آمریکا: در جمع) پرتگاه» دیواره‎ 

۶ ۴ حصار کشیدن دور نرده کشیدن دور 


۷ه به طورٍ مطبوعی, 


palaeography 


palaeography / palr'ogrofı, (US) peıl-/ 

۱.ک هن خط‌شناسی» نوشته‌شناسی (باستان) ۲. 
خطوط باستانی؛ نوشته‌های باستانی 

palaeolithic /palıavlı0ık, (US) peıl-/ 

زه پارینه‌سنگی, (مربوط به) عصرٍ حجر قدیم» دیربنه - 


the Palaeolithic Age ښتکی:‎ 


عصرٍ حجر قدیم. دورانِ دیرینه‌سنگی 
palaeontolOgiSt/ palıon'toladsıst, (US) peıl-/‏ 


دوران پار 


۸ دیرین‌شناس 
palaeontolOgy / palıon'tolodı, (US) perl-/‏ 

دیرین‌شناسی 
ښه ۱ [غذا] خوشمزه, لذیذ, / ایهم / palatable‏ 
طبوع. خوردنی ۲. (مسجازی) [راقعیت و غیره ] 


پذیرفتنی, قابل‌قبول؛ خوشایند 
palatably /palotblı /‏ 
به طورٍ خوشایندی 
هه ۱.(مربوط به) کام (مربوط به) /0۵۱50/ اا2ا2م 
سقف دهان ۲ آواشناسی) کامی؛ سخت‌کامی 
* ۴( آواشناسی) آوای کامی؛ (در جمع) کامی‌ها 
palatalisation / palatalar'zeı fn, (US) -lz-/‏ 
palatalization‏ = 
palatalise /'pazlatola: palatalize‏ 
palatalization / palatalar'zeı jn, (US) -‏ 
( آواشناسی) کامی‌شدگی 
7 ( آواشناسی) کامی کردن 
۸ ۱.کام. سقف دهان ۲ (حس) 
چشایی, ذائقه 


سخت‌کام 


12-/ 


palatalize / palatalarz/ 
palate /'palat/ 


the hard palate 
the soft palate نرم‌کام‎ 
palatial ۸ زه مثل کاخ, مثل قصرء کاخ‌مانند؛‎ 
باشکوه, مجلل‎ 


palatinate /polatınıt/ 


۱.(محاوره ۱ palaver /pslo:va(r), (US)‏ 
به سخره) قشقرق, الم‌شنگه. جار و جنجال, داد وقال 
۲ (به شوخی) جر و بحث» ب 
adj‏ ۱. [جهر: [ pale' /peıl/ (comp paler, super palest)‏ 
رنگ‌پریده» زرد؛ رنگ‌باخته؛ [شخص ] رنگ پریده. 
پریده‌رنگ؛ زرد چهره؛ رنگ‌باخته ۲. [رنگ ] روشن 
باز, کم‌رنگ؛ رنگ‌باخته: [نور] ملایم» ضعیف, 
پریده‌رت 


۲ رنگي (کسی) پریدن, رنگ از رخ (کسی) پریدن 


رنگي... پریدن go / turn pale‏ 
رنگ (کسی) مثلِ گج go / turn deathly pale‏ 
سفید شدن 


be pale about the gills چ‎ gill ؟‎ 


مشت خود داشتن. کسی را ملي موم در دست خود 


کسی را مطیع خود داشتن 


oil sb's palm چ‎ oil 


داشتن. 


have an itching palm —> itch 
palm sb / sth off (محاوره) ۱. دست به سر‎ 
کردن» شیره سر ... مالیدن ۲. [جیز بی‌ارزش]‎ 
انداخحتن» قالب کردن‎ 
چیزی را به جای... قالب‎ 
کردن / جا زدن‎ 
نخل, درختِ نخل ۲.(نشانة‎ 1 
پروزی) شاخ خرماء شاخة خرما‎ 


palm sth off as 


palm /pa:m/ 


a date palm 


درخټ خر 
درخټٍ نارگیل a coconut palm‏ 
palmetto /pael'metau/ ( p/ palmettos,‏ 
palmettoes)‏ 
palmist /pa:mıst/‏ 
palmistry /pa:mıstrı/‏ 
palm-oil /'pa:m 7‏ 
palm reading /pa:m ri:dı /‏ 
Palm Sunday /pa:m ‘sander, ‘sandı/ ۱‏ 
نخل‌ریزان (= یکشنبۂ پیش از عیدٍ یاک) 
۸ نخل» درختٍِ تخل palm-tree /pa:m tri:/‏ 
pPalmy /'pa:mı/ (comp palmier, super palmiest)‏ 
4ه ۱. پر از نخل, نخل‌زار ۲ (مجازی) پررونق, شکو 
فرخنده, مسعود» میمون؛ خوش, شیرین 
4 ۱. ملموس» محسوس» palpable / palpsbl/‏ 
قابللمس ۲.(رسمی) [خطا, دروغ] اشکار.» مشهود. 
علنی, واضح» فاحش 
۷ به طورٍ ملموسی, به ¡طورٍ palpably /paIpblı/‏ 
محسوسی؛ آشکاراء به وضوح» به طورٍ مشهودی 
۷ (پزشکی) با دست معاینه كردن /02060/ 02۱0216 
(پزشکی) معاینه با دست. ۰ palpation /palpeı//‏ 


palpitate هم‎ / 


تند زدن, ضربان داشتن ۲. [شخص. بدن ] لرزیدن 


مرتعش بودن 
# [قلب ] تش« ضربان ‏ /0بادواهم/00ناهانما2 
قلپ کسی تند زدن. get palpitations‏ 


قلب پیدا کردن, دچارٍ ضربانِ قلب شدن 
(مجازی) لرزه به دام give sb palpitations‏ 
کسی انداختن, کسی را ترساندن, کسی را متوحش کردن 
۱. (پزشکی) (مبتلا به ) فلج /فساندم/ palsied‏ 
۲ مبتلا به رعشه. رعشه‌ای. لقوه‌ای 
۰۱ (کهنه پزشکی) فلج ۲ رعشه, لقوه /تاندم/ syاھم‏ 
paltry /po:ltrı/ (comp paltrier, super paltriest)‏ 


=loo A=cup 3:=bird a= about 
ua = pure eı player aloz fire 
shoe 3= vision 9= sing 


00 ۱ [چهر» پوست ] کمی زرد. 


4 ۱. [شخص ] رنگ پریا 


3= jam 


palish /'peılıf/ 
یک کم زرد. تو مایٌ زرد؛ [شخص ] کمی رنگ‌پریده‎ 
ا کم‌رنگ. رنگ و رو رفته. ی‌رنگ, رنگ رفه‎ 
pall' /po:l/ ا« خسته‌کننده شدن. ملال‌آور شدن,‎ 
جیزی مزه‌اش را از د‎ 


ت دادن. بی‌مزه شدن 


(برای) 
کسی از چیزی خسته شدن. کسی از pall on sb‏ 
چیزی زده شدن 
۶ ۱. نعش‌پوش. شال عماری pall /po:l/‏ 


۴ (مجازی) [درد. برف ] پرده. لحاف 
تابوتکش. کسی که ۰ /۳۵:۵۵۵/0/ pallbearer‏ 
زیر تابوت را می‌گیرد؛ تشمیع 
۸ چرخ بارا فا حمل بار 
۸ ۱. تشک کاهی, تشكي کاه 
۲ تخت باریک؛ 
« تشک کاهی. 
تشک کاه 
۷ (رسمی) ۱, [درد] آرام كردن /عبانهن/ ۵ھ ااaم‏ 
تخفیف دادن, سبک کردن, تسکین دادن ۲. [جرم, 
خطا] تخفیف دادن. سیک کردن 
علل مخففه palliating circumstances‏ 
۸ ۱ [درد] آرامش, تسکین. palliation /p«|ıeı//‏ 
. کاهش ۲. [جرم. خطا] تخفیف 
۱ ۱ [دارو] مسگن. / ماس palliative‏ 
ن ت حل ] 


= 


pallet’ ۵ 
pallet /'palot/ 

سفت 
palliasse /'palıas, (US) pê‏ 


۸ ۳ (داروی) مسکن ۴ راءحل موقت. چار؛ موقتی 

pallid /0۵۱۵/  ؛هرهچدرز‎ « 

[رنگ و رو, جهره ] زردرنگ, رنگ پریده ۲ کم‌رنگ, 

رنگ ورورفته, رنگ‌باخته؛ [نور ] ملایم. ضعیف, 
پسریده ۳ شست» بی‌مایه؛ بی مزه بی‌بو و 

خاصیت 


palıdnıs/ = paleness‏ / ۱108695 ام 
۸ [شخص ] رنگ‌پریدگی, pallor /'pala(r)/‏ 
زردي چهره» زردچهرگی. رنگ‌باختگی؛ [جهره. 
رنگ و رو ] زردی» رنگ‌پرید؛ 
4ه (محاوره) رفیق» دوست. ایاغ؛ ندار, 
خودمانی 
۸ ۱ کف دست ۲. [دستکش ] کف palm' /pa:m/‏ 
۳ [سکه, ورق و غیره | کف رفتن» تو مشت خود غیب 
کردن» غیباندن ۴. [توب ] با کف دست زدن 
کف دست کسی را دیدن / خواندن 
cross sb's palm with silver —> cross %‏ 


pally /palr/ 


read sb's palm 


grease sb's palm —> grease 
have sb in the palm of one's hand کسی رات‎ 


cat o:= father‏ دی 
five ai=now‏ = 
j=yes  w=wet  tf= chain‏ 


1= sit 
0 


ava = hour 


'hal/ = panama 


Panamaniar pana mena /.||ilq ۱.(مربوط به)‎ adi 
پانامایی‎ 
م ۲ پانامایی, اهل پاناما‎ 
Pan-American مهو‎ smerıkon/ ۰۱(مربوط به)‎ adi 
اتحادٍ آمریکا ۲ پیرو اتحادٍ آمریکا‎ 
Pan-Americanism مهم‎ a'merıkanızam / 
(مشرب) اتحاد آمریکا‎ « 
سیگار برگي قلمی,‎ ۸ 
سیگار برگي مدادی‎ 
pancake /pankeık/ ۰ پن‌کیک, کيکي تاوه‌ای‎ . 
در آرایش) پن‌کیک, پودرٍ صورت‎ ۲ 
flat as a pancake — flat? 
Pancake Day /pankeık der/ 
پن‌کیک خوران ( × سهشبۂ‎ 
pancake landing / pankeık 'l#ndı/ (هوائوردی)‎ r 
فرود عمودی‎ 
panchromatic (فلہ] / همه‎ e 
پانکروماتیک» حساس به هم رنگ‌ها‎ 
pancreas /pankrıas/ لوزالمعده» پانکراس‎ ۸ 


panatella / pana'tela/ 


۸ (محارره) روز 


از روزة بزرگ) 


pancreatic لوزالمعده, وهی‎ ( a (مربوط‎ a 
(مربوط به) پانکراس, لوزالمعدی‎ 
پاندا. گربه خرس‎ . ۸ 


panda /'panda/ 


panda car / panda ka:(r)/ 


4 ۱. [بساری ] همه جاگیر. 
عالمگیر 
۸ ۲ بيماري همه جاگیر, بيماري عالم‌گیر 
۾ آشوب. pandemonium / pan‏ 
بی‌نظمی؛ غوغاء جار و جنجال, قشقرق 
۸ جاکش pander /'panda(r)/‏ 
_[شخص ] حوش‌خدمتی pander to sb / sth‏ 
کردن به؛ [خراسته‌عاء امال ] پاسخ مثبت 
ارضا کردن, برآورده کردن 
Peninsular and Oriental‏ < اند" P and O /pi: an‏ 


/ ات 


مثبت دادن به 


۸ شرکتِ کشتی‌راني ماورای اسپانیا, شرکتِ پی اند او 
پاندورا (= نخستین زن در ۵ Pandora‏ 
افسانه‌های یونانی) 
جعبۂ پاندورا Pandora's box‏ 


دردسر آفریدن, شر به پا open Pandora's box‏ 
کردن. گرفتاری درست کردن, فتنه بر پا کردن 
and ۵ /pi: an 'pi:/ < postage and packing‏ ۵ 
۸ (در بریتانیا. بازرگانی) ( هزینه) پست و بسته‌بندی 
۸ [پنجره] جام» شیشه pane /peın/‏ 
۸ (رسمی) ستاي 
(ادبیات) مدیحه» مدح 


i panama hat / panama: 


pandemic /paen'demık/ 


panegyric/ pansdaırık / 


هه ۱. [متدار, مبلغ ] اندک. ناچیز» خیلی کم. جزئی» 
ناقابل» بی‌مقدار ۲. [عمل. بهانه ] بی‌ارزش, بی‌مقدار. 
حقیر» کوچک 

۷ مرغزار. چمن‌زار 
علف‌زار. پامیاس 
pampas grass /'paempos gra:s, (US) 'pempaz gras /‏ 

م گل پامپاس 
× لوس بارآوردن. لوس کردن» /()م»م/ 2۵00۵6۲ 
نازنازی بارآوردن. خراب کردن 
به خود رسیدن, دستی به سر و 
گوش خود کشیدن, از خود پذیرایی کردن 


Pampas /paempas, (US) امه‎ 


pamper oneself 


۸ دفترچه, کتابچه؛ pamphlet /pamfat/‏ 
(سیاسی. ادبیات) جزوه 

جزوه‌نویس: pamphleteer /pemAs'tıa(r)/‏ 
رساله نویس 


pan' /pan/ ( prp panning, pt,pp panned) 
تابه, تاوه, ماهی تابه ۲.(در بریتایا) [دستشویی و غیره]‎ .۱ # 
لگن . [ترازو ] کفه ۴ (در تخر طلا و غیره) لاوک»‎ 


۷ ۸.(محارره) [فیلم, کتاب ] حسابی انتقاد کردن از, 
نب ...را زدن, به سیخ کشیدن, کوبیدن ٩‏ [خاک, 
ریگ] ( تو لاوک) شستن, لاوک‌شویی کردن 

7 ۱۰. خاک‌شویی کردن, لاوک‌شویی کردن 

û flash in the pan —> flash’ 

× _[خاک, ریگ ] ( تو لاوک ) شستن» 0 ۸ی 8۵0 
لاوک‌شویی کردن 

× ۱. [خاک, ریگ ] ( تو لاوک ) 
شستن» لاوک‌شویی کردن 

۲. [خاک, ناحیه ] طلا داشتن ۳. (محاوره) [حوادث, 

ات 


pan (sth) out 


اق افتادن 


امور ] پیش آمدن» پیش رفتن» 
pan /pan/ ( p/p panning, pı,pp panned)‏ 
۱. (سینماه تلویزیون) [دوربین ] (به چپ یا راست) 
چرخاندن» حرکت دادن 
۲. (سینماء تلویزیون) [دورین و غیره ] (به چپ يا راست) 
چرخیدن, حرکت کردن 
۸ (نز مجازی) نوشدارو, 


مهن / panacea‏ 
داروی هم دردها؛ همه درددوا 
۸ ۱. راحتی» مهارت» عم panache /panaf,‏ 
زیردستی؛ اطمینان به خود. اعتمادبه‌نفس ۲ زرق و 
برق. جلال و شکوه. طمطراق؛ خودنمایی 
adj‏ ۱.(مربوط به) اتحاد / Pan-African / pan 'axfrıkon‏ 
آفریقا ۲. پیرو اتحادِ آفریقا 


Pan-Africanism / pan 'afrıkan129m/  )برشم(‎ n 
اتحاد آفریقا‎ 

کلاه پاناماء کلاءِ حصیری ۰ /:0۵:0900/ Panama‏ 
(مردانه) 


٨‏ ۴ ترساندن. وحشت‌زده کردن» بندٍ دل. 
کردن 

هول کردن. وحشت کردن. 
ترسیدن, بن دل کسی پاره شدن 
(کهنه. محاوره) حالتٍ وحشتز 
هول و ولا 
۱. عجله داشتن, 
هول بودن. سراسیمه بودن ۲. وحشت: 
(محاوره) ترسیدن. push the panic button‏ 
هول کردن. (کسی) ترس برش داشتن 
کسی را با توس به panic sb into doing sth‏ 
کاری واداشتن. با ترساندن کسی را واداشتن گه... 

be panicked into doing sth 


be in/ get into a panic 


panic stations 


be at panic stations (over) 


از ترس دست به 
کاری زدن 
(محاوره) [گزارش, روزنامه ] panicky /panıkı/‏ 
وحشت‌آفرین؛ (عمل, تصمم ] ناشی از تر 
[شخص ] ترسو بزدل؛ وحشت‌زده, ترسیده؛ دستپاچه 
هول شدن, دستپاچه شدن get panicky‏ 


panic-stricken/'panık strıkn/ وحشت‌زده‎ » 


هراسان, ترسیده 

Pan-lslamism/ pan ızla:mı25m/ (مشرب) اتحادٍ‎ n 
اسلام‎ 

panjandrum /pan'dxaendrom / آدم مدمغ»‎ n 


آدم متکبر, آدم ازخودراضی 
۱. خورجین ۲. لوده, گیره 
(در برتانیا) پیاله 
4 (رسمی) ۱. تمام‌زره, 


22016۲۱۵۵۵ 

panı 

panoplied /'panaplıd/ 
زره‌پوشیده ۲. آراسته, مزین‎ 

۸ (رسمی) ۱. زره کامل» panoply /'panaplı/‏ 
زره تمام ۲. لباس تمام‌رسمی؛ جامةٌ رسمی ۳ 
حفاظ» پوشش ۴ (مجازی) لباس فاخر ۵. نمایشر 
مجلل, نمایش باشکوه 

panorama /paensra:ma, (US) هت‎  .امنرود‎ ۱ # 
منظره. چشم‌انداز ۲ (مجازی) مناظر» تصاوی‎ 
صحنه‌هاء سلسله تصاویر‎ 
<a panorama of life in England 400 years ago > 

panoramic / paens'ramık / 


n /panıkın/ 


4ه [جشمانداز, منظره ] باز» 
گسترده, وسیع 
(ساز) پان‌فلوت. 
ان‌پایپ. نای صدزبان 
۸ ۱. بنفشه فرنگی ۲.(محاوره به طنه) 02۳51/۵0۸ 
اخواهر؛ بچّه خوشگل, بچّهمزا 
۷ ۱. نفس‌نفس زدن, تندتند نفس زدن 
۲ [قلب ] تبش داشتن 
۸ ۳ نفس‌نفس. لدله 
a= about‏ 
fire‏ = درد 


pan-pipes / pan paıps/ 


بی‌ ریش 
pant /pant/‏ 


تپیدن 


u=cook u:=too A= cup 
ea= hair 022 pure 
0= this 


din 


be 


panel /panl/ ( p/p panelling, (US) paneling, 
چم‎ panelled, (US) paneled) ۱.(مساری)‎ 2 
قاب‌بندی, قالب؛ (بخاری) تُنکه ۲. [بدنة اتومبیل, کشتی ر‎ 
غیره] صفحه. ورقه ۳ (خیاطی) تکّه, تگه‌دوزی.‎ 
خرج ۴. (فنی) تأبلو, صفحه. تابلوی فرمان ۱.۵ رای‎ 
] تویزیون و غیره) میزگرد ۶. [دوران, بازرسان‎ 
گروه؛ (حقوق) هیئت منصفه ۷.(در بریتانب! پزشکی)‎ 


۷ ۰۸ [دیوار. اتاق, + سقف ] قاب‌بندی کردن؛ [در ] تنکه کاری 
کردن 
[اتوبوس, هواییما ] تابلوی 
فرمان, صفحة فرمان 
panel-beater/pan! bi:t()/  راکفاص (Jul)‏ 
(رادیو, تلویزیون) / panel discussiOn / pan d15]‏ 
میزگرد 
(در بریتانیا) پزشکب dokt()/‏ اجه۵/ panel doctor‏ 
بیمه 


an instrument panel 


paneled /'panld/ (US) = panelled 
Panel 98106 /pan| geım/  هقباسم (رادیو تلویزیون)‎ 
paneling وناممهی/‎ / (US) = panelling 
panelist /'panalıst/ (US) = panellist 
panelled /'panld/ هه [دیوار, سقف ] قاب‌بندی‌شده؛‎ 
[در] تتکه کاری‌شده‎ 
panelling 02000۲0/۰ ۰ [دیوار. سقف ] قاب‌بندی؛‎ .۱ 
- [در ] تتکه‌کاری ۲. چوپ قاب‌بندی؛ چوپ تنکه‎ 
کاری‎ 
۵065) / (رادیو, تلویزیون) شرکت‌کننده ایهم‎ ۸ 
در ميزگرد؛ عضو میزگرد؛ اه میزگرد‎ 


panel truck /panl ak/ (در آمریکا) وانتِ‎ ۸ 


(در آمریکاا ماهي سرخ‌کردنی ۸ pan-fish / pan‏ 

اوه pang‏ 
درد سخت. درد ناگهانی» تیر؛ [رجدان] عذاب ۲ 
تأسف, تألم اندو ناگهانی 

۱. دست تابه ۰۲(در آمریکا, panhandle /p#nha:nd|/‏ 
جغرافیا) باریکه 

۷ ۳.(در آمریکا, محاوره) گدایی کردن 

۴ (در آمریکا. محاوره) گدایی کردن از دست پیش... 
دراز کردن 

panhandler /'paenhaendls(r) / (در آمریکا) گدا‎ 
Panic /paenık/ ( pp panicking, مرمرام‎ panicked) 


# (نیز در جمع) ۱. درد شدید. فشار» 


۱ ترس» وحشت. هراس, هول ۲.(صفت‌گونه) [تصیم ] 
نافی از ترس؛ناشتی از ردت 
۶ ۴ ترسیدن» وحشت کردن» ترس کسی را برداشتن, 


بنا دل کسی پاره شدن 
D= got‏ ۲اه عنه iasee 1=skt &@=cat‏ 
ai=five  ai=now oI‏ موه موه 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


کردن. کسی را ذله کردن. جانِ کسی را به لب رساندن 
(محاوره) کسی را حاب scare the pants off sb‏ 
ترساندن. تو دل کسی را خالی کردن. کسی را زهره‌ترک 
کردن 
by the seat of one's pants — seat‏ 
catch sb with his pants down — catch’‏ 
have ants in one's pants — ant‏ 
(محاوره) بچّه بودن be in short pants‏ 
(محاوره) بزرگ شده بودن be in long pants‏ 
wear the pants ۵‏ 
(در آمریکا) کت و شلوار :نز pantsuit / pantsu:t,‏ 
زنانه ۱ 
pantyhose /panuhsuz/ = pantihose‏ 
(نظامی, در گفتگو از آرتش panzer /pantsa()/ (jl.‏ 
زره‌بوش. زرهی 
۱. غذای بچّه. حریره ۲.(به طعنه) pap' /pap/‏ 
مطالب سیّک, مطالب سرگرم‌کننده؛ لاطائلات» 
باطیل, مزخرفات 
(کهنه) نوک پستان pap? /pap/‏ 
(کهنه. محاوره) بابا, آقاجون /هم:00 (08) ,:ەمدم/ 02۳2 
papacy /peıposı/‏ 


adj 


n 


۱ مقام) پاپی. منصب پابی 


ہی٠‏ حکو 


papal /peıpl/ adj 
منصب پاپی ۲.(مربوط به) نظام پاپی. پاپی‎ 
paparazzi / papsratsı, (US) po:para:ts1/ 
pl of paparazzo 
Paparazzo /paparatsav, (US) pa:para:tsau/ 
(pl paparazzi) (روزنامه‌نگاری) عکاس سمج؛‎ 
خبرنگارٍ جنجالی (- عکاس یا خبرنگاری که با سماجت از‎ 
زندگي خصوصي مشاهیرعکس یا خبر تهیه می‌کند)‎ 
Papaw /psp:, (US) دی‎ 
درخت پاپو؛ (میوة) پاپو‎ ۲ 
papaya /papaıد/ پایا‎ 
paper ۵۵۵۵ کاغذ ۱.۲صفت‌گونه) کاغذی‎ .۱ 
روزنامه ۴ کاغذدیواری ۵ در جمع) مدارک»‎ ۳ 
اسناد, استاد و مدارک؛ اوراق (شناسایی). اوراي‎ 
هویت ۶.(در جمع) کاغذهاء نوشته‌هاء کاغذ و‎ 
نوشته‌ها ۷.(آموزش و پرورش) سوالات (امتحانی),‎ 
. A > The geography paper was difficult. > امستحان‎ 
آموزش و پرورش) ورقه (امتحانی). برگة امتحانی‎ ١ 
مقاله (علمی). گزارش (علمی)‎ 
کاغذدیواری کردن, کاغذدیواری زدن‎ ۰ ۷۲ 
paper over the ¢F4¢KڈS‎ (in) روی مسائل سرپوش‎ 
گذاشتن. پرده‌پوشی کردن‎ 
not worth the paper it's written on —> worth 


۱ به صورتٍ نوشته, به طورٍ مکتوب on paper‏ 


۱ مربوط) به پاپ؛ (مربوط به) 


۱. درختٍ پاپایا؛ 


pantaloon 


puff and pant —» puff? 
pant along (sth) نفس‌نفس‌زنان رفتن‎ 
(در امتداد)‎ 
2۵۳8 )0۲ لملّه زدن برای ۲. (مجازی) دل اء‎ ۱ 
کسی لک زدن برای لهله زدن برای» مردن برای»‎ 
جان دادن برای» تشنة ... بودن‎ 
pant sth out نفس‌نفس‌زنان گفتن.‎ 
با نفس‌نفس گفتن, بریده‌بریده گفتن‎ 
28۴121008 (تاتر, در پانتومیم) پنتالون. /«نداماجهم‎ 
پیر خرف‎ 
pantaloOns شلوار امه‎ 
pantechnicon/ panteknıkon / (در بریتنیا)‎ 
کامیون اسباب‌کشی, بارکش, (کامیون) باری‎ 
pantheism مهم‎ 
وجود. همه خدایی ۲ چندخدایی‎ 
pantheist وحدتِ وجودی, مهم‎ ۱ 
پیرو وحدتِ وجود ۲ پیرو چندخدایی‎ 
pantheistic /p*n0ııstık/  .یدوجو .وحدتِ‎ 
(مربوط به) وحدت وجود. (مربوط به) همه‌خدایی؛‎ 


۱ (مشرب) وحدتٍ 


وحدتِ وجودی‌وار ۲.(مربوط به ) چندخدایی 
در ونان و روم /0101« pantheon /'panêın, (US)‏ 
باستان) معبلر خدایان, پانتشون ۲.(در سورد یک فوع) 
خدایان ۳ آرامگاه مشاهیر. بنای (یادبود) مشاهیر 
۴ در عالم ادب هنر و جز آن) جرگه, جماعت. گروه 
<his place in the pantheon of national artists >‏ 
۱. پلنگ؛ پلنگی سیاه panther / pan0x(r)/‏ 
۲ در آمریکا) شی رٍکوهی» پوما 

م ( محاوره برای زنان) تنکه. شورت /1112م/ 080165 
/ نمی pantihose‏ 


۷ (در آمریکا) جوراب 


شلواری 
سفال (بام) مه pantile‏ 
بام سفالی a pantile roof‏ 


pantingly /pantuglı/ 
panto /pantsu/ ) ام‎ pantos) 


۷ نفس‌نفس‌زنان 
(در بریتائیا. محاوره) 


میم 


ید pantograph /paentsgre:f, (US)‏ 
۸ ۱. مشایه‌نگار. پانتوگراف ۲. [تطار برقی ] میل برق 
اتر) pantomime /pantamaım/‏ 
نمایش شب کریسمس ۲ بانتومیم. لال‌بازی ۳. 
(مجازی) مسخرهبازی, مسخره. مضحکه 
a pantomime dame‏ 


۰۱ (در ری 


(شخصیتِ) 


میم 
لال‌بازی 
n‏ انباری, پستو. صندوق‌خانه؛ pantry /pantr/‏ 
(در هتل. کشتی و غیره) انبار 
/ ۱.(در بریتانیا برای زنان) شورت. pants /pants/‏ 


تنکه؛ (برای مردان) شورت ۲.(محاوره) شلوا ن 
(محاوره) کسی را خت 4 bore the pants off sS‏ 


1223 parade 


۸,4 (به مسخره) کاتولیک papist /peıpıst/‏ ¦ 
۱ کوله‌پشتی بچّه ‏ 2/1 /p3pu:s, (US)‏ 02۳00056 
۲ به سرخپوست 
n‏ فلفلٍ شیرین»  paprika /paprıka, (US) pa pri:k?/‏ 
فلفلٍ مجاری» پاپریکا 
i P@PYrFÎ /pspaıraı, -ri:/ pl of papyrus‏ 
/pspaıras/ ( p/ papyruses, papyri)‏ و۳20۲ ; 
# ۱.(بوت) پاپیروس, بزدی ۲ کاغذ وس. کاغز 
مصری ۳ (در جم) نوشته‌های روی پاپیروس. 
پاپیروس‌ها 
۸ . حدّ متعارف. حرّ عادی, 802۳/۵۵ 
حي متوسط ۲.(مالی) [سهام] قیمتٍ اسمی» بهای 
اسمی ۳ (مالی) نرخ برابري ارز» نرخ تسعیر ۲ 
لح ضربات. پار : 
(مالی) نرخ باب 
(محاوره) سردماغ نبودن؛ 
دل و دماغ نداشتن, سرحال نبودن 
(محاوره) کسی عادتش بودن؛ be par for {he course‏ 
چیزی انتظارش رفتن 
They were late again, but that's par for the‏ 
باز هم دیر کردند اما این چیزی بود 
که انتظارش می‌رفت / ولی این عادتشان بود. 
هم‌طراز بودن باء هم‌ارز بودن با ۷08 هم م 0 be‏ 
برابری کردن با 
(محاوره) به خوبي همیشه. در حٍ اتظار. 
آن طور که انتظارش می‌رفت 
(مالی) زير قیمتِ اسمی 
par? /parogra:f, (US) -graef/ > paragraph‏ 
para /para/ < paragraph‏ 
۸ تمثیل» حکایتِ تمثیلی, مسل /0۱٭م/ 2۲2016 
(ریاضی) سهمی» شلجمی ‏ /219ام/ 02۲20018 


par of exchange تسیر‎ / 


feel below / under par 


course. 


up to par 


below par 


4ه ۱. تمثیلی ۲. (ریاضی) / parabolic / parsbolık‏ 
سهمی شکل» سهمی‌وار 
1 ۱ چترٍ نجات 
۲ (صفت‌گونه) با 


۳ با چترٍ نجات پریدن, با چترٍ نجات فرود آمدن 
۷ ۴.با چتر نجات فرستادن, با چتر نجات پایین انداختن 


۲. روی کاغذ: در مقام نظر, نظراً ۲. براساس اسناد و 
مدارک, آن طور که اسناد و مدارک نشان می‌دهد 
put pen to paper ¬ pen’‏ 
(رسمی) روی کاغذ آوردن commit to paper‏ 
بر کاغذی, شیر علم a paper tiger‏ 
۱. با کاغذدیواری پوشاندن ۰ 0۷6۲ 5 8206۲ 
۲ سرپوش گذاشتن روی» ماستمالی کردن» 
پوشاندن 
کتاب جلذشمیز, تۈپ /4kضp2صpeı/ paperback‏ 
جلذنازک؛ (صفت‌گونه) [کناب ] جلڈشمیز. جلدنازک 
به صورتِ جلڏشميز, با جلدٍ نازک in paperback‏ 
adj‏ کتاب [ جلذشمیز. . paperbacked/'peıpb+:k|/‏ 
جلدتازک 
paperbound /peıpabaund / = paperbacked‏ 
۶ روزنامه‌ای» روزنامه‌رسان؛ pep:‏ / 6۲۵0۱(عم 


پسر روزنامه‌فروش 
۶ بازي بيا پیدام کن 

(= بازی‌ای که در آن دو نفر؛ در تقش «خرگوش» از پیش می‌دوند 

و خرده‌های کاغذ به زمین می‌پاشند و دیگران در نقش«سگ» آن‌ها 


paper-chase /'peıpa tfeıs/ 


را تعقیب می‌کنند) 
۸ گیره (کاغذ) paper-clip /peıpa klıp/‏ 

paper currency /'peıpa karansı / = paper money 
papergirl /'peıpags:1/ (دختر) روزنامه‌ای»‎ 

دخترٍ روزنامه‌رسان. دخترٍ روزنامه‌فروش 

paper handkerchief/ peıpa ماود‎ haegkotfi:f/ 
دستمال‌کاغذی‎ ۸ 
کاغذسازی»‎ ۸ 


paper industry /'peıpar ındastrı / 


paper-knife /peıp «۵۱ jکزڊٽكاپ‎ « 


paper-mill /peıpo mı/ . کاغذسازی‎ ) 

paper money /peıpa manı/ پول کاغذی.‎ ۸ 
اسکناس‎ 

paper-pusher/'peıpa puf(r)/ (در آمریکا)‎ ۶ 


قرطاس‌باز, میرزابنویس 
۶ ۱. روزنامه‌رسانی  paper round /'peıp? raiı4/‏ 
۲ محدودة روزنامه‌رسانی 


زه نازک مثل کاغذ. ۸ paper-thin / peıpa‏ 


با چتر نجات فرود آمدن 1and by parachute‏ به نازکی کاغذ. ظریف, خیلی نازک. خیلی ظریف» 
« فرود با چتر نجات؛  parachuting /p=r/u:1/‏ ظریف مثل مو 
پرش با چتر نجات « وزنة کاغذ. کاغذنگه‌دار /11ء»دمpeı/‏ † Wİ‏ ۲406 
۸ چترباز parachutist / pert‏ ¡ « کار دفتری و۵ ۵۵۵6۲۷۷۵۲۱ 
۱.(نظامی) سان؛ رژه ۲.(نظامى) /e14دم/‏ 08840 :¦ 4 کاغنمانند. کاغذی, نازک مثلِ papery /'peıpart/‏ 
يدان رژه» میدانٍ سان و رژه» سیدان مشق ۳ کاغذ 
راهپیمایی» رژه, دسته؛ [مد. لباس ] نمایش ۴. بولوار. papier mãché/ papıeı ma fer, (US) peıpar ma fe1/‏ 
گردشگاه» راسته اپیه‌ماشه, کاغذ 
b= got saw U=cook u:z=too A=cup 1‏ لاه حنه اه 8 Ist‏ 
19=near _¢2=hair t= pure eı?‏ ومد a=g0 al=five  au=now‏ 
aua= hour j=yes W=we tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision =sing‏ 


زنام‌نگاری) گزارشي 


کوتاه: خبر کوتاه: ب 
۴. پاراگراف‌بندی کردن 
علامتِ پاراگراف a paragraph mark‏ 
و بر a new paragraph‏ 


/ هو Paraguay‏ 
۱.(مربوط به) Paraguayan / pars'gwaıan/‏ 
پاراگونه پاراگوایی 
۲ پاراگوایی» اهل پاراگوثه 
« طوطی (دم‌دراز) parakeet /paraki:t/‏ 
4 ۱.(ریاضی) موازی» متوازی parallel /paralel/‏ 
۲ .مساوی: همانند. همتاء مشاید. 


۰ شبیه, عازن مطابق. همتا ۶ ا 
باهت. تشابه, هماتندی. تناظر» مطابقت 


نج ۷ 
۸.(رباضی) موازی بودن با ٩‏ هماننډ. .. بودن 


نی :بوڈ برایر ود ا هح راز تون اة 
هم‌سنگی...بودن؛ ا بودن با؛ شبیه بودن 


به؛ برابری کردن با ۱۰ مقایسه کردن. برابر نهادن 
۱. هم‌زمان بودن باء مقارنِ... بودن 
خطوط موازی parallel lines‏ 
(جفرافی) مدار parallel of latitude‏ 


موازي, به موازاتِ, در امتداد. ۰ 6/۳ ال٣م‏ 
در طول, در راستای 
به موازات. همگام. دوشادوش: 
هم‌زما ۲ (برق) موازی 
بی‌مانند؛ بی‌نظیره بی‌همتا 
(دو چیز را) با هم 
مقایسه کردن, با هم سنجیدن 
۷ (ورزش) پارالل 7 parallel bars / paralel‏ 
۸# تساوی» توازی» مهن / parallelism‏ 
تناظرء تشابه, شباهت 
(دو چیز را) موازي find a parallelism between‏ 
یکدیگر دانستن؛ نظیرٍ / همانند یکدیگر دانستن 
(ریاضی) وهآ parallelogram‏ 
متوازی‌الاضلاع 
۰ (پزشکی) فلج کردن» اه / paralyse‏ 
افلیج کردن ۲. از کار انداختن. زمین‌گیر کردن؛ 
گنگ کردن؛ میخکوب کردن 


in parallel 


without parallel 
draw a parallel between 


فلج شدن, لمس شدن be paralysed‏ 
کسی خشکش زدن از. سر جای be paralysed with‏ 
خود میخکوب شدن 


0۵۲21595 /paralasi:z/ ام‎ of paralysis 

paralysis /pa'raelasıs/ ( p/ paralyses) 

۸ .(پزشکی) فلج ۲.(مجازی) توقفٍ کامل» تعطیل, وقفة 
کامل, فلج کامل 

4ه ۰۱ (پزشکی) فلج» لمس 


هه ۱. نمونه, عالی: 


; paralytic امعم‎ 


parade-ground 


۵.(نظامی) به صف درآوردن؛ به رژه واداشتن ۶. 
تمایش دادن. به نمایش گذاشتن. به جلوه 
ارڈ ب رم کین کرک کون در 
حرکت کردن در. قدم زدن در راه رفتن در ۸ 
نشان دادن, وانمود کردن 

٩ ۶‏ (نظامی) صف بستن؛ رژه رفتن؛ سان دادن 
راهپیمایی کردن, راه افتادن, حرکت کردن؛ قدم زدن. 
راه رفتن 

۱ (نظامی) در حال رژه بودن, 
رژه رفتن؛ در حال سان بودن سان دادن ۲. حرکت 
کردن, راه افتادن ۳. [لباس, کلاه ] به نمایش گذاشته شدن 
make a parade of sth‏ 


be on parade 


(به مسخره) [سواد. علم: 
روت و غیره] نمایش دادن, به نمایش گذاشستن, 


شب دخ 
دیگران کشیدن 
(نظامی) میدان  graud/‏ ۲۵۵د۵۲808-9۲۵۱۵۵/۵م 


رژه؛ میدانِ سان و رژه, میدانِ مشق 
۱ (زبان‌شناسی) صیفگان: ۵۸۵۵۵۸0/۰۰ Paradigm‏ 
صیغه‌ها ۲ (رسبی) نوع؛ نمونه (عالی). الگو, 
سرمشق, مثال 
صینه‌های فعل. صیفگانٍ فعل 
paradigmatic / paradıgmatık /‏ 
ایده‌آل» برجسته ۲ (زبان‌شناسی) انتخابی» جا 
له ۰۱(مربوط به) / ند paradisaical‏ 
بهشت ۲. بهشتی؛ بهشت‌مانند. همچون بهشت 
۸ ۱. بهشت, فردوس, رضوان. /:اهله02/ 02۲20156 
جنت ۲. (مجازی) بهشت, بهشتٍ موعود ۳ (در کتاب 
مقدس, با حرف بزرگ) بهشتٍ عدن 
(be / live in a) fool's paradise > fool's paradise‏ 
۸ ۱ قول تناقض آمیز, paradox /'paradoks/‏ 
جمع آضداد. ضد و نقیض, تناقض‌گویی. تعارض. 
شطحیه. لغزواره, فراباور ۲ ادم معمایی. جمع 
معماگونه. وضع نابه‌روال 


عجیب است که..» این چه It's a paradox tha...‏ 


verb paradigms 


اضداد؛ و 


معمایی است که..» این چه رازی است گه... 
4 تناقض | / paradoxical / para'doksıkl‏ 
متناقض نماء معما گونه. لغزوار. نابه‌روال, شطح‌مانند 


paradoxically / par doksık|ı/ از عجایب این‌کد.‎ adv 


شگفت این که. عجیب این که؛ به نحو 
تناقض آمیزی؛ به طرز معماگونه‌ای 
۸ ۱.۱در بریتانیا) نفت (سفید) مهم paraffin‏ 
۲ (صفت‌گونه) نفتی ۳. پارافین (جامد) 
۸ نفت (سفید) paraffin Oil /'paerofin oıl/‏ 
# پارافین )جalد( waks/‏ دهم paraffin wax‏ 
۸ ۰(شخص) نمونة paragon / paragon, (US) -gon/‏ 
عالی, الگو, سرمشق, مظهر ۲ آدم بی‌نقص, آدم 
کامل. انسان کامل 


paragraph /paragra:f, (US) -gref/ پاراگراف»"‎ ۱ 


parchment 


# ۳ (فرد) متلا به فلج دو پاء (فرد) مبتلا به فلج 
پایین‌تنه, (فردٍ) مبتلاً به پاراپلؤی 

parapsychology / paerasar'kolodsı / 

۸ فراروان‌شتاسی, پیراروان 


اسی 
n‏ (سم) علفکش paraquat /'parakwot/‏ 

paras /parsz/ < paratroops 
Parasite /p4ra5a1/  (ıi|ز انگل ۲.(مجازی, به‎ ١ 


طفیلی, انگل, مفت غور سربار 
a‏ ۱ انگلی؛ (مجازی, به طته) .۰ Parasitic /parssıtık/‏ 
انگل‌وار مثلٍ انگل ۲.(بزتکی) انگلی ۳. [سخص, 
سازمان ] طفیلی, مغت‌خوار. انگل‌مانند. سریار 
parasitical / para'sıtıkl / = parasitic‏ 
adv‏ الوا به صورتٍ ‏ 0۵۲0۵۱۷۲۱ parasitically‏ 


۳ n 
انگل‌شناسی‎ ” 
چترآفتابی» سایبان‎ * 
(نظامی) چتر؛‎ 4 
(مربوط به) چتربازی‎ 


/ داد ودیهی /اکاومامانعه۲عع 
parasitology /paerasrtolodsı /‏ 
او Parasol /'pierasol, (US)‏ 
paratrOOp ۱ paeratru:p /‏ 


(نظامی) چ / paratrooper / paratnu:pa(r)‏ 
/ (نظامی) یکان چîر|j؛ paratroops /partru:ps/‏ 
چتربازان 
پزشکی) شبه حصبه. ۰ paratyphoid /p«r5taıf5ı4/‏ 
پارا ی 
نیم‌پز کردن parboil /'pa:boıl/‏ 


parcel /'pa:s1/ ( prp parcelling, (US) parceling, 
2/6 parcelled, (US) parceled)«nıق‎ .۲ بسته‎ .۱ ^ 
] بخش؛ [زمین ] تکه, قطعه ۳ (مجازی) [شخص, حیوان‎ 
عده, دسته, مشت؛ [دروغ و غیره ] مشت‎ 
part and parcel — part" 
parcel sth out 


قسمت کردن» تقسیم کردن. 
قسمت‌قسمت کردن؛ [زمین ] تفکیک کردن 
parcel sth up‏ 
parcel bomb /pa:sl bom/‏ 


بسته‌بندی کردن 


کردن 
[صحرا ] سوخته» تفته, parched /pa:t/t/‏ 
[لب‌ها ] سوخته. خشکیده, داغمه‌بسته؛ [شخص ] خیلی 


۱.(برای نوشتن) «wg‏ :02۲66۴۸/۵ 
رق پارشمن ۲. نوشنۀ روی پوست. پوست‌نوشته 


۳ کاغار پوستی, پوستِ نباتی 


هه پیراپزشکی 


.در بریتانیا. محاوره) پاتیل. مستِ لایعقل. سیاه‌مست 
۳(آدم) فلج, (آدم) افلیج 
paralyze /peralarz/ (US) = paralyse‏ 
paramedic /paro'medık /‏ 
مر paramedical‏ 
۱.(ریاضی) پارامتر ۱۵۵۲۵۵ parameter‏ 
۲ ویژگی. خصیصه. مختصه, مشخصه ۳ عامل؛ 
ضایطه: محدوده 
4 شبه نظامی/ ۱6 paramilitary / p+ڊ9mı!ırı, (US)‏ 
ad‏ (رسمی) ۱. بسیار زیاد؛ paramount /'parsmaunt/‏ 
فوق‌العاده مهم. بسیار مهم؛ فوق‌العاده, عظیم ۲. 
] ارشد, عالی‌مقام. عالی: بزرگ 


be paramount 


۸ پیراپزشک 


[رئیس, آموزگار و غیره 
در صدر اولویت‌ها بودن./ قرار 
داشعن, دارای اهمیت بسیار پود در درج اول انیت 
قرار دا , 
(yy) «‏ ۱. اهمیتِ ۲۵۵۲۴۵۵۸۵۸۸ paramountcy‏ 
بسیار, اهميتِ فوق‌الساده ۲ علوٍ مقام, بزرگی؛ 


ارشدیت 
۸ [زن] رفیق, فاسق: paramour /paeromua(r)/‏ 
[شوهر ] رفیقه؛ (ادبی) معشوق, یار. نگار 


۱.(روان‌شناسی) پارانویا ۵ / paranoia‏ 
۲ (محاوره) بدگمانی, کج‌خیالی, شکاکیّت 
paranoiac/parsnıak / = paranoid‏ 
. پارانویایی؛ (مربوط به) /a15n5ı4ضp/‏ ۵۲۵06۵10 
پارانویا ۲ دچارٍ پارانویاء مبتلا به پارانویا ۳ 
(محاوره) بدگمان, بدخیال, کج فکر 
۴ مبتلا به پارانویا 
هه ۱. غیرعادی, / جهن ۱ paranormal‏ 
غیرمعمول, نامتعارف, فراهنجار 
۲. پدیده‌های نامتعارف, پدیده‌های فراهنجار 
۱. [بالکن, بام و غیره ] pacrapıt, -pet/‏ ۵۵۲۵۵6۱۱ 


دیواره» جان‌پناه. حفاظ؛ [جاء] طوقه ۲.(نظامی) 
جان‌پناه؛ خاکریز 
« وسایل, اسیاب.  paraphernalia / paraf5neılı9/‏ 


لوازم» ساز و برگ؛ خرت وپرت 
۱ بازگویی, بازگفته, 
بیان دیگر. 


paraphrase /'parafrerz/ 


بازگو کردن, تعبیر کردن, به بیانی دیگر 
(پزشکی) فلج دو پاء زوسن / paraplegia‏ 


ج ي پاراپلژی 

هه ۱.(مربوط به) / paraplegic /parapli:daık‏ 
فلج دو پاء (مربوط به) فلج پایین‌تنه. (مربوط به) 
باراپلزی ۲ مبتلا به فلج دو پاء مبتلا به فلج 
پایینتنه. دچار پارایلزی 


اد u=cook u:=to0o A=cup‏ سهو :همع ده له دنه اه ده 
player.‏ عم five  au=now oi=boy  12=near ea=hair t= pure‏ ی 
f=shoe 3 vision‏ عطاق ds=jan 0=thin‏ هط زا awa=hour j=yes w=wet‏ 


; parenthetical /paran'detık!/ = parenthetic 


parenthetical|y / pa9 0etıklı/ به‌طور معترضه.‎ adv 


در پرانتژه ضمنا 

۸ پدر و مادری؛ / parenthood / pezranthud‏ 
پدری؛ مادری 

۸ پرورش» تربیت» / parenting /'pearantın‏ 
بزرگ کردن 


parent-teacher association /.pearant ۲‏ 
۸ انجمن اولیا و مربیان, انجمن خانه و /25900001/0 
مدرسه : 
هام par excellence / pa:r 'eksala:ns, (US)‏ 
تمام عیار, در حدٍ کمال, بی‌نظیر. فرد اعلا 
of parhelion‏ ام parhelia /pa:hi:lıs/‏ 
# (ستاره‌شناسی) parhelia)‏ /م) / parhelion /pa:hi:lıan‏ 
شمس کاذب» عکس خورشید 
Nn‏ (در هند) نجس. پاریا pariah /ps'rara, parıa/‏ 
۲ (آدم) مطرود, آدم رانده‌شده 
4ه (کالبدشناسی) [استخوان ] آهیانه‌ای /0۵۲0۱0۷/ 02۳16121 
.پس از پوست کندن) [میوه ] وه parings‏ 
پوست, آشغال‌پوست ۲ (پس از کوتاه کردن) [ناخن ] 
خرده 
۸ ۱. کشیش‌نشین ۲.(صفت‌گونه) parish /parıf/‏ 
(مربوط به ) کشیش نشین < 00000 «عال2م > ۳ (در 
بریتانی؛ در تقسیماټ کشوری) بخش, بلوک ۴.(در 
کشیش‌نشین و سخش) مردم» اهل محل» اهالی ۵.(در 
بریتانیا. محاوره) رشن تخصصی» حوز؛ تخصصی 
(در بریتانیا در تقسیماتِ کشوری) بخش, تاکذهم اند ھ 


بلوک 


ad 


parish clerk /parı/ ‘kla:k, دنا‎ 


۸ (در کشیش‌نشین) کارمند کلیسا 
۸ شورای ‘kaunsl/‏ رمع parish council‏ 


parishioner /pa'rıfano(r)/ 


[امور. سیاست و غیره [ /0۸0۵ رهم parish-pump‏ 
محلی, منطقه‌ای 
(در ن ‘redsıst(r)/s‏ رهم / parish register‏ 
بخش) دفترٍ ثبت‌احوال 
1. پاريسى» Parisian /pa'rızıan, (US) -ı3n/‏ 
(مربوط به) پاریس 
۲ پاریسی, اه پاریس 
(رسبی) ۱. برابری» اوی parity /parot/‏ 
مساوات. هم‌ارزی ۲ مشابهت. همانندی. یکسانی 
۳ مالی) برايري نرخ مبادله 

parity of exchange /paratt av ıkstfermds/ 


adj 


= 


۸ نرخ رسمي ارز 
۸ ۱.پارک: » باغ ملی ۲. [خانة اربایی] 


i park’ /pa:k/ 


pardon /pa:dn/ 
ذشت ۱.۲حتوق) عفو؛ عفونامه‎ 1 
من آمززکن: » مغفرت‎ ۳ r 

fw‏ (رسسى) [شخص. گناه] بخشیدن» عفو کردن» 

ن از ۵.(حقوق) عفو کردن 

۶. ببخشید» معذرت می‌خواهم ۷. چی فرمودید, 
از کسی طلب بخشش کردن. ۵۵۳008 5راو 5۵01 / )که 
از کسی پوزش طلبیدن 


beg sb's pardon —> beg 

I beg your pardon. — beg 

a general pardon عفو عمومی‎ 
بخشید. معذرت می‌خواهم‎ 
Pardon my French / the expression! بدزبانیم را‎ 


pardon me (for) 


! از لفط زشتی که به کار بردم / می‌برم معذرت 


می‌خوا 
4ه بخشیدنی, قابل‌بخشش. /ا9د«26:۵/ 28۲000۵016 
قابل‌عفو 
۷ه به طورٍ قابل‌قبولی» 
حقاء به حق 
(در ترون وسطا) مغفرت‌فروش» /00:40:/0/ 02۲0006۲ 
آمرزش‌فروش 
۱ [میوه] پوست کندن ۲. [ناخن] pare /pea(r)/‏ 
گرفتن. کوتاه کردن ۳ [مخارج و غیره ] تقلیل دادن 
زدن از, کم کردن. کاهش دادن 
حشو و زوایدٍ...را تقلیل دادن 
[مخارج و غیره] کم کردن؛ 
تقلیل دادن زدن از, کاهش دادن 
[پوست و غیره ] کندن pare sth off‏ 
۸ ۱. پدر؛ مادر؛ ولی؛ (در جمع) parent /'pearant/‏ 
والدین. پدر و مادر ۲.(نیز صفت‌گونه) [حیوان. گیاه ] 
مادر ۳ (صنت‌گونه) [شرکت. سازمان ] مادر» اصلی ۴. 
اصل, منشأٌء سرچشمه, خاستگاه 


بچّه‌دار شدن؛ 


pardonably /'pa:dnablı/ 


pare to the bone 
pare sth down 


ر شدن؛ مادر شدن become parents‏ 
م پدر و ماد خانواده. ‏ :۵۵۲۵۳0۵96۵۵۵0۵ 
اصل و نسب, دودمان, تبار. منشأء اصل 
هه پدر و مادری, (مربوط به) /09/ parental‏ 
پدر و مادر, (مربوط به) والدین؛ پدری؛ مادری؛ 


پدرانه؛ مادرائه 
7 شرکتِ م|در./ pert km p11‏ 02۲6۵۸۵۵۲۴۵۵ 
ol parenthesis‏ ام parentheses /paren0ssi:z/‏ 

parenthesis /pa'renas1s/ ( p/ parentheses) 


شر 


۶ ۱ عبارتِ معترضه» جملة معترضه ۲ (سعمولا جنیع) 
هلالین. دوکمان 

نتز ۲. به طور معترضه in parenthesis‏ 

parenthetic / p«r5'0ctık/ [جمله, عبارت ] معترضه‎ a 


parole 


وارد مذاکره شدن باء باپ گفتگو را 
باز کردن با؛ مذاکره کردن با 
۶ ۱. مجلس» مجلس parliament / pa:lamant/ «lg‏ 
پارلمان ۲.(دور:) مجلس, دورة قانون‌گذاری ۳ 
(ساختمان) مجلس ۱.۴در بریتانیاه با حرف بزرگ) 
ن بریتانیاء پارلمان انگلستان 
parliamentarian 1 pa:loman'tearran /‏ 
نده؛ (در جمع) نمایندگان ۲ (در جتنگ‌های 
نی بزرگ) طرفدار پارلمان ۴ نمایندة 
فعال, نمایندة برجسته ۲ 
۰ مربوط به) / انم / parliamentary‏ 
مجلس, (مربوط به) پارلمان. پارلمانی ۲. [رفتار, 
زبان ] رسمی, مودیانه 
parlor ۵۵:۵۲ (US) = parlour‏ 
«ail‏ سالن؛ //9ا:۵6/ parlour‏ 
¦ مۇسىسە؛ سالن 
parlour car /pa:la ka:()/‏ 
parlour game /'pa:l» gerım/‏ 


i parley with 


adj 


۱ (در خانه) مهما 
اتاق نشیمن ۲ بنگا 
(راءآهن) واگن سالن 
بازي خانوادگی 


parlour maid /pa:l meıd/ (زن) خدمتکار خانه‎ 


4 (رسمی) اسف‌بار» و parlous /pa:las/‏ 
مفتضحانه؛ [تخص] خطرناک موذی 

Parmesan / pa:mır'zan, (US) pa:rmoza:n/ 
پنیرٍ پارمزان» پنیرٍ ماکارونی‎ 

پنیرٍ پارمزان, پنيٍ ما کارونی Parmesan cheese‏ 

۱ رسمی) (مربوط به) parochial /pa'rukıal/‏ 
کشیش‌ نشین ۲. (به تحقیر) محلی» شهرستانی» بسته» 
تنگ‌نظرانه, محدود. کوته‌بینانه؛ [شخص ] کوته‌نظر. 
تنگ‌نظر, بسته, کوته‌بین 
تنگ‌نظری. / parochialism /pa'roukıalızom‏ 
کوته‌بینی, کوته‌فکری 
تنگ‌نظرانه. کو ته‌بینانه. / تاهتاندهم/ ۵۲06۱۱۷ 
با تنگ‌نظری 
(ادبی) نقیضه‌نویس؛ پرداز parodist/parsdıst/‏ 
parody /parsdı/ ( pıpp parodied)‏ 
هزل؛ (ادبی) نقیضه» مهاجات ۲. اداء تقلید. مضحکه 
۳ هجو کردن؛ (ادبی) نقیضه بر...نوشتن» نقيط 
برای...ساختن ۴. ادای... درآوردن» دست انداختن: 
مسخره کر دن _ 
در مورد زندانی) آزادي مشر وط /ان۲م/ 03۲01۵ 
آزادی به قیدٍ التزام» آزادي محدود 
۲ به طورٍ مشروط آزاد کردن. آزادي مشروط 


adj 


= 


0 (در بر 


باغ, باغچه ۳ (در آمریکا) زمینِ ورزش, زمین بازی 
۷ . [اتومیل و غیره ] پارک کردن 4 
۲ (محاوره) [عخص, بار ] (جایی ) گذاشتن 
۳ (اتومبیل خود را) پارک کردن 


vi 


بد پارک کرده‌ای. You are badly parked.‏ 
(جایی) نشستن park oneself‏ 
٭ ۱. آورکت (خزدار), کاپشن parka /'pa:ka/‏ 
۲ بادگیر. آنوراک 
٭ پارک-سوار park-and-ride / pa:k an 'raıd/‏ 
(در بریتانیا) کیک زنجبیلی» parkin /'pa:kın/‏ 
شيريني زنجییلی 


۸ ۱.(راهتمایی و رانندگی) توقف» parking /pa:kın/‏ 
پارک, پارک کردن ۲. پارکینگ, جای پارک 
پارک ممنوع. توقف ممنوع! 

ایستادن ممنوع؛ توقف مطلفاً سنوع 

parking attendant /'pa:kın tendant/ 


no parking 


× مامور 
پارکینگ 
۸ (در جاده) پارکینگ, 
محل پارک 
تفا parking garage /'pa:kıy gaera:s,‏ 
۸ پارکینگ. توقفگاه. گاراژ (US) gara:s/‏ 
۸ چراغ پارک parking light /'pa:kıg lart/‏ 
(در آمریکا) پارکینگ. ۰ دا وه parking-I0t/‏ 
توقفگاه 
۸ پارکومتر parking-meter /pa:kıg mi:ta(r)/‏ 
(برای پاري غیرمجاز)  1ıK1/‏ ڊticket/'pa:kı-parking‏ 
قبضٍ جریمه 
Parkinsonism /'pa:kınsanızom/ = Parkinson's‏ 
disease‏ 
Parkinson's disease /'pa:kınsnz dızi:z/‏ 
۸ پارکینسون» فلج پیری 
(به شوخی) قانونِ Parkinson's laW /'pa:kınsnz l5:/‏ 
پارکینسون. اصلٍ کش دادن کار 
۸ مأمور پارک» park keeper /'pa:k ki:pa(r)/‏ 
نگهیانِ پارک 
(در بریتانیا) سبز چمن‌زار parkland /'pa:kl#end/‏ 
٭ (در آمریکا) پارک‌راه» بولوار par) Way /'pa:kwe1/‏ 
اه محاوره) [هوا] سرد» يخ parky /'pa:kt/‏ 
۸ (رسمی) زیان» اصطلاح parlance /'pa:lons/‏ 
در عرف عام in common parlance‏ 
به زبان حقوق, در اصطلاح اه حقوق 1001 ۵۳۱006010 


parking bay /'pa:kıy beı/ 


دادن به, به قیدٍ التزام آزاد کردن « ۱ گفتگو برای آشتی؛ (0۵7۱۵۷۵ ام) حانج ۵۲۱۵ 
بدطور مشروط آزاد شدن / بودن be on parole‏ مذاکر؛ صلح ۲ بحث. مذاکره. گفتگو 
کسی را به‌طور مشروط آزاد ۵اههم مه ا5 ععمهله: ا« ۳ وارد مذاکره شدن, باب گفتگو را باز کردن؛ 
کردن مذاکره کردن 
about‏ =3 دنه u=cook u:=too A=cup‏ 7 0260 ها دنه اه ده دا iasee‏ 
e1=say ou al=five  av=now oi=boy I=near eoz=hair t= pure e = player ala= fire‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ معط دوه 


the parson's nose 
arsonage / pa:snıda/ 


۸ خانة کشیش. 


ته پاره؛ [دتگاه و غره ] قطعه. جزء 
بخش, ناحیه. منطقه, قسمت. طرف؛ (محاوره. د 
جع) حوالی, دور و برهاء دور و اطراف, نواحی 
اطراف؛ [بدن, اندام] قسمت؛ [خانواد». تیم ] عضو 
[کتاب, نمایش ] بخش» قسمت؛ [داثرةالسمارف و غیره 
جسزوه؛ (رادسو. صلوزین) [سریال ] قسمت ۲( 

ت مساوی ۳ (سینما تناتر) ز 
۵ (موسیقی) بخش» قسمت ۶.(در آمریکا 


ی) ق 


سهم 
فرقي سر ۱.۷دستور) [کلمه ] نوع» طبقه 

the best / better part of بخش اعظم. »بخ‎ 

تدای از بخش عمدا, 


پیشتر» نصفب بي 


Discretion is the better part of valour. 
¬4 discretion 
foreign parts (محاوره) (کشورهای) خارج‎ 


غالبا اغلب, کلاً. در کل. 


for the most part 


the greater part of 

in large part 

بعضا تا حدودی, تا حدّی, تا اندازه‌ای in part‏ 

بخش‌بخش, جزء‌جزء: (مالی) به اقساط in parts‏ 

The play is good in parts. / بخش‌هایی‎ 

قسمت‌هایی از نمایش خوب هستند. 
لاینفک, جزء جدایی‌ناپذیر 


part and parcel + 
قطعاتِ یدکی‎ 


spare parts 

working parts قطعاتِ سالم‎ 

Which part of your eg hurts? کجای پایت درد‎ 
می‌کند؟‎ 


(محاوره) نقش بازی کردن. a part‏ ردام act‏ 
فیلم بازی کردن, رل بازی کردن 


look the part خاص) لباس نسب‎ 


He must be a captain. _ He looks the part. 


حتماً ناخدا است. - از سر و وضعش پیدا است. 

از طرف کسی. 41۲ص واه on the part of sb; on‏ 
از سوی کسی 

طرف کسی را گرفتن. از کسی take sb's part‏ 
جانبداری / حمایت کردن 

تا آنجا که به من / او مربوط for my / his part‏ 


می‌شود. اگر از من / او بپرسید. به سهې خودم / خودش 
دخالت داشتن در, سهم داشتن در. ٩1٤۲م‏ ۾ عم 
نقش داشتن در 

I want no part in this نمی‌خواهم دخالتی.عوهنعدهظ‎ 


در این کار داشته باشم. نمی‌خواهم درگیر این کار بشوم. 


۴ 


paroxysm 1228 


شرط آزادي خود را نقض کردن 007016 00۵5 ۵اط 
۶ [ختم, درد و غیره ] هجوم۰ ٤ )s1290/‏ '/ ۵۵۲۵۷5۴۱ 
طغیا 


She went into a paroxysm of giggling. 
یکدفعه کرکر خنده‌اش بلند شد. دیگر نتوانست جلوی‎ 
دهاش را یرد‎ 
parquet ,منم‎ (US) پارکت ام‎ ۱ 
(در آمریکا, تتاتر) جای ارکستر‎ ۲ 
parr /pa:(r)/ ( p! parr, parrs) بچەماهي آزاد‎ # 
parricidal / paerı'sadl/ به) پدرگشی؛‎ ۳ adj 
شانه؛ (مربوط به) مادرگشی؛ مادرگشانه؛‎ 
بو ط به) ځويشاور ندگشی‎ 0 
parricide /parısard/ پدرگے مادرگشی:‎ . Nn 
- خویشاوندگشی ۲ پدرگش؛ مادرگش؛ خویشاوند‎ 
کش‎ 
parrot /parat/ طوطی‎ ۱ * 
(ب تحتر) طوطی‌وار تکرار کردن, ادای...را‎ ۲ ۷ 
درآوردن. تقلید کردن از‎ 
ظ٥ (محاوره) مثل طوطی بودن؛ ادا درآوردن ۵۳۳04 ۾‎ 
sick as a parrot چ‎ sick 1 
parrot-fashion هن‎ fe fn/ 


۷ه (به تحقیر) مثل 
طوطی» طوطی‌وار 
۷ ۱ [ضربه parry /p«rı/ (p1,pp parried) gضڏ [ laz‏ 
کردن, رد کردن؛ [سؤال] طفره رفتن از از 
زیر ... دررفتن؛ (سکلات ] از کنار... رد شدن, از سر 
باز کردن 
۸ ۲. [ضریه و غیره ] دفع» حرکتِ دفاعی ۳ پرهیز» طفره 
parse /pa:z, (US) ۸‏ 


گردن, تجزیه و ترکیب گردن. تقطیع کردن؛ اکلمه ] 


Parsee / pa: 
(مربوط به) پارسیان ۲ زرتشتي هند. پارسی‎ 
زرتشتي هند پارسی‎ ۳ 
۵۲56۲ /۳0:2۵0۵, )05( ۱۳0:750۳/ (کامپیوتر) تجزیه گر‎ ۸ 
Parsi /pa:si:/ = Parsee 


ParsimOni0US /ص0:sı50195/‎ «ıخ (رسمی)‎ 4 


/ منم / parsimoniously‏ 
با خست. لئیمانه؛ با امساک 

parsimoniousness /pa:sr'mountasnıs/ 

= parsimony 

(رسمی) parsimony /'pa:sımans, (US) -maunt/‏ 
خست» لثامت» تنگ چشمی؛ امساک 

parsley /pa:slt (سبزی) جعقری‎ 

۸ هویج سفید؛ زردک. هویج فّمی/ م۸1:٥‏ / 03۲5۸1 

۶ (در کلیسای انگلستان و کلیسای پروتستان) /0:1م/ 04۲507 


کشیش؛ روحانی 


be partial to 
بودن» دليستة.‎ ... 


بودن 


بی‌نظر نبودن (به ). گوشه 


be partial (towards) 
چشمی داشتن (به). متمایل بودن به, تبعیض قائل شدن‎ 
(برای)‎ 

# ۱ دلیستگی, تعلق خاطر. /0۵://0۰/ partiality‏ 

علاقه ۲. غرض, غرض‌ورزی تبعیض؛ جانبداری 

۱ تا حدّی, تا حدودی, ۷ partially‏ 

نسبتاء به‌طورٍ ناقص ۲. مفرضانه. غرض‌ورزانه. از 

روی خرض, جانبدارانه 


۸ شرکت‌کننده؛ شریک. 


participant /pa:tısıpant/ 


سهیم شدن 
4 (دستور) [صفت ] فعلی, / participial / pa:u'sıpıal‏ 
مشتق از فعل 
۲ (دستور) وجه وصفی participie /'pa:trsıpl/‏ 
وجه وصنی مفعولی» the past participle‏ 
صفتٍ مفعولی 
وجه وصنی فاعلی. the present participle‏ 
صفتِ فاعلی 


۱ ذره, تک کوچک, ریزه particle /pa:tkl/‏ 
۲ (فیزیک) ذره ۳.(دستور) ادات؛ حرف ۴. (دستور) وند 
(محاوره) یک ذره» سرٍ سوزنی: یک جو a particle of‏ 
فيزيکي ذرات 

اداتِ قیدی an adverbial particle‏ 
particolored /'pa:tıkalad / (US) = particoloured‏ 
رنگارنگ, چندرنگ, /8۵۲۸/60۱0۱۲6۵/0:01۸۱:۵ 
الوان 
۱ خاص, به خصوص.۰ /)(tıkjilڊp/ particular‏ 
مسخصوص ۲ خاص, ویژه. مشخص, معین! 
استثنایی. فوق‌العاده ۳. مشکل‌پسند. سخت‌گیر 
دقیق, وسواسی ۴ [گزارش ] دقیق, جزءبه‌جزء. 
موبه‌مو, تفصیلی 
۰.۵ (معمولاٌدر جمع) جز 
یکی از دوستانِ 
صمیمی‌اش, یکی از بهترین دوستانش 


particle physics 


adj 


تفصیل؛ مشخصات 
a particular friend of his‏ 


هه تا حدّی, تا اندازه‌ای» بخشی 


a man / woman of (many) parts مرد /زنڼٍ‎ 


همه فن حریف» مرد / زنِ ذوا 
دخالت داشتن در, دخالت داشتن در هذ ٤٣هم‏ ۾ رهام 
سهیم بودن در 

به دل نگرفتن, از چیزی 
ناراحت نشدن 

تقش داشتن در. سهم داشتن در. 
سهیم بودن در, شرکت داشتن در؛ شرکت کردن در 

انوا ع کلمه, طبقاتٍ کلمه parts of speech‏ 
[فعل ] صورت‌های اصلی 


take sth in good part 


take part in 


principal parts 

part /pa:t/ 

The dress is part silk part wool. این لباس‎ 

نیمهایریشمی نیمه پشمی است. 

۱. [شخص ] جدا کردن ۲. [جسیت و 

غیره ] (از هم) باز کردن, شکافتن 

ا« ۳ جدا شدن؛ از هم جدا شدن ۴. [جسیت. ابر و غیره] 

(از هم) باز شدن, شکافتن 

فرق (خود را) باز کردن 

part company (with sb / sth) جدا شدن (از):‎ ۱ 

از هم جدا شدن ۲. موافق نبودن (با ), مخالفت کردن (با) 

۳ به هم زدن (با), قطع رابطه کردن (با), گسستن (از)؛ 
ترکي رفاقت کردن (با) ۴. نخواندن (با)؛ با هم نخواندن 

Her blouse had parted company with her 

skirt. 

part with sth 
He hates parting with his money. 


part? /pa:t/ 


part one's hair 


بلوزش از دامنش درآمده بود. 
دل کندن از؛ از دست دادن 
پولش به 
جانش بسته است. 
partake /pa:teık/ ( pr partook; pp partaken)‏ 


نوشیدن از ۲. بهره‌ای از... داشتن, نشان از... داشتن. 
حاکی از... بودن 
partaken /pa:teıkon / pp of partake‏ 


۱ باغچه ۲ (درتاتر) لر parterre /pa:tea(r)/‏ 
۸ خرید part-exchange/pa:t ıkstfeınds/‏ 
نقدی -جنسی؛ فروش نقدی-جنسی 
چیزی را به take sth in part-exeh4 "gê jie‏ 
بخشی از بها برداشتن 
parthenogenesis / pa:0ınau'dzenasıs/‏ 
۸ (زیست‌شناسی) بکرزایی 


Parthian /'pa:0ran/ پارتی‎ 4 ¦ Which do you want? _ 19 not particular. 

کدام یکی را می‌خواهی؟ - فرقی نمی‌کند. (حنگام خداحافظی( نیش ۰ a Parthian shot / shaft‏ 

در یک مورد مشخص, in one particular‏ آخرء زهر آخر 
در یک مورد خاص, در یک نکته هه ۱.نسبی, محدود. ناقص ۲ مایل» /۱/:»م/ ۲۵1م 
in every particular; in all particulars‏ راغب, علاقمند 

506 12 اه ده‎ a:zfather D=got o:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird = about 
موه رو‎ alz=five a=now oI=boy ده مه دود‎ 2= pure êl = player 
aua= hour j=yes Wa=wet t=chain ds=jan O=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


۸ ۲.(دستور) کلمة بخشی, عبارتِ بخشی, بخش‌نما 
۲ تا حدّی, تا حدودی, تا اندازه‌ای 
۸ ۱ شریک ۲ هم‌رقص. هم‌پا. ‏ /۳۵:۱00/۱/ 0۵۲۳6۲ 
یار؛ (ورزش و غیره) هم‌بازی» یار 
راننده ۳. همسر ۴. هم خوابه. معشوق ۵.(در قراردادها) 
شریک. طرف ۱.۶در خطاب) رفیق 
۲ ۷. شریک ...بودن. شریک بودن با ۸. هم‌رقص 
بودن؛ هم‌رقص بودن با؛ رقصیدن با؛ (ورزش و غیره) 
هم بازي ... بودن. هم بازی بودن باء یار شدن با 
شریک جرم 
شريکي عمده, شریک اصلی 
شرب جزه, شريک درجه دو 
۷ ۱. شریک کردن 
۲ هم‌رقص کردن؛ (ورزش و غیره) هم‌بازی کردن» 
یار کردن. جور کردن 
۳. هم‌رقص شدن» هم‌پا شدن؛ (ورزش و غیره) 
هم‌بازی شدن, یار شدن ۴. هم‌رقص گرفتن؛ 
(ورزش و غیره) هم‌بازی گرفتن» یارکشی کردن 


a partner in crime 
a senior partner 
a junior partner 


partner (sb) off 


| نکتۀ کاربردی, 1 
کلمۀ 0۸۳۱0۵۳ به زنان یا مردانی اطلاق می‌شود که در 
کشورهای غربی بدونِ آنکه ازدواج قانونی کرده باشند 
مانن زن و شوهر با هم زندگی می‌گنند. در این معنی. 
کلمات 0۱۲۳1000 و 7۱6:1000ني زياد به کار نمی‌رود: 

Helen lives with her partner in Los Angeles 
از کلمة 0۵۳۱06۳ در مواقعی نیز استفاده می‌کنند که‎ 


نمی‌دانند زوج موردٍ خطاب با هم 
Where does your partner work? |‏ 


واج کردهند یا نه: 


j partnership /ڊa:ın/ıضص/‎  ٽكراشم ۱.شراکت.‎ 


۲. همکاری, هم‌پایی ۲ شرکت 


be in partnership شریک بودن‎ 
enter / go into partnership (with) 
شریک شدن (با)‎ 
وا‎ partnership with به شراکت با‎ 
take sb into partnership . کسی را شریک کردن‎ 
partook /pa:uik/ pr of partake 
part-owner /pa:t 'auns(r)/ شریک (ملک)‎ ۸ 


شراکت ( در ملک)/واهتنه 1:ص / part-ownership‏ 
partridge /'pa:trıd3/ ( p/ partridges, partridge)‏ 
۸ کبک؛ تبهو؛ دراج 


part-singing مج‎ sıgı/  ییادصدنچ‎ ) 


22۲50۲9 / po: soy, (US) اواز چندصدایی /ونه‎ ۸ 


آوازی با دو صداء آواز دوصدایی ۰ ۸٥ء‏ انعم ۸ 
taım/‏ نمیا part-time‏ 
مها part-timer /pa:t‏ 


کارمندر پارەوقت؛ پاره‌وقت‌کار 


0 پاره‌وقت. نیمه‌وقت 


partly /pa:/ 


particularisation 


از هر نظر, از جوانپ مختلف, از هر جهت. از جهاتِ 


خصوصاً. علی‌الخصوص, به خصوص, . ۳هانا/02۳0 in‏ 
به ویژه 
هیچ گس / nobody / nothing in particular‏ 


هیچ چیز بەخصوصی؛ هکس / هیچ چیز خاصی 
particularisation /patıkjularar'zefn, (US) 2‏ 
particularization‏ = 
particularise /patıkjulnraız / = particularize‏ 
۸ ۱. خصوصیت. / particularity /potrkjulaerau‏ 
ویژگی. ويژگي خاص؛ غرابت ۲ فردیت. خاص 
بسودن: وسوه بودن ۳ دقت: توجه: جوئیات: 
وسواس. دقتِ زیاد؛ موشکافی 
particularizatiOon /patıkjulrar'zeı jn, (US) -rı'z-/‏ 
ءبه‌جزء. توصیف موبه‌مو. تفصیل 
به‌جزء / particularize /patukjulararz‏ 
برشمردن, جزء‌به‌جزء ذکر کردن» به تفصیل بیان 
کردن, موبه‌مو توصیف کردن 


ب 5 / particularly /po'trkjulalı‏ 
بهويزه» خصوصاء علی‌الخصوص, خاصه, 
مخصوصا ۲ به طور استثنایی, فوق‌العاده 
n‏ ۱. جدایی؛ خداحافظی. وداع parting /pa:tun/‏ 
۲ فرق سر ۴. [ابر و غیره ] باز شدن, پراکنده شدن» 
شکافتن ۴ مرگ. رحلت 
بوسۀ خداحافظی a parting kiss‏ 
(هنگاز خداحافظی) نیش آخر, + زه آخر parting shot‏ 
۱ نر مجازی) دوراهی parting of the ways‏ ۰/۱۳0 


۲ مجازی) نقط جدایی, محل جدایی؛ زمانِ جدایی 
(US) 'pa:nuzn/‏ رجنم partisan /pa:trzeen,‏ 
* ۱ هوادار. طرفدار پیرو. مرید ۲. (نظامی) پار 
چریک 
هه ۳ تعصب آمیز. مثعصبانه, جانبدارانه, کورکورانه ۴. 
طرفدار سرسخت. هوادارٍ متعصب. سرسپرده ۵. 
(نظامی) پارتیزانی؛ چریکی 
تعصب نشان دادن, کورکورانه جانبداری کردن ۰ 8۳۸150086 
partisanship / pa:tr'zan fıp, (US) 'pa:rtrzn fp /‏ 
۸ هواداری, پیزوی؛ جانبداری, تعصب؛ سرسیردگی 
۸ ۱. [کشور. سرزمین ] تقسیم» partition /pa:tfn/‏ 
تجزیه ۲ بخش: قسمت. جزء ۳ تیغه» دیواره ۴, 
پاراوان. تجیر ۵.(حتوق) [فراز 
۶. [کشور, سرزمین ] تقسیم کسردن» تجزیه کردن ۷. 
(حتوق) [فراز کزدن 
_[اتاق. قسمتی از ات کردن؛ partition sth off‏ 
(با دیوار / پاراوان / تیغه ) جدا کردن 
4ه ۱. (دستور) [کلمه, عبارت ] partitive / pa:tatv/‏ 


ان 


۲ جواز, مجوز؛ برگ عبور ۳.(برای اتوبوس, قطار و 
غیره) کارت کارت ورود ۴ (ورزش) پاس ۵.گذر. 
گذرگاه», معبر؛ گردنه؛ کتل ۱.۶بازي ورق) پاس ۷.(در 
دست ۱.۸شمتیربازی) ضرپه. حمله 
نمرة قبولی گرفتن. قبول شدن 


get a pass 
sell the pass — sell 
make 4 pas (محاوره) [مرد ] دنب .. افتادن. 1ھ‎ 


بند کردن به؛ [زن :5 لوندی کردن برای, عشوه آمدن برای 


کسی را تو bring sb to a pretty pass‏ 
انداختن. کا را به دردسر انداختن 
تحقق بخشیدن. bring sth to pass‏ 


په شمن ظهور رساندخ 
به جاهای باریک کشیدن 


Things have reached such a pass that... 


come to a pretly pass 


کار به جایی رسیده است که... 
تحقق یافتن, وقوع یافتن, واقع شدن, 
به منصذ ظهور رسیدن 
۲ ۱. عبور کردن از. pass /pa:s, (US) pas/‏ 
گذشتن از, رد شدن از. گذر کردن از ۲. گذشتن 
جلوی, رد شدن از جلوی» عبور کردن از جلوی» 
گذشتن از کنار, گذشتن از پهلوی ۳. جلو زدن از» 
گرفتن از ۴. گذراندن, عبور دادن رد کردن 
۵.دادن, رد کردن ۰.۶ (ورزش) پاس دادن, رد کردن 
۷ [رقت, شب ] گذراندن» صرف کردن, به سر آوردن» 
به سر بردن ۰۸ [امتحان و غیره ] قبول شدن در» پذیرفته 
شدن در گذراندن ٩‏ [داوطلبان ] قبول کردن. 
پذیرفتن ۱۰. [لایحه. پیشنهاد و غیره ] تصویب کردن 
گذراندن ۱۱ [مجلس وغیره ] گذشتن از تصویب شدن 
قرار گرفتن ۱۲. [حکم] صادر 
نظر ] اظهار کردن» ابراز کردن ۱۳. [درک 
رغیره] از حدٍ... فراتر رفتن ۱۴.(بزشکی) [خون, سنگ و 
غیره ] دفع کردن ۱۵. [بول تقلبی, اموال دزدی ] رد کردن: 
آب کردن 
۱۶ عبوز کردن, گذ. 
(ورزش) پاس دادن» 


come to pass 


رد شدن. گذر کردن ۱۷. 
توپ را رد کردن ۱۸.(به ارث) 
رسیدن ۱٩‏ تبدیل شدن» رسیدن, بدل شدن 

[زمان ] گذشتن, سپری شدن ۲۱. [توفان, تعطیلات و 
غیزه ] تمام شدن, به سر رسیدن ۲۲.(در امتحان و غیره) 
قبول شدن, پذیرفته شدن ۲۳. [لایحه. قانون و غیره ] 
تصویب شدن ۲۴ نادیده گرفته شدن, تحمل شدن 
۵ اتفاق افتادن. رخ دادن, واقع شدن, گذ. 


و بدل شدن ۲۶.(در مصاحبه و غیره) حرفی نداشتن. 
ساکت ماندن؛ (بازي ورق) بازی نکردن, خوابیدن. 


i pass' /pa:s, (US) pas/ 
۳ 


وضع حمل 
. جشpartied).j Party /'pa:tı/ ) pl parties; »/,pp‏ 
مهمانی. ضیافت. سور؛ پارتی ۲ گروه. دسته. 
هیثت. تیم؛ همراهان؛ (نظای) عده ۳ حزب؛ 
(صفت‌گونه) حزبی ۴ (حترق و غیره) طرف؛ شریک؛ 
همدست ۵.(کهنه محاوره) آدم» یارو. طرف, بابا 
۶.(محاوره) خوش گذراندن؛ مهمانی رفتن 
ادن. ضیافت دادن. 


throw a party 


اعضای وفادار حزب 
هم طرف‌های درگیر 
دخالت داش 


شرکت داشتن در؛ شریک.. بودن / شدن؛ همدستٍ... 


the party faithful 
all parties concerned 


be a party to ن در. دست داد‎ 


اشتن دي 


بودن 
شخص الث 
اهل مهمانی. 
اهل پارتی, یارتی‌برو 


a third party 
party-goer /pa:tt gou(r)/ 


party line" /'pa:t laın/ 


party line? /pa:u ۸ خط مشی حزب‎ ۸ 


از خط مشي follow / toe the party line‏ 
حزب پیروی کردن 
رفتار اجتماعی. ۱0۵۵۵۸ :۵(/ ۱۳۵086۲5 Party‏ 
رفتار توی جمع 


۸ مز؛ مجلس, مز؛ مهمانی party piece /0۵:۸ pi:s/‏ 
(مربوط به) party political /pa:u palıukl/‏ 
خط مشي حزب 
(رادیوء تلویزیون) _ a party political broadcast‏ 
برنامة تبليغاتي احزاب / حزبی 
« حزب‌بازی» party politics /pa:tı polouks/‏ 
سیاست‌بازی, درگیری‌های سیاسی 
۸ ۱ عشق به مهمانی . /۵0۵ party spirit /po:tı‏ 
۲ وفاداری به حزب» طرفداری از حزب 


party 5۵/۲/۱۵۵۵: 'spırıtd/ . عاشق مهمانی.‎ ad 
اهل مهمانی. مهمانی‌رو‎ 
party-wall ام‎ 'ws:1/ (حقوق) دیوارٍ مشاع,‎ 
دیوار مشترک‎ 
par value / pa: valju/ [سهام ] قیمتِ اسمی»‎ 
بهای اسمی‎ 


ParvenU / pa:vanju:, (US) -nu:/ (pI parvenus) 
نوکیسه» نودولت. تازه به دوران رسیده‎ ۸ 

۱ (مربوط بد) عیدٍ فصح نم رامع paschal‏ 
۲ (مربوط به) عیدٍ پاک 


pasha /'pa:fa, (US) رهق‎ ps fa: جا رفتن باشا‎ 
دنه اه ده‎ b= got =saw üu=cook u:=l00 جع‎ bird o» about 
۵1 > 6 al = NOW 31 bo; 18 2 ۲ عم‎ hair عون‎ pure layer 1 
w=wel 1f=chain d3=jan O0=thin Ö=this عمطوعر‎ ision 


۷ ۱. به ارت گذاشتن» به میراث 00۷۷8 (ع) 55م 
گذاشتن. (از نسلی به نسلی ) منتقل کردن 

۷ ۲ به میراث ماندن» (از نسلی به نسلی ) منتقل 
شدن 

به عنوان ... قلمداد شدن» 
خود را به جای ... جا زدن 


pass for sb / sth 


می‌تواند خود را ت .20 She would pass for‏ 
ساله‌جا بزند. 

pass (sth) in به درون فرستادن‎ ۱ ۷ 

. قبول شدن» پذیرفته شدن 

pass in to شدن‎ 

pass into sth 


pass (sb / sth) off 


وارد 


وارد... شدن؛ پیوستن به 

۱. قالب کردن انداختن» 
جا زدن 

۲. انجام شدن, انجام گرفتن» برگزار شدن, اتفاق 
افتادن ۳. [اتٍ دارو و غبره ] از میان رفتن» زایل 
شدن؛ [درد] آرام شدن 


۱. [چیز] دادن» رد کردن؛ pass (sth) on‏ 
[اخبار, پیام ] رساندن. منتقل کردن؛ [بیماری ] منتقل 
کردن, دادن, سرایت دادن 

۲. درگذشتن, فوت کردن» مرحوم شدن ۳. (در 
مور کار و غیره) ادامه دادن 
به چیزی ( تازه / دیگر ) پرداختن, 
سر چیزی ( تازه / دیگر) زفتن 

۷ ۱. [اوراق و غیره ] توزیع کردن» 
پخش کردن 

۲. بیهوش شدن. غش کردن, از حال رفتن 
[مدرسه. دوره ] تمام کردن. pass out of sth‏ 
به پایان رساندن. پشتٍ سر گذاردن 

_نادیده گرفتن» چشم پوشیدن از 5 0۷6۲ 2۵55 
اغماض کردن» مسکوت گذاشتن 

۱. [شخص ] کنار گذاشتن. .۰ 0۷6۲ و/ ۵و ۳255 
به حساب نیاوردن, نادیده گرفتن ۲. [اسناو 
محرمانه ] در اختیارٍ دیگران گذاردن 

pass sth round 


pass on to sth 


pass (sth) out 


دور چرخاندن» 
( دست به دست ) گرداندن 
(محاوره) پول جمع کردن pass round the hat‏ 
٭ ۱. [مشکلات] از سر pass through (sth)‏ 
گذراندن. پشتِ سرگذاردن» تحمل کردن 
۶ ۲. رد شدن, گذشتن» عبور کردن 
[فرصت. شانس ] از کف دادن» pass sth up‏ 
هدر دادن از دست دادن 
adj‏ 1 [جاده] passable /pa:sabl, (US) pas-/‏ 
قسابل‌عبور. بساز؛ [رود] گذشتنی» قطع‌کردنی ۲. 
ابل‌قبول. نسبتا خوب 
adv‏ به اندازهُ کافی. . /ععط passably /pa:sablı, (US)‏ 


به‌طورٍ قابل‌قبولی 


vi 


vi 


vt 


vi 


passable 


افت. Not a word passed his lips.‏ 
لب از لب باز نکرد. لب نجنباند. 

pass the buck (to sb) —> buck 
pass 01'5 eyes 0۷e به چیزی نظر انداختن. اء‎ 
چیزی را مرور کردن‎ 

چیزی را روی چیزی کشیدن 
چیزی را دور چیزی پیچیدن 
مناسب تشخیص داده شدن. 
مورد تأیید قرار گرفتن 
(کسی را) محکوم کردن 
(دربار؛ کسی / (طاه/ pass judgement (on sb‏ 
چیزی) داوری کردن, (دربارۂ کسی / چیزی) قضاوت 
کردن 

(دربار؛ کسی / چیزی) pass remarks (on sb / sth)‏ 
اظهارٍ نظر کردن, ( دربارۂ کسی / چیزی) حرفی زدن. 
(دربار: کسی / چیزی) چیزی گفتن 


pass sth across sth 
pass sth round sth 
pass muster 


pass sentence (on sb) 


اظهارٍ عقیده کردن pass an opinion‏ 
غیرقابل‌باور بودن, غیرقابل‌قبول بودن اطا فده 
باورنکردنی بودن 

ادرار کردن pass urine/ water‏ 
شکم (کسی) کار کردن pass faeces‏ 
( در اتوبوس) لطفاً Pass down the bus please!‏ 
یک کم بروید جلو! 


ships that pass in the night — ship’ 

(با کسی) سلام و pass the time of day (with sb)‏ 
علیک کردن؛ (با کسی) حال و احوال کردن 

pass under/ by the name of... 


Will this do? - 16۱۱ pass. 


اش He couldn't let it pass.‏ 
بگیرد. نمی‌توانست نسبت به آن بی‌اعتنا بماند. 
حرفشان شد. Words passed between them.‏ 
۱ دست به دست کردن» ۵0089 (۸ء) ووم 
رد کردن» چرخاندن 
۲ دست به دست شدن» چرخیدن 

pass as sb / sth = pass for sb / sth 
۲255 2۷2 فوت کردن» دار‎ 
فانی را وداع گفتن ۲ [فرصت و غیره] به‌تدریج از‎ 
میان رفتن؛ [حافظه ] ضعیف شدن» تحلیل رفتن‎ 
مھئs نظر / توجه ...را جلب لط (۸اء/ ای)‎ ۱ 
نکردن» از کنارٍ... گذشتن؛ به بازی نگرفتن‎ 
بی‌نصیب گذاشتن ۲. چشم پوشیدن ازء نادیده‎ 
گرفتن, از کنار ... گذشتن. صرف نظر کردن از‎ 
گذشتن» عبور کردن, رد شدن‎ ۳ 
Life passed her by. از زندگی تصیبی نبرد.‎ 
از زندگی چیزی نفهمید.‎ 


passive resistance 


پایان اتمام ۶. فوت. وفات, درگذشت. رحلت 


هر روز که می‌گذرد. with every passing day‏ 
روز به روز هرروزه 

bear a passing resemblance ما‎ sb  ıڊ شباهتی‎ 
کسی داشتن‎ 

ناقوس مرگ the passing bell‏ 
به طور | اقی؛ در حاشیه jn passing‏ 


passing-Out/pa:sıg ‘aut, (US) وهی‎ gy pla] adi 
غیره] (مربوط به) پایان دوره‎ 
شور هیجان. حرارت.‎ .۱ ۸ 


passion /pafn/ 
حدت و شدت ۲. خشم» عصبانیت» غضب ۳ عشق‎ 
تماء اشتیای, ميل شدید. تمایل شدید. عطش؛ ولع‎ 
(مذهب, با حرف بزرگ) مصیبتِ مسیح‎ ۴ 
be in a passion خشمگین بودن. عصبانی بودن‎ 
get /fly into a passion خشمگین‎ 
کوره دررفتن, (از خشم) منفجر شدن‎ 
Music is a passion with him. 


4 پرشور, پرحرارت» passionate / pa /anot/‏ 
پرتب وتاب» پرسوز و گداز؛ [بوسه و غیره] آ 
سوزان؛ [عاشق ] سینه‌چاک, بی‌قرار؛ [رابط ] شهوا ۲ 
[علاقه ] شدید, قوی 
r‏ . [دوست داشتن ] 


passionately / pa fanatlı/ 
۲ با تمام وجود, با شور و حرارتِ تمام» با ولع‎ 
بسیار, به شدت. قویا, شدیدا‎ 
passion-flower /‘pae fn ۸ گل ساعتی‎ ۸ 
passion-frUit/'pae fn fru:t/ گل ساعتی‎ ak 
passion-play / pa fn pler/ تعزیه مسیح‎ ۸ 
Passion Sunday / pa fn ‘sander, 5۸۵۵۱/ (aia) 
پنجمین یکشنبه در ایام روز بزرگ)‎ 
Passion Week /pafn wi:k/ 
مصیبت (= هت ميان یکشنبة مصیبت و یکشنبة نخل‌ریزان)‎ 
passive /pasıv/ منفعل» فعل‌پذیر. غیرفعال»‎ .۱ 4 
ذ پذیر. بی‌اراده, تسلیم؛ [عمل]‎ 
منفعلانه, بدون اختیار. بدون اراده ۲. بی‌علاقه.‎ 
بی تحرک؛ [حالت جهره ] بی تفاوت. بی‌اعتنا ۳ (دستور)‎ 
مجهول‎ 
۴.(دستور) (صیغة) مجهول‎ ۸ 
منفعلانه؛ با بی تفاوتی.‎ . ۷ 
با بی‌اعتنایی ۲.(دستور) به صورتِ مجهول‎ 
02551۷60655 /مp»1v115/‎  ؛یریذپ‌لعف ۱.انفعال,‎ ۸ 
بی‌اختیاری, بی‌ارادگی, تسلیم ۲. بی‌علاقگی.‎ 


بی تحر کی رخوت؛ بی‌اعتنایی. بی‌تفاوتی 


passive resistance /pasıv r'zıstons/ (yl) # 
مقاومتِ منفی‎ 
jW ü=cook u:=to0o A=cup اه‎ 3= about 
0= near ea=hair v= pure 
0=thin ö=this f=shoe 


: 4۷ (در نوشته, برای ارجاع) در جاهای 
i passively /pasıvlr/‏ 


2 ۱ عبور؛ گذر» طی؛ [زمان] passage /pasıda/‏ 
گذشت. گذر ۲ حت عبور, اجاز؛ عبور ۳ راه. راو 
عبور ۴ سفر؛ خرج سفر؛ پول بلیت ۵. راهروه 
دالان. دهلیز؛ کوچه. راه ۶.(کالبدشناسی) مجرا؛ (در 
جمع) مجاری ۷.(موسیقی, ادییات) قطعه, تکّه ۸. [لایحه. 
قانون ] تصویب 

آمنیتِ عبورٍ کسی 
را تضمین کردن 
(تیز مجازی) راو سختی را 


guarantee sb safe passage 


have a rough passage 
پشتِ سر گذاشتن‎ 

(نیز مجازی) جنگ, منازعه, 
درگیری, مجادله 

از ميان 
باز کردن 

بلیتِ سفر به ...را رزرو کردن 40 یمهم وع0 )00ط 
خرج سفر را با کار پرداختن 


passage of / at arms 


force a passage through sth ol بزی‎ 


work one's passage 


(محاوره) ماتحت the back passage‏ 
راهرو دالان. passageway /pasıdaweı/‏ 
دهلیز؛ کوچه. راه 


passant /'pason/ = en passant 
passbook / pa:sbuk, (US) (بانکداری) جهن‎ .۱ 
دفترچۀ حساب ۲ (در آفریقای جنوبی, در مورد‎ 
رنگین‌بوستان) کارت شناسایی‎ 
pass degree /pa:s dıgri:, (US) pas/ (lila) ۸ 
مدرک بی‌امتیاز. مدرک معمولی‎ 
22856 / 0۵56, 'pa:se1, (US) ض'se1/‎ [ [کتاب و غره‎ .۱ ad 
کهنه, قدیمی, از شدافتاده ۲ [منریشه زن] که‎ 
دورانش به سر آمده است, که رونقش را از دست‎ 
داده است‎ 
08556096۲ /0۵:0۵590(/  )هنوگ‌تفص(.۲ مسافر‎ ۱ 
مسافری, مسافربری, (مربوط به) مسافران؛‎ 
(مربوط به) مسافر۴. (در بریتانیل محاوره) سفت‌خوره‎ 
بیکاره. سربار, طفیلی‎ 
قطارٍ مسافری, قطارٍ مسافربری‎ 
{he passenger 564... (اتومیل) صندلي كنار راننده‎ 
passer-by /pa:sa bat, (US) pasar 
(pl passers-by) عابر» رهگذر. عابر پیاده‎ ۶ 
passim /pasım/ 
مختلف, در جای‌جای. جای‌جای‎ 
passing /'pa:sın, (US) ] هه ۱. [شخص, اتومبیل‎ 
در حال عبور, در حال گذشتن؛ 8 هوس] گذراء‎ 
موقتی. ناپایدار» زودگذر ۲. [نگاہ نکته تفاقی.‎ 


a passenger train 


و غیره 


سرسری, شتابزده. گذرا 


> (کهنه) بسیار. بسی» بی‌اندازه < ۸0۰ ووم‎ ۴ ad 


# ۴. [زمان ] گذشت. مرور؛ گذر؛ [قطار. ال مد 


1= sil عنو‎ father D=got 3 
say فده‎ a =now  oi=boy 
مر دوه‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


I'm past that sort of thing. 
چیزها دیگر به من نمی‌آید.‎ 
She's past playing with dolls. 
اش گذشته است.‎ 
کار از کارش گذشته است.‎ 
کر آمیدی وه او په‎ 
(محاوره) [شخص ] دیگر پبر؛ [چیز ] دیگر کهنه 14 5م‎ 
> The overcoat is looking decidedly past it. > 
pasta / ,اجه‎ (US) غذاهای ماکارونی‌دار) ونم‎ ( 
اسپاگتی؛ ما کارونی؛ لازانیا‎ 
خمیر؛ مایه ۲. چسب. سریش‎ ۱ ۸ 


past praying for.‏ از 


paste! /peıst/ 
(آشبزی) پوره» پاته ۴. جواهر بدلی» شیشه‎ ۳ 
(صفت‌گونه) | جواهر ] بدلی» شیشه‌ای‎ 

۲ ۱. چسب زدن به, چسب مالیدن ‏ /:0۵/ 25162 
روی» سریش زدن به ۲. چسباندن ۳ (کهنه. محاوره) 
زدن. کتک زدن, مالاندن 

٣‏ ۴. چسب زدن؛ سریش زدن 

paste sth down چسباندن» سر ...را‎ 

(با چسب ) بستن 

۷ چسباندن 

چسباندن» (با چسب) زدن 
n"‏ .منوا 

۲ adj 


paste sth in / into 
paste sth up 


یی ۰۳(مجازی) پرپری» کاغذی 


اشي پاستل ۳ رنگي ملایم. رنگي روشن 
adj‏ 7 1 


a pastel shade 
pastern /pastn/ (جانورشناسی) بخوا ق‎ ۸ 
فرورفتگي بالای شم اسب)‎ = ( 
` م کاغذٍلی‌آت‎ 

pasteurisation /pa:stfararzer fn, (US) 

past farı'zeı fn / = pasteurization 
pasteurise /pa:stf araz, (US) puws- 
pasteurised / pu:stfaratzd, (US) pas-/ 

= pasteurized 

pasteurization / pa:st/ araze fn, (US) 
(عمل) پاستوریزه کردن‎ # 


pasteurize / pa-stfaratz, (US) pas-/ 


دراد 
۷ پاستوریزه 
کردن 
ad‏ پاستوریزه هم pasteurized /'pa:stforaızd, (US)‏ 
۸ (ادییات. هنر) ۱.استقبال, pastiche /pa'sti:f/‏ 
پیروی ۲ اقتہ 
۸ اب‌نبات؛ که pastille /pastal, (US)‏ 
(پزشکی) قرص مکیدنی 


; pasteboard /persibs:d/ 


pastel /pasıl, (US) pte  یگن سل .گچ‎ ۱ 


i paste-Up /peıst او‎ 


passive smoking 


« کشیدن . /)kıٺsma' passive smoking /pasıv‏ 
دود سیگارٍ دیگران, استنشاي دود سیگار دیگران 
۱ دستور) مجهول  'v3ı5/‏ جیهم / ۷۵168 passive‏ 
۸ ۲.(صیعهٌ) مجهول 

/par'sıvatı/ = passiveness‏ راز اوقم 
۱.کلید در اصلی . passkey /pa:ski:, (US) pas-/‏ 

۲ شاء‌کلید. کليدٍ اصلی 

pass 12۷ /'pu:s 15:, (US) pas/ 1 


adj 


passmark/ pa:sma:k, (US) 'pats-/ (در مدرسه دانشگاه)‎ 
نمرة ناپللونی‎ 
Passover / pa:saiva(), (US) 'pas-/ ف‎ 


passport /'pa:spa:t, (US) 'paes-/ 
لید. مفتاح» وسیل رسي پل‎ 
> the only passport to success > جواز‎ 


ن؛ راو ز 


۱ (نظامی] اسم Password /'pa:swa:d, (US) 'pas-/‏ 
عبور؛ اسم شب ۲ (کامپیوتر) اسم رمز 
۵4 ۱.گذشته ۲. n]‏ ت[ past! /pa:sı, (US) past/‏ 


. اخیر, گذشته ۳ سابق؛ قیلی. پیشین, 

۴ (دستور) ماضی, گذشته 

۸ ۵. گذشته, زمان گذشته, ایام گذ 
گذشته, دورانِ 


۰ روزگار 
شته ۶. سابقه. سوابق» پیشیله. 
گذشته؛ سو‌سابقه, سابقة بد ۷.(دستور) ماضیء 


. صينة ماضی, فعلٍ ماضی 
قدیم. در روزگار گذشته, 


in times past 


اين, در گذشته 
ته ) مدتی؛ for some time past‏ 
از مدتی پیش 


She is past sixty. (سنش) بالای شصت است.‎ 


the past year سال گذشته‎ 
a thing of the past —> thing 
live in the past اج‎ 2 

a woman with a " past" زن معلوم‌الحال‎ 


past /paist, (US) paust/ و زمان) بعد ازء‎ ۱ prep 
پس از ۲.(درسن) بالای ۳ (مر مکان) آن سوی. آن‎ 
طرفی. پشتِ, بعد از بالاتر ازه فراسوی ۴.از جلوی‎ 
فراتر از‎ .۵ > She عومو‎ past the house everyday. > 
(حدٍ). فوقء بالاتر از (حدٍ)‎ 

۶ از جلو, از پهلو < ھم > 


دو و یم 


adv 


half past two 


ا قیقه از دو گذشته ٠‏ #0 انعم e‏ 
اقلاً چهل سالش است. She's past her thirties,‏ 
سال‌های سی را پشت سر گذاشته است. 

He hurried past me. از من جلو زد.‎ 


دیگر کار از او نمی‌آید 
زمان کارش گذشته است. 


Ie is past working. 


patch-pocket 


سر حرف خود ایستادن, در عقیدۀ خود اهم مهای 
پابرجا ماندن 
pat /pat/ ( pp patting, pı,pp patted)‏ 
۲ ۱ با کف دست زدن به؛ [کودک. حیوان ] نوازش 
کردن» دستی به سر ... بن؛ [توب ] با دست 
۲با دست مرتب کردن 
۸ ۳ ضربة ملایم؛ نوازش, دستِ نوازش ۴ (صدای) 
تپ‌تپ ۵. [گره و غیره ] لایه. ذره 
صورتٍ خود را خشک کردن 
دستی به پشتٍ کسی زدن, 


زدن 


pat one's face dry 
pat sb on the back 


به کسی آفرین گفتن, به کسی دست مریزاد گفتن, 

تعریف و تمجید کردن 

به خود آفرین گفتن. pat oneself on the bi‏ 
به خود بالیدن 

give sb a pat on the head نکی را وازش‎ 


اکرو دستی به سرٍ کسی کشیدن 
(محاوره) نوازش. a pat on the back‏ 


تعریف و تمجید؛ تشویق 
(بازرگانی) شما ۱ pat? /pat/ < patent‏ 
شمارة پروانة ساخت 
۸ ۱. وصله» تکّه؛ سرزانویی؛ patch' /pat//‏ 
سرآرنجی ۲ چشم‌بند. بالشتکي چشم ۲ لک, لکد 
۴ قطعه, تکه ۵.(سبزی‌کاری) کرت ۶.(در بریتا 
محاوره) [پلیس و غیره | محله, تاحیه 
پعضی چ|ھ|ى This film was good in patches.‏ 
این فیلم خوب بود. تگه‌هایی از این فیلم خوب بود. 
روزگار بد a bad patch; a sticky patch‏ 
ایام ناخوش. روزگار سخت» وضع بد 
(محاوره) به پای کسی / /stlı‏ او not be a patch on‏ 


هم نشدن 

۱. [لباس ] وصله کردن؛ [بارگی ] //٤2م/ P1۶‏ 
وصله زدن به؛ [لاستیک ] پنچري... را گرفتن, 
پنچرگیری کردن ۲. به عنوان وصله به کار بردن 

patch sth up تعمیر کردن؛‎ .۱ ۷ 

موقتاً راه انداختن ۲. [اختلافات ] رفع و رجوع 

کردن, حل و فصل کردن. خاتمه دادن به 

patchily /patfil/ تکه‌نگه » پاره‌پاره‎ ۱ 

۲ به صورتی ناهمگون؛ به‌طورٍ ناقص 

جوراجوری, گونه گونی. /::۷/۱0::/ 0216118655 


گوناگونی؛ تلوّن 


۲ 


a throat pastille قرص گلودرد‎ 
pastime ,مج‎ (US) ‘pi سرگرمی»‎ ۸ 


وسیلة وقت‌گذرانی. تفریح 
(محاوره) کتک حسابی 
را حسابی مالاندن؛ 
کتک حسابی به کسی زدن 
که past master /pa:st ma:sta(r), (US) past‏ 
۸ خبره. استاد. پیش‌کسوت 


pasting /peısuy/ 
give sb a pasting 


pastor /'pa:sts(r), (US) 'pa 
pastoral /'pa:staral, (US) 'pas-/ روستایی,‎ .۱ 
شبانی. چوپانی» دشتی ۲. [زسن ] علف‌زار» پرعلف‎ 


۴ (هنر, ادییات) شبانی» دشت 
نام استفی 
مرتع. چراگاه 

past participle /pa:st pa:tsıpl, (US) امن‎ 


# صفتِ مفعولی» اسم مفعول. وجه وصفي مفعولی 
۸ ماضي 


past perfect / pa st 'p3:fikt, (US) past/ 


pastrami /pa'stra:mı/ 

pastry /'pesirı/ (pl pastries) 
شیرینی دانمارکی‎ 

۸ (قتاد) دانمارکی‌پز .۵6/۰ pastry-cook/pesırı‏ 

past tense /.pa:st "ws, (US) (دستور) ( صیعهُ)/ادنهم,‎ 
ماضی, زمان گذشته‎ 

pasturage /pa:stfords, (US) 'pas-/ چراگاه.‎ ۱ » 
مرتع ۲ حق چرا‎ 

۸ ۱.مرتع» چراگاه. انح pasture 0۵:۰۵, (US)‏ 
مرغزار, علف‌زار. چمن‌زار ۲ علف؛ مغ 

۳ [حبران ] چراندن, به چرا بردن 

۴. چریدن 

۷ چراگاه. 

مرتع 
pasty’ /'perst/ (comp pastier, super pastiest)‏ 

- خمیری» خمیرمانند. خمیرشکل ۲ [چپره] رنگ‎ ١ 

پریده» بی‌رنگ, زرد زرد رنگ 
(در بریتانیا) پیراشکی؛ پای (میوه) 

پراشکی گوشت a Cornish pasty‏ 
4 زردچهره pasty-faced/ peıst ‘fetst/‏ 
۲ ۱. بی‌درنگ, بلافاصله, سر ضرب» pat’ /pat/‏ 
قوری» بی‌معطلی 


4 ۲.درست. دقیق؛ بجاء مناسب ۳. [جواب و غیره ] حاضر 


pastureland /'pu:stfaland, (US) 'pas-/ 


pasty /pustt/ 


۸ ۱ نعناع هندی مادم patchouli /patfult,‏ و اماده» تر و فرز, تر و چسبان 
۲ عطر نعناع هندی [جواب و غير[ خوب have / know sth off pat ٠‏ 
۸ (خیاطی) جیپ رو 000/۰ اس دمن دماهم دانستن, حاضر و آماده داشتن؛ از بر داشتن, حفظ بودن 
b= got u=cook 2 about‏ هه 
fire‏ ند ai=now  Di=boy _ 19= near‏ 
=wet tf=chain da=jam 0= thin = sing‏ 


patchwork 1236 


۱ تکه‌دوزی ۲ (صفت‌گونه) PatchWOFK / pat /w3:k/‏ 
چهلتگه. تگّه‌دوزی‌شده ۲ (مجازی) مجموع 


4 پدری؛ پدرانه؛ (مربوط به) پدر/9:0۱اد0/ 02167021 :ٌ 
مادربزرگ پدری paternal grandmother‏ 


۶ (جامعه‌شناسی) پدرمآبی,/«معتادههاد۵/ paternalism‏ متنوع. ترکیپ رنگارنگ چهل‌تکه ِ 
مشي پدرمآبانه _ < ۵۲1۵/06 >a pth work‏ ۴ ملغمه. آمیزه؛ آش درهم - 
a‏ ۱ پدرماب. پدرمابانه /لههندادم/0۵6۲0۵151 جوش 
۶ ۲ پدرمآب patchy /patf1/ (comp patchier, super patchiest)‏ 
هه پدرمآب؛ پدرمآبانه, /داه«نجهن/عناکاه021670 ¦ زه ۱ تکەتگه. پاره‌پاره ۲ (مجازی) ناهمگن, ناهمگون: 
پدرمنشانه نامتجانس؛ سرهم‌بندی‌شده؛ ناقص 
۲۷ پدرماباند. . / pst)‏ / 0۵16۲۳۵15116210۷ ¦ ٭ (کهنه. محاوره) کله» سر pate /pert/‏ 
پدرمنشانه # (آشپزی) پاته Pûté / pater, (US) pa:'teı/‏ 
هه پدراته» پدروار pûté de fois 9۲۵9 / pater da fwa 'gra: (US) pa:teı/ paternally /pat3:nlı/‏ 
۸ ۱.پدری» پدر بودن / حادم PAerniy‏ زر پات جگر (غاز) 
۲ اصل و نسب پدری ۳ اصلء منشاه سرچشمه ۶ (کالیدشناسی) کشککي (۵ھاااھم /م) /داعاوم/ ate‏ م 
۸ مرخصي paternity leave /pats:nat liv/‏ زانو, استخوانِ کشکک 
پدر شدن of patella‏ ام patellae /pateli:/‏ 


paternity SUİÊ/pt3:ntı su:1, sju:t/ (حقوق) دعوای‎ ۶ 


هه واضح, lSaêÎر«/patnt patent’ /peıtnt, patnt, (US)‏ 
علنی» عیان» روشن 
# ۰۱(بازرگانی) patent /patnt, 'pertnt, (US) pa#lnt/‏ 
حقي انحصاری ( بهره‌برداری). | 
(شمار؛) پروان ساخت. پروانة بهره‌بزداری 
انحصاری ۲ اختراع ثبت‌شده : 
هه (ب‌ازرگانی) ۳. [اخستراع ] ثبت‌شده, دارای حق 
بهره‌برداري اتحصاری ۴. [دارو ] انحصاری 
۵. [اختراع, کالا] به ثبت رساندن, امتیازٍ ...را گرفتن 
(روی کالا) تقاضای ثبت patent applied for‏ 


نې پدر 


start / take out a paternity suit تقاضای‎ ] jj] 
تعیین پدر (بچّه را) کردن‎ 
paternoster /p*t5n5t5()/ ۰۱(در مسیحیت) دعای‎ 
«ای پدر ما», دعای ربانی ۲ آسانسورِ چرخان‎ 
path /pa:0, (US) pa0/ (pl paths /pa:Öz, (US) piedz/) 
اده, راو پیاده‌رو؛ کوره‌راه؛ (در پارک و باغ)‎ 
.۴ خیابان ۲. [رود. سیاره. گلوله ] مسیر» مسیرٍ حرکت‎ 
(مجازی) مسیر؛ راه ۴. راو دستیابی, راو دسترسی؛‎ 
وسیلاً‎ 


۸ ۱ را 


داده شده 
lead sb up the garden path —> garden‏ 
the primrose path —> primrose‏ 

cross sb's path — cross 2 

smooth sb's path —> smooth 


[اختراع ] به ثبت رسیدن 020604 ۵ be protected by‏ 

take out a patent on sth / to protect sth 
حي انحصاري بهره‌برداری از چیزی را گرفتن. چیزی را‎ 
به ثبت رساندن‎ 


راو نابودی, وسیله‌ای در جهتِ the path to ruin‏ (به شوخی) داروی خودساخته‌اش,۳6۳۱6۵(۲ 4te‏ صم his‏ 


نابودی دوای شخصی‌اش, دوای اختصاصی‌اش 
7 صاحب امتیاز /-عاهم patentee /peıtn'ti:, (US)‏ 
1 نکتۀ کاربردی: patent leather /patnt ۵۵۵ petnt/ (e) r‏ 


کلمات ۲٤م‏ و «00001؟ به راء باریکی اطلاق می‌شود که 


ی ی ۱ وی 
برای رفت و آمدٍ مردم بینِ خانه‌های یک شهر, ميان ev‏ علناً, آشکارا, به‌وضوح/0۵۸۰ ,۳۸:۰۷ ۵21601۱۷ 
مزارع, کناٍ رودخانه‌ها و جز آن ایجاد می‌گردد: کاملاً آشکار patently obvious‏ 
patent medicine /paztnt ‘medsn, pertnt, (US) it ioe i pi E a MR 105+‏ 
کلمۀ ۵01 به راه ناهمواری گفته می‌شود که بر اثر رفت .داروی اتحصاری patnt ‘medısn/‏ 


و آمدٍ مدام مردم؛ حیوانات و وسایل نقلیه پدید می آید: 
We walked along a track through the forest.‏ 
کلمۀ 6 به راهی در خارج از شهر گفته می‌شود. این 


۲. داروی غیزرسمی, داروی عطارساز 
patent ۵11166 /'paetnt fis, 'pertnt, (US)‏ 


کلمه به هر یک از باندهای جاده‌های عریض نیز اطلاق م ادارۂ ثبتِ اختراعات o:fis/‏ ماع 

pater /'peıt5(r), (US) p«:1er/ می‌شود: ( در بریتانیاء کهنه, عامیانه!‎ 
باپاء پدر‎ a six-lane motorway 

paterfamiliaS /pertafmılıaes, (US) pat-/ You're in the wrong lane if you want to turn 

(pl patresfamilias) (رسمی, به شوخی) رئیس‎ left. 


کلمة ۱۳00 به معني خط راءآهن نیز هست: » بزرگي خانواده؛ پدر؛ خدای خانه 


patriotic 


صبرٍ ایوب the patience of Job‏ 
adj‏ . ا شکییا, پرحوصله: patient' /peı/at/‏ 
پرتحمل, پرطاقت. بردبار ۲. [عمل. کار ] صبورانه, از 

سر صبر ۳ باپشتکار. پشتکاردار 


. حوصله تشان دادن. be patient‏ 
تحمل کردن 
۸ بیمار» مریض patient? /‘peıfnt/‏ 
با حوصله» صبورانه» patiently /perfntlı/‏ 


با شکیبایی, از سرٍ صبر 

« ۱ زنگار ۲. پوشش, /9«:تاهم (US)‏ ,حسهع/ Patina‏ 
لایه ۳ (روی چوپ کهنه) برق 

patio /patıau/ ( p/ patios) حیاط؛ ایوان‎ ۱ 
پاسیو‎ ۲ 


۸ ۱. شیرینی فروشی» قنادی patisserie /pati:sorı/‏ 


pPatois /‘patwa:/ ام)‎ patois #9 2/( 
محلی, لهج‎ 
patresfamiliaS / pa:trerzfmılıas / ام‎ of 
paterfamilias 

patriarch /pertrıa:k, (US) 'pat-/ رئیس خانواده,‎ .۱ 


= 


پدر؛ [قبله ] رئیس» سرکرده. بزرگ؛ [حیوان ] رئيس ١‏ 


نر ۲. ریش‌سفید» بزرگ ۳.(در کلیسای شرق با حرف 
بزرگ) بطریق» سرا 
.١‏ [جاممه patriarchal /pertrra:kl, (US) pat-/‏ 
خانواده وغیره] پدرسالار» مردسالار؛ [نقض] 
پدرسالارانه» مردسالارانه ۲. [جهر» رفتار ] پرآبهت 
patriarchate / pertrıa:kert, (US) pat-/‏ 
بطریقی, دورة سراسقفی ۲ مقام بطریقی, مقام 
سراسقفی 
۱.مردسالاری patriarchy /petrıa:kı, (US) pat-/‏ 
۲ (نظام) پدرسالاری 
۱. شریف‌زاده, نجیب‌زاده 
اعیان‌زاده 
۲ اشرافی, اعیانی, (مربوط به) ‏ 
(مربوط به) اشراف‌زادگان 
۸ ۱ پدرگشی ۲.(آدم) 
پدرکش 
هه ارثی» موروئی / patrimonial / patrıtmsunral‏ 
(US) -maunt/‏ مه patrimony‏ 
میراث. مرده‌ریگ, ترکه. ماترک؛ ملک موروئی ۲. 
موقوفه (کلیسا) 
وطن‌پرست. 
میهن پرست. وطن دوست» مهن دوست 
adi‏ 1. وطن‌پرست. ‏ اج (US)‏ ,مهم patriotic‏ 
میهن پرست. وطن‌دوست» مبهن‌دوست ۲. وطن - 


adj 


۸ ۱ دور 


patrician /patrıfn/ 


زادگان» 


patricide / patrısard / 


۸ ۱.ارث, 


patriot / parrot, (US) 'pert-/ 


The railway track runs along the shore of Lake 
Superior. 
کلمه 801 به مسیر اختصاصی مسابقه‌های دو نیز گفته‎ 


می‌شود. 
کلمة ۱۵065 به مسیرهایی گفته می‌شود که در مسابقات 


| و و میدانی هر دونده در طول یکی از آن‌ها می‌دود. 

هه ۱ [منظره. فریاد ] دلخراش» pathetic /pa0etk/‏ 
جگ رخراش, دردناک: رقت‌انگیز. رقت‌ہاز. 
تاثراور ۲. (محاوره) [تلاش, عذرخواهی ] مذبوحاند؛ 
بی‌نتیجه: بهوده: بیخود. [اجرا] بد. مفتضح؛ [شخص ] 


21662۱۷ /ض0etık1/ به به طرز رقت‌انگیزی,‎ | adv 
به صورتٍ تأثراوری ۲. به شدت. حسابی؛ وحشتناک‎ 
pathetic fallacy /pa0etık (ادییات) / اه‎ 7 
زنده‌پنداری» شخصیت بخشی, تشخیص‎ 
pathfinder ,منونمم‎ (US) ۱راهتما. /فعن‎ r 
راهیاب ۲ پیشرو, پیشگام؛ پیشاهنگ؛ مبتکر؛‎ 
مکتشف ۳.(خلبان) هدف‌یاب‎ 
pathological/ pe0slodsıkl/ (یزشکی)‎ 
(مربوط به) آسیپ‌شناسی, آسیب‌شناختی,‎ 
.۳ (مربوط به) پاتولوژی ۲. [اندام بافت] بیمار‎ 
[افسردگی, مشروب‌خواری ] مرضی ۴. ناشی از بیماری‎ 
(محاوره) [ترس, نفرت و غیره] بسیمارگونه, موهوم,‎ .۵ 
بی‌اساس, نامعقول؛ [دروغگو ] بی‌اختیار‎ 


به طورٍ / همم pathologically‏ 
بیمارگونه‌ای 
* (یزشکی) آسیب‌شناس. /0000۱9۵::0/ pathologist‏ 
پاتولوژیست 
(یزشکی) اسیپ‌شناسی. ‏ /۵هاه0هه/ pathology‏ 
پاتولوژی 
۸ کیفیت اندوهبار» pathos /'peı0ns/‏ 


حالتِ رقت‌انگیز, وضعيتٍِ تاثراور 
۸ راو پیاده. 0 pathway /'pa:Ower, (US)‏ 
اده‌رو؛ کوره‌راه؛ (در پارک و باغ) خیابان 
۸ ۱. صبر» حوصله, شکیبا ات ریت ات ] 
طاقت. تحمل ۲. (وربازی) فا ورق 


بی‌طاقت شدن. lose patience‏ 
طاقتِ (کسی) طاق شدن, تاب نیاوردن 

حوصله نداشتن, صبر (کسی) be out of piece‏ 
تمام‌شده بودن 


I have no patience with these people. 

این آدم‌ها حوصلۀ مرا سر می‌برند. حوصلة این آدم‌ها را 
ندارم. 

fry sb's patience 4 try 


a:z father b= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اف دق دعر 
near ua = pure a1a = fire‏ دا aı=five  a=now oi=boy‏ مععند 
a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe i‏ 


St Christopher is the patron saint of 
۷م)‎ ٥11٥5. سن کریستوفر پشت و یناه مسافران است.‎ 
PatrOnymiC /partro'nımık / 4ه ۱ [اسم ] پدر نشان.‎ 
ناظر به پدر, منسوب به پدر‎ 
> Mac Nell is a patronymio name. > 


# ۲.اسم پدرنشان. کنية پدری, نام معطوف به پدر ۳ | 


نام خانوادگی 

در آمریکا. محاوره) هالو. ساددلوح» خر /:عنه0/ لاکا2م 

۸ ۱. [فروشنده, شعبده‌باز و غیره] patter' /pata()/‏ 
لفاظی. حرافی, بلبل‌زبانی؛ (به تحقر) موعظه. وعظ 
۲ [دزدان و غیره ] زبان مخصوص. زبانِ حرفه‌ای 

۷ ۳ [دعا و غیره ] تندتند خواندن» پشتِ هم تکرار 
کردن ۴ بلغور کردن 

۵. زبان گرفتن؛ لفاظی کردن. حرافی کردن» 
بلبل‌زبانی کردن 

۸ ۱ [باران ] شَرّق‌شرّق. صدا؛ 
[با] تاپ تاپ 

۲. [باران ] شَرّق‌شرّق کردن؛ [با] تاپ‌تاپ کردن 


صدای... آمدن 
سر و صدای بچّه the patter of tiny fect‏ 
تند و ریز رفتن patter along / down‏ 


۸ ۱ طرح» نقش, نقشه؛ نقش و نگار /۳::0/ 411۵۲۸ 
۲ خیاطی) الگو؛ مدل ۳ (در ايجاد نقش) قالب ۴ الگو. 
انگاره, مدل؛ روند؛ شکل کلی, ساخت ۵. نمونه, 
سرمشق» مسطوره. مخ 

"» ۶ سرمشق قرار دادن, سرمشق گرفتن از الگو قرار 
دادن, پا جای پای...گذاشتن ۷.گلدار کردن, 
نقش‌دار کردن, منفوش کردن 

( خیاطی) الگو 
چیزی را بر اسا 
مدل... ساختن, در ساختٍ چیزی از 


a paper pattern 
pattern sth on / upon / after 
پیروی کردن‎ 
pattern bOOK / pain buk/ [جنس, کاغن دیواری و‎ ۸ 
غبره ] کاتالوگ, آلبوم؛ [لباس و غبره] ژورنال‎ 
02116۲860 /۵2۱3:۵/ ۰ 4ه نقش‌دار. منقوش؛ گلدار‎ 
۱.نقش و نگار. طرح. ۰ /1670[09/۳۳:00ا۵م‎ ۸ 
نقش ۲. (رسی) الگوبرداری, الگوپذیری‎ 
pattern-maker/patn meıko(r)/ قالب‌ساز‎ # 
pattern-shop/ pan (کارگاه) قالب‌سازی  /ض0/‎ ۸ 
patty / pat (p/ patties) (شیرینی) پیراشکی؛‎ ۸ 
پای (کوچک)‎ 
٭ (رسی) کمی» قلّت. کمیود‎ 
paunch [شخص ] شکم(گنده) رن‎ ۸ 
paunchiness شکم‌گندگی رون‎ n 
paunchy /'po:ntf1/ (comp paunchier, super 
ز» شکم‌گنده‎ 
فقیر» مسکین» تهیدست. گدا‎ ۸ 
فقر» مسکنت. بینوایی‎ ۸ 


PaUCity /'po:sou/ 


paunchiest) 
pauper هدن‎ 


i patter? /pata(r)/ 


i pauperism / وم‎ 


patriotically 12 


پرستانه» میهن پرستانه. وطن دوستانه» میهن‌دوستانه 
ام patriotically / patrrvuklı; (US)‏ 
۰ از روی میهن‌پرستی. وطن پرستانه. میهن پر ستانه. 
با میهن پرستی 
وطن‌پرستی: /-۳۵ patriotism 0۵۵۵/۵, (US)‏ 
میهن‌پرستی. و طن‌دوستی. مبهن‌دوستی» حب 
وطن. عرق وطن 
patrolled)‏ چم patrol /pa'troul / ( prp patrolling,‏ 
۱. (نظامی. انتظامی) گشت زدن در ۲.(مجازی) پرسه 
زدن» گشتن, چرخیدن 
۳. [پلیس, سرباز ] گشت زدن, پاس دادن 
(نظامی, اتظامی, پیشاهنگی) ۴. گشت ۵. گشتی؛ مأمور 
گشت؛ گروه گشتی 
هه ۶. [اتوبیل و غیره ] گشتی, (مربوط به) گشت 
گشت 


on patrol 


a police patrol 
patrolman /pa'trulmon / ) ام‎ patrolmen) 
(راحنمایی و رانندگی) ۱. گشټ امداد ۲. پلیس گشت‎ 
patrol wagon (در آمریکا) ماشین /«دیزه۷ اند ادم‎ 
(حملٍ) زندانی: ماش‎ 
08۸۲08۵۵۲۵۸ [هنر, هنرمند ] حامی» مشوق.‎ .۱ 
پشتیبان ۲.(رسمی) [هتل, رستوران و غبره ] مشتری‎ 
(دانمی), مشتري پر و پا قرص‎ 
patronage /patronıdı, (US) حمایت:/00‎ (ia) .1 4 
انی» کمک ۲. معامله؛ خرید ۳.(در عزل و نصب‎ 5 
افراد) قدرت, نفوذ؛ قدرتِ توصیه ۴ آقامنشی,‎ 
ارباب‌منشی‎ 
take AWAY one's ض4(r0^4g¢‎  ıJia (بافروشگاه‎ 
رستوران و غبره) قطع رابطه کردن‎ 
We thank you for your patronage. aj از‎ 
مشتري (دائمي) ما هستید متشکرم.‎ 
patronise /‘patronarz, (US) pent-/ = patronize 
patronising /pactranarzıg, (US) 'peıt-/ 
= patronizing 
patronisingly /'patranatzıglı, (US) هن‎ 
= patronizingly 
patronize /'patranarz, (US) حمایت اس‎ ۱ 
کردن از انی کردن از حامي... شدن» زیر‎ 
بال خود گرفتن ۲. (رسمی) [هتل. رستوران. فروشگاه]‎ 
مشتري (دائمي) .بودن ۳. [هتر, هنرمند] حمایت‎ 
کردن آز. تشویق کردن. مشوق... بودن‎ 
patronizing موجه‎ (US) تحقر) . ام‎ a) adj 
[لبخند. رفتار ] آقامنشانه, ارباب‌منشانه, بزرگوارانه؛‎ 
[شخص ] آرباب مش‎ 
patronizingly /patranarzıglı, (US) peıt-/ ) تحقر‎ a} adv 
آقامنشانه, ارباب‌منشانه, با بزرگواری» با منّت‎ 
patron saint / peıtron ‘sernt/ قدیس حامی» شفیع‎ ۸ 


زندان 


pawn-ticket /po:n ukıt/ 


paw ۵۵۷ /p»: p»:/ = papaw 
۳2 /paks, (US) pa:ks/  «سدقa ۰۱(مذحب) لوح‎ 
.۳ شمایل ۲. (در مقابلي لوح مقدس) پوس تسلیم؛ تسلیم‎ 
(در بریتانیا؛ در زبان کودکان) آشتی‎ 
Pax Romana /paks rav'ma:na, (US) ,pa:k: 
یر وم صلح رومی. صلع سلطانی‎ 
08۱ /0/  ؛همحزلا‌قح ؛ دستمزد. مزد»‎ 
ی پول ۲. پاداش؛ جزا‎ 
What's the pay like in your job?  («رglحa)‎ 
کارت حقوقش چطوره؟ وضع حقوتي شما چطوره؟‎ 
(به طعنه) در استخدام.... حقوق‌بگیر‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمۀ 0۷ به معنای پولی است که در ازای انجام کار به 
کسی می‌دهند: 

Truck drivers are demanding higher pay. 
a campaign against low pay 
کلمۀ 01809 به معني پولی است که به صورت ماهیانه.‎ 
به ویژه به متخصصان یا مدیران پرداخت می‌شود و معمولاً‎ 
مستقیماً به حساب بانكي آن‌ها واریز می‌گردد:‎ 
a salary of $100,000 a year 
کلم ۷0۵05 به معني پولی است که به صورت هفتگی و‎ 
معمولاً به شک اسکناس و سکه به‌ویژه به افراو غیر-‎ 
متخضص يا پایینرتبه پرداخت می‌شود:‎ 
Wages at the cannery are very low. 
کلمۀ 00) به معني وجهی است که در برخی مشاغل. فرد‎ 
به ازای خدمتی که انجام می‌دهد. مطالبه می‌کند:‎ 


doctor's / lawyer's fees 
کامۀ 0006 به معنای پولی است که به طورٍ منظم, در‎ 
قبال کار یا به دلایلٍ دیگر عایدٍ کسی می‌شود:‎ 


Uneamed income is taxed at higher rate. 


۷ ۰۱ [شخص ] پول دادن به؛ (۵اهع مم/م) اج ۵۷۶م 
حقوق دادن به ۲. [بول. جریمه, اجاره و غیره ] دادن 
پرداخت کرد پردا 1 
کردن, ادا کردن, بازپرداخت کردن, بازیرداختن 

۷ ۳ پول دادن؛ حقوق دادن ۴. [شرکت. کار ] سوداور 
بودن, دخل و خرج کردن» سود دادن. صرف 
کردن. خرج خود را درآوردن ۵. [عمل] فایده 
داشتن, سود داشتن, به صلاح یودن ارزیدن ۶ 
تقاص پس دادن, تاوان پس دادن, تنبیه شدن 


[قرض ] پس دادن تادیه 


about‏ =2 اما 2:=saw‏ ام ده @&=cat a:=falher‏ ادا 
ot=boy 12= near aa = fire‏ مه go at=five‏ 
sing‏ و j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin‏ 


i pawnshOp /p5:nfop/ 


۸ ۱ درنگ» وقفه» مکت. سکته 
۲ موسیقی) علامتِ کشت 
۶« ۳ درنگ کردن؛ مکت کردن؛ سکوت کردن. ساکت 
شدن؛ توقف کردن ۴ تردید کردن 
give pause to sb; give sb pause for thought‏ 
کسی را دچارٍ تردید کردن. کسی را دچارٍ دودلی کردن. 
تخم شک در دل کسی کاشتن 
ایجادٍ تردید / دودلی کردj give pause for (hough‏ 
a pregnant pause — pregnant‏ 
(کف ] فرش کردن» پوشاندن paver‏ 
راہ را هموار کردن (پرای)۰ )0غ / pave the way (for‏ 
زمینه را آماده کردن (برای) 
The road to hell is payed with good‏ 


intentions. (prov) —> road 
pavement /pervmant/ 
سطع جاده ۳ محوطة سنگ فرش: محوطة‎ ۲ 
آجرفرش‎ 
pavement artist نقاش پیاده‌رو /اعدنه اممسسیع/‎ ۸ 
pavilion /pavılıan/ ۱.۱در بریتانیا , ورزش) رختکن‎ ۸ 
کلاه‌فرنگی: آلاچیق ۳ یاویون ۴. غرفه‎ ۲ 
paving /peıvın/ ٭ ۱ سنگ‌فرش. آجرفرش‎ 
(برای کف) سنگ؛ آجر؛ موزاییک‎ ۴ 
paving-stone / pev st0n/ «ian (برای کف(‎ ۸ 
سنگی فرش‎ 
[حیوان] پنجه, چنگ, چنگال‎ .۱ ۸ 
(محاوره به طمنه) دست‎ ۲ 
پنجه کشیدن به, چنگول زدن (به). چنگ زدن‎ ۴ ۷ 
۵ (به) ۴ وررفتن با دست زدن به, دستمالی کردن‎ 
(در مورد اسب و گاو) [زمین ] با سم کندن, پا کوبیدن به‎ 
چنگ زدن, چنگول کشیدن ۷. [اسب. گار ] پا‎ .۶ ۷ 
کوبیدن‎ 
pawkily /'pa:kılt/ به شوخی, با شیطنت‎ ۷ 
pawkiness /po:kınıs / شوخی» شیطنت‎ ۸ 
pPawky ادن‎ (comp pawkier, super pawkiest) 
شوخ, شیطان, حقّه‎ 4 


n 


Paw /p5:/ 


(فتی) ضامن, شیطانک. قفلٍجغجغه» /1:دم/ 2۵۷/۱ 
گیره. خار 

۱ (خطرنج) اده, سرباز ۲ (محاوره) ‏ /۵۵:۸/ ۵8۷0۲ 
بازیچه. التِ دست. عروسکي خیمه‌شب‌بازی 


pawn? /pa:n/ 


اشن نما 


۱ [ساعت و غیره ] گرو گذاشتن 
۲ (مجازی) [شرف. آبرو] انم پا گذاث 
انداختن, بازی کردن با 
8 گرو بودن 
از گرو درآوردن get out of pawn‏ 
۸ گروبردار. کارگشا ٥)۲(/‏ )نعم RMSE‏ 


be in pawn 


1240 


There will be/ was the devil to pay. —+ devil" 

There will be/ was hell to pay. —> hell 

جانِ خود را بر سر pay with one's life for sth‏ 
چیزی گذاشتن. چیزی به قیمتِ جان (کسی) تمام شدن 

۱ [پول] حرج کردن, دادن؛ pay sth away‏ 
داحتن ۲. [طناب ] کم‌کم باز کردن شُل کردن 


Pay the rope away a little at the time! 


طناب را یواش‌یواش بده بیاید! 


۱. [یول. قرض ] پس دادن» pay sb / sth back‏ 
برگرداندن بازپرداخحتن» تأدیه کردن ۲. [شخص ] 


جنات را وده سی دوا کقی دشن 


گذاشتن 

_[یول] ۱. نقد / نقدی پرداختن ۰ 00۷8 5 2ع 
۲ پیش پرداختن, پیش‌پرداخت کردن, بیعانه 
دادن 

[بول] به حساب گذاشتن؛ 
به حساب ریختن, واریز کردن 

۷ ۰۱ [کارمند. پرستل ] تسویه‌حساب 06 pay (sb / s1)‏ 
کردن باء به کار . خاتمه دادن ۲. (محاوره) [شخص ] 
رشوه دادن به» سبیل ...را چرب کردن» حي حساب 
دادن به ۳. [قرض و غیره ] تمام ...را پرداختن 

۷ ۴. (محاوره) صرف کردن, صرفه داشتن. صرفیدن؛ 
فایده داشتن» به درد خوردن 

۱. [پول ] دادن خرج کردن pay sth / sb out‏ 
۲ [طناب ] کم‌کم رد کردن کم‌کم باز کردن. شل 
کردن ۳. [شخص ] حق ... را کف دستش گذاشتن 
جزای ... را دادن ` 
Ihad to pay out £200 to get my car repaired.‏ 


pay sth in 


مجبور شدم ۲۰۰ پوند برای تعمیر ماشینم بدهم. 
۷ ۱. [پول. مبلغ, فسط ] تمام پرداختن ‏ صا (/5) هم 
۲. تسویه‌حساب کردن» تمام بدهي خود را 
پرداختن. حساب پس‌افت را تسویه کردن 
pay up and look pleasant‏ 


4ه ۱ قابل پرداخت, پرداختنی payable /'peıbl/‏ 
۲ سودآور, باصرفه, که صرفه دارد 
(روی چک) در وجه payable to‏ 
٭ مالیاتِ pay-as-you-earn / per 5z ju: a3:n/‏ 
بلافصل بردرآمد. مالياتِ هنگام پرداخت 
۸ (در بیمارستان دولتی) ۵ pay-bed /per‏ 
paycheck /peıtfek/ (US)‏ 
paycheque /'peıtfek/‏ 
kleım/‏ هو pay-claim‏ 


۸ تقاضای اضافه حقوق؛ 
تقاضای اضافه‌دستمزد 

۸ .روز پرداختِ حقوق pay-day /'per deı/‏ 
۲ (بورس) روزٍ تصفیه» روز واریز 


pay sb by the hour 


به کسی ساعتی حقوق دادن 
به کسی کارمزدی حقوق دادن 
پول چیزی را به کسی پرداخت کردن؛ 50 0١‏ اد رھم 
بابتٍ چیزی به کسی پول دادن 

pay sb (back) in his own / the same coin 
مقابله به مثل کردن‎ 


He who pays the piper calls the tune. (prov) 


pay sb by the job 


هر که پول بدهد آش می‌خورد. حت انتخاب خرج دارد. 
rob Peter to pay Paul —> rob‏ 
expenses paid —> expense‏ 
صرفه داشتن, سود داشتن, مفید بودن لدعلا رهم 
(بانکی) [بول] 
کاپان 


pay sth into an account 
به حساب گذاشتن, واریز کردن‎ » 
pay lip-service to sth —> lip-service 


pay an old score — old 

تقاص پس دادن, کفاره دادن 
بهای سنگینی 
پرداختن (برای), (چیزی) برای (کسی) گران تمام شدن 
(رسمی) به خدمتټِ pay one's respect (to sb)‏ 
(کسی) رسیدن؛ (نسبت به کسی) ادای احترام کردن؛ 
مراتس احترام خود را (به کسی) ابلاغ کردن 
از کسی / چیزی pay (a) tribute to sb/ sth‏ 
تقدیر کردن, از کسی / چیزی قدردانی کردن, به کسی / 
چیزی ادای احترام کردن 
خرج خود را درآوردن 
(محاوره) ۱. [نقشه و غیره] 
از بین بردن, ضایع کردن, خراب کردن. نقش برآب کردن 
۲. [شخص ] حساپ...را رسیدن, دخل ...را آوردن 

You pays your money and you takes your 
150166. (محاوره) هر چی پول بدهی آش می‌خوری.‎ 
کاسه بیار و آش بیر.‎ 


pay the penalty 
pay a /the price (for sth) 


pay one's / its way 
put paid to sth/sb 


pay attention (to sb / sth) —> attention 

از کسی دیدن کردن, به ملاقاتِ کسی اء 0) الم ۵ رھم 
رفتن 

pay sb a compliment; pay a compliment to sb 

—> compliment" 

pay court to sb — ۲ 

pay heed (to) — heed 

pay homage (to) —> homage 

pay the last honour to —> honour’ 


به دیدن کسی / چیزی رفتن. اا۷ ھ 1اء/ اء رھم 


از کسی / چیزی دیدن کردن 

مخارج چیزی را متحمل شدن. pay for sth‏ 
پول چیزی را پرداخت کردن / دادن 

pay through the nose (for) (محاوره) بهای‎ 


سنگینی پرداختن (برای) پول زیادی (بالای...) دادن؛ 


تاوان سنگینی پرداختن (برای) 


۸ فیش حقوق 
pay station /peı steıfn/ (US) = pay phone‏ 
۸ کامپیوتر personal computer‏ < :و PC' /pi:‏ 
شخصی, پی‌سی 
(در بریتانیا) PCP / pi: ‘si:/ > police constable‏ 
۱. پاسبان؛ ژاندارم ۲.(در دولت) مشاورٍ سلطنتی 
/pa'sent/ > per cent‏ ۵1 
PC /pi: 'si:/ < postcard‏ 
pct /po'sent/ (US) = pe"‏ 
(روی سفته و غیره) پرداخت شد 2 > /e:4م/ Pd‏ 
# (در نام خیابان) بولوار pde /pz'reıd/ < parade‏ 
'er/ > People's Dispensary‏ ی /pi: di:‏ 8۵8۸ 
۸ (در بریتانیا) درمانگاه حیوانات 
i:/ < Pacific Daylight Time‏ : 
ساعتٍ تابستاني غرب آمریکا 
( آموزشی) ورزش 000001107 PE /pi: î:/ < physÎcal‏ 
۸ نخودسبز» نخودفرنگی pea /pi:/‏ 
"ماج as like as two peas / as peas in a pod‏ 
1 صلح؛ آشتی؛ دوران صلح» دوران /5:ام/ ۵4٥0‏ 
آرامش ۲. امنیت, نظم» آرامش ۳ قرارداد صلح. 
1 پیمان صلح. معاهد؛ صلح ۴. آرامش: قرار» 
آسودگی: سکوت. سکون ۵. صلح و صفاء دوستی 
۶.(با حرف بزرگ) قرارداد صلح. پیمان صلح, معاهدة 


۸ (محاوره) کارت پستال 


for Sick Animals 
PDT /ı 


the Peace Movement 


a breach of the peace 


a Justice of the Peace 


(حقوق) اس صلع 


۱ .آرامش را حفظ کردن. keep the peace‏ 
آرامش محیط را بر هم نزدن ۲. حافظ صلح بودن. مأمور 
حفظ صلح بودن 

the King's / Queen's peace امنیتِ عمومی.‎ 
آرامش عمومی‎ 

He gives them no peace. راحتشان نمی‌گذارد.‎ 


مجال نفس کشیدن به آن‌ها نمی‌دهد. 
hold one's peace — hold’‏ 
کسی را به حال خود گذاشتن. 


leave sb in peace 


مزاحم کسی نشدن 

آرامش خاطر, آرامش خیال peace of mind‏ 

peace and quiet آرامش. سکوت و آرامش‎ 
u=cook u:=too Aa=cup 3:=bird ده‎ about 
ı=near ea=hair _ua=pure ده‎ player ala firê 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


i payslip / pexslıp / 


t= chain d5=jam 


pay desk مج‎ desk/ 
pay-dirt /'per da:t/ 
hit pay-dirt 


(در فروشگاه و غیره) صندوق 
(در آمریکا) معدن غنی 
(در آمریکا: محاوره) چاه (کسی) 


به نفت رسیدن 


PAYE /pi: er war 'i:/ < pay-as-you-earn 
ایا) مالیاتِ بلافصل بردرآمد. مالیاتِ هنگام‎ 


پرداخت 
۸ دریافت‌کننده payee /peri:/‏ 
۸ پرداخت‌کننده. موی payer /'pera()/‏ 
هه ۱. که می‌پردازد. (مربوط به) و paying‏ 
پرداخت» پرداخت‌کننده ۲ سودآور. پرمنفعت. 
پرصرفه 
۸ ۳ [قسط. پول ] پرداخت 
م مستأجر مهمان. .ایا paying guest /peıı‏ 
مستأجر در خانواده 
۶ (بانکی) دفترچُ paying-in book /peııy ın buk/‏ 
حساب 
(بانکی) فرم واریز« /ص51ı'‏ «۱ e1ıص/ Paying-in slip‏ 
برگة واریز 


۱.(در کشتی, هواپیما و غیره) payload /'perloud/‏ 
ظرفيتِ مفید. گنم‌نايش بار بارٍ مفید ۲.(در موشک و 
بمب) خرج ۳ [بمب. موشک ] قدرت (تخریبی) ۴. (در 
موشک و سفینه) باز 
۱ مأمور .عفن paymaster /peımo:sto(r), (US)‏ 
پرداخت؛ رئیس ادارة پرداخت‌ها؛ (نظانی) افسر 
پرداخت ۲.(به طنه) ارباب. آدم‌اجیرکن 

paymaster general /peıma:sta 'dsenral, 
خزانه‌دارٍ کل؛(در بریتائیا. با حرف بزرگ )/ 151٥م (5نا)‎ 
وزير خزانه‌داری‎ 
پرداخت؛ تادیه؛ تسویه؛‎ ۱ 


» 


= 


payment /'permant/ 
واریز ۲ پرداختی؛ قسط ۳ دستمزد. حق‌الزحمه»‎ 
اجرت. مزد ۴. پاداش؛ تاوان‎ 

as/ in payment for 
۵-۵1۲ /'per of, (US) o:f/ + 
۲ پاداش: عاقبت ۲ حق‌السکوت؛ باج؛ رشوه‎ 
بازپرداخت؛ موعدٍ پرداخت» سررسید ۴.(در داستان و‎ 


در قبال, بهازای, به پاس 


غیره) اوج» 
۸ حق و حساب» رشوه payola /peraula/‏ 
۸ ۱.پاکتِ حقوق؛ حقوتي /0۵ ۳2۷-۵266۱/0۵ 
نقد ۲. حقوق, دستمزد. مزد. اجرت. حق‌الزحمه 
۸ تلفن سکه‌ای, pay phone / per faun/‏ 
تلفنِ عمومی, تلف همگانی 
۸# ۱ ليست ت حقوق ۲ .کل حقوق. /انه0/ Payroll‏ 
حقوق پرداختی ۳.(در مزسات) حقوق‌بگیران 
pay-sheet/'per fi: payroll‏ 
هه Ist‏ وتا 


ei=say U=g0 at=five 
awa=hour j=yes . ۷2 ۵ 


a:= father 
a= now 


D= gol 5: 


a1=boy 


a peach tree 
a peach stone 


مثلي هلوی پوست‌کنده است. 

چه ماشین ماهی! 

چه لباس نازی! 

چه لباس خوشگلی! 
(عامیانه) [شخص ] لو دادن, فروختن //:/ 082612 
vi‏ (عامیاله) کی | peach on / upon / against sb‏ 


لو دادن, کسی را فروختن 


She is a real peach. 
What a peach of a car! 
What a peach of a dress! 


i peaches and cream /pi:tfız on krim/ [ [صورت‎ adi 


سرخ و سفید 
(بستنی ( پشملبا . peach Melba /pi: 'melb/‏ 
peachy /pitfı/ (comp peachier, super‏ 
هه ۱.مثل هلو ۲.(عامیانه) ناز. خوشگل. (۵5 ۸1٥4م‏ 
مامانی» ماه 
Nn‏ . طاووس: طاووس نر peacock /pi:kok/‏ 
۷ آدم قرتی, ژیگول, » آدم طاووس‌خصال. کج - 
کلاه‌خان ۳ (رنگ) آبي مایل به سبز, زنگاری 
proud as a peacock —> proud‏ 


peacock blue /pi:kok blu:/  .زبس آبي . مایل به‎ 0 


زنگاری 

۸ سبزٍ روشن؛ سبزٍ چمنی؛ ‏ /0اااعا :ام/ 262-0۲660 
مغزپسته‌ای 

peahen /pi:hen/ طاووس ماده. ماده‌طاووس‎ n 
peak' /pi:k/ [کوه ] قله. ستيغ » نوک ۲ کوه‎ ۱ ۸ 


۳ [بام و غیره ] نوک» رت تارک. کله ۴. |کلاه ] لبه, 
آفتاب‌گردان ۵ اوج. حي اعلاء منتها درجه, نقطذ 
اوج؛ [تولید و غیره ] حلٍ نصاب ۶.(صفت‌گونه) [تولید. 
بار ] حداکثر, بیشینه 

(برای فروشگاه و غیره) موقع ازدحام, 
ساعاتٍ شلوغی 

(در ترافیک و غیره) ساعتِ ازدحام. 
ساعتٍ هجوم؛ [برق و غیره ] ساعتٍِ اوج مصرف 


peak periods 


peak hours 


(برای هتل و غیره) نرخ دورانِ ازدحام. ۰۰ ۲۵/6 )وم 

قیمتِ فصل ازدحام 

(تلویزیون) ساعتٍ پربیننده peak time‏ 
به اوج خود رسیدن. peak? /pi:k/‏ 


به حداکثر رسیدن, به بالاترین حدّ رسیدن 

(از فرط اندوه) آب شدن. 
تحلیل رفتن, لاغر شدن 

Peak District /'pi:k dıstrıkt/ 
the Peak District 


peak and pine 


۸ (در انگلستان) (ناحی) 
پیک دیستریکت 
4ه [کلاہ ] لبه‌دار؛ [یام ] نوک تب 
تیزه‌دار 


(920 /pi:kt/ 


peaked? /'pi:kıd/ = peaky 
1/ (comp peakier, super peakiest) 


May he rest in peace. 
شاد باد.‎ 
be at peace with oneself 


آرامش درونی داشتن. 
آسوده‌خاطر بودن. خاطر آسوده دا 
be at peace with sb / sth‏ 


اشتن 
با کسی / چیزی 
مشکلی نداشتن. با کسی / چیزی راحت بودن 
1. [شخص, روحیه ] ارام سلیم, peaceable /pi:sab|/‏ 
صلح طلب. صلح جر , صلح‌دوست: + آش اشتی‌طلب ۲. 
مسالمت آمیز, آشتی‌جویانه. توأم با صلح. آرام؛ 
[دوران ] امن 
هه در صلح, با صلح: 
در آرامش, با 7 
مسالمت‌آمیزی 
(در آمریکا) سپاو صلح 0:۸ Peace Corps /pi:s‏ 
(در امریکا) سپا صلح 
« صر فه‌چويي ۰ peace dividend / pis dıvıend/‏ 
دفاعي زمان صلح» بازدو صلح 
. [تظاهرات و غبره] آرام» peaceful /pi:sn/‏ 
وام با آرامش: توم با صلح: [دوران. محل ] امن ۲. 
صح‌دوست. صلح‌طلب. صلح جو؛ [اهداف | 
صلح‌آمیز: صلح‌طلبانه, آشتی‌جویانه ۳ [غب, 
مرگ, خواب ] آرام؛ بی‌دغدغه, راحت, آسوده 
هم‌زيستي مسالمت‌آمیز ... peaceful coexistence‏ 
+ آرام, آسوده با آرامش, ‏ هنن peacefully‏ 
راحت, به راحتی ۲.با صلح و صفا: به طورٍ 
صلح آمیزی 
” صلح. « ارامش, امنیت. /::0:::0 6۵66/0655 
آسودگی, راحتی 
peace-keeping force /pi:s ki:pı Pis/‏ 


م نیروی حافظٍ صلح, نیروی پاسدار صلح 
وه ونم peace-loving‏ 


adj 


peaceably /'pi:sablı/ 


امش. با صلح و صفاء به طورٍ 


the Peace Corps 


adv 


peacemaker /pi 


صلح. . صلح‌دهنده؛ (برای آشتی) 


واه (US)‏ روصهاه peace offering piss‏ 
۱ مذهب) قربانی» شکرانه ۲ هدیه صلح: هدیه 


I bought her some flowers as a peace offering. 
به نشانۀ آشتی / عذرخواهی برایش گل خریدم.‎ 

7 (در میان سرخپوستان) peace-pipe /'pi:s paıp/‏ 
چيي صلح 

# دورن صلح. دوران 

زمان صلح 

۱ هلو ۲. درختِ هلو ۳ (رنگی) ‏ //1ام/ 26260 

گل بھی» گلی ۴.(محاوره) لعبت ۵.(محاوره) چیزٍ ناز, 

چیزٍ خوشگل, چیز مامانی؛ لعبت 


peacetime /'pi:staın/ رش«‎ 


= 


¦ 4 ۶. گل بھی گلی 


۲ رعیّت. کارگر کشاورزی. خوش‌نشین ۳ (محاوره. 


به تحتیر) دهاتی 
4ه ۴. [صنایع. زندگی ] روستایی 
خرده‌مالک nt farmer‏ 
خرده‌مالکی farming‏ 
7 دهقانان, کشاورزان؛ / j peasantry /peznin‏ 


طبق دهقانان, قشر کشاورز 


۸ خوراک نخودفرنگی./۳:0:0 :::26256-000010910 


حلیم نخودفرنگی 


pea-shooter ۵ fu:ta(r)/ فوتک‎ ۸ 
pea-sOUp /pi: ‘su:p/ سوپ نخودفرنگی‎ ۸ 
pea-sOUP@r /pi: 's:ص(1)/ محا(‎ «ai (در ېريت«‎ 


مه 


۸ ۱.(زمین‌شناسی) تورب؛ (باغبانی) peat /pi:ı/‏ 
خاک پیت ۲.(به عنوانٍ سوخت) زغال‌سنگ (نارس) 
۸ (زمن‌شناسی) تورب‌زار peat bog /pi:ı bog/‏ 
(مربوط به) تورب؛ (مربوط به) ‏ /:(/ 062۱۷ 
زغال‌سنگي نارس: تورب‌مانند؛ تورب‌دار, دارای 
تورب 
۸ ربگ, سنگریزه 
pebble on the beach.‏ 
تنها آدم که نیستی. تنها تو که نیستی. 
(در بریتائیا, معماری) pebble-dash /'pebl da//‏ 
سیمانِ ریگ‌دار 
له پوشیده از ریگ, ریگ‌دار 
یگ 


pebble / pebı/ 
You are not the oı 


pebbly ۸‏ 
پر از 
۸ (درختِ) 


گردوی آمریکایی, گردوی پکان 


pecan /'pi:kon, رفن‎ (US) pıku:n/ 


i peccadillo / peksdılsu / ) ام‎ peccadilloes, 


۸ لغزش, خطا 
٭ گرا آمریکایی, پکاری 
۷ ۱. [برنده ] نوک زدن 


peccadillos) 
peccary /pekarı/ 
peck’ /pek/ 
نده) [غذا. شخص و غیره ] نوک زدن به ۳.(در‎ 


۴( در مور 
مورد پرنده) [دانه و غیره | با نوک برداشتن. ب 
[سوراخ و غیره] با نوک درست کردن ۴.(محاور 
[شخص ] تندی بوسیدن, تندی بوس کردن 

۸ ۵. نوک زدن؛ نوک ۶.(محاوره) بوس 

(مجازی) با غذای خود بازی ۰ 6000 0۵5 peck 4t‏ 
کردن. به غذا تک زدن 


4ه ۱.(مربوط به) مروارید ۲. صدفی, 


4ه (محاوره) مریض‌احوال, ناخوش, نزار؛ لاغر» نحیف. 
رنجور 
۸ ۱ [زنگ ] دینگ‌دانگ, دنگ دنگ؛ ۸ peal‏ 
جرینگ‌جرینگ ۲ صدای زنگ, صدای ناقوس ۳ 
مجموعة زنگ‌ها. مجموعذ ناقوس‌ها ۴. [رعد] 
غرش؛ [خنده | غش‌غش, قهقهه 
۵. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآمدن, دنگ‌دنگ به صدا 
درآمدن 
۲ ۶. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآوردن 
pean /pi:an/ (US) = paean‏ 
١ ”‏ بادام‌زمینی» پسته شام ۲ بوت :620۷/0 


بادام‌زمینی ۳. (عامیانه در جمع) شند پول بخور 
و نمیر 
« کر؛ بادام‌زمینی. /)(5ڊıض peanut butter /pi:ııı‏ 
بادام‌زميني کوبیده 
۸ روغن بادام‌زمینی 7 peanut Oil /pi:nat‏ 
۸ ۱ گلابی ۲. درختِ گلابی pear /pea(r)/‏ 
درختِ گلابی a pear tree‏ 
# ۱. مروارید. در ۲.(مجازی) جواهر pearl /pa:/‏ 


>a pear among women >‏ ۳ ( رنگي) صدفی 
cast pearls before swine — cast’‏ 
مرواریدٍ پرورشی a cultivated pearl‏ 


آندیشه‌های ناب. مرواریدهای 01ز« ۵۲ ۳15م 


pearl barley / pa:l ۸ مهو نیم‌کوب.‎ n 
جو پوست‌کنده‎ 
pearl button /pa:l ۸ دکمۂ صدفی‎ ۸ 


pearl-diver /'pa:1 darva(r)/ صیاد مروارید‎ « 
pearler ۵۵۱۵۵۸ صیادٍ مروارید‎ ۸ 
pearl-fisher اه‎ ۵۵۱ = pearl-diver 

pearl-grey /'pa:l greı/ اله خاکستری صدفی‎ 
pearl-handled/pa:l hendld/ دسته‌صدفی‎ adj 
pearl-oyster/pa:l ۹۸ 
pearly /pa 
pl pearlies) 


۸ صدف مروارید 


۱۱ (comp pearlier, super pearliest 


مرواریدگون, مرواریدشکل 
۸ ۳.(در بریتانیا. در جسع) لباس فروشندگان دور 
(در بریتانیا. محاوره, در جمع) دندان‌ها 


(در بریتالیا) فروشند؛ دوره‌گرد, طوّاف . Pearly King‏ 


he Pearly 62/5... (محاوره, به شوخی) دروازه‌های‎ ۵/1۵ pecking order; peek order (gla) 

سلسله‌مراتب ی 

چیزی را (با نوک) سوراخ peck a hole in sth‏ بریتانیا) زن فروشند: دوره گرد. ۰ Peary Que‏ 

کردن زن طوّاف 

به کسی / چیزی نوک زدن give sb/ sth a peck‏ ۸ سیب سرخ همم pearmain‏ 

peasant /peznt/ دهقان, کشاورز. زارع‎ .۱ ۸ give sb a peek کسی را بوس کردن‎ 
i= see A a:=father D= gol 5:=saw مد‎ u:=100 وه ده‎ 1 = about 
e1 = say دنه‎ ۲۶  ai=now متسود‎ 13=near عون ماع‎ pure êl: ara = fire 
aua=hour  jz=yes wut t=than ds=jan O=thin Ü=this f=shoe و‎ sing 


7 ۱ [دوچرخه ] رکاپ؛ (اتوسیل, تایق, 
چرخ خیاطی. ییانو و غیره] پدال ۲.(صفت گونه) [قایق و 
خره] پدالی, پایی 

۳.(در مورد دوجرخه) رکاب زدن, پا زدن؛ (در مورد قا 
و جرخ خیاطی) پدال زدن 
گرفتن ۴ با دوچرخه رفتن 


ابق 
پا زدن؛ (موسیقی) پدال 


۷ ۵. [دوچرخه ] با ... رقتن 
4ه (مربوط به) پا pedal? /pi:dl/‏ 
۸ سطل آشغال پدالی pedal bin /pedl bın/‏ 


قا تي پدالی پدالو pedalo /'pedalau/ )2/ pedalos)‏ 
4 (به طته) ۱ .ادم ملانقطی pedant / pednt/‏ 
۲ آدم فضل‌فروش 
۱. [شخص ] ملانقطی؛ pedantic /prdantık/‏ 
خشک ۲ [شخص ] فضل‌فروش ۳ [رفتار, زبان] 
تکآفانه. پرتکلف؛ فضل‌فروشانه 
۷ متکلفانه. پرتکلف؛ 
فضل فروشانه 
(به طنه) توجو بیش ا حد Beane‏ 
اشتن؛ تکلف؛ 


pedantically /pr'daentıklı / 


۶ ۱. دوره‌فروشی کردن. peddle /'pedl/‏ 
دست‌فروشی کردن. پیله‌وری کردن 

۲. [کالا] دوره آوردن, دوره بردن, دوره فروختن! 
[مواد مخدر] پخش کردن ۳. [نکر, شایعه ] شایع کردن, 
سرٍ زبان‌ها انداختن. پخش کردن, پراکندن 

۱.(در آمریکا) فروشندةً ۵۵۵ peddler‏ 

د» دست‌فروش, پیله‌ور ۲. فروشند؛ مواد 
مخدر, قاچاق‌فروش 

۶ بچّهباز. شاهدباز؛ لواط کار /rstڊpederast/ped‏ 

باز« شاهدبازی؛ . /pedra:sı/‏ 2۵06۲25۱ 


n 


لواط 
۱ پاي ستون, پا ستون 
۲ [مجسمه ] پایه, ستون 
knock sb off his pedestal +> knock‏ 


pedestal /'pedıstl/ 


کسی را به عرش اعلا 
رساندن, از کسی بت ساختن 
۶ میز تک‌پایه / اه pedestal table /'pedıstl‏ 
۶ ۱ عابر پیاده. عابر pedestrian /padestrıan/‏ 
a‏ ۲. [سلک, زندگی و غیره] بی‌روح» خشک. کسل‌کننده 
۳ (مربوط به) عابر پیاده» (مربوط به) عابران 
پیاده ۴. [فعالیت و غیره ] پیاده 
pedestrian 0۲۵551۳0 /padestrton ‘krosın,‏ 
(در بریتانیا) خط کشي عابر پیاده. / (US) ‘kris‏ 
محل عبورٍ عابر پیاده 
pedestrianise /ps'destrıanaız/ = pedestrianize‏ 
ali] vt‏ خیابان [ ڊ4 pedestrianize /p5destrı2n212/‏ 
عا 


place sb on a pedestal 


i pedal’ /'pedl/ 


(رسمی) اختلاس کردن» 


پیاده اختصاص دادن, ویو عابرينِ پیاده‌ساختن ¦ 


(در موردٍ پرنده) [چشم و غیره] peck sth out‏ 
(با نوک ) درآوردن 
۸ پک (= واحد اندازهگيري حجم. peck? /pek/‏ 
تقریباً بابر با ٩‏ لیتر) 
(درآمریکا؛ عامیانه) کیر pecker /'peka(r)/‏ 


محاوره) روحية 


( در بریتان keep one's pecker up‏ 
خود را حفظ کردن, خود را نباختن 
4ه (محاوره) گشنه. گرسنه 


گشنه بودن احساس گرسنگی کردن 


peckish /'pekıf/ 
feel peckish 


pectic /'pektrk/ (مربوط به) ي پکتینی.‎ adj 
pectin /'pektın/ پکتین‎ « 


pectoral /'pektڃral/ (کالیدشناسی) (مربوط ڊ4(‎ ۰۱ adj 
سینه. صدری» سینه‌ای‎ 
۲.(در جمع) عضلاتِ سینه ۳ (مذهب) صلیب سینه‎ ۲ 
peculate نزن‎ / 
دستبرد زدن (به)‎ 
اختلاس, دستبرد‎ 
عجیب. غر‎ ۱ »4 


peculation /pekju'ler n /‏ 
؛ / peculiar /pıkju:lro(r)‏ 
غیرعادی ۲. (محاوره) ناخوش» 
مریض‌احوال ۳ خاص, مخصوص, ویژه 
حال (کسی) بد بودن, مریضاحوال تهنانهعم ا۵ 
بودن 
۸ ۱ غرابت؛ چیز / / زا peculiarity‏ 
حالتِ عجیب» چیز / حالتِ غریب» چیز / حالتِ 
عجیب و غریب ۲. ویژگی» خصو (ویژه). 
4۷ ۱. عجیب و غریب: / peculiarly /pr'kju:irolt‏ 
غیرعادی؛ به طرز عجیبی, به طورٍ غیرعادی 1 
به‌ویژه. علی‌الخصوص, به خصوص؛ عمدتاً ۲ 
رقا منحصراً 
هه (رسمی) پولی» 
مالی, مادی 
pedagog /pedogog/ (US) =- pedagogue‏ 
له ۱.(مربوط به) تعلیم و pedagogic /ped5god3ık/‏ 
تربیت» تربیتی, (مربوط به) آموزش و پرورش ۲. 
(مربوط به) معلمان. معلم‌مابانه. معلم‌منشانه؛ 
فضل فروشانه 
pedagogical / pedsgndık1/ = pedagogic‏ 
۱ به لحاظ تعلیم pedagogically /pedgodsıklı/‏ 
و تربیت؛ از لحاظ آسوزشی ۲ متل معلمان, 
معلم‌منشانه؛ فضل‌فروشانه 
۰۱(رسمی, کهنه) معلم» pedagogue /pedogng/‏ 
آموزگار؛ مربی ۲ (ب؛ طمنه) معلم خشک» معلم 
مقرراتی 
# تعلیم و تربیت. 


آموزش و پرورش 


عجیب و غری 


pecuniary /pı'kju:ntarr, (US) -ıert/ 


pedagogy /'pedagod3r/ 


1245 peer اه‎ the realm 
 .ندمآ [نور ] عبور کردن, رد شدن, تابیدن ۳ بیرون‎ 
ظاهر شدن؛ بیرون زدن؛ سر زدن؛ [جوانه و غره] سر‎ 

زدنء نیش زدن 
۸ ۲ نگاو دزدکی, نگاو زیرچشمی 
daylight peeping througlı the curtains‏ 


pedestrian preCİNC /padestrıan 'pri:sınkt/ 
محدوده؛ عابرانِ پیاده‎ ۸ 
pediatric /pi:dratrık / (US) = paediatric 
pediatrician / pi:dıatrı fan / (US) = paediatrician 
pediatrics /pi:dı'zırıks / (US) = paediatrics 
pedicel /pedısel/ دمگل؛ دمبرگ؛ دم میوه؛‎ ۱ 
ساقة گل ۲ (یزشکی) پایة تومور‎ 
pedicle /'pedıkl/ = pedicel 
pedicure / pedıkjua(r)/ پدیکور‎ ۸ 
pedigree /pedıgr:/  .نامدود اصل و نص«‎ ۱ take a peep at sth به چیزی نگاهی انداختن.‎ 
به چیزی نظری انداختن تبار؛ آبا و اجداد ۲. شجره‌نامه, نسب‌نامه, تبارنامه‎ 
[موش ] جیغ؛ [جوجه ] جیک‌جیک /:آم/ ۳6605 | 64 ۳. [اسب. سگ و غیره ] اصیل, اصل و نسب‌دار, نژاده‎ .۱ ۸ 
pediment /'pedımant/ [اتومبیل ] بیب» بی‌بیب» بیب‌بیب ۳.(محاو ۸ (معماری) سنتوری‎ ۲ 


باریکه‌ای از روشنايي روز که از لای پرده‌ها عبور 
می‌کرد / ر می‌شد / دیده می‌شد / می‌تابید 

peep of day سپیدهدم. سحرگاه‎ 
a peep of light یکی‎ 


باریکه‌ای نور نور 


[شخص ] صدا ۸ (در بریتانیا) فروشند؛ دوره‌گرد. ۰ /()دالءم/ 6012۲ 
۶ ۴ [موش ] جیغ کشیدن؛ [جوجه ] جیک چیک کردن دست‌فروش, پیله‌ور 
[اتوتمیل ]یت یپ می peep peep‏ ۸ قدم‌سنج, قدم‌شمار .۰ /(/:0/۵۵۱/ pedometer‏ 


pedophile /'pi:daufaıl / (US) = paedophile One peep out of you and 1۱۱ send you to bed. 

اگر صدات در بیاد / اگر جیک بزنی / اگرنفست در بیاد / pedophilia / pi:dau'fılıa / (US) = paedophilia‏ 

اگر جیکت در بیاد باید بری بخوابی. ۶ ۱.(محاوره) شاشیدن pee /pi:/‏ 
pip = ۵۵‏ / 06600 ¦ ۲.(محارره) شاش ۳.شاشیدن 

۸ ۱.(عامیانه) چشم ۲. آدم هیز» /()د:ا/P۵6P6۲‏ ¦ ۶« ۱. دزدکی نگاه کردن. زیرچشمی ۰ /):ام/ )۲66 


آدم چشم‌چران نگاه‌کردن, دید زدن 
« سوراخ (برای دید زدن) /انهه وننم/ 0۵800۵۱8۵‏ ۸ ۲ نگاه و دزدکی, نگاو زیرچشمی 
۸ دیدزن محله, Peeping Tom /pi:pıg ‘tom/‏ دای دالی‌موشه peekabOO / pi:kobu:/‏ 
چشم‌چران محل ۱. [میوه و غیره ] پوست کندن» پوست ۰ /۵66۱/0::۱ 
۶ شهر فرنگ /pi:p foul‏ ۱1 گرفتن 


i peepul /pi:pa1/ = pipal 

۸ ۱ [شخص ] همتاء نظیر. همانند؛ ۱۷ peer’‏ 
هم‌طراز, هم‌ردیف؛ هم‌سنخ» . هم‌شأن ۲ . همسن 0 
همسال» هم‌سن و سال ۳ ز 7 
(در جمع) اعیان, اشراف, نجبا 
.با دقت نگاه کردن, دقیق شدن. /0:9/ ۵66۲2 
خیره شدن ۲. ظاهر شدن, نمایان شدن, سر برآوردن 
۱.اعیان, اشراف» نجبا peerage /'prorıd3/‏ 
۲ مقام نجیب‌زادگی ۳. تسب‌نامة نجباه نسب‌نامة 


أ ۲. [میوه و غیره ] پسوست‌کنده شدن ۳ [کاغذ دیواری, 


برجسب و غیره ] کنده شدن, ورآمدن ۴. [بوست بدن, 


صورت. رنگ. دیوار ] پوسته پوسته شدن» پوست‌پوست 
شدن؛ [کاغذ دیواری, پوستِ درخت و غبره ] ورقهورقه 
شدن, تکّهتگه ورآمدن 
۶ ۵. [میوه ] پوست 
keep one's eyes peeled —+ 0۲‏ 
۱. [بوست. برچسب و غیره ] كندن 202۷ (0و) ا۵۵م 
۷ ۲. [پوست. برچسب و غیره ] کنده شدن. ورآمدن 


اشراف ۷ ۱. [پوست, برچسب و غیره ] کندن peel (sth) off‏ 
peeressS /pıares/‏ ۲ [لباس رغیره ] درآوردن کندن 
زاده ۲. همسر نجیب‌زاده؛ ب‌زاده : ا« ۳ [پوست, برجسب و غیره] کنده شدن» ورآمدن ۴. 


peer group / pr gru:p/ «| i pa هم طرازهاء‎ ۱ ۱ 
هم‌ردیف‌ها ۲. همسالان, هم‌دندان‌ها‎ 


4 بی‌نظیر بی بی‌رقیب. /pralıs/‏ 99۲۱۵55 


[اتومیل. هواپیما] از بقیه جدا شدن, راو خود را کج 
کردن ۵. لخت شدن, لباس خود را درآوردن / 
کندن ۰ 
« پوست‌کن ۵۱:۸ peeler‏ 
۷ [میره ] پوست, آشغال‌پوست ۰ /2وpi:ı/‏ 2۵۵11005 
۱ اصیل‌زاده» نجیب‌زاده, اشراف‌زاده. اعیان‌زاده ۲ ٤‏ ۷ ۱ دزدکی نگاه کردن. نگاهی peep! /pi:p/‏ 
عضو مجلس اعیان انداختن, نظری انداختن, دید زدن؛ سرک کشیدن ۲. 
feme 4 09 BOE zO ACP ebird o2 abou‏ 


pure Cf at = fire‏ ده U=g0 ar=five au=now o1=boy H=near ¢2=hair‏ هد ده 
hou j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin this f=shoe 0= sing‏ دوه 


peer of the realm /pıar av da relm/ ادر بریتانیا)‎ n 


۸ پای مصنوعی؛ پای چوبی 

pejorative /pr'dsoratıv, (US) “d3o:r-, 'pi:d3orativ / 
زنش‌آمیز؛ تحقیرآمیز؛‎ 
یست؛ با با منفی‎ 
pejoratively/pr'dsorstr 


تحثیرآمیز؛ به نحوی تو 
« (محاوره) سگي چینی 


بزء به صورتی موین 
peke /pi:k/‏ 
eking‏ 

/ (pl Pekinese, Pekineses) 
٭ ۱ پکنی, اهل پکن ۲ لهجة پکنی ۳. سگ چینی‎ 
۱ پکن‎ ۸ 


Pekingese /pi:kıni:z/ = Pekinese 
pekoe /pi:kou/ چاي جوانه. چاي پیکو‎ ۶ 
pelagic [مامیگیری ] در آب‌های آزاد. /لهادم/‎ 
در اقیانوس؛ [ماهی] (مربوط به) آب‎ 
(مربوط به) اقیانوس, دریازی, اقیانوس‌زی‎ 
pelican / pelıkon/ پلیکان, مرغ سقا‎ ۸ 
pelican crossing /pelıkon krosın, (US) 
19:09/ (راهنمایی و رانندگی) محل عبورٍ عابر پیاده‎ 
pellagra /palugrs, (یزشکی) پلاگر / تاد‎ 
(«کمبوو نوعی ویتامین ب به نام نیاسین)‎ 
08۱/60/0۵/:/ آنان, کاغذ ] گلوله ۲. (پزتکی) حب‎ ۱ 
قرص ۳. [تفنگ ] ساچمه‎ 
گلوله کردن, گلوله درست کردن با ۵. با گلوله‎ .۴ ۷ 
(کاغذی) زدن‎ 
pell-mell / pel ‘mel/ شتابزده, سراسیمه»‎ .۱ ۷ 
.۲ با عجله؛ با دستپاچگی؛ قروقاتی؛ با سر» با کله‎ 
درهم‌برهم. (به طور) قروقاتی, نامنظم, به‎ 
صورتی آشفته‎ 
pellucid /pe'lu:sıd / (رسمی) ۱. شفاف» روشن.‎ 
بلورین ۲ (مجازی) [سێک. نوشته و غیره ] روشن» روان»‎ 
واضح‎ 
[میلۀ برده ] پوشش, قاب‎ ۸ 
پلوتا (< نوعی بازی با توپ در‎ 
آمریکای جنوبی)‎ 
[حیران] پوست ( دیاغی‌نشده),‎ ۸ 


pelmet / pelmıt/ 
pelota /palauta/ 


pelt' /pelt/ 
پوستٍ خام؛ تخته پوست‎ 
pelt? /pelt/ پرتاب کردن» پرت کردن‎ .۱ ۴ 
[باران, تگرگ و غره ] باریدن» فروریختن» فرو‎ .۲ ۷ 
باریدن, بی‌امان باریدن. یکریز باریدن» یک‌کله‎ 
باریدن‎ 
م٥1٤‎ 01:0 [باران. تگرگ و غیره ] باربدن. فروریختن.‎ 
فروباریدن. بی‌امان باریدن. یکریز باریدن. یککله‎ 
باریدن‎ 
pelt sb with sth; pelt sth at sb چیزی را به طرفب‎ 
کسی پرتاب / پرت کردن, کسی را زیر بارا چیزی قرار‎ 


دادن 


; peg-leg /peg leg/ 


له (محاوره) ناراحت» دلخور؛ 


4 ۱ بدخلق, بداخلاق. بدعنق؛ 
i Pekin /pi:kın/‏ 
i Pekinese /pi:ktni:‏ 


0 با دلخوری, با عصبانیت» 
Peking /pi:kın/‏ ; 


(محاوره) ناراحت کردن» دلخور 


peeve /pi:v/ 
کردن» رنجاندن؛ کفر ...را دراوردن» عصبانی‎ 
کردن» اوقاتِ ...را تلخ کردن. آن روی سگی... را‎ 


بالا اوردن 


peeved /pi:vd/ 
عصبانی, کفری‎ 


یت 

گنده‌دماغ؛ غرغرو ۲ دلخور, ناراحت ۳ توأم با 

ناراحتی» توأم با دلخوری, حاکی از عصبانیت 

ی 2 لبنت ۱ 
با اوقات‌تلخی. با ناراحتی 

۱ بدخلقی, بدعنقى. /96۷]908695/0:۷]0۵ع 
بداخلاقی؛ گنده‌دماغی ۲. دلخوری» ناراحتی, 
رنجش ۳. عصبانیت. اوقات‌تلخی 

peewit /pi:wıt/ خروس‌کولی‎ ۸ 

۸ ۱. میخ؛ میخ چوبی؛ میخ‌طویله peg' /peg/‏ 
۲ برای برد لباس و غیره) قلاب, گل میخ ۳ گیرة لباس» 
گیر؛ رخت ۴.(برای بسن جیزها به هم)گیره؛ بست؛ خار 
۵. میخ چادر ۶.(موسیقی)گوشی» پیج کوک. گوش 
(ساز) ۷ برای بستن شير بشکه) توپی ۸.محاوره) پای 
مصنوعی؛ پای چوبی ٩‏ (محاوره) آدمی که یک 
پایش مصنوعی است ۸۰ [مشروب ] پیک» جرعه 


میخ مساحی surveyor's peg‏ 4 
[لباس ] حاضری, آماده, دوخته off the peg‏ 
مستمسکی برای چیزی. .۰ 00 اء رصن 0¦ در 4 


بهانه‌ای برای چیزی, دستاویزی برای چیزی 
a square peg —> square"‏ 
باد کسی را خالى take sb down a peg (or to)‏ 
کردن. نوک کسی را چیدن 
(p/p pegging, pt. pp pegged)‏ ایهم peg‏ 
۱. میخ زدن به؛ میخ چوبی زدن به؛ با میخ بستن! 
[باس ] گیره زدن به ۲. [قیمت. دستمزه ] تثبیت کردن. 


ابت نگه داشتن 

چادر زدن peg a tent‏ 
چیزی را سرٍ جای خود محکم peg sth in place‏ 
کردن» چیزی را بیخکوب کردن, چیزی را محکم کردن 
پیشرفتٍ یکنواخت level pegging‏ 


#۶ (محاوره) مرتب کار کردن» 
سخت کار کردن» یکریز کار کردن 
۱. [شخص] به گردن ... peg sb / sth down‏ 
گذاشتن, مقید ساختن ۲. [چادر] محکم کردن 
۱. [زمین ] با میخ علامت‌گذاری لاه (لاء) وهم 
کردن. [فراز کردن ۰۲ (بازي ورق) [امتیاز ] (با میخ ) 
تثبیت کردن, نگه داشتن 


peg away 


۶ ۳. (محاوره) مردن 


# ۱.بازی ميخ و تخته peg-board /'peg bo:d/‏ 


pencil-case 


penalise /‘pi:nalaız/ = penalize 
penalization / pi:nalarzeıfn, (US) -lı'z-/ مجازات.‎ 
تنبیه؛ (در بازی) جریمه‎ 
penalize /'pi:nalarz/ مجازات کردن.‎ ۱ 
کردن» به کیفر رساندن؛ (در بازی) جریمه کردن‎ 
در حق ظلم کردن, اجحاف کردن به به‎ ۲ 
ضرر ...بودن ۳ جرم به حساب آوردن, قابل‎ 
اعلام کردن, قابل‌مجازاتِ قانونی دانستن‎ 
0602۱۱۷ /0::9۷1/ از نظر جزایی, به لحاظ کیفری‎ 
penal servitude / pi:nl ‘sa:vıtju:d, (US) 
(در بریتانیا) زندان با اعمال شاقه‎ 
مجازات؛ کیفر» جزا‎ . 


adv 


او 


penalty /'penluı/ Nn 


۲ ورزش) ( ضربۂ ) پنالتی 
(رسمی) با تهدید به 


on / under penalty of 


pay the penalty 4 pay 
penalty area /penltı carıa/ (فوتبال) محوطة‎ 
هیجده قدم؛ محوطةٌ جریمه. محوطۂ پنالتی‎ 
penalty DOX /penluı bks/ = penalty area 

penalty clause /penltı klڊ:z2/‎  طرش (در قرارداد)‎ ۸ 

غرامت» قیدٍ وجه التزام 
(فوتبال) ضربه پنالتی  kık/‏ دامع penalty kick‏ 
برنده /tاa penalty shoot-out /.penltı 'fu:t‏ 

از طریقی ضرباتِ پنالتی. ضرباتِ پنالتی 
۸ ۱ تنبیه, مجازات» حدء, penance / penans/‏ 

عقوبت ۱.۲در کلیسای کاتولیک) توبه 


کفارة... را دادن, عقویتٍ...را do penance for‏ 


پس دادن, جزای...را پس دادن 


pen-and-ink/.pen an ‘ıyk/ سیاه‌قلم‎ 4 


pen-and-ink sketches طرح‌های سیاه‌قلم‎ 
pence /pens/ ام‎ of penny 
penchant /'pa:nfa:n, (US) pentfant/ علاقه.‎ 


ميل وافر, تمایل زیاد 

pencil /'pensl/ (p/p pencilling, (US) penciling, 
ppp pencilled, (US) penciled) 
نوشتة با مداد. نوشتۀ مدادی‎ ۲ 


١ ۸‏ مداد 


۳ مدادی» با مداد ( نوشنه ). مدادنوشته 
۴ با مداد نوشتن؛ با مداد علامت زدن؛ با مداد 
با مداد رسم کردن 


a coloured pencil مداد رد‎ 
an eyebrow pencil مداد ابرو‎ 
in pencil با مداد‎ 


ابروهای خود را کشیدن ۲0¥ عر ععده to penci‏ 
یادداشت کردن نوشتن pencil sth in‏ 


vi 


هه (کالبدشناسی) لگنی. 


4 ۱ کیفری» جزایی. (مربوط به) ج 


pencil-case /'pensl keıs/ جامدادی‎ ۸ 
saw مد‎ u:=too A=cup لا دی‎ 4= about 
m= near ea=hair ده‎ pure ara = fire 
ın 0=thin عطاق‎ f=shoe = sing 


(at) full pelt — full n 
pelt along / down / up (sh) با شتاب رفتن.‎ «4 
مثل برق و باد رفتن» مثل برق‌رفتن: مغلي باد‎ 

رفتن (به طرف / پایین / بالای) 
pelves /'pelvi:z/ pl of pelvis‏ 
pelvic /'pelvık/‏ 
(مربوط به) لگن خاصره» (مربوط به) لگن 
(کالبدشتاسی) pelvises, pelves)‏ ام ( pelvis /'pelvıs/‏ 
لگن خاصره, (استخوان) لگن 

pemican /'pemıkan/ = pemmican ۱ 

pemmican /'pemıkan/ 


۸ قرمةگوشت. 
قرمة سرخپوستی, گوشت خشکه 

pen' /pen/ (p/p penning, pt,pp penned) 

۸ .قلم پر ۲ قلم؛ کلک, خامه ۳ نوک (قلم). سر قلم 


۴ نویسندگی, نوشتن 


۷ ۵.(رسمی) نوشتن, انشا کردن؛ تحریر کردن؛ قلمی 
کردن 
خودکار a ball-point pen‏ 
روان‌نویس a felt-tip pen‏ 
(قلم) خودنویس a fountain pen‏ 


The pen is mightier than the sword. (prov) 


(رسمی) قلم بر 
شروع به نوشتن کردن 


put pen to paper 


a slip of the pen چ‎ slip" 
از راه قلم / نویسندگی نان‎ 
می‌خورد.‎ 
pen? /pen/ ( p/p penning, pt,pp penned) 
آغل؛ گاودانی؛ مرغدانی ۲. [زیردریابی ] آشیانه‎ ۱ « 
[حیوان ] در آغل کردن, در آغل نگه داشتن, تو‎ ۳ ۷ 
مرغدانی کردن؛ [شخص ] زندانی کردن انداختن‎ 
2۵6 5/5۵ 101  .ندرک [حیوان ] در آغل‎ 
] در آغل نگه داشتن» تو مرغدانی کردن؛ [ثخص‎ 
زندانی کردن» تو قفس انداختن‎ 
pen? /pen/ (در آمریکا. محاوره) هلفدونی‎ ۶ 
Pen /pa'nınsjuls, (US) /داجو-‎ > peninsula 


He lives by his pen. 


# (روی نقشه) شبه جزیره 

penal /pi:nl/ 
(مربوط به) مجازات ۲ [مالیات] کمرشکن.‎ 
غیرمنصفانه ۳. [جرم] مشمول مجازات. کیفردار,‎ 


قابل‌مجازات 
تبعیدگاه a penal colony / settlement‏ 
حقوي جزا penal laws‏ 
# قانون مجازاتِ عمومی, /dنko‏ ان penal code‏ 
قانون جزا 


five 
w= wet 


2 = ۴ 
زا‎ chain 


say 
at = hour 


pencil lines 1248 


یژاء کارگر ۲. [ذهن] تیز» 
برّا؛ باریک‌بینانه, موشکافانه 
« دوستِ مکاتبه‌ای 


پنگوئن 


penguin /pengwın/ 


penicillin /penr'sılın / پنی‌سیلین‎ ۸ 
peninsula /p2'nınsjuls, (US) -sal2/ شبه‌جزیره‎ ۸ 


peninsular /pa'nınsjuls(d), (US) -sala(r)/ 
(مربوط به) شبه‌جزیره» شبه‌جزیره‌ای» شبه جز‎ 
مانند‎ 
penis /pi:nıs/ الو مردانه, کک کی قضیب‎ # 
penitence /ضen1t5n5/ پشیمانی, ندامت.» افسوس»‎ ۸ 


تاسف؛ توبه 
4 ۱ پشیمان, ناد متأسف؛  penitent /'penıı0nt/‏ 
تویه کار 
۸ ۲.(مذهب) تائب, توبه کار 
4ه ۱.(مربوط به) توبه, i penitential /penrten/1/‏ 


(مربوط به) پشیمانی, (مربوط به ) ندامت. برای ! 


توبه. به قصدٍ توبه؛ توبه آمیزء ندامت 
۲.احکام توبه 
هه از روی توبه / رصن penitentially‏ 
به قصدٍ توبه, از روی پشیمانی 
۱ در آمریکا) ندامتگاه, / 511| penitentiary / pene‏ 
زندان 


(مربوط به) تویه. (مربوط به) پشیمانی» 
( مربوط به) ندامت؛ توبه‌آمیز ۳ تأدیبی؛ تلبیهی ۴ 
جزایی, کیفری ۵.(مربوط به) ندامتگاه. (مربوط 


به ) زندان 
dv‏ با پشیمانی, به ندامت. ‏ 0۵۳۱۱۵۸۱۷۵۵۵۵۵۸۸ 
با تأسف 
۸ قلم‌تراش. penknives)‏ آم) penknife /'pennaıf/‏ 
چاقوی جیبی 
penknives /pennaıvz/ p/ of penknife‏ 
۸ ۱ خطاطی؛ / penmanship ۵ ftp‏ 
خوش‌نویسی ۲. خط دست خط 
« اسم مستعار؛ تخلّص .۸۵0/۰ pen-name / pen‏ 
۸ ۱.(دریاتوردی) پرچم باریک ۰ /n1ڃpen/ P@Na‏ 


۲ (در آمریکا, مدرسه) پرچم سه گوش 
هه بی‌پول, مفلس, فقیر, بینوا. /عداسهم/ ۳6۳۳1۱655 
۱ (در مورد شوالی‌ها) درفش» pennon /'penan/‏ 
بیرق ۰۲(دریانوردی) پرچم باریک ۳.(در آمریکاء مدرسه) 
پرچم سه گوش 
۶ (محاوره) پنی 
<five penr'orth of sweets >‏ 


penn'orth /pens0/ 


ام (ریاضی) خطوط 


i pen-friend /pen frend/ 


pencil lines /'pensl ها‎ 
شعاعی. خطوط پرتوی‎ 
pencil pouch /'pensl paut/ / (US) = pencil-case 

pencil rubber /'pens! raba(r)/ مدادپاک‌کن.‎ 7 
پاککن‎ 

7 مدادتراش» /)(صa:p{ pencil-sharpener/'pensl‏ 
تراش 


۸ ۱. [گردن‌بند. لوستر ] آویز pendant /'pendant/‏ 
۲ (دریالوردی) پرچم باریک ۳ (در آمریکاء مدرسه) 
چم سه گوش 

4ه (رسی) آویزان, آويخته, معلق /0۵۷۵۰۲/ 26006۳۱ 

هه (رسمی) ۱. در حال تعلیق, / pending /'pendı‏ 
معلق, نامعلوم. بلاتکلیف, بی‌تکلیف ۲. در جریان. 
در حال تحقق, قریب‌الوقوع, در شرف تحقق, 
نزدیک 

موم (رسی) ۲ تاه تا موقع, تا زمان, تا هنگام ۴ طيٍ, در 

ضمن, در خلال. در طول 
adj‏ (رسمي) PeNdUIOUS /'pendjulas, (US) «dulas/‏ 


آویخته. آویزان؛ معلق 


pendulum /'pendjulam, (US) -dıulam/ آونگ؛‎ « 
پاندول‎ 
the swing of the pendulum —> swing % 
penetrability (رسمی) ۱ قابلیتِ ۰ / ام‎ 


نفوذء رخنه‌پذیری ۲ قابلیتِ سوراخ شدن ۴ قابلیټ 
فهم. قابلیتِ درک 
ad‏ ۱.(رسمی) رخنه‌پذیر: penetrable/penıtrb|/‏ 

نفوذپذیر, قابل‌نفوذ, قابل‌رخنه ‏ سوراخ‌شدنی ۳ 
فهمیدنی, قابل‌فهم. قابل‌درک 

۲ ۱. رځنه کردن در» penetrate /'pentrert/‏ 
نفوذ کردن در؛ (مجازی) فرو کرات در» فرو رفتن به 
شکافتن. پاره کردن. سوراخ کردن؛ [سکوت ] 
شکستن ۲ فراگرفتن, پر کردن: آکندن؛ پبخش 
شدن در شکافتن, راه باز کردن در فرو رفتن در؛ 
(مجازی) پرده از ره ۴ [راز, مسئله ] فهمیدن؛ 
کشف کردن, دریافتن, راه بردن به. راه یافتن به 

« ۵. نفوذ کردن. رخنه کردن ۶. فهمیده شدن. سفهوم 
شدن, دریافت شدن 


» تیز؛ [نگاه ] نافذ, شکافنده. تيز 
» براء موش کارگر؛ [سرما. باد] گسزنده؛ [باران] 
نافذ ۲. [صدا] گوش‌خراش. دلخراش 


۱. به نحو / دارهم penetratingly‏ 
گوش‌خراشی, به صورتٍ دلخراشی ۲ به طورٍ 


افذی, به طورٍ موثری 
# .قوذ رخنه. / ی penetration‏ 


رسوخ؛ حلول ۴.(رسی) قدرتِ تمییز» قدرتټِ 


1249 Pentateuch 


i pennyworth / penıwa0/ (مقدار) پنی‎ 
<a pennyworth of mustard > 
penological /pi:nalodsıkl, (US) مود‎ 


# ۱پنی penny /penı/ (pi ۳9 (Brit) pence)‏ 
( = سکه‌ای معادلِ یک صدم پوند؛ پیش از این. معادل یک دوازدهم 
شیلینگ) ۲.(در آمریکا محاوره) بیشت (= سکه‌ای معادل 
یک صدم دلار) 
مقداری پول a penny‏ 
be two / ten a penny‏ 


penologist /pi:nolodaıst/ 
penology /pinoladsı, (US) کیفرشناسی . اههد‎ 
pen-pal / pen pal/ (US) = pen-friend 

pen-pusher / pen pufa(r)/ محاوره به طعنه)‎ ( 


¥ 


سر کیسه را be penny wise (and) pound foolish‏ 
محکم گرفتن (و) تهش را ول کردن 
١‏ در بریتانیا. محاوره) دوزاري the penny drops‏ 


(کسی) افتادن, مطلب دستگیر( کسی ) شدن 


earn / turn an honest penny —> honest 


pen-pushing /'pen pu fın / 


pension’ /penjn/ 
اعد؛ [هنرمند. مستخدم ] مقرری»‎ 


A penny for your thoughts! چه فکری‎ 


هستی؟ 
۲. مستمری دادن به؛ حقوق بازنشستگی دادن ب In for a penny, in for a pound. (prov)‏ 
مقرری دادن به کار را که کرد آنکه تمام کرد. 
با مستمري / حقوقي بازنشستگى A penny saved is a penny gained. (prov) live on a pension‏ 
زندگی‌کردن صرفه‌جوبی درآمد است قناعت توانگر کند مرد را 
۱. [شخص ] بازنشسته spend a penny —> spend pension sb / sth off‏ 
کردن ۲. از دور خارج کردن از رده خارج have not a penny to one's name‏ 
کردن. کنار گذاشتن آس و پاس بودن: مفلس بودن 


۸ پانسیون pension? /'ponston, (US) pa:nsjun/‏ 
۱ [شغل ] با حقوي pensionable /'pen fanab!/‏ 
بازنشستگی, دارای حقوي بازنشستگی ۲. مشمول 
حقوق بازنشستگی ۳.(مربوط به) بازنشستگی 
۸ مستمری‌بگیر» pensioner /'pen fan()/‏ 
باز وظیفه‌بگیر» مقرری‌بگیر 
4 [شخص ] فکور» غرق در فکر» /000:1/ 0۵۸۶۷۵ 


تو فکر؛ [حالت. چهره ] فکورانه. متفکرانه؛ [سوسیقی و 


Ile doesn't have two pennies to rub together. 
آه در بساط ندارد. آس و پاس است. مفلس است.‎ 

تنگدست است. آه ندارد که با ناله سودا کند. 
1 


Take care of the pennies and the pounds 
take care of themselves. (prov) 

قطرقطره جمع گرد وانگهی دریا شود. 

turn up like a bad penny jl / (محاوره) مرتب‎ 

هم سر و لا (کسی) پیدا شدن 


غیره] فکربرانگیز یک قران. یک پول سیاه, پشیزی, not a penny‏ 
در فکر فرورفتن look pensive‏ (یک) صنار 
adv‏ فکوران. با حالتی فکورانه, pensively /pensıvlı/‏ پول حسابی. پول کلان a pretty penny‏ 


penny arcade /penı a:'kerd/ (US) 

= amusement arcade 

۸ (محاوره) قصة penny dreadful / pent 'dredfl/‏ 
جنایی. قصة یک‌پولی 

penny farthing / penı ۵:۵:0/) دوچرخه (قدیمی‎ 


pensivenesSs /pensıvnıs/ 


در خود ورگ 


۱.(هندسه) (شکل )/«دی- pentagon /'pentagan, (US)‏ 
ج ضلعی. پنج‌گوشه ۲ (با حرف بزرگ) (ساختمان) 


اگون؛ ؛ سرا ن ب ر آمریکا n‏ (محاوره) آدم penny-pincher/ pent pintfa(r)/‏ 

(هندسه) پنج ضلعی» / pentagonal /pentazgonl‏ خسیس, ادم ناخن‌خشک, ادم کنس 

پنج‌گوشه penny-pinching / pen: pıntfı/  .سیسخ ۱ adj‏ 
۶ سار پنجپر / pentagram / pentsgram‏ ناخن‌خشک. کنس 
۶ (ادبیات) (مصراع) /()مانسعای(/ ۳60۱۵۲0616۲ ¦ ۲ ۲ خست., ناخن‌خشکی 

پنج‌رکنی» پنج‌ضربی پنی‌ویت (-واحدٍ وزن.  pennyweight/'penıwet/‏ 
اسفار خمسه. تورات. Pentateuch /'pentatu:k/‏ معادل ۲۴ گرین) 

penny whistle /penı ‘wis, (US) hwısl/  کیل‌ین خمسة موسی‎ 


Ist اه ده‎ a:=father  ۵- مج‎ saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 5= about 
ai=g0 ai=five  aw=now oi=boy 12=near €2= hair l= pure a1a = fire 
j=yes w=wet وزیا مت زا‎ O=thin عطاق‎ f=shoe = sing 


pentathlon 


۸. ساکن کردن, اسکان دادن؛ [محل ] آباد کردن 
all things to all people — thing‏ 


چیزی را از / با... انباشتن. چیزی را از / 1اذ« 60216 


با... پر کردن 

عوامالناس the common people‏ 
بیش از هر کس / همه به خصوص. ماهم لاه ۴ه 
خصوصاً بالاخص 

او را نگاه كj She of all people criticizes you!‏ 
که داره از تو ايراد می‌گیره! هیچ کی نه و او از تو ايراد 
می‌گیره! 

old people پیران. سالخوردگان‎ 
those two people آن دو نفر‎ 
young people جوانان‎ 


People (who live) in glasshouses shouldn't 
throw stones. تو را که خانه نیین است‎ 
بازی نه این است. عیبجو خودش را نمی‌بیند.‎ 


ign Ministry people .. وزارت خارجه‌ای‌ها‎ 


the French people فرانسویان‎ 
the Russian people روس‌ها‎ 
a man of the people سیاستمدار مردمی,‎ 

سیاستمداٍ خلقی 
می‌گوند ها ۷ ع ابت( people say‏ 
سکنه داشتن. جمعیت دأشتن be peopled‏ 
پر از... بودن, انباشته از...بودن ۰ ۱0160 ۵۵ا0pءم‏ مط 


PEP /pep/ ام)‎ PEPs) > Personal Equity Plan 
در بریتانیا . طرح تشویتي مردم برای سرمایه گذاری)‎ (١ پپ‎ ۸ 
Pep /pep/ (p/p pepping, رم‎ pepped) (محاوره)‎ n 
شور, حرارت. نیرو, زندگی» نشاط‎ 
pep sb /sıh up سرحال آوردن»‎ ۲ 
جانٍ تازه دادن به, حال دادن به. تکانی دادن به‎ 
pepper / pepa(r)/ فلفل پودرٍ فلفل‎ ۱ ۸ 
فلفل‌هندی, فلفل قرمز ۳ فلفل‌دلمه‌ای؛ فلفل‌سبز‎ ۲ 
فلفل زدن به ۵. سوراخ‌سوراخ کردن. آبکش‎ .۴ 


کردن؛ به رگبار بستن 


pepper sb / sth with lullets چیزی / کی را‎ 
گلوله‌باران کردن‎ 
pepper sb with questions کسی را سژال‎ 


کردن, کسی را سوال‌باران کردن 
adi‏ [پارچه مو ] on ‘s>:1, 'solt/‏ دوع pepper-and-salt/‏ 
۱ فلفل‌دانه, دانة لفل /ep5k5:2ضp/ PePP€FCOFN‏ 
۲ پول ناچیز, وجه ناچیز؛ اجار؛ ناچیز, أجارة 
اسمی 
« اجار؛ ناچیز, 


peppercorn rent /pepako:n rent/ 


اجار؛ اسمى_ 
: فلفلساب. آسیاب 


(فلفل) 


pepper-mill / pepo mıl 


pentathlon /penta0lan, -lon/ 

نج‌گانه 
۱.(در بهودیت) 
پنجاهه. عیر 


Pentecost /pentıkost, (US) -ka:st/ 


ن ل 


فطیر) ۲.(در مسیحیت) 


Pentecostal / pentr'kosıl, (US) -"‏ 
(مربوط به) عیدٍ پنجاهه (مربوط به) عیدٍ 
خمسین» (مربوط به) عیدٍ گل, (مربوط به) عیدٍ 
گلریزان ۲.(در سیحیت) (مربوط به) عیدٍ پنجاهه, 
(مربوط به) عیدٍ خمسین, (مربوط به) یکشنبه سفید 
۱. ( معمار penthouse /'penthaus/‏ 
بام‌خانه ۲.( جسبیده به خانه) انباری, اتاقک؛ سایبان 
4ه ۱. [احساسات ] سرخورده. اد pent UP /pent‏ 
فروخورده» پس‌رانده ۲.(مجازی) محصور» محبوس» 
زندانی 
له ۱.ماقبل آخر. ۱۱۱ penultimate /pen'‏ 
یکی مانده به آخر. یک... مانده به آخر 
۸ ۱.۲ زبان‌شناسی) هجای ماقبل آخر 
penumbra O / (p1 penumbrae,‏ 
. سایه‌روشن ۰۴ (ستاره‌شناسی) penumbras)‏ 
ظل ۳ (مجازی) حاشیه, کناره, هاله؛ 


۱.(در بهردیت)/-۹۵:5 


پنت‌هاوس: 


penumbrae /pı'nambri:/ »/ of penumbra 

PenUrİOUS /pı'njurtas, (US) (رسمی) هه‎ 0 

EEE SR O فقیره تنگدست:‎ E E 
بخیل» ممسک. گدا‎ 


۸ (رسمی) penuriOUusly /pr'njurıaslı, (US) -nu-/‏ 
!با فقر, با مسکنت. با تنگدستی ۲. با خشت. مغل 
گداها 


penuriOUsSneSS /pr'njoriasnıs, (US) “ni-/ (yay) 
و مسکنت, تنگدستی, تهیدستی ۲. خشت‎ 


penury 2 ام » مسکنت,‎ n 
penwiper ۵۵۱۷۵۱۵۵ EE n 


۸ .در هند و غیره) پادو, فراش, غلام؛ ۵600/۳۵/۰ 

پیک ۲.(در آمریکای جنوبی) کارگرٍ مزرعه, خوش نشین 
م گا ل صدتومنی peony /pi:onr/‏ 
Mn‏ . مردم. ادم‌ها. اشخاص, افراد. /ام:نع/ 90۵۱6 
کسان ۲ ملت؛ امت؛ نژاد؛ قوم 
اهالی, ساکنان, سکنه, مردم» جمعیت ۴. شهرو 
جامعه ۵. عامه, مردم (عادی), عامٌ مردم؛ خلق, 
توده(ها) ۶. [ملطان | رعایاء اتباع؛ [رهبر ] پیروان. 
هواداران. طرفداران ۷ (محاوره) قوم و خویش‌ها, 
اقوام» کس و کار. فک و فامیل, بستگا 


پدر و مادر 


ان؛ خویشان: 


percolate 


حق‌العمل, کمیسیون ۵ (سحاوره) نفع» منفعت. فایده ز 


سود 
(آمار) صدک. صد یک percentile /pa'sentaıl/‏ 
(رسمی) ۱. قابلیتٍ perceptibility /paep1bı|91/‏ 
شاهده, اهده‌پذیری؛ قابلیتِ رژیت ۲ 


ادراک‌پذیری, قابلیتِ ادراک 
4 (رسمی) ۱. محسوس» / perceptible /pz'septabl‏ 
ملموس, مشهود. قابل‌مشاهده, قابل‌رژیت ¥ 
قابل‌درک, قایل فهم. قابل‌ادراک ۳. قابل‌ملاحظه, 
چشمگیر, قابل توجه 
۱ به صورتِ محسوسی» /ا0۵)معود0/ perceptibIy‏ 
به نحو قابل‌مشاهده‌ای ۲ به طورٍ چشمگیری, به 
نحو قابل ملاحظه‌ای: به وضوح 
(رسمی) ۱. مشاهده؛ perception /pa'sep/n/‏ 


adv 


درک دریا احساس ۲.(روان‌شناسی) ادراک ۳. 
فهم. قدرتٍ دریافت؛ بصیرت. هوشمندی. 


ذکاوت» فراست, تبزیینی ۲ استنباط برداشت. 


(رسمی) ۱. تیزهوش, زیرک» / 01۷د م/ €€€ 
تیزفهم» تیزبین ۲. [نظر, قضاوت و غیره] هوشمندانه» 
تیزبینانه, زیرکانه ۳ ادراکی, ( مربوط به) ادراک 
ad»‏ (رسمی) هوشمندانه. ‏ /۱ا«اجموه/ perceptively‏ 
با هوشمندی, انه, با تیزبینی, با ذکاوتِ تمام, 
از روی فراست 
(رسمی) هوشمندی, / 02500۷۱۷۳۱5 06۲6601۱۷6۴655 
تیزبینی, فراست, ذکاوت. کیاست 
perceptivity / pa:sep'tuvatı/ = perceptiveness‏ 
له ادراکی perceptual /pa'septfuol/‏ 
۸ ۱ [برنده ] نشستن‌گاه, نشیمن‌گاه. ‏ //:۵۵/ 6۲61۱۱ 


جای نشستن؛(در ففس) چوب. میله ۲.(محاوره) جای ا 
ا 20 . قابل‌مشاهده. 


بلند, بلندی پیج (= واحدٍ طول. برابر با ۵/۰۳ متر) 
۷ ۴ [پرنده. شخص ] (در جای بلند) نشستن 
۲ ۵.(در جای بلند) گذاشتن, قرار دادن . 
knock sb off his perch —> ۶‏ 
۸ ماهي خاردار, لوتی ۰ 2۵۲۵ /۵) perch /p3://‏ 
۲ (کهند) perchance /patfa:ns, (US) “tfans/‏ 
.از قضاء به حسب اتفاق, اتفاق راء اتفاقاً قضا را ۲. 
توان بود. شاید. گاه باشد که 
7 (رسمی) تیزهوشی» percipience /po'sıpıans/‏ 
تیزبینی, هوشمندی: زبرکی, ذکاوت» فراست 
4 (رسمی) ۱. تیزهوش: percipient /pa'sıpınt/‏ 
هوشمند» زیرک» بافراست ۲. [نظر و غیره] 
هوشمندانه» تیزبینانه» زیرکانه ۴ (مربوط به) 


1 ۱ سوستبر» سوسن‌عنبر» peppermint /'pep2mı1t/‏ 
خال‌واش ۲. اسانس نعناع ۳ آب‌نباتِ نعناعی 

pepper-pot /'pepa pvt/ فلقل‌دان, فلفل‌ پاش‎ 7 

هه ۱ فلفل‌دار. پرقلفل, تند. تند و /۲1مءم/ ۵6006۲۷ 
تیز ۲. [شخص ] تند. آتشی‌مزاج, جوشی, فلفلی 

(محاوره مواد مخدر) توپ» قرص. /۲ ممم / ااام ۵60 


حب 
7 (پزشکی) پپسین 
# (محاوره) دلگرمی. قوّتِ قلب 
» گوارشی» (مربوط به) دستگاو 
گوارش, (مربوط به) هاضمه 
زخم دستگاه گوارش a peptic ulcer‏ 
۸ ۱. در (هر)» به ازای (هر): ۸ ۳6۲۱۵۵ 
ابر (هر), برای هر < رهل ۵۲م 260 > ۲. به و 


pepsin /‘pepsın/ 
pep talk /'pep b:k/ 
peptic /'pepuk/ 


باء از طريقي 
نفری, به ازای هر نفر per head‏ 
ساعتی, در ساعت, در هر ساعت per hour‏ 
طبقي معمول, به رسم معمول as per usual‏ 


(محاوره) مطابي چیزی, بر طبتي چیزی as per sth‏ 
۶ (رسمی, آدبی) / perambulate /po'rambjulent‏ 
۱. گردش کردن (در). قدم زدن (در), خرامیدن 
(در)» تفرج کردن (در), راه رفتن (در) ۷ سرکشی 
کردن (به). بازدید کردن (از) 
(رسمی, perambulation /parambju'lcı|n/ (al‏ 
1 گردش» تفرج ۲.بازدید. سرکشی 
(در پریتائیاه رسمی)/ (۱۱۵/0انزداهنتنهج/ perambUlatOr‏ 
کالسکه (بچه) 
۰« هر سال, سالیانه. 
در سال, سالی 
ز4 سرائه 


m/ 


per annum /por 


اج دما per capita‏ 
perceivable /po'si:vabl /‏ 
قابل‌رژیت ۲. فهمیدنی, قابل‌درک, دریافتنی. قابل _ 

فهم 

۷ ۱.(رسمی) متوجه شدن. perceive /pa'si:v/‏ 
پی بردن (به). مشاهده کردن, دیدن, دریافه 
ملتفت شدن ۲ فهمیدن, درک کردن, دریافتن؛ 
(روان‌شناسی) ادراک کردن 

تعبیر کردن, تلقی کردن 


۷ درصد. صدی 


perceive as 

per cent /pa'sent/ 

a hundred per cent صددر صد, کاملاً‎ 

نود درصدٍ ‏ 
صدی نود مردم لهستان کاتولیک هستند. 

percent /pa'sent/ (US) = per cent 


Poland is 90 per cent Catholic. 


ادراک؛ مدرک ۱ درصد ۱۰۲صنت‌گرنه) . percentage /p3sentıd3/‏ 

۷ ۱. [آب وغیره ] (از صافی) ‏ /1اد):دم/ 8۲6۵۱۵16 ¦ درصدی ۳ مقدار نسبت. قسمت؛ تعداد ۴ پورسانت. 
father D= got aw _ü=cook a= cup 3= bird a> aboul‏ ع:ه @&=cat‏ لور 
player ala fi‏ و pure‏ دما لفط ده five = ıa=near‏ = ۳ 


shoe 


this 


0= thin 


ision 9 


au =now 


avs = hour w= wel 


j= yes 


دائما «aga‏ همواره. ‏ / تامهم perennially‏ ز 


جاودانه. به طورٍ دائمی؛ مکرراء کراراً 
٨‏ (در روسیه) پرو. سترو یکا perestroika / pere'strsıka/‏ 
4 ۱ بی‌نقص, بی‌عیب و نقص؛ ‏ :0۵ 6۲166۸۱ 
کامل؛ سالم ۲. عالی, درج یک» ایده آل. فوق‌العاده. 
مخشر؛ نمونه ۳ درست» دقیق ۴.مناسب. خوب ۵. 
(دستور) [فمل ] کامل ۶.(محاوره) تمام‌عیار, به تمام 
معنی, محض, وأقعی, حسابی 
۸ ۷.(دستور) زمان کامل, جنبة کامل 
در بهترین وضعیت, in perfect condition‏ 
در وضعيتِ عالی 
هیچ کس کامل نیست. 
آدم بی‌عیب و نقص پیدا نمی‌شود 
انگلیسی را سلیس: speak perfect English‏ 


صحبت کردن 


Nobody is perfect. 


جنایتٍ بدون رژ با 
Practice makes perfect. (prov) —> practice‏ 
زمانٍ کامل, جنبه کامل 


the perfect crime 


the perfect tense 


the past perfect tense ماضی بعید‎ 
the future perfect tense آیند؛ کامل‎ 
the present perfect tense ماضي نقلی‎ 
He's a perfect 50۳۵096۲. . هیچ‌کسی نمی‌شناسدش.‎ 
کاملاً خریبه است.‎ 

× کامل کردن, تکمیل کردن. ۰ /09606/ 6۳6612 


perfectibility /pa,fektsbılat /‏ 
شدن, قابلیتِ بهتر شدن, کمال‌پذیری؛ بهتر شدن ۲. 
کمال ۳ کمال‌گرایی 
هه کامل‌شدنی, تکمیل‌شدنی؛ /۲]6611016/291000۱ع 
بهترشدنی, کمال‌پذیر 
۱ تکمیل, کامل کردن. 
بهتر کردن ۲. کمال 
چیزی را به کمال رساندن. bring sth to perfection‏ 
چیزی را کامل کردن 
a counsel of perfection —> counsel‏ 


perfection /pa'fekfn/ 


در حٍ کمال بودن, فوق‌العاده بودن 66608 be‏ 
کمالِ محض بودن 
به طور کامل, کاملاً. به بهترین وجه «0نام۳/0 40 


perfectionism /p3'fek fanızom / 
کمال‌پرستی. وسواس‎ .۴ 

perfectionist /pa'fek fantst/ کمال‌گرا‎ ۱ ۸ 

۲ آدم کمال‌پرست. آدم وسواسی 

۳ کمال‌گرایانه؛ (مربوط به) کمال‌گرایی 

۱ بی‌عیب و نقص, کامل.  perfectly /p3:fıktlı/‏ 


خوب ۲ کاملگ به طورٍ کامل ۳ (محاوره) خیلی, 


فوق‌العاده؛ بی‌نهایت 


percolation 
عبور کردن» گذشتن» رد شدن؛ [قهوه و غیره] از‎ 
صافی گذشتن. از فیلتر رد شدن» شدن, صاف‎ 
شدن ۲. [خبر و غیره ] منتشر شدن, پخش شدن, شایع‎ 
شدن, پراکنده شدن‎ 
[آب و غیره] (از صافی) عبور دادن, گذراندن رد‎ ۳ ۴ 
کردن؛ از صافی گذراندن. از فیلتر رد کردن» فیلتر‎ 
کردن. صاف کردن؛ [تهوه ] درست کردن‎ 
percolation /ٍp3:kڍ1eı/an/‎  ؛ذوفن [آب ر غير[‎ ۱ 
.۲ گذشتن» عبور؛ قیلتر کردن, صاف کردن, تصفیه‎ 
انتشار, رواج. گسترش؛ رسوخ, نفوذ. رخنه‎ 
۵6۲۵۵۱۵10۲ /۵5:۲۵۱۵۱0( / قهوه‌جوش فیلتردار‎ .۱ 
دستگاه صافی‎ ۲ 
6۲65510۳ /0310/0/ ضربه, ضربت. کوبش,‎ ۱ 
ضرب ۲ صدای ضربه. صدای کوبش ۳. (مسوسیتی)‎ 
سازهای ضربی. سازهای کوبه‌ای؛ (در ارکستر)‎ 
بخش ضربی‌هاء بخش کوبه‌ای‌ها ۴ (بزشکی) ضربه,‎ 
کوبه, دّق. تق‎ 
percussion 620 0۵۲۸/0 ۲۵0/ (نظامی) چاشنی؛‎ 
(در تفگ کودکان) ترقه‎ 
percussion gun /pokafn اج‎ 


5 


percussion instrument /po'kafn ınstrumant/ 
سازٍ ضربی» سازٍ کوبه‌ای‎ ۸ 
percussionist/ pok Jonıst/ نوازندۀ سازهای‎ ۸ 
ضربی, توازندۀ سازهای کوبه‌ای‎ 
per diem روزانه» هرروزه /mصdaı9' ,هنن م۵/‎ ۱ 
۲.(در آمریکا) دستمزد روزانه؛ خرجی (روزانه)‎ ۸ 
(رسمی, مذهب) عذاپ ایدی  /۲۵11100/۵0۵:/۸عم‎ .۱ 
(کهنه) فنا نابودی, زوال, تباهی, انهدام‎ ۲ 
peregrinati0n /perıgr'ne1// (رسمی) مسافرت.‎ 
سیاحت, سفر؛ (به شوخی) سفر دور و درازه سفر‎ 
قندهار‎ 
peregrine /'perıgrın / شاهین» بحری‎ 
peregrine falcon / pertgrın 0 
(US) 'felkan/ = peregrine 
peremptorily /paremptralı, (US) -t5:ڄl1/ با لحني‎ adv 
تحکم‌آمیز. آمرانه. با تح کم‎ 
peremptory/pa'remptart, (US) perompt:rt/ (رسمی)‎ adi 
[رفتر, لحن] آمرانه. تحکم آمیز؛ [شخص ] مستبد.‎ .۱ 
رئیس‌ماب ۲. [حکم. دستور ] قاطع. بی‌چون و چراء‎ 
قطعی, واجب‌الاجرا‎ 
peremptory Writ /paremptarı ‘rit, (US) 
poremplairt / (حقوق) حکم احضار» احضاریه‎ # 
4ه ۱ ایدی, جاودانی. همیشگی./ ادن«ه:۳6۲۵0۳۴۱۵۱/0۵‎ 
دائمی ۲. [شکایت و غیره ] مکرر ۳. [گیاه] چندساله.‎ 
پایاء دائمی‎ 
گیاو دائمی. گیا چندساله گیاوپایا‎ ۲ ۸ 


= 


۰ 


period 


۸ ۱. عطر» 
رایحه. بوی خوش ۲ (ماده) عطر 
۱ معطر کردن» خوشبو کردن /«نناه 061)0۳۵2/0‏ (4» 
۲ عطر زدن به 
۸ عطرساز؛ عطرفروش /p34ju:۸۹)(/‏ ۳۵۲6۵۵۲ 
۱ (محل) عطرسازی؛ perfumery /p3'fju:marı/‏ 
عطرفروشی ۲ (عمل) عطرسازی 
perfumier /p3fju:mıeı / = perfumer‏ 
adv‏ سرسری» perfunctorily/p2faqktralı, (US) -5:rl1/‏ 
برای حفظ ظاهر» به طورٍ سرسری 
۱ سرهم‌بندی / perfunctoriness/pafayktorınts‏ ; 
۲ ب‌اعتنایی. بی‌تفاوتی, بی‌علاقگی ا 
[عمل ] سطحی, ظاهری»/ ۵۵۲:0۷07۱/ 28۲1۵۴610۳۷ 
سرسری؛ [شخص ] بی تفاوت» بی‌اعتنا. بی‌علاقه 
۸ الاچیق, سایبان. داربست :02 pergola‏ 
۷ شاید, احتمالگ perhaps /pohaps, praps/‏ 
امکان دارد (که). ممکن است (که). یحتمل 
Perhaps you could bring me the report‏ 
می‌شود گزارش را فردا برای من بیاورید. .۲0۸0۲۲0۷ 
لطفاً؟ لطف می‌کنید گزارش را فردا برای من بیاورید؟ 
۸ (ستاره‌شناسی) حضیض.» perigee /'perıdsi:/‏ 
perihelion‏ اه ام perihelia / perrhi:lıa/‏ 
perihelion / perr'hi:lıon / ( p/ perihelia)‏ 
۸ (ستاره‌شناسی) حضیض خورشیدی 
۸ ۱. خطر؛ (در جمع) خطرات. مخاطرات /۵۱ءم/ 26۲1 
۲ به خطر انداختن» به مخاطره انداختن 
به مسئولیتِ خود؛ با قبول خطر at one's peril‏ 
با قبول خطر مرگ ın peril of one's life‏ 
هه خطرناک, پرخطر. پرمخاطره. /5داد۲م/ کله‌اا۲هم ! 
مخاطره آمیز 
به طورٍ خطرناکی. 
به نحو مخاطره‌آمیزی 
خطرناکی. 
خطرناک بودن 
۱ هندسه) پیرامون» / perimeter /po'rımıta(r)‏ 
محیط ۲. پیرامون. گرداگرد. دور» اطراف, گرد 
4ه ۳ پیرامونی, که دور تا دور (جایی) قرار دارد 
۸ ۱.مدت. زمان؛ اوقات period /pıarıad/‏ 
۲ در زندگی) مرحله, دوره ۳ دوران» دوره. عصرء 
عهد. روزگار ایام ۴. (زسن‌شناسی) دوران» دوره ۵ 
(مدرسه) زنگ, ساعت ۶. (یزشکی) (دورانٍ) عاد 
ماهانه, قاعدگی, پریود. رگل. حیض ۷.(در آمري 
در علائم نقطه گذازی) نقطه ۸.(محاوره. برای تاکید درآخر 
جمله) والسلام. همین و بس. همین, تمام ٩‏ (دستور 


۱ (US) porfju:m/ 


vt 


adv 


n 


ad 


5 


vt 


perilously / perslastı/ adv 


perilousnesS /'peralosnis/ 


» 


n 


(موسیقی) ۱. گوش perfect pitch /p3:fıkt 'pıt/‏ 
موسیقی ۲ [خوانده ] صدای وسیع 
(رسمی) جفاکار. غدار, / مادم perfidioUs‏ 
پیمان‌شکن, بدعهد. عهدشکن, بی‌وفا 
(رسمی) با بی‌وقایی. ۰ perfidious|y /p7'îıdısl1/‏ 
از روی پیمان‌شکنی 

perfidiouUsNeSS /po'fidıasnıs / = perfidy 
06۲10 /p3:11/ پیمانشكنى.‎ 
شست‌عهدی. بدعهدی» بی‌وفایی‎ 


(رسمی) جفاء غدر 


۱ سوراخ کردن؛ اه perforate /p3:‏ 
سوراخ‌سوراخ کردن ۲ [کاغذ ] پرفراژ کردن 

a perforated ulcer زخم سوراخ‌شده‎ 

perforation / pa:fo'rer fn / سوراخ کردن؛‎ 5: 


سوراخ شدن ۲. [کاغذ. تمبر و غبره] پرفراژ ۳ [تمبر و 
غبره ] دندانه ۴ (پزشکی) سوراخ 
(رسمی, کهنه) بالاجبار؛ ناگزیر: ۳ perforce /paf:s/‏ 
به ناچار, اجیارا, ضرورتاء هرا 
۱. [کار, دستور ] انجام دادن؛ perform /psf:m/‏ 
[سجزه ] کردن؛ [قول ] وفا کردن به؛ [رظیفه ] ادا کردن» 
انجام دادن؛ [نقش] ایفا کردن ۲. [سراسم ] برگزار 
کردن, اجرا کردن, به جا آوردن ۳. [نمایش, سوسیقی, 
برنامه ] اجرا کردن 
۴ برنامه اجرا کردن. هنرنمایی کردن؛ [بازیگر] 
بازی کردن؛ [خواننده ] خواندن؛ [رتصنده ] رقصیدن ۵. 
[دستگاء] کار کردن؛ [دارر] عمل کردن؛ (محاوره) 
[شخص ] خود را نشان دادن, کار کردن 
۱ کاری کردن: perform an operation‏ 
عملی انجام دادن ۲. (پزشکی) عمل کردن, جراحی کردن 
(در سیرک) سگ‌های هنرمند performing dogs‏ 
ویلن زدن perform on the violin‏ 
۱ [کار, دستور ] انجام ۰ performance /p2'f>:mns/‏ 
اجرا؛ [فول ] وفا؛ [وظینه ] ادا, انجام؛ [نقش ] ایفا؛ 
(زبان‌شناسی) کنش ۲.(موسیقی, تانر و غیره) اجرا؛ برنامه 
۳ [دولت. دستگاه, شخص و غبره ] کار. عملکرد؛ کار 
درخشان ۴. رفتار ۵.(محاوره) ماجراء دردسر؛ 
برنامه. کار ۶(محاوره) کار بی‌ربط, کار پردردسر ۷. 
(ورزش) یازی ۸. [مراسم ] برگزاری 
در حال اجرای برنامه, 
موقع اجرای برنامه 
What a performance the child made!‏ 


in performance 


ماجرایی / برنامه‌ای درست کرد! بچّه چه دردسری / 
الم‌شنگه‌ای راه انداخت! 
هنرمند؛ (تاتر) بازیگر؛ ۰ /)0«نطه0/ 6۲1۵۲۳۱۵۲ 
خواننده؛ (رقص) رقصنده 
performing arts /pe,fo:mı ‘a:ts/‏ 


iasee مهن اف ده ادا‎ D= got u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
au = g0 ive  au=now oi=boy =near ea= hair t= pure 
j=yes w=wet منم دا‎ ds=jan 0=thin o=this f=shoe 


۱ [غذا و غیره ] فاسد شدنی, /0۵/000۱/ perishable‏ ; 


خراب‌شدنی 
۸ ۲.(در جمع) موادٍ فاسدشدنی» چیزهای قاسدشدن 
غذاهای فاسدشدنی 
perished /perıft/‏ 


4 از سرما مردن. از سرما هلاک شدن. ٥4‏ طیذمم عط 


بخ زدن 
۸ (در بریتانیا کهنه, عامیانه) تخم 
جن. تخم سگ, آتش‌پاره 
۱ [سرما ] سخت, کشنده 
۲. (عامیانه) لعنتی؛ کوفتی 
۲ ۳. (عامیانه) خیلی. حسابی» و حشتناک 
از سرما یځ زدن, خیلی سرد بودن 8g‏ ایام مط 
(عامیانه) خیلی, حسابی.۰ / باودزمعم/ perishingIy‏ 
وحشتناک 
۸ (معماری) ۰۱ (دور ساختمان) 
رديفي ستون‌هاء ستون‌بندی ۲.ایوانِ ستون‌دار 
peritonea / perıto'ni:/ p/ of peritoneum‏ 
peritoneum / pert:‏ 


perisher /'perıfo(r)/ 


perishing /'perı fın / 


ım / (pl peritoneums, 


(کالبدشناسی) صفاق peritonea)‏ 
۸ (پزشکی) التھاپ صفاق /erıı5aıtısصp/ peritonitis‏ 
(در بربتانیا و کائادا. در دادگاه) periWig /perıwıg/‏ 


کلاءگیس 


(گلٍ) پروانش. وم periwinkle’‏ ; 
گل تلفونی. گل تلگرافی 
آبي کم‌رنگ, آبي روشن periwinkle blue‏ 
۸ صدف‌ماهی / periwinkle /perıwıqk!‏ 


; perjure /pa:d3()/ 


perjure oneself 
۱ ات وت‎ 


۲ (حتوق) شهادتِ دروغ دادن 
(حتوق) کسی که شهادتِ 

دروغ داده است / می‌دهد 

۸ (حتوق) شهادتِ دروغ ون perjury‏ 

perk' /pa:k/ 
perk (sb /sth) UD . (محاوره) ۱. سرحال آوردن.‎ 
حال ... را جا آوردن ۲. [اتاق, ظاهر و غیره ] رنگ و‎ 

رو بخشیدن به تر کردن. جلو 

[گیاه ] سرحال آوردن ۳.(در مور اسب) [سر و گوش ] 

بلند کردن, بالا گرفتن» راست کردن 
۷ ۴. (محاوره) سرحال آمدن. حال (کسی) جا 


ه دادن به؛ 


آمدن. شنگول شدن 
(محاوره) شیک کردن. perk oneself up‏ 
خوشگل کردن, ژیگول کردن 
7 (محاوره در جمع) [حقوق ] مزایا perk? /pa:k/‏ 
۱.(محاوره) قهوه درست کردن perk? /pa:k/‏ 


۰۲ (محاوره) [تهوه ] درست کردن؛ از صافی رد کردن 
(محاوره) ۱. شاد و شنگول, 
سرحال, با سرزندگی ۲ با پررویی, یا بی‌حیایی 


peristyle /perıstaıl/ 


perkily /pa:kılı/ 


جمله, جملهٌ مرکب ۱۰.(ستاره‌شناسی) دوره 
هه ۱۱ (مربوط به) دورانِ گذشته. تاریخی 
زنگ تفریح؛ زنگي آزا 
هه ادواری, دوره‌ای. 
تتاوبی 
۱ نشری ادواری 
4ه ۲. [نشریه ] ادواری 
adv‏ متناوباً. مر تب مرتباً / periodically / prorr'odıklı‏ 
r‏ (شیمی) جدول  'teıbl/‏ نمی periodic table‏ 
تناوبي عناصر» جدول مندلیف 
« (چیزِ / ادم) قدیمی, period piece /0:0::0۵ pi:s/‏ 
کهنه 
[معلم, کارگر و غير ] ساره / peripatetic / perıp210ık‏ 
غیرثابت؛ [زندگی ] خانه‌به‌دوشی 
۲ به صورتِ سیّار peripatetically /perıpoeıklı/‏ 
٩4‏ ۱ جنبی» حاشیه‌ای, / peripheral /pa'rıfaral‏ 
در حاشیه, کناری» فرعی ۲. پیرامونی. حاشیه‌ای ۳. 
(کاپیرتر) جنبی 
۴ (کابیرتر) دستگاو جنبی؛ (در جمع) تجهیزاتٍ جنبی 
(کامیوتر) دستگاه جنبی؛ a peripheral device‏ 


a free period 
periodic /pıorr'odık / 


اوب. 


periodical /pıorr'odıkl / 


(در جمع) تجهیزاتِ جنبی 

۲ به طورٍ جنبی» / peripherally /pa'rıfaralı‏ 

به طورٍ حاشیه‌ای, در حاشیه 
n‏ [وستی) 1 لبه, حد, مرز / 2 periphery‏ 
۲. حاشیه, اطراف. دور. کناره. پیرامون ۳ (مجازی) 
of periphrasis‏ ام periphrases /po'rıfrasi:2/‏ 
periphrases)‏ ام ( / periphrasis /pa'rıfrasıs‏ 
۸ ۱.(رسبی) اطناب» درازگویی ۲.(زبان‌شناسی) صورتِ 

غیرصرفی 

۱.(رسمی) دارای |طi./ periphrastic/ perı'frastık‏ 
مطول, دارای حشو و زواید ۲.(زبان‌شناسی) غیر صر فی 
4 ۱. (رسمی) / هم periphrastically‏ 
با اطناب, با حشو و زواید ۲.(زبان‌شناسی) به صورتټِ 


غیر صرفی 
پریسکوپ؛ periscope /'perıskaup‏ 
دوربین زیردریایی 
(مربوط به) پریسکوپ؛ / pıkڏperı'sk/‏ ۲1560016 


پریسکوپی؛ پریسکوپ‌شکل؛ با پریسکوپ 
۱.(رسمی) به هلاکت رسیدن, ریت یت 
از ميان رفتن, تلف شدن, جانِ خود را از دست 


۰ [غذا] خراب شدن, فاسد شدن 
۳ [لاستیک و غیره ] خراب کردن, از بین بردن؛ [غذا] 
فاسد کردن, خراب کردن 
(محاوره) خدا آن روز را نیاورد. perish the thought‏ 
زبانم لال, خدا رحم کند 


۸ (رسمی) رخنه, نفوذء 
سرایت 
(رسمی) مُجاز. جایز, 
روا؛ موجه 
۲ (رسمی) به طور مُجاز, 
در حدٍ مُجاز: به صورتِ موجهی 


permissible /pamısabl/ 


permissibly /pmısablı/ 


7 اجازه, اذن. رخصت permission /pamıfn/‏ 
با اجازة, با موا by kind permission of‏ 
4ه [رفتار ] مسامحه ‌امیز» permissive /pamısıv/‏ 


سهل‌انگارانه» آسان‌گیرانه؛ بی‌بند وبار؛ [شخص] 
مسامحه‌کار, اهل تسامح. سهل‌انگار: آسان‌گیر 
جامع روادار؛ a permissive society‏ 
جامعة بی‌بند وبار 
۷ با سهل‌انگاری» هم permissively‏ 
سهل‌انگارانه, با تسامح؛ با بی‌بند وباری 
permissiveness /pomısıvnıs/‏ 
سهل‌انگاری؛ بی‌بندوباری. لجام - 


permitted )‏ مریم permit/pamıt/( prp permitting,‏ 
۲ (رسمی) ۱. اجاز 
دانستن, گذاشتن, اجازة : 
جایز دانستن ۲ گذاشتن. مجال...را دادن؛ ممکن 
ساختن, امکان دادن, امکان‌پذیر ساختن. میسر 
شدن 
# ۲ اجازه ۴ پروانه. جواز, مجوز؛ حکم. اجازه‌نامه, 
اجاز؛ کتبی 
جا رای باز گذاشتن, امکان‌پذیر کردن. 


دادن به مجاز شمردن. جار 


permit of 


I'll come tomorrow, weather permitting. 

فردا می‌آیم, اگر هوا مساعد باشد / بگذارد. 

۱.(ریاضی) permutation /pa:mju:tenfn/‏ 
جای گشت» تبدیل ۲. (در بریتانیا. محاوره» در شرطبندي 
فوبال) جابجا کردن ترتیب تیم‌هاء پس و پیش 
کردن ترتیپ تیم‌ها 

۷ ترتیب را عوض کردن. permute /pa'mju:t/‏ 
جابجا کردن, پس و پیش کردن 

(رسمی) ۱. مخرب» زیان‌بار. /1/6«دم/ 06۲0610۱05 

زیانمند. مضر, سوء, کشنده ۲. خطرناک. وخیم. 

مهلک 

(پزشکی) کم خوني مهلک pernicious anaemia‏ 

perniciously /pa'nı foslı/ به طور زیان‌باری,‎ 

به طورٍ مضرّی, به طورٍ مخرّبی, به نحو کشنده‌ای. 


adv 


i permeation من‎ 


(محاوره) ۱. شاد و شتگولی. /:kn:دم/‏ ۵6۲8655 
سرزندگی, سردماغی, سرحالی ۲ پررویی؛ بی‌حیایی؛ 
درید 

perky /'p3:kı/ (comp perkier, super perkiest) 
(محاوره) 1. سرحال, سرزنده, شاد وشنگول,‎ 
سردماغ ۲ پررو, بی‌حیا, دریده‎ 
(محاوره) [مو ] فر دائم»‎ ۰ 
فر شش‌ماهه‎ 
(محاوره) [مو] فر ( شش‎ ۰۲ 
00۲۶ ۱.(در بریتانیا. محاوره. در شرطبندي فوتبال) /:دم/‎ 

جابجا کردن ترتیپ تیم‌ها 

۲.(در بریتائیاه محاوره. در شرطبندي فوتبال) [نام تیم‌ها ] 

ترتیپ ...را عوض کردن ۱ 

Permafr0$t/ p3: frost, (US) ۰0:5۱ (در تواحي قطبی)/‎ ۸ 


perm' /pa:m/ 


ماهه) زدن 


يخ -خاک. زمین یخ‌بسته 
« استمرار. تداوم» permanence / pa:manans/‏ 
ثبات, دوام 
۸ (رسمی) ۱ استمرار. ‏ /s1صp3:m5n9/ permanency‏ 
تداوم. ثبات. دوام ۲. چیز دائم, ماندگار؛ کار 
دائم. شغل دائمی 
0 ۱. مستمر» » دائنی: دائم» permanent /'pa:manant/‏ 


ماندگار, پایدار» همیشگی. ثابت, باثبات؛ ماندنی؛ ابدی 
۲ (در آمریکا) [مو] فر دائمی 
adv‏ دائما, دائم, همیشه, ۵۵۱۱۵۸۵۸۸۸۸ permanently‏ 
به طورٍ ثابت, به طورٍ همیشگی, به طور دائم؛ 
پیوسته. برای هميشه. همواره 
permanent secretary ۱ pa:manant ‘sekratrı,‏ 
(در بریتانیا) کارمندٍ عالی‌رتبه, 
دندانِ دائمی permanent tooth /,ص3:n5n9ص1 ًw:0/‏ 
(رسمی) permanent Wave /p3:monant 'weıv/ [ yı]‏ 
فر دائمی 
2 (در بریتایا) 
خط آهن 
۸ پرمنگنات permanganate /painaenganent/‏ 
۱.(رسمی) نفو ذ پذیر ئ»/ 0۵۱۵0:و۵/ permeability‏ 
رخنه‌پذیری ۲ ۲ (خیمی) تراوا ایی 
۱ (رسمی) یره i‏ ات یروت ۱ 
رخنه‌پذیر, قابل‌عبور ۲.(شیی) تراوا 
7 (رسمی) ( در مورد آب. مایعات) ۰ /۵۱تو/ permeate‏ 
فراگرفتن, نفوذ کردن (در), رخنه کردن (در)» 
دویدن (در)؛ (در مور رطربت, خزه) گرة 


(US) ‘sekraterı / 


permanent way /.pa:manant 'weı/ 


ن؛ ( در مورد بو) 


به نحو خطرناکی فراگرفتن. پخش شدن, پیچیدن (در). پر کردن؛ (در 
# زیان‌باری» / perniciOUSNeSS /p3'nı fasnıs‏ مورد فکر. احساس) فراگرفتن» سایه افکندن (بر)» 
زیانمندی» مضرّت سرایت کردن 
bird 2= about‏ =3 من عم a:= father D= gol 2:=saw U=cook =1loo‏ 
ua = pure ceı2= player‏ ده ها =five  au=now oI=boy‏ 
d3=jam 0= thin f= shoe 3= vision‏ هط درا w=wet‏ 


حبرت‌زده گردن؛ گیج کردن» سردرگم کردن 
پیچیده کردن. بفرنج کردن. دشوار کردن 


4 ۱ متحیر» حیرت‌زده perplexed /paplekst/‏ 
متعجب» بهت‌زده. گیج. سردرگم ۲. دشوارء پیچید 
غامض» بغرنج 

۷ بهت زده» حيرت زده 
با حیرت. با تعجب 
.گج حیرت‌انگیز. / 19٥2م‏ ,۳67۵۱6:09 
تعجب اور ۲. غامض. »٠‏ دشوار» بغرنج 


perplexedly 2 / 


۱.حبرت. تعجب» تحیّر؛ /2600ا0د0/ perplexity‏ ; 
b>] 1 adj ;‏ و غیره] perpendicular/p3:pandıkjul(r)/‏ 


گی» دشواری» بفرنجی 
(قبل از امضای کسی) از طرا per ۵۲۵ /.p3: 'prau/‏ 
از جانپ 
n‏ (وسنی) ‏ مزایاء perquisite /'pa:kwızıt/‏ 
مزایای جنبی ۲ امتیاز؛ (در جمع) امتیازات 
۸ شراب گلابی perry /'perı/‏ 
۸ (دستور) شخص /p3:sn/ < person‏ 06۲51 
شخصی» خصوصی 06۲908۵۱ > /p2:2۸1م/ ٥۵۲52‏ 
فی‌نفسه, ذاتأ به خودي خود. ‏ 5۵1 :56/02 00۲ 


persecute /'p3:sıkju:t/ 
آزار رساندن به. زجر دادن. اذیّت کردن, ایذا‎ 
کردن, شکنجه کردن ۲. دردسر دادن, به ستوه‎ 
آوردن. ذله کردن‎ 
ا شکنجه, آزار‎ 


أذیّت ایذاء زجر 


persecution /pa:s'kju: fn / 


persecution complex /p: 
(روان‌شناسی) عقد؛ آزارکشی, عقد؛ ستم‌بینی‎ 
persecution mania زاون‎ fn mernıa/ 
persecution complex 
۲۵۲5۵010۲ شکنجه گر؛ آزاردهنده / ()5ا:دز):ء:م/‎ ۸ 
۲56۷6۲۵۲66/:::۷:۵005/ پشتکار؛ پافشاری»‎ 
ثبات, استقامت, پایداری‎ 
persevere /pa:srvıs()/ ار‎ 
î نشان دادن؛ استقامت کردن. استقامت به‎ 
دادن, ایستادگی کردن, پایداری کردن؛ عزم را‎ 
داشتن, ثبات داشتن؛ پافشاری کردن» اصرار رای‎ 
persevering /.p3:st'vıarın / [تلاش ] مجدانه»‎ 
سرسختانه. مصرانه. پیگیر؛ [شخص ] ثابت‌قدم.‎ 
باپشتکار بااستقامت. مصه‎ 
perseveringly /pa:sr'vıartqlı / مصرانه.‎ ۲ 
با استقامت. با پشتکار‎ 
Persia /‘p3:fa, 'p3:39, (US) 'pa:r39/ ایران‎ ۱ × 
سرزمینِ پارس ۳ شاهنشاهي ایران‎ ۲ 
Persian /p3:fn, p3:3n, هه ۱ ایرانی» ر(دنا)‎ 
(مربوط به) ایران ۲. (مربوط به) پارس, پارسی‎ 
ایرانی, اه ایران ۴ (زبان) فارسی‎ ۳ 


kompleks/ 


adj 


perni ۷ 


68 (محاوره) [تخص ] ملانقطی» / ۷0جوع/ pernickey‏ 


ایرادی. وسواسی 
۸ (رسمی) ۱. [سخنرانی ] و۱ peroration‏ 
خاتمه. نتیجه گیری, جمع‌بندی, نتیجه ۲ (به طعنه) 
موعظه, خطابه, سخنراني مفصل, نطق غرا 
peroxide /paroksaıd/‏ 
۲ اکسیدان, پروکسیدٍ هیدروژن 
۷ ۳ [مو ] بی‌رنگ کردن. بکره کردن 
آباکسیژنه, |كıيد|ن ı peroxide of hydrogen‏ 
پروکسیدٍ هیدروژن 


عمود. قائم ۲. [ستون و غبره] عمودی, قائم ایستاده, 


نتونی ۳. [صخره و غبره ] پرش باث £ 
(معماری, نیز با حرف بزرگ) گوتيکي قائم 

۸ ۵. خط عمودی, خط قائم؛ (ریاضی) (خط ) عمود ۶. 
حالتِ عمودی, حالتِ قائم 


(ریاضی) عمود بر perpendicular to‏ 
کج. مایل out of (the) perpendicular‏ 
۸ عمود / perpendicularity /pa:pandıkju'larat‏ 
بودن» حالتِ عمودی» حالتِ قائم؛ (رباضی) تعامد 
adv‏ به طور قائم» /llıٺdıkj'ہڍصp3:p‏ / perpendicularly‏ 
به طورٍ عمودی» ستونی 
۲ (رسمی,: به شوخی) perpetrate /'pa:pıtreıt/‏ 
[گاه, جنایت و غیره] کردن» مرتکپ ...شدن» دست 
زدن به. دست یازیدن به 
۶ ارتکاب. دست‌یازی /3:pı1reı/nض/ perpetration‏ 
(رسمی) مر تکب. مقصر / (06۲۵6۱۲۵/0۲/0۵:0۱0۵۱۵ 
گناهکار. + مقصره مجرم the perpetrator of a crime‏ 
4ه ۱. همیشگی, دائمی, ابدی, /۱دن/؛ءpدم/‏ 26۲۵610۵۱ 
جاودانه, جاوید ۲ مدام. مداوم» مستدام, داشمی, 
یکریز, پیوسته, بی‌وقفه. لاینقطع. مکرر پیاپی 
(مکانیک) حرکتِ دائم. perpetual motion‏ 
حرکټ خودبه خود 
«هه مدام, دائماء دائم. / perpetually /po'petfualı‏ 
مرتب» یکریز» پیوسته» بی‌وقفه. لاینقطع 


هی حرف می‌زد. . She was perpetually talking.‏ 
یکریز حرف می‌زد. 
تداوم يدن به. perpetuate /popetfuert/‏ 


استمرار بخشیدن به؛ [خاطره و غیره ] جاودانه کردن. 
ایدی ساختن» زنده نگه داشتن 
# تداوم» استمرار؛ / perpetuation /papetfu'erfn‏ 
جاودانگی 
# (رسمی) |دgٽ«/-:u- perpetuity / p3:pı'tju:otı, (US)‏ 
جاودانگی 
تا ابد. برای آبد. برای هميشه, 
جاودانه؛ به طورٍ ‏ 
۱.متحیر کردن» بهت‌زده کردن. /090۱۵65/ ۳6۲۵16۷ 


in / for perpetuity 


personal 


a legal person 


a natural person شخ‎ 
the first person اول شخص. متکلم‎ 
the second person دوم شخص, مخاطب‎ 
the third person سوم شخص, غایب‎ 


about / on one's person همرا خود, با خود‎ 


تکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: جمع کلمذ 000508 به طورٍ معمول راو 
6 است. 2 
Only one person tumed up.‏ 
A lot of people replied to our advert.‏ 
young people‏ 
کلم 060۲۱6 به معنای «بیش از یک نفر» اسم جمع 
فعل همیشه به صورتِ جمع می‌آید: 
Most people are basically honest.‏ 


است و نمی‌توان آن را با " 


People are dying of starvation every day. 
استفاده از ا به جای 8۳0 در جمله‌های از نوع بالا چایز‎ 
کلمذ امهم به معنای «نژاد» و «ملت یا کشور» اسم‎ 
قابل‌شمارش محسوب می‌شود و به طورٍ معمول می‌توان‎ 
آن را با "۵" جمع بست:‎ 
the peoples of South East Asia 
کلمة 0۸۶یمم واژه‌ای کاملاً رسمی است و در زبان‎ 
اداری کاربرد دارد:‎ 
He was murdered by a person or persons unknown. 
این کلمه در اعلان‌های رسمی به چشم می‌خورد:‎ 
|_ Tis elevator may only carry eight persons. ۱ 


06۲50۳۵ /ps'souna/ ) pl personae) 
.ماسک, چهره (اجتماعی). وجهه (اجتماعی)‎ 


personable /'pa:sanabl / خوش‌بر و روه‎ .۱ ٩4 

خسوش‌فقیافه. خوش‌سیما ۲ خضوش‌برخورد؛ 
خوش رفتار 

personably /'pa:sanablı / با خوشرو.‎ ۲ 


با خوش‌خلقی 


persOnae /ps'suni:/ ام‎ of persona 


Persian blinds / p3: fn 'blarndz, .p3:3n, (US) pa-r3n/ 
(در پتجره) حصیر‎ ۸ 
Persian carpet / p3: n ‘ka:pıt, p3:3n, (US) pa:r3n / 
قالي ایرانی» فرش ایران, قالي ایران‎ « 
Persian Cat /p3:fn kat, pa:3n, دور‎ 
٭ گرب ایرانی, گربة کرمانی‎ 
Persian Gulf /.p3:fn 'galf, p3:3n, (US) pa:r3n/ 
the Persian Gulf خلیج‌فارس‎ 
Persian lamb /p3:fn lam, p3:3n, (US) p3:r3n/ 


۸ پوستِ قره‌گل» پوستٍ بره (ایران) 
Persian rug /p3:fn ‘rag, pa:3n, (US) pa:r3n/‏ 
Persian carpet‏ = 
# (رسمی) مزاح» رıشخiد. persiflage /p3:sıla:3/‏ 
دست انداختن؛ خوشمزگی 
۱. خرمالو ۲. درختٍ خرمالو/۳6۲510۳0۵0/0:5۱۳00 
#۶« ۱. پافشاری کردن. اصرار persist /po'sıst/‏ 
ورزیدن. اصرار کردن؛ سرسختی کردن» سماجت 
کردن. پای خود را در یک کفش کردن. مصرّ بودن؛ 
یکدندگی کردن ۲. ادامه داشتن, باقی ماندن, برجا 
ماندن, ادامه پیدا کردن 
presist with‏ 


” ۱ پافشاری. اصرار» persistence /pa'sıstans/‏ 
استقامت, سرسختی, ایستادگی. سماجت» یکدندگی ۲. 
ادامه, تداوم» استمرار 
زه ۱. [شخص ] مصر» persistent /pa'sıstant/‏ 
سرسخت» یکدنده» سمج؛ [کوشش ر غیره] مصرّانه, 
مجدانه» سرسختانه؛ [نیاز و درخواست ] مبرم ۲. یکریز» 
مدام, مداوم, مستدام؛ لاینقطع, پیوسته, پایدار ۳. 
مکرر» بی‌وقفه. پیاپی؛ [درد و غیره ] مزمن» طولانی 
۲ ۱.مدام. یکریز مهن ۱ persistently‏ 
تباًء دائما 


همواره ۲. ب ج 
مجذانه, با اصرار. به اصرار 

شخص, p/ people, persons)‏ ( ۳۵:۵۱ ۳6۲5۵۴ 
فرد. آدم, کس؛ نفره تن؛ انسان ۲.(به طنه) زیده یارو» 


۸ شخصیت؛ شخص personage /p3:sonıda/‏ بابا ۳ (حقوق) شخص ۴. (دستور) شخص ۵. هسیکل, 
برجسته, چهره تن و بدن؛ ریخت» ظاهر 
۸ عنصر مطلوب  'gra:t/‏ ممندجدج/ persona grata‏ شخصا in person‏ 
4 ۱ شخصی, خصوصی, فردی /2۸1ء:م/ ۳6۲5۵۳۵۱ خودش با من Ife talked to me in person.‏ 
۲ اختصاصی, ویژه ۳ جسمی, جسمانی, بدنی. صحیت کرد. 
(مربوط به ) بدن» (مربوط به) تن و بدن ۴. انسانی ۱ (رسمی) در شخص, در وجودٍ .0۶ in the person‏ 
The argument was becoming personal.‏ ۲ در قن 
جر وبحث داشت جنباٌ شخصی به خودش می‌گرفت. be no / not be any respecter of persons‏ 
سليقة شخصی به خرج respecter give sth a personal touchjls‏ ¬ 
ii=see  ادولا‎ @&=cal a:= father D= gol 2:=saw U=cook 0‏ 
ei=say ou=g0 al=five al=now oi=boy m=near ea=hair ala= fire‏ 
sing‏ = عطاق wawet tf=chain ds=jam 0=thin‏ و۱6 ava = hour‏ 


i personify /pasonıfar/ (pt,pp personified) 
انسان انگاث‎ . ۷ 
کفیات ] تشخ ص بخشیدن به؛ به صورت انسان‎ 


۳ آدن» 7 نوت 
مظهر... بودن» جسم ...ودن 
1 کارکنان» پرسنل » کادر؛ personnel /.p3:sa'nel/‏ 
کارمندان ۲. ادارء کارگزینی: ادار؛ امورٍ استخدامی 
ادارة کارگز ید 
ادارذ امور استخدامی 


اشتن. شخصیت دادن به ۲. [حالات. 


انی دادن + 


the personnel department 


(هواییمایی, دریانوردی) نفıر  PerSOnnEÎ CAF,‏ م 


کادر متخصَّص trained personnel‏ 
و کارگزینی a personnel manager‏ 
کار من کارگز ب a personnel officer‏ 
a‏ ۱. رو در ڙg« persOn-to-PerSON/pa:sn ۱۵ p3:5n/‏ 
حضوری» خصوصی ۲.(در آمریکا) [تلفن ] شخص به 
شخص 
مکالمۂ تلفنی شخص 4 a person-to-person call‏ 
شخص 1 
۸ ۱ ژرف‌نماپی. perspective /pa'spektiv/‏ 


سه‌بعدنمایی ۲. علم مرایاء مناظر و مرایاء پرسیکتیو 

۳ چشم‌انداز, نماء دورنما منظره 
١‏ دارای پرسپکتیو با پرسپکتیو. 
متناسب با مناظر و مرایاء متتی بر اصول مناظر و مرایا 
۲ (مجازی) سرٍ جای خود 


in perspective 


چیزی را سر put / see sth in perspective‏ 
جای خود دیدن, چیزی را در جای خود قرار دادن 
۱ خارج از پرسپکتیو, out of perspective‏ 


بدونٍ مناظر و مرایا ۲. (مجازی) خارج از جای < 
چیزی را سر جای خود get sth out of perspective‏ 
ندیدن 


" پلکسی‌گلاس, 


یش پلاستیکی /:2::01(/ ۳۵۲5۳6۶ 

0 (رسمی) [شخص ] perspicacioUs/p3:s‏ 
بابصیرت. بصیر فهم» باریک‌بین؛ داهی, 
هوشمند. ذکی؛ اهل تمییز؛ [تحلیل ] باریک‌بینانه؛ 
داهیانه. هوشمندانه 


۱ fas / 


۷ (رسمی) / perspicaciously/ pa:spr'keı faslı‏ 
با بصیرت. از روی فراست؛ داهیانه. هوشمندانه, با 
هوشمندی 
(رسمی) بصیرت» / perspicaCity /p3:sprkasat‏ 
فراست. کیا دهاء هوشمندی, ذکا 


perspiİCUity /paspı'kju:ı/ = perspicuousness 
(رسمی) روشن» واضح؛ / 5د از )!مم / 008|م0€$‎ ۷ 
[سخن ] سلیس, فصیح؛ [شخص ] فصیح؛ روشن‌ذهن‎ 

perspicuoUs|y /p5'spıkjosl1/ با وض«‎ (a) ۲ 


روشن. فصیح. با فصاحت 
(رسمی) و زر وت ] 
وضوح» روشنی. صراحت؛ فصاحت 


personal assistant 


make a personal appearance شخصاً حضور پیدا‎ 

کردن 

(بانکی) حساپ شخصی 

مکالمةٌ تلقنی شخص به شخص 

دوست صمیمی 

a personal remark توهینِ شخصی؛ انتقاد شخصی‎ 
personal supervision 1 

personal assistant /pa:sanl /«مجه‎ 


a personal account 
a personal call 
a personal friend 


# پیشکار 
شخصی؛ منشي خصوصی: دستیار شخصی 
(روزناستگاری) personal column /'p3:sanl klm/‏ 
ستون آگهی‌های خصوصی 
زونه personal computer /pz:sanl‏ 
۸ کامپیوتر شخصی 
personal estate /.pz:sonl ı'steıt/ = personal‏ 
property‏ 
personalise /'p3:sanlaız/ = personalize‏ 
personality /p3:s2'nalu / ( / personalities)‏ 


چهر؛ برجسته» چهر؛ مشهور. چهر؛ درخشان. 
شخص مهم: ادم مهم ۴.(در جم) مسائل خصوصی, 


Let's keep personalities out of this! 

بگذار مسائلٍ شخصی را قاتی نکنیم! 
.نام خود را روی... /la1zڊp3:s9n'/ personalize‏ 
نوشتن, مهر خود را بر ...زدن؛ نام خود را 
روی...حک کردن ۲. خصوصی گردن: شخصی کردن» 


personally /'pa:sanalı/ 
شخصی, به طور ر خصوصی ۴ (در شروع] سخن) از نظرٍ‎ 


adv 


من, در نظر من. تا آنجایی که به من مربوطً 
می‌شود, 
چیزی را به خود گرفتن. take sth personally‏ 
از چیزی دلخور شدن 


I knew him personally. 


او آشنايي شخص, 
می‌شناختمش. 
personal prONOUN /p3:sonl prsunaun/‏ 


داشتم. 2 

(دستور) 

personal property /pa:sanl 'prop1/ (ayaz) # 
اموالٍ شخصی‎ 

( ضبط ) واکین ان« امجدندن/ 916760 personal‏ 

persona non grata / pasino non gra:to/ عنصر‎ 
نامطلوب‎ 

personification /pasonıf ke10 /  «صيخشت‎ ۱ ۶ 


انسان‌انگاری ۲ مظهر, نمونة اعلاء تجسم 


۷ (رسمی) نگران کردن: ۸ .عرق ۲ عرق perspiration / pa:sparerfn/‏ 
مشوش کردن. اشفته کردن, پ کردن, تعریق. تعوّق 
مضطرب کردن, ارامش...را بر هم زدن, ناراحت إ ۱۶ (رسی) عرق کردن. perspire /pa'spara(r)/‏ 
کردن عرق ریختن 

۸ (رسمی) نگرانی. هدن 06۲۱۵۲۵۵۱۲۵۳ :۷« ۱ تشویق کردن, ترغیب ۰ /06۲5306/009۷6۵ 
دلهره» تشویش, آشفتگی» اضطراب. پریشانی کردن؛ راضی کردن؛ وادار کردن. برانگیختن ۲ 


» نگران. مشوش, پریشان. /۵:جادم/ ۵۳0۵۲۵۵۵ 
ناراحت. آشفته 
۸ ۱ خوان » مداقه. perusal /pa'ru:zl/‏ 
بررسی ۲. مرور, خواندن, مطالعه 
6 ۱.(رسمی) به دقت خواندن. peruse /paru:z/‏ 
به دقت مطالعه کردن» بررسی کردن ۲.(به شوخی) 
سرسری خواندن, مروری کردن» نگاهی انداختن 

به, از نظر گذراندن ۰ 
۱. پرویی» (مربوط به) پرو /090::۷۱۵۸/ ۳۵۲۷۵۷۱۵۴ 
۸ ۲ پرویی» اهل پرو 
وغیره) پر کردن» /06۲۷۵06/09۷6:0 
فراگرفتن, آکندن. پخش شدن در» منتشر شدن در 
راه یافتن در؛ اشباع کردن ۲.(درسورد اندیشه و غیره) 
نفوذ کردن در. گسترش یافتن در؛ حاکم بودن بره 


(رسمی) متقاعد کردن, قانع کردن, قبولاندن 

۱ ترغیب. تشویق؛ اقناع / 10ء »دم / ۳6۳5025100 
۲ مسلک. مکتب» مرام, نحله, کیش 
فرقه, جماعت ۳.(رسی) باور, عقیده. 


د؛ برداشت 
دین اسلام the Mahometan persuasion‏ 
ا اعدکننده, قانع‌کننده؛ persuasive /pa'sweısıv/‏ 


adj 
26۲9۵851۷61 م/‎ 5w ءııv1:/ به طرزٍ اقناع‌کننده‌ای,‎ 
به طور متقاعدکننده‌ای, به نحو مستدلی؛ به نحو‎ 
ای‎ 
P€!SUaSİVe"€$5$/pڊweısıv1s/ قدرت اقناعی؛‎ # 
توان ترغیبی, قدرتِ ترغیب‎ 
6۲۱/۵۵: ۰ هه ۱. [زن, دختر ] پررو, گستاخ, بی‌حیا؛‎ 
[یاسخ ] وقیحانه. گستاخانه ۲ (در آمریکا) بانمک؛‎ 


ترغیب 


سایه انکندن بر بامزه, قشنگ, خوشگل 
۸ (رسمی) نفوذ» سرایت» ۷( ۷ معتبر بودن. اعتبار داشتن pertain /pateın/‏ 
» انتشار؛ اشباع (رسمی) ۱. مربوط بودن به, تناسب pertain to‏ 
4ه نافذ. فراگیر. همه‌جاگیر. ‏ /۲۵9۷ه0/ ۵۳۵5۷6 داشتن با ۲. متعلق بودن به. تعلق داشتن به, وایسته بودن 


که همه جا را پر کرده؛ جاری» ساری به ۲. همراه بودن بباء ملازم بودن باء لازمة... بودن. 


۷ به طرز نافذی, / pervasively /pa'versıvlı‏ شایستد...بودن 
به طورٍ فراگیری, به طورٍ غالبی مربوط به, متعلق به, راجع به؛ ملازم 40 ورطنصامان۵م 
۸ فراگیرندگی. / ۳6۳۷۵۹۱۷۵۵۵8۵۵ pertinaCiOUS /pa:t'nerfas, (US) -tneı-/ (ga) adj i‏ 
حضور غالب» حضور فراگیر؛ شیوع ۱ محکم» مصمم. پیگیر» سرسخت» راسخ ۲. 


(رسمی) ۱. منحرف» فاسد؛ perverse /pa'v3:s/‏ 
شریر؛ نااهل؛ لجباز» خودسر» لجوج ۲. سرسختانه. 
لجبازانه. لجوجانه ۳ مفرط. بیش از حّ 
۲ سرسختانه, لجوجانه» perversely /pa'va:slr/‏ 
خودسرانه» با سرسختی, با لجاجت, با خودسری 
/p3v3:snıs/ = perversily‏ ۳۵۲/6۲5۵۲655 

۸ ۱ انحراف؛ perversion /pav3:fn, (US) -3n/‏ 
نابهنجاری ۲. دستکاری» تحریف؛ صورتِ 
تحریف‌شد» صورت دستکاری‌شده ۳ انحراف 


مصرانه, لجوجانه» مصممانه 
adv‏ (رسمی) pertinaCiOUsly/pa:tu'nerfaslr, (US) -tn'er-/‏ 
۱. با عزم راسخ» مصممانه ۲. مصرانه. لجوجانه 
۶ (رسی) عزم (US) -tn'e-/‏ هون pertinaCity‏ 
راسخ, عزم, اراده» سرسختی, پافشاری 
ربط, «li‏ /-عد4 pertinence /'p3:tın2ns, (US)‏ 
ارتباط؛ شایندگی 
ad‏ (رسمی) رط« pertinent /'pa:tınant, (US) -t5n-/‏ 


مناسب. بجاء شایسته» مقتضی؛ به موقع 


(جنسی) مربوط به, متناسب با pertinent to‏ 
۸ ۱ انحراف» فساد؛ یمن 06۳۷۵۲5۱۷ ; pertinently /'pa:tnontlı, (US) -tan-/ «li «l< adv‏ 
شرارت ۲.سرسختی, لجاجت. خودسری به طورٍ مقتضی, به طورٍ شایسته؛ به موقع 
۱. دستکازی کردن, خسم (ز 447 با پررویی, با گستاخی, ۸ pertly‏ 
تحریف کردن ۲. گمراه کردن از راء راست به در با بی‌حیایی, گستاخانه 
کردن, منحرف کردن # پررویی. گستاخی. /pa:tnis/‏ 2۵۲۱۱۵۵5 
۸ (به طعنه, به لحاظ جنسی) منحرف ۰ /02:۷9:0/ 06۳۷6۲۸2 بی‌حیایی, وقاحت 


about‏ ده دنه منت ده u:=too‏ م0 8و3 Task a:=falher D=got‏ معا 
ea=hair t= pure e ۲‏ ها a=now oi=boy‏ مودنه رده 
tf=chain ds=jan O=thin o=this f=shoe‏ ۷-۵ دز عمط دوه 


* اوقات‌تلخی. کج خلقی» رنجش 
اوقات تلخی کردن, کج‌خلق شدن؛ رنجیدن 266 ۾ ہز مط 
۸ گلبرگ ۵ petal‏ 
petaled /petld/ (US) = petalled‏ 
له (در ترکیب) گلبرگی petalled /peıld/‏ 
or-peaed ower >‏ a>؛‏ با گلبرگ‌های 
blue-petalled flowers >‏ > 
petard /pe'ta:d/‏ 
hoist with one's own petard —> hoist n‏ 
peter /pi:ta(r)/‏ 
[ذخایر] ته کشیدن؛ [راه. جوی, آتش ] انه ۵16۲ 
کم‌کم تمام شدن. محو شدن؛ [داستان. نمایش. 
کتاب] کم‌کم تمام شدن؛ اح داستان ] کم‌رنگ 
شدن» محو شدن 
petit DOUrgeOİS /petı 'bo:3wa:, (US) 'buar3-/‏ 
۸ ۱ خرده بورژوا 
4ه ۲. خرده بورژوایی 
4 [دختر. زن ] ریزه» ریزنقش petite /poti:t/‏ 
۸ ۱. عریضه» درخواست petition /patufn/‏ 
۲ عرض حال, دادخواست ۴ دعا؛ التماس, 
2 
۴. درخواست دادن به, عریضه دادن به؛ عرض حال 
ضا کردن از, درخواست کردن از 
۷ (حترق و غیره) تقاضای ... کردن» اء 10۲ نانا6م 
درخواست ... کردن 


استدعاء 


دادن به ۵ 


برای / get up a petition for / against sth‏ 
چیزی عریضه دادن؛ برای / علیه چیزی عرض‌حال 
نوشتن 

( حقوق و غیره) petitioner ۱ fans(r)/‏ 


۱. درخواست‌دهنده. عرض‌حال‌دهنده. خواها 
مدعی ۲. متقاضي طلاق ٤‏ 
اسم خودمانی pet name /'pet neım/‏ 
۸ مرخ توفان دهم petrel‏ 
۱.به سنگ تبدیل شدن, /71]261100/0001101/0عم 
سنگ‌شدگی ۲ (مجازی) تحجر سنگ‌شدگی, سکون 
petrification /.petrıfi'ker fn / = petrifaction‏ 
4 ۱. وحشت‌زده. ترسیده؛ / petrified /'petrıfard‏ 
مات و مبهوت .(از ترس و غره) فلج‌شده» زهره‌ترک 
۳ سنگ‌شده؛ (مجازی) متحجّر( شده) 
۷ ۱. ترساندن. petrify /petrıfar / ( p1,pp petrified)‏ 
وحشت‌زده کردن؛ مات و مبهوت کردن ۲.(از ترس. 
تعجب و غیره) فلج کردن ۳.دچارٍ رکود کردن ۴ سنگ 
کردن, تبدیل به سنگ کردن؛ (مجازی) متحجر کردن 
۷ ۵.دچارٍ رکود شدن ۶.سنگ شدن, تبدیل به سنگ 


شدن! 


مجازی) متحجّر شدن 
4 ۱ پتروشیمی / منم petrochemica!/‏ 
۶ ۲.(در جمع) مواد پتروشیمی, موادٍ نفتی 


pe‏ : 2 ۱.متحرف, گمراه. قاسد 


6 بدب 


perverted 


perverted /pava:tud/ 


رگو: 


۴ [امیال و غیره ] نامعقول: 
۶ پزوتا ( = واحدٍ پول اسپاناء ۱ 
معادل صد ستتیمو) 


pesky / peskı/ (comp peskier, super peskiest) 


(در آمریکا: محاوره) مزاحم» موذی 


پزو (- واحدٍ پول در pesos)‏ ار ) peso /persou/‏ 
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتين و فیلپین) 


(پزشکی) ۱ ف مهبلی /:۲م/ 2655۵0۷ 
۲ (در جلوگیری از آسنتی) دیافراگم. دستگاه 

۶ (قلسقه و غرها بدییتی ۰ /mصpesıınız‏ / PessÎMİS‏ 

pessimist / pesımıst/ (آدم(‎ « 


pessimistic نم‎ 
pessimistically / pesrmısuklı / 


= 


۱. (محاوره) [بچه و غیره ] بلاء وروچک. /مم/ 06۶ 
آتشپاره ۲.(کشاورزی و غیره) آقت ۳.(کهنه) طاعون 


pest control /'pest kontraul / (کشاورزی و غیره)‎ 7 


دفع آفات 

ذله کردن, عاجز کردن, به ستوه /(/00:9/ 08516۲ 
آوردن, پیله کردن به. کلافه کردن, بدبخت کردن 

pesticide /'pestısaıd/ +5. سم‎ # 
رەش‎ 

pestilence /'pestılons/ (کهنه) طاعون‎ ۸ 


pestle /pestıl91ئ/ ۱.(کهنه) (مربوط به) طاعون‎ ed 


۲ (سحاوره) ناراحت‌کننده, اعصاب خردکن. مزاحم, 
آزارنده 
pestilential / pestr'len/1/ = pestilent‏ 
pestle /'pesl/‏ 
a pestle and mortar‏ 


دسته هاون 
هاون و دسته 
petted)‏ مریم pet’ /pet/ ( prp petting,‏ 
۱ حیوانِ خانگی, حیوان اهلی, حیوان دست آموز؛ 
(صنت‌گونه) خانگی, اهلی» دست‌آموز ۲ (به طعنه) 
نورچشمی. عزیزدردانه. سوگلی ۳. چیز محبوب» 
چیز دوست‌داشتني, مایۀ دلخوشی؛ موضوع مورد 
علاقه ۴. (محاوره) ادم نازنین. فرشته. ماه ۵.(در 
خطاب به زن یا فرزند) عزیزم؛ عزیزه جیگر 
۶. ناز کردن» نوازش کردن 
۷.(محاوره) [زن و مرد] قربان و صدقۀٌ هم رفتن» به 
هم وررفتن, با هم لاس زدن 
کسی را لوس کردن. 
کسی را عزیزدردانه کردن 


ردانه بودن. 


3 


make a pet of sb 


be one's mother's pet 


بچهننه بودن 
ماي نفرتِ همیشگی 


Be a pet and post this letter for me. | اگر من‎ 


one's pet hate / aversion 


دوست داری این نامه را برایم پُست کن. 


61 phantasmagoria 


بداخلاقی. کج خلقی؛ بی‌حوصلگی. کم حوصلگی 
4ه بدخلق. petulant /'petjulant, (US) -tfu-/‏ 

بداخلای. کج خلق؛ نقنقو. بهانه‌گیر اي 

بی‌حوصله. کم حوصلد؛ [تتاضا ] غير معقول 


اد 


in a petulant mood با کج‌خلقی. با بداخلاقی؛‎ 
با بی‌حوصلگی‎ 
petulantly /petjolonl, (US) -tfu-/ با بدخلقی.‎ 


با بداخلاقی, با کج خلقی؛ با بی‌حوصلگی 
n‏ (گل) اطلسی (US) “tu:-/‏ مهم petunia‏ 
(در کلیسا) نیمکت 


(محاوره) بفرما ب 


۱.(فلزگری) مس‌بار» پیوتر نزن / pewter‏ 
۲. ظروفی مس‌بار 

۷ ۱.کاکتوس مکزیکی, پیوت ‏ /::2۵/9/ 8۷0/6 
۲ (ماة مخدر) مسکالین: رت پیوتل 

۸ فینیگ (= واحب پول در آلمان, ادل /,«)/ 28708/9 
یک صدم مارک) 

PG /pi: dsi:/ روی تلم) با راهنمایي اولیاء‎ ۱ n 
تماشای این فیلم برای افرادٍ زیر پانزده سال ممنوع‎ 


است ۲ مستأجر مهمان. مستأجرٍ در خانواده 
PGCE / pi: dai: si: 1: > Postgraduate Certificate‏ 
۸ (در بریتانیا) مدرک فوق لیسانس. 
مدرک کارشناسي ارشد 
۸ (شیمی) پ هاش 


of Education 


pH / pi: ‘enj/ 


۸ (کهنه) درشکۀ (US) ‘ferton/‏ ,ما phaeton‏ 
دواسبه 

۸ فاگوسیت. بیگانه‌خوار  /'fıgsaı/‏ 2906۱6 
( = نوعی گلبول سفید) 


phalanges /folaendai:z/ اه ام‎ phalanx 
phalanx /'fzlaıyks/ ( p/ phalanxes, phalanges) 
.۲ فالانکس (= نوعی آرا شی پیاده‌نظام در بونان باستان)‎ .۱ 
[اشیا ] توده, انبوه؛ [انخاص ] صف به‌هم فشرده. تو‎ 
۳ <a phalanx of riot police > انسبوه؛ ديوار« سد‎ 
کالبدشناسی) بندٍ انگشت. استخوان از‎ ( 
phalli /'falar/ ام‎ of phallus 
phallic /felik/ هه فالوسی, فالیک» قضیبی:‎ 
(مربوط به ) قضیب؛ قضیب‌مانند‎ 
phallus /خداعع/‎ (p/ phalli, phalluses) . فالوس.‎ ۶ 
(نماد) قضیب‎ 
(رسمی) ۱. وهم» خیال‎ ۸ 


۲ روح» شح 
ید /,fentwzına'gorra, (US)‏ 0180191160۴12 


phantasm ۱ نمض‎ 


۸ (رسبی) تصویر آشفته, تصاوير به‌هم آمیخته, تصاوير 
درهم‌برهم. تصاویرِ وهم‌گون 
bird 0= about‏ =3 ۳۹ 


u:=t00 A=cup 
1 ۲ yer ده‎ fire 


3= vision 0= sing 


0= thin 


i PeWit /'pi:wıt/ = peewit 


jy  t=near 


petrodollar /'petraudola() / 
petrol / petrol/ 
petrolatum امعم‎ 
petrol bomb /'petral bom/ 


petrol engine /petral end3ın/ 
petroleum /pairaultam/ 


petroleum jelly /paıroulram وازلین / ال‎ n 
petrologist /patroladaıst/ ستگ‌شناس‎ # 
petrology /patroladsr/ سنگ‌شناسی‎ 


petrol station / petrol steıfn/ 
petrol tank /'petral وه‎ 
pet shop /'pet /op/ 


(مغاز:) حیوان‌فروشی. 
مغاز؛ حیوانات؛ پرنده‌فروشی 
n‏ موضوع مورد علاقه /:۱00: هم / pet subject‏ 
۸ زیرپوش (زنانه). petticoat / peukaut/‏ 
زیرپیراهنی( زنانه)؛ زیردامنی؛ ژپون 
4 [شخص ] وسواسی. / وین / pettifoggiNg‏ 
خرده‌گیر؛ ملانقطی؛ [جزئیات ] بی‌اهمیت. جزئی. 


پیش پاافتاده 
۲ تنگ‌نظرانه, کوته‌فکرانه؛ بگانه؛ 26۸۷/۱۷/0۵۷۷ 
با خست؛ با ناخن‌خشکی 
۸ تنگ‌نظری, کوته‌فکری؛ ان pettiness‏ 


4 (به طعنه) بی‌حوصله, کم‌حوصله: //0۵۱/ ۵/0150 
بهانه گیر؛ بدخلق, کجخلق؛ [بجه ] نق‌بقو. عُرعُرو؛ 
[حرف] که از روی بی‌حوصلگی زده می‌شود 

۲ با بی‌حوصلگی؛ با بدخلقی ۰ ۵۰/۷/۰ pettishly‏ 

۸ بی حو 7 ۵ pettishnesS‏ 
کم حوصلگی: بدخلقی, کج خلقی 

Petty /peu/ (comp pettier, super pettiest) 

4ه . [مسائل. نکات و غیره] جزئی» پیش‌پاافتاده. 

ماهسمیت, بی‌اهمیت» کوچک ۲ تىنگ‌نظر. 

رگ کوتهفکر: ایرادی» ایرادگیر؛ ملانقطی؛ 

. خسیس؛ [رفتار] تنگ‌نظرانه, 


اخن خ 
کوته‌فکرانه. بچگانه ۳ [کشاورز: فروشنده ] رده 
خرده‌پاء جزء 


petty observance of regulations 


توجه بیش از حدّ به مقررات 
petty cash /pet kaf/‏ 


petty larceny / peut ۸ دلەدزدى»‎ 
آفتابه‌دزدی‎ 

petty officer / pet 'ofis(r), (US) ۵:6-/ (دریاتوردی)‎ 
ناو استوار دوم‎ 

petulanCe@ / petjulons, (US) بدخلقی» / ور‎ ۸ 


iste اه ده الاعا‎ her . D= got 
el=say و‎ a=five  au=now o> 
j=yes wwe نت زا‎ d= jam 


i pharynx /'farıqks/ ( p/ pharynges, pharynxes) 


٭ (کابدشناسی) حلق 
۱ مرحله» بُرهه» دوره ۱.۲ بر 
فاز 
۲ ۳. مرحله‌بندی کردن, زمان‌بندی کردن. برنامه‌ریزی 
کردن 
با هم خواندن. هم‌زمان بودن 
با هم نخواندن. هم‌زمان نبودن 


phase /feız/ فریک)‎ 


be in phase 
be out of phase 


اه قر the phases of the moon‏ 
۲ به تدریج رایج کردن. phase sth in‏ 
کم‌کم باب کردن 


256 به تدریج از دور خارج کردن؛ الاه ۸ء‎ ۷ 
به تدریج حذف کردن / کنار گذاشتن‎ 
PhD /pi: نی‎ '‘di:/ > Doctor of Philosophy 
درجۀ دکتری‎ ۸ 
have / be a PhD in IisOFy jg دکتر تاریخ‎ 
pheasant /'feznı/ ( p/ pheasant, pheasants) 
قرقاول‎ 
phenobarbital /,fi:navba:bınl, (US) -t5:1/ 
phenobarbitone 


phenobarbitone /,fi:nouba:bıtaun / (پزشکی)‎ n 


phenol /'fi:nol/ ایی فثل. اسیدکربولیک‎ n 
phenomena /fo'nomıns/ p/ of phenomenon 
phenomenal /f'nomınl/ E 
ق‌العاده. فوق‌العاده, بسیار قابل‌توجه.‎ 
(رسبی) حسّی» محسوس ۳ (فلسته) پدیداری, پدیده‌ای‎ 
(محاوره) په طورٍ‎ ۷ 
چشمگیری, به نحو خارق‌العاده‌ای. فوق‌العاده‎ 
phenomenology (فلسفه) هو‎ # 
پدیدارشناسی, پدیده‌شناسی‎ 
phenomenon /fs'nomınan, (US) مه‎ / 
(pl phenomena) پدیده» پدیدار, حادثه.‎ .۱ ۸ 
يده خارق‌العاده, فنوین‎ 
806۲۵۲۱۵۳6 /6۵۵۵۸/ فرومون (= ماده‌ای شیمیایی‎ 
که برخی از جانوران برای جلب هم‌نوع خود ترشح می‌کنند)‎ 
phew /fju:/ 


\ adj 


رویداد ۲. پد 


پوف؛ (از ناراحتی و نفرت) آه؛ 
«منگام تعجب) وای؛ (هنگامراحتی) آخیش 
(برای عطر و دارو) شیشه phial /'faısl/‏ 
(به کنایه) لاس زدن» ۱۵۱۵۸۵۵ philander‏ 
لاسیدن؛ دختربازی کردن 
۸ ( به طنه) دخترباز, زن‌باز/ )ئ)rدd¬‏ :4'1 philanderer/‏ 
انسان‌دوستانه, / philanthropic /.fian'êropık‏ 
بشردوستانه, نوع‌دوستانه؛ (مربوط به) نیکوکاری, 
خیریه 
۱ از روی / philanthropically /.filan'Oropıklı‏ 
نوعدوستی, از روی نیکوکاری 


j phenomenally / fonomınolı/ 


phantasmagoric 


‘phantasmagOric /,fentazms'gorık, (US) -go:rık /‏ 
(رسی) وهم‌گون, درهم آميخته 
phantasmagorical/.fentazms'gorıkl,‏ 
(US) -go:rıkl / = phantasmagoric‏ 
4 (رسی) وهمی» phantasmal /fentazmsl/‏ 
خیالی؛ شح 
fantasy‏ = ,حدم phantasy‏ 
۸ ا روح» i‏ جن phantom /'fantom/‏ 
۲ وهم. » خیال, توه 
هه ۳ (مربوط ۳ ارو (مربوط به) اشباح ۴ (به 


خیالی. 


شوخی) [شخص ] مرموز, ناشناس ۵. موهوم» 
وهمی 


been here agai 


The phantom cake-cater 


از ما بهتران دوباره امد 
حاملگي خیالی 
فرعون 
06 (رسمی, به طعنه) 


این شیرینی‌ها را خورد‌اند! 
phantom pregnancy‏ و 
Pharaoh /'fearsu/‏ 
pharisaic /,ferr'senk /‏ 
۱. زهدفروش. ریاکار؛ خشکه‌مقدس. متعصب ۲. 
زهدفروشانه. ریاکارانه 
pharisaical /ferı'seııkl / = pharisaic‏ 
(رسمی: به طمنه) مه pharisaism‏ 
تقدس‌مآبی, زهدفروشی؛ خشکه‌مقدسی, تعصب 
۰۱ (رسمی, به طمنه) زهدفروش: ۰ /:1::715/ ۵08۲1966 
ریاکار؛ خشکه‌مقدس ۲.(در کتاب مقدس, با حرف بزرگ) 
فریسی 
pharmaceutical /fa:m'sju:tıkl, (US) -'su:-/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) داروسازی؛ دارویی 
۸ ۲. دارو 
pharmaceutically /fo:mo'sju:tiklı, (US) su:‏ 
۷ از نظر داروسازی؛ از نظر دارویی 
و (US)‏ ,نامهم pharmaceutics‏ 
داروسازی 
۶ داروساز؛ داروخانه‌دار  pharmacist /'fa:mssıt/‏ 
دارو شنا ختى pharmacologica|/,fı:m5k:10d3ık|/.‏ 
(مربوط به) داروشناسی 
pharmacologist/.fa:mo'kulsdaıst/‏ 
pharmacology /fu:maknladsı/‏ 


داروشتاس 

#دازوشتاسی. 
فارما کولوژی 

pharmacopeia /,fa:maka'pi:o/ (US) 
= pharmacopoeia 

۸ راهنمای دارويي pharmacopoeia /,fa:makapi:a/‏ 
کشور 

داروسازی ۲ داروخانه. 
دواخانه 


۱ رت‎ /'fa:masr/ 


pharyhges / مناج‎ / p/ of pharynx 
pharyngitis گلودرد. التهاب / مه‎ 7 
حلق‎ 


4 ۱. فلسفی» ( مربوط به)/ 601350010 j philosophical,‏ 
فلسفه, ( مربوط به) ت ۲ آرام» متین. موقر 
[رفتار ] فیلسوفانه, فیلسوف‌منشانه 

philosophically /ıl'sofıklı/ به لحاظ فلسفی‎ ۱ e 
با آرامش, با مستانت. صوقرانه» فیلسوفانه.‎ 
فیلسوف‌منشانه‎ 

philosophise /frlosafaız/ = philosophize 

۷۶ ۱ به فلسفه پرداختن» philosophize /ٍı10s>fa1z/‏ 

به تفکر فلسفی پرداختن. بحثِ فلسفی کردن ۲ 

فلسفه بافتن, فلسفه‌بافی کردن 

۸ ۱, فلسفه, حکمت ۸ ۵۳۱۱۱۵90۵۷ 

۲ نظریه, اصول, اعتقادات» تئوری, قلسفه: مشرب 
۳ شکیبایی؛ آرامش, طمأنینه. متانت؛ سکون 

philter )ما۱6‎ / (US) = ۶ 


۸ مهرگیاه؛ مهردارو ۸ 

در برهتائيا؛ کهنه, به شوخی) (US) -20:g/‏ ,20۵ / 0۳1209 
صورت, رو 

التهاپ ورید. phlebitis /barus/‏ 
آماس سیاهرگ‌ها 


۱ خلط خلط سینه ۲.(رسمی) phlegm /fem/‏ 
آرامش. طمأنینه؛ خضویشتن‌داری. خونسردی ۴. 
(کینه) بلغم 

phlegmatic /Negmatk/ ا خونسرد,‎ adj 
ارام خویشتن‌دار؛ بلغمی‌مزاج؛ [خلق و خو] آرام»‎ 
توام با ارامش» بلغمی‎ 
phlegmatically/1egmetıkl/  .یدرسنوخ با‎ adv 
با آرامش, با خویشتن‌داری‎ 

phlox /10ks/ ام)‎ phox, pۋ|0xes) (گل ( فلو‎ 

۸ ۱ ترس(بیمارگونه)» هراس. . /ډfeubı'/ phobia‏ 
واهمه, وحشت ۲ نفرت» تنفر» بیزاری 

۱. ترس‌آلود, همراه با ترس.  phobic /'fubık/‏ 
آمیخته با ترس ۲. دچار ترس, دچارٍ واهمه 

۶ ۳ مبتلا به ترس (بیمارگونه), مبتلا به واهمه 

phoenix /'fi:nıks/ ققنوس‎ ۸ 

۱ تفن ۲ گوشی (تلفن) اه phone’‏ 

۶« ۴ تلفن کردن, تلفن زدن, زنگ زدن 

۴. تلفن کردن به, تلفن زدن به, زنگ زدن به 

تلفن کردن / زدن make a phone call‏ 
۱ پای تلفن بودن ۲. تلفن داشتن 0006 466 be on‏ 
۷ .با تلفن خبر دادن phone in (sth)‏ 
۲ (به محل کار خود) تلفن زدن / کردن» زنگ 


philanthropist /fi'lanOrapıst / 

نیکوکار. آدم خی 
/ ما۵ ۲ philanthropy‏ 
پکوکاری. احسان. 


7 نوع‌دوست. 
انسان‌دو, 
4 انسان‌دوستی, 


بشردوستی, نوع‌دوستی ۲ ز 
عمل خير ۳ 
4ه ۱.(مربوط به) گردآوري ۰ philatelic /fılatelk/‏ 
تمبر ۲ (برای گردآورندگان تبر) مهم» باارزش 
” ۱ گردآورندۂ تمبر» philatelist/ flatolıst/‏ 
کلکسیونر تمبر ۲ تمبرشناس» متخحّص تمبر 
۸ گردآوری تمبر philately /frlatolı/‏ 
(موسیقی) فيلار مو نيک / /,fl0:mnk‏ 0۱۱10۵۲۳۴۵۳16 
philhellene /,filheli:n/‏ 


philhellenic/fılhe'li:nık, (US) -Ienık/ ( 4 (مربوط‎ adi 


4 يوناندوست 


یونان‌دوستی, یونان‌دوستانه 


(رسمی) نطقي تند. سخنراني / واه philippic‏ 
تند 
4ه ۱.(مربوط به ) فیلیپین, نصا Philippine‏ 
فیلیپینی 
۲.فیلیبینی, اهل فیلیپین 
فیلیین the Philippines‏ 
(مجمع‌الجزاي ( the Philippine Islands ıl‏ 
۱ (به طعنه) (US) -ti:n/‏ ,مه philistine‏ 
آدم هنرنشناس؛ آدم هنرستیز؛ آدم بی‌فرهنگ 
4ه . (به طعه) [شخص ] هسترنشناس؛ هنرستیز؛ 


بی‌فرهنگ؛ [رفتار ] هنرنشناسانه؛ هنرستیزا 
۸ هنرنشناسی؛ / سس philistinism‏ 
هنرستیزی؛ بی فرهنگی 
4 ۱.(مربوط به ) ادېيات. philological /,fılolndık|/‏ 
(مربوط به) ادپ‌شسناسی, ادب‌شناختی ۲. 
فقه‌اللفوی, (مربوط به) فقه‌اللفة, (مربوط به) 
فیلولوژی. فیلولوژیک, (مربوط به) لغت‌شناسي 
ت ن‌شناسي تاریخی 
۶ ۱.عالم ادبیات» philologist /frlolsdarst/‏ 
ادب‌شناس ۲ متخصّص فقه‌اللغة؛ زبان‌شناس 
(تساریخی). فیلولوگ؛ متن‌شناس» لفت‌شناس 


(تاریشی) 
۸ ۱ تحقیقاتِ اد ادا philology‏ 
ادب‌شناسی اللغة؛ زیان‌شناسی (تاریخی), 


فیلولوژی؛ متن‌شناسی, لغت‌شناسی ( تاریخی) 
۶ ۱. فیلسوف» حکیم / philosopher /flosafo(r)‏ 
۲ فلسفه‌دان؛ معلم فلسفه؛ دانشجوی فلسفه ۳ آدم 


زدن منطقی, اه استدلال؛ آدم عمیق 
ا ۱ تلفن کردن / زدن» زدن phone (sb) up‏ ۸ اکسیر. ‏ /حتداه ما6 philosopher's stone‏ 
۷ ۲. تلفن کردن / زدن به» زنگ زدن به اکسیر اعظم. کیمیا 
(آواشناسی) آواء صدا philosophic /flo'sofik/ = philosophical phone? /fsun/‏ 
A‏ ماجنا D= got saw _u=cook‏ ها عنه  iiasee I=sll &=cat‏ 
JY ou=g0o ai=fie ai=now oi=boy =near ca=hair _ùa= pure‏ 
hour jz=yes w=we tf=chain ds=jan 0=thin O=this f=‏ دهد 


۸ (زبان‌هناسی) ۱ واج‌شناسی / لاه / phonology‏ ; 


۲ نظام واجی, نظام آوایی, دستگاو صوتی 
phony /founı/ = phoney‏ 
۷ (بیانگر تحت و عدم قول) آه. چرت» 
مزخرف 
۸ فوسژن (= نوعی گاز سمی) 
۸ ۱.(شیمی) فسفات 
۲ کود شیمیایی (فسفردار), کودٍ فسفات 
|. فسفرسانی»  phosphorescenCc@/,fosf1esns/‏ 
تابندگی, تابش ۲. شب ‌تابی» شبرنگی, شب نمایی 
4ه ۱. قسفرسان» phosphorescent/,fosfaresnt/‏ 
تابنده, تابان ۲.شب‌تاب, شہرنگ. شب‌تما 
phosphoric /fos'forık, (US) “fo:r-/‏ 
فسفر» فسفری؛ فسفردار, فسفریک 
phosphorous /'fosforas/ (US) = phosphoric‏ 
۸ (شیمی) ۱. فسفر phosphorus /‘fosfaros/‏ 
۲ فسفرٍ سرخ» گوگردٍ احمر؛ (در کبریت) گوگرد 
(محاوره) عکس photos)‏ ام ) photo /'foutau/‏ 
۸ باجذ ع5 photo booth /foutou bu:, (US) bu:0/‏ 
فوری 
۸ لس عکس‌پرداری .۰ /69:۱ photo-call /'futu‏ 
۸ ۱. سلول فتوالکتریک» / photocell /'fautausel‏ 
باتري نوری» باتري نورکار. پیل نور-برقی ۲. 


ار 


photocopy /'futsukopı/ ( pt.pp photocopied) 
فتوکیی, زیراکس» روگرفت‎ ۱ ۸ 
فتوکپی کردن از, فتوکپی گرفتن از. کپی کرد‎ ۲ ۷ 
زیراکس کردن. روگرفت تهیه کردن از‎ 
فتوکپی کردن, زیراکس تهیه کردن‎ ۳ ۶ 


هه (مربوط به) 


photocopier /'fautoukopro(r) / 


نوری -برقی» . photoelectric /ftourlektrk/‏ 
نورابرقی, نور - برقی» فتوالکتریک 
۱ باتري ئورى. a photoelectric cell‏ 


پیل نور - برقی؛ سلولِ فتوالکتریک ۲. چشم الکتریکی 
۶ (در اسبدوانی, مجازی) / ل۸1" photo finish /foutau‏ 
پیروزی با اختلافی اندک 
۸ ۱. (جرم‌شناسی) چهره‌نگاری 
4 ۲ (جرشناسی) چهره‌نگاری‌شده 
هه ۱. [منظره و غبره] / photogenic /,foutou'denık‏ 
مناسپ عکاسی, زیبا برای عکاسی 
خوش‌عکس 
۱ عکس  photograph /‘fautogra:f, (US) -graf/‏ 
× ۲ عکس گرفتن از, عکس...را گرفتن. عکس 
انداختن از, عکس برداشتن از 
خوش‌غکس بودن؛ take a good photograph‏ 
تو عکس خوب افتادن 


photofit نان‎ 


۲ [شخص] 


i phooey /fu:/ 


i phosgene / zdai:n/ 
i phosphate /'fosfert/ 


2 


phone book /'foun bږk/‎ jغlت (دفتر ) راهنمای‎ « 
phone booth /'fun bu:ö, (US) bu:0/ 

٭ تلفنِ همگانی, باجة تلفن, کیوسک تلفن 
phone box /'faun boks/ = phone booth‏ 
۶ (رادیو, تلویزیون) برنامهٌ ارتباط /۱ 5 phone-in‏ 


مستقیم (تلفنی) 
(زبان‌شناسی) واج phoneme /'fauni:m/‏ 
ad i‏ (ز: اسی) ۱. واجی phonemic /fani:mık/‏ 


۲ واج‌شتاختی. (مربوط به) واج‌شناسی 
adv‏ ۱ به لحاظ واجی؛ phonemically /foni:mıklı/‏ 
به عنوانِ واج ۲ به لحاظ واج‌شناختی, از دیسدگاو 


واج‌شناسی 
« واج‌شناسی نو phonemics‏ 
^ شماره تلفن . n۸mb5()/‏ من phone number‏ 


# استراق سمع ) تلغنی) اجه مج phone-tapping‏ 
هه (زبان‌شناسی) ۱ آوایی phonetic /fonetk/‏ 
۲ آواشناختی» (مربوط به) آواشناسی ۳ (مربوط 

به) آوانگاری, آوانگار ۴ [املاء خط ] منطبق بر 


آواهاء آوابنیاد 
هه ۱. به لحاظ آوایی؛ هه ۱ phonetically‏ 
به عنوان آوا ۲ به لحاظ آواشناختی, از دیدگاو 
آواشناسی 
# ۱ آواشناس / phonetician / fount fn‏ 
۲ بژوهشگر آواشناسی 
« آواشناسی / phonetics /fonetıks‏ 
phoney /'fsunı/ (comp phonier, super‏ 
4ت ۱. (محاوره phoneys, phonies)‏ ام phoniest;‏ 


به طمنه) [شخص] متظاهر؛ [یزشک و غیره] قلابی» 
عوضی؛ [داستان, گزارش, اسم, عذر ] جعلی, دروغی» 
ساختگی, من‌درآوردی, کشکی: [جواهر ] بدلی, 
قلابی» تقلبی؛ [احساسات. > 0 


ادای جنگ. بازي جنگ 
صوتی. ‏ ر 
۲ (زبان‌شناسی) آوایی 
قلابی بودن» عوضی بودن؛ / 501"5 / 00۴1۴695 


تصنعی بودن؛ جعلی بودن, ساختگی بودن 


phonograph /'funagra:f, (US) -gref/ ù, گرامافو‎ n 


a phoney war 
phonic /'fontk,'funtk / 


adj 


ئه ( آواشناسی) / phonological /founslodsıkl‏ 
۱. واج‌شناختی» (مربوط به) واج‌شناسی؛ (مربوط 

به) نظام آوایی ۲ واجی 
«هه ۱ به لحاظ / phonologicalty /,funalodaıklı‏ 
۴. از دید وا شای به 


; photosynthesize /.foutousındasaız/ 
(گیاه‌شناسی) [آب. دی‌اکسيدٍ کرین ] فتوستتز کرد‎ 
گرفتن‎ 
photosynthetic /futausın0etk/ (مربوط ڊ4(‎ adj 
فتوسنتز, نورساختی» (مربوط به) کربن‌گیری‎ 
phrasal /‘freızl/ هه (دستور) گروهی‎ 
a phrasal verb فعل گروهی, فعل گروه‌واژی؛‎ 
فعل مرکب‎ 
phrase /freız/ ۱.(دستور) گروه؛ عبارت‎ ۸ 
عبارت. اصطلاح, گفته, تعبیر ۳ شیوة بیان طرز‎ ۲ 
ان سێک» بیان ۴. (موسیقی) عبارت» جمله‎ 
به بیان درآوردن, بیان کردن» تعبیر کردن» به‎ .۵ 
.۶ عبارت درآوردن. در قالب الفاظ ریختن‎ 
(موسیقی) عبارت‌بندی کردن, جمله‌بندی کردن‎ 
گروه وصفی, گروه صفتی ۱۲۵م ادانامعز۵د هد‎ 


an adverbial phrase گروه قیدی‎ 
a nominal / noun phrase گرو اسمی‎ 
a prepositional phrase گروه اضافی.‎ 

گروه حرفي اضافه‌ای 
ضرب‌المثل a proverbial phrase‏ 
گروه فعلی a verbal / verb phrase‏ 


coin a phrase — coin 
turn a phrase (حرفي خود را) خوب گفتن؛‎ 
عبارت‌پردازی کردن, لفظ پردازی کردن‎ 
a turn of phrase لفظ پردازی, عبارت‌پردازی؛‎ 

سبکي بیان, بیان 
7 (کتاب) اصطلاحاتٍ phrase-book/'freız buk/‏ 
روزمره, فرهنگي عبارات, عبارت‌نامه 

phraseology اس‎ / 


۸ بیان شیوة بیان. 


وه phrasing‏ 
جمله‌بندی ۲. بیان, شیوة بیان. نحو؛ بیان, نگارش! 
جمله‌بندی, عبارت‌پردازی؛ سياي نگارش؛ سبک, 

انشا؛ تقریر 


phrenetic /froneuk / = frenetic 
phrenological/frenslodaıki/ 
(مربوط به) جمجمه‌شناسی‎ 
phrenologist/ frsnoladzıst/ 
phrenology اههد‎ / 
phut fat 
go phut 


4» جمجمه‌شناختی» 


# جمجمه‌شناس 
۸ جمجمه‌شناسی 


۷ (محاوره)۱. [لوازم برقی و غیره ] زرټ... 
دررفتن, یی خراب شدن ۲. [شرکت. برنامه و غیره ] ضایع 


0 too 
دوع‎ hair 
عق‎ this 


a= cup 
ua = pure 


0= thin J= shoe 


near‏ دور 


عکس گرفتن, عکس انداختن . take a photograph‏ 
۶ تو عکس بد افتادن, بدعکس ‏ . photograph badly‏ 
بودن 
تو عکس خوب افتادن. photograph well‏ 
خوش‌عکس بودن 
۸ عکاس photographer /fatogrofo(r)/‏ 
عکاس تفتنی, an amateur photographer‏ 
عکاس آماتور 
عکاس روزنامه a newspaper photographer‏ 
عکاس حرفه‌ای a professional photographer‏ 


له ۱.(مربوط به) / photographic /,fouta'grafik‏ 
عکاسی. (مربوط به) عکس ۲ [حافظ ] خیلی 
دقیق, خیلی خوب؛ تصویری 
۰ از نظر / photographically /,fouta'grafıklı‏ 
عکاسی. به لحاظٍ عکاسی, از طریق عکاسی 
‘memarı/‏ میدن ۲ photographic memory‏ 
” حافظةٌ تصویری, حافظةٌ بصری 
« عکاسی؛ تصویر پردازی/ ۲۵۵۵۲00 / ۱۵۱09۲۵۳۱۱۷ 


عکاسي black and white photography‏ 
سیاه و سفید 
عکاسی رنگی colour photography‏ 
عکاسي فیلم, عکاسي صحنه؛ ٠‏ امه ههام اانا 
عکاسی 
۸ ليتوگرافي /grfıڊ0 photolithography / ful‏ 
نوری. لیتوگرافی 
(فیزیک) فو تون. کوانتوم نوری. /۸ 010د '/ 0010٩‏ 
نورپار 


photo opportunity /'foutu opatju:natt, 

(US) فرصت عکس‌برداری نموه‎ ۸ 
photosensitise /,foutau'sensitarz/ 
= photosensitize 
photosensitive /,fautau'sensatıv / 


photosensitive paper 
photosensitize /,foutou'sensıtarz / 


حسّاس کردن 

photostat /'foutostat/ ) p/p photostatting, ppp 
photostatted ) بزرگ) فتوکپی؛‎ Nn 

دستگاه فتوکپی 


4ه ۲ (مربوط به) فتوکیی 
۳ فتوکپی گرفتن از فتوکپی کردن 
(گیاهشناسی) رنه photosynthesis‏ 
فتوسنتز, نورساخت. کربن‌گیری 
photosynthesise/,foutau'sm0asarz/‏ 
photosynthesize‏ = 


iesee I=sil @=cat a:=father D=got 
e1 a= 0و‎ ive au=now o1=boy 
awa = hour j=yes w=we tf=chain d= jam 


یک‌درمانی 


۸ هیکل» بدن, جتّه physique /fzi:k/‏ 
بدن‌سازی کردن build up one's physique‏ 
۶ ۱. پی (= شانزدهمین حرف الفبای یونانی) و PÎ‏ 


۲ (هندسه) عدډ پی 
ی) خیلی ملایم» 
ار ارام» خیلی نرم » 


۸ نوازندۀ 


|20 6510 /pro'nısımau / (مو‎ adiyaa 


انیسیمو 
pianist / pıonıst/‏ 

۸ پیانو jano" /pr'enav/ ( p/ pianos)‏ 
پیانوی رویال, پیانوی کنسرت 

an upright piano پیانوی دیواری‎ 

iano’ /'pja:nou/ (موسیقی) ملایم» آرام» نرم‎ ۸ 
|a10-aCCOrdİ0/pıan5u 3k5:4151/ اکوردئون‎ 
pianoforte /pıaznou'fs:t, (US) pranofo:rt, -te1/ 


a grand piano 


(رسمی) پیانو 
(موسیقی, نیز با حرف بزرگ) پیانولا /داناد »م / 0120012 

piaster /prasto(r)/ (US) > piastre 
غروش (= واحدٍ پول در برخی‎ 


> 


کشورهای عربی) 
۸ میدان, بازار piazza /pratsa, (US) pi'a:za/‏ 
۸ پیب راک (= آهنگی که با نی‌نبان ۰ pibroCh /pi:brok/‏ 
نواخته می‌شود) 


۸ (محاوره) تصویر» عکس 
پیکا ( = واحدی برای اندازه‌گیري حروف 
در چاپ) 
گاوباز(سوار)؛ پیکادور ۰ /0:۲00<:0/ ۵16200۲ 
0 [داستان, رمان ] picaresque/ pıkoresk/‏ 
(مربوط به) قلاشان, په سیک مقامه. 
۸ ترشي پیکالیلی 
(کھنه. برای توهین) ۱0۱۵0۱۳۱ piccaninny /pık5' ı11,‏ 
غلام سیاه 
(jl) ۶‏ پیکولو pieeol05)‏ /م) piccolo /pıklu/‏ 
۸ ۱.انتخاب» گزینش؛ حقِ انتخاب pick' /pık/‏ 
۲ بهترین» بهترین‌هاء گلچین. سرگل» نخبه, 
دستچین 
هرکدام را می‌خواهی بردار 
به مل خودت انتخاب کن. 
محصول سر بار. چ چین اول 
(محاوره) گلِ سرسید" 


pic /pık/ 
pica /'paıka/ 


Take your pick. 


the pick of the crop 
the pick of the bunch 
آم‎ ٥)2 /0/ کلنگ ۲.(موسیتی) زخمه, مضراب‎ ۱ ۸ 
pick? /pık/ انتخاب کردن, برگزیدن,‎ ۱ 
دستچین کردن ۲. [گل, سبزی ] چیدن, کندن ۳. تمیز‎ 
کردن. پاک کردن؛ [لکه. تار مر ] برچیدت؛ برداشتن؛‎ 
[آشنال و غیره] جمع کردن. برداشتن ۴ [تفل ] (بدون‎ 
سلید) باز کردن. شک‎ 
دراوردن ۶.(در مورد برنده) [دانه و غیره ] نوک زدن به,‎ 


یو تراپی» / یندعم i physiotherapy‏ 


i piastre /prast(r) 


phyla /'faıla/ pl ot phylum 
phylum ام) دابع‎ phyla) (در ردميندي گیاهان و‎ 
جانوران) سلسله, شاخه‎ 
physical /'fızık!/ 4ه ۱. جسمانی, مادّی ۲. جسمی‎ 
۴ بدنی» (مربوط به) بدن ۲ شخصی» فیزیکی‎ 
واقعی, عینی ۵. طبیعی ۶.(مربوط به) فیزیک.‎ 
فیزیکی ۷.(محاوره) خشن‎ 


physical education 


physical exercise ورزش‎ 


physical jerks (در بریتانیا. محاوره) ژیمناستیک؛‎ 
physical presence 
physical geography 
a physical map 
physical chemistry 


physical science 
get physi به زور متوسل شدن‎ 
physicality /fızıkalotı/  ؛ینامسج ویژگی‌های‎ « 
ویژگی‌های فیزیکی, کیفیتِ فیزیکی, کیفیت مادی‎ 
physically /fızıklı/ جسما؛ به لحاظ جسمی.‎ ۱ 
.۴ از لحاظٍ بدنی ۲.از لحاظٍ طبیعی ۴ واقعی, ؛ عیلی‎ 
(محاوره) كلا کاملاً ۵ (کینه) ذاتا اساسا‎ 
کسی را مورد حملٌ بدنی‎ 
قرار دادن‎ 
physically handicapped تعلول جسمی‎ 
۵۳۱۷516180 /2:/۸/ پزشک, دکتر, طبیب. حکیم‎ ۸ 


adv 


attack sb physically 


physicist /'fizistst/ فیزیکدان‎ ۸ 
physics /'fizks/ (علم) فیزیک‎ ۸ 
nuclear physics فيزيي هسته‌ای‎ 
physio /'fızou/ ( pl physios) (محاوره)‎ 
فیزیوتراپیست‎ 


physiognNnOomy /,fizı'onamı, (US) -Dgnaumı /‏ 
(رسبی) ۱.قيافه. چهره, سیما ۲. قیافه‌شناسی, (علم) 
فراست ۳ عوارض طبیعی 
هه (مربوط به) اس physiological‏ 
فیزیولوزی؛ فیزیولوژیایی؛ فیزیولوژیکی, تنکرد - 


3 


ب ظِ امه physiologically‏ 

فیزیولوژی, به لحاظ تنکردشناسی 

3 زیولوژی‌دان, / هدعم physiologist‏ 

فیزیولوژی, تتکردشناس 

physiology ۲۵2۵۱۵۵ دعب فیزیولوژی.‎ dn 
وظایف‌الاعضاء تنکردشناسی ۲ فيزيولوژي بدن,‎ 
کار اندام‌ها‎ 

# متخصص رل تت لسن روا ] 

ف اپی. فیزیو تراپیست. فیزیک‌درمان‌گر 


۷ ۱. روی شانه. 


سوا کردن؛ [میوه و غره] دستچین کردن» سوا 
کردن, جدا کردن 
۱. (از زمین) برداشتن؛ pick (sb / sth) up‏ 
بلند کردن؛ [لباس و غیره] جمع کردن ۲. رفتن و 
گرفتن؛ گرفتن ۳. [سافر ] سوار کردن؛ [شخص ]با 
ماشین دنبال ... رفتن؛ با ماشین دنبال ... آمدن ۴. 
[دختر و غیره ] بلند کردن» تور کردن, به تور زدن 
۵. به دست آوردن, گیر آوردن به چنگ آوردن» 
( شانسی ) پیدا کردن؛ حریدن گرفتن ۶. [زبان] 
یاد گرفتن» آموختن؛ [لهجه. عادت ] پیدا کردن ۷ 
[خبر و غیره ] (اتفاقی ) شنیدن؛ به دست آوردن» 
پیدا کردن؛ جمع کردن ۸.( رادیو. تلویزیون) [ایستگاه. 
برنامه ] پیدا کردن؛ گرفتن؛ (روی صفحة رادار) ردیابی 
کردن» پیدا کردن .٩‏ (دریانوردی) نجات دادن ۱۰. 
[مجرم ] دستگیر کردن. گرفتن» جلب کردن ۱۱ 
سرزنش کردن» سرکوفت زدن ۱۲. سرحال 
آوردن, حال ... را جا آوردن ۱۳. [بیماری] گرفتن 
۴ پیدا کردن 
۱۵. [کسب و کار و غیره ] رونق گرفتن؛ [هواو غیره] 
بهتر شدن؛ [یمار ] رو به بهبود گذاشتن. بهتر 
شدن ۱۶. [اتربیل] سرعت گرفتن ۱۷. از سر 
گرفتن, ادامه دادن 
(به طعنه) قاتی شدن با 
بلند شدن, پا شدن 


pick up with sb 
pick oneself up 
pick up a cold سرما خوردن‎ 
دل و جرئت پیدا کردن‎ 
pick up the gauntlet —> gauntlet 


pick up courage 


(خود را( جمع و جور pick up the pieces / threads‏ 
کردن, به حالٍ خود برگشتن, وضع خود را سر و سامان 
دادن سر نخ را به دست آوردن 

سرعت گرفتن, تندتر رفتن 


pick up speed 

pick-a-back /'pıkabak /‏ 
روی پشت. روی کول 

۸ ۲ سواری روی کول, کولی 


کسی را کول کردن. carry sb pick-a-back‏ 
کسی را روی شانه بردن 
کسی را کول کردن. give sb a pick-a-back‏ 


کسی را روی شانه بردن 
pickaninny /pıka'nını, ‘pıkanını/ = piccaninny‏ 
pickaX /'pıkaks/ (US) =‏ 
pickaxe /pıkaks/‏ 
picked /pıkt/‏ 


w i picker /'pıko(r)/ 
an orange-picker ۲ 
(دستگاه) پر هارسیکن‎ 
3: u=cook u:=too A=cup لصا دنه‎ 
ıa= near _ea=hair v= pure  eı= player 
=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


i 


vt 


™ 


1 


ورچیدن ۷.(موسیقی) مضراب زدن به. زخمه زدن به 

۸ [برنده] پر ...را کندن 

٩‏ دزدی کردن ۰ کلنگ زدن 
(محاوره) کلی پول دادن pick up the bill / tab‏ 
پول زیادی دادن, پول دادن 
بهترین مسیر را انتخاب کردن. 


pick one's way 


pick a fight / quarrel (with) 


(با): لج 


۱. (اسبدوا 


نی) یک اسپ برنده را pick a winner‏ 
انتخاب کردن ۲. انتخاب درستی کردن؛ (به طمنه) گلی به 
سر خود زد اتخاپ محشری کردن 

have a bone to pick with sb —> bone 


pick the meat from a bone; pick the bone 
[انسان, حیوان ] استخوان را پاک کردن‎ 
(محاوره) از کسی کمک فکری  زنط وراه بان‎ 
گرفتن, نظرٍ کسی را خواستن‎ 
pick sb/ sth to pieces چ‎ piece’ 


جیپ کسی را زدن 


pick sb's pocket 


انگشت توی دماغ خود کردن pick one's nose‏ 
دندانِ خود را خلال کردن pick one's teeth‏ 
سوراخ کردن pick a hole‏ 


از چیزی عیب گرفتن. pick holes in sth‏ 
از چیزی عیب و ايراد گرفتن, از چیزی عیبجوبی کردن 
وسواس به خرج دادن. pick and choose‏ 
سلیقه به خرج دادن 

۱ [غذا] نوک زدن به. pick at sth /sb‏ 
بازی کردن باء با بی‌میلی خوردن ۲. (در آسریکا) 
پیله کردن به» بند کردن به 

۱ [رنگ ] کندن؛ [گل] چیدن 
۲. با تیر زدن» هدف قرار دادن 
۱. پیله کردن به, بند کردن به, 
گیر دادن به ۲. به گردن... گذا 


I was picked on to announce the bad news. 


piok sb / sth oft 


pick on sb / sth 


قرعه به نام من افتاد که خبرٍ بد را بدهم. 
روی نکته‌ای دست / انگشت 
گذاشتن 

۱ دستچین کردن, برگزیدن. الاه 5۵/5 )هام 
انتخاب کردن ۲. تشخیصی دادن بازشناختن, 
پیدا کردن؛ برجسته کردن ۳. [ آهنگ] درآوردن, 
پیدا کردن ۴. کشف کردن, پیدا کردن. یا 


pick on a point 


[سبزیجات. حبویات و غیر» ] pick sth over‏ 
پاک کردن؛ [لباس و غیره] حوب و بو ...را از هم 
جدا کردن, خوب‌های...را از بدها جدا کردن. 


i= see it @=cat o:=father D=got 
eı = say =g0o ai=five a=now Di=boy 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain do: 


picket 1268 


7 ۱ مأمور اعتصاب, پاسدارٍ اعتصاب, 166۱/۲ 
اعتصاب‌پا؛ (در جمع) اعتصاب‌کنندگان, اعتصابیون ۲ 


(محاوره) کار سختی بودن, کار آسانی مھم 9690 مأم ور نگهبان؛ (نظامی) دیده‌یان. دیدهور؛ 
نبودن, کارٍ هر کسی نبودن پیش‌قراول ۳ [حصار, پرچین و غیره] تیره تیرک؛ (برای 
n‏ کسی که به پیک‌نیک / picnicker / pıknıka(r)‏ بستن اسب) میخ چویی 
آمده. پیک‌نیکی ۴ پاسدارٍ اعتصاب گذاشتن در, مأمورٍ اعتصاب 
۶ اسیذ پیکزیکته Î acid /pıkrık ‘a:‏ گذاشتن در ۵. پاسداری اعتصاب کردن (در): 
ترشای تا [اعتصاب ] پاییدن ۶. به دیده‌بانی گماشتن, کشسیک 
(خط) گذاشتن ۷. حصار کشیدن دور. نرده کشیدن دور 
تصویرنگار پرچین کشیدن دور. محصور کردن 
4 ۱. مصوّر, تصویری؛ عکس‌دار /0۱6۱0۲1۵۱/0۱۲۱9:۳۷0۱ : ۲۶ ۸.پاسدار اعتصاب شدن, از اعتصاب مراقبت کردن 
۶ ۲ مجلة صف اعتصاب the picket line‏ 
به صورتِ مصوّر, 1 قير پرچین a picket fence‏ 
n‏ اعتصاب‌پایی. / picketing /'pıkıtn‏ 
n‏ شی. طرح؛ picture /'pıktf(r)/‏ مأمور اعتصاب بودن 


تابلو: هس ؛ چهره, پرتره ۲ مظهر زیبایی, جلو ا # ایرادگیری, عُرغُرو بودن. /«::م/ ٣۵55‏ )آم 

زیبایی؛ + چیز تماشایی, » چیز دیدنی ۳.(مجازی مشکل‌پسندی 

تصویر» توصیف؛ شرح ۲. تصويرٍ ذهنی, تصوّر ۵. : ۷۸ ۱.سود, منفعت؛ حق و حساب. 2۱61195/۷2 

(تلویزیون) تصویر؛ انعام ۲. [غذا] ته‌مانده, پس‌مانده 

(در جمع) سینما ۸. وضع» وضعیت» موقعیت. اوضاع پول مفت. پول بادآورده easy pickings‏ 
٩ ۷‏ (در ذهن خود) مجسم کردن, تصور کردن ۰. پول حسابی؛ سودٍ حسابی rich pickings‏ 

تصویر ...را کشیدن؛ [مظره | کشیدن, نقاشی کردن؛ ۰ ۸ ترشی؛ شور؛ (در جع) ترشیجات /۱۸۱م/ 6188 
را گرفتن, عکس...را انداختن ۱۱. توصیف ۲ (برای ترشی یا شور) سرکه؛ آب‌ن‌مک ۳.(در بریتانیاا 


کردن, ترسیم کردن. تصوبر کردن محاوره) [بجه ] | تشپاره, وروجک 
کپي پدرش است. ۸06۲۰ دن ۵۲ ureاeام es the‏ ¦ ۱۶ ۴ ترشی انداختن؛ شور انداختن 
عینهو پدرش است. (در آمریکا) ۱. (بازی) pickle in the middle‏ 
[سلامتی. شادی و غیره ] be the picture of sth‏ دست‌رشته ۲ بلاگردان معرکه 
مظهر ... بودن مجسمهة...بودن ترشي کلم؛ کلم‌شور pickled cauliflower‏ 

be in a (sad / sorry / nice/ pretty) pickle İ pretty as a picture —> pretty 

واقعاً زیبا بودن be a picture‏ تو هچل افتادن, دست و پای (کسی) تو پوسټ گردو 
در جریان بودن, مطلع بودن be in the picture‏ بودن بدجوری گرفتار شدن 
(محاوره) فهمیدن, متوجه شدن, the picture‏ لمع adj‏ (محارره) پاتیل. مس لایعقل ۰ /۵:6۵۵/ pickled‏ 


دستگیر (کسی) شدن. حالي (کسی) شدن ۸ ۲(محاوره) شربتِ تقویتی؛ ۸۵۸ mı‏ ۵۲ ۵66-۵ 
مطرح تیست. Jt doesn't enter into the picture.‏ یک پیک (مشروب) 
۸ جیب‌بر pickpocket /'pıkpokıt/‏ 
۱.(محاوره به طعنه) [زن, مرد ] شکار / ۸P‏ ۸۵۱۷ 6-۵۵زم 
۲. [گرامافون ] پیک آپ. بازو ۴ وانت ۴.(در آسریکا 
اتومیل) شتاب ۵. جمع آوری. گردآوری ۶. افزایش: 
ترقی» بهبود 
۸ وانت pick-up truck /'pık ap trak/‏ 
picky /pıkr/ (comp pickier, super pickiest)‏ 


4 (در آمریکا محاوره به طعه) عُرعُرو نق‌نقو» ایرادگیر. 


مربوط نیست. 
کسی را دز جریان گذاشتن, . put sb in tbe pice‏ 
کسی را کاملاًمطلع کردن. اطلاعاتٍ لازم را در اختيار 


picture-book/ دزن‎ buk/ 


(بازي ورق( صورت ۰ 16:۵۲ ۳۷۱/۵ picture-card‏ 
نمایشگاه نقاشی, /:«اعع ۴:۰ picture-gallery‏ 


گالری: نگارخانه مشکل‌پسند 
n‏ آدم سینمارو» / pick-your-own /pık ja: ‘aun, (US) juor/ jcturegOer / pıkıfag05(r)‏ 
آدم اهل سینما؛ خورة سینما 4» [مبوه و غیره ] از سر خرمن» از سر درخت. از سر 


picture postcard / pıktfa 'paustka: کارت پستال/۵:‎ n 
; picture-postcard/ pıktfa paustka:d/ 


جالیز» سرخرمنی 
pienicked)‏ رام picnic/'pıknık /( prp picnicking,‏ 


jın pieces 
in one piece [شخص ] صحيح و سالم‎ 
(all) of a piece از یک جنس باء از یک سنخ باء از‎ 
همخوان باء همگن با‎ 
The new measures are all of a piece with the 
تصمیماتِ جدید با سیاستِ‎ 
دولت می‌خواند / جور درمی‌آید.‎ 
پشتٍ سر کسی‎ 
حرف زدن, پنبٌ کسی را زدن. از کسی خرده گرفتن. از‎ 
کسی بدگویی کردن‎ 
pick / pull / tear sth to pieces از چیزی عییجویی‎ 
کردن. از چیزی انتقاد کردن. از چیزی بد‎ 
pick up the pieces —» pick? 
تکهنکه. قطعه‌قطعه, نکه به تک‎ 
چیزی را نکه‌نگه کردن.‎ 
چیزی را قطه‌قطعه کردن؛ چیزی را داغون کردن. چیزی‎ 
را لت و پار کردن؛ چیزی را اوراق کردن. چیزی را خرد‎ 
و خاکشیر کردن‎ 
کسی را گوشمالی دادن‎ 
پوست از کل کسی کندن‎ 


get a piece of the action —> action 


government's policy. 


pick / pull / tear sb to pieces 


piece by piece 
pull/ take sth to pieces 


take a picce out of sb 


(محاوره) نظر خgد give sb a piece of one's mind‏ 
را رک و راست به کسی گفتن, حرف دل خود را به کسی 
گفتن 

a nasty piece of work —> nasty 
(محاوره) کار راحت. کار آسان‎ 

The exam was a piece of cake. 
امتحان مثلي آب خوردن بود. امتحان خیلی راحت بود.‎ 
و‎ pie 06 000 ۱۵6 ... شانس خوبی: یک شانس‎ 


a piece of cake 


خوب 

a piece of goods —> goods 
a piece of useful advice توصیۀ مفیدی‎ 
a piece of useful information اطلاع خوبی‎ 


the villain of the piece — villain 

say one's piece —> say 

û {hree-piece suİe Jı مبلمانِ سەتگه. نیم دست‎ 
a 50-piece orchestra 


two pieces of sculpture 


a fîve-cent piece ۳‏ 
تفنگ پرنده‌زنی, تفنگي شکار پرنده 0۵-0666 
خانه‌اش یک 
خرده آن طرف‌تر است. خانه‌اش کمی آن طرف‌تر است. 
piece’ /pi:s/‏ 
piece sth together‏ 


is house is over there a piece. 


۱. پهلوی هم چید 
پهلوی هم گذاشتن» به هم وصل کردن با هم 


4 (محاوره به طنه) پی‌اهمیت. 


. مثل کارت پستال. مثل تابلو 
ابلو picture rail /pıktfa reıl/‏ 
picturesque /pıktfaresk /‏ 
» زیباء دل‌انگیز, جذاب ۲ [زبان ] 
زنده؛ روشن» صریح. گویا ۳. [عخص, ظاهر ] عجیب 
و غریب, نامتعارف 
۱. به صورتی بدیع. / picturesqUely/ pıktfa'resklı‏ 
به طرزی زیبا. به نحوی جذاب ۲.به صورتی گویاء 
به طرزی روشن 

picturesqueness/pıktfaresknıs /‏ 
۸ ۱. تصویرپردازی ۲. خوش منظرگی» زیبایی, بدیع بودن 
# پنجره؛ قدی picture window ۵۸۸۱۲۵ wınd%/‏ 
۱.(محارره) شاشیدن, شاش کردن /0:۱/ 010016 
۸ ۰۲ (محاوره) شاش 


n 


adv 


piddling /'pıdlın/ 
اده؛ ناچیز, کوچک, کم اندک؛‎ 


بی 
(زبان‌شناسی) پی‌جین,» زبان آمیخته /۳:۵۸/ 8۱0910 
۱ انگليسي پی‌جین 
۲. انگلیسي دست‌وپاشکسته 
۸ (شیرینی) پای ۱ 
have a finger in every pie — finger‏ 


pidgin English 


easy as pie — easy 

cat humble pie > eat 

(محاوره) آرزوی واهی. خیال خام؛ 
حرف مفت 


pie in the sky 


adj 


piebald /۵۵۱۵۵:۱۵/ [ i 


ابلق 
۲ اسب ابلق 
۸ ۱. قطعه, تکه, بخش, پاره. 


/pi:s/‏ اعموام 
قسمت. لخت ۲ قطعه. تکه. ذره» خرده؛ [نان, کیک و 
غیره ] برش؛ [زمن ] پارچه» قواره؛ [کاغذ ] ورق» 
برگه؛ [بارجه و غیره ] طاقه, توپ؛ [کاغذ دیواری] لوله: 
[خطرنج ] مهره ۳ قلم, فقره. قطعه؛ مورد. نمونه ۴ 
تک قطعه, ببخش ۵. [سوسی, شمر ] اثر» قطعه؛ 
[روزنامه و غیره ] مقاله, نوشته, مطلب ۶.سکه ۷.(کهنه. 
محاوره, به طعنه. در مورد زن یا دختر) تیکه, لعبت ۸. (کهنه. 
در ترکیب) تفنگ؛ تسوپ .(در آسریکاء سحاوره درسورو 
فاصله) مقدار خرده, کم ۱۰. دانه, عدد 
bits and pieces — bit?‏ 
تکهتکه شدن. قطعه‌قطعه شدن؛ come to pieces‏ 
داغون شدن, لت و پار شدن, اوراق شدن, خرد و خاکشیر 
شدن 


go (all) to pieces [شخص ] از پا افتادن.‎ 


درب و داغون شدن 


300 اقا دنه اه ده و۱‎ D=got oi=saw Uzcook _u:=loo up ird 2= about 
ay موه‎ ai=five وا ومع امه‎ ea=hair عبنم ده‎ Ciz player هه‎ 
ده‎ hour j=yes معط زا-۷‎ d3=jan O=thin عنطا دق‎ shoe 3= vision 9= sing 


مجلس مریم سوگوار. شمايلي مر 
سوگواز؛ پیکرة مریم سنوگوار» مجسسمة مریم نوگوا 
« زهد. پرهیزکاری, تقواء پارسایی» piety /parsu/‏ 
دین‌داری 
احترام به پدر / مادر. وظیفه‌شناسی filial piety‏ 
نسبت به پدر /مادر, عشق به پدر / مادر 
piezo-electric /pi:zou rlektrik, pi:tsau,‏ 
4 (فزیک) بارابرقی» پیزوالکتریکی. 
برق‌افشاری 
(محاوره» به طعنه) مزخرف» چرت و پرت. /p:1/‏ 016/19 


(US) pi:eızau/ 


حرف مفت» دری وری» شر وور 
4 (محاوره. به طعنه) [حرف. گله ] piffling /pıfıg/‏ 
صد تا یک غاز, بیخود. بی‌جهت. بی‌معنی» بی‌ربط: 
[بول. مبلغ ] ناچیز, ناقابل, کم؛ بی‌اهمیت 
۸ ۱. خوک؛ pigged)‏ ممم Pig /pıg/ ( prp pigging,‏ 
گراز ۲. گوشتِ خوک؛ گوشتِ گراز ۳ (محاوره به 
طنه) آدم کتیف, ١‏ آدم پست. خوک کثیف ۴ 1( محاوره. به 
طمنه) کار سخت. کار شاق, کار گل. کار کشنده ۵. 
(فلزکاری) شوشه ۶ چدن خام. خشک‌آهن ۷. 
(عاميانه, کهنه) اژان 


buy a pig in a poke چب‎ buy 

(محاوره) ear (out) of sth‏ 
[کار, طرح ] خراب کردن. ضایع کردن: افتط 
۱ (بازی) دست‌رشته ۲. بلاگردان pig in (he middle‏ 


مع رکه 
خوش خیال باشی! خواب دیدی خبر !را؟ ا8ا" و۴ 
است! اگر پشتٍ گوشت را دیدی! به حي چیزهای 
(محاوره) مثل گاو خوردن. 006501۴ make ۵ pig of‏ 
شکمی از عزا درآوردن, پرخوری کردن, پر خوردن؛ تا 
خرخره خوردن 
روز سختی بود 
روز گشنده‌ای بود. 

۷ (محاوره) مثلٍ گاو خوردن, پر خوردن. 
خود را خفه کردن, تا خرخره خوردن 
مثل خوک زندگی کردن pig it; pig together‏ 

vi‏ (در آمریکا عامیانه) مثلي گاو خوردن» اله وام 
حسابی خوردن 

۸ ۱ کبوتره کفتر ۷ گوشتِ کبوتر 
کوت a carrier-/ homing-pige0 jlli‏ 
در عهد؛ تو است. 
به تو مربوط است. مسئولیتِ تو است. 


It was a pig of a day. 


pig oneself 


It's/ That's your pigeon. 


put / set the cat among the pigeons —> cat 
کبوترٍ چاهی, کفتر چاهی‎ 

4 [شخص ] 
سینه مر غی 


a wild pigeon 


igeon-chested/ pıdaın 'tfestid/ 


i = pigeon-breasted 


; pietd منم‎ 


: 00 (محاوره) مست. پاتیل. کله‌پا 


pigeon /pıdsın/ 


pigeon-breasted/'pıdaın brestud/ 


pièce de résistance 


جور کردن» به هم ربط دادن. روی هم سوار 
و غیره ] استخراج کردن» 
بازسازی کردن 
pièce de résistance /.pjes da re'zısta:ns, (US)‏ 
# ۱. شاهکار. rezi:'sta:ns/ ( p/ pièces de résistance)‏ 
گل سرسبد ۲.غذای اصلی 
مه ۱ تکّه‌تکه, قطعه قطعه. 


کردن۲. [دستان, وا 


بیرون کشیدن» درآوردن. 


piecemeal /'pi:smi:l/ 


pièces de résistance /'pias دل‎ rezısta:ns, (US) 
ırezi:'sta:ns/ ام‎ of pièce de rèsistance 


piece work /pi:s wa:k/ کار کارمزدی.‎ # 


کار مقاطعه‌ای 

0 کارگر کارمزدی. w2:k()/‏ :۵۱ 01666-0۲6۲۱ 
کارگر مقاطعه‌ای 

pie chart / par tfa:t/  ٍرادومن نمودار دایره‌ای,‎ n 
کلوچه‌ای‎ 

pie-crust /'par krast/ نان پای‎ # 


4 [یرنده ] رنگارنگ. رنگ‌وارنگ؛ 
خال‌مخالی؛ سیاه و سفید؛ [اسب ] ابلق 
pied-èa-terre / pjeıd a: 'e(r)/ ( p/ pieds-è-terre)‏ 

۸ آلونک, سرپناه. پناهگاه 
of ۵‏ ام pieds-è-terre/ pjcıd a: ea(r)/‏ 
pie-eyed / par 'aıd/‏ 
0 اسکله ۲ گردشگاه ساحلی؛ pier /pıa(r)/‏ 
تاسیسات ساحلی ۳ ستون, پایه؛ جرز؛ شمع ۴ 
مجودی, دیوار میا دو پد 
۷ . شکافتر ن. سوراخ کرد : pierce /pıas/‏ 
فرورفتن در؛ (مجازی) [قلب ] به درد آوردن. آزردن؛ 
اثر کردن در ۱.۲در مورد نور و صدا) دریدن» شکاف 


رخنه کردن در نفوذ کردن در؛ [گرش] کر کردن» 


pied /paıd/ 


سوراخ کردن 
۳ رخنه کردن, نفوذ کردن داخل شدن, راه یافتن, 
وارد شدن 
سوراخ کردن pierce holes‏ 


pierced /pıast/ سوراخ‌سوراخ» سوراخ‌دار؛‎ adj 
[لالة گرش ] سوراخ(شده)‎ 

4ه [صدا] گوش‌خراش, تند. تیز؛ ‏ /٥م/‏ ۲۵109وام 
[نگاء ] نافذ. برا؛ [سرماء باد] بزنده» گزنده. سوزدار. 
پرسوز؛ [یاد. خاطره ] سوزناک 

هه [فریاد زدن ] به نحو / ونیم piercingly‏ 
گوش‌خراشی: [سرد] به طورٍ گزنده‌ای, به شدت؛ 
[نگاء ] به طرزٍ نافذی؛ [یاد. خاطره ] به طرز سوزناکی 
پاو سرد و پرسوز a piercingly cold wind‏ 

۸ .نیز با حرف بزرگ) پی‌یرو / pierrot /'pıorau‏ 

(= شخصیت پانتویم فرانسوی) ۲. دلقکي سفید, دا 
سفیدپوش, لودة سفید پوش 


۸ ۱. باه توتون ۲.(در مورد مو) گیسی؛ /۵6:1د/ ]0 
دم موشی؛ دم اسبی 

۸ نیزه 

٭ اردک‌ماهی 

۸ (در برتیا) قله 

(عوارضی )؛ دروازة 


pike' /paık/ 

jke2 /paık/ ( ام‎ pike) 
pike /paık/ 
pike“ /paık/ 


pikestaff /parksta:f, (US) -staf/ 


as a pikestaff — plain 


ام 
pilaf /prlaef, ‘pilaf, (US) “1a:‏ 
pilaff /prlaf, pilaf, (US) -‏ 
(معمازی) نیم ستون» ستون‌نما /()1م/ 8۲اقازم 
/pr'lau, 'pi:luw/ = pilaff‏ تاجانم 
n‏ (ماهي) ساردین pilchard /pıltfod/‏ 
(معماری) ث شمع؛ دستک, » تیر پایه, پایه /0۵۱/ اعاام 
An‏ ی » دسته ۲.(محاوره) pile? /paıl/‏ 
یک خروار: یک عالمه» مقدارٍ زیادی. کلی ۳ 
ساختمان عسظیم؛ ساختمان‌های عظیم ۴ تل 
مرده‌سوزان. تل هیزم. خرمن آتش ۵. پیل 
(خشک), باتری, قوه ۶. راکتورٍ هسته‌ای, رآکتورٍ 
اتمی ۱.۷محاوره) ثروت 


(محاوره, در جامعه و غیره) 
پایین‌پایین‌ها, ته خط 
(محاوره, در جامعه و غیره) 
پالابالاهاء بالای خط, سر خط 
(محاوره) پول کلائی درآوردن. 
پول کلانی به جیب زدن, ثروتی به هم زدن 
(محاوره) بار خود را بستن, make one's pile‏ 
پشتِ خود را بستن 
۲ ۱ کپه کردن, توده کردن, روی هم /ه۳/ ۵1163 
ریختن, تلنبار کردن ۲ دسته کردن. جمع کردن. 


the bottom of the pile 


the top of the pile 


make a pile 


چیزی را انباشتن از, چیزی را پر pile sth with‏ 
کردن از, چیزی را مملو ساختن از 


۷ ریختن تو. چپیدن تو pile in‏ 


# ۱ توی.. pile (sth) into sth‏ 
چباندن ۲ تو توی ... ریختن» توی ... چپیدن 


pile sth on 

۷ (محاوره) اغراق کردن؛ یک کلاغ چهل 
کلاغ کردن, مبالفه کردن 

(محاوره) ۱. روغن‌داغش را 


pile it on 


pile on the agony 


زیاد کردن, لفت و لعاب دادن. نعناع‌داغش را زیاد کردن 
۲ (محاوره) اوضاع را خرا 


راب‌تر کردن. نمک به زخم 


۹ 
ear €2= hair 
0= thin Ö= this 


۸ ۱ لانة كبوتر pigeon-hole /'pıdsın haul/‏ 
۲ در میز و غیره) کشو, قفسه, خانه؛ (روی دیوار) جعبه» 
صندوق ۳.(مجازی) رده, دسته. طبقه 
۴ به بایگانی سپردن. مسکوت گذاشتن. در بویة 
فراموشی گذاشتن. کنار تاف 
فراموشی سپردن ۵. طبقه‌بندی کردن. رده‌بندی 
کردن. در طبقةٌ مشخصی جای دادن 
pigeon-toed /'pıdaın taud/ ۴‏ 
۸ ۱. خوک‌داری ۲. خوک‌دانی piggery /pıgorı/‏ 
۳ (به طعنه) خوک صفتی. خوک‌منشی 
4ه ۱. خوک‌صفت. خوک‌منش: ۸ piggish‏ 
مثل خوک ۲.کتیف, ناپاک؛ حریص؛ پرخور 
۱. خوک‌منشانه. خوک‌صفتانه. /1۲/:ع:م/ اجادنووام 
متل خوک ۲ با حرص, با آز؛ با ولع 
۸ ۱ خوک‌منشی» piggishness / pıgıfjnıs/‏ 
خوک‌صفتی ۲. حرص, ولع؛ ناپاکی؛ پرخوری 
۱.(محاوره) بچّه خوک, خوک‌بچّه و piggy‏ 
4ه ۰۲ (محاوره) مثل خوک. شکل خوک. خوک‌مانند 
۱ (بازی) دست‌رشته piggy in the middle‏ 
۲. بلاگردانِ معرکه 
هه ۱ روی شانه. روی پ 
روی کول 
۲رسواری روی کول کولی 
« قلک هه piggy bank /pıgt‏ 
adj‏ کله‌خر, لجباز, یکدنده. pigheaded /pıgedıd4/‏ 


اشتن» به دست 


piggyback / pıgıb+k/ پشت.‎ 


pigheadedly / pıg'hedıdı/«Jjابجل با کله‌خری, با‎ ar 
با یکدندگی, با کله‌شقی‎ 
pigheadedneSS/pıg'hedıdnıs / کله‌خری,‎ 
کلهشتی, یکدندگی, لجبازی‎ 


09-۳۵۸۱ /pıg aran, (US) aram/ چدن خام.‎ # 
خشک‌آهن‎ 

piglet /'pıglat/ بچه‌خوک, خوک‌بجّه‎ ۸ 

۸ گوشتِ خوک؛ گوشتِ گراز اه بو /9-962۱ام 


۸ .ماد رنگی, رنگ‌ماید. 

. رنگ‌دانه, 

(در پوست و مو) ون pigmentation‏ 

رنگ ۲ اختلال رنگ: تغيير رن 

pigmy /pıgmı/ = pygmy 

pigpen /'pıgpen/ (US) = pigsty 

۸ چرم خوک. پوستٍ خوک / pigskin /'prgskın‏ 

# ۱ خوکدانی pigsty /pıgstar/‏ 
۲ (محاوره) آشفال‌دونی, طویله, خوکدونی 

pigswill و‎ 

شنال سبزی؛ تهماندة میوه 


pigment /'pıgmant/ 


رنگیز 


۶ (به عنوان غذای خوک) پو, 


ميو 
father D= got‏ نامع دوع 
ماه دنه مه موه el=say‏ 
tf=chain d3=jam‏ ۳ 


۸ (در بریتانیا) صندوق پُست 


۸ ۱ شيشة قرص؛ جعبهٌ قرص ‏ /۵:00۲5/ pillbox‏ 
۲ (نظامی) سنگرٍ بتونی. آشیانة بتونی ۳ (برای زتان 
۸ ۱. [موتورسیکلت, اسب ] ترک 
۷ ۲ ري موتور: ترک اسب 
۸ (در بریتانیاء عامیانه) (آدم) احمق. 


pillion /'pılıan/ 


pillock /'pılok/ 


خر په 

pillory /'pılorı/ ( p,pp pilloried) ۱.۱برای شکنجه)‎ 
قاپوق‎ 

۷ ۲. مسخره کردن. استهزا کردن. انتقاد کردن | 
ربشخند کردن 


۱ بالش, متکا ۲.(در آمریکا) کوسن /:9ا۳/ W٥‌ااام‏ 
× ۳ سر ] گذاشتن, قرار دادن 
7 روبالشی pillowcase / pıloukeıs/‏ 
۸ بالش‌بازی, جنگ بالش /۰ تدادم/ ۵۱۱0۷-61900 
pillowcase‏ = / «رامنوایع/ pillowslip‏ 
۸ حرف‌های تو رختخواب /:۱9 1۵۱6/0۱۱9 pillow‏ 
۱. خلبان ۱.۲ دریانوردی) راهنماء pilot /paıtt/‏ 
راهنمای کشتی ۳. راهنما؛ بلد 
۴ [طرح, مطالمه و غیره ] آزمایشی 
۲ ۵. [کشتی, هواپیما ] هدایت کردن, بردن ۶. راهنمایی 
کردن, هدایت کردن ۷. [لایحه. تانون ] به تصویب 
کمک کردن, حمایت کردن از ۸. [طرح و غره] به 
طورٍ آزمایشی اجرا کردن 
(دریانوردی) راهنما .توت pilot-boat /'paılat‏ 
pilot-burner /'parlat ba:n9(r)/ = pilot-light‏ 
7 ماهی زامور ۸ pilot-fish / pauot‏ 
# (در اجان) پیلوت, شمعک /0/۳۸۷۰۱۱۵وااه‌ازم 
ofisa(r), (US) o:frsa(r) /‏ بدانهم/ Pilot Officer‏ 
۸ (در بریتانیا نظامی) ستوان دوم هوایی 
n‏ ۱ فلفلِ pimento /pı'mentau/ ( pl pimentos)‏ 
فلفل‌فرنگی ۲ چهار ادویه ۳ ال قرم 
هندی؛ فلفل‌دلمه‌ای: ۷ 
« فلفل‌قرمز. (عماجعنصام ام C‏ سوم م هام 


فلفل‌هندی؛ فلفل‌دلمه‌ای؛ فلفل‌سبز؛ فلفل شیرین 


pimp /pımp/ جاکش‎ ۱ ۸ 

۲. جاکشی کردن 
« (گل) آناغالس pimpernel /'pımpanel/‏ 
# چوش, کورک pimple /pımpl/‏ 


جوش غرور. غرور جوانی teenage pimples‏ 

4ه پر از جوش, جوش جوشى pimpled /pımp|l4/‏ 

0۱۵۱ پر از جوش, جوش‌جوشی /اام:م/‎ ۱ ٥4 

۲ (محاوره, به طعنه) [شخص, جوان ] که هنوز دهانش 

بوی شیر می‌دهد؛ که صدایش تازه کلفت شده 
است. که تازه پشتِ لبش سبز شده است 

۸ ۱.سوزن ته‌گرد. سنجاق (ته‌گرد) n' /pın/‏ 


i pillar-bOX /pıla boks/ 


pile out vi 
pile out of sth vr 
pile (sth) up کپه شدن, توده شدن»‎ ۱ ۷ 


روی هم ریختن ۲. افزايش یافتن. زیاد شدن؛ 
جمع شدن. روی هم جمع شدن؛ کپه شدن ۳۳. 
[تعدادی اتومبیل ] به هم حوردن 

۴. کپه کردن؛ توده کردن. روی هم ریختن» تلنبار 
کردن 

[یارچه, قالی ] پرز» کرک. خواب pile“ /paıl/‏ 

pile-driver /'paıl drarva(r)/ (ماشین) شمع‌کوب»‎ 


تیرکوب 
ام بواسیر ۸ piles‏ 
(راهنمایی و رانندگی) تصادفي ام pile-up /paıl‏ 
زنجیره‌ای 


ا« ۱. دزدی کردن, دله‌دزدی کردن ۰ ۵1۱6۲/0۸۱ 
۲ دزدیدن, کش رفتن 

دزدی, دله‌دزدی. کش رفتن /۵11]6۲896/05703 
pilferer /'pılfora(r) /‏ 
# زائر. رَوّار pilgrim /'pılgrım/‏ 
# ۱.زیارت. سفرٍ زیارتی /:۵:«و/ 1۳896 ۲واز2 

۲ (سفر برای) دیدن, (سفر برای) بازدید 
make / go on pilgrimage to‏ 


۸ دزد. دله‌دزد 


برای زیارت به. 


a place of pilgrimage زیارتگاه. محل زیارتی‎ 
Pilgrim Fathers / pılgrım ‘fa:doz/ = Pilgrims 
Pilgrims /'prlgrimz/ 


Pill /pıl/ قرص؛ کپسول ۲ نیز با عرفب بزرگ)‎ .۱ n 
قرص ضرّ حاملگی‎ 
a bitter pill (to swallow) —» bitter 
ظاهرٍ چیزی را خوب‎ 
جلوه دادن, زهرش را گرفتن‎ 
قرص خوردن‎ 
قرص (ضدٍ حاملگی) خوردن‎ 
شروع به خوردن قرص‎ 
(ضرحاملگی) کردن‎ 
(۱1296 /0:۵:/ ۱(رسی) غارت, چپاول, تاراج‎ ۸ 
غارت کردن. چپاول کردن, تاراج کردن, به یغما‎ ۲ 
بردن‎ 
ا« ۳ دست به غارت زدن. دست به چپاول زدن‎ 
pillager (۸ غارتگر, چپاول‌گر‎ ۸ 
0118۲/۳۱۱ ۱.ستون ۲. [دود. آتش وغیره ] ستون‎ ۸ 
حامی, پشتیبان, پشت و پناه‎ ۴ 


go from pillar to post 


sugar /sweeten the pill 


take a pill 
be on the pill 
go on the pill 


این در و آن در زدن, 
به هر جا رفتن؛ مثلٍ توپ دست به دست شدن 
be pushed / chased / driven from pillar to post‏ 


متلي توپ دست به دست شدن, (کسی) را سر دواندن 


i 08۵8082 / pans 'neı/ ) ام‎ pince-nez) 


# عینک دماغ‌گیر» عیتکي بی‌دسته 
۸ ۱ [خرچنگ و غیره ] چنگال» 
چنگ ۲.(در جمع) گازانیر؛ میخ‌کت 
4 (ظامی) pincer movement /pınsa mu:vmant/‏ 
حملۀ گازانیری 
۷ ۱ نیشگون گرفتن ۲. این دو چیز) //)«:م/ |1٩1‏ 
منگنه کردن ۳. (در مورٍ کنش) بای...را زدن» برای 
پای... تنگ بودن, پای...را اذیت کردن ۴. (محاوره) 
[بول و غبره ] کش رفتن, دزدیدن» بلند کردن زدن؛ 
برداشتن, قاپ زدن؛ ناخن زدن به ۵. (عامیانه. در مورو 
پلیس) گرفتن, گیر انداختن, دستگیر کردن 
۶. (کنش ] تنگ بودن, اذیت کردن» پا را زدن 
۷. نیشگون ۸. [نمک و غیره] یک نوک انگشت. کمی, 
ذره‌ای, یک خرده, اندکی 
لای چیزی ماندن / رفتن, 
لای چیزی گیر کردن 
دستم رفت لای در. The door pinched my finger.‏ 
از پا افتاده بودن (از شدټ)» 
رمق نداشتن (از فرط ) 
با فلاکت زندگی کردن. ۰ 506/56۲006 pinch and‏ 
با نان خالی سر کردن, از گلوی خود زدن. یک قران یک 
قران پس‌انداز کردن 
اگر چاره‌ای نباشد. در صورتٍ اجبار, 
در صورتِ ضرورت 


pincer / pınsa(r)/ 


be pinched by sth 


be pinched (with) 


at a pinch 


fecl the pinch — feel 

if it comes to the pinch اگر کارد به استخوان‎ 

برسد, اگر چارۂ دیگری نباشد. اگر پای اجبار پیش بیاید 

take sth with a pinch of salt چیزی را باور نکردن,‎ 

چیزی با احتیاط برخورد کردن 
[جوانه. گل خشک و غير ] 
کندن» چیدن» گرفتن 

۱ رر تقلبی» برنج pinchbeck/pıntjbek/ ilî‏ 

4ه ۲ بدلی, تقلبی, ساختگی. مصنوعی 
4 ۱. [ظاهر. صورت ] خسته» pinched /pıntft/‏ 
چروکیده» تکیده, جمع‌شده ۲. در مضیقه, در تن 
« جاسوزنی, بالشتک سوزن //ٺpınk/‏ 06۱05010۴ 
۸ ۱.(درختِ) کاج؛ (درختٍ) صنویر /0:ه0/ ۵1067 


به 


pinch sth off / out 


۲ چوپ کاج 
گنجه از چوپ کاج a pine dresser‏ 
vi‏ عزا گرفتن. یه و زاری کردن. /۸:۸م/ 82 


۲ پونز ۴ سنجاق‌سینه ۴.سنجاق‌قفلی ۵. (محاوره در 

جمع) بنگ, لنگ‌ها ۶. میخ؛ میخ چوبی؛ میله؛ گیره 

۷ (یزشکی) میله ۸ (موسیقی) پیچ کوک » گوشی ٩‏ 
(بولینگ) میله 

clean as a new pin — clean" 

(محاوره) شیطون / شیطونه می‌گوید... 

hear a pin drop —> hear 


for two pins 


پشیزی .. not care/ give a pin / two pins (0r)‏ 
ارزش قائل نشدن ( برای). هیچ اهمیتی ندادن (به) 
پاهای تندی دارد He's quick on his pins.‏ 
می‌تواند تند راه برود. 
پاهای قوی‌ای داشتن 
pin® /pın/ ( prp pinning, pt,pp pinned)‏ 
+ سنجاق کردن. وصل کردن, زدن 
دست‌های کسی را pin sb's arms (against)‏ 
بستن (به) 
کسی را به دیرار 


چسباندن / دوختن 


be steady on one's pins 


pin sb against the wall 


In the accident she was pinned under the car. 
در تصادف زیر ماشین رفت.‎ 
pi ۶ 926 سنجاق کردن؛ سنجاق زدن به‎ .۱ 
بستن‎ ۲ 
(محاوره) گوش‌هایت را‎ 
باز کن!‎ 
pin sb / sth down سنجاق کردن»‎ .۱ 
تاو زدن به؛ زدن ۲. [شخص ] بستن, سر جای‎ 
خود محکم نگه داشتن, امکانٍ تکان خوردن‎ 
به ... ندادن گیر انداختن ۳. [شخص] وادار کردن‎ 
که نظرٍ خود را اعلام کند. از ... خواستن که‎ 
تصمیم بگیرد ۴ [سخص ] ملزم كردن (که)»‎ 
وادار (به قبول...) کردن ۵. دقیقاً مشخص‎ 
کردن, به دقت تعیین کردن, به دقت معین کردن‎ 
She is a difficult person to pin down. 


Pin your cars back! 


نمی‌شود سر از کارش درآورد. 

([گناه و غیره ] به گردن ...انداختن 9اه 0٩۸‏ ۸ای ۸م 
به کسی اميد پنتن pin one's hopes on sb‏ 
(محاوره) نمی‌توانی گردن You can't pin it on me.‏ 
من بیندازی. این وصله‌ها به ما نمی‌چسبد. 

۱. (به دیوار و غیره) [اطلاعیه ] زدن؛ pin sth up‏ 
نصب کردن ۲. [مو] با سنجاق جمع کردن؛ 
[بارچه] با سنجاق تو گذاشتن 


ماتم گرفتن ۲ دلتنگی کردن, بی‌صبرانه منتظر ¦ # (بانکی, کامبیوتر ) شمارة رمز PIN /pın/‏ 
بودن» دل (کسی) تنگ شدن؛ روزشماری کردن, إ ۶ ۱ پیش‌بند ۲ سارافون / pinafore /'pınefs:(r)‏ 

دل (کسی) پر زدن, دل (کسی) لک زدن ۶ سارافون dres/‏ :مهم / 0۲۵55 pinafore‏ 
peak and pine — peak?‏ # (بازی) پین‌بال pinball /'pınbo:1/‏ 

i=see i=st &=cat a:=father bD=got 0:=saw Uzcook u:=too A=cup 3¥=bird 2= about 
er=say  oi=g0 ai=five au=now oi=boy  D=near €a=hair uo= pure  Cio= player 

avaz hour jz=yes w=wet tf=chan ds=jan 0=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 


۷ ۱ سوراخ کردن ۲. زیگزاگ بریدن. /۶وج/ ام ز 


دندانه‌دندانه پریدن 
7 [موتور ماشین ] ریپ زدن pink? /pınk/‏ 


# (پزشکی) ورم ملتحمه 


(مشروب) جین صورتی pink gin /pıqk ‘daın/‏ 
۸ (در آمریکا) انگشتِ کوچک / و pinkie‏ 
(دست) 


pinking scissors و7‎ sızaz/ 
pinking shears 
nking shears ولوم/‎ /ı9z/ قیچی زیگزاگ.‎ « 
قیچی دندانهدار‎ 
pinkish /pıgkı// .مایل به صورتی ۲.(سیاسی)‎ 4 
متمایل به چپ. چپ‌گرا‎ 
#ا (محاوره‎ 
سیاسی) چپی‎ 
pinky /pıqkı/ = pinkie 
۳10-۳۱۵۳6 (در مورو زن) کمک خرجی؛ /۱۷۸۳۱ ۱۸م'/‎ ۸ 
پول توج‎ 
قایني کنسی‎ ۸ 
pinnacle /pınk|/ ۰۱(معباری) سر (تزیینی)۰‎ 
؛ نوک صخره ۳.(مجازی) او‎ 


اسی) [برگ ] پّرمانند. 
شانه‌ای 


pinnate /'pıneı/ 


PIN number /pın namba(r)/ = PIN 
pinny /pını/ 
2020101 /0۱0090/ .سر سوزن, نوک سوزن‎ ۸ 
نوک تیز. تیزی ۳ چیز کوچک؛ چیز بی‌اهمیت:‎ ۲ 
نقع کوچک؛ نقطه بی‌اهمیت‎ 
جای دقیق ...را مشخص کردن؛ جای د‎ ۴ ۷ 
پیدا کردن ۵. به دقت مشخص کردن, دقیقا تعیین‎ 
کردن, دقیقاً معین کردن‎ 
pinpoints of light ائوار باریک‎ 
pinprick /'pınprık / وی پوست و غیره) جای‎ vn 
سوزن ۲. دردسر» گرفتاری, مسئله‎ 
۱828 and needles /pınz 5n 03:۵۱2/ (در دست و با)‎ ۱ 
خواب‌رفتگی, سوزن‌سوزن شدن‎ 
pinstripe /‘pınsıraıp / ۱.(در پارچه) راو باریک‎ ۸ 
(سفید) ۲.(در جمع) لباس راه‌راه‎ 
[پارچه, لباس ] راه‌راه‎ .۳ 4 
[پارچه لباس ] را‌راه‎ 4 


۸ ۱ پاینت (= واحد اندازه گيري مایعات. 


۸ (محاوره) پیش‌بند 


pinstriped /‘pınstraıpt/ 
pint /paınt/ 
معادل ۰/۵۶۸ لیتر در بریتانیا و ۰/۴۷۳ لیتر در آمریکا) ۲. (یک‎ 
ل ۵۶۸ بر مر‎ 
آبجو؛ (ي ) شیر‎ 
put a quart into a pint pot —> quart 


(یک پاینت) آبجو خوردن have a pint‏ 


رفتن و (یک پاینت) آبجو خوردن ادام 2 0۳ 0ع 


i pink-eye /pıyk aı/ 


j pinko /pıqkou/ ( p/ pinkoes, pinkos) 


pinnace / pınıs/ 


#۶ تلف شدن. تحلیل رفتن» pine away‏ 
مثلٍ شمع آب شدن. دق کردن 

4ه ۱. مخروطی‌شکل, کاجی‌شکل 
۲کاجی؛ صنوبری 

pineal gland / paınıal 'gland/ (یزشکی) غ‎ 

پینه ال, غدۀ صنوبری 

۶ اناناس؛ بوتة آناناس pineapple / paınapl/‏ 

« میوة کاج. مخروط اج /۲۵:۰ pine-cone /paın‏ 


pineal /pamıal/ 


۸ سمور امه pine marten / pam ma:un,‏ 
اروپایی, دلۀ اروپایی 

pine-needle /'paın ni:dl/ ٭ برگی کاج‎ 

زه با عطر کاج pine-scented /paın sentd/‏ 

# (درختٍ) کاج؛ (درختٍ( ır:/‏ ۱۲۵6/۵ ۲۱86 

صنوبر 
۸ چوپ کا pinewood /'painwud/‏ 
piney /paını/ = piny‏ 


۸ ۱ [قاشق و غیره ] (صدای) جلینگ. ۰ // 9٣م‏ 
(صدای) جرینگ, (صدای) دنگ؛ [گلوله, بادکنک ر 
غیره] (صدای) درق ۲.(در آمریکا) [موتور ] (صدای) 


ریپ 
۳ جلینگ‌جلینگ زدن به. صدای جر ینگ جرینگي ... 


را درآوردن؛ صدای درق درتي... را درآوردن. صدای 


ا ۲ جلینگ جلینگ صدا کردن. جر ینگ جرینگ صدا 
کردن» درق‌درق صدا کردن. دنگ‌دنگ صدا کردن 
۵.در آمریکا) [موتور ] ریپ زدن 

« پینگ‌پنگ تنیس روی میز /۵0 9م / 2۱09-0009 

۸ (محاوره) ۱.(به طنه) آدم pinhead /'pıned/ «all‏ 
کله‌یوک ۲ تھ سوزن, تو سنجاق؛ (سجازی) سر 


سوزن 
۸ (رسمی) ۱. [برنده ] نوک بال 


یز 


pinion together 
pinion® /pınıan/ (فنی) چرخ دندانه‌جناغی,‎ # 
چرخ دندآله کوچک‎ 
۳۱0۱ [رنگ ] صورتی. صورتی‌رنگ؛  /6و/‎ ۱ 4 
[صورت ] گلگون ۲ (محاوره, سیاسی) متمایل به چپ.‎ 
چپ‌گراه چبی‎ 
(رنگی) صورتی؛ لباس صورتی ۴ (گلي) میخک‎ ۳ 
go / turn pink سرخ شدن, خون به صورت‎ 
(کسی) دویدن, خون در صورتِ (کسی) جمع شدن‎ 
be tickled pink —> tickle 
in the pink (of health / condition) 


سالم و سرحال, شاد و قبرای, چاق و چله 


1275 pipel ne 


خط خطی کردن. اوقاتِ کسی را تلخ کردن. کسی 
کردن, کسی را دمق کردن. حال کسی را گرقتن 
۸ [تلفن, ساعت و غیره ] بیب» بوق pip /pıp/‏ 
۶ ۱. [ورق. تاس و غیره ] خال ۱.۲در بریتایا. . /ص:م/ ۵14 
محاوره, در لیا نظامی) ستاره. 


pin-table /'pın teıbl/ 
pinto /'pıntao/ /م)‎ pinto) و آمریکا اسپ ابلق‎ 
هه ۲. خال‌دار, خال‌مخالی, گل‌باقالی؛ ابلق‎ 
pinto beans لوبیا چیتی‎ 

pint-size /'paınt (محاوره) [آدم ] ریزه‌میزه. ۰ 2و‎ ad 
کوچولو؛ [چیز ] کوچک. ریزه. فسقلی, نقلی‎ 

pint-sized /'paınt saızd/ = pint-size 

(محاوره) ۱.(برای هنرپیشه و غیره) pin-up /pın ap/‏ 

عکس, پوستر؛ عکس لختی ۲.(شخص) سوژه 


Pip /pıp/ (pp pipping, ppp pipped) (gla) vt 


با تیر زدن» شلیک کردن به 
کسی را با اختلافی ناچیزی pip sb at the post‏ 
شکست دادن 
(درخټ) انجیر هندی احونم 
۸ ۱ لوله: تنبوشه ۲ پیپ؛ چپق ۳. (مقدار )/۸:pم/‏ ۵مم 


سر پیپ؛ سر چیق ۴ (موسیقی) تی؛ نی‌لبک» تی‌انبان عکس» سوژ؛ پوستر 
۵. (ارگ ] لوله ۶.(دریائوردی) سوت . [برنده ] چه‌چه. ¦ ۸4 ۳. [چراغ] دیسواری ۴. (محاوره) [هترپیشه. ست ] 
چهچهه. آواز ۸. بشکۀ شراب. چلیکي شراب پوستری 
پیپ؛ چپق a tobacco pipe‏ (در آمریکا) (US) -hwi:l/‏ ان pinwheel‏ 
(محاوره) Put that in your pipe and smoke it.‏ در آتش‌سازی) چرخ فشفشه. گردون آتش ۲. 
همینه که گفتم می‌خواهی بخواه می‌خواهی نخواه. همینه آسیاپ بادی 
که هست. دوست نداری نداشته باش. آي کشکي خالته. إ هه (مربوط به) کاج, کاج‌مانند. piny /pamı/‏ 


بخوری پاته نخوری پاته. 
پان‌فلوت. پان‌بایپ, نای صدزبان pipes of Pan‏ 

۷ ۱. [آب. گاز و غیره ] با لوله فرستادن. /و:۵م/ 82عم 
از طريي لوله منتقل کردن ۲. [موسیقی ] پخش کردن 

٣‏ با نی زدن؛ با نیلبک زدن؛ با ن ر 
مورد برنده) چه چه زدن ۵ .با جیغ 
با سوت احضار کردن؛ با سوت خوشآمد گفتن به 

با سوت استقبال کردن از ۷ [دان ] مغزی دادن ي 
نوار دوختن به ۸. [کیک] تزیین کردن 


در, باب کردن. آغاز کردن. شروع ۳۷ 


٩‏ نی زدن؛ نی‌لبک زدن؛ نی‌انبان زدن ۱۰. [پرنده واگن پیشتازان, واگن پیشگامان . w200‏ "ام ۾ 
چه‌چه زدن. چه‌چه کردن, آواز خواندن ۱ 1 ازه. کار ابتکاری pioneer work‏ 
زدن» جیغ کشیدن / موجه / pioneering‏ 

موسیقي در حال پخش piped music‏ : 
۷ ساکت شدن» سکوت کردن؛ ‏ ۵۱0080۷8 6 ۱.متدین. پرهیزکار. مؤمن. pious /'paras/‏ 
کمتر سروصدا کردن متقی» دیندار» خداترس ۲. (به طمنه) خشکه‌مقدس» 


۶ (محاوره) زیر آواز زدن» شروع به pipe up‏ مذهبی, زاهدمآب. جانمازآب‌کش, متظاهر ۳ 
خواندن کردن؛ شروع به صحبت کردن پرهیزکارانه. خداترسانه, متقیانه 

« خاک پیپ‌سازی / منهج / ipeclay‏ امیدٍ واهی, خیال واهی. a pious hope‏ 

۸ (سیم) پیپ İipe-cleaner /paıp kli:na(r)/‏ آرزوی غیرممکن؛ آرزوی محال 


پاک‌کن. #۸ از روی دینداری, دیندارانه. . /اووسسم/ لااقناهزم 
۸ اميد واهی» خیال پوچ / ipedream /'paıpdri:m‏ پرهیزکارانه, خداترسانه, با دینداری 
۸ (مقدار) سر پیپ ( پر)» / نارهم ipeful‏ ۸ پرهیزکاری, دینداری. انم PiOUSNEeSS‏ 
سر چپق (پر) تقواء خداترسی 
به اندازۂ یک سر پیپ پر (از) a pipeful of‏ ۸ [لیمو, انگور و غیره ] هسته: [سیب. گلابی و /صام/ "ما 
به انداز؛ دو سر پیپ پر (از) two pipefuls of‏ غیره ] دانه. تخم 
۱. خط لوله ۲.(مجاز / pip /pıp/ ipeline / paiplaın‏ 


هس سیم ۸ (در بریتانیا. محاوره) اعصاب کسی را مام طا اک یر 


Tash 2 ال‎ lather 9 ا0ع‎ o:=saw مدق‎ u:=too A=cup 
a= five  au=now oi=boy H=near ea=hair l= pure Ci 
w=wet Y=chain d3=jam @=thin özthis f=shoe 3= vision 1= sing 


منهج / ۲۵۱60[ 


4 [جاپ. تکثیر و خیره ] قاجاقی, 
غیرمجاز 
irate radio / pararst 'reıdısu / ( p/ pirate radios)‏ 


رادیو مخفی؛ مجري رادیو مخقی 
4ه ۱.(مربوط به) دزدا / iratical / pararatıkl‏ 
دریایی؛ مثل دزدان دریایی؛ دزد دریایی‌مآبانه ۲ 
[جاب. نوار و غره ] قاچاقی» غیرمجاز 
۱ مثل دزدانِ / piratically / parorauklı‏ 
دریایی, به شیو دزدان دربایی ۲. [جاپ. توار و غیره 
به طورٍ غیرمجاز, به طور قاچاقی 


adv 


۸ ۱ (رقص) چرخ (روی نوک jrouee /pırıet/‏ 
). چرخش 

۷ ۲ (رتص) (روی نوک پنجه) چرخ زدن. چرخیدن 

۸ (شهر) پیزا 0 


piscatorial/pıskډ15:ڊı9l/ )ر( ۰۱( مربوط ڊ4(‎ a 
ماهیگیری؛ (مربوط به) ماهیگیران ۲. [شخص‎ 
علاقمند به ماهیگیری, شیفتة ماهیگیری‎ 

۸ ۱ (شخص) متولدٍ برج حوت ۰ /09۱01:00/ 8156620 

4 ۲ (مربوط به) برج حوت. متولٍ برج حوت 

۱.(ستاره شناسی) حوت (- درازدهمین /815665/00161:7 
صورتِ منطفة لبروج) ۲. (شخص ) متولد برج حوت 
۱.(عامیانه) شاشیدن, شاش کردن piss /pıs/‏ 
۲.(عامیانه) [خون و غیره ] با شاش بیرون دادن 
۸ (عامیانه) ۳ شاش ۴. شاشیدن 
به خود شاشیدن, شلوا خود را شاشی 
کردن, (مجازی) از زور خنده تو ( شلوار) خود شاشیدن, 
از شدتٍ خنده ( شلوا ) خود را تر کردن 
خون شاشیدن, خون ادرار کردن 
دست به آب رساندن 


piss oneself 


piss blood 
go for / have a piss 


دست انداختن, مسخره کردن, 00 ااه) دون take ٤1۵‏ 


سر به سر ... گذاشتن 

۷ ل سردواندن: 
معطل گذاشتن 

أ۷ ۲. ول گشتن» وقت تلف کردن؛ فس‌فس کردن 

شرشر باران آمدن. مثل لوله آفتابه ۵0۷0 ام 
باران آمدن. [باران ] شرشر باریدن 

۱. دلخور کردن, عصبانی کردن. 066 (اء) عنم 
دمق کردن, حال ... را گرفتن 

۶ ۲. به چاک زدن 

adj 


piss (sb) about / round 


pissed /pıst/ 
(as) pissed as a newt 


۶ (در بریتانیا. عامیانه) عرق خوری 
pistachio /pr'sta: fia, (US) ta fio‏ 
(pl pistachios)‏ 


piss-Up /pıs او‎ 


۸ ۱. پسته؛ (صفت‌گونه) پسته‌ای 
۲ درختِ پسته ۳ (رنگ) سبز پسته‌ای, مغزپسته‌ای 
pistachio nuts‏ 


پسته 


(غذا سوب ] داغ داغ 


۱ [کالاہ سفارش ] در راه؛ در دس in the pipeline‏ 


تهیه ۲. [قوالین. طرح ] در دستِ اقدام, در شرف تکوین 
تی‌انبان‌زن . /)(صpaı/ PÎp@r‏ 
He who pays the piper calls the tune. (prov)‏ 
2 4¬ 


۸ (شیمی) پیپت» نی‌چه pipette /prpet/‏ 

۸ شبکۀ لوله کشی pipework /'paıpwa:k/‏ 

۱ لوله کشی ۲. لوله ۳ (خیاطی) /وبودم/ وطنمام 
ق نوار؛ مغزی؛ یراق ۴ (روی کیک) تسزیین ۵ 
صدای نی؛ صدای نی‌لبک 


4ه ۶. [صدا] زیر تیز 
piping hot‏ 
pipit /pipıt/‏ 
pippin /'pıpın/‏ 
pipsqueak /'pıpskwi:k /‏ 


(پرنده 

۸ سیب (خوراکی) 

(محاوره به طنه) چلغوز» 
جوجه 

٭ ۱ [غذاء سس ] تندی, تند و ۵۲:۵۵ ۵0۵06۷ 
تیزی . [داستان ] شیرینی, دلچسبی, نمک, جذابیت 


هه ۱ [غذا سس ] تند. تند و تیز piquant /'pi:kont/‏ 
۲ [داستان و غیره | بانمک, بامزه. شیرین, دلچسب. 
جذاب 

‰۷ ۱ به صورتِ تندی. ۸ piquantly‏ 


به صورتِ تند و تیزی, تند ۲. به صورټِ شیرینی؛ 
به صورتٍ دلچسبی, بانمک. بامزه. به طورٍ جذابی 

۲ ۱. ازردن» غرور...را جریحه‌دار pique /piik/‏ 
کردن, دلخور کردن. رنجاندن؛ منزجر کردن ۲ 
تحریک کردن» برانگیختن 

۸ ۲ رنجش. آزردگی, دلخوری, دلشکستگی انزجار 

از فرط آزردگی, از شدتِ رنجش؛ مهام ۵۲ انه 

ت انزجار 

آزردگی, با کمال دلخوری هنم 0۶ 20 ۵ «ز 

جیده. ازرده, ناراحت؛ دلخور  piqued /pi:k/‏ 
به (کسی) برخوردن, دلخور شدن. be piqued‏ 
دل (کسی) شکستن 

(بازي ورق) (بازي) پیکت piquet /prket/‏ 

# ۱ دزدي دریایی piracy /'patarast/‏ 
۲ نشر غیرمجاز؛ تکئیر قاچاقی؛ [رادیو ] پبخش 
مخفی ۳. بهره‌بر داري غیررمجاز, سرقت. دزدی 

piranha /pıra:nj/ . (ماهي) پیراناء دندان‌ماهی‎ n 
نوعی ماهي گوشتخوارٍ آمریکای جنوبی)‎ =( 

۸ .دزد دریایی ۲ كشتي دزدانِ 


pirate /'pararat/ 


دریایی اشرٍ غیرمجاز. ناشرٍ قاچاقی ۴. رادیو 
مخفی؛ مجري رادیو مخفی 
له ۵. (مربوط به) دزدانِ دریایی ۶. غیررمجاز, قاچاقی؛ 


[رادیو ] مخفی 
۷. [کتاب. نوار و غیرء ] قاچاقی چاپ کردن, قاچاقی 


تکثیر کردن 


pitched battle 


کردن؛ ریختن ۶ (کریکت) [توپ] به زمین زدن ۷ 


(یس‌بال) [توب] به طرف چوگان‌دار زدن ۳ 
بهانه ] سرهم کردن, بافتن 
٩‏ پرت شدن, پرتاب شدن, افتادن ۱۰. [کشتی, هواپیما ] 


بالا و پایین رفتن ۱۱.(کریکت) [توب] به زمین 
خوردن 

صدایی را زیرتر / pitch a voice higher / lower‏ 
پم‌تر کردن, ارتفاع صوتی را بالاتر / پایین‌تر آوردن 
(مجازی) . pitch one's hopes / aspirations high‏ 
توقع خود را بالا بردن, انتظارٍ خود را بالا بردن 


pitch sth a bit high /strong / در چیزی ببالنه‎ 
اغراق کردن‎ 

(محاوره) به دنبال چیزی بودن 5 ۲0۲ 60لا 
پې چیزی بودن 

(محاوره) ۱. وارد میدان شدن. pitch in‏ 
دست به کار شدن, وارد کار شدن ۲. به غذا 
حمله‌ور شدن, دست به غذا بردن ۳ حمایت 
کردن, کمک کردن 

pitch into sih /sb (محاوره) ۱. [كار. غذا]‎ ۷ 


حمله‌ور شدن به, هجوم آوردن به ۲. [شخص] 
E‏ به» پریدن به 

(کریکت. فوتبال و غیره) زمین pitch? /puy/‏ 
ا میدان (بازی) ۲ پرتاب ۳ [صرت]ارتفاع. 
زیر و بمی؛ (موسیقی) دانگ ۴ درجه, حد, پایه. 
شدّت ۵ اوج» قله. حدّ اعلاء منتها ۶. [کنتی, هراییما] 
تکان ۷ [ستف و غیره ] شیب» سرازیری ۰۸ (در بریتا 
برای دستفروش و غبره) جای بساط, محل فروش, جا .٩‏ 
بازارگرمی 


n 


at concert pitch — concert 
at /to fever pitch —> fever 
queer sb's piteh — queer 
pitch-and-tos5/pıtf on ‘os, (US) (بازي) نها‎ ۷ 
4ه سیاو سیاه, به سياهي‎ 
قير‎ 
pitchblende /'pıtfblend / (معدن‌شناسی) پیچبلند‎ 
سنگی معدنی محتوی اورانیم؛ رادیم و غیره)‎ = ( 
pitch-dark/ ptf 'da:k/ تاریک تاریک‎ .١ 
سیاو سیاه, به سياهي قير‎ ۲ 
تاریکی مطلق, تاریکی محض, ظلمات‎ ۳ 


tch-black/ ptf blak/ 


adi 


(رنگي) سبزٍ پسته‌ای, مغزپسته‌ای 
۸ پیست (اسکی) 
(گیاشتاسی) مادگی 
انچه, اسلحة کمری 
( 
به کاری واداشتن, به 
اسلحه به کاری واداشتن 


7 (در موتور, نیز در ترومپٽ و غبره) 


pistachio green 
piste /pi:st/ 
pistil /‘pıstl/ 
pistol ۸ 

hold a pistol to sb's head 


به گرد کسی انداختن؛ به زور 


piston /'pıstan/ 
پیستون‎ 
] [هواییما‎ 
با موتورٍ پیستونی‎ 


piston-engined / pıstan endaınd / adj 


piston ring /'pıston rıy/ 
piston-rod /'pıston rud/ 


میا 


ييل 


پیستون, شاتون 

pit" /pıt/ ( prp pitting, مریم‎ pitted) 
۱.در زمین) گودال, چال. حفره» چاله؛ مغاک ۱.۲ در‎ 
.۴ ترکیب) معدن < ۵/6۳۱ ۵> ۴ معدن زغال‌سنگ‎ 
(کالبدشناسی) حفره, گودی ۵. جای آبله ۶.(در آھن با‎ 
شینه) سوراخ» فسرورفتگی ۷.(در برینانیا. تثاثرا‎ 
4 ردیف‌های عقب ۱.۸تناتر) جای ار‎ 
(درتعمیرگاه) چال ۱۰.(در محل مسابقة اتومبیل‌رانی؛ در جمع)‎ 
تعمیرگاه ۱۱.(در آمریکا) صف بورس؛ محل بورس‎ 
(رسمی) دوزخ, هاویه ۱۳.(برای حبوانات) دام, تله‎ ۲ 
در بریتانیا به شوخی) رختخواب‎ ۴ 
سوراخ‌سوراخ کردن. چاله‌چوله‌دار کردن‎ ۵ 
be the pits (در آمریکاء محاوره) بدترین در نوع‎ 


/ 


خودش بودن؛ افتضاح بودن 

the pit of the / one's stomach چ‎ stomach 

سوراخ‌سوراخ بودن (از فرط ). be pitted (with)‏ 
پر از سوراخ بودن 

oneself against sb / sth 


pit one's wi 

توا خود را در برابرٍ کسی / چیزی آزمودن. به جنگی 

کسی / چیزی رفتن, کسی / چیزی را به جالش طلبیدن 

pitted) [gs] ۱‏ مدرم (prp pitting,‏ ام 
هسته 

۷ ۲ هست...را درآوردن 


Pita /piita, اواج‎ = pitta 


۱ تأپ‌تاپ‌کنان, تاپ وتاپ /020 ۵ 01-2-821/0 


٭ ۲ (صدای) تاپ تاپ 
قیر pitch! /pıf/‏ 
black as pitch —> black"‏ 


۱. [چادر. خیمه ] بر پا کردن» زدن. ۰ 0608/0/۶ 


له [ستف ] شیب‌دار رس pitched‏ برافراشتن ۲.(موسیتی) [صدا. آواز] ارتفاع...را تعیین 

۸ ۱.(ظامی) جنگي منظم /0هط pitched battle /pıtft‏ کردن؛ با ارتفاعی (خاص) تولید کردن ۳. [توضح و 
تہ چیو بحت مشاجره بگومگو: غبره] به صورتی (خاص) بیان کردن به 

۳3 sil له :3 0ع 9 اه دهع‎ _U=cook 0o A=cup اد‎ 2= about 

va= pure _ eiez player‏ ماو مها  a=now oi=boy‏ مق ده موه هو ده 

f=shoe 3= vision‏ عطاق dI=jan O=thin‏ ام درا hour j=yes waw‏ دما 


pitcher 


adı 


adj 


adv 


n 


+ به طرزٍ رقت‌انگیزی. 
به طرزٍ غم‌انگیزی, به طور قابلترحمی» به نحو 
اسف‌یاری ۲. مفلوکانه. به طورٍ مفلوکانه‌ای 

۱. قسی‌القلب, بی‌رحم» سنگدل. :955/0 


شقی ۲. بی‌رحمانه, سنگدلانه ۳. [باد, تور آفتاب و غیره] إٌ 


سخت. شدید. بی‌امان. طاقت‌فرساء ازارنده 


با بی‌رحمی, با سنگدلی. ۰ /اداندم/ ۷ا55عانانم 
با شقاوت. با کمال قساوت. بی‌رحمانه. سنگدلانه 
بی‌رحمی, سنگدلى» /5هعاان8885/0فوانانم ¦ 
قساوت شقاوت 
میخ ( کوه‌نوردی piton /'pi:ton/‏ 
(فزیک) لولهُ  (US) tu:b/‏ ,دندز itot tube / pi:‏ 
اسب معدن pit PONY /'pıt paunı/‏ 


معدن 


ستون معدن» ش pPit-prOp /'pıt prop/‏ 
۱ درمسابقاتٍ اتومبیل‌رانی) زمانِ /هنه :م / 810 ازع 
تعمیر ماشین؛ توقف برای سوخت‌گیری ۴.(در 
آمریکا در سفر) توقفی بین راه 

نان یونانی 


(به طمنه) حقوقي ناچیز, 
پول بخور و نمیر, شندرغاز 
برای حقو ناچیزی, برای شندرغاز 00060 ۵ 10 
3 سوراخ‌سوراخ؛ پر از چاله؛ pitted /prtrd/‏ 

آبله گون, مجدّر ۲. بی‌هسته» بدونِ هسته 
بی‌هسته pitted olives‏ 
pit-a-pat‏ = /()دادم pitter-patter /'pıta‏ 
غد؛ هیپوفیز pituitary /pı'tju:ıt«ı, (US) “u:1er1/‏ 
pituitary gland /pı'ju:ıtarı gland, (US) pr'tu:aterı /‏ 
pituitary‏ 
Pity /pıt/ ( pı,pp pitied)‏ 
دلسوزی, رحم ۲. مایة تأسف 
۴ احساس تأسف کردن برای دل (کسی) سوختن 
برای» تاسف خوردن برای. احساس ترحم کردن 
نسبت به ۴ متأسف بودن برای 
دل (کسی) full of / filled with pity for‏ 
سوختن برای 
دل )کٺj‏ ( be moved to pity by sb's suffering‏ 
برای بدبختی‌های کسی سوختن 
به کسی احساس take/ have pity o Sb p>‏ 
داشتن, به کسی رحم کردن 
دل (کسی) به وحم آمدن برای 
از روی ترحم کاری 
کردن برای 
مایة تأسف است (که ).... 
حیف (که).. 


چه حیف (که)... 


۱. ترحم, شفقت. 


feel pity for 
do sth out of pity for 


It's a pity (thal)... 


What a pity (tha)... 


i pitifully /prufolr 


pitta /'piita, ایح‎ 
¦ pitta bread /'pi:ta bred, 'pıto/ = pitta 
i pittance /'pıtns/ 


۶ ۱ (در بریتانیا) تنگ (سفالی)؛ 
کوزه سیو ۲.(در آمریکا) پارچ 
The pitcher goes (once) too often to the well.‏ 
یک بار جستی ملخک, دو بار جستی ملخک, سه بار در 


pitcher’ مدرم‎ 


کت دی مشک 
(یس‌یال) پرتاب‌کننده ( توپ ). /0/00/ 01160672 
توپ پر تاب‌کن 
۱.(کشاورزی) چنگال. pitchfork /puje:k/‏ 
دوشاخه 


7 ۲.(کشاورزی) با چنگال / دوشاخه جابجا کردن؛ با 
چنگال / دوشاخه برداشتن 
هل دادن به طرف 
پرتاب کردن به سوی 
۶ (درخت. چوب) کاچ قطران . pitch-pine/pıt/ paın/‏ 
(رسمی) ترحم‌انگیز, رقت‌بار. ‏ . :دلج وناهعازم 
اسفبار» غمانگیز 
هه (رسمی) به طورٍ رقت‌باری. /:ا٥):م/‏ اوںههاآم 
به نحو اسف‌باری, به طورٍ ترحم‌انگیزی, به نحو 
غم‌انگیزی 
(رسمی) حالتِ رقت‌بار. /0::250/ 0۱۱60098695 
حالتِ اسف‌انگیز, وضع غم‌انگیز 
7 + مشکل, دشواری, گرفتاری, 
[شکال, گره؛ خطر ۲ دام تله 
۸ [ساته ] مغز؛ [مبوه ] گوشت رز 
جوهر: لب مفزه بخش بهم؛ هستا اصلي. the pith of‏ 


pitchfork sb into sth 


pitfall /pufo:l/ 


RE) 
That was the pith of his argument. جا مش‎ 
همین بود.‎ 
pit-head /'pıt hed/ سر معدن (زغال)‎ 
pith hat /pı0 hat/ کلاءِ کاسکت‎ ۸ 
pith helmet /'pı0 helmıt/ = pith hat 
۵1۱00۷ /۵۵۸/ هه به ایجاز, به طورٍ فشرده. کوتاه‎ 
pithiness /'pı0ınıs/ ایجاز‎ ۸ 


pithy /'pı01/ (comp pithier, super pithiest) 
4ه ۱ موجز» فشرده, کوتاه. مختصر و مفید ۱(۰.۲مربوط‎ 
به) مغز ساقه؛ [سانه ] مغزدار» پر [میوه]‎ 
شت‌دار, پرگوشت ۳ مانند مغز سافه؛ ساننډ‎ 


pithy sayings 

هه ۱. قابل ترحم» ترحم‌انگیز, pitiable /'prurabl/‏ 

بار رقت‌انگیز, اسف‌بار» غم‌انگیز ۲. 
فلاکت‌بار. حقارتآمیز, مفلوکانه 

«ه» ۱. به طورٍ ترحم‌انگیزی. pitiably /prrablt/‏ 
به نحو رقت‌باری» به طورٍ قابل‌ترحمی, به نحو 
غم‌انگیزی ۲. مفلوکانه» به طرزٍ مفلوکانه‌ای 

هه ۱. رقت‌انگیز» غم‌انگیز. pitiful /pruf/‏ 
قابل‌ترحم, اسف‌بار ۲. فلاکت‌بار, مفلوکانه 


# ۱ جاء مکان, محل» مقام؛ نقطه؛ 
جایگاه. موضع؛ (در ترکیب) -گاه < مهام ومنج ۾ > 
۲ ناحیه, منطقه؛ ده, شهر؛ کشور ۳. [کتاب. نمایش و 
غیره ] قسمت. بخش ۴. پایگاه. مقام» شأن. مرتبه 


حدّ ۵ (اداری) پُست. مقام ۶.(در تیم ورزشی) عضویت» 
پذیرش ۷.(ریاضی, در کسر اعشار) رقم ۸.(در مسابقه) 
مقام ٩۱۰در‏ اسبدوانی) یکی از سه مقام اول؛ مقام دوم 
یا سوم :1.(ببرون از شهر) خانه, ویلا ۱۱.(محاوره) خانه 
۲ در نام معابر, با حرف بزرگ) کوی, گذ: 

ts 


؛ کوچه؛ میدان 
A place for everything and everything‏ 
هر سخن جایی و هر نکته مقامی / مکانی 
دارد. هر چیز به جای خویش نیکوست. 
جای مناسبی برای کسی be no place for sb t0...‏ 


place. 


نبودن که 

(محاوره) ۱. همه جا all over the place‏ 
۲. به‌هم‌ريخته و پلا 

جای خود را places (with sb)‏ ردو change‏ 
(با کسی) عوض کردن؛ موقعیتِ خود را (با کسی) 
عوض کردن 

fall / fit / slot into place معنی پیدا کردن‎ 


جای خود را به کسی / چیزی 59/54 0) مدا ۷eاع‏ 
دادن؛ جا برای کسی / چیزی باز کردن 

have one's heart in the right place —> heart 
اولاء نخست آنکه‎ 
in (he second تانب دوماً, دوم آن‌که. در ثانی . عععاص‎ 
اگر به جای من بودی / بود‎ 
اگر به جای تو / شما بودم / بود‎ 
سر جای خود ۲. بجاء مناسب‎ ۱ 


in the first place 


in my place 
in your place 
in place 
in place of sb / sth; in sb's/ sth's place 
به جای کسی / چیزی, به عوض کسی / چیزی‎ 
(سرٍ مز غذا) بشقاب (برای («اء 60۳) هام ۵ ۶۲ / روا‎ 
کسی ) گذاشتن‎ 
Lightning never strikes in the same place 
twice. (prov) —> lightning 
be out of place سر جای خود نبودن.‎ ۱ 
در جای هميشگي خود قرار نداشتن ۲. نابجا بودن.‎ 
نامناسب بودن؛ بی‌ربط بودنء‎ 
(محاوره) موقعیتی بهتره‎ 
put oneself in sb else's / sb's place خود را جای‎ 
(کسی دیگر) گذاشتن‎ 
(مجازی) کسی را‎ 
سرجای خود نشاندن؛ حتي کسی را کف دستش گذاشتن‎ 


جا بودن 
a place in the sun‏ 


put sb in his (proper) place 


i place’ /pleıs/ 


با ترحم» با تأسف. 


آنچه مایا تأسف The pity (of it) is that...‏ 
می‌شود این است که 


محض رضای خداء شما را | ترا for pity's sake‏ 


به خدا 
(محاوره) متأسفانه, بدبختانه more's the pity‏ 
ماي تأسف بسیار ... It is a thousand pities (th)‏ 


است (که).... بسیار غم‌انگیز است (که).... صد افسوس 
(که).... هیهات (که).. 
I pity you if you can't pay your debt by‏ 
وای به حالت / خدا به دادت برسد اگر 
تا فردا بدهی‌ات را پس ندهی. 
4ه تأسفبار, ترحم‌آمیز, تأسف‌انگیز /0/ والرانم 
وی pityingly‏ 


tomorrow. 


از روی دلسوزی 
۸ ۱. محور؛ [در] پاشنه ۲.(مجازی) pivot /pıvat/‏ 
محورٍ اصلی. قط اتکا. هستة اصلی, قطب. مرکز 
اصلی ۲. حرکتِ محوری, چرخش 
۴ چرخیدن» دور زدن 
۵. روی محور سوار کردن 
[استدلال و غیره ] حول محورٍ 
استوار بودن بر؛ بر مدا 
۱.(مربوط به) محور» محوری ۵۷۵۱/۰ اھاه۷ام 
۲ مجازی) مرکزی» اصلی, مهم» اساسی, هسته‌ای 
(کامپوتر) پیکسل, تصویر-دانه pixel /pıksl/‏ 
( در انسانه‌های کودکان) پری» کو توله pixie /pıksı/‏ 
/'pıksı/ = pixie‏ 00 
pizza /‏ 
۸ پیتزافروشی pizzeria / pi:tso'ri:a/‏ 
pizzicato / pıtsrka:tou / ( p/ pizzicatos)‏ 


pivot on 


2/ 


,هه ۱. (در سازهای زهی) پسیکا توء انگشتی 


(روی نقشه) پارک 
* پاکت؛ جعبه» قوطی؛ 
پسته 


« پاکت؛ جعبه, قوطی؛ بسته Pkt /paekıt/ > packet‏ 


Pk /pa:k/ < Park 
pkg/'pakıd3/ < package 


۸ (روی نقشه) کوچه. گذر؛ میدان ۵ هام > /:هام/ ۴۱ 

Pl /'pluoral / < plural (دستور) جمع‎ 

۸ . پلاکارد. شعازنوشته. placard /'plaka:d/‏ 
شعار؛ اعلامیه 


۲ اعلامیه چسباندن بر ۳ با پلاکارد اعلام کردن 
شعازنوشته اعلام کردن 

۷ ا خشم... را _ placate /pla'kert, (US) 'pleıkert/‏ 
فرو خواباندن, آرام کردن, تسکین دادن ۲. راضی 
کردن, خشنود ساختن, دل...را به دست آوردن 


با 


placatory/pla'kertorı, (US) 'pleıkat>:r1/.خڊ‎ gl adj ; There's no place like home. هیچ جا (مثلٍ)‎ 
خانة آدم نمی‌شود. آرام‌کننده, آرامش‌بخش‎ 

۹ st اه ده‎ a:z=faher o=got 3:=saw U=cook u:=too A=cup bird 2= about 

player ato= fire‏ عم v= pure‏ تقو موه ou=g0 al=five  au=now oi=boy‏ مدع 

ava=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin ö=this f=shoe 3z vision 0= sing 


گذاشتن ۲. سر جای خود قرار 
آوردن. شناختن؛ [لهجه و غیره ] تشخیص دادن ۴ به 
حساب آوردن. محسوب کردن. جای دادن 
قراردادن ۵. [سفارش ] دادن؛ [شرط ] بستن؛ [قرارداد] 
بستن؛ [کتاب ] (به ناشر) دادن؛ [کالا. محصول ] 
مشتری پیدا کردن برای. فروختن ۶. [کارگر. منشی] 
کار پیدا کردن برای؛ [بچّة تیم ] خانه پیدا کردن 
برای» جا پیدا کردن برای ۷. [بول | سرمایهگذاری 
کردن,. گذاشتن ۸ در مسابقه و امتحان) [ نف برنده ] 
کردن. اعلام کردن 


place a premium on sb / sth —> premium 


place sb on a pedestal —> pedestal 
place sb in charge / command of sth 
مسئولیتِ ادار: چیزی را به کسی محول کردن. کسی را‎ 
به ادارۂ چیزی گماشتن. کسی را به مقام چیزی منصوب‎ 
کردن‎ 
کسی را بازداشت کردن‎ 
place sb in ۵ dilemma / difficult position / 
کسی را در محظور گذاشتن؛ کسی را در‎ 
مخمصه انداختن, برای کسی دردسر درست کردن‎ 
place one's faith / trust in sb / sth چشم امید به‎ 
کسی / چیزی دوختن‎ 
مسئولیتٍ چیزی را به‎ 
(دستٍ) کسی سپردن‎ 
به کسی اعتماد کردن‎ 


The house is well/ awkwardly placed. 


place sb under arrest 


quandary 


ds 


place sth in sb's lı 


place confidence in sb 


خانه جای خوبی / ناجوری قرار دارد. 
در موقعیتٍ / موضع انچام ‏ دای 0 10 ۵۵عدام ٥ا‏ 
کاری قرار داشتن 
(در بریتانیا؛ اسبدوانی) جزء سه مقام be placed‏ 
اول بودن. اول یا دوم یا سوم شدن؛ ( در آمریکا) دوم شدن 
(در مابقه) نف اول شده است. 


( در امتحان) شاگرد اول شده است. 
ن. be placed for‏ 


placed first.‏ و11 


(مجازی) در وضع 
در جایگاو... بودن, در مقام... بودن 
وضع مالیات . ou placed for money?‏ 
چطوره؟ اوضاع پولی‌ات چلوره؟ 
۸ (در اسبدوائی) شرطبندی place-bet/plers bet/‏ 
روی سه مقام اول 
placebo /piasi:bau/ ( p/ placebos) (yj) ۰‏ 
داروی کاذب ۲.(به طنه) دل خوش‌کنکی 
place-kick/ ples kık/‏ 
mat/‏ ان place-mat/‏ 


How are 


۰(راگبی) محل کاشتن توپ؛ ضربة کاشته ۳ 
[دانش‌آموز ] تعبینِ سطح ۴. [کارگر, معلم و غیره | جایابی, 
تعیین جا ۵. کاربابی ۶. سرمایه گذاری 


(محاوره) هیج جاء هيج كجا any place‏ 
(محاوره) جایی, یک جایی 
رخ دادن, اتفاق افتادن. گذشتر 
[مراسم ] برگزار شدن 

take sb's/ sth's place; take the place of sb / sth 
جای کسی / چیزی را گرفتن, به جای کسی / چیزی‎ 
قرار گرفتن‎ 


some place 


take place 


I've losi mj place. —> lose 
pride of place — pride 
in high places — high" 
محاوره مجازی) به جایی رسیدن‎ ( 
(در دانشگاه و جز آن)‎ 


go places 


offer / award a place to sb 


کسی را قبول کردن / کسی را پذیرفتن 
to 5 decimal places / 5 places of decimal‏ 
پنج رقم به اعشار 


Ile finished in third place. سوم شد. مقام سوم‎ 


را بهدست آورد. 


آنکتة کاربردی: ۱ 
اسم‌های ۲000 و ۵۲ء اگر به صورت غیرقابل‌شمارش 
در نظر گرفته شوند هر دو معني فضایی خالی برای هرگونه 
استفاده‌ای را می‌رسانند: 

Is there (uny) room / space for me / us to 
sit down in here? 

Is there room / space for more books on this shelf? 
There's not enough room / space to move in here! 

عبارات ۵۸:۸6 و ۱0:60 ۸ به فضایی اطلاق می‌شود که 
می‌تواند برای کاری خاص مو استفاده قرار گیرد. در آن 
مان ۲هدام « غالبا به فضایی اطلاق می‌شود که 
برای مقصودی رسمی یا برنامه ریزی شده در نظر گرفته 
شده باشد ولی عبارتِ 1۳۸60« به فضایی اطلاق می‌شود که 
هم کوچک تر است و هم درب 
پس در جمل: 


آن برناه‌ریزی نشده است. 


1 need a place to work. 
کار اتاتي مطالعه یا‎ 


تحریر اشاره دارد و در جمل؟ 
I need a space to work.‏ 
عبارت ٩000‏ ۵ به بخشی از یک اتا 
آن اشاره دارد. 
در انگليسی گفتاری به جای کلمات 9۲۸66 و هام 
غالبا از کلمات »هو یا «here‏ رده استفاد: 


یک می تحریر و 


Ican't find anywhere to work. 


He's looking for somewhere to park his car. 


۸ دستوری: کلم ۱00و مفرد و صورتِ جمع آن 


ان است: 


1 visited û lot of different places. 2 


place /pleıs/ ( p4pp placed) قرار دادن.‎ .۱ ۶ 


plainness 


plain' /pleın/ (comp plainer, super plainest) 

۱ روشن, آشکار. مشهود, واضح. مشخص؛ آسا 
ساده ۲. [آدپ حرف و غیره] ساده. سرراست» رک: 
صریح؛ بی‌پرده. صاف و پوست‌کنده ۳ معمولی» ساده 

۴ (به طعنه) عادی؛ زشت. نه چندان زیباء پی‌نمک ۵. 


ad‏ .در آمریکاء محاوره) صریح. سرراست. واضح. روشن 


۷ كاملا حسابی 

به زبانِ ساده. in plain English / Persian...‏ 
په اک ایو ای ا ر رو 
صاف و پوست کنده 


make oneself plain حرف کسی روشن بودن‎ 
There is no more money do I make myself 
plain? دیگه پول نیست _(حرفم را)‎ 
می‌فیمی / حالی‌ات می‌شود؟‎ 

(as) plain as a pikestaff / the nose on 
متلي روز روشن,ظهر من الشمس,‎ 
واضح و مبرهن‎ 
خوب و راحت, بی‌دردسر.‎ 
سهل و آسان‎ 
شکلاتِ تلخ, شکلاتِ بدونِ‎ 
کاغزٍ بدون خط‎ 
پارچة ساده / بدونِ نقش‎ 


one's face 


(all) plain sailing 


cover 


under plaiı 
plain /pleın/ 
plain? /pleın/ 

one plain, one purl 


۸ (بافتنی) دانۀ زیر 
یکی از زیر یکی از رو 
r‏ (در کلیسای plainchant/'pleıntfa:nt, (US) -fan(/‏ 
کاتولیک. در کلیسای انگلستان) آوازٍ گروهی 


; plain clothes /pleın ‘klaw0z, (US) 'kl2/ [ [پلیی‎ ۸ 


لباس شخصی 
ad‏ ]لس [ (US) klou/‏ ,عقنداا plain-clothes /'pleın‏ 
با لباس شخصی, در لباس شخصی 
۸ درستی» راستی» plain dealing /.pleın ‘di:lıy/‏ 
صداقت» روراستی» درستکاری 
۸ ارد معمولی» plain flour / pleın ‘flaus(r)/‏ 
آردٍ بدون بکینگ‌پودر» آرد بدون گرد 


آن‌پزی 


۷ ۱ به وضوح. اشکارا.ء علناء plainly /'plenlr/‏ 
به روشنی» واضح و روشن ۲. صراحتاء به 
صراحت. صریحا؛ راست حسیتی 

You are plainly unwilling to help. 
روشن است که / معلوم است که / پیدا است که‎ 
نمی‌خواهی کمک کنی.‎ 
۵۱2100655 /0۱۵::5/ وضوح» روشنی؛ سادگی.‎ ۱ ۸ 
i .۳ آسانی ۲. صراحت. سرراستی‎ 

۳۹ ird 3 about 

ua= pure دم‎ player هه‎ fire 

0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


placement test /'pleısmant test/ ] [دانش‌آموز‎ 


م اسم 3 place-name /'pleıs neım/‏ 
placenta /plsento/ (p/ placentae, placentas)‏ 
(کالیدشناسی) جُفت 
of placenta‏ ام placentae /plo'senti:/‏ 
هه (یزشکی) (مربوط به) placental /plo'senıl/‏ 
جفت‌دار؛ از طريق جفت 
۶ (میز غذاخوری) وسایل / وا place-setting /‘pleıs‏ 
غذاخوری (برای یک نفر)» سرویس (برای یک 
نفر) 
۱ آرام ۲ [تخص ] آرام؛ خونسرد؛ /۱۵:۵(/ ۵610ام 
[ یخن ] آرام» ملایم؛ خونسردانه 
ارامش؛ ملایمت؛ خونسردی /:0۱۵5:0/ id‏ ھام 
۰ آرام» به آرامی؛ با خونسردی /۵۱هننان/ ۳۱۵60 
۸ مرتبه, مقام, جایگاه, / هام۱ placing‏ 


موقعیت. وضعیت 
(در دامن) چاکِ زیپ. جای زیپ /: )ام '/ ۱26161 
plagiarise /'plerdzoraız / = plagiarize‏ 
سرقتِ ادبی, انتح|J‏ /0۱۵۵59200/ plagiarism‏ 
۸ سارق ادبی plagiarist/plordaorıst/‏ 
۷ [فکر. مطلب و غره] / plagiarize /'plerdsraız‏ 
دزدیدن. سرقت کردن, انتحال کردن؛ رونویسی 
کردن 


۸ ۱ طاعون؛ 


plague /جاتان/‎ (ppp plagued) 

طاعونِ خیارکی ۲ بيماري عفونی؛ بيماري مسری؛ 

بيماري مهلک ۳. [موش, نت و غیره ]) هجو م ۴.(محاوره) 
پلا مصیبت: دردسر 

۷ ۵. [شخص] کلافه کردن, پدر...را درآوردن, ذله 

کردن, به ستوه اوردن ۶.(در مورد بیماری) رنج دادن 

۷ مزاحمت ایجاد کردن برای, دردسر درست 


کردن برای 
avoid sb / sth like the plague —> avoid‏ 
لعنت بر کسی / چیزی a plague on sb /sth‏ 
به... مبتلا بودن, دجار... بودن. ۷ا / ااذ« 4عدیردام مر 


از... رنج بردن. گرفتار 


.بودن 


plague-ridden /'pleıg rıdn/ طاعون‌زده‎ .۱ 4 
آفت‌زده‎ ۲ 

plague-stricKen/ رها‎ strıkon/ 

= plague-ridden 

plaice /pleıs/ ام)‎ plaice) ماهی پلیس‎ # 


.(دراسکاتلند) شال ۲. پارچۂ plaid /plad/‏ 
پیچازی؛ پارچۀ اسکاتلندی ۳ (در مورد پارجه) طرح 
پیچازی؛ طرح اسکاتلندی 


64 ۴. [بارچه, طرح ] پیچازی؛ اسکاتلندی 


father 
ow oı=boy 
f= chain d5= jam 


o:‏ اه دج 
av‏ 0۷ اه 
w= wet‏ 


رنده کردن» plane sth (away / down / off)‏ 
(بارنده ) صاف کردن 
۸ (درختٍ) چنار plane® /pleın/‏ 
[ıa] .1 vi‏ پرواز planed)‏ ممیم) plane“ /pleın/‏ 
کردن؛ [هواپیمای بی‌موتور ] شریدن 
۸ ۲. هواپیماء طیّاره؛ (صفت‌گونه) هوایی. با هواپیما 
« هندسة مسطحه/ :010000 plane geometry/pleın‏ 
۱ اکشتی ] حر /وداعه «عام/ plane sailing‏ 
صاف, حرکتِ نرم ۲ (کنتی ] هدایتِ مسطح 
۸ ۱.(ستاره‌شناسی) سیاره planet /planıt/‏ 
۲(کرة) زمین 
(کر؛) زمین the planet Earth‏ 
۸ میزٍ نقشه‌برداری plane-table /'pleın teıbl/‏ 
of planetarium‏ ام / planetaria / planr'tearı‏ 
planetariums,‏ ام ( / دمم نها / planetarium‏ 
٭ افلاک‌نماء آسمان‌نما planetaria)‏ 
4ه (مربوط به) planetary /'planıtrı, (US) -terı/‏ 
سیّارات, سیّاره‌ای, سیّاره‌وار 
plane-tree /'pleın ıri:/ = plane?‏ 
(رسمی) ۱. طنین» زنگ؛ ۰ /07د۵۴۵ا0/ plangency‏ 
پرطنین بودن زنگ‌دار بودن ۲. حزن, غم سوز 
(رسمی) ۱. [صدا ] پر طني« /511ڍp|nd/‏ ۱۵8960۱ 
زنگ‌دار ۲. [صدا] محزون, غم‌انگیز. حزن‌انگیز 
سوزناک 
۷ (رسمی) به طورٍ محزونی؛/ 0۱۵0۵:0010 / ۵۵09604۷ 
با حزن, با سوز 
۱ الوار. تخته ۲.(سیاسی) اصل» 
محور, اساس 
۳. [کب اتاق و غیره ] (با الوار) پوشاندن» (با الوار) 
فرش کردن 
thick‏ چ thick as two (short) planks‏ 


plank رهام‎ 


walk the plank —> walk" 
plank sth down (محاوره) [چمدان و غیره]‎ .۱ 
.۲ پرت کردن, انداختن» روی زمین ول کردن‎ 
[بول ] فوری پرداخحتن» برقی دادن» جرینگی‎ 
پرداختن‎ 
تخته. الوار ۲. الوار‎ ۱ 
کف اتاق, چوب فرش‎ 
(زینست‌هناسی) پلانکتون,‎ ۸ 
دروازی‎ 
طراح» برنامه‌ریز‎ .۱ # 
مهندس شهرساز, طراح شهر‎ ۲ 
planning طراحی, برنامه‌ریزی ° /وب«هام/‎ ۱ # 
۲.شهرسازی‎ 
تنظیم خانواده‎ 
(در بربتانیا) جوا ساختمان,‎ 
پروانةٌ ساختمان‎ 


planking اواج‎ / 
ش, تخته‌بندی‎ 
plankton / pla: qktan/ 


planner /plana(r)/ 


family planning 
planning permission 


plainsman 


plainsong /‘plernsog/ = plainchant 

plainspoken / pleın'spıka¬/ رک‌گو, صر«‎ a 
بی‌پرده‎ 

۱.(ادبی) ناله زاری, شکوی, شکوه /0۱۳/ 0۱210۸ 
۲ (حتوق) شکایت, دادخواست ۳.(حتوق) اتهام 
(حقوق) شاکی» خواهان, plaintiff /'plemut/‏ 
مدعی, دادخواست‌دهنده» عرض حال دهنده 
هه محزون» غم‌انگیز. حزن‌انگیز, /۴۱۸۳۷/ ۵۱8100۷6 


a 


غمزده 
«هه غمگنانه با حزن؛ / مهم plaintively‏ 
با صدایی محزون 
۸ غمزدگی, حزن / ماو / plaintiveness‏ 
۱. [مو. سبد طناب و غیره ] ب plait /plat/‏ 


افتن 
۸ ۲. موی بافته: گیس بافته. گیسو 
موی خود را از پشت . انهام ه wear one's hair in‏ 
بافتن 
موی خود را دو تا بافتن کانهام wear one's hair in‏ 
plan /plan/ ( prp planning, pt,pp planned)‏ 
« ۱ نقشه» برنامه» طرح» پروژه ۲. [شهر, محله و غیره] 
نقشه (راهنما) ۳.(معماری) نقشه کف» پلان ۴. [ماشین 
وغیره ] نموداره شکل ۵. [گرو» سیستم ] آرایش 
wı‏ ۶ طرح ...را ریختن. نقشة... را کشیدن ۷. قصد 
داشتن. خواستن, در صدد بودن, در نظر داشتن, 
تصمیم داشتن (که) 
۸ برنامه ریختن» پیش‌بینی کردن, تهیه دیدن 
تدارگ دیدن, از پیش فکر کردن, تمهید چیدن 
The best plan would be to ignore it‏ 
completely.‏ 


بهترین کار این است که اصلاً بهش 
توجه نکنی. 

تخیر برنامه: تھ 
طبق نقشه پیش رفتن, 
نامه پیش رفتن 
نقشه کشیدن (برای 


a change of plan 


go according to plan 


make plans (for) 


تیبی 
دادن (برای): خط مشی تعیین کردن (برای) 
نقشۂ کار, برنامة کار ٣ع‏ اهمه / «وز‌د ۵۲ a plan‏ 


a seating plan 
plan sth out 


( دور میز غذا) جا (ی تعیین‌شده) 
طرح‌ریزی کردن» 
طرح ...را ریختن» برنامه‌ریزی کردن 
تخت احضار planchette /pla:n'fet, (US) plaen-/‏ 
ارواح. صفح احضار ارواج 
(هندسه) سطح؛ سطح صاف 
۲ (مجازی) ساحت. مرتبه, حد. 
هه ۳ مسطحه, مسطح ۴ هموار مستوی» صاف 
۶ ۱.(نجاری) رتد planed)‏ مم/م) plane’ /pleın/‏ 
۲. رنده کردن» (با رنده) صاف کردن 


plane' /pleın/ 


be in plaster 


[باء دست و غیره ] تو گچ بودن 
They plastered the town with posters.‏ 


شهر را پوسترپوش کردند. 
(مجازی) چیزی را به... مالیدن. plaster sth on‏ 
با چیزی پوشاندن 
(مجازی) چیزی را با... پوشاندن. 
به چیزی مالیدن 
[مو] (با روغن) صاف 
نگه داشتن» روغن زدن به 
7 (بنایی) plasterboard /'pla:stabo:d, (US) 'pla-/‏ 
plaster cast /'pla:sts ka:st, (US) plaesta(r) kast/‏ 
n‏ ۱ (شکسته‌بندی) گچ ۲ مجسمه‌سازی) قالپ گچی 
. (عامیانه) plastered /'pla:stad, (US) pla-/‏ 
سیاه‌مست. پاتیل ۲. [مو و غیره ] چسبیده 
سیاه‌مست بودن, پاتیل بودن be plastered‏ 
سیاه‌ست کردن get plastered‏ 
۸ گچ‌کار. plasterer /pla:stara(r), (US) pla-/‏ 
سفیدکار, کارگر سفیدکاری 


plaster sth with 


plaster sth down 


plastering /'pla:storıg, (US) 'pla-/ گج‌کاری.‎ « 
سفیدکاری‎ 
plaster of Paris /pla:star ov ‘pers, (US) plae-/ 
بنایی) گج زنده گج پاریس؛ (بزنکی) گج‎ 
(شکسته‌بندی)؛ گج (دندان‌سازی)‎ 


گچکار ای plasterwork / pla:stows:k, (US) 'pla-/‏ 
۸ ۱ پلاستیک ۲.(در جمع) صنعتِ /s1۸عام/‏ 56هام 
پلاستیک» پلاستیک‌سازی ۳ (محاوره) کارت 
(اعتباری) 
4ه ٩‏ پلاستیکی ۵. شکل پذیر ۶. [هنر ] تجسمی 

(محاوره) کارت (اعتباری) plastic money‏ 
کارت (اعتباری) قبول کردن 

Put it on the plastic! اشت کن!‎ 
plastic arts /plastk ان‎ 
plastic bomb /plastık bom/ 


take plastic 
از کارت اعتباری بردا‎ 
م هنرهای تجسمی‎ 


بمب پلاستیکی, 


جرة پلاستیکی, مادۂ منفجر؛ خمیری 
۸ (در بریتنی؛ نیز با حرف بزرگ) ‏ /0:تودهها0/ ۱25116106 


خمیر بازی 
شکل‌پذیری, نقش‌پذیری /هدههعاج/ لااز‌ناعهام 


plastic surgeon /plazstk 's2:d3on/ جرا اح‎ « 
plastic surgery /plastk ‘sa:dsarı/ جرا احي‎ ۸ 
پلاستیک‎ 


plate’ /plen/ بشقاب؛ پیش‌دستی‎ .۱ ۸ 


a about 
ad = fire 
= sing 


# .گیاە» نبات. رستن”+ ههام plant’ /pla:nt, (US)‏ 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) گیاهان, (مربوط به) نباتات. 
گیاهی ۲ بوته. درختچه ۳.نهال ۴.(فنی) ماشین 
۵.(فتی) ماشین. دستگاه ۶.(در آمریکا) کارخانه ۷. 
نیروگاه ۸.(محاوره) مدرک ساختگی, پاپوش ۸ 
(محاوره) عنصر نفوذی, جاسوس» خبرچین 

۱ کاشتن, نشاندن, plant /pla:nt, (US) plant/‏ 
غرس کردن ۲ مشجر کردن. درختکاری کردن؛ 
گلکاری کردن (در) ۳ گذاشتن. قراردادن ۴. [بمپ. 
میکروفن ] (مخفیانه) کار گذاشتن, مخفی کردن؛ 
[مأمور, جاسوس ] (مخفیانه ) گذاشتن, مستقر کردن, 
گماشتن ۵. [دستگاه] نصب کردن؛ [مژسه و غبره] 
تأسیس کردن, بنیاد نهادن ۶.(درسرٍ /مفز کسی) [فکر و 
غیره] انداختن, گذاشتن, به وجود آوردن؛ پدید 
آوردن, ایجاد کردن ۷ [بوسه ] زدن. چسباندن؛ 
[ضربه ] خواباندن, زدن؛ [جاتو ] فروکردن 

[باغچه, زمین و غیره ] پوشاندن با plant sth wih‏ 
(محاوره) جا خوش کردن 

در / روی, خود را انداختن در / روی 

[اسلحه. موادٍ مخدر و غیره ] در plant sth on sb‏ 

خانۂ / محل کار کسی مخفی کردن, کسی را متهم به 

داشتن... کردن 
نشا کردن. کاشتن plant sth out‏ 
۸ ۱. موزٍ پختنی ۲ درختٍ موز /«دههام/ 2۱201۵1۴۲ 


plant oneself in / on 


۶ بارهنگ مهن plantain?‏ 
۱ مزرعهء کشتزار /-«ها2 ,]هماع plantation‏ 
باغ؛ درخت‌زار (درترکیب) -ستان 
کاجستان plantation of pine‏ و 
۱.کشتکار, کشاورز. planter /'pla:nt(r), p|l=n-/‏ 
زارع؛ (در ترکیب) - کار ۲. ماشین کاشت ۳.(در آمریکا) 


ان 
چای‌کار a tea-plariter‏ 
(برای یادبود. روی دیوار و /k#ھ|p (US)‏ مانما۵/ plaque"‏ 
غیره) لوحه» لوح 


plaque’ /pla:k, (US) plak/ 

plasm /'plezom/ = plasma 

۱.(کالیدشناسی و فیزیک) پلاسما plasma /'p|zm9/‏ 
۲ (بزشکی) پلاسمای خون ۳. پروتوپلاسم 

۵ ۱ (بتایی) گچ ۲ (بایی) /-ام (5لا) plaster /'p|0:s5)),‏ 
گج زنده» گج پاریس؛ (پزشکی) گج (شکسته‌بندی): 
گچ (دندان‌سازی) ۴ چسپ زخم؛ مشمای طبّی 

" کج مالیدن په؛ سفید کردن. گج کردن ؛ گے گرفتن 

زخم پوشاندن. چسب زدن به؛ 

ی به ۶ وه ]مک ود 


a:= father b= 
al =now 
tf = chain 


(پزشکی) جرم دندان 


&= cat 
at = five 
w= Wet 


1= sit 
a= ومع‎ 
j= yes 


avo = hour 


ب‌کاری, روکش‌کاری؛ آب‌طلا؛ آب‌نقره ۲. [کشتی و | 
غیره ] زره» پوشش فلزی 
۸ پلاتین» طلای سفید platinum / platınam/‏ 
(محاوره) (زن)/0:۵اط platinum blonde / pletınan‏ 
مو نقره‌ای» (زنِ) مو پلاتینه 
(رسمی, platitude /platıgju:d, (US) -lu:4/  (aie|ط¦ a‏ 
حرف معمولی» حرفي مفت. شعار» حرف کلیشه‌ای» 
حرفي پیش پااقتاده» حرف مبتذل 
platitudinOUS /plactrtju:dınas, (US) -tu:danas /‏ 
4 (رسمی) [سخن ] مبتذل, عادی, پیش پاافتاده» شعارگونه 
۸ افلاطون Plato /‘plertau/‏ 
4 ۱. [عشق, دوستی ] پاک» platonic /plstonık/‏ 
بیآلایش, افلاطونی ۲.(با حرف بزرگ) (مربوط ید) 
افلاطون, افلاطونی 
(نظامی) رسته platoon /platu:n/‏ 
۸ ۱. دیس» قاب ۲.(در بریتایاه platter / plata(r)/‏ 
کهنه) دیس چوبی ۳.(در آمریکا محاوره) صفحه 
(گرامافون) 
پلاتیپوس platypuses)‏ ام) platypus /platıps/‏ 
«(١‏ نوعی پستاندار تخم‌گذار در استرالیا) 
n‏ رسي )تمده تحسین, هلهله /:9ا۵/ ناهام 
۸ ۱ قابل‌قبول بودن» مدای / plausibility‏ 
باورکردنی بودن» معقول بودن» موجه بود 
صخت. اعتبار ۲.(مجازی) کارکشتگی, مهارت 
4 ۱. قابل‌قبول» پذیرفتنی؛ plausible /plo:zbl/‏ 
باورکردنی» معقول» موجه ۲.(مجازی) [شخص ] ماهر» 
قابل, کارکشته, تردست 
ممقول جلوه کردن. باورکردنی بودن 916اعلاهااز 50000 
۷ به طرزی معقول, به طورٍ ‏ /۵0۱:دا۵/ yاطاوں‌هام‏ 
قابل قبولی, به طورٍ موجهی, به نحوی یاورکردنی 
۱ بازی؛ تفریح؛ سرگرمی ۲ (ورزش) /:0/ ۵۱21/۲ 
بازی» مسابقه؛ (در آمریکا در مسابقه) حرکت ۳. 
نمایش‌نامه؛ نمایش, تثاتر ۴ جای حرکت. فضای 
مانور, جای بازی, مدان حرکت؛ [بیچ و مهره] 
خلاصی ۵. نقش, اثر. کار. عمل ۶.(مجازی) بازی, 
جنبش, حرکت؛ [نور ] تلالژ. درخشش ۷. قمار» 
قماربازی, بازی ۸.(در شطرنج و غیره) [بازیگر ] نوبت 


آره] حرکت 
در حال بازی at play‏ 
کار بدونِ تفریح. all work and no play‏ 


همه‌اش کار و همه‌اش کار 
برای شوخی, به عنوانٍ شوخی, محض شوخی» رهام «ذ 
محض خنده 
(در آمریکا) 
طرفي برنامه چیدن برای, تهیه دیدن برای. مقدمه‌چینی 
کردن برای 

بازی با کلمات, بازی با الفاظ 


او خود را باز کردن به 60۳ رھام ۵ عتلده 


a play on words 


۲ سرویس غذاخوري طلاء ظروفی طلا؛ سرویس 
غذاخوری نقره» ظروف نقره ۲ ظرف أب طلا 
ظرف مطلاء ظرفی زراندود؛ ظرف آب‌نقره. ظرفی 
تقره‌اندود ۴ (در کلبا) کاسة اعانه ۵. [ستز و غیره] 
صفحه, ورقه, ورق ۶.(زست‌شناسی) پوسته» ورقۀ 
استخوانی ۷. (زمن‌شناسی) صفحه ۸. لوحه. پلاک ٩‏ 
کلیشه؛ (کتاب ] عکس, تصویر, گراوور ۱۰. شيشه 
(عکاسی) ۱۱.(دندان‌سازی) آکریل ۱.۱۲ مسابقۂ اسبدوانی) 
جام نقر جام طلا ۱۳. مسابقة اسبدوانی ۱۴ 
(بیس‌بال) خانة چوب‌زن 
پشقاپ یک بار مصرف, بشقاب کاغذی اهام 020۳ ۾ 
توگود 
چیزی را دودستی 
تقدیم کسی کردن, چیزی را مفتی‌مفتی به کسی دادن 
ر (کسی) خیلی have a lot on one's plate‏ 
شلوغ بودن گرفتار بودن 
(در کلیا) اعانه جمع كردن« puss round tle pate‏ 
پول جع کردن, کاسة اعانه را چرخاندن 
[رسایط نقلیه ] the licence- / number-plaؤe¢ oni‏ 
۱ [فلز] آب دادن؛ آب‌طلا دادن؛ /:ءام/ ۱6۶هام 
آب‌نقره دادن ۲. [کنتی ] فلزپوش کردن» زره‌پوش 
کردن ۴ کلیشة... را ساختن, کلیشه ساختن از 
(US) pla'tsu/ ) ۵۲ plateaux,‏ بنهایهام/ plateau‏ 
۸ ۱.فلات ۱.۲ اتتعاد) ثبات. وضم ثابت (وںھهاھام 
of plateau‏ ام plateaux /platuz/‏ 
plateful /'plertful/‏ 
a plateful of‏ 


a soup plate 


hand / give sb sth on a plate 


به اندازۂ یک بشقاب پر (از) 
ar‏ اسر two platefuls of‏ 
شش جام plate glass /.plert 'glo:s, (US) 'glas/‏ 
[ینجره. ویترین [ gla:s, (US) g&s/‏ ااعا/ plate-glass‏ 


شیشه‌ای 

۶ (در بریتابه راه‌آهن) ریل‌گذار؛ (/۱216189۷6۲//:۸۱۵:۵م 
تعمیرکارٍ ریل 

(پزشکی) پلاکت ۱۸ platelet‏ 


۸ جاظرفی, آب‌چکان plate-rack / plert rak/‏ 
(زمین‌شناسی) .. plate tectonics /plert tektonıks/‏ 
زمین‌ساختِ ورقه‌ای» تکتونیک صفحه‌ای 
تر platform /platt:m/‏ 
۲ (راه‌آهن) سکوء سکوی ایستگاه ۳.(در بریتانیا در 
اتوبوس) قضای ورودی ۴.(سیاسی) برثامه. خط مشی 
۵ (در جمع) کفش لژدار 
هه ۶. [کنش ] لزدار 


share a platform with sb با کسی از یک ترون‎ 

سخن گفتن 
[هلی‌کریتر ] سکوی پرواز a landing platform‏ 
سکوی بارگیری a loading platform‏ 


۶ ۱. [فلزات ] آب» روکش plating /'plertn/‏ 


vi 
1" 


vi 


Mt 


vt 


[آب ] پاشاندن ۲٩‏ [ماهی] خسته کردن, بازی دادن 

دوچرخه‌بازی کردن. 
دوچرخه‌سواری کردن 
His mind played on the idea of going away for‏ 
فکرٍ مرخصی (رفتن) به سرش زا 
I could hear music playing on the radio.‏ 


play with a bicycle 


a holiday. .», 


صدای موسیقی از رادیو بلند بود / به گوش می‌رسید. 
کسی را دسٹ اندا play sth on sb‏ 
با کسی.. بازی کردن؛ با کسی اق ام 


دادن 


ıy sb at 
play the stock-market در بازارٍ پورس خرید ڍو‎ 
فروش کردن‎ 

I've never played forward before. 
تا حالا فوروارد / خط حمله بازی نکردهام.‎ 
۶ه دای رام‎ / ۵۲/۵٩ کسی را (در / به عنوان)..‎ 
گذاشتن. کسی را (در)... قرار دادن؛ کسی را‎ 
برای... تخاب کردن‎ 
آهنگ, قطمه ] اجرا کردن با‎ [ 


خود را به مردن زدن 


play sth on 
play dead 

شود را په حماقت زدن play the fool‏ 

play about / around (with sb / sth) 

۱. بازی کردن؛ ول گشتن 

۲. وررفتن باء انگولک کردن» بازی کردن با ۳. 
[زن] لاس زدن باء لاسیدن با؛ بازی کردن باء به 

بازی گرفتن؛ رابطه (نامشروع) داشتن با 

۱. سردواندن؛ سر ... را شيره واه (ی) رهام 

مالیدن بازی دادن 


۲ تظاهر به همکاری کردن؛ تظاهر به موانقت 
کردن 
۱. (در مورد بچه‌ها) play at sth / being sth‏ 
ادای ... را درآوردن» بازي... را درآوردن . 
بازی کردن» نقش ... را بازی کردن 
at beng 50۱۵/9/9 <‏ دام > ۲. [کار. سئولیت ] سر خود 
را با... گرم کردن» بازی‌بازی کردن باء بازي ...را 
درآوردن 
What does he think he is playing at?‏ 

فکر می‌کند چه کار دارد می‌کند؟ 
چه دوز و کلکی 
دارد سوار می‌کند؟ 
[نوار صدا نوار فیلم ] دوباره play sth back‏ 
گذاشتن؛ [صدا و تصویر ] پخش کردن» نوارٍ... را 
گذاشتن 
کم‌اهمیت جلوه دادن 
کوچک نشان دادن 

۳ وه عم u:=to0o‏ 


pure‏ دون 
f=shoe 3‏ 


What is he playing at? 


play sth down 


u =cook 
near ea= hair 
0= thin = this 


vision 


1285 


saw 


دز = 


the state of play — slate 
فو تبال. گریکت و غیره)‎ 


be in play 


( ورزش. توپ 
داخل بودن. داخل میدانٍ بازی بودن اوت نبودن: 
(مجازی) تو بازی بودن 
پ قوتبال, کریکت و غیره) 
خارج بودن. اوت بودن؛ (مجازی) از گردونه خارج بودن 
در نمایش بازی کردن. ھام ۵ act / take part in‏ 
در نمایشی نقش داشتن, در تثاتر بازی کردن 
وارد میدان کردن. bring sth into play‏ 
واردٍ معرکه کردن؛ دخالت دادن, به کار گرفتن 

call sth into play — call 2 


be out of play 


( ورزش, 


دخالت دا 
در کار بودن 
give free play / rein to sb/ sth —> free '‏ 
full‏ ھ— give sb / sth full play‏ 
tull‏ ھ— in full play‏ 

.بازی کردن» تفریح کردن play /pler/‏ 
۴ (ورزش) بازی کردن, مسابقه دادن ۳ قمار کردن ۴. 
(ورزش, در محلی سمین) ایستادن. قرار گرفتن. بازی 
کردن ۵.(ورزش) توپ زدن؛ ضربه زدن؛ بازی کردن 
۶(ورزش) [برتاب] انجام شدن. صورت گرفتن؛ 
[ضربه ] زده شدن ۷. (شطرنج) [بازیگر ] حرکت کردن» 
بازی کردن ۸.(بازي ورق) بازی کردن 4 ساز زدن, 
موسیقی زدن, آهنگ زدن؛ برنامه اجرا کردن ۱۰ 
[ضبطصوت] روشن بودن؛ [نوار و غره] صدای... به 
ش ] اجرا شدن, 
روی صحنه آمدن ۱۲. [نور] در تلو بودن؛ [خنده] 
نقش بستن ۱۳. [فواره ] باز بودن 

۴ در مورد بچه‌ها) بازي... را کردن, بازي 
دراوردن. نقش ...را بازی کردن ۱۵. [شوخی ] کردن؛ 
[حسقه ] زدن ۰.۱۶(ورزش) بازی کردن» بازي...را 
کردن: مسابق...دادن, در مسابق...شرکت کردن: 
در بازي...شرکت کردن ۱۷.(ورزش) مسابقه دادن 
باء بازی کردن با ۱۸. قمار کردن در. بازی کردن در 
٩‏ ورزش, در مسابقه) ایستادن در» قرار گرفتن در» 
بازی کردن در / به عنوانِ ۲۰.(ورزش) [شخص ] وارد 
بازی کردن, در بازی شرکت دادن ۲۱.(ورزش) [ترب ] 
زدن. پرتاب کردن, انداختن؛ [ضربه] زدن ۲۴ 
(شطرنج) [مهره ] حرکت دادن ۲۳.(ورن‌بازی) رو کردن. 
(روی میز) انداختن, بازی کردن ۲۴. [ساز. سوسیقی ] 
زدن» نواختن؛ [آهنگ ] اجرا کردن, زدن ۲۵. [نوار و 
[ضبط صوت و غیره ] روشن کردن ۲۶. 


come into play ن. تأثیرداشتن,‎ 


[نمایش ] بازی کردن (در)؛ اجرا کردن؛ نقش...را 
بازی کردن. نقش ...را به عهده داشتن ۲۷. ادای ...را 


زدن ۲۸. [نور ] (روی / به 


= cat 
at = five 
w= wet 


درآوردن. خود را به. 


1= sit 
al = g0 
j= yes 


3۱-0 
d3: 


a =now 
tf = chain 


(در آمریکا. ورزش) 
گزارش لحظه به لحظه, گزارش مستقیم. گزارش زن 
4 (محاوره) ۱. خسته» played-out/plerd 'aut/‏ 
بی‌جان» بی‌رمق» از رمق‌افتاده. از نفس‌افتاا 

هلاک ۲. به درد نخور, بی‌فایده 
۱ بازیکن ۲. قمارباز ۳ (رسی. ‏ /2۷6۲/۵۱۵9ا0 
تانر) بازیگر, هنرپيشه ۴. نوازنده ۵. گرامافون. گرام 


فوتبالیست a football player‏ 
^ پیانوی خودکار / هرن د۵ا0/ player-piano‏ 
] همبازی / playfellow /‘plerfelau‏ 
هه ۱ بازیگوش, شیطان؛ سرحال. ۰ /۱:0(/ ال2(/۷ام 
شاد و شنگول,. بانشاط ۲. برای شوخی. به قصر 


شوخی 
۲ .با شوخی؛ به قصدٍ شو خی. /0۱۵5۱/ 0۱۷۶۷۷۱۱۷ 
از روی شوخی ۲با بازیگوشی, با شیطنت. 


ترحال 

۱ بازیگوشی, شیطنت؛ ‏ /::0۵:00/ ۵۱2/10655 
نشاط ۲. شوخی 

playgoer /'pleıgou(r)/ آدم اهل تثاتر»‎ n 
آدم تابر ؛ خورة تثاتر‎ 


/ رها playground‏ 
میدانِ بازی؛ (در مدرسه) حیاط ۲ تفریحگاه 

۸ .مهد کودک, کودکستان /«جیهان/ playgroup‏ 
۲ گروو بازی 

تر« playhouses)‏ ام) / playhouse /pleıhaus‏ 
تماشاخانه ۱.۲در بریتانیا) خانةٌ عروسکی, بازی‌خانه 

۱.(ورزش) بازی ۲.(موسیتی) اجرا 02۱۳۵/۱۵0 

۸ ورق (بازی) و۵۱ playing-card‏ 

۰۱(ورزش) 7 هام / playing-field‏ 
زمین بازی, فیدان ۲.(در مدرسه) حياط 

۸ نمایش‌نامة کوتاه؛ نمایش کوتاه. /۵۱8۷۱6۱/0۱۵۱:۱ 


بازي کوتاه. تتاترٍ کوتاه 
playmate /pleımeıt/ = playfellow‏ 
۸ (ورزش, برای حذف حریف) /۵:6 (5ا) ,۵6 عا۵/ play-off‏ 
۶ پارک بچّه play-pen /pleı pen/‏ 


(در خانه) اتاقی بازی 
(بچّه‌ها) 


play-room ما۵‎ ru:m, rom/ 


playschool /'plersku:l/ = playgroup 
plaything /p|e1019/ اسباب‌بازی ۲ بازیچه.‎ . ۶ 
ملعبه‎ 
0۱39/۳6 وقتِ استراحت؛ وقتِ تفریح؛ /۱۵م/‎ 
تفریح‎ 
playwright نمایش‌نامه‌نویس ماه‎ 
222 / ۱.(در یک شهر اسپانیابی) /هعتعام (5ن) ,هعماج‎ ۶ 
بازار؛ میدان ۲.(در آمریکا) مرک خرید‎ 


(در مدرسه) ژنگي 


i PLC /pi: el ‘si:/ > Public Limited Company 


i play-by-play /pleı baı pler/ 


. ۱. [شخص, تیم ورزشی ] play sb / sth in‏ 
با موسیقی خوش آمد گفتن به» ورود...را با 
موسیقی جشن گرفتن ۲. [سال نو] با موسیقی 
شروع کردن, با موسیقی جشن گرفتن 
(ورزش) خود را گرم کردن؛ play oneself in‏ 
(مجازی) خود را با کار آشنا کردن, با کار آشنا شدن 

۶ ۱. [بازي تهایی, مسابقه ] انجام دادن؛ 06 () رام 
[تم‌های برنده ] به مسابقه واداشتن 


۰ ۲. (ورزش برای حذف حریف) [تم‌های برنده] با هم 
مسابقه دادن, با هم بازی کردن 
play one off against the other; (US) play one‏ 
یکی را به جانِ دیگری انداختن. off the other‏ 
دو کس / گروه را به جانِ هم انداختن 

۶ به بازی ادامه دادن؛ دوباره بازی کردن ۵0 رهام 

از ... سوء استفاده کردن» ناه ۵0/۷۵۵۳ yھام‏ 
از ... بهره‌برداری کردن» به نفع خود به کار گرفتن 

۷ ۱. [شخص, تیم ورزشی] 7 play sb / sth out‏ 
با موسیقی بدرقه کردن, با موسیقی با... وداع 
کردن ۲. [سال کهنه ] با موسیقی ... وداع کردن ۳. 
ادامه یافتن؛ تا آخر ادامه یافتن ۴. اجرا كردن 
بازی کردن ۵. سخت سرگرم .. بودن» سخت 


play oneself / itself out 
ضعیف شدن, بی‌رنگ شدن, بی‌استفاده شدن‎ 

(محاوره) ۱. [شخص ] اذیت لا (د/۵ه) رھام 
کردن. عذاب دادن, جان ...را به لب رساندن» 
دخل ...را درآوردن ۲ مهم جلوه دادن بزرگ 
نشان دادن. گنده کردن 

۶ ۳ (محاوره) اذیت کردن» عذاب دادن 


(محاوره) تملق ...را گفتن» play up to sb‏ 
مجیز ...را گفتن 
۰۱ لاس زدن با؛ رابطه play with sb / sth‏ 


(نامشروع) دا با ۲. وررفتن باء انگولک 
کردن» بازی کردن با ۳. [اندیشه. فکر ] بازی‌بازی 
کردن با 
جلق زدن, با خود وررفتن play with oneself‏ 
4ه ۱. [زمن ورزش ] مناسپ بازی. /0۱ها۵/ playable‏ 
قایل استفاده ۴. [قطمۂ موسیقی ] قابل‌اجراء آسان 
vi‏ تظاهر کردن. وانمود کردن» play-act /pler akt/‏ 
ادا درآوردن, بازی درآوردن 
۱.بازی (کردن) در /وتااه play-acting /pleı‏ 
ایش‌نامه ۲. تظاهر, اداء بازی 
۶ ۱. [صداء فیلم ] (بلافاصله پس b=k/‏ تام ۵801هام 
از ضبط) پخش ۲ (در ضبط صوت یا ویدئو) دكم پخش 
٭ (تاتر) پوستر, آگهی نمایش ۰ ۰ /۵۵[/۱/0۱۵۵:۱ام 
۶ (مرد) الواط. (جوآن) عیاش playboy /pIeı1/‏ 
(آدم) خوش‌گذران 


pleasure 


حالتِ مطبوع» حالتِ دلپذیر؛ حالتِ دوستانه 

pleasantry / ها‎ / ( p/ pleasantries) 
خوشمزگی. شوخی, مزاح ۲. لطیفه ۳ تعارف»‎ 
خوش آمدگویی‎ 

۱ . راضی کردن. رضایتٍ 


(رسمی) 


please /pli:z/ ...را جلب‎ 


کردن» خشنود کردن 
vi‏ ۴ (رتعی)دلي (کسنی) خواست 
مايل بودن 
۷ ۳ لطفا. خواهش می‌کنم. ي‌زحمت ۴. ببخشید. 
می‌بخشید ۵.(محاوره) حتماء اره حتماً 
He is a hard / difficult person to please.‏ 


استن. دوست داشت 


اشتن» ميل 


سخت / دشوار می‌شود رضایتش را جلب کرد. آدم 
سختی است. آدم مشکل‌پسندی است. 
(به نشانة دلخوری) هر کاری 
دلت می‌خواهد بکن, به من چه! 
انشاءالله, اگر خدا بخواهد؛ بی‌زحمت 
به ميل خود رفتار کردن. 
هر کاری (کسی) دلش خواست کردن 
هر کاری دلت می‌خواهد / Do what you please.‏ 
دوست داری / مایلی بکن. 
۱ (رسمی) لطفاً. اگر ممکن است» ھام بای ز 
اگر امکان دارد. در صورتٍ امکان ۲. (به نشائة دلخوری 
چیزی) بفرمایید 
بله اگر زحمت نیست. بله اطفاً. 
بله بی‌زحست. 

٥4‏ راضی, خشنود. خرسند؛ 


Please yourself! 


please God 
please oneself 


Yes, please. 


pleased /pli:zd/ 


be pleased with 
be pleased with oneself 


زیادی خوشحال بودن 
(رسمی ) مفتخر بودن (که), 


be pleased (to do sth) 
با کمال میل (کاری را انجام دادن)‎ 
Pleased to meet 2001. (از دیدن شما) خوشوقتم!‎ 
be (as) pleased as Punch با دم خود گردو شکستن,‎ 
از خوشحالی در پوس خود نگنجیدن‎ 

هه خوشایند. مطبوع, ت‌بخش, /۱:۶9/ pleasing‏ 

یره خوشحال‌کننده 

۷ به طور خوشایندی. pleasingly /pli:zıglt/‏ 
به نحوٍ مطبوعی, به صورتِ دلیذیری 

pleasurable / plezorsbl / 


هه لذت‌بخش» خوشایند. 
مطبوع, دلپذیر» شادی‌بخش, مسرت بخش, فرح‌بخش 
adv‏ .با شادی؛ با مسرت /:ا9۲۵0جع0۱/ pleasurably‏ 


۸ شرکتِ سهامي عام با مسئوليتٍ محدود 
ple /pi: el 'si:/ = PLC‏ 
۱.(رسمی) تقاضاء درخواست. خواهش. /:ام/ 0168 
استدعا ۲.(حقوق. در دادگاه) دفاع؛ جواب 


به جرم خود اعتراف كردن ااندع ۴ه معا ھ enter‏ 


اظهار بی‌گناهی كردن yااناع‏ ام« enter a plea of‏ 
(رسمی) به بهانۀ. on the plea of sth / tha:‏ 
با این عذر که... 
(حترق) lقرار‏ /nı9ڊba:g plea bargaining /'pli:‏ 
مصلحتی به جرم 
[برچین ] (با شاخ و برگ) ۸ pleach‏ 
درست کردن 
پرچین شاخ و برگی a pleached hedge‏ 


plead /pli:d/ چم‎ pleaded, (US) pled) 
تقاضا کردن» خواهش کردن» درخواست کردنء‎ ۱ 
استدعا کردن‎ 
۳ بهانه کردن, بهانه قرار دادن عنوان کردن‎ ۲ 
(حتوق) [برونده. دعوا ] مطرح کردن, اقامه کردن, به‎ 
دادگاه بردن ۴.(حترق) [بیماری و غیره ] به عنوانٍ‎ 
وقوع جرم مطرح کردن ۵. حمایت کردن از‎ 
انی کردن از, دفاع کردن از‎ 
plead for (حقوق) [وکیل ] دفاع کردن از‎ ۱ 
حمایت کردن از. پشتیبانی کردن از, دفاع کردن از‎ .۲ 


سخن گفتن علید plead against‏ 
به جرم اعتراف کردن plead guilty‏ 
اظهار بی‌گناهی کردن plead not guilty‏ 


هه ملتمسانه, با التماس» / ونم / pleadingly‏ 

با خواهش و تمناء با خواهش بسیار, با عجز, به لابه 

/ ( حقوق) دفاعیات؛ اظهارات 1 / ونم / pleadings‏ 

pleasant /'pleznt/ (comp pleasanter, super 

هه خوشایند. مطبوع, دلپذیر» خوب» 0۱6۵5001659 

لذت‌بخش؛ [بو] خوش» خوب؛ [باغ و غیره] باصفاء 

خرم. فرح‌بخش؛ [شراب ] خوشمزه» خوش‌طعم؛ 

[لبخند. لحن] دوستانه» موا 

[عخص ] دوست‌داشتنی» ناز 

به (کسی) خوش گذشتن 

اینجا خیلی خوش است! 

اینجا دارد به ما خوش می‌گذرد! 
دوستانه رفتار کردن؛ 

مؤدبانه رفتار کردن 
( موقم خواب) خواب‌های 


have a pleasant time 
It's very pleasant here! 


make oneself pleasant 


Pleasant dreams! 


با خوشحالی ۲ به صورتِ مطبوعی» به نحو ! 44۲ .با خوشرویی, با رو: / pleasantly /'plezntlı‏ 
خوشایندی خوش, دوستانه ۲ به نحو خوشایندی, به صورټ 

۸ ۱. خوشی, شادی, خوشحالی؛ /)220ا /6250۲6ا مطبوعی 
D=Egot o: u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird‏ اه :۵ at‏ ۳ 
ve at=now oi=boy 19=near €»=hair t= pure e12 player‏ موه el= say‏ 
f=shoe 3z vision = sing‏ عطاق ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin‏ 


قسم خورده‌ای You are under pledge of secrecy.‏ 
/ قول داده‌ای که به کسی چیزی نگویی. 


چیزی را گرو گذاء put sth in pledge‏ 
چیزی را گرو نگه داشتن / hold sth in pledge‏ 
گر 

چیزی را از گرو درآوردن عو4ع(م take sth out of‏ 
قول داده‌ام / قسم I'm pledged to secrecy.‏ 
خوردهام که چیزی نگویم. 

متعهد شدن که pledge oneself to do sth‏ 
قول دادن که 


م ( ستاره‌شناسی) Pleiades /'plaradi:z, (US) 'pli:a-/‏ 
خوشۀ پروین. ثریاء هفت‌خواهران 


Pleistocene /'plarstasi:n/ .(زمینشناسى)‎ 


۸ ۲. دورانِ پلئیستوسن 


۱. [جلسه, اجلاس ] عمومی ۱۵ plenary‏ 
۲ [قدرت. اختیارات ] مطلق, نامحدود. بی‌حدّ و حصر» 
تام 

plenipotentiary ما۱‎ for / ۱,(سیاسی)‎ 


نمايندة تامالاختیار. وزیر مختار 
4ه . [نسماینده ] تام‌الاختیار دارای اختیاراتِ تام؛ 


[قدرت ] تام» مطلق 


4 (رسمی) فراوان؛ وافر ۵ plenteOUs‏ 
۷ (رسمی) په فراوانی» / وان plenteously‏ 
فراوان, به وفور 
له فراوا اد. وافر؛ متعدد / plentiful /'plenud‏ 
مقدارٍ فراوانی... a plentiful supply of‏ 
۲ به فراوانی» به وفور» / مان plentifully‏ 
بسیار 


a cupboard plentifully stocked with food 
گنجه‌ای مملو از مواد غذایی. گنجه‌ای پر از خوراک‎ 
plenty /'plentr/ ۱.مقدار زیادی؛ تعدادٍ زیادی‎ ۸ 
فراوانی» وفور‎ ۲ 
۳.(در آمریکا, محاوره) حسابی:‎ 
وقتِ زیادی. وقتِ کافی‎ 


خیلی 


plenty of time 


کافی است. خوب است. That's plenty.‏ 
(رسمی) سال‌های فراوانی 
(رسمی) به مقدار زیاد. به وفور. به فراوانی لاام ها 
خیلی, باز هم نفیلی plenty more‏ 
به انداز؛ کافی بزرگ / 
بلند 

۸ (ادبیات) حشو» حشو قبیح /۱:5:8200:(/ 216002570 
alae] adi‏ ] دارای حشو؛ . pleonastic /plınazstk/‏ 
[کلمه. عبارت ] حشو؛ [نویسند», گوینده ] حشو" 

حشونویس 

۸ (رسمی) کثرت. زیادی. 

مقدارٍ زیاد 


years of plenty 


plenty big / long enough 


plethora /'piedara/ 


pleasure-boat 

شعف» سرور» مسرت؛ رضایت ۲. تفریح. خوش 

گذراندن ۳ دلخوشی, مایة دلخوشی ۴. لذت ۵. 
(رسبی) میل. خواسته. تمایل, خواست 


It gives me great pleasure 0... تخار‎ la 
من است که..., باع خوشحالی بنده است که...‎ 
It's been a pleasure meeting you.  ڀقاێln از‎ 


شما خوشوقت شدم. 
Thank you for doing that! _ It's a pleasure.‏ 


My pleasure. The pleasure is min 
از این کار متشکرم! - خواهش می‌کنم. اختیار دارید!‎ 

have the pleasure of sth / doing sth 
افتخارٍ چیزی / کاری را داشتن‎ 


take pleasure in sth / doing sth از چیزی / کاری‎ 


with pleasure 
pleasure-boat/ ples» b0t/  یحی‎ 
pleasure-craft/'ples kra:ft, (US) kraft/ 


۶ قایقی تفریحی pl pleasure-craft)‏ ( 
# تفرحگ| o graund/‏ متا /۵ا۲۵و۲نا29وام 
«ad‏ خوش‌گذران. /9ه یدام pleasure-seeking‏ 
عیاش 
۱.(خیاطی) پیلی ۱0۱۵۱( 
۲ [لباس ] پیلی دادن به 
هه (خیاطی) پیلی‌دار pleated /pli:ud/‏ 


۸ (محاوره) آدم عامی, آدم عادی pleb /pleb/‏ 
۱.(رسمی) از طبقاتِ ړت« /00::00/ ۵۱606180 
پست. عادی, معمولی ۲. (به طعنه) عوامانه, عامیانه؛ 
[بینی, گردن و غیره ] زمخت» یغور» کارگری 
# ۳ ادم عامی, ادم عادی 
۶ (سیاسی) plebiscite /‘plebısıt, (US) -sat/‏ 
همه‌پرسی, مراجعه به آراه عمومی 
(محاوره, به طمنه) عوام» عوام‌الناس, 
خلایق, مردم عادی, عامه 
plectra /'plektra/ p/ of plectrum‏ 
plectrum /‘plektram/ ( pl plectrums, plectra)‏ 
(موسیقی) مضراب» زخمه 
ot plead‏ مر pled /pled/ (US)‏ 
ا. قول. pledge /pled3/ ( p,pp pledged)‏ 
قول شرف التزام. تعهد؛ وعده؛ عهد, پیمان ۲. وثیقه. 
گرویی ۳ (برای دوستی و غیره) نشانه, شاهد 
Take this gift as a pledge of friendship! >‏ > 
۴ (رسمی) قول ...دادن؛ قول دادن (که) عهد کردن 
(که), تعهد کردن (که) ۵. قول دادن به ۶. گرو 
گذاشتن» وثیقه گذاشتن ۷.(رسمی, در مور مشروب) به 


plebs /plebz/ 


سلامتي... خوردن 
کسی قسم خوردن که 
دیگر لب به مشروب تزند 


sign / take the pledge 


۲ به طنه) ملال‌آور. کسل‌کننده, یکنواخت» خسته _ | 


کننده 
۱. به کُندی ۲ به صورتٍِ ‏ /اونهام/ (ا۱00۵109م 
ملال‌آوری, به نحو کسل‌کننده‌ای 
۱.(محاوره) صدای افتادن. /plogk/‏ ۵۱۵8 
صدای دنگ. صدای گرومپ. صدای درق 
۷ . دنگی, درقی» گرومپی 
دنگی انداختن» 
درقی ول کردن 
(مجازی) خود را انداخ 
خود را ول کردن 
۰۱ (دنگی) انداختن روی» 5 0٩‏ (۸/و) plo)‏ 
ول کردن روی ۲. [بیانو ] دلنگ‌دلنگ زدن 
(محاوره) شراب اشغال / ردام plonk?‏ 
plop /plop/ (prp plopping, p1,pp plopped)‏ 
۸ ۱ صدای تلپ 
۰ ۲ تلپی 
۳. صدای تلپ دادن. تلپ کردن ۴. تلپی افتادن 
۱.(آواشناسی) انفجاری»  pIusıv, 'p|ou2-/‏ / 91۷6هام 
انسدادی, بندشی 
۲ آوای انقجاری, صامت انسدادی. همخوانِ بندشی 
plotted )‏ میم plot /plot/ ) prp plotting,‏ 


plonk sth / sb down 


plonk oneself down 


مین)» پارچه (زمین). تکّه (زمین). 
ن )؛ زمین ۲.(ادیبات. تاتر) طرح (داستان)» 


پی‌رنگ ۳ توطثه, دسیسه, نقشه 
.را کشیدن» تقر كيدن بیرای ۵ . روی 


۳ ۴ 9 داد 

مرایسا] ردیابی کردن ۶. [متعي درجه رارت و غیرد 
سم کردن» کشیدن. ترسیم کردن؛ منحني ...را 
نمودار...را کشیدن 8.۷ طعه‌قطمه 
تفکیک کردن, قواره‌قواره 
را کشیدن. توطله کردن برای 
, دسیسه کردن برای 
توطثه چیدن, دسیسه کردن, نقشه 
کشیدن؛ در توطئه شرکت کردن 
ته کردن, تفکیک کردن, 0۷4 101و 


قواره‌قواره کردن 
داستان دارد جالب می‌شود؛ 
(مجازی) قضیه دارد بیخ پیدا می‌کند 


the plot thickens 


hatch a plot — hatch 

۱.(هوایمایی, دریانوردی) ردیابی ۰ /(۱0/۵6/ 1016۲ 
۲ دستگاو رسام» نمودارنگار ۳ توطئه گر. دسیسه گر 

« + خیش. گاوآهن ۲ زمین شخم‌زده /«دام/ 000910 


هټ په صورتی نرم؛ به رمی 


(پزشکی) ذات‌الجتب pleurisy /‘pluarasr/‏ 
plexus /picksss/ ( p/ plexus, plexuses)‏ 
7 ( کالبدشتاسی, در مورد عروق و اعصاب) شبکه 
۸ .انحتاپذیری, قابلیتِ / طم/ pliability‏ 
انعطاف ۲ تأثیرپذیری ۳ انعطاف پذیری» سازش - 
پذیری 
هه ۱ انحناپذیر, قابل انعطاف. 
تاشدتی ۲ [ذهن ] تا 
قابل‌انعطاف. سازش پذیر 
« ۱ انحناپذیری, قابلیتِ خم‌شدن/۵۱۵:۵۵9 2۱18761/۲ 
نرمی ۲. سازش‌پذیری. قابليتِ انعطاف. انعطاف - 
پذیری 
هه ۱ انحناپذیر» خم‌شدنی, که راحت ۵۱۱۴۱/۱۵۱ 
خم می‌شود؟ نرم ۲. سازش پذیر, قابل‌انعطاف, 
انعطاف‌پذیر 


pliable /plarabl/ 
پذیر ۳. [تخص ] انعطاف پذیر.‎ 


pliantly / plarantlı / 
pliers /plarsz/ 

یک انبردست a pair of pliers‏ 
n‏ وضع اسفناک. . مشکل گرفتاری. /0۰/ ۸٤'‏ وام 
مصیبت, بدبختی, تنگنا. فلاکت» وض 


/ انبردست؛ 3میهن؛ 5باریک 


ضبان 
plight? /plarnt/‏ 
(کهنه) پیمان بستن, عهد کردن. ۷0۳۵ ۵۸٥'۶‏ )دنام 
قول دادن 
(کهنه) قراٍ ازدواج گذاردن 
۸ (در بریتانیا) کفش ورزشی, 
کفش کتانی 
۸ (روی بدنة کشتی) Plimsoll line /plımsol lan/‏ 
خط بار, خط بارگیری, خط پلیمسول 
Plimsoll mark /'plımsal ma:k/ = Plimsoll line‏ 
۸ (معباری) پاستون, پاسنگ plinth /plın0/‏ 
4ه ۱.(زمین‌شناسی) پلیو سین / Pliocene /'plarausi:n‏ 
# ۲ دوران پلیوسین 
plod /pind/ ( prp plodding, pr.pp plodded)‏ 
با قدم‌های‌سنگین راه رفتن. سنگین گام برداش: 
به زحمت راه رفتن, با سختی راه پیمودن 
۱ (در کاری) با زحمت پیش ۵۱009 ۱00 


رفتن ۲. با قدم‌های سنگین راه رفتن؛ بستگین 


plight one's troth 
plimsoll /‘plımsal/ 


گام برداشتن: ن» به زحمت فتن» با سختی راه 
پیمودن 
(در کاری) لک ولک کردن؛ plod away‏ 
جان کندن 
plod on = plod‏ 
۸ خرکار؛ آدم زحمت‌کش ۵۱۵۵ plodder‏ 


a گام ] سنگین: 4 [کارگر.‎ adj 


۳ شخم زدن» شيار کسردن ۴.(در بریتانیا. ک گند کم تحرک؛ [داستا ان ] لخت که گند پیش می‌رود 
A= CUP‏ نا #=cal  a:=father D= gol 2: saw‏ اک ee‏ 
player‏ دم pure‏ ده مه دهد مه مره یه ay ai=g0‏ 

ava=hour j=yes ws=wt tf=chain d5=jan O0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


5 


adv 


n 


adj 


EEE ۲‏ نگ انداختن به 
کشیدن, چسبیدن به» گرفتن ۴ (موسیتی) [سیم. تار 
زخمه زدن به, به صدا درآوردن 


۵ (محاوره) دل و جرئت» دل» جرئت» شجاعت: 
شهامت. روحیه ۶. کشش, کشیدن, چنگ زدن ۷ 
(آنزی) دل و جگر. تودلی 

(زیر) ابروی خود را برداشتن ٥W۶‏ ۲ار عاعهه دام 
خان کرد کسی She felt a pluck at her sieeve.‏ 
آ ده است. احساس کرد 

به آستینش چنگ انداخته است. 

دل و جرئت پیدا ردن 

جرئت کردن. دل پیدا کردن 

با دل و جرئت. 

با شجاعتِ تمام. با شهامت 
شجا تور« شهامت. /8695/0۱۸5ا6نام 
جسارت, دل و جرئت. بی‌باکی. جرئت 
شجاع, پردل و جرئت. جسور. /0۱۸۵/ 0۱0610 
متهور بی‌باک 

plug /plng/ ( p/p plugging, مام‎ plugged) 

۱. درپوش» سرپوش؛ در. سر؛ توپی؛ سوراخ‌گیر ۲. 
گوش‌گیر؛ گوشیند؛ دساغگیر (مرق) فیش؛ 
دوشاخه ۴.(محاوره) پریز (برق) ۵.(در اتومیل) شمع 


۶ (محاوره) آگهی. 


۸ [سورا گوش و غ 


در رادیو یا تلوییون) مر ۲ برای آگهی کردن 
برای ۱۰.(در آمریکا محاوره) با تیر زدن. زدن 
[سوراخ, گوش و غیره ] گرفتن, بستن. plug up‏ 
مسدود کردن؛ [نشتي آب ] جلوی... را گرفتن, بند آوردن 
دوشاخه a two-pin plug‏ 


را می‌کشد / چ 
pluck up courage‏ 


pluckily ۸ 


a three-pin plug سه‌شاخه‎ 


pull the plug on sb / sth — pull 
plug away 
plug sth in 


سخت کار کردن. زحمت کشیدن 
[درشاخه و غیره ] به پریز زدن» 
وصل کردن, به برق زدن 

۱. [شبکة کامپیوتر و غیره ] plug into sth‏ 
استفاده کردن از» وصل شدن به ۲. (در آمریکا 
محاوره) [فکر و غیره ] درک کردن» سر درآوردن از 
(در بریتانیا. در اب دغیره)  plughole /'plaghsul/‏ 
راه آب» سوراخ فاضلاب» دررو 

۱ آلو؛ گوجه؛ آلوچه ۲ درختِ plum /plam/ ‘gl‏ 
درختِ گوجه؛ درختِ آلوچه ۳ (رنگی) ارغوانی: 
(رنگ) آلبالویی ۴ محاوره) چیز دندان‌گیر؛ کار 
نان و آب‌دار» کار خوب؛ (صفت‌گرنه) [کار و غیره] 
دندان‌گیر ۵.(در کیک) کشمتی 


درختِ آلو؛ درختِ گوجه؛ درخت آلوچه ۲66 «تناو ۾ 


خوب. نان و آب‌دا 


آموز ] (در امتحان) رد کردن. انداختن 
ا. کهنه عاميانه. در استحان) [دانش‌آموز ] رد 


شخم زدن. شیار plough up‏ 
[زمین] زراعی, کشاورزی. under the plough‏ 
مزروعی 
دست تتها کار کردن. ...60۲ plough a lonely‏ 
تتهایی کار کردن 

۱. [محصول, علف ] (زمین ر( plough sth back‏ 


با... شخم زدن, (به زمین ) با... کود سبز دادن 
۲ (مجازی) [سود ] مجدداً ( در شرکت ) سرمایه - 
گذاری کردن, دوباره به کار انداحتن 


محکم خوردن به» plough into sth /sb‏ 
تصادم کردن با 
۷ با جان کندن ادامه plough on (with sth)‏ 


دادن (به ), با سختی ادامه دادن (به) 


plough (sth) through st . به زحمت پیش‎ # 


رفتن از میان 
راء خود را از plough one's way through sth‏ 
یزی باز کردن؛ (در مورد کشتی) راو خود را از 
شکافتن 
(در آمریکا) [محصول, سبزی ] plough sth under‏ 
(زمین را) با ... شخم زدن, (به زمین ) با ... کود 
سبز دادن 
Plough /plau/‏ 
۸ (ستاره‌شناسی) دپ اکبر؛ خرس بزرگ. ادها 406 
بنات اللعش کبری 
۸ (کارگر) ploughmen)‏ ام) ploughman /plauman/‏ 
شخم‌کار» شخم‌زن 


ploughman's lunch / plaumanz "lantf / 

(در اغذیه‌فروشی‌های بریتانیا. ناهار) نان و پنیر؛ غذای 
حاضریٍ 

مُ گاوآهن. 


ploughshare /'plaufea()/ 


)د ( شمشیرها . turn swords into ploughshares‏ 
را به زمین نهادن, جنگ را پایان دادن 
۸ (پرنده) سلیم plover /plava()/‏ 
سلیم طوقی the ringed plover‏ 
Plow /plau/ (US) = plough‏ 
Plowman /'plauman/ (US) = ploughman‏ 
plowshare / plaojea(r)/ (US) = ploughshare‏ 
۸ (در بازی و غیره) کلک» حقه, ۸ ploy‏ 
دوز و کلک» حیله؛ ترفند. شگرد 
PLR /pi: el 'a:(r)/ < public lending right‏ 
۸ حق امانتِ کتاب (= حقوتي نویسنده در ازای به امانت دادن 


کتابش در کتابخانه‌های عمومی) 


i plump (sb / sth) down تلچّی انداخحتن‎ ۰ × 
تلبی افتادن‎ .۲ 

خود را تلپی انداختن plump oneself down‏ 
با قاطعیت رأی دادن به؛ . ۶۵/5 plump for‏ 


انتخاب کردن 

« چاقی, تپلی» plumpness /'plampnıs/‏ 
گوشتالویی 

۶ پودینگي کشمشی؛ 'pudı/‏ ماج plum pudding‏ 
پودينگي کریسمس 

۱.دست به غارت زدن» ۱ 


دست به چپاول زدن. همه چیز را غارت کردن 

۲ [کالا] غارت کردن. چپاول کردن. به یغما برد 
تاراج کردن, به تاراج بردن؛ [محل ] غارت کردن 

۸# ۳ غارت» چپاول. تاراج. یغما ۴ غنایم. اموال 
غارت‌شده؛ آثارٍ مسروقه 


از جایی په سرقت بردن, از جایی به 0۶ اء 067 


یغما بردن 
7 غارتگر, چپاول‌گر. / plunderer / plnndara(r)‏ 
یغماگر؛ سارق 
۷ ۱.(به جلو) پرتاب کردن» plunge /plands/‏ 
اندا پرت کردن 


۲. [اسب و غیره ] خیز برداشتن؛ [اتومبیل] به جلو 
پریدن؛ [قیمت و غیره ] سقوط کردن, (فرو ) افتادن ۴. 
[کشتی ] (در دریای متلاطم) پیش رفتن 

۸ ۴ فرورفتن؛ سقوط؛ غوطه‌ور شدن ۵. شیرجه, 
پرش ۶. شروع ناگهانی» حمله ۷. [قیت ] کاهش. 
افت 

۱ چیزی را فرو کردن در» 

چیزی را کردن در, چیزی را فرو بردن در ۲. چیزی را 

دجار... کردن, چیزی را درگیر... کردن. چیزی را 
.کردن, چیزی را غرق در... کردن. چیزی را 
به... کشاندن 

۱. فرورفتن در رفتن در» 

شیرجه رفتن در, پریدن در؛ پرت شدن به ۲. درگیر شدن 

باء دچار شدن به 


plunge sth into / in 


plunge into / in 


دل به دریا زدن؛ دست به کار شدن معام طا ها 
.در آمپول و غیره) پیستون ۰ /()35 PIUNg@F / pI‏ 

۲ لوله‌بازکن (فشاری)» یوز 
plunk /plagk/ = plonk’‏ 
۱.(دستور) گذشتة کlمJ« pluperfec/p|u:p3:1k1/‏ 
ماضي 

۸ ۲. صیغةٌ ماضی بعید. صیغة گذشت؛ کامل 

plural نام‎ 


بعید 


n"‏ ۱ (دستور) ( صورتٍ) جمع؛ 
صيغةُ 


جمع 
4 ۲.(دستور ) جمع ۳. تکثر, چندگانه 


u=cook مما دنا‎ A=cup 8#:=bird اتمه ده‎ 
مه‎ _e2=halr ta=pure دم‎ player ato» fire 
0= thin. عطاق‎ fjz=shoe 3= vision = sing 


۳ 


a plum cake 
plumage / plu:mıds/ 


.به خوخی) سر و وضع 
۱ گلولٌ شاغول. وزنة سربی؛ شlغJ/ Plumb/ pl‏ 
«هه ۲.دقیقاء درست ۳ (در آمریکا. محاوره) کاملا, حسابی» 


پاک خن 


out of plumb 
plumb the depths of 


۷" ن لباسشویی و غیره plumb sth in‏ 
کردن, [لرله ] وصل کردن 
لولەکش plumber /'plama(r)/‏ 
۸ .(سیستم) لوله کشی وان plumbing‏ 
۲ (کار) لوله کشی 
n‏ شاغول plumb-line /'plam laın/‏ 
۱ پر پر زینتی ۲. دستۂ بر /0۱۷:0/ ۵۱۵۳6 


۳ [دود. بخار وغیره ] ستون» باریکه 
۷ ۴ (در مورد برنده) [بر وبال ] تمیز کردن, نوک زدن به 
۱. [يرنده ] پرهای خود را تمیز plume oneself (0n)‏ 
کردن؛ پُرهای خود را صاف کردن ۲. به خود بالیدن (به 
خاطرٍ), به خود آفرین گفتن (برای» نازیدن (به) 
4 [کلاہ ] بردار, jı‏ شد“ plumed /plu:md/‏ 
۱. وزنة شاغول؛ شاغول plummet /'plamıt/‏ 
۲. (در قلاب ماهیگیری) وزنه 
۶ ۳. [قیمت و غیره ] سقوط کردن, افتادن» تنزل 
[تگه‌های سنگ و غیره ] فروافتادن, پایین افتادن؛ 
[شهرت ] کم شدن, تقلیل یافتن, کاهش پیدا کردن؛ 
[ررحیه ] خراب شدن, متزلزل شدن 
plummy /'plmı/ (comp plummier, super‏ 
plummiest)‏ 


هه ۱. (محاوره) [کار و غیره ] خوب؛ 
خواستنی. دلخواه ۲ (به طنه) [صدا. لحن ] تصنعی» 
نوحی» شاخ 


4ه ۱ [بجّه ] چاق و چله. تپلی» plump" /plamp/‏ 


تپل‌میل؛ [جوجه. صورت] گوشتالو. جافالو. چاق ۲. 
[شخص] چاق, تپل 
۱. [بالش. کوسن] plump (sth) out / up‏ 


صاف و صوف کردن؛ گرد و قلنبه کردن 
۶ ۲. [صورت و غیره ] گرد و قلنبه شدن. گوشتالو 
شدن, چاق شدن 
۱ تلپ. صدای تلپ. 
صدای افتادن. صدای سقوط 
هه ۲ تلچی» تابی 
TRE‏ 


plump /plamp/ 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


cat‏ ده 


=boy و‎ 
d3= jam 


ave = hour 


pluralism 


مرم ۱ به علاوه, به اضافة pluses)‏ ام ) lus /plns/‏ 
۲ (محاوره) علاوه بر. به علاوة. همراه باء با 
adj‏ ¥ پیشتر | از 2 بر اقزون بر ۴. [عدد. درجه حرارت 
بالای صفر 
۵ جمع» علامتِ بعلاوه ۶.(محاوره) امتیا 
خسن, برتری, مزیت 
۸ شلوار گلف, شلوا سه‌ریعی/::5! :«ام,/0۲5ا40-وناام 
۱ . پارچة مخملی » مخمل کوب plush /plnj/‏ 
4 ۲. (محاوره) [هتل. رستوران ] شیک» مجلل. لوکس ۳. 
[برده و غیره ] مخملی, (مربوط به) مخمل کوییده 
plushy /'plafı/ (comp plushier, super plushiest)‏ 
4 (محاوره) [هتل و غبره ] شیک. مجلل» لوکس 
امتیاز, حُسن» مزیت. . /1۸دص plus point / pls‏ 
خاصیت 
۸ (ستاره‌شناسی) پلوتون Pluto /plu:tau/‏ 
۸ ۱ حکومتِ توانگران, ‏ /۱۵:۱۵۷۲۵(/ 067261۷اناام 
توانگرسالاری: زمامداري ثروتمندان ۲ کشور 
توانگرسالار, مملکتِ توانگرسالار ۳ توانگران 
تروتمندان, دولتمندان 
۸ ۱. پول‌سالار. دولتمند. plutocrat / plu:tol‏ 
پولدار ۲ (محاوره به طمنه) خرپول» پولدار گردن 
۱.۱مربوط به) اسان / plutocratic‏ 
حکومتِ توانگران, (مربوط به) توانگرسالاری ۲. 
پول‌سالارانه. (مربوط به) ثروتمندان, (مربوط به) 
توانگرا 
۶ (شیمی) پلو تونيم 
(در ترکیپ) ۱. لا < ۷۵۵۵ yام-hre0‏ > 
۲ [طناب و غیره ] رشته, تا 
۷ ۱.۱رسمی) [ابزار, اسلحه [ ply? /plaı/ ( pı,pp plied)‏ 
به کار بردن, به کار گرفتن ۲.(در مور کشتی, اتوبوس 
غبره) آمد و رفت کردن در. آمد و شد کردن در. 
تردد کردن در 
۷ ۳ [کنتی, اتوبوس و غبره] آمد و رفت کردن. تردد 
کردن» در رفت و آمد بودن 
به کار خود مشغول بودن. 
کار خود را انجام دادن 
[رانند؛ تاکسی, قایق‌ران ] مسافرکشی 
کردن, کرایه کشی کردن 


[غذاء آشامیدنی ] ( مرتب) 


plutonium هس‎ / 
ply’ /plaı/ 


ply one's trade 
ply for hire 


ply sb with sth 17 


به ... دادن (مرتب ) به ... تعارف کردن 

کسی را سوال‌پيج كردن ک١«‏ هنایمںې طانس اء وام 
ا تخته سە لا تخته سه‌لایی ۰ plywood /plaw0d/‏ 
۶ (در بریتانیا؛ محاوره) PM' /pi: 'em/ < Prime Minister‏ 


نخست وزير 
PM / pi: 'em/ (US) = pm‏ 
7 بعدازظهر؛ عصر؛ شب <«م ۵09 > هه :ام / 0 
i PMT /pi: em ۱: > premenstrual tension‏ 


۳ 


آنکتۀ کاربردی: 
در زین انگلیسی به اسامي بسیاری پرمیغوریم که یا متا 


لاتین یا یونانی دارند. این کلمات غالبا په پسرندهای کن 

۵ ن 00- ختم می‌شوند. صورت‌های جمع این اسامی 

ممکن است مشکل‌آفرین باشتد 

۱ برخی اسامی؛ به خصوص اصطلاحات علمى. 

رت‌های مفرد و جمع اصلي خود را حفظ کردهاند: 
bacillus, bacilli‏ 


Jarvu, lirvae 

criterion, criteria 
برخی دیگر, به خصوص آن‌ها که کاربرو عام‌تری دارند‎ .۲ 
صورتِ جمع باقاعد؛ انگلیسی را پذیر‎ 


circus, circuses 


electron, electrons 
برخی نیز به هر دو صورت جمع اصلی و انگلیسی به کار‎ ۲ 
می‌روند و هر دو نیز قابل‌قبول‌اند؛ گرچه صورتٍ لاتین‎ 
آن‌ها رسمی‌تر‎ 


focus, focuses, foci 


as, formulae 


formula. ۸ 


spectrum, spectrums, spectra 
برخی صورت‌ها هم به طور دقیق محرز نیست که آیا‎ ۴ 
مفردند یا جمع:‎ 
This data is correct. 
These dita are correct 
جملات بالا هر دو صحیح‌اند‎ 
کلمة ,که اسمی است با صورت جع‎ 
نی در انگلیسی به عنوان مفرد به‌کار می‌رود:‎ 
Al my fishing paraphernalia is in the car. 
صورت جمع :0000 که مز‎ 
غلط مفرد قلمداد می‌شود. در‎ 


ان سل است گاه په 


اره درست است که 


cused of being biased. 


|_ Te medi are often 


pluralism /'plusralizom/ تکثر, کثرت.‎ ۱ ۸ 


چندگانگی ۲ کترت‌گرابی, چندگرایی, کثرت‌مداری 


pluralist ماس‎ / 


ad‏ (مربوط به) کثرت‌گرایی, (مربوط به) چندگرابی 
کثرت‌گرایانه» چندگرایانه 

4ه (مربوط به) / pluralistic /pluaratisuk‏ 
کثرت‌گرایی» (مربوط به) چندگرایی؛ کترت‌گرایانه. 
چندگرایانه 

# ۱.۱دستور) حالتِ جمع / مان plurality‏ 

۲ تعدده تکثرء کثرت ۳ گروه زیاد. شمار زیاد, 
آنبوه تعدا زیاد < اماما اه زانهم <a‏ ۴ (در 
آمریکا سیاسی) اکتریِ نسبی ۵. چندشغلی, چندگانگی 
۶ شغل مشت ر 


line one's pockets — line 3 


money burns a hole in sb's pocket —> money 
pick sb's pocket — pick 

put one's pride in one's pocket > pride 

put one's hand in one's pocket —> ۵۲ 


در وسع (کسی) بودن. be easy on the pocket‏ 
وسع (کسی) رسیدن 

در وسع (کسی) نبودن, be hard on the pocket‏ 
وسع (کسی) ترسیدن 

ته جیپ کسی را be a drain on sb's pocket‏ 
بالا اوردن, جیپ کسی را خالی کردن 


پول به جیب زدن. صرفه بردن. be in pocket‏ 
سود بردن 
ده پوند از جیب (کسی) 
رفته بودن, ده پوند ضرر کردن 
بی‌پول, مفلس 
کانون‌های متاومت 

istance, the 


be £10 out of pocket 


out of pocket 
pockets of resistance 


Apart from a few pockets of re: 
new government is firmly established. 
به غیر از مقاومت‌هایی چند, دولتٍ جدید به خوبی مستقر‎ 
شده است.‎ 
Pockets of mist could be seen down by the 
river. کله کله روی رودخانه مه دیده می‌شد.‎ 
pocket one's pride —+ pride 
pocketbook /'pokıtbuk / دفتر یادداشت‎ . ۸ 
کیفب پول (مردانه) ۳.(در آمریکا) کیف ( زنانه)‎ ۲ 
pocketful جیب (پر) / اه‎ « 
a pocketful of به اندازۂ یک جیب پر (از)‎ 
two pocketfuls of به اندازۀ دو جیب پر (از)‎ 
pocket-knife /'pokıt naıf/ ( p/ pocket-knives) 


۸ چاقو (جیبی) 

(در بریتانیا) پول manı/‏ اه pocket-money‏ 
توجيبي 

pock-mark /'pok ma:k/ جای ابله‎ 


4 . آبلەرو؛ [صورت]  pock-marked / pok ma:k/‏ 
آبله‌دار» پر از جای آبله ۲ ناهموار, تاصاف. 
چالەچولەدار» سوراخ‌سوراخ 
Pod /pud/ ( prp podding, pt.pp podded)‏ 
۸ ۱ [لوبیا و غیره ] غلاف» پوست 
7 ۲ [لویاء باقلا و غیره] از پوست درآوردن» پاک کردن 
like as peas in a pod — like '‏ 
۸ (محاوره) خپلگی podginess /pudsınrs/‏ 
pOdgy /pod3ı/ (comp podgier, super podgiest)‏ 


u=cook u: up ird a= about 
ear e=hair va=pure eıo= player alo fire 
0= thin = this hoe 3= vision = sing 


saw 


jam 


(محاوره) حال پد 


قاعدگی 


pneumatic /nju:matık, (US) nu:-/ ] لاستیک و خیره‎ | adi 


بادی 
مته بادی a pneumatic drill‏ 
adr‏ با باد . pneumatically /nju:mauıkiı, (US) nu:-/‏ 
pneumonia /nju'maunı, (US) nu:-/ «gai #‏ 
ذات‌الریه 


PO' /pi: اج‎ > Petty Officer 
PO / pi: 'ai/ < postal order 
۴03 / pi: اند‎ < Post Oftice 
PO /pi: ان«‎ < postal order 
poach' رو‎ 
کردن‎ 


poach? رن‎ 


۷ ۱ [ماهی, موه و غیره ] پختن 
۲ (بدون پوست) [تخم‌رغ ] | 

۱.شکار غیرقانونی کردن. 
قاچاقی شکار کردن 

۷ ۲. غیرقانونی شکار کردن, قاچاقی شکار کردن ۳. 
[فکر ] دزدیدن؛ [کارمند. بازیکن ] فر زدن, دزدیدن 


تجاوز کردن به. به حریم... تجاوز كردن 0 1٤01م‏ 
پیالا تخم‌مرغپزی ات رت ] 
۸ شکارچی غیرقانونی, ۵۸ poacher?‏ 


شکارچي قاجاقی 
# شکار غیرقانونی. / وس poaching‏ 
شکار غیرمجاز, شکار قاچاق 
post-office box‏ < ان POB /pi: au‏ 
(رسمی) صندوق پُستی PO BOX /pı au boks/‏ 
# ۱ دانة آبله ۲. جای آبله pock /pok/‏ 
هه . آبله‌رو؛ [صررت] آبله‌دار» pocked /pokt/‏ 
پر از جای آبله ۲. ناهموار, ناصاف» چاله‌چوله‌دار» 
سوراخ‌سوراخ 


pocked with holes 
pocket /pokıt/ [لباس, چمدان و غیره ] جیب‎ .۱ 
.۴ توانايي مالی, وسع: درامد ۳ کانون, نقطه‎ .۲ 
(کانی‌شناسی) گودال. حفره ۵. چاو هوایی ۶ (ببلیارد)‎ 
لوز؛ و گل؛ ببردی‎ 
4ه ۷. جیبی ۸.کوچک‎ 
تو / در جیب گذاشتن ۰ به جیب زدن‎ ٩ 
(بیلیارد) [سار ] پات کردن, توی لوز انداختن؛ توی‎ 
وگل انداختن؛ توی بیردی انداختن‎ 
dig into one's pocket(s) — dig' 
be in sb's ار (کسی) در دسټ کسی‎ 
تحت ساط کسی بودن؛ جیره‌خوار کسی بودن‎ 
have sh in one's pocket 


پوشیده از سوراخ, پر از چاله 


1 


ocket 


live in sb's pocket 


= cat 
له وی‎ 
j=yes . 


got‏ =0 دام 
a =now  o=boy‏ 
chain di‏ دز 


1= sit 


(رسمی) [سخن, کلمات و 2 
(در بال در جمع) نوک پنچه ۲۰ (در بر 


راه‌آهین. 


جمع) سوزن ۲۱.(کریکت) توپ‌گير آف؛ جای توپ‌گیر 


آف ۲۲.(چاپ) پونت 
قبول, پذیرفتم. حق با تو است point taken‏ 
at the point of a sword / gun‏ 
به ضرب شمشیر / تفنگ, به زور شمشیر / تفنگ 
case in point —> case’‏ و 
۱. محلي حرکت: زمان حرکت. a point of departure‏ 
موقع حرکت ۲. (مجازی) مقدمة بحث» شروع بحث 
reach a / the point of no return‏ 
گشت نداشتن, دیگر چاره‌ای نداشتن 


a sore point —> sore 


دیگر 


on the point of در شرف‎ 


I was on the point of going to bed when... 
داشتم می‌رفتم بخوابم که..‎ 

اگر وقتش برسد. if/ when it cones to (he point‏ 
اگر پایش بیفند. اگر پیش بیاید 

در حقیقت, در وانع, در واقع اس, عمً ۲:64 jn point of‏ 


freezing point نفطة انجماد‎ 
melting point نقطةٌ ذوب‎ 
Possession is nine points of the law. 

— possession 
stretch a point —> stretch 

to the point of نا سرحوٍ‎ 


up to a (certain) point تا حذی, تا اندازه‌ای.‎ 


تا حدودی 

جهاتٍ اصلی, جهاتِ اربعه cardinal points‏ 
(مجازی) به هر ج to all points of the compass‏ 
در تمام جهات, به هر جهت 

give sb points (at sth) (در چیزی) به کسی‎ 


have one's points 


(مشت‌زنی) با امتیاز 
2 


on points 
score a point / points — score 
The dollar has fallen a few points on the 

money markets today. امروز ارزش دلار‎ 


the finer points 


not to put foo fine a point on it > fine ® 
point by point جزه به جزء‎ 
beside the point بی‌ربط. نامربوط‎ 
be a point of honour / conscience 

پای شرافتِ او کیا ميان بودن 


تحرف وة را په کر carry / gain one's point‏ 


] تأثیر 1۸.(برق) پریز .1٩‏ 


زه ۱. شاعرانه ۲ شعری, منظوم 


۰ شاعرانه. به صورتی 


¦ 06 (در بریتنیا؛ محاوره به طعنه) 


4ه به طور تأثرانگیزی. 


ا 00 (محاوره یه طنه) [شخص, دست وبا ] خپله. خیل 


podia /'pudı2/ ام‎ of podium 
podiatrist /padaratrıst/ (US) = chiropodist 
podiatry /pa'daıatrı/ (US) = 
podium /'paudıom/ ( p/ podiums, podia) 
(برای رهبر ارکستر یا سخنران) سکو‎ 

poem /poum/ شعر‎ ۸ 

write / compose poems 
poet /pount/ 

Poet Laureate 
poetess /pourtes, ‘paurtts/ 
poetic /pauetık/ 
poetical /pav'etıkl/ 
poetically نج‎ 


hiropody 


ملکالشعرا؛ عاعر دربار 
۸ شاعر (زن), شاعره 


4» ۱ شعری, منظوم ۲. شاعرانه 


شاعرانه, به بیان شاعرانه 
« مجازاتِ poetic justice /pouetuk ‘dnsts/‏ 
عادلانه؛ پاداش به حق؛ حق 
اختیاراتِ شاعری/:۱۵::0 poetic licence /puetık‏ 
۸ فن شعر» بوطیقا poetics /pauctuks/‏ 
۸ ۱. شعر؛ اشعار ۲ هنر شاعری. ‏ /:۵/ ۳۵6/۲۷ 
فن شاعری ۳ زیبایی, ظرافت. لطف 
a poetry reading‏ 
po-faced /'pau fetst/‏ 


۳ 


شعرخوانی 


[شخص ] عبوس, بدعنق 
# کانگورو (« نوعی اسباب‌بازي فتری 
برای پریدن) 


2۵90 /'pougau/ 


pogo stick /pougou suk/ = pogo 
POQrOM /'pogram, (US) pa'grom/ قتل‌عام‎ ۸ 
ار دسته جمعی؛ نژادکشی, نسل‌کشی‎ 


poignancy / زو‎ / 


تأتر, تألم: اندوو شدید, 
غم جانکاه 
4ه (خاطرات و غیره ] تأثرانگیز. ‏ /0:ز2/90۵۳۱/۴۵:0 
اندوهبار, دردناک؛ [اندره ] جانکاه 
poignantly / poınjantlı /‏ 
به صورتی جانکاه؛ سخت» به شدت 
(گیاه) فرفیونِ مکزیکی. /5۵9ج0/ 001۸5614 
ټ قنسول 
۸ ۱. نوک» سر ۲. (جفرافیا) دماغه» point’ /poınt/‏ 
راس ۳ (هندسه) نقطه ۴ (در خط و علامت‌گذاری) نقطه ۵. 
(ریاضی) ممیّز ۶.محل, مکان, جاء نقطه ۷. لحظه. آن. 
دم, هنگام ۸.مرحله, حدّ, درجه, نقطه ٩.(در‏ قطب‌نما) 
۰ در سابقه) امتیاز. پوئن ۱۱.(در کاهش یا 


n 


قیمت. ارزش و غیره) درجه ۱۲. نکته» مورد. جزء 
۳ نکته, مسئله, موضوع, مطلب ۱۴. ویژگی. 
مشخصه. خصیصه ۱۵.(در بحث) اصل مطلب. اصل 
موضوع. مسئلة اصلی ۶ [حرف, داستان و غیره ] 
معتی, مقصود؛ ارزش, اهمیت؛ دلیل؛ فایده ۱۷. 


poison 


پامنظور؛ نیشدار, کنایه آمیز. گوشه‌دار ۳[سوخی] ا 


بُرنده» گزنده 
به صورت معنی‌داری, / موم / pointedly‏ 
با منظورٍ خاصی؛ به صورتِ کنایه آمیزی 
pointer /'paınta(r)/‏ 
تخته‌سیاه و غیره) چوپ اشاره ۳ (محاوره) توصیه 
راهتمایی, نصیحت . سرنخ, اشاره, نشانه ۵. سگ 
شکاری, تولة شکار 
(نقاشی) / /paıntlızam, 'pwant-‏ 519 
پوئن‌تیلیسم. نقطه پر دازی. نقطه‌نشانی 
۸ ۱ نقاش t/pomulist, pwant-/‏ 
پوئن تیلیست. نقاش نقطه‌پرداز, 
. پسوئن‌تیلیستی, (مربوط به) نقطه‌پردازی, 
(مربوط به) نقطه‌نشانی 
(بنایی) بندکشی 
0 بی معنی» بی‌ربط, بی‌مورد؛ 
بی‌نتیجه» بیهوده» بی‌فایده 
۲ بی‌آن که نتیجه‌ای 


Mn 


pointing /paınun / 
pointless /'paınulıs/ 


pointlessly / paıntıslr /‏ 
داشته باشد, ببهوده؛ به صورتِ بی‌معنایی 
pointlessness /'poıntlısnıs /‏ 


بی‌معنایی, 
ببهودگی, پوچی 
point of order /poınt av 5:d()/ (pl points‏ 
اخطار نظام‌نامه‌ای of order)‏ 
بر طبتي مقررات» بر طبقي on a point of order‏ 
نظام‌نامه 
point of View / poınt av 'vju:/ ( p/ points of view)‏ 
۸ دیدگاه. نقطه‌نظر, نظر» عقیده 
pointsman /paıntsmon/ ( p/ pointsmen)‏ 
(در بریتانیا. را آهن) سوزن‌بان 
١‏ در پربتئیا, اسبدوانی) /ئp1'‏ ها 511ص POint-t{0-POİN/‏ 
مسابقة مسیرآزاد 
۱. بی‌حرکت ماندن, معلق ماندن poise /paız/‏ 
۷ ۲ ثابت نگه داشتن, بی‌حرکت نگه داشتن 
۸ ۳ (در مورد بدن) توازن. حالتِ متوازن ۴ متانت 
سکون, آرامش, وقار» طما 
۱. ساکن» بی‌حرکت. معلق, ۸ poised‏ 
در حال تعادل ۲. آماده, حاضر؛ گوش‌ به 
مترصد؛ در کمین ۳ متین آرام. باوقار, سنگین 
۱ سّم» زهر» شرنگ؛ (صفت‌گرنه) /12۸دم/ 2050۳ 
سی ۲. (محاور» به طعنه) غذای کوفتی» غذای 
» زهر مار ۳.(عامیانه به شوخی) 


adj 


= 


۷ ۵. سم دادن به, زهر دادن به, مسموم کردن. چیزخور 
کردن؛ سم زدن به ۶. مسموم کردن» زهرآلود کردن. 


0= thin 


Ww U=cook 
= near 


Ile made a point of forgetting what I said. 
مخصوصاً آنچه را که گفته بودم فراموش کرد‎ 
labour the point —> labour? 
make one's point حرف خود را زدن,‎ 
مطلب خود را بیان کردن‎ 
a moot point > moot 
prove one's / the point > prove 
She makes a point of polishing her shoes. 
همیشه باید کفش‌هایش واکس‌زده باشد.‎ 
منظورٍ کسی را فهمیدن؛‎ 
حرف کسی را قبول کردن‎ 
That's a point. You've got a point there. 
راست می‌گویی. اين هم نکتة مهمی است.‎ 
بجاء مناسب, مربوط به موضوع‎ 


take sb's point 


to the point 


a strong point قوت‎ 4 

نقطة ضعف a weak point‏ 
۶ ۱ با انگشت اشاره کردن؛ ۷ point‏ 
اشاره کردن؛ با انگشت نشان دادن؛ نشان دادن ۲. 


متوجه (به طرفی) بودن, رو (به طرفی) داشتن ۳ 
[سگ شکاری ] ماهرخ رفتن, گوش تیز کردن 
۷ ۴. [انگشت, تلسکوپ و غبره ] گر فتن؛ [تفنگ, تبانچه ] نشانه 
رفتن, قراول رفتن, کشیدن ۵. تاکید کردن بر متبلور 
کردن, برجسته ساختن ۶. [دیوار ] بندکشی کردن 
به دست دادن؛ حکایت از... کردن. point to‏ 
ناظر به... بودن. حاکی از... بودن, دلالت داشتن به دال 
بر... بودن 
(محاوره) به کسی تمت point a / the finger 4t $b‏ 
زدن. کسی را علناً متهم کردن 
راهی به point the way to /10wards jl... g0‏ 
کردن؛ راهی به جانب 
ان دادن» یادآور شدن. 
متذکر شدن, خاطرنشان ساختن 
آشکار ساختن, عیان کردن» 
به وضوح نشان دادن 
add‏ ۰ [تیراندازی ] / رهاط point-blank / point‏ 
از فاصله کم. از نزدیک, بدون فاصله ۲. [گنته ] رک» 
صریح؛ آشکار؛ بی‌پرده؛ بی‌درنگ؛ بی‌مقدمه؛ 
بی‌ملاحظه 
از فاصل کم. از نزدیک 
He shot him in the brain point-blank / at‏ 
گلوله‌ای را درست توی 
مغزش خالی کرد. 
}ر point-duty /'poınt dju:t, (US) du:t1/ dı)‏ 
راهنمای و رائندگی) کنترل چهارراه. پُستِ چهارراه 


pointed /poıntıd/ .. معنی‌دار.‎ ۲ 


نشان دادن به... رهنمون شدن 
point sth out‏ 


point sth up 


at point-blank range 


point-blank range. 


560  1< اه‎ a:=faher o :و‎ s8 
ماع مه اد دنه مود‎ ۵ 
ava= hour j=yes w=we if=chan ds=jam 


کسی / چیزی را دست انداختن, poke fun at sb / sh‏ 
کسی / چیزی را مسخره کردن 
1 چ poke one's nose into sth‏ 
(محاوره) دنبال چیزی ۰ poke about / around‏ 
گشتن» گشتن. جستجو کردن 
درآوردن بیرون آوردن poke sth out‏ 
بیرون آمدن» out / through / up‏ ] 
بیرون زدن؛ [گل ] سر درآوردن 
بیرون آمدن poke out of / through sh j‏ 
بیرون زدن از 


buy a pig in a poke — buy 1 
poker" /'pauka(r)/ 
poker? /‘pauka()/ 
poker-face /'pauka feıs/ 


۸ سیخ؛ سیخ بخاری 

(بازي) پوکر 

۸ (محاوره) چهرة جدی؛_ 
چهر؛ خشک؛ چهر؛ آرام 

poker-faced /'pauka feıst/ 


[شخص ] خوددار, 
متین, ارام تودار. خونسرد 

(روی چوپ« چرم و غبره) ‏ /۷۵ poker-WOrk / pak»‏ 
داغ‌کاری 

[اناق, خانه و غیره ] كو چکی. /:اهدانه(/ 00688 


/paukı/ (comp pokier, super pokiest)‏ تام 
4 (محاوره به طمنه) [اتاق. خانه و غیره ] کوچک, تنگ. مق 


قفس, مثل قوطی‌کبریت 
۸ لهستان Poland /'poulond/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) قطب, قطبی )انم / polar‏ 


۲ (مربوط به ) قطب مغناطیسی ۳ (رسمی) کاملا 
مخالفي یکدیگر, متخالف. کاملاً متضاد. در دو 


قطب مخالف 
جاذبڈ مغناطیسی polar attraction‏ 
دو قطب مخالف polar opposites‏ 
خرس قطبی, polar bear / paula bea()/‏ 
خرس سفید 


Polaris /pau'larıs/ = pole-star 

polarisation / paularar'zerfn, (US) 2-7 
polarization 

polarise /'poularaız/ = polarize 

۱. [ آهن‌ربا ] قطبیّت, قطب دار ی» /۵9۱۵:0/ 0۱218 

دوقطبی بودن» پولاریته ۲.(مجازی) اختلاف. تضاد. 


دوگانگی ۲ گرایش. تمایل 
قطب منفی negative polarity‏ 
قطب مثبت positive polarity‏ 


polarization / paulorar'zeı fn, (US) سح‎ 

۱ نیزیک) قسطبی شدن. قسطبش, قطبیدگی. 
پولاریزاسیون ۲. تضاد. دودستگی, جدایی 

۷ ۱.(فزیک) قطبی کردن» 


= 


; poke? /pauk/ 


polarize /'paulararz/ 


poisoned 


سَمّی کردن» پد شم آلودن ۷ تباه کردن؛ فاسد 
کردن, گمراه کردن: آلوده کردن, مشوب کردن. 
خراب کردن. ضایع کردن. تلخ 


کردن. زهرآگین کردن 
مرگ موش rat poison‏ 
سم خوردن, زهر خوردن take poison‏ 
مثل کارد و They hate each other like poison.‏ 


پنیر هستند. چشم دیدن هم را ندارند. 
(در مشروب‌خواری) What's your poison?‏ 
چی برایت بربزم؟ 
ٿر سوو صور 
قبیحه. اثر ویرانگر هرزه‌نگاری 

آدم شریری بودن, دم پلیدی بودن 
آدم مفسده‌انگیزی بودن 

ذهن کسی را علید . poison sb's mind against sb‏ 
کسی مشوب کردن, کسی را بر علیه کسی برانگیختن, 


ميانة دو تفر را به هم زدن 


the poison of pornography 


be poison 


۱. [اندام, زخم و غیره ] عفونی شده»/ 12د / 0۵150060 
چركي‌شده. چرک‌کرده ۲. زهرآلود. سمی» آلوده به 
سم. آلوده به زهر. زهرآگین 
کار ناخوشایند کار شاق. 
عمل پردردسر 
[شخص ] مسموم شدن؛ [هواء رودخانه ۰ 00150060 ا 
زمین و غیره ] آلوده شدن 
۸ سم‌دهنده؛ دهندۀ زهر 
م (نظامی) گازٍ سمّی 
مسمومي 
مسمومیتٍ خون, بپتیسمی, 
خون‌زهری 
مسمومیت پا سرب lead poisoning‏ 
٭ (گیاه) سماقق سمی poison ۱۷۷ /potzn 'arvı/‏ 
۱. سمّی. زهری. زهردار /95مp129/ poison0Us‏ 
۲ مسسموم‌کننده» مسمومیت‌زا ۳. (مجازی, به طعنه) 
زیان‌با, ویرانگر» مخرّب. زهرآگین ۴. [زبان و غره] 
نیشدار» آزارنده ۵. [شخص ] موذی, خطرناک 
4۷ به طور زهرآگینی. / PoisOnOUSIYy /‘porzanaslt‏ 
به طرزٍ نیشداری, به نحو آزارنده‌ای 
poison-pen letter / porn ‘pen leta(r)/ 1‏ 
× نامه زهرآگین. نامه غرض‌آلود, نام بی‌امضا 
۷ ۱ هل دادن؛ با آرنج زدن؛ ور poke’‏ 
سقلمه زدن, سیخونک زدن؛ ضربه زدن» زدن؛ 


adj 


a poisoned chalice 


poisoner /'porzono(r)/ 

poison gas /porzn 'gas/ 

poisoning موم‎ / 
blood poisoning 


adj 


[آتش ] هم زدن» زیر ورو کردن ۲. [سوراخ ] درست 
کردن» ساختن ۴. [کارد انگشت و غیره] فرو کردن» فرو 
بردن (در)؛ (از لای نرده) رد کردن» به درون 
فرستادن؛ [سر] تو بردن 

۴. وررفتن» بازی‌بازی کردن 

۶ ۵. سقلمه» سیخونک؛ هل؛ ضربه 


policy-maker 


# اهل مجادله, جدلی. 
اهل مناقشه 

۸ (درسابتات اتومبیل‌رانی) /2/0ه pole position /' pal‏ 
مکان اول. جایگاءِ مقدّم 

قطبی» جدی. 


polemicist /pzlemısıst/ 


pole-star /'paul 0:7 


ستار؛ شمال 
۱.(ورزش) پرش با ن pole-vault/'paul vo:lt/‏ 
۷ ۲. پرش با نیزه کردن, با نیزه پریدن 
بازیکن پرش pole-vaulter / paul va:lta(r)/‏ 
با نیزه» پرندة با نیزه 
۸ پرش با نیزه / ده pole-vaulting / paul‏ 
۸ ۱ نیروی انتظامی؛ مأمورانِ police /palli:s/‏ 
تظامی. نیروهای | تظامی؛ ؛ (در شهرها) پلیس» 


وران یه ماشوران :نا ورا 
شهربانی» افرادٍ پلیس, افرادٍ شهربانی؛ (در خارج از 
شهر) ژاندارمری؛ مأموران ژاندارمری» افراد 
ژاندارمری 

۲. نظم برقرار کردن در کنترل کردن, اداره کردن. 
مرافپ نظم . ..بودن؛ نظارت کردن بر زیم نظر 
گرفتن 


police constable /pali:s 'kanstabl, (US) ۸ 
مامورٍ انتظامی؛ پلیس, پاسبان؛ ژاندارم‎ 


۸ دادگاه خلا police-court/pali:s ko:1/‏ 
محکمٌ خلاف 

police dog /pali:s dog, (US) سگي ليس /ونوه‎ « 

police force /pali:s f:s/ نیروی انتظامی,‎ 


ر policeman /poli:sman/ ( p/ policemen)‏ 
اننظامی؛ پلیس (مرد)؛ ژاندارم 

police-officer /pa'li:s ofise(r), (US) مامورٍ مه‎ n 
انتظامی؛ (مأمور) پلیس؛ مأمورٍ ژاندارمری‎ 

۸ دولتِ پلیسی, police state /pali:s stent/‏ 
کو نت پلیسی؛ حکومتِ خودکامه 

٭ پاسگا ”+ police station /pali:s steıf/n/‏ 
کلانتری: پاسگاه پلیس؛ پاسگاه ژاندارمری 


policewoman /p3li:swumon / ( pI policewomen) 


« پلیس (زن) 

۸ ۱. خط مشی, سیاست ۲ روش /:دا۵۵/ لاهم 
رویه. تدبیر 

policy /polası/ بیمه‌نامه‎ 

« بیمه‌گذار / policyholder / polasihoulda(r)‏ 
دارند؛ٌ بیمه 

« سیاست‌گذار. ۵۵0/۰ دادم/ policy-maker‏ 


طراح سیاست. مغز سیاسی, نظریه‌پردازه خط _ 


دهند: 


about‏ =2 فا دنه A=cup‏ مفا تمعن 
fire‏ هه player‏ دم عم ده ea=hair‏ 
i hoe 3= vision = sing‏ 


قطبیدن» پولاریزه کردن ۲. [آهن‌ربا ] قطب‌دار کردن 
۳ در دو قطب مخالف اد به دو گروه 
مخالف تقسیم کردن. روبروی هم قرار دادن 
۴ در دو قطب مخالف قرار گرفتن, به دو قطب 
خالف تقسیم شدن, دو دستة مخالف شدن. 
رویروی هم قرار گرفتن 
۸ ۱ زماده) پولاروید / Polaroid /'paularsıd‏ 
۲(در جمع) عینک افتابي پولاروید ۴ دوربین 


پولاروید ۴ عکس پولاروید. عکس فوری 
وربینِ پولاروید Polaroid camera‏ 4 
لهستانی» اهل لهستان Pole /paul/‏ 


۱.(در کر؛ زمین و آهن‌ربا) قطب pole’ /paul/‏ 


the ne, 2 
the North pole قطب شمال‎ 
{he positive pole قطب مثبت‎ 
the South pole قطپ جنوب‎ 


کاملا متفاوت بودن, یک دنا با هم فرق 0۳:1 0164د را 
داشتن, کاملاً از هم جنابودن, نقطة مقاب همدیگر بودن 
دو نقطذ / قطلپ مخالف (هم) ماهم ماأوهمه ۷۵ا 
۸ ۱. [برچم. جادر و غیره ] تیر تیرک. pole? /poul/‏ 
چوب؛ میله؛ (اسکی) با تون ۲. پر چ (= واحدٍ طول. برابر با 
۳ متر) 
۲ ۳. [قایق ] با تیرک راندن, با تیرک جلو بردن 
(در بریتانیا. محاوره) ۱. گرفتار. تو مخمصه 016 ۱6 دا 
۲. غلط. اشتباه ۳. خل؛ عوضی 
/poul aks/ (US) = pole-axe‏ ۳۵16-۵۱ 
۸ ۱ تبرزین» تبر pola-aXe /'poul aks/‏ 
۷ با تبر زدن ۳ نقشِ زمین کردن ۲ گیج و سنگ 
کردن. مات و مبهوت کردن, حیرت‌زده گردن؛ 
مست و منگ کردن؛ داغون کردن, از پا درآوردن 
۸ ۱.راسوی وحشی ان polecat‏ 
۲ راسوی آمریکایی 
۸ (رسبی) ۱. بحت, جدل, گفتگو, /0۵۱۵۷/ 0۱8/06 
مجادله. مناقشه, مباحته. مشاجرة قلمی ۲.(در جع 
جدل, مجادله. جدال 
(رسمی) ۴ جدلی ۴. [مقاله. گفتگو ] جنجالی» پرسرو 
صدا, بحث‌انگیز, ماه جر وبحث 
engage in polemic‏ 


adj 


polemical /palemık!/ 


polemically /pa'lemıktr / 


i= see 
ده‎ say 
au = hour 


12 sil 
a= g0 
j= yes 


= got 
5 


2 اه‎ a= 
al = five 
w= wel 


a =now 
tf = chain 


(مربوط به) سیاست ۳. [تخص] اهل سیاست. 
سیاسی» شیاست پيشه: شیاستتباز 
۸ شخص سیاسی/۵:۱۱ political animal /paııık|‏ 
حیوان سیاسی 
۸ پناهندگي .. /saılamڦ political asylum /paıtık|‏ 
سیاسی 
# نز به طمنه) ظاهرالصلاحی سیاسی, طهارتِ سیاسی: 
تقوای سیاسی 
4 اقتصاد  konomı/‏ مسادم/ political economy‏ 
سیاسی 
/ ص political geography /palıtkl‏ 
۸ جغرافیای سیاسی 


; political liberty /pa1ık| 1۵0» / ۰ آزادي سیاسی‎ 


; politically از نظرٍ سیاسی. ۸ سامم/‎ 
به لحاظ سیاسی‎ 
politically correct /palıuklı korek  ظاحل‎ a adj 


سیاسی درست. به مصلحت 


political prisoner /palıukl ‘prızna(r)/ زنداني‎ n 
سیاسی‎ 


political science ادج‎ ‘sarans/ (علم)‎ ۸ 


سیاست. علوم سیاسی 
۸ .سیاستمدار, دولتمرد. 


سیاست‌پيشه, (آدم) سياس 3 


i politicisation /palıusar'zerfn, (US) -sı'z-/ 


ا 4ه ۱ براق, برق‌افتاده. صیقلی. 


= politicization 
politicise /po'lıusaız/ = politicize 
politicization /palrtrsar'zer fn, (US) -sı'z-/ 
سیاسی شدن, سیاسی‌شدگی؛ سیاست‌زدگی‎ ۸ 
politicize ۱.سیاسی کردن, جنبهً راهم‎ ۲ 
سیاسی دادن به ۲ (ب طعنه) یه سیاست آلودن.‎ 
سیاست‌زده کردن‎ 
be politicized سیاسی قدق‎ 
politicking /'poltkı)/ . (به طنه) سیاست‌بازی.‎ ۸ 
پسولیتیک, زد و بند (سیاسی), دوز و کلک‎ 
(سیاسی)‎ 
Politico /palıtıkau / ( p/ politicos, politicoes) 
(به شنه) (آدم) سیاست‌باز» (آدم) سیاستمدار‎ ۸ 
politics /polıks/  .یسایس ۱.سیاست ۲ آراء‎ ۸ 
یاسی؛ خط‌مشي سیاسی, تفکرٍ سیاسی,‎ 
۴ اندیشۂ سیاسی ۳. (به طمنه) سیاست‌بازی: پولیتیک‎ 
(علم) سیاست. علوم سیاسی ۵. (به طنه) زد و بند.‎ 
ˆ دوز و کلک؛ رقایت‎ 
وارد سیاست شدن‎ 
(رسمی) ۱. حکومت ۲. جامعه»‎ ۸ 
واحدٍ سیاسی‎ 


go into polities 
polity ام‎ 


1 political correctness ۱ ادج‎ ka'rektnıs/ 


اس i politician‏ 
رجل سیاسی ۲ (به طنه) ( آدم) سیاست‌باز, (آدم) 1 


: 68 ۱.مدنی ۲.سیاسی, 


policy-making /'polası meıkı/ سیاست‌گذاری»‎ # 
نظریه پردازی‎ 

Polio /'paulrau/ فلج اطفال‎ n 

poliomyelitis /paulraumaıalarus/ = polio 


هه ۱.(مربوط به) لهستان, لهستانی //:اندم/ ۳۵۱15 


٭ ۲ زبان لهستانی 
۱ جلا دادن. برق انداختن. polish /polıf/‏ 
صیقل دادن» پرداخت کردن؛ [کفش و غیره] واکس 
زدن ۲. (مجازی) [مقاله. سخنرانی و غبره ] شسته و رفته 
کردن, اصلاح کردن. تهذیب کردن, بهتر کردن» 
دستی به سر و روی...کشیدن 
۳ برق افتادن. جلا یافتن. صیقل خوردن, پرداخت 
شدن؛ [کنش رغیره ] واکس خوردن 
۸ ۲ صیقل, جلاء برق ۵. صیقل‌کاری, پرداخت(گری)؛ 
پولیش ۶. واکس؛ روغن‌جلا: پولیش ۷.(مجازی) 
ظرافت. آراستگی, زیبایی, لطافت 
' اوه — spit and polish‏ 
(محاوره) [غذا و غیره ] ته ... را polish sth off‏ 
بالا آوردن» یک لقمه ( چپش ) کردن» نوش جان 
کردن؛ [کار و غیره ] به سرعت تمام کردن» 
قال ... را کندن 
۱ بهتر کردن؛ اصلاح کردن ‏ صن (۲۸ء) عنام 
۲ جلا دادن برق انداختن» صیقل دادن 
پرداخت کردن؛ [کفش و غیره ] واکس زدن 
۳. برق افتادن. جلا یافتن» صیقل خوردن» 
پرداخت شدن؛ [کنش وغیره] واکس خوردن 
polished /‘polıjt/‏ 
اکس‌خورده ۲ (مجازی) 
زیباه لطیف, بالطافت 
۸ ۱.ماشین ساب. ماشین polisher /'polıfa(r)/‏ 
صیقل ۲ صیقل‌زن. پرداختگر: واکسی 
politburos)‏ ام ) / Politburo /'polutbjuarau‏ 
پولیت‌بورو, کمیتۀ مرکزي حزب کمونیست 
Polite /pa'lart/ (comp politer, super politest)‏ 


جلایافته. پرداخت‌شده 


ظریف, باظرافت. آرا 


4ه ۱. مودب. باادب. باتربیت, بانزاکت. خوش‌رفتار؛ 


مودبانه ۲. (رسی) فرهيخته, بافرهنگ 
کار خویی It wasn't very polite of you...‏ 
نکردی که.... شرط ادب نبود که... 
چیزی را به روی کسی نیاوردن اء اناهطه الەم هط 
۲ مودبانه. از روی ادب, به ادب, /::۵۵۱۵/ 0۱106۱۷ 
به طورٍ مودبانه‌ای, بانزاکت 


politeness /pslaıtnıs/ . ب »نزاکت‎ n 
رفتار مدبانه, رفتار بانزاکت‎ ۲ 
4 6 ۵ هه (رسمی) یجاء مناسب! به‌موقع؛‎ 


بهصلاح. مقرون به صواب؛ مقتضی؛ خردمندانه. 
سنجیده. عاقلانه. معقول 
ام political‏ 


polymorphous 


۴ (سجازی) فاسد کردن» به فساد کشاندن. مشوب ۽ 


ٿث کردن 

n‏ 5 مفسده‌انگیز, قبا 
شربرانگیز 

Mn‏ لو ۲ (مادء 
آلوده‌کننده, (ماَة) آلاینده 

” (بازي) چوگان. چوگان‌بازی 


polluter /palu:te(r)/ « 


pollution اد‎ 


olo /paulu/ 
polo /p: 


(چوپ) چوگان a polo stick‏ 
۶ (موسیقی) ( آهنگ ) پولونز؛ /2 "دادم / P01041۶۵‏ 
رقص پولونز 


polo-neck /paulau nek/ 
poltergeist/ poultagarst, polt-/ 


eR 84 n 
دانشکدة صنعتی‎ 
polyandrOus چندشوهره. ادن‎ .۱ 4 

(مربوط به) چندشوهری ۲. (گیاه‌شناسی) [گیاء] 
برجم 
شوهری. polyandry /pol'andrı, 'polıendrı/‏ 
چندهمسری 
polyanthuses)‏ ام ( polyanthus /polr'azn02s/‏ 
.گل نوروز, پامچال ۲. نرگس شهلا 
# درمانگاه» پلی‌کلینیک ۰ /۸)ا »1۲د / ٥11ا‏ yا‏ ەم 
^ پلی‌استر  polyester / polr'esta(r), (US) 'poli:estr/‏ 
polyethylene /polı'cdali:n/ (US) = polythene‏ 
مادم polygamist‏ 


Poly /'polı/ ( pI polys) 


۸ مرد چندزنه» مرد 
ندهمسره 
هه چندزنه» جندهمسره 
۸ چندزنی» چندهمسری, 
تعدد زوجات 


polygamous /palıgomss/ 
polygamy /palıgamı/ 
polyglot /'polrglot/ ۱.(رسمی) چندزبانه‎ 4 
فرد چندزبانه‎ .۲ ۸ 
POIygOn /'polıg5, (US) -g0¬/ (هندسه) چندضلعی»‎ ۸ 
چندگوشه. کثیرالاضلاع‎ 
(هندسه) چندضلعی»‎ 
چندگوشه‎ 
polyhedra / pulr'hi:drs/ ام‎ of polyhedron 
polyhedron / polı'hi:dran / ) p/ polyhedrons, 
polyhedra) (هندسه) چندوجهی» کثیرالوجوه‎ ۸ 
polymath /polım20/  فارطالا‌عماج (رسمی) فرد‎ 
polymer /'polıma(r)/ (شیمی) پلیمر» بسپار‎ 
polymorphic /.polr'ms:fık / = polymorphous 
polymorphism / چندشکلی, اه‎ ۸ 
چندریختی‎ 


polygonal ادج‎ / 


4ه چندشکل, چندریخت :دناد ۳۵۲۵۳۵۱۵۹۲ ۷ا0م i‏ 


aw ü=cook u:=too A=cup زا ده‎ 0= about 
ıa=near €= hair v= pure  eıaz player a= fire 
@=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


polka dot /'pulka dot, (US) 'paulka/ 
(روی بارچه) طرح خال‌خالی. تقش خال‌خال, نقشِ‎ ۸ 
خال‌دار‎ 
رأی دادن؛ : رأی‌گری, انتخابات  /انمم/ اا0م‎ + ۳ 
شمارشي آراء ۳ (تعداد) آراء ۶ (در جعع) محل‎ ۲ 
_ آراء حوزة رأی‌گیری ۵. نظرسنجی, نظر‎ ٍ 
خواهی. سنجش افکار. رأی‌جویی: اقتراح‎ 
۷ [رآی] به دست آوردن, کسب کردن, آوردن‎ .۶ ۷ 
نظرخواهی کردن از. نظرسنجی کردن از رأی‌جویی‎ 
کردن از ۸. [گاو. بز و غرء ] شاخ...را کوتاه کردن»‎ 
شاخ...را زدن 4 [درخت] سر...را زدن هرس‎ 
کردن"‎ 


پیشترین رأی را به دست آوردن. 


hend the poll 
ین آراء را به خود اختصاص دادن‎ 


They expected a light / heavy poll. انتظار‎ 

داشتند افراد کمی / زیادی در انتخابات شرکت کنند. 
The country is going to the polls tomorrow.‏ 

فردا مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند. 

a public opinion poll سنجش افکارٍ عمومی.‎ 


نظرسنجي عمومی 
نظرسنجی, نظرخواهی, سنجش امد رسال ۵ا 
افکارٍ عمومی 

۷ ۱. [درخت ] سر ...را زد¡« /۰1۵:0 ,۵۵۱۵/ pollard‏ 


هرس کردن 


pollen /'polan/ 
pollen count / polan kaunt/ 
شمارش گرده (گیاهی در هوا)‎ 
۵0۱۱10216 /۵۱5۵:/ با گرده‌افشانی بارور كردن‎ × 
pollination / polaneıfn/ گرده‌افشانی‎ n 
20۱11۴9 ٭ ۱ رای‌گیری, انتخابات؛ رأی‌دهی /و:انەم/‎ 
سنجش آراء عمومی. سنجش افکارٍ عمومی‎ ۲ 
polling-booth /paulıg bu:ë, (US) bu:0/ اقکي‎ 


رأی‌گیری: کیو سک رأی‌گیری 


n 


polling-day /'paulrn der روز دأیگیریه‎ # 
روز‎ 

۸ محل اخ آرا. polling-station /'poulıg steıfn/‏ 
حوزه را رآی‌گیری 

# (محاوره) مأمور سنجش pollster /pauists(r)/‏ 
اقکارٍ عمومی, نظرسنج 

۶ مالیاتِ سرانه taks/‏ اندم/ PoOll-taxX‏ 

pollutant /palu:tant/  هدنیالآ (مادة) آلوده‎ ۷ 

× ۱ آلوده کردن» آلودن pollute /palu:t/‏ 

ase I=slt @=cat هاعنه‎ D> Eo 
sa ar=five  au=now ماد‎ 
jsyes w=wet  t=chain d= jam 


تفرعن» تکبر. خودبینی» /۳۵005۵0/ |00۸08 ¦ 


خودیسندی؛ [زبان و غیره ] طنطنه؛ طمطراق 
4 (به طعنه) متفرعن. متکبره امه( POMPOUS‏ 
میم خودبین» خودپسند. پرافاده؛ 
adv‏ سکره با تکبر. 


زیان و غره] 


pompously /pompaslı/ 
انه, با خودپسندی؛ [سخن گفتن ] با‎ 


۸ (در بریتانیا) ۱. قرمساق» دیوث؛ ponce /pons/‏ 
جاکش ۲.(محاوره به طعنه) اواخواهر بجّه 
(در بریتاا؛ محاوره به طنه) ponce abot / 410d‏ 
۱. به اواخواهرها ماندن. قر و اطوار ریختن ۲. 
فس وفس کردن, لفتش دادن 

۸ ۱ پانجو 
بوش مکزیکی) ۲. باراني ( پانچو) 
n‏ حوض» حوضچه؛ برکه. آبگیر؛ 


pond /pond/ 


مل کردن دربارثء ponder /'ponds(r)/‏ 

اندیشیدن به, تفکر کردن درباره ۱ 
۲ ۲ فکر کردن» غور کردن. تعمق کردن, تأمل کرد 

(دربارة)؛ مورد توجه قرار دادن 

۱. [حرکت و غیره ] سنگین, ‏ /:0۵:0:75/ 00006۲0۱5 
لخت ۲ (به طعنه) [نوشته و غیره ] بی‌روح؛ کسل‌کنند. 
زورکی» خشک و جدّی 

۷ .با سختی, سنگین» ‏ /0۵:۵270:۱/ ponderous|y‏ 
بالختی, به کندی, با دشواری ۲ به طرز 
کسل‌کننده‌ای, خیلی خشک و جدّی 


ponderousness / pondorasnıs/ 


۸ تقض نوشته و غیره ] سنگینی» لختی, فاه 
گرانباری 

نا 2 

۸ ۱ (در بریتانیا؛ محاوره به شوخی) بوی گند /209/ ۳۵69 

۲.(در بریتانیا محاوره به شوخی) بوی گند دادن 


; pongy /ponı/ (comp pongier, super pongiest) 


4 بدبو. بوگندو 
پاهایت بو (گند) 
می‌دهد! 

۸ (رسبی, کهنه) کاهن بزرگ؛ 
اسقفب اعظم؛ کشيش اعظم 
پاپ اعظم the (Supreme) Pontiff‏ 

ت ۱.(رسمی) ( مربوط به) / pontifical /pon'ufikl‏ 

پاپ؛ [نماز و غیره ] به وسیل اسقفي | 
پيشوايي کشیش اعظم .به طعنه) اسقف‌مابانه. 
پیغمبرمنشانه؛ فضل‌فروشانه؛ متل پاپ اعظم 

pontificate مقام پاپی؛ مس‎ n 

مقام اسقفی؛ دور؛ پاپی؛ دورة اسقفی 

(به طمنه) اظهارٍ فضل 


Your feet are rather pongy! 


pontiff /ponuf/ 


»يه 


i poncho /'pontfa5/ ( pI ponchos) 


; pone /paun/ 


i pontificate مهم‎ 


Polynesia 


۶ پلی‌نزی Polynesia /.polı'ni:zıa, (US) 0:15 ni:39/‏ 
Polynesian /polr'ni:zıan, (US) pa:lani:san/‏ 
زوه ۱.(مربوط به) پلی‌نزی. پلی‌نزیایی 
۶ ۲ اهل پلی‌تری»پلی‌تزیایی 
(زیست‌شناسی, پزشکی) پولیپ ۵۸ polyp‏ 
e‏ ۱ [موسیقی ] چندصدایی polyphonic /polı'fonık/‏ 
۲ چندصدا ۳. [حروف ] چندآوا 
۱.(موسیقی) پلی‌فونی» polyphony /palrfant/‏ 
موسيقي چندصدایی, کنترپوان ۲. چندصدایی ۳. 
[حروف ] چندآوایی 
* پلی‌پروپیلن . /?prsvpli:nٺpolı‏ / polypropylene‏ 
(زبان‌شناسی) چندمعنایی /-0 polysemy /polısımı,‏ 


« پلی‌استرین امن / polystyrene‏ 

کلمه ] چندهجا: / ها موادم / polysyllabic‏ 
چندهجایی 

polysyllable /'polısılabl/ (کلمة) چندهجایی‎ 


٭ پلیت / ماهس polytechnic‏ 
دانشگاه و صنعتی: دانشکدا فنی, کالج صنعتی 
ایس تب از ۱ 


۶ (آیین) چندخدایی. 


polytheistic نمی‎ 


/ راهن polyunsaturated‏ 
اشباع‌نشده, بدونٍ کلسترول 

polyurethane / پلی‌یورتان دادن‎ ۸ 
pom! ۱۵۵۳۸ = pommy 
pom /pom/ = Pomeranian 
pomade ,مور رتمهم‎ (US) paumeıd/ 

روغن مو 
۸ گوی‌عنبر؛ قوطی معطر /(00۱0۵:00/ pomander‏ 
۱ 
Pomeranian /poma'reınıon /‏ 
pommel’ /'poml/‏ 


۲ [قبضۂ عمش ] َه 
pommel? /paml/ ( p/p pommelling, (US)‏ 
pommeling, ppp pommelled, (US) pommeled)‏ 


= pummel 
8/۳110 /ض0m1/ (در استرالا و نیوزیلند, محاوره به طعنە)‎ ۶ 
(آدم) انگلیسی‎ 

شکوه, تجمّل, دبدبه, حشمت» ‏ /01pم/‏ 20۳08 
جاه و جلال, طمطراق؛ (به طعنه) کبکبه و دبدبه. 
کر وفرّ. دنگ وفنگ» زرق و برق. زالام زیمبو 

pomp and circumstance شکوه و تجتل,‎ 

جاه و جلال, کیکبه و دبدبه 

(در تزیین کلاه و غیره) منگو ل4« /00«0 po‏ / 2۵۲۴-۵0۵۴6 


جقّه 


= 


poor white 


فقیرنشین ۲. بد؛ کم» ناچیز. اندک» بی‌مقدار؛ [خاک و 
غیره ] ضعیف؛ تامرغوب؛ [هوا] بد نامساعد؛ سرد ۴ 
نازل, ناقابل» پّست ۴ [شخص] ناتوان. ضعيف؛ 
ناشی, کم تجربه» بی‌تجربه ۵. (محاوره) بیچاره, 
بدبخت؛ (در خطاب) طفلک. حیوانکی ۶.(به طعنه) 
حقیر. مفلوک. خوار؛ [عمل ] مذبوحانه ۷.(به شوخی) 
حقیر؛ حقیرانه 

۸ ۸ فقراء مستمندان» ب 


ارگان. تنگدستان, مساکین: 


بینوایان 
که... کم دارد, که از لحاظ ... ضعیف است. 
که به لحاظ ...فقیر است 
مال فقراه مخصوص فقرا 
Sparkling white wine is the poor man's‏ 


poor in 


the poor man's sb / sth 


شراب سفیدٍ گازدار شامپاین فقرا است. .26م ha‏ 


be in poor health سالم تبودن, مریض بودن.‎ 


نزار بودن 

1I have a poor head for figures.  تایضایر کل‎ 
ندارم. مخ ریاضی ندارم‎ 

با فاصلهٌ زیادی She came a poor second.‏ 
از نف اول دوم شد 


به عفید؛ این بنده, به عقید؛ ‏ . صونصزمره in my poor‏ 
این حقیر, به عقلٍ قاصرٍ من, به عقلٍ ناقص من 
grind the faces of the poor — grind‏ 
۸ صندوق صدقات, /9rٺض poor-b0X ۵۵: boks, (US)‏ 
صندوق اعانه 
۸ نوا انخانه 
۸ (در بریتانیا) قانونِ 


poorhoUus@ /'po:haus, (US) puar-/ 
Poor LaW /p5: دا‎ (US) puar/ 
حمایت از مستمندان‎ 


adv‏ بدی؛ 


j Poorly / pil, (US) puarlt/ 


adj 


be poorly off 
تهیدست بودن‎ 
20۵۲۳655 /'p5:ıs, (US) r15 / فقرء تهیدستی»‎ ۱ 
تنگدستی؛ بی‌پولی. ناداری. مسکنت ۲ ضعف.‎ 
بی‌قوتی ۳.بدی, وضعيتِ بد‎ 
poor relation / p5: rılerfn, (US) pٺ5r/ خویشاوند‎ n 
ټ دوم؛ عضو محروم؛ چرخ‎ 
poor-spirited/ p5: ‘spırıtıd, (US) دنق‎  .وسرت‎ adj 
بزدل» جبون, کم‌جرئت‎ 
poor white / p5: ‘want, (US) puar hwart/ 


کردن» فضل‌فروشانه سخن گفتن» داد سخن دادن, 
بالای منبر رفتن 
(در پل شناور) پانتون 

پل شناور. پل قایقی 


pontoon’ /pontu:n/ 

a pontoon bridge 
pontoon? /pontu:n/ ي‎ 
بازي بیست و یک؛ بیست و یک‎ 
تاتو, اسب کوچک‎ ۱ 


۲ (در بر 


pony / pun 
ید کهنه عامیانه) بيست و پنج پوند‎ 


on Shanks's pony —> shank 


pony-tail /paunı teıl/ (موی) دم اسبی‎ 


pony-trekking /'paunı تاتوسواری / و‎ 
pooch /pu:tf/ (در آمریکا: عامیانه) سگ‎ 
poodle / pu:dl/ (سگي) پودل‎ ۸ 
poof /puf/ ( pl poofs, pooves) در یری‎ ( 


عاميانه, به طعنه) ۱. [واخواهر ۲. بی‌ریش» پچه. کونی 
poofter /'pufts(r)/ = poof‏ 
۱. (به تشانةبی‌صبری) آه» وای» نچ. ای بابا /:uم/‏ 0۵01 
۲ پیف, آخ 
(مجازی) آخ و پیف کردن 4« pooh-pooh/ pu: 'pu:/‏ 
پیف پیف کردن به. آه و اوه کردن به 
۸ ۱. برکه» آبگیر. حوضچه؛ pool’ /puit‏ 
(مجازی) حوض, دریا ۲.(در رودخانه) جای گود. 
آبگیرء تالاب. بُرم ۴ استخر (شنا) 
دریایی از خون a pool of blood‏ 
۱.۱در قمار) بانک, پول وسط» pool? /pu:l/‏ 
کاسه ۲ صندوتي مشترک» سرمایۀ مشترک؛ دارايي 
مشترک؛ (صفت‌گونه) مشترک؛ جمعی» عمومی ۴ 
گروه. تیم, اکیپ ۴ (مبان تولیدکنندگان) اتلاف ۵. (در 
آمریکا) بیلیارد ۱.۶در جمع) شرطبندي فوتبال 
۷ .نیز مجازی) روی هم گذاشتن, یک‌کاسه کردن 
مجموعة اتومبیل‌های مشترک a pool of cars‏ 
بیلیارد بازی کردن play pool‏ 
shoot pool — shoot’‏ 


int 


در فوتبال شرطبندی کردن do the pools‏ 

تو شرطبندي فوتبال بردن کاممم have a win on the‏ 
(در آمریکا) اتاق بیلیارد/ 0 poolroom /'pu:Iru:m,‏ 
۸ کنار استخر» استخر poolside /'pu:lsard/‏ 
# (در کشتی) ۱. پاشنه ‏ عرشة پاشنه ۵000/۳۷/۰ 
۸ (در کشتی ) عرش پاشنه poop deck /pu:p dek/‏ 
(در آمریکاء محاوره) خرد و خا کشیر. /اp:ام/‏ 000۳60 

درب ودآغون. خرد و خمیر. هلاک له و لورده 

pooped Out /pu:pt ‘aut = pooped 
P00۴ فقیر» بی‌پول تهیدست. /9۲نp (05ا) ,(5:)7م/‎ ۱ 
تنگدست» بی چیز. بینوا» بیچاره, بدبخت, ناذار.‎ 


] (در ایالاتِ جنوبی آمریکا, به طعنه) سفید پو ست بدبخت مستمند. بی‌بضاعت» مسکین, نیازمند؛ [ناحیه‎ 
06و دا‎ Ist اه ده‎ ai=falher D=got o: u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
زو ده‎ au=g0 al=five av=now مرو‎ 12=near ea=hair u2= pure ei?= player 1 
aa=hour j=yes w=wet tf=chan da=jan O=thin ö=this fz=shoe 3= vision 


با چتم ورقلنبیده. چشم‌گاوی ۲.با مرن 
حدقه درآمده, با چشمان زل‌زده 
۸ فستیوال موسيقي پاپ pop festival /pop festıvl/‏ 
n‏ گروه موسیقی پأپ pop group / pop gru:p/‏ 
ت popgun /'popgan/‏ 
۸ (گهنه. په طعنه] آدم خودنما. popinjay /popınd3e1/‏ 
آدم بر مامگوزید. آدم م طاووس خصال؛ کج‌کلاه‌خان, 
آدم شیک و پیک 
6 (به طمنه) 1. كاتۈليكى؛: / popish /'paupı/‏ 
کاتولیک‌مآب ۲ (مربوط به) پاپ‌بازی؛ (مربوط 
پی‌گری 
۸ . تبریزی, کیوده؛ سپیدار 
۲ چوپ تبریزی؛ چوپ سپیدار 


به) 


poplar ۵۵۵ 


(بارچه) ۱. پوپلین ۲ KES‏ اری . poplin /'poplın/‏ 
در آمریکا) کیک فنجانی /()۷ندمدم/ ۳080۷۵۲ 


(در آمریکا: محاوره. در خطاب) بابا 
نان (نازک) هندی 


8۵۵۵8 / pop2/ 


۸ (در بریتانا! محاوره) دکم popper / popa(r)/‏ 
قابلمه‌ای, دکمةٌ فشاری, دکمۀٌ منگنه‌ای 

(در بربتالیا؛ محاوره) ۱.(خطاب به بجه) /:0۵02/ ۵0۳۵6۵۱ 
عزیزم. رکم ۲.(شخص) عروسک. ناز, مامانی 

۵ ۱.(بوتف) خشخاش, (بوتة) کوکنار //۵۲/ 0000۷ 
۲( یادبود فربانیان دو جنگ جهانی) گل‌سین خشخاش 

the opium poppy (بوتة) خشخاش‎ 

۸ (محاوره) مزخرف» poppycock/popıkok/‏ 

چرت و پرت. پرت و پلا حرف مفت. چرند. یاوه 


۸ روز یادبود قربانیانِ جنگ / مەم / 02۷ ۳۵۴0 


(در آمریکا) آلاسکاه 
(رسمی) مردم؛ مردم عادى» /هانززه۴/ populace‏ 
عامه, عامة مردم» تود؛ مردم 


popsicle /'popsıkl/ 


4ه ۱. محبوب» مورد علاقه. popular /'popjula()/‏ 
پرطرفدار؛ [سیاستمدار ] وجیه‌السله ۲. عامه‌پسند. 
مردم‌پسند. عوامانه. عامیانه ۳ (مربوط به) مردم. 
مردمی ۴ عمومی, همگانی. رایج 
[لباس و غیره ] مد بودن 
طرف توجه کسی بودن 
کتاب‌های علمي ساده‌شده. popular science books‏ 
کتاب‌های علمي در سطح مردم 


قیمت‌های پایین. قیمت‌های ارزان, 


be popular 
be popular with sb 


popular prices 
قیمت‌های مناسب‎ 
popular front / popjula ‘frant/ 


جبهة مردمی 
popularisation / popjulorar'zeıfn, (US) -rı'z-/‏ 
popularization‏ = 


; poppadam /'popadam/ 
; poppadom /popsdam/ = poppadam 


pooves 


pooveS /pu:vz/ p/ of poof 
Pop’ /pup/ ( pıp popping, pt.pp popped) 
۰.(صدای) بامب؛ توپ؛ پق ۲.(محاوره) نوشای‎ # 


گازدار 


۷ ۳. بامبى؛ توپی؛ پقی 


۴.بامبي صدا کردن» توپی کردن ۵. تندی رفتن؛ 
تندی آمدن؛ تندی رد شدن 


۶.بامبی ترکاندن, ترکاندن ۷. ذرت] بو دادن. 


چس فیل کرد فیل کردن ۰۸(در بریتانا. محاوره) 
گرو گذاشتن ٩‏ تندی گذاشتن؛ تندی انداختن. با 
عجله انداختن 
EES‏ بودن be in pop‏ 
بامبی صدا کردن؛ تاپی صدا کردن go pop‏ 
(محاوره) خواستگاری کردن. pop the question‏ 
پيشنهادٍ ازدواج دادن 
سرکی به درون 000۲ pop one's head round the‏ 
کشیدن 
سری بیرون کردن pop one's head out‏ 
برقی رفتن. pop across / down / out‏ 


تندی رفتن؛ برقی آمدن. تندی آمدن, پرقی رد 
شدن. تندی رد شدن 


۷ (محاوره) تیراندازی کردن» pop away / off‏ 
ن پراندن 

۱. سر راو خود ...را آوردن. pop (sth) in‏ 
گذری آوردن 


۲ یک تک پا آمدن, سری زدن 


(محاوره) ۱. مردن» ورپریدن» pop off‏ 
غزا ی را خواندن ۲. جیم شدن 
فلنگ را بستن ۳. [تفنگ ] دررفتن 

pop out 2 EAE vi 


بیرون دویدن, بیرون زدن» بیرون آمدن 
#۶« (محاوره) سر و کله (کسی ) پیدا شدن. صن مهم 
( کسی ) پیدایش شدن 
(محاوره, در خطاب) 1.بابا ۲. پدر 
(محاوره, موسیقی) موسيقي پاپ؛ 
(صفت‌گونه) پاپ 1 


pop /pop/ 
pop? /pop/ 


top of the pops (موسیقی) بهترین‌های روز‎ 
pop“ /popjulerfn/ > population 
popadam /'popadam/ = poppadam 
pop art /'pop a:t/ 
popcorn /'popko:n/ 


هنر پاپ 


م ذرَتِ بوداده. چس‌فیل, 


pope /paup/ (در کل ای کاتولیک) پاپ. پاپ پ اعظم‎ n 

۱ (به طته) مذهب کاتولیک" popery /'paupart/‏ 
۲ دستگاو پایی, پاپ‌بازی, پاپی‌گری 

pope's ۱۵96 /paups ‘nauz/ (در آمریکا, محاوره)‎ 


کون مرغ 


1303 portability 


popularise / popjularaız/ = popularize 


۷ بررسی کردن, تعمق کردن در 90 0۷67 00۲۵ 


غور کردن در» در بحر . ر وجهه. / popularity /popju'laeratı‏ 


۸ (آنیزی) گوشټ خوک. خوک pork /p2:k/‏ اعتبار» شهرت. قبول عام ۲. علاقه, توجه 
(در آمریکاء عامیانه) baeral/‏ ده popularization / popjulararzeı fn, (US) -rı'z-/ pork-barrel‏ 
خاصه‌خرجی» سبیل‌چرب‌کنی (= هزینه کردن برا ۸ ۱. عمومیت دادن» عمومیت یافتن, رواج ۲. عوام‌پسند 
پروژه‌های محلی برای جلب رآی) کردن؛ ساده‌سازی ۳ اثر عوام‌پسند. کار مردم‌پسند 
۸ قصاب کوش ١ ۷ ¦ pork -butcher/ pk but)‏ رایج کردن» / popularize /'popjulararz‏ 
خوک. گوشتِ خوک فروش رواج دادن. عمومیت بخشیدن. باب کردن. متداول 
۸ خوک (پرواری) porker /'po:k()/‏ ; کردن ۲. [داستان. علم و غیره ] عوام‌پسند کردن؛ ساده 
« پیراشکی گوشتٍ خوک i pork pie /p2:k paı/‏ کردن, به زبان ساده بیان کردن؛ همدفهم کردن 
(کلاه) شاپوی تخت. کلاء ad ¦ a pork pie hat‏ همگانی, به طورٍ همگانی؛ /:هانزمدم/ ۵00۷۵۱۵۲۱۷ 
سيلندري کوتاه در تداول عام. در ميان مردم 
PON /p/ = pornography‏ ۰ ۷ (در مورد مردم) [ناحیه ] ۹ 


porno /pa:nau/ = pornographic‏ ۱ ساکن ...بودن؛ زندگی کردن در. مقیم...بودن, 
Nn‏ هرزه‌نگار» / pornographer /p5:nografs(r)‏ اقامت داشتن در ۲. مهاجرت کردن به. نقل مکان 
تولیدکنندۀ محصولاتِ پورنوگرافی ۲ فرو: کزدن به؛ آباد کردن 
مجلاتِ سکسی؛ فروشند؛ فیلم‌های سکسی ۸ ۱ جمعیت» نفوس؛ population / popjuleıfn/‏ 
مردم. سکنه. اهالی, ساکنان ۲. میزان جمعیت, 


له (مربوط به) هنن ۵۵۲۸۵9۲۵۵۳6 تعداد. شما 
مربو ار 
پورنوگرافی. پورنو. سکسی, مبتذل» مستهجن # population centre /popjuleı/n sent(r)/ ja‏ 
pornographically/p5:n9gra:fık1/  ِتروص a adv‏ جمعیت 


/ امد population explosion /popjulerfn‏ 
# انفجار جمعیت 
۶ ۱. توده گرایی» مر دم‌گرایی / 0 z؛ادزمەم/‏ ۵0۳۱۵1۱570 


مبتذلی» به صورتِ مستهجنی» به شکل وقیحی 
۸ ۱. پورنوگرافی» / pornography /p5:nogrofi‏ 
هرزه‌نگاری ۲. الفیه‌شلفیه؛ صورٍ قبیحه؛ مجلاتِ 


سکسی؛ فیلم‌های سکسی؛ عکس‌های سکسی ۲. عوام‌زدگی 
POY /p o ۰ ۵‏ ¦ 4 ۱. توده‌گراء مردم‌گرا populist /popjulıst/‏ 
۱ نفوذپذیر ۲. پرمنفذ, منفذدار. ‏ /03:09/ 80۲0۷5 ۲ عوام‌زده 


پر از خلل و فرج» متخلخل 
« نفوذپذیری, قابلیتِ نفوذ /9:0:0:5(/ ۵0۲0۷50655 
۸ سنگي شماک, سنگي سماق ۰ :۵0۲۵۷۲۷/۵۵ 
۸ خوک دریایی, خوک‌ماهی ‏ /:0۲۵056/02:0ع 


هه ۳. توده گرایانه. مردم‌گرایانه. (مربوط به ) مردم‌گرایی» 
(مربوط به) توده‌گرایی ۴ مردم‌گراه توده‌گرا ۵. 
عوام‌زده 

populous /'popjulas/ پرجمعیت‎ 


۸ هلیم 09 (US)‏ ,د0۵/۵/ ۳۵۲۲۱۵96 ¦ ۵0 ۱. [صفح کتاب, کتاب ] که سه بعدی /جه 000-110/0 
(در بریتایا, عامیانه) آب‌خنک خوردن. eچ‏ 0۲۲۵م 0ل می‌شود. واشو ۲. (ئتر ] فنری, خودکار, اتوماتیک 
تو هلفدونی بودن چینی ۲. ظروف چینی؛ ‏ /::۵۵:5۵/ 0۲۵6۱21۴ 


۸ . بندر. بندرگاه, لنگرگاه port’ /p»:t/‏ نی الات ۳ (صفت‌گونه) (ساخته شده) از چینی, 


۲ شهر بندری, بندر ۰۳(در راو ورودی به کشور) مرز چینی 
هر سرپناهی توی توفان any port in a storm‏ مجسبه (ساخته‌شده |( ينی a porcelain figure‏ 
غنیمت است. تو بیابان لنگه کفش نعمت خدا است, قو # (معماری) ۱. هشتی» رواق porch /pa:tf/‏ 


بیابان لنگه کفش کهنه غنیمت است 

۸ . در کشتی ۲ (کامیرتر) پورت port /p/‏ 
۳ (در کشتی و هواپیما) پنجره 

۸ (در کشتی و هواییما) طرف چپ ده port?‏ 

port“ /pa:t/ (شراب ) پورت‎ ۸ 

# قابل‌حمل بودن؛ / نونمم ortability‏ 


۴ در آمریکا) ایوان 
زه (رسمی) خوک‌مانند. خوک‌سان, /0۵::۵0/ 00۳6106 
متلِ خوک > her rather porcine features‏ > 
porcupine /'p»:kjuparn /‏ 


pore' /pox(r)/ 
pore اند(‎ 


ee 1I=sit @&=cat a:=faiher D=got 5:=saw _U=cook loo A=cup 
el=say موه‎ ai=five ad=now 2I=boy 12=near e2=hair ua= pure el? a1: 
aua=hour j=yes W=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه ۱ قایل‌حمل, پرتابل, دستی 


۴ (در کشتی و هواییما) پنجره 
porticoes, porticos)‏ آم) / portico /'p5:ukou‏ 

(معماری) رواق, ایوان ورودی 
۱. سهم» قسمت» بخش, بهره: ده portion‏ 
حصه. تکّه ۲.(در رستوران. غذا) رس 


۴ (رسمی 
قسمت, تقدیر» سرنوشت» نصیب 
(کهنه) جهیزیه. جهاز, جهیز 
برس غذای بچه 
قسمت کردن, تقسیم کردن» 
بخش کردن 
۸ سیمان Portland cement /.p:tland sı'ment/‏ 
.سیمان 


a marriage portion 


children's portions 


portion sth out 


Portland stone /p5:land ‘stoun/ 
(<نوعی سنگي آهکي ساختمانی)‎ 

portlinesS /po:ulınts / فربهی» هیکل‌داری‎ ۸ 

portly /ندو/‎ (comp portlier, super portliest) 


فربه» هیکل‌دار 


1 portmanteau /p2:'mantau / ( p/ portmanteaus, 
۱3 


چمدان, جامه‌دان 
۸ واره . wa:d/‏ انوم portmanteau word‏ 


دوگانه, واژۀ آمیخته 


i portmanteaUX دی‎ p/ of 
i portmanteau 


۰۱ (در سفرٍ دریایی) بندرٍ سر /10:1 0۷ 6۵11/09 ۵1 P0۲‏ 
راه ۰۲ (محاوره. در سفر یا حرکت) محل توقف, ایستگاه 
مرز ورودی port of entry ۱ av ‘entrı/‏ 
” ۱ تابلو, نقاشی؛ portrait / patre, -teıt/‏ 
نقاشي چهره, صورت. پرتره؛ شمایل؛ عکس: 
عکس صورت ۲. توصیف, وصف 
ناش صورتگر؛  portraitist/p5:1rerııst, -rıt-/‏ 
شي پرتره» نقاش صورت 
pemts(r), po:trıt/‏ ند portrait painter‏ 


portray /po:1reı/ 
۲ کشیدن‎ | 


توصیف کردن. وصف کردن ۳ به نمایش گذاشتن, 
تصوبر کردن, نشان دادن؛ (تتاتر) نقش...را بازی کردن 


portray sb as sb / sth کسی را به هی / دز‎ 

لباس جیزی / کسی نشان دادن, کسی را به شکل گسی / 
چیزی تصویر کردن 

۱ توصیف» وصف ۲. تصویر /ادهتاند 00۲۱۲۵۷۵ 


کردن» تصویر, نمایش ۳.(تنات) ایفای نقش, بازی 
در نقش 
(کشور) پرتفال 


¦ porthole /'pد:ıhaul/‎ 


4 ۱. بدیُمن» شوم» نحس» 


۷ ۱ . به صورتی که 


i Portugal /po:tfugl / 


portable 


portable اد‎ 


او پرتابل؛ رادیو دستی. رادیوی پرتابل؛ 
تلویزیونِ پرتابل 

1 حمل» حمل و نقل ۲. portage /'po:tıd3/‏ 
سمل حمل و نقل. کرایه ۳ (در آمریکا)انقال 
قایق (= جابجايي قایق یا کالا ميان دو رودخانه از طريتي 
خشکی) ۴.(در آمریکا) محل انتقالي قایق 

(در بریتانیا) اتاق / Portakabin /'p:tkabın‏ 


8 


پیش‌ساخته, اتاي موقت. (اتاتی) کارگاه. کابین 
متحرک 

(رسمی) [معید ] در معبرٍ ورودی 
(کالیدشناسی) وریدٍ پاب. 
سياهرگ باب 


portal /po:ıl/ 


the portal vein 


portcullis /potkalıs/ 
portend /po:tend/ 
خبر از...دادن, نشان...بودن, حاکی از... بودن‎ 
portent /'poent/ (رسمی) ۱. نشانه. علامٽت»‎ 
گواه ۲ اهمیت‎ 
portentOUs /po:lentos/ 
۳ بدشگون؛ ترسناک. دهشت‌زا ۲. مهم. خطبر‎ 
] [رفتار, قیافه ]| خشک, جدّی؛ متکټرانه؛ [نوشته. مقاله‎ 
پرتکلف: متکلفانه. متظاهرانه‎ 
portentously /po:tentoslı/ 
خبر از حوادثِ بدٍ آینده می‌دهد. به صورتٍِ‎ 
بدیّمنی ۲ به نحو شگفت‌انگیزی, به طرزٍ عجیبی؛‎ 
به نحو ترسناکی ۴.با قیافه‌ای جدی. حالتی خشک‎ 
و رسمی؛ به صورتی متکلفانه؛ متکبرانه, با افاده‎ 
| ات‎ 0 
ترسناکی؛ شگفتی ۳ تکّف‎ . 
porter’ ۵:۸ پا حمّال‎ ۱ 
(در آمریکاهراءآهن) مأمورِ واگن خواب؛ مأمور‎ ۲ 
واگن سالن ۴ (در بریتانیا) دربان‎ 
porter? /'po:ta()/ آبجوی پورتر‎ n 
porterage ۱ باربری» حمّالی‎ ۱ ۸ 
اجرتِ باربری» پول حقالی‎ ۲ 


۸ استیکی شاهاند. porterhOUSe@ /'po:tahaus/‏ 
شاتوبریان 

porterhouse steak دادن‎ ‘steık/ 

= porterhouse 


» 


(در بریتانیا) ۱. سالن /1۵45 5:1zصٍ/ porter's lodge‏ 

ورودی, اتاي ورودی ۲ اتاي سرایدار. خان سرایدار 

portfolio نوتاه :دنا‎ / (pl portfolios) 

۶ .کیفی کتابی ۲. [نقاشی و غیره] مجموعه, نمونه آثار 

۴ مجموع اوراي بهادار موجودي اوراتي بهادار ۴ 
ُستٍ وزارت شغل وزارت 

nister without portfolio ی( وزير مشاور‎ 


(در بر 


po: tively 


i jockey / manoeuvre / jostle for position 


به دست و پا / تکاپو 


برای کسپ / احراز موقعيتِ بهتر 
افتادن 


be in a false position — false 


be in a position to do sth 
ن که.... از عهد؛ کی برآمدن که‎ 

be in no position to do sth 
که... از عهدة کی برنیامدن که...‎ 


در وضعیتی نبودن 


افرادٍ صاحب‌مقام 
۱. موضعی» positional /pa'zrfanal/‏ 
وایسته به جایگاه» جایگاهی, در جایگاه ۲ 
کم تحرک؛ ثابت» مستقر ۳ (ورزش) (مربوط به) 
آرايش تیم, (مربوط به) جایگیری 

a player with poor positional skills بازیگری که‎ 
جایگیری‌اش ضعیف است‎ 

۱. مشخص, دقیق. روشن. ۰ /20511۷6/00:00۷ 
واضح, قاطع. صریح ۲. مطمئن ۲ راهگشاء سفید, 
سودمند. سازنده, کمک‌کار ۴. امیدوارک‌ننده. 
خوش‌بینانه. مسثبت؛ رضایت: + عملی ۵. 
(محاوره) مطلق, کامل, صددرصد. اشکار ۶. [ 
آزسایش ] مسثبت ۰۷(ریاضی و برق) مسثبت ۰۸ 
(عکاسی)[تصویر ] مثبت 4.(دستور) [صفت, قيد ] مطلق 
۰ (دستور) صفتٍ مطلق ۱۱.(رباضی) 
عدد مثبت ۱۲.(برق) قطب مثبت ۱۳. 
ويژگي مثبت» خصوصیتِ مثبت ٩۴‏ (عکاسی)اتصوير 
مثبت. عکس چاپ‌شده 
برای (کسی ) مسلم بودن 
(که). برای (کسی ) رو 
محقق بودن (که ). یقین دات 


adj 


be positive about / that 


برای (کسی) 


Ile is a positive fool. 


خ خل است. 


ن blood‏ ع«زانووم-] 1۳ 
علامتٍ بعلاوه علامتٍ با اضافه . the positive sign‏ 


پاتری 


the positive terminal of a battery 


positive discrimination / pDzstıv 
dıskrımrner fn / عنایتِ خاص, تبعیض موجه‎ ۸ 
positively /pozotvlr/ به شدت. کاملا‎ .۱ ۷ 
فوق‌العاده» حسابی, پاک» شدیدا؛ واقعاً ۲. قاطعانه‎ 

با قاطعیت ۳.محققاء مطمتاء بی‌تزدید: بی‌شک 


به خدا دقع 


This is positively the last time. 
آخر است. حتم داشته باش که دفعذ آخر است. این دیگر‎ 
دفعطٌ آخر است.‎ 


(در باتری) با بار مثبت positively charged‏ 


Portuguese /pص>:fugi:z/ مربوط به) پرتغال.‎ (۱ ad 


پرتغالی 
* ۲ پرتغالی, اهل پرتغال ۳.(زبانٍ) پرتغالی 
.نشی و غیره) مدل شدن. /2 0088/۵ 
مدل ایستادن, ژست گرفتن ۲.ادا درآوردن. ادا و 
اطوار درآوردن. بازی درآوردن, ژست گرفتن, 
قیافه گرفتن 
۳.(تسقاتی و غبره) [مدل. سوضوع] آماده کردن. 
را درست کردن ۴ ایجاد کردن. موجب . 
شدن. به‌وجود آوردن؛ [سؤال ] مطرح ساختن؛ ا 
کردن» عنوان کردن؛ برانگیختن 
٭ ۵. (نقاشی و غیره) ژست» حالت» وضع ۶. اداء ژسٽ» 
ادا و اطوار 
ادای... را درآوردن. ژستٍ... را گرفتن, 
وانمود کردن (که). تظاهر کردن (که) 
strike a pose — strike‏ 
n‏ ۱ (محاوره) مسئله» معما poser /'pauz2(r)/‏ 
۲ آدم متظاهر, آدم خودنماء آدم ب پُزو 
Poseur /pavwz2:()/‏ 


ژسټ 


pos 


” آدمٍ متظاهر. آدم خودتماء 
آدم زو 

متظاهر. زنٍ خودنماء 
زن زو 

posh /po// (comp posher, super poshest) 


poseuse /pouza:z/ زنِ‎ ۸ 


اه (محاوره) شیک, خوشگل. قشسنگ. شیک و پیک 


لوکس» ا [لهجه ] اشرافی, شسته و رفنه؛ [محله ] 
اعیانی» اشرا 
۶ (رسمی) ۱ - نگه داشتن posit /pozt/‏ 
۲ فرض کردن, مفروض دانستن» مسلم گرفتن 
۸ ۱.جاء مکان, محل« جایگاه. ۰ /۵۵۰/ position‏ 
موضع؛ مقر ۲. موقعيتِ مناسب, وضعیت مناسب. 
بهتر ۳ حالت. وضع ۴. نظر. عقیده رأی. 
موضع ۵.موقعیت» وضعیت. شرایط, ٠‏ وضع» اوضاع 
۶.مقام, پایگا» مرتبه, موقعیت. جایگاه: جاه و 
مقام» مرتبت ۰۷(رسمی) شغل, مقام. 
در تیم و مسابقه) جا؛ نقش, کار 


بست ۸.(ورزش: 


> What position do you play in? > 

4 گذاشتن. مستقر کردن, قرار دادن؛ نصب کردن 
۰ جای...را معین کردن؛ جای...را پیدا کردن؛ 
پیدا کردن 


سر جای خود مستقر بودن, .. be in / into position‏ 


در جای خود قرار داشتن؛ آماد؛ کار بودن 

سرٍ جای خود قرار نداشتن. ‏ اندم 0۴ ا0 he‏ 
سرٍ چای خود نبودن 

سر جای خود قرار گرفتن؛ 
حاضر و آماده شدن 


get in / into position 


Isl @z=cat a:=father D=got 5:=saw uzcook وا ده مادنا‎ bird ده‎ about 
a=g0 al=five au=now ol=boy 1a=near eo=hair tua=pureê eıa> player aloz fire 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


[خانه ] خالی, بدون مت جر with vacant possessi01‏ 
4ه ۱ [آدم. سرشت ] مالدوست» / 51۷م / ۱0556551۷6 
انحصارطلب. که احساس تملک می‌کند. که 
احساس مالکیت می‌کند. که ملک طلق خو 
داند. انحصارجی؛ [رتستار ] مال‌دوستانه 
انحصار طلبانه. مالک‌مابانه؛ حسودانه. حسادت 
آمیز ۲.(دستور) ملکی, اضافی 
(دستور) ۲ صيغذ ملکی؛ ضمیر ملکی؛ صفتِ ملکی 
۴. حالتِ ملکی, حالتِ اضافی 
حالتِ ملکی, حالتٍ اضافی 
ضمیر ملکی 
+ به طور 
انحصار طلبانه‌ای, انگار که 
(دستر) یا صورتِ ملکی 
n‏ احساس مالکیت. /0951۷60655/052651015وومم ¦ 
احساس تملک؛ انحصارطلبی 
۸ مالک, صاحب. دارنده /(0020:000/ 00956550۲ 
۸ معجون سرماخوردگی وم i‏ 
( = نوشابه‌ای مرکب از شیر و شراب یا آبجو و ادویه‌جات) 
possibility /possbılat/ ( p/ possibilities)‏ 
. امکان؛ احتمال؛ ام محتمل, امان محتمل 
امکان بالقوه ۲ پیشامد. اتفاق ۱ 
۱ ممکن, امکان‌پذیر: میتر. ‏ /اددد/ 0561016 
مقدور؛ محتمل» شدنی. عملی؛ احتمالی ۲. 
پذیرفتنی» معقول, موجه, مناسب 
۸ ۳.(محاوره) امکان, (انتخاب) ممکن 
هر چه می‌شود, تا می‌شود ‏ ائدەم 8ھ ىص عم 
در اسرع وقت, هر چه زودتر ۲| 
بهترین چیز ممکن 
در صورتٍ امکان, اگر بشود, 


اگر ممکن باشد 


a possessive adjective 
the possessive case 
و‎ possessive pronoun 
possessively دم‎ 


که ملک (کسی) است ۲. 


adv 


ad 


as soon as poss 
the best possible 
if (at all) possible 


It's possible to see him. می‌شود دیدش:‎ 

می‌توان دیدش 
شاید که... It's possible that...‏ 
هر وقت ممکن است whenever possible‏ 
هر جا می‌شود where possible‏ 
آنچه از دستم بر می‌آید I'I do my best possible.‏ 


انجام می‌دهم. آنجه می‌توانم انام می‌دهم. 

۱.شاید, احتمال احیانا؛ /اندعوم/ possibly‏ 
به احتمال زیاد ۲.(با فمل مثبت) به هر صورتی, به هر 
نحوی؛ (با نم منفی) به هیچ وجه. به 

اصلث اصلا و ابدا 

آپوسوم. ساریگ, ساریق 
( = نوعی جانوږ کیسه‌دار) 
(محاوره) خود را به موش‌مردگی زدن. 
تجاهل کردن؛ خود را به مردن زدن 


adv 


یج صورتی. 


possum / posam/ 


play possum 


۶ ۰۱(درباتری) قطب ‏ /اندم دعوم / positive pole‏ 
مثبت. انود ۲.(در قطب‌نما) قطب متبت 


positive vetting /pozouv ی او‎ 


/ هی / positivism‏ 
مشرب اثباتی. فلسف؛ تحققی. مذهپ تحطلی, 
اثبات‌گرایی. تحقق‌گرایی 


positivist موم‎ 


رو مذحب) تحصلي 


positron / ۳ 


امریکا) دستیاران کلانتر. 
باندٍ کلانتر ۲ گروه. دسته 
(در آ یکا) دستیارانِ کلانتر. 
باندٍ کلانتر 

۱ داشتن, دارا بودن,مالک... . /:۵۶۶6/ 2099655 
بودن. صاحب...بودن, در تملک داشتن, در 
تصرف داشتن؛ در اختیار داشتن, در دست داشتن 
3 برخوردار بودن از. دارای... بودن ۴ زير نفوز 
خود داشتن, غلبه داشتن بر غالب بودن بره مستولی 
شدن بره تسلط داشتن بره روح...را تسخیر کردن 

be possessed of 


posse /posı/ 


posse comitatus 


(رسمی) برخوردار بودن از, 
آراسته بودن به, دارای... بودن 
She is possessed of a wonderfully calm‏ 
فوق‌العاده آرامی است. temperament.‏ 

۱ گرفتا بودن, اسر ...بودن: 
در چنگ... گرفتار بودن ۲. جن‌زده بودن 
مثل جن‌زده‌هاء مثلٍ دیوانه‌ها 

What possessed you 0 do tha? چی باعث شد که‎ 

این کار را بکنی؟ چی مجبورت کرد که دست به این کار 

بزنی؟ 
۸ ۱ تملک. تصرف داشتن. /0520/0/ 0095655100 
دارا بودن؛ تصاحب ۲.(نبز در جمع) مال, دارایی» 


be possessed 


like one possessed 


مایملک, ثروت, دار و ندار ۲ مستعمره» (در جع) 
مستعمرات. متصرفات 
۱ چیزی را در اختیار 
خود داشتن, چیزی را در 

داشتن, همراه داشتن 
[خانه, ملک ] در اجاره بودن 


be in possession of sth 


بر تصرف خود داشتن ۲. با خود 


be in possession 


(رسمی) (چیزی را) ڊ4 take possession (of sth)‏ 
تملکي خود درآوردن, (جیزی را) تصرف کردن. (چیزی 
را) تسخیر کردن 


Possession is nine points of the law. 
تصرف (ملک) بر مالکیت ارجح است. تصرف نسبت به‎ 
تملک دس بالا را دارد.‎ 


post- haste 


هه ۱.(مربوط به) پست. پُستی 
۲ از طریق پُست. با ست 


۸ کد پستی kud/‏ دیجم / postal code‏ 
در رت( Sl‏ /(096:د postal order /paustl‏ 
پُستی, چک‌پست 


/ نادند / postbag‏ 
بست ۲.(محاوره) نامه‌های واصله, نامه‌های رسیده 
/'paustboks/‏ ۵9100 
postcard / paustka:d/‏ 
مج postcode‏ 
۷ ۱. [چک. سند و غیره) postdate /paustdeıt/‏ 
تاریخ...را جلوتر گذاشتن, تاریخ بعدتر نوشتن 
برای ۲. [حادثه و غبره ] تاریخ. را جلوتر بردن 
تاریخ...را عوض کردن ۳ بعد از...اتفاق افتادن. 
زمان چیزی بعد از ...بودن 
چک وعده‌دار. چک مدت‌دار, 
چک به ریغ ید 
۸ ۱. آگهي دیواری؛ آگهي مصوّر /()۰::0(/ ۳0516۲ 
۲ پوستر 
poster COIOUF /pausta kals(r)/ = poster paint‏ 
poste restante /paust ‘resta:nt, (US) re'stent/‏ 


« صندوق بست 


٭ کارت پستال 


a postdated cheque 


۸ ۱ دایر؛ امانات پُستی. بست امانی 
4ه ۲.(مربوط به) اماناتِ پُستي 
۷ ۳ از طریتي بست امانی. با آدرس اماناتِ پُستی 
مکان و زمان) posterior /po'strarn(r)/‏ 


0 (رسمی) در مک 


بعدی, پسین, موخر ۲.(معماری, زیست‌شناسی, پزشکی) ¦ 


خلفی, پشتی 
۸ ۳ (محاوره به شوخی) کفل, قمبل» لمیر 


posteriori / مدومن‎ / —> a posteriori 
0056۲| آیندگان. نسل‌های آیند /0هبعاودم/‎ ۱ ۸ 


۱0516۲۳ /poston/ + (مساری) در عقبی؛ در کناری؛‎ ۱ n 

در خصوصی؛ [قلمه ] در مخفی, گریزگاه 
4 ۲ (مربوط به) در مخفی؛ عقبی؛ کناری. خصوصی 
paint / pasta pernt/‏ ۱0۵616۲ 
(در پایگاه‌های ۰ /d3صıkst/e1‏ اکند۳/ ost exchange‏ 
نظامي آمریکا) فروشگاه. مغازه 

بدون هزین پُستی؛ 

ینة پستی پرداخت‌شده 

زه ۱.(مربوط به) 


۸ رنگ پوستر 


۱051۳/۲66 /.paust 7 


۳ 
۲ دانشجوی کارشناسي آرشد, دانشجوی فوتي 
لیسانس؛ دانشجوی دکتری 


۷« با سرعتٍ تمام, با شتاب ۱:0 اعنوم/ i post-haste‏ 


۳ 
e2 = hai ua 


cıa = player 


0= thin 3= vision 


= sing 


i postal /'pousıl/ 


postgraduate / paustgradsuat /‏ 
کارشناسي ارشد. فوت لیسانس: دکتری؛ (تحصیلات] 


near‏ ها 


۸ ۱ تیر» تیرک, دیرک ۲.(در سابقه) ‏ /ایندم/ 081۲ 


محل شروع: محل پایان 


۳ [اعلامیه. آگهی ] چسباندن. زدن, نصب کردن ۴. 


آگهی کردن, اعلان کردن, اعلام کردن ۵. [دسوار و 
غره ] (با آگهی) پوشاندن 
[اعلامیه. آگهی ] چسباندن. زدن. نصب کردن 
[دیوار و غیره ] (با آگهی) پوشاندن 
deaf as a post ¬ deal‏ 


post up 


post over 


from pillar to post —> pillar 
(در انتخایات) با اکثریتِ‎ 
نسبی پیروز شدن‎ 
از دیگران عقب ماندن:‎ 
جا ماندن‎ 


be first past the post 
be left at the post 


pip sb at the post 4> pip 

.مقام, پُست» سمت post? /paust/‏ 
۲ (نظامی و غیره) پُست؛ پُستِ نگهبانی» محل نگهبانی 
۳ پاسگاه. قرارگاه ۴ (در نواحي توسعه‌نیافه) مرکز 
معاملات, محل خرید و فروش 

۵. منصوب کردن, گماردن ۶. [نگهبان ] گذاشتن 

۸ (در بریتانیا) ۱. پُست ۲. مراسللات. post? /poust/‏ 
مرسولات. محمولاټ پستی؟ بسته‌های پستی؛ 
تامه‌ها ۳ صندوق پست؛ ادارۀ پُست, پست‌خانه ۴. 
چاپار, پیک, برید. قاصد, نامهیر ۵. دلیجان پُست 
۶ با حرف بزرگ) شرکتِ بست. ادار؛ کل پست؛ 
موس پُستی 


by return post - ۶‏ 
He's dealing with his post at the moment.‏ 
در حالٍ حاضر دارد به نامه‌ها و مکاتباتش رسیدگی 
می‌کند. 
This parcel came in this morning's post.‏ 
بسته با پُستٍ امروز صبح آمد. 
۷ ۱ [نامه ] پُست کردن, به پُست post“ /paust/‏ 
انداختن؛ با بست فرستادن ۲.( دفترداری. حسابداری) 
وارد کردن» ثبت کردن ۳ (دفترداری. حسابداری) نقل 


کردن 
« ۴ (کهنه) منزل به منزل رفتن؛ چاپاری رفتن. با 
چاپار رفتن؛ با شتاب رفتن 
(دفترداری, حسابداری) نقل کردن post up‏ 
کسی را در جریان گذاشتن. keep sb posted‏ 


کسی را مطلع کردن 

۸ هزینۀ پُست. پول پُست؛ 
پول تمبر 

هزین ست و بسته‌بندی postage and packing‏ 


postage stamp /paustds ماه‎ 


postage /'paustds/ 


* (رسمی) تمیر» 


۱۵51020۳6 /pa'spaun/ 
به وقتِ دیگر موکول کردن‎ 


۲ (فعل و غیره ] در آخر آوردن, چ 


ابه تأخیرانداختن, 


آخرٍ جمله آوردن 
postpone the evil hour / day‏ 


postponement /p3'spaunmant/ 
عقب افتادن؛ عقب انداختن‎ 


4ه (رسمی) (گفتگو. / postprandial /paustpraendıal‏ 
خواب و غیره] بعد از غذا 
. ذیل» postsCript/‘pausskrtpt, ‘paust-/‏ 


پس‌نوشت. ضمیمه. افزوده؛ [نامه ] بعدالتحریر ۲ 
اطلاع تازه, اطلاع اضافی, نکن تازه, مطلب تازه 
posttillion/, po'stılıan/ = postilion‏ 
۸ (مرکز ) منطقۀ پُستی post-town / paust taun/‏ 
۲ (برای ورود په postulant/ postjulant, (US) -tfu-/‏ 
یک فرقۀ مذهبی) داوطلب.» متقاضی. طالب, طلبه 
۷ ۰۱(رسمی) نز postulate’ /'postjulert, (US)‏ 
مسلّم فرض کردن؛ بدیهی فرض کردن. اصل قرار 
دادن, پیش‌فرض قرار دادن, فرض کردن, به عنوا 
فرض قبول کردن, به عنوان اصلي موضوع پذیرفتن 
۲ درخواست کردن, تقاضا کردن 
/ نز postulate /‘postjulat, (US)‏ 
١‏ اصلي صوضوع, اص مسلم. اصل مفروض. 
فرض, فرض مسلم؛ (در جمم) مفروضات ۲ شرط 
لازم لازمه 


۱(رسمی) .را postulation /postjulerfn, (US)‏ 
فرض, فرض مسلم اصل مسلم ۲.(حترق) 
درخواست, تقاضا 

. [بدن] حالت» وضع posture /'postfa(r)/‏ 
ژست؛ قیافه ۲ (طرز) ایستادن؛ (طرزٍ) نشستن 
(طرزٍ) راه رفتن؛ حالتِ بدن ۳ ویه؛ برخورد؛ 
موضع؛ تلقی» نگرش ِ 
۶ قیافه گرفتن, ژست گرفتن؛ ادا و اطوار درآوردن 
۲ ۵. در حالتِ خاصی قرار دادن. به وضع خاصی 

درآوردن 

۸ (به طعنه) قیافه» ژست؛ 
ادا و اطوار, ادا و اصول 


posturing /‘postfarin/ 


له بعد از جنگ, postwar /paustwo:()/‏ 
پس از جنگ؛ بعد از جنگ جهاني دوم 
۸ دسته گل (کوچک) posy / paiz‏ 


۸ ۱. ظرف؛ [مربا و غیره ] شیشه؛ pot! /pnt/‏ 
[گیاء] گلدان ۲ قابلمه, دیگ؛ دیزی ۳ لگن 
(محاوره) [برل ] یک عالم» مبلغ هنگفت ۵. (عامانه. در 
مسابته) جام؛ جام نقره ۶.(در بازي ورق) بانگ, کاسه, 
پول وسط ۷. پول مشتر" » صندوق ۸.شکم گنده 3 


posthumous 


posthUMOUS /'postjumas, (US) -tfJamas/ 
4ه ۱ بعد از مرگ, پس از مرگ ۲. [کتاب و غیره ] منتشر‎ 


شده یعد از ترک نویسنده, که بعد از مرگ نویسنده 


منتشر شده است ۴ (بجه ] متولد بعد از مرگ پدر. 
که بعد از مرگ پدر به دنیا آمده؛ سرخور 
(US) -tfamas-/‏ ,نامهنزوهم/ posthumously‏ 
۷ پس از مرگ: پس از مرگي نویسنده 
# كالسكەران (=كالىكەچىاى که postilion /po'sultan/‏ 
پر اسب کالسکه سوار باشد) 
anal] adj‏ اتتعاد ر postindustrial/ pausundastrıal/‏ 


posting /paustı/ 


postman /'paustman/ ) 209۱۳۵‏ 
نامه‌رسان؛ مأمورٍ ُست 


۸ مُهرٍ پست یووم 
4ه هر پُست خورده. postmarked /'paustma:kt/‏ 
دارای مُهرِ پُست 


postmaster /poustma:sta(r), (US) 'paustmastar/ 
رئیس یُست‌خانه‎ ۸ 
Postmaster General /paustma:sta ۵۱ 
(US) وزیر پُست و تلگراف مه‎ ۸ 
post meridiem /paust بعدازظهر ی‎ 
postmistresS /'pousumistrrs / (زن) رئیس‎ 
پست خانه‎ 
0۵51-01006۳0 پسامدرن, بست مدر /۱۵۵۰ ادندن/‎ 
post-modernism /paust 'modnızom/ مکتپ‎ n 
پسامدرن, پُست‌مدرنیسم‎ 
post-modernist/ poust پیرو مکتب . ادها‎ ad 
پسامدرن, پست‌مدرنیست‎ 
POSÎ-MOFÎeM / post 'm5:tص/‎ . کالیدشکافی.‎ ۸ 
کالبدگشایی ۲. (محاوره) [ریدادای گذشته) تحلیل؛‎ 


4ه ۳ پس از مرگ, بعد از مرگ ۴. (محاوره) بُمدی 
adj‏ ۱ +پس از زایمان postnatal /paustnerl/‏ 
۲ پس از تولد, (مربوط به) نوزاد. (مربوط به) 
نوزادان 
بخش نوزادان 
۱ یُست‌خانه. (US) 5:s/‏ ,عتاه انوم / post office‏ 
ادارء پُست ۴ با حرف بزرگ) شرکتِ پست. ادار؛ کل 
پُست؛ موسسة پُستی 
اند boks, (US)‏ مه post-office BOX /'pauist‏ 
٭ صندوق پُستی 
(رسمی) / postoperative/poustnporatv‏ 
[ درد مراقیت و غبره ] پس از عمل » پس از جراحی 
post-paid / paust perd/‏ 


a postnatal unit 


pot-hunter 


adj‏ ۱. شکم‌گنده 
۲ [ظرف ] خمره‌ای, شکم‌دار 
dn‏ .شکم گنده ۲ آدم شکم‌گنده pot-belly / pot belı/‏ 


(در مورد کتاب, نقاشی و غیره) / )9:۱۵ ۱د/ pot-boiler‏ 
کار بازاری, کار گل 
هه (گیاه. گل ] که جایش pot-bound / pot baund/‏ 


تنگ است, که گلدانش کو چک است 


(در ایرنند) ويسکي قاچاقی» poteen /po'i:n, -tJi:n/‏ 


۸ ۱.قوت. قدرت. توان» یرو؛ ‏ /1ءnانەم'/‏ 016۳6 
استعداد؛ اثرء تاثیر؛ [مشروب ] ملات ۲. [استدلال] 
استحکام, متانت, استواری ۳ [مرد ] توانايي جنسی 


4 ۱ [دارو] مؤثر» کارگر؛ قوی؛ potent /pautnt/‏ 
[سالجه ] مؤثر؛ [اسلحه ] قوی» نیرومند, پرقدرت؛ 
موثر؛ [رسیله ] قدرتمند. موثر؛ [مشروب ] قوی, 
پرملات ۲. [استدلال ] محکم. قانع‌کننده, 


که از نظر جنسی قوی است. که دارای توان جنسی ا 
است. نیرومند. از نظرٍ جنسی فعال, دارای قدر 
جنسي زياد 


فرمانر وای مطلق, 


potentate ام‎ 


potential /poten/1/ 


نهان نهانی. نهفته؛ ناشناخته ۲ موجود ۳ | 


(دستور)[وجه ] التزامی 
۸ ۲.امکان, امکانٍ بالقوه؛ استعداد. ظرفیت؛ توانایی ۵. 
امک‌اناتِ نهفته, امکاناتِ بالقوه, توانایی‌های 
ناشناخته, استعدادهای پنهان ۶.(فنزیک) پتانسیل ۷. 
(دستور) وجه التزامی 
امکاناتِ بالقوة خود را 
به فعل رساندن, استعدادهای خود را پروراندن 
۸ (رسمی) استعداد, / اه potentiality /paten‏ 
امکان بالقوه, توانایی» ظرفیت؛ آمادگی 
۷۲ (به طور) بالقوه / مادم potentially‏ 
۷ ۱ به طرز: ری قوی» potently /‘poutntlr/‏ 
به طورٍ پرقدرتی, با قدرت» به نحو موئری ۲.با 
قوتِ تمام. با قدرتِ تمام؛ محکم 
آنپزی) گیاه معطرء /ض::3 /pot a:b, (US)‏ 01-06۲۵ 


fulfill one's potential 


pot-hole /'pot haul/ 
جال‌آب؛ غار ۲.(در جاده) چاله» چاله و چوله‎ 
pot-holer /'pot houls(r)/ 


۸ (ورزش) غارنورد. 


pot-holing عم‎ holy / (ورزش) غارتوردی,‎ n 


غارپیمایی 


i pot hunter / pot شکارچي حرفه‌ای. /()عاصط‎ + 


; pot-bellied / نم‎ 7 


ن ۳ [مرد] : 


(عامیانه) ماری‌جوانا. حشیش, بنگ ۱١‏ (در بریت 
بیلیارد) ضربة پات 1۱ 7 


(مجازی) تیر در تاریکی 
(محاوره) از بین رفتن, خراب شدن. 


پر بی‌هدف. 7 


go to pot 
تابود شدن, زهوار ( چیزی) دررفتن‎ 
put a quart into a pint pot —> quart 


۱ بازی را گرم نگه داشتن 


keep the pot boiling 


۲. کار را ادامه دادن تنور را گرم نگه داشتن, بازار را گرم 
نگه داشتن 
دیگ به دیگ . the pot calling the kettle black‏ 


می‌گوید رویت سیاه. آبکش به کفگیر می‌گوید سوراخی 
هر چه پیش اید پذیرفتن, هر چه take pot luck‏ 


هست قبول کردن, به دستِ بخت سپردن, (در مور غذا) 


هر چه پیش اید خوردن, هر چه پیدا شود خوردن 
(محاوره) آدم کله گنده. آدم سرشناس big pot‏ ۸ 
بی‌هدف به طرف چیزی تیر 
انداختن 
(محاوره) یک عالم پول, پول حسابی 01۷" 01 اهر 
(محاوره) رو گنج خوابیدن. 
یک عالم پول داشتن, خرپول بودن 
prp potting, pi,pp potted)‏ ( اند pot‏ 
۱ [گیاه, گل ] در گلدا ن کاشتن. ‏ در گلدان ن گذاشتن؛ در 
گلدان نشا کردن؛ در گلدان قلمه زدن ۲.(سحاوره) 
مت ]رو لگن نشاندن, سر لگن بردن ۱۳اه 
[شار ] پات کردن. توی لوز انداختن؛ تسوی وگل 
توی بسردی اتاسن ۴ [حیران ] تیر 
ختن, شکار کردن, با تیر زدن 
ای[ کنسرو کردن, قورمه کردن 


؛ زدن, انداختن. شکار کردن. 


take a pot at sth 


have pols of money 


pot at 


با تیر زدن 
در گلدان نشا کردن؛ در گلدان قلمه زدن 
potable /'pautabl/‏ 


pot up 

4 (رسمی) قابل‌شرب. مشروب» 
قابل آشامیدن, آشامیدنی 

potash /pote// (شیمی) پتاس‎ 7 

potassium /potasıom/ 


potation مان‎ 


۸ (شیمی) پتاسیم 
(رسمی, به شوخی) ۱. شرب؛ 
بادەگساری ۲. می» باده 


۸ سیب زمینی؛ potatoes)‏ ام) Potato /potertau/‏ 
بوت سیب زمینی 
۸ سو ۲ potato beetle /patertau‏ 


potato ChIP /po'tertou tfıp/ (US) = potato crisp 
potato CrISP /paterteu krısp/ 
potato peeler /pa'tertau هنن‎ 


Ease 1 = cal Biher D=gol 3:2 5۵۲ 12000 ۵ 
el = say مود‎ al=five ai=now oi=boy near co=hair ua 
aua= hour j=yes ۲-۱ دا‎ chain 0= thin عطاق‎ 


استفاده از توالت» آموزش خود را نگه داشتن 


(در )-دان؛ [باروت] دبه ۲. (زير چشم) پف» کیسه 
۳ [حبوان کیسه‌دار, حیوانِ کیسه‌دهان ] کیسه 


برآمدن 


کته گذاشتن. د در جیب E‏ 
[نامه و غیره ] تو کیف ری 
[حبوان ] تو لپ جا دادن تو دهان جا دادن 
چشم ] پف‌دار کردن, مثل کیسه کردن 
POuf /pu:f/ = pouffe‏ 
۸ ۱. تشکچه؛ بالشتک؛ کوسن pouffe /pu:f/‏ 
۲ إواخواهر؛ بی‌ریش» بچه 
۸ (در بریتانیا) مرغفروش» 
پرنده‌فروش 
۸ ۱ ضماد. مرهم poultice /'paults/‏ 
۷ ۲ ضماد گذاشتن روی, مرهم گذاشتن روی 
۸ ۱مرغ و خروس, ماکیان» poultry /'poultrr/‏ 
طیور ۲ .گوس مرغ و خروس, گوشتِ ماکیان 
گرفتن pounce /pauns/‏ 
۲ . حمله کردن. پریدن» جست زدن» حمله‌ور شدن 
هجوم آوردن» خیز بردا شتا ] سر ضرب 
» تندی دست روی...گذاشتن 


poulterer /'paultara(r) / 


۸ ۲ خیز» جست» حمله» هجوم 
pound’ /paund/‏ 
۲ کیلوگرم) ۲ پوند (= واحدٍ وزن, معادل ۲۳ کیلوگرم) 
۳ پونده لیره (استرلینگ) (= واحدٍ پول بریتنیا) ۴. لیره 
( = واحدٍ پول مصر. اسرائیل, قبرس و ار دیگر) 
demand one's pound of flesh‏ / ۱۵/۱۵۵۱« 
بی‌رحمانه سهم خود را مطالبه کردن 
In for a penny, in for a pound. (prov) —> penny‏ 


۱. پوند (= واحد وزن. معادلِ 


penny wise pound foolish —> penny 

۱. طویلةٌ حیواناتِ گمشده؛ pound /paund/‏ 

محل حیواناتِ گمشده ۲ پارکينگ پلیس 

000803 کوبیدن, کوفتن؛ هاون کردن /۵:ندج/‎ ۱ vt 
ضربه وارد کردن به, کوبیدن. ضربه زدن به»‎ .۲ 
کوبیدن بر / روی‎ 

۳ خوردن, کوبیده شدن. اصابت کردن ۴. زد 
کوبیدن» ضربه زدن ۵. [قلب ] زدن؛ تپیدن, تند زدن 
۶ گرومپ‌گرومپ رفتن؛ گرومپ‌گرومپ آمدن 


۰ 


۱ ضربه وارد کردن به, کوبیدن. pound away‏ 
ضربه زدن به, کوبیدن بر / رزوی ۲. خضوردن, کوییده 
شدن, اصابت کردن 

(محاوره) [پلیس ] گشت زدن pound the beat‏ 


چیزی را تگهتکه کردن. pound sth to pieces‏ 
چیزی را خرد و خاکشیر کردن. چیزی را لت و پار کردن 


۶ گرومپ‌گرومپ آمدن:؛مں / 0۷۳ / 9٩10ھ pun‏ ¦ 


pouch /paut/ /‏ ا 


هه ۱ [گیاء ] گلدانی ۲. کنسروشده. 


۷ ۱ قدم زدن» 


شکارچي زورکش ۲ بازیکن حرفه‌ای, مسابقه‌دهند: 


پولی 
۸ معجون دم potion‏ 
مهردارو, ریخ عشق a love potion‏ 
(در بریتانیا) pot plant /‘pot pla:nt, (US) plant/‏ 


گلدانی؛ گل گلدانی 
(US) pau pa'ri:/‏ ,مدق نوم pot-pourri‏ 

۸ .جام گل خشک. جام برگي گل (= ظرفی پر 
ازگل‌برگ‌های خشک و سطر برای خوشبو کردن اناقی) ۰۴ (ادیبات 
و موسیتی) گلچین, گزیده» گزینه 

pot-roast /'pt roust/ کباب دیگی‎ ۸ 

(باستان‌شناسی) سفال» potsherd /'pot/a:d/‏ 
کوزه‌شکسته؛ خزف 

۲ (محاوره) ۱. تیر بی‌هدف» pot-shot /'pot fot/‏ 
تیر کور ۲.(مجازی) تیر در تاریکی 

potted ۸‏ 
قرمه‌شده ۳ (به طعنه) [کتاب و غیره ] سرو ته‌زده» 
مثله‌شده؛ بی‌شاخ و برگ؛ (مجازی) سانسورشده؛ 
آبکی 

۸ گشتن, پلکیدن, پرسه زدن ۳۵۰۸ potter’‏ 

potter about / around (sth) 

گشتن» پرسه زدن (در / دور و بړ) ۲. ور رفتن 

(با)» وقت گذراندن (با)» سر خود را یک 

جوری گرم کردن (با)؛ سلانه‌سلانه کار کردن 


(در) 
۶ سفال‌گر, کوزه‌گر 0۵۸ potter‏ 
(به طمنه) |د 5 potterer /'potoro(r)/‏ 
آدم ی آدم وقت‌تلف‌کن, آدم قاتی پاتی 
هن Potteries‏ 


۸ مرکز سفال‌گري انگلستان, ناحیه پاتریز ۲04۵66 46 
۸ چرخ ۸ potter's wheel / potoz 'wi:l, (US)‏ 
سفالگری» چرخ کوزه‌گری 
« ۱ ¡ۈروفٍ سفالی؛ poteries)‏ ام) ادج pottery‏ 
سفالینه ۲ سفال‌گری. کوزه‌گری ۳ کارگاو 
سفال‌گری, کارگاه کوزه‌گری, کوزه گرخانه 
۱.(گلکاری) خزانه. potting shed /'potın fed/‏ 
گلخانه ۲. انبار باغبانی 
potty’ /potr/ (comp pottier, super pottiest)‏ 


4 (در بسر محاوره) ۱. [رفتار] احمقانه, ابلهانه؛ 
[شخص] خل» دیوانه, مشنگ ۲ کشته‌مرده, دیوانه, 
چاک ۳(به طنه) ناچیز. محقر. کوچک. 


بی‌آرزش: حقیر 
(محاوره) لگن (بچّه) potty /potu/‏ 
64 [کردک ] که دیگر ‏ . potty-trained /potr treınd/‏ 
خود را خیس نمی‌کند. که خود را نگه می‌دارد. 
قادر به استفاده از توالت 
# [کردک ] آموزش منت تنم / potty-training‏ 


۸ ۱ فقر» مسکنت: تهیدستی. 
تنگدستی. بی‌چیزی, ناداری. نداری ۲. فقدا 
تقصان, نبود؛ کمبود ۳ وضع بد. بدی؛ نارسایی: 
نامررغوبی؛ ضعف 

grinding poverty 
poverty line /'povatı laın/ 
poverty-stricken نمی‎ strıkn/ 


4ه فقرزده, فقیر» 
فلن 

م دام فقر 
(< وضعیتی که در آن افزایش حقوق فرد با کسر مالیا بیشتر و از 
دست دادن کمک‌های مالي قبلی خنثی می‌شود) 

POW /pi: au :دزاطمل‎ / > prisoner of war 

زنداني جنگی 

اردوگاو اسرا a POW camp‏ 
۱ پودر؛ گرد ۲ باروت ۵۵۸ powder‏ 
۲ ۳ پودر زدن به ۴ پودر کردن, ساییدن 
keep one's powder dry 1‏ 


poverty trap /povatı trap/ 


= 


حاضر و آماده بودن, 
حاضریراق بودن 
(به کنایه, در مورد زنان) powder one's nose‏ 


فتن, به دستشوبی رفتن 


powder blue / pada 'blu:/ آبي کم‌رنگ.‎ nadj 

powdered /'paudzd/ پودری» شکل پودر‎ 4 
powdered eggs پود تخممرغ‎ 
powdered milk شیرخشک‎ 

powdered sugar /paudad /())دونر‎ (Sua ya) # 


شکر ریز, خاکه‌قند 
۸ ۱ بشکه باروت powder-keg /'pauda keg/‏ 
۲ (مجازی) انبارٍ باروت. وضع قابل‌انفجار 


powder-magazine / pauda magazi:n/ انبار‎ ۸ 
باروت‎ 

(برای پودر زدن به صورت) p^f/‏ ج۵ننهج/ powder-puff‏ 
ابر 

۸ (به کنایه) اج powder-roOm /pauda ru:m,‏ 
توالت بانوان 

powdery /'paudarı/ پودری» پودری‌شکل.‎ .۱ 4 

به شکلِ پودر ۲. پودرزده 

۸ ۱.قدرت. توان» ۵۵۵۵ power‏ 


نیرو» زور» قوّت» قوه ۲.(به لحاظ بدنی و ذهنی, نیز در 
جمع) قدرت» نیرو ۳.(سیاسی و غیره) قدرت ۴.(در جمع) 
اختیارات ۵. [باد برق و غیره ] انرژی» نیرو ۶. برق» 
الکتریسیته ۷.(ریاضی) توان, نما ۸. قدرتِ جادویی: 
نیروی شیطانی. نیروی شرّ؛ نیروی خير ٩.(محاوره)‏ 
مقدارٍ زیادی 

هه ۱۰ برقی, الکتریکی ۱۱. موتوری 


a= about 


3= vision 


f= shoe 


i poverty / povau/ 


گرومپگرومپ رفتن؛ گرو 

[آهنگ ]دامب و دامب زدن اله ا 2۵۱۵۵ 

۶ ۱. ترخ به پوند ۲ کارمزد. /20۷00296/7:0:45 
کمیسیون ۲ هزینه به ازای وزن ۴. وزن به پوند 

# ۱.(چیزٍ) یک پوندی pounder /'paunda(r)/‏ 

.در ترکیب) -پوندی < ۵۸٩6-01۸۵6۲‏ > ۳ (نظامی, در 


ترکیب) توب ... پو ند < ۱۱967-00/0097ونو ود > 

۱ صدای گرپ‌گرپ. صدای / :هه( POUNdig‏ 

تاپ تاپ ۲. ضربه, کوبش ۳ آسیپ سخت. شکستِ 

حسایی 

پوند. لیره او pound sterling /paund‏ 
(استرلینگ) (- واحد پول بریتانیا) 

۱ [مایعات ] ریختن» سرازیر شدن. ۰ /():م/ ۲00۲ 
جاری شدن, جریان یافتن ۲ چای ریختن؛ قهوه 
ریختن ۴ [باران ] باریدن, به شدت باریدن, شرشر 
امدن ۴. [مردم و غیره ] سرازیر شدن, هجوم آوردن 

۵. [مایعات ] ریختن, سرازیر کردن. جاری ساختن 
۶ [مردم و غیره ] سرازیر کردن؛ ریختن 

This teapot doesn't pour well. از این قوری خوب‎ 


چای نمی‌ریزد. 


in the pouring rain 


یک روز خیلی بارانی 


it never rains but it pours —» rain? 


a pouring wet day 


آتشس معرکه را دامن زدن. 0۵766 pour oil on the‏ 
آتش بيار معرکه شدن 

آب بر آتش ریختن  pour oil on troubled waters‏ 
به کسی / چیزی به دیدۀ 
ه کردن 


pour scorn on sb /sth 


pour cold water on — cold’ 
20۱0۲ [قهوه. جای وغیره ] ریختن ااه («اد)‎ .۱ 
[بول و غیره ] سرازیر کردن» ریختن ۳. [خصم‎ ۲ 
احساس ] بیرون ریختن, به زبان آوردن؛ [ماجراء‎ 
حادنه ] تعریف کردن‎ 
[مایعات. مردم. اتومبیل‌ها ] بیرون ریختن» سرازیر‎ .۴ ۶ 
شدن ۵. سر درددل (کسی ) باز شدن‎ 
pour out one's heart )0 سفره دل خود را پیش تاد‎ 


کی باز کردن, پیش کسی درددل کردن 


۶ ۱. لب ورچیدن؛ لب‌های خود را POUt /paut/‏ 
غنچه کردن» لب‌ها را گرد کردن 
۷ ۲. [لب ] غنچه کردن. جلو آوردن 
۶ ۲ لب ورچیدن؛ لب غنچه کردن 
هه با لب‌های گردکرده. poutingly /'pautrglr/‏ 


لب‌ورچیده؛ عبوسانه. با ترشرویی؛ [لب] به 
صورت غنچه درامده 


[see اه ده للا<۱‎ 
er= say  u=go 
awa = hour j= yes 


۸ (سیاسی) بازي قدرت. 
جنگي قدرت 


powerhouse / paushaus/ ) p/ powerhouses) 


power game /pava geım/ 


۸ ۱ نیروگاه ۲. و منسجم. تیم پرقدرت ۳ کانون. 
سرچشمه, منبع؛ معدن ۴. آدم پرانرژی 
یک معلمٍ بسیار فعال. a powerhouse of a teacher‏ 


یک معلم 


ز» ضعیف, بدون قدرت. فاقرٍ 


سم powerless‏ 
قدرت, ناتوان, عاجز 
توا / قدرتِ / نیر وی do sth‏ ها be powerless‏ 
انجام کاری را ن 

۲ با ناتوانی. 


powerlessly /'pauolıslı/ 
از روی ضعف‎ 
ضعف, ناتوانی.‎ # 
عجز؛ بی تا ثیر بودن‎ 
power line /paua laın/ کابلٍ برق‎ 
power of attorney /pauor ov ota:nı/  (ğyaz) A 
وکالت ۲. وکالت‌نامه‎ .۱ 
power plant /'paua pla:nt, (US) plant/ 
power station 
00۷6۲-۵0161 (در بریتانیا) پریز ( برق ) /05۱00 دسه/‎ 
power politics / paua polauks/ 
power-sharing / paw? تقسیم قدرٽ  9ص‎ « 
power station مهن‎ sterjn/ تیروگاه‎ 
power steering فرمانِ هیدرولیکی / 1٥ء جهن‎ 
POWWOW /'pauwau/ 


powerlessness /'pavolısnıs/ 


۸ سیاستِ زور 


با سرخپوستان ۲.(محاوره) جلسه؛ شورا 

۶ ۳.(محاوره) بحث کردن؛ جلسه گذاشتن, 

۸ ۱.(کهنه) سفلیس, کوفت ۴.(در ترکیب) 

< chicken-pox > al 
ام صفحات. صص‎ 


, جلسه کردن 
POX /poks/‏ 


PP' تقوم‎ < pages 
PP /pi: pii, pa: prau/ (در امضا) از طرف‎ 
PP نهیم‎ < pianissimo (موسیقی)‎ ۲ 
بسیار نرم» بسیار ملایم, خیلی آرام. پیائیسیمو‎ 
PP“ /pa:st 'po:tisıpl, (US) past/ < past participle 
PPE /pi: pi: i:/ < philosophy, politics and 
economics در دانشگاه آکفورد)‎ , 
فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد‎ 
PPS’ / pi: pi: اج‎ < Parliamentary Private 
56٥۲814۷ برای وزیر) منشي پارلمانی‎ 
۲۴8۶ :ام :ام/‎ ٩/ (در پایان نامه) بعدالتحرير دوم‎ # 


بعل بعدالتحریر 


adv 


۱۲ نیروی کار...را تأمین کردن؛ په حرکت درآوردن. 
به کار انداختن 

۶ ۱۳.با سرعت کار کردن 
(محاوره) ناز ڻڀ more power to sb's elbow‏ 
کسی, دست کسی درد نکند 
کسی را زمر رل have sb in one's power‏ 
خود داشتن, کسی را در دست خود داد 
سرنوشتِ کسی در 60/6 55 / have power over sb‏ 
دست (کسی) بودن 
تحت کنترلٍ / اختیار کسی 
درآمدن, به دستِ کسی افتادن 


قدرتٍ 


fall into sb's power 


a naval power یایی‎ 


the corridors of power —> corridor 
1۸ م0۷٥۲‎ ۰ بر سر قدرت, بر سر کار بر مسن قدرت‎ 
the (real) power behind the throne 

قدرتٍ پشتِ پرده 


the powers that be  «ترضح (به طiز( مقامات,‎ 


اولیای امور 

{he نا‎ 000۷0۳ Of (w0 دو به توان سه, توان سوم دو‎ 
two to the power of four °  راچ دو به توان‎ 
do sb a power of good (محاوره) مراي کسی‎ 


خوب بودن؛ برای کسی مفید بودن 
(سیاسی) پایگاو قدرت ۰ pau» beı/‏ / 20۷/۵۲۰۵۵56 


powerboat /'pausbout/ قایق‌موتوری‎ « 
power brake ۱۳۵۵ breık/ ترمزٍ بوستردار‎ ۸ 
power-broker /'paua brauko(r)/ (سیاسی) ادم‎ 


متنفذ» صاحب قدرت 
power CUt /'paua kat/‏ 


قطع برق 
daıv/‏ مهن power-dive‏ 


۱.(هوائوردی) شیرجه 
(با موتورٍ روشن) 
۶ ۲ [هوابیما ] (با موتورٍ روشن) شیرجه رفتن 


power-driven / pa ۵۱9/ . برقی, الکتریکی؛‎ 
موتوری‎ 
powered / pauad/ 
high-powered 4ه پرقدرت‎ 
low-powered ضعیف‎ 
powered by مجهز به‎ 
power failure /'paua feılja(r)/ قطع برق‎ 
powerful /'paual/ زه برق‎ 


پرتوان. قدرتمند. قوی؛ [دارو. سخنرانی و غیره ] مود 
[ورزشکار, سخنران ] خوب. پرقدرت؛ [ضربه گاز] 
محکم؛ [بر ] تند زننده؛ [صدا] قوی بلند؛ [چراغ] 
پرنور» قوی؛ [استدلال و غیره ] قانع‌کننده. محکم» 


تقش ] مهم 
۱ به شدت, شدیدا / powerfully /'pavafot‏ 
با قدرتِ تمام؛ به صورتی مؤثر 
be powerfully built j‏ 


. با قد 


pragmatics 


کار نیکو کردن از (0۳۵۷) Practice makes perfect.‏ 
پر کردن 


به چیزی عادت کردن. 


make a practice of sth 


) شدن, چیزی کار (کسی) شدن 
have a large practice‏ 
زیادی داشتن, مراجعین زیادی داشتن ۲. [وکیل] 


مراجعینِ زیادی داشتن, ارباب‌رجوع زیادی دا 
practice’ /prakus/ (US) = practise‏ 
practiced /'prakuıst/ (US) = practised‏ 


1 
PRP pi: رنه‎ < public relations (محاوره)‎ 
روایط عمومی‎ 
pr’ /pea(r)/ ( pl prs) > pair جفت‎ ۸ 
Pr /praıs/ ( p/ prs) < price ٭ قیست. بهاء نرخ‎ 
practicability /praktıkڃ‎ bıl /  .ندوب عملی‎ ۱ 


قایل‌اجرا بودن. قابلیتِ اجرا ۲ [جاده] قابلیتِ تردد. 


قابل عبور و مرور بودن 
۱ [نقشه. راحل و practicable / praktıkab|/ [sı‏ 


عملی, شدنی. ممکن, قابلاجرا ۲. [جاده و غیره ] 


adj 


practician /prak'ufn/ = practitioner‏ قابل عبور و مرورء قابل‌تردد ۳ مناسب» خوب. 

practicing /'prakusı / (US) = practising‏ به‌دردبخور 
۷ ۱. تمرین کردن. مشق کردن  0۲26156/5/‏ 20۲ در عمل. عملا / practicably /'prakukablı‏ 
۲ طبابت کردن ۳ وکالت کردن ۲ به شعائړ دینی ¦ 4ه ۱. عملی ۲ مناسب» / من practical‏ 


عمل کردن, تکالیفی مذهبی را بجا آوردن 

۵ تمرین کردن, مشتي ... کردن؛ تکرار کردن ۶. خود 
را به...عادت دادن پيشه کردن. در پیش گرفتن ۷. 
اشتغال داشتن به ۸.عمل کردن به, به کار بستن: 
[ررش ] به کار گرفتن, به کار بردن؛ [دین] به 


بیش (کسی )...بودن 8ھ ۳۳۸/156 
وکیل بودن, به حرف وکالت ۰۰ 1۵۱۷۷۵۳ ۸ ده Pe‏ 


اشتغال داشتن 
وکالت کردن practise law‏ 
واعظ غیرمتعظ practise what one preaches‏ 


نبودن, به حرف خود عمل کردن, عالم باعمل بودن 

به کار بستن practise sth on / upon sb‏ 
بر روی» به کار گرفتن روی» به کار بردن علیه 

۱ کارآزموده, کاردیده ماهر pr) 15t/‏ / 0۲۵61560 
باتجربه؛ [چشم. گوش ] ورزید 


] ساختگی» تصنعی 


مجرب» ورزیده 
[حرکت. اجرا ] ماهرانه ۲.[ 
با مهارت بسیار with practised skill‏ 
[پزشک. وکیل ] شاغل؛ / وهی practising‏ 
[سیحی. مسلمان ] که په تکالیفي ديني خود عمل می 


مفید. به‌دردبخور» عملی ۳ [شخص] اهل عمل» 
کاری» فعال ۴. واقع ب » معقول» منطقی ۵. واقعی» 
حقیقی, اصلی ِ 

۶ (محاوره) درس عملی, آزمایشگاه؛ امتحان عملی 


for (all) practical purposes 


در حقیقت. در وأقع 
در واقع امم, عملا 
۱ واقح بین / هی practicality‏ 
معقول بودن, عملی بودن ۲.(در جمع) واقعیات, امور 
واقعی, امورٍ عملی 
شوخی» practical joke / prakk! 'd3ouk/‏ 
نهد practical joker / praktıkl‏ 
کسی که آدم را دست می‌اندازد. آدم کلک, آدم 
کلک‌باز 
۱ عملا ریا / practically /prakuklı‏ 
۲ با واقع‌بینی. واقع‌بینانه. عملی ۳. در واقع» در 
عمل, علا 
(در آمریکا) بهیار practical nurse / praktık| 'n2:5/‏ 
۱ عمل ۲. تمرین. مشق؛ practice’ /'prakus/‏ 
تکرار؛ (مت‌گونه) تمرینی ۳. تجربه ۴ کار معمول. 


n 


adv 


۸ ۱ پزشک» / practitioner /prackiu fans(r)‏ عادت» روال معمول؛ رسم, عرف ۵. طبابت؛ مطب 
طبیب. دکتر ۲. وکیل ۶. وکالت؛ دارالوکاله, دفترٍ وکالت 
جادوگر a practitioner of magic‏ در عمل, عملا in practice‏ 
کسی که در a practitioner of art history‏ را عملی کردن put sth into practice‏ 
حوزة تاریخ هنر کار می‌کند. پزوهند؛ تاریخ هنر (حرفة) وكالت the practice of law‏ 
praesidium /prı'sıdram/ = presidium‏ (حرفة) طبابت the practice of medicine‏ 
4 ۱. عملی؛ عمل‌گرایانه  pragmatic /pregmatık/‏ ادای تکالیف دینی / the practice of one's religion‏ 
۲ (مربوط به) عمل‌گرایی 
۲ به طو ر عملی.  pragmatically /pregmatıklı/‏ تو فرم بودن be in practice‏ 
در عمل خود را تو فرم نگه داشتن keep in practice‏ 
(زبان‌تناسی) pragmatics /pragmatıks/‏ تمرین نداشتن؛ be/ get out of practice‏ 
کاربردشناسی تو فرم نبودن 
a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اف ده i= see‏ 
=near e> ua = pure aa = fire‏ ودره say a=five au=now‏ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0= thin f= shoe = sing‏ 


pragmatism 


7 (در بریتانیاه عامیانه) (آدم) احمق» »الا 
گوساله 


۱ [بجه ] شیرین 


4 


کردن؛ 


prate /prert/ 


زبانی؛ [نوزاد ] قان و قون ۴.(به طعنه) 
وا » پرگویی» پرحرفی 
[بچه ] شیرین‌زبانی کردن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن 
۱ [بجّه ] شیرین‌زبانی کردن؛ prattle /pret/‏ 
[نوزا ] قان و قون کردن ۲. ور و ور حرف زدن 
پرحرفی کردن؛ پر گفتن 
۳ [بچّه ] شیرین زبانی؛ [نوزاد ] قان و قون ۴. وراجی, 
پرگویی؛ برحرفی 
[بجه ] شیرین‌زبانی کردن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن 
۸ (به طمنه) (ادم) وراج» پرحرف 0۲8۱016۲۳۲۵۱۱ 
۸ میگو ۱ 802 
کوکتلٍ مبگو 
(رسمی) ۱, عمل» کردار ۲. رسم. 
راه. شیوه ۳. تمرین, کار عملی 
۱ دعا کردن, مسئلت کردن 
۲ خداخدا کردن, ارزو کردن, دعا کردن 
rw‏ خا از ... خواستن, به درگاء...دعا کردن 
درخواست کردن از, استدعا کردن 
ن به نزد. خواهش کردن از 
۷ه ۵. استدعا می‌کنم. تقاضا می‌کنم. خواهش می‌کنم. 
لطفاً ۶. ترا به خداء بفرمایید که 
دعا کردن, از... مسئلت کردن. 


prate away 


prattle away 


a prawn cocktail 
۵۲۵6 /'praksıs/ 


pray to 


E E‏ دا سای 
نیایش. عبادت 


a prayer for forgiveness 


He arrived, as if in answer to her mother's 
۲۵6۳۶. برگشت» گویی دعای مادرش مستجاب شده بود.‎ 
She is the answer to every man's prayers. 
زن دلخواو هر مردی است.‎ 
not have a prayer (of doing sth) شانىس موفقیت‎ 


اشتن 
prayer-book/ prea buk/‏ 
(در کلیسای آنگلیکان) Prayer BOOK /'prea buk/‏ 


کاب دغا 


i pray /preı/ 
به طورٍ‎ 0 | 


(رسمی) ۱. گرایش به /mدtızدgm#pr‏ / pragmatism‏ 
عمل؛ واقع‌بینی. واقع‌گرایی ۲.(فلسفه) عمل‌گرایی 
اصالتِ عمل. پراگماتیسم 
هه ۱ واقع‌گراء واقع‌بین؛ 


pragmatist /'pragmotust/ 
واقع‌گرایانه ۲ (فدنه) عمل‌گراء پیرو اصالتِ عمل»‎ 
(مربوط به) عمل‌گرایی, (مربوط به) اصالتِ عمل‎ 

۳ عمل‌گرا. پیر اصالتِ عمل 

« چمن‌زار, سبزه‌زار.» مرغزار prairie / prearı/‏ 

۵۲۵۱۲۱۵-۵0۵9 /'prearı dog, (US) do:g/ سنجاپ‎ n 
مرغزار» سینومیس‎ 

۱. تعر یف کردن از.(0۲۵1560 ,1م ) /preı2/‏ 2۲۵156 
ت e‏ نایش کردن از» ستودن. تمج 
کردن از. نای... را گفتن ۲. [خدا] ستایش کردن. 


عبادت دن» پرستیدن 


praise sb to the skies => sky 
be loud in one's praise of 5b /5th زبان به ستایش‎ 
کسی / چیزی گشودن, از کسی / چیزی تمجید کردن‎ 
damn sb / sth with faint praise زیر ظاهرٍ دخ‎ 
ذم کسی / چیزی را گفتن‎ 
sing sb's/ sth's praises — sing 
شکر خداء الحمدللّه‎ ۱ 
ماشاءالله, چشم بد دور‎ .۲ 
praiseworthily /'prerzwa:on/ 
تحسین‌برانگیزی, به طورٍ ستایش‌آمیزی» به نحو‎ 
قابل‌تمجیدی‎ 
praiseworthineSS قابلیتِ / ۵و۱‎ # 
یش» ستودنی بودن, قابلیتِ تحسین» کیفیتِ‎ 
قابل‌ستایش‎ 
praiseworthy /'prerzws:dı / 4ه قابل‌ستایش.‎ 
ستودنی» قابل تحسین. قابل‌تمجید. در خورٍ ستایش.‎ 
تحسین بران‎ 
praline / pra:li:n/ بادام‌سوخته‎ 
pram /prem/ (در بریتانا) کالسکه (بجّه)‎ ۸ 
Pra nC€ /pra:ns, (US) pr ns/ »jدز [اسب ] جفتک‎ .۱ 
جفتک انداختن ۲. ورجه‌ورجه کردن. بالا و پایین‎ 
پریدن‎ 
[اسب ] جفتک ۴ ورجه وورجه. جست و خیز‎ ۳ ۸ 


praise be (to God) 


prance out بیرون پریدن‎ 


۱.(در بریتانیا. عامیانه) [موتور ماشین ] ۰ ۲2۳9/۵0/۰ 
درب وداغون کردن. خرد و خاکشیر کردن 
۲. تصادف کردن 
۸ ۴ (در بریتانیاه عامیانه) تصادف 
۸ شیطنت. کلک اوه prank‏ 
کسی را فیلم کرد play a prank on sb‏ 


کسی را دست انداختن, کسی را سیاه کردن 


precinct 


برای احتیاط 
دست به (انجام) کاری زدن 
adj‏ احتیاطی»/ :هه precautionary/ prıko:fanarı, (US)‏ 


take the precaution of doing sth 


احتیاط آمیز, انه 
اقداماتِ پیشگیرا precaütionary measures‏ 
اقداماتِ احتیاطی 
مقدم precede /prtsi:d/ (p4, „pp preceded)‏ 


بودن, جلوتر واقع شدن؛ جلوتر آمدن؛ جلوتر رفتن 
۲ ۲ قبل از...قرار گرفتن. قبل از... آمدن» پیش 
از... قرار داشتن 
قبل از... گفتن precede sth with sth‏ 
She preceded her speech with a vote of thanks‏ 


پیش از سخنرانی‌اش خوlسٽ to the committee.‏ 
که برای کمیته ابراز احساسات کنند / کف بزنند. 
۸ حن نقدم؛ تقدم؛ precedence /'presıdans/‏ 
اولویت 
از کسی / چیزی . take precedence over sb / sh‏ 
پیشی گرفتن, برکسی / چیزی مقلّم بودن, بر گسی / 
چیزی اولویت داشتن 


precedent /'presıdant/ سابقه. پیشینه‎ . ۱7 


۲.سئت, رسم و روال 
حکم سابقه داشتن برای, 
به منزلۀ سابقه بودن برای 

There is no precedent for such an action. 


serve as a precedent for 


چنین کاری بی‌سابقه است. 

create / establish / set a precedent i | رسمی‎ 

نهادن, سنت گزاد 

4» مسبوق به سابقه, 
دارای سابقه 


ن» سی را باب کردن 
precedented /'presıdontıd /‏ 


preceding /prr'si:dıg / al 


گذ 
۸ (در دستة آواز کلسا) سر دسته؛/ /p1'sent5(r)‏ ۵۲666۳۸۵۲ 
رهبر 
(رسبی) ۱. حکم. قاعده, دستور, /۳::۵۴۱/ ۲6660۸ 
فرمان, امر؛ فریضه ۲.حکم اخلاقی, دستور اخلاقی. 
سرمشق اخلاقی ۳. دستورالعمل 
۲ (رسمی) مربی» معلم» ۱۵۳۵۵۸ preceptor‏ 
آموزگار 
۸ ۱ (ستار‌شناسی) تقدیم precession /pri'sefn/‏ 
اعتدالین ۲.(فیزیک) حرکتِ تقدیمی ۳. تقدم» اولویت 
(ستاره‌شناسی) 
تقدیم اعتدالین 
۸ ۱. [کلیسا. دانشکده و غیره ] 
محدوده, محوطه؛ ساحت, حوزه ۲.(در ږ 


precession of the equinoxes 


precinct /'pri:sıgkt/ 
[عا‎ ) 


بیاده. خرید ] محدوده, محوطه, ناحیه ۳.(در آمریکا) [در ‏ 


جانماز prayer-mat /'prea mat/‏ 
در کلیسای پروتستان) /وتاننهه prayer-meeting /' pres‏ 
مراسم دعاخوانی 
prayer-rUg / pres rag/ = prayer-mat‏ 
( در میا prayer-wheel /'prea wi:l, (Us) hwi:l/‏ 
بودای‌های تیت) چرخ دعاء چرخ تسبیح 
(جانور) آخوندک/08005 praying mantis / pren‏ 
۱. وعظ کردن» موعظه کردن preach /prif/‏ 
۲ (به طنه) بالای منبر رفتن, سخنرانی کردن, موعظه 
کردن 
۳ [موعظه ] کردن ۴. وعظ کردن دربار؛. موعظه 
کردن دربارة؛ تعلیم دادن آموختن؛ اشاعه دادن 
تبلیغ کردن ۵.دفاع کردن از. طرفداری کردن از, 
جانبداری کردن از 
سرٍ...را خوردن, گوش...را بردن 
practise what one preaches — practise‏ 


preach at / to 


درس به استاد دادن. 

پیش واعظ موعظه کردن 
n‏ واعظ . خطیب مبلغ preacher /'pri:tfa(r)/‏ 
۸ [کتاب, سخنرانی و غیره ] مقدمه. / 0۶0۱ preamble‏ 


preach to the converted 


پیش‌درامد, دیباچه 
ازییش تعیین کردن» 


از 

پیش برنامه‌ریزی کردن 

prearranged / ۵۵‏ 
آزپیش برنامه‌ریزی شده. از پیش تر تیب داده شده, 
پیش‌بینی‌شده 

۸ برنامۂ قبلی. /eındımtٿpri:9‏ 2۲6۵۲۲۵۲96۳60۸ 
برنامه‌ريزي قبلی, قرارٍ قبلی» ترتیب قبلی 


۸ [کشیش ] خرجی, اعانه. prebend / preband/‏ 


prebendary /'prebandrı, (US) «der 
وظیقه خور, کشیش حقوق‌بگیر‎ 

4 ۱ نامطمئن؛ متزلزل؛ ٥115/‏ )م / P۲۵٥3۲08‏ 
بی‌ثبات؛ ناپایدار؛ ناامن ۲. خطرناک, مخاطرهآمیز» 
پرخطر 

۱. به طور بی ثباتی. ۱۵۲۵۵۲۵5۱ ۲۵۵2۲۱0۱5۱۷ 
با بی‌ثباتی» به طورٍ متزلزلی, با ناپایداری ۲. به 
طورٍ خطرناکی, به نحوٍ مخاطره‌آمیزی 

precariousneSs /prrkeartasnıs /‏ 
ناپایداری؛ عدم اطمینان؛ بی‌تباتی؛ نااسنی ۲. 
خطرناکی, مخاطرهآمیزی 

pre-cast / pri: 'ka:st, (US) kast/  [sرıغ [سیمان و‎ adi 
پیش‌ساخته. پیش ریخته‎ 

۸ احتیاط؛ اقدام احتیاطی: 
: تذبیز: دوزانت 


precaution /prr'ko:fn/ 


iiasee ı=slt &=cal a:=falher D= got saw ومع‎ u:z=too A=cup ده فا‎ about 
e1= say ar=five au=now _oı=boy وود‎ €= hair voz pure هه‎ fire 
ava = hour j=yes wwe If=chain d3=jamn 0=thin = this = sing 


preciosity 


; precipitously /prrsıpıtos!ı/ ۱.(رسمی) به صورتٍ‎ adr 


خطرناکی؛ با شیپ زیاد ۲ با شتاب زیاد. په طورٍ 
فزاینده‌ای, شتابان ۳ با عجله, عجولانه 


PréCİS /'preısi:, (US) prer'si:/ ( p/ précis /-i:2/) 
در مورد نوشته) خلاصه, چکیده. ملخص, فشر ده‎ 
[نوشته ]| خالاصه کردن» تلخیص کردن‎ .۲ ۷ 


precise etal 
ذهن ] دق‎ . 


4 . دقیق, موبه‌مو؛ درست 
معیّن. خاص» مشخص ۳ [2 
موشکاف باریک‌بین 
درست در همان لحظه؛ 
درست سر موقع 

به عبا تره اگر بخواهیم دقیق‌تر ۵60۳66196 0) 
بگویبم. دقیق‌تر بگوییم / بخواهید 

وسواسی, سختگیر, مشکل‌پسند . prim and precise‏ 
به دقت؛ مج precisely‏ 
با دقت؛ كاملا عیناً . (رسمی, در با 


درست است 


at that precise moment 


۲ ۱ درست» 


۸ دقت؛ وضوح: روشنی  /prsa1s1$/‏ 0۲6۵1560855 


؛ وضوح» روشنی .. /«دا5ل:۵/ 2۲۵۵5۵0 


preclude /prrklu:d/ [شخص ] مانم...شدنء‎ 


جلوی. رآ گرفتن: [امکان, کار و غبره ] جلوگیری 


کردن شدن, مانع...شدن, غیرممکن 
ساختن 
۸ جلوگیری, ممانعت؛ / preclusion /prı'klu:an‏ 
پیشگیری 
۱. [کردک ] پیش‌رس. ‏ /0۳6۵/29/ 0۲۵60610105 


زودرس, پیش‌افتاده, استثنایی ۲. [رفتار, قابلیت ] 
پیش از هنگام. پیش از موعد. نابهنگام 
پیش از موقع» / precOCiOUSIY /prr'kotfoslı‏ 
پیش از موعد, به طورٍ پیش‌رسی 

precOCİOUSNESS /prr'kau fasnts / = precocity 
PrECOCItY /prt'kosatı/ 


adv 


۸ پیش‌افتادگی» پیش رسی» 
زودرسی؛ رشدٍ پیش از موقع 

precognition/pri:kognıfn / غیب؛‎ n 
(روان‌شناسی) پیش آگاهھی‎ 

preconceived /pri:kan'si:vd / 


پیش‌اندیشیده. 


اک 
شرط قبلی. شرط لازم 
. پیش‌درآمد, 


مه, طلیعه, پیام‌آور, طلیعه آور ۲. 


و gt‏ ووالامع2۳ 


n 


adj 


adv 


انتخابات. ادار؛ پلیس ] حوزه؛ منطقه؛ بخش ۴.(در جمع) 
حدود. حدود و ثغور؛ (محوطةٌ) اطراف, محوطه. 
دور و بر» حوالی 


preciosity /prefrosıt/ jl 


(رسمی) ظرافتِ بیش 

و ا 

۱. گرانبها. گران‌قیمت» قیمتی /۲/5م'/ ۲۲6۲08 
۲ ارزشمند. پرآرزش. با ارزش» ذی‌قیمت» قیمتی؛ 
عزیز» دوست‌داشتنی؛ (محاوره به دران 


(به طنه) [زبان. فرم و غیره ] پر تصتع» پرتکلف» تصتعی, 


ساختگی, غیرطبیعی, متکلف ۴ (محاورہ اغلب به 
شوخی) فوق‌العاده زیاد. حسایی, یک عالم. یک دنیا 


۵. خیلی, بسیار, فوق‌العاده 
۶محاوره) عزیز, عزیزم؛ جانم 


precious metals فلزاتِ قیمتی‎ 
precious stones / gems سنگ‌های قیمتی‎ 
precious few people آدم‌های ( خیلی ) معدود‎ 
A precious lot of good that will do! 

یک عالم خاصیت دارد. 


[سخن گنتن و غره ] با تکلّف» /1/ م / ۵۲۵۵605۱ 


preciousnes5S/'prefasnıs/ 

گران‌قیمتی ۲ ارزشمندی, ارزندگی؛ عرّت 
پرت precipice /'presıpıs/‏ 
١‏ رسمی) تسریع کردن, precipitate" /prı'sıpıteıt/‏ 
سرعت بخشیدن به. شتاب بخشیدن به» پیش 
انداختن, جلو انداختن؛ باعثِ وقوع...شدن, به 
وقوع... کمک کردن ۲.(رسی) پرتاب کردن؛ پرت 
کردن, انداختن ۱.۳رسمی) پیش راندن. هل دادن ۴. 
(شیمی) باعثِ رسوپ...شدن, باعثِ ته‌نشین 


اه. سراشیب 


۶ (شیمی) رسوب کردن, ته‌نشین شدن ۷. به باران 
تبدیل شدن؛ به برف تبدیل شدن؛ تغییر ماهیت 
دادن 

۸شیمی) رسوب, ته‌نشست, ته‌نشین ٩‏ نزولات. 
بارش» بارندگی 

۱. عجولانه. شتابزده. ‏ /00جومم/ precipitate®‏ 
مستأجل ۲ نسنجیده, حساب‌نشده ۳. [شخص] 
بی‌ملاحظه. بی‌پروا؛ عجول 


با شتاب تمام. / precipitately /prr'stpıtatlı‏ 
با عجله 
۱(رسمی) شت« precipitation /prısıpıteı[n/‏ 


شتابزدگی. عسجله, تعجیل ۲.(شیمی) رسوب» 
تەنشست ۳. بارندگی. بارش ۴. میزان بارندگی. 
ميزان 
۱. (رسمی) [ارتفاع, راء] / preCipitOUS /prr'sıprtos‏ 
پرضيب: تیار تند: پزخطره ویاو رتاک پر 
پرتگاه ۲. عجولانه. شتابزده 


نزولات 


predisposition 


محمول 
(رسمی) اظهار کردن» predicate? /'predıkeıt/‏ 
اظهار داشتن؛ اعلام کردن؛ ادعا کردن 
... قرار دادن, مبتنی بر ... ساختن. pPredia)e 0٩‏ 
... بودن. منوط بر...کردن» در گروی... قرار دادن 
ربط دادن به, نسبت دادن به؛ اشاره 
داشتن بر حکایت کردن از؛ (منطق) حمل کردن بر 
(دستور) اسناد؛ (منطق) ۰ predication /predıkeı/n/‏ 


تل 


predicative /prı'dıkatıv, (US) 'predıkertıv / 


4 ۱.(دستور) اسنادی» خبری ۲ (منطق) حملی 
predicative adjective /prıdıkouv ۵00‏ 
۸ صفت اسنادی / (US) ,predıkerttv‏ 
predicatively /pr'dıkatuvlr, (US) ‘predıkeıtıvlı /‏ 
۷ به طور اسنادی؛ به طورٍ حملی 


پیش‌بینی کردن؛ پیشگوبی /۵۲60160/2۵00 
کردن, از پیش گفتن 
predictability /prıdrktobılat/ «,‏ 
پیش‌بینی پذیری؛ قابلیتِ پیشگویی 
4 ۱. قابل پیش‌بینی؛ / predictable /prıdıktobl‏ 
قابل پیشگویی ۲.۲ به طمنه) قالبی. کلیشه‌ای 


رفتارش قالبی / کلیشەاى He is so predictable!‏ 
است. از قبل معلوم است چگونه رفتار می‌کند. 
جاهای معلوم‌الحال predictable quarters‏ 


همان‌طور که انتظار ۰ predictably /prı'dıktabl!/‏ 

ت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود. طبق انتظار 

۸ پیش‌بینی؛ پیشگویی؛ ۰ prediction /prıdık/1/‏ 
شگویی 


(رسمی) [خواب, گفته و غیره [ /prıdıkv/‏ 0۳۵۵161/۷6 
پیشگویانه, پیش‌بینانه. متضمن پیشگوبی 

۸ پیشگو غیبگو پیش‌بین ‏ /(/:۲6۵1610۲/۳:۵ 
× ۱ آسان‌گوار کردن. predigest / pri:dar'dsest/‏ 
زود هضم کردن. خوشگوار کردن» هضم...را آسان 
کردن ۲.(مجازی. به طعنه) آبکی کردن» کم‌محتوا 
کردن. ساده کردن 


predilection /pri:drlek fn, (US) predl'ek-/ (رسمی)‎ 


۷ قدیمی‌تر ۰ predate /pri'deıt/ ( ppp predated)‏ 
بودن از مقدّم بودن بر پیش از... بودن 

۱ حیوانِ شکارگر. predator /'predata(r)/‏ 
حیوان شکارچی, حیوانِ طعمه‌خوار ۲.(به طعنه به 
شوخی) لاشخور, تجاوزکار, متجاوز؛ دزد. غارتگر 
1 [حیوان ] predatory /'predatrı, (US) -to:rı/‏ 
شکارگر. شکارچی. طعمه‌خوار؛ [غریزه] (مربوط 
به) شکارگری, (مربوط به) طعمه‌خواری ۲ [گرد» ] 
تجاوزکاره غارتگر؛ [حلله] تجاوزکارانه, 
غارتگرانه ۳ (به طمنه. به شوخی) [شخص ] لاشسخورء 
غارتگر, متجاوز؛ [رفتار ] تجاوزکارانه. غرض - 
ورزانه 


۰ 


adj 


(حقوق) پیش از ...مر دن /00:0:51:9/ 0۲60966256 
قبل از...فوت کردن 


predecesSOF/ pri:dısesa(r), (US) 'preda-/ «Al ۱ n 
متصدي قبلی, شخص قبلی. مسئول قبلی ۲ مورد‎ 
قبلی, چیزٍ قبلی, قبلی ۳ سلف. نیاء جدّ؛ (در جع)‎ 
نیاکان, اجداد. پیشینیان‎ 

۱.قضاء ۸ predestination /pri:destı'neı‏ 
قضا و قدر, جبر, تقدير ازلی ۲ تقدیر» سرنوشت. 
قسمت. نصیب. بخت. طالع ۳ مذهب قدر مذهب 
قضا 

۷ (رسبی) مقدر کردن» 
در سرنوشتِ ... نوشتن, در طالع ...نوشتن 

predestined /pri:'destınd/ (رسمی) مڌر« محکوم:‎ 
از پیش تعیین‌شده, از پیش مقّرشده‎ 
I was therefore predestined to be a slave. 

پس خواستِ خدا بود که پرده شوم. هر بردگی از اول / 
ازل بر پیشاني من خورده بود. 

predetermination /pri:dıuta:mıneıfn/ (ya) #‏ 
۱. برنامه‌ريزي قبلی» محاسبۀ قبلی ۲. (مذهب فلسفه) 
مقر بودن در تقدیر بودن 

predetermine / pri:dı13:mı/  شیپزا‎ ۱ (رسمی)‎ vt 
تعیین کردن, از پیش معیّن کردن ۲.(مذهب. فلسفه)‎ 
مقر کردن‎ 

predetermined / pri:dı'ta:mınd / (رسمی)‎ 0 

1 از پیش تعیین‌شده. از پیش معلوم‌شده. از پیش 


predestine / pri:'destın / 


علاقة وافر» ميل شدید. شوق, اشتیاق؛ رغیت. مشخص شده؛ از پیش برنامه‌ریزی‌شده ۲. (مذهبه 
تمایل فلسفه) مقذر 
۷ (رسمی) راغب کردن» /02دp‏ :نم / 0۲۵۵۱58096 ۸ (دستور) / predeterminer / pri:drta:mına(r)‏ 
علاقمند کردن. متمایل کردن -معرف» پیش -تخصی صگر 
مستعد... کردن. آمادة... کردن. predispose to‏ (رسمی) مخمصه» / predicament /prr'dıkamant‏ 
زمين ...را در...فراهم کردن وضع ناجور, گرفتاری, وضع ناگوار 
۸ ۱ استعداد. | PrediSPOSIiON / pris‏ ¦ * ۰۱(دسترر) خبر» گزاره» predicate’ /predıkat/‏ 
آمادگی, زمینه ۲ میل, علاقه. تمایل. گرایش مسند ۲ (منطق) محمول 
about‏ =2 کته u:=to0o A=cup‏ مهد a:=faher D=go 3:=saw‏ ۳ 
au=now ot=boy 1=near ¢a=hair a= pure  Cı2= player a‏ مو- a‏ 
ds=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ مت زا j=yes w=wet‏ 


predominance 1318‏ 
هه [کشتی. خانه / predominance /pr'domınans/ «abl «alê ۱ x» i prefabricated / pri: febrıkertrd‏ 
و غیره ] پیش‌ساخته چیرگی ۲ برتری» تفوق 
۸ پیش‌سازی» / «Jl ۱ adj prefabrication / pri:febrr'ker fn‏ حاکم. predominant /pr'domınant/‏ 
از پیش ساختن مسلط ۲. برجسته» بارز» شاخص, چشمگیر 


۸ ۱. [کتاب, سخنرانی ] پیش‌گفتار. ‏ _ preface /prefis/‏ 
دیباچه, مقدمه. پیش‌درآمد. سرآغاز 
۲. در مقدمةٌ... قرار داشتن, مقدمة. 
دادن پیش‌گفتار... را تشکیل دادن 


preface sth with sth 


..را تشکیل 


۱ چیزی را در مقدمۀ 
چیزی آوردن. چیزی را در مقدم چیزی ذکر کردن ۲. 
[سخنرانی و غیره ] چیزی را شروع کردن با چیزی؛ چیزی 
را آغاز کردن بر چیزی 
[سخنرانی و غیره ] چیزی preface sth by (doing) sth‏ 
را شروع کردن با چیزی؛ چیزی را آغاز کردن بر چیزی 

prefatory /'prefsırı, (US) -5:1/  ۰یتامدقم (رسمی)‎ 

به عنوان مقدمه 


۱ (مدرسه) مبصر ۱.۲در فرانسه و prefect / pri:fekt/‏ 
زاين و غیره) استاندار ۳ (در پاریس. نیز با حرف بزرگ) 


رئیس‌پلیس, رئیس شهربانی 
a‏ (مربوط a‏ ) استاندار؛ / lڄrڃ/pri:fekt/ prefectural‏ 
(مربوط به) استانداری 


۱.(در فرانسه. /:1/5- (8ل) j prefecture / pri:fekfua(r),‏ 
زاپن و غیره) استان ۲.(در فرانسه) استانداری ۳.(در 


فرانسه) منز استاندار ۴.(در فرانسه) مقام استانداری, 
یُستِ استانداری ۱.۵در فرانه) دورة استانداری 
۲ ترجیح دادن بیشتر پسندیدن ۰ /(::۳۳۱۲/ 0۲۵/6۲ 
prefer a charge / charges (against sb)‏ 
(حقوق) (علیو کسی) اقامهٌ دعوی کردن. (از کسی) 
شکایت کردن 
هه قابل ترجیح» مرجح» 
ارجح. بهتره برتر 
ترجیح داشتن (بر) 
چیزی را ترجیح دادن )بر ( find sth preferable (t0)‏ 
۷ ترجیحاء مرجحا / preferably /'prefrablı‏ 
۱ رجحان, ترجیح؛ preference / prefrans/‏ 
نتخاپ اول؛ پسند. میل, سلیقه ۲ اولویت» حق 


preferable /'prefrabl / 


be preferable (t0) 


به جای کسی / چیزی. 


در عوض کسی / چیزی 
There's coffee and tea _ what is your‏ 


in preference to sb / sth 


preference/ do you have a preference? 
قهوه و جای هست _ کدام‌یک را تر‎ 
یک را میل دارید؟‎ 
preference shares /prefrans feaz/ ام (مالی) سهام‎ 
ممتاز‎ 


جیح می‌دهید / کدام 


preference 51001 /'prefrans /اصاد‎ 
= preference shares 


#۲ عمدتاً ١‏ اکثرآء / predominantly /prı'domınantlı‏ 
اکتر, غالبا 
vi‏ ۱.دست بالا داشتن. /اعمسهف:(/ predominate‏ 


تفوق داشتن: . مسلط بودن. تسلط داشتن, زیر 
ساطه ا غلبه داشتن؛ قدرت را در دست 
داشتن ۲ غالب بودن؛ اکتریت داش 
فراوان‌تر بودن 
Roses predominate in this garden.‏ 
گل سرخ در این باغ بیشتر از گل‌های دیگر است. عمدۂ 
گل‌های این باغ گل سرخ است. 
۶ برجستگی, pre-eminence /pri: ‘emınans/‏ 
تفوق, برتری» مزیت, امتیاز 
برچسته, شاخص. pre-eminent / pri: 'em1ın911/‏ 
والاتره افضل» سرآمد 
4۷ به طور بر جسته‌ای,/۵:0100001 pre-eminently / pri:‏ 
به طور بارزی؛ عمدتاء بیشتر 
۲ ۱. پیشی جستن pre-empt / pri: '‘empt/‏ 
دستِ پیش گرفتن, پیشدستی کردن بر ۲:(در آمریکا 
برای احراز حتي شفعه) اشغال کردن» تصرف کردن؛ 
تصاحب کردن ۴ خنثی کردن. جلوگیری کردن از؛ 
مانع شدن ازء سد ایجاد کردن در برابر 
۱.(رسمی) پیشدستی ۰ ۵00/6 000 0۲۵۰ 
در خرید؛ (بازرگانی) حقي تقدم خرید؛ حقي شفعه؛ 
خریدٍ شفعه‌ای ۲. جلوگیری, پیشگیری, ممانعت 
۱. (بازرگانی) شفعه‌ای pre-emptive / pri: '‘emptv/‏ 
۲ بازدارندە» پیشگیرانه 
[برنده] به پر و بال خود نوک زدن؛ /۸:اام/ 0۲660 
پر و یال خود را با نوک تمیز کردن؛ پر و بال خود 
را صاف کردن. خود را تر و تمیز کردن 
۱ به طعنه) به خود وررفتن. preen oneself‏ 
خود را درست کردن ۲. (به طعنه) از خود متشکر بودن. 
از خود ممنون بودن 
#۶ .از پیش وجود داشتن اوه pri:‏ /eXİst-eاp‏ 
۲ پیش از زندگی وجود داشتن 
۲ ۳ پیش از...وجود داشتن 


بودن» 


ad 
ممتاز؛ برتر»‎ 


وجود قبلی» pre-existenCe/ pri: ıg'zıstans/‏ 
حیاتٍ قبلی, زندگي قبل از تولد 
0 از پیش بوده. pre-existent/ pri: ıg'zıstant/‏ 
سابق‌الوجود 
۶ (محاوره) خان prefab /pri:fab, (US) pri:'feb/‏ 
پیش‌ساخته 
ail 1"‏ و غیره] هنن prefabricate‏ 


از پیش ساختن 


prelacy 


خ؛ (به شوخی» به طعنه) مال عه 
بوق» متعلق به عهدٍ دقیاتوس 

۸ ۱. (دورا انِ) ماقبل تاریخ» / هنن prehistory‏ 
(دوران) پیش از تاریخ؛ مطالعاتِ مربوط به پیش 

بخ ۲ دوران تکوین» دوران اولیه 

pre-industrial/ pri: ın'dastrral /‏ 
پیش از صنعت. پیشاصنعتی, ماقبلِ صنعتی 

پیش‌داوری کردن دربار /۸43دل:م/ u9‏ ز۴۵ م 
نسنجیده قضاوت کردن دربارة» زود قضاوت کردن 
دربارث, مورد پیش‌داوری قرار دادن 

prejudgement/ pri:d3d3m9"1/  ؛یرواد‌شیپ‎ « 


از 


[دوران و غره ] 


تصدیق بلاتصور 
prejudice /'predxudıs / ( pt,pp prejudiced)‏ 
۸ ۱. تبعیض ۲. پیش‌داوری. قضاوت از پیش 


جانبداری؛ تعصب 
۳ تحت تأثیر قرار دادن اثر گذاشتن بر؛ دچار 
تعصب کردن, به تعصب کشاندن ۴. لطمه زدن بد. 
ضرر رساندن به زیان وارد کردن به, تضعیف 
کردن, اسیب رساندن به 
غرض‌ورزی نسبت بهه prejudice against‏ 
نفرت از. انزجار از 
طرفداری از, گرایش به 
با غرض‌ورزی نسبت به؛ 
به زیان, به ضرږٍ 
(حقوق) بدونِ تعصب یا 
جانبداری (نسبت به )؛ بی‌آن‌که زیانی (به...) وارد شود 


prejudice in favour of 
to the prejudice of 


without prejudice (to) 


بی‌آنکه در وضع موجود تغییری ایجاد کند 
کنتی زا شنبت پهدد prejudice sb against‏ 
بدبین کردن, کسی را در 
کسی را به نفم... 
تحت تأثیر قرار دادن 
4ه (به طمنه) [شخص ] دچارٍ prejudiced / predsudıst/‏ 
پیش‌داوری؛ متعصب؛ مفرض. غرض ور 
[قضاوت] یک‌طرفه؛ توام با تعصب؛ [رفتار 
مغرضانه» تعصب امیز 


دچار تعصب کردن 
prejudice sb in favour of‏ 


پیش‌داوری داشتن؛ تعصب نشان دادن 4ء دزم عظ 
غرض‌ورزی کردن بر علیه, 
مغرضانه عمل کردن نسبت به؛ تعصب به خرج دادن 
نسبت به 
طرفدار ... بودن. 
طرفداری کردن از 
(رسمی) مضر» زياùڊار« prejudicial /preddı/|/‏ 
زیان‌بخش, زیان!ور؛ (حقوق) منافی 
prelaCy /'prelası/‏ 


be prejudiced against 


be prejudiced in favour of 


i prehistoric / pri:hr'storık, (US) - 


preferential / prefa'ren/1 /‏ 
کی ان give sb preferential treatment‏ 
دیگری رجحان دادن, به کسی عنایتٍ خاص داشتن. 
برای کسی تبعیض / امتیاز قائل شدن 
کسی بر دیگری get preferential treatment‏ 
رجحان یافتن, عنایتٍ خاص یافتن, مور عنايتٍِ خاص 
قرار گرفتن 
۷ به طور ترجیحی» / preferentially /pref'ren fal‏ 
مرجحا 


preferment /prı'fs:mant/ 
preferred shares /prıfs:d 'feaz/ (US) 
= preference shares 
prefigUr€/ pri:fıgھ(r),‎ (US) -ڍgj/شıپ (رسمی) ۱. از‎ 
گفتن, از پیش ترسیم کردن. خبر دادن از. حکایت‎ 
از..کردن, حاکی از...بودن؛ نشسان‎ 
تصور کردن, در ذهن مجسم کردن, پ‎ 
0۲۵/۲ /۵۳:66/ ۱دستور) پیشوند ۲.(پیش از اس‎ 
افراد) عنوان ۳ [تلفن ] کد. پیش‌شماره‎ 
prefix / pri'fiks/ .در آغاز...ذکر کردن.‎ 
.۲ به عنوان مقدمه آوردن, به اول... ضمیمه کردن‎ 
[کلمه ] پیشوند آوردن جلوی؛ [پیشوند, حرف تعریف و‎ 
غره] جلوی کلمه اوردن؛ [اسم] عنوان آوردن‎ 
جلوی؛ [تلفن و غیره ] کد اوردن جلوی, پیش‎ 
آوردن جلوی‎ 
pregnancy / pregnonsı / (pl pregnancies) 
حاملگی, بارداری» آبستنی ۲. دور؛ حاملگی,‎ ۱ 
دوران بارداری‎ 
She has had three pregnancies. سه شکم زاییده‎ 
است. سه بار / دفعه حامله شده است.‎ 
« pregnancy test حاملگی, آزمایش بارداری‎ , 


1 


۹ 


اره 


pregnant /'pregnnt/ آبستن, حامله, باردار‎ [ii] ad 
pregnant with سرشار ازء پر ازه آکنده ازه‎ ۱ 
بارور از آمیخته با ۲. حاکی از. آ‎ 
بر‎ pregnant 0۱0۸0۵0۸ ۰. لحظه‌ای حساس, لحظه‌ای‎ 
a pregnant pause / silence (رسمی) سکوتی‎ 


معنی‌داره درنگی پرمعنی. سکوتٍِ بامعنایی 
[فر, اجاق و غیره ] از پیش یقت رت ] 
گرم کردن. از پیش روشن کردن 
a‏ قادر به گرفتن ‏ /او- prehensile /prıhensaıl, (US)‏ 
اشیا؛ [دم میمون ] پیچان, قلاب‌وار؛ [جنگال پرنده] 
شاخه‌گیر. طعمه گیر 
The monkey was hanging from the branch by‏ 
میمون با دُمش از شاخه its prehensile tail.‏ 
آویزان بود. 


a:=fatlher D=got 3:=saw U=cook u:zto0 A=cup‏ اه ده دعر 
say o=g0o al=five  ai=now oi=boy 12=near chair a= pure ela‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision‏ دنه 
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۶ (رسمی) ۱. فرض ۲.(منطق) مقدمه؛ (در جمع) قضايا (پایگاو) مطرانی ۲. دور اسقفی؛ دورة مطرانی ۳. 


صفری و کبری (گروه) اسقفان؛ (جماعتِ) مطران‌ها 
۷ ۳ بر اساس ...استوار کردن, بر...بنیاد نهادن؛ بر * اسقف, اسقف اعظم prelate /'prelat/‏ 
اساس ... قرار دادن ۶ (محاوره) ۱. امتحان مقدماتی میات ۱ 


(مقدم) کبری, (مقدمة) مهین . 6علتت he =o‏ ۲ (در کتاب, در جمع) صفحاتٍ اول 
(US) -nerr/‏ مسا preliminary‏ 


۱.مقدماتی, ابتدایی, اولیه preliminaries)‏ 1م( 


(مقدمةٌ) صفری, (مقدماٌ ) کهین the minor premise‏ 
بر اساس ... استوار بودن» be premised on‏ 
بودن 


و ۸ ۱.۲در جمع) اقداماتِ اولیه. اقداماتِ مقدماتی, 
۸ ۱. ساختمان. محل؛ premises /'premısız/‏ 


مقدمات؛ (ورزش) مسابقاتِ مقدماتی, دور مقدماتی 


ساختمان‌ها ۸ ۱ پیش‌درآمد. درآمد. مقدمه. /4:یزا۵(/ ۵۲۵۱۵۵6 
۲ (حقوق, در سند پلکی) مقدمات سرآغاز ۲ [شمر ] پیش‌درآمد ۲ (موسیفی) پرلود» 
بیرون از ساختمان؛ بیرون از محوطه ۳566 6 086 پیش‌درآمد 
در ساختمان؛ در محوطه on the premises‏ ¦ 4 پیش از ازدواج / ی premarital‏ 
کسی را( تا دم در) premature /'prematjus(r), (US) pri:matwar/ see sb off the premises‏ 
پدرقه کردن ٠‏ 4ه ۱. پیش از موقع. نابهنگام ۲. [نوزاد] نارس؛ [زایمان] 


premiss /'premıs/ = premise 

۸ ۱. حق بیمه ۲.پرداختٍ ‏ نزن premİUM‏ 

اضافی, اضافه‌پرداخت؛ اضافه‌حقوق؛ پاداش» 
فوق‌العاده 


پیش از موقع ۳.(به طمنه) شتابزده. عجولانه 
The baby was five weeks premature.‏ 
بجّه پنج هفته زود به دنیا آمده بود. 
Let's not be premature in this case.‏ 


4 ۳. [اجاره نرخ و غیره ] اضافی بگذار شتابزده عمل نکنیم. 
موعدٍ ڀرداخڀ Your first premium is now du¢.‏ انگار شش‌ماهه You are a little premature.‏ 


به دنیا آمده‌ای. کمی صبر داشته باش. 
prematurely /'prematjualr, (US) pri:motuarlt /‏ 
«»» به طورٍ نارس» پیش از موقع, نابهنگام. بی‌موقع 
از پیش برنامه‌ریزی  premeditate /,pri:'ımedıeıt/‏ 
کردن. با تقش قبلی انجام دادن 
زه از پیش / هنن premeditated‏ 
برنامه‌ریزی‌شده, از پیش اند یشیده. با نقشة قبلی, با 
قتل ] عمدی, عمد. به عمد 
ي / منم premeditation‏ 
قبلی» قصدٍ قبلی, نقشۀ قبلی؛ پیش‌اندیشی؛ عمد 
premenstrual syndrome /pri:menstrual‏ 
‘sındraum/ = premenstrual tension‏ 
premenstrual tension /pri:menstrual 'ten/n/‏ 
پیش از قاعدگی 
ای مر premier /'premıa(), (US)‏ 
هه ۱. اصلی؛ عمده» اساسی, مهم‌ترین, بزرا 
نخستین, اولین» نخست. اول 
٭ ۳ رئیسي دولت» نخست‌وزیر» صدراعظم 
۸ .نمايش شپ ۳00و (US)‏ ,امعم première‏ 
شب اول فیلم 
ن بار اجرا کردن؛ [فیلم] 
برای نخستین بار نشان دادن 
premiership /'premıafıp, (US) prtmtor-, ‘pri:mtar- /‏ 
# (مقام) نخست‌وزیری, (مقام) صدارت؛ دورة 


قسط او حت بیمه‌ات رسیده است. 

۰۱ الی) [کالاء سهام ] بالای قııٽı at a premium‏ 
با سود ۲. کمیاب. نادر. کیمیا؛ قیمتی. گرانبها 

> Honesty is at a premium in this profession. > 


مهم ساختن؛ بها دادن به, "0 صpremiu‏ ۾ put / place‏ 
ارزش نهادن به, ارزش (خاصی) قائل شدن برای 
(در بریتانیا) bond/‏ مهن Premium Bond‏ 
بر 
اوراتي قرضد جایزه‌دار 
۸ دلواپسی» fn, prem-/‏ من premonition‏ 
دلشوره؛ احساس قبلی. پیشآگاهی 
premonitory /prrmonıtorı, (US) -t:1/ (ya) adi‏ 
[نداه ] شوم» بدیمن» بدشگون, نحس 
له (در آمریکا از زایمان. prenatal /pri:neıtl/‏ 


پیش از تولد 
۱ دل‌مشفولی. ۰ preoccupation /pri:okjwpe1/0/‏ 
اشتغال ذهن, اشتغال خاطر؛ حواس‌پرتی ۲ فکر و 
ذکر, فکر و خیال. مشغلة ذهنی؛ نگرانی 
» دل‌مشغول؛ / هنم preoccupied‏ 
حواس‌پرت. پریشان, گیج؛ نگران؛ حاکی از 
حواس پرتی. حاکی از پریشان‌احوالی 
preoCCUPY /pri‘okjupar/ ( pf,pp preoccupied)‏ 
دل‌مشغول کردن؛ ذهن... را به خود مشغول کردن. 
حواس...را پرت کردن» فکر و ذکر...را به خود 
مشغول داشتن؛ پریشان کردن؛ نگران کردن 
۷ مقدّر کردن. از پیش تعیین /00:0:۵00/ 0۲60۲210 


کردن 


نخست‌وزیری» دور صدارت 
premise /'premıs/ ( ppp premised)‏ 
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زمینه‌سازی کردن i prepare the ground (for)‏ (از پیش ) مقدر بودن, مقدر شدjù be preordained‏ 
(برای)ء زمینة... را آماده کردن نون preordainment/‏ 
کسی را برای چیزی آماده preordination prepare sb for sth‏ = 
کردن. کسی را برای چیزی پختن تقدیر. سرنوشت. / preordinati0 / pri:5:d ne11‏ 
له ۱ آماده؛ مجهز ۲. مایل, prepared /prıpead/‏ یه 
حاضر ۳ از پیش تهیه شده» از پیش آماده شده؛ [غذا] ¦ 2 (محاوره) ۱.(در بریتاڼا) مشق (شب). /۲۵ع/ 0۲۴۲ 
آماده. حاضر و آماده تکلیف (مدرسه). کارٍ مدرسه ۲ ساعتِ مشق, 
آمادگي چیزی را داشتن. be prepared for sth‏ موقع کار مسدرسه ۳ (در آسریکا) دان ش آموز 
برای چیزی آماده بودن؛ انتظار جیزی را داشتن پیش‌دآنشگاهی 

توانایي انجام کاری prepack / pri:pak / = pre-package be prepared to do sth‏ 
را داشتن, توانستن که. قدرت داشتن که طاقت داشتن مر ) pre-package / pri: pakıda/‏ 
که ؛ حاضر به انجام کاری بودن آماد: انجام کاری بودن, 7 [کالا] بسته‌بندی کردن pre-packaged)‏ 
مایل به انجام کاری بودن ميو بسته‌بندی‌شده pre-packaged fruit‏ 
۱.(رسمی) آمادگی: / هه( 0۳۵۵۵۲600655 : 4 از پیش پرداخت‌شده prepaid’ /pri:peıd/‏ 


(نظامی) آماده‌باش ۲. تمایل, گرایش 
۷ از پیش prepay / pri:per/ ( p.pp prepaid)‏ 


قبلا پرداخت‌شده 


a prepaid envelope تمبرخورده‎ 


reply prepaid پرداختن. پیش پرداخت کردن [تلگراف ] جواب قبول‎ 
prepaid? / pri'peıd/ رام‎ ol orepay prepayment /,pri:peımant/ پیش‌پرداخت‎ ۸ 
preparation / prepa'reıfn / آمادگی. تهید.‎ Mr preponderance /prrpundorsns/  :هبلغ (رسمی)‎ n 


تهیه و تدارک؛ آماده‌سازی. آماده کردن؛ تمهیډٍ 
مقدمه» مقدمه‌چینی, زمینه‌سازی ۲. مقدمه؛ (در جمع) 


کثرت. فزونی, فراوانی؛ تفوق» برتری 
ل (رسمی) غالب؛ / preponderant /prr'pondorant‏ 
برتر افضل؛ مهم تر؛ افزون‌تر 
adv‏ | اکثراً «Î‏ تر« preponderantly /prıpondr11/‏ 
عمدتاًء غالباً 

۷ (رسمی) غالب بو دن» /)rıp01d51¢1م/ PF€P0^d€er2€‏ 
اکثریت داشتن» چربیدن» تفوق داشتن» برتری 
داشتن» بیشتر بودن مهم‌تر بودن, فزونی داشتن 
(دستور) حرف اضافه //5z1ضreض/ prepOSiiOn‏ 
حرف‌اضافه‌ای» prepositional /prepa'zıfonl/‏ 
(مربوط به) حرف اضافه. اضافه‌ای 
اج fanl‏ موم prepositional phrase‏ 


تدارکات» تمهیدات, مقدمات ۳ فراورده؛ دارو؛ 
تسرکیب ۴.(در بریتایا) مشق (شب), تک لیف 
(مدرسه)» کار مدرسه ۵. ساعتِ مشق موقم کار 


in preparation (for sth) 


(برای) 


ی را فراهم کردن 
preparatory /prr'paratr, (US) 15:11 /‏ 


۸ گروه حرفی‌اضافه‌ای ایتدایی, اولیه 
۱.مجذوب, فريفتە /0۲:007600 0۲۵۵05565560 مقدّم بر. پیش از. قبل از preparatory to‏ 
۲. دل‌مشغول؛ حواس‌پرت» preparatory 56001 /prı'paeratrı sku:l,‏ 
احوال؛ نگران ۸ ۱.(در بریتایا) دبستانِ / (US) prtpaerato:rt‏ 


(رسمی) دلنشین» ۰ /0::0929/ ۵۲۵۵095655109 
جذاب, گیرا. خوشایند. مطبوع 

preposterous /prtpstoras/  .لوقعمان‎ ,۱ (رسمی)‎ ad 
بی‌معنی, احمقانه ۲ مزخرف. مهمل» چر:‎ 
افتضاح؛ مضحک‎ 

preposterOUSÎY /prı'postrsslı/ (رسمی) ۱. به طور‎ a 

1 ز افتضاح 


خصوصی, دبستان غیرانتفاعی, دبستان ملّی ۲ (در 
آمریکا) مدرسة پیش‌دانشگاهی, آموزشگاه پیش 
دانمگاهی 
prepared)‏ ما ( prepare /prrpea(r)/‏ 
۱ آماده کردن. آماده ساختن, حاضر کردن, مهیا 
اختن؛ فراهم کردن 
۶« ۲ آماده شدن. جا 


prepare for 


/'prepı/ = preppy‏ ۲6۵۵16 دیسدن, تهی...را دیدن؛ خود کا آماده کردن برای» 


۱ (در آمریکاه محاوره) بچّه‌پولدار» 1م / ۳۳۵۵0 


Ist @=ca a:=father هو دامع ده‎ vz=cook u:ztoo azcup ¥ 
a=g0 هارمه مد دنه‎ ca=hair a= pure Cia» player 
aua=hour jzyes wwe tf=chan d5=jan O=thin Ö=this fz=shoe 3 vision 


prep school 


شیک و پیک, بچَهُ کلاس‌بالاء بچَُ تر و تمیز, 


کردن» تعیین کردن؛ دستور و r‏ ایا اباط بج اتوکشیده 
کردن, ملغی کردن, ساقط کردن ۲ آراسته, تر و تمیز, شیک و پیک 
٩‏ معین‌شده. / prep school / prep sku:!/ = preparatory school ۱3 prescribed /prr'skrarbd‏ 
شده مقرر» مقرره؛ تجویزشده ad‏ (رسمی) پیش prepubescent/.pri:pju:besa¬1/ j|‏ 
7 (رسمی) حکم» فرمان» presCript /'pri:skrıpt/‏ بلوغ 


دستور؛ (در جمع) مقررا (کالدشناسی) وس ختنه‌گاه.  prepuce / pri:pju:s/‏ 
ıl] ۱‏ پزشک ] نسخه؛ / prescription /prı'skrıp fn‏ 
(مجازی) توصیه» رهنمود. ی اد ۲. دارو ۳ تجو 
۴ حقوق) حقي آب و گل 

make up the prescription نسخه را‎ 


Pre-Raphaelite / pri: هه‎ 

پیش از رافائل» هترمند پیش‌رافائلی 
هه ۲.(مربوط به) پیش از رافائل. پیش‌رافائلی 
prescı charges‏ [برنامه. صداء فیلم ] از پیش /۲۱۲۵:۵ :۸,0۲ 0۲6۰۲۵6۵۲۵ 
ل بر از پیش 
ad‏ (رسمی) ۱. تجویزی ‏ ۰ موم i prescriptive‏ ضبط کردن. ضبط کردن 

۲ [حقوق ] ( مربوط به) حقي آب و گل 60 [توار و غیره ] ۸ pre-recorded / pri:‏ 
ي په تجویزی مایم prescriptively‏ ; ضبط شده. از پیش ضبط شده 

ر تجویز پیش 
۸ ۱ حضور» وجود؛ بودن prerequisite / pri:'rekwızıt / presence / prezns/‏ 


۱ پیش‌شرط 


۲ منش, مقام» شخصیت» مشی, حرکات و سکنات شرط لازم. لازمه. شرط. ( آموزشی) پیش‌نیاز 
۴ موجود نامرئی. وجود ناپیدا ‏ حضور؛ حضور | ۸0 ۲ (محاوره) لازم. ضروری 
می حق. حق قانونی. / prerogative /prı'rngatıv‏ 
اجاز؛ حضور be admitted to sb's presence a‏ حقی انحصاری؛ اختیار, امتیاز, اختیارٍ ویژه. امتیاز 
پیشگاه / محضر کسی یافتن ویزه 


in the presence of sb; in sb's presence 


در حضورٍ کسی؛ پیش روی کسی جلوی کسی؛ در 


(در بریتانیا( قدرتِ قائون. (he royal prerogative‏ 


قدرتٍ ویژه 


خدمټ کسی در کسی» در محضرٍ کسی Pres ۱۲۲۵۱۵۱۱۷ < President‏ 
جربزه نشان دادن؛ make one's presence felt‏ (رسمی) نشانة شوم, فال بد؛ /د۵۵(/ ۲65۵96 
زهرچشم گرفتن 

حضور ملموس داشتن, حضور مثری 0۳650060 ۵۷۵ بو دı'se1d3/«jثض‏ ,0/۵۱۵ presage‏ 
داشتن. حضور (کسی) ملموس بودن از» خبر دادن از. گواهی دادن از 


حضور presence of Mind /prezns ov maınd/‏ 
ذهن, هوشیاری؛ متانت 
4 ۱. حاضر؛ موجود ۲ کنونی. ‏ /020/ 0۲۵56۴۸ 
فعلی, جاری, (مربوط به) زمانِ حال ۳ اخیر ۴ 
(رسمی) [حادثه, خاطره ] زنده, به قوت خود باقی 
His tragic death is still present in her mind. >‏ > 
۸ ۵. زمانِ حاضر, زمانِ حال ۶.(دستور) (صيغة) 
مضارع» زمانِ حال 
بودن؛ وجود داشتن, موجود بودن be present‏ 
present company excepted; excepting‏ 


حاکی بودن از 
(در کلیسای پر سیتری) presbyter /'prezbıta(r)/‏ 
کشیش, پیر 
۱ [کلیا] / Presbyterian /prezbı'tıarran‏ 
پرسبیتری» (مربوط به ) کلیسای پرسبیتری 
۲ عضو کلیسای پرسبیتری 

Presbyterianism / prezbr'trartanrzam /‏ 
۱ آیینِ پرسبیتری ۲ کلیسای پرسبیتری, نظام 
پرسبیتری 
۱. دادگا ۸ presbytery /'prezbıtrt, (US)‏ 


پرسبیتری ۲. (در کلیسای کاتولیک) منزل کشیش. محل 
اقامتِ کشیش ۳.(در کلیسا) (محوطهٌ) محراب 
preschool / pri:'sku:l/‏ 


از دوستانِ حاضر که بگذریم. هرهم Present‏ 
منظور شما نیستید. شما نه ولی 

در وضع موجودش. in its present form‏ 
با وضعی که دارد. با این وضعش 

نگارنده, نویسند؛ این مطالب. ۰ fhe present writer‏ 
اینجانب 
در حال حاضر فعل در وضع موجود .۳۵960 له 


adj 


۸ ۲.(در آمریکا) کودکستان. بهدٍ کودک 
۸ (رسمی) پیشگویی. prescience /'prestans/‏ 
( (رسمی) پیشگو. غیبگو prescient /'presıont/‏ 


۷ (رسمی) |. تجویز کردj«‏ /ضprı'skra/ prescribe‏ 


(حقوق) به موجب این سند, by these presents‏ 
طبق سندٍ موجود 


1323 preservation 


فعلا؛ در حال حاضر« الآن, عج Îll for the present‏ 


There is no time like the present. 


۸ ۱. عرضه» ارائه؛ [لایحه و غیره] معرفی؛ [فیلم. 
اجراء نمایش؛ [جوایز ] اعطاء اهدا ۲. طرز ارائه, نحو 
عرضه ۴ هدیه. کادو. پیشکش؛ جایز 
نما ۵. معرفی؛ سخن؛ سخنرانی ۶. (فللفه) تصور» 


الان بهترین 
موقع است. همین الآن وقش است. کار امروز به فردا 
مفکن. از امروز کاری به فردا ممان. 


صورتِ ذهنی ۾ هدیه, کادو present’ /'preznt/‏ 
تقدیم استوارنامه ... presentation of credentials‏ چیزی به کسی هدیه make sb a present of sh‏ 
جایزه را اعطا کردن make the presentation‏ دادن. چیزی به کسی کادو دادن؛ (به طنز) چیزی را دو 
مراسم اعطای a presentation ceremony jal‏ دستی به کسی تقدیم کردن 


[کتاب ] نسخۂ اهدایی 
معرفی کردن؛ سخن گفتن 
دربار؟؛ در معرفي... سخنرانی کردن 
presentational /preznterfnal, (US) pri:zen-/‏ 
۱. (مربوط به) عرضه ۲. نمایشی, اجرایی ۳ باز - 
نمودی 
۸ (دستور) present CONtINUOUS/.preznt kon'unjuas/‏ 
مضارع استمراری. حال ناقص 
۸ عصر حاضر» ؛ عصر present day /preznt 'der/‏ 
جدید» دوران معاصر؛ (صفت‌گونه) امروزی. حاضر» 
معاصر: مرو به) عصرٍ جدید. (مربوط به) 
عصر حاضر 
(رادیوه تلویزیون) مجری ۰۰ /02۵9۱۵/ 0۲256006۲ 
presentiment/prı'zentım9nt/  .هروشلد (ya)‏ 


نگرانی, دلواپسی 


a present from تقدیمی, تقدیمی از‎ a presentation copy 
present? /prı'zent/ [شخص ] معرفی کردن‎ .۱ 
ارائه کردن. طرح کردن؛ عرضه کردن. تسلیم‎ ۲ 
کردن. مطرح کردن ۳.(رسمی) [پوزش و غیره ] ابلاغ‎ 
کردن ۴. [متکلات] ایجاد کردن, باعشٍ... شدن. پدید‎ 
آوردن ۵. [شخص] مواجه ساختن باء پیش‎ 
روی...قرار دادن ۶. [نمایش‌نانه. فیلم و غبره | نشان‎ 
دادن. نمایش دادن, اجرا کردن؛ (کسرت] برگزار‎ 
کردن؛ ( تثاتر. تلویزیون, رادیو) معرفی کردن ۷. [چک.‎ 
صورت‌حساب و غیره ] (برای پرداخت) فرستادن. ارائه‎ 
کردن ۸. [تنگ ] به حالتِ پیش‌فنگ گرفتن‎ 
(نظامی) پیش‌فنگ‎ ٩ ۸ 
present sb with sth  .ندرک چیزی را به کسی تقدیم‎ 
چیزی را به کسی اهدا کردن, چیزی را به کسی دادن»‎ 
چیزی را به کسی هدیه کردن. چیزی را به کسی پیشکش‎ 


give a presentation on 


۷ ۱. خیلی زود. همین presently /preznı/ «jl‏ کردن 
الآن؛ فورى» وا در آمریکا) در حال حاضر, فعل سلام رساندن present one's compliments‏ 
با هنرنمايي presenting Chaplin as the governor‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ چاپلین در تقش حاکم 
قیدٍ ٤۲٥۲م‏ هم در انگليسي بریتانیایی و هم در پیش‌فنگ کردن present arms‏ 
انگليسي آمریکایی همان معنای ۲00٩‏ را می‌رساند. منتها پیش‌فنگ! Present arms!‏ 
نسبت به قیدِ اخیر رنگ و زنگی کهنه دارد: حاضر شدن (برای). present oneself (for)‏ 


If you take a seat, the doctor will see you 
presently. 
قید «ا٤5۲هم. در انگلیسی آمریکایی و انگليسي رسمي‎ 
بریتانیایی. به معنای «در حألٍ حاضر» نیز به‌کار می‌رود:‎ 
He is presently living in Seoul. 


حضور پیدا کردن (برای) 
[موقعیت. فرصت و غیره ] ظاهر شدن. 1/561 ۲٣۵۸۲‏ 
پیدا شدن. دست دادن 
به ذهنٍ کسی خطور کردن. 
به ذهن کسی رسیدن, به کسی الهام شدن 
پیش‌فنگ! Rifles at the present!‏ 
ad‏ قابل‌عرضه, آراسته.  presentable /prrzentab|/‏ 
خوشایند. مطبوع؛ با سر و وضع مناسب» با ظاهر 
آراسته؛ [طلب] چشمگیر 
به سر و وضع make oneself presentable‏ 
خود رسیدن. لباس مناسب پوشیدن 
به طور مناسبی, / presentably /prrzentablı‏ 
به طورٍ آراسته‌ای, به نحو شایسته‌ای, به طور 


present itself to sb 


District councils are presently making good 
progress on the development plans. ۱ 


resent participle /preznt pa:tısıpl/ (gis) #‏ 
وصفي فاعلی؛ اسم فاعل؛ صفت فاعلى 


present perfect / preznt 'pa:fikt/ (دستور) حال‎ ۸ 


کامل, ماضي نقلی 


present tense / preznt 'tens/ 


۸ (دستور) ( صيغةً) ر 
مضارع. زمانِ حال خوشایندی 
۸ حفاظت, حفظ, / presentation /prezn‘ter fn, (US) pri:zen-/ j preservation /prezo'ver fn‏ 
D=got o: cook u:=to0o A= ird a= about‏ اه دنه اه ده i= see‏ 
y =five  a=now oı=boy 12=near ¢2=hair l= pure player ata= fire‏ 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam §=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


i presidium /prr'sıdıam آم)‎ presidiums) 


۸ (در کشورهای کمونیستی) شورای ریاست‌جمهوری» 


هیئت ربیسه 
7 ۱. فشار ۲ دستگاه پرس, دستگاه 
فشار ۴ ماشین چاپ ۴ چاپ ۵. (نز با حرف بزرگا 
مطبوعات: (رادبو تلیزیون) بخشي اخبار؛ (صفت‌گونه 
مطبوعاتی ۱.۶ نیز با حرف بزرگ) روزنامه‌نگاران 
ارباپ جراید ۷. پوشش خبری ۸.بنگاه نشر 
نود انتشارات» نشر, انتشارات ٩‏ 


ا اتو 

قابل چاپ اعلام کردن 
زیر چاپ رفتن 
مطبوعاتٍ جنجالی 


pass sth for press 
go to press 
the gutter press 
be given / have a good press 
به طورٍ وسیع گزارش شدن‎ » 
give sth a press چیزی را اتو زدن‎ 
0۲۵552 /0::/ فشار دادن؛ [کلیدٍ برق و غیره ] زدن؛‎ .۱ ۷ 
۴ [ماشه ] اکشیدن ۲ چسباندن‎ 
سوه ] آ‎ 
۶ صاف کردن ۶. اتو کردن ۷. [دست و‎ 
فشار دادن ۸. [تخص ] فشار آوردن به, تحت فشار‎ 
قرار دادن, مجبور کردن 4 [ادعا. درخواست ] تکرار‎ 
کردن؛ دوباره تکرار کرد‎ 
۱۰ پافشاری کردن بر؛ [برونده] دوباره مطرح کردن‎ 
[صفحۀ گرامافون ] تکثیر کردن ۱۱. [دستگاه و غیره] (با‎ 
پرس کردن) ساختن, درست کردن‎ 
فشار دادن فشار وردن ۱۳. جمع شدن, ازدحام‎ ۲ 
کردن ۱۴. تلاش کردن, مبارزه کردن‎ 
press charges —> charge’ 


از کسی / چیزی press sb / sth into service‏ 
اجباراً استفاده کردن. به ناجار کسی / چیزی را به 
خدمت گرفتن, در موقع اضطرار از کسی / چیزی 


استفاده کردن 

۱. چیزی را ر ای خود کنا press sth home‏ 
۲ از چیزی بهترین / بیشترین استفاده را کردن. چیزی را 
به نفع خود تمام کردن 

press sth into shape به چیزی شکل دادن.‎ 


چیزی را درست کردن 

کسی / چیزی زا به press sb / sth to one‏ 
خود چسباندن, کسی / چیزی را بغل کردن 

روی زخم باند گذاشتن ۱0۲9۵ 4 واده 24م ھ pes‏ 


press fruit dry میوه را خشک کردن‎ 
press the juice from oranges  jتiرگ آبپرتقال‎ 
press the point اصرار کردن‎ 


گل لای کتاب گذاشتن, کل خشک 
کردن 


press flowers 


preservative 


محافظت. نگاه‌داری» نگهداری, صیانت؛ مراقبت. 
مواظبت 
be in a good state of preservation‏ 
خوب نگهداری شده بودن 
(در to put a preservation order on sth (ila‏ 
[ساختمان ] در شمارٍ ر ملی قرار دادن, فرمان منع 
تخریپ... را صادر کردن 
1 مسافظت کت 
دارنده 
۲ (مواد غذایی) ماده نگه‌دارنده, ما 
(ppp preserved)‏ ۲ص( preserve‏ 
۱. محافظت کردن از. حفاظت کردن از. نگهداری 
کردن از؛ حفظ کردن, محفوظ نگه داشتن ۲. [غذا. 
میوه. سبزی و غیره ] کنسرو کردن؛ خشک کردن؛ فریز 
کردن؛ [گوشت ] قورمه کردن؛ [ماهی ] نمک‌سود کردن؛ 
دودی کردن ۳.[شکارگاه. رودخانه و غبره ] قرق کردن 
۴ کنسرو؛ میوة نگهداری‌شده؛ غذای نگهداری‌شده 
۵. مربا ۶.(شکار) قرق؛ منطقة حفاظت‌شده ۷. حق 
مسلم, ملک طلق 
به جا ماندن, سالم ماندن 
خوب مانده. پیر نشده. Ie is well-preserved.‏ 
حافظ, پاسدار نگهبان /()۷:د۲2م/ ۲۲888۲۷۵۲ 
pre-set)‏ رمرم Pre-set/ pri: 'set/ ) prp pre-setting,‏ 
[اجان, ویدنو و غیره ] از پیش تنظیم کردن 
[پارچه ] اب‌انداخته. . pre-shrunk/ pri: '/rıgk/‏ 
پیش‌شسته, شسته‌شده: آب‌رفته 


preservative /prı'za:vatıv / adj 


۹ 


be preserved 


ریاست کردن, رئیس بودن /2۸4٣م/‏ ۲۵5۵م 
[جله و غیره ] اداره کردن, ریاست ...را 
به عهده داشت. 
۱. ریاس 


preside at 
ن» رئيس ... بودن گرداندن‎ 
preside over sth را به عهده‎ 
ثیس ... بودن در رأس ... قرار داشتن»‎ 
به عهده داشتن؛ سرپرستي... رابه‎ | 
داشتن ۲. تحت کنترل داشتن» زير نظر‎ 
؛ مسئول ... بودن‎ 
presidency / (مقام) ریاست: / ی‎ 
رياستِ کل ۲ دورة ریاست ۴ (نیز با حرف بزرگ)‎ 
(مقام) ریاست جمهوری ۴. دور؛ ریاست‌جمهوری‎ 
president / prezıdant/ .با حرفي بزرگ)‎ 
رئیس‌جمهور؛ (در عنوان) پرزیدنت ۲.(نیز با حرف‎ 
بزرگ) [مدرسه. کالج و غیره ] رئیس ۳.(در آمریکا) [بانک,‎ 
شرکت و غیره ] رئیس» رئيس کل‎ 
president-elect, prezıdant ۱۱6: رئیس‌جمهور‎ ۸ 
(مربوط به)‎ 
ریاست‌جمهوری‎ 
(در آمریکا) سا انتخاباتِ‎ 
ریاست‌جمهوری‎ 


= 


presidential /prezı'den/l/ 


ihe presidential year 


pressuriz( 


واجب ۲. [تتاضاء دعوت ] مصرانه؛ [شخص ] مصر 


۸ ۳ صفحه گرامافون ۴. [صفحة گراسافون ] ت 
اتوکشی, اتو 
اصرار داشتن be pressing‏ 


۷ با اصرار» مصر‌اند؛ pressingly / presıylı/‏ 
بدون فوتٍ وقت 
pressman / presman, -man/ ( p/ pressmen)‏ 
۱ در بریتاتیا) -خپرنگار» روزنامه‌نگار ۲ (در آمریکا) 
مسئول چاپ 
۸ [حزب, press officer /'pres ofisa(r), (US) o:f-/‏ 
مؤسسه و غیره ] سخنگوی مطبوعاتی 
press photographer /'pres fotografa(r) /‏ 
۸ عکاس روزنامه» خبرنگار عکاس 


5 


press release / pres rıli:s/ اطلاعیۂ رسمی.‎ ۸ 
اعلاميةٌ رسمی‎ 

۸ دکمة فشاری» press-stud /'pres stnd/‏ 
دکمۂ قابلمه‌ای 

press-Up /'pres Ap/ (نرمش) شنا‎ 


۸ ۱ نیز مجازی, فیزیک. pressure /prefj()/‏ 
پزشکی. هواشناسی و غیره) فشار؛ ميزان فشار؛ [لاستيکي 
انوسیل ] باد 

۷ ۲. مجبور کردن» وادار کردن, واداث 

bring pressure to bear on sb (to do sth) 

به کسی فشار آرردن (که), کسی را وادار کردن (که) 

high pressure (هواشناسی) پرفشار‎ 

(هواشناسی) کم‌فشار 
درج فشار, فشارسنج 
کسی را مجبور کردن اء 0ل 40 put pressure 0n sb‏ 
که, کسی را وادار کردن که, به کسی فشار آوردن که 

۱ تحت فشار, با فشار under pressure‏ 

۲. (مجازی) تحت فشار, زير فشار 

با شدتٍ تمام / پاتمام ‏ 

قوا کار کردن ۱ 

(دیگی) زودپز /)(kٺk‏ re/aضڻ/er€c00K-pressure‏ 

۶ (سیاسی) گروه فشار / pressure 9۲۵۱۵/ 0۲0/۰ grup‏ 

(پزشکی) نقطهُ فشار /:090 ۵001/۵۵/۵ pressure‏ 

pressurisatiOn/ pre farar'zerfn, (US) -rı'z-/ 
pressurization 

pressurise / pref araız/ = pressurize 
pressurised /'preforarzd/ = pressurized 
pressurization / pre fararzerfn, (US) -r'z-/ 

فیزیک) ۱ تنظیم فشارِ هوا ۲. تحت فشار قرار دادن 
تحت فشار بودن 

۲ مجبور کردن» 
وادار کردن, واداشتن 


low pressure 


a pressure gauge 


work at high pressure 


pressurize /'prefaraız/ 


:< 00۵ وه عم‎ ird عو‎ about 
ear ea=hair v= pure  eia= player a1a = fire 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


saw  ü=cook u 


Time presses! 


Work presses. 


press ahead with 


پیش بردن 
پافشاری کردن برای, اصرار کردنه 107 ۲۵5۶م 
برای 
press forward with = press ahead with‏ 
press (sth) on (sb)‏ 


۱ به زور به ... دادن 
۲. پیش تاختن» جلو رفتن» پیش رفتن 
[بروژه. برنامه ] با سرعت به پیش بردن ۷1/0 08 کیام 
به کسی فشار آوردن. 
به درش کسی سنگینی کردن 
۱. ساختن» درست کردن 
۲ [روغن, آبمیوه] گرفتن 


press (down) on sb 


press sth out 


راو خود را با فشار از press through sth‏ 
میان ... باز کردن 
۲ (کهنه) به زور خدمتِ نظامی بردن. /:06/ ۲6953 
اجباری بردن 
۸ .)أت press 696716 / pres cıd3ns1/ (js‏ 
قسمتِ تبلیغات» دفتر تبلیغات ۲ خبرگزاری» 
آژانس خبری 


(تناتر وغیره) مسئول ۰ /1d3511مe press ۵96000 /'pres‏ 


Press AssOciatiOn /'pres موه‎ 


۸ (در بریتانیا) خبرگزا اري the Press Association‏ 
بر 
(محاوره) مرد مقتدرٍ ‏ ۲۸00/۰ press 9۵۲۵00 /' pres‏ 
مطبوعات. غول مطبوعاتی 
(در میدان: ورزش و غیره) press-bOX /'pres boks/‏ 
جایگاه خبرنگاران 


press Clipping /'pres وبا‎ / = press cutting 
press conference / ‘pres konf1925/  سنlرفiS‎ 
مطبوعاتی, مصاحبۂ مطبوعاتی‎ 
press cutting /'pres katın/ بريده جراید‎ ۶ 
pressed /prest/ 
be pressed for 


امروز واقعاً وقت iدlرp. I'm really pressed today.‏ 
امروز سرم حسابی شلوغ است. 
(در مجلس یادادگاه) دامع press-gallery / pres‏ 


press-gang / pres gaen/ 


# ۲ (به کاری) وادار گردن. مجبور کردن 


4ه ۱ فوری, اضطراری؛ ضروری: 0:01 / 0۲۵55109 


۳ a:=father D=Eot 
el=say دنه‎ al=five واه مه‎ 
awa =hour j=yes 9۵ tf=chain d3=jam 


نتضا کردن. پیش‌انگاری 


دن 


7 (رسبی) فرض« pri:sap3'21]1/‏ / 0۲۵6۵۵۵۵9100 
پیش‌انگاری؛ پیش فرض» پیش‌انگاره 
هه [درآمد. سود ] پیش از کسر pre-tax / pri: taks/‏ 
مالیات : 
٭ ۱ تظاهر» ظاهرسازی؛ pretence /prrtens/‏ 
ی ۳.(رسمی) تظا 
خودنمایی, جلوه‌فروشی ۴. عذر. بهانه 
تظاهر کردن به. make a pretence of‏ 
وانمود کردن که. بازي... را درآوردن 
همچنان وانمود 
کردن که, هنوز به تظاهر به...ادامه دادن 


ازی: ادا ۲ ادعسا, دع 


keep up the pretence that 


on / under false pretences — alse 

۱. تظاهر کردن» pretend /prı'tend/‏ 
ظاهرسازی کردن 

۷ ۲ وانمود کردن که تظاهر کردن که؛ خود را 
به...زدن ۳ بهانه آوردن. مستمسک قرار دادن ۴ 


ادعا کردن که 
خود را به نادانی زنک pretend ignorance‏ 
تجاهل گردن 

ادعای ...را کردن» مدعی pretend to sth‏ 
بودن 


هه ظاهری, دروغی. / pretended /prrtendıd‏ 
ادعایی, غیرواقعی, خلاف واقع» متظاهرانه 


pretender /prıtenda(r) / مدعی‎ ۸ 
pretense /prı'tens/ (US) = pretence 
pretension /prrten fn / ۱.ادعاء دعوی‎ ۸ 


۲ خودنمایی, جلوه‌فروشی؛ رفتار متظاهرانه 
[بک, زبان ] تکلّف, تصلّع ۳ (به طنه) ادا و اطوار, ادا 
و اصول 

pretentious /prı'ten/s/ (به طمنه) [خخص ] پرادعاء‎ adj 
پرمدعا؛ گزافه گو؛ خودنما؛ [نویسند». کتاب ] پرتکلف:‎ 
[زبان, سبک ] متکلف» متصنع, پرطمطراق‎ 

۸ ادعاء / رس pretentiousneSS‏ 

ادعای زیاد؛ خودنمایی. تظاهر؛ گزافه گویی؛ تکلف. 

تصتع 


preterit /'pretorat/ (US) = preterite 
preterite /'pretarat/ 


4 ۱. (دستور) [فعل, زمان ] ماضي 


preternatura!/ pri:tanat/ral / استيا خارق‌العاده‎ ad 
فوق طبیعی؛ استثنایی‎ 

۲ (رسمی) په طو: ر / preternaturaltly /pri:tanastfralı‏ 
خارق‌العاده‌ای, به طرزی فوت طبیعی. فوق‌العاا 
به طور استثنایی, به 


pressurized 


pressurized /'pre forarzd / هه (فیزیک) ۱. دارای فشارٍ‎ 
هوای تنظیم‌شده ۲. ت ار‎ 
pressurized-water reactor /pre faraızd 'wa:ta 
mazkta(r) / ۾ راکتور آب تحت‎ 
prestidigitation / presudrds terfn/ +é شعبده‌باز‎ n 


تردستی 
(رسمی یا 
به شوخی) شعبده‌باز؛ تردست 
۱ شهرت. اعتبار, وجهه: 7 تج prestige‏ 
آبرو, حیئیت؛ پرستیژ؛ (صفت‌گونه) حیثیتی, اعتباری 
4ه ۲ پر پرستیژ, باپرستیز, براي کسپ اعتبار 
زه معتبر» » آبرومند. prestigiOUS /pre'stıd3os/‏ 
محترم» صاحب‌تام» دارای وجه خوب 
prestos) (asya). ۵۲‏ آم) presto /prestav/‏ 


prestidigitatOr / prestr'dıd3nterta(r) / 


پرستو؛ سریع 
۸ ۲.(موسیفی) قطعد پرستو, قطعةُ سریع 
hey presto — hey‏ 
pre-stressed / pri: 'strest/ «‏ 


4ه [بتون] پیش 
پیش‌فشرده ر 
بتونٍ مسلح» بتون‌آرمه pre-stressed concrete‏ 
(رسمی) presumable /prr'zju:mabl, (US) -zu:-/‏ 
احتمالی. محتمل 
هه قاعدتاً. presumably /prr'zju:mablı, (US) -zu:-/‏ 
لابد؛ احتمالا؛ از قرارٍ معلوم 
۷ ۱ فرض کردن؛ /mص:2u- PresUMe /pr12ju:m, (US)‏ 
مسلم فرض کردن ۲. تصور کردن؛ خیال کردن. 
فکر کردن, گمان کردن» حدس زدن ۳ (رسمی) 
مستلزم... بودن؛ مقتضي ... بودن؛ اقتضا کردن 
۶ ۴. (در جمله‌های سوالی و منفی) جسارت کردن, به خود 
اجازه دادن. جرئت کردن 
I wont presume to disturb you. >‏ < 
سوء استفاده کردن از presume on / UpOn sth‏ 
n‏ ۱ فرض؛ احتمال. . presumption /prı'zxmp/n¬/‏ 
ظن قوی ۲ جسارت. گستاخی 
هه (رسمی) احتمالی» / presumptive /prr'zamptrv‏ 
محتمل؛ (حقوق) اماره‌ای 
[شخص ] presUmMptUOUS /prrzamptfuos/‏ 
جسور. گستاخ, وقیح؛ [رفتار ] گستاخاند. 
وقیحانه 
(در کاری) پا از be presumptuous (in doing sth)‏ 


حل خود 
adv‏ | جسارت. presumptuous|y /pr'zamptfussl1/‏ 
با گستاخی, با وقاحتِ تمام 
presumpiUOUSNEeSS /prr'zamptfuosnis /‏ 
٭ جسارت. گستاخی, وقاحت 
vf‏ .سم فرض کردن. /p202د:م‏ 0۲۵9۵۵۵096 
مسلّم گرفتن. بدیهی فرض کردن ۲ مقتضي ... بودن» 


۸ بهانه. عذر» مستمسک. pretext /'pri:tekst/‏ 
دستاویز 


۷ (رسمی) حاشیه رفتن.  prevaricate/prıv#rıket/‏ ; 


طفره رفتن؛ دوپهلو حرف زدن؛ لاظی کرد 


زبان‌بازی کردن vt‏ دستی به سر prettify /prıufar / ( p1,pp prettified)‏ 
« طفره‌روی» / prevarication /prıvarr'ker fn‏ و روی...کشیدن؛ زک کردن 
طفره رة ظی. دوپهلوگویی ۰ ۱ به طرزٍ قشنگی ۲ به زیبایی. /:۴/ ۲10۷م 


زبان‌باز. لقاظ / /prı'verıkeıts(r)‏ ۲۵۷۵۲۱6۵1۵۲ 
جلوگیری کردن از. پیشگیری /۷۸۲م/ ۲۲۴۵۷۵۸۸ 
کردن از» مانع...شدن» متوقف کردن. جلوی...را / prettinesS /‘prıtınıs‏ 
گرفتن» ممانعت کردن از pretty /'prıtı/ (comp prettier, super prettiest)‏ 
هه قابل پیشگیری. / اprventb/ Preventable‏ : 24 ۱. قشنگ, خوشگل» تودل برو؛ جالب ۲.(کهنه) 
قابل‌جلوگیری, بازداشتنی» که می‌شود جلویش را [شوخی. عبارت ] ظریف؛ خوب ۳ (به طعنه) حسابی» 
گرفت محشر, جانانه. افتضاح ۴.(محاوره) [پول. قیمت ] زیاد, 


به طورٍ زیبایی؛ به طورٍ جذایی ۳. به طورٍ دلپذیری, 


preventative /prı'ventatıv / = preventive‏ کلان 
۸ جلوگیری» پیشگیری. / رصم / prevention‏ ¦ 20 ۵. نسبتا تا اندازه‌ای» تا حدودی, کمابیش ۶. خیلی» 
ممانعت. من کاملا 
علاج واقعه Prevention is better than cure.‏ من ما« خیلی قشنگ, ۰ (as) pretty as a picture‏ 
قبل آز وقوع باید کرد. جنگ اول به از صلع آخر. مل تابلو 


not be just ۵ prey facê ıùدgبi خوشگل‎ 
محسناتِ دیگر هم داشتن‎ 

هیچ چیزٍ خوشایندی نبودن این رم 96۵ not‏ 

a pretty pass —> pass’ 

a pretty penny —> penny 

be sitting pry pa بىخيال بودن (کسی) ککش‎ ۳ 


2۲۵۷۵۳۸/۷6 /prıventıv / احتیاطی, احتیاطآمیز؛‎ ۱ ad 
پیشگیرانه. بازدارنده ۲. [دارو] (مربوط به)‎ 
پیشگیری, پیشگیر‎ 
داروی پیشگیری ۴ کاپوت ۵.اقدام‎ ) 
احتیاطآمیز‎ 
preventive detention /prıventıv dr'ten jn / 
(حتوق) بازداشتِ احتیاطی‎ ۶ 
preview /'pri:vju:/ [فیلم, نمایش ] نمايش‎ ۱ 
خصوصی, پیش‌نمایش ۲. [فیلم, نمایش ] پیش‌گزارش‎ 


pretty much 


pretty nearly 


۷ ۳ به طورٍ خصوصی به نمایش گذاشتن. از پیش ۱. تقریباً. کمابیش ۲. تا حدٍ مقدور» ااwe P٣۷‏ 
نمایش دادن ۴ از پیش گزارش کردن تا آنجا که ممکن است. حتی‌المقدور 


previous ان‎ 


ن» قبلی؛ سابق ۲. (محاوره) هول, شتابزده 
previous to‏ 


4 (محاوره به طعنه) pritı/‏ و pretty-pretty‏ 
اجقوَجَق» گل‌منگلی 

۸ چوب‌شور بیسکویتِ شور pretzel / pretsl/‏ 

۶« ۱. غالب بودن. غلبه داشتن» prevail /prr'verl/‏ 

فراگیر بودن؛ رواج داشتن. حکمفرما بودن؛ متداول 


ad‏ ۱. ب 


We've met on a previous occasion. / pa قبل‎ 


سابقاً هم همدیگر را دیده‌ایم. 


پیش از previously /'pri:vı5s|1/ «jı‏ بودن ۲. غالب شدن, پیروز شدن؛ شکست دادن. از 

در گذشته ۲. ا پیش > len years previously‏ < پا درآوردن. غالب آمدن. مغلوب کردن. غلبه 
4ه پیش | جنگ. قبل از pre-war / pri: wo:(r)/‏ کردن 

prevail on / upon sb to do sth ... jl (yay) ۷ جنگ از جنگ جهاني دوم‎ 

۸ ۱. [حیوان ] شکار» طعمه prey /preı/‏ درخواست کردن که از ... خواهش کردن که 


از ... تقاضا کردن که از ... استدعا کردن که 
هه غالب» رایج» شایع. / prevailing /prr'verlrn‏ 
متداول» فراگیر» حاکم؛ [باد ] غالب» همیشگی 


prevalence /'prevolons/ شیر رواج» عمومیت؛‎ n 


۲ (مجازی) قربانی» طعمه 

۱. طعمة...بودن / شدن, شکار... ۵ رام 11ھ /ع 
بودن / شدن ۲. اسيرٍ... بودن / شدن, گرفتا 
شدن 


یودن / 


a beast of prey حیوان درنده‎ 


a bird of prey 


prey on | upon sth / sb 7‏ متداول, فراگیر شار اام 
father ۵ got =saw 12000 u:=too A= cup 3 about‏ :0 اه -ه 1 
fir‏ 


now o1=boy H=near دوه ادج‎ Cii a10 = fire 
ava= hour < j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin Ö=this f=shoe 7 


4ه ۱ گرانبها. پرارزش, ذی‌قیمت. /:::0:2/ 0۳۱6۵۱۵55 
قیمتی ۲.(محاوره) خنده‌دار مضحک. بامزه 
price-list /'prars lıst/‏ 


۶ فهرستِ متا 
ليست قيمت‌ها 
۸ ۱ برچسپ قیمت ۲. هز ينه /وها 0 ۳۲۱66-1۵9 
بها 
م جنگ قيمت‌ها ۵ یج price war‏ 
pricey /'praısı/ (comp pricier, super priciest)‏ 
4ه (در بریتانیا؛ محاوره) گزان. قیمت‌بالا. مال پولدارها 
۸ ۱ سوراخ؛ جای سوزن prick’ /prık/‏ 
۲ درد سوزن» سوزش ۳.(عامیانه) کیر ۴. (عامیانه) 
(آدم) گه. خر, کثافت 
چیزی را با سوزن give sth a prick with a needle‏ 
سوراخ کردن 
(محاوره) ني زیادی زدj. kick against (he pricks‏ 
لگدپرانی کردن, دردسر برای خود درست کردن 
(مجازی) عذاپ وچجj|ı (he pricks of conscience‏ 
۷ ۱.(با سوزن) سوراخ کردن. 
سوراخ ایجاد کردن در سوراخ‌سوراخ کردن 
[بادکنک ] ترکاندن ۲ زخم کردن. زخمی کرد 
مجروح کردن؛ فرورفتن در ۳.(مجازی) آزردن, آزار 
دادن, عذاب دادن ۴ درد آوردن» سوزاندن 


7 ۵. سوزن‌سوزن شدن؛ سوختن, تیر کشیدن؛ [گلر ] 
اریدن, درد کردن ۶. [سوزن ] فرورفتن, خلیدن ۷. 
[رجدان ] ناراحت بودن. عذاب کشیدن 

[توهمات و غیره ] نقش بر prick the bubble of‏ 
آب کردن, باطل کردن 


۱ [اسب. سگ ] گوش خود را prick up one's ears‏ 


سیخ کردن, براق شدن ۲. [انسان ] گوش... تیز شدن, 
برای شدن 
_[گیاه. نیال ] نشا کردن. کاشتن 0 / اه طا 0۲16 


۸ خارش» سوزش, درد / pricking /'prıkın‏ 
۸ ۱. [گیا خاریشت و غیره ] خار, تیغ /1):م/ )اام 
۲ خارش؛ سوزش, احساس گزیدگی؛ احساس 


درد 


۷۶ ۳. خاریدن, به خارش افتادن؛ سوزن‌سوزن شد 
سوختن 

۴ به خارش انداختن؛ سوزن‌سوزن کردن! 
سوزاندن 

۸ ۱.احساس خارش: 
احساس سوزش ۲ تیغ‌تیغی بودن» خاردار بودن 
(comp pricklier, super prickliest)‏ ام PriICKIY‏ 


pricklineSS /‘prıklınıs / 


هه . خاردار, تیغ‌تیفی, پرخار» پرتیغ ۲ که می‌خارد؛ 
که موجپ خارش می‌شود ۳ (محاوره) [شخص ] 
بدقلق, نحس, بدعنق. بدخلق, جوشی 

a prickly feeling احساس خارش؛ احساس‎ 


سوزن‌سوزن شدن 


i prick? /prık/ 


شکار کردن» گرفتن ۲. [تخص ] به دام انداختن» 
به تور انداختن ۳. [اهالی, ده و غیره ] غارت کردن» 
چپاول کردن. تاراج کردن 
ذهن کسی را به خود مشغول ۸4ن prey 0 1's‏ 
کردن؛ فکرٍ کسی را خراب کردن. شب و روز کسی را 
سیاه کردن, کسی را رنج دادن, کسی را آزار دادن 
۸ ۱ قیمت. بهاء نرخ ۲(مجازی) قیمت» /ra15م/‏ 0۲166 
تاوان ۳ (در شرطبندی) نرخ 
۴ قیمت گذاشتن روی» قیمتِ 
قیمت‌گذاری کردن روی ۵. قیمتِ 


را تعیین کردن, 
..را تخمین زدن» 
| براورد کردن. ارزش...را تعیبن کردن 
۶ قیمت زدن روی. برچسپ قیمت زدن روی 
گران دادن« گران حساب کردن, charge high prices‏ 


گران فروختن 
به قیمتی مناسب at /for a good price‏ 
خیلی گران. به قیمتی گزاف at a price‏ 


قیمت ( چیزی) مناسب „be cheap at the price‏ 
بودن (چیزی) نسبت به قیمتش مفت بودن, (چیزی) به 
قیمتش ارزیدن 
بسیار گرانبهاء 
ذی‌قیمت. بسیار قیمتی, بی‌قیمت 
بسیار ارزشمند. بسیار گرانبها 
Fresh strawberries are now available _ at‏ 
توت‌فرنگي تازه حالا توی بازار 
هست - ولی به چه قیمتی! 
pay a / the price —> pay‏ 
put a price on sb's head‏ 


beyond / above / without price 
of great price 


a price! 


برای سرٍ کسی جایزه 
ن کردن 

بزی را تعیین کردن. 

روی چیزی قیمت گذاشتن, ارزشٍ 
ئیا. محاوره) ۱....دیگر چه 
ارزشی دارد؟ ...دیگر چه معنایی دارد؟ 

Wha price peaceful protest now? >‏ > ۲. شانس چقدر 
است کهه 
به هر قیمتی, به هر بهایی 
هر کسی را به طریقی 
می‌توان خرید. هر کسی قیمتی دارد 
به هیچ قیمتی, به هیچ عنوان, 


به هیچ وجه 


put a price on sth 


(در بري 


at any price 
everyone has his price 


not at any price 


price oneself out of the ııarket با گران‌فروشی)‎ ( 


را از دست دادن 


( با گران‌فروشی) .. price sth out of the market‏ 
بازار چیزی را خراب کردن 
# کنترل قيمت‌ها. . / ادها price control /'praıs‏ 


نظارت بر قيمت‌ها: تثبیتِ قيمت‌ها 
/ ون مهو price-fixing‏ 


۸ ۱ تثبیتِ قيمت‌ها 


انی در قيمت‌ها 


prima facie 


1329 


کلمه‌های عامتر و فراگیرتر برای عموم کشیش‌ها 


:a clergyman ر‎ clergymen «the clergy عبار تند از‎ 


talks between education chiefs and the clergy 
‘She married an impoverished clergyman. 
کلمة «تعامه: را به کشیشی اطلاق می‌کنند که امورٍ‎ 
مذهبي یک سازمان» مثل دانشگاه یا بیمارستان یا زندان.‎ 
5 را اداره می‌کند.‎ 
کلم نهام‌هها» به کشیشی نیز که به مسائل مذهبی‎ 
سربازان در ارتش و نیروی دریایی می‌پردازد اطلاق‎ 
می‌شود. کلمة 0۵0۳6 را نیز گاء به همین مقصود به‌ کار‎ 
۱ ا‎ 


# روحانی زن, کاهنه priestess / pri:stes/‏ 
؟ priesthood / pri:shud/‏ 
عالم کشیشی, کشیشی ۲ جامعة کشیشان, جرگذ 
کشیشان. جماعتِ کشیشان ۳ روحائیت 
4ه کشیش‌مانند, کشیش‌وار.  pri:sılaık/‏ 0۲165111661 
کشیش‌مآب 
۱.(مربوط به ) کشیش. priestly /‘pri:stl/‏ 
(مربوط به) کشیشان, کشیشی ۲ کشیش‌مانند. 
کشیش‌وار, کشیش‌گونه. کشیش مآبانه 
(به طنه) آدم خشک» .دم شق و رق؛ اوهج/ ۳۲9 
آدم ازخودراضی, آدم خودپسند. گنده‌دماغ: آدم 
نچسب؛ آدم جانمازآب‌کش 
0 (به طمنه) خشک, شق و رق؛ ۵/۱ 8ا9 ۲9م 
ازخودراضی, خودپسند, گنده‌دماغ؛ نجسب؛ جانماز - 
آب‌کش 
۲ (به طعنه) به صورتِ خشکی؛ /۱1[/0۸۵۱/۷۱اواووآام 
با خودپسندی, با گنده‌دماغی 
(به طعنه) خشکی؛ / priggishness /'prgı fars‏ 
ازخودراضی بودن. عجب؛ نچسبی 
prim /prım/ (comp primmer, super primmest)‏ 
4ه ۱. [شخص ] موقر عصاقورت‌داده ۲. سنگین 
خشک, رسمی» مقرراتی 
شسته و رفته. سنگین و رنگىن ثں¢eصroضp pFİ and‏ 
(در باله) ستارة prima ballerina / pri:ma beels'ri:n/‏ 
باله, رقاصة اول 
۴ ۱.(رسمی) برتری» اولویت؛ 
تفوق, تقدم ۲ (مقام) سراسقفی 
۸ ر (Ijl‏ ستاره prima donna /pri:ma ‘don/‏ 
اپرا, خوانند؛ اصلی (زن), خواننده اول (زن) ۲. 
(به طنمند) آدم بدقلق, آدم دمدمی (مزاج), آدم 


کج‌خلق 


primacy /'praıması/ 


primaeval /prarmi:vl/ = primeval 
prima facie / praımڊ‎ 'feı/i:/ ۰۱(به ظاهر ( موجه‎ a 
به ظاهر محق, محکمه‌پسند. قابل‌قبول‎ 


saw  u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea= hair l= pure ana = fire 
0= thin û=this 9= sing 


prickly heat / prıklı hi:t/ 
prickly pear /prıklı 'pea(r)/ 


# [پوست ] عرق‌سوز 
” (گیاه) انجیر تیغی, 
تیغ سانجیر 


pricy /'prarsı/ = pricey 

۱ غرور. فخر. مباهات. سرافرازی. /0۲0۵6/0۵:۵ 

احساس غرور, افتخار ۲ (مجازی) کبر» (باد) 

نخوت. غرور, تکبر, باد و بروت. خودپسندی ۲ 

عزتٍ نفس» غیرت. کف‌نفس, غرور. شرف ۴ گل 

ی 

مايه غرور. ما افتخار. وسیل مباهاتِ ‏ 0۶ ملام he‏ 

جای خاص, بهترین جا؛ 
شأن خاص. مقام والا 


pride of place 


have / take pride of place 


صدرنشین بودن, گل سرسبد بودن 
چشم و چراغ کسی بودن« be sb's pride and joy‏ 
ماي غرور و دلخوشي کسی بودن 
به کسی / چیزی بالیدن. sth‏ / 9و take (4) pride in‏ 


به کسی / چیزی مباهات کردن. به کسی / چیزی افتخار 
کردن 

به چیزی دل دادن به چیزی 
رسیدن, به چیزی توجه کردن, به پای چیزی وقت صرف 


take pride in sth 


کردن 

غرور fall aa‏ ۾ pride comes / goes before‏ 
شکست است. اسپ غرور سوارش را زمین می‌زند 

غرور خود را pocket / swallow one's pride‏ 
شکستن, خود را خوار و ضعیف کردن. به روی خود 
نیاوردن 

put one's pride in one's pocket غرور خود را‎ 


زیر پا گذاشتن, خود را خوار و خفیف کردن 
به خود دلداری دادن nurse one's pride‏ 
۷ افتخار کرد j pride oneself on sth / doing sth‏ 
به / که. مباهات کردن به / که, به خود نازیدن از / که. په 
خود بالیدن از / که فخر کردن که 
pried ۱۵۲۵۱۵۲ pı,pp of pry‏ 


٭ ۱ کشیش ۲ رو. . کاهن priest /pri:st/‏ 


| نکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ 0۲3054 به کسی اطلاق می‌شود که مسئول دعا و دیگر 
خدمات مذهبی به ویژه در کلیسای کاتولیک است. 

در کلیسای پروتستان به ویژه در آمریکا اغلب به جای 
کلم انعم از کلمة ۵۲اکاههه استفاده می‌کنند. 

کلمة ۷168۴ به کشیشی اطلاق می‌شود که مسئولیّت یک 
کلیسای انگلیکان را به عهده دارد. 

در آمریکا از کلمۀ 0۸5007 برای کسی که 
کلیسای پروتستان را به عهده دارد. استفاده می‌کنند. 


father‏ دنه اه ها 
a‏ دنه 0 
j=yes w= wet‏ 


D= got 2 
Ww  o1=boy 
t= chain d3= 


ay 
awa = hour 


primal 


the prime of the year 
prime? /praın/ [دستگاه ] آمادة کار کردن‎ .۱ × 
[تننگ] پر کردن. چاشنی گذاشتن؛ آمادة شلیک‎ ۲ 
.۴ کردن ۳.(در نقاتی) بتونه کردن؛ استر کردن‎ 
اطلاعاتِ لازم را در اختیار...گذاشتن» توجیه کرد‎ 
یاد دادن ۵.(محاوره) شکم...را حسابی پر کرد‎ 
 ندرک به..رسیدن, سیر‎ 
Pm 1۳6 (برای شرکت) پول توی کار ریختن. صم‎ 
کار را تغذیه کردن‎ 
م٣۳۴ [مشروب و غیره] به ناف کسی بستن 1اس ط۶‎ 
prime COSt/ pram ‘kost, (US) 'k5:51/ (اتتصاد) هزينة‎ ۶ 
مایه‎ 
prime meridian / praım mo'rıdıan / ر‎ 
مبدأء تصف النهارٍ گرینویچ‎ 
prime minister /praım ımınıst(r)/ نخست‌وزیر‎ « 
صدر اعظم. رئیس‌الوزرا‎ 
prime mover هن جهن‎ «all ۱.محرک‎ 
نیروی محرک؛ محرکي اول ۲. (شخص) مهر؛ اصلی,‎ 


عامل اصلی؛ (چیز) انگیزة اصلی, محرکٍ اصلی 


prime number / praım 'nımb»()/ (ریاضی) عدد‎ r 
اول‎ 

primer" /'prarms(r), (US) 'prıma(r)/ (کهنه) کتاب‎ ۸ 
درسي مقدماتی‎ 


primer’ /‘prarma(r)/ 
در تفنگ) چاشنی‎ ۲ 

prime time /praım taım/ (رادیو) ساعاتِ‎ ۸ 

(تلویزیون) ساعاتِ پربیننده 

اولیه, آغازین؛ پیش از /ra:۷1م/‏ 0۲۱۳6۷۵۷ 

تاریخ» ماقبل تاریخ ۲ کهن, قدیمی, کهنه ۳ بدوی: 

ابتدایی؛ غریزی, فطری, ذاتی 

جنگل بکر, جنگل دست‌نخورده ‏ 60۳66 ۳006۲۵۱ ۾ 
1 زین بدوی. primitive /prımıtv/‏ 

اولیه. نخستین ۲.(به طنه) ساده. ابتدایی 


adj 


adj 


بدوی ۵. نقاشی به 
/ انم ively‏ 
در اوایل ۲ په سټکی بدوی, به صورتی ابتدایی» به 
طرزی ساده 
۱ ابتدایی بودن» 
بدویت ۲. سادگی 
با کمال وقار. با وقارٍ تمام؛ 
خیلی خشک؛ به طورٍ رسمی 
۸ وقار. آراستگی؛ خشکی. . /0۳5/ 0۲1۳۳655 
رسمی بودن 
primogeniture / prarmav'dsenrtfa(D, (US) -tfuar/‏ 
۸ ۱. [فرزند ] ارشدیت» نخست‌زادگی ۲ (حقوق) 
نخست‌زادگی» حت پسرٍ اول 


نوزايي ۴ 


«هه ۱. درآغاز, در ابتداء 


rimitiveneSs / prımıtivnıs / 


primly ام‎ 


adv ; 


adj 


adv 


adj 


5 


n 


= 


۲ در بادي امر. ظاهراً. علی‌الظاهر» در ظاهر امرء 
در وهلة اول. در نظر اول_ 
(رسمی) ۱. نخستین. اولیه. آغازین»/۴۳۱/ 0۲1۳2۱ 
ابتدایی ۲ اصلی, اساسی, بنیادین. عمده 
در درجد primarily /'prarmeralı, (US) prarmeralı/‏ 
اول» عمدتاًء در اصل. در وهلة اول, اساسا اولگ 
اول از همه» بیشتر 
۱ اولیه, Îغjıjl« primary /praımorı, (US) -ımerı/‏ 
نخستین, ابتدایی» (مربوط به) اول. مقدماتی ۲. 
(زمین‌شناسی, نیز با حرف بزرگ) ( مربوط به ) دوران اول؛ 
اولیه ۳ مهم‌ترین, عمده, اصلی, اساسی ۴. [مدرسه] 
ایتدایی 
(در انتخاباتِ مقدماتی 
و معلم مدرسۀ ابتدایی 
'aksent, ‘aksant,‏ وهی primary accent‏ 
(US) prarmerı/ = primary stress‏ 
primary color / praımarı 'kala(r), (US) praımerı/‏ 
(US) = primary colour‏ 
primary COIOUr /praımarı ‘kalo(r), (US) ,prarmerı /‏ 
رن اصلی 
primary education /prarmarı edsv'keı fn,‏ 
آموزش ابتدایی» آموزش دبستانی. /0۰ (5لا) 
دور؛ ابتدایی 
primary election /praımarı r'lek fn, (US)‏ 
(در آمریکا) انتخاباتِ مقدماتی 
‘helê ۱۵۵)‏ دی primary health care‏ 
درمان به وسیلاٌ پزشکي عمومی 0۱۳۵/۰ (۷8) 
primary school /praımarı sku:l, (US) 'praımerı /‏ 
۱. مدرسة ابتدایی» دبستان ۲.(در آسریکا) مدرسة 
راهنمایی 
مهن primary stress / prarmorı ‘stres, (US)‏ 
( آواشناسی) تکیهُ نخستین» تکیة اصلى 
اسقف اعظم. سراسقف امه primate’‏ 
اسقفی اعظم کانتربری the Primate of all England‏ 
(بستانداران) نخستی» پریمات / pr‏ / ۵۲۱۳۵162 
۱. اصلی. عمده. بنیادی» اساسی. /۵:۲م/ ۵۲1۴061 
اول. نخستین» اولین ۲. عالی‌ترین» بهترین. درجه 
یک» عالی ۳. نمونه, بارز» برجسته 
مظنونٍ اصلی, متهم ردیفب اول 
نمونة اعلا 
۱. اوج شکوفایی. ت کمال. 
اوج» بهار ۲ اوج جوانی, عنفوان شباب. بهار 
زندگی ۳ (ادبی) . سرآغاز. آغاز» طلیعه ۴. (ریاضی) 
عدد اول ۵.(ریاضی) پریم 


a primary teacher 


,prarmert / 


a prime suspect 
a prime example 
prime /praım/ 


be cut off in one's prime جوان‌مرگ شدن‎ 
in the prime of life در بهار زندگی, در عنفوان‎ 
جوانی‎ 


سود و سرماید principal and interest‏ 
۶ (در پانتومیم) قهرمان /:9 اجععممم/ ۲0 961021 
اصلی (مرد) 
۶ (دستور) principal clause / prınsopl ‘k|o:z/ i‏ 
اصلی. جمله پایه بندٍ هسته 
* امیرنشین, امارت؛ ‏ / »هعونمم principality‏ 
سلطا ن 
(در بریتانیا) ناحيةٌ ویلز 
مهه عمدتاء اساسا در درج principally /prınsaplı/‏ 
اول در وهله اول 
۷ (دستور) principal parts /prınsapl 'pa:ts/‏ 
صورت‌های اصلي فمل , 
۱. اصل, اساس, «li‏ مبدا. principle /'prıns5p|/‏ 
پایه؛ (در جم) اصول» مبانی, مبادی ۲. (نیز در جمع) 
اصول اخلاقی, ضوابط اخلاقی. اخلاق. مسلک. 
مرام ۴ قاعده (علمی), اصل (علمی), مبنا 
(علمی)» قانون (علمی). قاعدة کلی 
به اصولِ خود live up to one's principles‏ 
وفادار ماندن, از اصول خود منحرف نشدن 
اصول پایه. مطالب اصلی the first principles‏ 
۲ در اصل, نابر اصول, اصول اساسا in principle‏ 
۲. عموماء به طورٍ کلی, در کل در اصول 
آدم بی‌ناموس a man of no principle‏ 
مسل اخلاقی, اصل اخلاقی؛ û Mater of principle‏ 
مت اصولى ٠‏ 
بنابر اصول, طبتي اصول, به لحاظ اصول امهم مه 
اخلاقی, به صورتی اصولی 
4ه مبتنی بر اصول اخلاقی. /pa|ldڃprıns/ principled‏ 


the Pfincipality 


اخلاقی, اصولی 
مرد بااخلاق. مردی با a high-principled man‏ 
اصول اخلاقي والاء مرد پای‌بند به اصول اخلاقی, آدم با 
پرنسیپ 
مرد بی‌اخلاق, مرد a low-principled man‏ 
بی‌مبالات. آدم 


۸ ۱ چاپ ۲ اثرء رہ نقش ۳ اثر print /prınt/‏ 
انگشت ۴ جای پاء ردٍ پا ۵. تصویر (چاپی). 
برگردان. گراوور ۶. عکس (چاپ‌شده) ۷.(پارچذ) 

۷ ۸. [کاغذ. کتاب. صفحه ] چاپ کردن 4. [نامه, نوشته ] 
چاپ کردن, به چاپ رساندن. به طبع رساند 
منتشر کردن ۱۰.(در خط لانین) با حروفی جدا نوشتن, 
با حروف کتابی نوشتن ۱۱. [نقش. طرح و غیره ] چاپ 
زدن» بسرگرداندن ۱۲. [بارچه و غیره] مهر زدن. 
طرح‌دار کردن, نقش انداختن روی ۱۳. [عکس ] (از 
روی نگاتیو) چاپ کردن 


primordial /prarmo:dıal / (رسمی) ایتدایی,‎ adj 


آغازین؛ ازلی 
adv‏ از آغاز, در آغاز. .۰ primordially /pra'm:dılı/‏ 
اصلا ابتدائاً 
. (کهنه, به طعنه) [مو, لباس و غر[ /صprım/ primp‏ 
وررفتن با 
#۶ ۲ به خود ور رفتن, چسان‌فسان کردن 


دستی به سر و روی خود کشیدن. صن 69616هه pip‏ 
خود را آراستن 
1.(بوتة) پامچال؛ primrose /'prımrauz/‏ 
گل پامچال ۲.(رنگی) زرد روشن, زرد کم‌رنگ 


7 ۳ زرد روشن» زرد کم‌رن 


راء عیش و نوش, خوش‌گذرانی ۰ the primrose path‏ 
ad‏ زرد روشن. primrose ۱۷۵۱۱۵۷۷ ۱۵۳۱۵۲۵۵۵ jel/‏ 
زرد کم‌رنگ 
# پامچال primula /'prımjula/‏ 


۶ چراغ پریموس Primuses)‏ ام) Primus /praıms/‏ 
Primus stove /praımos stouv/ = Primus‏ 
۱. شاهزاده, امیرزاده, پرنس, شاهپور /۲1۸5م/ ۲0۲۸٥۵‏ 
۲.امیر. شهریار, سلطان, شاه خان ۳ نجیب‌زاده 
اشراف‌زاده ۴ (مجازی) گل سرسید, سر نخبه 


Prince of Wales ولیعهدٍ انگلستان‎ 
Prince of Darkness آهریمن. شیطان. ابلیس‎ 
Prince of Peace عیسی مسیح‎ 


(محاوره a‏ طنه)/ ۱۵۱۳۸0 و۱۵۵ Prince Charming‏ 
پسر شاه پریان 
n‏ همسر Prince Consort /prıns kons5:t/ ala‏ 
۸ ۱.مقام شاهزادگی, princedom / prınsdom/‏ 
شاهزادگی ۲ امیرنشین 
princely /'prınslr/ (comp princelier, super‏ 
هه ۱.(مربوط به) شاهزاده. princeliest)‏ 
(مربوط به) شاهزادگان؛ شاهزاده خصال. 
شهزاده‌وار ۲. امیرنشین ۳ شاهانه, درخور 
شاهزادگان. شاهوار ۴. سخاوتمندانه, شاهانه ˆ 
Prince Royal /prıns 'rorol/‏ 
۶ ۱. شاهزاده خانم. پرنسس. . /ف07:56/ ۵۲۱۳66۵55 
شاهدخت, شهدخت ۲ همسر شاهزاده. پرنسس 


# شاهزادة ارشد 


(در بریتانیا) Princess Royal / prınses ‘roral/‏ 
شاهزاده خانم ارشد 
4ه ۱. اصلی, اساسی» عمده, principal /'prınsapl/‏ 
بنیادی, مهم 


۸# ۲ رشیس؛ (در مسدربه) مدیر ۴ بازیگر اصلی. 
هترپيشة اصلی؛ (در ابرا) خوانند؛ اصلی ۴ «مالی) 
(اصل) سرمایه. مايه ۵. موکل؛ کارفرما ۶. (حتوق) 


مجرم اصلی 


۳۳۳۹۱۲ u:=to0o A=cup 3:2bird 0= about 
al=five au=now مود وه‎ ea=hair ده‎ pure ده‎ player aloz fire 
au =hour j=yes w=we tf=chan ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 
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(مذهب) رئيسة دی /a151e5ٽص. /praı5rıs,‏ ۳۲1۵۲655 


ماد روحانی 
prioritise /prar'orstarz / = prioritize‏ 
اولویت دادن به. موم prioritize‏ 
در اولویت قرار دادن 
priority /prar'orat, (US) -5:r-/ ( p/ priorities)‏ 
۸ ۱ برتری» تفوق ۲. حق تقدم؛ اولویت» تقدم ۲ 
(صفت‌گونه) ضروری» فوری. بااهمیت» اضطراری 


get one's priorities right 


کارهای خود را 
الاهم و فالاهم کردن. کارهای خود را به ترتیب اولویت 
منظم کردن. اولویت‌های خود را تعیین کردن. ترتیپ 
کارهای خود را مشخص کردن 

wrong / back to front‏ ی 
از اولویت‌های خود غافل ماندن. در اولویت‌های خود 
اشتباه کردن 


اولویت داشتن بره 


get one's prioriti 


have/ take pri 


مقدّم بودن بر 
۸ دیر, صومعه priory /pratorı/‏ 
prise /praız/ ( pı,pp prised)‏ 
[جمبه, در بطری و غیرہ] با زور باز 96 اء eءاام‏ 


کردن 
× [اطلاعات و غیره ] با زور prise sth out of sb‏ 
از (زير ) زبان... بیرون کشیدن 
[شخص ]به زور از جایی 50 0۲ آناه prise sb‏ 
بلند کردن 
prise sth up = prise sth off‏ 
۸ (هندسه) منشور prism‏ 
adi‏ ۱.(هندسه) (مربوط ڊ4( prismatic /prızmatık/‏ 
منشور, منشوری, منشوری‌شکل ۲. [رنگ ] شفاف. 
روشن؛ پرتلالژ 


rızam / 


۸ ۱ زندان. محبس ۲. حبس» prison /prın/‏ 
زندان؛ اسارت 
کل زندانیان کشور the prison population‏ 
۶ اردوگاه اسراء prison Camp /‘prızn kemp/‏ 


اردوگاه زندانیان 
۸ زندانی» محبوس؛ | prisoner / prizns(r)/‏ 
کسی را زندانی کردن, .. hold / take sb prisoner‏ 
کسی را به زندان انداختن؛ کسی را اسیر کردن 


a political prisoner 


زنداني سیاسی 
(حقوق) متهم the prisoner at the bar‏ 
av ‘kon fons/‏ من prisoner of consCieNCe‏ 
: زندانی سیاسی 
۸ اسیر جنگی )۷۵ prisoner of War /prıznar av‏ 
prissily /prısıl/‏ 
عمجم prissineSS‏ 


۷ شسته و رفته؛ با ادا واصول 
# عصاقورت‌دادگی 
اداواصول 


i prissy /prısı/ (comp prissier, super prissiest) 


۱۴.(در خط لاتین) جداجدا نوشتن ۱۵ [فیلم عکاسی. 
زینک, عکس ] چاپ شدن 
[عکس ] (از روی نگاتیو) چاپ کردن 
۱. کناب ] موجود. که هنوز در بازار هست, 
که ناياب نشده ۲. چاپ‌شده 


print off 
in print 
large print حروف درشت‎ 
[کتاب ] تایاب. که چاپش تمام شده‎ 
rush into print — rush" 


out of print 
see oneself / one's work in print  هب اثر خود را‎ 
صورتِ چاپ‌شده دیدن‎ 
the fine print . (در سند و غیره) نکات ریز« جزئیات‎ 
a licence to print money ¬ licence’ 
2۲1۳۸ .(کامیوتر) پرینت گرفتن از ال٥ (لاد)‎ ۱ 
چاپ کردن‎ 
۲.(کاپیوتر) پرینت کردن‎ ۶ 
هه قابل‌چاپ. چاپ‌کردنی‎ 
هه ۱. [نرشته ] چاپی. چاپ‌شده‎ 
[پارچه ] گلدار‎ ۲ 
printed circuit /prınıd ‘s3:kıt/ (برق) مدارٍ چاپی‎ 
printed matter منم‎ mata(r)/ 


printable /'prıntabl / 
printed /'prıntrd/ 


۶ (درشت) 
مطبوعات 
'peıpaz/‏ تسم printed paper's‏ 

= printed matter 
printed word /prıntıd 'wa:d/ 

نوشته‌های چاپ‌شده, آثار چاپ‌شده 


۸ نوشته چاپ‌شده, 


the power of the printed word to influence 


people's attitudes 


مردم, تأثیر اثارِ چاپی بر مردم 

printer /'prınto(r) / کارگر چاپخانه ۲ مدیر‎ .۱ n 
چایخانه چاپخانه‌دار ۳ (کامیور) پرینتر. چاپگر‎ 

۸ ۱. چاپ؛ (صفت‌گونه) چاپی / printing /'prıntıq‏ 


printing ink /prıntın ınk/ 
printing-machine/ و‎ mofi:n/ 
= printing-press 

printing-preSS وم‎ pres/ 


(کامپوتر) پرینت» نسخه (چاپی)/۳۳۵۵۸/ Printout‏ 


ن از پیش؛ مقدّم؛ ۰ ۱۳۵۵ 0۲۱۵۲۱ 


have a prior claim on sth 


متّم بر چیزی بودن 
قرارٍ قبلی 
بدون اطلاع قبلی 


(رسمی) پیش از, قبل از 


a prior engagement 
without prior notice 


prior to 
prior مه‎ 


و 


(در بریتانیا) مریض/1]01ع0 انعم / 0211806 i private‏ 


غیربیمه 
۶ کار ازاد. / من سم private practice‏ 
کار خصوصی 
در بخش خصوصی, که به in private practice‏ 
طور آزاد کار می‌کند 
به طور آزاد کار کردن, go into private practice‏ 
کسی برای خودش کار کردن؛ [بزشک ] مطپ خصوصی 
باز کردن 
باز کردن 


private schOOl / praıvıt 'sku:l/ (در بریتانیا) مدرسة‎ ۸ 
خصوصی, مدرسۀ غیرانتفاعی» مدرسة ملى‎ 
private seCretary/ praıvıt ‘sekratrı, (US) 'sekraterı / 
نشي اختصاصی‎ 
pPfivate 56610۲۱0۰۷۷ 'sek|ڊ(1)/ بخش خصوصی‎ « 
private soldier / praıvıt 'sau!d35(r)/ (رسمی) سرباز‎ ۶ 
privation /praı'veıfn/ (رسی) محرومیت؛ احتیاج»‎ 


; privatisation /prarvnar'zeı fn, (US) اس‎ 


privatization 
privatise /'prarvıtarz > privalize 
privatization / prarvıtarzerfn, (US) -t'2-/ 

۸ خصوصی‌سازی؛ واگذاری به بخش خصوصی 
۷ خصوصی کردن؛ / privatize /prarvıtaız‏ 

ي خصوصی واگذار کردن 

privet /prıvıt/ (گیاشناسی) مندارچه. برگ‌نو‎ n 
privilege /'prıvalıds/ حق» حق انحصاری؛‎ .۱ ۸ 
۴ از ۲.(به طمنه) امتیازاتٍِ طبقاتی. امکانات‎ 


افتخار ۵.(مجلس) مصونیت 


مصونيتِ پارلمانی parliamentary privilege‏ 
زیر پا گذاردن اخلاني a breach of privilege‏ 
پارلمانی 


Thank you for showing us your painting... 


ممنون که نقاشی‌تان را نشان . Î was my privÎege.‏ 
ما دادید. - اختیار دارید/ شما لطف کردید. 
4ه .نیز به طعنه) مر فه, ۱۸ privileged‏ 


ثروتمند ۲. مفتخر, خوشوقت ۳. محرماند 
# * روتمندان» پولداران, طبقة مرفه 


اقلیتی مرفه the privileged few‏ 
۷ (کهنه) به طورِ محرمانه. نهانی. ۰ /:0۲۷/ لا 
پنهانی ۱ 
۱ (کهنه) خصوصی؛ محرمانه. سرّی؛ /:۴۷/ ۲[۷۷ 
پنهان. نهانی 


۲.(گهند) مستراح؛ خلاء مبال 


هه (محاوره» به طعنه) عصاقورت‌داده. شسته و رفته؛ 


پراداواصول 
4 . دست‌نخورده, / ‘prıstam‏ ی pristine‏ 
سالم؛ تازه؛ بکر ۲. قدیمی, اولیه 


in pristine condition سالم. دست‌نخورده‎ 
privacy /'prıvası, (US) pra1v-/ خلوت. تتهایی‎ ۱ ۸ 

۲ زندگي خصوصی, امورٍ شخصی 

در خلوتٍ in the privacy of‏ 
به طورٍ کاملاً خصوصی. in strictest privacy‏ 
خیلی محرمانه 

حي (برخورداری از) right to privacy‏ 
زندگي خصوصی 


هه ۱. شخصی». خصوصی» private /'prarvıt/‏ 
اختصاصی ۲ خصوصی, محرمانه ۳ [سخص] 
گوشه گیر. درون‌گرا, منزوی ۴ [محل ] خلوت, دنج» 
بی‌سر و صدا ساکت ۵. [چند نفر ] تنهاء بی‌سرخر؛ 
بی‌مزاحم ۶. (شخص] که کار آزاد دارد؛ که کار 
رسمی ندارد. مستقل ۷ [سنر, فعالیت ] غیررسمی, 
خصوصی ۸. غیردولتی. خصوصی, ازاد 
٩ ۸‏ سریاز ۱۰.(رسمی» در جمع) اسافلٍ اعضاء پایین 
بە‌طورٍ خصوصی» خصوصی in private‏ 


private aCCOUNt/ praıvıt s'kaunt/ حساب‎ ۸ 
خصوصی‎ 

private company اسهم‎ kampanı/ (Ula a) # 
شرکتِ خاص‎ 

private detective /praıvıt کارآگاه .ماه‎ 
خصوصی‎ 


private enterprise ای‎ 'entapraız/ 
سرمايه‌داري ی فعالیتِ اقتصادي خصوصی‎ # 
privateer ۱ هن‎ 


۸ ۱ دزد در 
۲ . كشتي دز زد ن دریایی 

” (محاوره) کارا گاه + خصوصی/:۵ 6۷6/0۲۵۷۱۱ private‏ 
in'vestıgerta(r) /‏ هم / private investigator‏ 
rivate detective‏ 
‰۷ به طورٍ خصوصی» privately /'pravıtlr/‏ 
خصوصی؛ محرمانه» به طورٍ محرمانه؛ در خلوت؛ 

در تتهایی؛ باطتاً 

کتایی که با سرمایذ 

شخصی چاپ شده است 


a privately printed book 


شرکټِ خصوصی a privately-owned firm‏ 
۸ (در 'membs(r)/ (Lila‏ اسهم private member‏ 
عضو عادي مجلس عوام 
bıl/‏ هه private member's bill /praıvıt‏ 
مجلس) لايح پیشنهادي نمایندگان عادی 


( در بر 


private parîs / praıvıt اسافل اعضاء, عورت اه‎ np i privy to (رسمی) مطلع از. آگاه ازه باخبر از‎ 
ee 1I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw t=cook u:=to0 A=cup اه‎ bout 
ay oi=g0 ati=five _av=now DI=boy 19=near eo=hair ù3= pure ¢ı2= player _ala= fire 
ava = hour j=yes w=wet tfj=chan d3=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


Privy Council 


The magistrate will make a decision on the 
balance. of probabilities. قاضی با توجه به‎ 
همه جوانب تصمیم خواهد گرفت.‎ 


به احتمال زیاد. به احتمال in all probability‏ 


قریب به یقین 
(ریاضی) حساپ احتمالات probability calculus‏ 
هه ۱ احتمالی. محتمل probable /probabl/‏ 
۸ ۲.(شخص, چیز) انتخاب احتمالی. کاندیدا؛ (در 


to be probable that 
امکانش بودن که, امکان آن بودن که‎ 

هه احتمالگ » احتمال دارد که. probably /probablı/‏ 

شاید 

(حقوق) ۱. رسیدگی / ان probate‏ 

به صحتٍ وصیت‌نامه ۲. گواهی صحتِ وصیت‌نامه 


= 


۳ رونوشتِ مصدقي وصیت‌نامه 


۷ ۴.(در آمریکاه حقوق) [وصیت‌نامه ] صحتٍ . .. را بررسی 
کردن. صحتٍ .. 


.را تأیید کردن 
probation /prabeı fn, (US) prau-/‏ 
» آزادی مشروط ۲ (برای استخدام و 
غیره) خدمتِ ازمایشی؛ دور؛ آزمایشی 
۱ حقوق) به طورٍ مشروط on probation‏ 
۲ به طورٍ آزمایشی 
probationary /praberfnrı, (US) pravber foner1 /‏ 
۱ (حقوق) ( مربوط به) مجازاتِ تعلیقی, (مربوط 
به) آزادي مشروط ۲ آزمایشی 
probationer /prabeı fJana(r), (US) prou-/‏ 
۱.(در بیمارستان) پرستارٍ آزمایشی, پر 
۲ حقوق) مجرمی که به طورٍ مشروط 
probation officer /praberfn ofrsa(r),‏ 
o:fisa()/‏ تنم (US)‏ 


ad 


» 


(در آزادي مشروط) مأمورٍ 
ناظر, افسر مراقب 

۱ (پزشکی و غیره) سوند» ميل probe /praub/‏ 
۲ (فضانوردی) کاوشگر, سفينة بدون سرنشین ۳ 
(روزنامه‌نگاری) تحقیق, کندوکاو ۴ بررسی, معاینه. 


» 


کاوش 
۲ ۵.(پزشکی و غیره) سوند زدن» میل زدن؛ معاینه کردن 
۶ جست و جو کردن (در), گشتن (در). کاویدن ۷ 
تحقیق کردن دربارة» بررسی کردن. کندوکاو کردن 
دربارث, ته و توی... را درآوردن 
She was trying to probe your mind.‏ 
سعی می‌کرد ببیند در ذهن شما چه می‌گذرد. سعی 
می‌کرد فکرت را بخواند. 
کردن دربارث بررسی کردن. 
ته و توی...را درآوردن 
هه ۱. [وسیله ] ( مربوط به) 


probe into 


probing /'praubın / 


معاینه؛ (مربوط به) جست و جو ۲ [سوال: بررسی] ا 


« انجمن رایزنان. /slصڏka Privy Council /prıvı‏ 
پادشاه انگلستان. هیئتِ مشاورین سلطنتی 

Privy CounCillor / prıvı ‘kaunsala(r) / عضو‎ ۸ 

هیئتٍ مشاورین سلطنتی» عضو انجمن رایزنان 

پاد ن 

Privy Counseller ی‎ ‘kavnsola(r) / 

= Privy Councillor 

privy purse /prrvı p3:s/ «o 


(در بریتانیا) حقوقي 

۸ مهر دولتِ بریتانیا ‘si:l/‏ وی privy seal‏ 

(در بریتنیا) وزير اعظم تشریفاتی . Lord Privy Seal‏ 

prize’ /prarz/ (ppp prized) جایزه ۲ آرمان,‎ ۱ 2 

هدف ۴ (دریانوردی) غنیمت جنگی, 

هه ۴. برنده؛ که احتمال بردنش زیاد است؛ درجه یک 

عالی ۵ (به طنز) [احمق, ابله و غیره ] تمام‌عیار, کامل» به 

تمام معن 

۷ ۶. ارزش زیادی قائل شدن برای 

There are no prizes for guessing what he is. 

همه می‌دانند چه کاره است. معلوم است که شغلش چی 


است. 

(پول) جایزه prize money‏ 
ارزشمندترین دارایی. a prized possession‏ 
پربهاترین مایملک 


prize /praız/ (US) = prise 
prize day /'praız der/ (مدرسه) چشن جایزه‎ ۸ 
prize-fight/praız ۵: مسابق بوکس حرف‌ای‎ 
prize-fighter /p«aız ۵۵0/۰ مشت‌زن حرفه‌ای.‎ « 
یوکسورٍ حرفه‌ای‎ 
prize-giving day /'prarz gıvıg deı/ = prize day 
prize-winning هن‎ wının / هه [بلیت] برنده‎ 
pro' /pros/ 
the pros and cons > con’ n 
0۲۵۶ (محاوره) ۱. بازیکن حر فه‌ای؛ (۲۵۶م ام ) انه:0/‎ 
(صفت‌گونه) حرفه‌ای ۲. (کهنه. محاوره) فاحشه» جنده‎ 
turn pro [بازیکن ] حرفه‌ای شدن‎ 
PRO' /,pablık ‘reko:d fis, (US) o:fis/ 
< Public Record Office مرکز اسنادٍ رسمی‎ ۸ 
PRO® /pi: a:r 'au/ < public relation officer 
(محاوره) مسئول روابط‌عمومی‎ ۸ 


هه [انسان ] غير منفعل» / دی proactive‏ 
ؤثر» مبتکر» پیشتاز» خطدهنده؛ [سیاست] 
غیرمنفعلانه» مبتکرانه. پیشتازانه 
۶ ۱. مسابقةٌ حرفه‌ای‌ها pro-am /'prau am/‏ 
و آماتورها 


0 ۲. [سابقه ] حرفه‌ای - آماتور 
probability / proboılatı / ( p/ probabilities)‏ 
۶ ۱ احتمال, امکان ۲.(ریاضی) احتمال 


procrastination 


علیه کسی اقام دعوا کردن. از کسی شکاپت کردن. 
کسی را تحت تعقیب قرار دادن 
م عواید. عایدات, درآمد 


proceeds /'prousi:dz/ 
PrOCeSS' /'prouses, (US) 'pr0ses/ ۱.روند. پروسه.‎ 
کار ۲. روش» شیوه. متد ۳. فرای يان ۴. دعوای‎ 
حقوقیء اقدام قانونی ۵.(حقوق) جریان دعواء‎ 
مراحل دادرسی ۶.(حقوق) احضاریه ۱.۷ اسی)‎ 
زائده, برآمدگی‎ 
[چرم. موا خام و غیره ] عمل آوردن؛ [ثیلم] ظاهر‎ ۸ 
(اداری) رسیدگی‎ ٩ کردن؛ [مواٍ غذایی ] کنسرو کردن‎ 
کردن به ۱۰.(کامپیوتر) پردازش کردن‎ 
be in process 


در جریان بودن, در دست اقدام بودن 
be in process of‏ 


بودن, در حال... بودن 
در جریان کار. در حینِ کار 

در حالٍ» در جریان. در حبن. طي . ۴ه 65٥۲م‏ ۵ط« 
کا a painful process‏ 
the peace process‏ 
process /pra'ses/‏ 


کار دشوار, 


پشتِ سر هم رفتن 
Jaz ۱ #‏ آوردن؛/-00 processing /prousesıq, (US)‏ 
[غذا] کنسرو کردن؛ [فیلم ] ظهور ۲.(اداری) رسیدگی 
۳ (کامپیوتر) پردازش 
۶ ۱.(مذهب و غیره) دسته» 
هیئت؛ صف؛ جمعیت ۲. رژه 


توا ] 


in procession 
hold a procession دسته‌جمعی به راه افتادن.‎ 
دسته‌جمعی حرکت کردن؛ به صف حرکت کردن‎ 
processional مربوط به) /۱«د/هده0/‎ ( (ain) .1 adj 
دسته» (مربوط به) هیئت ۲. پشتِ سر هم‎ 

7 (مذهب) ۳. سرود دسته ۴ کتاپ سرود 
پشت سرٍ هم, به صف in processional order‏ 
n‏ دستگاه عمل .۵0 pravses(r), (US)‏ / 0۲۵۵6550۲ 
آوردن؛ [غذا] دستگاو کنسرو کردن 
۱ اعلام کردن, اعلان کر دن؛ 1e1۳/‏ ٥م‏ / 0۲۵6/81۲0 
نامیدن, خواندن ۲ (رسی) آشکار ساختن, نشان 
دادن, گواه بودن بر 

۸ .اعلام اعلان 

۲ بیانیه, اعلامیه 

۶ (رسمی) گرایش, تمایل ۰ /0۵۲۷۵۸/ rOCIÎVÎÊY‏ 
(شدید), میل (مفرط)؛ شهوت 
Vi‏ (رسبی, به طنه) . /pravkraestıne!t/‏ ۲۵۵۲2511۳۵16 
تعلل ورزیدن, مسامحه کردن» طفره رفتن, 
گوش انداختن. امروز و فردا کردن؛ تتبلی کردن 


پشتِ سرٍ هم؛ به صف 


proclamation /prokla'mer fn / 


۷ بازجویانه, معنی‌دار 


هه ۱. مشکل, بغرنج» 


۷ به طرزی 


ام ۱. دعوای حقوقی, 


بازجویانه, معنی‌دار؛ [نگاء] پرسنده؛ [بازجویی] 


بی‌امان, نفس‌گیر 
۳ (یزشکی و غره) معایته؛ جست و جو ۴ سوژالات؛ 
تحقیقات. بررسی‌ها 
سوال تاشی از نجاو« û Probing question‏ 


سؤال کاوشگرانه. سوال معنی‌دار 
/ ونم probingly‏ 


۸ (رسمی) شرافت. صداقت probity /'praubatı/‏ 
۱ مسئله, مشکل, اشکال. problem / problm/‏ 


معضل؛ گرفتاری» دردسر ۲. (صفت‌گونه) [داستان, نمایش 
رغره] که مسئله‌ای را مطرح می‌کند ۳ (ریاضی و 


غیره) مسئله 
(محاوره) اشکالی ندارد! No problem!‏ 
مسئله‌ای نیست! البته! چرا که نه! 


(در روزنامه) صفحة مسائل the problem page‏ 

خوانندگان صفحة درد دل خوانندگان 

problematic /ههداطهی/‎ 

دشوار» سخت. پیچیده ۲ غیرقابل پیش‌بینی؛ 

مسئله‌ساز, مسئله‌دار, مشک ل آفرین» پرمسثله 
problematical / problo'matıkl / = problematic‏ 

problematically /problo'matıklı /‏ 
مشکلآفرین, به صورتی مسئله‌ساز 

problem child /problom t/aıld/ ٭ کودک مسئله‌دار‎ 

PrObOSCİS /prabosıs/ ( p/ proboscises) 


٭ ۱ خرطوم فیل ۲ [مورچه‌خوار, پشه. زم و غیره ] خرطو م 


(مربوط به) روال ار« procedural /prosi:dsorol/‏ 


(مربوط به) روش کار؛ آییننامه‌ای, نظام‌نامه‌ای 
# ۱.روال, رويّه» / :و۱۵۵ procedure‏ 
راه و رسم» روال کار ۲. رَوند» پروسه» تشریفات 
(حقوق) آیین دادرسي مدنی civil procedure‏ 
اد ۱. (در کار) پیش رفتن. /-0705 ,r5si:dم/‏ 0۲۵۵۵۵۵ 
جلو رفتن؛ ادامه دادن ۲.(رسی) رفتن» رهسپار 
شدن ۲ شروع کردن؛ ادامه دادن ۴.(رسمی) نششت 
گرفتن, منبعث شدن ۵. [تحصیلاتِ دانشگاهی] ادامه 
دادن ۶.اقدام کردن, مبادرت کردن 
شروع کردن باء پرداختن به 
(حقوق) اقامة دعوا كردن علید. 
دادخواهی کردن علیه, شکایت کردن از » تحت تعقیب 


proceed with 
proceed against 


قرار دادن 
proceedings /pro'si:dınz/‏ 


اقام دعوا؛ شکایت ۲. جلسه. برنامه ۳ گزارش» 
خلاصة مذاکرات. صورت‌جلسه؛ گزارش 
منتشرشده ۴.اقدامات. کارها ۵.(رسمی) حوادث» 


دفع‌الوقت کردن اتفاقات؛ حوادثِ غیرمترقبه 
(رسمی, به طaa(‏ / start / take (legal) proceedings against sb ۲۵۵۲2511۳۵1100 /praukrstı'ne1/‏ 
sit father b= got 5:=saw ü=cook  u:= too ird 2= about‏ =1 
eo=hair u ara = fire‏ مدا a=now o1=boy‏ موه 
j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin Ö=this‏ 


= sing 


مسرفانه. با اسراف ۲. به طور سخاوتمندانه‌ای. با 
دست و دل‌بازی 
4 ۱. عظیم, کلان. prodigious /pradıdaas/‏ 


ا قابل‌ملاحظه. هنگفت ۲ 


تحسین د : » حیرت‌انگیز 
اعجاب‌انگیز, 9 آور. حیرتآور 

۷ ۱. به طرز / prodigiously /prsdıdsaslı‏ 
سرسام‌آوری, به طورِ وحشتناکی ۲. فوق‌العاده, به 
طور فوق‌العاده‌ای, به غایت؛ به طورِ شگفت‌انگیزی, 


به طورٍ تحین‌انگیزی, به طورٍ شگفتآوری 
# ۱ اعجوبه, نابغه فص prodigy‏ 
۲ پدید؛ شگفت؛ (در جم) عجایب, شگفتی‌ها ۳ 
مظهم اعلا نمونة بارز 
او خردسال, a child /infant prodigy‏ 
اعجو خردسال ۱ 
۷ ۱ تولید کردن, produce’ /pڊsdju:s, (US) “du:s/‏ ¦ 


ساختن» درست کردن؛ عمل آوردن؛ (کار ] انجام 
دادن کردن؛ [غذا] آماده کردن. تهیه دیدن؛ [کار 
هنری و غبره ] خلق کردن» پدید آوردن ۲.ایجاد کردن؛ 
به دنبال داشتن, پدید آوردن؛ موجب..شدن: 


باعث ...شدن ۳ [بجه ] زاییدن, به دنیا آوردن؛ [شیر, 
محصول و غیره ] دادن ۴. [بلیت و غیره ] عرضه کردن, 
ارائه کردن. نشان دادن؛ [گره. لیل ] اقامه کرد 
[اسلحه ] بیرون آوردن, درآوردن ۵. [فیلم و غیره] 
تولید کردن, تهیه کردن. ساختن؛ [کتاب و غبره] 
بیرون اوردن؛ [نمایش‌نامه ] روی صحنه آوردن ۶ 
(ریاضی) امتداد دادن 

۷ ۷. محصول دادن, حاصل دادن؛ [جانور] تولیدمتل 


کردن؛ تخم‌گذاری کردن 
از.. حاصل شدن. be produced from...‏ 
از... به دست آمدن 
۸ محصول, i produce /prodju:s, (US) -du:s/‏ 


محصولات. فرآورده, فرآورده‌هاء تولیدات 
۱ تولیدکننده. producer /prdju:s(r), (US) “du:-/‏ 
سازنده» پدیداورنده ۲.(سینما رادیو, تلویزیون) 


تهیه کننده؛ ( تاتر ابرا) کارگردان ۳.(صفت‌گونه) تولیدی, ¦ 


مولد > 90006 producer‏ < 
۸ ۱ تولید. فرآورده. محصول  product/prodık/‏ 
۲ (بازرگانی) کالا, جنس. اجناس ۳. . حاصل» 
ماحصل, ثمره. دستاورد. محصول ۴ (ریاضی) 
حساصل‌ضرب ۵.(سیی) جسم حاصل, ماد 
به‌دست‌آمده 
تولیر ناخالص ملی 
فضولات, ضایعات 


the gross national product 
waste products 
production /prs'dak fn / تولید. ساختن؛‎ ۱ ۸ 
[نفت و یره ] استخراج؛ [فیلم ] تهیه ۲ محصول.‎ 
فرآورده, تولید؛ (در جمم) تولیدات ۳ میزانِ تولید.‎ 


۲ ۱ به طور مسرفانه‌ای: 


procreate 


تعلل. مسامحه, طفره رفتن دفع‌الوقت؛ تنبلی 


Procrastination is the thief of time. (prov) 


تعلل آفتِ عمر است. 
(رسمی) تولیدٍمشثل کردن» ۵۲/۰ / ۲۲0٥۲۴۵8‏ 
زاد و ولد کردن 
۶ (رسمی) تولیدمثل. .زان procreation‏ 
زاد و ولد 


۰۱( در بریتانیاء در دانشگاه‌های ۳۲0۵۵0۴/۵۹ 
آکسفورد و کسریج) ناظم ۲( در آمریکا, در امتحاناتِ دانشگاه) 
مراقب 

procurator fiscal /.prokjureıta 'fısk|/ )ر اسکاتلند)‎ 
دادستان, مدعی‌العموم‎ 

۱.(رسمی) به دست آوردن. /()2دز2م/ 0۲۵6۱۵۲6 
پیدا کردن, تهیه کردن, فراهم کردن, فراهم آوردن 
۲ به طنه) [فاحشه ] مشتری پیدا کردن برای 

۶ ۱.۳به طعنه) جا کشی کردن, پااندازی کردن 


8 (رسمی) تهیه. procurement /prakjuamant/‏ 
تدارک» تحصیل 
(به طعنه) جاکش» / procurer /prakjuaro(r)‏ 


دلال محبت. پاانداز 
(به طنه) دلالٌ محبت؛ 
خانم رئیس 
prodded)‏ ,ام prod /prod/ ( prp prodding,‏ 
آ۷ ۱ سیخونک زدن. سیخ زدن. شک زدن 
۷ ۲. سیخونک زدن به, سیخ زدن به. شک زدن به ۳. 
(محاوره) وادار کردن, سیخو نک زدن به. تکانی دادن 
به هل دادن سر غیرت آوردن؛ یادآوری کردن به 
گوشزه کردن به 
۲ سیخونک» شک, سیخ سیخک ۵. (مسحاوره) 
یادآوری, گوشزد, تذکر 
به کسی سیخونک زدن؛ به کسی 0۳0۵ ۵ ا ۷۵ع 
شک زدن, به کسی سیخ زدن؛ (مجازی) به کسی تکانی 
دادن. کسی را هل دادن 
سیخونک؛ یادآوری. 
تذکر, گوشزد 
۱ (رسمی, به طعنه) اسرا 


= 


procuress /pra'kjuors/ 


prodding /'prodın/ 


اف‌کارانه. prodigal /prdıg!/‏ 
توام با ولخرجی, توام با اسراف, پرریخت و پاش 
۴ (رسبی) بخشایش‌گر. سخاوتمند. سخی, دست و - 


دل‌یاز 
۸ ۳ (مسحاوره) آدم عیاش. آدم خوش‌گذران» آدم 
لاابالی 
آدم اش the prodigal son / daughter‏ 


آدم خوش‌گذران, آدم لابالی 
2 (رسمی) ۱. (به طنند) / prodigality /prodı'gelatı‏ 
اسرافه اسراف‌کاری. ولخرجی, تبذیر ۲ 
گشاده‌دستی, بخشایش. سخاو تمندی, دست و دل‌بازی 
prodigally /'prodıgalı /‏ 


1337 professor 
تولید ۱.۴ تاتر. سینماء رادیو, تلویزیون) برنامه» تول‎ i profess /prsfes/ (رسمی) ۱ (به دروغ)‎ # 
be in production ادعای...داشتن. ادعا کردن که. اظهار ..کردن. تولید (چیزی) شروع شدن‎ 


وانمود کردن که ۲. [عقیده. ااب ر ۰] بر زبان 
آوردن» ابراز کردن. اظهار داشتن ۳ [ایمان] اعتراف 
کردن به, اقرار کردن به. خستو شدن به؛ [سیحیت و 
غیره ] پیرو ...بودن 
مسلمان بودن profess Islam‏ 
4ه ۱ ظاهری, ادعایی. دروغی :62:(/ 0۲۵/29560 
۲ متعهد, پرو پاقرص, دواتشه. جدی ۳ (مذهب) 
تشرف‌یافته. مشرف‌شده 
۷ (رسمی) بالصراحه» 
به تصریح. علناً؛ آشکارا 
۸ ۱. حرفه» پیشه. شغل. کار /۲۵]955100/0:910/0ع 
۲ صنف ۳.ادعا. دعوی؛ اظهار. ابراز؛ اعتراف اقرار 
به لحاظ شغل, از نظرٍ شغلی by profession‏ 


professedly /pro'fesıdlı / 


He's a lawyer by profession. / حرفه‌اش‎ 
پیشه‌اش / شغلش وکالت است.‎ 

صنب وکلا. وکلا. وکیل the legal profession‏ 
جماعت 


0۲۵/69910021/010]001/ ۱.(مربوط به) حرفه.‎ ad 
(مربوط به) پیشه؛ حرفه‌ای. شغلی ۲. [ورزشکار,‎ 
ورزش و غیره ] حرفه‌ای ۳. [کار ] استادانه. ماهرانه:‎ 
[تخص ] کارکشته, استاد. باتجربه ۴ (به طعنه) [آدم‎ 
غرغُرو وغبره] دائمی, تمام‌وقت, همیشگی, حرفه‌ای"‎ 
.۶ پیشه‌ور, اهل حرفه؛ متخصّص, ادم حرفه‌ای‎ .۵ ۶ 
.۷ (ورزش) با یکن حرفه‌ای؛ (تناتر) با یگرٍ حرفه‌ای‎ 
آدم کارکشته, آستاد. آدم متبحر, آدم کاردان‎ 
seek / take professional advice با اهل فن مشورت‎ 
کردن, نظرٍ اه فن را خواستن‎ 
professional misconduct «l> سوم رفتار‎ 
سوواستفاد: شغلی‎ 
اهل حرفه, پیشه‌ور‎ 
طبقاتِ پیشه‌ور‎ 
[ورزشکار ] حرفه‌ای شدن‎ 


a professional man 
the professional classes 
turn professional 


professional foul /prafe fani 'faul/ (ورزش)‎ 
خطای عمد‎ 
professionalism / pra'fe fanalrzom / دانش‎ .۱ n 


حرفه‌ای» خبرویت, کار حرفه‌ای؛ کاردانی» مهارت» 


کارکشتگی ۲. ورزش حرفه‌ای 


۷ ۱ به لحاظ professionally /prs'fefanolr/‏ 
حرفه‌ای» در حرفة خود ۲. به طور حرفه‌ای» 
حرفه‌ای؛ ماهرانه 


« ۱.استاد (دانشگاه)» 
استادٍ صاحب‌کرسی ۲.(در آمریکا, در دانشگاه یا کالج) 


۷ه به صورتٍِ 


professOr /prsfess(r)/ 


go into production 


شروع به تولید کردن 
تولید چیزی متوقف شدن 101اe of p٣0‏ اه g0‏ 


mass production 


(محاوره) دربارة 
چیزی هو و هنگامه راه انداختن, دربار؛ چیزی سر و 


صدا راه انداختن 


make a production out of sth 


[کارت عضویت. مدرک, on production of‏ 
بلیت و غیره ] با عرضة, با ارائذ, به محض نشان دادنٍ 
خط تولید production line /pradak fn laın/‏ 
adi‏ ۱ زایا, فعال؛ سازنده: productive /prdıktıv/‏ 
مولد؛ [کارگر. نوینده] فعال» پرکار؛ [زسین ] 
حاصلخیز؛ [تخیل ] خلاق ۲ سودمند. ثمربخش» 
پرفایده. پرئمر: پربار. ستمر‌ثمر. بارآور ۳ مسوجد, 
پدیداورنده. باعث, موجب ۴. (مربوط به) تولید. 
تولیدی 
/ فد productively‏ 
ثمربخشی, به نحو پرثمری» به طورٍ مفیدی» به 
صورتِ بهتری 
۱ زایایی؛ سازندگی؛ / ۵0۵,۲9۲ PrOQUCTiVÎÊY‏ 
قدرتِ تولید. توان تولید؛ بازدهی؛ [زسین] 
حاصلخیزی, باردهی ۲.اقتصاد) بهره‌وری 
productivity agreement /prodak'uvatı‏ 
# توافت بهره‌وری (= مزد بیشتر به ازای تولیر ‏ /۲٩:اع‏ 
بشتر) 
۸ (عامیانه) پرفسور Prof /prof, (US) pra:f/‏ 
۶ (به عنوان ت( Prof /prof, (US) pra:f/ > professor‏ 
پرقسور, استاد 
(رسبی) هتکي حرمت. prof 1e1/n/‏ / 0۲۵/۵0۵110۴ 
بی حرمتی» بی‌احترامی, توهین» سب 
(رسمی) ۱. غیردینی۰ 000-1 PFO f€ ۵96۵0, (US)‏ 
غیرمذهبی؛ این‌جهانی, دنیوی ۲. کفرآمیز, ضل دین» 
الحادآمیز, الحادی ۴ زشت., توهین آمیز. قبیح 
۷ ۴.(رسمی) [مقدسات و غیره ] توهین کردن به هتک 
حرمت کردن از. به زشتی یاد کردن. سب کردن» 
بی‌حرمتی کردن به. بی‌احترامی کردن به, ناسزا 


تن به 
۷ه کفرگویان. يم profanely /prs'feınlr, (US)‏ 
ناسزاگویان؛ به طرزی توهین آمیز, با بی‌حرمتی: به 
زشتی 
(رسمی) profanity /pra'faenatt, (US) prav-/‏ 


۱. توهین» بی‌حرمتی» بی‌احترامی» فخاشی: 
ناسزاگویی» زشت‌گویی ۲. ناسزاء دشنام؛ فحش: 


مُدرس ۳.(به عنوان لقب) پرفسور, استاد بدزبانی 
u:=to0o A=cup 3= bird 5= about‏ ۳۱ 
pure‏ هن say ou =go five av=now oI=boy =near €a=hair‏ ده 
d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ مه زا hour j=yes wzwet‏ وه 


professorial 


زندگي شلوغ. زندگي پرسرو صدا. .. a high profile‏ 
زندگي خبرساز 
زندگي پرسروصدایی 
داشتن, خبرساز بودن 
زندگي بی‌سروصداء زندگی آرام 
زندگي بی‌سروصدایی کرد« keep a low profilê‏ 
آرام زندگی کردن, سرٍ کسی توی لاک خود بودن 
۸ ۱. سود» صرفه» منفعت» درآمد profit /profit/‏ 
۲ (رسمی) فایده» بهره» نفع 
6 ۳ ارسمی» کهنه) سود رساندن به, فایده داشتن برای 
کاری را برای پولش انجام دادن. ۳۵/06 ٥۲‏ اک 0 
کاری را برای درآمدش انجام دادن 
میغ... سود بردن 
با سود فروختن, در فروش چیزی 
صرفه کردن 
۷ [تجریه. اشتباهات و غیره ] از ... درس ۵ ۵۷ ااام 
گرفتن, از ... عبرت گرفتن, از ...بهره بردن 
از ...سود بردن, از ... فایده profit from sth‏ 
.. استفاده کردن,» از ...بهره بردن» از .. 
منتفع شدن 
۸ سوددهی, منفعت» 
سوداوری, بازدهی 
4 ۱ سودده پرمنفعت» 
سودآور؛ پزسود. مقرون‌به‌صرفه ۲.سودمند, پرفایده, 
مفید. پربار, بافایده 
۵۷ ۱ به طورٍ پرمنفعتی» / امومع profitably‏ 
به طرزٍ پرسودی, به نحو سودآوری ۲. به طورٍ 
مفیدی, به نحو سودمندی 
profit and loss 86601008 / profit an 'los akaunt,‏ 
(حسابداری) حساپ نسود و (US) 'b:s/‏ 
۱.(به طعنه) سودجویی profiteer / profi'trs(r)/‏ 
کر دن؛ گران‌فروشي کردن 
۸ ۲ آدم سودجو. (آدم) گران‌فروش, آدم سودپرست 
(به طمنه) سودجویی؛  profiteering /profı'ır19/‏ 
گران‌فروشی 
# نان‌خامه‌ای 


keep a high profile 


a low profile 


make a profit of 
sell at a profit 


. بردن» از‎ 
profitability / profıtobılotı / 


profitable / profitabl / 


profiterole /pra'fitorul / 

بی‌سود, بی‌صرفه؛ بی‌فایده. /profıtlıs/‏ 0۲۵/111655 
بی‌خا ببهوده. بدون بازده 

۵۷ بی صرفه» بی‌فایده / profitlessly /'profitlrsl1‏ 


profit-margin /'profrt ma:d3ın/ «gw ) 
تفاوتِ هزینه و سود‎ 
profit-sharing / profit feorry / تسهیم سود»‎ ۸ 


سهیم کردن کارکنان در سود, شرکت در سود 
۶ (در بازار بورس) / terkıq‏ وم profit-taking‏ 
فروش سوداور 


۴ (رسمی به طعنه) ۱. اسراف» 


i profligaCcy /'profligas1/ 


adj 


» 


أ تکتة کاربردی: 1 
کلمۀ ۳80۳م در بسیاری از کشورهاء به همة کسانی 
اطلاق می‌شود که در دانشگاه تدریس می‌کنند. در 
کل 0۲ج را فقط برای استادان عالی رتبذ دانشگاه 
به کار می‌برند: 


a research professor 

Professor Leech is in charge of the department 

here. 
و از محققان و مدرّسانی که از نظرٍ مقام در رتبه‌های‎ 
پایین‌تری قرار می‌گیرند. به ترتیب و بر حسب مراتب» با‎ 
sly reader ر‎ senior lecturer «lecturer عسناوین‎ 

می‌کنند. 

کلمۂ 0۳0۲8500۴ را در آمریکا برای شمار بیشتری از 
اعضای هینتِ علمي دانشگا بهکار م‌برند. در واقع این 
کلمه را به هر عضو تمام‌وقتی اطلاق می‌کنند. در 
دانشگا‌های آمریکا, اعضای هیلت علمی را برحسب رتبه 
در سه طبقه قسرار می‌دهند: 0۳0/05507 ۵8014۵ 


„full professor «assistant professor 
در زبانِ انگلیسی, کلمۂ 0۳0/05500 را هرگز برای‎ 
۱ معلمینِ مدارس به کار نمی‌برند.‎ | 


استادی. پرفسوری: ۰ /r19l:دfı'sڊpr‏ / professorial‏ 
(مربوط به) استادٍ دانشگاه 
(مقام) استادی, / professorship /pro'fesofıp‏ 
کرسی (استادی) 
(رسمی) ۱. پیشنهاد کردن؛ proffer /'profs()/‏ 
ارائه کردن» عرضه کردن ۲. تسلیم کردن» تقدیم 
کردن ۳ [خوراک و غیره ] تعارف کردن؛ [دست] دراز 
کردن (به طرفب) 
۴(رسمی) پيشنهاد < 0۱۲۵/0 :0/6م ۾ > 

۱. پیشنهادی ۲. تعارفی proffered‏ 
مهارت. خبرگی. / proficiency /pra'ftfnsi‏ 
خبرویت, زبردستی, کارکشتگی, تجربه, استادی 
ماهر, کارکشته, کاردان. ۰ /61601/096]0زا۲۵م 
زیردست. خبره» ورزیده, باتجربه, حاذق, استاد 
ماهرانه, با مهارت. .۰ proficiently /prs'fı/nt1/‏ 
با استادی, استادانه, با خبرويتِ تمام, با زبردستی, 
باکارکشتگی 

۱. نیمرخ ۲ منظره, نماء تصویر /الان/ 2۲0/16 
۳ شرح حال مختصر, بيوگرافي مختصر, زندگی‌نام 
مختصر؛ وصف, شرح؛ تاریخچه 
۴. [درخت, ساختمان ] نمای ...را ترسیم کردن؛ [شخص ] 
نیمرخ.. را کشسیدن ۵. [شخص] شرح‌حال...را 
نوشتن؛ [حادنه و فبرد] شرع .. را نوشتن, تأریخچ... 
را نوشتن 


in profile از نیبرخ‎ 
In profile she is like her mother. نیمرخش متل‎ 
مادرش است.‎ 
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بچه‌ها؛ (به شوخی) توله‌هاء ایل و تبار» اهل و عیال ۲. 
اعقاب, اخلاف, ذریّه 
8 (پزشکی) / progesterone /prsdsestaroun‏ 
پروژسترون 
of prognosis‏ ام /prog'nausi:z/‏ 2۲۵90985 
/prog'nausıs / ( p/ prognoses)‏ ۵۲۵9۵55 


n‏ ۱.(بزشکی) پیش آگھی ۲ (مجازی) چشم‌انداز» دورنما 
آینده 

۷۶ ۱.(رسمی) / prognosticate /prognostıkert‏ 
پیشگویی کردن 


(رسمی) ۲. پیش‌بینی کردن» پیشگویی کردن ۳ حاکی 
از ...بودن, حکایت از...کردن, از ...خبر دادن 
prognostication /prog.nostr'kerfn /‏ 


(رسمی) 
پیش‌بینی» پیشگوبی 
program' /prougraem, (US) -gram/ ( prp‏ 
programming, (US) programing, ppp‏ 
programmed, (US) programed)‏ 


> 


۱ (کاپیوتر) 
برنامه‌نویسی برنامه 
۲ (کامپیوتر) برنامه‌نویسی کردن برای, برنامه نوشتن 
برای 


1 


۹ 


programê /prougram, (US) -grom/ (US) 
programme 
programer /'prougrema(), (US) -gram-/ (US) 
programmer 
programmable /'praugrazmabl, prov gram- / 
قابل‌برنامه‌ریزی, قابل تنظیم‎ » 
programme /'praugrem, (US) -grom/  ,نویزیولت(۰۱‎ ۸ 
رادبی تتاتره آموزش) برنامه ۲. برنامه, نقشه. طرح‎ 
بسرنامه‌ریزی کردن برای, طراحی کردن:‎ rw 
.را ریسختن ۴. [شخص ] تربیت کرد‎ 
بارآوردن (برای)؛ [دستگاه] تنظیم کردن (برای)‎ 
programmed 60۱0۴66 / prougramd ۵ 
دور؛ ( آموزشى) برنامەریزىشدە /0«تونه: (5نا‎ 
دور (آموزشي) مرحله به مرحله‎ 
programmed learning / praugraemd 1۵۵ 
يادگيري برنامەريزىشدە»‎ ۶ 
يادگيري مرحله به مرحله‎ 
rogramme MUSIC /‘praugraem mju:zık, (US) 
‘praugram/ موسیقي برنامه‌ای‎ « 
rogramme note /'praugram novt, (US) 
اتر کنسرت موسیقی و غیره) توضیحاتِ‎ ( ۸ 
پرنامة‎ 


= 


(US) یس‎ / 


‘prougrom/ 


109۳210۲۳۵۲ / praugrams(), (US) -gram-/ 


4 (رسمی. په طمنه) 


هه ۱.(رسمی) عظیم؛ وسیع؛ 


هه ۱ فراوان؛ 


«ه» بیش از حدّ, فراوان. 


یر» ریخت وپاش» ولخرجی ۲ بی‌حیایی. 

وقاحت. بی‌شرمی؛ بی‌بند و باری 

نامع profligate‏ 
1 اسرأف‌کارانه. مسرقانه. بی‌حساب, بی‌رویه ۲. 
[عخص ] بی‌حیا, وقیح» بی‌شرم؛ بی‌بند و بار: [رفتار ] 
وقیحانه. بی‌شرمانه. دور از حیا 

۳ (رسمیء به طعنه) آدم بی‌شرم. آدم وقیح. آدم 
بی‌یندوبار» آدم هرزه 

pro forma آم) احصنطا تهج‎ pro formas) 


0 . ظاهری» صوری ۲. پیشین. مقدماتی 
با ۳ به لحاظٌ صوری, به لحاظٍ صورت 


2 ۴. صورت‌حساپ موقت. پیش فاکتور» پروفورما: 
برگة پیش‌خرید 

pro forma invoice /prau دص‎ 'ınvoıs/ 

۸ صورت‌حساب موقت. پیش فاکتور» پروفورماء 
برگۀ پیش خرید 

profound /pro'faund / 

مفرط, بی‌حدّ؛ [سکوت و غیره ] عمیق» ژرف؛ [خواب ] 

+ [علاقه و غیره ] زیاد؛ [درد و غیره ] حاده 


شدید؛ [راز ] پوشیده ۲ [بحث و غیره ] پرمغز» پرمحتوا 


٣‏ کامل, مطل تام و تام 


profoundly 0۲9۵۲۱۵: / عممقاًه شدیداً. به شدت.‎ adv 


فوق‌العاده, زیاد. به غایت» به طورٍ مفرط؛ از ته دل» 
صمیمانه 
عميقاً متأثر بودن. 
به شدت تحت تأثیرٍ.. بودن 
(رسمی) ۱. عمق, ژرفا / مه profundity‏ 
عظمت. وسعت؛ حدّت. شدت ۲. انديشد ژرف. 
حکمت, خرد ۳ احاطه, تبحر 
بی‌شمار» profuse /pra'fju:s/‏ 
بسیار, زیاد؛ بی‌حدّ و حصر, مفرط. شدید. وافر ۲. 
سخاوتمند. گشاده‌دست. دست و دل‌باز 
profusely /pro'fju:slı /‏ 
خیلی زیاد. بی‌حد و حصر؛ به شدت» شدیداًه 
حسابی, به طورٍ مفرط 


« شدت» حدّت. 


to be profoundly affected 


profuseneSS /pra'fju:snıs /‏ 
قراوانی» زیادی. انبوهی؛ زیاده‌روی 
* فراوانی, انبوهی, بسیاری. / p5:‏ / ۵۲۵۹۵60۳ 
زیادی, شدت» کثرت» وفور 
به فراوانی, فراوان, به وفور, به طورِ 
آنبوه, خیلی زیاد 
(yn) ۸‏ ۱ نیاء د progenitor /prav'dsen1t()/‏ 
سَلّف؛ اصل ۲.(مجازی) بنیان‌گذار» پیشرو, پدر» 


in profusion 


# برنامه‌نویس, برنامه‌ساز مبتکر» واضع» آغازگر 
/'praugremıy, (US) -gram-/‏ ۲۵9۲2۲۱۲888 ۸ (رسمی) e‏ د« فرزندان. . /1 prod‏ / 2۲۵86۲۷ 
father D= got 2:=saw U=cook u:=to00 A= Cup‏ دنه @&=cat‏ اوعد see‏ 
pure er = player‏ دا ea=hair‏ ها say ou =five  au=now oI=boy‏ 
ava = hour w= wet tf = chain jam 8= thin = this j= shoe 3= vision g= sing‏ 


rohibitive /prshıbatıv, (US) بازدارنده. نهیم‎ ۱ adj 
منع‌کننده ۲. [تیمت ] گزاف» کمرشکن, سرسام‌آور‎ 
rohibitively /prahıbatıvlr, (US) prau-/ هه به طو: بر‎ 
سرسام آوری, به شدت. به طورٍ کمرشکنی‎ 
rohibitory /pro'hıbıtarı, (US) prauhıbata:r1 / 
هه (رسمی) بازدارنده منع‌کننده‎ 
طرح, برنامه» پروژه‎ ۱ ۶ 
(آموزشی) تحقیق» طرح‎ ۲ 
roject /pradekt/ 7 [طرح و غیره ] طراحی‎ ۱ ۷ 
کردن» طرح ریختن, نقشة... را کشیدن, برنامه‌ریزی‎ 
کردن ۲. [نور, اسلاید و غیره] انداختن؛ [فیلم] نشان‎ 
دادن, نمایش دادن ۳ پرتاب کردن؛ [سوتک‎ 
فرستادن ۴. [تصور, تصوير خوب ] القا کردن, به دست‎ 
۶ دادن ۵.(هندسه) [اجسام فضایی ] تصوير كردن‎ 
[نقده ] ترسیم کردن, کشیدن» رسم کردن ۷. [تایج‎ 
پیش‌بینی کردن» برآورد کردن. تخمین زدن‎ 
جلو آمدن بیرون‎ ٩ ۸.با صدای رسا صحبت کردن‎ ۷ 
زدن‎ 
project one's thoughts / mind into the future 
افکارٍ خود را به آینده معطوف کردن, افکار خود را‎ 
1 متوجو آینده کردن‎ 
با صدای رسا صحبت کردن‎ 


/'prodsekt/‏ موز۳۵ 
تحتیقاتی 


project one's voice 
project oneself تصویرٍ خوبی از خود به دست‎ 
دادن / نشان دادن‎ 
project sh 00۸0 59 (روان‌شناسی) [گناه. خصوصیاټ‎ 
بد و غیره ] به ... هم نسبت دادن‎ 
projectile /prsdsektarl, (US) ۸ (رسمی یا فنی)‎ 
پر تابه» پرانه» مرمی ۲. موشک. راکت‎ . 
پرتاب‌کننده ۴. پر تاب‌شونده» پرتابی‎ ۳ 
projection /prڍdek/1/‎ ۰ [نور و غیره [ انداختن»‎ ۱ ^ 
افکندن؛ [فیلم. اسلاید ] نمایش؛ [احساسات] نسبت‎ 
دادن؛ [سوشک] پرتاب ۲. تصویر ۴ (روان‌شنانی)‎ 
فرافکنی * پیش‌آمدگی, بیرونزدگی. برآمدگی,‎ 
برجستگی ۵. نقشه؛ نقشة زمین ۶. پیش‌بینی.‎ 
برآورد. تخمین‎ 
projectionist/prsdaekfantst/ (در سینما) آپاراتچی‎ 
projection ۲۵۵۴۵ /prsdaekjn ru:m, rum/ (lis a) 
آپارات‌خانه‎ 
p۲0ز۵٥10۲‎ / [فیلم ] پروژکتور. آپارات /()12)ءدل 5م‎ ۶ 
prolapse /prav'laeps, 'praulaps/ (پزشکی)‎ ۱ ۶ 
[رجم و غیره ] (پایین) افتادن‎ 
(پزشکی) (پایین)‎ ۲ ۸ 
] (پزشکی) [رحم و غیره‎ 4 
(پایین) افتاده‎ 
prole /praul/ (محاوره. به طمنه) کارگر» پرولتر‎ ۸ 
proletarian / praulıteartn/ « عضو طبقة کارگر‎ ۱ ۸ 


عضو پرولتاریا 


prolapsed /pravlapst/ 


progress 


1. (کامپیوتر) برنامه‌نویسی, برنامه‌سازی ۲ (رادیو 
تلویزیون) تنظیم برنامه, برنامه‌ریزی 
زبان برنامه‌نویسی ‏ . a programming language‏ 
# ۱.پیشروی. . جهن progress’ /praugres, (US)‏ 
فت ۲ پیشرفت» توسعه, رشد ۳ (کهنه. در سورد 
شاه یا حاکم) سفر» مسافرت. سیاحت 
a progress report‏ 


گزارش پیشرفت 

کردن؛ [بیمار ] بهبود یافتن 
ادا داشتن 

در جریان, در حال انجام. در حال تهیه. . کیه۲عهم وز 


make progress 
be in progress 


در دست اقدام 
.پیش رفتن» پیشروی /09:0:/ ۵۲۵9۲۵552 

کردن. جلو رفتن ۲. پیشرفت کردن؛ [یمار ] رو به 

بهبود بودن» بهتر شدن ۳, ترقی کردن, ارتقا يافتن ۴. 


ادامه یافتن 
۷ ۵. پیش بردن» جلو بردن 
به چیزی پرداختن, به چیزی روی 50 ها وعه۳وه۳م 
آوردن 
۶ .(رسمی) پیشروی؛ progression /pra'gre/n/‏ 
صعود؛ گذار. عبور ۲ پیشرفت؛ ترقی, ارتقا؛ رشذ؛ 
توسعه ۳ سلسله, » رشته» توالی ۴ (ریاضی) 
تصاعد 
۱. در حال پیشروی. ‏ /0۲۵9۲۵۵5:۷۵/0/۵9۷ 


پیش‌رونده؛ تدریجی, گام به گام ۲ در حال رشد. 
روبه رشد, فزاینده؛ [بیماری] رو به وخامت ۳ 
[مالیات] تصاعدی ۴. در حال پیشرفت.در حال 
توسعه» رو به توسعه, در حال ترقی: بالنده ۵. 
مترقی, ترقی‌خواه. پیشرو, تجددطلب؛ [سیاست ] 
ترقی‌خواهانه, تجددطلبانه 
۸ ۶. آدم مترقی, ترقی خواه» ادم پیشرو, تجددطلب 
به تدریج» progressively /pro'gresıvlr/‏ 
گام به گام تدریجا, رفتهرفته. کمکم؛ به نحو 
فزاینده‌ای؛ به طورٍ مستمر 
پیش‌روندگی؛ ۰ /::۲:جو:۵۲۵9۲۵551۷6۳655/2 
تدریجی بودن 
(دستور) progressive tense /pragresıv 'tens/‏ 
صيفة مستمرء صيفه استمراری, زمانِ استمراری 
ترقی‌خواهی. ‏ ۵و0 progressivism‏ 
فلسفة پیشرفت» پیشرفت‌گرایی 
(J)‏ ۱ ممتوع .وتو prohibit /prshıbıt, (US)‏ 
کردن؛ قدغن کردن, منع کردن ۲. غیرممکن ساختن, 
مانع...شدن, جلوگیری کردن از, ممانعت کردن از 
prohibition /pravhr'br fn, (US) prausbıfn/ «gi A ۶‏ 
ممنوعیت ۲ قمانون ممنوعیت» حکم مسنع ۳ (در 
آمریکاه با حرف بزرگ) دور منع مشروباتِ الکلی 
prohibitionist/prauhr'bı fanıst, (US) pravobr-/‏ 
* طرفدارٍ ممنوعیتِ مشروباتِ الکلی 


= 


promise 


۴.(رسمی) گردش کردن, تفرج کردن 
(رسمی) ۵. به گردش بردن ۶.قدم زدن باء گردش 
کردن با 
promenade concert /proma'na:d kpnsat, (US)‏ 
۸ (در بریتنیا) کنسرتِ ایستاده 


promaneıd / 


i promenade deck /proms'na:d dek, (US) 


۸ (در کشتی, برای گردش مسافران) عرشه 
promenader / proma'na:da(r), (US) -neıds(r)/‏ 
۱.کسی که دارد گردش می‌کند ۲ اهل کنسرتٍِ 
ایستاده, کسی که په کنسرتِ ایستاده می‌رود 
۱.(رسبی) برآمدگی. ‏ /mınsٍڊpr/‏ ۲۵8۵8۵8 
برجستگي؛ پیش‌آمدگی ۲ اهمیت. برجستگی: 
شهرت. اوازه 
۱ پرآمده برجسته؛ .تم prominent‏ 
پیش آمده ۲ قابل‌رژیت. قابل‌مشاهده ۲ مهم 
برجسته, بارز؛ سرشناس. مشهور. صاحب‌نام 
۷ به صورتٍ / prominently /'prmınantlı‏ 
قابل‌مشاهده‌ای, به نحو مشهودی, به نحو بارزی 
به طرزٍ مشخص به نمایش . display prominently‏ 
گذاشتن, طوری نصب کردن که همه ببینند 
۸ بی‌قید و بندی / promisCUity /,promı'skju:ot‏ 
(جنسی), تعدوٍ روابط جنسی 
۰۱ (به PrOMisCUOUS /pr5'mıskji$/  »یقافتا (ae‏ 
بی‌هدف» حساب‌نشده ۲.(به طعنه, به لحاظ جنسی) 
بی‌قید و بند, آزاد * (رسی. کهنه) آشفته» درهم‌ریخته, 


proma'neıd / 


adj 


به‌هم‌ریخته 
مردی که در آن واحد با چند ۵0 یهام و 
زن رابطه دارد 
۷ بی‌هدف: داهج promisCUOUSIY‏ 


حساب‌نشده, هر طور که شد 

۸ ۱. قول, وعده, قول و قرار؛ عهد, /0:0۳۱۵/ 0۲۵۲0156 
پیمان ۲. انتظار, امید, نوید, مژده ۳. 

۴ قول دادن, عهد کردن؛ پیمان کردن 

۷ ۵. قول...را دادن, وعدة... را دادن؛ قول دادن که 
وعده دادن که؛ قول دادن 


«عده دادن به ۶. خير 


از ...دادن, نشانة... بودن؛ به نصر آمدن (که), انتظار 


رفتن (که) 
به قول خود وفا نکردن, حل ۳۵٥م‏ ۾ عافعه 
وعده کردن 


fulfil / carry out به فول خود وفا کردن 0ص ھ‎ 
give / make a promise قول دادن وعده دادن‎ 
keep a promise سر قول خود ایستادن‎ 
a lick and a promise > lick . 


نویدبخش بودن آیند؛ درخشانی show promise‏ 


4 ۲.(مربوط به) طبقذ کارگر. (مربوط به) پرولتاریا, 


پرولتری, پرولتاریایی 
۱. (به طعته یا کهنه) / proletariat / proulrtearıat‏ 
طبقۀٌ کارگر. پرولتاریا. کارگران. زحمت‌کشان ۲. 
(در روم باستان) پست. طبقة 
زه» مخالفٍ سقط سیم / pro-life‏ 
#۶ ۱ تکٿير شدن تهج proliferate /prs1ıfreıt, (US)‏ 


۲ زیاد شدن, به سرعت افزایش یافتن, به شدت 
افزایش یافتن 

۳ [سلول ] تکثیر کردن 

۱ تکثیر؛ هتم proliferation /pralıfo'reıfn, (US)‏ 
انتشار, گسترش ۲ افزایش سرب 
ازدیاد ۳ زیادی, کثرت. تعدد 


افزايش شدید: 


معاهد؛ a nuclear non-proliferation treaty gia‏ 
گسترش سلاح‌های هسته‌ای 
. [جانور] پرزادو ولد؛ [sl]‏ 0۲۵۱/۱6/۵9۲6 
پربار. باراور؛ [رشد ] فراوان ۲. [نویسنده ] پبرکار, 
فعال, دارای آثار متعدد؛ [دوران] پربار 
۲ خیلی زیاد. فراوان. / prolifically /prolrfiklı‏ 
به شدت. به فراوانی 
ad‏ (رسمی) /'proulıks, (US) proulıks/ [img]‏ نامام 
پرگو, درازنفس؛ [سخنرانی ] مطوّل؛ کسل‌کننده 
ملالت‌بار 
[نویسنده. سخنران ] درازنفسی. / )اام / 0۳۵۱/۷ 
پرگویی؛ [سخنرانی ] طولانی بودن؛ کسل‌کنندگی 
Prolog /'proulog, (US) -l5:g/ (US) = prologue‏ 
(کامیوتر) زبانِ پرولوگ /و:«1- (5نا) ,ودانه:/ ۳۲۵۱۵۵ 
«ec ۱‏ نمایش‌نانه [ /ی:دا- /'proulog, (US)‏ ۵۲۵۱00۱06 
مقدمه. پیش‌سخن ۲. [حادثه و غبره ] مقدمه, زمینه, 
پیش‌درآمد. سرآغا: 
طولانی کردن؛ 
تمدید کردن 
شورش را درآوردن. لفتش دادن بمه‌بيه ۱1:۵ بردماهدم 
/ نداد prolongation /pravlon‘ger fn, (US)‏ 
۸ ۱.(رسمی) تمدید؛ طولانی کردن؛ طولانی شدن. 
تطویل ۲. دنباله, ادامه 
طولانی؛ دیرگذر./12:0۵-(05) ,۵۲۵۱۵8960/0:01004 
دور و دراز 
یک دوره مطوّل, دوره‌ای طولانی . perioda pr olor e4‏ 
۸ (محاوره) ۱. (در بریتانیا) گر دشگاه؛ prom /prom/‏ 


adj 


prolong /prsloy, (US) «15: / 


۱ گرگ / promenade / proma'nu:d, (US) “ned‏ 
گردشگاه ساحلی ۲ (رسی) گردش, تفرج ۳.(در 


را نوید دادن آمریکا) مجلس رقص 
a:z=father D=got 2:50  uzcook u:=lo0o a=cup 3 >bird 0= about‏ 
ve auxnow ai=boy t2=near _e=hair _to= pure er‏ 
Ö=this f=shoe‏ اد d5=jan‏ مه زا w=wel‏ 


پافتاری 

(رسمی) .. promptitude / promptrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سرعت. فوریت؛ آمادگی, حاضر و آمادگی؛ 
چالاکی 


۷ه ۱. فوراًء بی‌درنگ. promptly /promptlr/‏ 


به سرعت ۲. درست 
# سرعت؛ آمادگی. مه promptness‏ 
حاضر و آمادگی؛ زرنگی, چالاکی 
(رسمی) ۱. اشاعه دادن promulgate / promlgert/‏ 
ترویج کردن, گسترش دادن ۲ [قانون و غیره] رسماً 
اعلام کردن, اعلان کردن 
7 (رسمی) اعلام» / promulgation /prom!'geı fn‏ 
اعلان. انتشارٍ رسمی 
هه دمر درو 
مستعدٍ, آمادة 
۸ آمادگی, استعداد 
[جنگال ] شاخه, دندانه ‏ /وندنم prong /pro, (US)‏ 
(در ترکیب) - خ4« /069:9۵ -pronged /prod, (US)‏ 
- دندانه > a four-pronged fork‏ > 
(مجازی) حملهُ سه‌جانبه .. a three-pronged attack‏ 
a‏ (دستور) ۱. ضمیری»  pronominal /prsvnomınl/‏ 
(مربوط به) ضمیر ۲ ضمیرواره. ضمیرگونه 
۷ (دستور) به عنوان ۰ pronominally /prsunom1nlı/‏ 
ضمیر, به صورتٍ ضمیر 


prone to 


; pronoun /praunaun / (دستور) ضمیر‎ ۸ 
¦ a demonstrative pronoun ضمیر اشاره‎ 
an interrogative pronoun شن پرسشی‎ 
a personal pronoun ضير شخصی‎ 
a possessive pronoun ضمیر ملکی‎ 
a relative pronoun ته موصولی‎ 


در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایرٍ از نوع ت۷۵ 
somebody «anybody «everyone‏ و someone‏ ضماير 


جمع them «they‏ و their‏ می‌آیند: 
Does everybody know what they want?‏ 


Somebody's left their coat here. 

1 hope nobody's forgotten to bring their 

passport with them. 
اما می‌توان» به ویژه در گفتار و نوشتار رسمي, به جای‎ 
ضمیر جمع از ضمیر مفرد نیز استفاده کرد. در چنین وضعی‎ 
برای رعایتِ برابری در ام جنسیت از هر دو ضمیرٍ مفرد‎ 
him Û his or her «he or she مذکر و مؤنث به صورتِ‎ 


۲ 0۲ استفاده می‌شود: 
Everyone knows what's best for him or herself.‏ 
در نوشتار می‌توان از صورت‌های 1۵/1۵ یا 8(1) هم 
استفاده کرد: 


j prompting /promptı/ ترغیب؛ اصرار.‎ « 


i prone /praun/ 


; proneness /'prounnıs/ 


promised land 


ای که آتیدٌ خوبی دارد û writer of promise‏ 


نویدبخش بودن, مایا امیدواری بودن ۱۲۵11 یز 0م 


I (can) promise you. (محاوره) قول می‌دهم.‎ 


مطمئن باش. 
(محاوره) promise (sb) the earth / moon‏ 
(به کسی) وعدۀ سر خرمن دادن 

promised land /promıs! 'l#nd4/ بهشتِ موعود‎ 


(در کتاب مقدس) ارض موعود. the Promised Land‏ 


promising /promısıg/ درخشانی‎ adj 
.۲ دارد. خوش اتیه, دارای ایندۀ روشن. امیدبخش‎ 

ه» ماه امیدواری 
۰ به طورٍ نویدبخشی. ‏ وم PrOMiSiIY‏ 
به طور امیدوارکننده‌ای. به طوری که خبر از 


آینده‌ای خوب می‌دهد 


promissory ,مضه‎ (US) -s5:1/ (رسى)‎ 00 
promissory Note /'promısarı nout, (US) من‎ / 
سفته‎ ۸ 
۵۲۵۱۵ /'praumau/ (محاوره) آگهی: تبلیغ‎ 
promontory /promontrı, (US) (جنرایا) .انح‎ ۸ 
دماغه. سنگ‌پوز‎ 


۱.ارتقاء دادن. 


فیع دادن ڊ4« ۱۵۵۵۵۸ promote‏ 
به درجذ...ارتقا دادن ۲.حمایت کردن از, پشتیبانی 
کردن از؛ تشویق کردن, ترغیب کردن؛ کمک کردن 
به. پاری رساندن به ۳ [سابقه ] برگزار کردن, 
ترتیب دادن ۴ [کالا] تبلیغ کردن 

۱. [سابقه ] تر تیب‌دهنده. /0۵۵۱۵0/ ۳۲۵۳۱۵۸۵۲ 
تاز انه [مزسه, شرکت ] بانی ۲. حامی» 


3 


promotion /pra'mau fn /‏ 
1 رتتاء و درجه ۲ شات پشتیبانی. کمک؛ تشویق. 
ترغیب؛ ترویج ۴ (بازرگانی) ت 


(بازرگانی) آگهي تبلیغاتی, آگهی. 
تبلیغ فروش 


sales promotion 
promotional /promau anl / هه (بازرگانی) تبلیغاتی‎ 
prompt’ /prompt/ فوری» سریع؛ به‌موقع‎ ۱ 

. [تخص ] حاضر. حاضر و آماده, زرنگ 

» درست 

"۱ وادار کردن» مجبور کردن؛ /اودهم/ 0۲۵۳۵۵۸۶ 
موجب شدن (که). باعث شدن (که) ۲. [سخنران] 
کمک کردن به ۳ (تاتر) [بازیگر ] رساندن به متن 
رساندن به 

ا ۴.(تتاتر) سوفلوری کردن 

۸ ۵ [سخنران ] کمک؛ (تاتر) سوفلوری» متن‌ر, 
(تاتر) سوفلور» متن‌رسان 

۸ (تتاتر) سوقلور, متن‌رسان /۵0ا۳۵۵/ ۲۵۲۳۵۸۵۲ 


انی ۶ 


propagate 


له (رسمی) ۱. حافظ, محافظ. نگاهبان /٤۴:ہم/‏ 0۲0012 زٍ 


۲.مقاوم ۳.(در ترکیب) مقاوم در برابر» ضٍ - ناپذیر 


leak-proof >‏ < 
7 (رسمی) ۴.مقاوم کردن در برایر. ضدٍ ...کردن ۵. ضدٍ 
اب کردن 


proofread /'pru:fri:d / ( pt,pp proofread /-red/) 

۶ ۱.(جاپ) نمونه خوانی کردن. غلط گیری کردن 
۲.(چاپ) [نمونه ] خواندن 
(چاپ) نمونه‌خوان ۰ proofreader/ pru:fri:d()/‏ 
۶ (چاپ) نمونه‌خوانی» /۾prı:fri:dı'/ proofreading‏ 
غلط گیری 
(در مورد مشروباتِ الكل( /5۳:۳00 proof 5۳11 /pru:f‏ 
درجة خلوص استاندارد 

prop’ /prop/ ( prp propping, pt,pp propped) 
(معماری) شمع› ک» دیرک» پایه. ستو‎ ۱ 
دوشاخه ۲. [بچه, بیمار و غیره ] پشتی, تکیه ۳ (مجازی)‎ 
حامی, تکیه گاه» پشتیبان, نگهبان, پشت و پناه. کمک,‎ 
پشتوانه, عصای دست ۴.(در راگی) مهاجم خط جلو‎ 
شمع زدن زیر پایه زدن زیر؛ نگه داشتن با‎ .۵ ۷ 

چیزی / کسی را تکیه دادن به اعصنه‌یره 50/5 prop‏ 
۷ ۱ با شمع راست نگه داشتن» لا 5 / :اد ۲۵۴ 


۹ 


شمع / پایه زدن زیر؛ [شخص ] (با استفاده از 
BSN‏ ۲ . (مجازی) سر پا نگه 
اشتن» کمک کردن» زنده نگه داشتن» زیر بال 
و 
(محاوره, تثاتر. سینما) prop /prop/ < property‏ 
اثاثيةُ صحنه 
(محاوره) ا prop /prop/ < propeller‏ 


۰ دومن propaganda‏ 
۲ (به طمنه) شعار» شعار توخالی» پروپاگاند ۳ 

(صفت‌گونه) تبلیغاتی 
propa'gandaız/ = propagandize‏ 0۲۵۳۵9۵0۵1561 


(نیز به طعنه) propagandist/ propa'gendıst/‏ 
۱ (رسمی) / ودوج / propagandize‏ 


تبلیغ کردن دربارث, ترویج کردن» اشاعه دادن» نشر 
دادن؛ ( به طنه) تبلیغات کردن برای» شعار دادن برای 
۷ ۲. (رسمی) تبلیغ کردن 
۱. [گیاء. حیوان ] تکثیر موه( propagate‏ 
کردن» زیاد کردن ۲.(رسمی) اشاعه دادن. ترو 
کردن. پخش کردن, منتشر کردن» رواج دادن, 
کردن ۳.(رسمی) گذراندن, عبور دادن, انتقال دادن 
۶ ۴. [گیاء ] تکثیر شدن. زیاد شدن؛ [حیوان. انسان 


تولیدمتل کردن. زاد و ولد کردن 


If in doubt, ask your doctor. He / she can give 


your more information. 


راه دیگر برای رعایت برابری در امرٍ جنسیت» آن است 
که در جمله به جای صورت مفردٍ اسم. از صورت جمع آن 
استفاده کنیم. پس به جای جملذ: ِ 
A baby cries when he or she is tired‏ 


می‌توانیم بگوییم: 
|_Babies ery when they are tired.‏ 


× ۱ تلفظ کردن. ادا کردن pronounce /pranauns/‏ 
۲ اظهار داشتن, اعلام داشتن, رسماً گفتن, بر زبان 
آوردن؛ [حکم] صادر کردن ۳ قلمداد کردن. اعلام 
کردن. خواندن, نامیدن 
ا ۴ (حتوق) حکم کردن, ری دادن, حکم صادر کردن 
The "'b"' in "'debt is not pronounced.‏ 
حرف «ظ» در «4ظ6» خوانده نمی‌شود. 
The inquiry pronounced for the protesters‏ 
تحقیق به نفع معترضان و against the scheme.‏ 
به ضررٍ طرح تمام شد. 
اظهارٍ نظر کردن pronounce on / upon sth‏ 
دربارة ابراز عقیده کردن دربارة, داوری کردن 
دربارث, قضاوت کردن دربارث نظر دادن دربارۀ 
هه قابل تلفظ, / pronounceable /pra'naunssbl‏ 
تلفظ شدنی 


1 


هه ۱. آشکار, مشهود. pronounced /pronaunst/‏ 
بارز» برجسته؛ [لهجه ] غلیظ ۲. [عقاید. نظریات و غبره] 
مشخص, روشن؛ قطعی, قاطع؛ [نفرت ] شدید 
^ ۱ اظهارِ عقیده pronouncement /prsna0s9t/‏ 
اظهارٍ نظر؛ (در جمع) اظهارات, بیانات ۲. اعلامیه. 
. اطلاعیه 
(محاوره) فورً . بلافاصله, 
مثل برق. فوری» زود 
تلفظ؛ شیوة تلفظ / «زعحصصم/ pronunciation‏ 
طرز ادا 
۸ ۱ شاهد. دلیل, مدرک» مستند proof’ /pru:f/‏ 
۲.اثبات ۳ آزمون. آزمایش, امتحان ۴. (در مشروباتِ 
الکلی) درجة خلوص ۵.(جاب) نمونه, نمونۂ چاپشانه 
۶ نمونٌ عکس, کنتاکت ۷.(ریاضی) برهان, اثبات 


شاه زند 


pronto /'prontau/ 


be living proof of / that ردن‎ 


the proof of the pudding (is in the eating) 
باید دید تو کار چه از آب درمی‌آید. باید دید که در عمل‎ 
چه بیود‎ 
کسی / چیزی را‎ 
محک زدن, صحتٍ چیزی را آزمودن, کسی / چیزی را‎ 
در یوتة آزمایش گذاشتن‎ 


put sb / sth to the proof 


i= see Ist a:= father 0= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ند ده وود‎ =now ماه‎ 1=near eo=hair v= pure دون‎ player مه‎ fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain dazjam 0=thin Ö=this f=shoe 1 = sing 


propagation 


(ریاضی) صر i proper fraction / propo 'frak]n/‏ 
سره» کسر واقعی 
۱. درست» به طورٍ شایسته. ‏ امه( properly‏ 


صحیح. » خوب ۲ به معني دقیق کلمه» به معنای واقعي 

کلمه ۳. (محاوره) عشاپی: درست و و حسایی, کاملا. 

به معنای واقعی 

proper name / prop» 0۵۱/۰ (دستور) اسم خاص‎ 

proper NOUN / propa nain/ = proper name 

(رسبی) مالک لاک propertied /'propaud/‏ 

زمین‌دار 

.مال, دارایی. اموال / property / propau‏ 
۲ ملک. املاک؛ مستغل» مستفلات ۴ مالکیت ۴. 
(رسمی) خاصیت, ویژگی, کیفیت؛ (در جح) خضواص 
۵ اتر در جمع) ائائیة صحنه 


adj 


public property —> public 
مالک, ملآک. صاحپ ملک‎ 


a man of property 


و املاک 
۱ پیشگویی. آینده‌بب prophecy / profası/‏ 
۲ وحی ۳ نبوت» رسالت. پیامبری 


prophesy / profasa1/ ( pı,pp prophesied) 
پیشگویی کردن. غیبگویی کردن, از غیب خبر‎ . ۷ 
دادن؛ ابلاغ وحی کردن‎ 
پیشگویی کردن, (از پیش) خبر دادن از‎ ۲ 
prophet profi) پیشگو, غیبگو. آینده‌بین‎ .۱ 
۳ (نیز با حرف بزرگ) پیغمبر» رسول» پیامیر.» نبی‎ ۲ 
بنیان‌گذار. پیشگام مبلغ؛ مبشر‎ 
d0 ۵ آدم بدین, آدم مثفی‌باف. أَيدٌ یس ۵۶ 1)4ا0p م‎ 
Prophet /'profit/ 
the Prophet پیغمبرٍ اسلام, حضرتِ محمد(ص)‎ ۸ 
the Prophets در عهدٍ عتیق) سفرٍ انبیا‎ ( ۷ 
prophetess ان‎ profes! «jj پیشگوی‎ ۸ 
غیبگوی زن‎ 
prophetic /prsfeuk/ (رسمی) ۱. پیامبرگونه.‎ 
پیغمبروار, مثل پیغمبرها؛ (مربوط به) پیامبر,‎ 
(مربوط به ) پیامبران, نبوی ۲. پیشگویانه, غیبگویانه‎ 
prophetic of حاکی از. خبردهنده از. ناظر به‎ 
prophetical/prs'fetıkl/ = prophetic 
prophetically /prafeukli/ پیامبرگونه»‎ . 
مثل پیامبران ۲. پیشگویانه, با آینده‌نگری‎ 
prophylactic اتا در براي / کی‎ ۱ adj 
بیساری, حوادث) پیشگیری‌کننده» پیشگیرانه» پیشگیرنده‎ 
(رسسی) ۲. داروی پیشگیری, داروی جلوگیر‎ ۸ 
وبل پیشگیری؛ اقدام پیشگیرنده, اقدام احتیاطی‎ 
در آمریکا) کاپوت‎ ۳ 
(رسمی, در برايمبیماری)‎ 
پیشگیری. جلوگیری‎ 
(رسمی) ۱. نزدیکی»‎ 


prophylaxis /profr'laksts/ 


 propinqUItY /prapıqgkwatt / 


n 


n 


> 


adj 


تکثیر شدن, زیا propagate oneself‏ 
۱. [گیاء ] تکثیر» / propagation / propageı fn‏ 
آزدیاد؛ [حبوان. انسان ] تولیدمثل, زاد و ولد ۲ ترویج, 
اشاعه. تبلیغ, انتشار, نشر 

۱. تکثیرکننده / propagator /'propageıta(r)‏ 
(گیاهان) ۲. [گیاء ]| خزانه, گلخانه ۳ اشاعه‌دهنده. 
ترویج‌کننده, رواج‌دهنده. مرج 
(شیمی) (گاز) پروپان propane /'praupeın/‏ 
propel/pra'pel / ) prp propelling, pı.pp propelled)‏ 
۱. پیش راندن, جلو راندن, راندن» به حرکت دراوردن 
۲ مجازی) کشاندن, سوق دادن, رهنمون شدن 

۱ عامل ) پیش‌ران؛ propellant /pra'pelant/‏ 
نیروی محرک؛ نیروی پرتاب؛ مادۀ مولدٍ فشار 


محرک؛ پرتاب‌کنند 


؛ مول 


۲ پیش‌ران» پیش‌را 
فشار 

propellent /pra'pelant/ = propellant 
propeller /prٺڍصel()/‎  ]امیپاوه[ [کشتی ] پروانه؛‎ 


مداد پیچی. propelling pencil /propelı pensl/‏ 
مداد فشنگی. مداد اتود 
(رسمی) گرایش. تمایل» 
میل. کشش, رغب 
۱.مناسب, متناسب. شایسته. ۰ )0۲۵۳06۲۱۳۳۵۲۵ 
درخور. معقول ۲ اصلی, واقعی, حقیقی ۴ درست. 
صحیح ۴ (محاوره) [تطیلات و غیرء ] واقعی. درست و 


propensity /pro'pensatı / 


حسابی» به معني واقعي کلمه ۵ بعد از اسم) خود؛ به 
معني واقعي کلمه ۱.۶ محاوره) کامل» حسابی, 
تمام‌عیار» تمام و کمال. پر و پیمان, درست و 
حسابی 
مخصوص, ویژ, خاص proper to‏ 
هر طور صلاح بدانید as you think proper‏ 
در حقي کسی )تار do the proper thing by sb‏ 


شایسته‌ای کردن, با کسی درست رفتار کردن 
Where is the proper lid for this teapot?‏ 
در (مال) خود این قوری کجاست؟ 
با چشم‌های خودم with my proper eyes‏ 
prim and proper —» prim‏ 
(اداری) کانال درست. the proper channels‏ 


رست, راو قانونی 


You must go through the proper channels. 
باید از راهش وارد شوی.‎ 

You have to go through a hall to reach the 
32۳4 P06۴. باید از یک ورودی عبور کنی تا‎ 
به حیاط اصلی برسی. بأید از یک ورودی عبور گنی تا‎ 
به خودٍ حیاط برسی.‎ 


در محدودة لندن تیست. 


give sb a proper hiding به کسی کتک مفصلی زدن‎ 


It isn't in London proper 
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proportionate /pra'p: fanat/ 


1 


هسم‌جواری, مجاورت» همسایگی ۲. قرابت. 


(رسمی) متناسب باء مطابي |« 0( proportionate‏ خویشاوندی» نسبت» بستگی؛ هم‌خونی 
هماهنگ باء به فراخور (رسمی) خشنود کردن» / propitiate /prapı fie‏ 
به (همان) / proportionately /prspo:fanatlı‏ راضی کردن؛ : خشم. ۳۹ فرونشاندن, بر سر يهر 
نسیت, متناسباً آوردن, استمالت کردن از. آرام کردن. تسکین دادن 
زه متناسب  ¡ proportioned /prapa:fnd/‏ # (رسمی) ۱. جلپ / دم propitiation‏ 
به اندازه. به قاعده well-proportioned‏ رضایت, تسکین, آرام‌سازی, استمالت, دلجویی ۲. 
تصویری a carefully-proportioned picture a‏ کفاره. تاوان؛ قربانی 
اندازه‌ها در آن به دقت رعایت شده 6 (رسمی) (US) -t:rı/‏ بو propitiatory /pra'pı‏ 
۶ ۱ پيشنهاد ۲ نقشه, طرح. / :2۲۵۵۵۵۵۱ آشتی‌جویانه. صلح‌جویانه. دلجویانه 
برنامه ۳ پيشنهاد ازدواح. خواستگاری ad‏ (رسمی) ۱. [وقت. موقعیت ]۰ /pr3p1/35/‏ 0۲۵۴10۱05 
She had had many proposals but preferred to‏ مساعد. مناسب» مقتضی, درخور ۲. ناه . انفاق ] 
خواستگارهای زیادی داشت ولی remain single.‏ میمون, سعید» همایون» خجسته» فرخد ت 
ترجیح داد مجرد بماند خوب ۳ [خدا] رحیم» مهربان, بخشنده 
۱. پیشنهاد کردن» توصیه It isn't a propitious time to start a new prOopPpOSe /pra'pauz/‏ 
کردن؛ طض کردن. مطرح کردن ۲ قصد داشتن, وقتش نیست که کار تازه‌ای شروع کئیم. .8٥ایاط‏ 
نیت داشتن, در نظر داشتن وقتِ شروع کار تازه نیست. 
۳ پيشنهاد ازدواج کردن. خواستگاری کردن ۷ با خوشی, به میمنت. ۰ /:0۳۵۴:/۵5/ P۲ OP¡†¡08|¥‏ 
1 کردن, کاندیدای... کردن. 95/10۲ ۳۵۵096 به خوبی 
برای... معرفی کردن prop-jet /' prop det/ = turboprop‏ 
از تو خرٽ«  (ga) ^ Man proposes, God disposes.‏ [خخص [ مدافع. ‏ /p5011ڍNt/pr€P1OPON‏ 
از خدا برکت. پشتیبان» طرفدار, حامی, مبلغ 
از کسی خواستگاری propose marriage to sb‏ ۸ ۱.بخش, قسمت, ٺم 2۲۵۵۵۲۹۱۵0۵۲۵۵۵۸ 
کردن. به کنی پیشنهادٍ ازدواج دادن تکه, حصه ۲ نسبت, تناسب ۳ (نیز ریاضی) تناسب ۴ 
a proposed plan‏ (در جمع) ائدازه» ابعاد 
propose a motion‏ ¦ ۷ ۵.متناسب ساختن با؛ هماهنگ کردن با؛ تناسب 
propose sb's health; propose a toast‏ 1 اسب. به طو: 7 in proportion‏ 
ربن متناسب ۲. (ریاضی) در تناسب 
What do you propose we should d0? (aiab a)‏ نسبتٍ به, به نسبتٍ باء متناسب باء 0) 0۲000۳۵08 جر 
حالا می‌فرمایید چکار کنیم؟ در تناس با 
نامتناسب. ناجور out of proportion (to)‏ 
أ نکتۀ کاربردی: 1 Her head is out of proportion to the size of her‏ 
کلم 0۲00050 را هرگاه پیش از مصدر با 90 به کار بریم سرش با تنش نمی‌آید. body.‏ 
صورتی رسمی به دست می‌آوریم بیانگر این‌که قصد انجام به کلی نامتتاسپ |« out 9۴ (lÎ) PFpOFti0 t0‏ 
کاری کردا خارج از هرگونه تناسبی با 
adj What are you proposing to do with tht old car‏ \ ارسي متناسب / proportional /prsp»: fant‏ 
of yours?‏ 
کلم 0۳00080 را هرگاه پیش از یک اسم به کار بریم. مطابق با. هماهنگ باء ‏ 4۵ ۲000۳۵08۵۱ 
صورتی رسمی برای طرح یک پیشنهاد به دست میا آوریم: ۳ 5 
propose a motion / solution / course of action‏ ۳ ۳ 
proportionally /pr3p5:/n2l1/ «lai ۳‏ 
هرگاه پس از کلمة ۳0۲056 جمله‌ای موصولی بیاوریم په طوز نی 
که با 1۲ شروع شود؛ معنایی مشابه معنای کلم 22اه اجه proportional representation /prap5:‏ 
خواهد داشت: « نمايندگي نسبی, تقسیم کرسی‌ها / ٩20٩1٥1/۸‏ 
propose / suggest that we buy a new car.‏ 1 به نسبت | 
D=got 3:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird a> about‏ 
fire‏ هه pure eıo= player‏ و .فده a1=boy 12=near‏ تاه say‏ ده 
shoe 3= vision = sing‏ عطاق aa=hour j=yes w=wet tf=chain dJ=jam 0=thin‏ 


proposer 


propositional calculus / logic .. حساپ گزاره‌ها.‎ 

منطي گزاره‌ها 
تابع گزاره‌ای propositional function‏ 
متغیر گزاره‌ای propositional variable‏ 


(رسمی) [فكر« مسئله و غıرs[ PrOPOUNd /pr3paund/‏ 
طرح کردن. مطرح کردن, پیشتهاد کردن, اراثه دادن 
adi‏ ۱. (بازرگانی) proprietary /prapraıatrı, (US) -1er1/‏ 
[کالا] اختصاصی؛ [نام] انحصاری ۲. [حق ] ملکی» 
(مربوط به) مالکیت؛ (مربوط به) مالک. (مربوط 
به) مالکان ۳. [رفتار ] مالک‌مابانه, ارباب‌منشانه 
She is treating her boyfriend in a proprietary‏ 


طوری با دوست‌پسرش رفتار می‌کند که manner.‏ 
انگار نوکرش است. 
۸ صاحب, مالک / i proprietor /prsprarata(r)‏ 
(به طنه) مالک 4il În‏ ./ اممنواهمهح i proprietoria‏ 
ارباب‌منشانه 
۸ صاحب (زن)» / proprietress /pro'praratrıs‏ 
مالک (زن) 


(رسمی) ۱. آداب‌داتی. 
ادب» نزاکت ۲.(در جمع) آداب. آداب و رسوم» 
قواعد اخلاقی؛ عرف ۳ درستى 

شایندگی, درخور بودن 
(فیزیک) پیش‌رانش» 
رانش؛ نیروی رانش 
4ه (رسمی) (مربوط به) propulsive /prapalsıv/‏ 
رانش, رانشی, جلوبرنده. پیش‌برنده. پیش‌رانشی 
(دستور) ضمیر مبهم: ۸ prop‏ / ۵۳۵۵-۷۷۵۲۵ 
(در جمع) مبهمات 

4 ۱.(رسمی) نسبی, متناسب 


propulsion رد‎ 


۰ 


pro rata / prau 'ra:to/ 
(رسمی) به نسبت‎ ۰ ۷ 
0۲۵۲۵9۵110۴ /۳۳۵۵۲۵۵6/0/ [ (رسمی) [جلسة پارلمان‎ 
تعطیل موقت‎ 
prorogue ] (رسمي) ۱. [جلسة پارلمان‎ 
موقتاً تعطیل کردن, به حالتِ تعلیق درآوردن ۲. به‎ 
تعویق انداختن, معوق گذاشتن, عقب انداختن‎ 
prosaic ۵ هه ۱. [سبک, توصیف ] بی‌روح؛‎ 
بی‌لطف, خشک؛ [نویسنده] بی‌روح. عاری از لطف‎ 
کسل‌کننده, خسته‌کننده, ملال‌آور؛ بی‌رو.‎ ۲ 
معمولی, پیش باافتاده؛ یکنواخت‎ 
prosaically /pra'zeııklı / خشک. رسمی؛ بی‌روح‎ ۷ 
proscenium /prasi:nram/ 


n‏ . طاق پیش صحنه 


۲ پیش صحنه 
طاق پیش‌صحنه proscenium arch‏ و 
# (رسمی) proscribe /pra'skraıb, (US) prat-/‏ 


۱. ممنوع اعلام کردن, غیرمجاز خواندن. موقوف 
کردن. ممنوع کردن, قدغن کردن؛ [روزناه ] توقیف 
کردن ۲ طرد کردن, نفي بلد کردن 


j propriety /pro'praratı / 


کلم ۲۳0۲056 هرگاء پیش از اسم فعل (صورت ع« دا 
فعل) بیاید می‌تواند بر هر کدام از معاني بالا دلالت کند. 
تفاوت دو کلم 0۳0۲056 و )واه در این است که 
اولی هم رسمی‌تر است و هم اغلب به این معنی است که 
دربارة موضوع مورد نظر از پیش فکر کرده‌ايم اما کلم 
suet‏ به این معنی است که دربار: موضوع مور نظر 
چندان فکر نکرده‌ایم: 
Conservationists proposed a different route for‏ 
the highway.‏ 
As we came out of the theatre, Jean suggested a‏ 
Chinese meal.‏ 
اوت ميان دو کلمۀ 0۳0205۵1 و ٩i0اe5عsug‏ 


the committee's proposal to raise local taxes 
George's suggestion that we go skating tonight 
1 در انگلیسی گفتاری به جای عبارت ۱۵4 ا65وونه‎ 
بیشتر از عبارت‌های ۱۵65 یا ۷6 0001 را« استفاده‎ 
می‌شود:‎ 
Let's go for a Chinese meal. 
Why don't we get a new car? 
نکتة دستوری: کلمات 0۳0۵096 یا 650برباه هرگاه دو‎ 
مفعول داشته باشند همیشه مفعول باواسطة آن‌ها با حرف‎ 
۲ اضافذ 0 می‌آید:‎ 
He proposed a business deal to her. 
پس درست نیست که بگوییم:‎ 
He proposed her ۵ business deal. 
نیز درست نیست که بگوبیم:‎ 
He proposed her to a business deal. 
از طرفب دیگر می‌توان گفت:‎ 
1 suggested to her that we go to the disco. 
حال آن‌که نمی‌توان گفت:‎ 
1 suggested her that we go to the disco. 
کلم اوه با مصدر با 0 به کار نمی‌رود:‎ 
He suggested leaving / that we leave. 
اما درست نیست بگو‎ 
| He suggested to leave. | 


proposer / pra pauzo(r) / 


پیشنهاددهنده: طرح‌دهنده 
۸ ۱ پيشنهاد. طرح proposition / propazıfn/‏ 
۲ (محاوره) مسئله» قضیه, موضوع, مطلب ۳ حکم. 
سخن ۴.(هندسه) قضیه؛ (منطق) گزاره» قضیه ۲ 
۵. [زن ] پيشنهاد همخوابگی کردن به. صریحاً 
پیشتهاد کردن به 
اد مناسپ. an attractive proposition‏ 
پيشنهاد جالب, پیشنهاٍ خوب 
هه ۱. حکم‌مانند. propositional / propa'zıfanl/‏ 
شبه‌احکامی ۲. قضیه‌ای. گزاره‌ای؛ ( مربوط به) 


گزاره‌ها 


prosthesis 


امید ۶.(برای فروشنده) مشتری» طالب» خواهان 


رخدادهای منتظر. the events in prospect‏ 
حوادثِ ش رو 


امیدی به آینده داشتن have sth in prospect‏ 
He has a lot of hard work in prospect.‏ 
کارهای زیادی در پیش رو دارد. انتظار می‌رود در اینده 
با مشکلاتِ زیادی روبرو شود 
His offer seemed a good prospect.‏ 
پیشنهادش ظاهراً امیدوارکننده بود. 
This product is an exciting prospect for the‏ 
اين محصول در اروپا ڌر European market.‏ 
خوبی خواهد داشت. 
1. (به دنبال prospect /pra'spekt, (US) 'prospekt/ |b‏ 
نفت و غیره) دست به اکتشاف زدن. کاوش کردن 
۲ (به دنبال طلا نفت و غیره) [زمین, ناحیه ] دست به 
اکتشاف در...زدن» کاوش کردن. جست وجو 
کردن 
[طلاء نفت و غیره ] در جست و جوی... . ۲0۳ 0۳0964 
بودن, به دنبال... بودن 
محتمل» / prospective /pra'spektıv‏ 
احتمالی؛ بالقوه ۲. قریب‌الوقوع» نزدیک» پیش رو 
(برای طلا نفت و غیره) ۰۰ /(۵۲۵5۵6610۲/0۲0526100 
کاوشگر, جوینده 
(مدرسه؛ دانشگاه و غیره) 
دفترچۀ راهنماء بروشور 
رونق :2۲۵۹۵۵۲/۳ 
ن» شکوفا بودن؛ [شخص ] کار 


prospeCtUS /pro'spektos / 


prosperity /pro'sperat /‏ 
بهروزی؛ رفاه. اسایش؛ ثروت ۲. رونق» روا 
پیشرفت» ترقی 
[شخص ] موفق؛ پولدار. /۲5دوهه:(/ ۲۵5۵۵۲۵۱05ع 
ثروتمند؛ [کشور, شهر, کار ] پسررو: 
ثروتمند؛ [دوران, سال‌ها ] پسررونق. خوب 
مساعد 
!با مو prosperously /prosparasir/‏ 
(مستمر), با موفقیتِ روزافزون» با توفیق (فزاینده) 
۲ به طورٍ مساعدی, به طرزٍ مناسبی 
۶ (کالیدشناسی) (غدة) پروستات /0:0۵6:1/ 0۲۵5۸۵16 
prostate gland /prostert gland/ = prostate‏ 
prostheses / prsêrsi:z, pros0i:si:z/‏ 
pl of prosthesis‏ 
prostheses)‏ ام prosthesiS/ prosêısıs, prosêi:sıs/(‏ 


۸ (پزشکی) عضو مصنوعی 


adj 


adv 


۷« به طور خسته 


هه ۱. عروضی» (مربوط به) 


(رسمی) proscription /pra'skrtp fn, (US) prau-/‏ 
۱.متع, ممتوعیت؛ تحریم؛ [روزنامه ] توقیف ۲. طرد. 
نقي بلد 
۱ نتر ۲ (صفت‌گونه) منگوره به نثر ۰ /2نام/ ۵۲۵56 
۳ (تمرین) ترجمه 
۱. تحت تعقیب قرار دادن /::[0:0::1/ 0۲۵966016 
تحت پیگرد قانونی قرار دادن ۲.(رسمی) ادامه دادن. 
ا تعقیب کردن؛ پیگیری کردن؛ پی 
دادستان, مدعی‌العموم the prosecuting atorney‏ 
وکیل شاکی, وکیل خواهان the prosecuting lawyer‏ 
تجاوز به این ! 
حریم پیگرد قانونی دارد! 
۸ ۱.(حقرق) تعقیب. / prosecution / prosı'kju:fn‏ 
کیفری, پیگرد قانونی ‏ وکیل شاکی؛ وکلای 
شاکی؛ دادستان, مدعی‌العموم؛ دادیار ۳ (رسمی) 
انجام (دادن), اجرا 
۶ (حترق) مدعي پیگرد؛ prosecutor / prosıkju:to()/‏ 
وکیل مدعی. وکیل شاکی؛ دادستان, مدعی‌العموم 
دادیار the assistant prosecutor‏ 
دادستانٍ کل the prosecutor general‏ 
دادستان. مدعی‌العموم 
(رسمی) نودین؛ نوکیش؛ 
نوآیین, نوگرویده 
proselytise /'prosalıtarz/ = proselytize‏ 
proselytize / prosolrtarz/‏ 


ي خود فراخواندن؛ به 


Trespassers will be prosecuted! 


the public prosecutor 
proselyte /'prosalart/ 


۱.(رسمی) به دين 
خود دعوت کردن؛ به 
آیین خود دعوت کردن 

۲ (رسی) تبلیغ کردن 


# نترنویس 


prose writer /'prouz rata(r)/ 
prosily / prauzılı / ر اى‎ 
به طرزٍ کسالت‌باری. به طورٍ ملالاوری» به طورٍ‎ 
بی‌روحی‎ 
۵۲۵910685 / کسل‌کنندگی. کسالت‌باری. / 0211م‎ ۸ 


بی‌روحی» بی‌لطفی 


prosodic /pra'sndık/ 
(عسلم) عسروض ۲.(زبان‌شناسی) زبرزنجیری.‎ 
هموندی, (مربوط به) عناصرٍ زبرزنجیری‎ 

۸ ۰(علم) عروض ۵۵۵ ۳۵۵۵۵۷ 
۲ (زبان‌شناسی) واج‌شناسي زیرزنجیری, واج‌شناسي 
هموندی؛ عناصر زیرزنجیری, عناصر هموندی 

۱.(هنه) منظره» چشم‌انداز. /)¢ prospect’ / prop‏ 
دورنما ۲ تصوّر. فکر ۳ (مجازی. در جمم) آینده» 
چشم‌انداز, دورنما * امید. انتظار. جای امیدواری؛ 


چشمداشت ۵. (برای ازدواج. تیم و غیره) کاندیداء نامزد, 


see D= got lw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 
say au=now 21=boy 12=near €a=hair ua= pure eı = player 
ava = hour tf= chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision 


i protected species دح‎ 'spi:/i:2/ پرندگان‎ np 


حفاظت‌شده, پرندگان تحت حفاظت؛ حیوانا 


حفاظت‌شده 
۸ ۱.محافظت, حفاظت. protection /pratekfn/‏ 
فظ؛ مراقبت. حراست. نگهداری؛ حمایت: 


قوتت انی لجارگیری ۷ سفقاط ون ماع 
وسیل حفاظت. وسیلة محافظت. حائل؛ 


صنایم داخلی) ایت» پشتیبانی ۴ [بیمه ] پوشش ۵. ¦ 
اخاذی؛ باج سبیل 

protection money باج سبیل‎ 

a protection racket اخاذی‎ 


سياس حمایت protectionism /prtek/2n1z5m/‏ 
یع داخلی, نظام حمایتی. حمایت‌گرایی 
n‏ رر حمایت proteetlonlst/peotck font!‏ 
صنایع داخلی» حمایت‌گرا 
adj‏ ۱ 2 حفاظتی» / protective /prstektv‏ 
حفاظت‌کننده؛ دفاعی؛ [کلاء ] ایمنی ۲. (اقتماد) 


۸ ۳ (در آمریکا) کاپوت 


feel protective towards ۰ به ...حال تدافمی‎ 


داشتن 
The mother put her arm around her children‏ 


مادر دستش را به نشانة 
دفاع دور بچّه‌هایش گرفت. 


in a protective gesture. 


protective clothing 
protective CUStOdY /pratektrv بازداشىت/ اا‎ n 
حمایتی, بازداشت برای حفظ جان زندانی‎ 
2۲۵۱۵6۸/۷۵/۷/۵۱۵۸۷۱/ به نشانة دفاع, به قصد‎ ۷ 
حمایت. برای حمایت. به منظورٍ مراقبت‎ 
Ile acts protectively towards his children. 
بچه‌هایش خوب حفاظت می‌کند. از بجّه‌هایش خوب‎ 
دفاع می‌کند. از بّه‌هایش خوب مراقبت می‌کند.‎ 
protectivenes$/prtekvnıs/ احساس حمایت.‎ ۸ 
چن مراقیت مراقبت. محافظت. حمایت‎ 
protector /prstekt(r)/ ۱.محافظ. نگهبان.‎ 
حافظ. مراقب؛ مدافع. حامی ۲ حفاظ. حائل‎ 
protectorate /prstekr/  هیامحلا‌تحت کشور‎ ۸ 
protégé /'protıser, (US) (آدم) ند‎ n 
دست پرورده؛ برکشیده» تربیت‌یافته‎ 
protégée /protuet, (US) provtr'ser/ (pa) (ij) # 
دست‌پرورده؛ برکشیده؛ تربیت‌يافته‎ 
protein /'prouti:n/ تیر‎ 
۵۲۵ ۱60 / (محاوره) مو قتا علی‌الحساب» /«۵ا ادم‎ ۷ 
در حال حاضر. فعلاً‎ 
۱.مخالفت. اعتراض‎ ۸ 


شکایت ۱.۲ 


protest" /'prautest/ 
نه) اعتراض آمیز ۳ (بانکی)‎ 


واخواست 


prosthetic 


4 (یزشکی) [عضو ] مصنوعی ‏ /040:11kٽpr/ prosthetic‏ 


prostitute /'prostrtju:t, (US) -tu:t/ روسپی»‎ ۱ 


۲. [قریحه. استعداد ] فر و ختن, 
فرو به ابتذال کشاندن 
مردٍ خودفروش, مرد بدکاره 

خودفروشی کردن. 
تن به فاحشگی دادن 
prostitution /prostitju: fn, (US) “tu: fn/‏ 
۱. روسیی‌گری» فاحشگی, خودفروشی» فحشاء 
بدکارگی ۲.ابتذال, فروختن, ضایع کردن 
adj‏ 1 مرو به رو؛ prostrate’ /'prostreıt/‏ 
دمرافتاده» روی شکم‌افتاده. به خاک افتاده؛ در حال 
سجده ۲ زمین‌گیر, از پاافتاده. درسانده فرسوده؛ 


یع کردن. مفت 


a male prostitute 


prostitute oneself 


ناتوان 
روی شکم خواییدن, دنر خوابیدن؛ ۲۹۵ا۶٥ام‏ ما 
سجده کردن, به حالٍ سجده درآمدن؛ به خاک افتادن. 
زمین بوسیدن 
(ya). ۷‏ ڊ4 prostrate /pro'streıt, (US) 'prostrert/‏ 
خاک انداختن. بر زمین انداختن» فرو انداختن. 
انداختن ۲ از کار انداختن, از پا درآوردن, از نفس 
انداختن, عاجز کردن, ناتوان کردن 
خود را به خاک انداختن, prostrate oneself‏ 
زمین بوسیدن, رو به زمین مالیدن؛ سجده کردن؛ پیشانی 
به خاک مود 
۸ ۱.سجده؛ خضوع؛ / prostration /pro'stretfn‏ 
تسلیم» اطاعت ۲. درماندگی, از پاافتادگی؛ عجز, 
ناتوانی. خستگی, کوفنگی, فرسودگی, ضعف 
PrOSY /prauzt/ (comp prosier, super prosiest)‏ 
هة [سخنرانی, کتاب و غیره ] خسته کننده, ملال‌آور. 
کسالت‌بار, کسل‌کننده؛ مبتذل, معمولی, پیش پاافتاده؛ 
بی‌روح» عاری از لطف 
Prot /'proustont/ < Protestant‏ 
# (رسمی) |.)lulٽ(  protagonist /pratzgonıst/‏ 
قهرمانِ داستان, شخصیتِ اصلی (داستان) ۲. چهرة 
اصلی, حریف اصلی ۳.مدافع, مبلّغ, پیشگام. پیش- 
کسوت 
0 (رسمی) متلون» 
دمدمی؛ متغیر» ی 
۱.محافظت کردن از» protect /pratekt/‏ 
حفاظت کردن از. حفظ کردن, نگهداری کردن از؛ 
مراقبت کردن از. حراست کردن از؛ ایمن کردن؛ 
[حق ] دفاع کردن از» حمایت کردن از ۷ [سنايي 
داخلی ] حمایت کردن, پشتیبانی کردن ۳ بیمه کردن 
protected building /pratektıd ‘bıldın/‏ 


اریخی) ثشبت‌شده» بنای (تاریخی) 


protean /'prautian, prauti:on/ 


۸ بنای (ت 
حفاظت‌شده 


۱. بیرون زدن؛ protrude /pratru:d, (US) prau-/‏ ; 
بیرون جهیدن؛ جلو آمدن. پیش آمدن 
۲ جلو آوردن. جلو دادن پیش راندن 
ad‏ بیرون‌زده؛ هبو protruding /pratru:dı, (US)‏ 
بیرون‌جهیده» ورقلنبیده؛ جلو آمده. پیش آمد 
ویس برآمده 
۸ بیرون‌زدگی؛ ‏ دا protrusion /prtru:s, (US)‏ 
جلوآسدگی. پیش آمدگی؛ برجستگی, برآمدگی 
protrusive /praitru:sıv, (US) pru-/ = protruding‏ 
/ ار protuberance /prju:borans, (US)‏ 
(رسمی) برآمدگی» برجستگی؛ ورم» تورم؛ شکم 
adi‏ (رسمی) protuberant /pratju:barant, (US) prautu:-/‏ 
برآمده» برجسته؛ متورم» ورم‌کرده؛ شکم‌داده ا 
i Proud /praud/ (comp prouder, super proudest)‏ 
4 ۱ سربلند» سرافراز» مفتخر ۲ مغرور» با عزت تفس؛ ا 
آزاده ۳ غرورآفرین افتخارآفرین ۴ (به طعنه 
متکبر. خودپسند. خودخواه. مفرور. پرنخوت ۵ 
(رسبی) شکوهمند, پرشکوه, پرجلال 
(در بریتانیا فنی) بالاتر از برجسته‌تر از 
احساس غرور کردن از مباهات 
کردن به, نازیدن به, افتخار کردن به 
غرورش به .ما6 He was too proud to ask for‏ 
او اجازه نمی‌داد از کسی کمک بخواهد. کسر 
می‌شد که کمک بخواهد. 
پرنخوت» متفرعن. 
متکبر, طاووس‌خصال 
۷ (محاوره) به کسی عزت و احترام 
گذاشتن, برای کسی سنگ‌تمام گذاشتن 
۷ .با غرور. با سربلندی. proudly /praudlı/‏ 
ار ۲. با عزتِ نفس» مغرورانه, 


proud of 
be proud of 


(as) proud as a peacock 


do sb proud 


i ProOV /'provıns/ < province 
i pPrOVable 4ه قابل‌ائبات, اثبات‌شدنی. . امس‎ 
اثبات پذیر‎ 
به نحو قابل‌اثباتی,‎ ۰ 
به نحو اتبات‌پذیری‎ 
prove /pru:v/ (prp proved, pp proved, 
(US) proven) ثابت کردن, اثبات کردن.‎ .۱ 
به اثبات رساندن, نشان دادن ۲. [وصیت‌نامه ] صحتٍ‎ 
را تأیید کردن ۳ (ریانی) [ضرب و غیره] امتحان‎ 
کردن‎ 
معلوم شدن, روشنِ شدن, ثابت شدن, از آب‎ ۴ 


درآمدن ۵. [خس] ورآمدن 


provably من‎ 


enter a protest against 
stage a protest against تظاهرات کردن علیه. َم‎ 
مخالفت بلند کردن در مقابل‎ 
به عنوانٍ اعتراض‎ 
په اکراه. به اجبار؛ همراه با اعتراض‎ 
تظاهراتِ اعترا ضآمیز‎ 
اعتراض کردن, دست به‎ ٩ ۶ 
اعتراض زدن‎ 
(در آمریکا) اعتراض کردن به / علیه, دست به‎ ۲ ۶ 
اعتراض زدن علیه. مخالفت کردن با؛ تظاهرات‎ 
کردن علیه ۴ تأکید کردن بر / که, رسماً گفتن, به‎ 
صدای بلند اعلام کردن. اظهار ... کردن؛ اصرار کردن‎ 
بر» پافشاری کردن بر ۴. [سفته ] واخواست کردن‎ 
زیادی تند رفتن, افراط کردن.‎ 
مبالفه کردن‎ 
Protestant /'protıstont/ پروتستان‎ ۱ ۸ 
4ه ۲ پروتستان, (مربوط به) پروتستان‌ها‎ 


in protest 

under protest 

a protest demonstration 
protest? /protest/ 


protest too much 


۸ ۱ مذهب / Protestantism /'protıstantızam‏ 
پروتستان, آیين پر ان ۲. پروتستان‌ها 
(رسمی) ۱. تا کید؛ / نی protestation‏ 


اصرار. پافشاری؛ اعلام. اظهار ۲. اعتراض, مخالفت 
۸ معترض, اعتراض‌کننده: ۰ /(000۱۵:۱0/ ۲۲۵۱6516۲ 


تظاهرکننده 
۸ ۱. تشریفات» protOCOl / proutakol, (US) -k5:1/‏ 
اصول تشریفات» پروتکل ۲.(سیاسی) پروتکل» 


تفاهم‌نامه, یادداشتٍ تفاهم 


proton /'prouton/ پرو تون‎ # 

۶ (زیست‌شناسی) هنن protoplasm‏ 
پروتویلاسم 

۸ ۱. نمونة اصلی. نمو / prototype /'proutataıp‏ 
نخستین. الگوی ۲ (صفت‌گونه) مدل» نمونه 


prototypical /prٺtstıpık|/‎ ini (مربوط به)‎ a 
اصلی, (مربوط به) نمونة نخستین؛ نمونه‎ 
۵۲۵۱۵2۵2 /,prauta'z002/ pl of protozoan 
۵۲۵۵۵2۵۵۳ /prautazauon / (pl protozoans, 
protozoa) ۱.(جائورٍ) تک‌یاخته. تک‌سلولی‎ * 
4ه ۲.(مربوط به) تک‌یاختگان؛ تک‌سلولی‎ 
protract /praitraekt, (US) کش دادن» در‎ × 


لفتش دادن. طول دادن طولائی کردن 


protracted /pratraktıd, (US) 4ه طولانی, درو‎ 
کشدار‎ 
protraction /pratrak fn, (US) کش دادن.  هو‎ # 


طول دادن, لفت دادن 


protractor /prtrakta(r), (US) موق‎ (asia) The exception proves the rule. استتنا قاعده را‎ 
ثابت می‌کند. نقاله‎ 
00و داز‎ I=sit دنه اه ده‎ father D=got 2 u=cook =1oo وله عم‎ 3:=bird 2= about 
go ar=five  ai=now oI=boy 19=near va = pure eı = player ire 
موز دز‎ w=wet tf=chain d3=jam 0=thin عنطاعق‎ f=shoe ing 


proven 1350 


بودن برای» مجهز بودن برای ۳. (رسمی. در قانو ادعایی / گفته‌ای را prove the case / point‏ 
لایحه) [حق و غیره ] در نظر گرفتن, منظور کردن ثابت کردن. حرفی را به کرسی نشاندن 
He didn't provide for his wife in his will.‏ ادعای / گنت خود را prove one's case/ point‏ 


در وصیت‌نامه‌اش چیزی برای همسرش در نظر نگرفت ثابت کردن, حرف خود را به کرسی نشاندن 
/ منظور نکرد. 
ه» به شرط این‌که. مشر وط بر / 4114م / 0۲۵۷:۵6۵0 


این‌که, اگر 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
افعال ۲۳0۲۶ و 58۷6 دو صورت مفعولی دارند: 
proved / proven‏ ڇ | 


۱ این‌که, مشروط بر این‌که. . provided that‏ ۱ , 
اگر صورتٍ بی‌قاعد؛ 00۱00 در انگليسي آمریکایی 
۸ ۱ مشت الھی. providence / provıdans/‏ ا ۲ ۲ 
EF Sr‏ صورت‌های ۸۵۷۵۸و 0۳0۷60 بیشتر به صورت صفت 
استِ خدا ۲. آینده: » مال‌اندیث ۴ 

مت 1 ا > tempt a‏ بەكار می‌روند: 

a well-proven method نت‎ 9 ۳ ۱ 

| a shaven head | provident /'provıdant/ 4ه (رسمی) آيندەنگر»‎ 
مآل‌اندیش‎ 


Provident Association /'provıdont 
asausıerfn/ = Provident Society 
providential/provıden/|/ (رسمى) بەموقع» بجا.‎ 4 


proven' /'pru:vn/ pp of prove 
proven? /pru:vn, prov / زه اثبات‌شده ثابت‌شده:‎ 


سم محقق 


مساعد؛ مبارک. خدایی, خداخواسته ( در اسکاتلند. حقوق) a verdict of not proven‏ 
۲ خوشبختانه, / رصم / i providentially‏ حکم برائت به دلیل فقدانِ شواهیٍ کافی 
خواسټ خدا بود که 4 (رسمی) متشاً ۳ provenance /'provanans/‏ 
Provident Society /'provıdant sasarotı/‏ 7 ۱ علوفه» علیق 0۲۵۷۵۵۵۲۵۵۱۵۵0 


۲. (محاور» به شوخی) غذاء خوردنی 
٭ ضرب‌المثل» مثل, دستان proverb /'prova:b/‏ 
(در عهدٍ عت( کتاب امثال . the Book of Proverbs‏ 
ا rk‏ 
هه ۱.(مربوط به) / proverbial /pra'va:bıal‏ 
ضرب‌المتل‌هاء ( مربوط به) امثال: مثلٍ ضرب‌المثل 
۲ زبانزد. شهر؛ خاص و عام. که شهر؛ عام و 
خاص است. که زبانزد همگان است 
به طرزٍ شناخته‌شده‌ای, /دامت:۷9همم/ ۲۲۵۷۵۲۵12۱۷ 
به طرزٍ بارزی؛ همان‌طور که همه می‌دانند 
The weather there is proverbially bad.‏ 


” کانون همیاری» انجمنِ تعاونی 
١‏ نان اور ۲ تأمین‌کننده ۰ )0۳۵۷۱۵6۲۵3۷۵۵۵ 
providing /pra'vardı / = provided‏ 
م ١‏ ایالت؛ استان ۲.(در جمع) province /'provıns/‏ 
شهرستان‌ها, ضهرستان, ولا 
فهم؛ حوزء عمل؛ حوزة مسئوا 
صلاحیت ۴ قلمروی سراسقف 
خارج از تخصَصٍ من. outside my province‏ 


خارج از صلاحیتِ من 
4ه ۱.ایالتی؛ استانی؛ محلی ۰ /|/vınڍٽpr/ provincial‏ 
۲ شهرستانی» محلی ۳.(به طعنه)[شخص ] امل. دهاتی, 


ساده‌لوح؛ [رفتار ] ساده‌لوحانه, دهاتی‌وار هوای آنجا به بدی مشهور است. هوای آنجا به بدی 
۸ ۴. شهرستانی؛ دهاتی زبانزد است. 
شهرهای درجه دو provincial towns‏ ۱ تهیه کردن, فراهم کردن. ۰ /0:0۷۵:۵/ 0۲۵۷06 


a)‏ طنه) ۱.فضای ‏ / ازیو provincialism‏ مهیّا کردن, آماده کردن. تدارک دیدن ۲ در اختیار 
ذاشتن, به‌دست دادن ۳ (رسمی) شرط کردن, مقرر 


ن» قید کردن» تصریح کردن (که) 


دهاز کی رفتار ر لهج ا چیزی را برای کسی provide sb with sth‏ 
dr‏ ۱.در یک قلمروی / دروم provincially‏ فراهم کردن. چیزی را برای کسی آماده کردن, چیزی را 
خاص, در یک حوزة معین ۲. در سطح شهرستان ۴. در اختیار کسی گذاشتن 


provide against sth (رسمی) در مورد‎ ۶ 

پیش‌بینی‌های لازم را کردن, آماده شدن در 
برابي مجهز شدن در مقابل 

provide for sb / sth [شخص, خانواده]‎ ۱ 

زندگي ...را تأمین کردن؛ شکم ... را سیر کردن 

۲. در مورد... پیش‌بینی‌های لازم را کردن, آماده 


به شیو؛ ولایات, به طرزٍ ولایتی 

۸ ۱ تهیه, تدارک, آماده‌سازی. provision /prvısn/‏ 
فراهم‌سازی, تأمین ۲ پیش‌بینی‌های لازم. اقداماتِ 
لازم؛ آمادگی ۴ پیش‌بینی ۴.(نیز در جمع) آذوقه, 
خواربار؛ موادٍ غذایی, مواٍ خوراکی ۵.(در قرارداد یا 
قائون) شرط, قید, قرار 


pruning 


پاورچین پاورچین راه رفتن ۲ با بی‌تابی راه رفتن: 
بی‌تابانه قدم زدن 
۶ ۳ پرسه زدن دز گشتن در 
با بیتابی راه رفتن, 
بی‌تابانه قدم زدن 
۸ پرسه زدن, گشتن, چرخیدن. 
گشت زدن 
(در آمریکا) ماشینِ 
گشت (پلیس) 
# ولگرد؛ دله‌دزد prowler /'pravla(r)/‏ 
هه (رسمی) ۱. نزدیک proximate /'proksımat/‏ 
۲. نزدیک ترین» مستقیم. بی‌واسطه ۳. قريب الو قو 
[روزهای هفته ] ینده ۴. تقریبی 
۸ (رسمی) نزدیکی» / proximity /prok'sımatı‏ 
همسایگی, همجواری» مجاورت 
در مجاورتِ, در همسایگی in close proximity‏ 
« . نماینده, وکیل 1 PrOXy /proksı/‏ 
۲ نمایندگی, وکالت ۳ وکالت‌نامه 
of pr’‏ ام = PFS /peas/‏ 
(به طعنه) آدم خشک؛ ؛آدمٍ زاهدمآب. prude /prı:d/‏ 


prowl about / around 
be/go on the prowl 


prowl car /praul ka:()/ 


آدم خشکه‌مقدس 
۸ (رسمی) احتیاط, حزم « prudence /'pru:dns/‏ 
دوراندیشی, آینده‌نگری. خردمندی؛ سنجیدگی 
adj‏ محتاط, عاقل, دوراندیش.  PFUdeNt /pru:dıt/‏ 
«نگر؛ [عمل. تصمیم ] محتاطانه» عاقلانه. سنجیده 
dr‏ با احتیاط. با دوراندیشی. /۵۳:۵0۸۱/ 0۲۵۵6۳۱۷ 
عاقلانه, محتاطانه 
(به طنه) خشکی؛ زاهدمآبی. ‏ ۵۳:۵7 2۲۵۵۵۲۷ 


زه (به طنه) ۱. زاهدمآب. 
خشکه‌مقدس ۲. زاهدمآبانه 
۷ (به طمنه) زاهدمآبانه. 
زهدفروشانه 
(به طنه) زاهدمابی, رنه prudishnesS‏ 
خشکه‌مقدسی, زهدفروشی 
# آلوخشک؛ برگذ آلو 


prudish نم‎ / 


prudishly /'pru:dı fli / 


prune’ /pru:n/ 


۶.(رسمی) آذوقه فراهم کردن برای» اذوقه تهیه دیدن 
برای 
The provision of specialist teachers is being‏ 


تعدادٍ معلمان متخحص در حال increased.‏ 


با این شرط که with the provision that‏ 
با این قید که 
هه موقت. موق / nal /pro'vısonl‏ 
موتا عجالت / nally /pravısonali‏ 
به طورٍ موقت 


۵۳۵۷۱50۵ /pra'vaızau / ( p/ provisos, (US) 
provisos, provisoes) (در قرارداد) قید, شرط‎ 
۵۲۵۷۱5۵۲۷۵9۷۵۱۸۵ (رسمی) مشر وط» شر ط دار‎ 


provocation/, provake1fn/ 


با کوچک‌ترین ^0v0¢ati0ثp at / on the slightest‏ 
تحریکی, با کمترین تحریکی 
بر اثر تحریک, به سیب تحریک, 0۳0۷۵6۵/00 ۰000۳ 
در پي مزاحمت 
له ۱. تحریک آمیز؛ / provocative /pra'vokotıv‏ 
ناراحت‌کننده ۲.(به لحاظ جنی) تحریک‌کننده» 


«هه ۱. به صورتِ / provocatively /provokatvlr‏ 
تحریک آمیزی ۲.(به لحاظ جشسی) به صورتِ 
تحریکککننده‌ای, به طرزٍ شهوت‌انگیزی, سکسی 
۷ ۱. تحریک کردن, عصبانی ‏ / )ا٥‏ ۷٥:م/‏ 0۲۵۷۵۱66 
کردن, ناراحت کردن؛ سر به سر ...گذا 
کردن, واداشتن, باعث شدن, موجب شدن, سبب 
دن. کار را به آنسجا کش 4( ۳ 
شدن, با شدن 
adj‏ 2 یایسی) تاراحت‌کننده, / وانه۵/۵۲/ 0۳۵۷۵69 
رنجشآور, آزارنده» رنج‌آور 


اشتن ۲. وادار 


اندن ( 


۷ ۱. [درخت. درختجه ] هرس کردن ‏ /۸:ںہم/ 0۲۵0۵2 ۱.(در بریتانیا) PrOVOSt /'provast, (US) 'prau-/‏ 
۲ [گل خشک, شاخه و غیره ] زدن, کندن» گرفتن ۳ رئیس دانشکده؛ (در عنوان) جناب رئیس ۰۲ (در 
[بودجه, مقاله و غیره ] زدن از. حشو و زوایدٍ ...را زدن آمریکا) رئیس دانشگاه ۳. (در اسکانند) رئيس انجمنِ 

[درخت. درختچه ] هرس کردن prune sth back‏ شهر؛ (در عنوان) جناب رئیس ۴.(در بریتی) رئيس 
[کل خشک, شاخه و ۰ prune sth away / back / off‏ شورای کلیسا؛ (در عنوان) جناب رئیس 

غیره ] زدن, کندن, گرف ۸ (رسمی) [کشتی, قایق ] سینه POW /prau/‏ 
[بودجه, مقاله و غیره ] زدن prune sth down‏ ¦ ۶ (رسبی) مهارت. تبحر, اه prowess‏ 
حشو و زواید...را زدن کاردانی؛ قابلیت. توانایی 

(باغباتی) هرس / pruning / Pru:‏ ¦ « ۱ ارام حرکت کردن؛ / PrOWI /praul‏ 

I=sit &=cat a:=father bD=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 

a = g0 =five  au=now oI=boy H=near €=hair 2= pure 1 

a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin ö=this f=shoe 


; PpSeUdONYMOUS /sju:donımas, (US) su:-/ (رسمی)‎ adj 


با نام مستعار 
PSÎ /pi: es 'aı/ < pounds (pressure) per square‏ 
# پی اس آی (- واحد اندازه‌گيري فشار) inch‏ 
(پزشکی) سیتاکوز» /نهاهه psittacosis‏ 
تپ طوطی 
(پزشکی) داءالصدف psoriasis /saratesıs/‏ 
7 (برای جلب‌توجه کسی بدون متوجه شد /05 2:0/ ا085 
دیگران) شت! هیس! 


PST /pi: es :نا‎ > Pacific Standard Time 
(در آمریکا) ساعتِ استاندارد غرب آمریکا‎ 
psych /saık/ (محاوره) ۱. اعصاب ...را خرد کردن:‎ 
اعصاب...را په هم ریختن ۲. توی دل...را خالی‎ 
کردن, روحیذ...را خراب کردن ۳ شناختن, با‎ 
روحی... آشنا شدن؛ نزدیک شدن په‎ 
psych sb out = psych 
psych sb up به لحاظٍ روحی آماده کردن»‎ 


روحیه دادن به 


psyche' /saık/ = psych 
psyche? /'saıkı/ روح» روان؛ ذهن‎ ۸ 
psychedelia /,sarkr'di:lıo/ داروی روان‌گردا‎ ۸ 
موسيقي روان‌گردان؛ هنرٍ روان‌گردان‎ 
psychedelic /saıkı'delık/ «lj pھgت‎ [ [مواد مخدر‎ 1 ad 
- روان‌گردان ۲. [موسیقی و غیره ] سر سام آور» سرگیجه‎ 
اور, هذیانی‎ 
psychedelically /sakrdelık|ı / |j pھgت طورٍ‎ a ۷ 
به صورتٍ سرگیجه‌آوری, به طرزٍ سرسام‌آوری‎ 
psychiatric له (مربوط به) / هی‎ 
روان‌پزشکی, (مربوط به) بیماری‌های روانی؛ روانی‎ 
psychiatrist/sar'karotrıst/ روان‌پزشک»‎ 7 
متخصّص بیماری‌های روانی‎ 
psychiatry /sarka1atrı, (US) s1-/ . روان‌پزشکی‎ ۸ 
۲S۷ ¡٥ /:۵0۲/ فراروان‌شناختی, فراروانى»‎ ۱ 4 
(مربوط به) فراروان‌شناسی ۲ روحی, روانی‎ 
ذهنی ۳ دارای قدرتِ پیشگویی, دارای نیروی‎ 
ماورای طبیعی‎ 
صاحب قدرتِ ماورای طبیعی, غیبگو ۵.(در‎ ۴ ۸ 
احضارٍ روح) واسطه‎ 
05۱66۵۱ /:۵::/ فراروان‌شناختی. فراروانی.‎ .۱ 4 
(مربوط به) فراروان‌شناسی ۲. روانی» روحی؛ ذهنی‎ 
psychically /'sarkıklı/ هه از لحاظ روحی»‎ 
از لحاظ روانی‎ 
psycho ام) اجه‎ psychos) ۰ (محاوره به طند)‎ radi 
(آدم) روانی, (آدم) دیوانه‎ 


psychoanalyse/,sarkav'enalarz/ [شخص]‎ # 
روان‌کاوی کردن‎ 
i psychoanalysis/ sarkusn#las15/  یواک‌ناور‎ 


۶ داسعاله. 
داس (هرس) 
۶ (رسمی» به طعنه) ميل جنسى ۰ /0۳۵۵۲۵۱۹/ PFUrİe Ce‏ 
شدید؛ علاقة جنسی غیرعادی 
4ه (رسمی» به طعنه) [شخص ] prurient /'pruartant/‏ 
هیز؛ (در امور جنسی) [علاقه. تمایل ] شدید» غیرعادی, 
مفرط 
۷ (در امور جنسی) به ط|وڙرٍ  pruriently /prarıantlı/‏ 
شدیدی, به صورتِ مفرطی 
پروس Prussia /prn/a/‏ 
۱. پروسی, (مربوط به) پروس /۵۸/۸/ ۳۲۵551۵۲ 


pruning-hook /'pru:nıg huk/ 


۲ پروسی, اهل پروس 
4 ابي پروس 'blu:/‏ من Prussian blue‏ 


prussic 2610 /prasık 'asıd/ اسید پروسیک‎ ۸ 
Pry' /prar/ ( pr,pp pried) فضولی کردن.‎ ۷ 
کنجکاوی کردن‎ 


۵۲۷2 /praı/ چم‎ pried) (US) = prise 
PS' /pali:s sa:daant/ < police sergeant (در بریتانیا)‎ 
گروهبان پلیس‎ 
89۶ / :ام‎ 'e/ > 005۱50۲۱04 (در پایان نامه) بعدالتحر بر‎ 
PS /pi: 'es/ = PS2 
psalm /sa:m/ 
the Book of Psalms 


۸ مزمور؛ سرود مذهبی 
(در عه عتیق) مزامیر داوود, 
زبور داوود 
۸ سرایند؛ء سرودهای مذهبی 
۸ کتاپ سرود مذهبی 


psalmist /'sa:mıst/ 
psalter ۱۵:۸ 
psaltery /'so:tor/ (موسیقی) پسالتریون‎ # 
psephological/,sefolodarkl, (US) ssi 
هه انتخابات‌شناختی, ( مربوط به) کارشناسي انتخابات‎ 
psephologist /se'foladaıst, (US) si:-/ 
ابات‌شناس, کارشناس انتخابات‎ 
0 (US) انتخابات‌شناسی./-:1ه‎ ۸ 
کارشناسي انتخابات‎ 
Pseud /sju:d, (US) su:d/ محاوره, به طعنه)‎ (۰.۱ 
روشنفکرمآب» آدم متظاهر؛ خالی‌بند‎ 
4ه ۲ [تذکر و غیره] روشنفکرمابانه؛ [شخص ] روشنفکر ل‎ 
ماب» خالی‌بند. متظاهر‎ 
She's just a pseud; she knows nothing about 
واقعاً هیج از هنر نمی‌داند؛ فقط ادایش‎ 
را درمی‌آورد.‎ 
pseudo /‘sju:dou, (US) 'su:-/ . ۱.(محارره) قلابی.‎ a 
من‌درآوردی» ساختگی ۲.(در ترکیب) شبه‎ 
>؛ -نما؛ سمآب‎ 0900000500708 > 


n 


art really. 


> pseudo-intellectual > 
pseudonym /'sju:danım, (US) 'su:-/ اسم مستعار:‎ # 


(در مورد شاعر) تخلص 


under a pseudonym با نام مستعار‎ 


pterodactyl 


کلمات ۱0۵۲00۷ و ۱0۵۳0۵5 در سخن گفتن از اتواع 
| شیوه‌های رایج در درمان بیماری‌های ذهن به کار می‌روند: 


296۵۵6۲۵۵6 /,saıkaunjua'rausıs / 

۸ روان‌رنجوری 
psychoneurotic /saıksunjus'rotık /‏ 

له روان‌رنجور 
(روان‌شناسی) (آدم) psychopath /'saıkzupa0/‏ 
پسیکوبات, (بیمار ) جامعه‌ستیز 
(روان‌شناسی) / دوز psychopathic /.saı‏ 
۱. پسیکوپات, جامعه‌ستیز ۲.(مربوط به) جامعه - 

ستیزی 

5۷۵0۵969 /sar'kausi:z/ ام‎ of psychosis 
PSYChOSİS /sarkousıs/ ( ام‎ psychoses) 


# روان‌پریشی 

4ه روان‌تنی؛ 
جسمی -روانی 

۲ به لحاظ psychosomatically /saıkoussmauklı/‏ 
جسمی -روانی 


psychosomatic /sarkausamatık / 


i psychotherapist/sarkouderopıst/ 


۸ روان‌درمان‌گر 

۸ روان‌درمانی psychotherapy /,saıkau'‏ 
(پزشکی) ۱. روان‌پریش psychotic /sar'kouk/‏ 
۲. روان‌پریشانه. (مربوط به) روا 
۸ ۴ (پزشکی) بیمارٍ روان‌پریش 
PT /pi: ti:/ > physical training‏ 


یشی 


# ورزش: 
تربیت‌بدنی 
/pa:t/ = pt‏ ۱۱ 

۳۱2 /p3:/ = گام‎ 

/pa:t/ < part‏ ام 

pt /paınt/ (pl pts) < pint 
pt? /poınt/ (pl pts) < point 


(در نمایش‌نامه) قسمت 


(در مسابقه و غیره) 
امتیاز 

Pt“ /p5:t/ > port (روی نقشه) بندر‎ 

PS /pa:st tens, (US) past/ < past tense 

PTA /pi: ti: 'eı/ < parent-teacher association 
انجمن اولیا و مربیان, انجمن خانه و مدرسه‎ ۶ 

Pta /pa'seıta/ ) ام‎ ptas) = peseta 

ptarmigan /ta:mıgan/ 

PtaS /pa'seıtaz/ ام‎ of هام‎ 

Pte سم‎ < Private 

pterodactyl /nersdakul / 


۶ سیاه‌خروس آلپ 


(در بریتانیا) سرباز 


psychoanalyst saıkovanalıst/ روان‌کاو‎ 

psychoanalytic /.saıkouaenoluk / 
روان‌کاوی؛ روان‌کاوانه‎ 

psychoanalytical/,saıkouaena'lıtkl / 

= psychoanalytic 


هه (مربوط به) 


psychoanalytically/,sarkouanslıukl / به لحاظ‎ adv 


روان‌کاوی؛ روان‌کاوانه 
psychoanalyze /saıkau'enalaız / (US)‏ 
pschoanalyse‏ = 
psychobabble /'saıkaubabl /‏ 


psychokinesis /,saıkaukarni:sıs, us “kı 
٭ جنبش فراروانی‎ 
psycholinguistics/,sarkouliq'gwıstuks / 
روان‌شناسي زبان‎ ۸ 
psychologica|/ısaıkڊ1odڍık|/ روانی, روحی؛‎ .۱ a 
ذهنی ۲.روان‌شناختی, (مربوط به) روان‎ 


اسی 


موقع مناسب, the psychological moment‏ 
لحظة ماسب 
a‏ به لحاظ ڙg‏ خأ psychological|y/saık910d5ık!ı/.‏ 
به لحاظ روانی 
psychological warfare /saıkalodıkl ۱9‏ 
۸ جنگ روانی 
۸ روان‌شناس psychologist/,sarkolsdaıst/‏ 


۸ ۱. روان‌شناسی. psychology /sar'knlodar/‏ 
علم‌اللفس ۲. (محاوره) خصوصیاتِ روحی 


کاربردی: ۱ 
کلم لیره۱09(6۵۱ بر علمی دلالت می‌کند که به مطالعة 
ذهن انسان و نیز رفتار انسان یا حیوان می‌پردازد. شخصی 
که در چنین مطالعاتی تخصص دارد ادایوه01:» روم نامیده 


کلم اروم بر حوزهای از علم پزشکی دلالت 
می‌کند که به معالجۀ بیماری‌های ذهنی می‌پردازد. به 
پزشکی که در این حوزه فعالیت می‌کند 0۵1610۳150 
می‌گویند. 

کلمة کاو(ا09۲:00۳۵ بر شیو؛ درمانی به خصوص در 
علم psychiatry‏ الت ۲ + به بررسي 
زندگی و تجربه‌های شخصی می‌پردازند. به این شیو 
درمان واه نیز گفته می‌شود و پزشکی که این شیوه را 
به کار می‌برد 09۲6020۵1350 نامیده می‌شود 


۸ پتروداکتیل کلم (00:070: ود عنوانی کلی است برای تمام 
(-نوعی خزند؛ بالدار ماقبلی تاریخ) 
(در پایان صفته) 0۷۵۲ please {Urn‏ < اند PTO / pi: ti:‏ 
لطفا ورق بزنید می‌شود. 
ولاه u=cook u:=l00 A=‏ اد الع ۵ ۲ دنه اه ده 
a= near Jair v= pure‏ ماه five av=now‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق wa=wet =chain d3=jam 0=thia‏ 


ublic company /pablık kampan1/ . (در بریتانیا)‎ 
شرکتِ سهامي عام‎ 
ublic convenience / pablık kan'vi:nıens / 


یتانیا) مستراح عمومی» توالت عمومی 
ublic domain /pablık dau'meın/‏ 


۸ (در 


۶ (حقوق) زمین 
خالصه 


in the public domain در دسترس عموم, عىومی‎ 


public enterprise /pıblık 'entapraız/ . ٍڀqSJla‎ n 
عمومی. مالکیتِ دولثی‎ 
public house /pnblık 'haus/ (در بریتائیا؛ رسمی)‎ ۶ 


مشروب‌فروشی؛ اغذیه‌فروشی 
publicise /'pablısaız/ = publicize‏ 
۸ ۱ مسئول تبلیغات» publicist /pablısıst/‏ 
تبلیغات‌چی ۲. روزنامه‌نگار 
۸ ۱.شهرت, معروفیت. / publicity /pblısau‏ 
اشتهار ۲. تبلیغ, تبلیغات؛ (صفت 
سر وصدا, جار و جنجال 
the glare of publicity —> glare"‏ 
۸ مسئول publicity agent /pnb'lısatı erdsont/‏ 
تبلیغات. مأمورٍ تبلیغات 
vt‏ تبلیغ کردن, تبلیغات publicize /'pablrsarz/‏ 
کردن برای؛ [کالا و غیره ] ( به مردم) شناساندن 
public lending right /pnblık ‘lend raıt/‏ 
۶ حقي امانتِ کتاب ( = حقوي نویسنده در ازای به اسانت دا 


کتابش در کتابخانه‌های عمومی) 
مس public limited company /pablık‏ 
‘kampanı/ = public company‏ 
هه ۱ علناًء آشکارا ۲.به طورٍ publicly /pablıkl/‏ 
عمومی 
This information is not publicly available.‏ 
این اطلاعات در دسترس همگان نیست. 
public nuisance /pnblık ‘nju:sns, (US) 'nu:sns/‏ 
۸ ۱.(حتوق) مزاحمتٍ عمومی ۲.(محاوره) مزاحم» موی 
دماغ, اسباپ زحمت 
n‏ افکارٍ عمومی. 'pın121/‏ اطمی/ public opinion‏ 
آراء عمومی 
public opinion poll /prblik apınran paul/‏ 
۸ سنجش افکارٍ عمومی» نظرسنجي عمومی, سنجش 
آراء عمومی 
# مالکیتٍ ‏ /صsun/ı' public ownership / pıblık‏ 
دولتی, مالکیتِ عمومی 
)حقو( / public prosecutor/ pablık 'prosıkju:t(r)‏ 
دادستان. مدعی‌العموم 
Public Record ie ak ‘reko:d DIS,‏ 
/عفند (Us)‏ 
the Public Record Office‏ 


(در 


ملی 


) مرکز استاو 


هه (در استرالاد 


PO /pi: ti: ان‎ = PTO 

(یزشکی) پتومائین ptom‏ 

ptomaine poisoning مها‎ porznı/ (aqS) ۶ 
مسمومیتِ غذایی‎ 


je /toumeın/ 


pts’ /paınts/ pl of ۶‏ 
of pt‏ ام pts /poınts/‏ 
PY /pr'prarotrı / < proprietary‏ 
زلاتد نو و آفریقای جنوبی, بعد از تام شرکت) با مالکیتِ 


خصوصی 

(در بریتانیاه محاوره) پیاله‌فروشی» بار» Pub /pnb/‏ 
مشروب‌فروشی 

۶ (در بریتانیاه محاوره) pub crawl /'pab kro:1/‏ 
میخانه گردی 

۸ بلوغ (جنسی)؛ سن بلوغ؛  puberty /pju:bı/‏ 
سن تکلیف 


۱ زهار, شرمگاه ۲. موی زهار ‏ /2ز9زم/ هنام 


pubescent /pju:'besnt/ با ؛ به سن تکلیف رسیده‎ adj 
شرمگاهی: (مربوط به) شرمگاه هنز / 6اانام‎ adj 


موی زهار 
# استخوان عانه. استخوا 


pubic hair 
شرمگاه /4ا:دزم/ ااام‎ 


هه ۱ عمومی. همگانی, (مربوط 4( public /pablık/‏ 


مردم» (مربوط به) عامة مردم ۲. دولتی؛ (مربوط 
به) دولت ۳ علنی, آشکار 
۴ مردم, جامعه, عموم مردم ۵. جماعت» گروه ۶. 
(در مورد نویسنده و غیره) خوانندگان؛ (در مورو خواننده یلا 
بازیگر) طرفداران 

شناخته‌شده بودن« مشھور  be in the puۆlie eyê‏ 
در مطبوعات و رسانه‌ها) مطرح بودن 
بر (هیج) کسی پوشیده نبودن» 0P٥‏ اطم be‏ 
(چیزی) را همه دانستن, همه از (چیزی) مطلع بودن 
همه می‌دانند که... It's public knowledge...‏ 
تبدیل به شرکتِ سهامي عام شدن, 
سهام خود را عرضه کردن 
ی را علنی کردن, چیزی را 


۰ 


go public 


make sth public 


فاش کردن, همگان را از چیزی مطلع کردن. چیزی را 
پرملا ساختن 

در انظار, در انظارٍ عمومی, در ملاعام؛ اطم صز 
پیش دیگران. جلوی همه 


wash one's dirty linen in public —> wash 
public-address system / pablık adres 
(در اماکن عمومی) (شبکة) بلندگوها‎ ۶ 
publican /‘pablıkon/ 8 


sıstam/ 

۶ صاحب پیاله‌فروشی. 
صاحب بار. پیالفروش 

۱ تشرء انتشار, طبع و publication /pabirkerfn/‏ 
نشر ۲ اثر؛ کتاب؛ نشریه ۳ اعلان. اعلام 

(در بریتانیا) public bar /pablık ba:(r)/‏ 
پیاله فروشی, بار 


pucker (sth) up = pucker vvi 
مueki۸‎ /0۸// هه [رفار ] شیطنتآمیز, شیطنت‌بار؛‎ 
[تخص ] شیطان, تخس‎ 


۷ با شیطنت. به نحو puckishly /pakrflı/‏ 
شیطنت آمیزی 1 

(محاوره) ۱. دسر ۲.(در بریتانیا) پودینگ ۰ /05۵/ للام 

۱. دسر ۱.۲در بریتانیا) پودینگ ۰ /0:۵,9/ Pudding‏ 


۳ چیز شل وول. چیز پت و پهن؛ آدم شل و ول؛ آدم 
صورت‌گنده ۴.سوسیس ۵.(محاوره) (آدم) کله‌پوک 
(محاوره) ( آدم) کله‌پوک 
شیربرنج rice pudding ٠‏ 
the proof of the pudding — proof‏ 


a pudding head 


قالو, صورتٍ پت و پهن. 1960 یدج ۾ 


صورتٍ شل و ول؛ صورتِ شیربرنجی 


سوسیس خون 
۶ (در بریتانیا) کاس pudding basin /pudıg be1ıs/‏ 
پودینگ, ظرف پودینگ 
۸ ۱ چاله آب puddle /'pndl/‏ 


۲ (فلزکاری) حوضچة ذوب 
"۳ [آهن مذاب ] به هم زدن, پالانیدن 
۷ (رسبی) فزج, شرمگاه. . pudenda /pju:dend/‏ 
عورت 
(محاوره) خپلگی / pudginess /'padaınıs‏ 
PUdgY /pndaı/ (comp pudgier, super pudgiest)‏ 
4 (محاوره) [شخص, انگشت و غیره ] خپل» خپله 
هه (به طنه) کودکانه» Puerile /'pjuararl, (US) -ral/‏ 
بچگانه؛ بی‌معنی» احمقانه 
۶ (رسمی( ا. رفتارٍ بچگ ıai‏ /تواجونزم/ puerility‏ 
رفتارٍ کودکانه. کودکی ۲. رفتار بی‌معنی» ر 
احمقانه. سادهلوحی» کودکی 
هه (پزشکی) ( مربوط به) / puerperal /pju:'a:paral‏ 
زایمان, زایمانی؛ (مربوط به) بعد از زایمان 
۰۱(مربوط ڊ4( Puerto Rican /pwa:tau ‘ri:kon/‏ 
پورتوریکو. پورتوریکویی 
۲ یورتوریکویی, اهل پورتوریکو 


پورتوریکو Puerto RICO /pwa:tau ‘ri:kau/‏ 
۱ فوت. پف؛ [باد ] نفیره سوت؛ صدای /۸۴م/ "لام 
باد ۲. [سیگار ] پک؛ [بخار ] توده؛ [ابر ] پاره ۳ (در لوا 

آرایش) ابر ۴. [نان خامه‌ای ] نان ۵.(محاوره) نس 


۹ 


adj 


= 


» 


> 


vanish in a puff of sı0k¢ (به شوخی) دود شدن و‎ 


به هوا رفتن 
ازنفس‌افتاده out of puff‏ 
۶ ۱. [دود وغیره] بیرون أمدن» بیرون uff /paf/‏ 


زدن ۲. [سیگار, پیپ و غیره] پک زدن, کشیدن ۳ 
(محاوره) نفس زدن» نفس‌نفس زدن 


İ black pudding 


ام ۱. روابط public relations /pablık rrlerfnz/‏ 
عمومی؛ ادارة روابط عمومی ۲ وجهة عمومی 
public relations officer /pblık rrlerfnz‏ 
۶ رئیس روابط عمومی» / pfiso(r), (US) a:ftsa(r)‏ 
مسئول روابط عمومی 
.(در بریتانی public school / prblik 'sku:l/‏ 
دبیرستان خصوصی؛ دبیرستانٍ شبانه‌روزی ۲.(در 
آمریکا) مدرسة دولتی 
٭ (اتصاد) بخش public sector /pablık ‘sekta(r)/‏ 
دولتی, بخش عمومی 


public spirit /pablık 'spırt/ خیرخواهی»‎ ۸ 
(روحیة) نیکوکاری‎ 
public-spirited / pablık ‘spırıtıd / ] [شخص‎ a 


خیرخواه, نیکوکار. خیراندیش 
It's public-spirited of you... ۳ 3‏ 


رو 
خیرخواه توست.... خيرخواهي شما را نشان می دهد.. 
# وسائط تقلیة public transport/ pıblık ırensp>:t/‏ 
عمومی» وسایل نقلیة عمومی 
(رسمی) خدماتِ  public utility /pblık ju:tıl9t/‏ 


public works / pablık 'wa:ks/ اني‎ 


۱.منتشر کردن, انتشار دادن //:اط۸م/ ا5ناطالام 
چاپ کردن ۲ اعلام کردن, اعلان کردن در اختیار 
مردم گذاشتن, به اطلاع مردم رساندن 
(در خطاب به حق‌السکوت  publish and be damned‏ 
بگر) هر چه می‌خواهی بگو. هر غلطی دلت می‌خواهد 
بکن 
(در کلیسا) 
زوج‌های آینده را به مردم معرفی کردن 
۸ [شخص, شرکت ] ناشر publisher /'pnblıfa(r)/‏ 
« کار نشر, کار انتشارات. publishing /pıblı/ı)/‏ 
انقشارات ˆ 
« موس publishing house /‘pablıfıy haus/‏ 
انتشاراتی, انتشارات, شرکتِ چاپ و نشر 
۸ ۱.(رنگی) بادمجانی» (رنگ) آلبالویی /:نزم/ 066 
4 ۲. [رنگ ] بادمجانی. آلبالویی؛ [صورت. بدن و غبره] 


publish the banns of marriage 


رف 
(در هاکي روی بخ) دیسک» صفحه puck /pak/‏ 
۶« ۱ چین خوردن؛ [لباس] pucker /paka(r)/‏ 


کیس خوردن, کیس داشتن؛ [چهره] در هم رفتن؛ 
جمع شدن؛ [لب ] غنچه شدن 

۲. [جهره] در هم کشیدن, جمع کردن؛ [لب ] ورچیدن» 
غنچه کردن؛ [لباس ] کیس دادن به» کیس‌دار کردن 


2 ۳ چین؛ چروک. چین و چروک؛ [لباس ] کیس 


l=see 1I=stl اه ده‎ a:=falher 92 0ع‎ 3: 5۵۲ 1200۲ ۱:2۵ A= Cup ird 9= about 
el=say oU=80 al=five  al=now oI=boy 19=near ca=hair uo= pure  eio= player ao» fire 
دمن‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jan O0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


ستیزه‌جو, جنگجو ۲ ستیزه‌جویانه. پرخاش‌جویانه 
جنگجویاته 

(رسمی) با حلت /oslıڙpıgeı/ ugnaciously‏ 
پرخاش‌جویانه‌ای» به چلرزٍ ستیزه‌جویانه‌ای؛ با 
لحنٍ پرخاش جویانه‌ای 
(رسمی) پرخاش‌جویی» 
ستیزه‌جویی 

1 دماغ پهن؛ دماغ کوفته‌ای /2ه« ید( 0056-ونا 


۲ 


19۱۵611 /pngnazsotı / 


۱03-00560 /' png nauzd/ دماغ کوفته‌ای؛‎ adj 
دماغ پهن‎ 
uke /pju:k/ (عامیانه) قی کردن» بالا آوردن»‎ ۱ ۷ 
استفراغ کردن. شکوفه زدن‎ 
استفراغ, قی‎ ۲ ۸ 
puke up (عامیانه) قی کردن. بالا آوردن.‎ 
استفراغ کردن, شکوفه زدن‎ 
pukka /'pıka/ (در بربتایا) ۱. درجه‌یک» عالی.‎ 4 


فوق‌العاده ۲. اصیل, واقعی 
۱ عمل ) کشیدن» زور pull’ /pul/‏ 
در طیعت) جاذبه (نیروی) کشش؛ (مجازی) جذبه 
۳ (محاوره) نفوذ, تأثیر ۴ جرعه. قلپ ۵.(به سیگار و 
غبره) پک ۶. تلاش تسقلاء کار سخت. کار 
طاقت‌فرسا ۷. دسته, دستگیره: [ناقوس ] طناب ۰۸ 
(جاپ) نمونه ٩.(کریکت.‏ گلف) چپ‌زنی 

احساس کردم کسی 
آستیلم را می‌کشد. 
۱ زور زدن, زور آوردن؛ کشیدن ۰ /انم/2االام 
۲ پارو زدن ۳ [اتوسیل] (به طرفی) کشیدن, کشید: 
شدن ۴. [ماشین, موتور و غیره ] به سختی کار کردن» 
جان کندن 

۵. [ارابه. واگن, پرده, دست و غیره ] کشیدن ۶. [ جوب بب 
دندان و غیره ] کندن, کشیدن, درآوردن؛ [مرغ و غبره] 
شکم... را خالی کردن. پاک کردن ۷. [قایق ] با پارو 
راندن ۰۸ [کلید. زنگ ] زدن؛ [مائه, اهرم ] کشیدن 4٩‏ 
(گهنه. عامیانه. به لحاظ جنسی) [دختر, بسر ] جلب کسردن 
۰ (عسامیانه) [دزدی, جنایت ] تمام کردن؛ کار ...را 
یکسره کردن, ترتیب...را دادن؛ [بانک ] زدن؛ (کلک] 
زدن, سوار کردن ۱۱. [اسب ] دهنه را دندان زدن, 
دهنه را جویدن ۱۲. [اتومبیل ] (به طرفی) کشید. 
کنار کشیدن ۱.۱۳در سابقه) [اسب ] جلوی... را گر فتر 
را کشیدن ۱۴. (مشت‌زنی) [ضربه ] پس کشیدن 
۵ (کریکت, گلف) [توپ ] چپ زدن 

pull the carpet / rug (out) from under sb's feet 
(محاوره) حمایتِ خود را از کسی در‎ 


Ifelt a pull at my sleeve. 


د 


کسی را خالی کردن 
در را بستن, در را پیش کردن 1١‏ / ۲ای 000۳ عظ) اام 
(محاوره) سر به سر کسی گذاشتن. pull sb's leg‏ 


کسی را دست انداختن 


puff-adder 
[دود و غیره ] بیرون آوردن؛ فوت کردن‎ .۴ 
huff and puff —> huft 
هن وهن کردن. نفس‌نفس زدن.‎ 
به نفس‌نفس زدن افتادن ۲. هارت و پورت کردن‎ 
puff and pant هن وهن کردن, نفس‌نفس زدن.‎ 
به نفس‌نفس افتادن‎ 
مفرور بودن, باد کرده‎ 
بودن, باد نخوت در سر داشتن‎ 
puff sb up with pride مجر کنو‎ 
کسی را به عرش اعلی بردن. هندوانه زير بغل کسی‎ 
گذاشتن‎ 
(محاوره) [شخص ] نفس‌نفس‌زنان  . واه )انم‎ 
رفتن؛ [تطار ] دودکنان رفتن. پت‌پت‌کنان رفتن‎ 
(محاوره) از نفس انداختن, ال0 (/60/5) انا‎ .۱ 
] از پا انداختن ۲. [نمع ] فوت کردن؛ [دودٍ سیگار‎ 
ن دادن؛ [حرف ] بریده‌بریده گفتن ۳.(در مورد‎ 
برنده) [پرها ] باد در ... انداختن؛ [لپ ] باد کردن؛‎ 
[بالش و غره ] صاف و صوف کردن. قلمبه کردن‎ 
باد شدن؛ باد در (چیزی) افتادن‎ ۴ 
باد کردن؛ باد در ..انداختن؛ . لا (ه) ام‎ .۱ 
[بالش ] صاف و صوف کردن, قلمبه کردن‎ 
ورم کردن» متورم شدن‎ .۲ 


puff and blow 


be puffed up with pride 


خواندن. 


vf 


vi 


"۷ 


7 افعي آفریقایی ۸ ۵۸۲ puff-adder‏ 

puff-ball /paf b»:1/ قارج پفی‎ # 

4 ۱. (محاوره) ازنفس‌افتاده ۲.متورم.  puffed /pı/‏ 
ورم‌کرده. بادکرده 


puffed Out / pafl اس‎ 
puffed sleeve / pfi ‘sli:v/ 


4ه (محاوره) ازنفس افتاده 
۸ آستیر 


۱ ماکارو ( = نوعی پرنده در اقیانوس‎ n 
اطلس)‎ 

puffiness / pafinıs/ پف‌کردگی» ورم‎ ۸ 

puff paste /pnf peıst/ خمیر هزارلا. خمیر‎ ۸ 
ورقه‌ای‎ 


puff pastry ۱۵۸۲ ۸ 

puff sleeve من‎ ‘sli:v/ 

PUffY عمج‎ (comp puffier, super puffiest) 

4ه ۱. پفی» پف‌کرده. پف‌دار ۲. تنگ نفس 
وسک پاگ 


ورقه‌ای 


PUY /pne/ 
pug-dog عمج‎ dog, (US) d5:g/ = pug 
pugilism /'pju:darlrzam / 


۸ (رسمی) مشت‌زنی 
حرفه‌ای» بوکس حرفه‌ای 
۸ (رسمی) مشت‌زن حرفه‌ای, 
بوکسور حرفه‌ای 
4 (رسمی) ۰۱(مربوط ڊ4( pugilistic /pju:dsııstık/‏ 
مشت‌زنان حرفه‌ای: مثلٍ مشت زا 
(مربوط به) مشت‌زني حرفه‌ای 
4 (رسمی) ۱. پرخاش‌جو.  pugnacious /pıgeı/5/‏ 


pugilist /pju:darlst/ 


رعایت کردن, رحم کردن, ملاحظةٌ کسی را کردن 


He didn't pull his punches when it came to 


[جوراب. کفش و غیره ] درآوردن. کندن؛ 568 00۴ ااام 


[یریز ] کشیدن, بیرون آوردن 


موقع انتقاد از کار که ريد criticizing the work.‏ [کفش. جوراب و غیره ] پوشیدن, پا کردن تاه هه الام 
چیزی کم نگذاشت. (محاوره) ۱. کمربندٍ خود را صن )عه one‏ اام 
#« جلو زدن» جلو افتادن pull ahead‏ محکم کردن, بیشتر کار کردن ۲. خود را اصلاح کردن. 
۱. [طتاب و غیره ] کشیدن pull at /on sth‏ رفتارٍ خود را بهتر کردن. مواظب رفتار خود بودن 
۲ [سیگار. پیپ و غیره ] پُک زدن به, کشیدن؛ [یطری ] pull oneself up by one's (own) bootstraps‏ 
سر کشیدن (محاوره) بدون کمک دیگران به جابی رسیدن, فرزنډ 
[اتومبیل و غیره ] دور شدن؛ راه افتادن 2۳2۷ ااام خصال خویشتن بودن؛ کسی خودش به خودش کمک 
۷ ۱. عقب راندن, پس راندن ۰ ۰ هط («ع) ااام کردن" 
۷ ۲. عقب‌نشینی کردن» عقب رفتن؛ کنار کشیدن Pull the other one (_it's got bells on)!‏ 
۱. (محاوره در مورد بیماری) ٠‏ 00۷08 جاو/ ۵و الالام (محاوره) خر خودتی! ما را دست انداختی! خر پیدا 
از پا درآوردن ضعیف کردن, بی‌بنیه کردن ۲. کردی! برو این دام بر مرغ دگر نه! 
[ساختمان و غبره ] خراب کردن» کوبیدن ۳ (در (محاوره) خود را به آب و the stops‏ لاه pul! out‏ 
آمریکا) [پول ] درآوردن آتش زدن, تمام سعي خود را کردن 
۱. (محاوره) دستگیر کردن» pull sb / sth to pieces —> piece’ pull (sb / sth) in‏ 
بازداشت کردن ۲. [تماشاچی. حامی ] جذب کردن» از موقعیت و مقام خود سوم استفاده کردن ‏ )مهم ااام 
جلب کردن» دور خود جمع کردن ۳. (محاوره) (محاوره) پارتی‌بازی کردن, pull strings / wires‏ 
[بول] درآوردن اعمال نفوذ كردن 
۴. [تطار] وارد ایستگاه شدن» رسیدن سرتخ‌ها را در دس خود pull the sirings / wires‏ 
۷ ۱. [قطار] رسیدن به pull in to / into sth‏ 
وارد ... شدن ۴. (در بریتایا) [وسیلۀ نقلیه ] به pull sb's strings‏ 
طرف ... رفتن اختیارٍ کسی را در دستٍ خود داشتن 
۱ [وسیلۀ نقلیه ] كنار ... توقف pull otf (sth)‏ حرف کسی را بریدن. ام ٣۵ط‏ / ۲١٥۸ء sb up‏ ااuم‏ 
کردن, کنار ... پارک کردن زبأن کسی را بند آوردن؛ کسی را سر جای خود 
۲. [رسیلا نقلیه ] کنار کشیدن, توقف کردن میخکوب کردن 
(محاوره) انجام دادن» کردن» pull sth off‏ (محاوره) ر کسی pull the wool over sb's eyes‏ 
راست و ریس کردن شیره مالیدن, چیزی را از کسی پنهان کردن. کلاه س 

۱ [اسلحه ] کشیدن» pull (sth /sb) out‏ کسی گذاشتن 
بیرون کشیدن؛ [دندان ] کشیدن ۲. [نیرو. شخص] تفنگ (به روی کسی ) کشیدن (اء «0) ماع ھ ااام 
خارج کردن, بیرون بردن رباط / pull a ligament / muscle / tendon‏ 

۶ ۳. [ماشین. قایق و غیره] راه افتادن؛ منحرف شدن ماهیچۀ / تاندونٍ (کسی) کشیده شدن 
۴. [فطار ] راه افتادن , حرکت کردن» خارج شدن؛ (از بشکه) آبجو ریختن pull a pint of beer‏ 
از ایستگاه خارج شدن ۵. خود را حلاص (عامیانه) دخل کسی / pull the plug on sb/ sth‏ 
کردن. خود را کنار کشیدن چیزی را دراوردن. پدرٍ کسی / چیزی را درآوردن. 
A car suddenly pulled out in front of me.‏ کسی / چیزی را درب و داغون کردن 
ناگهان ما جاویم سبز شد. از همه چیز دل برکندن, pull up one's roots‏ 
۷ ۱. [ماشین, قایق و غیره] کنار ۰ 0۷۵۲ (ع) اانام دست از همه چیز شستن, همه چیز را ول کردن 
بردن ن کردن pull weeds‏ 
۲.[ماشین, فایق و غیره ] کنار رفتن» پس رفتن؛ کنار کار خود را خوب انجام دادن. اطچاwe ٥۸۵'۶‏ ااام 
کشیدن به سهم خود خوب کار کردن 
¥ 1 [ییمار ] حال ...| pull (sb) round / through‏ (محاوره) به کسی کلک زدن. طو مه ٥۸۵‏ )6و ۾ ااام 
جا آوردن؛ به هوش آوردن؛ نجات دادن کسی را گول زدن, کلاه سر کسی گذا 
۲.(در بریتاتیا: محاوره, از یماری) حال (کسی ) حوب pull faces / a face —> face‏ 
شدن؛ به هوش آمدن (محاوره) کوتاه آمدن. pull one's punches‏ 
about‏ =2 فلا دنه i= see D=got 3:saw U=cook u:=to0o A=cup‏ 
تفه نها رم رو e1 = say‏ 
ava = hour d3=jam 0= thin‏ 


از چیزی در پوستِ خود نگنجیدن. اه ۱۷14 ع4هعانام 


از چیزی ارام و قرار نداشتن, از چیزی بی‌تاب بودن 
ضرباتِ ریتمیک pulsating beats‏ 
۸ ۱. [قلب و غیره] ضربان. pulsation /pal'serfn/‏ 
تیش؛ ضربان قلب ۲. ارتعاش» لرزش 
۸ ۱. نبض. ضربان نبض ۲.(موسیقی) /۶ا۸م/ "56انام 
ضرب» ریتم ۳ (برق, الکترونیک و غیره) پالس. تکانه. 
تپ» ضربه 
f vi‏ یت و غیره ] تپیدن» زدن» تیش داشتن» ضربان 
اشتن؛ [زخم] ررق کردن ۵. ارتعاش داشتن 
مر تعش بودن» لرزیدن ۶. سرشار بودن» مشحون 
بودن. آکنده بودن 
نبضِ کسی را گرفتن 
have / keep one's finger on the pulse — finger‏ 
۸ (در جمع) حبوبات, بنشن pulse? /pals/‏ 
اد pulverisation /palvarar'zer n, pul-, (US)‏ 
pulverization‏ = 
pulverise /'palvararz, ‘pul-/ = pulverize‏ 
i pulverization /palvorarzer fn, pul-, (US) -r'z-/‏ 
۸ ۱.(عمل) آسیا کردن. ساییدن, آرد کردن ۲.(مجازی) 


feel / take sb's pulse 


1 از شر... حلاص pull (sb) through sth‏ 
کردن ۲ جان به در بردن ازن جستن از 

دست به دست هم دادن» ۰ 967اعوم1 ااام 
با هم کار کردن, با هم تلاش کردن 

خود را جمع و جور کرد pull oneself together‏ 
بر خود مسلط شدن 

۱ [ماشین ] نگه داشتن: pull (sth / sb) up‏ 
متوقف کردن ۲. (محاوره) سرزنش کردن؛ تنبیه 
کردن 

۳. [ماشین ] ایستادن متوقف شدن ۴. خود را بالا 
کشیدن, خود را ( به پای دیگران ) رساندن 
جوجه مرغ مرغ جوان pullet /pulrt/‏ 
1 ۱ قرقره پولی ۲. فلکة تسمه pulley /'pulr/‏ 
اپ پولی pulley-block /'pulr blak‏ 
ın/‏ ان pullin‏ 
راه. قهوهخانة کنار جاده 
Pullman /'pulman/ (pl Pullmans)‏ 
جه یک, قطارٍ اکسپرس‌خواب 
Pullman Car /pulman ka:(r)/ = Pullman‏ 
Pull-off /pul of, (US) o:f/ (US) = pull-up‏ 


از ميان بردن» از بین بردن [مجله. روزنامه ] ضمیمه Pull-Out /'pul aut/‏ 
۱.(رسمی) آرد کردن. /-ال0 ,۳۱0]۷6۲26/0۸۷۵۳۵2 ۸ پلیور؛ بلوز پشمی / pullover /'pulauva(r)‏ 

پودر کردن, آسیا کردن, ساییدن ۲.(محاور» به شوخی) ۰ ۸ ۱.(در بریتانیا۔ در جاده) پارکینگ ۰ /م ادم'/ ۵نا-النام 

خرد کردن, در هم کوبیدن, خرد و خاکشیر کردن. ۲ (ورزش) بارفیکس 

درب وداغون کردن. از بین بردن» از ميان بردن (پزشکی) pulmonary /'palmanarr, (US) -nerı/‏ 


ا ۳ (رسمی) آرد شدن» پودر شدن, آسیا شدن 
۸ پوماء شیر کوهی /'pju:ma, (US) pu:ma/‏ ۵2 
« سنگی‌پا امه pumice‏ 
pumice-stone /'pımıs staun/ = pumice‏ 
pummel /'pıml/ ( prp pummelling,‏ 
pummelled, (US)‏ مریم (US) pummeling,‏ 
زدن, کتک زدن؛ مشت زدن ) pummeled‏ 
۸. کتک» مشت ومال pummelling /pamalıg/‏ 
کسی را حسابی | give sb a real pummelling‏ 
مشت زدن؛ کسی را کتکي حسایی زدن 
کتک حسابی خوردن, .. take a real pummelling‏ 
دخل (کسی) حسابی درآمدن 
۾ تلمبه, پمپ ۲. تلمیه کردن, 
پمپاز 
۷ ۳ تلمبه کردن» پمپاژ کردن؛ [بنزین ] زدن ۴.( 
برخوره‌های دوستانه) [دست ] فشردن, بالا و پایین بردن 
۵. حرف از زیر زیان...کشیدن ۶. [سده] شستشو 
دادن ۷ (محاوره) تیراندازی کردن به, فانک کرد 
به طرف؛ گلوله‌باران کردن ۸. پر کردن از 
٩‏ تلمبه زدن ۱۰. [قلب ] زدن» تپیدن 
(محاوره) وزنه زدن» دمیل زدن 
all hands to the pump —> hand’‏ 


pump’ /pamp/ 


pump iron 


(مربوط به) ریه؛ ریوی» ششی 

۱ [مبوه ] گوشت ۲.(در ا ام PUIp‏ 

خمیر چوب ۲ خمیر ۴ (به طنه) کتاب‌های بازاری؛ 

ادییاتِ بازاری؛ مجله‌های بازاری؛ نوشته‌های 

بازاری 

۵. [کتاب, نشریه و غیره ] بازاری 

۶ خمیر کردن؛ له کردن 

۷ خمیر شدن؛ له شدن 

کسی را خرد و خمیر 

کردن 

کسی را داغون کردن. 

پدر کسی را درآوردن 

در کلیسا) متبر ۲.(رسمی) وعظ. ‏ /۲٤صانم/‏ ؟زصآنام 

موعظه, ارشاد ۳ (رسمی) روحانیون, روحانیت 
(comp pulpier, super pulpiest)‏ / نونمم / PUIPY‏ 

خمیری» خمیری‌شکل؛ لهشده 

(ستاره‌شناسی) تپ‌اختر» پولسار ‏ /(0:مدام58۲/۳ایام 

puisate /pal'seıt, (US) 'palsert/ ] [قلب و غیره‎ ۱ 

زدن» تپیدن. ضربان داشتن ۲ مرتعش شدن, به 

ارتعاش درآمدن, تکان خوردن, لرزیدن 


beat / mash sb to a pulp 


reduce sb to a pulp 


۳ مر تعش کردن, به ارتعاش درآوردن, تکان دادن 


لرزاندن 


punctually 


کبردن شراب یا عرق با ادویه. شکر و غیره درست می‌کنند) 
۱.مشت زدن ڊ4 punch? /pant// (pI punches)‏ 
۲ در آمریکا) [گله ] راندن» بردن 
۶ ۳.مشت؛ ضربهً مشت ۴.(مجازی) قدرت. قا قیر: نفوز 
(مجازی) دست‌های خود را در ھو|  punch (he air‏ 
تکان دادن 
pack a punch — pack‏ 
pull one's punches — pull‏ 
throw punches‏ 
punch sth in / into sth‏ 


مشت زدن 
۷ (کامپیوتر) ماشین کردن» 
پانچ کردن 
Punch and Judy show /pantf on dau:dı fau/‏ 
۸ (در بربتایا) خیمه‌شب‌بازي پانچ و جودی (= اسم 


یک خيمه‌شب‌بازي خنده‌دارٍ بچگانه) 

(در بریتائیا) کیسه‌بوکس. ‏ /وطزانمع/ punchbag‏ 
کیسه‌شن تمرین 

(برکس) گلابي تمرین / سس punchball‏ 


206۱-00۷۱۳۸0: ظرف بانج قدح پانج /انهط‎ « 
punch card /'pantf ۸ 
punch-drunk/ pantf draqk/ 


punched card /'pantft ka:d/ = punch card 

puncher /pant/a(r)/ مشت‌زن‎ ۸ 

punching bag /'pantfı bag/ (US) = punchbag 

punching ball /pantfıy b5:1/ (US) = punchball 

۸ [داستان. شوخی ] نکتۂ laın/‏ تم punch-=line‏ 

اصلی, شاهب 

۸ (در بریتانیاه محاوره) کتک کار ی./۸ 0۸:۲ / 011۸٥1۸-1‏ 

بزن‌بزن 

punchy /'pantfı/ (comp punchier, super 

4ه (محاوره) ۱. [استدلال, بحت ] پرقدرت. ۸i5(‏ ٥م‏ 
قوی» مؤثر. پرتأثیر ۲ گیج. منگ, کلافه 

punctilio /pagktılrou / ) ام‎ punctilios) 

قت زیاد؛ ادب» نزاکت 

punctilioUS وم‎ / 

فوق‌العاده», بسیار زیاد. بیش از حدّ ۲ دقیق؛ ميادي 


۸ (رسبی) توجه به ج 


4 (رسمی) ۱. [توجه. دقت ] 


آداب 


۷ با نزاکتِ تمام» / نومه punctiliously‏ 
بسیار مؤدبانه 
r‏ |د« ji|كٽ  punctiliousness/paqkılıosnıs/‏ 


هه ۱.وقت‌شناس. punctual /pagktfual/‏ 
موقع‌شناس. خوش قول ۲. سر موقع» به موقع 
۸ وقت‌شناسی, / punctuality /paqktfu'zlat‏ 
موقع‌شناسی» خوش‌قولی 
۲ به موقع» سر وقت punctually /pagktfualr/‏ 
irû‏ ما u=cook‏ 


ı= near _ea=hair 
0=thin O=this 


3= about 
a1 = fire 


3:= saw 


prime the pump — prime3 
give sb's hand a pump 


a stomach pump 
pump sb for sth; pump sth out of sb 

[اطلاعات و غیره ] از زیر زبانٍ کسی بیرون کشیدن 
He was pumped full of drugs.‏ 


[بول] سرمایه گذاری کردن pump sth in‏ 
۱ [پول ] سرمایه گذاری pump (sth) into sh /sb‏ 
کردن در؛ [نیرو. تلاض] بر سر ... گذاشتن» در 
ء... صرف کردن ۲. [اطلاعات و غیره ] در مغز ... 
فروکردن» حقنه کردن به 

pump (sth / sb) Ol (محاوره) تولید كردن«‎ .١ 
بیرون دادن ایجاد کردن ۲. [سده ] شستشو دادن‎ 
تیراندازی کردن به / به طرفی؛ گلوله‌باران‎ ۳ 
کردن ۴. با تلمبه خالی کردن‎ 

۵ [موسیقی ] با صدای بلند پخش شدن ۶. [خون, 
نفت ] فواره زدن» بیرون جهیدن 


[لاسنیک و غیره ] باد کردن pump sth up‏ 
۸ ۱.کفش ورزشی, کفش کتانی /م٣۸م/‏ ۳۷0۳0۵2 


۲ کفش ژیمناستیک؛ کفش رقص ۳ کفش بی‌بند 


* نان چاودار / مهم pumpernickel‏ 


۸ کدو حلوایی. کدو تنبل pumpkin /'pampkın/‏ 
۶ (در آمریکا) pump priming /pamp prarmıo/‏ 
(سیاستٍ) تزريتي مالی, تقويتِ بازار 


pump-room /pımp ru:m, r0m/ hn (در پریتائیا؛ در‎ ۶ 
آب‌سدنی) آب‌خوری‎ 

pun /pan/ ( p/p punning, pt,pp punned) 
بازی با کلمات؛ جناس؛ ایهام‎ .۱ 
۲.با کلمات بازی کردن‎ 


[کلمه. کلمات ] بازی کردن با pun on‏ 


= 


Punch /pantf/ (در خیمه‌شب‌بازی) (عروسکی) پانج‎ 
as pleased as Punch —> pleased 

۱. سوراخ‌کن, دستگاو پانج» 

منگنه ۲ سمبه ۳ مُهر 

۴ سوراخ کردن, پانج کردن؛ [سوراخ] ایجاد کردن. 

کردن 


(در آمریکاءبرای ورود به اداره) 


punch’ /pant// 


8 


punch (sb) in 


punch (sb) out ( 


punch? /pantf/ 

۳ 

a= g0 
j= yes 


پانج (= نوعی مشروب که از مخلوط 
2 اه ده 
> 2 
w= wet‏ 


i= see 
ده‎ say 
ava = hour 


مجازاتِ مرگ j capital punishment‏ 
پدر (چیزی / کسی) درآمدن. punishment‏ ھ take‏ 
درب وداغون شدن, دخل (چیزی / کسی) آمدن 
punitive /'pju:natıv /‏ 
مالیات ] سخت» سنگین. کمرشکن, طاق 


(نظامی) حمل تتبیه 
/ منز punitively‏ 


مu‎ nk) موسيقي پانک ۲. [ثخص ] پانک /)و۸م/‎ ۱ n 
.۴ (در آمریکاه محاوره» به طمنه) ولگرد» آدم بی‌سروپا‎ ۳ 
(محاوره به طنه) چیز بی‌ارزش: چیز آشغال. چیز‎ 


مزخرف 
۸ موسیقی پانک punk ۵۵ ‘rok/‏ 
۸ [شخص] پانک punk rocker / pank 'roka(r)/‏ 


(در بریغانیا؛ برای میوه و غیره) punnet/ panıt/‏ 
سبد (کوچک)؛ جعبه 

punster /pansta(r)/ (آدم ) جتاس‌پران.‎ n 
(آدم) جناس‌باز, (آدم) ابهام‌پران. (آدم) ابهامگو‎ 
اهل بازی با کلمات. آدم ماهر در بازی با کلمات‎ 


punt! /pant/ .یلم کرجی‎ Nn 
بلم راندن کرجی بردن, بلم‌رانی کردن» کرجی‌رانی‎ ۲ ۶ 
کردن‎ 


۷ ۳ [فایق, بلم ] راندن 
به بلم‌رائی رفتن, به کرجی‌رانی رفتن 
۷ ۱۰۱فوتبال) [توپ ] شوت کردن» 
تو هوا زدن» ضربه زدن به 
۸ ۱.۲فوتبال) شوت. ضربه (به توپ) 
۷ ۱,(محاورهه ورق‌بازی) با بانک بازی ۰ /۵۸/ ۸1ا0 
کردن ۲.(در بریتائیا؛ محاوره) شرط‌بندی کردن؛ قمار 
کردن 
۸ پونت (= واحدٍ پول جمهوري ایرلند) 
(در بریتانیا) ۱:(ور‌بازی) 
بازی‌کننده (با بانک) ۲ شرطبند. قماریاز ۳ 
(محاوره به طنه) آدم معمولی: آدم عوضی؛ (در روزنامه 
ع خوانندۀ معمولی. خوانندة عادی؛ (در بازار) 
مشتري معمولی» مشتري ساده 
puny /pju:nr/ (comp punier, super puniest)‏ 
هه (به طعنه) ۱. [آدم ] نحیف, لاغر» مردنی؛ [دست و پا و 
غیره ] ضعیف. بی‌جان, شل و ول ۲. [تلاش و غیره] 
مذبوحانه. عاجزانه 
# ۱ توله‌سگ, سگ توله ۲. توله 
۳ (محاوره په طته) آدم پراقاده, پسر: 
۴ توله زاییدن» توله آوردن 
[سگ ماده ] آبستن 


go punting 
punt /pant/ 


punt /punt/ 
punter /'panto(r)/ 


اج PUP‏ 
پسر؛ لوس 


in pup 
sell sb a pup — sell 


pupa /'pju:p»/ ( p/ pupae, صuص35) [حشره [ شفیره.‎ 


بوچ 


punctuate 


۷ . [نوشته و غیره ] punctuate /pagktfuert/‏ 
نقطه گذاری کردن. علامت‌گذاری کردن ۲. [صحبت. 
سخنرانی ] قطع کردن» بریدن 

(در نوشته) / روم punctuation‏ 
نقطه‌گذازی 

punctuation mark /paqktfuerfn ma:k/ alle 
نقطه گذاری, علامتِ سجاوندی‎ 

۱ سوراخ؛ سوراخ‌شدگی: /(۳۷۵06]۵۲6/۳۰0۸:/۰6 
[تایر ] پنچری ۲ (عمل) سوراخ کردن 

۷ ۳ سوراخ کردن؛ [تاير ] پنچر کردن؛ [دسل ] نیشتر 
زدن, باز کردن؛ [ب‌ادکنک] ترکاندن ۴. [شخص] 

.را خالی کردن. دٌم... را چیدن سر جای خود 


۶« ۵.سوراخ شدن؛ [تاير ] پنچر شدن؛ [بادکنک ] ترکیدن 
۶ ۱.(در هند) پاندیت؛ هندوی PUnNdit /pandıt/‏ 
فرزانه. فقیه برهمایی ۲ اهل فن» صاحب‌نظر» 
خبره؛ (به شوخی) اهل بخیه 
۱. [طعم, عطر ] تندی» pungencCy /pndsansr/‏ 
تیزی ۲ [حرف ] گزندگی, تلخی 
۸ ۱. [طمم عطر ] تند, تیز pungent /'pandsont/‏ 
۲ [حرف ] گزنده, نیشدار. تلخ 
۷ .با طعم تند, با بوی تند /0۸۸۵5200/ 0960۸۷ 
۲ به طورٍ گزنده‌ای, به نحوٍ نیشداری, به صورتٍِ 
تند و تیزی 
۱. مجازات کردن, کیفر دادن» punish /panıf/‏ 
به مجازات رساندن تنبیه كردن ادب کردن ۷ 
جزای...را دادن ۳ (محاوره) آزار دادن آزار رساندن 
به خشونت کردن باه زدن. کتک زدن, حال...را 
جا اوردن 
خود را ملامت کردن. 


punish oneself 
خود را سرزنش کردن‎ 
مجازاتٍ ... برای چیزی‎ 

تعیین کردن 
هه قابلمجازات» / punishable /'panr fabl‏ 
مجازات‌کردنی» قابل‌کیفر؛ قابل‌تنبیه. سزاوارٍ تنبیه؛ 
(حقوق) قابل: 
دارای مجازاتِ 


punish sth by / with 


punishable by 
punishable by death 
punishing وم‎ / 
خسته‌کننده, توانفرسا؛ دشوار» سخت‎ 
(محاوره) صدمه» صدمة حسابی‎ .۲ ۸ 
دخل (چیزی / کسی) آمدن.‎ 
درب وداغون شدن, پدرِ (چیزی / کسی) درآمدن‎ 
punishment /'panıfmant/ مجازات» کیفر» جزاٌ‎ .۱ ۸ 
تنبیه, تأدیب ۳ (محاوره) صدمه, صدماً حسابی,‎ ۲ 
خسارت‎ 
بدنی‎ 


take a punishing 


corporal punishment 


keep sb in purdah 


هه ۱. خالص, ناب» سره؛ بی‌غش؛ pure /pjus(r)/‏ 
[رنگ ] یکدست ۲. [آب. هوا] پاک پاکیزه. تمیز. 
سالم. زلال ۳ پاکدامن؛ منزه» عفیف, بی‌گناه» 
معصوم ۴ محض, صرف. مطلق ۵. [صدا] صاف. 
شفاف, واضح ۶.(رسی) [علوم ] محض, نظری 
(محاوره, بعد از اسم, برای تيد( pure and simple‏ 
و بس, و همین, و دیگر هیچ 


(دلیلش) تنبل H's laziness pure and simple.‏ 
است و بس. (دلیلش) فقط تنبلی است. (دلیلش) تتبلي 
محض است. 

مت بجّه بی‌گناه. .. (as) pure as the driven snow‏ 
خیلی پاک. خیلی معصوم 

The room was painted pure white. اتاق سفید‎ 


سفید رنگ شده بود. اتاق سفیږٍ یکدست رنگ شده بود. 
pure-bred /'pjua bred/ = thoroughbred‏ 
/'pjuareı, (US) pjua'rer/‏ عنام 


purely / صرفاً. مطلقاً؛ متحصراً / رازم‎ adv 
pureness /pjuanıs/ = purity 
pure vowel دنز‎ 'val/ . واک ساده, مصوّتٍ‎ « 
ساده‎ 
P9810 /م2:gء1/1/‎ . (رسبی) ۱. تهذیب, تزکیه‎ 
[ررده, شکم ] تخلیه ۴. [حزب و غیره ] پاکسازی,‎ .۲ 
یه . تطهیر. تبرثه‎ 
[دارو] ملیّن‎ ۰ 
مسهل, داروی ملیّن‎ ۲ ۸ 
purgatorial/.p3:gڍ5:rı9l/ (رسمی) ۰۱(مربوط به)‎ 
برزخ» بسرزخی؛ مانند برزخ ۲. پاککنند‎ 
تطهیرکننده‎ 


۸ ۰۱ (مذهب, 


= 


purgative وم‎ 


purgatory / pa:gatrı, (US) -o:r/ 
نیز با حرف بزرگ) برزخ» اعراف ۴.(محاوره به شوخی)‎ 
purge [شخص, روح ] تصفیه کردن. دم‎ .۱ ۷ 
.۲ پاک کردن. پالودن؛ [گاء] شستن» پاک کردن‎ 
تطهیر کردن, تبرئه کردن ۳.کهنه) شکم... را تخلیه‎ 
کردن, مزاج...را پاک کردن ۴. [سخص] پاکسازی‎ 
کردن؛ [حزب] تصفیه کردن ۵.(حنوق) غراست ...را‎ 
دادن, کفار؛ ...را دادن, جریم‎ 
[حزب و غیره ] تصفیه, پاکسازی ۷.(کهنه) مسهل»‎ .۶ ۸ 
داروی ملیّن‎ 
[شخص, روح ] تصفیه کردن, پاک کردن. 2۱۷۵ چام‎ 
پالودن؛ [گناه ] شستن, پاک کردن‎ 


را دادن 


purge sth of sb; purge sb from sth کسی را از‎ 
aw vu=cook u:= too 3:= bird 2= about 
132 ۳ ea= hair 

0= thin this 


pupae /pju:pi:/ p/ of pupa 
pupal /'pju:pal/ هه شفیره‌ای» (مربوط به) شف‎ 
pupate /pju:peıt, (US) 'pju:p¢1/ شفیره‎ (J) 
شدن» نوچه شدن, تبدیل به شفیره شدن, به صورتِ‎ 
شفیره درآمدن‎ 
محصل. شاگرد. دانش‌آموز‎ ۱ ۸ 
نوچه, شاگرد‎ ۲ 
مردمک (چشم), نی‌نی‎ ۸ 
عروسکي خیمه‌شب‌بازی,‎ ۱ ۸ 
عروسک ۲ (به طنه) الچ دست»‎ 


pupil’ / pju:pl/ 


pupil? /'pju:pl/ 
puppet /'papıt/ 


یچه؛ (صفت‌گونه) 


دست‌نشانده 
سالن خیمه‌شب a puppet theatre‏ 
نمایش‌خانه 
دول دست‌نشانده a puppet government‏ 
7 (در نمایش خیمه‌تب‌بازی) ات ۱۰۱۷۱۰۱۰ 
عروسک‌گردان 
نمایش عروسکی, puppet-play /'pnpıt pler/‏ 
خیمه‌شب‌بازی 


۸ ۱. عروسک‌گردائی؛ / puppetry /'papıtrı‏ 
نمایش عروسکی ۲ عروسک‌سازی 
puppet-shOoW / ppt f9u/ = puppet-play‏ 
# . تولەسگ. سگ‌توله ۲.(محاوره 0۸۵۸/۰ ۳۱0۵۵۷ 
به طنه) آدم پرافاده. پسرة لوس, پسرة نثر 


(محاوره) چأقي بچگی fet/‏ م۲ puppy-fat‏ 
۸ (محاوره) عشقي نوجوانی» /۱۸۷ مم / 10۷6- 016¥ 
عشقي کودکی 


4 ۱. نیم‌کور ۲. کودن, کندذهن /2::0۱۵۵/ puri‏ 
۲ (رسمی) ۱. خرید, ابتیاع purchase /pa:tfos/‏ 
۲ تکیه‌گاه, گیره؛ جاپاء جادست 
۳.(رسمی) خریدن, خریداری کردن. ابتیاع کردن 3 
(ادبی) [پیروزی و غره ] کسب کردن, به دست آوردن, 
به چنگ آوردن, حاصل کردن ۵, بالا بردن ۶ 
محکم چنگ زدن به 
خریدٍ قسطی 
خرید کردن make a purchase‏ 
« قیمتِ خريد  p1a5/‏ جدزاد۵/ purchase price‏ 
۸ (رسبی) خریدار» مشتری /()2د/1:م/ 1۲٥۸886۲‏ 
۶ مالیاتِ خرید purchase tax /'pa:tf5s taks/‏ 
(بازرگانی) خرید purchasing /pa:ıfsı/‏ 
purchasing power /'p3:tfası paus(r)/‏ 


hire-purchase 


۸ قدرتِ 
خرید 
۸ حجاب. پرده 
(مجازی) از دیدها پنهان شدن, 
کسی غیبش زدن, قایم شدن 


purdah /pa:d2/ 
go into purdah 


in purdah پشتٍ پرده. محجوب, در حجاب‎ 
Ist اه ده‎ ocx father D=Eol 5: 
o0 ره‎ five au=now ol=boy 
ala = hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


purification 


سرخ / کبود شدن 7۵۵6 go purple with‏ 
.در آمریکا) مدالِ purple heart / pa:pl 'ha:t/‏ 
ارغوانی ۲۲ محارره مواد مخذر) قرص (آمفتامین) 
زه مایل به بنفش؛ نو purplish‏ 
مایل به ارغوانی؛ [صورت] کبود 
۸ (رسمی) مقصوده منظوره 
جانِ کلام خلاصة کلام. معنی 
(رسمی) ادعا کردن (که)؛ ون purport‏ 
مدعي ... بودن؛ وانمود کردن؛ به نظر امدن 
The letter purports to be an official‏ 


purport’ /'p3:pat/ 


به نظر می‌رسد اين نامه یک سندٍ document.‏ 
رسمی باشد. ظاهراً این نامه باید یک سند رسمی باشد. 
4ه (رسمی) افواهی, ادعایی. ‏ /0۵0۵::۵/ purported‏ 
ادعاشده, گزارش‌شده. شایم‌شده 
۰ بنا به اقوال. علی‌الظاهر /:۵::دمه۵/ purported|y‏ 
۸ ۱ مقصود. منظور. هدف. purpOSe /'pa:pas/‏ 
مراد. غرض ۲.(در جمع) مقتضیات, ملاحظات ۳ 
معنا؛ رضایتِ خاطر ۲.(رسمی) عزم» تصمیم. اراده 
۷ ۵.(کهنه) قصد داشتن, در نظر داشتن, تصمیم داشتن 
با مقاصدٍ مختلف. با اهداني at eross purposes‏ 
متفاوت 
to all intents and purposes —> intent‏ 
for practical purposes —> practical‏ 
از قصد, عمدأ دانسته, عالمأه عامداً ‏ 05۵ص۲ نام وه 
(رسمی) به درد (کسی) e¢0sصpur serve one's / the‏ 
خوردن, به کار (کسی) آمدن, منظور (کسی) را برآورده 
کردن 
(رسمی ) بدونٍ نتیجه چندانی, 
بدونٍ فاید؛ زیادی 
(رسمی) بیهود: 
مفید, مربوط, مناسب, وافی به مقصود ۳0056داج 16 40 


to little purpose 


to no purpose خود بی‌نتیجه‎ 


(رسبی) به نحو خوبى» t0 s00 e / g00 p0۵‏ 
به طرز مفیدی, به صورتٍ به‌دردبخوری 
ای, به ملاحظة for the purposes of‏ 


ایت احساس 


a sense of purpose 
سودمندی‎ 
purpose-built/ p3:ص3s‎ 0/ (در بریتانبا) به ڌقصڊ‎ a 
خاصی طراحی شده (برای)‎ 


ساختمانی a purpose-built nursery school a‏ 
برای مه کودک ساخته شده است. ساختمان مخصوص 
مهدٍ کودک 


هه [شخص ] مصمم. پااراده؛ /ودوندن/ purposeful‏ 
(رسمی) [زندگی ] هدفمند 
مصممانه» قاطعانه a purposeful way‏ 
adv‏ ۱. مصممانه. قاطعانه purposefully /p3:pasfslı:/‏ 
۲.با قصاٍ خاصی, با هد مشخصی 
4 بی‌هدف؛ بیهوده؛ 


i 0۱۱۲۳۵9۵1699 /'p3:paslıs/ 


جایی بیرون کردن / اخراج کردن. جایی را از وجودٍ 
کسی پاک کردن 
۸ ۱ تصفیه. پالایش» 
پاکسازی ۲ تطهیر. تزک 
۸ تصفیه کننده, پالاینده, 
پاک‌کننده؛ دستگاو تصفیه 
purify /'pjvarrfar / ( pt,pp purified)‏ 
پاک کردن, پالایش کردن, پالودن؛ [زبان] 
کیه کردن» تطهیر کردن 
چیزی را از... پاک کردن. چیزی 
را از... زدودن 
کسی را از... پاک کردن purify sb of‏ 
۱.(رسمی, در هنر و غیره) purism /'pjuarızam/‏ 
پاک‌انگاری» تصفیه گرایبی ۲ در زبان) طرفداري 
ن؛ سره‌گرایی 
۱.(در هنر و غیره) پاک‌انگاره purist /pjuarıst/‏ 
گرا ۲.(در زبان) طرفدارٍ صحتِ زبانی؛ سره گرا 
۱.(در انگلستان قرو ۱۶و ۸۷ / puritan /'pjuarıtan‏ 
با حرف بزرگ) پیوریتان. پاک‌دین . آدم خشکه - 
مقدس, آدم متزهد 
0 ۳. خشکه‌مقدس, متزهد؛ [رفتار ]| خشکه‌مقدسانه ۴. 
ان‌هاء ( مربوط به) 


purification / pjuorıftkerfn / 


purifier /'pjuortfara(r) / 


۷ ۱ تصفیه 


purify sth of 


(با حرف بزرگ) ( مربوط به ) پیو 


پیوریتانیسم 
0 (به طمنه) خشکه مقدس» / ۱20۷۱ هنز / PUrita nical‏ 
متزهد؛ [رفتار ] خشکه‌مقدسانه, متزهدانه 
هه (به طعنه) به طورٍ / تما مدنزن ۱ puritanically‏ 
خشکه‌مقدسانه‌ای. زاهدمآبانه 
۶ ۱.(در انگلستان / puritanism / pjuarıtonrzom‏ 
قرون ۱۶و ۱۷) پیوریتانیسم» پاک‌دینی ۲. منزه‌طلبی» 
پیرایش‌گری» تزهد 
۸ ۱ خلوص؛ درجۀ خلوص؛ purity /'pjuorot/‏ 
[صدا] صافی؛ [رنگ] یکدستی. یکپارچگی ۲. 
پاکیزگی. سلامت» بی‌غشی؛ بی آلایشی ۳ عصمت» 
پاکدامنی, عقّت. پاکی 


۱.(بافتنی) دان url /pa:1/‏ 
افتنی) دانۀ رو 
۷ ۲ از رو بافتن 
(بافتتی) دانة رو اناد purl‏ 


one plain, one purl — plain 

یکی از زیر ببافید. یکی از رو. .0¢ Knit one, pur|‏ 
(رسمی, ادبی) پیرامون» purlieus /'pa:1ju:z/‏ 
اطراف» حوالی» حول و حوش» حوا 
purloin /p3:loın, 'pa:lın/‏ 


(رسمی یابه شوخی) 
ربودن» سرقت کردن 
هه ۱. بنفش؛ ارغوانی ۲.(رسمی) 
[نوشته و نتر ] فاخر, شکوهمند 
۶ ۳ (رنگی) بنفش: (رنگی) ارغوانی ۴. (برای اب 
روم یا کاردینال‌ها) ردای بنفش, ردای ارغوانی 


purple /'p3:pl/ 


عفونی بودن ۲. چرکی شدن» عفونی شدن ۲ چرک. : 
عفونت 
4 (یزشکی) چرکی. عفونی 
(رسمی) [غذاء مواد ] تأمین کردن. 
فراهم کردن, تدارک دیدن, تهیه کردن 
٭ تأمین, تدارک, تهیه 


purulent /'pjuaralant/ 


purveyanCe /pa'verans/ 
purveyor /paver()/ 


۸ (رسمی) محدوده» حوزه» purview /'pa:vju:/‏ 


قلمرو, گستره 


7 (پزشکی) چرک» عفونت PUS /pas/‏ 
۸ ۱. هل» فشار, زور ۲.(نظامی) حمله. //هم/ "نام 


هجوم یورش ۳.(محاوره) انگیزه 
پا فشار یک دکمه at the push of a button‏ 
(محاوره) اخراج شدن get the push‏ 
چیزی / کسی را هل دادن give sb/ sth a push‏ 
(محاوره) ۱. کسی را اخراج کردن. «اکدام مط اء زر 
عذرٍ کسی را خواستن, کسی را بیرون کردن ۲. رابطة 
خود را با کسی قطع کردن, با کسی به هم زدن 
وقتی هیچ ڇر _ when push comes to shove‏ 
دیگری نباشد, وقتی همه راه‌های دیگر بسته شده باشد 
(محاوره) اگر لازم باشد. در صورتٍ ازوم اکسم ۵ ٤ھ‏ 
عنداللزوم 
if / until / when it comes to the push‏ 
اگر لازم باشد, در صورتِ ضرورت, عنداللزوم 
تلاش کردن, سعی کردن make a push‏ 
۷ ۱. هل دادن ۲. [دکمه, کلید و غیره ] push? /pu//‏ 
فشار دادن؛ زدن ۳.(محاوره) مجبور کردن, وادار 
کردن ۴ تحت فشار قرار دادن, فشار آوردن به ۵. 
(محاوره) [کالا عقیده و غیره ] عرضه کردن, تبلیغ کردن 
(برای) ۰.۶ (محاوره) [مواد مخدر ] فروختن 
۷ ۷. هل دادن, فشار دادن 


[دکمه, کلید و غیره ] فشار دادن؛ . اعصنهوه/ ده عم 
زدن 

در را هل دادن و باز كردن« تمه push the door‏ 
در را با هل باز کردن 


با زور / فشار (از کنارٍ 
چیزی / کسی) رد شدن 
چیزی رابه push sth to the back of one's mind‏ 


push past (sb / sth) 


دست فراموشی سپردن 
راء خود را با زور push one's way through (sth)‏ 
(از میانِ چیزی) باز کردن 
هُل و فشار, زور و فشار 

(محاوره) برای... در مضیقه بودن» 


pushing and shoving 
be pushed for 


ü=cook 


0= thin 


4ه بی‌هدف. بدونِ 


«Îne adv i purvey /paver/ 


۷ (اختیار خرج) دست 


مه هه دور 


بی‌دلیل» بی‌جهت» بیخود؛ [تخص ] به‌دردنخور 

purposelessly /'pa:paslıslı / 

مقصود خاصی؛ بی‌دلیل, بی‌جهت 

از قصد. با قصرٍ purposely ۵۰ :poslt/‏ 
قبلی, دانسته, تعمداء عالمً؛ عامداً 

purr /p3:()/ (گربه ] خُرخُر کردن ۲. [دستگاه.‎ A vi 
اتومبیل] آرام صدا کردن ۳ [شخص] زمزمه کردن‎ 

۴ زیر لب گفتن 

۵ [گربه ] رر ۶. [اتومبیل, دستگاه ] صدای آرام 5 

زمزمه 

۱. کیف پول ۲. بودجه ۳ (ورزش» purse' /pa:s/‏ 

به عنوانٍ جایزه) پول» مبلغ؛ جایزه ۴.(در آمریکا) کيفي 

زنانه 

خارج از وسع کسی بودن 

(به نشانة نارضایتی) [لب] جمع کردن» 
ورچیدن 


۰ 


be beyond sb's purse 
purse /p3:s/ 


purse sth up = purse 
purser /'pa:s0(r)/ سررشته‌دار کشتی, ناظر‎ 


کشتی 


a 


purse-stringS / وه نون‎ 
hold the purse-strings 


(کسی) بودن 

پول خرج کردن. loosen the purse-strings‏ 
سر کیسه را شُل کردن 

خست به خر tighten the purse-strings ıl‏ 
سرٍ کیسه را محکم بستن 


/ 


pursuance /po'sju:ans, (US) -‏ 
(رسمی) ۱. در حین ||« in (the) pursuance of‏ 
در حال انجام ۲. به عنوان, به نام 
(رسمی) ۱. تعقیب کردن, /:5۲* (05) ,: ازم / €ل0۲8 
دنبال کردن ۲. [لذت. موفقیت. شهرت ] به دنبال...بودن 
۳ [درس] ادامه دادن, دنبال کردن؛ [سئله] پی 
گرفتن بیگری کردن» تعقیب کردن 
pursuer /pa'sju:a(r), (US) -' 2‏ 
ب Pursuit /pa'sju:t, (US) “su:t/‏ 
مشغله 
تعقیب کردن 
سخت در تعقیپ in (hot) pursuit of sb‏ 
(کسی / چیزی)» سخت به دنبال (کسی / چیزی) 
۱. به دنبال, در تعقیپ ۲. در جستجوی, 0۴ اننام م 


give pursuit 


رطا در یي 
در پې موفقیت to the pursuit of success‏ 
در تعقیب in pursuit‏ 
۸ (پزشکی) ۱. چرکی بودن. /عهداهدیزج / €" Pur u|‏ 
father b= got 3:2 saw‏ دنه تلع 96۵6 نا 
five av=now  oi=boy‏ دنه e1= say‏ 
aua=hour j=yes wzwet tf=chain d= jam‏ 


۱.(محاوره) آدم 


سمچ. آدم پررو /508۲/۳/0نام | 
۴ (عامیانه. در مور مواد مخدر) قاچاق‌فروش 


۷ (محاوره, به طعنه) با سماجت» 


با پررویی 
#سیْماجخت»,پرژوتی 


püushily ارم‎ 


وزرب ۱1 
adj‏ ۱ سمج» پررو ۲.(محاوره ر pushing /pujın/‏ 
در مورد سن) نزدیکی» تقر یبا < (0) ونوم > 
(عامیانه) ۱ .کار آسان pushover / ‘pu fauva(r)/‏ 
۲ آدم ادف آدم اسان آدم رام بره 
مت آب خوردن بودن. be a pushover‏ 
خیلی راحت بودن 


He's a pushover for girls with blue eyes. 


او پیش دخترهای شم‌آبی زانوهایش شست می‌شود. 
هه (الکترونیک) کشی -فشاری اج ەم /ا|pu-push‏ 
× [اتوسیل] با هل push-start/ puf sta:t/‏ 

روشن کردن. هل دادن 


۸ [اتومبیل ] با هل روشن کردن 50874-«اونام ھ give sth‏ 
(در آفریکاء نرمستی) شنا اوه push-up / puf‏ 
pushy /pu/1/ (comp pushier, super pushiest)‏ 

4ه (محاوره به طمنه) سمج» پررو 
pusillanimity / pju:sıla'nımotı, pju:z-/  «yaw))‏ 
به طمنه) بزدلی» ترسویی» کم‌دلی» ترس» جين 
نزن PUusillanimOUs /pju:s'laenımos,‏ 
4ه (رسمی, به طمنه) بزدل» ترسو کم‌دل» جبون؛ [رفتار ] 
بزدلانه 
pusillanimOUuSly / pju:srlanımaslt, pju:zr-/‏ 
۷ (رسمی, به طعنه) با بزدلی» با ترس, بزدلانه 
۱.(در صداکردن گربه) پیشی ۲ (محاوره) ‏ /دد/ ۳۸085 
مامانی. خوشگله ۳ (عامانه) لپ 
ان بچه‌ها) پیشی ۲. (عامیانه) 


pussy /'pusı/ درز‎ ۸ 

۸ (در زبان بیه‌ها) پیشی pussy-Cat/ pus kat/‏ 

۷ (محاوره, به طنه) از ] 
دست‌دست کردن» فس‌فس کردن, لفتش دادن 

pussyfoot about / around «۶ ۲۸ 

pussy WilOW /'pusı wılau/ بیدمشک‎ ۸ 

۸ (پزشکی) کورک» pustule /pastju:l, (US) -tfu:1/‏ 
جوش چرکی؛ تاول چرکی 

۳ .گذاشتن PUt /put/ (prp putting, ppp put)‏ 
قرار دادن, نهادن, گذاردن ۲ نصب کردن, زدن: 
[وصله ] دوختن ۳. [جاتو و غیره ] (در جایی) فرو 
کردن؛ [تور ] (به جایی) زدن انداختن ۴. [اسم. 
امضا] نوشتن؛ گذاشتن؛ [علامت] زدن ۵. به شمار 
آوردن» قلمداد کردن؛ محسوب کردن, په حساب 
آوردن» تلقی کردن, دانستن ۶.بیان کردن, گفتن. ادا 
کردن؛ مطرح کردن. طرح کردن, ارائه کردن؛ تفهیم 


کردن ۰۷(ورزش) پرتاب کردن, انداختن 


push-bike 


(محاوره) برای (کسی) 
سخت بودن که.... به سختی 
(محاوره) کار یکدفعه 
می‌شود! حادثه خبر نمی‌کند! 
(محاوره) بیش از حدّ به خود push one's luck‏ 
مطمئن بودن, زیادی روی شانس خود حساب کردن 
(محاوره) تحکم push sb about / around‏ 
کردن به» امر و نهی کردن به 
push ahead = push on‏ 
#۶ (محاوره) راه افتادن» حرکت کردن؛ 08اه ایام 
رفتن _ 
# فشار آوردن برای» مصرانه 
خواستن» مصرانه دنبال ... بودن 
۷ ۱. مطرح کردن. push (sth / sb) forward‏ 
عرضه کردن» نظرٍ دیگران را به ... جلب کردن 
۶ ۲. (کارٍ خود را) ادامه دادن جنبیدن 
خود را مطرح کردن. 


خود را نشان دادن 


be pushed to do sth 
ستن کد...‎ 
Don't push your luck! 


push for sth 


push oneself forward 


# توی صف زدن push in‏ 
۱ (محاوره) رفتن» راه افتادن» 0 () کلام 
حرکت کردن ۲. با قایق راه افتادن 
۳. [قایق ] راه انداحتن» به حرکت انداختن ۴. 
(محاوره) بیرون دادن» تولید کردن 
برو بابا! گورت را گم کن! Push off‏ 
(کار خود را) ادامه دادن» جنبیدن ٥١‏ دنام 
۱ . [قایق ] راه انداختن» push sth /sb out‏ 
به حرکت انداختن ۲. بیرون کردن» اخراج 
کردن, بیرون انداحتن ۳. (محاوره) بیرون دادن؛ 


تولید کردن 
( محاوره. در برگزاري جشن و push the boat out‏ 
مهمانی) سنگ‌تمام گذاشتن, دل به دریا زدن. سرٍ کیسه را 


ل کردن؛ شن حسابی گرفتن 

پرت کردن, به زمین انداختن 0۷۵۲ ۸ای / 99 دنام 

۱.به تصویب رساندن. push sth / sb through‏ 
گذراندن (از)» به تأیید رساندن ۲. [شخص] 


باعثٍ توفیق ... شدن. موجباتِ موفقیټ ...را 
فراهم كردن 
[قیمت و غیره ] بالا بردن» push sth up‏ 
ترقی دادن باعثِ افزايش ...شدن 
(محاوره, به شوخی) هفت کنن كەتەل (16)) من علاط 
پوسانده بودن. عمرٍ (کسی) به سر رسیده بودن 
محاوره) push-bike /'pu/ baık/‏ 
دوچرخه (رکابی) 
هه [رادیو و غیره ] دکمه‌ای, 


(در بریتان 


push-button /puf batn/ 


شستی‌دار 


pushcart / pu / چرخ‌دستی. گاری‌دستی‎ n 
pushchair /puftfe()/ (در بریتانیا) کالسکه بچّه‎ ۶ 


wv 


vi 


» 


vı 


vt 


9 


vt 


vt 


vf 


put (it) simply 

put (sth) about 

کردن» مسیر ... را عوض کردن ۲. [شایعه. خبر] 

پراکندن» پخش کردن 

۳ [کشتی ] تغییر مسیر دادن, تخییر جهت دادن 
put sth above sth = put sth before sth‏ 

put sth across 


(مجازی) خود را نشان 


دادن (به) 


put oneself across (to) 


put sth across sb (محاوره) قبولاندن به»‎ 


قالب کردن به 
سر کسی کلاء گذاشتن, اء put one / it / hat a¢r0ss‏ 
به کسی کلک زدن؛ برای کسی کلک سوار کردن 


۱ کنار گذاشتن, کناری put sth aside‏ 
گذاشتن ۲. نگه داشتن برای» برای ... گذاشتن ۳. 
پس‌انداز کردن ۴. فراموش کردن» چشم‌پوشی 
کردن از نادیده گرفتن 

[قیمت, سن. اندازه و غیره ] تخمین 
زدن» برآورد کردن» حدس زدن 
۱ (محاوره) زندانی كردن 202۷ اء / طء الام 
به زندان انداختن؛ به تیمارستان فرستادن ۲. 
جمع کردن. جمع و جور کردن؛ [مائین ] پارک 
کردن ۳. [برل ] پس‌انداز کردن, کنار گذاشتن. 
اندوختن ۴. (محاوره) نوش‌جان کردن, خوردن» 
را بالا آوردن ۵. (در آمریکا) [شراب و غیره] 
انبار کردن, ( تو انبار ) خواباندن, ذخیره کردن 
۱. سر جای خود گذاشتن» put sth back‏ 
سر جای خود برگرداندن ۲. [ساعت] عقب 
کشیدن. عقب بردن ۳ به عقب انداختن, به بعد 
موکول کردن ۴. به تعویق انداختن» عقب 
انداحتن» تأخیر ایجاد کردن در ۵. (محاوره) 
[مشروب ] بالا انداختن» سرکشیدن. ته ...را بالا 


put sth at sth 


آوردن 
مقدم دانستن برء put sth before sth‏ 
اولی تر دانستن از 
put sth by = put sth aside‏ 
١‏ [هواپیما و غیره ] فرود ۰ ۵0۷8 Put (sih / sb)‏ 
آوردن, به زمین نشاندن ۲. [شخص ] پیاده کردن 
۳ (محاوره) کوچک کردن» تحقیر کردن؛ 
رکوفت زدن؛ نسوکی... را چیدن ۴. ز 
کنار گذاشتن ۵. (در بریتانیا) [شراب و 
غیره ] انبار کردن» ( تو آنبار) خواباندن, ذخیره 
کردن ۶. نوشتن. یادداشت کردن» روی کاغذ 
آوردن ۷. سرکوب کردن» متوقف کردن 


Did you put sugar in my tea? 


He put his hands in his pocket. 


His backache put him out of work for several 
کمردرد او را هفته‌ها از کار انداخت.‎ 
If you put yourself in my pla¢e.. |گر خودٽ‎ 
را جای من بگذاری...‎ 
اگر به آن دل‎ 
بدهی..‎ 


weeks. 


If you put your mind to it... 


The incident put her in a bad mood. 
اتی خُلقش را تنگ کرد.‎ 
It put me to considerable expense. 


برایم خیلی گران تمام 


خرچ زیادی روی دستم گذا 
قد: 

از کسی بعید not put it past sb (to do sth)‏ 
ندانستن (که). از کسی برآمدن (که) 

بچّه را بخوابان! Put the baby to bed!‏ 
مدعی شدن که, ادعا کردن که, put it to sb that‏ 
به گرد کسی انداختن که؛ به کسی متذکر شدن که, به 
کسی یادآور شدن که 

put (all) the blame on / onto sb (تمام) تقصیر را‎ 
به گرد کسی انداختن‎ 


put one's foot in it —> foot" 


کسی را اعدام کردن put sb to death‏ 
کسی را قسم دادن, کسی را سوگند طاھہ »۵ ا اام 
دادن 

put paid to —> pay 
put pressure on sb کسی را مجیور کردن.‎ 
کسی را تحت فشار قرار دادن‎ 
put sb to shame کسی را شرمنده کردن.‎ 
باعثِ خجالتِ کسی شدن‎ 
put a stop to sth به چیزی خاتمه دادن.‎ 


دست از چیزی کشیدن 

کسی را در بوتة آزمایش قرار 
دادن. کسی را آزمودن 
(محاوره) حسابی بار کسی کردن. put sb through it‏ 
دخل کسی را آوردن. حسابی خدمتِ کسی رسیدن 

put together با هم, در مجموع‎ 
The schools spend as much as the rest of the 


put sb to the test 


تمام مخارج شهر را هم city put together.‏ 
که روی هم بگذارید. به پای خرج مدارس نمی‌رسد. 
Whatever put that idea into your head?‏ 
چه باعث شد که این فکر به سرت بزند؟ 
put sb/ sth right — right‏ 


isee Ist &=cat a:=falher D>ğot 2:2saw u=cook u:ztoo A= cup 
موه هد ده‎ ai=five al=now مره‎ 12=near €2=hair عون‎ pure êl 
ava=hour j=yes w=we Ij=chan d5=jamn 0=thin Ö=this fzshoe 


vi 


vt 


vt 


vt 


راندن» ناراحت کردن» از خود منزجر کردن» 


باعثِ ناخوشنودي... شدن» باعثٍ انزجارٍ... شدن 
۵. از ادامة کار منصرف کردن ۶. حواس... را پرت 
کردن, مزاحم... شدن 

۷ (قایق. خدمه و غیره) حرکت کردن» رهسیار دریا 
شدن ۱ 

put sb off sth / doing stb  یراک‎ / فکر چیزی‎ 


را از سرٍ کسی به در کردن؛ شوي چیزی / کاری را در 
وجو کسی کُشتن, کسی را از چیزی / کاری دلسرد 
کردن؛ اشتهای کسی را کور کردن 
۱ چراغ و غیره ] خاموش کردن؛ put sth off‏ 
[لباس و غیره] درآوردن. کندن؛ [شک و تردید] کنار 
گذاشتن ۲. به تعویق انداختن, عقب انداختن 
[کار و غیره ] به تعویق انداختن» «5 نهل 010 اام 
عقب انداختن 
put sb off his stroke — stroke"‏ 
۱. [لباس و غیره] پوشیدن» put sb / sth on‏ 
تن کردن ۲. [کرم. ماتیک ] زدن؛ [آرایش ] کردن ۳. 
[جراغ, رادیو و غیره ] روشن کردن؛ [کتری ] گذا 
[ترمز] کردن» روی... زدن؛ [سرعت] گر 
[فشار] آوردن ۴. [موسیقی, نوار و غیره] گذاشتن ۵ 
چاق شدن, به وزنٍ کسی .. اضافه شدن؛ قد 
کشیدن ۶. [قطار, واگن, کوبه و غیره] اضافه کردن» 
افزودن بر» تعداد ...را زیاد کردن ۷ [نمایش و 
غیره ] روی صحنه اور اجرا كردن به معرضی 
نمایش گذاشتن ۰۸ [ساعت و غیره] جلو بردن, 
جلو کشیدن .٩‏ تظاهر به ... کردن وانمود کردن 
که؛ [تیافه ] به خود گرفتن؛ رل ...را بازی کردن؛ 
[لهجه ] به خود بستن ۱۰. [یول] به ...اضافه 
کردن. افزودن به» روی ... گذاشتن ۱۱. [مالیات و 
غیره ] بستن به وضع کردن برای ۱۲. [مبلغ] 
شرطبندی کردن. گذاشتن روی 
پنج کیلو چاق شده است. . He has put on 5 kilos.‏ 
He seems very sincere, but it's all put on.‏ 
خیلی صمیمی به نظر می‌رسد ولی تمامش تظاهر است. 
put on airs —> air'‏ 


وانمود کردن, تظاهر کردن put it on‏ 

put sb on to / onto (sb / sth) 
ET ۱ 
گذاشتن با ۲. ۲ [بلس] از مخفیگا‎ 


۳ اطلاع دادن در 
گذاشتن ۴. (محاوره) سر به 
گذاشتن» گول زدن به» کلک زدن به 


کردن, به ... معرفی کردنه به . 
جریا 


۱ بیهوش کردن؛ put (sb / sth) out‏ 
[رتیب, حریف ] از صحنه خارج کردن. ناک اوت 


دن ۲. به زحمت ان دا 


vi 


vt 


vı 


vt 


vi 


vı 


vt 


فروخواباندن ۸. [حیوان ] خلاص کردن» کشتن 
٩‏ (مجلس) در دستورٍ کار قرار دادن 

۰ [هواپیما. خلبان ] به زمین نشستن» فرود آمدن 
په حساب آوردن. put sb down as‏ 
.. محسوب کردن, کسی را به عنوا 
کسی را...به شمار آوردن 

۱ اسم کسی را برای...نوشتن / ۰ pu! sb down for‏ 
ثبت کردن ۲. (مدرسه) اسم کسی را در لیس رزرو.. 


put sth down to 


چیزی را نسبت دادن بد. 
چیزی را معلول... دانستن, چیزی را ناشی 
چیزی را به حسا 
ملع ]به حساپ 


اشتن 
put sth down to sb's account‏ 


اوی ھر ورو put sth forth‏ 
[گل, شکوفه, برگ ] دادن» به بار آوردن؛ [جوانه ] زدن 
۲. پیشنهاد کردن» مطرح کردن, اراثه دادن 

۱ (برای شغل) معرفی کردن» 10۳۷۵۲۵ ۸ا / 0و اام 
کاندید کردن نامزد کردن» اسم ... را دادن ۲. 
[ساعت ] جلو کشیدن» جلو بردن ۳. [تاریخ ] جلو 
انداختن ۴. مطرح کردن» پیشنهاد کردن» ارائه 
کردن» عرضه کردن؛ [پیشنهاد. اسم ] دادن؛ [دلایل] 
اقامه کردن 
داوطلب شدن, کاندید شدن, 
خود را نامزد کردن 

۱ گماردن, منصوب كردن 10 (۵/0د) الام 
۲ [حزب ] انتخاب کردن, به قدرت رساندن» سر 
کار آوردن ۳. (کریکت) تسوپ زدن را بسه 
عهدۀ ... گذاشتن ۴. نصب کردن. گذاشتن ۵ 
[مطلب ] اضافه کردن, افزودن» یادآور شدن» 
متذگر شدن, گفتن ۶. تقاضا کردن» درخواست 
کردن ۷ [ضربه ] زدن» خواباندن ۸. [حرف] زدن, 
گفتن؛ [توصیه ] کردن .٩‏ [رقت ] صرف کردن ۱۰. 
[کار. تلاش ] انجام دادن, به عمل آوردن 

۱ به طورٍ معترضه گفتن ۱۲. [کشتی, خدمة 
کشتی ] وارد شدن به 

[کار و غیره ] تقاضا کردن, درخواست کردن 0۳) ««1 انا 
داوطلب شدن, خود را 


put oneself forward 


put oneself in for... 


نامزد... کردن. 

کسی را نامزد... کردن. کسی put sb in for‏ 
داوطلب کردن 

۱ [وقت. تلاش ] بر س... put (sth) into sth‏ 
گذاد ؛ [نیرو وغیره] صرفب ... کردن ۲. 
وارد ... شدن. وارد شدن (به) 


۱. [شخص] پیاده کردن put (sb / sth) off‏ 
۲. قرارٍ خود رابا...به هم زدن ۳. از سر خود باز 
کردن, دست‌به‌سر کردن سر دواندن ۴. از حود 


vt 


wv 


vi 


(در آمریکاء محاوره) بهانه. 
عذر. طفره 

۸ فساد, گندیدن, 
تعفن» بو گرفتن؛ گندیدگی 


سوار کردن, ساختن؛ [مقاله. کاب ] تدوین کردن: 
[غذا] تهیّه کردن. تدارک دیدن 

We put our heads together and solved the 
problem. به کمکي هم مسئله را حل کردیم.‎ 
فکرهایمان / عقل‌هایمان را روی هم گذاشتیم و مشکل‎ 
را حل کردیم.‎ 
put sth towards [پول ] صرف ... کردن»‎ 
اخحتصاص دادن به» برای ... کنار گذاشتن‎ 
[مهمان و غیره] جا دادن به» صل («5/ طه) الام‎ .۱ 
منزل دادن به ۲. (در اتخابات) کاندید کردن» نامزد‎ 
کردن ۳. [پرچم ] برافراشتن؛ [دست و غبره ] بالا‎ 
.۴ بردن؛ [مو] بالا جمع کردن؛ [چتر] باز کردن‎ 
] [خانه, بنای یادبود و غیره ] بنا کردن» ساختن؛ [چادر‎ 
زدن ۵. نصب کردن؛ در معرض دید قرار دادن‎ 
») به معرض نمایش گذاردن ۶. اضافه کردن (بر‎ 
افزايش دادن بالا بردن ۷ [بول ] فراهم کردن؛‎ 
تهیّه کردن؛ دادن در اختیار گذاشتن ۸. [نکر و‎ 
غیره ] عرضه کردن, ارائه دادن به دست دادن»‎ 
مطرح کردن‎ 
.۱۰ [لاش, جنگ ] کردن؛ [برنامه, اجرا] داشتن‎ ٩ 
بیتوته کردن» منزل کردن, اقامت کردن, ماندن»‎ 
گذراندن (در)‎ 
نامزد کردن برای کاندید کردن‎ 
برای» معرفی کردن برای, داوطلب شدن برای‎ 
put sb up to sth / doing sth (محاوره) ترغیب‎ 
کردن به, اغوا کردن که, کشاندن به, تحریک کردن به,‎ 
زیر پای... نشستن که‎ 


تحمل کردن, تاب آوردن. 


put sb up for sth 


put up with sb / sth 


ساختن 

(عامیانه) آن روی سگي put sb's monkey up‏ 
کسی را بالا آوردن 

چیزی را به معرض فروش put sth up for sale‏ 
گذاشتن 5 


put the prices up by £10 


(Put your) hands up! 
putative /pju:totıv/ 


put-dOoWn / put daun/ 
put-Ooff /'put of, (US) o:f/ 


putrefaction / pju:tr'fek fn / 


putrefy /'pju:trıfar / ( p4,pp putrefied) 


دردسر ... شدن, (محاوره) به دردسر انداختن ۳. 
ناراحت کردن» رنجاندن ۴. دستپاچه کردن؛ گیج 
کردن ۵. [گربه و غیره ] بیرون (در) گذاشتن ۶ 
[زیرسیگاری. آجیل. حوله ] گذاشتن ۷. [شکونه, گل] 
کردن, دادن؛ [جوانه ] زدن ۸ [ماشین و غیره ] تولید 
کردن, ساختن, بیرون دادن .٩‏ پخش کردن؛ 
منتشر کردن ۱۰. [شمع, سیگار. آتش ] حاموش 
کردن ۱۱. [شانه پا دست ] دررفتن ۱۲. حساب ... 
رابه‌هم زدن» باعث غلط از کار درآمدن 


حساب ... شدن ۱۳. [تعمیرات. کار و غیره ] بیرون 
دادن به دیگران سپردن ۱۴. [یسول ] وام دادن» 
ربح دادن نزول دادن 
۷ ۱۵. [کشتی ] از بندر روانه شدن, حرکت کردن. 
راه افتادن؛ رهسپارٍ دریا شدن 
دست‌های خود را جلو بردن 
خود را بیرون آوردن؛ 
زبان‌درازی کردن 
آجیل را روی Put out the nuts on the table! jı‏ 
بگذار! 
A lot of proof-reading is put out to others.‏ 
خیلی از غلط گیری‌ها را می‌دهیم دیگران انجام بدهند. 
vt‏ [مطلب و غیره] تفهیم کردن» put sth over‏ 
متتقل کردن 
خود را نشان دادن (به) 
(محاوره) سرٍ... شیره مالیدن. 
به... کلک زدن 
۶ ۱. [معامله نقته ] put sb / sth through (sth)‏ 
پیش بردن. تمام کردن؛ [برنامه ] انجام دادن به 
انجام رساندن ۲. [دردسر و غیره ] به ... تحمیل 
کردن» موجباتِ ... برای ... فراهم کردن؛ ا 
تمرین و غیره] در معرض ... قرار دادن» از ... 
عمل آوردن ۳. [بچه] به ... فرستادن ۴. E‏ 
وصل کردن 
به کسی / جایی 
تلفن کردن 


to be put through ۵ course دوره‌ای را طی کردن.‎ 


put out one's hands 


put out one's tongue 


put oneself over (to) 
put one over on sb 


put a call through to sb/ sth 


دوره‌ای را گذراندن 
۴ ۱. [مزاحمت: دردسر و غیره] put sb / sth to‏ 
برای ... ایسجاد کردن ۲. [پیشنهاد. نظر و غیره] 
پیش . مطرح کردن» به نظر ... رساندن ۳. [سوال, 
از ... پرسیدن» با ... مطرح کردن» نظر ... را 
استن ۴. رأی‌گیری کردن, به رأی‌گیری 


[حیوان ] خلاص کردن؛ کشتن put to sleep‏ 


[ماشین, قطعات ] سر هم کردن. 109640167 و Put‏ 


۱۳۱ U=cook u:=to0o A=cup 3= bird 3= about 
موه ...ره‎ al=five au=now oı=boy 19=near €2=hair ده‎ pure مت‎ player a= fire 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0-=thin عناق‎ f=shoe 3= vision = sing 


۸ (محاوره) مایةٌ حیرت» 
اسباپ تعجب, مايه سردرگمی 
(» گیج‌کننده» حیرت‌انگیز, puzzling /'pazlrn/‏ 
تعجب‌انگیزه شکفت‌آور. مسایی 
PVA / pi: vi: 'eı/ < polyvinyl acetate (ıı) ۸‏ 
استاتِ پلی‌وینیل 


(شیمی) پی وی سی 


puzzler /'pazla()/ 


PVC /pi: vi: si:/ 
Pvt /'praıvıt/ (US) = Pte 
PW /pi: dablju:/ < Policewoman (در بریتانیا‎ 
زن در عنوان) پاسیان‎ 
۵۷۷/۵۵۱۷: > per week ۰ در هفته, هر هفته.‎ a 
هفته‌ای‎ 
PX /pi: 'eks/ > Post 8612096 )در پابگاه‌های نظامي‎ 
آمریکا) فروشگاه, مغازه‎ 
وا‎ /pıgmı/ .با حرف بزرگ) پیگمه‎ ۸ 
عضو قبیلة کوتاهقدانِ آفریقای مرکزی) ۲. کو توله‎ = ( 
pyjama ,مهنمفدم/‎ (US) (مربوط ڊ4( عفد‎ adi 
پیزامه‎ 
pyjamas /padza:moz, (US) -daaem-/ پیژامه.‎ ۱ * 
مه ۲ تنبان, زیرشلواری‎ 
be the cat's pyjamas —> cat 
pylon /paılan, (US) parlon/ دکل (برق)‎ ۱ ۸ 
(برای راهنمایی در فرودٍ هواپیما) ستون» برج ۴ (در‎ ۴ 
معماري مصر باستان) درواز؛ دوبرجی, دروا‎ 
۱ 


[مبره و غیره ] از سر خرمن, از سر درخت. از سر 
جالیز» سرخرمنی 
paırı9/ (US) = ۵‏ / 0۷۵۲۲۳۵۵ 
(دندانپزشکی) پیوره اس pyorrhoea‏ 
۸ ۱.(هندسه, معماری) هرم ۲. ت4« /mıdڃpır'/‏ 0۷۲۵۲01۵ 
کیه, تل ۴ نظام هرمی, نظام سلسله‌مراتبی» هرم 
کیه‌ای از ۰ a pyramid of tins in a shop window‏ 
قوطي کنسرو در ویترین مغازه 
اهرام تلائه (مصر) 
زه» هرمی. هرمی‌شکل. 
هرمی مانند 
(بازرگانی) فر وش pyramid selling /ٍpır9mıd 'selı/‏ 
هرمی» فروش سلسله‌مراتبی» فروش واسطه‌ای 
n‏ و مراسم مرده‌سوزان) تل ات ۱ 


the Pyramids 
pyramidal /prraemıdl / 


Pyrex /'paıreks/ 
pYyrites /pa'rarti:z, (US) pr'ratti:z/ 


(شیمی) پیر یتاه 


نک نور 
۶ (روازشکی) جنونٍ _ PYFOMANİa / pa1 meını9/‏ 
آتش‌افروزی, جنونٍِ ایجادٍ حریق 
(روانپزشکی) ( ادم) / pyromaniac / parrstmernrak‏ 
مبتلا به جنون آتش‌افروزی 


۵ ا۳ 


۱.فاسد شدن, گندیدن, بوی گند گرفتن. متعفن شدن 
۷ ۲ فاسد کردن, باعثِ گندیدن...شدن 
۸ (رسمی) گندیدگی. / putrescence /pju:tresns‏ 
فاد 
4 (رسمی) ۱. در حال putrescent /pju:'tresnt/‏ 
گندیدن, در حال فاسد شدن, در حال بو گرفتن ۲. 
(مربوط به) گندیدن, (مربوط به) فاسد شدن 
هه ۱. فاسد. گندیده» بوگر ف / putrid /'pju:trıd‏ 


متعفن ۲ (محاوره) گند, | » مزخرف, کثافت 
٭ کودتاء توطئۂ براندازی putsch /put//‏ 
۱.(گلف) پات کردن putt /pat/‏ 


۲.(گلف) [توب] پات کردن, گل کردن 
۳ (گلف) پات ضربه پات 

۸ مج‌پیج. گتر. پاتابه 

۸ (گلف) ۱. چوپ پات ۲.(شخص) 


puttee /pat/ 

ات از 
پات‌زن 

۱. [کشتی و غیره ] پت‌پت کردن. ‏ 0۸۵/۸ ۳۱0116۲2 
پت‌وپت‌کنان حرکت کردن ۲.(در آمریکا) قدم زدن. 
گشتن, پرسه زدن ۳ (در آسریکا) وررفتن» وقت 
گذ سر خود را یک جوری گرم کردن؛ 
سلانه‌سلانه کار کردن 

(گلف) محوطُ پات gri:n/‏ 9-9۲660/۴۸۲0ااانام 
چمن پات 


۸ ۱ بتونه 


Putty /'patı/ (p4,pp puttied) 
.با بتونه پر کردن, بتونه کردن‎ ۲ 
be putty in sb's hands موم در دستِ کسی بودن‎ 


با بتونه نصب کردن. با بتونه putty sth in‏ 
محکم کردن 

putty sth up = putty wv 

put-up job /put (محاوره) صحنه‌سازی. /ضd30' هه‎ 


هه [شخص ]بدرفتاری‌شده. PUt-UPON /'put opon/‏ 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته؛ مفبون 
۱.معماء معضل» مسئله؛ راز puzzle /pazl/‏ 
۲ معماء چیستان, لقّز ۳. پازل» جورچین 
۷ ۴ گیج کردن, سرگردان کردن. حیرت‌زده کردن. 
متحیر گردن 
۵. غرق در فکر بودن, (عمیقاً) فکر کردن 
جدول (کلماتِ متقاطع ( a crossword puzzle‏ 
به مغزٍ خود فشار آوردن 


puzzle one's brains 


[جواب. مسئله ] پیدا کردن» puzzle sth out‏ 
يە دست آورذن 
4ه [شخص ] گیج, متحیّر» حیران؛ ۰ /۸214م/ ۵dاu22م‏ 


[نگا» چهره ] حیرتزده 
در عجب بودن, در حیرت بودن be puzzled‏ 
puzzlement /'pazimant/‏ 


pyx 


پیر وزی بدتر از 'vıktar1/‏ اج ۳۷۲۲۱۱۶۷۱۵۵۵۱۷ ¦ a4‏ (مربوط به ( آتش‌بازی, pyrotechnic / pairsteknık/‏ 
برد بدتر از باخت 


(مربوط به) نورافشانی. ناشی از آتش‌بازی 


pyrotechnics /paırsteknıks / (ja). x i python /' parên, (US) 'paıêon/ ن‎ 
فشفشه‌سازی. (فن) نورافشان‌سازی ۲.(رسمی)‎ 
آتش‌بازی, نورافشانی ۳ (مسجازی) هنرنمایی»‎ PYX /pıks/ (در کلیس برای مراسم عشاي ربانی)‎ 
ظرفی نان (مقدس) جلوه‌گری نمایش‎ 
a= father D=got 5:=saw معا‎ u: irû 2= about 
ده‎ say au=now o1=boy =near وه‎ 
wet tf=chain d5=jam 0= thin 0= sing 


ava = hour 


۶ ۰۱ (هندسه) چهارضلعی. quadrangle /kw»dr#g|/‏ ز 


چهارگوشه ۲ (رسی) حياط چهارگوش 
چهارگوش. ‏ /)(lsٺgj quUadraNJUIar /kwo dr‏ 
چهارضلعی 
Nn‏ دبع دایره» دبع quadrant /kwodrant/‏ 
۲ (در ستاره‌شناسی و جز آن) زاویه 
adi‏ ]ص[ چها رکاناله. / quadraphonic/ kwodro'fonık‏ 
چهارباندی 
۸ (در خبط یا خش ص( ۲۱۵۵۲۵۲۵0۸ quadraphony‏ 
سیستم چهارکاناله, سیستم چهارباندی 
(جبر) درج دو» / ۰ 
درجۀ دوم 
(جبر) quadratic equation /kwodratık rkwer3n/‏ 
ناا درجه دو 
۲ چهارساله / quadrennial /kwo'drenıal‏ 
۲ هر چهار سال یک بار» چهارسالانه 
(هندسه) چهارضلعی ‏ / اهمماها:۱۱۵۵/ quadrilateral‏ 
۸ رقص مربع؛ موسيقي quadrille /kwadrıl/‏ 
رقص مربع 
quadrillion /kwo'drılın / ( p/ quadrillion,‏ 
۸ کادریلیون (=عددی در بریتنیا ادل (8٣٥االا‏ اې 
۴ و در آمریکا معادل 4۱۰۱۵ ۱ 
quadrophonic/kwodra'fontk / = quadraphonic‏ 
quadrophony /kwo'drofanı/ = quadraphony‏ 
چھارپا / quadruped /'kwodruped‏ 
quadruple’ /'kwodrupl, (US) kwo'dru:pl /‏ 


adj 


ad 


۷ . چهار برابر» به میزانٍ چهار برابر 


۸ ۳ چهار برابر 
۷ ۱. چهار برابر شدن / quadruple /kwo'ûru:pl‏ 
۲. چهار برابر کردن ۰ 


quadruplicate /kwo'dru:plıket / 
i in quadruplicate 


Q, q /kju:/ (p1 Q's, 5 کيو (= هفدهمين حرفی(/۱۳:2/‎ ٣ 
الفبای انگلیسی)‎ 
mind one's p's and q's + mind? 
Q /kju:/ < question سؤال» پرسش‎ # 
0 904 ۸ سوال و جواب» پرسش و پاسخ» سینجیم‎ 
QB /kju: 'bi:/ > Queen's 86860 (در بریتانیا, حقوق)‎ ۶ 
دادگاه عالی. دیوان عالی‎ 
> Queen's Counsel (در‎ 
حتوقی, در عنوان) وکیل پایه يکي دادگستری‎ 
QE2 /kju: i: u:/ < Queen Elizabeth the Second 
کشتي کیو ای تو. کشتي ملکه الیزابتِ دوم‎ ۸ 
QED /kزu:‎ 1: ۵::/ ۱.(ریاضی) و هوالمطلوب. همان‎ # 
است که باید ثابت می‌شد ۲.(محاوره) شاهد از غیب‎ 
رسید. بفرمایید. گواه عاشقي صادق در آستین باشد‎ 
qr /'kwo:ta(r)/ > quarter(s) n 
qt /kwo:t/ < quart(s) 
qtO /'kwo:tau/ < quarto 
qty /'kwontatı/ < quantity 
qua /kwer, kwa:/ 


QC /kj 


م( رسمی) من‌حیث, به مثابه, 
به عنوان, در مقام 
Money, qua money, cannot provide‏ 
پول به تنهایی خوشبختی نمی‌آورد. 
پول فی‌نفسه خوشبختی نمی‌آورد. 
۱. وک‌وک» کواک‌کواک: 
۸ ۲ صدای اردک 
۳ صدای اردک درآوردن. کواک‌کواک کردن. وکوک 
کردن 
(در بریتانیا. محاوره) دکتر قلابی» /۵۲/ 8)۶ 
شیاد؛ (صفت‌گونه) عوضی, الکی, قلابی 
7 شیادی. حقه‌بازی, / quackery /kwakorı‏ 
شارلاتانی؛ طبابتِ قلابی 
jı a) #‏ دكا( quack-quack/kwak kwak/‏ 
اردک. وک‌وکی 
7 (رسمی) حياط چهارگوش امس quad'‏ 
quad /kwod/ = quadruplet‏ 
(در مسیحیت) Quadragesima /kwodra'dzesı1m/‏ 
۱ کھنه) چلهٌ روزه ۲. یکشنبةٌ چله( روزه) 


happiness. 


quack’ /kwak/ 


quantity 


qualify sb for sth 


حتی چیزی را به کسی دادن 
کسی را محق کردن که... 
چیزی محسوب شدن. 
چیزی به حساب امدن 
She qualified as a doctor this year.‏ 
امسال دکتر شد. 
Our team has qualified for the semi-final.‏ 


qualify sb to do sth 
qualify as sth 


ما به دور نیمه‌نهایی راه یافت 
هه ۱. [نمره لی؛ / qualifying /'kwolıfaırn‏ 
[امتحان ] ورودی ۲.(ورزش) [مسابقه ] حذفی» انتخایی 
< 7۵/0۲68 و«ارالهناو > ۳ (دسترر) توصیفی» وصفی 
زه کیفی» qualitative /'kwolıtatıv, (US) -tert-/‏ 
(مربوط به) کیفیت 
(US) -tert-/‏ ,هام1 qualitatively‏ 
هه از نظر کیفی, به لحاظ کیفیت 
qualities) 1‏ ام quality /kwolatı/‏ 


Mn 


خصیصه. صفت» خاصیت ۳ (صفت‌گونه) دارای 
بالاء درجه یک؛ [روزنامه ] وزین» معتبر 
ندگی the quality of life‏ 


هنرپیشة خیلی خوب. an actor of quality‏ 
هنرپیشة برجسته, هنرپیشۀ درجه یک 
فضایل زیادی دارد. She has many qualities.‏ 
خصایل زیادی دارد. 

quality control /kwoltı kotraئ|/ کنترلِ کف«‎ ۸ 


نظارت بر 
quality newspaper /kwolotı nju:speıps(r), (US)‏ 
« روزنامةٌ وزین» روزنامهُ معتبر ناو 
۸ شک, تردید» دودلی» qualm /kwa:m, kwa:m/‏ 
دغدغة خاطر» وسواس 
۸ شک, تردید, سردرگمى. ۲۷۵۵۲ 98۳02 
۶ (به طنه) ٩02۴90 /kwanga/ ( p/ quangos)‏ 
سازمان ظاهراً غیردوا 
of quantum‏ ام Juanta /'kwonto/‏ 
uantifiable /kwontıfarabl /‏ 
|uantification /kwontifi'ker fn /‏ 


هه قابل اندازه‌گیری 
اندازهگیری» 
تعیین مقدار, تعیین میزان, (ریاضی و منطق) تسویر 
uantify /'kwontfar / ( pL, pp quantified)‏ 
...را تعیین کردن, اندازه‌گیری کردن؛ کستی 
کردن 
هه کئی. 
(مربوط به) کمیت 
۸ ۱. کمیت ۲.مقدار, اندازه. 


uantitative / kwontrtotıv, (US) -tert-/ 


quantity /'kwontatr/ 


quaff /kwof, (US) kwaf/ (کهته. ادیی ) لاجرعه‎ 


آبجوی خود را لیوان quaff one's beer by the glass‏ 
لیوان / لیوانی سر کشیدن 
باتلاق, خلاب quagmire /kwegmaı(r), kwog-/‏ 
بلدرچین quail" /kweıl / ( p/ quail, quails)‏ 
کرک بدټده 
#« خود را باختن» بر خود لرزیدن» 


quail /kwerl/ 


His heart quailed. 
quaint /«weınt/ جالب (توجه)‎ 


٩021۳1۷ ۱۷۵۴۸۱۰/۸ قشنگی‎ 
quaintneSs /kwerntnıs / 


۱. [زمین ] لرزیدن quake /kweık/‏ 
۲. [شخص ] لرزیدن, به خود لرزیدن 
۳(محاوره) زمین‌لرزه. زلزله 


» 


بر خود لرزیدن: quake in one's boots‏ 
لرزه بر اندام کسی افتادن 
* کواکر (-عضو فرقه‌ای 7 Quaker‏ 
مسیحی به نام «انجمن دوستان») 
# ۱ شرط لازم qualification /kwolrfikeıfn/‏ 


شرایط لازم ۲ صلاحیت. قابلیت. توانایی ۳ مدرکی 
تحصیلی, مدرک, گواهی‌نامه. دیپلم ۴ اتمام دورۀ 
آموزشی, فارغالتحصیلی. گذراندن امتحانات ۵. 
اصلاح» جرح و تعدیل؛ شرط, قید 


بی‌قید و شرطه without qualifications‏ 
بدون هیچ قید و شرطی 
هه ۱. تحصیل‌کر ده, مب qualified‏ 


تربیت‌یافته. آموزش‌دیده؛ باصلاحیت, صاحب 
صلاحیت, واجدٍ شرایط ۲. محدود, مشروط 

هام۱ qualifier‏ 
اب‌شده (برای 


۱. (دستور) وابسته 
۲ (ورزش) بازیکن منتخب, فرد ان 
دور بعدی) 

۱ صلاحیت qualify /'kwolıfar / ( p4. pp qualified)‏ 
پیدا کردن, واجدٍ شرایط بودن؛ واجدٍ شرایط شدن؛ 
صلاحیت داشتن ۲. درس خود را تمام کردن, دورۀ 
آموزشی را طی کردن 

۳ صلاحیتِ لازم را به کسی دادن, واجدٍ شرایط 
کردن, تربیت کردن ۴. [نظر عقیده ] محدود کردن, 
تعدیل کردن ۵.(دستور) توصیف کردن» وصف کردن 
qualify for sth / to do sth‏ 


۱ ورزش) 
افتن به ۲. حتي... را به دست آوردن. استحقاقي... را 


ن. حتي برخورداری از.. را داشتن 


iasee I=sit #=cat a:=father D=got o5:=saw مهد‎ u:=to0 وه‎ 
e1= say  هتدوم‎ five au=now oi=boy = near eo=hair v= purê 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d=jan O=thn Ö=this f=shoe 3> vision 


خوابگاه, آسایشگاه ۲ (رسمی, کهنه) رحم» مروت 
امان 
۱۳. چهار قسمت کردن ۱۴:(نظامی و غیره) جا دادن 
اسکان دادن منزل دادن 
چیزی را چهار قسمت 


vide sth into quarters 


کردن 

A quarter of coffee, pease! لطفاً یک چهارم پوند‎ 
٠ قهوه بدهید!‎ 

on the quarter سرٍ پانزده دقیقه‎ 
a quarter past یک ربع بعد (از)‎ 
a quarter to یک ربع په‎ 
every quarter of the globe . اطراف و اکناب کرة‎ 


زمین؛ همه جای زمین 
As her mother was poor she could expect no‏ 
چون مادرش فقیر بود. help from that quarter.‏ 


انتظار هیچ کمکی از جانپ او نداشت. 


the port quarter پهلوی چپ پاشنه‎ 
the starboard quarter پهلوی راست پاشنه‎ 
take up quarters اتراق کردن‎ 
at close quarters -« 1 

(در بریتانیا) سر فصل؛ ‏ 4 quarter-day /kw5:ı‏ 


سر سه ماه سر سه ماهه 
(دریانوردی) عرش پاشنه / )ل5 :د„ )/ )2140ا 
(ورزش و غیره) quarter-final /kwo:to ‘farnl/‏ 
مسابقۂ یک چهارم نهایی, دید یک چهارم نهایی 
(Jugal) ۶‏ )شش( :ها quarter-light/kwo:t‏ 
بادگیرء (شیشة) لچکی 
. سه‌ماهه منم quarterly‏ 
۶ . سه‌ماهه» هر سه ماه یک بار» سه ماه (به) سه ماه 
۸ ۳ فصل‌نامه 
quartermaster /kwo:toma:sts(r), (US) «maes-/‏ 
۸ ۱. (نظامی) افسرٍ سررشته‌داری ۲.(دریانوردی) سرسکان 
Quartermaster General /kwo:toma:sta‏ 
۸ (نظامی) سررشته‌دارٍ کل. /دامعها:ه, (5لا) ,امول" 
رئیس کل سررشته‌داری 
(در آمریکاه موسیقی) ...اناوت kwa‏ / 60۵۳۵۵۲-۵۵۱۵ 
(نتٍ) سیاه 
ام دادگاو فصل qar 58961005 / (w5: se/n2/‏ 
(= دادگاهی با اختياراِ محدود. که هر سه ماه یک بار تشکیل 
می‌شود) 
۸ (هنه, نظامی)  quarterstaff /kw>:tsta:f, (US) -st#f/‏ 
عمود 
۶ ۱.(موسیتی) کوارتت ۲. مجموع /1:د»)/ 2لا 
چهارتایی؛ گرو چهارنفری 
n‏ ۱ قطع رحلی pI quartos)‏ ( /نجا:دها/ quarto‏ 
۲.کتاپ رحلی 
* کوارتز, در کوهی 


i quartz ادها‎ 


quantity surveyor 


an unknown quantity —> unknown 
quantity SUrVeYOT /'kwontatı ود‎ 
(در معماری و ساختمان‌سازی) ارزیاب‎ ۶ 
quantum /'kwontam/ ( p/ quanta) ۱.(رسمی)‎ 
مقدارٍ اندک. مقدارٍ ناچیز ۲ (فزیک) کوانتوم‎ 
quantum jump /kwontom 'dzamp/ 
= quantum leap 
quantum leap /kwontom جهش بزرگ. . اون‎ # 
پیشرفتِ ناگهانی‎ 
quantum mechanics /kwontom mokanıks/ 
= quantum theory 
quantum theory /'kwontam Orarı/ (فیزیک) نظريۂ‎ ۶ 
کوانتوم‎ 
quarantine /'kworanti:n, (US) 'kw:r-/ قرنطینه‎ .۱ ۸ 
قرنطیته کردن, در قرنطینه نگه داشتن‎ ۲ ۶ 
quark /kwa:k/ (فیزیک) کوارک‎ ۸ 
quarrel /kworal, (US) 'kwo:ral/ ( prp quarrelling, 
(Us) quarreling, p/,pp quarrelled, (US) quarreled) 
بحث» جر وبحث» مشاجره. مجادله, دعواء‎ ۱ ۸ 


مرافعه 
۲ جروبحث کردن, بحث کردن, دعوا کردن. 
مشاجره کردن 
دعوا راه انداختن pick quarrels‏ 
مخالفت کردن باء quarrel with sb /sth‏ 
مخالف بودن با 
هیج مخالفتی با... نداشتن . have no quarrel with‏ 


quarrelsome /kworslsom, (US) دعواء/-:۵‎ J| adj 
دعوایی. شرور. شر فتنه جو‎ 
quarry" /'kworı, (US) kwo:rt/ (حیوان. شخص)‎ 
شکار‎ 
quarry /kworr, (US) 'kwo:rr/ ( p4,pp quarried) 
معدن سنگ‎ .۱ ۸ 
]دن ۳ [سنگ ] استخراج کردن ۴ کاوش‎ ۲ ۷ 


کردن, کنکاش کردن, جستجو کردن 
[سنگ] استخراج کردن quarry sth out‏ 
# کوارت ( = واحدِ اندازهگيري مایمات. quart /kwo:t/‏ 
برابر با ۱/۱۴ لیتر) 
دنیا را ته یک put a quart into a pint pot‏ 
استکان چپاندن, بحر را در کوزه ریختن 


۶ ۱ ربع» یک چهارم. چهار یک /(۷۷۵::۵/ 02۳16۲ 
۲ پانزده دقیقه, ربع (ساعت) ۳ فصل؛ سه ماه 
سه‌ماهه ۴ جهت. سو» سمت ۵. منطقه, ناحیه؛ 
محله, کوی ۶. گروه. جماعت, محفل ۷.(در آمریکا) 
(سکه) بیست و پنج سنتی؛ بیست و پنج سنت ۸. 
[ماء] تربیع؛ [ماٍ قمری ] هفت روزه ٩‏ [کشتی ] 
پهلوی پاشنه ۱۰ کوارتر (= در بریتنا واحدٍ وزن, عادل 
۷ کیلوگرم) ۱۱. (نظامی, در جمع) اتراقگاه, منزل؛ 


be the queen bee 


ریاست کردن, فرمان دادن 


queen CONSOFÎ /kwi: اما‎ aJ شبن«‎ « 
queen 00۷296۲ /kwi:n 'dauodد()/ بیوه پادشاه.‎ ^ 


له (مربوط به) ملکه؛ ملکه‌وار؛ /0۰:/ ۵0۱۷عنا 
شاهانه, مجلل, فاخر 
7 ملک مادر اوقم queen mother /kwi:n‏ 


۱. عجیب» عجیب و غریب» queer /kwrs(r)/‏ 
غیرعادی؛ بد ناخوشایند ۲. مشکوک ۴ (عامیانه. به 
طسعنه) هم‌جنسباز ۴. (کهنه. محارره) ناخوش» 
مریض‌احوال 

۵.(عامیانه. به طعنه) ( مرد) هم جنس‌باز 
( در بریتنیء عامیانه کهنه) be in Queer Street‏ 
آس و پاس بودن. 
مفلس بودن, پاک بی‌پول بودن 
آه ندارد که با ناله سودا کند. ۰ He's in Queer Stree.‏ 
a queer fish 4 fish’‏ 
She's gone a bit queer in the head.‏ 

به سرش زده است. عقلش پاره‌سنگ برمی‌دارد. 

( در بریتنیاء محاوره) کارهای queer sb's pitch‏ 

کسی را خراب کردن, توی کاسه و کوزه کسی خرابی 

کردن, اوضاع کسی را خراب کردن 

۷ به طرزٍ عجیب و غریبی: 
یک جوری, یک جور بدی 

7 حالتِ عجیب. ات 
حالتِ عجیب و غریب, حالتِ غیرعادی 

[قبام و غیره] سرکوب کردن» quell /kwel/‏ 
فرونشاندن؛ [ترس, خشم ] فرونشاندن» خواباندن» از 
میان بردن, زایل کردن 

۱ [آتش, شعله ] خاموش کردن. :00606/۲۸۵ 
آب روی...ریختن ۲ [عطش ] رفع کردن, دفع کردن 
۳ فرونشاندن, فروخواباندن» زایل کردن, از میان 
بردن؛ سرد کردن» آتش..را سرد کردن ۲ [جسم 
داغ ] در آب فرو بردن, سرد کردن 

4ه [شخص ] عصبانی: ‏ /-اro- quer UIOUS /k) wera,‏ 
کج‌خلق, بدعنق؛ [بجه ] نحس, نق‌نقو, بهانه گیر 
[لحن ] عصبانی, ناراحت, گله‌مند 

querulously /kwerlslı, -ral-/  .تینابصع با‎ adv 
با کج‌خلقی, با ناراحتی, با اوقات‌تلخی‎ 

querulousness /'kwerulasnts, -1j ي‎ 

کج خلقی. اوقات‌تلخی 


query /kwıarı/ ( 1,ضp‎ qUerÎed) ۱.سژال پرسش‎ 


9 


queerly /kwralr/ 


u=cook _ u:= 0 
near e= hair 
0= thin o=this 


a= cup 
v= pure 


۲ علامتِ سؤال» علامتِ استفهام ۴ شک, شک و 


7 


(ستاره‌شناسی) اخترنما» کوازار /(1۷۵2۵:0/ 0۷353۲ 
.(حقوق) باطل اعلام کردن. quash /kwo//‏ 
ابطال کردن» رد کردن ۲. سرکوب کردن. 
فرونشاندن؛ احساساتِ ... را سرکوب کردن 
رم ۱ تا حدودی» / qUASiİ- /kwerzaı, 'kweısaı‏ 
تقریباًء کمابیش < راهم اهاوه ه > ۲. به ظاهر. 


< a quasi-scientific explanation > ظاهرا ا‎ 
quatercentenary /kwotasen'ti:nart, (US) 
چهارصدمین سالگرد‎ 


-'sentanert / 


(ادبیات) چهارپاره: رباعی ۰ ۷۵۲۵/۰ qara"‏ 
۱ [صدا] لرزیدن. لرزش quaver /'kweıva(r)/‏ 
داشتن 

۷ ۲.با صدایی لرزان خواندن 

۸ ۳ [صدا] لرزش ۴ (موسیتی) (نتٍ) چنگ 

با صدایی لرزان خواندن quaver out‏ 
هه [صدا] لرزان» مر تعش quavery /'kwervarı/‏ 

quay /ki:/ اسکله» بارانداز‎ « 

quayside /ki:saıd/ محوط اسکله‎ ۸ 


۷ با حالتِ تهوع, queasily /kwizıh/‏ 
با دل‌به‌هم‌خوردگی, با دل آشوبه 

queasiness /'kwi:zınıs / حالتِ تهوع.‎ ۱ ۸ 

دل به هم خوردگی. دل‌آشوبه ۲ دلشوره. نگرانی. 


دلواپسی, ناراحتی, اضطراب 
(comp queasier, super‏ انس queasy‏ 
queasiest)‏ 
هه ۱ حال تهوع داشتن. feel queasy‏ 
دل (کسی) به هم خوردن, دلآشوبه داشتن, دل (کسی) 


۲ دلشوره داشتن, نگران بودن, ثاراحت بودن 


آشوب بودن 
هه حالت تهوع, دل آشوبه. a queasy stomach‏ 
دل به هم خوردگی 
۸ ۱ ملکه ۲. شهبانو, ملکه queen /kwi:n/‏ 


۳ (شخص, چیز) گل سرسبد؛ تاج سر؛ ستاره؛ گوهرٍ 
تابناک ۴ [زنبور و غیره ] ملکه ۵ (شطرنج) وزير ۶ 
(بازي ورق) بی‌بی ۷.(عامیانه. به طعنه) بسچّه‌مزلف» 
بچّه خوشگل, [واخواهر 
۷ ۰۸(شطرنج) وزير کردن 
٩.(شطرنج)‏ وزیر شدن 
ملک زیبایی 


beauty queen‏ و 

the Queen's English —> English 
turn Queen's evidence + evidence 
Queen's Bench (Division) + bench 
Queen's Counsel —> counsel’ 


the uncrowned queen of sth > uncrowned 


ک 
کرد 


(به طمته) ریاست 


queen it (over) 
queen bee /kwi:n 'bi:/ 


ن (بر) 
ز 


1< sit 
a 


= Cal 
0 ar=five 
j=yes w=wet 


ce 
ay 
ava = hour 


هه سوال‌انگیز, 
قابل تردید؛ مشکوک. نامعلوم 
هه به طور مشکوکی. ۷6۵۲۵۲۵۲۱ 00۵0۱۷ناععناو 
به طورٍ نامعلومی, به نحو تردیدبرانگیزی 
(در مسابقات questioner /kwestfana()/‏ 
تلویزیونی و غیره) مجری» سؤال‌کننده» پر, 
۱. بازجويى. بازپرسى. / یه questioning‏ 
سوال ۳ (صفت‌گونه) [نگاه و غیره] 


1 وه زا questioningly/!‏ 
کنجکاوانه؛ به علامتِ استفهام 

علامتِ سوال. question ۳۵۲۷/۷۵/۵۵ mo:k/‏ 
علامت استفهام 


question-master /'kwestfan ma:sta(r), (US) 


۸ (در مسابقاتِ تلویزیونی و غیره) سؤال‌کننده /(۳85100 
پرسث 
۸ پرسش‌نامه questionnaire /kwestfanea()/‏ 


(در بریتانی؛ مجلس) question time /kwest/5n a1m/‏ 
سوال (از وزرا) 


۸ ۱. صف» ردیف 


queue /kju:/ 
صف بستن. تو صف ایستادن‎ .۲ #۶ 
jump the queue — jump 

صف بستن stand in a queue‏ 
۷ صف ہستن» تو صف ایستادن queue up‏ 
(در بریتانیا) تو صف زدن./ م۸2د :uز»'/‏ 0۵ [ویاعناو6 

نوبت را رعایت نکردن, از صف جلو زدن 
(دربریتانیا) رنه queue-jumper /'kju:‏ 

تو صف زن, کسی که نوبت را رعایت نمی‌کند 
quibble /kwıbl/‏ 


۲ جر وبحث کردن, بحثِ بیخودی کردن؛ نق 
زیادی زدن 
ہزی) خوراکي کیش quiche /ki:f/‏ 
/Ikwık/ (comp quicker, super quickest)‏ ا 
۱ [شسخص] چابک» فرز» جلد؛ [اتوبیل و غيره] 
[کار] فوری ۲.(صفت‌گونه) قبراق» تیز» 


۷ه ۷ تند, زود فوراً» سریعاًء به سرعت؛ در دم 


Be quick about it! . زود باش!‎ 
be quick off the mark 


سریع عمل کردن 


برقی غذایی خوردن 


have a quick meal 

بیوقفه» پشتِ سرٍ هم in quick succession‏ 

make a quick / fast buck —> buck 

(کهنه) زنده و مرده. the quick and the dead‏ 
زندگان و مردگان 


i questionable /'kwestfanabl / 


vr 


۴ سوال کردن» پرسش کردن. پرسیدن ۵. تردید 

کردن دربارةه شک کردن نسبت به. شک داشتن در 

مورد زير سوال بردن 

۱ (رسمی. ادبی) چجستجو, کاوش. . /ءwe)/‏ ]۵5یا 

۲ (رسمی, اببی) چستجو کبردن: کاوش کردن: 
شتن» پژوهیدن. به جستجو برخاستن 

در جستجوی, به دنبال, در طلب, جویای 0۶ )69و ہز 

سوال. پرسشض ۱ question‏ 

۲ مسئله, موضوع, قضیه» امر ۳ تردید, شک 


۴. سؤال کردن از» پرسیدن, جویا شدن از؛ بازجویی 

کردن از ۵. مورد تردید قرار دادن» تردید کردن در؛ 

شک کردن در شک داشتن به. زیر سوال بردن 

سوال خوب. سوال قابل‌طرح a fair question‏ 

سوال معنی‌دار: 

میز, سوال موذیانه 
pop the question —> pop"‏ 


a loaded question 


put a question to sb از کسی سؤالی پرسیدن‎ 
the sixty-four thousand dollar question 
سوال اساسی, سوال مهم‎ 


ıa vexed question —> ۵ 
beg the question —> beg 

bring sth into question مسئلة چیزی را‎ 

مطرح کردن, چیزی را به عنوان مسئله مورد بحث قرار 

دادن, چیزی را در معرض سؤال قرار دادن 

مسئلة ( چیزی) مطرح شدن. . come into question‏ 

به عنوان مسئله مورد بحث قرار گرفتن 

It is a question Of... مسئله این است که...‎ 
His success is only a question of time. 

پیروزی‌اش فقط به زمان بستگی دارد. پیروزی‌اش مسلم 

است فقط زمان می‌خواهد. 


موردٍ بحث. مزبور؛ مورد نظر in question‏ 


a moot question —> moot 


جای بحث نداشتن. be out of the question‏ 
غیرممکن بودن. ممکن نبودن, قابل‌بحث نبودن, عملی 

نبودن 
امکانش نیست که..., There's no question of...‏ 
امکانش هست که... . There's some question of...‏ 


جای تردید نداشتن, be beyond question‏ 
محرز بودن مسلم بودن 
جای تردید داشتن. 
محل تردید بودن. جای بحث داشتن 

چیزی را زیر call sth in / into question‏ 
سوال بردن, چیزی را موردٍ تردید قرار دادن 

be in question 


be open to question 


مورد تردید بودن» زیر سؤال 
قرار 


like quicksilver 
quickstep / kwıkstep/ ۱.(رتص )فا کس ترات‎ ۸ 
(موسیتی) فاکس ترات‎ ۲ 

هه تندخو quick-tempered ۱ tempad/‏ 
بدخلق, آتشی‌مزاج. جوشی 

quick-witted /kwık 'wrtıd / [شخص ]باهوش»‎ 
حاضرجواب‎ 

(در بریتانیا. محاوره) یک پو ند ( اې /2) /1۵س»/ ' لالا 


adj 


نان (کسی) تو روغن بودن. be quids in‏ 
پول (کسی) از پارو بالا رنتن 
۸ تنباکوی جویدنی quid /kwıd/‏ 


quid pro QUO /kwıd prou 'kwou/ ( pI quid 
pro quos) عوض, جبران؛ پاداش‎ 
به جای, در عوض, به جبران ۲0۳ 0س ۳0و ناو ھ که‎ 
quiescence /kwar'esns, kwr-/ آرامش» سکون,‎ 
سکوت. خاموشی‎ 
quiescent /kwaresnt, kw1-/  .نکاس هه (رسمی) ارام‎ 
ساکت. بی‌سر و صداء خاموش, خفته‎ 
آرام» ملایم؛ ساکت, خاموش ۰ /:84/1۰ننا9‎ ۱ 
۳ بی‌حرکت. ساکن؛ [کب و کار] راکد کساد‎ ۲ 
بی‌سر و صدا: بی‌صدا. خلوت ۴. [زندگي و غیره]‎ 
۵ بی‌دغدغه, بی‌تشویش؛ بی‌هیجان, آرام, آسوده‎ 
۷ [شخص ] موقر» متین» سنگین ۶. [رنگ] ملایم‎ 
۸ [خنده, نگرانی و غیره ] نهفته, نهانی, درونی» پوشیده‎ 
خصوصی؛ محرماته‎ 
آرامش, سکون, سکوت‎ ٩ ٭‎ 
آرام کردن» خاموش کردن؛ ساکت کردن‎ ۱۰ ۷ 
ارام شدن, خاموش شدن, ساکت شدن‎ .۱۱ 
Be quiet! Keep quiet! ساکت شوا خفه شوا‎ 
keep the radio quiet _ صدای رادیو را کم کردن‎ 
keep quiet about sth; keep sth quiet 
ساکت ماندن دربار؛ چیزی, دربار؛ چیزی حرفی‎ 
چیزی را پنهان نگاه داشتن, صدای چیزی را درنیاوردن‎ 


ad 


(as) quiet as a mouse ساکت» پی‌سرو ضدل‎ 
مثلٍ موش‎ 
have a quiet word with sb  yصوصخ با کسی‎ 
حرف زدن‎ 


پیش خودت نگه دار! Keep it quiet!‏ 


خودت بماند! 
یک عروسي خصوصی. 
یک عروسي ب یسر و صدا 


a quiet wedding 


(as) quick as a flash; (as) quick as lightning 


ق به سرعتٍ برق؛ [شخص ] متلي آتش‌پاره 


quick to learn سریع‌لانتقال, تیز‎ 
quick to respond حاضرجواب‎ 
He has a quick زود از کوره درمی‌رود. .. ت۵مر«ع)‎ 

آتشی‌مزاج است. 
زودرنج quick to také offence‏ 


be quick on the draw — draw 
quick on the uptake —> uptake 
quick march —> march’ 
quick? /kwık/ شت (زیرٍ ناخن)‎ 
cut sb to the quick دل کسی را شکستن.‎ 
احساساتٍ کسی را جریحه‌دار کردن‎ 
quick-change@ /kwık fe1nd5/ [هنرپیشە و غیره [ که‎ 
سریع تغییر لباس می‌دهد, که دست به لباسش‎ 
خوب است‎ 
الا‎ e۸۵۸ ۷۵۸/۰ تند شدن, سرعت گرفتن.‎ ۱ 
شتاب گرفتن. سریع شدن ۲.(رسی) [جنین ] جنبیدن,‎ 
تکان خوردن؛ [سرعت] شدت گرف‎ 


به, سریع 0 [فکر. عل[ تحریک کردن. 


برانگیختن؛ تشحیذ کردن 


سرعت خود را زیاد کردن. .66اه ٥'۶‏ سې 


quick-fire /kwrk 'fara(r)/ 

quick-freeze /kwık 'fri:z/ ( pt quick-froze, 

[غذا] به سرعت فریز کردن pp quick-frozen)‏ 

quick-frOZe /kwık اه‎ pr of quick-freeze 

quick-frozen /kwık 'frouzn/ pp of quick-freeze 

90106 /10::/ (محاوره) چیزٍ سریع» چیزٍ سردستی‎ 
It's coffee time - how about a quickie? 


قهوه است - سر پایی یکی بزنیم؟ 


وق 


quicklime /kwıklaım/ آهکي زندهء آهکي پخته.‎ n 
اکسید کلسم‎ 
quickly ۸ مه تند. زود. قوراًء سریما؛‎ 


به سرعت؛ در دم بلافاصله. بی‌درنگ 
۸ ۱ سرعت. شتاب» / quickness /'kwıknıs‏ 
تندی؛ چابکی, چالاکی ۲ تیزهوشی؛ هوش. 
ذکاوت؛ زیسرکی؛ سرعت انتقال ۳ [گرش] 
اسیّت؛ [اخلاق ] تندی 
۶ (محاوره) یک پیک» 


quick One /'kwık wan/ 


کاری را یؤاشکی کردن do sth on the quiet‏ یک گیلاس» یک جرعه 

به طور خصوصی, محرمانه. یواشکی 4عناو ع ده n‏ ریگی روان؛ ماس روان quicksand /kwıks#nd/‏ 
about‏ =0 لا ده father b= got saw u=cook u:=too A=cup‏ دنه اه دج 
player al= fire‏ دم pure‏ دوه فده .همه ها av=now oi=boy‏ 20 ده 
sion 9= sing‏ عم t=chain d5=jam 0=thin ö=this‏ ۷-۵ 


quieten 


یواشکی, در خفا ۵. به طورٍ خصوصی» بدون 
ت4 دلش He is quietly confident of his victory.‏ 
قرص است که پیروز می‌شود 
۸ ۱ سکوت» سکون, 
آرامش ۲. متانت. وقار. ملایمت 
7 (رسمی) سکوت. quietude /kwaıııju:d, (US) -1u:d/‏ 
سکون» آرامش. خاموشی 
۱.(حتوق) برائت» تبرئه؛ quietUSs /kwar'i:tas/‏ 


quietness /'kwaratnıs / 


مفاصا ۲.(رسمی) آرامش ابدی, فناء مرگ ۳. رهایی: 
م. نقطُ خنام. خاتمه 
۸ (در بریتانیا) زلف» کاکل quiff /kwrf/‏ 
۱.شاهپر ۲ .قلم پر ۳. [جوجه‌تیفی ] تیغ» /kwıl/‏ او 
خار 
شایر a quill-feather‏ 
قلم پر a quill pen‏ 
۸ ۱ لحاف quilt /kwıh/‏ 
۷ ۲. [لباس, لحاف و غیره] پنبه‌دوزی کردن, لایی گذاشتن 
در 
4 [کت و غیره ] پنبه‌دوزی(شده)۰ ۰ ۷۷۵/۰ ل۴)اااې 
لابی‌دوزی(شده) 


Quin /kwın/ = quintuplet 
quince /kwıns/ 
quincentenary /kwınsen'ti:norı, (US) هی‎ / 
پانصدمین سالگرد‎ ۸ 
quinine /kwr'ni:n, 'kwıni:n, (US) kwaımaın / گنه گنه‎ ۶ 
Quinquagesima /,kwıqkwsdzesıma / 
(در سیحیت) یکشنبهةٌ پیش از چلّه (روزه)‎ ۸ 
(پزشکی) چرک گلو؛ چرک لوزه. /۲۷:۳۶۰/ 5۷ ااې‎ ٨ 
دمل لوزه‎ 


.په ۲. درختِ په 


quint /kwınt/ (US) = quintuplet 
quintessence /kwın'esns/ ر سیا ۱ جور«‎ 
۴ لب. ژیده, جانِ کلام ۲. نمونةٌ بارز, مظلهر» تجسم‎ 

(در فلسفة قرو وسطا) عنصر پنجم 
ad‏ نمونه؛ ناب؛ اصیل /sen/1ښquintessential/kwın‏ 
۲ اصالتاًء اساسا / quintessentially /kwıntr'sen f olı‏ 


در اصل 


۸ (موسیتی) گوینتت quintet /kwıntet/‏ 
/ ها quintuplet /kwıntju:plat, (US)‏ 
٭ .یکی از پنج قلوها 
ad‏ . پنجقلو 
quip /kwıp/ (pp quipping, pr,pp quipped)‏ 
۱ لطیفه» شوخی؛ طنز؛ طعنه 
۲ ۲ شوخی کردن 
۳ به شوخی ب 
۸ [كاغذ] بستة بیست و پنج ورقی :00۲6/۷۰ 


(= واحدٍ خرید و فروش کاغذ) 


سکوت و آرامش. آرامش peace and quiet‏ 
آرام کردن. خاموش کردن, 5۵/9 80۷5 اې 
ساکت کردن 


آنکتة کاربردی: ۱ 
هر سه صفتِ ءاه 04»اندو اء هم برای انسان و هم 
برای اشيا به‌کار می‌روند و عموماً بیانگر فقدان هرگونه 
صدا یا حرکت‌اند. 

صفت 000و در خصوص فبلم به معنای صامت است و 
در خصوص ماشین به معنأی کم صدا بودن. 
صفت ۲اد را نیز می‌توان گاه در معنای 1600و به کار 
برد: 
Please be quiet, I'm trying to work.‏ 
صفت ءاد در خصوص خیابان, محله و جز آن معنای 
«آرام»» «بی سر و صدا» و یا «خلوت» را می‌رساند. 
صفت ءاد ممکن است معنای «بی‌دردسر» یا «دور از 
آشوب و غوغا» را هم برساند: 
Politicians must sometimes wish for a quieter‏ 
life.‏ 
کلمۂ ااذاه معنای «بی‌حركت»» یا «بدون حرکت» را 
می‌رساند: 
Stand still!‏ 
the still surface of the lake‏ 
این کلمه ممکن است در مفهوم «ساکت» نیز به کار رود: 
Everyone had gone lo bed and the house was‏ 
completely still.‏ 
صفبِ اه در خصوص اشخاص معنای «آرام یا 
خونسرد» را می‌رساند: 
Stay calm and call an ambulance immediately.‏ 
کلمۂ ۱ را وقتی در مورد هوا یا دریا به کار می‌بریم 
حاکی از آن است که با چندانی نمی‌وزد: 
It was a calm day and the water seemed‏ 
peaceful and inviting. ۱‏ | 


۱.ساکت کردن» خاموش quieten /'kwatatn/‏ 
کردن» ارام کردن؛ [ترس, ظن ] از بین بردن» مرتفع 
کردن ِ 
۶« ۲ ساکت شدن, خاموش شدن, ارام شدن؛ [تسرس, 
ظن ] از بین رفتن» رفع شدن 
ساکت کردن» quieten down sb / sth‏ 
خاموش کردن» آرام کردن؛ [ترس, ظن ] از بین 
بردن» مرتفع کردن 


# رضاء توکل, تسلیم» quistism /kwaratızam/‏ 
ترک نفس» درویشی 
# اهل رضاء اهل توکل, مها quietist‏ 
درویش (مسلک) 
هه ۱ ارام به ارامی؛ با ملایمت» /ااهنه/ qui e†1¥‏ 


به نرمی ۲. بی‌سروصداء خاموش» آهسته ۳ پا 
وقار» با متانت ۴. مخفیانه: مخرمانه. پنهانی. 
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double or quits — double 
آدمی که زیر کار زه می‌زند ۰ /()٥ا٤/٣۵) آلا‎ # 
quiver’ /kwıva(r)/ تکان دادن‎ ۱ 
به حرکت درآوردن؛ جنباندن» لرزاندن‎ 
تکان خوردن, به حرکت درآمدن؛ جنبید.‎ ۲ ۷ 
لرزیدن؛ مر تعش شدن‎ 


[کتاب ] صحافی‌نشده ...وتو by the quire; in‏ 
عجیب؛ ويژگي فردی  quirk /kwa:k/‏ 
ق عجیب, رویداٍ شگفت. تصادفی عجیب؛ 


پدیدة غیرعادی 
برحسب اتفاق. از قضای روزگار ۶96 ۴ه )سې ۾ وط 
هه [غخصیت. حادته و غیره ] عجیب» quirky /kwa:kı/‏ 


۸ ۳ لرزه» لرزش, لرز؛ ارتعاش؛ جنبش؛ جنب و جوش؛ شگفت‌انگیز؛ غیرعادی 
تکان ۶ خائن» وطن‌فروش / quisling /kwızlıg‏ 
۸ ترکش, تیردان quit /kwıt/ ( prp quitting, pt,pp quit, quitted ) quiver /kwıva()/‏ 


qui vive /ki: ‘vi:v/ 
9 ۸56 مترصد. گوش‌به‌زنگ, چشم‌انتظار. ۰ ۱:۲6 سپ‎ ۸ 
هوشیار‎ 
quixotic /kwık'sotık / هه [شخص ] فداکار»‎ 
ازخودگذشته, ازجان‌گذشته؛ خیالبا‎ 
ماب؛ [فکر, ایده] رویایی, خیاا‎ 
خیالبافانه. دون‌کیشوت‌وار‎ 
quixotically /kwık'soıklı/ . دون‌کیشوت‌مابانه؛‎ ۷ 
خیالبافانه؛ دون‌کیشوت‌وار. مثلٍ دون‌کیشوت‎ 
QUİZ /kwız/ آم)‎ quizzes; مریم‎ quizzing, 
pf,pp quizzed) ۱.(در رادیو و تلویزیون) مسابقه‎ 
(اطلاعات عمومی) ۲.(در آمریکا) امتحان (کو‎ 
سوال‌پیج کردن, سین‌جیم کردن؛ سؤال کردن از‎ ۳ ۷ 
quiz-master /'kwız ma:sts(), (US) امه‎ 
(در مسابقاتِ رادیو و تلویزیون) مجری» سؤال‌کننده‎ ۸ 
پر‎ 
شیطنت آمیز؛ استهزاامیز؛ /۸۱::)/ اھاچچااې‎ .۱ 
.۴ موذیانه ۲. ناباورانه ۲ عجیب» عجیب و غریب‎ 
پرسش آمیز. استفهام آمیز‎ 
به طور شیطنت‌امیزی؛ /1۲)::»/ ۵اا‎ .۱ ۲ 


۶« ۱. رفتن؛ کنار رفتن ِ 
۲. ترک کردن, بیرون آمدن از؛ [خانه ] تخلیه کردن ۳. 
(سحاوره) [کار و غبره ] متوقف کردن, ول کردن» 
رهاکردن, دست از ...کشیدن؛ دست از .. برداشتن 
[خانة اجاره‌ای ] حکم تخلیه, اخطاریه . انس ۱0 0/160 
کسی / چیزی خلاص 5 / 9اه ۵۲ be quit‏ 


از د 


شدن, از دست کسی/ چیزی نجات پیدا کردن. 

از دست کسی / چیزی آسوده شدن, از چیزی فارغ شدن 
شانس داشتی که از You're well quit of him.‏ 
شرش ا 


adv 


۳ درست است» راست است» صحیح است 
It is not quite the (done) thing...‏ 


رسم (پذبرفته‌شده‌ای) نیست که, مرسوم 
۱. تقریباً. نه کاملاً ۲. نه چندان not quite‏ 


be quite the fashion /rag¢ê  ıدوı حسابی مد‎ 
حسابی طرفدار داشتن‎ 

تعدادٍ قابل توج« )0( ۱04 ه quite 4 few; quite‏ 
تعداد زیادی؛ مقدار زیادی. مقدار قابل‌توجهی 


به طور استهزاآمیزی؛ به نحو موذیانه‌ای با یک واقمی: یک.-حسابی ۵ quite‏ 
اباوری بط زِ عجیبی ۴ به ط ور باید یک ماشینی It must be quite some car.‏ 
پرسش‌آمیزی, یه نحو استفهامآمیزی باشد ها! حتماً از آن ماشین‌ها است! 
(در بریتانیا عامیانه) هلفدونی quod /kwod/‏ وقتٍ زیادی, زمانِ طولانی‌ای quite some time‏ 
تو هلفدونی افتادن go to quod‏ خیلی وقت پیش quite some time ago‏ 
(در بازي میخ و حلقه) حلقه ۰ QUOI /koıt, (US) kw>ıt/‏ هج اشکالی ندارد. That's quite all right.‏ 


بازي میخ و حلقه» بازي پرتاب حلقه quoits‏ 
۸ حل نصاب We had quite a party. ! qUOorUM /kwa:ram/‏ 
به حل نصاب رسیدن؛ Quite! Quite so! have / form a quorum‏ 
[جلسه ] رسمیّت پیدا کردن QUIS /kwıts/‏ 
۸ سهم» قسمت؛ سهمیه /داند:«/ U08‏ : 4 (با کسی) بی‌حساب بودن. be quits (with sb)‏ 
هه قابل‌ذکر» نقل‌کردنی, quotable /kwautabl/‏ (با کسی) پر به پر بودن, (با کسی) برابر بودن 
گفتنی, شایانِ ذکر. درخور یاد دعوا را خاتمه دادن, قال قضیه را کندن. کااسې ¡٤‏ لاد 


# ۱. [سخنان, آرا و غیره ] نقل ‏ /0/عاند/ 09ناهاهناو 
قول ۳. (در بازار بورس) مظْتّه, قیمت! 
bird‏ =:3 


به ختم غائله رضایت دادن؛ [مسابقه ] بدون برد و باخت 


خاتمه دادن 


D= got 3= about 


say 
avo = hour 


گیومه باز... گیومه بسته, 
توی گیومه, (شروع) 
(کهنه, فقط به صورتِ اول شخص یا 


سوم شخص مفرد) گفتم؛ گفت. گفتا 
گفتم quoth I‏ 


گفت, گفتا quoth he/ she‏ 
(رسمی) روزمره. روزانه. qUOtÎdia /kwaw'tıdı9/‏ 
هرروزه 
n‏ ۱ (ریاضی) خارج‌قسمت. 
بهر ۲ میزان» درجه» مقدار, بهره 
۶ قرآن, قران مجید )٥۲#۸/‏ (15) ما 
‘nik, ko-, (US) kor#nık/  «نÎرق adj‏ 
(مربوط به) قرآن 
۸ (رسمی, در کتاب و غیره) نک (= نگاه کنید) /::۷ :دز ٩۷‏ 
a‏ (در qwerty /'kwa:t/‏ 
کوورتی 


قول ...بایان نقلٍ قول 
وه quoth‏ 


quotient /kwau fnt/ 


Quran دمم‎ 
Quranic /ko:1 


| کامپیوتر) صفحه کلیدٍ 


i quote ... unquote 


قیمت. استعلام بها ۴.(بازرگانی) برآورد قیمت؛ 
برآورد هزینه. تخمین هزینه 


quotation marks /kwavterfn ma:ks/ . علامتٍِ‎ mpl 
نقل‌قول, گیومه‎ 

quote /kwaut/ قول کردن‎ 

# ۲ نقل کردن, از زبان...نقل کردن ۳ آوردن. ذکر 


به دست دادن ۴.(بازرگانی) مظَهُ... را دادن» 


کرد 

قیمتٍ... را به دست دادن؛ [قیمت ] پیشنهاد کردن 
(محاوره) ۵. نقل‌قول ۶ در جمع) علامتټ نقل‌قول» 

گیومه ۰۷ (بازرگانی) برآورد قیست؛ برآوردٍ هزینه, 


تخمینِ هزینه 
از زبان من نقل نکن. ...اقا Don't quote me on‏ 
از من نشنیده بگیر. 
ازش نقل می‌کنند که She is quoted as saying‏ 
گفته است.... می‌گويند که گفته است.... نقل است که 


گفته است... 


FI 


۷ ۵.(محاوره, به طنه) ورو ور کردن» ورّاجی کردن. زر 
زدن ۶. به شکارٍ خرگوش رفتن. خرگوش شکار 
کردن 

(محاوره به طمنه) ور و ور کردن» 

ورّاجی کردن. زر زدن 


rabbit on 


rabbit-hutch /rabıt hatf / خرگوش‌دانی‎ 
rabbit punch /'rebıt pant, / .پس گردنی‎ ۷ 


۲ (مشت‌زنی) ضربهٌ پس گردن 
woran, (US) wo:ran/‏ تنم rabbit warren‏ 
۸ ۱ لان خرگوش ۲.(مجازی. به طعنه) هزار تو 
هه مثل خرگوش؛ سم rabbity‏ 
(مربوط به) خرگوش 


۸ ۱.ازدحام, جمعیت جماعت» ۸ rabble‏ 


تود؛ عوام ۲. (به طنه) اراذل و اوباش, لات و لوت‌هاء 


عوام کالانعام 
۸ ادم عوامفر 
آدم غوغایی» آدم غوغابرانگیز 
a‏ . جنجال‌برانگیز, /وهنه rabble-rousing/'reb|‏ 
جنجالی؛ عوام‌فریبانه؛ [شخص ] عوام‌فریب 
۲ عوام‌فریبی؛ هوچیگری 
۱. [داستان, نوشته و غیره ] / ۳۸۵۵۵۱6۲2۱۵0 / 8061215180 
رابله‌وار, به سیک رابله. طنزآمیز. پرکنایه ۲ 
(مربوط به) رابله 
هه ۱. [حیوان ] هار rabid /'rabıd, (US) 'rer-/‏ 
۲ مجازی) [احساسات, فکر ] دیوانه‌وار» مفرط؛ [شخص ] 
متعصب, خشک‌مغز, دیوانه 
۸ (یزشکی)(بیماری) هاری rabies /'rerbi:z/‏ 
‘si:/ < Royal Automobile Club‏ هب۵ RAC‏ 
۸ (در بریتانیا) آر ی سی (- شبکذ کمک‌رسانی به رنندگان) 
۶ ۱.(جانور) راکون اه raCCOON /rs'ku:n, (US)‏ 
۲ در آمریکا) پوستٍ راکون 
۱ مسابقه ۲ در جمع) مسابقات 
اسیدوانی ۳ رقابت. مبارزه. زورآزمایی ۴ [رودخانه 


race’ /reıs/ 


وغیره] جریان تند (آب) 


: rabble-rouser / rabi rauzo(r)/ 


آر (- هجدهمین حرف الفبای (۳5 ,۴'5 1م ) :۲/۵ ,8 

انگلیسی) 
حرفي آر را غلیظ تلفظ کردن 
the three R's > three 5‏ 


roll one's r's 


R' /r'dzaına/ < Regina ملکه‎ ۸ 
Elizabeth R ملکه الیزابت‎ 
RP /reks/ < Rex پادشاه‎ # 


RP /redaıstod ‘treıd ma:k/ < registered trade mark 
۱.(بازرگانی) علامتِ ثبت‌شده‎ 
4ه ۲. (بازرگانی) [علامتٍ تجاری ] ثبت‌شده, به ثبت رسیده‎ 
R^ /r'pnblıkon / < Republican . (در آمریکا: سیاسی)‎ 
جمهوری‌خواه؛ حزب جمهوری‌خواه‎ 
James W. Smith (R) جیمز دبلیو اسمیت‎ 


( عضو حزب جمهوری‌خواه), جیمز دبلیو اسمیت 
( جمهوری‌خواه) 


RS ۱۳۱۷۵۱ < River 
R Thames 

۸ (در کتاب) صفحه دستٍ راست ۲۵۵۱۵ > /۵۵/ ۲۱ 

۲2۱۱۵۸۱ > right 


۸ دست راست, سمت راست. 
طرف راست 
(در بریتانیا) 
آکادمي سلطنتی 
RA /a:r 'eı/ < Royal Academician‏ 
۸ عضو آکادمي سلطنتی 
جرج تابهیل عضو آکادمي 


ساطتتی 


RA' ۱۵: 'eı/ < Royal Academy 


George Tophill RA 
RA /a:r ۱ < Royal Artillery 


rabbi /'raebar/ ( ام‎ rabbis) 

rabbinic /rbınık / = rabbinical 

هه رټیانی. خاخامی. سم rabbinical‏ 
(مربوط به) رټیون؛ (مربوط به) خاخام‌ها 

۸ ۱ خرگوش ۲.پوستِ خرگوش /1ا/ bb‏ 

۳ گوشتٍ خرگوش ۴. (در بریتائیا. محاوره. در مسابقات 


#« ۵. مسابقه دادن؛ کورس گذاشتن ۶.دویدن, پشتِ ٠‏ ورزشی) بازیکن دست و پاچلفتی 
a:=father D=got 5:=saw i=cook u:=t00 A=Ccup 3= bird o> about‏ اه دج 
player a= fire‏ دم pure‏ ده تفه مه ها امه a=now‏ من دنه 
this shoe ision = sing‏ ططا 0 ava= hour  j=yes wWw=wet tf=chain ds=jan‏ 


(در مسابقة اسبدرانی) برنامة 
مسابقات 

(در بریتانیا) میدان اسبدوانی. / :)15ء / ۲4٥۵٥01۲86۵‏ 
میدانِ کورس, پیستِ اسبدوانی 

۶ (در مسابقاتِ اسبدوالی) / («نحیمه:/ ۲۵6۵006۲ 
تماشاچي دائمی, مشتري پروپاقرص 

اسب مسابقه /'rersha:s/‏ ۲۵۵۵۵۲5۵ 

۸ (گیاشنای) اه rasi:m, (US)‏ هه ۲۵6۵6 


خوشه. (گلآذینٍ) خوثه‌ای؛ [گل] آرايشي 
خوشه‌ای 


ون مه race-meeting‏ 


ابقاتِ اسبدوانی 

۸ مسابقه‌دهنده» شرکت‌کننده در ۱26۲۵۵۵۹ 
مسابقه؛ اسب مسابقه؛ ماشین مسابقه؛ قایقي 

بقه؛ دوچرخ مسابقه 

race relations / res ۸ روابط نژادی‎ 


۸ درگیري نژادی» شورش نژادی /010 ۲0/۲ ۲208 
i racetrack /rerstrak/‏ 


اتومبیل‌رانی 


نٍ اسبدوانی, میدانِ کورس, پیستٍِ 


۱ 


۲ تعصب نزادی؛ تبعیض نزادی 

racialist /reıfolıst/ 

له ۲. نژاد پر ستانه؛ ( مربوط به ) نژادپرستی 

racially /reıfal/  یدا ۲ه از نظر نژادی, به لحا‎ 
The attack was racially motivated. 


۱ نزادپرست 


حمله انگیزة نوادی داشت 
۲ باروح, پرشور, باحال, بامزه؛ 


بی‌پرده 
# باروحی, باحالی» پرشوری: /700:0015/ ۲86108688 


بامزگی؛ بی‌بردگی 


۲۵۵۷ /'reısılt/ 


racing /rersın/ 
keep / run a racing stable sal 


اصطبل اسب‌های مسابقه را اداره کردن 
racism /reısızom/ = racialism‏ 


FACİSt /'reısıst/ = racialist 
۲۵66۱ /۲۵/ در ترکیب) جا- ۲. تاقچه؛ (در هوایسا.‎ ۱ 
قطار و اتوبوس) رف ۳.(قتی) میلهُ دندانه‌دار, شانه‎ 
ِ جا ظرفی‎ 
[لباس ] حاضری, آماده» دوخته‎ 


a dish-rack 
off the rack 
rack and pinion جرخ و شانه. جرخ و میله دنده‎ 

۸ ۱. چهارمیخ ( < نوعی وسیلۀ شکنجه) rack? /rak/‏ 

۷ ۲.شکنجه کردن, شکنجه دادن, به چهارمیخ کشیدن 

۳ اذیت کردن, آزار رساندن به. معذب کردن. 

عذاب دادن, زجر دادن, شکنجه دادن 


در فشار, در عذاب, مشوش, معذب ۰ 00۲۵۵ 08 


j ۲۵6662۲۵ /'reıska:d/ 


i racialism /'reıfalrzom/ 


اشتن؛ با شتاب گذشتن؛ عجله کردن. شتاب 
E‏ در مسابقه شرکت کردن؛ به رقایت 
پرداختن ۸. [موتور] درجا کار کردن ٩‏ [زمان] به 
سرعت سپری شدن» پرواز کردن ۱۰ [نبض] تند زدن 
۱۱ مسابقه دادن با. مسابقه گذاشتن با ۱۲.به سرعت 
با عجله بردن با شتاب بردن ۱۳. مسابقه 
اشتن با مسابقه گذاشتن میان, در مسابقه شرکت 
) درجا گاز دادن 
مسابقه با زمان, شتاب, عجله, 
(سعی در) حنظ ضرب‌الاجل 
The process of getting food to the starving‏ 


رساندن: 
گذا 


دادن ۱۴.( 


a race against time 


حالا دیگر villagers is now a race against time.‏ 
چیزی که در کمک‌رسانی به روستاییانِ قحطی‌زده باید در نظر 
گرفته شود عامل زمان است. حالا دیگر وقت. مهم‌ترین 
عامل در غذارسانی به روستاییان قحطی‌زده است. 
با کسی مسابقه دادن run a race with sb‏ 
۷ ۱ نژاد ۲. نسل, نوع ۴.(رسمی) تبار» /۲۵۲5/ ۲۵٥۵۶‏ 
دودمان, اصل و نسب 
بنی‌آدم انسان, آدمی 


the human race 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۲۵٥‏ به هر گرو بسیار بزرگی از انسان اطلاق می‌شود 
که به لحاظ رنگ چپرہ یا دیگر خصوصیات فیزیکی 
یکسان باشند: 


different races and nationalities 
به هر گروهی از انسان اطلاق می‌شود که‎ ۱ 
اریخ وک با ان مشترک دارند و اغلب در یک منطقه یا‎ 
یک کشورٍ مستقل زندگی می‌کنند:‎ 


the Indian nations of North American 


the Scottish nation 
کلم 0۵0۵۱6 هم می‌تراند به انسان‌هایی که از یک‎ 
نژادند اطلاق شود و هم به مردمی که به یک ملیّت خاص‎ 
تعلق دارند. در هر حال, کلمۀ ۵006 در این معنی اسمی‎ 
قابل‌شمارش است و استعمال آن در بعضی بافت‌ها از کلم‎ 
ˆ قابلقبولتر است:‎ r 


the peoples of Asia 
the Jewish people 

کلمة ۵۲ء یا بر کشوری دلالت می‌کند که به لحاظ 

سیاسی مستقل است یا بر هر یک از ایالات ي 

مستقل که به لحاظ سیاسی با ایالت دیگر 

the Polish state 


the state of California 
یک 1۲اه ممکن است مردم تژادها یا ملیت‌های مختلفی‎ 
را در بر بگیرد.‎ 
کلمة ۲:۵6) به هر گروه اجتماعی اطلاق می‌شود که‎ 
کوچک‌تر از ملت باشد و افراٍ آن دارای آداب و رسوم و‎ 
گاه زبانِ مشترک باشند و همگی طبق شیوا قدیمی يا سنتي‎ 
خاصی با هم زندگی کنند:‎ 


the tribes living in the Anıızon region | 


radical 


i RADA /'ra:dد/‎ < Royal Academy of Dramatic Art 
(در بریتانیا) راداء آکادمی سلطنتی هنرهای تمایة‎ 
۲۵0۵۲۱۲۵۵۵۵ ˆ ٭ ۱.(دستگام) رادار‎ 
(صفت‌گونه) راداری» (مربوط به) رادار‎ ۲ 
radar trap /'reıda: (raص/‎  )اه‌لیبموتا (در کنترل سرع‎ 
منطقة کنترل راداری؛ تلد سرعت‎ 
(در بریتنیا) [شخص, صورت و غيره]‎ 
خسته» فرسوده‎ 
۲۵لأ2ا/:ل1٩/‎  .دنناموترپ شعاعی» پرتوی»‎ ۱ 
ستاره‌ای ۲. (پزشکی) (مربوط به) زندٍ زبرین‎ 
لاستیکی رادیال‎ ۳ ۸ 
radial engine /,reıdıal end3ın/ موتور ستاره‌ای‎ ۸ 
radially /rerdıalı/ به صورتِ شعاع. متل شعاع.‎ adv 
1 به طورٍ شعاعی, به طورٍ پرتوی‎ 
i radial-ply tyre امفی/‎ plaı لاستیکي ۰ نها‎ ۸ 
رادیال‎ 
radiance /'reıdıans/ قاش درخشش:‎ 
تابندگی, تلالۇ ۲. طراوت, بشاشت. شادی‎ 
radiant /'reıdıant/ له ۱ تابان. تابنده. تابناک»‎ 
درخشنده درخشان؛ پرتلألژ ۲ [شخص, قیافه و غیره]‎ 
باطراوت, بشاش, شاد ۳.(نزیک) تابشی, تابنده. تابان‎ 
۲۵۵۱۵۳۸۱۷ /۲۵۱۵:001/ با شادی, شاد و سرخوش.‎ 
با طراوتٍ تمام‎ 
She was radiantly happy. از شاد می‌درخشید.‎ 
radiate /'rerdıeıt/ [حرارت و غیره ] پراکندن»‎ .۱ ۷ 
.۲ ساطع کردن, تاباندن» بیرون دادن پخش کردن‎ 
(مجازی) افشاندن, به اطراف پخش کردن, پراکندن‎ 
تابیدن, ساطع شدن» بخش شدن ۴.(مجازی)‎ .۳ ۷ 
[اعتماد. شادی و غیره ] باریدن, ساطع شدن ۵.(از یک‎ 
نقطه ) منشعب شدن‎ 
سلامت از‎ 
سر و رویش می‌بارید. از فرط سلامت می‌درخشید.‎ 
radiation / reıdı'er fn / ابش‎ 
انرژي تابشی ۲. (در مواد رادیواکتو) پرتو؛ پرتوافکنی‎ 
اشعه؛ (در جمع) تشعشعات‎ ۳ 
radiation 51660655 ۲0۵0۵0 پرتوزدگی»/۱۱05‎ ۸ 
اشعه‌زدگی‎ 
radiation therapy /reıdr'eıfn Oerapr/ 
پر تودرمانی, اشعه‌درمانی‎ 
radiator /'rerdıerta(r) / رادیاتور‎ 
۲۵۵162۱ /۲2۵/ [خطا و غیره ] ریشه‌ای, پایه‌ای.‎ ۱ 
بنیادی, بنيادین. اصلی, اساسی ۲. [تفیر. رورم و‎ 


raddled ۵ 


adv 


He was radiating with health. 


adj 


put sb on the rack 


rack one's brain(s) 
rack? /rak/ 


go to rack and ruin 


به مغز خود فشار اوردن 


۸ درب و داغون شدن. 
ویران شدن» از هم پاشیدن, فاتحۀ ... خوانده شدن؛ به 
روز سیاه نشستن 

۱.(ورزش) راکت 

.در جمع) (بازي) راکت‌بال 
(محاوره به طعنه) ۱. سرو صداء racket? /'rakıt/‏ 
هیاهو؛ جاروجنجال. قشقرق ۲. کلاهبرداری؛ 
شیادی؛ باجگیری, اخاذی ۳ کار» شغل» کسب و کار 

(محاوره) ۴. سروصدا راه انداختن» شلوغ کردن, 

قشقرق به پا کردن ۵. خوش‌گذرانی کردن. خوش 

گذراندن, عیاشی کردن, الواطی کردن 
سروصدا راه انداختن kick up a racket‏ 
They kicked up no end of a racket.‏ 


racket’ /'rakıt/ 


چنان سروصدایی راه انداخته بودند که بیا و 


...را متحمل شدن؛ 


stand the racket 


a drug racket 


پ a protection racket‏ 
یه طمنه) کلاهیر دار, ۱2۵۵۱۵6۲۱۵۵۵۸۸ 
شیاد؛ باجگیر 
۷ ۲ (در آمریکا) کلاهبرداری کردن, شیادی کردن؛ 
اخاذی کردن, باج‌سبیل گرفتن 
(به طنه) کلاهبردازی, / 2۲9۱۵0 ۲2۵6]۵6۲۳9 
شیّادی؛ اخاذی: باجگیری 
۸ پرس راکت: pres/‏ اند ۲۵۵۲۵۲۰۵۲۵۵۹ 
قال راکت 
4ه (محاوره) پرسروصداء 
پرجاروجنجال؛ شلوغ 


raCKety ۵ 


« خط اهن دندانه‌دار. reılweı/‏ اه rack-railway‏ 
خط آهن کوهستانی 
” اجار کمرشکن, ۲۵۵۰۲۵۸/۵۱ 


raCONtEUr /rakon'ta:()/ 
۲۵6۵۵8 /raku:n, (US) اسهم‎ = raccoon 
۲۵۵۵۱۵6۱ /rakıt/ = ۲ 

۲۵۵۷ /'rersı/ (comp racier, super raciest) 


شره] تمامعیار, تمام وکمال» همه‌جانبه ۳ [شخص] | 4ه ۸ [نوشته و غره] باروح» جاندار, باحال» پرشور, 
رادیکال, تندرو. افراطی, بنیادستیز؛ [رفتار, عقاید و پرهیجان؛ بامزه ۲. (محاوره) [داستان و غیره ] بی پرده؛ 
غیره ] بنیادستیزانه 1 شیطنتآمیز» پر از شیطنت ۳ [شراب ] گیراه قوی 

۱۳۳۰ ۱۲ ۱ u:ztoo A=cup a:bird 3= about 

a= g0 five au=now راید‎ =near eo=hair va=pure erz player alo fire 

j=yes  w=wet  tf=chan d3=jan O=thn ö=this f=shoe 3= vision = sing 


; radio-frequency /rerdrau ‘fri:kwans/  يناکرف‎ 7 
راذیوتی:بساشد رادیوین‎ 

۱7 .پیا رادیویی / radiogram / rerdıugram‏ 
۲ در بریتانیا) (دستگاو) رادیوگرام 

(یزشکی) . /۲هتید (ولا) ام 
عکس (با اشع ایکس) 

radiographer تکنیسین / ()دادبوهنفت:/‎ n 


پرتونگاری» تکنیسین رادیولوژی 

رادیوگرافی» پر تونگاری/ ۵:0۵:0::/ ۲۵009۳۵01۱۷ 
ایزوتوپ / radioisotope /rerdıau'arsataup‏ 
رادیواکتیو, ایزو توپ پرتوزا 

radiologist / rerdı'olodaıst/ رادیولوژیست.‎ 
پرتوشناس‎ 


= 


» 


رادیولوژی. پرتوشناسی / ۲۵۵4:۵19۵ ۲2۵101091 ¦ 


radio telescope /reıdıu 'elıskoup/ تلسکو اپ‎ 
رادیویی‎ 

۸ پرتودرمان‌گر. / اعادمه9ندفه:/۲20(01۳6۲۵۵[51 
اشعه درمان‌گر 

radiotherapy /reıdravderapı / پرتودرمانی.‎ ۸ 
اشعه‌درمانی‎ 

radish /radıf/ ترب؛ تربچه‎ ۸ 

radium /'reıdıam/ (شیمی) رادیوم‎ ۸ 

۱.(هندسه) شعاع دایره radii)‏ ام) /sڄreıdı'/ radius‏ 


۲ شعاع ۳.(در کالبدشناسی) (استخوانٍ) زندٍ زبرین 

در شعاع شش بایلی within a six-mile Fads‏ 
(شیمی) (گازٍ) رادون radon /‘rerdon/‏ 
(در بریتانیا) ۴۵۲۵۵ RAF ۱۵: eı ‘ef, ref/ > Royal Air‏ 
آر ٍی إف» نیروی هوايي سلطنتی 

# ليف نخل, الیافی نخل ام raffia‏ 
4ه [مرد] جلف, هرزه, دریده, / raffish /rafif‏ 

سرخوش؛ [رفتار ] هرزه‌وار» جلف. سرخوشانه 

۷ با دریدگی, به صورتِ جلفی /۲:۵/۸/ ۲۵۲/15۱۷ 

۸ دریدگی؛ جلفی, هر زگی /ı۶/‏ :× '/ ۲818۸۸685 


"® 


۸ ۱.(برای مقاصدٍ خیریه) بخت ازمایی, raffle /ren/‏ 
قرعه کشی, لاتاری 

vf‏ به قرعه کشی گذاشتن, بر سر قرعه کشی کردن؛ 
[شی: ] جا ت‌ازمایی قرار دادن 


۸ ۱.(روی رودخانه) کلک. تو تین /۲۶8 (5ن) ,۲۵:8/ ۲۵11۲ 
۲.با کلک بردن 

۰ ۳ با کلک رفتن. سوار کلک شدن 
# (در آمریکا؛ محاوره) raft /ra:ft, (US) reft/‏ 


یک خروار. یک عالم 
۸ (معماری) تیر شیب» rafter /ra:fta(r), (US) raf-/‏ 
لنگۀ خرپا 
adj‏ تیر شیب‌دار raftered /'ra:ftad, (US) 'raef-/‏ 


تیر شیبیء نگ خرپایی 
# (ورزش) کلک‌سواری 


i rafting /ra:fun, (US) ‘raef-/ 


radicalise 


آدم رادیک‌ال, آدم تندرو, آدم افراطی» آدم 
پنیادتیز: .(ریاضی) ریشه؛ رادیکال ۶.(شیمی) بنیان 
radicalize‏ = / داهرف / ۲۵۵۱621156 
بنیادستیزی» / radicalism /'redıkalızam‏ 
رادیکالیسم, افراط گرایی 
[شخص, نظام. سرزمین و radicalize /'raedıkalarz/‏ 
غیره] (تبدیل به) بنیادستیز کردن. به رادیک‌ال‌ها 
ملحق کردن, به افراطی‌گری کشاندن, به تندروی 
کشاندن, به بنیادستیزی گرایاندن 
مه اساساً. کاملاً؛ از ریشه. radically /'redıklr/‏ 
از بیخ وبن» از بنیاد 


ناسی) ریشهچه 


radicle/‘redıkl/ 
radii /'rerdıar/ ام‎ of radius 
۲۵۵۲0 /'rerdıau / ( p/ radios; p,pp radioed) 
بی‌سیم؛ (صفت‌گونه) رادیویی» ( مربوط به) رادیو؛‎ ۱ ۶ 
(مربوط به) بی‌سیم ۲ (دستگاو) رادیو؛ (دستگاو)‎ 
بی‌سیم‎ 
بی‌سیم زدن, با بی‌سیم تماس گرفتن‎ ۴ 
.با بی‌سیم فرستادن, با بی‌سیم خبر دادن؛ رادیویی‎ 
خبر دادن رادیویی اطلاع دادن‎ 
a radio te1ep10 1¢  ؛میس‌یب ار تباط رادیویی؛ مخابر؛‎ 


a radio receiver 


فرستند؛ رادیو. فرستند؛ بی‌سیم ۱۳۵05016407 radio‏ ها 
(دستگاء) رادیو؛ (دستگاو) بی‌سیم 
رادیوی ترا 


a radio set 


a transistor radio 


یستوری 
رادیو را خاموش کردن 
رادیو را روشن کردن 


turn the radio off 
turn the radio on 


I heard it on the radio. از رادیو شنیدم.‎ 
radioactive /rerdıavw'azktrv / هه رادیواکتیو,‎ 
پرتوزا‎ 
radioactive waste زبالة اتمی‎ 
radioactivity /reıdı90=k't1v5(1/ رادیواکتیویته.‎ ^ 
پرتوزایی‎ 


radio alarm /reıdıaٺ‎ la:m/  ىبویدار ٭ ساعتٍ‎ 
radio asIrONOMY /reıdıu a'stronamı / 
اخترشناسي رادیویی‎ ۶ 
radio beacon /reıdıou bi:kon/ 5 (در هواپیما)‎ ۶ 
(دستگاه) هدایتِ رادیویی‎ 
radio Cab /'rerdıau kab/ = radio car 


م تاکسی تلفنی؛ radio 6۵۲ /'rerdıu ka:(r)/‏ 
اتومبیل بی‌سیم‌دار 
(شیمی) کرین / radiocarbOn /rerdıau'ka:ban‏ 


رادیواکتیو. کرین پرتوزا 


خشن. زمخت؛ دندانه‌دندانه؛ بریدهب 
درهم‌برهم ۴ (مجازی) ناهماهنگ, ناموزون؛ تاجو 
درهمبرهم 

۷ . به طور نامرتبی, به طورٍ ‏ /اهنعت/ ۲29960۷ 
نامنظمی ۲ به طورٍ ناموزونی, به طورٍ ناهماهنگی 


زنی با لباس‌های ...مهوت a raggedly dressed‏ 


۲299600655 / ragıdnıs/ 
نخ نمایی ۲. ژولیدگی ۳. ناهمواری. تاصاقی.‎ 
زمختی» درهم‌برهمی ۴ ناهماهنگی, ناموزونی  ا‎ 
; raggedy /regıdı/ = ragged 
: ۲29109۵۵9 4ه ۱. [گرسنگی, سردرد و غیره ] شدید»‎ 
مفرط» حاد. کشنده. دردناک, طاقت‌فرسا ۲. [دریا‎ 
رودخانه ] پرخروش» خروشان» آشفته‎ 
raglan /razglan/ [آسین ] رگلان. بارانی‎ ۱ adj 
[لباس ] آ بارانی‎ ¥ 
¥ آستین رگلان, اس ی نارای‎ rn 


آستین‌رگلان. لباس آستین‌بارانی 
۸ (خوراک) راگو (US) ra'gu:/‏ ,سوه FaQOUt‏ 
هه شلخته نامنظم, درهم‌برهم. ragtag /regteg/‏ 
درهم‌ريخته, شلم‌شوربا 


عوام کالانعام. اراذل و اوباش,  ragtag and bobtail‏ 


لات ولوت‌ها 
۶ (موسیفی) رگتایم یه ragtime‏ 
گروو رگتایم a ragtime band‏ 


rag trade /'reg (reıd/ (محاوره) کار لباس (زنانه)‎ n 
go into the rag trade تو کار لباس رفتن‎ 
ragweed /'raegwi:d/ ٭ (گیاه) آمبروسیا‎ 
ragWOrt /'regwa:t/ (گیاه) زلف پیر» آذرگون‎ ۸ 
raid /reıd/ حمله, یورش, تاخت‎ ۱ ۸ 
.۳ ۲.سرقت. دستبرد. غارت؛ هجوم؛ تهاجم؛ تجاوز‎ 
حمله کردن به» یورش بردن به, هجوم بردن به.‎ ۴ ۲ 
...ریختن ۵. دستبرد زدن به» سرقت کردن از‎ 


سر 
یورش بردن. حمله کردن Iaunch a raid‏ 
شبیخون (سحرگاهی) a dawn raid‏ 

۸ ۱. [شخص, هواپیماء کشتی و غیره ]۰ /(۲۵۵۵/ ۲۵106۲ 


مهاجم. متهاجم. حمله‌کننده ۲ سارق 

raiding party /rerdıg pa:tı/ گروه حمله‎ ۸ 
گروه ضریت‎ 

۸ ۱ نرده ۲. [حوله. لباس و غیره ] میله؛ rail" /reıl/‏ 
[یره] چوب ۳ خط آهن. ریل ۴ راه‌آهن, قطار 


free on rail —> free 


با محاوره) ۱. از کتر J off the rail.‏ 0و 


white water rafting کلک‌سواری در تندآب‎ 

2 ۱ کهنه, لته ۲.(در جح) لباس کهند. /rag/‏ ۲29 

لباس پاره‌پوره. لباس ژنده ۳ (محاوره به طعنه) 
روزنامه, کاغذپاره: مجله 


لباس ژنده به تن دا be dressed in rags‏ 
کسۍ لباس پاره‌پوره تنش بودن 


کاغزٍ ساخته‌شده از پارچه. 


rag paper 
کاغذی که از پارچه ساخته شده, کاغلٍ پارچه‌ای‎ 
chew the rag —> chew 
6۳00 از حضیض فقر به اوج ثروت. 210965 0) ع۲۵‎ 
از هیچ به همه چیز‎ 
like a wet rag —> wet 
lose one's rag جح‎ 
a red rag to a bull > 0۳ 
rag? /rag/ ( prp ragging, p.pp ragged) 
(در بریتانیا؛ کهنه. محاوره) دست انداختن» سربه‌سر...‎ ۱ 
گذاشتن» شوخی کردن‎ 
شوخی, بامزگی؛ مزه ۳ مهماني خیریه‎ ۲ 
۲۵8 ۷۵۵1 ۰ هفتٌ نیکوکاری, هفت جشن‌های خیریه‎ 
rag? /rag/ قطعة رگتایم. موسيقي رگتایم‎ ۶ 
ragamuffin مه‎ 


م بچَدُ بی‌سر و پاء 

به گدا: آدم ژنده‌پوش 
man/‏ معط rag-and-bone man /,rag an‏ 

۸ (در بریتانیا) کهنه خر کت -شلواری. کاسه -بشقابی 

# ۱. کیسۀ خرده‌خیاطی rag-bag /rag bag/‏ 
۲ (مجازی) ملغمه, معجون, آشي شله‌قلمکار, دیگي 
درهم جوش 

۸ عروسک کهنه‌ای, 
عروسکی پارچه‌ای 

۸ . خشم. عصبانیت rage /reıds/‏ 
۲ (مجازی) [طبیمت ] خشم» خروش, تلاطم ۲ تب» 
جنون؛ مد روز 

۴ از کوره دررفتن, خشمگین شدن, از جا دررفتن 
۵. [توفان, جنگ و غیره ] بیداد کردن: به شدت ادامه 
داشتن؛ [آتش ] شعله‌ور بودن ۶. [بیماری] شایع 
شدن» شیوع پیدا کردن, فراگیر شدن 
از کوره دررفتن fly into a rage‏ 


مد بودن, باب بودن؛ مرسوم بودن. 


rag doll /razg ‘dol, (US) 'do:1/ 


be all the rage 


معمول بودن 

از دستِ کسی عصبانی . rage at / against sb / sth‏ 
شدن؛ سر چیزی عصبانی شدن, سر چیزی خشمگین 
شدن 


4 ۱. [لباس ] پارەپورە» ژنده. ragged /regrd/‏ 


ریش‌ریش؛ نخ‌نما . [تخص] ژندهپوش, با لباس 


بج شدن, به هم ریختن, دچارٍ بی‌نظمی شدن, پاره‌پوره. ژولیده ۳ (سجازی) ناهموار, ناصاف: 
uzcook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ ۱ 13 ۳۳-9۲۳۳ 
oI=boy 1e=near eo=hair _U9= pure‏ مه ar=five‏ موه موه 
aa=hour j=yes wa=wet If=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe‏ 


۶ باریدن, باران آمدن 
بد هم که می‌آید از 
همه طرف می‌آید. نمی‌آید وقتی هم می‌آید حسابی 
می‌آید. 
شلاقی باریدن, دم اسی باریدن 
شلاقی باریدن, دم | 

فروریختن سرازیر شدن» 
جاری شدن. روان شدن 
فروباریدن بر 

[باران ] نشت کردن 

به سبب باران متوقف کردن. 


It never rains but it pours. 


rain buckets 
rain cals and dogs اسبی باریدن‎ 
rain down 


rain down on sb / sth 
rain in 
rain sth off 
به علتِ باران به تعویق انداختن‎ 
rain on sb / sth (مجازی) ۱. فروباریدن بر»‎ ۷ 
بارانی از ... فروباریدن بر ۲. بیرون ریختن»‎ 
ریختن‎ 
rain sth out (US) = rain sth off 
rainbOW /'reınbau/ ر نگین‌کمان, قوس قزح‎ 
rainbow trOUt /'reınbou traut/ قرا لآلای‎ ۸ 
رنگین‌کمان‎ 
rain 61661/5۵0 t/ek/  نداتفا (در آمریکاء هنگام عقب‎ 
سابقه یانمایش) بلیتِ معتبر تا مسابقة بعدی‎ 


(محاوره) برای دفعه بعد take a rain check (0 sth)‏ 
گذاشتن, برای فرصت دیگری گذاشتن, به وق دیگری 
محول کردن 
Thanks for the invitation, but I'I have to take‏ 
از دعوتت متشکرم ولی a rain check on it.‏ 
بگذاریم برای فرصت دیگری. 

٭ (کتٍ) بارانی raincoat /'reınkout/‏ 

raindrop /'rerndrop / 


rainfall /reınf>:l/ 


ج ا / 3 (US)‏ ,امامت rain forest/reın‏ 
جنگل بارانی 

× باران‌سنج, بارش سنج geıdı/‏ 96/:00لا۲218-92 
4ه بدونٍ بارندگی, بی‌باران. خشک /::0۱:::/ ۲2101655 
[لباس ] ضٍ آب, ضیٍّ باران ۰ / ]۲۵160۲001۵0۵ 
باد و باران و باران rainstorm /'reınst5:m/‏ 
٭ آب باران / rainwater /reınws:t(r)‏ 
rainy /reını/ (comp rainier, super rainlest)‏ 

4ه بارانی» پرباران؛ باران‌زاء باران‌خیز 
save / keep sth for a rainy day lla‏ 


۱ بالا بردن, بلند کردن؛ درآوردن. ۲2196/702 
بیرون آوردن؛ بالا اوردن» بالا کشیدن؛ [خمر] 
ورآوردن ۲.(از زمین) بلند کردن؛ راست نگه 


داشتن؛ برافراشتن: [گردوخاک] به هوا بلند کردن؛ 


[روح] احضار کرد [مرده ] زنده کردن ۳ [حقوق و أ 


i rain? /rem/ 


اتی شدن ۲. خل شدن, دیوانه شدن, کسی به سرش 
زدن, قاتی کردن 
jump the rails —> jump?‏ 
اعتصاپ کارکنان رادآهن a rail strike‏ 
مسافرت با قطار 
نرده کشیدن دور / میان. 
با ترده جدا کردن 


rail travel 
rail sth in / off 


rail? /rel/ 


(رسمی) گله کردن از 50/57 2981054 / اھ اھا 


شکایت کردن از نالیدن از؛ بد گفتن به, ناسزا 


گفتن به 


railcard /‘rerlka:d/ 


۶ (ردآهن) ته خط؛ سر خط 
۸ نرده, طارمی ۱۵۱۱9 
۸ مزاح» شوخی, مطایبه raillery /rerlorı/‏ 
railman /'reılman/ ( p/ railmen) = railwayman‏ 
(در آمریکا) ۱. خط آهن railroad /reılraud/‏ 
۲ (شرکتِ) راء‌آهن, قطار 
(محارره) مجبور railroad sb into (doing) sth‏ 
به کاری کردن, به انجام کاری وادار کردن. کسی 
را مجبور کردن که 
۶ (محاوره) ]لايحa‏ و غیره]  railroad sth through sth‏ 
با زور گذراندن از قالب کردن» تحمیل کردن 
railroader /'rerlrauds(r) / (US) = railwayman‏ 
۸ ۱ خط آهن railway /rerlwer/‏ 
۲ (شرکتٍ) راهآهن: قطار 
railwayman /'retlweıman / (pl railwaymen)‏ 
n‏ (در بریتانیا) کارمندٍ را «آهن ؛ کارگر راه‌آهن 
۸ ایستگاه راءآهن, /0۱/0: railway station /eılweı‏ 


railhead ۸ 


ایستگاه قطار 
۸ (کهنه) جامه» تن‌پوش raiment /'reımant/‏ 
# ۱.باران؛ بارندگی؛ بارش rain' /reın/‏ 


۲ در جمع) فصل باران. فصل بارندگی 
(مجازی) [گلوله و غیره ] بارانی آز. رگباری از 08 ۲۵0 ۾ 
Come in out of the rain.‏ 


توی باران نایست. 


come rain, come shine; (come) rain or 


ابی باشد چه بارانی؛ در هر شرایطی, اگر سنگ هم 
از آسمان ببارد 


heavy rain 


light rain 


It looks like rain. می‌خوا خواهد باران بیاید.‎ 


هوا بارانی | 


be pouring with rain . باران شدیدی ۳ باران‎ 


تندی آمدن 
right as rain ¬ right"‏ 


زی را دامن raise the temperature «jj‏ 
باعثٍ تشنج شدن, تنش ایجاد کردن 
He tried to raise the spare part everywhere.‏ 
رای یفجن پد کی په نه ها ی 
۷ [بنای یادبود. مجسمه و غیره ]۰ 5 / raise sth |0 sb‏ 


برپا ساختن به یاب بنا کردن به یادبود 


آنکتة کاربردی: 
قعل هاده به معنای برکشیدن 


The crane raised / lifted the whole house. 
در جلسة دادگاه ممکن است هنگام سوگند دادن به‎ 


کسی که مورد سؤال واقع می‌شود بشنویم که خطاب به او 
می‌گویند: 
Raise the book in your right hand.‏ 
فعل‌های »دهع و 10076000 به معنی بالا بردن یا اضافه 


کردن بر ارزش, قیمت, خرج یا مقدار 
The govemment is ruising the tax on cigarettes‏ 


ی است: 


again. 
Heavy traffic is raising / increasing the level of 
pollution in the town. 

فعلٍ ۲ بیانگر افزايش قیمت چیزی یا مقدارٍ آن چیز 


the problem of rising inflation 
Industrial production looks set to rise in the 
new year. 
فعل ۴۵۹۲ به معني بزرگ کردن بچه نیز هست. در این‎ 
معتی؛ فع مزبور در آنگلیسي آمریکایی بیشتر رابج است‎ 
تا انگلیسی بریتانیابی.‎ 
در انگليسي بریتنیابی برای بیان معني اخیر بیشتر از‎ 
فعي وا استفادهمی‌کنند.‎ 
چه در انگلیسي آمریکایی چه در انگليسي ب ای جر‎ 
را په معني مطرح کردن یک‎ ine دو فمل کا و ون‎ 
نکته و یا پیش کشیدن یک سوال ب کار می‌بند‎ 
در انگليسي آمریکایی فعلِ ۲۵6 را هم در معني‎ 
پرورش دام و هم در معني کشت محصول بهکار می‌برند‎ 
ولی در انگایسي بای برای پرورش دا از فمل ت"‎ 
استفاده می‌کنند و برای کشت محصول از فعل ۲0۷ج بهره‎ 


می‌جویند. 


۳ 
Women stil need to raise / iniprove their 
دمم‎ i soclely: 

در جمل‌های از نوع بالا نمی‌توان بعد از فعلِ ۲086 حرف 


n 


غیره ] افزایش دادن, اضافه کردن, زیاد گردن» ترفیع 
دادن؛ [صدا] بلند کردن؛ [قیت ] ترقی دادن بالا 
بردن ۴ [تردید. ترس و غیر» ] پدید آوردن» ایجاد 
کردن,. برانگیختن, در دلٍ کسی انداختن ۵. [سروصدا 
و غیره ] راه انداختن, برپا کردن؛ [زنگ و غیره ] به صدا 
درآوردن: [سوضوع و غبره] پیش آوردن. مطرح 
کردن» پیش . [وام. هزینه‌ها و غیره ] فراهم 
کردن. جمع کردن, گرد آوردن, گردآوری کردن ۷ 
(در آمریکا) [یجه ] بزرگ کردن, بار آوردن؛ [خانواده] 
چرخاندن, گرداندن. نگهداری کردن از ۸. [حیوان ] 
پرورش دادن. پروراندن. پروردن؛ [محصول 
کشاورزی ] کاشتن؛ تولید کردن ٩‏ [تحریم, سحاصره] 
پایان دادن, خاتمه دادن, برداشتن. شکستن ۱۰.(در 
بریتانیا. محاوره) [شخص ] تماس گرفتن باء گرفتن 
[شیء ] پیدا کردن, به دست آوردن ۱۱.(بوکر و غیره) 
روی دست ... خواندن؛ رولانس کردن 

۲ درآمریکا) افزایش حقوق, افزايش دستمزد 

He raised his eyes from his work. 


سرش را از روی کارش بلند کرد. چشمش را از روی 
کارش بردات 
(محاوره) عصبانی شدن, ۱۵۵۲۵0۴ / raise Cain / hell‏ 
جار و جنجال راه انداختن. قشقرق راه انداختن 
raise a dust —> dust"‏ 
not raise a finger to help sb —> finger‏ 
اظهارٍ تعجب کردن 
(از), حیرت کردن از 
به سلامتي کسی نوشیدن «ا5 0) هاچ ده زه 
(به احترام کسی) کلاو خود را «اه 40 
برداشتن 


raise one's eyebrows (at) 


raise one's 


raise one's sights ج‎ sight 

raise one's voice against sb / sth |) صدای خود‎ 

روی کسی بلند کردن. صدای اعتراض خود را بلند 

کردن. صدای خود را علیه چیزی بلند کردن, علیه چیزی 
اعتراض کردن 
آمیدوار کردن 

(از شرم) صورتِ 


کسی را سرخ کردن 


raise sb's hopes 
raise a blush on sb's cheek 


raise sb's hackles —> hackles 
با‎ 
به خنده انداختن؛ سرگرم کردن‎ 
روحیة کسی را تقویت کردن.‎ 
روحية کسی را خوب کردن؛‎ 
را سرٍحال آوردن‎ 
زنگ خطر را به صدا درآوردن‎ 


« شدن, خنداندن, ۰ 50116 / اعا ھ عنم 


raise sb's spirits 


به کسی روحیه دادن کے 


raise the alarm 


raise a hare چ‎ hare 


i=see  1=sit u=cook ادن‎ A= cup 
ده‎ say  oi=go aı=boy near رده ده‎ 
دوه‎ hour j d3=jam 0=thin û=this مدز‎ 


ههه (موسیقی) رانتاندو, کُندشونده 


انباشتن» تلنبار کردن ۲. [مخص ] دست‌و پا 
کردن پیدا کردن. جور کردن ۳. (محاوره) [غم, 
ناراحتی ] دوباره زنده کردن 


(هنه) (مرد) خوش‌گذران. rake’ /reık/‏ 


(مرد) عیاش 

۸ ۱. شیب کجی, میل ۲.(در تتاتر) شیب /۲6/ ۲۵63 
صحنه ۲ 

۳ شیب داشتن, متمایل بودن 


۲ ۴. شیب‌دار کردن, متمایل کردن, شیب داذن په 
هه شیب‌دار, مایل, کج 


پورسانت. کمیسیون» سهم 
هه ۱ [زندگی ] پر از عیاشی, جلف؛ ۰ //۵۸:/ ۲۵۱5 
(مربوط به) خوش‌گذران‌ها ۲. شاد. شنگول, 
خوش, بی‌خیال؛ خودنماء متظاهر. جلوه‌فروش 
[کلاه ] یکوّری, کج at a rakish angle‏ 
4ه با جلفی, با هرزگی. rakishly /reıkıflr/‏ 
با بی‌خیالی با نرخوشی 
« هرزگی؛ بی‌خیالی؛ 
سرخوشی 
۵ اه ام / rallentandi /,raelontaendi:‏ 
,۲۵۱۵0۱۵0۵08 ام ) / /,raelan'taendou‏ ۲۵۱۱60۱۵۴0۵ 
rallentandi (‏ 
vi‏ ۱ دوباره) دور هم rallied)‏ ممام) 1relı/‏ ۲ ۱۷ 
جمع شدن. گرد هم آمدن, فراهم آمدن ۲ هم‌داستان 
شدن, متحد شدن ۳ سلامتِ خود را بازیافتن 
نجات پیدا کردن: رهایی یافتن؛ 
شدن؛ [شخص] دوباره جان گرفتن» سرحال آمد 
نیروی تازه گرفتن, جان تازه گرفتن, تجدیدٍ قوا 
کردن ۴مالی) [سهام ] دوباره ترقی پیدا کردن 
۵. دوباره جمع کردن, گرد هم آوردن, فراهم آوردن 
۶.هم‌داستان گردن, متحد مد 
Vn‏ «گردهمآیی. اجتماع. انجمن ۸.(سیاسی) تظاهرات» 


rakishness مزا‎ / 


[روحیه] تقویت 


٩‏ بهبود؛ تجدیدٍ قوا ۱۰. (مالی) [سهام ] ترقی 
۱ در تنیس و غیره) رالی» دور» چرخش ۱۲.(اتومبیل - 
رانی) رالی 
فریادٍ حمایت‌طلبی, a rallying cry‏ 


فریادٍ کمک( خواهی). استمداد 

۲۵۱۷۶ /ralı/ ( ppp rallied) (کهنه) مزاح کردن.‎ 

سر به سر ...گذاشتن» دست انداختن 
rammed)‏ کم prp ramming,‏ ( اه ram‏ 
۱ قوچ ۲.(نظامی) قوج قلعه‌خراب‌کن» دژکوب ۴ 
(فنی) کوبه» چکش؛ شمع‌کوب؛ پایه کوب؛ تیرکوب 
# ۴. تصادم کردن به» اصابت کردن باه برخورد کردن 
دن به؛ کوبیدن به؛ فشار آوردن به ۵. [کستی] 
برخورد کردن باء تصادف کردن باء خوردن به ۶. 
[تیر و غیره] فرو کردن» نشاندن؛ (محاوره) چپاندن» 


i raked /reıkt/ 
i rake off /'reık of, (US) 5:f/ (محاوره) حق وڪس«‎ 


raised 


اضافة وس را هم بهکار برد. 
فعل‌های ع۴ و 10005090 در معني بهتر شدن چیزی و 
ترقی کردن آن نیز به‌کار می‌روند: 
Standards are rising / improving.‏ 
۳ انگليسي آمریکایی کلمۂ مزع را اگر اسم باشد به 
فزایش حقوق به کار می‌برند. 
بتانیایی برای همین معنی از کلمة 
اده می‌کنند: 


He got a (pay) rise. 
| البته در انگلیسی آمریکایی از‎ 
بالا استفاده می‌کنند و در بقیۀ موارد همیشه از اسم ۵آ بهره‎ 


می‌گیرند: 


»لت فقط در معنی 


a rise in house prices / standards 
the rise of the Roman Empire 


«ستوری: زمانِ گذشتۀ ماع ۲0۵0 است و ماضي 
تقلی آ : 
[سکر و غیره ] یالاآمده. برجستد. 
برامده 


raisin ۵۱ کشمش‎ 


raison d'être / ومع‎ 'detra, (US) ıreızaun / 
وجودی, هدفی غایی‎ 


۱ .have raised است و نه‎ have risen 


raised /reızd/ 


Raj /ra:d3/ = raj 


(دوران) حکومتٍ بریتانیا در هند ادن raj‏ 
raja /'ra:dı9/ = rajah‏ 

(در هند) راجه, امیر» پادشاه دم rajah‏ 

۱ شن‌کش ۲.(ماشین) علوفه‌جمع‌کن /۲۵/ ۲۵۸6۵۱ 

۳ (در بازي رولت) ژتون‌کش 

۴ شن‌کش زدن 

۵. با شن‌کش صاف کردن؛ شن‌کش کشیدن روی ۶. 


[خاکستر و غیره ] با شن‌کش بیرون آوردن؛ با شن‌کش 

جمع کردن ۷ به اتش بستن, زير آتشبار گرفتن» 
تض‌باران کردن؛ [دوربین, تلسکوپ] (به اطراف) 
حرکت دادن, گرداندن 
عزای گذشته‌ها را گرفتن, 
ببهوده غم گذشته‌ها را خوردن 


rake over old ashes 


زیر ورو کردن» rake about / around‏ 
گشتن» جستجو کردن 

(محاوره) با پارو جمع کردن» rake sth in‏ 
پارو کردن 

(محاوره) با پارو پول جمع کردن. rake it in‏ 
پول پارو کزدن 

[خاکستر و غیره ] با شن‌کش rake sth out‏ 
بیرون آوردن» با شن‌کش جمع کردن 

rake sb / sth together جمع کرد‎ . 


روی هم انباشتن» تلنبار کردن ۲. [شخص] 
دست و پا کردن, پیدا کردن» جور کردن 
۱ جمع کردن؛ روی هم rake sb / sth Up‏ 


rancor 


۸ (موتورٍ) جتِ برخوردی 
'endın/ = ramjet‏ اعد ram-jet engine /ram‏ 
۸ ۱. شیب‌راهه» شیب» سراشیبی ramp' /ramp/‏ 
(اتصال). سربالایی (اتصال)؛ (جلوی بارکینگ و غر) 
پل ۲.(در هواییما) پلکانِ متحرک ۳.(در بریتانیا. راھتمایی 
و رانندگی) سرعت‌گیر 
۶ (در بریتانیا. کهنه. عامیانه) کلاهبر داری. /۵:/ ۲۵۲0۵2 
شیادی, دزدی» گوش‌بری 
vi‏ هجوم بردن. rampage /remperds, rempeıd3/‏ 
تاخت و تاز کردن» یورش بردن. تاختن 
#۸ هجوم آورد« رlزıر  be/ go on the ramıpag¢ê‏ 
شدن, راه افتادن؛ ( تماشاچیان فوتبال و غیره) دست به 
وحشیگری زدن 
در حال وحشیگری on the rampage‏ 
هه ۱. [بیماری و غیره ] فراگیر» rampant /'rempant/‏ 
همه‌جاگیر, شایع؛ [جنایت و غیره] بی‌امان, بی‌حدّ و 
حصر ۲. [گیاه ] پرپشت. انبوه ۱.۳در نشان‌های خانوادگی) 
[حیوان ] سر پاء روی دوپا 
هه به فراوانی, به افراط. rampantly /'rempontlr/‏ 
` به طور مفرطی؛ به نحو فراگیری» به طرز 
همه‌جاگیری؛ به نحو بی‌امانی 
۸ ۱ خاکریز بارو, باره؛ rampart /‘rempa:t/‏ 
(در جمع) استحکامات ۲.(وسیله) دفاع, حفاظ 


۲3۳۵۵/۵۵۵ [تفنگ ] سنبه» ميل‎ ۸ 
(as) stiff / straight as a ramrod Jû [ [شخص‎ 


سیخ, قرص و محکم. صاف و راست 
هه [خانه, ماشین و غیره ] ره ramshackle‏ 
درب وداغون, قراضه. لکنتی. فکسنی: 
زهواردررفته؛ [سازمان و غیره ] درهم‌ریخته 
سرهم‌بندی‌شده 


an /can/ pr of ۲‏ 
۶ ۱ مزرعه» زمین اه /ra:ntf, (US)‏ ۲۵۸۵۸ 
۲ دام پروری؛ دامداری 
(مزرعة) پرورش 
۸ ۱. مزرعه‌دار؛ 


a chicken ranch مرغداری.‎ 
'ancher /'ra:ntfa(r), (US) rae-/ 
زارع» کشاورز ۲. دامدار؛ دام‌پرور؛ (در ترکیب)-دار‎ 

> a sheep rancher > 


م دامداری؛ اه ranching /‘ra:ntfıg, (US)‏ 
دام‌پروری؛ مزرعه‌داری 
هه ۱. [غذا ] بوگرفته. مانده, فاسد. ‏ /۵ج۵:/ 120610 
یادخورده ۲. [بو, مزه] گند تند. زننده 
فاسد شدن, بو گرفتن, بادخور شدن ۲4۸14 ٩1۲ا‏ / 0ع 
۸ بوگرفتگی, ماندگی. ‏ . /$ensıdnıڌ‏ / ۲۵06100655 
فاسدشدگی, بادخوردگی؛ تندی» زنندگی 


i ram-jet /ram dset/ 


۱. [زمین و غیره ] صاف کردن» 


ئه ۱. [ساختمان. خیابان, شهر ] 


0 (در 


تپاندن ۷. [زمین و غیره ] صاف کردن» مسطح کردن» 
کوبیدن. تسطیح کردن 


۸. زدن, کوبیدن. کوفتن 


۱ جا کردن, جا انداختن ۲. (مجازی) ram sth home‏ 
تکیه کردن بر, تأکید گذاشتن بره به کرسی نشاندن 
[اسلحه ] با باروت پر کردن. 
خرج گذاشتن در 


ram a charge home 


ram sth down 
مسطح کردن» کوبیدن؛ تسطیح کردن ۲. [تیر و‎ 
غیره] فرو کردن» نشاندن؛ (محاوره) چپاندن»‎ 
تپاندن‎ 
(مطلبی را) به کل‎ 
کسی فرو کردن‎ 

RAM' /rem/ > random access memory 

RAMP ۱۵:۲ eı 'em/ < Royal Academy of Music 

۶ (در بریتانیا) آر ی ام آکادمي سلطنتي موسیقی 

Ramadan /ramadan, -da:n/ ۾ ماءِ رمضان‎ 


ram sth down sb's throat 


ا ۱. گشتن» ول گشتن, چرخیدن؛ /۲۵:۲۵۱/ ۲۵۳۱۵16 


گردش کردن؛ قدم زدن, پیاده‌روی کردن ۲.(مجازی) 
از این شاخه به آن شاخه پریدن. از این در و آن 
در حرف زدن؛ پرت و پلا گفتن ۳ [گیاء] بالا رفتن 
از پیچیدن دور 

۸ ۴ گردش. پیاده‌روی 
گردش رفتن, پیاده‌روی رفتن 

7 .اهل پیاده‌روی, پیاده 
۲.گیاو رونده 


go for a ramble 
rambler /'rambla(e)/ 


rambling /'remblın/ 
بی‌نقشه» درهم‌برهم» بی‌در و دروازه» بی در و پیکر»‎ 
با رشدٍ سرطانی ۲. [گیاه] رونده ۴ (به طعنه) [نوشته.‎ 
گنتار ] بی‌سر و ته» درهم‌برهم» قاطی» پریشان‎ 
گردش, پیاده‌روی ۵. نوشتذ بی‌سر و ته؛ حرف‎ .۴ ۸ 


درهم و برهم 
آمریکا, محاوره) rambunctioUSs /ra:mbagk/35/‏ 


[سخص, رفتار ] تسلوغ, پرسر و صدا؛ پر تحرک» 
پرانرژی؛ پرشور 

۱.(در پختن و خوردن غذا) ramekin /remakın/‏ 
ظرف یک‌نقره. ظرفب تکی؛ (صفت‌گونه) یک‌نسفره: 
تکی ۲ غذای یک‌نفره. غذای تکی 

# ۱ شعبه انشعاب. . ramification /,rmıfıkeın/‏ 
شاخه؛ شبکه ۲ عاقبت؛ (در جم) عواقب؛ پی‌آمد. 


نتیجه؛ (در جمع) 
۶ ۱ (رسمی) /'remıifai/ ( p1.pp ramified)‏ ۲۵۳۰۱6۷ 

منشعب کردن؛ شبکه‌ای کردن» شاخه‌شاخه کردن 
۶ ۲. (رسمی) منشعب شدن؛ شبکه‌ای شدن. شاخه‌شاخه 


(US) = rancour‏ /)هاوعه/ 2860۴ شدن 
iasee I=sit @=cat a:=father  D=got 7‏ 
el=say al=g0 ar=five a=now oi=boy 19=near €= hair ua= pure‏ 
ava=hour j=yes Ww=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this  f=shoe 3= vision‏ 


i 


n 


dj 


3 


adj 


ردیف کردن؛ آرایش دادن؛ [. 
کردن. به صف کردن, قطار کردن 
۲ نوسان داشتن, در نوسان بودن در تغییر بودن 
امتداد داشتن, شتیء ول 


ترش داشتن ۳ 
چرخیدن. پرسه زدن 
۱ محل ] گشتن در 
پرسه زدن در ۲. (مجازی) شامل... شدن» پوشاندن ۳. 
[اسلحه, ۵ 
کسی / خود را 
به جر درآوردن؛ کسی / خود وا در ذاو 

دادن, کسی / خود را در ردیفٍ... قرار دادن 

His interests range from chess to tennis. 

دامن علائقش از شطرنج تا تتیس مێشود. 
[دوربین عکاسی. / rangefinder /'reındsfaında(r)‏ 
سل و ره ]فاصله‌ست , مسافت‌یاب, بُردیاب 
.در بریتانیا) نگهبانِ ranger /reınd(r)/‏ 
پارکي سلطنتی ۲.(در آمریکا) جنگل‌بان؛ نگهبان ۳ (در 
آمریکا) پلیس سواره ۴.(در آمریکا) تکاور. کماندو ۵. 
(در رتنیا با حرف بزرگ) [دختر ] پیشاهنگي ارشد 

rangy /remdıı/ (comp rangier, super rangiest) 
[اندام ] ترکه‌ای, قلمی» بلند و باریک» کشیده‎ 


range over / through 


و غیره ] برد داشتن 
range sb / oneself with sb / sth‏ 


زا 


; Fani /'ra:ni:/ = ranee 


۱.مقام. مرتبه» شأن. پایه. پایگاه ‏ /)و٭ہ/ ۲۵0 
۴ (نظامی) درجه ۳ صف, ردیف ۴.(نظامی) صف ۵. 
(نظامی, در جمع) سربازصفر؛ سرجوخه 
۶ در آمریکا) [افسر ] مافو 
۷.به صف درآوردن, ردیف کردن» به خط کردن 
rank sb / sth among / alongside sth‏ 
در مرتبة... قسرار دادن, در مسقام... قسرار دادن؛ در 
عداد...قرار دادن در شمار...قرار دادن 
قرار گرفتن. 
قرار گرة 


بودن بالادست...بودن 


rank among / with sth 


داشتن, در مرت 


(نظامی) سرباز صفر؛ سرجوخه other ranks‏ 


in the front rank در صدر‎ 
pull rank ج—‎ pull 

انشعاب کردن break ranks‏ 
صفوفب فشرده, ردیف‌های فشرده کاصھم 0۳0و 
ایستگاه تاکسی a taxi rank‏ 


(مجازی) به خیل... پیوستن join the ranks of‏ 
close ranks ¬+ close“‏ 
مافوتي کسی بودن, بالادستِ کسی بودن اء 6۵06رهم 
۱ [گیاء ] انبوه» پرپشت» تور وه rank?‏ 
۲. [زمین ] پرعلف ۳ [بو. مزه ] تند. زننده» نامطبوع, 
متعفن؛ بدبو؛ بدمزه ۴.(به طمنه) محض» مطلق» مسلم 

آشکار. عیان» بی چون و چرا < ۲۵ ۷ ۾ > 


علف‌زار» زمین پرعلف rank soil‏ 


rancour 


۸ کینه» بغض؛ عداوت. هو ۲۵660۵۷۲ 
دشمنی, خصومت 
4ه ([شخص ] پرکینه. وه ۲۵6۵۵۷۲۵۱5 


نهتوز؛ پر از خصومت؛ [رفتار ] کینه‌توزانه 
adv‏ با کینه « کینه‌توزانه؛ ‏ /بامهمهنونه/ rancourous|y‏ 
از روی خصومت. با عداوت 


راند (= واحدٍ پول آفری rand /rand/‏ 


ای جنوبی, 
بای ۱۰۰سنت]ٍ 
« موسیقی ار آند بی 
(= آمیزه‌ای از موسيقي بلوز و موسيقي سیاهان) 
R and D/a:r an ۵۲:۱ > researchand development‏ 
(بازرگانی) تحقیق و توسعه > an Rand D programme‏ > 
محاوره) مثل حَشری‌هاء /۲۵:۲۵/۱۱/ ۲۵۳۵1۷ 


۱سنت) 


R and 8 ۱۵ an bi:/ 


ت (در بر 


random /'rendam/ 


بی‌نقشه بدون ترتیب 


۸ همین‌طوری, الل‌بختکی؛ بدونِ هدف 


at random 
random aCCeSS /rendom 'ekses/ (کامپیوتر)‎ 
دستیابي تصادفی, دستيابي مستقیم‎ 
random access ۱۱۵۲۵۲۷ /,rndam اه‎ 
(کامیوتر) رَم» حافظۂ دستیابی -تصادفی‎ ۸ 
randomly /'randamlı / به طور تصادفی.‎ .۱ 4۲ 
به طورٍ فاقی؛ بدونٍ ترتیب» بدون نقشه» به نحو‎ 
نامنظم ۲ گله به گله. اینجا و آنجاء این‌طرف و‎ 
آن‌طرف‎ 
۲۵۳۵۷ /'rendı/ (comp randier, super randiest) 
۱.(در بریتائیا. محاوره) شهوتی, خشری ۲. خشن, وحشی‎ 4 
ranee /'ra:ni:/ (در هند) رانی, ملکه؛‎ 
شاهزاده خانم؛ همسر راجه‎ 
rang /raı/ pr of ring 
range’ /reınds/ [کره و غیره ] سلسله, رشته‎ .۱ ۸ 
گنرد :خد وف محد وده خبط طیف: اختو زه‎ 
قلمرو. دایره؛ [صداء نت موسیتی ] دامنه ۳ برد» میدا‎ 
[عنگ ] تیررس ۴ میدان مشق, میدن تیر؛ [موشک و‎ 
میدان پرتاب ۵. [حبوان, یا ] زیستگاه, محل‎ ] 
.۷ زندگی ۶.(در آمریکا) شکارگاه؛ مرتع. چراگاه‎ 


‘memart/ 


(کینه) اجاق 
سلسله‌ای از جبال, a range of mountains‏ 
رشته‌ای از کوه‌ها 
انواع مختلفی (چیزی) a range of sth‏ 


a wide range 


وسیع. محدود؛ گسترده 


at close range از فاصلۂ نزدیک‎ 
at long range از فاصلة دور‎ 
in/ within (firing) range در تیررس‎ 


out of / beyond (firing) range . خارج از تررس‎ 


دیدرس 


۷ ۱ مرتب کردن. منظم کردن؛ 


range of vision 
range /reınd3/ 


وراجی کردن» پرحرفی کردن ۸.(موسیتی) رپ اجرا : 
کردن 


beat the rap چ‎ beat" 
get a rap on / over the knuckles ai (محاوره)‎ 


give sb a rap on / over the knuckles 


(محاوره) تنبیه کردن. توبیخ کردن. گوشمالی دادن؛ 


اتت کردن 
(در آمریکاه محاوره) take the rap (for sth)‏ 
کاسه کوزه‌ها سر... شکستن, سرزتش شدن (برای), 


ملامت شدن (برای) 
۱ با صدای بلند گفتن؛ rap sth out‏ 
با تشر گفتن ۲. [یام ] ضرب گرفتن, با ضرباتِ 
منقطع رد کردن, با ضرب منتقل کردن 
/rap/‏ ۲۵۵2 
(محاوره) کسی not care/ give a rap (about / f0r)‏ 
ککش هم نگزیدن. برای... بی‌اهمیت بودن 
(رسمی) ۱. [شخص ] حریص» /۲۵۴۵۱/9۵/ 5ا۲8P8C10‏ | 
طمعکار, آزم ند, طماع؛ [روش] طمعكارانه. 
حریصانه. آزمندانه ۲ غارتگر, چباولگر, تاراج‌گر 
۷ (رسمی) با حرص» / faslr‏ مود rapaciousiy‏ 
آزمنداند. حریصانه. با طمع 
۶ (رسی) حرص, ازمندی؛ 
» آز شره 
۱ تجاوز (جنسی) کردن به, 
تجاوز به عنف کردن ب ب 
۲ تجاوز (جنسی)» تجاوز به عنف» 
۳ (مجازی) تجاوز؛ نابودی, تباهی» ویرانی 


> 


مهو ۲202010 


1 


5 


rape' /reıp/ 


» 


rank with 

با a rank outsider‏ 
۶ ۱ سربازانِ صفر« rank and file /reqk a 'faıl/‏ 
سریازان ساده. نفرات ۲ (مجازی) اعضای عادی. 
اعضای ساده؛ (صفت‌گونه) [کارگر, کارمند و غیرء ] عادی» 


ساده, معمولی 
۱ سرباز صقر ۲۲ ۲۵۱۷۵۲ 
۲ افسر (سریازی‌دیده) 
۸ رتبه» مرتبه, مقام. رده / ranking /regkı‏ 
ranking officer /'raenkın 9 (US) a:fisar/‏ 


۶ (در آمریکا) افسر ارشد 
#« قلپ ER‏ بودن» ۵ rankle‏ 
در دل ساندن: ماي رنج...بسودن, مایا 


؛ اشکاراء به طورٍ e‏ 
فاحش ۲ به طو تحمل‌نایذیری؛ به نحو زننده‌ای 
۸ پرپشتی, انبوهی, توپری ۰ /5" )رم / ۲2۲/655 
۱ زیرورو موه /‘ransak, (US)‏ ۲۵0۵2۵ 
کردن, حسابی گشتن ۲ غارت کردن, تاراج کردن 
۱ [گررگان ] آزادسازی FaNSOM /ransom/‏ 
(در ازای پول) ۲ سربهاء فدیه, باج ‏ _ 
۴ (گررگان ] آزادي...را خریدن. با سربها آزاد کردن» 
در ازای پول آزاد کردن ۴. گروگان گزفتن 
۱. گروگان گرا sth to ransom‏ / راد hold‏ 
۲. (مجازی) [کشور, ملت ] برای مقاصیٍ خود...را تتحتِ 
فشار قرار دادن برای اهداف خود...را زير منگنه قرار 
دادن؛ برای مقاصدٍ خود...را به مخاطره انداختن 
a king's ransom — king‏ 


۰ 


rant /rant/ (بد طمنه) قشقرق به‌پا کردن»‎ ۱ ۲۷ ¦ ۲۵۵۵2 /reıp/ شلفم روغنی‎ n 
[حرکت. نبض و غیره ] تند. سریع, ۲۵۵۵ دادو هوار کردن» عربده کشیدن» نعره زدن؛‎ .۱ 4 
پرشتاب ۲. [عکس‌السمل و غبره ] ناگهانی. سریع ۳ رجزخوانی کردن‎ 
[شیب ] تند ۲ ۲ (به طمنه) با صدای بلند گفتن؛ با فریاد به زبان‎ 
آوردن؛ [بازیگر ] با طمطراق ادا کردن, با ادا و اصول‎ make rapid strides — stride 
دکلمه کردن‎ rapid-fire /'repıd )۵:۵(/ [سلحه ] با آتش سریع‎ ۱ e 
rant and rave (at sb/ sth) (مجازی) پیاپی» پشتٍِ سر هم» پی‌درپی» بلاانقطاع داد و قال کردن.‎ ۲ 
داد و هوار راه انداختن, عربده کشیدن, گلوی خود را پاره‎ rapidity سرعت. شتاب / نود‎ ۸ 
کردن‎ rapidly /'rapıdl1/ به سرعت» ا با شتاب.‎ 
rant on = rant vi با عجله‎ 
ranter /'ranta(r)/ آدم شلوغ, آدم معرکه‌بگیر‎ ۱ f rapıdz/ ا [رودځانه ] تند‎ 
۲۵۵۲ /rap/ ( prp rapping, pt.pp rapped) [قایق و غیره ] با سرعت در تندآب كلاpھ 16 1004ء‎ 
حرکت کردن ۸ ۱ ضربه؛ صدای تق. تَقّه ۲.(در آسریکا عامانه)‎ 
وراجی» پرحرفی» ورو ور ۳.(موسیقی) رپ‎ rapid transit /raepıd بح‎ 'traensıt/ (Sua a) # 
یستم جابجايي سریع‌السیر؛ حمل ونقلِ سریع‌السیر ¦ ۴# ضربه زدن به» زدن به؛ تقّه زدن به ۱.۵ محاوره)‎ 
سرزنش کردن. ملامت کردن» سرکوفت زدن‎ ۲۵016۲ /e1p15)(/ شمشیر نازک؛ شمشیر دو دَم؛‎ ۸ 
(مجازی. رن گر ۷ ۶. ضربه زدن» زد آ‎ 
ai= father D=got 2i=saw مدا‎ u:ztoo A=cup بو‎ 0= about 
ai=now oI=boy 1i2=near eo=halr va=pure eı 
tf= chain d5=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision 


Parking spaces are scarce on Saturdays. 
کلمات 100۳۵9 و ۲0۲۵ را براي وقایعی به‌کا‎ 
می‌برند که به ندرت رخ می‌دهند:‎ 
Opportunities for promotion are rare / infrequent 
in this company. 
the infrequent letters from ber son 
the rare sight of a deer grazing 
جمله‌ای که به شکلي زیر آغاز شود. غیرمعمول و تا‎ 
حدودی رسمی است:‎ 
It is not rare to. 
پا‎ "٤۵۳۳0۳ در عوض, مردم به طورٍ معمول از‎ 
اسنا استفاده می‌کنند یا سعی می‌کنند که از به‌کار‎ 
پردنٍ دو صورتٍ منفی در یک جمله به نحوی اجتناب‎ 
کنند. برای مثال. هر چند جماة:‎ 
It's not unusual to 566 tears at a wedding. 
اما برای پرهیز از دو صورت منفی‎ » 
به جای آن, جملة زیر را به‌کار برد:‎ 
You often see tears at a wedding. 
به معنای «خیلی کم» یا «گهگاه» است: حال‎ ٥ا‎ 
قیدٍ و962۳ به معنای «به ندرت» یا «به زحمت»‎ 


The train leaves in an hour _ we've scarcely got 
time to pack. 
I! rarely visit Houston. 
در جملۀ اخیر نمی‌توان قیدٍ ا۵۴۲ را جایگزین قید‎ 
کرد؛ هرچند. اگر این جایگزینی به صورت‎ ۲ 
باشد اشکالی به وجود نخواهد آمد:‎ 909۳2۵7 ۳۳ 


| 1 scarcely ever visit Houston. | 


4ه [استیک. کباب ] نیم‌پز, آبدار rare? /rex(r)/‏ 

۲۵۲۵۵۱۱ 
rare earth ۱۰۵۲ 
rarefied /'rearıfard / [هوا] ۲ مجازی.‎ .۱ adi 


به طنه)والامقام. بلندمر تبه, رفیع 


۲۵۲۵/۱ /rearıfaı / مم/2)‎ rarefied) ]و[ رقیق‎ .۱ vi 
شدن‎ 
[هوا] رقیق کردن‎ ۲ 
rarely /'realı/ ۷ه به‌ندرت, کم. ندرتاً. گهگاه.‎ 
هرازگاهی, فقط گاهی‎ 
۲۵۲60655 /۲۵9::/ ۰ کمیابی» کمی ۲ چیزٍ نادر.‎ ۱ ۸ 


نادر 

۰ نو یر بی‌قرار ۲6۵0/۰ ۲۵۲۱09 
برای... لحظه‌شماری کردن be raring to do sth‏ 
برای شروع (کاری) لحظه‌شماری 
کردن, بی‌صبرانه منتظرٍ شروع (کاری) بودن 

۴ .کمیایی. کمی ۲ چیز نادرء rarity /rearatı/‏ 

استشنایی؛ اتفاقی نادر 

۶ ۱.(کیند) (آدم) ناخلف. 


be raring to go 


rascal /'ra:skl, (US) rae-/ 


(آدم) پست. (آدم) پست‌فطرت؛ (آدم) حقمباز, أ 


rapier- -thrust 


rapier-thrust /reıpıo Orast/ 
rapine /'rapaın, (US) -pın/ 


۶ (مجازی) نیش زیان 
۶ (رسبی) غصب؛ 
غارت» چیاول 
۶ متجاوز جننی, زانی به عنف rapist /'reıpıst/‏ 
۶ رابطة دوستانه. (US) -“pa:rt/‏ ده ۲۵۵۵۵۲۱۱ 
رابطة محبت‌آمیز؛ مسن تفاهم؛ دلبستگی, علاقه, 
علقه. دوستی 
rapprochement /ra'profmon, -prauf-, (US)‏ 
(رسمی) [کشورها] 
تجدید رابطه, تجدیدٍ عهد 
rapscallion /raep'skeeljon/‏ 


ıreprou f mon / 


(کهنه. به شوخی) بد 


تخس ان؛ آدم زبل؛ آدم حقّه 
ad‏ [حالت. گا خنده ] بهت‌زده» rapt /raept/‏ 
مات ومبهوت؛ مجذوبانه؛ سرشار از شیفتگی؛ 


سرشار از جذبه 
He listened to the music with rapt attention.‏ 
شش ‌دانگي حواسش متوجه موسیقی بود. سحو گوش 
دادن موسیقی بود. 
غرتي دره محو دره مستغرق در rapt in‏ 
هه بهت‌زده» مات ومبهوت. raptly /raptlı/‏ 
شگفت زده؛ مجذوبانه, با شیفتگی 
۸ شور شعف, وجد. شوقء ۲۱2۵۱۵۴۵۵0 
شور و جذبه 
be in raptures (about / over)‏ 


غرق در شور و 
شادی بودن غرق در شعف بودن 
jl)‏ خوشی) از . (0۲۵۲/ go into raptures (about‏ 
خود بیخود شدن 
٩4‏ پرشور پرشعف» 
مجذوبانه؛ [استقبال ] گرم 
۷ با شور, با شعف» 


FAPtUrOUS /'reptfaros / 


/ وه rapturoUsly‏ 
با وجد؛ مجذوبانه؛ [استقبال ] به گرمی 

۲۵۲۵۲ /rex(r)/ (comp rarer, super rarest) 
نادر: کمیاب: کم؛ نامعمول» غیرعادی؛ بعید.‎ .۱ 
.۳ غریب ۲. (کهنه) فوق‌العاده؛ بی‌نظیرء بی‌همتا؛ عالی‎ 
[هرا] رقیق, کم‌تراکم‎ 


1 نکته کاربردی: ۱ 
کلمۂ 6000۳۱00 را برای هر چیزی که به تعداد یا مقدار 


adj 


زیاد وجود ندارد. به‌کار می‌برند: 
anı uncommon name / species of birds‏ 
کلمة ۲۵۲ را برای هر چیزی به‌کار می‌برند که هم 
کمیاب و هم گرانبیا باشد: 
a rare hand-crafted book cover‏ 
He collects rare coins.‏ 
ی به‌کار می‌برند که هر 
می‌شود. ولی اکنون که 
موردٍ نیاز است, به سختی به دست می‌آید: 
Food is scarce in the refugee camps.‏ 


کلم هو را برای هر 
چند به طورٍ عادی فراوان یا 


i Rastafarianism /raesta'fearranızam / آیین‎ 


راستافاری, راستافار ینیسم (= اعتقاد به انن‌که سیاهان قوم 


# خداوند هستند) 


۲۵/۳۵: (prp ratting, ppp ratted) ga. 
خیانتکا‎  )مدآ(‎ 


۷ ۳. موش ۳ موش کشتن ۴ (محاوره) زیر قول 
خود زدن» عهدشکنی کردن؛ زه زدن ۵.(محاوره) لو 
دادن» خیانت کردن 

موش گرفتن. موش کشتن 


like a drowned rat چ‎ drown 


go ratting 


smell a rat —> smell 
ratatat /ratstat/ = rat-tat 
rat-a-tat /rat 3 't/ = rat-tat 
rat-a-tat-tat/ rat 2 tat /اها‎ = rat-tat 
ratatouille / ,نامه‎ “tu: / (خوراک) راتاتوی‎ ۸ 
ratbag /ratbag/ (عاميانه, به طعنه) آدم گند,‎ 
آدم کنافت, آدم بیخود, آدم مزخرف‎ 
ratchet /'ratfit/ چرخ‌دندة جنجغه. چرخ‌دندة‎ Mn 
ضامن‌دار ۲ (چرخ) جغجغه. چرخ ضامن‌دار‎ 
ratchet-wheel رام‎ wi:l, (US) hwi:l/ (چرخ)‎ 
جنجنه, چرخ ضامن‌دار‎ 
rate’ /rert/ < the bith / death rate > ial نرخ؛‎ ۱ 
نسبت؛ معیار؛ قرار؛ میزان؛ اندازه ۳ درجه,‎ ۲ 
مرتبه, پایه ۴ دستمز بها‎ 
سسرعت» شتا‎ .۵ > reduced rates for students > 
آهنگ ۶.(در بریتانیا) [خانه. زمین و غیره ] مالیا‎ 
عوارضٍ شهرداری‎ 
نرج هره نرخ ربح‎ 


‌ 


the rate of interest 
the going rate —> going 
به هر حال, در هر صورت. به هر تقدیر‎ 
at this / that rate (محاوره) با این حساب»‎ 
ب» از اين قرار. به این صورت‎ 

He walks at a rate of 5 miles an hour. 

ساعتی ۵ مایل راه می‌رود. با سرعت ۵ مایل در ساعت 
راه می‌رود. 
کار درجه سه 
(محاوره) مثلٍ برق و باد 


at any rate 


به اين تر 


a third-rate job 
at a rate of knots 


a pulse-rate 


۷۶ ۱ به حساب آوردن» به شمار آوردن؛ /:/ 8162 
(محاوره) چیزی دانستن: بها دادن به» ارزشمند 
قلمداد کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن؛ ارزیابی 
کردن» ارزش...را کردن ۳ شمردن» به شما 

bird 3= about 


مدمه player‏ دوه pure‏ ده فده 
0=thin O-=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


۸ کهیر؛ حساسیتِ پوستی 


بی‌احتیا 


۵:2 saw uë=cook 0:۶ ۱00 A=cup 
دور‎ near 
j=yes ۷-۵ tf=chain d5=jam 


(آدم) رذل ۲.(به شوخی) (آدم) حقّه, (آدم) ناقلاء 
(آدم) کلک؛ (بچَّۂُ ن 
هه [شخص ] پٌست. 
پست فطرت. ناخلف؛ حف 
ناشی از بدطینتی, حاکی از رذالت 


) تخس (بچَهُ) شیطان 
rasCally /'ra:skalt, (US) 're-/‏ 
؛ [حیله و غیره ] رذیلانه. 


۲۵56 /rerz/ = raze 
rash’! /re// 


break out / come out in a rash کهیر زدن‎ 
bring sb out in a rah . باعِ حساسیت پوستي‎ 
کسی شدن‎ 


(مجازی) موجی از. سیلی از a rash of‏ 
rash? ۱۳۵۱ (comp rasher, super rashest)‏ 
[تصمیم. عمل و غبره ] عجولانه» شتابزده» نسنجیده؛ 
[شخص ] عجول, شتاب‌کار؛ کم‌حوصله, ناشکیبا؛ 


کار؛ بی‌توجه 


عجولانه عمل کردن. be rash of sb to do sth‏ 
شتاب‌زده عمل کردن؛ نسنجیده عمل کردن, در انجام 
کاری عجله کردن 
[گوشت خرک ] ورقه» برش نازک ۰ /(/۲۵۲۵/ ۲۵56۲ 
هه شتابزده, عجولانه؛ نسنجیده؛ ۸ rashly‏ 
با بی‌توجهی 
۱. شتابزدگی, عجله /raefnıs/‏ ۲29۱۳695 


۲ کم حوصلگی, ناشکیبایی؛ بی‌احتیاطی؛ بی‌توجهی 
۱ سوهانِ چوب» rasp /ra:sp, (US) resp/‏ 
سوهان درشت ۲ صدای سوهان, قرج‌قرج؛ صدای 
گ وش آزار 
۴.سوهان زدن ۴ باصدای گوش خراش 
۵. صدای گوش‌خراش درآوردن 
با سوهان صاف کردن 
صدای گوش‌خراش a rasping voice‏ 
[تاهمواری ] با سوهان rasp sth away / oft‏ 
صاف کردن, با سوهان بردن 
۱ تشک raspberry /ra:zborı, (US) ‘rezbeı/‏ 


۴ (در بریتانیا محاوره) شیشکی 


rasp sth smooth 


(با شیشکی) هو شدن» get a raspberry‏ 
شیشکی نصیب (کسی) شدن 
برایش شیشکی بستند. He got a raspberry.‏ 


give / blow sb ۵ raspberry برای (کسی) شیشکی.‎ 


Rasta /‘rasto/ = Rastafarian 
Rastafarian / rastı fer19n/  .یرافاتسار آبین‎ 1 
راستا ینیسم ( = فرقه‌ای در جامائیکا که معتقدند سیاهان‎ 
قوم برگزید خداوند هستند) ۲. پیروٍ آیین راستافاری‎ 
راستافاریایی, (مربوط به) راستأفاریان, (مربوط‎ ۳ 
به) راستافاری‎ 


I=sll &=cat a:=father b= got 
مودنه‎ at=five  ao=now توعد‎ 


ava = hour 


جملة بالا ببانگر آن است که قیلم | 
اما نه خیلی زیاد. 

صفت ۲۵۲۱6۲ به نسبت رسمی است و به خصوص در 
انگليسي پریتانیایی به‌کار می‌رود و چون برای چیزی به 
کار رود. حاکی از آن است که آن چیز نامناسب و لذا 
نامطلوب است: 


Its rather cold. 
جملة بالا حاکی از آن است که هوا سردتر از آن است که‎ 
مطلوب گوینده باشد.‎ 
I was driving rather fast. 

جملۀ بالا گویای آن است که سرعت رانندگي گوینده بیش 
از حٍ معقول بود. ۱ 

در انگليسي بریتانیایی صفتِ ۳٩۵1ء‏ را هنگامی به‌کار 
می‌برند که بخواهند بگویند چیزی را بیش از حدٍ معمول 
دوست دارند: 
Yes I painted it myself - I'm rather pleased with it.‏ 

صفتِ ,)هص در انگلیسی آمریکایی در معنای 
«کمابیش» یا «خیلی» فراوان به کار می‌رود و در انگلیسی 
بریتانیایی هم از آن در همین معانی استفاده می‌شود. دامن 
کاربرد این صفت به گفتار محدود می‌شود تا نو 


Charlie's Restaurant is pretty good, especially if 
you want somewhere cheap. 
You'd beter wear a coat ھ‎ it's pretty cold out. 


دستوری: بايد توجه داشت که حرف تعریف 8 قبل 


صفت‌های ۰۳۵۱۷۵۲ راعاه؟ و لاهم و بعد از صفت 
6 به کار می‌رود: 
a rather / fairly / pretty long road‏ 
quite a long road‏ 
از میانِ چهار صفت بالا فقط ۲۵050۳ می‌تواند با صفت‌های 
به‌کار رود: 


Id prefer a rather shorter hairstyle. 
هنگام مقایسۀ دو شخص یا دو شیء نمی‌توان صفتٍ‎ 
به کار برد؛ پس هر چند‎ 1٩4۸ را قبل از حرفب‎ ۲ 

درست است که بگوییم: 
Books are more interesting than TV.‏ 
ولی درست نیست که بگوییم: 

Books are more interesting rather than TV. 
اما هنگام مقايسة دو ويژگي موجود در یک چیز‎ 

می‌توان قبل از حرف 1087 صفت ۲۵100۳ را به کار برد: 


TV is relaxing rather than interesting. 
هرگاه پس از عبارت ۲205۶0 ۱0۷1۵ ۰1/6 صورت‎ 
پایة فعل یا یک جمله آمده باشد. کلم ۲0۸00 فقط معنای‎ 

«ترجیح دادن» را می‌رساند: 


They'd rather walk. 

I'd rather not answer that question. 

به جای جملة اول نمی‌توان گفت: 
They rather to waik / walking / a walk.‏ 
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آوردن, قلمداد کردن. قرار دادن. حساب کردن ۴. 
تی کردن. 


(در بریتانیا) [خانه, زمین و غیره ] ارزیابی ما 
تفویم کردن» نرخ بستن به, نرخ مالیا 
کردن ۵.(در آمریکا: مسحاوره) شایستة... بودن, 
ارزش ...را داشتن ِ 
۶ ۶. به حساب آمدن, به شمار آمدن. جای داشتن 
) ملامت کردن, نکوهش کردن. /۰:/ ۲۵۱63 
زنش کرد 


را 


rateable /'rertabl/ 
the rateable value 
rate-capping /reıt kapı / 
مالیاتی. محدودیتِ مالیاتی‎ 
۲۵160۵۷۵۲ / ep e15)(/ (در بریتانیا) مودي ماليات.‎ ۶ 
` مالیات‌دهنده‎ 
ratfink /'ratfigk/ (در آمریکا, عامیانه, به طعنه)‎ ۶ 
آدم گند. آدم کثافت ۲. (آدم) خبرچین. جاسوس‎ ۱ 
rather /'ra:ë9(), (US) ra-/ هه ۱. تا حدودی:‎ 
.۲ تا حدّی, نسبتاًء تقریباًء تا اندازه‌ای, کمابیش‎ 
پسیار, خیلی» حسابی. واقعاً‎ 
(در بریتانا. کهنه) حتماء له البته؛ چه جور هم؛‎ ۳ ۷ 
پس چی‎ 
زه ۴. بلکه‎ 
یا به بیان دقیقتره یا تر‎ 


ارزش مالیاتی 
۸ (در بریتانیا) تحدید 


جیعاً 
He had to walk _ or rather run _ to the office.‏ 


or rather 


مجیور بود تا اداره پیاده پرود. با حتی بدود. مجیور بود 
۲ * برود, یا بهتر بگویم, بدود. 
(محاوره) خوب است Rather you than me! a‏ 


من جای تو نیستم! مفتٍ خودت! 
would rather...(than); (US) had‏ 

ترجیح دادن که, بهتر بودن که rather...(than)‏ 
دلٍ... خواستن که 

Some more wine? _ Thank you, I'd rather 
باز هم شراب می‌خوری؟ - نه مت‎ 
بهتر است که دیگر نخورم.‎ 
تاء تا این‌که؛ به جای, به جای ایر‎ 

It's management that's at fault rather than 


not. 


rather than که‎ 


تقصیر از مدیریت است (و) نه the work-force.‏ 


از کارکنان. 


آنکته کاربردی: 


صفت‌های تاعله؟ و اسي هرگاه برای چیزی به کار روند 


به این معنی است که آن چیز از نظر گوینده نه خوب ات 


ونه بد: 


The weather was fairly cold. 
جملۀ بالاگویای آن است که هوا از نظر گوینده سرد بود اما‎ 
نه خیلی زیاد.‎ 


The movie was quite good. 
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The debate soon lost its semblance of 
گفتگو خیلی زود شکل معقول خود‎ 
را از دست داد.‎ 
rationalization /ra Jnalar'zeı fn, (US) -lr'2-/ 
دلیل تراشی ۲. [صنعت ] بهینه‌سازی‎ 
ationalize / re fnalaız/ 


rationality. 


۱. توجیه, ت 

۷ ۱. توجیه کردن, 
تبیین کردن» دلیل آوردن برای, معقول جلوه دادن ۲ 
انسجام ي منطقی کردن, عقلایی کردن. بر 

بنای منطق استوار ساختن ۳. [صنعت و غیره 

بهینه‌سازی کردن, بهبود بخشیدن 

۴ دلیل‌تراشی کردن, برهان تراشیدن 

۶ به طورٍ منطقی, به نحوی 

معقول» عاقلانه. خردمندانه 

۸ جیره‌بندی» سهمیه‌بندی 


rationing وه‎ 
۲۵۱0 /'ratlın/ = ratline 
ratline /ratlın/ 

rat poison /rat pouzn/ 


۸ (در کشتی) نردبان طنابی 
۸ مرگي موش 
۸ (محاوره, به طعله) مسابقة 
کمرشکن, رقابت بی‌رحمانه؛ چشم و همچشمی, تو 
بدو من بدو 
دست از رقابت‌های 
کمرخردکن برداشتن 
(کهنه, محاوره) اه rats /rats/‏ 
۸ ۱.(گیاه‌شناسی) درختِ راتان. ماه rattan‏ 
نخل رونده؛ شاخ نخل رونده ۲. عصای راتان؛ 
چوب‌دستي راتان ۳.(در بافن سبد و غیره) ني راتان 
۸ (روی در و غیره) تق تق» تقه؛ rat-tat / rat 'tat/‏ 
صدای تق‌تق 
۸ سگ موش‌گیر؛ گرب موش‌گیر ۰ /(۲۵:۰6/ ۲۵۱06۲ 
۱.دق‌دق کردن, دق‌دق صدا کردن. /۲۵۸/ ۲۵۱ 
تلق و تلوق کردن؛ به صدا درآمدن ۲. به هم خوردن 
۲ ۳ درق‌درق خوردن به» به تلق و تلوق انداختن, به 
صدا دراوردن ۴. تکان دادن؛ به هم زدن ۵.(محاوره) 
ترساندن؛ به لرزه دراوردن؛ عصبی کردن 
۸ ۶. تلق وتلوق؛ درق‌درق؛ جرینگ‌جرینگ ۷. 
جغجغه ۸. [مارٍ زنگی ] زنگوله, فلس شاخی 
تلق و تلوق‌کنان . ۱0۵5 rattle along / off‏ 
رد شدن» تلق وتلوق‌کنان حرکت کردن 
rattle away / on‏ 


opt out of the rat race 


۷ وروور حرف زدن» 
وراجی کردن» پرحرفی کردن 


; rationally ره‎ 


! rat ۲268/۸۰ reıs/ 


۸ [قرارداد و غیره ] تصویب. ratificaİ0 / ratıfı' keı]‏ 
تأیید. تصدیق 
[قرارداد و غیره ] ) ratify /'raeufar / ( pt,pp ratified‏ 
تصویب کردن, تأیید کردن, تصدیق کردن, امضا 
گذاشتن پای» مهرٍ تأیید گذاشتن بر 
۸ ۱ درجه, مرتبه؛ درجه‌بندی, ومع rating‏ 
آرزشیابی» ارزیابی ۲ (در رادیو و تلویزیون) (میزان) 
محبوبیت» (نرخ) استقبال. (میزان) اقبال ۳.(در 
بریتنیا) محاسبة مالیات؛ مالیات؛ عوارض شهرداری 
۴ مسقام. مرتبه, پایگاه ۵.(در بریتانیا دربائوردی) 
درجهدار» مه‌ناوی ۶. [کدتی. کامیون ] ظرفیت. 
گنجایش 
(در تلویزیون) آمار بنندگان؛ 
(صفحه نوار. کتاب) تعداٍ خریداران, شمارٍ خریداران 
ratio /reı frou / (pl ratios)‏ 
be in direct ratio to‏ 


ratings 


۸ نسبت 


ratiocinatiOn /raetıosı'neı fn, (US) rae /1-/ (رسمی)‎ ۸ 


۱. سهمیه» جیره ۲.(نظامی, در جمعم) /۵/0/ ۲۵10۸ 
جیره 
7 ۳ سهمیه‌بندی کردن, جیره‌بندی کردن؛ جیره دادن 
به, سهمیه دادن به 
فترچه ارزاني عمومی 
کارت جیره‌بندی, کارت سهمیه 
be on short rations — short’‏ 
ration sth out‏ 


a ration book 


a ration card 


۷ جیره‌بندی کردن» 

سهمیه‌بندی کردن 

هه ۱ عاقل. معقول, اهل استدلال. /۲۸/9۱/ ۲۵۱۵08۱ 

(فلسفی) ناطق ۲. منطقی, عقلانی؛ عقلایی, بخردانه, 

عاقلانه. خردمندانه ۳ عقلی؛ تعقلی ۴.(رباضی) 

آعدد ] گویا 

« دلیل» من rationale / rae fona:l, (US) -nal/‏ 
دلیل منطقی. مبنای منطقی 

rationalisation هر‎ fnalar'zerfn, (US) -l'z-/ 

= rationalization 

rationalise /'ra fnalaız/ = rationalize 

rationalism /ra fnalızom/ خردگرایی.‎ ۸ 

خردمداری, خردباوری. عقل‌گرایی, (مذهب) 

اصالت عقل ۱ 

۸ خردگراء خردمدار, 


rationalist /'rafnalist/ 


vt‏ تندتند نوشتن |0 هد ae‏ خردباور. عقل‌گراء پیرو (مذهب) اصالتِ عقل 

rationalistic /ra:fnalısık/ خردگرایانه, عقلابی.‎ adj + rattle through sth ب‎ 

با عجله بیان کردن» پشتِ سر هم گفتن؛ پشتِ سر عقل‌مدارانه. تعقلی n‏ 
هم ردیف کردن, تندتند تکرار کردن ۸ خردمندی. منطقی» / rationality / ra fanalatı‏ 

rattler /'raıls(r)/ (US) = rattlesnake‏ معقول بودن 

i:= see 1= sit &= cat 0:2 father عو‎ got 3:= saw مها :نا امن‎ A=cup bird 9= about 
er=say %W=g0o ai=five at=now oı=boy 12=ntar ca= hair ْu2a= pure ela = player 1 
| O=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


ratllesnake 


j rant and rave ¬ rant 


(محاوره) از کسی / چیزی 
حسابی تعریف کردن» کسی / چیزی را به عرش (اعلا) 
رساندن, دربار؛ کسی / چیزی با حرارت حرف زدن 
prp ravelling, (US) raveling,‏ ) اه ۲2۷۵ 
۷ ۱ [رشته نخ ] 
گره خوردن؛ درهم‌برهم شدن ۲. ریش‌ریش شد 
باز شدن؛ [بافتتی ] شکافته شدن؛ [نخ ] دررفتن 
۷ ۳ [رشته. نخ ] درهم‌برهم کردن, گره انداختن در ۴ 
[یافتی ] شکافتن 
n‏ ۱ غراب. کلاغ سیاه, زاغ 
هه ۲. [مو ] سیاه. پرکلاغی 
4ه [گرگ و غبره ] گرسته, 
گرسنگی‌کشیده 
4 ۱. [حبان وحشی ] گرسنه. ۰۰ /:۲::۷۵0۵/ ۲۵۷۵۳۵۱5 
؛ [شخص ] خیلی گرسنه ۲. [گرسنگی: 


شدید ۳ حریص, ازمند ۴.(مجاز 


raven ۵ 


ravening /'raevonıy / 


با اشتهای تمام. با ولع» امه raVvenOUSIy‏ 
با حرص 


(در بریتانیاه محاوره) raver /'reıva(r)/‏ 


۱ (آدم) خوش‌گذران, (آدم) عیاض, (آدم) الواط ‏ 
۲ (آدم) اهل مهمانی, (آدم) اهل بارتی, (آدم) , 


اهل مجلس رقص 
(در بریتائیاء کهنه. محاوره) 
مهماني باحال, مهماني گرم 
۸ (جغرافیا) تنگ, فرکند؛ آب‌کند ravine /ravi:n/‏ 
۱. [رفتار ] وحشیانه» عنان‌گسیخته؛ / ۲۵۷۱ ۲۵۷۱۳9 
[شخص ] سرکش ۲. [زیبایی ] تمام و کمال. محض» 
تمام‌عیار 
۷ ۳ (محاوره) کل مطلقًء کاملا 
دیوانة زنجیری 


ap/‏ یا 


a raving lunatic 
stark raving mad —> stark 
۲۵۷095 م هذیان‌ها. چرندیات. وه‎ 
پرت و پلاهاء اباطیل, یاوه‌ها‎ 
ravioli (خوراک) راویولی / وه‎ 
ravish /'revı// ۱.(رسمی: ادبی) مسحور کردن»‎ 
خیره کردن» مجذوب کردن ۲.(رسمی. کهنه) تجاوز به‎ 
عنف کردن‎ 
۲2۷59 / rv1 ı9 / (محاوره) [شخص, لبخند و غیره]‎ 
دلپذیر جذاب» دوست‌داشتنی» فریینده» دلربا‎ 
ravishingly هه‎ fıplt/ هه به طور دلپذیری»‎ 
به نحو جذابی» به طرزٍ فریبنده‌ای‎ 
FaW /r:/ [خوراکی ] خام» نپخته‎ . adj 
[شکر و غیره ] طبیعی؛ عمل‌نیامده؛ [مشروب و یره‎ .۲ 


تاخالص. تصفیه‌نشده ۳. [اطلاعات . آمار ] پردازش - 


چرت و پرت‌ها 


نشده. بررسی‌نشده, خام ۴.(مجازی) [شخص] ز 


j raye about sb/ sth 
adj i 


¦ pt.pp ravelled, (US) raveled) 


adj i 


rattlesnake ماه‎ / 


۸ مار زنگی, مار 
زنگوله‌دار 


1 (کهنه. محاوره) [سرعت ] تند» واه rattling‏ 
برق‌اسا 
r‏ ۲ (کهنه) خیلی, بسیار 
داستانِ خیلی خوبی ۰ spin a ratiling good yar‏ 
تعریف کردن 
ان کتاب ۰ The book is a rattling good read.‏ 


بسیار خواندنی است. 
ratty /raetı/ (comp rattier, super rattiest)‏ 

در بریتانیا. محاوره) جوشی» اتشی‌مزاج» بدعنق» 
بدخلق, تند ۲.(در آمریکا محاوره) درب و داغون» 
پاره‌پوره» کهنه ۳.(مربوط به) موش, (مربوط به) 
موش‌ها؛ متل موش, موش‌مانند؛ پر از موش 

عنقي (کسی) منکسر ...00۵0 رال be/ feel in a‏ 
بودن, خُلتي (کسی) خراب بودن, اخلاتي (کسی) 

گه‌مرغی بودن 

۱ [صدا. خنده ] گوش خراش» /۲۵:۵9/ ۲2۵60۷05 
نخراشیده, نتراشیده, ناخوشایند, ناهنجار ۲. شلوغ, 


adj 


پرسروصدا 
با صدای گوش خراشی. . /:۵:/۵:/ ۲2۱60۱05۱ 


با صدای نخراشیده‌ای, با صدای نتراشیده‌ای, با 
صدای ناخوشایندی, با صدای ناهنجاری 
FAaUCOUSNESS /'ro:kasnıs /‏ 


۹ 


[صدا] ناخوشایندی, 

ناهنجاری 

هه (محاوره) ۱. با شهوت 

۲با هرزگی, با وقاحت 

(محاوره) 1. شهوت پر ستی /۲۵۱۱06/۱[655/10:01/1015 

۲ هرزه‌درآیی؛ هرزگی» وقاحت 

(محاوره) ۱.(در بریتانیا) [شخص] ۰ /۲۵:0/۱/ ۲۵۱۵۳۵۷ 
خشری, شهوی ۲.(در آسریکا) [داستان, شوخی ] 
سکسی؛ هرزه, وقیح» زشت 

۲ ۱. خراب کردن, ویران کردن. ۰ /:۲۵۷296/۲۷:۵ 

از بین بردن» تخریب کردن, نابود کردن؛ اسیب 

وارد کردن به. زیان رساندن به؛ ضایع کردن ۲ 

[ارتش و غیره ] غارت کردن, چپاول کردن؛ تاراج 


raunchily /ro:ntfilr/ 


1 


کردن 
/ ضایعات. زیان‌ها. ضررها. ‏ /۲۵۷:۵2۸/ ۲۵۷۵968 
لطمات., اثراتِ تخریبی؛ خرابی‌هاء ویرانی‌ها 


ا ۱. عریده سردادن, داد وبیداد کردن. ۰ ۲۵۷۵/۲۵/۰ 
داد وقال کردن؛ پرت‌و یلا گفتن, هذیان گفتن ۲. 
زبان به تحسین گشودن (و گفتن) 


2 ۳ (محاوره) تعریف» تمجید, تحسین؛ 


(صفت‌گونه) 
ستایش آمیز» پر از تمجید. تحسین آمیز ۴ (د بریتانا 
محاوره) پارتي پرسروصدا, مهماني پرسروصدا؛ 
مجلس رقص باحال 


هه ۵. (محاوره) پرحرارت. پرشور 


۶ ۱.(در آمریکاء محاوره) دست اتداخ razz /raz/‏ 


مسخره کردن» سربه‌سر ...گذاشتن 
۶ ۲.(در آمریکاء محاوره) شیشکی 
/razomstez/ = razzmatazz‏ ۲۵22۵۳۵1222 
razzle /'rezl/‏ 
2 (محاوره) دنبالٍ be/ go (out) on the razzle‏ 
خوش‌گذرانی رفتن. خوش‌گذرانی کردن 
۶ (محاوره) زرق و برق؛ .امه ۲۵220۵1۵22 
جار وجنجال, هیاهو؛ شور و هیجان 
/a: 'si:/ > Red Cross‏ 8۵7 
RC ۸۵: 'si:/ < Roman Catholic‏ 


St Mary's Church (RC) 


RCM /0: si: '‘em/ < Royal College of Music 
(دد بریتایا) کالج سلطنتي موسیقی‎ ۴ 
RD /a: 'di:/ < rural delivery 


Rd /rsud/ < road (در اسامی) خیابان‎ # 


Ashton Rd >‏ < 
۶ تعلیماتٍ دینی RE ۸:۲: < religious education‏ 
۸ (موسیقی) (نتٍ) ر re" /rer/‏ 
(رسمی) مریوط به. دریارة؛ [نانه] re2 Iri:/‏ 
عطف به 
۱.رسیدن به؛ [آرزو. کمال] reach /ri:tf/‏ 
دست یافتن, نایل آمدن؛ ] گرفتن؛ [حکم] 


صادر کردن ۲ تماس گرفتن باء ارتباط برقرار 
کردن با دسترسی پیدا کردن به 
can reach him by phone. >‏ | > ۳. برداشتن و دادن» 
برداشتن و آوردن به دست...دادن ۴ [شخص] 
دستِ ...رسیدن به؛ پای...رسیدن به؛ [ست ويا و 
غیره ] رسیدن به 

ا« ۵. [منطته ] امتداد داشتن, کشیده شدن؛ [صدا] وسعت 


داشتن ۶. [شخص ] دستٍ...رسیدن؛ پای...رسیدن: 
[دست, پا و غیره ] رسیدن 


۷. دامن دسترسی» مدان دسترسی ۰۸ [رودخانه ] 
راسته, راستا ٩‏ دسترس» دسترسی 
reach the headlines —> headline‏ 
reach sb's ear —> ear'‏ 
Please reach me that book down from the‏ 
لطفاً آن کتاب را از بالای کتابخانه bookshelf.‏ 
به من پده. 
تا جایی که چشم کار as far as the eye can reach‏ 
می‌کند 
به طرفي چیزی دولا شدن. 
به سوی چیزی خم شدن 
به سوی چیزی دست دراز کردن. 
bird 3= about‏ =:3 


ea = player  aro= fire 
3= vision = sing 


reach down for sth 


reach for sth 


u2 = pure 
f= shoe 


جانیقتاده ۵. [زخم ] 
و غیره ] پوست‌رفته. زخم‌شده؛ [یوست ] زخم, رفته, 
کنده‌شده, حساس‌شده. خراشیده ۷. [سیک و غیره] 
ناشیانه» ناپرورده. خام ۸. [توصیف ] رک» بی‌مجامله, 
راست‌وپوست‌کنده 4 [هوا] سرد و مرطوب؛ [باد] 
سوزدار ۱۰. [جاسه ] بدوی, ابتدایی ۱.۱۱دور بارجه) 


تازه التیام‌نیافته ۶. [دست. با 


ندوخته, درزنگرفته 
# ۱ به طورٍ طبیعی, دست‌نخورده 
۲ (محاوره) لخت. لخت و پتی, عریان 
touch sb on the raw —> touch‏ 


in the raw 


a raw deal — deal“ 
raw-boned ۱,۵: 90۵/ ۰ (به تحقير) لاغر› نحیف»‎ 4 
ضعیف, استخوانی» مردنی‎ 
۲۵۷/106 /'r:1h414/ پوستٍ دباغینشده» پوست‎ . ۶ 
خام ۲. شلاق ( تسمه‌ای)» تازیانه. تازیانة چرمی‎ 
raw material ماد خام» ده دی‎ 
ماد اولید؛ (در جمع) موادٍ خام. مواد اولیه‎ 
۲۵۷۱۵۵۹ /'ro:nıs/ [گوشت و غیره ] خامی,‎ .۱ 
نپختگی ۲. [سخص] بسی‌تجربگی, خام‌دستی,‎ 
ناپختگی ۳ زخم. پوست‌رفتگی ۴. [هوا] سردی و‎ 


رطوبت؛ [باد] سوز 
7 پرتو, شعاع» اشعه ۱۵۷۹/۳۰ 
اشع ایکس X-ray‏ 
(مجازی) نو پرتو. نشانٍ a ray of‏ 
(محاوره, به طمنه) ماي امید a ray of sunshine‏ 
* بیرماهی ray? /rer/‏ 
۸ (موسیتی) (نت) ر rayê (rer‏ 
۶ ابریشم مصنوعی, ریون rayon /reron/‏ 
ویران کردن» تخریب کردن. raze /reız/‏ 


منهدم کردن. محو کردن, از میان بردن 
با خاک یکسان كردن raze sh to the ground‏ 


۸ . ریش تراش ۲. تیغ سلمانی. /'rerzo(r)/‏ ۲۵2۵۲ 
آستر 
برقی a electric razor‏ 
پریزٍ ریش تراش a razor socket‏ 


۲۵20۲-580) /'۲ 129 02:6/ (در آمریکا) خوک پشت‌تیز‎ 
razor-blade /rerza bleıd/ 
razor-edge ۱:۵ 'ed3/ 


5n 


تیغ ریش تراش 
۸ (مجازی) خط مرز 


(باریک). لب 
لب پرتگاه بود be on a razor-edge‏ 
خطرناکی قرار داشتن, در وضعیتِ بحرانی بودن 


۲32۵۳5 edge /rerzoz ‘ed3/ = razor-edge 


razor-sharp /rerza 'fa:p/ هه تیز» بسیار تیز؛‎ 
(مجازی) برنده» گزنده» تند و تیز‎ 
1= sit = cat = father D= got 
a=g0o ar=five au=now ol=boy 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


رسیدن به مقصدی معین 
We arrived at the station at midnight.‏ 
What time will they arrive at this house?‏ 
فعل ۷ه اگر با حرف اضافة ۸ به کار رود به معنی 
رسیدن به کشور یا شهری بزرگ است: 
arrive in London / Tokyo / France‏ 
گاء نیز فعل ۵۳۳396 را بدونِ هیچ حرفب اضافه‌ای به کار 


When will they arrive there / here / home? ۱ 


هه قابل دسترس. تا 
قابل‌دسترسی؛ دست‌یافتنی. حاصل‌شدنی 
np‏ لباس‌های .. /مصنهه mı‏ رز ۲۵۵۵۰۵۵۵۵9۹ 
کهنه. لباس‌های نیمدار 
ا ۱ عکس‌العمل نشان دادن, واکنش //۲6۵6۱ 
نشان دادن ۲.(شیبی) واکنش کردن ۳( 
غیره) حساس بودن؛ حساسیّت نشان دادن 
نیشگونم بگیر تا 
بدهم! 
عکس العمل منفی نشان دادن 
عکس‌العمل مثبت نشان دادن 


به شدت با کسی / چیزی 


په دارو و 


Pinch me and I'I react! نت‎ 


react negatively 
vw react positively 


react against sb / sth 


(شیمی) اثر گذاشتن بر react on‏ 
۸ (شیمی) واکنش‌دهنده reactant /rraektont/‏ 
۸ ۱. عکس‌العمل, واکنش: reaction /rr'ak fn/‏ 


عمل متقابل ‏ انعکاس. تأثیر ۳ (نسبت به دارو و غره) 
حساسیّت * (دورة) انفعال, (دورة) رکود؛ 
۵.ارتجاع ۶.(شیمی) واکنش. فعل و انفعال 


an allergic reaction حساسیت. آلرزی‎ 
the forces of reaction نیروهای ارتجاعی‎ 
reactionary/ rak fanrı, (US) «e1 / «ga a آدم‎ ۱ 
آدم وایس‌گرا‎ 


هه ۲. [رفتار ] ارتجاعی, مرتجمعانه. واپس‌گرایان 
[شخص ] مرتجع. واپس‌گرا 
۱. [دستگاه و غیره] reactivate /ri:aktıveıt/‏ 
دوباره راه انداختن» دوباره کار انداختن؛ دوباره 
راه‌اندازی کردن, دوباره فعال کردن؛ [روابط ] دوباره 
برقرار کردن, از سرگرفتن 
۶ ۲. [دستگاه و غیره ] دوباره فعال شدن, دوباره به کار 
افتادن؛ [روابط ] دوباره برقرار شدن 
هه ۱. که واکنش نشان می‌دهد ‏ ۲6۵61۷6/۵۷ 
۲ واکنشی, واکنش‌پذیر 
,انش 0( be negatively / positively reactive‏ 
منفی / مثبت نشان دادن به 
# ۱ رآکتور (اتمی) reactor /rrakta()/‏ 
۲ عیمی) واکتش‌گاه؛ اتاقی واکنش ۴ واکنش‌گر 


i read' /ri:d/ ( ppp read /red/) [کتاب غي[‎ ۱ 


به طرف چیزی دست بردن» به سوی چیزی دست پیش 
بردن 

دست به اسلحه بردن 
(در آمریکا) دست‌ها بالا! 


reach for one's gun 
Reach for the sky! 
reach for the stars پلندپرواز بودن؛‎ 


ارزوی محال داشتن 


a boxer with a long reach نی با دست‌های.‎ 


دراز 
(مجازی) به فکړ کسی / 


چیزی بودن؛ به سرایغ کسی / چیزی رفتن 


reach out to sb/ sth 


۱. خارج از beyond / out of (one's) reach‏ 
دسترس, دور از دسترس ۲. (مجازی) خارج از توانایی؛ 

دور از فهم 
در دسترس within (one's) reach‏ 


۲ (مجازی) در توانایی 
این کتاب برای ۰ The book is within my reach.‏ 
من قابل‌فهم است. از عهدة فهم این کتاب برمیآً 
نزدیک بودن (به). 00) ۳۵۵6 (رومع) 1٩‏ 
در فاصلۂٌ نزدیک... بودن 

از بالا آوردن» پایین آوردن 


be 


reach sth down 


| نت کاربرد: ۱ 
فعل ۳۲3۷6 بيانگرٍ رسیدنِ مسافر با وسیلۀ نقلیه به 
مقصدی است که به سوی آن در حال حرکت است: 

Sam usually arrives home from work at 5.15. 
What time does the train arrive? 


۵٤۸ فعل‎ 


۱ انگرٍ آن است که برای رسیدن به مقصد به 
زمان و تلاش 


ی نیاز هست: 
At last we reached the base camp.‏ 
فعلي ۲٥‏ ع را بیشتر در انگایسي گفتاری و غیررسمی با 
همان معنای !۲۵۵6 به کار می‌برند: 
You can easily get to the city centre from here.‏ 
فعل «1 ۲ع را برای از راه رسیدن قطار. اتوبوس: 
هواپیما و جز آن به‌کار می‌برند؛ 
The bus gets in at four-thirty.‏ 


باید توجه داشت که در ترکیب r|ve / re41‏ 86/۹ 
۵ حرف اضافة 0؛ بهکار نمی‌رود. 

فعل ۲6۵05 را می‌توان به معني دست یافتن په مقام و 
مرتبه‌ای به‌کار برد که پس از تلاش فراوان نصیپ فرد 
می‌شود ولی در این معنی فعلي 80010۷0 مناسب‌تر است: 
I want to reach / achieve a good level of English.‏ 

فعا ۸۲۲1 را برای رسیدن به موقع به اتوبوس, قطار و 


You'd better hurry if you want to catch the bus. 

نکتۀ دستوری: فعلی ۴۲۵٤1۳‏ را بدون حرف اضافة از نوع 

3 اه يا 0] به‌کار می‌برند:‎ 
He reached Tokyo at 5 am. 


0 اگر با حرف اضافۀ ٩٤‏ به کار رود په معنۍ 


اين علامت یعنی This sign reads "No parking''.‏ 
«توقف ممنوع». 
Can I have a read of that newspaper?‏ 
می‌توانم به آن روزنامه نگاهی بیندازم؟ 
کتاپ خواندنی؛ نوشتۀ خواندنی؛ a good read‏ 
نویسندۀ خوش‌بیان 
تکرار کردن, دوباره خواندن ۰ 0۵66 read sih‏ 
۷ از ... استتباط کردن» read sth into sth‏ 
از ... فهمیدن, چیزی را به صورت ... تعبیر کردن 


به خواندن ادامه دادن read on‏ 

(کتاب وغیره ] بلند خواندن» read sth out‏ 
با صدای بلند خواندن 

read sth over مرور کردن‎ ۷ 


۷ کسی / چیزی را مورد read sb / sth up‏ 
مطالعۀ گسترده قرار دادن, دربار؛ کسی / چیزی 
مطالعة همه‌جانبه کردن 
read up on sb / sth = read sb / sth up‏ 
هه صاحب معلومات. بامعلومات» read /red/‏ 
9 بااطلاع 


a well-read person 


کتاب خوانده. چیزخوان 
آدم خوش‌معلوما 
آدم پامعلومات؛ آدم فاضل 
۸ ۱ وضوح» روشنی: / readability /ri:dabılotı‏ 
قابلیتِ فهم ۲. [دست‌خط ] خوانایی» خوانا بودن 
هه ۱. خواندنی» قابل خواندن. readable /'ri:dabl/‏ 
قابل مطالعه ۲. [دست‌خط وغیره ] خواناء واضح 
به ادرس جدید فرستادن ‏ /:2۵:6:/ ۲6۵۵00۲655 
۸ ۱ اهل مطالعه؛ خواننده reader /ri:da()/‏ 
قرائت ۳.(در انتشارات) مشاور چاپ ۱.۴ چاپ) 
نمونه‌خوان, مصحَح, غلطگیر ۵.(در کلیا) سخنران 
(مدعو) ۱.۶در کامپیوتر) [دستگاه ] خواننده ۷.(در بر 
در دانشگاه, با حرف بزرگ) دانشیار 
۸ ۱ (در بریتانیاه در دانشگاه) readership /‘ri:dafıp/‏ 
دانشیاری ۲. [مجله. روزنامه, نویسنده و 


This newspaper has a readership of over ten 
011100. این روزنامه بیش از ده میلیون خواننده دارد.‎ 
۲۵20۵۷ /:۵۵۱/ ۰ بی‌درنگ, بلافاصله, فوری.‎ ! 


readiness /redınıs/ «Jı 


in readiness for 


۱. خواندن, قرائت؛ مطالعه؛ و reading‏ 


(صفت‌گونه) خواندنی» برای خواندن؛ (مربوط به) زٍ 


خواندن. قرائت کردن؛ [خط و غیره ] تشخیص دادن. 
شناختن ۲ [خواب و غیرء ] تفسیر کردن» تعبیر کردن؛ 
[ذهن, فکر ] خواندن؛ [فال ] گرفتن؛ [بیماری. عوارض ] 
تصخیص دادن ۳ (در داندگاء) تحصیل ...کردن, 


دورة... را گذراندن ۴. [حرارت‌سنج و غیره آ درجف... را 
نشان دادن؛ [شخص] (در حرارت‌سنج. کنتور و غیره) 
خواندن ۵.(در بی‌سیم) صدای ...را شنیدن ۶. [نوشته ] 
چیزی را به صورتِ ...اصلاح کردن. چیزی را به 
صورتِ ... درآوردن 

۶ ۷. خواندن, چیز خواندن؛ فهمیدن, دریافتن ۸.خوانده 
شدن؛ تأثیر داشتن ٩‏ (در دانشگاه) درس خواندن. 
مطالعه کردن ۱۰. معنی دادن, خوانده شدن, گفتن 

۶ (در بریتانیا. محاوره) ۱۱. مطالعه, قرائت. خواندن؛ مرور 
۲ چیزٍ قابل‌مطالعه, چیز خواندنی 
(در جاپ) نمونه‌خوأنی کردن 
(در بریتانیا) خط و نشان 

ن (برای)؛ تهدید کردن 

برای کسی چیز خواندن تا خوابش . م5۱66 10 دا ۵۸۵ 

ببرد. با چیز خواندن کسی را خواب کردن 

با چیز خواندن به خواب رفتن ها 0ا 0965006 ۵۵ 


read proofs 
read (sb) the Riot Act 


read to sb برای کسی خواندن‎ 
take it / sth as read مسلّم دانستن.‎ 

مسلم فرض کردن 
read between the lines‏ 


کلام متوجه شدن؛ مو را از ماست 


فکرٍ کسی را خواندن.. read sb's mind / thoughts‏ 
دست کسی را خواندن 

کف‌بینی کردن؛ read sb's hand / palm‏ 
کف دست کسی را دیدن 

(محاوره) فک کسی را خواندن, 0016ظ ۵ زا اه ۲۵2۵ 
ی به باطنِ کسی بردن 


چیزی را نشانة... دانستن. read sth as‏ 
چیزی را حمل بر... کردن, چیزی را به... تعبیر کردن 


He reads law. حقوق می‌خواند. دانشجوی‎ 


For "neat ۲ in line 3 read ۰ 


ظّ سوم به جای 9884 بخوانید ا069. درخ سوم 
5 اصلاح کنید. 
The poem reads like a translation.‏ 


8 را به صو؛ 


این شعر بوی ترجمه می‌دهد. 
این داستان روان ست / ۰ The story reads well.‏ 
خوب پیش می‌رود. 

خود را برای امتحان آماده کردن. read for 20 exam‏ 


برای امتحان درس خواندن 


3 lather 0= got 0:=saw U=cook u:=to0 A=cup #=bird 2= about 
-ه‎ ai=g0 ai=five au=now oi=boy هه ها‎ ¢a=hair ده‎ pure ده رامعم‎ 
aa=hour j=yes wz=wet If=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe vision 0= sing 


adj 


= 


n 


"۷ 


۲ (عخص] آماده, حاضر به یراق؛ مایل» مشتاق, ¦ 
علاقمند ۳. [جواب و غیر:] تروچسبان. فوری: 
بی معطلی» سرب 
دسترس, حاضر و اماده 

۵. (محاوره نیز در جمع) پول نقد 

۶.از پیشن 

۷ آماده کردن, حاضرکردن: مهيا کردن 


make ready (for sth) . آماده شدن. حاضر شدن؛‎ 


حاضر و آماده؛ [ذهن] تیز ۴ در 


تهیه دیدن (برای) 
(به عنوان علامت شرو مسابقه) 
آماده؛ یک, دو. سه! آماده: روا 


انه, در شرف 


Ready, steady, go! 


ready to درا‎ 


حاضر به براق آماده‌به کار ready and waiting‏ 


ready with [شخص ] آمادۂ‎ 
He is ready with criticis. دست به انتقادش خوب‎ 

است: 
ڌم دست ready to hand‏ 


۱ [نفنگ ] آمادة تیراندازی at the ready‏ 
۲. [شخص ] آمادۂ اقدام؛ [سرباز ] در حال آماد‌باش: 
[شیء ] حاضر و آماده 
ready cash /redı 1/۱ = ready money‏ 
1 [لباس] آماده. ready-made /redı 'meıd/‏ 
دوخته ۲. حاضر و آماده» پیش‌ساخته ۳ (مجازی, به ١‏ 
تحتیر) معمولی» پیش پاافتاده ۴ مناسب» متناسب. 
۳ 
(محاوره) پول نقد؛ پول /:۱0۸0 :۵::/ ۲۵۵0/۲۵۳6 
پرداختِ جرینگی payment in ready money‏ 
(جدول) ready ۲۵۵۷۵۳۵۲ /redı ‘rekana(r)/‏ ¦ 
محاسبات آماده 
دوباره تأیید کردن. دوباره ۰ /۵۳:0::/ ۲۵2111۲0 
تأکید کردن؛ دوباره اعلام کردن 
reaffirmation /ri:afameıfn/‏ 


[زمین [ دوباره /-r:ڊf“- reafforeSt /ri:o'forıst, (US)‏ 
جنگل‌کاری کردن؛ [جنگل ]احیا کردن 

reafforestatiOn/ ri:afort'ster fn, (US) «foir-/ 
احیای جنگل‌ها. جنگل‌کاري مجدد‎ 
۲۵۵96۳۸ /6:۵:۵500/ ۰ (شیمی) معدف, شناساگر‎ 
real /rıal, ‘ri:al/ واقعی, واقع. موجود‎ .۱ 
حقیقی, واقعی. راستین ۳ [طلاء مروارید و غیره]‎ ۲ 
اصل» طبیعی ۴.(مالی) [درآمد. ارزش ] واقعی» حقیقی‎ 


(محاوره) جدی, واقعی, اصلی for real‏ 
در واقعیت» در زندگي واقعی in real life‏ 
(محاوره) اصل êضڍ «a the real thing / McCoy‏ 
آن چیز واقعی 

It is the real thing / McCoy. (محاوره) خود‎ 
خودش است.‎ 


هه (کامییو تر) فقط خواندنی 


: 24 ۱ آماده. حاضر, مها 


reading age 


خواندن؛ در حدّ خواندن ۲ مطلب خواندنی. چیز 
خواندنی» مواد خواندنی ۳ تعبیر» برداشت» تلقّی. 
استنباط ۴. خوانش ۵.(در ترکیب) -خوانی ۶.(قطع) 
گزیده. مطلب خواندنی ۷. [وصیت‌نامه, قرار ازدواج و 


غیره ] اعلام رسمی ۸.(در کلیسا) [انجیل ] قرائت ٩.(در‏ 


پارلمان بریتانیا) [لایحه ] شور ۱۰.(جاپ) نمونه‌خوانی, 
تصحیح. غلط گیری ۱۱ اطلاعات. دانش 
شمرخوانی a poetry-reading‏ 
نمایش‌نامه‌خوانی a play-reading‏ 
گزیده‌هایی از دیکنز. readings from Dickens‏ 
قطعاتی برگزیده از دیکنز 
آدمی با مطالعة و ,gı a man of wide reading‏ 
آدم صاحب دانش گسترده 
n‏ (روان‌شناسی) reading age /'ri:dı erd3/‏ 
خواندن 
# میز مطالعه, reading-desk/ri:dıy desk/‏ 


میز قرائت؛ میزِ خطابه 
reading-glasseS/'ri:dıy gla:sız, (US) glaesız/‏ 
عینک مطالعه 
چراغ مطالعه reading-lamp /ri:dıg lemp/‏ 
reading-lamp‏ = ها ون reading-light‏ 
(در کتابخانه و ru:m, rm/‏ وف reading-room‏ 
غیره) سالن مطالعه» قرائت‌خانه 
تنظیم کردن. اون readjust‏ 
دوباره میزان کردن. دوباره تعدیل کردن 
۲ دوباره عادت کردن, دوباره سازگار شدن. 
دوباره وفق پیدا کردن 
خود را دوباره وفق دادن (با)؛ (0) 0۸561۴ )دزد 
خود را دوباره تطبیق دادن (با), خود را دوباره سازگار 
کردن (با), خود را دوباره انطباق دادن (با), خود زا 
دوباره عادت دادن (به) 
۱ سازگاری ریت تست ات 
دوباره, انطباتي مجدد ‏ تنظیم مجدد. تعدیل دوباره: 
دستکاری 


۱. پذیرش مجدد؛ 


۱ دوباره 


readmission /ri:odmıfn/ 
عضویتِ مجدد ۲. بستری شدنِ مجدد‎ 
readmit /ri:ad'mıt/ (prp readmitting, pt,pp 


readmitted ) دویار‎ .۱ 


دوباره راه دادن به. دوباره اجازة ورود دادن به ۲. 
[یمار ] دوباره بستری کردن (در) 

readmittanCe /ri:adımıtns/ = readmission 

read Only /ri:d اه‎ 

read only memory /ri:d نادند‎ memarı/ (کامییوتر)‎ 

حافظۂ فقط خواندنی 
۸ (کامپیوتر) بازخوانی /'ri:d aut/‏ ۲۵۵۵-۵۵۲ 
ام ready ۲:۵۱ (comp readier, super readiest;‏ 


readies; p1,pp readied) 


really 


become a reality 


در واقم ام در واقع. در حقیقت in reality‏ 


یر ۲. [دارایی و یره ] 
نقدشدنی, قابل‌تبدیل به پول فروش‌رفتنی 

۱.وقوف. (US)-11z-/‏ ,هنم realization/ rıalarzeı fn,‏ 
درک» فهم ۲. [دارایی و غیره ] تبدیل به پول, نقد کرد 
فروش ۳ تحقق» به وقوع پیوستن. عملی شدن 

۱ فهمیدن. دریافتن. realize /'rıalarz, ‘ri:a-/‏ 
درک کردن, پی بردن؛ واقف بودن, وقوف داشتن: 
تصدیق کردن, قبول داشتن, پذیرفتن ۲. [آرزو و غیره] 
تحقق بخشیدن به. واقعیت بخشیدن به. عملی 
کردن, از قوه به فعل درآوردن ۳ (رسمی) تقد کردن» 
به نقدینه تبدیل کردن, به پول تبدیل کردن, به پول 
نزدیک کردن ۴. [جنس] به فروش رفتن؛ [پول] به 
دست آوردن, حاصل کردن 

My worst fears were realized. آمد به سرم از آنچه‎ 


می‌ترسیدم. بدترین چیزی که فکرش را می‌کردم 


گریبانگیرم شد. 
4ه واقعی ıri:al/‏ ها ام real-life‏ 
١ ۲‏ واقعاء حقیقتاء در حقیقت. ۲:۰ ,۳۵ ۲6۵۱۱۷ 


در واقع ۲ بسیار» خیلی, حسابی, کامل به شدت ۳. 

(در بیان تعجب, علاقه, شک. اعتراض و غبره) راستی, راستی 

راستی, جدی _ ر 
«خفه شوا» «راقعاً کها» 


Shut up! _ Well, really! 


أ نکتۀ کاربردی: 


تسفاوت انگلیسي بربتانیایی با انگليسي آمریکایی: قیدٍ 
دورب از صفت يا قید دیگری به‌کار رود به 


انگليسي آمریکاییمتداول است: 
I'm really fed up with this job.‏ 

در انگلیسي غیررسمی و محاوره‌اي آمریکایی اغلب از 

کلمۂ اهع۲ به جای لاا استفاده می‌شو: 
That's a real nice car.‏ 

نکتۀ دستوری: قیدٍ ۲6911 در معنی «خیلی» و مانندٍ آن 

باید بلافاصله قبل از صفتی بیاید که آن را تشدید می‌کند: 


He's a really nice man. 
1 think she's really stupid. 

قید ۲8۵11 هرگاه در جایگاه‌های دیگرٍ جمله به‌کار رود. 
واقعی بودن و صحت داشت مطلبی را می‌رساند که ممکن 
است به ظاهر نادرست بیاید: 


She uses lots of long words, but really she's 


pretty stupid. 
u=cook ما نا‎ A= cup a= about 

ıa= near فده‎ 2= pure a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


; realizable /rıolarzsbl, ‘ri:s-/ 


هه ۱ به طور 


وز دنه 


براساس نرخ واقعی, در عمل in real terms‏ 
درآمدٍ واقعي. قدرت خرید ده 
۶ (در پریتایا) بجو بشکه. ‏ اند ,اه" اه0ع/ 216 ۲۵۵۱ 
آیجو اصل 
# (حقوق) ۱. اموال real estate /'rıal ısteıt, ‘ri:al/‏ 
غیرمنقول. مستغلات. ملک ۲.(در آمریکا) املاک؛ 
معاملاتِ ملکی 
real estate agent /'rıal ıstert erdsont, ‘ri:al/‏ 
بنگاه‌دار, دلال معاملات ملکی 
۷ ۱ آرایش دادن؛ realign /ri:alan/‏ 
آرایش مسجدد دادن؛ آرايش تازه دادن؛ دوباره 
سازمان دادن؛ [سرباز و غیره ] دوباره به خط کردن. 
دوباره به صف کردن؛ [صندلی و غیره ] دوباره ردیف 
کردن ۲ جهتِ ...را عوض کردن. جهت دادن به ۳. 
(سیاسی) دویاره هماهنگ کردن؛ دوباره متحد کردن 
۴ تنظیم کردن» میزان کردن 
7 ۵.(سیاسی) دوباره متحد شدن, دوباره هم‌داستان شدن 
Nn‏ سازماندهي ۵/۸ 
مجدد. تجدیدٍ سازمان ۲. تفییرٍ مسیر؛ جهت ۲. 
هماهنگي مجدد ۴ مجدد. ميزان مجدد 
realisable /'rralarzabl, 'ri:2-/ = realizable‏ 
اد (US)‏ مهن realisation /,rrolar'zer fn,‏ 
realization‏ = 
realise /'rıolaız, 'ri:-/ = realize‏ 
NK‏ واقع‌نگری, واقع‌بینی realism /'rıalızom, 'ri:a-/‏ 
۲ (هتره ادیات) واقع‌گرایی» رئالیسم ۳ (فلسفه) مکتب 
اصالتِ واقع. فلسفة رئالیسم 
نويسندة رئالیست؛ realist /'rrolıst, ‘ri:o-/‏ 
شي واقع‌گرا؛ هنرمندٍ رئالیست ۲.(آدم) واقعب 
(آدم) واقع‌نگر. (آدم) اهل واقعیت ۳. پیرو مکتب 
اصالت ت واقع. پیرو فلسفة رئالیسم ۲ (صفت‌گونه) 
(سخص] واقع‌گرا: [کتاب. سبک ] واقع‌گرایانه, 
رئالیستی, (مربوط به) رئالیسم 


real income 


jaınmant / 


Nn 


۱.(هنر, ادییات) رئالیستی» ۳:0 ,اعناه۳/ ۲6۵۱15016 
ان جي 2 


واقع‌گرایانه ۲. [شخص ] واقع‌بین, واقع‌نگر؛ [رفتار و 
غبرء ] واقع‌بینانه, واقع‌نگرانه ۴ [دستمزد. قيمتھا] 
مناسب. مبتنی بر واقعیات, معقول 
realistically /rıslıstkli, ıri:a-/‏ 
واقم‌بینانه. به طور واقع‌نگرانه ۲.به طورٍ 
واقع‌گرایانه, به نحوٍ رئالیستی ۳ در واقع, واقعاء در 
واقع امر > Realistically, this is unlikely to happen.‏ < 
reality /rraelott / 3‏ 


say 
tf = chain 


استعمال کردن؛ [کرم. ماتیک ] دوباره زدن؛ د 
مالیدن 

۲ دوباره منصوب کردن. 
دوباره برگماشتن 


reappoint موه‎ 


reappointment /ri:a'poıntmant /‏ 
۸ ارزیابی دوباره. / reappraisal / ri:z'prerzl‏ 
ابي دوباره. بازاندیشی؛ براوردٍ مجدد 


۸ اتتصاب مجدد 


ارزشيابي 
دوباره ارزیابی کردن. 

ارزشيابي مجدد کردن. مورد بازاندیشی قرار 
کردن_ 
۸ ۱ پشت. عقب؛ (نظامی) خط عقب ۲6۵۲۱/0۱۰ 

جبهه؛ (صفت‌گونه) عقبی, عقب ۲.(محاوره) کفل, 


ماتحت 


دادن؛ برآورد مجدد 


نفرٍ آخر بودن؛ [مسابته و غیره ] نف bring up (he Fear‏ 
آخر شدن, آخر از همه آمدن " 
۷ ۱ (در بریتایا) [بچه ] بزرگ کردن, 
تربیت کردن» بار آوردن؛ پرورش دادن؛ [خانواده] 
سرپرستی کردن. چرخاندن. نگهداری کردن از ۲. 
[گوسفند و غبره] پرورش دادن. پروراندن» پرورد 
[محصولاتِ کشاورزی ] کاشتن, کشت کردن, تولید کرد 
۴ [سر و غبره ] بلند کردن» برافراشتن, راست کردن 
۷ ۴. [اسب و غیره ] روی دو پا بلند شدن 
Terrorism rears its ugly head again.‏ 


rear /rı()/ 


تروریسم چهر؛ زشتٍ خود را دوباره نشان می‌دهد. 

rear up = rear vi 
rear-admiral مه‎ ‘admorol/ (نظامی) دریادار‎ 
(محاوره) کفل؛ ماتحت‎ # 
۲۵۵۲9۱۵۲۵ /::۵۵0:۵/ (نظامی) عقب دار» پس‌قراول‎ 
rearguard action /rıaga:d 'ak fn/ ۱.(نظامی)‎ 
جنگ و گریز ۲ (مجازی) تلاش مذبوحانه. آخرین‎ 

تلاش, سعي ببهوده 

۲ ۱. [ارتش و غیره ] از نو مسلح کردن, /5::0:0/ ۲62۲17 
دوباره تجهیز كردن قدرتِ تسليحاتي...را تقویت 
کردن؛ به سلاح‌های جدید مجهّز کردن 

۶ ۲. [ارتش و غیره ] از نو مسلح شدن, دوباره تجهیز 
شدن, به سلاح‌های جدید مجهّز شدن 


۷ تجهیزِ مجدد, تجهیز /۷::۵:۵۵۵۸/ ۲6۵۲۵۲60۸ 


به سلاح‌های جدید. تجدید تسلیحات 


4» عقب ترین» دورترین؛ اجه ۲۵۵۲۳۵۵۷ 


the rearmost section of 
rearrange / ri:a'reınds/ [اتاق و غیره ] ارایش‎ .۱ 
تازه دادن به» به شکلي تازه‌ای چیدن؛ [میز. صندلی و‎ 
غیره ] جایجا کردن. پس و پیش کردن ۲. [برنامه, نقته و‎ 
تجدیدنظر کردن در‎ 
یر دادن, وضع...را تغییر دادن‎ 
rearrangement. 1 ri:e'reınd3mant / 


غبره ] از نو ترتیب داد 
پرنامذ...را تھ 


n‏ ۱. آرایش 


 reappraise /ri:aprerz/ 


هه (کابیوتر) همزمان. 


` rear end / rior ‘end/ 


قیدٍ اا٣‏ معمولاً بعد از فعل 6 0؛ و قبل از همذ 
فعل‌های دیگر به‌کار می‌رود: ٠‏ 
It's really cold in here.‏ 
She doesn't really know what to do.‏ 
نکتۀ املایی: در املای کلمة اا۲ حرف «1» دو بار 
| تکرار می‌شود. 


۰۱ (رسبی) قلمرو؛ خم حیطه؛ 
پادشاهی ۲.(مجازی) حوزه, زمینه. ساحت. صحنه, 


realm /relm/ 


realpolitik /rer'a:lpolnti:k / 
real property /,rıal (۵۵۵ 
real tennis ها امه‎ ri:al/ 
real time /rıal tam, ri:ol/ 


real estate‏ = /۱و: 


7 تنیس سرپوشیده 


بلادرنگ 
(در آمریکا) دلال معاملاتِ :۲۵ ,(5)۲ااد:م/ ۲۵۵110۴ 
ملکی, بنگاه‌دار 
(در آمریکا) املاک؛ 
معاملاتِ ملکی 
۱. [کاغذ ] بند ۲.(مجازی, محاور ream' /ri:m/‏ 
در جمع) [کاغذ, نوشته ] یک خروار, یک عالمه 
He wrote reams and reams of bad verse. >‏ > 
۷ (در آمریکا) ۱. [سوراخ, دهنه و غیره] ream? /ri:m/‏ 
گشاد کردن ۲.(محاوره) کلک زدن به, نارو زدن به؛ 
بد تا کردن با 
۱. [زمین ] درو کردن reap /ri:p/‏ 
۲. [محصول] برداشت کردن, جمع کردن, گرد آوردن 
۳ (مجازی) حاصل کردن, به دست آوردن 
Sow the wind and reap the whirlwind. (prov)‏ 
هر که باد بکارد توفان بدرود. هر کس آتش افروزد خود 
در آن سوزد. چاه کن تكي چاه است. 
۱ دروگر ۲ ماشین درو 
(مجازی) مرگ 


۹ 


realty اد‎ ri:a-/ 


» 


reaper /ri:po(r)/ 
the grim reaper 
reaping-hook /'ri:pıy huk/ 
reappear /ri:apra(r)/ دویاره ظاهر شدن.‎ 
دوباره نمایان شدن, از نو پیدا شدن, از نو آشکار‎ 
[ییماری ] عود کردن‎ 
220۳۵1۵06 


# داس 


۱ دومرتبه reapplied)‏ چمم) / reapply /ri:aplar‏ 
درخواست کردن, تقاضای مجدد کردن؛ دوباره 
مراجعه کردن ۲. مورد استعمال مجدد قرار دادن, 


دوباره به کار پستن؛ دوباره اعمال کردن ۳ دوباره 


reasonable 


vı 


vt 


vı 


adj 


أنكتة کار ربردی: 
کلمة موه ناظر بر علَت وقوع هر اتفاقی است: 
are investigatiûg the cause of the‏ 


explosion. 
the cause of the First World War 


کلمة ۲۸۳ کاربرد وسیع‌تری دارد. این کلمه در 
هر سؤالی از این دست به کار می‌رود که چرا امری 
افتاده یا کاری انجام شده 
She didn't give a reason for her decision.‏ 


Police cannot name the man for legal reasons. 
کلمات 500و «هنامتاناعداژ هر دو می‌توانند به این‎ 


بین ارائه‌شده از نظرٍ دیگران 


معنی باشند که توضیح يا 
قابل‌قبول است: 
The police had no reason to suspect him / no‏ 
justification for suspecting him.‏ 
عبارت ۴٥۳‏ 0096 به این معنی است که برای آنچه 


پیش آمده است دلیل موجه و معتبری وجود دارد: 
There should be no cause for jealousy between us.‏ 
کلمة 0000و بیانگرٍ وجودٍ دلیل و تبیینی قانونی و 
محکمه‌پسند برای اقدام به عملی مشخص است و در | 
معنی معمولا به صورت به کار می‌رود: 
left my job on medical grounds.‏ 1 
She had good grounds for divorce.‏ 
کلمة ۳0٤1۷١‏ در مورد انگیزه یا کششی درونی است که 
فرد را به کاری وامی‌دارد: 
The murderer did not seem to have ù motive.‏ | 


1 
۱ فکر کردن, اندیشیدن 

۲ دلیل آوردن, استدلال کردن 
کسی را قانع کردن که. اء 000 sb‏ ۲۵2500 
کسی را مجاب کردن که, کسی را متقاعد کردن 
که 


reason? /'ri:m/ 


[مشکل و غیره ] سر در آوردن اثلا ۸ای ۲۵250۸ 
از کشف کردن» پیدا کردن 

با استدلال از سر ... 
انداعتن / به در کردن» کسی را با استدلال 
منصرف کردن از» کسی را با استدلال از خر 
شیطان پایین آوردن 


reason sb out of sth 


reason with sb 


There's no reasoning with that woman. 
حرف حساب به کله‌اشی نمی‌رود. حرف حساب حالی‌اش‎ 
نمی‌شود.‎ 
[شخص ] عاقل, معقول. /انهمت:/۵5۵0۵16ع۲‎ ۱ 
۲ منطقی؛ [رفتار و یره ] عاقلانه؛ خردمندانه‎ 


v2 = pure 
f= shoe 


= this 


0= thin 


saw > u:= too 
ور‎ near 


d3= jam 


برنامه. تغییر وضع 
(در vju: mıra()/ (ul‏ جر rear-view mirror‏ 


rearward /'rıawad/ 


rearWards /'rıawadz/ 
reason’ /ri:zn/ 


all the more reason 
by reason of (رسمی) به دلیل, به سیپ, به ج‎ 
به واسط‎ ٠ 


for one reason or other 


for reasons / some reason best known to 
oneself (به شوخی) به دلایلی که برای خود کسی‎ 
معلوم است. به دلایلی که خودٍ کسی می‌داند. به دلیلی که‎ 
شیطان هم از آن سر در نمی‌آورد‎ 
for the simple reason that aS به این دلیل ساده‎ 
We have (good) reason to believe that. 
نع‌کننده‌ای) داریم که فکر کنیم‎ 

We have no reason to believe that. 
هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم...‎ 


‘The reason is that... 


دلیل ( 


این است که... 


She complained, with reason, that... 
گله می‌کرد و حق هم داشت که.... حقاً گله می‌کرد گه....‎ 
بیخود گله نمی‌کرد که...‎ 
bring sb to reason; make sb see reason 
کسی را سر عقل آوردن, حرف حسابی حالي کسی کردن‎ 
do anything in / within reason هر کاری را که با‎ 
عقل جور درمی‌آید انجام دادن. هر کاری را که معقول‎ 
باشد انجام دادن‎ 


it / that stands to reason that 

واضح و مبرهن است که. از روز روشن‌تر است که. کاملاً 
پیدا است که. منطقی است که 
به حرف حساب گوش دادن listen to reason‏ 
lose all reason — lose‏ 
عقل خود را از دست داد« lose one's reason‏ 


We feared for her reason. 


beyond all reason; past all reason عاری از ھر‎ 


منطقی, دور از هر منطقی. به کلی بی‌منطق 
father 0= got‏ 

awu=now  oı=boy 

tf = chain 


ee 1=sit &>cat 
ay یدنه‎ al=five 
ava= hour j=yes W= wet 


“fuarl 


۷ اطمینانِ (US)‏ ,9:60 
مجدد بخشیدن به» دوباره اطمیتانِ خاطر دادن 
(دوباره) خاطر ...را جمع کردن, قوتٍ قلب مجدد 
دادن به 
4 اطمینان‌بخش. -«نر- (US)‏ ,5:1 هن / ۲۵۵551۲09 
دلگرم‌کننده 
ad‏ به ا reassuringly /ri:a'fo:rıglı, (US) “fu-/‏ 
اطمینان‌بخشی» به نحو دلگرم‌کننده‌ای 
۶ [ترس. خاطرات و غیره ] / reawaken /ri:'weıkan‏ 
دوباره زنده کردن. دوباره بیدار کردن. از نو 
برانگي دوباره احیا کردن» دوباره فال کرد 
جانٍ تازه دمیدن در, حیاټ نو بخشیدن به 
۸ مشمئز کننده, مهوع. / rebarbative /rr'ba:botıv‏ 
تهوع‌آور 
2 [مالیات, اجارهیها و غیره ] تخفیف: 


استرداد. بازپرداخت 
۱ یاغی, شورشگر, شورشي 
۲ دآدم متمرده آدم تنزکفن» ادم نافرمان. عصیانگر 
rebel? /rıbel/ ( prp rebelling, p1,pp rebelled)‏ 
ا ۱ یاغی شدن؛ شورش کردن ۲ اعتراض کردن» 


طغیان کردن, نمرد کردن. نافرمانی کردن. سرپیچی 


کردن 
۸ ۱ شورش, یاغی‌گری. 
ان ۲. سرپیچی, تمرد, نافرمانی, عصیان 
هه ۱ طاغی, شورشی 
۲ [شخص ] نافرمان, متمرد. سرکش ۳. [رفتار و غیره 
حاکی از تمرد. حاکی از نافرمانی. ناشی از 
سرکشی 
۷ با سرکشی» rebelliously /rıbelroslı/‏ 
به نشانة سرکشی, متمردانه. از فرط عصیان 
نافرمانی, تمرد. ‏ /e|ı951$ٺS5/rı€rebelli0Us‏ 
طفیان, عصیان 
vr‏ [کتاب ] دوباره /ri:baınd / ( pt,pp rebound)‏ ۲۵۵1۳۵ 
صحافی کردن, دوباره جلد کردن 
۸ ۱ تجدیدٍ حیات. تولدٍ دیگر 
۲ وزایی, احیای مجدد 


وت 


reborn /ıri:bo:n/ 
دوباره زنده شده, حیات تازه به‌دست آورده‎ 
۲۵۵0۱08۵۲ /r¦ 0a0 n4/ [توپ, تیر و غیره ] برگشتن.‎ .۱ «/ 
کمانه‌کردن ۲. نتیجهٌ عکس دادن‎ 
به ضررٍ خود کسی تمام شدن,‎ 
روی سر خود کسی خراب شدن‎ 
rebound? /'ri:baund / (بازرگانی) رون دوباره‎ 
on the rebound [توبه تیرو غیره]‎ ۱ 
در حالٍ برگشت, در حال کمانه ۲. (مجازی) در حین‎ 
ناامیدی, در حینِ سرخوردگی, در حين واخوردگی‎ 


rebound on sb 


i rebound? /ri:baund/ pt,pp of rebind 


j reassure /i 


rebate /‘ri:beıt/ 


ا ۵ ۱ به طورٍ منطقی. 


; rebel' /'rebl/ 


rebellion /rıbelran /‏ ا 


rebellious /rrbelrss/ 


reasonableness 


[احساسات. فکر و غیره ] منطقی» معقول. موجه ۳ 
[بیتنهاد و غیره] معقول؛ [شهریه. فیمت ] متناسب. 
عادلانه ۴. [هوا. غذا و غیره ] قابل تحمل» متعادل 
She's perfectly reasonable in her demands.‏ 
حسق دارد که تقاضایی داشته باشد. 
درخواست‌هایش کاملاً منطقی است. تقاضاهای کاملاً 
موجهی دارد. 
There's a reasonable chance that he'll come.‏ 
احتمال آمدنش زیاد است. 
بی هیچ تردیدی beyond reasonable doubt‏ 
n‏ ۱ معقول بودن. ‏ /b|nısۋri:zn'/$reasonablenes‏ 
موجه بودن ۲. [قیمت و غیره ] مناسب بودن, عادلانه 


بودن 
I thought I argued with great reasonableness.‏ 
فکر می‌کردم استدلال‌هايم کاملاً معقول هستند 
reasonably /'ri:znablı/‏ 
به طورٍ معقول, به طور مستدل ۲. به طورٍ 
قابل قبولی» به نحو مناسبی, به طرزٍ قایل تحملی ۳ 
به نسبت» نسبتاً 
هه منطقی» مستدل, معقول 
٭ استدلال, استنتاج؛ تعقل 


۷ ۱ دومرتبه دور 


reasoned /'ri:zond/ 
reasoning وه‎ 
reassemble /ri:asembl/ 
هم جمع کردن؛ [مجلس و غیره ] دوباره تشکیل جلسه‎ 
دادن ۲ [موتور و غیره ] دوباره سوار کردن, از نو‎ 
بستن, دوباره سرهم کردن, دوباره جمع کردن‎ 
reassembly /ri:osemblı/ ا مج‘‎ ۱ 
تشکیل جلسة مجدد ۲ سوار کردنِ مجدد. بستن‎ 
1 دوبار 7 مونتازٍ مجدد‎ 
reassert /i:asa/ دوباره تصریح کردن؛‎ ۱ 
دوباره تحکیم بخشیدن ۲. تکرار کردن, دوباره‎ 
تاکید کردن بر, دوباره پافشاری کردن‎ 
۵۵950۳1 000501۴ »به رخ کشیدن,‎ 


۰ 


5 


قدرتِ خود را دوبا 
وجود کردن؛ دومرتبه عرض‌اندام کردن. 
دوباره قدرت‌نمایی کردن 
دوباره آشکار شن. 


reassert itself 


از نو محسوس شدن 


reassertion /ri:o'ss: 

پافتاري دوباره ۲ ابراز وجودٍ مجدد. عرض‌اندام 

مجدد 

دومرتبه ارزیایی کردن. 

مورد ارزيابي مجدد قرار دادن. دومرتبه سبک و 

سنگین کردن؛ بازاندیشی کردن. مورد بازنگری 

قرار دادن, تجدیدنظر کردن در 

reassessment /.ri:a'sesmant/ ارزیابی مجدد؛‎ # 

یشی. بازنگری 

« اطمینان . /جورد (US)‏ ,دورد / reassurance‏ 
خاطر ( دوباره), قوتِ قلپ مجدد 


۲6۵55655 /ri:a'ses/ 


recapitulation 


| نکتة کاربردی: 1 


پیشوند ۲6۰ در بسیاری از افعال به صورت /-۳/ یا 1:1 


تلفظ می‌شود. در ابن مورد ممکن است پیشوند مزبور 
معتای اصلی و اولیۀ خود راء که «دوباره» یا «یاز» است به 
کلی از دست داده باشد؛ مغلا ای ند در افعال ۵1٤۲و‏ 
repair‏ به صورتِ /-۲/ تلفظ می‌شود و در هیچ‌یک از 
آن‌ها نیز افاد؛ معتای «دوباره» یا «باز» نمی‌کند. همین 
پیشوند در بعضی افعال آشکارا معنای «دوباره» را 
می‌رساند و خود نیز به صورتِ /::۸/ تلفظ می‌شود؛ از جمله 


در افعال ۵۴۴ و ۵۵ یکی چند فعل نیز هست 
که ویژگی‌های هر دو گروه را دارند یعنی پیشوندٍ ۴۵۰ در 
آن‌ها هم می‌تواند معنای «دوباره» را برساند و به صورتِ 
/:/ تلفظ شود و هم ممکن است معنای «دوباره» را 
نداشته باشد و به صورتِ /-0/ یا /-ع۲/ تلفظ شود. در این 
قبیل موارد. وجود یک خط تیر؛ کوتاه (-) بین ۳0۰ و فعلی 


که با آن می‌آید 


معنای «دوباره» را می‌رساند و به صورتِ /-: 
می‌شود؛ پس ۳660000 با تلفظ /۳:10۵00/ به معنای «قصه 
گفتن» است حال آن‌که 00ع با تلفظ هنز 
معنای «دوباره شمردن» را می‌رساند؛ یا ۲060۷۵۴ با تلفظ 
۲۷۵ به معنای «بهتر شدن» است حال آن‌که 
۷۲ با تسلفظ /۸:۲۸۷90/ افاد؛ معنای 
| «باز پوشاندن» می‌کند. ۱ 


۷ (رسمی) ۱. [اعتقاد. ایمان ] recant /rı'kant/‏ 
توبه کردن از اظهارٍ ندامت کردن 
از, دست کشیدن از» ترک کردن, استغفار کردن از 
۲ [گفته حرف ] انکار کردن» پس گرفتن 

۳ تائب شدن, دست از عقایدٍ خود شستن. توبه 
کردن. اظهارٍ ندامت کردن, استغفار کردن 

۶ (رسمی) ۱. توبه, استغفار:/ ۵۱۵/0 reCaNatİO‏ 
اظهارٍ ندامت؛ ترک؛ انکار ۲. توبه‌نامه, اظهار ندامت 
recapped)‏ مر /ri:kap / (prp recapping,‏ ۲۵۵۵۵۱ 

recapitulate 
recap /'ri:kep/ = recapitulation 
rECapP3/ri:kap /( prp recapping, pt,pp recapped) 

۷ . [لاستیک ماشین ] آج انداختن روی» روکش کردن 

۲ لاستيکي آج‌انداخته, لاستیکي روکش‌شده 

۷ ۱. جمع‌بندی کردن. recapitulate /ri:kopıtfuleıt/‏ 
خلاصه کردن ۲.(زیست‌شناسی) خصو صیات اجدادي 


خود را ظاهر نمودن, تبار نمودن 
۳ [مطلب و غیره] رئوس ...را بیان کردن» جمع‌بندی 
کرد چک 


.. را به دست دادن ۴.(زیست‌شناسی. 


» روی گرداندن | 


نات 
امتناع, رد 
# ۲. مورد بی‌اعتنایی قرار دادن, بی‌اعتنایی کردن به, 
پس زدن, رد کردن 
سازی rebuild /ri:bıld/ ( pı,pp rebuilt)‏ 
کردن. دوباره ساختن؛ تجدیدٍ بنا کردن؛ دوباره 
مرمت کردن. دوباره تعمیر کردن ۲. [سوتور و غبره ] 
دوباره سر هم کردن. دوباره جمع کردن ۳.(مجازی) 
[سلامتی و غیره ] دوباره به دست آوردن, بازیافتن ۴ 
[سازمان و غیره ] حیاتِ تازه بخشیدن 
rebuilt /,ri:bılt/ pt,pp of rebuild‏ 
۶ ۱.(رسمی) توبیخ کردن. rebuke /rrbju:k/‏ 
سرزنش کردن 
۸ ۲ توبیخ, سرزنش 
# جناس اوایی. لغزِ تصویری. ۲۵۵۵5 
معناوا ( = نوعی بازی با کلمات که در آن به کم تلفظ با تصوير 
هجاها په معني کلمه می‌رسند. متل 18 دا ۴) 
rebut /rı'bnt/ ( prp rebutting, pt,pp rebutted)‏ 
(رسمی) تکذیب کردن,» رد کردن. ابطال کردن. 
نادرستي ...را ثابت کردن. خط بطلان کشیدن بر 
۱ تکذیب. رد ابطالء بطلان؛ /0۸۸:/ اهااباداعع 
انکار ۲. دلیل رد. گواه نقض, جواپ رد 
rec /rek/ > recreation ground‏ 
۶ (رسمی) نافرمانی» ۰ ۰ /۲۵۵۵۱۵/۱۲۵۴66/۲۱۵۱۵۱۷۵0۵ 
تمرد. عصیان, سرپیچی 
0 (رسمی) سرکش: / recalcitrant /rr'kaeisıtront‏ 
نافرمان, متمرد. عصیانگر؛ [رفتار ] متمردانه, 
تمردامیز, ناشی از نافرمانی 
۱. [نماینده و غیره ] فرا خواندن, ۸ ۱۵۵ 
احضار کردن؛ مأموریتِ...را لغو کردن ۲ [اسانت و 
غیره] بازپس خواستن؛ دستور اعادة...را صادر 
کردن؛ دستور بازگردانیدن...را صادر کردن؛ [کالا] 
جمع کردن ۳ به یاد آوردن, به خاطر آوردن؛ کسی 
یادش آمدن که 


vt 


The cars were recalled because of safety 
| ماشین‌ها را به دلیل اشکالات‎ 
از بازار جمع کردند.‎ 
recall sb to sth به یاد کسی آوردن.‎ 
به کسی متذکر شدن که. به کسی یادآوری کردن که‎ 
recall /rrko:1, 'ri:k5:1/ [نماینده و غیره [ احضار.‎ .۱ ^ 
فراخوانی؛ لغو ماموریت ۲. حافظه. نیروی حافظه‎ 
) (نظامی‎ ۳ > My powers اه‎ recall are not what they were. > 


defects. 


[خصوصیاتِ اجدادی ] ظاهر کردن. باز دستور بازگشت 
# جمع‌بندی, / /ri:kopıtfulerfn‏ نت با" پذیر؛ غیر قابل جبران beyond / past real!‏ 
تلخیص؛ چکیده علامتٍ بازگشت دادن sound the recall‏ 
ee 129 8 faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about‏ 
=o ive au=now ol=boy 19=near ea=hair ua= pure eia= player ala= fire‏ دوه 
O=thin d=this f=shoe 3a vision = sing‏ هی مق زا au = hour j=yes w=wet‏ 


واقع شدن. آماج.. بودن در معرض... قرار گرفتن 
receive blows‏ 


خوردن 
مورد توجه کامل قرار گرفتن . receive close attention‏ 


receive a good education از آموزش خوبی‎ 

برخوردار شدن 

تلفن شدن 
جراحاتِ شدید برداشتن 
(از کسی) استقبال 
گرمی شدن 

4 پذیرفته‌شده. مورد قبول, 

مقبول؛ متداول. معمول 
the received pronunciation ۳‏ 

تلفظ (انگلیسی) معیار. تلفظ (انگلیسی) استانده 


the received wisdom 


receive a phone call 
receive severe injuries 


receive a warm welcome 


'eceived ۸ 


receiver /rrsi:vo(r)/ 
وضو زکناه در بریتانیا) مال خر» خریدار اموالٍ‎ 
مسروقه ۳.(در بریتانیه حتوق) مدير تصفیه: ؛ امین داد‎ 
[تلفن ] گوشی ۵.(دستگاو) رادیو؛ (دستگاو)‎ ۴ 
تلویزیون؛ [رادیو. تلویزیون ] (دستگاو) گیرنده‎ 
receivership /۳5:۷۵/۱0/ (حتوق) مدیريتِ تصفیه‎ 


۰ 


7 مال‌خری, 
خريداري اموال مسروقه 
۸ ۱.۱صفت‌گونه) تازه, جدید. نوظهور؛ /۲:::0/ ۲۵۵۵۱۱۱ 
. متأخر ۴ (زمین‌شناسی, با حرف بزرگ) دورانِ 
جدید 
در سال‌های اخ 
۷ به تازگی, اخیرًء جدیداً. 
در این اواخر. تازگی‌ها 


| نکتۀ کاربردی: 1 
قیدهای ۰۲0۵۵۸۲ ااا و عبارت قیدی 0ھ ع۸٥1‏ ام 
نشان‌دهند: عملی هستند که در گذشتة نزدیک اتفاق افتاده 


است. 


in recent years 
recently /'ri:sontlr/ 


قیدٍ ۲۵٥۴۸۲1‏ بیشترین کاربرد را دارد؛ چه این قید در 
جمل‌های خبري مثبت و منفی و در جمل‌های سزالی با 
زمان‌های گذشته و نقلی به‌کار می‌رود: 
Did she have a party recently?‏ 
They've recently bought a car.‏ 
عبارت قيدي ۸80 و۱00 ۲" فقط در جمله‌های خبري 
مثبت با زمان‌های گذشته بهکار می‌رود: ۲ 
They moved house not long ago.‏ 
Not long ago, we went to Amsterdam for the‏ 
weekend.‏ 
«اعاها با زمان‌های ماضي نقلی و ماضي بعید و 
بیشتر در جمله‌های خبري منفی و جمله‌های سوالی بهکار 
می‌رود: 


Have you been to the movies lately? 


¦ receiving /rr'si:vın / 


recapture 


۶ ۱. [شخص] دوباره recapture /ri:kaeptfa(r)/‏ 
دستگیر کردن؛ [حبوان] دوباره گرفتن؛ [سرزمین ] 
پس گرفتن؛ بازپس گرفتن؛ دوباره تسخیر کردن ۲. 
(مجازی) [لذت و غیره ] بازیافتن, دوباره تجربه کردن؛ 
[دوران گذشته و غیره ] بازسازی کردن, بازآفریدن, 
دوباره خلق کردن 
2 ۳ دستگيري دوباره. دوباره گرفتن؛ پس گرفتن. 
تسخیر دوباره 
recast)‏ موم ( st, (US) “kast/‏ 
۷ ۱ به شکلی دیگر درآوردن. شکل 
[مطلب ] بازنویسی کردن, به شکلی دیگر نوشتن ۲. 
امه و غبره ] بازیگران...را عوض کردن؛ 
..را عوض کردن 


را شناسایی کردن 
۳ شناسایی کردن 
(بانکی) [وجه ] دریافت شد ۲۵۵۵1۷9۵ > /۵::۷۵:/ ۲۵6۵ 
۶ ۱. فروکش کردن؛ پس رفتن؛ recede /rı'si:d/‏ 
دور شدن. فاصله گرفتن ۲. (مجازی) کاهش یافتن. 
کم شدن, تقلیل یافتن ۳ [جانه ] تورفته بودن؛ 
[پیشانی ] پس‌رفته بودن 
[عقیده و غیره ] دست کشیدن از. 
خودداری کردن از, کنار کشید 
He has a receding hairline. His hair is‏ 
دارد از جلو تاس می‌شود. receding.‏ 
۸ ۱.(رسبی) دریافت» وصول receipt /ri'si:t/‏ 
۲ قبض, رسید ۳ (در جمع) [بول ] دریافتی» وصولی 
۴ (کهنه. آشپزی) طرزٍ تهیه. دستورٍ عمل 
۲ ۵. [صورت‌حساب و غیره ] پای...را امضا کردن» مهرٍ 
دریافت (شد) زدن به. اعلام وصول... را کردن 
(بازرگانی) دزیافت کردن 
We are in receipt of your letter of the 15th.‏ 


recede from 


be in receipt of 


نام مورخ پانزدهم شما دریا 
هه . قابل‌دریافت, دریافتنی؛ / receivable /rı'si:vabl‏ 
وصول‌شدنی ۲.(بازرگانی) [صورت‌حساب و غیره] 
دریافت‌نشده» وصول‌نشده, جزو مطالبات 
مہ (بازرگانی) مطالبات receivables /rr'si:vablz/‏ 
۲ ۱. دریافت کردن. گرفتن؛ receive /rr'si:v/‏ 
وصول کردن ۲. [سال دزدی] خریدن ۳ (رسمی) 
استقبال کردن از. پذیرایی کردن از ۴. [وزن] تحمل 
کردن ۵. برخورد کردن؛ تلقی کردن. عکس‌العمل 
نشان دادن نسبت به ۶.(رادیو, تلویزیون) [تصویر ] 
دریافت کردن. گرفتن, دیدن؛ [صدا] شنیدن 
ا« ۷.مال‌خری کردن 
(محاوره) هدی... 00) be at / on the receiving end‏ 


reciprocate 


۸ .(اقتصاد) رکود. کسادی 

۲ عقب‌نشینی» پس‌روی» عقب رفتن 

در حال رکود, در رکود 

۸ (در کلیسا) سرود پایانِ 
مراسم 

recessional hymn /rı'sefanl hım/ = recessional 


in recession 
recessional /rı'se/anl/ 


۱ (مربوط به ) رکود. /n51ıڍ/rı5e/‏ ۲66655100211 i‏ 


(مربوط به) کسادی ۲. رکودآور. کسادی‌آور 
۱.۱زیست‌شناسی) [ویزگی, ژن  ]‏ /5۵:۷/ ۲66۵551۷6 
نهفته. مغلوب. نهان ۲. پس‌رونده 
۷ [باتری ] دوباره شارژ کردن؛ /۱]0:۵5::: ۲662۲96 
[فنگ ] دوباره پر کردن 


(محاوره) تمدیدٍ قوا کر« recharge one's |41teries‏ 


استراحت کردن 
(بە شوخی) جام‌ها را دور« recharge the glasses‏ 
پر کردن 
هه قابل‌شارژ, rechargeable / ri'tfa:dabl/‏ 
شارژشدنی 


(رسمی) ۱.(به تحقیر) recherché /ro'feafe/‏ 

[نوشنه, سێک و غیره ] مشعشع» درخشا 
۲ ناب. ممتاز» دستچین» گزیده 

۸ اعتیاد به ارتکاپ جرم /«5۱۵:۷۷:۵/:/ ۲۵۵0۷500 
جنایت‌پیشگی 

۸ (رسمی) جنایتکار باسابقه. recİdiVİS/rısıdıvı!/‏ 
جاني حرفه‌ای, جنایتکار بالفطره 

۸ ۱.(آشیزی) طرز تهیه, دستورالعمل ۰ /۵::0۱:/ ۲66۵۵ 
۲ (مجازی) نسخه» برنامه» توصیه 


پرزرق و برق 


کتاب آشپزی a recipe book‏ 
۸ (رسمی) (آدم) دریافت‌کننده, ۲۵6۳160۱10۵۱۳۱۵۳ 
(آدم) گیرنده 
بل, دوجانبه, / ون reciprocal‏ 
دوسویه, دوطرفه ۲.(ریانی) عکس, معکوس 
r‏ متقابلاء به طور متقابل, / ۲۵٥۱0۲0٥8۱۷/۲:‏ 
به طورٍ دوجانبه 
reciprocal PrONOUN /rısıprakl 'prounaun /‏ 
۸ (دستور) ضمیر متقابل» ضمیرٍ دوسویه 
۷ ۱.(رسمی) [خنده و reciprocate /rı'sıprke[t/ [eı‏ 
رد و بدل کردن؛ [مهربانی و غره ] پاسخ متقابل دادن 
به؛ [کمک و غیره ] متقابلاً پس دادن ۲ [فتی) [بیستون و 
غیره ] به صورتٍ رفت و برگشتی به کار بردن, به 


i recession /rı'sejn/ 


۷ه به طورٍ پذیرنده‌ای 


1 haven't seen Jane lately. 
He's only lately / recently started working here. 
There have been so many natural disasters 
| lately / recentiy. | 
receptacle /rr'septkl / ۱.(رسمی) [آشغال. رخټ‎ ۸ 
.۲ چرک ] ظرف؛ سبد؛ جا؛ (مجازی) زباله‌دانی‎ 
(گیامتناسی) تهنج» طبقي گل‎ 
۲66۵۵۱00 /rı'sep/^/ پذیرایی؛ پذیرش؛ قبول‎ .۱ 
استقبال, اقبال: برخورد, تلقی ۳ (در بریتانیا) [هتل.‎ ۲ 
.۵ ش ۴. مهمانی. جشن‎ 


> 


بیمارستان و غیره ] بخشر 
[رادیو, تلویزیون ] دریاقت 
Reception of the BBC is poor here.‏ 


اینجا رادیو بی‌بی‌سی خوب شنیده نمی‌شود. رادیوی / 
تلویزیونِ بی‌بی‌سی را اینجا نمی‌شود خوب گرفت. 
n‏ محل اقامتِ /()e۸12؛ reception centre /r'sep fn‏ 
موقت؛ مرکز اسکان موقت 
reception class /rı'sep/fn kla:s, (US) klas/‏ 
(آموزشی) کلاس آمادگی 
تا reception desk /rı'sep/n desk/‏ 
اداره و غیره) (میز) پذیرش 
(در هتل و غیره) fanıst/‏ موه receptionist‏ 
مسئول پذیرش. متصدي پذیرش؛ (در مطب پزشک و 
غیره) منشی 
اق reception ۲۵۵۴۴ /rr'sep fn ru:m, rum/‏ 
نشیمن ۲.اتاقی پذیرایی؛ (در هتل و غره) تالار پذیرایی 
4ه [شخص, ذهن و غیره ] پرا /۲6۵۵۵۱۱۷6/۵۵۷۷ 
پذیرنده 


receptively /rrseptivlı / 
receptiveness /rr'septıvnıs/ = receptivity 
receptivity /ri:sep'tıvotı / 


۱.(در پارلمان, دادگاه و 
غیره) تعطیل؛ دوره فترت ۲.( در آمریکا. در دادگاه) تنفس 
۳ ادر آمسریکا: مدرسه) زنگی تسفریح ۴ (سمماری) 
پس‌نشستگی, تورفتگی؛ کاو دیوار؛ تاقچه ۵. 


محفظه, جای خالی ۶. گوشه, کنار؛ (در جمع) زوایاء 


۲6۵855 ۱۲:65, (US) ‘ri:ses/ 


اعماق 
۲ ۷. [ینجره و غیره ] عقب تر ساختن؛ [دیوار ] عقب بردن. 
تورفتگی ایجاد کردن در؛ تاقچه‌دار کردن. تاقچه 


ا ۱ ساختن 
صورتٍ رفت و برگشتی درآوردن ۱ در 

۸« ۲ (رسبی) پاسخ متقابل دادن. مسقابله‌یه‌مشل کردن, ( ۷ ۱۰۸در آمریکا) [بارلمان, داد ] تعطیل شدن؛ تعطیل 

متقابلاً همان گار را کردن ۴.(فنی) [پیستون و غحره ] به بودن 
طورٍ رفت و برگشتی کار کردن. به طور متناوب تعطیل بودن be in recess‏ 
r ۰‏ 1 

a secret recess عمل کردن‎ 
iasee I=sit اطع اه‌عه‎ D=@Ol 5: u=cook u:ztoo A=cup 3:2 bird o=abou 
موه مود‎ al=five av=now o1=boy 12=near ¢o=halr ua= pure دم‎ player اه‎ 
aua=hour j=yes w=we tf=chain d3=jam O=thin Ö=this /=shoe 3= vision 


روی... حساب کردن» reckon on sb /sth‏ 
امید به ... بستن» اتکا کردن به 

۷ جمم کل . 
آوردن. جمع بستن 

۱. طرف بودن باه 
روبرو بودن با ۲. منظور داشتن» به حساب 
آوردن. در نظر گرفتن 

۷ کسی /چیزی را reckon without sb / sth‏ 
از قلم انداختن» کسی / چیزی را نادیده گرفتن 

۸ جدول محاسبه؛ حسابگر. 
شمارگر 


۸ ۱ محاسبه» تخمین» 


reckon stı up 


رابه دست 


reckon with sb / sth 


آورد ۲.(کسهنه) تسویه‌حساب» پرداخت 
صورت‌حساب؛ صورت‌حساب» حساب 


be out in one's reckoning 


(در a‏ در be in / ato the reckoning (ln‏ 
شانس پیروزی داشتن. در ميان برندگانِ احتمالی بودن. 
شانس بردن داشتن 

(در ريا« در قت( be out of the reckoning‏ 
فاق احتمال بردن بودن, شانس بردن (کسی) کم بودن 
صورت‌حساب را خواستن .. ask for the reckoning‏ 


a/ the day of reckoning —> day 


تاوان سنگینی پرداختن. 


pay a heavy reckoning 


ازیافتن. دوباره به دست /۲۱60/ ۲6C8‏ 
آوردن» پس گرفتن؛ درخواستِ استردادٍ...را کردن 
۲ [زمین ] اباد کردن. احیا کردن. بازسازی کردن ۳. 
(رسمی) اصلاح کردن. به راه راست هدایت کرد 
نجات دادن ۴. [موادٍ قابلمصرف ] دوباره استخراج 
کردن, دوباره جدا کردن, بازیابی کردن 

۵ در فرودگاه) سالن تحویل چمدان, محل دریافتِ بار 

They reclaimed an area from the sea. 

ن مزروعی تبدیل کردند. 

reclaimed /rtkleımd/ 2 


a 


دریا را به زه 


adj 


۱. [زمین ] احیاء reclamation / reklmeıfn/‏ 
آبادسازی ۲. [مواد قابلمصرف ] بازیابی» بازیافت» 
استخراج دویاره 

۱ [شخص ] دراز کشیدن» recline /rrklaın/‏ 
تکیه دادن لم دادن. یله شدن ۲. [مندلی] عقب 
خوابیدن. عقب رفتن 

۷ ۳. [صندلی ] عقب خواباندن» عقب بردن 

recline sth against / on 


» 


[سر, دست و غیره ] 
تکیه دادن به. روی... گذاشتن, قرار دادن روی 

. [صندلی ] با پشتی متحرک / وله reclining‏ 
۴ الا ا 


i reckoner /'rekana(r)/ 


i reckoning وج‎ / 


4ه [شخص ] متهور, بی‌باک. 


4ه با بیاحتياطى. 


reciprocating engine 


He insulted me and I reciprocated. 
به من توهین کرد من هم کردم.‎ 
reciprocating engine نوی‎ endaın / 
موتو پیستونی» موتورٍ رفت و برگشتی‎ ۸ 
reciprocation /rısıprsket fn / معامله‌به‌مثل‎ .۱ # 
(فتی) رفت و برگشت. تناوب. حرکتِ متناوب‎ ۲ 
(رسمی) رابطة متقابل.  /s91ھٺresıprٍ/ ([۵1۵۲۵6ع۲‎ ۶ 
ابل» معامله‌ه‎ 
۱.(موسیقی) رسیتال؛ تک‌نوازی:‎ ۸ 
- اجرا ۲ گزارش, شرح. روایت. نقل ۳. [شع ] ازبر‎ 
خوانی؛ خواندن‎ 
] [شعر. نتر وغیره‎ ۱ 
] از برخواندن. از برخوانسی؛ قرائت؛ [ستونِ سذهبی‎ 
تلاوت ۲. [شعر, شر ] قطعد‎ 
> The children gave two recitations from Shakespeare. > 
در آمریکا) درس پس دادن ۴. شمارش, برشماری‎ ۳ 
recitative /,resrtoti:v / (اپرا) رسیتاتیف‎ ۸ 
recite /rı'sart/ قطعه‌ای را از بر خواندن؛‎ .۱ «۶ 
شعری را از حفظ خواندن. شعر از بر خواندن ۲.(در‎ 
آمریکا) درس پس دادن» درس جواب دادن‎ 
.۴ [خمر و غیره ] از بر خواندن, از حفظ خواندن‎ ۳ ۷ 
[اسم, واقعیت و غیره ] ردیف کردن, برشمردن, نام بردن‎ 
گزارش دادن, شرح دادن روایت کردن‎ ۵ 
reckless /reklıs/ 
بی‌پروا؛ بی‌احتیاط» بی‌فکر» بی‌ملاحظه, بیمحاباء‎ 
بی‌توجه؛ عجول, ابزده؛ [کار] متهورانه.‎ 
بی‌با کانه؛ عجولانه, باشتاب‎ 


recital /rr'sartl/ 


recitation /resrtefn/ 


لاقيدي تهورآمیز a reckless disregard for‏ 
نسبت به, بی توجهي | پروایی نسبت به 
رانندگي بی‌باکانه. reckless driving‏ 


رانندگي متهورانه. رانندگي شتابزده, رانندگي بی‌کله, 
رانندگي بی‌ملاحظه. رانندگي بی‌محابا 
/ د۲۵/ recklessly‏ 
با ردا بی‌ملاحظه, » بدون هیچ ملاحظه‌ای, با 
بی فکری: با بی‌احتیاطی 
n‏ بی ملاخظگن, recklessness /'reklisnıs/‏ 
بی‌احتیاطی» بی‌فکری» بی‌پروایی؛ بی‌باکی 
۴ ۱.(محاوره) قلمداد کردن. reCcKkON /rekan/‏ 
به شمار آوردن, محسوب کردن. حساب کردن, به 
حساب آوردن, دانستن» شمردن ۲. (محاوره) فکر 
کردن؛ حدس زدن. گمان کردن؛ امیدوار بودن ۳. 
[قیمت. سن و غیره ] حدس زدن» تخمین زدن» برآورد 
کردن * حساب کرد به دست آوردن, محاسیه 
کردن 
فکر کردن که. به (این ) نتیجه رسیدن کد ٤۵ط‏ ۳۵08 
منظور داشتن, در نظر گرفتن» 18 اه ۵006 
به ساب آوردن 


vi 


vt 


vt 


vi 


vt 


vi 


"۷ 


adj 


1 recognize him as a good teacher. 


او را معلم 


خوبی می‌دانم. قبول دارم که او معلم خوبی | 


۱. پس رفتن» عقب رفتن» recoil’ /rıkoıl/‏ 
خود را عقب کشیدن ۲.(مجازی) خود را کتار 
کشیدن. گریختن» پرهیز داشتن؛ منقلب شدن ۳ 
[تفنگ ] لگد زدن ۴ [فنر] به جای خود برگشتن 
ج‌lش  recoil on sb‏ 
.. برگشتن» به ضرر . 


Their dishonesty recoiled on them. 


(رسمی, در مورد کار بد) ن 
مت و جه ... شدن به . تمام شدن 
نسادرستی‌هایشان به خودشان برگشت. ضرر دوز و 
دغلشان متوجه خودشان شد. 

۱. (از ترس تنفر و غیره) پس رفتن» /۲۵۱1::/ ۲۵6۵12 
عقب رفتن ۲. [تننگ ] لگد 


۱ به یاد آوردن. 


۲۵۵۵۱۱۵۵۱ 


به خاطر آوردن 
۲ کسی یادش آمدن, به یاد داشتن, کسی خاطرش 
آمدن 
حافظه؛ یاد. خاطر. ۰ /۲۵6۵۱/661100/,۲۵6۵1۵6/0 
خاطره؛ به‌یادآوری 
غرق در خاطراتِ lost in recollection of the past‏ 
گذشته 
تا آنجایی که to the best of my recollection a‏ 


یادم می‌آید هر چه یادم می‌آید. تا آنجا که به خاطر دارم 
١‏ رسمی) دوباره /,ri:kolmens/‏ ۲۵6۵۲۸۲۳۵۵۵۵ 
شروع کردن, از نو آغاز کردن. از سر گرفتن 
[جلسه ] مجدداً تشکیل دادن 

۲ (رسمی) دوباره شروع شدن, از نو شروع شدن: 
[جله ] مجددا تشکیل شدن 
recommend /reka'mend/‏ 
را کردن, پيشنهاد کردن. 
سفارش کردن؛ معرفی کردن, تعریفی... را کردن ۲. 
صلاح دانستن, توصیه کردن ۳ جالب جلوه دادن. 
قابل‌قبول ساختن 

I'm not the person to recommend how the job 


.مناسب دانستن» 


شایسته دانستن, توصي 


من نمی‌توانم بگویم این کار را shouid be done.‏ 
چطور باید انجام داد. 
a plan with nothing to recommend it‏ 
برنامه‌ای که هیچ چیزٍ چشمگیری ندارد. نقشه‌ای که 
امتیاز خاصی ندارد 
قابل‌توصیه.  recommendable /rekmendabl/‏ 
توصیه کر دنی» سفارش‌کردنی 
۱ تgوص4« recommendation /rekomende1/n/‏ 
سفارش, پيشنهاد. معرفی ۲. توصیه‌تامه» معرفی‌نامه 
۳ امتیاز» مزیت» نکته مثیت 


j > The cheapness of coach travel is its only recommendation. > 


u=cook  u:= too 
دوع‎ hair 


0=thin i= this 


saw 
1= near 


« آدم گوشه‌گیر. آدم منزوی» /::2:1/ ۲۵۵۱96 
آدم عزلت‌گزیده. آدم گوشه‌نشین؛ (مذهب) معتکف 
گوشه‌نشین بودن. live / lead the life of a recluse‏ 

عزلت گزیدن. معتکف شدن 

زه (رسمی) [شخص ] ات نات 

خلوت‌گزیده. گوشه‌گیر. گوشه‌نشین, عزلت‌گزیده؛ 

مردم‌گریز, منزوی؛ [زاهد ] محتکف 

recognisable ,اطمعنهموهه:/‎ ırekg'n-/ 

= recognizable 

recognisably /rekognarzablı, ırekog'n-/ 

= recognizably 

recognisanCce/rı'kpgnızns / = recognizance 

recognise /'rekagnaız/ = recognize 

۸ ۱. تشخیص» مر recognition‏ 

بازشناسی؛ تصدیق, تأیید؛ شناسایی ری 
[درلت. رزیم ] شناسايي رسمی, به رسمیت شناختن 
She walked past me without so much as a‏ 

از کنارم گذشت بی‌آنکه 

به روی خودش بیاورد. طوری از کنارم رد شد که انگار 

اصلاً مرا نمی‌شناسد. 
They awarded him a medal in recognition of‏ 


glance of recognition. 


به پاس خدماتش به او مدال دادند. ۵۲۷٥۵۹.‏ زط 
شهرت یافتن, مشهور شدن. 
معروفیت پیدا کردن 
change beyond / out of (all) recognition‏ 
به کلی شکل عوض کردن, کاملاً زیر و رو شدن 
He has changed out of all recognition.‏ 
طوری عوض شده است که دیگر نمی‌شود شناختش. 
/ یمه recognizable /'rekognarzabl,‏ 
قابل‌شناخت, شناختنی, بازشناختنی. قابل تشخیص, 
مشخص, آشکار 
a‏ طور recognizably /'rekognarzoblı, ,rekogn-/‏ 
مشخص. اشکاراء به وضوح» به نحو محسوسی» به 
طرزٍ مشهودی 
(حقوق( |. ضilnٽ« recognizance /rıkognızns/‏ 
تعهد. التزام ۲. وجه‌الضمان 


enter into recognizances for sb ضمانت کی را‎ 


win recognition 


adj 


adv 


بجا آو ردن» recognize /'rekagnarz/‏ 

دادن ۲. تأیید کردن. سورد 
تأیید قرار دادن, تصدیق کردن, اذعان ردن قبول 
داشتن ۴. (رسمی) [دولت, رزیم ] به رسمیت شناختن ۴. 
تشخیص دادن. درک کردن. وقوف یافتن بر» 
متوجه...بودن, دریافتن ۵. قدردانی کردن از, ارج 
نهادن برء گرامی داشتن 

2 0و 9 


o1=boy 
5= jam 


i:= see 
اه‎ say 
ava = hour 


a:= father 
a=now 
tf = chain 


1= sit 
تاد‎ 80 
j= yes 


#= Cat 
= five 
w= wet 


recompense 


۶ بازسازی» تجدیدٍ سازمان, سازماندهي مجدد 
غیره] دز reCONSIFUCt‏ 
از نو ساختن؛ بازسازی کردن, تجدید ینا کرد 
ترمیم کردن ۲. تغییر اساسی دادن, دگرگون کردن. 
تجدیدٍ سازمان کردن 

reconstrUCtiOn /ri:kan'strak fn / 


ترمیم. بازسازی, نوسازی ۲ (یعد از جنگ‌های داخلي ٍ 


آمریک, با حرف بزرگ) دورانِ بازسازی 
۸ ۱. گزارش, شرح؛ /'reks:d, (US) kd‏ ۲۵۵۵۲۵۲ 
سند. مدرک؛ یادداشت. ثبت ۲. سابقه, پیشینه؛ اثر 
۳ صفحه (گرامافون) ۴.(ورزش) رکورد ۵.(صقت‌گونه) 
[فروش, خرید و غیره ] بی‌سابقه؛ [ضربه, امتیاز و غیره] 
رکوردشکن ۶.(کامپیوتر) رکورد 
جهتٍ اطلاع. (just) for the record‏ 
به منظورٍ رفع شبهه, برای روشن شدنٍ مطلب 


ثبت شدن, وارد دفتر شدن go on record‏ 


صفحه (گرامافون) a gramophone record‏ 
حساب ...را نگه داشتن keep a record of‏ 
ام مسجل, ام ملم a matter of record‏ 
مر محتوم 

(محاوره) به طورٍ غیررسمی, off the record‏ 
به طورٍ خصوصی 


OfF the record, he did «ome! . بین خودمان باشد,‎ 
آمدش!‎ 

(رسماً) ثیت‌شده مدون, on (the) record‏ 
وارد (دفتر ) شده 

ثبت شده بودن, وارد دفتر شده بودن ۳660۳۵ 608 
عقایدٍ خود را رسماً put one's view on recOrd‏ 
اعلام کردن؛ آرای خود را روی کاغذ آوردن 

مطلب را روشن put / set the record straight‏ 
کردن, رفع ابهام کردن. بدفهمی‌ها را از میان برداشتن 
a criminal record‏ 


سوم پیشینۀ جزایی, سابقة 
جنایی 
رکوردی را شکستن؛ 
گوی سبقت را ربودن 
صاحپ رکوردی بودن 
رکوردی را در دست داشت 
۱ ثبت کردن, یادداشت کردن» /۲:۲۵:۵/ ۴۵٥0۲۶‏ 
ضبط کردن» نوشتن, واردٍ دفتر کردن؛ گزارش دادن 
۲ [صداء تصویر ] ضبط کردن ۴ [دماسنج و غیره ] نشان 
دادن 
۷ ۴ [صداء تصویر ] ضبط شدن 
افص record-breaker/'reko:d breıka(r), (US)‏ 
۸ [شخص, اتومبیل و غیره ] رکوردشکن 
(US) 'rekard/‏ ,وله record-breaking /reko:d‏ 
4 رکوردشکن؛ بی‌سابقه 


۵4 ۱. [موسیقی, برنامۀ تلویزیونی و 


beat / break a record 


hold a record 


i recorded /rrko:dıd / 


توصيدٌ من این است. my recommendation is (haf‏ 
که.., پيشتهاد من این است که... 
۱.(رسمی). پاداش /'rekampens/‏ ۲۵6۵۲۱۵۵۱۵۵ 
به؛ تلافي...را کردن. جبران...را کردن؛ 
را دادن. خسارتٍ...را دادن. غرامتٍ...را 


دادن 


دادن, عوض... را دادن 
۲ (رسی) پاداشی؛ خسارت. تاوان, جبران. عوض, 
غرامت 


reconcilable /'rekansaılabl, rekan's-/ . ۱.سازگان‎ adj 


قابلانطبای, قابل تطبیق ۷ آشتی پذیر 
۷ ۱.(با هم ) اشتی دادن؛ recOnCile /'rekansaıl/‏ 
صلح برقرار کردن بین ۲. [دعوا و غیره ] فیصله دادن» 
خاتمه دادن رفع و رجوع کردن ۳ وفق دادن؛ 
سازگار کردن, تطبیق دادن 
۱ آشتی کردن با ۲. موافق 
بودن باء سازگار بودن باء دمساز بودن با 
۷ راضی به ... کردن؛ reconcile sb to sth‏ 
وادار به قبول ...کردن 
راضی به چیزی شدن, 
چیزی را به تن مالیدن, به چیزی تن دادن 
« سازش, اشتی.  reconciliation /rekonٍsılı'eın/‏ 
صلح» توافق, سازگاری 
a‏ (رسمی) ۱. û]‏ ] مشکل» ۲۵۷۵۸۵۵/۰ ۲۵6۵۲۵316 
غامض» + عمیق ۲ [نیسنده] عمیق» مشکل ۳ 
مرموز, اسرارامیز 
* [لوازم و غیره] recondition /,ri:kondtfn/‏ 
تعمیر کردن» دوباره راه انداختن» بازسازی کردن. 
نوسازی کردن؛ [موتور ] تعمیرٍ اساسی کردن 
4 تعمیر شده, / reconditioned /ri:kon'dı fand‏ 
تعمیری 
reconnaissance /rı'konısns, (US) -nozans/‏ 
7 شناسایی؛ گشتِ اکتشافی؛ (صفت‌گونه) اکتشافی. 
(مربوط به) اکتشاف 
/rekonoıts(r)/ (US) = reconnoitre‏ ۲۵6۵۳۳۵۱۵۴ 
۶ شناسایی کردن / reconnOitre /,reka'noıta(r)‏ 
..را شسناسایی كردن موقعي 


be reconciled with 


reconcile oneself to sth 


۷ ۲ وضعیتِ . و 


شناسایی کردن 

تجدیدنظر کردن در. ۰ /۵۸۵:۵9: ۲۵۵۵۵6106۲۱ 
مورد بازنگری قرار دادن 

reconsideration /ri:konsıd51eın/  .رظندیدجت‎ « 


بازنگری 
reconstitute /ri:konstrtju:t, (US) -tuit/‏ 
. [شیرخشک. سوپ حاضری ]در آب حل کردن. حل 
کردن ۲.(رسمی) بازسازی کردن, از نو سازمان 
دادن دوباره سازماندهی کردن. تجدیدٍ سازمان 
دادن به, ترکیپ ...را عوض کردن 
rECONStItUtON /ri:konstrtju: fn, (US) -tu:fn/‏ 


recrudescence 


1. بازيابى» بازیافت: ده ۲6۵۵۷۵۲۱ 
پیدا شدن؛ کشفي دوباره ۲. بهبود» بهبودی؛ بهتر 
ن؛ تجدید قوا؛ ج آسریکا) بخ 
مراقبت‌های بعد از عمل, 
(راهنمایی و رنندگی) گشتٍ امداد؛ a recovery vehicle‏ 
جرثقیل پلیس 
به سرعت خوب شدن. 
زود شفا 
در حال بهبود 


بران ۳. 


make a speedy recovery 


on the road to recovery 
Our team staged a dramatic recovery in the 
second half. در نیم دوم بازی تیم ما ضفی‎ 
خود را حسابی جبران کرد. در نیم دوم بازی تیم سا‎ 
خودش را حسابی نشان داد. در نيمه دوم بازی تیم ما‎ 
بازي بهتری ارائه داد.‎ 
recovery ۲۵۵۳ وه‎ ru:m, rum/ 


غیره] 
r‏ (در بریتانیا) / recorded delivery /rı.ko:dıd dı'lıvarı‏ 
یت سفارشی 


۱. دستگاه ضبط, ضبط کننده /۲۱۲۵:۵9)0/ ۲۵6۵۲۵6۲ 


۴ (موسیتی) رکوردر؛ نی‌لبک ۳ (در بر: 
دادگاه‌ها) قاضی ۴.(اداری) ثبّات» ضبّاط 
a tape-recorder‏ 


, در بعضی 


صوت 

دستگاء ویدئوی ضبط‌دار 

record-holder /'reko:d haulda(r), (US) 'rekard / 

صاحب رکورد. رکورددار 

۲۵۵۵۲۵:09 ۲۵:۵9 ضبط ۲. برنامة ضبط‌شده‎ ۱ 
۲۱۵۵۵۲۵۱۱۵۲۵۲۷۲۲ ۵:۵ laıbrart, (US) 'rekard  / 
(در کتابخانه) آرشیو صفحه‎ 
۲۵۵۵۲۵-۵1۵۷۵۲/۲۵۷۵:۵ plera(r), (US) 'rekard / 


گرام. گرامافون 


a video-recorder 


۸ (در آمریکا) اتاتي مراقبت‌های بعد از عمل, اتاق ¦ #" شرح دادن, نقل کردن» recount /rıkaunt/‏ 
ریکاوری بازگفتن 
۰۱( هنه )(آدم) بزدل, (آدم) ۷ (ز؛ ‏ ۰« [رأی و غیره ] دوباره شمردن, /۲۵۲0 :۲۵-۵۵۱۵۳۸۲۲ 
جبون, (آدم) ترسو؛ (آدم) نامرد؛ ( آدم) خائن بازشمردن 
adj‏ ۲ (کهنه) پزدل» جبون, ترسو؛ نامرد؛ خائن ۶ [رأی و غیره ] بازشماری» re-count /'ri: kaunt/‏ 
re-create /,ri: krrert/‏ شمارش مجدد 
خرج...را درا ورون recoUp /rrku:p/‏ 
هزینة...را مستهلک کردن, جبران...را کردن 
تاوان...را دادن recoup sb / oneself for‏ 
recreation /rekrterfn/‏ ۸ کمک. حمایت؛ توسل» FECOUrS@ /ri'ko:s/‏ 
استراحت؛ وسیلة تفریح؛ اسباپ کمک‌گیری 
آسایش (رسمی) کمک گرفتن از. have recourse to sl / sth‏ 
۸ زمینِ / recreation 9۲۵۳۵ /rekrr'eı fn graund‏ به کسی / چیزی توسل جستن, متوسل شدن به 
بازی» زمین ورزش 1 بازیافتن» دوباره به دست ۲6۵۵۷6۲/۲۷ 
ru:m, rum/‏ درم ۲۵۵۲۲ recreation‏ آوردن؛ پیدا کردن؛ بیرون آوردن, کشف کردن ۲. 
۸ (در آسریکا) اتاتي بازی, اتاق تفریحات؛ اتاق [سلامتی] بسازیافتن, دوباره به دست آوردن ۳ 
استراحت [مخارج, خسارت و غیره ] بازپس گرفتن؛ جبران کردن؛ 
۷ (رسبی) تهمت زدن.  recriminate /r'kımıneıt/‏ بازیافتن 
متهم کردن, افترا زدن ۴ بهبود یافتن, خوب شدن, سلامتِ خود را به 
۸ تهمتِ متقابل» / recrimination /rıkrımr'neı fn‏ تجارت و غیره ] به وضع 
اتهام متقابل» افترای متقایل. بدگويي متقابل 
(US) to: /‏ رم recover one's senses/ consciousness recriminatory‏ 
هه اتهام آمیز. افتراآمیز, تهمت‌آمیز, بدگویانه به هوش آمدن 
۶ (در آمریکا) اتاق بازی. ım/‏ ,هنت :۲۵۵۳/۲۵ ۲۵6 به خود آمدن, خود را جمع و جور 0865616 0۷6۲ 
اتاقي تفریح؛ | اتی استراحت کردن, اختیار خود را دوباره به دست آوردن؛ بر خود 
۷ (رسمی) برگشتن, recrudesCe /ri:kru:'des/‏ مسلط شدن 
بازگشتن» دوباره شایع شدن؛ [بیماری ] عود کردن ‏ ۲ [مبل وغیرہ] رویڈ...را 10 :۲۵۵۵۷۵۲۱۵ 
(رسمی) شیو / ۲۵۵۲۵۹56۵0691 عوض کردن. پوشش دوباره دادن به 
دوباره, بازگشت» برگشتن؛ [بیماری ] عود جبران‌پذیر, قابل جبرأن؛ / :۲۵6۵۷6۲۵016/۲:۷ 


iasee Isl @&=cal a:=faher D=got o: u=cook u:=too A=cup لا ده‎ a= about 
el=say al=g0 alz=five a=now oi=boy 1a=near ¢a=hair a= pure  Ci2= player 
aia =hour j=yes w=wet مه زا‎ ds=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3z vision 
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recrudescent 


۶ ۱.(در کلیسای انگلستان و rector /rekts(r)/‏ 
کلیسای کاتولیک) کشیش بخش ۲. (در انگلستان. در برخی 
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها) رئیس 

rectory مت‎ 


n 


(کالیدشناسی) (۲۵618 rectums,‏ ام) /'rektom/‏ ۲۵610۲۱ 
مقعد, راست‌روده 
(رسمی) [شخص ] خوابیده. ۲۸۵۵۳۱ recumbent‏ 
لم‌داده, درازکشیده؛ خمیده, دولا 
8 ۱. (رسمی) دورة / recuperate /rıku:poreıt‏ 
نقاهتِ خود را گذراندن؛ بهبود یافتن. شفا یافتن: 
خستگی درکردن, تجدیدٍ قوا کردن. سرحال آمدن 
۷ (رسمی) ۲. [نیرو. سلامتی ] بازیافتن ۳. [بول و غیره] پس 
گرفتن؛ [خسارت و غیره ] جبران کردن 
(رسمی) ۱. بهبودی» ۰ /rıku:p3re1//‏ ۲۵۵۱۵۵6۲۵110۴ 


شفا؛ شفابخشی؛ استراحت, تجدید قوا ۲. [خارت] زٍ 


جبران؛ [یول ] پس گرفتن 
a‏ (رسمی) شفابخش. ‏ ۰ ۲۵۵۵۵۵۲۵11۷6۱۵۵۵ 
بهبودی‌دهنده, سلامت‌بخش؛ ( مربوط به) بهبودی, 
(مربوط به) شفاپذیری 
He has amazing recuperative powers.‏ 
سرعتٍ بهبودی‌اش شگفت‌آور است. 
prp recurring, p1,pp recurred)‏ ( ۲ مر reCUr‏ 
تکرار شدن» دوباره اتفاق افتادن, برگشتن؛ [یماری ] 
عود کردن ۱ 
(رسمی) به یاد کسی آمدن, . recur to sb /sb's mind‏ 
به خاطرٍ کسی آمدن. به ذهنِ کسی رسیدن 
۱ تکرار, بازگشت» / reCUrreNC@ /rı'karons‏ 
بازایی؛ [بیماری ] عود ۲ (ریاضی) بازگشت, تراجع 
۱. مکرر, تکراری, recurrent /rrkarant/‏ 
تکرارشونده؛ [بیماری] عودکننده ۲: (ریاضی) 
بازگشتی, تراجعی, متناوب 
۱ مکرر, تکراری, / و recurring‏ 
تکرارشونده؛ [بیماری ] عودکننده ۲. (ریاضی) 
بازگشتی, تراجعی, متتاوب 
۸ کسر recurring decimal /rıks:rıg 'desımi/‏ 
اعشاري متناوب» اعشارٍ متتاوب 
Nn‏ آدم متمرد, آدم معترض؛ reCUSa /'rekji2ıt/‏ 
(در کلیسای آنگلیکان) کاتوليکي متمرد. کاتوليکي 
معترض 
4 ۲. [کشیش و غیره ] متمرد. معترض 
« قابل‌بازیایی  recyclable /i:saık|b|/‏ 
مواد طبیعی ] ۲۵۵۷۵۱۵ 
بازیافتن, واچرخاندن 
recycled /ri:'sarkld /‏ 


> 


ad 


4ه [مواد] بازیافتد. 
بازیایی‌شده واچرخانده 
پلاستيکي بازیافتی, پلاستيي ضایعاتی عاکهاع ۵6۲166 


هه تکرارشونده, / تن recrudesCent/‏ 
بازگشتنی؛ [بیماری ] عودکننده 
n‏ (نظامی) سرباز جدید 
۲ عضو جدید 
۶« ۳ نربازگیری کردن, به خدمت فراخواندن؛ عضو 
جدید گرفتن. نیروی تازه جلب کردن ۴. استخدام 
کردن, به کار گماشتن؛ بسیج کردن ۵.(رسی. کهنه) 
تجدید قوا کردن. سلامتي خود را با 
۴ ۶. [ارتش, حزب و غیره ] تشکیل دادن؛ سرباز گرفتن 
برای ۷. [سرباز, عضو جدید ] گرفتن؛ [ارتش ] تشکیل 
دادن ۰.۸(رسبی, کهنه) [نیروی تازه] گرفتن؛ [سلامتی] 
بازیافتن 
مأمور رٍ استخدام. / recruiter /rr'kru:ta(r)‏ 
مأمور عضوگیری؛ مأمورٍ سربازگیری 
4 (مربوط به) عضوگیری: ‏ 0 9طااانا ۲۵0۲ 
(مربوط به) سربازگیری: (مربوط به) جذپ نیرو؛ 
(مربوط به ) استخدام 
۸ عضوگیری؛ ات یس یت 
سربازگیری؛ جذپ نیرو؛ استخدام 
of rectum‏ ام recta /'rekta/‏ 
هه ( کالبدشناسی) ( مربوط به ) مقعد» rectal /'rektal/‏ 
مقعدی, (مربوط به) راست‌روده, راست‌روده‌ای, 
رکتال 
(مریع) مستطیل, راست‌گوشه / ا۵۵۵:/ ۲۵۵۱۵0916 
jın J] adj‏ و غره] . /)(lٺrekıaqgj/ rectangUlar‏ 
مستطیل, مستطیل‌شکل, مستطیلی, راست‌گوشه 
adi‏ اصلاح‌پذیر. rectifiable /'rekufarobl, rektı'faıob|/‏ 
تصحیح‌شدنی» قابل اصلاح, قابل تصحیح, درست - 
شدنی, رفع‌شدنی 
3 اصلاح: ۰ تصحیح هی rectification‏ 
۲(شیمی) تصفیه, پالایش؛ تقطیر دوباره ۳. 
(الکتریسیته) [جریانِ برق ] یک‌سوسازی 
۰ (الکتریسیته) [جریان‌برق] ۰ rectifier /'rekııfa19()/‏ 
یک‌سوکننده, یک‌سوساز ۲. اصلاح‌کننده, تصحیح - 
کننده ۳ (شیمی) دستگاه تصفیه, دستگاو پالایش 
۷ ۱ تصحیح rectify /'rektrfar/ ( ppp rectified)‏ 
کردن. اصلاح کردن, درست کردن, رفع کردن ۲. 
(شیمی) تصفیه کردن, پالودن؛ دوباره تقطیر کردن ۳. 
(الکتریسیته) [جریان برق ] یک‌سو کردن 
۱. [حرکت و غیره ] مستقیم / 1۵۵۱:۲۹00 166111068۲ 
۲ [شکل و غیره] دارای خطوط, راست. راست‌خط, 
۸ (رسمی) شرافت. 


recruit ام‎ 


= 


= 


rectitude /'rektrtju:d, (US) -tu:d/ 
صداقت» درستی, راستی‎ 

۲۵۵۱۵ /'rektau / ( p/ rectos) اک و صفحةۂ‎ n 

است؛ (در کتاب‌های انگلیسی) صفحةٌ فرد؛ (در 

کاب‌های صفح زوج 


redeemer 


» 


» 


adj 


= 


not (be) worth a red cent; not give a red cent 


(در آمریکا۔ محاوره) یک پاپاسی هم for sth‏ 
ارزش نداشتن. یک پول سیاه هم نیرزیدن. پشیزی 
ارزش نداشتن 

redcoat /redkout/ 


red corpusCcle /,red ko:pasl/ 
Red Crescent /,red ‘kresnt, kreznt/ 
the Red Crescent 
Red CrOSS /red 'kros, (US) ‘kro:s/ 
the Red Cross صلیب سرخ‎ 
redcurrant/redkaront/ انگور فرنگی قرمز‎ 
redden /'redn/ سرخ شدن» قرمز شدن‎ .۱ 
[صورت ] برافروخته شدن. سرخ شدن‎ ۲ 


۳ قرمز کردن» به رنگی سرخ درآوردن؛ رنگ قرمز 

زدن به 

مایل به قرمز ۸ ۲۵0۱5۱ 
مویی که به سرخی می‌زند reddish hair‏ 
[اتاق, خانه و غیره] ۲۱۵۵6۵۲۵6 

دوباره نقاشی کردن, از نو رنگ کردن, رنگ تا 


زدن به؛ نونوار کردن؛ تعمیر کردن, بازسازی کردن 
[اتاق, / یات ترا 
ازسازی؛ نقاشي مجدد 

۱ [سند وغیره ] آزاد کردن؛ redeem /rı'di:m/‏ 
[گرویی و غبره] از رهن درآوردن: باز خریدن ۲. 


[فرض, قسط ] پرداختن؛ تسویه کردن ۳. [سهام و غیره ] ¦ 


نقد کردن, به پول تبدیل کردن؛ به جنس تبدیل 
کردن, جنس خریدن با ۴ (رسبی) [قول, تهد و غیره] 
وفا کردن به, عمل کردن به ۵. خلاص کردن, نجات 
دادن, آزاد کردن. آزادی...را خریدن ۶.(مجازی, 
مذهب) [عیسی مسیح ] رستگار کردن, رستگاری 
بخشیدن به» نجات دادن ۷. [رفتار بد و غیره ] جسبران 
کردن 

> He redeemed his earlier poor performance by scoring 

wo goals. > 

ه په دست آوردن 


1.4 » اعتبار ] دوبا 


متا خسن مزیت. 


a redeeming feature ج‎ 
امتیاز‎ 
> The sole redeeming feature of this job is the good 
sala. > 
redeemable /rrdi:mabl/ ] [قرض. سهام و غیره‎ 
- نقدشدنی, نقدکردنی, معاوضه کردنی» معاوضه‎ 


هه ۱(مربوط به) روس, (مربوط به) ۰ ۲۵۵۱ ۴۵۵ 
شوروی 
۸ ۲ کمونیست. (نیروی) چپ. چپی؛ (در جمع) سرخ‌ها 


روس‌های سرخ و روس‌های سفید Reds and Whites‏ 
آرتش سرخ, the Red Army‏ 
چين سرخ. Red China‏ 
red' /red/ (comp redder, super reddest)‏ 
۱ سرخ» قرمز, گلی. » گلگون. گلفام ۲.( محاوره. به طعنه) 
چپی» کمونیست. انقلابی 
catch sb red-handed —> catch’‏ 


شوروی 


adj 


صورتِ کسی متلٍ 
لبو سرخ شدن, خون به چهر؛ کسی دویدن 
paint the town red — paint‏ 


go (as) red as a beetroot 


مثل نفتی بودن که الط ۸ be (like) ۵ red rag to‏ 
روی آتش بریزد, مثلٍ پارچۀ قرمزی بودن که نشانٍ گاو 
می‌دهند 


بحرٍ احمر, دریای سرخ the Red Sea‏ 
کسی صورتش سرخ n‏ 
شدن, کسی صورتش به رنگ خون درآمدن 
۱. رنگي قرمز» رنگ سرخ red? /red/‏ 
۴ لباس قرمز ۳ (محاوره, به طنه) ( آدم) تندروه (آدم) 
انقلابی: (آدم) چپی, کمونیست 
(محاوره) بدهکار بودن, مقروض بودن ۲۵0 6) be i"‏ 
be out of the red; get out of the red‏ 
از شرٍ بدهی‌ها خلاص شدن 
(محاوره) بدهکار شدن, مقروض شدن ۲۵۵ ۱6 0"¡ ¢ 
(محاوره) (از خشم) خون جلوی چشم (کسی) see red‏ 
را گرفتن, خون (کسی) به جوش آمدن. عصبانی شدن 
۸ چغندر قرمز, لبو red beet /'red bi:t/‏ 
red blood cell /ıred 'biad sel/ = red corpuscle‏ 
هه (محاوره) پرشور» red-blooded /,red 'blndıd/‏ 
پرانرژی؛ خونگرم؛ پرزور. خوش‌بنیه 
(یرنده) سینه‌سرخ redbreast /'redbrest/‏ 
a‏ ۱.(در بریتانیا) [دانشگاه, دانشکده [ /'redbrık/‏ ۲6۵۵۲6۱ 
جدید. نوپاء نوبنیاد ۲. [ساختمان ] آجرقرمز 
٭ کلم قرمز red cabbage /red 'kabıd3/‏ 
۸ (محاوره) ۰.۱( در بریتانیا) دژبان /redkap/‏ ۲۱۵۵6۵۵ 
در آمریکا, در ایستگاه را‌آهن) باربر 


turn / go red in the face 


= 


(در فوتبال و غیره) کارت قرمز /ل:k)'‏ ۵۵:/ 62۳0 ۲6۵ 
۸ ۱ فرش قرمز ۱۵۵ red carpet‏ 


۴ (مجازی, صفت‌گونه) [استقبال, پذیرایبی و غیره] مجلل» 


شدنی, قابل‌تبدیل؛ بازخریدنی؛ [گروبی وغ شاهانه 
بازپس‌گرفتنی red cell /'red sel/ = red corpuscle‏ 
۱. منجی, ناجی ۵:۷ ^ (در آمریکا) پول سیاه, پشیز. 'sent/‏ 66۳۸/۲۵ ۲۵۵ 
۲ (با حرف بزرگ) عیسی مسیح, منجی پایاسی 
A=cup‏ مادنا مد father o Ww‏ دنو 
ea= ua = pure‏ دهد دنه ai=now‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Ö=this shoe‏ دوه 


انداختن؛ [اترزی و غیره ] به مسیر دیگری هدایت 

کردن, استفادة بهتری کردن از 

redirection /ri:dırek fn, -da1-/ به ادرس جدید‎ ۱ 

فرستادن ۲ تغییرجهت. تغيير مسیر 

۷ دومرتبه توزیع / redistribute /ri:dı'strıbju:t‏ 
کردن» توزیع دوباره کردن؛ از نو تقسیم کردن 

redistribution /ri:dıstrrbju:n/ مجدد؛‎ 


» 


۸ تو 
تقسیم دوباره 

۸ (شیمی) سرنج» سرپ قرمز 54/۰ 620/56۵ ۲6۵ 

red-letter day ۸۰۵ et 4:/  .زیگنا‌هرطاخ روز‎ # 

روز به‌یادماندنی» روز فراموش‌نشدنی 

(راهنمایی و رانندگی) چراغ قرمز /::1۵ |9٤ / e‏ ۲۵۵ 


» 


go through / jump a red light چراغ قرمز را رد‎ 

کردن 

see a red light متوجه خطر شدن‎ 
red-light district /.red 'lart dıstrıkt/ محل‎ ۸ 


روسپیان» محلۀ بدنام 
۷ به سرخی, با سرخي تمام سرخ سرخ /:۲۵۵/ ا۲۵۵ 


red meat /red mi:t/ گوشټِ قرمز‎ « 
red mullet /,red malrt/ شاه‌ماهی‎ ۸ 
۲۵۵۸855 /:0۵0:/ سرخی» قرمزی» سرخ‌رنگی.‎ ۸ 


نی 
/ri:du:/ ( pr redid, pp redone)‏ ۲۵۵۵ 
۱ دوباره انجام دادن از اول کردن ۲. (محاوره) [خانه. 
اتاق و غیره ] دوباره نقاشی کردن. از نو رنگ کردن. 
تعمیر کردن, نونوار کردن؛ [دکور و غیره] عوض 
کردن, تغییر دادن 
بو؛ رایحه» عطر redolence / redalans/‏ 
redolent /redalant/‏ 
اه (رسمی) ۱. پر از ہوی۔ redolent of / with‏ 
آکنده از بوی» با بوی؛ پر از عطر, پر از رایحة ۲. 
(مجازی) یادآور. حاکی از 
انا دادن be redolent of / with‏ 
redone /ri:dan/ pp of redo‏ 
redouble /ri:dabl/‏ 


= 


۱.دوچندان شدن. 
بیشتر شدن, شدت یافتن 
۲ دوچندان کردن, بیشتر کردن. شدت بخشیدن. 
افزایش دادن تشدید کردن ۳.(در بازي بریج) باز دو 
برابر کردن 
بر تلاش خود افزودن؛ 
تلاش خود را دوچندان کردن 
!.سنگر, پناهگاه ۲ قلعه. اس redoubt‏ 
حصار؛ پاسگاه ۳ مأمن, ملجاٌء گوشة امن 
4 (رسمی) مهیب» / redoubtable /rtdautabl‏ 
ترسناک, هولناک, مخوف؛ پرهیبت. باابهت؛ 
باصلابت. پرصولت 


redouble one's efforts 


= 


i redound /r'daund/ 


redemption 


۶ ۱.(رسمی) بازخرید؛ redemption /rrdempfn/‏ 
بازپرداخت. از گرو درآوردن. فک رهنن؛ [قسط] 
تسویه؛ [سهام] نقد کردن ۲.(مذهب) رستگاری. 
نجات» رهایی 
(به شوخی) be beyond / past redemption‏ 
چیزی / کسی کارش از کار گذشته بودن, غیرقابل‌جبران 
بودن. غیرقابل‌ترمیم بودن. ازدست‌رفته بودن 
4ه (رسمی. مذهب) / redemptive /r'demptıv‏ 
رستگاری‌بخش, نجات‌بخش, رهایی‌بخش 
۶ پرچم ناوگانِ تجاري ‏ /«ههه 65190/۰0۵ ۲۵۵ 
پریتأنی 
سر کار دیگری گذاشتن. ۰ /:۵:0۱:::/ ۲۵۵۵۴0۷ 
کار دیگری دادن به. به کار دیگری برگماشتن, 
جای دیگری به کار گرفتن؛ (نظامی) آرایش تازه‌ای 
دادن به؛ جای دیگری مستقر کردن ‏ ˆ 
۸ جابجایی» / redeployment /ri:drploımant‏ 
نقل مکان؛ (نظامی) آرایش مجدد 
vr‏ [شهر. خانه و غیره] / redevelop /,ri:dı'velap‏ 
بازسازی کردن, نوسازی کردن. از نو ساختن. 
تجدیدٍ بنا کردن 
۸ نوسازی» / redevelopment /ıri:dı'velapmant‏ 
بازسازی» تجدید بنا 
۱ (بهنشانا خطر) پرچم قرمز 
۲ پرچم سرخ» پرچم انقلاب 
(اخترشناسی) غول سرخ ۸ ۵ red giant‏ 
موسرخ. آدم موقرمز ۸ ۲6۵۳۱۵۵0۵ 
شخص ] موقرمز ۸ ۱,۳۰۵ ۲۵۵۰۱6۵060 
چىز حواس‌پرت‌کن. ۰ /۲۰:0 6۲۲۵9/۲۰۵ red‏ 
نعل وارونه 
It's neither fish, flesh nor good red herring.‏ 
نه رومي روم نه زنگي زنگ. به مصداتي شترمرغ که نه 
شتر است و نه مرغ. 
رد گم کردن. نعل وارونه chase a red herring «ùj‏ 
طفره رفتن 
هه ۱. [فلز و غیره ] افرروخته, red-hot /,red 'hot/‏ 
گداخته, تفته, سوزان ۲.(مجازی) [خنم ] آتشین, داغ, 
آتشگون, مشتعل ۳. (مجازی, محاوره) [اخبار ] دس 
اول. تازه, داغ ۴. [شخص و غبره] دوآتشه, افراطی 
redid ۱:۵۵:۵۱ pt of redo‏ 
(در بریتانیا) [برنامۂ تلویزیونی / /ıri:d'fju:3n‏ ۲6۵])/0510۳ 
پخش, رله 
قر) سرخ‌پوست/«۲0۵:۵ ۵۵/ ۱۳۵130 Red‏ 
redirect /,ri:drrekt, -dar- /‏ 


red flag /red اوه‎ 


= 


و رادیویی] 
8 (کهنه. به 
.به آدرس تجذید 
فرستادن ۲ [توب و غیره ] به جهتٍ دیگری فرستادن: 
جهتِ ...را عوض کردن. تغییر جهت دادن ۳. [سرمایه 
رغیره] به کار دیگری تخصیص دادن, در جهتِ 
دیگری به‌کار انداختن, در جای دیگری به‌کار 


i reduced circumstances /rıdju:st 'sa:komstansız, 


ام فقر وفاقه» تنگدستی (US) rdu:st/‏ 
در فقر و فاقه be living in reduced circumstances‏ 
زندگی کردن 

reducible /rtdju:sabl, (US) -du:-/ ۱.(رسمی)‎ 


کاستنی, کاهش‌دادتی, کاهش‌یافتنی, کاهش‌پذیر» 
فروکاستنی؛ قابل تخفیف ۲. (رسمی) تقلیل‌پذیر» 
تبدیل‌پذیر ۳. (ریاضی) تحویل‌پذیر» ساده‌شدنی 
reductio ad absurdUm/rıdaktrau ad ab's3:dam/‏ 

(منطق) برهانِ خلف 

۸ ۱.کاهش: ۹ reduction /rrdıkfn/‏ 
[فيمت] ت » تنزل ۲. [مطلب] دن» 
تلخیص ۳ نقشۂ کو چک‌شده ۴.(شیمی) احیاء کاهش 
۵ فلسفه) تحویل, واکاست. فروکاهش 

make / offer reductions 


اده 


[قیمت ] تخفیف دادن 
چیزی را با تخفیف فروختن ۳۵0۵61:00 ۵ ٤‏ ۸ء ا1ء 
(نظامی) تنزل درجه a reduction in ranks‏ 
لت / reductionism /rr'dak fanrzom‏ 
تجزیه گرایی, وا گشت‌گرایی. مکتپ اصالتِ تحویل 
۱.(فلسفه) تجزیه گر« reductionist/rıdık/515/‏ 
واگشت‌گراء پیرو اصالتِ تحویل 
هه ۲.(مربوط به) اصالتِ تحویل 
ادی بودن» / /rı'dandansı‏ ۲۵0۵۱۵ 
زائد بودن؛ (بازرگانی) افزونگی. زیادتی ۲. حشو. 
اضافه؛ (در جمع) زوائد. حشو و زوائد. مواد زائد ۳ 
(در بریتانیا) کارگر مازاد بر احتیاج, کارگر اضافه بر 
سازمان 
(در بریتانیا) غرامت اخراج» 


redundancy payment 
حق سنواتٍ خدمت‎ 
۲6۵۳0۵0//۲۵۸0۵0:0/ ۰ حشو زائد. زیادی‎ .۱ 
(در بریتانا) [کارگر صنمتی ] مازاد بر احتیاج» اضافه‎ ۲ 
بر سازمان‎ 
become / be made / find oneself redundant 
از کار بیکار شدن‎ 
redundantly /rr'dandantlt / به طور اضافی.‎ ۲ 
به طورٍ زائد. به طورٍ حشو, زیادی‎ 
reduplicate /rrdju:plıkert, (US) -du:-/ (رسمی)‎ 
[کلمه. هجا] تکرار کردن؛ (زبان‌شناسی) دوگان‌سازی‎ 
کردن» همتاسازی کردن‎ 


reduplication /rıdju:plr'kerfn, (US) -du:-/ 
(رسمی) [کلمه. هجا] تکرار؛ (زبان‌شناسی) دوگان‌سازی.‎ 2 
همتاسازی‎ 


red Wine ۵ ۸ 


(رسمی) به (خحود)... redound on sb / sth‏ 
برگشتن, عایدٍ ... شدن 
(رسمی) کمک کردن به. 


افزودن به؛ منجر شدن به انجامیدن به 


redound to sth 


This will redound to our advantage. به سود ما‎ 

تمام خواهد شد. 
م فلفل قرمز؛ 
پودرِ فلفل قرمز 
رسمی) جبران کردن؛ چاره ۰ /:۵:6/ ۲6۵۲۵55 
کردن, از میان برداشتن, رفع کردن؛ اصلاح کردن 
۲ جبران, چاره؛ اصلاح؛ خسارت 

تعادل برقرار 

کردن, ایجادٍ تعادل کردن در 
# سگ شکاری ایرلندی ۰ 500/۰ 596116۲/۰۵ ۲۵۵ 
(کهنه. په تحقیر) سرخ‌پوست redskin /'redskın/‏ 
۸ (به طنه) قرتاس‌بازی» red tape /red 'teıp/‏ 


red pepper /.red pepa(r)/ 


vt 


redress the balance / imbalance 


کاغذبازی؛ تشریفاتِ اداری 
کم کردن» reduce /rr'dju:s, (US) -du:s/‏ 
کاهش دادن تقلیل دادن, کاستن از, فروکاستن از؛ 
[قیت] ارزان کردن؛ تنزل دادن ۲.(شیمی) احیا 
کردن, کاهیدن 
۳ در آمریکاء محاوره) وزن کم کردن, لاغر شدن 
This shirt was greatly reduced in the sale.‏ 
قیمتٍ این پیراهن را در حراج خیلی پایین آورده بودند. 
۱ مقام ...را تا reduce sth / sb to sth‏ 
حرٍّ...پایین آوردن, تا مرتبة ... پایین آوردن؛ 
وادار کردن به, کشاندن به ۲. تبدیل کردن به» 
مبدل کردن به؛ [بحث, مطلب و غره ] ساده کردن په 
خلاصه کردن به, تقلیل دادن به 
کسی را مطیع گرد ,j reduce sb to obedience‏ 
کسی را منقاد کردن 
کسی را به سکوت واداشتن 
کسی را به گریه انداختن 


wv 


reduce sb to silence 


reduce sb to tears 
reduce sb to the ranks 


(نظامی) درجۂ کسی را 
گرفتن. خلع درجه کردن از 
به گدایی افتادن 


be reduced to begging 


be reduced to a skeleton 


reduced /rr'dju:st, (US) -du:s-/ 


یافته, کاهش‌یافته. تقلیلب 
تازل ۲.(ریاضی) تحویل‌یافته, ساده‌شده 
به ميزان کمتری, در حدٍ 


فته, با تخفیف؛ 


on a reduced scale 


تِ redwood /redwud/‏ کوچک‌تری 
درختِ غول ۲ درختِ سرخ‌چوب ۳ چوپ سرخ کالای حراج‌شده, کالای حراجی  reduced goods‏ 
about‏ =2 لمع 20:=saw‏ همع ده &=cat a:=father‏ 
five 12 = near ea = hai ala = fire‏ = 81 
W= wet jam 0= thin = sing‏ 


۷ مجدداً اتتخاب کردن. re-elect /ri: ılekt/‏ 
دوباره انتخاب کردن 


۸ انتخاب مجدد 


re-election /ri: rlekfn/ 
re-enter / ri: 'enta(r)/ دوباره وارد شدن‎ .۱ 
3 ] [امتحان‎ ۲ 

کردن 


۳ دوباره وارد 


.شدن؛ [سنینة فضابی ] برگشتن به 

۸ ۱ ورود مجدد, بازگشت 
۲ [سفینۀ فضایی ] بازگشت به جو, ورود به جو زمین 

۸ .در بریتانیا. کهنه) حاکم؛ وا reeve /ri:v/‏ 
در قرون وسطی) [زمین‌دار ] پیشکاره ناظر ۳ ( در کانادا) 
رئیس انجمن شهر؛ کدخدا 

۱ (حقرق) .اوه re-examination /ri:‏ 
بازپرسي مجدد. استنطاق مجدد ۲ بازنگری, 
بازاندیشی؛ ارزيابي مجدد. بررسي مجدد 

۰۱(حتوق) [شاهد] ıg'zemın/‏ ۲۱۵۵۹۵9 
دوباره بازیرسی کردن از مورد استنطاي مجدد 


قرار دادن ۲. بازنگری کردن, ارزيابي مجدد کردن. 
مورد بازاندیشی قرار دادن 4 

[کالای وارداتی ] دویاره re-eXpOrt/,ri: ek'spo:t/‏ 
صادر کردن 


ref' /ref/ 
ref /ref/ 
ref no 
refaCe /ri:fers/ 


۸ (محاوره ورزش) داور 
۸ (بازرگانی) ارجاع. عطف 
شمارة ارجاع. شمارة عطف 
[دبوار, ساختمان ] تغییر نما دادن. 
نمای... را عوض کردن, دوباره روکاری کردن 
(در صومعه, مدرسه و غیره) 
ناهارخوری, سالنِ غذاخوری 
refer ۱۱۲ ( prp referring, pi,pp referred)‏ 
۷ ۱. اشاره کردن به سخن به ۱/۶۵ ۲6/6۲۱۵ 
میان آوردن از. حرفب ...را به میان آوردن» 
حرقي.. راز زدن. یاد کردن از ۲. مربوط بودن به 
ارتباط داشتن باء شامل شدن ۳. مراجعه کردن به» 
رجوع کردن پا به؛ نگاه کردن به 
When I said that, I wasn't referring to you.‏ 
وقتی این حرف را زدم. منظورم تو نبودی / روی سخنم 
به تو نبود. 
پس فرستادن 
۷ فرستادن پیش refer sb / sth to sb / sth‏ 
ارجاع دادن به. بازگشت دادن به, حوالت دادن 
به, محول کردن به 
The professor referred me to the article she‏ 


refer sth back 


had written on the subject. 


استاد خواندن مقاله‌ای را که نوشته بود به من توصیه کرد. 


ینام مجدد کردن» دوباره نام‌تویسی 


i re-entry تا‎ 'entrı/ 


i refectory /rrfektrı/ 


۶ ۱.(گیاه) نی ۲. نیزار, نیستان 


n 


vr 


دوباره منعکس شدن 
تا 
۳ در سازهای بادی) قمیش, زبانه 
سازهای زبانه‌ای, سازهای قمیشی reed instruments‏ 

[صدا] نازکی. تیزی reedineSS /ri:dınıs/‏ 
دوباره اموزش دادن. »نت :¡/ °80 ۲-8 
از نو تربیت کردن, بازآموزی كردن آموزش مجدد 
دادن 


re-education /ri: edaukeı fn / بازآموزی.‎ 
اموزش مجدد. تربیتِ دوباره‎ 
۲۵۵۵۷ /ri:dr/ (comp reedier, super reediest) 

۱. [زمین. محوطه ] نئین» پر از نی» پوشیده از نی» 
نیزار» نی ۲. . (به طعنه) [صدا ] جیغ جیغی» 
1 بای ب بادبان؛ پایین بادبان 
۲ بالای بادبان را جمع کردن؛ 
کردن؛ [بادبان] کوتاه کردن 

۱. آب‌سنگ, صخرة آبی ۲ (سدن) رگه ۱۲:۲۱ ۲۵6/2 
.کت ملوانی :۲6۵/۵۲۱۷ 
۲ (عامانه) سیگارٍ ماری‌جواناء سیگارٍ حش 
کت ملوانی ده reefer-jacket/iıt‏ 
(دریانوردی) گرو راست reef-knot /'ri:f not/‏ 
۱. بوی گند. گند. بوی زننده reek /ri:k/‏ 
۲ در اسکاتلند) دود غلیظ 
۳ بو دادن بوی گند دادن ۴ (در اسک‌انلند) [دردکش و 
غیره ] دود کردن, دود غلیظ بیرون دادن 
۵ در اسکاتلند) [دود] کردن 

(نیز مجازی) بوی (گندٍ ) . reek of sth‏ 

از (چیزی) بوی گند ...به مشام رسیدن 

[فیلم. نوار و غیره ] حلقه, ریل؛ [سیم. reel' /ri:l/‏ 
چوپ ماهیگیری و غیره ] قرقره؛ [نغ خیاطی ] ماسوره 

` a reel of thread یک قرقره نخ‎ 

یک فیلم شش حلقه‌ای 

دور حلقه پیچیدن. دور قرقره 


ازک 


دادن 


six-reel film‏ و 
reel sth in‏ 
پیچیدن. دور ماسوره پیچیدن 


ماهیگیر 


The angler reeled the fish in slowly. 


(نخ را دور قرقر اند و) ماهی را آهسته از آب 
گرفت. 

تند و تند خحواندن» reel sth off‏ 
ور وور خواندن» ورو ور 

از دور حلقه باز کردن» reel sth out‏ 


از دور قرقرء باز کردن: 


از دور ماسوره باز کردن 

۱ تلوتلو خوردن, تلوتلوخوران رفتن /::/ ۲۵۵12 
۲ (مجازی) [سر و غیره] گیج رفتن. چرخیدن. چرخ 
خوردن. به چرخش افتادن؛ به دَوران افتادن؛ 
[شخص ] گیج خوردن 


(در ان اصابتِ ضربه) پس‌پس رفتن 


reel back 


reflect 


دو فشنگ جوهرٍ  two refills for a cartridge pen‏ 
يدكي خودنویس 
۶ (اقتصاد) سرمایه‌گذاری 
تازه کردن, منابع مالي جدید تأمین کردن 
۷ ۱. تصفیه کردن, پالودن. refine /rrfaın/‏ 
پالایش کردن ۲ بهتر کردن, بهبود بخشیدن, اصلاح 
کردن ۳ (مجازی) تلطیف کردن. تعالی بخشیدن. 
تهذیب کردن, وقار بخشیدن به. تزکیه کردن 
له !. پیراسته. پالوده؛ [رفتار ] موقر؛ / ۲۵۱60/00۵ 
[سلیقه ] ظریف؛ [شخص ] فرهيخته, بافرهنگ؛ مهذب 
۲ [نفت. شکر و غیره ] تصفیه‌شده» پالوده» خالص, بی‌غش 
۱. [نفت, شکر و غیره] / refinement /rr'faınmant‏ 
پالایش, تصفیه ۲. [رفتار و غیره ] بهتر شدن, تلطیف ۳. 
فرهیختگی, پروردگی, ظرافت. تربیت. ادب ۴ 
پیشرفت, ارتقا؛ اصلاح؛ بهبود 
اصلاح کردن, بهبود بخشیدن. make refinements t0‏ 
بهتر کردن 


۸ [شخص, دستگاه و غیره ] پالایشگر, / ۴۸:۸٥)‏ '/ ۲۵/۱۳6۲ ¦ 


پالاینده, تصفیه 
# پالایشگاه. تصفیه‌خانه / refinery /rrfarnart‏ 
۸ تعمیر» سرویس refit! /ri:fit/‏ 
refitted )‏ مریم prp refitting,‏ ( از refit‏ 
۲ ۱ تعمیر کردن. سرویس کردن 
۷ ۲. تعمیر شدن» سرویس شدن 
[کشتی و غیره ] به صورت... درآوردن هھ 50 ۲6/74 
۱.(اقتصاد) حجم‌نقدینگی را reflate /ri:flert/‏ 
افزایش دادن 
۲. [اقتصاد ] تحرک بخشیدن به, به فعالیت واداشتن 
(اقتصاد) تورمآفرینی مهارشده, /0/0::/ ۲۵۴1310٩‏ 
اعاد؛ قیمت به سطح پیشین 
له (اقتصاد) reflationary /ri:flerfnrı, (US) -nert/‏ 
(مربوط به) تورم‌افریني مهارشده» ضدٍ رکود. 
کسادی‌زدا 
۷ . [آینه. شیشه و غیره] منعکس reflect /r'flekt/‏ 
کردن ۲. [نور, گرما و غیره] بازتاباندن» برگرداندن ۴ 
(مجازی) نشان دادن, نشان‌دهندة... بودن. حکایت 
ا داشتن, منعکس کردن؛ بازنمودن ۴ پیش خود 
فکر کردن؛ به خاطر آوردن 
۷ ۵.اندیشیدن, فکر کردن, تامل کردن 
the reflected glory of sb‏ 
(به طعنه) 


bask / bathe 


را دادن, به...نازیدن, به... بالیدن 


reflect badly / well on sb / sth 


داشتن در اثرٍ بد / خوب گذاشتن روی 
reflect credit on sb / sth‏ 


: هه قابلارجاع 
i refinance /ri:fatnans /‏ 


استاد توصیه کرد که مقاله‌اش را دراین باره بخوانم. 

referable /rr'fs:rabl / 

۱.(ورزش) داور ۲ حکم referee /refari:/‏ 
۳ (در بریتانیا) معرف 

۴ داوری کردن 

۵. داوری...را کردن» داوری... را به عهده داشتن 

۱.اشاره یاد؛ مراجعه, reference /refrans/‏ 
ارجاع. رجوع ۲. [کتاب, مقاله و غیره ] ارجاع» منبع؛ (در 
جمع) منایع ۳ (بازرگانی) عطف, ارجاع؛ شمار؛ ارجاع, 
شمارء عطف ۴. معرف؛ معرفی‌نامه 


bear / have no reference t0 | بی‌ارتباط بودن‎ 
ارتباط نداشتن با‎ 

bear / have some reference t0 ı|ڊ ارتباط داشتن‎ 
دخل داشتن با‎ 

for easy reference برای سهولت ارجاع‎ 


for future reference 


برای ارجاع در آینده, 
برای ارجاع‌های بعدی 


آشکارا سخن گفتن از, make pointed references t0‏ 
حرف ...را علنا به میان کشیدن 

without reference t0 sb / sth ıı بدون توجه‎ 
بدونِ مراجعه به‎ 

in/ with reference to sb / sth (بازرگانی) عطف به.‎ 


پیرو. با توجه به 
خصوص 
« کتاب مرجع reference ۵۵۵1 /'refarons buk/‏ 
/ ها reference library /'refarans latbrart, (US)‏ 
۸ کتابخانة مرجع 
ارجاع. 
انۀ توک 
of referendum)‏ ام ) referenda / refo'rend/‏ 
referendum /refo'rendom / ( p/ referendums,‏ 


reference mark /'refarans ma:k/ 


۸ رفراندوم» همه‌پرسی, referenda)‏ 
مراجعه به آراء عمومی 
به آراء عمومی مراجعه کردن.  hod a referendum‏ 
همه‌پرسی برگزار کردن. رفراندوم کردن 
٭ ۱ ارجاع, فرستادن. حوالت / تیا 
۲ شسخص ارجاعی, چیز ارجاعی؛ (در جمع) 
ارجاعات 
[لیوان, فندک و غیره ] (دوباره) پر کردن /6۱:// ۲۵/۱1۱ 
۶ ۱. [ینزین, گاز, جوهر و غیره ] ۸ اه 


(چیز) یدکی» (چیز) اضافی, (چیز) احتیاطی؛ 
ظرف یدکی, ظرف اضافی ۲.(محاوره) [مشروب. 
آشامیدنی ] یک لیسوان دیگر؛ یک گیلاس دیگر 


همینا saw‏ :و 
near‏ ور 
thin‏ =0 


ther D= got 
au =now  oi=boy 
t= chain d5= jam 


-:- | (US) 


reafforestation 
reform /rtfs:m/ اصلاح شدن‎ N vi 
اصلاح کردن, تجدیدنظر کردن در» مورد‎ ۲ 
تجدیدنظر قرار دادن‎ 
اصلاح, رفرم؛ (صفت‌گونه) اصلاحی‎ ۳ 
a reformed character آدم اصلاح‌شده‎ 
یی تا‎ 'fo:m/ .از نو تشکیل شدن.‎ #۶ 
دوباره شکل گرفتن ۲. [سربازان ] (دویا‎ 
شدن, (دوباره) به صف درامدن‎ 
[سربازان ] (دوباره) به صف کردن, (دوباره) به‎ .۳ ۶ 


صف درآوردن 

۱ اصلاح» رفرم» / reformation /refa'meı jn‏ 
تجدیدنظر ۴.(با حرف بزرگ) نهضتِ اصلاج د 
دین‌پیرایی 


> 


reformative اصلاحی؛ ماه‎ adj 
اصلاح‌گر. اصلاح‌گرانه‎ 
reformatory /r'f:matrı, (US) -l5:1/ (در آمریکا)‎ ۸ 


۱ دارالتادیب» کانون اصلاح و تربیت ۲ ندامتگاو زنان 
4ه ۳.(رسمی) اصلاحی 


reformatory 56060۷ /rı'fo:matrı sku:l, (US) 


* (در آمریکا) دارالتأدیب» کانونِ / r'b:mota:n‏ 
اصلاح و تربیت 

reformer /rı'fo:ma(r)/ اصلاح طلب» مصلح»‎ n 
اصلاح‌گر. اصلاح‌جو‎ 

reformism /r'fo:mızam/ ٭ اصلاح‌طلبی‎ 


۶ ۱ اصلاح‌طلب, اصلاح جو reformist /ı'5:mı/‏ 
4ه ۲. [عقاید و غیره ] اصلاح‌طلبانه, اصلاح‌جویانه 
[نور] شکستن, منکسر کردن؛ /۲۵]۲۵6۱/06۵ 
کردن 
telıskoup /‏ وله refracting telescope‏ 
۸ تلسکوپ انکساری, تلسکوپ شکستی 
شکست (نور), انکسار ۰ refraction /rtfrek/n/‏ 
(نور)؛ تجزیه (نور) 
۱ (رسمی) [شخص ] ۲۵۱۲۵۵۱۵۲۷۱۱ 
سرکش, نافرمان» متمرد. خودرأی؛ یکدند 
خودسر؛ [اسب] چموش. سرکش ۲. [بیماری ] 
علاج‌ناپذیر؛ صعب العلاج» دیرعلاج ۳ [فلز و غیره] 
دیرگداز» نسوز, مقاوم در برابرٍ حرارت 
۱ (شعر, موسیقی) بای ترجیع» refrain’ /rrfreın/‏ 
برگردان ۲ (مجازی) ترجیع‌بند 
"Make yourself useful "" had been a refrain‏ 
ترجیع‌بند زندگی‌اش این ود from her childhood.‏ 
که از بچگی بشنود «تو هم گوشه‌ای از کار را بگیر». 
نقل مجالس, ورد همه زبان‌ها a familiar refrain‏ 
دنبای کار را گرفتن, 


وارد معرکه شدن, پا به میدان 


= 


adj 


= 


take up the refrain 


i reforestation /ri:forr'ster fn, 


reflect discredit on sb / sth ماي ی آبرويي‎ 


کسی / چیزی شدن, کسی / چیزی را بی‌اعتبار کردن 
reflecting telescope /rı'flektıy telıskaup /‏ 


۶ تلسکوپ بازتابی 
۸ ۱ انعکاس, بازتاب / reflection /rr'flek fn‏ 
۲. تصویر» عکس, انعکاس ۴ مظهر. آیینه» جلوه‌گاه 


۴ تأمل, تفکر,. اندیشه؛ (در جع) تاملات, تفکرات 
۵.انتقاد؛ اهانت ۶. شرح» گزارش 
be a pale reflection of one's former self‏ 
از کسی پوست و استخوان مانده بودن, کسی دیگر چیزی 
ازش نمانده بودن 
Her clothes are a reflection ûf her personality.‏ 
لباسش آینۀ (تمام نمای) شخصیتش است. 
غر در تعمق, غرق در فکرت ‏ ۲۵/76008 |٩‏ ادا 
پس از تأمل, پس از بازاندیشی 
be a poor / bad / adverse reflection on sb / sth‏ 
مایۀ ننگی کسی / چیزی بودن. مایۀ بی‌اعتباري کسی / 
چیزی بودن, لکۀ ننگی بر دامن کسی / چیزی بودن 
۱. [شخص] فکور, متفکر. ۰ /۲۵۲۱66۸۷6/۲۵۵۷ 
ژرف‌اندیش؛ [رفتار ] متفکرانه. فکورانه. تأمل آمپز 
۲ (دستور) [ضمیر ] انعکاسی ۳ [نمر؛ ماشین, لباس و غیر؛ ] 
که نور را منعکس می‌کند. باز تابنده؛ منعکس‌کننده, 
بازتابی 
۵۷ فکورانه. متفکرانه, 
با حالتی تأمل آمیز 


on reflection 


adj 


reflectively /rı'flektıvlt / 


reflector /rtflekto(r) / 


8 


طبیعی» reflex /'ri:fleks/‏ 
واکنش غیرارادی. عمل غیرارادی. عکس‌الصمل, 
واکنش, بازتاب ۲ (صفت‌گونه) غیرارادی, انعکاسی, 
پازتابی 
عکس العمل طبیعی, واکنش غیرارادی ۵0408 ۲۵/5 ۾ 


reflex angle /,ri:feks (ریاضی) زاوي مقعر /اوو‎ 
reflex camera /'ri:fleks kaemara/ دوربین‎ ۸ 


انعکاسی, دوربین بازتابی 
reflexion /rr'flekfn/ = reflection‏ 


1. (دستور) ضمیر انعكاسى: /eksıvڊ/ reflexİvye‏ 
فعل انعکاسی 
4ه ۲.(دستور) [فمل. ضمیر و غیره] انعکاسی ۳. [عمل, 
غیرارادی, انعکاسی 
۷ به طورٍ غیرارادی» / م۱۱ reflexively‏ 
به طورٍ انعکاسی 


۶ ۱. [کشتی ] دوباره به آب ی 
انداختن؛ [کار و غیره ] دوباره راه انداختن 
#« ۲ [کشتی ] دوباره شناور شدن؛ [کار و غیره] دویاره 
راه افتادن 
(US) = reafforest‏ اد refOFESt / ri:'forrst, (US)‏ 


1417 refuse 
refrain? /rr'fren/ (رسمی) [تور ] درخشان» /9601/06۵00ا۲6100 ¦ ۲۶ (رسمی) خودداری کردن.»‎ 4 
پرتلألق تایناک, مشعشع پرهیز کردن, اجتناب کردن. احتراز کردن‎ 


بازپرداخت کردن, پس دادن؛ /۵/ ۲۵10۳01 
برگرداندن, مسترد کردن 
7 بازپرداخت. استرداد (وجه). /۵:60۵/ refund?‏ 
پس دادن 
He demanded a refund on the unused tickets,‏ 
تقاضا کرد پول بلیت‌های استفاده‌نشده را پس بدهند. 
4ه بازپر داختنی. / refundable /nı'fandabl‏ 
قابل‌استرداد. پس‌دادنی. پس‌گرفتنی 
۱. [خانه و غیره ] تعمیر کردن» //:15:0::/ ۲۵۲۲۵15/۱ 
مرمت کردن؛ رنگ کردن؛ نونوار کردن ۲ (مجازی) 
بهتر کردن. تقویت کردن. تکمیل کردن 
He went to Paris to refurbish his French. >‏ > 
تعمیر, مرمت. ‏ هون refurbishment‏ 
نوسازی 
٭ ۱.رق امتناع, خودداری؛ ابا؛ ۰ refusal /rٍu:2/‏ 
استنکاف؛ جواپ رد ۲ اولویتِ خرید. حقي تقدم. 
9 
آشغال؛ فضولات؛ پس‌مانده, 
تفاله 


ا ۱. جواب رد دادن به, 


î? 
refuse! /'refju:s/ 


> 


و refuse‏ 
دست رد بر سینذ...گذاشتن 
۷ ۲. رد کردن» جواب رد دادن. حاشا کردن ۴ امتناع 
کردن, خودداری کردن» سر باز زدن؛ استنکاف 
ورزیدن؛ مضایقه ورزیدن. دریغ داشتن 
The car absolutely refused to start.‏ 
هر چه کردیم ماشین روشن نشد که نشد. 
حاضر نشد برود. refused to go.‏ 110 
اجاز؛ ورود نيافتم. ۰ was refused admittance.‏ 1 
به من اجاز؛ ورود ندادند. 


| نکتۀ کاربردی: 
افعال decline reject refuse‏ و turn down‏ همگی یا 
به معنای امتناع از انجام کاری است که از ما خواسته 


است (و در این معنا متضادٍ آن‌ها فعل 0) 28۳00 است) 
در غیر این صورت. به معنای ‏ و چیزی است که به ما پیشنهاد 
شد (و در این معنا متضاء آن‌ها فعلي 40٤‏ است). 

فعل ۲5٥‏ می‌تواند بر پرهیز از قبول دعوت. 
پیشنهاد یا اجاز؛ انجام کاری دلالت کند و هرگاه بعد از آن 
مصدری همراه با ۵ بیاید. می‌تواند بیانگرٍ پرهیز از گفتنِ 
چیزی یا انجام کاری باشد: 


She refused to come with us. 
فل ۳ رسانند؛ معنایی قوی‌تر از ۲60056 است و‎ 
مبین رو قاطعان؛ یک تقاضاء نظر‎ 


نهاد. عرضه. توصیه 


سرحال اوردن. / refresh /rı'fref‏ 
نیروی تازه دادن به 
سرحال بودن. احساس نشاط کردن 
refresh one's / sb's memory (about)‏ 
به یاو خود / کسی آوردن, خاطراټ... را در خود / کسی 
زنده کردن 
۸ دور بازآموزی, refresher 60۷0۲56/۲: fre] k5:5/‏ 
کلاس بازاموزی 
ad‏ ۱. نشاط آور. نیروبخش۰ ۰ /'fre/ı)/‏ ۲۵۱۲۵۹ 
فرح‌انگیز» مفرح» روح‌بخش ۲.(محاوره) دلپذیر» 
مطبوع. خوشایند. دلچسب 
۲ به طرز مطبوعی» / refreshingly /rı'fre fıglı‏ 
به طورٍ دلیذیری, به نحو خوشایندی 
« ۱ تازگی, طراوت. ۰ refreshment /rı'fe/mn1/‏ 
تشاط, سرحالی ۲.(رسمی,به شوخی) خوردنی؛ 
آشامیدنی, نوشیدنی ۱۰۳در جمع) تنقلات 
(در ایستگاه راءآهن و غیره) بوفه ۲00۳ ۲٥۴۲5۸۸0٩‏ 4 
# ماده سردا / refrigerant /rrfrdaorant‏ 
[غذا و غیره ] سرد کردن» ٥۱/‏ 9۲د '/ ۲۵۲19۵۲۵8 
در یخچال نگه داشتن. سرد نگه داشتن 


feel refreshed 


۸ سردسازی» / refrigeration /rıfrıds'reı fn‏ 
تبرید» سرد کردن؛ در یخچال نگه داشتن 

۱ یخچال / ۱۱۵۱۵۵ refrigerator‏ 
۲ سردخانه 


سردخاند؛ 
[قطار ] واگن سردخانهدار 
refuelling, (US) refueling,‏ رس / refuel /.ri‘fu:al‏ 
refuelled, (US) refueled)‏ ما 

۸ ۱. [ماشین, هواپیما و غیره ] سوخت‌گیری کردن 
۲. [ماشین. هوابیما و غیره] باکی...را پر کردن» 
سوخت‌گیری کردن ۳.(مجازی) تشدید کردن, دامن 
زدن ۱ ۱ 
۸ ۱. پناه, پناهگاه, مأمن, ملجاء 
آمن ۲.(در بریتانیا راهنمایی و رانندگی) جسزيرة 


a refrigerator car 


refuge /'refju:d3/ 


a place of refuge 
seek refuge 


take refuge in a cave 


refugee /rcfju'dai: (US) 'refjudai: / 


a refugee camp 
refulgenCce /rrfaldzans/ , 


و یا یک طرح است: 
A=cup 3:=bird a= about‏ 100= مه هو :۵ 20 0 faiher‏ عنو 2 İ:= see‏ 
near cea=hair ua = pure 213 2 fire‏ ور say ۵۱ = five a =nOW 21=boy‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chuin d3=jam O=thin ö=this f=shoe = sing‏ 


refuse collector 1418 


تلقی کردن ۳ توجه کردن به, اعتنا کردن. رعایت ¦ The Greens rejected the proposals for the new‏ 
کردن» ملاحظه کردن 
۸ ۴.(رسمی) توجه» اعتناء رعایت. ملاحظه ۵. احترام, 
حرمت ۶.(در جمع) سلام. درود 
کسی / چیزی را... regard sb/ sth with / as‏ 
بزی را... قلمداد کردن, به کسی / 
چیزی به عنوان...نگاه کردن. کسی / چیزی را به 
.در نسظر آوردن. با کسی / چیزی به 


road. 
Her first novel was rejected by over 30 
publishers. 

فعل 0061106 رسانند؛ معتایی ملایم تر از 04 است و 
بر و3 یک دعوت یا یک پیشنهاد دلالت داره یا بر امتناع 
از اعطای اجاز: کاری, آن هم از طريق نامه یا پیام شفاهی 
و نه از طریتي دست زدن به هرگونه اقدام عملی. این فعل 
نسبت به افعال فوق‌الذکر رسمی‌تر و مژدباهتر است: 

The Senator has declined all our invitations to 


an open debate on the matter. 


فعلي 00۳0 ۱۷۳0 امکان غیررسمی و خودمانی‌تری 
برای بیان معتای ناهل است: 


regard sb unfavourably / with disfavour 
از کسی برداشتٍ بد داشتن, با کسی به طورٍ منفی برخورد‎ 
کردن. تلقي منفی از کسی داشتن‎ 
as regards sb / sth / (رسمی) در موردٍ کسی‎ 
چیزی, دربار؛ کسی / چیزی, در باپ کسی / چیزی.‎ 
در خصوص کسی / چیزی‎ 
As regards myself... اما من‎ 
in one regard از یک نظر, از یک جهت‎ 
in/ with regard to 


He tums down all offers of help. 
فعل ه۵ دلالت بر امتناع از اعطای اجازه يا فرصت‎ 
انجام کاری به کسی یا سلب حقوقي آن کس دارد: اما این‎ 
فعل را معمولاً برای انکاٍ عمل اشتباهی به کار می‌برند که‎ 
به کسی نسبت داده‌اند. در این حالت در واقع اظهار‎ 
می‌کنند که چنان کاری را انجام نداداند:‎ 
She denied working for the enemy. ۱ 


راجع به, در خصوص, نسبت به (رسمی) refuse collector /‘refju:s kolekta()/‏ 


(رسمی) در این خصوص, _ in this / that regard‏ سپور» رفتگر. مأمور جمع‌آوري زباله 

در این باب» دراین باره. در این مورد هه ابطال‌پذیر. refutable /rr'fju:tbl, 'refju-/‏ 
برای کسی احترام زیاد hold sb in high regard‏ رد کردنی. قابل‌ابطال 

قائل شدن ˆ ۸ ۱. ابطال». رد کردن. / refutation /refju:terfn‏ 
برای کسی احترامی hold sb in low regard Jû‏ گمان‌شکنی ۲ دلیل نقض؛ ردیه, دلب رد 

نشدن خته ] رد کردن, باطل کردن. /:50::/ ۲/16 
)»ر with kind / best/ warm regards (al jı,‏ [شخص ] نظر ...را رد کردن 

با احترام, با احتراماتِ فائقه ۱. دوباره به دست اوردن. regain /rrgem/‏ 


به کسی سلام رساندن give / send sb one's regards‏ 
مرم دربارهء در مورد راجع ڊ4« regarding /r'ga:dıg/‏ 
در خصوص, از نظر؛ با توجه به 
هه با بی‌اعتنایی, بدون توجه /::0:۵::/ ۲۵9۵۲۵۱655 
protested, but she carried / pressed on‏ 1 
من اعتراض کردم ولی او به کارش regardless.‏ 
ادامه داد. انگار که نه انگار. 
بی‌توجه به, بدونِ توجه به, قطع نظر از 0۶ 7۵20۳01655 
۸ مسابقۂ قایق‌رانی؛ regatta /r'gata/‏ 
مسابقةٌ پاروزنی 
(بازرگانی) [دستگاه و /redsıstad / > registered‏ ۲۵90 


regal /'ri:gl/ مرو به) شاهان»‎ adj 
درخورٍ شاهان. شاهانه. شاهوار. شاهی, سلطانی‎ 
مجلل, پرشکوه, شکوهمند‎ ۴ 
۲6۵۵۱6۱۵۵۱۲ (رسمی, به شوخی) سر ... را گرم کردن,‎ ۲ 
اسباپ سرگرمي...را فراهم کردن, سرگرم کردن‎ 
regale oneself / sb 00/۷ .. / حسابی از خود‎ 
کسی پذیرایی کردن باء دلی از عزا درآوردن با. حسابی‎ 
سورچرانی کردن با‎ 
regalia /r'geîlro/ ۱.دیهیم. تاج پادشاهی؛‎ 
.۲ عصای سلطتتی؛ لباس یادشاهی. نشان شاهی‎ 
لباس رسمی, لباس تشر ی‎ 
in full regalia با لباس تمام‌رسمی‎ 
regally هه ۱. به طورٍ شاهانه‌ای. من‎ 
مثل شاهان, شاهانه ۲ به طرزٍ باشکوهی, به طورٍ‎ 


regency /'ri:dsonsı/ 
دور نیابتِ سلطنت ۲.(در بریتناء با خرف بزرگ) دورةٌ‎ 
نیابتِ سلطنت (= دور بین سال‌های ۱۸۲۰-۱۸۲۱ که پرنس‎ 
جورج نایب‌الساطنه بود)‎ 

4 ۴ (باحره ر .. رععماری, هر وغیره ] به سیک دورةً 
| سلطنت > اهنا Regency‏ > 


۶ ۱.(وسمی) نگاه کردن» نگریستن. ۳0:0۱ ۲69270 
برانداز کردن ۲. ارزیابی کردن» به شمار آوردن» 


register office 


در حدود. تقریبا, حدود 
هه ۱. منطقه‌ای, ناحیه‌ای, ناحیتی /1«دد۵:::/ |291002: 
۲ محلی. ولایتی 
۱. به طورٍ منطقه‌ای. / regionally /'ri:dsonalı‏ 
به طورٍ ناحیه‌ای؛ به طور محله‌ای ۲ از نظرٍ 
منطقه‌ای, از نظر ناحیه‌ای؛ در منطقه, در ناحیه 
۸ ۱ دفتر؛ دفتر ثبت؛ register" /'redarsta(r)/‏ 
صورتِ اسامی ۲ دستگاو ثبت, ماشین 
(موسیقی) [صدای انسان, ساز ] دا 
(زبان‌شناسی) گونه کاربردی؛ گونة موقعیتی ۵. [شومینه. 
کور و غير ] دريچة هواء دریچه 
ثبت وارد کرد make entries in ۵ register‏ 
[اسم ] از لیست خط زدن. 
از لیست حذف کردن 
(در فروشگاه و غیره) صندوق» 


in the region of 


adv 


یت ۷ 


نه. دامنةً صدا ۴. 


strike off the register 


a cash register 
صندوتي حساب‎ 
4 f0r ma! reste زبانِ رسمی, گونة رسمی (زبان)‎ 
۲۵91516۳2 /٥لدا5)(/ .اسم خود را نوشتن.»‎ ۱ 
نام یسی کردن ۲ [رقم] ثبت شدن؛ (در وسيلة‎ 
دازگری) نشان داده شدن ۳.(محاوره) به یاد آوردن:‎ 
یاد...بودن, به خاطر... بودن‎ 
خود را در..ثبت کردن, اسم خود را‎ ۳ vw 
...دادن, واردٍ دفتر کردن, ثبت کردن, به ثبت‎ 
[شکایت و غیره ] کتباً مطرح کردن ۶. (رتم]‎ .۵ ۷ 
ثبت کردن؛ [وسیلة اندازه‌گیری ] نشان دادن ۰۷ [شخص,‎ 
صورت] نشان دادن, نمودار ساختن, حکایت‎ 
اشتن ۸.(مسحاوره) به‎ 
آمدن 4 [نامه, بار و غیره]‎ ... 
ارشی فرستادن, سفارشی کردن‎ 
He is registered as a physician. اسمش در س‎ 


در یاد داشتن, 


پزشکان آمده است. 
۱. [دانش‌آموز ] ثبت‌نام‌شده؛ ۵ registered‏ 
[دستگاه ] ثبت‌شده, به ثبت رسیده ۲. [نامه ] سفارشی 
registered company /,redırstad 'kampant/‏ 
۸ شرکتِ به ثبت رسیده 
(در registered nurse /redııstad 'n3:s;/ (Sual‏ 
پرستار دوره‌دیده» پرستارٍ حرفه‌ای 
سفارشی /ادندو ۵دادندفه:,/ ۵051 registered‏ 
n‏ سهام با نام registered stOCKS /redarstsd ‘stoks/‏ 
سهام ثبت‌شده 
مها registered trademark /redarstad‏ 
۸ علامتِ تجاري ثبت‌شده 
register office /redststar bis, (US) o:fis/‏ 
۸ ۱ دفتر استادٍ رسمی» محضر, دفترخانه ۲. ادارة 


adj 


زه (نیز با حرف بزرگ) نا 


۱.سرحال آوردن, /rrdszenarert/‏ ۲۵9۵۲6۲19 
جا تازه بخشیدن به, احیا کردن. دوباره زنده 
کردن ۲ اصلاح کردن» بهتر کردن. جان تازه دادن 
به ۳ (زیست‌شناسی) [اندام تازه ] دوباره درآوردن 

ت ۴ اصلاح شدن, بهتر شدن. جان تا یافتن ۵. 
(زیست‌شناسی) دوباره رشد کردن» فوا زا رامن 


دوباره روییدن 
له (رسمی) حیاتِ تازه‌یافته. ۵5۵۰۲0۱ ۲۵96۱6۲۵1۵2 
نوشده» از نوشکوفاشده, احیاشده 
.احیاء بازسازی. regeneration /rıdıen21e1/n/‏ 
تجدید حیات ۲ (زیست‌شناسی) باززایی» ترمیم 
هه ۱. حیات‌بخش» / regenerative /rrdaenaratıv‏ 
نشاطآور» روح‌بسخش ۲ سازنده. خلاق ۳ 
(زیست‌شناسی) باز زاین 


regent /'ri:dsont/ ب‌السلطنه‎ 


۸ موسیقي رگه (-نوعی موسيقي تن /٥8٥1/‏ ۲۵9988 
جامائیکایی) 

# ۱ شاه‌کشی ۲ (آدم) / regicide /'redsısard‏ 
شاء‌کش 


# ۱.(سیاسی) رژیم» regime /rer'ai:m, 'resi:m/‏ 
رژیم حکومتی» حکومت ۲. (اداری) نظام ۳ (رسمی, 
پزشکی) رژیم. رژیم غذایی 
حکومتِ سوسیالیستی 
(رسمی, پزشکی) رژیم» 
رژیم غذایی 
۱.(نظامی) هنگ regiment’ /'redarmant/‏ 
۲ مجازی) فوج» لشکر» خیلِ عظیم» گرو بسیار 
(به طمنه) گروه‌بندی کردن؛ /43:"۸۲ء'/ ۲۵۵1۳۵6۸2 
تحت فشار قرار دادن» سختگیری کردن نسبت به, 
اط درآوردن, با انضباط ارتشی برگزار 
کردن؛ دسته‌دسته کردن 
4 (نظامی) ( مربوط به) هنگ /۲۵۵۱۳۱680۸۵۱/۲۵۵۳۵0 
اه اونیفورم هنگ, ی regimentalS‏ 
لباس مخصوص هنگ 
n‏ انضباط regimentation /redsımenteı/n/ «JÈ‏ 


مخ گر ی مخدو دی هدیو 


a socialist regime 
regimen /'redaıman/ 


4ه انضباطی. خشک.  regimented /'redıımentıd4/‏ 
پر از محدودیت 
سختگیر بودن. انضباطی بودن. be regimented‏ 


متل سربازخانه بودن 
۸ (در عنوان و امضا) علیاحضرت. 
ملکه. علیاحضرت ملکه 
۶ ۱. منطقه. تاحیه. دیار region /'ri:dson/‏ 
۲ قلمرو» حوزه ۴ (در مسقابل پسایتخت؛ در جمع) 


Regina /rtdsaına/ 


حوال شهرستان‌هاء ولایات» نواحی 
وه 1:6۵ D=got 3:=saw ü=cook‏ تناها دنه اف ده iasee I=sil‏ 
pure‏ ده eo=hair‏ وود oi=boy‏ دنه five‏ مد say‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam O=thin ö=this f=shoe‏ 


registrar 


رخدادی را به کسی اطلاع 


1 regret to tell you this, but 1 just crashed the 


car. 
به این معنی است که «متأسفم به تو بگویم. ولی ماشین را‎ 
در تصادف داغون کردم.» در حالی که جملة:‎ 
1 regret telling you 1 crashed the car. 
به معنای آن است که «متأسفم به تو گفتم که ماشین را در‎ 
تصادف داغون کردم.»‎ 
را هیچگاه با حروف اضافۂ ۶0۳ یا اھ‎ ٣٥٣٤ فعل‎ 
| به کار نمی‌بریم.‎ | 


هه تأسف‌آمیز, اسف‌بار, regretful /r'greth/‏ 
حاکی از پشیمانی, حاکی از تأسف 

۲ با تأسف, باکمال تأسف. /۵::۸5۱:/ regretfully‏ 
متأسفانه, مَالاسف 


هه مایذ تأسف, تأسف‌انگیز, / اهمه‌بینه/6احاهلاه]وع ¦ 


تأسفآور, اسف‌انگیز؛ رقت‌بار. رقت‌انگیز 
۷ ۱. به طر زی رقت‌بار. . regrettably /rıgretsblı/‏ 
به طرزٍ تأسف‌آوری؛ به طورٍ غم‌انگیزی ۲ با كمال 
تأسف, متأسفانه 
.از نو گرو‌بندی شدن, 
از نو سازماندهی شدن, 
تجدیدر سازمان کردن 
۲ دوباره گروه‌بندی کردن, سازمان نو دادن به, از 
نو سازماندهی کردن, تجدیدٍ سازمان دادن 
(نظامی) هنگ Regt /redsımant/ > regiment‏ 
adj‏ ۱ منظم, مرتب ۲. قانونمند» regular /'regjulo()/‏ 
متعارف, باقاعده, قاعده‌مند. به‌آیین ۲ مرتب. 
یگدست. منظم. متقارن. موزون؛ (هندسه) منتظم ۴. 
عادی. معمولی, متعارف؛ [اندازه] متوسط ۵. 
همیشگی, دائمی؛ ثابت؛ مستمر ۶.(نظامی) [سرباز] 
ثابت» رسمی. حرفه‌ای؛ [ارتش] با کادر ثاب 
حرفه‌ای ۷.(دستور) [فمل, اسم و غیره ] باقاعده, قیاسی 
۸.محاوره به طعنه) تمام وکمال, تام و تمام؛ 
درست وحسابی. کامل 4.(در آمریکا: کهنه. محاوره) 
[شخص ] دوست‌داشتنی. خوب, حسابی» قابل‌اعتما 
قابل ۱۰ [قیمت ] نازل, مناسب 
۸ ۱۱.(نظامی) سربازٍ تایت. پرسئل کادر. عضو کادر 
ابت ۱۲.(محاوره) مشتري دائمی, مشتري پرو پاقرص 
با فواصل معین at regular intervals‏ 
خوردن میوه Eating fruit will keep you regi.‏ 
مزاج را سالم می‌کند / پاک می‌گند. 


به طورٍ منظم 


regroup /ri’gru:p /‏ 
نو سازمان يافتن, 


on a regular basis 


(as) regular as clockwork «el 


مجاري قانونی, راه‌های قانونی 
regularisation /,regjularar'zer fn, (US) -r'z-/‏ 


regular channels 


i = regularization 


۱7 ا registrar / redarstra:(), 'redarstra:(r)/‏ 
ثبت (احوال) ۲ (در دانتگاه) مدير امور ابوڈ 
رئيس ادارة آموزش ۳ (در بریتانا) [پزشک ] رزیدنت» 
دستیار متخصص 
2 نام 


registration ۱: fn / 


نام‌نویسی 
registration document /redar'streı fn dokjumant/‏ 

۶ ستد اتومبیل 
registration number /red3r'streı fn nambo(r)/‏ 

۸ شمار؛ ماشین. شمارة اتومبيل 

کلیسا, داندگاه) بایگانی / registry /redarstrı‏ 

registry office /'redaıstrı ofis, (US) o:fis/ 

۱. دفتر اسناٍ رسمی» محضر, دفترخانه ۲ ادارۀ 

احوال 

یتانیا) Regius profesSOr/ri:daros profesa(r)/‏ 
استادٍ انتصابی (< در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج. استادی 
که از طرف بادشاه صاحب کرسی شده است) 

4 ۱.(رسمی, بعد از اسم شاه یاملکه. ۰۰ /۲۵۵۳۵۴۵/۲۵۵0۵0۵ 
نز با حرف بزرگ) تاجدار, تخت‌نشین ۲. حاکم» 
فرمانروا ۳ رایج» شایع, متداول رقدرت» 
مسلط 


۶ (در کل 


n 


۷ پس رفتن» عقب رفتن. اه regress‏ 
به عقب برگشتن, به قهقرا رفتن, سیر قهقرایی کردن 
سیر قهقرایی؛ پس‌رفت. ۰ //۲۵9۲۵55109/:۵ 
بازگشت به عقب» حرکتِ قهقرایی 
ز4 پس‌رونده» قهقرایی؛ regressive /rı'gresıv/‏ 
واپس‌گرایانه؛ عقب‌مانده؛ بازگشتی؛ (آواشناسی) 
[همگوني آواها] پس رو 
۸ ۱ تاسف» تاثر. افسوس» regret" /rtgrot/‏ 
سمی, در جمع) پوزش» عذر 


پشیمانی, ندامت ۲ (ر. 
have no regrets about sth‏ 


= 


ناراحت نبودن 


Much to my regret 
give / send one's regrets 
(در رو دعوت) عذر خواستن» پوزش خواستن / طلبیدن‎ 
regret /rr'gret/ ( prp regretting, p.pp regretted) 
تأسف خوردن از. متأسف بودن از؛ پشیمان بودن‎ .۱ 
از, ابرازٍ پشیمانی کردن از ۲ غصۂ... را خوردن»‎ 
متأسف بودن از, متأثر شدن از, غمگین شدن از؛‎ 
افسوس خوردن از‎ 
مايه تأسف است که‎ 
یسیار جای تأسف است که‎ 


It is to be regretted that 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کت دستوری: پس از فل ۲0008 بیشتر اسم قعل 

مختوم به عذمی‌آید و کمتر مصدر, مصدر با ها را هنگامی 
پس از فمي ۲8۲٥٤‏ په کار می‌بریم که بغواهیم وقوع 


تکرار, تکرار مکررات, 
بازگویی (حرف‌های کهنه) 
(حقوق) /ri:'hıa(r)/ ( pt,pp reheard)‏ ۲۵6۵۲ 

تجدیدنظر کردن 
2۲ اه /ri:ha:d/ ppp‏ ۲۵۲۵۵۲۵ 
(حتوق) تجدید نظر / ور rehearing‏ 
۱. تمرین ۲.(رسمی) رور« rehearsal /rıh3:/‏ 
دوره 
در حال تمرین؛ در مرحلة تمرین in rehearsal‏ 
۱. [نمایش‌نامه, قطعهُ موسیقی و غیره ] /۸3:5:]/ ۲۵68۲56 
تمرین کردن ۲. تعلیم دادن. آماده کردن. آموزش 
دادن ۳ (رسمی به طعته) بازگفتن, بازگویی کرد 
مرور کردن 

۴ [نمایش‌نامه, قطعة موسیقی و غیره ] تمرین کردن 
دوباره گرم کردن, دوباره دا رت 
کردن» دوباره حرارت دادن؛ [غذای مانده] گرم کردن 


7 اسکان دادن, رت 
در جای دیگری اسکان دادن 
۸ (سیاسی) رایش Reich /raık, raıx/‏ 
رایش سوم» حکومتٍ هیتلر the Third Reich‏ 
حکومتِ نازی‌ها 


۸ ۱.سلطنت. پادشاهی؛ فرمانروایی۰ ۰ /۵5:/ ۲6/90 
حکمرانی ۲. دوران سلطنت. عهد ۳.(مجازی) حکومت. 
سلطه 


* پادشاهی کردن. سلطنت کردن. فرمانروایی 
کردن ۵. (مجازی) حکمفرما بودن؛ حاکم بودن 


حکمفرما شدن 
در دوران سلطنتِ, در عهدٍ in / during the reign of‏ 
حکومتٍ وحشت a reign of terror‏ 
غالب بودن, دست بالا دا reign supreme‏ 
حکمفرما بودن 

4ه فعلی, موجود» حاضر / reigning /'reınıg‏ 

قهرمانِ فعلی. the reigning champion‏ 
قهرمانِ حاضر 


۷ (رسمی) [پول ] باز پر داختن. /3:5ا i:‏ / ۸5۲58 |۲ 
پس دادن, مسترد کردن, برگرداندن؛ پول 
.. را جبران کردن 


را پس 


» 


۱ [اسب ] دست‌جلو؛ دهنه 
۲ در جمع) شانه‌یندٍ بچّه, قلاد؛ به ۳.(رسمی, در جمع) 


i rehash? رس‎ 


reimbursement /ri:ım'ba:smant/ 


j rein ام‎ 


regularise /'regjularaız / = regularize 
regularity انز‎ / 
regularization /regjularar'zerfn, (US) -rfz-/ 

# ۱ قانونی کردن؛ رسمی کردن ۲ اصلاح» تنظیم 
۱ قانونی کردن از عادو 
۲ اصلاح کردن» نظم دادن به ۳ رسمی کردن, 7 


قاعده 


کردن 

هه ۱. به طورٍ منظم, منظماً / regularly /‘regjulalı‏ 
به طورٍ مرتب, مرتبهمرتب ۲ با نظم. با قاعده ۳. 
اغلب, غالباً. به کرات 


۱ نظم بخشیدن به, regulate /'regjulert/‏ 
مرتب کردن. منظم کردن, سر و صورت دادن به» 


سامان بخشیدن به ۲ اداره کردن؛ کنترل کسردن؛ 
تعدیل کردن ۳ [دستگاه و غیره] تنظیم کردن. میزان 


کردن 
ظیم؛ تعدیل, ازیو regulation‏ 
نظارت. کنترل, اداره ۲. قاعده, نظم و قاعده. 
دستور, دستورالعمل؛ (در جمع) مقررات 

هه ۳ مُجاز. مقرر؛ متعارف, مناسب 


قوانین و مقررات rules and regulations‏ 
۱. رگلاتور. تنظیم‌گر؛ e:15)(/‏ انزع '/ ۲۵9810۲ 
دستگاه تنظیم‌کننده ۲. مأمور انتظامات, مسئول 
انتظامات 
regulatory /'regjulatart, regju'ler-, (US)‏ 
۱. تنظیم‌کننده, منظم‌کننده. / ‘regjolato:rt‏ 
کنترل‌کننده ۲. [اشخاص. مزسات ] ناظر؛ [تمهیدات. 
شرایط ] نظار تی 
۱.(رسمی) [گاو و غير[ regUrgitate /rıg:d311e1t/‏ 
نشخوار کردن؛ (در تغذی؛ جوجه‌ها) [برنده ] بالا آوردن 


۲ (به طمنه) [فکر, متید] طوطی‌وار تکرار کردن: 


> 


adj 


۷ ۳ (رسمی) استفراغ کردن» قی کردن» برگرداندن 
۱. نشخوار / regurgitation /rıga:d3rteı fn‏ 
۴ استفراغ 

۱ توان بخشیدن به.. rehabilitate /ıri:bılıteıt/‏ 
به زندگی عادی برگرداندن ۲.(مجازی) اعاده حیثیت 
کردن اه به وضع اول برگرداندن, دوباره به مقا 
قبلی برگرداندن ۴ ترمیم کردن, مرمت کردن؛ 
توسازی کردن, تعمیر کردن 

۱. [داروء پزشک ] / rehabilitation /ri:abılrter fn‏ 
توان‌بخشی؛ [یمار ] توان‌گیری ۲ ترمیم. مرمت» 


» 


زمام عنان توسازی, تعمیر 
جلوی اسب را ول کردن کا٣‏ 06 0۳56 ۵ ۵اچ ¦ ۷ (محاوره به طنه) جور دیگری  rehash! /ıi:h#//‏ 
دسٿ جلو بلند رفتن ride on a long rein‏ تکرار کردن, با اندک تغییری تکرار کردن» به شکل 
دسٹ جلو کوتاه رفتن ride on a short rein‏ تازه‌ای قالب کردن 
too a= about‏ :نا D=got 5:=saw U=cook‏ اه دنو 
five Ww 21 =boy ıa= near ea=hair ua ar‏ = 
thin = this f= shoe 3= vision = sing‏ =0 صز =3 w= wet = chain‏ 


i reintroduction /i:ıntrsdık/0/  .ددجم اعمال‎ ۱ » 

برقراري دوباره ۲ احیاء راه‌اندازي دوباره 

.از نو خلق کردن. بازافر یدن / 1۸۷1 / ۸۹۷۵۸۲آ۲۵ 
۲. به کلی عوض کردن, به کلی دگرگون کردن 
دوباره کاری کردن. reinvent the wheel‏ 
تلاش ببهوده کردن, تحصیلي حاصل کردن 

(مالی) سرمایه گذاري ات 


f 


مجدد کردن, از نو سرمایه گذاری کردن 


reinvestment یج‎ / 


(مالی) سرمایه‌گذاری مجدد 
۱. [مجله. تمبر و غیره ] تجدید vr : reissUe /ri:nfu:/‏ 
چاپ کردن, چاپ مجدد کردن» دوباره منتشر 
کردن؛ [سکه ] دوباره ضرب کردن, دوباره زدن: 
] دوباره تکثیرکردن ۲ [کارت 
غیره ] دوباره صادر کردن؛ [کتاب کتابخانه | دومر تیه 
قرض دادن 

۳ تجدیدٍ چاپ. چاپ مجدد؛ [صفحۂ موسیتی ] تکثیر 
تازه ۱ 

ز 


[صفحة مو ضویت و 


The novel was reissued as a paperback. 
این رمان را دوباره با جل ےش‎ 
(رسمی) تکرار کردن»‎ 
بازگفتن. بازگو کردن‎ 
(رسبی) تکرار. بازگویی ۰ /3:010:::/ ۲۵1۱67۵1100 ز‎ 
reject! /rdaekt/ .رد کردن. پس زدن؛‎ 
دفع کردن؛ جواپ رد دادن به ۲. کنار گذاشتن,‎ 
وازدن؛ دور انداختن؛ پس فرستادن, مرجوع کردن‎ 
طرد کردن, پس راندن, از خود راند‎ ۴ 
بی‌اعتنایی کردن به‎ 
The phone-box rejected tle coin. 


تفن سکه را گر 


یز درآوردند. 
reiterate /rioreıt/‏ 


wt j She rejected his offer of marriage. 
پیشنهادٍ ازدواجش را نپذیرفت / قبول نکرد‎ 
reject /'ri:daekı/ .ری مردودی؛‎ ۸ 
n 


(جنس) مرجوعی, (کالای) وازده ۲. (صفت‌گونه) 
مرجوعی, پس‌زده 

.رده طرده وازنش» دفع 
۲ مخالفت, عدم پذیرش 


rejection /rtdsek fn / 


ır ; rejection slip مره‎ slıp/ ] [مقاله و غیره‎ ۸ 

یادداشت (مبنی بر) عدم پذیرش "1 
rejigging, p,pp rejigged)‏ مم) یل rejig‏ 

۴ ۱. (برای تولید تازه‌ای) [کارخانه و غیره | تجهیز کرد 
تغییر دادن. دستکاری کردن ۲.(در بریتانا؛ محاوره) به ۸ 
شکل تازه چیدن, ترکیپ ...را وض کردن» تر تیپ 
تازه دادن به ۱ 

ır ; rejoice /ridıs/ (رسبی) شادی کردن»‎ 


خوشحالی کردن. شادمانی کردن. خوشحال شدن. 
شاد شدن, شادمان شدن 


reincarnate 


assume the reins of government |j g0 laj 
در دست گرفتن‎ 

give ۳۵۵۱ full rein to sb / sth — free" 

keep a tight rein on sb / sth —> tight 

rein sth / sb back = rein sth / sb in 

۱. [اسب] افسار ... را کشیدن؛ ١٩01ء‏ / s1‏ ۲۵/0 

نگه داشتن ۲. (مجازی) [بودجه و غیره ] زدن ازء کم 

کردن از؛ [احساسات و غیره ] مهار کردن» عنان ...را 
به دست گرفتن. جاوی ... را گرفتن 

reincarnate' من‎ / 


روح (کسی) در بدنٍ تازه‌ای reincarnate (in)‏ 
حلول کردن 
تناسخ یافتن دره be reincarnated as / in‏ 


م یافتن در, تجتّد یافتن در در کالبدٍ... باز 


۲۵۱۵۵۲۲۵1۵2 همجن‎  .هتفایدتجت‎ (iq) 
تناسخ‌یافته‎ 
reincarnation /ri:ınka:'neı fn / اعتقاد به‎ ۱ 


تناسخ ۲ تسناسخ. تجتد. تجتم ۴ صورتِ 
تناسخ فته. صورتِ تجسّدیافته 
گوزن شمالی reindeer)‏ /م ( /)ı(ڊreındı/ reindeer‏ 
۱ تقویت کردن؛ reinforce /ri:ın'f:s/‏ 
(راه و ساختمان) مسلح کردن. جوشن‌دار کردن, 
استحکام بخشیدن, مستحکم کردن ۲.(نظامی) نیروی 
تازه فرستادن به, با نیروی تازه تقویت کردن؛ 
تقویت کردن 

او ادج reinforced concrete‏ 
(راه و ساختمان) بتونِ مسلح؛ بتون‌ارمه 
۱ تقویت؛ / reinforcement /ri:ın'fs:smant‏ 
استحکام ۲.(در جمم) نیروی کمکی» نیروی تقویتی» 
نیروی تازه 
دوباره منصوب کردن. reinstate /ri:ın'stet/‏ 
به مقام قبلی بازگرداندن, دوباره برگماشت: 
وضع اول برگرداندن 
آزت مجدد. reinstatement/,ri:ın'steıtmnt/‏ 


؛ به 


بیمۂ اتکایی کردن /(19:0* ,(۶:0]۵9/ ۲۵105۱0۲۵ 


تفسیر تازه‌ای کردن. ‏ /۲۵۱۱۵۲۵۲۵۱/۲:۵۵۸ 
شرح جدیدی دادن. معني دیگری به دست دادن. 
از نو تفسیر کردن, برداشتِ تازائ به دست دادن از 
تفر مج« «رنانداهن/ ۲۵۱۵۱۵۲۵۲۵1۵1109 


تعبیر تازه, تعبیری متفاوت 

۲۵۵۲06۵ نزمه‎ (US) -du:s/ 
دوباره برقرار کردن. از نو (عمال کردن, دوباره‎ .۱ 
باب کردن ۲. [گیاه ] دوباره در زیستگاه اصلي خود‎ 
؛ [حیوان ] به زیستگاو اصلي خود برگرداندن‎ 


کاشتن: 


به ۲. (محاوره) ارتباط ایجاد کردن باء درگ کردن» 
فهمیدن, سر در آوردن از 
٩4‏ ۱. مربوط, وابسته» مربوط به 
هم» مر تبط ۲. منسوب» منتسب 
be closely related to sb‏ 


۲۵۱2160 


۸ ۱. خویشاوندی» / ص۱۱ relatedness‏ 
وابسښتگی» پیوند ۲ ربط ارتباط؛ تسبت 

۸ ۱. رابطه, نسبت» ار تباط relation /rıleıfn/‏ 
بستگی, وابستگی؛ (فلسفی) اضافه ۲. قوم و خویش. 
خ اوند. فامیل؛ (در تگان 

خویشاوندی, بستگی, نسبت ( 

۴(در جمع) روابط 

روایت. نقل 


The.cost of this project bears no relation to 


هزین اين پروژه با نتایجش جور the results.‏ 
درنمی آید / نمی‌خواند. 
(رسمی) دربار؛؛ نسبت به, به نسبت با 0) ۲6۱۸009 و 
به نسبتِ؛ در ارتباط با 


(رسمی ) با توجه به, راجع به with relation to sb / 5th‏ 


a relation by marriage خویشاوند سببی‎ 
break off (all) relations with به کلی) قطم‎ ( 

رابطه کردن با 
مراوده داشتن با have relations with‏ 


have (sexual) relations (with sb) 


(با کسی) رابطه ( جنسی) داشتن 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۳۵۱۸/08 به معنی خویشاوند یا یکی از بستگا 
است: 

A relation of mine is coming to stay. 

کلم ۲۵۱0:0010 به رابطۀ خویشاوندی اشاره دارد: 
What's your relationship to John? _ He's my‏ 

brother-in-law. 
کلمۀ اط هناها به معنی دوستی و رابطة عاطفی‎ 
قوی میان دو نفر نیز هست:‎ 

Their relationship broke up after three years. 
همین‌طور این کلمه بر روابط موجود ميان مردم یا‎ 

ناشیا نیز دلالت دارد: 

Do you have a good relationship with your 


parents? 
Britain has a special relationship with the USA. 
به روابط رسمی یا به دوستی و مودت‎ ۲۲1۹٤1۵۸5 کلمۀ‎ 
بین کشورهاء سازمان‌ها و جز آن اشاره دارد:‎ 
Relations between the two countries have 


(به شوخی) ذوق کردن» rejoice in sih‏ 
به وجد آمدن» عرش اعلی را سیر کردن. از 
شادی در پوستِ خود نگنجیدن 
۸ . شادی» شادمانی. شعف. /)ı5ıڍr'd/‏ ۲۵[06109 
وجد. خوشحالی ۲.(در جمم) اظهارٍ شادمانی, اظهارٍ 
خوشوقتی ۳.(در جع )جشن وسرور 
۱. دوباره پیوستن به؛ ی rejoin’‏ 
بازپیوستن به, دوباره ملحق شدن به» دومرتبه 
رسیدن به, دوباره وصل شدن به ۲. متصل کردن, به 
هم وصل کردن, سرٍ هم سوار کردن 


(رسمی) پاسخ دادن جواب دادن؛ /۲6[0102/۵5900 
پاسخ دادن, جواب دادن 


در پاسخ گفتن 
(رسمی) پاسخ. جواب؛ 
جوا 1 
۷ ۱. جوان کردن. / rejuvenate /rı'du:vaneıt‏ 
سرحال آوردن. طراوت بخشیدن به, نشاط 
بخشیدن به ۲.احیا کردن. جان تازه دسیدن در 
حیاتٍ تازه بخشیدن به. زنده کردن ۳.(مجازی) [جیز 
کھنہ ] کردن, نوسازی کردن 
4 ۱ مغرّح» / rejuvenating /rı'dsu:voneıtn‏ 
طراوت بخش, جوانیبخش ۲ حیات‌بخش, احیا کننده 
احیاء / fn‏ مه rejuvenation‏ 
تجدید حیات؛ نوسازی 
۲ ۱. دوباره روشن کردن. / rekindle /,ri'kındl‏ 
دوباره گیراندن, بازافروختن ۲.(مجازی) [عشق, علاقه ] 
۰ » کردن» دوباره برانگیختن, دوباره 
شعله‌ور ساختن 
۶ ۳ دوباره روشن شدن, دوباره مشتعل شدن 
ot re-lay‏ رمرم ۱۵۱۵۱ /ri:‏ ۲۵-۱۵0 
ا ۱ بازگشتن (به), relapse /rrlaps/‏ 
دوباره افتادن (در)؛ [بیمارٍ بهبودیافته ] به حال اول 
برگشتن؛ [نیماری] عود کردن 


7 ۲. [ییماری و غیره ] عود. ب 


rejoinder /rr'd3ında(r) ۸ 


دوباره 


دوباره ساکت شدن relapse into silence‏ 
[یمار [ دوباره حال...بد .. have / suffer a relapse‏ 
شدن, بيماري... دوباره عود کردن 


۱.(رسبی) گفتن. گزارش کردن؛ relate /rrlent/‏ 
تقل کردن, حکایت کردن, روایت کردن؛ آوردن؛ 
توضیح دادن, شرح دادن ۲. ربط دادن پیوند دادن. 
مرتبط ساختن, مربوط کردن؛ مرتبط دانستن: 


نسیت دادن 


strange to relate — strange 


relate to sth /sb ٭ ۱ ربط داشتن باء‎ 


روط بودن بهمبط شدن په ارتباطداشتن 


it‏ باه پیوند داشتن باه نسبت داشتن باء دحل داشتن 
cat 0:= father D= got 3:= saw U=cook u:= t00 bird 2= abont‏ =& 
a= player a‏ =9( ها رماع رنه ما درو 
vision‏ 3 عطاق O=thin‏ هم را اهب 
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relational 


احتی, آرامش؛ تفریح» سرگرمی ‏ 
relaxed ۱:‏ 


نرمش ۴. استراحت, را 
آرام. آسوده راحت؛ یه 
نرم؛ خودمانی 
زه ارامش‌بخش؛ [آب و هوا] / relaxing /rrlaksın‏ 
رخوت‌زا؛ [جا محل] راحت. خوش 
۸ ۱.شیفت. نوبت ۲. مسابقۂُ امدادی؛ /:۲::۱۵/ ۲۵۱۵۲ 
دو امدادی ؛ (صفت‌گونه) آمدادی ۳.(رادیو) دستگاو رله. 
پخش» رله 
نوبتی کار کردن, به نوبت کار کردن. 5و۲ 10 «0۲k‏ 
شیفتی کار کردن 
۷ ۱. [فرمان و relayed)‏ مم,/۵) ۲۶۱6۱۱ ler,‏ ۳ 
۰] منتقل کردن رساندن, با 
رادیو و تلویزیون) رله کردن, بازپخش کردن 
[کابل و غیره] re-lay /ri: ۱ ) pı.pp re-laid)‏ 
دوباره کشیدن؛ [جاده ] دوباره روکش کردن, دوباره 
آسفالت کردن, تعمیر کردن؛ [قالی و غیره] دوباره 
پهن کردن؛ [حباط و غبره] دوباره فرش کردن 
۸ مسابقُ امدادی؛ relay race /ri:leı reıs/‏ 
دو امدادی؛ (صفت‌گونه) امدادی 
۷ ۱ زاد کردن؛ رها کردن؛ release /rrli:s/‏ 
خلاص کردن؛ نجات دادن؛ آسوده کردن؛ [زندای و 
غبره] مرخص کردن؛ [کارمند و غیره] مرخصی دادن 
به ۰۲(مجازی) [وظیفه, تمهد و غیره ] از گردن .. برداش 
از دوش...برداشتن؛ [ترض و غبره ] بخشودن؛ 
[شخص ] معاف کردن ۴. [ترمزدستی ] خواباندن؛ [کلاج و 


adj 


غیره] ول کردن؛ [پیج و غیره] شل کردن؛ باز کردن 
(رسمی) [بمب و غیره] پرتاب کردن؛ [تیر و غیره] در 


کردن» بیرون فرستادن ۵. [خبر و غیره ] منتشر کرد 
[کتاب, فیلم و غبره ] عبرضه کردن» پخش کردن: 
درآوردن ۶.(حترق) واگذار کردن. بخشیدن. اعطا 
کردن ۷. [گاز. اشع رادیواکتیو و غیره ] بیرون دادن, 
خارج کردن, ساطع کردن ۸. [کالا] ترخیص کردن 
٩‏ آزادی؛ رهایی؛ خلاصی؛ نجات؛ آسودگی ۰ 
عرضه» پ پخش, انتشار ۱۱.کتاب ت فیلم تازه 
صفحد تازه؛ خبر تازه ۱۲ کلید. اهرم» دکمه 


= 


(صفت‌گونه) خالاصی ۱۳. [کالا] ترخیصر 


release one's grasp / hold of sth J چیزی را‎ 
کردن‎ 
release one's grip on sth چیزی را ول کردن‎ 


The news has just been released to the media. 
این خبر را هما کنون در اختیاٍ رسانه‌ها گذاشته‌اند.‎ 
on general release روی اکران عمومی‎ 
relegate /relrgert/ تنزل (مقام) دادن»‎ ۱ 
پایین آوردن؛ منتقل کردن ۲. [بروندۀ قدیمی, لمان‎ 
کهنه ] کناری گذاشتن, گوشه‌ای انداختن, کناری‎ 
پرت کردن ۴.(در بریتانیا) [تیم ورزشی ] به ردة پایین‌تر‎ 


منتقل کردن 


۱. نسبی ۲.(دستور) موصولی: 


کلمات «هناهاهع و «نااههتاها: بر مشابهت یا 
میا آشیا 


Is there a relation / relationship between violence 


می‌تواند دلالت داشته 


|_9 television and violent crime? 


4ه (رسمی) اضافی, اعتباری. /۱مه/ها:/ ۲۵۱۵۱۵08۱ 
نسبی؛ (کامپیوتر ) رابطه‌ای, ارتباطی 


# ۱ رابطه ارتباط, / relationship /rrlerfanfıp‏ 
یوند. ربط ۲. راب ط خسویشاوندی, نسبت 
خویشاوندی, قوم و خویشی ۳ رابطه, رابطٌ جنسی 


relative /'relatrv/ 
(مربوط به) موصول ۳. قوم و خویش, فامیل؛ (در‎ 
جع) بستگان, منسوبین, اقوام‎ 
متناسب با ۲. (رسمی) مربوط په,‎ .۱ 
راجع به دربارة‎ 
قیدٍ موصول, ادات موصول‎ 
بندٍ موصولی» جملۀ موصولی‎ 


relative to 


a relative adverb 
a relative clause 


ضمیرٍ موصولی a relative pronoun‏ 
۷ به نسبت, نسبتأ, باللسبه؛ ۰ ۲۵۱۱۲۷۷۱۲ relatively‏ 
کمابیش 
# نسبی‌گرایی؛ / ات 


adj 


و 
f‏ 
1 
1 
1 


relativistic /relotrvıstk / شی بر‎ adj 
ت» نسبی‌گرایانه‎ 
۲۴|۵۲|۷|¥ /,۵۱۵۷۵6/ نسبیت ۲.(فیزیک) نظریۂ‎ ۱ ۸ 


انداختن: / relaunch' /ri:lo:ntf‏ 
دوباره شروع کردن؛ به صورتِ تازه‌ای عرضه 
کردن؛ به شکل جدیدی درآوردن 
n‏ شروع مجدد, را اهاندازي / ntf‏ 
دوباره: طرح مجدد 
vi‏ \ :شل شدن. شست شدن 
۲ راحت شدن, آرام شدن, آرام گرفتن؛ خودمانی 
شدن؛ آرمیدن, اسودن, اسوده شدن ۳ کم شدن» 
کاستی گرفتن, تخفیف یافتن, تقلیل یا 
۷ ۴. شل کردن. شست کردن ۵. [انضباط, توجه و غیره ] کم 
کردن, تقلیل دادن از شدت... کاستن ۶. آرام کردن» 
استراحت دادن. امکان استراحتِ 
آوردن؛ راحت کردن» آسوده کردن 
صورتش باز شد و His face relaxed into a smile.‏ 


relaunch? /ri: 


relax /rrlaks/ 


خنده به چهره‌اش آمد. 
۸ ۱ کاهش, تقلیل, / relaxation /,ri:laek'ser fn‏ 
تخفیف ۲ شل کردن. نرمی ۳ آسان‌گیری» تسامح» 


relieve 


زه متکی, دلگرم. امیدوار؛ وابسته. /محساه/ ۲۵۱۵01 | 


محتاج 
# ۱ اثر. بازمانده, یادگار 
۲ (در جمع) بقاياء آثار بقیةالسیف 
۱ آرامش, تسکین, خلاصی. ۸ relief’‏ 
ج ۲ ماي ارامش 


relic /'relık/ 


= 


راحتي, آسودگی؛ گشایش, فر 
مایة آسودگی ۲ کمک امداد. یاری. اعانه ٩‏ تنوع 
۵. جانشین. عوض ۶. سرویس اضافی؛ اتویوس 
کمکی؛ قطار فوق‌العاده ۷. شکستن محاصر 
آزادسازی ۸.(حتوق) [مالیات و غره ] معافیت 

٩‏ [اتوبوس و غیره ] کمکی, اضافی؛ [قطار ] فوق‌العاد: 
[رانده و یره ] کمکی ۱۰. امدادی 


j 


breathe a sigh of relief نفس راحتی کشیدن‎ 
It's a great relief. مایة آسودگی است.‎ 
مای خوشحالی است.‎ 


to my great relief: much to my relief 
خوشبختانه. الحمدالله. از بخ خوش‎ 
"' What a relief! "' she said, as she took her 
کنش‌های تنگش را که از پایش .006 کمهطء )دنه‎ 
درآورد گفت: «آخیش راحت شدم»‎ 
go to the relief of به کمکي... شتافتن‎ 
The interruption provided light / comic 


relief in an otherwise dull speech. il 
اخسته کننده که قطع شد همه نفس راحتی کشیدند.‎ 
Two comedians followed by way of relief. 
برای دفع خستگی دو کمدین برنامه‌هایی اجرا کردند.‎ 
relief? /rı1i:f/ aەتسجرب برجسته کاری ۲. ن‎ .۱ ۸ 
(نقاشی و غیره) برجسته‌نمایی ۴.(مجازی) اهمیت»‎ ۳ 
] برجستگی, اعتبار ۵. چاپ برجسته ۶. [زمین و غیره‎ 


high relief تمام‌برجسته‎ 
low relief نقش نیم‌برجسته‎ 
stand out in sharp relief against sth ıl در‎ 


با چیزی قرار گرفتن, در من چیزی برجسته جلوه کردن 
برجستگي خاصی throw into sharp / stark relief‏ 
دادن په ' 
۸ نقشة برجسته relief map /rrli:f map/‏ 
(راهنمایی و رانندگی) کنارگذر, / relief ۲۵۵۵ /۲:۱::۴ r504‏ 
جاد؛ کمکی» مسیر انحرافی 
۱. [ناراحتی و غیره ] کم کردن. relieve /rıli:v/‏ 
تقلیل دادن؛ [خسنگی و غیره ] از میان بردن, از بین 
[درد و غیره ] تسکین دادن. آرام کرد 
اندن ۲ دست‌گیری کردن از. یاری رساندن 
به, کمک‌رسانی کردن به ۳. [ترافيک سنگین ] از 
با .کم كردن 7 دادن, سیک کردن ۴ 
ird a= about‏ 
fire‏ دنه 
sing‏ =0 


5% 


« تنزل (مقام(. افت )مa|م‏ (: relegation /.relı'geı//‏ 
سقوط 
7 ۱. ترم شدن, انعطاف نشان ادن relent /rr'lent/‏ 


کوتاء آمدن, دست برداشتن 


7 مرت و منود ] کم 
شدن, تقلیل یافتن, کا یافتن. فروکاستن ۳ 
[باران و غیره ] سیک شدن. فروکش کردن: 


[هوا] باز 


relentlesS ماه‎ / adj 


بی‌پایان, بی‌امان؛ مداوم. بی‌وقفه؛ (مجازی) گشنده, 
طاقت‌فرسا 

1 سرسختانه, 
با سماجت. لجوجانه. بی‌رحمانه. با سنگدلی ۲. 
بی‌وقفه, به طورٍ بی‌امانی 


relentlessly /rı'lentlıslı / adv 


۸ ۱. بی‌رحمی» / relentlessnesS/rrlentlısnıs‏ 
سنگدلی؛ سماجت, سرسختی ۲ گشندگی. طافت - 
فرسایی 


بط ار تباط, مناسیت. relevance /'relavans/‏ 


۲6۱6۷۵۳6۷ ۸۲۵۱۵۷۵7۵۱ / = relevance 
۲۵۱۵۷۵۳۸/۲۵۱۷۵۳۱/  بسانم 4ه مربوط. مطرح, بجاء‎ 
Colour and sex are hardly relevant when 
appointing somebody {0 4 j0). رنگ پوست و‎ 
جنسیت در انتصاب افراد هیج محلی از اعراب ندارد‎ 
انتصاب افراد هیچ ربطی / دخلی با رنگي پوست و‎ 
جنسیت آن‌ها ندارد.‎ 

۲ به طورٍ مربوطی» 

به طورٍ مناسبی 


The applicant has experience in teaching, 


relevantly /'relavantlı / 


متقاضی هم and, more relevantly, in industry.‏ 
سابقة درس دادن دارد و هم مهم‌تر از آن, سابقة کار در 
۸ قابلیت اعتماد. / ادها reliability‏ 
اطمینان, اعتبار. قابل‌اطمینان بودن 
4ه قابل‌اعتماد. قابل‌اطمینان. reliable /rı'larabl/‏ 


reliably /rr'laroblt / ب قابل‌اعتمادی,‎ a 
به طورٍ موتقی, به ا قابل اطمینانی‎ 
1am reliably informed (hat... از منبع موتقی‎ 
اطلاع یافتهام که‎ 
۲۵۱۱۵۳۵۵ /rءاa٥ہ۶/‎ . اعتقاد؛ اتکا, اعتماد؛ تکیه؛‎ ۶ 
توکل, دلگرمی. پشت‌گرمی, امیدواری‎ 
Don't place too much reliance on his advice. 
به توصیه‌اش خیلی اعتماد نکن. به توصیه‌اش خیلی تکیه‎ 
نکن‎ 


a:= father‏ اه ده 
al=five 8‏ 
w= wet‏ 


:5 امع عو 


relieved 


.با خلوص نیت» religiously /rrlrdsoslr/‏ 
از روی خلوص ۲ (مجازی) با وظيفه‌شناسي تمام. 
وظیفه‌شناسانه. از صمیم دل صمیمانه» با صداقت 
٣‏ با دقتِ تمام. موبه‌مو ۴. به طور مرتب» به طورٍ 


منظم 


7 دینداری» تدیّن ده religiousnesS‏ 


دیانت» خداترسی 
vt‏ ۱ [لباس و غیره ] استر .را 
عوض کردن؛ 
را عوض کردن. لنتِ نو انداختن به ۲.از نو 
خط کشی کردن 
(رسمی) ۱. رها کردن» / وا relinquish‏ 
کنار گذاشتن. ترک کردن؛ [امید ر غیره ] از دست 


دادن, دست کشیدن از دست از... شستن ۲ [حق, 
امتیاز و غیره] محول کردن, واگذار کردن؛ تحویل 
دادن. تسلیم کردن؛ چشم پوشیدن از صرفی‌نظظر 
کردن از ۳ رها کردن, ول کردن 

ول کردن؛ 
رها کردن 


relinquish one's grip / hold on 


(در جمع) اشیای متروکه 


) -kwerı/ صند‎ ۸ 


متبرکات. جعبۀ اشیای متب رکه 
۸ .لذت. رغبت؛ اشتیاق, شوق ۸ relish‏ 


۲. جاذبه, جذابیت, کشش, گیرایی ۳ مزه, طعم ۲ 
چاشنی, مخلفات (غذا) ۵.اثره رگه, نشانه 


vt‏ ۶ [غذا و غیره] لذت بردن از, دوست داشتن. کسی زٌ 
خوشش امدن از؛ با لذت خوردن, با رغبت ¦ 


خوردن 
relish the idea / thought / prospect of sth / of‏ 
از فک چیزی / کاری لذت بردن, 
منتظرٍ بی‌صبرانه چیزی / کاری بودن. انتظار (وقوع) 
چیزی / کاری را کشیدن 

۲ دوباره تجربه کردن. 


doing sth 


دوباره زیستن, دوباره از سر گذراندن؛ دوباره از 
خاطر گذراندن؛ در ذهنن مرور کردن» از ذهنن 


گذراندن, در ذهن نشخوار کردن 
۲ ۱. [تفنگ و غیره ] دوباره پر 
کردن, دوباره فشنگ گذاشتن در؛ [دررین ] دوباره 
فیلم گذاشتن در 
۲.تفنگ را دوباره پر کردن 
۱ منتقل 
ن» جابج مکان کردن 
کردن» انتقال دادن به 
# انتقال» نقل مکان. 
تغییر جاء جابجایی 


تن i reline‏ 
سترٍ جدید انداختن به؛ [ترمز] ¡ 


ا 0 حاکی از راحتی, راحت. 
fmant /‏ ی ی i‏ 


صرف‌نظر» چشم‌پوشی ۲ چیز متروک؛ | 


reliquary / relıkwaı 


i relive /ri:lv/ 


reload /.ri:laud/ 


; relocate /ri:lukert, (US) ri:laukert/ 


relocation /ri:lau'kerfn / 


مرخص کردن. عوض کردن: آزاد کردن ۵. [شهر و 
غیره] محاصرة.. را شکستن, به محاصرة... خاتمه 


دادن 


(به شوخی) ادرار کردن؛ (سر ) خود  relieve oneself‏ 
را سیک کردن ۱ 
از یکنواختی درآوردن 
(از غم, خصه و ر( خود | relieve one's feelings‏ 
خالی کردن, خود را سبک کردن. خود را راحت کردن. 


ناراحتي خود را یرون ریختن 


relieve the monotony 


relieve sb of sh (رسمی) [مئرليت غير[‎ ١ ۷ 


شتن» معاف کردن از» فارغ کردن 
شر ... حلاص کردن ۳ (محاوره 
به شوخی) تر تیپ ... را دادن 


از دوش ... 


از ۲.(به شوخی) از 


Let me relieve you of your coat and hat. 

بگذار از شر پالتو و کلاه خلاصت کنم. بگذار شر پالتو و 
کلاه را از سرت کم کنم. 

۱ 

دزد خیالش را از پابتِ کیفی پولش راحت کرد. 

relieved /rrli:vd/ 


اسوده. اسوده‌خاطر 
۸ ۱. خداشناسی, اعتقاد به خدا. /۱۵۰:/ ۲۵/9100 
دیانت ۲. دین» مذهب» کیش ۳.(مجازی) فکر و ذکر. 
هم و غم. دین وایمان 
1 


بين هندو the Hindu religion‏ 
تکالیف مذهبي خود | practise one's religion‏ 
بجا آور دين خود عمل کردن 


He's 


make a religion of 


مسلمان متعهدی است. practising Muslin.‏ ۱ 

مذهبی برخورد کردن باد 

خیلی جدی گرفتن 

Tapprove of being punctual but they nake a 

ن وقت‌شناسی را قبول دارم ولی 
آن‌ها دیگر قضیه را زیادی جدی می‌گیرند. من 
وقت‌شسناسی را قسبول دارم ولی آنها دیگر خیلی 
لفت و لمابش می‌دهند. 

خشکه‌مقدسی, تزهد, 


religion of it. 


religiosity فا‎ / 

تعصب دینی 
۱ مذهبی, دینی؛ 
(مربوط به) دین, (مربوط به) مذهب, (مربوط به) 
کیش ۲. [شخص] مذهبی, متدیّن, دیندار, بادیانت. 
موّمن, باایمان, معتقد. باخدا, خداترس ۳.(مربوط 
به) دیر» (مربوط به) صومعه ۴.(مجازی) دقیق. 
موشکاف؛ وظیفه‌شناس. متعهد. باوجدان؛ [رفتار ] 


religious /rilıd39s/ 


موشکافانه 
تعلیمات دینی religious education‏ 
دیر» صومعه a religious house‏ 


با وجدانِ تمام, با صدlقت«  with religious care‏ 


با ایمان تمام, با صمیمیت تمام 


remedial 


گردآوري شواهد) دوباره به زندان فرستادن» په 


بازداشتگاه برگرداندن 
# ۲.بازداشتِ مجدد» حيس مجدد. زنداني مجدد 
به زندان برگرداندن؛ remand sb in custody‏ 
همچنان در بازداشتگاه نگه داشتن, تحت نظر نگاه داشتن 


remand sb on bail 


[زندانی ] در حبس, در زندان. on remand‏ 


تحت بازداشت؛ 


remand centre تمه‎ senta(r), (US) r'mand/ 


7 (در بریتانیا) بازداشتگاو نوجوانان 


remand home /rıma:nd هط‎ (US) rı'nand/ 
= remand centre 
remark /rima:k/ 


۱.گفتن, اشاره کردن 
۲ (رسمی, کهنه) توجه کردن 


۲ اظهار نظر. حرف. اشا 


+ متو جه ...شدن 


توجه, ملاحظه ۱.۵جاپ) نشانه. علامت 
make cutting remarks about sb‏ 
حرف‌های نیشدار زدن دربارة 
قابل توجه. چشمگیر. 
درخور ملاحاله 
1# . اظهار نظر remark on / upon sb / sth‏ 
کردن دربارة. نظر دادن دربارف حرف زدن 
دربارة» اشاره کردن به ۲. متو 
پی‌بردن به 
4 ۱ قابل تو جە. 
درخور ملاحظه. چشمگیر ۲ استثنایی» فوق‌العاده 


worthy of remark 


۱ جالب این‌که. شگفت /mo:koblıڈrı/ remarkably‏ 
این‌که. شایان ذکر است که ۲. به 
طرزی استثنایی, به طورٍ چشمگیری. به نحو 


این‌که, گفتنی 


فوق‌العاده‌ای 
۸ (جاپ) نشانه, علامت 
۸ ازدواج مجدد, تجدیدٍ 


فراش ˆ 


remarry /rimart/ ( pt,pp remarried) 
دوباره ازدواج کردن. دوباره عروسی کردن.‎ ۱ 
تجدید فراش کردن؛ دوباره زن گرفتن؛ دوباره‎ 


شوهر کردن؛ دوباره با هم ازدواج کردن 

۷ ۲ دوباره ازدواج کردن با 
7 مسابقة مجدد. بازی مجدد ۱2۱/1 
1 قابلعلاج» ˆ 


درمان‌پذیر ۲. قابل‌جیران, جیران‌پذیر» ترمیم‌پذیر؛ 


چاره‌شدنی 
۱. درمانی» ترمیمی 
bird a= about‏ 


player a=‏ دوه 


3= vision ine 


هه ۱ بی‌میل, ناراضی 


de‏ با اکرا 


» نکته» مطلب. گفته؛ (در 
جمع) اظهارات. بیانات. اشارات ۴. (رسمی, کهنه) 


¦ remarkable /rı'ma:kobl/ 


remarqUe /r'ma:k/ 


ادا / ]۲6۲0۵۲۲ 4 .ı‏ باقيماندە. باقی, بقیه 


۷ . ته‌مانده. باقیماند 


ات یت 
remediable /rımi:dısbl /‏ 


reluctance /rr'laktans/ 


کرات بی‌میلی. 
عدم رغیت. نارضابتی» بی‌رغبتی 
reluctant /rrlaktont/‏ 
۲ حاکی از بی‌میلی» حاکی از اکراه 
She was reluctant to admit the truth.‏ 
اکراہ داشت کہ حقیقت را بپذیرد. نمی‌خواست حقیقت را 
بپذیرد. راغب به قبول حقیقت نبود 
با کمال بی‌رغبتی 
قولی داد. 
با بی‌میلی, ۸ ۲۵۱۵۵۱۵۱۸۱۷ 
ایتی. بی هیچ رغبتی 
rely /rrlar/ ) p.pp relied)‏ 
# ۱. تکیه کردن به, rely on / upon sb / sth‏ 
متکی بودن به؛ روی ... حساب کردن؛ امیدوار 
بودن که ۲. مطمتن بودن, اطمینان داشتن: 
اعتماد کردن 
remade /ri:'meıd/ ppp of remake"‏ 
ا ۱.باقی ماندن. برجا ماندن» remain /rmeın/‏ 
ماندن؛ به قوت خود باقی ماندن ۲ توقف کردن. 
ماندن, اقامت کردن 
نمی‌شود انکار کرد که.... 
واقعیت این است که 


He gave a reluctant promise. 


پا نار 


The fact remains that... 


(در بایان remain, yours faithfully دinتارا (ali‏ 1 
(شما), با احتراماِ فانقد. دوستدارٍ شماء با احترام 
It remains to be seen ۱۱۵۵‏ 
آینده نشان خواهد داد که... 
۱ بقیه, باقیمانده» remainder /rımeınd(r)/‏ 
بازمانده, تستمه ۲.(ربانی) باقیمانده مانده ۳ 
کتاب‌های تهمانده. نسخه‌های ته‌انباری, کتاب‌های 
پادکرده 
۴. [کتاب‌های ته‌مانده ] با تخفیف فروختن 
کتاب ته انباری خر. a remainder merchant‏ 
کناب باد کرده خر. خریدار کتاب‌های تهنباری 
ر وه remaining‏ 


۴ [انسان ] بازمانده 
FEMaiNS /r'meınz/‏ 
۲.بقایاء ویرانه‌هاء آثارٍ بازمانده ۴ (رسسی) جسد, 
پیکر, جنازه 
جر خاکی mortal remains‏ 
ıı] ıt‏ و غیره] remake' /ri:merk/ ( ppp remade)‏ 
دوباره ساختن. از نو ساختن؛ [کتاب. داستان ] فیلم 
نوی ساختن از دوباره فیلم ساختن از 1 
remake? /ri:meık/‏ 


remand /rı'ma:nd, (US) “mand/ 


a= father 
av = now 
wet t= chain 


1< لو‎ &=cat 
دنه مود ند‎ 
awa = hour j= yes 


remedy 


یادآور شدن به» خاطرنشان کردن 
به» تذکر دادن به, گفتن بهء به یاد... 
یاو... آوردن. به خاطر آوردن 

"That reminds me, I must feed the cat. 


| راستی (یادم افتاد)» باید غذای گربه را بهش بدهم 


خوب شد گفتی, باید گربه را غذا بدهم. 
۷ کسی را به یاد... remind sb of sb / sth‏ 
انداختن / آوردن 
۱.یاداور ۲.یاداوری؛  reminder /rrmaınd>()/‏ 
یادداشت؛ تذکر 


#۶« یاد گذشته‌ها افتادن؛ reminisce /remınıs/‏ 
حرفي گذشته‌ها را زدن. از گذشته‌ها یاد کردن 
گذشته‌ها را تشخوار کردن 
* ۱.يادآوري أت ھl:‏ / em1 nıss‏ / ۲۵۲01۳1566066 
خاطره. یاد گذشته ۲.(در جم) خاطرات. یادها 
تجدیدٍ خاطرات 
reminiscent /remı'nısnt/‏ 
_ یادآور حاکی از reminiscent of‏ 
به یاد گذشته‌ها انتادن 
In her reminiscent mood she used to tell us‏ 
وقتی حال و هوای أت about her childhood.‏ 
به سرش می‌زد از کودکی‌اش صحبت می‌کرد. به یاد 
گذشته‌ها که می‌افتاد از دورانِ کودکی‌اش حرف می‌زد. 
adv‏ به یا گذشته‌ها - reminiscently /remrnısntlı/‏ 
خاطراتٍ He talked reminiscently of the war.‏ 
دوران جنگ را نشخوار می‌کرد. 
4 (رسمی) بی توجه» بی‌دقت. remiss /rtmıs/‏ 
بی‌مبالات. اهمال‌کار. فراموشکار: مسامخه‌کار. 
غافل 
بی‌مبالاتي کسی بودن. 
نشان بی توجهي کسی بودن 
۸ ۱. بخشایش, عفو» غفران. ‏ /۱۳/۰/ ۲6۳۱55100 
مغفرت. آمرزش ۲ [زندانی ] بخشودگی, تخفیف ۳. 
(از مالیات. قرض و غیره) معافیت» بخشودگی ۴ [تب. 
تقلیل؛ [درد و غیره ] تسکین 
۷ با بی‌توجهی, با بی‌مبالاتی. ۰ /۳۱۳۱:۱/ ۲6۳۵/55 
با بی‌قیدی, اهمال‌کارانه, با مسامحه 
۸ بی توجهی, بی‌مبالاتی» ۰ /15:«/ ۲6۳۵55۳655 
بی‌قیدی, اهمال, مسامحه؛ غفلت 
remitted )‏ مریم remitting,‏ منم remit! /r'mıt/‏ 
٨‏ (رسمی) ۱. بخشیدن» عفو کردن» موردٍ بخشش قرار 
دادن؛ [گناء] آمرزیدن» بخشودن ۲. [قرض و یره ] 
صرفی‌نظر کردن از, گذشتن از. معاف کردن از ۳. 
کاستن, کم کردن. تخفیف دادن. زدن از, کاهش 
دادن ۴. [چک و غیره ] فرستادن, ارسال کردن؛ حواله 
کردن ۵. به تعویق انداختن تاء سحول کردن بهء 
عقب انداختن تا 


be in a reminiscent mood 


be remiss of sb 


بیماری ] تخفیف» 


۲ اصلاحی؛ چاره‌ساز ۳ (آموزش و پرورش) [کلاس, 
درس ] جیرانی» تقویتی 


remedial works کارهای ترمیمی‎ 
remedial actions اقداماتِ اصلاحی‎ 
remedy /'remadı/ ( pı.pp remedied) (yo). # 


معالجه, درمان, علاج؛ دارو. دوا ۲. جبران» ترمیم ۳ 
(مجازی) چاره» علاج 
۷ ۴ اصلاح کردن. جبرا 
علاح‌تاپذیر. چاره‌ناپذیر: 


کردن, ترمیم کردن 
beyond / past remedy‏ 
جبران‌ناپذیر 
The situation cannot be remedied.‏ 
چاره‌پذیر نیست. 
remember /rı'memba(r)/‏ 


اتا 
اين و 


7 ۱ یاد داشتن, به یاد 
داشتن, به خاطر داشتن. 
یادش بودن 

به خاطر آوردن, به یاد آوردن. کسی یادش 

آمدن؛ به خاطر سپردن ۳. پول دادن بد؛ 3 

به حساب آوردن, در نظر گرفتن, یادی 

از...کردن ۴ دعا کردن به, یاد خیر کردن از ۵. 

یا ..را زنده نگه داشتن, ذکری از...به میان 

آوردن 

(رسمی) مواظب ( رفتارٍ) خود 
بودن, مدب بودن, ادب نگاه داشتن 
تا آنجایی که یادم می‌آید. 

تا جایی که به خاطرم می‌آید 
Ilis contribution should also be remembered.‏ 
کمک‌های او را هم نباید از فلم انداخت / نادیده گرفت. 


ی یادش آمدن. 


دا 


remember oneself 


as far as I remember 


1 can't remember hiş 14e, شوئlرف اسمش را‎ 
کرده‌ام.‎ 

Please remember the waiter. | انعام خدمتکار‎ 
فراموش نکن.‎ 


He has remembered you in his will. 
در وصیت‌نامه‌اش تو را هم بی‌بهره نگذاشته است. در‎ 

وصیت‌نامه‌اش سهمی هم برای تو در نظر گرفته است. 
(هدیذ) She always remembers my birth‏ 


تول مرا هیچ وقت فراموش نمی‌کند. 
سلام کسی را remember sb to sb‏ 
رساندن به.از قول کسی سلام رساندن په 
remembrance /r'membrans/  ıڏly‎ | (ye) #‏ 
خاطره, یادمان, یادبود ۲ یادگاری, یادگار 
Remembrance Day /rıimembrans deı/‏ 
Remembrance Sunday‏ = 
Remembrance Sunday /rımembrans ‘sandet,‏ 
(در بریتانیا) يکشنبة یادبود (-نزدیک‌ترین 
یکشنبه به ول نوامیر. روز یادبود کشته‌شدگان جنگ‌های اول و دوم 
۳۹ 7 
۶ یاداوری کردن به» 


‘sand 


remind /rr'maınd/ 


1429 removal 


با سنگدلی ۲ بی‌وقفه, به طورٍ بی‌امانی» به طور ‏ #۶ ۶. [تلاش و غره] کم شدن. کاهش یافتن, تقلیل 
پیگیری» یکریز یافتن؛ [درد و غیره] فرونشستن, تخفیف یافتن؛ 
remote /rimaut/ (comp remoter, super remotest)‏ [توفان ] سیک شدن, ارام شدن 
۷ (حقوق) ارجاع دادن په remit sth to sb‏ 
احاله کردن به» عودت دادن به» برگرداندن به 
۸ حوز؛ عمل, حيط اختيار« ۲0۷۸ با remit?‏ 
محدودة کار 
# ۱. وجه» پول» حواله» remittance /r'mıtns/‏ 
وجه ارسالی ۲.ارسال 
بیماری ] متناو« نوسانی۰ ۰ FeMİ@N /rًmıtn1/‏ 


4 ۱ دور؛ پرت؛ دوردست؛ دورافتاده, جداافتاد 
کنارافتاده ۲. [زسان, خویناوند] دور ۳ بی‌ربط» 
نامربوط؛ [دلیل, علت و غیره ] بعید ۴. [تخص ] خشک. 
سرد؛ کناره‌گپر. منزوی» عزلت‌گزین» نجوش. 
غیراجتماعی ۵. ناچیز, کم. اندک, کوچک 

I haven't the remotest idea who did it. 
هیچ نمی‌دانم کی این کار را کرد. کمترین تصوّری ندارم‎ 
که کی این کار را کرد.‎ 
remote control /rımut kn1rڄil/ کنترل از راه‎ 


که با شدت و ضعف همراه است 


تب ] متغیر» که 
بالا و پایین می‌رود 


دور (موسیقی) [صدا و آهنگ ] remix’! /ri:'mıks/‏ 
remote controlled /rımaut kanirauld/‏ (دوباره) مخلوط کردن 
adj‏ با کنترل از راو دور ۸ نوار مخلوط؛ صفح مخلوط؛ ۲:۵ ۲6۲2 
۲ ۱ اصلا ابداً ۷ به طور remotely /rımautlı/‏ آهنگ مخلوط 


remnant /'remnant/ 
تهمانده» پس‌مانده؛ تتمه؛ [شخص ] بازمانده‎ 
بقيةالسيف ۲.(در جمع) اثار. بقایا؛ (مجازی) نشانه‌هاء‎ 
علائم ۳. [بارجه و غیره ] ته توپ, ته‌تاقه. تکه‎ 
remodel /ri:modi/ ( p/p remodelling, (US) 
remodeling, ppp remodelled, (US) remodeled) 
طرح... را عوض کردن» شکل ...را عوض کردن.‎ 


سآزمان... را تسغییر دادن؛ [نظام آسوزشی و غبره] 


دوری, به طور دورافتاده‌ای, دور ۳ به طو 
خشکی, با سردی 

The essay isn't even remotely relevant to the 
مقاله کمترین / کوچک‌ترین رابطه‌ای با .منمه؛‎ 
موضوع ندارد.‎ 

He eats anything that looks remotely edible. 
هر چیزی را که یک ذره شکلٍ خوردنی‌ها باشد پس‎ 


قیمانده» بقیه, مابقی 


ای 


نمی‌زند. به چیزی که یک ریزه به خوراکی‌ها شبیه باشد 

نه نمی‌گوید. دگرگون کردن, زیر ورو کردن 

۲۵۲۸۵۱۵۲ /ri'mauld/ (US) = remould' We are remo(ely related. | خويشاوندي دوری‎ 
remold? /ri:mould/ (US) =remould? هم داریم.‎ 


. دوری, دوردستى. /01115¦/ ۲6۳۵۹۵0665 


دورافتادگی ۲ انزوا, کناره‌گیری ۳. خشکی, سردی 


(لاستیک کهنه ] ( دوباره) remould' /,ri:mauld/‏ 


آجدار کردن, (دوباره) روکش کردن 


remOnSranC@ /rı'mosırn5/ . (رسمی) اعتراض.‎ 


remonstrate /'remanstreıt, (US) rı'mon-/ 
(رسی) اعتراض کردن؛ مخالفت کردن؛ شکایت‎ # 


۸ لاستيکي روکش‌شده. remould? /'ri:mauld/‏ کردن 

لاستيکي آجدارشده ۸ ۱ پشیمانی, ندامت, تأسف. ۰ /::۲::۵/ ۲۵۲06۲56 
۸ ۱. [دوچرخه, اسب و غیره ] مه remount’‏ افسوس ۲. رحم. شفقت 

دوباره سوار شدن با بی‌رحمی, با سنگدلی. without remorse‏ 
۲ ۲. [دوچرخه, اسب و غیره ] دوباره سوار...شدن ۳ [کو, بدونِ ترحم 


نردبان و غیره ] بالا رفتن از ۴. [عکس, 
(دوباره) روی مقوا چسباندن 


ت [رفتار ] ندامتآمیز, همراه /۳:0:/ ۲۵۳۱۵۲5۵۱01 
با پشیمانی؛ [شخص ] نادم, پشیمان 


اشی و غیره] 


۸ اسپ تازه‌نفس, remount’ /'ri:maunt/‏ ۰ هن remOrSefUlly‏ 
اسپ سرحال با تأسف, متأسفانه ۲ با ترحم. با شفقت 
4ه ۱. جداشدنی. / امه removable‏ ۸ پشیمانی, / /rı'mo:sfalnıs‏ ۲۵۱۵۲6۵۲۱۱۳۵65 
قابل‌جداشدن. متحرک؛ [لکه] پاک‌شدنی ۲. ندامت؛ تأسف, افسوس 
قابل‌اخراج؛ قابل‌عزل 4 .سنگدل, بی‌رحم؛ . /rım5:sls/‏ ۲۵۲۵۵۲5۵1055 


7 ۱ انتقال, سل جابجایی ریت 
۲ اسباب‌کشی, نقل مکان ۳ عزل, اخراج. برکناری 
“u=cook u:=t00 A= com 3:= bird 3> about‏ 


ca=hair دم‎ pure دم‎ player alo= fire 
= this shoe 3= vision = sing 


بی‌رحمانه ۲. بی‌امان, بی‌وقفه. پایان‌ناپذیر, مداوم 
4۷ ۱. بی‌رحمانه. / /rrmo:slısli‏ ۲۵۳۱۵۲5۵۱665 


اه ده در 
au > ۷‏ 6 81-2 0 
t= chain 0= thin‏ ۳ 


تجدید حیات ۲ (با حرف بزرگ) دورة 


دورانِ نوزایی 

له (کالبدسناسی) کلیوی, (مربوط به) /۱:/ ۲60۵۱ 
کلیه 
دیالیز کلیه‌ها renal dialysis‏ 


دوباره نام‌گذاری کردن» rename /ri'neım/‏ 
اسم...را عوض کردن؛ اسم تازه گذاشتن (روی) 
ل (رسمی) احیاشده. رونق renascent/rınasnt/‏ 
دوباره‌یافته. دوباره جان‌گر فته 
۷ (رسمی, کهنه) ۱. درıدj«‏ )"۲€ ۵/۵۵ /rend/‏ ۲6۳۵ 
پاره کردن. چاک دادن؛ (مجازی) شکافتن ۲. با زور 
.با زور جدا کردن از. با زور 


بیرون آوردن 


گرفتن 
a country rent in two by civil war‏ 
کشوری که جنگ داخلی آن را دو پاره کرده است 
جگرسوز. جگرخراش heart-rending‏ 
برکندن, جدا کردن 
تکەتگه کردن rend to pieces‏ 
۲ (رسمی) ۱. انجام دادن. کردن؛ render /rend()/‏ 
ارائه کردن. عرضه کردن؛ دادن ۲ بجا آوردن, ادا 
کردن؛ [کمک | رساندن ۳. [صورت‌حساب و غیره ] تسلیم 
کردن, ارائه دادن ۴. موجپ ...شدن, باعثٍ...شدن 
۵. [موسیقی, نمایش‌نامه و غبره] اجرا کردن» برگزار 
کردن؛ [نتائی ] کشیدن, ترسیم کردن ۶. ترجمه 
کردن. برگرداندن ۷.(مساری) اندودن دوغاب 
کردن, گچ مالیدن, سفید کردن 


render an account of oneself / one's behaviour 


rend asunder / apart 


(رسمی) اعمال خود را توجیه کردن, رفتارٍ خود را توجیه 
کردن 
به کسی خدمتی کردن 


render sb a service = render a service to sb 


render a service to sb 


account rendered £50 


render sth down 


(رسمی) [شهر. قلعه ] تسلیم کردن ‏ صل اد ۲68۵6۲ 
He rendered up his soul to God.‏ 
جان به جان‌آفرین تسلیم کرد 
۸ ۱. [موسیفی. نمایش ] اجرا / rendering /rendarn‏ 
۲ ترجمه, برگردان ۳ (مساری) اندود اول. آستر اول. 
پرداختِ اول 
rondivu:/ ) p/ rendezvous /-2/)‏ / ۲۵۳۵62۷۵۱۵5 
۸ 1 محلل ملاقات. ( محل ) قرار» وعده‌گاه. میعادگاه ۲. 
قرار» قرارٍ ملاقات. میعاد ۳ باتوق. محل اجتماع 
۴.ملاقات کردن 
قرار (ملاقات) 
گذا 


arrange / make a rendezvous 


0 متفاوت. متما 


remove 


۴ [درد و غیره] رفع» از میان برداشتن ۵.(پزشکی) 
برداشتن» دراوردن 
هزین اسباب‌کشی 
کامیون اسبابکشی 
[دارو. وسیله و غیره ] لکه‌زدایی. 
لکه گیری 
۱.(رسمی) برداشتن» بردن» remove’ /rtmu:v/‏ 
دور کردن, بلند کردن ۲ انتقال دادن. جابجا کردن؛ 
تقل مکان دادن ۳ اخراج کردن. برکنار کردن. عزل 
کردن, برداشتن ۴. [لباس و غبره ] درآوردن» کندن؛ 
[کلا] برداشتن؛ [دستکش ] درآوردن؛ [بانسان, گج ] 
باز کردن ۵. [نوشته. آرایش و غیره ] پاک کردن؛ [لکه ] 
بردن» برطرف کردن ۶. [سوی زائد و غیره] از مسیان 
بردن؛ (مجازی) [مشکلات و غیره ] از میان برداشتن, از 
بین بردن» مرتفع کردن 
۷.(رسی) تقل مکان کردن؛ رفتن 
(در بریتانا) کلاس تقویتی؛ ات یت 
کلاس جبرانی 
(رسمی) از فاصلة نزدیک, 
پا یک واسطه 
feel a child's suffering at one remove (ya)‏ 
[بدر. مادر ] دردٍ فرزند را در خود احساس کردن. درد 
فرزند را در خود تجربه کردن 
be several removes from‏ 


removal expenses 
۱ removal van 


stain removal 


at one remove from 


(رسمی) چندین مرحله 
تفاوت داشتن با چندین مرحله دور بودن از کاملا 
بی‌ارتباط بودن باء به کلی متفاوت بودن از 
دور remoOVed /rı'mu:vd/‏ 
تفاوتِ فاحش داشت be far removed 00  .|‏ 
کاملاً متفاوت بودن باء فاصلۂٌ زیاد داشتن با 

first cousin once removed (on one's father's 
side) 


پسرٍ پسرعمو. دختر دخترعموه نوه‌عموه 
يسر پسرعمه: دختر دخترعمه: نودعمه 

first cousin twice removed (on one's father's 
side) 


دخترٍ دخترٍ دخترعموء نوا دخترعمو؛ پسرٍ پسرٍ پسرعمه. 

نو؛ پسرعمه؛ دختر دخترٍ دخترعمه, نو دخترعمه 
۸ ۱. پاک‌کننده؛ (در ترکیب) ۲۵۵۷۵۲۱۱۸۵۹ 

-گیر < 000۷07 5۵0 >؛ - پاک‌کن 

remover <‏ زەم > ۲ (نیز در جمع) بنگاو اسباب‌کشی 
(رسمی) پاداش دادن؛ /reı1ڃrı'ıju:n/ reMUN€rate‏ 
مزد دادن, اجرت دادن؛ جبران کرد 
remuneration /rımju:nreıfn /‏ 


(رسبی, ادیی) 
پاداش, اجر؛ مزد, اجرت؛ تلافی؛ جبران 


/ و remuneratiVe /rı'mju:noratıv, (US)‏ 
adj‏ پرسود. سودده» بامنفعت» پول‌ساز؛ با حقوق مکفی 
نان و آب‌دار 


۲۵۳۵۱353166 /r'nersns, (US) 'rensa:ns/ «Jl gi .۱ # 


adv,adj 


reorganisation 


4 مشهور. شناخته‌شده» 
فار ناموّر 
۱. اجاره؛ اجاره‌بهاء مال‌الاجاره؛ کرایه /۲۱/ ۲20۸۱ 
۲ اجاره کردن؛ کرایه کردن ۳ اجاره دادن؛ کرایه 
دادن 


ا ۴.اجاره شدن, اجاره رفتن 


Ie was three months behind with the rent. 
اجاره‌اش سه ماه عقب افتاده بود. سه ماه بود که اجاره‎ 
نداده بود‎ 
for rent (در آمریکا) برای اجاره. اجاره‌ای‎ 
rent money کرایه‌خانه, اجارهبها‎ 
This building rents at £300 a month, 
این ساختمان را ماهی ۲۰۰ پوند اجاره می‌کنند.‎ 
rent? /rent/ [بارچه ] سوراخ؛ پارگی. چاک:‎ 
[مخره] شکات‎ 


The sun shone through a rent in the clouds. 
خورشید از لابه‌لای / خلال ابرها می‌درخشید‎ 
rent? /rent/ دام‎ of rend 
rentable /'rentabl / قابل‌اجاره ۲. اجاره‌ای,‎ ۱ 
برای اجاره‎ 
rental /۲۰۱/ ۰ ۱.اجاره‌بهاء پول اجاره ۲ اجاره‎ 
rent boy /'rent bڈ1/ (در بریتاتیا. ا بدکاره.‎ 
بچّه (خوشگل)‎ 
rent-free /rent ‘fri:/ بدون اجاره‎ 
a ۳۵۵-۵۵ house مسکن مفتی, مسکن مجانی‎ 
rent-rebate/rent riibel/ تخقیف اجاره‎ 
renunciation /rınns1¢ı/0/ (اعلام) انصراف,‎ 1 
کناره‌گیری ۷ چشم‌پوشی» اغماض؛ ترک.‎ 
روگردانی؛ توبه؛ انکارٍ نفس‎ 
reopen /ri:'supan/ ] [مجلس, مدرسه و غیره‎ .۱ ۷ 
دوباره افتتاح کردن, بازگشایی کردن» باز گشود‎ 
[بحث. دعوا و غیره ] از سر گرفتن» دوباره مطرح‎ 
کردن؛ [برونده] دوباره به جریان انداختن‎ 
[مدرسه و غیره ] دوباره افتتاح شدن, دومرتبه باز‎ .۲ 
شدن؛ [بحث ] دوباره مطرح شدن؛ [برونده ] دوباره به‎ 
جریان افنادن؛ (مجازی) [زخم ] دوباره سر باز کردن؛‎ 
[مذاکره و غیره ] دوباره شروع شدن‎ 
reopening با ازگشایي. افتتاح مجدد /وحوند:/‎ 
۲6۵۲06۲ /:::۵:۵۵)/ .مجدداً کالا سفارش دادن‎ ۱" 
[کالا] دوباره سفارش دادن, سفارش مجدد دادن‎ .۲ 
از نو درخواست کردن ۲ دوباره مرتب کرد‎ 
آرایش تازه دادن جای...را عوض کردن‎ 
سفارش جدید. درخواستِ مجدد‎ .۴ ۸ 


۱3 renowned /rı'naund/ 


rendition /ren'dıfn / 


اجرا ۲. ترجمه, برگردان 
(رسمی. په طمته) ۱ (مذحب) 


renegade /renıgeıd/ 
مرتد؛ (سیاسی) خائن» خیانت پيشه ۲. یاغی» شورشی‎ 
a renegade priest کشیش از دین‌برگشته‎ 
renege /rıni:g, rfnerg/ تا 1 خلف وعده‎ vi 
کردن» نقض قول کردن» از قول خود عدول کردن‎ 
(در وری‌بازی) تمرد کردن» ورقي غلط رو کردن‎ ۲ 
renege on ٠ [قول» وعده و ره ] تقض کردن.‎ 
عدول کردن, زیر پا گذاشتن‎ 
renegUe /rıni:g, rtneıg/ = renege 
FENeW /rınju:, (US) عوض کردن. اد‎ .۱ 
تعویض کردن؛ نو کردن» جایگزین گردن,‎ 
دوباره پر کردن ۲. تجدید کردن, تازه‎ | 
[شخص] نیرو بخشیدن به, سرحال آوردن.‎ 
جان تازه دمیدن در, زنده کردن ۴ از سر گرفتن»‎ 
دوباره شروع کردن ۴. [دوستی و غیره ] تجدید کردن»‎ 
دوباره برقرار کردن ۵. تکرار کردن, دوباره گفتن,‎ 
بازگفتن. دوباره تأکید کردن بر ۶ [گذرنامه. عضویت و‎ 
غیره ] تمدید کردن‎ 
renewable /rı'nju:bl, (US) -u:-/  .دیدمت‌لباق‎ ۱ ad 
تمدیدکردنی ۲. قابل تجدید» نوشدنی‎ 
۲6۵6۷۸۷۵۱ /rı'nju:al, (US) -nu:-/ ازسرگیری».‎ .۱ ۸ 
شروع مجدد؛ تجدید ۲. تمدید ۳. [ساختمان و غیره]‎ 
نوسازی‎ 
۾ مايه‎ 


rennet /renıt/ 
FENOUNCE /rr'nauns/ 


پثیر» پنیرمایه, مایه 

۲ (رسمی) ۱. [عنوان, حق و غیره ] 
چشم‌پوشی کردن از. چشم پوشیدن از, صرفی‌نظر 
کردن از ۲ ترک کردن, دست کشیدن از, رها کردن» 
ول کردن, کنار گذاشتن ۳. پشت کردن به, روی 
برگرداندن از. انکار کردن, تبرا جستن از, دوری 
جستن از؛ رد کردن؛ اعلام انصراف کردن ۴ طرد 
کردن, از خود راندن 

« (اعلام) انصراف. /sın51tٺrı'na/ renOUNCeMeNt‏ 
کناره‌گیری 

[خانه, مجسمه و غیره ] نوسازی ۲۵۲۱۵۷۵16۲۵۵۵۷۵۱ 
کردن» نونوار کردن, تعمیراتِ اساسی کردن 

۱ نوسازی, بازسازی ‏ ۰ ۲6۱۵۷۵۵8۵۷۵۵ 
۲ تعمیرات. تعمیر(اساسی) ۱.۳صفت‌گونه) تعمیراتی, 
(مربوط به) نوسازی 

۸ ۱. تعمیرکار» تعمیر" /'renaverta(r)/‏ ۲6۱۵۷۵۵۲ 
۲. سر جاروبرقي» برس جاروبرقی 

۶ (رسمی) شهرت. آوازه. نام اه ۲۵۳۵۷ 


of great renown بلندآوازه‎ reorganisation /ri:o:ganar'zer fn, (US) -ntz-/ 
of international renown با شهرتِ جهانی‎ reorganization 
Iasi @zcat aiz=falher D=got 3:=saw 3= abou 
ناد‎ = g0 at = five al =now 21=boy 19= near £ a1a = fire 
j=yes w=wet منم زا‎ d3= jam 1 


(رسمی) غذا, طعام» 


i repast /rı'pa:st, (US) هو‎ 
مائده‎ 

[یناهنده, مهاجر ] /ri:patrıeıt, (US) -peıt-/‏ ۲۵۵21۲216 
(به کشور خود) بازگرداندن, (به وطن خود) 
عودت دادن ۱ 

سوه repatriation /rii:patrrer fn, (US)‏ 
[پناهنده. مهاجر ] عودت. بازگرداندن» بازگردانی 
1. [پول. قرض ] پس دادن. repay /rtper/‏ 
بازبرداختن, بازپرداخت کردن» برگرداندن ۲. 
[خربی, مهربانی ] جبران کردن, تلافی کردن؛ 0 2 
یره ] باخ دادن ۳ شايستگي. .را داشتن, 


خور... بودن» به ...ارزیدن 
His articles repay much closer attention than‏ 
مقالاتش درخورِ توجه بیشتری است .اع۸0۷ زط 
تا رمان‌هایش. 
4 بازپرداختنی» پس‌دادنی. ۰ /۲۵02۷۵016/:06۵0۱ 
قابل‌بازپرداخت 
* ۱ بازپرداخت ۲. پاداش» /۲6۵۵۷۳۱6۲۱/۲۵۵۲۵۵ 
جبران ۳. قسط ۱ 
۷ ۱. [فانون وغبره ] لغو کردن. repeal /rı'pi:l/‏ 
ملغی کردن, منسوخ کردن 


۲ [قانون و غره ]الا 
ار کردن ۲. دوباره انجام repeat /rr'pi:t/‏ 
دادن, دوباره کردن ۳ بازگو کردن, باز از بر 
خواندن, از حنظ خواندن ۴ (برای تأکید) باز هم 
گفتن, دوباره گفتن, تأکید کردن 
make remarks like that. >‏ وا will not, repeat not, allow you‏ | > 
۵ بازرگانی) [سفارش و غیره ] تجدید کردن 
۶ . تکرار شدن؛ خود را تکرار کردن ۷. [غذا] 
.در دهان ماندن 
۸. تکرار؛ [برنامۂ رادیویی, تلویزیونی ] پبخش مجد 
برنام تکراری ٩‏ (صفت گونه) تکراری» مجدد ۰ 
(موسیقی) علامتِ تکرارء بازگشت 
تکرار شدن؛ خود را تکرار کردن 
حرفي خود را تکرار کردن 
language won't bear repeating.‏ ۱ 
حرف‌هایش را نمی‌شود بازگو کرد. حرف‌هایش آنقدر 
است که نمی‌شود تکرار کرد. 
دوباره سفارش دادن 


repeat itself 
repeat oneself 


ز 
repeat an order‏ 
سفارش مجدد 

قابل تکرار. تکرارکردی. 
تکرارشدن 


a repeat order 


repeatable امن‎ / adj 


His comments are not EES 


aS 
repeated 0 هه مکرر پیا ۳ پی درپی»‎ 
پشټ سر هم‎ 


مکررأ؛ به کرات, 


i repeatedly نو‎ / 


reorganise 


۲۵۵۲9۵0156۱ موی‎ / = reorganize 
reorganization /,ri:o:ganar'zeı fn, (US) -n'rz-/ 
تجدیدٍ سازمان. سازماندهی مجدد‎ # 
reOrgaNİZ@ /ri:>:gڊnaız/ س ۱ تجدید سازمان شدن‎ 
تجدیدٍ سازمان کردن, تجدیدٍ سازمان دادن, از نو‎ ۲ ۷ 
سروسامان دادن به‎ 
rep’ /rep/ 
۲6۵2 /rep/ < representative 
rep? /rep/ < repertory 
act / appear in rep 


(پارچة) رپس 
(محاوره) نماینده 
(محاوره) نمايش کوتاه 
در نمایش کوتاء بازی کردن. 
در نمایش کوتاه ظاهر شدن 
۶ (در آمریکا) /repr'zentatıv > representative‏ ۳۵۵۲ 
نمایندة کنگره 
Rep /rıpıblıkan / > Republican (Party)‏ 
(در آمریکا) جمهوری‌خواه؛ حزپ جمهوری خواه 
repaid /rrpeıd/ p/,pp of repay‏ 
۱ تعمیر کردن. مرمت کردن؛ /(/۲۵۵/ ۲۵۳۵۱۳۱ 
[بنجری ] گرفتن؛ [لباس ] رفو کردن؛ وصله کردن ۲. 
اصلاح کردن, تصحیح کردن؛ جبران کردن 
۳ مرمت» تعمیر ۴ اصلاح, تصحیح, جبران ۵.(در 
جمع ) تعمیرات 
We tried to repair their broken marriage.‏ 
سعی کردیم بینشان آشتی بدهیم. سعی کردیم بینشان 
صلح برقرار کنیم. ی کر نگذاریم کارشان به طلاق 
بکشد. 


in bad repair; in a bad state of repair 
در وضعیتِ بد, در وضعیتٍ خراب‎ 
in good repair; in a gvod state of repair 
در وضعیتٍ خوب, سر پاء قبراق‎ 
under repair 
beyond repair 
repair? /rı'pea(r)/ 
repair to 


(رسمی, ادبی) رو آوردن به» 
اه بردن به» رفتن به 

We all repaired to the nearest café. >‏ > 
قابل تعمیر« تعمیرپذیر؛  repairable /rıperb|/‏ 
قابل اصلاح, اصلاح‌پذیر, قابل جبران 
تعمیرکار, تعمیررکننده ۲۵۵۵۱۳6۲۱۵۵۸ 
/'reparabl/‏ ۲6۵۵۲۵۵۱6 
جب ب ؛ جبران‌شدنی؛ [اشتباه و غیره ] 
قابلاصلاح» اصلاحپذیر 
(رسمی) ۱. تأوان, 


adj 


adj 


reparation /repa'reıfn/ 
۳ خسارت؛ جبران مافات ۲ اصلاح, مرمت» تعمیر‎ 
(در جمع) غرامت (جنگی )» جبرانٍ خسارات‎ 
repartee /repa:ti:/ حاضرجوابی؛ ظرافت‎ .۱ ۶ 
بذله گویی» شیرین‌زبانی. لطیفه گویی‎ ۲ 
be good at repartee حاضرجواب بودن‎ 


کرارا؛ پیاپی. پی‌دریی, بارهاو بارهاء بارها 
Ie begged her repeatedly to stop.‏ 
هی ازش خواهش کرد که دست بردارد. 
۸ (کهنه) ۱. اسلحه چندتير» repeater /rrpi:ta(r)/‏ 


در نمایش کوتاه بازی کردن work in reper)‏ / 4¢ 
(US)‏ ,موم دم repertory COMPany‏ 


n‏ 7 بازیگران نمايش کوتاه موم 
repertory theatre /'repatrı 0۵۱30, (US) 'repata::‏ 


م تئاتر نمایش‌های کوتاه تقبگی چندتیر ۲ ساعتِ زنگ‌دار ۳ (برق) دستگاو 
٭ ۱ تکرار؛ بازگویی / repetition /.repı'u fn‏ رله. دستگاو و تقویت‌کننده ۴. (ریاضی) کسر اعشاري 
۲ هة کی الح متناوب» کسر ده‌دهي دوره‌ای 


Let there be no repetition of this behaviour. 
که (این کارها ) تکرار بشود‎ 

repetiti0US /repr'tıfas/ = repetitive 

repetitioUsly /reprtufaslı / = repetitively 

repetitiousness /.repr'tı fasnıs/ 

repetitiveness 

هه تکراری. مکرر؛ یکنواخت /0۵00۷/ 61۷۵م ۲e‏ 
1 نشارهای . repetitive strain injury‏ 


repeating /rıpitı)/ [اسلحه [ چندتیر؛ [ساعت]‎ adi 
زنگ‌دار؛ [کرٍ اعتاری ] دوره‌ای» متناوب‎ 
repel ۱۲۵۵۱۲ (prp repelling, pt,pp repelled) 


۲ ۱. [حمله. شخص ] دفع کردن» پس راندن» عقب راندن 
۲ پس زدن» راندن, از خود راندن ۳. دفع کردن» 
همدیگر را دفع کردن ۴ منزجر کردن» بیزار کردن؛ 
2 زدن؛ دل... را به‌هم زدن. دازده کردن 

انزجار شدن, تو ذوق زدن 

The surface repels moisture. jl رویه آب‎ 


/ موه / repetitively‏ خودش رد نمی‌کند. این رویه ضلٍ آب است. 
اشمثرازاور. repellent /rıpelt/‏ 
جارآور. نفرت‌انگیز, تهوع‌آور. مهوع ۲.(در 
ترکیب) داف ضدّ < ۷۵۱۵۵۵۵۱60۱ > 


۸ تکراری بودن؛ / repetitiveneSs /rı'pettıvnrs‏ 
یکنواختی 

۲ به صورتی دیگر گفتن» rephrase /ri:freız/‏ 
با عبارتِ دیگری بیان کردن» جورٍ دیگری گفتن 
در قالب الفاظٍ دیگری آوردن 

(رسمی) ۱.گله کردن. repine /rtpaın/‏ 
شکایت کردن. اظهارٍ ناخشنودی کردن. شکوه 
کردن ۲. ناراضی بودن, دلتنگ بودن. ناخشنود 
۳ افسوس خوردن» حسرت خوردن 


۸ ۳ مادة صد حشره, ماد دافع حشرات ۴ (ماد؛) 
دافم آب, (مادة) ضَدٍ آب 

۱.(مذهب) تویه کردن, تائب شدن, /۲۵۸۲/ ۲۵0۵۸۲ 
استغفار کردن؛ (رسمی) احساس ندامت کردن» 
احساس پشیمانی کردن. پشیمان شدن 

۷ ۲ (مذحب) توبه کردن از. تائب شدن ازء استغفار 
کردن از؛ (رسی) احساس ندامت کردن از, احساس 


۲ .سر جای خود برگرداندن» replace /rrplers/‏ پشیمانی کردن از 
سر جای خود گذاشتن ۲. جای...را گرفتن Marry in haste, repent at leisure. (prov)‏ 
جایگزین...شدن ۳ ار کردن. جانشین mary‏ > 
کردن ۴. [در. پنجره و غیره ] عوض کردن # پشیمانی» ندامت؛ repentance /rr'pentans/‏ 
4ه قابل جایگزینی؛ / replaceable /rtplersabl‏ (مذهب) توبه» استغفار 
جایگزین‌کردنی. جانشین‌شدنی؛ قابل‌تعویض, ¦ هه [شخص ] توبه کار, تائب؛ /150ء08۸†41†/:p‏ ۲6 
قابل عوض کردن نادم پشیمان؛ [حالت] حاکی از پشیمانی. (مربوط 
۸ ۱ تعویض» replacement /rr'plersmant/‏ 


جایگزینی ۲. جانشین, جایگزین؛ عوض, بدل ۴. 
(صفت‌گونه) تعویضی 

۶ ۱.(فوتبال و غیره) دوباره بازی کردن /0:::/ ۲6۳۱۵2۱ 
۲. [صفحه, نوار. فیلم ] دوباره گذاشتن ۳. [رخداد. حادثه ] 
در ذهن خود تکرار کردن, در فکر خود مرور کردن 

ازي مجدد» تکرار مسابقه  replay? /ri:ple1/‏ 
۲ نمايش مجدد, تکرارٍ صحنه 

(رسمی) 1 دوباره پر کردن؛ replenish /rplen1//‏ 
تکمیل کردن» جاهای خالي... را پر کردن؛ نو کردن 
۲ دوباره تهیه کردن. دوباره فراهم کردن (موسیقی) رپرتوار؛ ا انبار, ذخیره, کلکسیون 


father D=got o: u=cook u:=to0o ون ده‎ bird ` a=about 
ai=now oi=boy همه ده‎ ea=hair ua= pure دم‎ player 
tf= chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 


a repentant mood 
۲۵۵۵۲۵۵5510۳ /ri:pakajn/ 


(در جع) عواقب» نتایج. تبعات ۲. عکس‌السمل. 
برگشنت ۳. [صدا] انعکاس. بازتاب 
گنجینه. منبع» مخزن۰ ۰ /():۷۵مء۲/ ۲۴0۵۲۲0|۲۵ 


مجموعه. خزا 
ذخیره. کلکسیون 

« ۱ نمایش کوتاه  repertory /repotrı, (US) -b:1/‏ 
۲ (رسمی) گنجینه, منبع . مخزن» مجموعه, خزانه؛ 


(موسیقی) رپرتوار؛ (سجازی) انسبار» 
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1" 


n 


پد 


گزارش دادن (به) report back (to)‏ 
مسئول بودن در برابړ» report to sth‏ 


پاسخگو بودن در برابر؛ زیر نظر... کار کردن 
کار خبرن شرح report? /ripa:1/‏ 


۴ (در بسریتاناه آموزش و پرورش) کارنامه» گزارش : 
تحصیلی ۳ (رسمی) شایعه ۴ (رسمی) شهرت ۵. 


صدای انفجار: صدای شلیک 
شیع است که... 
در افواه است که.... می‌گویند که... 
بدنام بودن, به بدی شهره بودن 
خوش‌نام بودن, 
به خوبی شهره بودن 
گزارش, رپورتاژ / هو ,دنماندی:/ ۲۵۳۵۲۱۵96 
(در آمریکا) کارنامه. ۸ ۵۵۱ report card‏ 


Report has it that... 


be of bad report 
be of good report 


reportedly /rıpo:tdlı /‏ 
بنا بر گزارش‌های رسیده» ظاهراً. علی‌الظاهر. طبق 
اطلاع, از قرار مسموع, به طوری که شایع است 


; reported question /rıp5:td 0۵9/00/ (ims) 


سوال غیرمستقیم, سوال به نقل 
(دستور) 
نقل قول غير مستقیم 

خبرنگار, گزارشگر, خبرگزار /(0:00(::/ ۲۵00۲06۲ 
خبرنگا 


ار در صحنه an on-the-spot reporter‏ 
گزارش؛ خبررسانی, / رو reporting‏ 

گزارش‌نویسی 
(رسبی) ۱. استراحت کردن» تا 


دراز کشیدن, لمیدن ۲. آرمیدن. مدفون بودن ۳. 
جای داشتن, قرار داشتن, نگهداری شدن 
۲ گذاشتن, قرار دادن, تکیه دادن 


(رسی) ۵. استراحت؛ خواب ۶. آرامش. فراغت. 
فراغ بال ۷. متانت, وقاره سنگید 
خواب کسی را آشفتن disturb sb's repose‏ 


in repose 
repose sth in sth / sb 


هنگام خواب, در خواب 
(رسمی) [دست. بازو ] 
روی... قرار دادن» روی ... گذاشتن؛ [اعتماد] 
به... کردن > repose confidence in sb‏ <+ [اسید ] 
به ... بست > repose hope 0 sb‏ > 


هه آرام. راحت. آسوده. / reposeful /rtpauzfl‏ 

فارغالبال 

۸ ۱ انبار (US) -t5:-/‏ ,سم ۲6۵۵۹1۱۵۲۷ 
۲ (مجازی) گنجینه. » مخزن. خزانه, منبع 

۷ پس گرفتن, ضبط کردن. ‏ /مععهم:::/ ۲۵0085855 
تصرف کردن 

۸ پس گرفتن» ضط« /ri:p»20/1/‏ ۲۵0055695100 
تصرف 


i FePP /rep/ = ۲ 


(رسی) ۱. سیر» سیر سیر 


reported speech /rıp5:td ‘spi:tf/ 


replenishment 


۸ پر کردن؛ replenishment /rıplenı fmant/‏ 
تو کردن؛ تکمیل؛ تهیه 
replete /rrpli:t/‏ 
»یره مملو, آکنده ۳ مجهز 
احساس سیری کردن 
(رسمی) پری» انباشتگی, 
امتلاء 
تا حدٍ اشباع بر بودن؛ 


۲ انباشته. 
feel replete‏ 
repletion /rıpli:fn/‏ 


be full to repletion 
حسابی سیر بودن‎ 

۸ ۱ نسخذ بدل, کپی. المثنی ۲. مدل /۲۵۴۱:۵/ ۲۵۵۱/6۵ 

She is a replica of her mother. 

عینهو مادرش است. با 
مادرش مو نمی‌زند. 

۱.(رسمی) نسخه ثاني...بودن» /۵۵۱۲۵۱:/ ۲6۵۱/6816 
عین ...بودن؛ بدیل بودن ۲ کپی کردن, عینا 
بازسازی کردن. هما را ساختن ۳ 
(زیست‌شناسی) همتاسازی کردن؛ تکثیر کردن 

replication /replı'kerfn / (رسمی) همتاسازی؛‎ ۸ 


است. درست عن مادرش 


تکتیر؛ کیی 
reply /rplaı/ ( pr,pp replied) +‏ 
پاسخ دادن 
۷ ۲ جواپ... را دادن, پاسخ ...را دادن 
۸ ۲ جواب. پاسخ 
(در پاسخ به نامه) پاټ e¢pضenvelo a reply-paid‏ 
تمبردار, پاکتی که هزینۀ پستی‌اش پرداخت شده 
تلگراف جواب‌قبول a reply-paid telegranı‏ 


در پاسخ, در جواپ in reply to‏ 


۷ (ممماری) دوباره بندکشی کردن. /۸۲:د :ا / ۲۵00٩۸٤‏ 


از نو بندکشی کردن 
۱ گزارش دادن, شرح دادن 
۲ خبرنگار بودن ۳ مراجعه کردن 
۷ ۲ گزارش ..را دادن, شرح ...را دادن, خسبر ...را 
دادن؛ حکایت از...کردن ۵ گزارش کردن, اطلاع 
دادن خبر دادن؛ اعلام کردن ۶.(رسماً) شکایت 
کردن 


report! /rrpo:t/ 


repori for sth 


زارش تهیه کردن برای, 


Mark Tully reporting from London. 
مارک تالی از لندن گزارش می‌دهد.‎ 

ت صبح report for duty at 7 am‏ 
سر کار حاضر شدن 


report to the receptionist / reception 
در هتل) به اطلاعات مراجعه کردن‎ ( 
Ie is reported sick. خبر داده‌اند که بیمار است.‎ 
report back (from) بازگشتن (از)»‎ 
برگشتن (از ), مراجعت کردن (از)‎ 


reproach 


7 ۱. [عطه و غیره ] فروخوردن» 
کنترل کردن؛ [خنده. سرقه و غعره ] جلوی... را گرفتن 
۲ [عواطف, امیال و غیره ] سرکوب کردن, واپس زدن ۳ 
[شورش و غیره ]| سرکوپ کردن؛ در هم کوبیدن؛ 
فرونشاندن, از میان بردن, قروخواباندن 
[تخص ] سرخورده. واخورده؛/0:۵:۱/:/ ۲6۳۲65560 
[مبل ] واپس زده. س رکوب‌شده. سرکو فته 
۸ ۱. سرکوب» سرکوبی؛ ۱ repression‏ 
فرونشانی» فروخواباندن ۲ (روان‌شناسی) واپس‌زدگیء 
سرکوفتگی؛ واپس‌زنی ۳ ميل سرکوب‌شد 
ارزوی واپس‌زده 
سرکوبگر, س رکو ب‌کننده؛ /۲6۳۲55۱۷6/:0:۵۷ 
سرکوبگرانه؛ بازدارنده 
۰ به طرز سرکوبگرانه‌ای. / :۵:۵۱ ۲60۲655۷6۱۷ 
سرکوبگرانه؛ به نحو بازدارنده‌ای 
۸ وازدگی: 1 repressiveness/rı‏ 
واخوردگی 
1w‏ . حکم اعدام را لغو کردن؛ /۷ reprieve /rıpri:‏ 
مجازاتِ... را به تعویق انداختن ۲ (مجازی) (موفتً) 
به حال خود گذاشتن, مهلت دادن به, (موقتا) 
راحت گذاشتن, (موقتاً) آسوده گذاشتن 
۸ ۳ تعویقی مجازات؛ لغو حکم اعدام؛ تعلیق حکم ۴ 
حکم لغو؛ ؛حکم تعویق ۵.(مجازی) مهلت: گنا 
grant (sb) a reprieve/ a reprieve to sb‏ 
حکم اعدام کسی را لغو کردن؛ مجازاِ کسی را به تعویق 


انداختن 


reprimand / reprıma:nd, (US) «mand /‏ 
۲ ۱. سرزنش کردن؛ توبیخ کردن» مؤاخذه کردن 
۸ ۲ سرزنش؛ توبیخ, مؤاخذه 
۱. [کتاب و غیره ] دوباره رای تا 
چاپ کردن, تجدیدٍ چاپ کردن 
۷ ۲. [کتاب و غیره ] دوباره چاپ شدن, تجدیدٍ چاپ 


reprisal /rı'praızl / 


فی‌جویانه 
ترس از انتقامهجویی, ترس از 0۳۲60۳525 fea‏ 
اتقام 
به تلافی in reprisal‏ 
انتقام گرفتن, قصاص کردن take reprisals‏ 
(موسیقی) تکرار reprise /rtpri:z/‏ 


۱.(رسمی) سر زنر / نج reproach‏ 
ملامت کردن, انتقاد کردن. مؤاخذه کردن 
اد ۳ (رسسی) بی‌آبرویۍ 


کرد 


۲ ۲. سرزنش, ملا 
bird °‏ 


i repress /ripres/ 


4 (رسبی) 


(وسمی) 


بازنما؛ 


(رسمى) [شخص | / reprehend / reprı'hend‏ 
سرزنش کردن» ملامت کردن. نکوهش کردن؛ 
توبیخ کردن؛ [رفتار ] مورد سرزنش قرار دادن 
مورد نکوهش قرار دادن 

reprehensible /,repri'hensabl + 

قابل‌سرزنش, نکوهیدنی, سزاوار ملامت» درخور 

سرزنش, درخور توییخ؛ زشت. نکوهیده, شرم اور 

شنح 


reprehensibl! 
به طورٍ سرزنش‌آمیزی» به طرزی نکوهیدنی؛ به طرز‎ 
زشتی, به شکل شنیعی‎ 

۱. نشان دادن 


/ دور مره 


/reprı'zent/‏ تن وله ترا 


ترسیم کردن, مجسم کردن ۲.(رسی) 
زنمودن, نمایاندن. معرفی کردن. 


تصویر کردن؛ 
نمودن. وانمود کردن (که) ۳ (رسمی) اظهار داشتن, 
اه کردن, بان کردن. آشکارکردن .اهر کردن 


دن ۷. وال یه جرد دافن 

ی... بودن؛ نمایندگی... را داشتن 
What does x represent in this equation?‏ 

ایکس در این معادله چی است؟ 

در جابی نماینده داشتن 


be represented in 
represent? /ri:prı'zen/ [ [جک. صورت‌حساب و غ‎ 
کردن, دوباره فرستادن‎ 

representation ی‎ fn / 


دومرتبه ارائه 
# ۱ نمایندگی: 
نسیایت ۲.(رسمی) بازئمایی, تصویر. بازنموده 
نمایش؛ اجرا؛ شمایل, تمثال, شبیه ۴ (در جسح) 
عرض‌حال, عریضه, شکایت, اعتراض؛ درخواست- 
نامه - 
(رسمی) اعتراض 
کردن به, شکایت کردن به. عرض‌حال دادن به 
a stained-glass representation of the saints‏ 
شمایل قدیسان بر شیشه‌بندٍ منقوش 
representationalirepvontenfnsl/‏ 
تەالى 
representative/reprr'zentatuv /‏ 
نمایش‌گز. نشانگر ۲. نمونه, معرف» گویاء بیانگره 
فراگیر ۴ (مربوط به) نمایندگان؛ متشکل از 
نمایندگان 
۶ ۴ نماینده ۵ قاثم‌مقام 


make representations to sb 


نمودی» تصویری» 


خایی» منتشب 


a representative collection of Hi 


2 من‎ cup 3#: about 
مد دا وم رد‎ te ciz player aloz fire 
f= chain ds=jam 0= thin oe 3= vision 9= sing 


۷ (رسمی) سرزنش کردن. reprove /rı'pru:v/‏ 

ملامت کردن. نکوهش کردن 

هه سرزنش امیز. ملامت‌بار» / و:0::/ 'epr0۷i۸9‏ 
نکوهش آمیز 

۷ سرزنش‌کنان, / /ri'pru:vıglı‏ لاو ۲۵۷هع: 

ملامت‌کنان. به طرز ملامت‌باری. به نحو 
سرزنشآمیزی 

reptile / reptarl, (Us) 7 خزنده؛ (در جمع)‎ ۱ ۸ 

خزندگان ۲,(مسجازی) آدم پست» آدم چنندفنآور 


آدم‌مشمزکننده, موجوو رذل 


۸ ۱. خزنده ۲.(مجازی) آدم پست» reptilian / rep'ılıan‏ 


آدم چند شآور, آدم مشمتزکننده, موجود رذل 
4 ۳ (مربوط به) خزندگان ۴.(مجازی, به تحتیر) [شخص] 
پست. چند شآور. مشمئ زکننده. تهوع‌انگیز 
۸ حکومتِ جمهوری؛ جمهوری / )اط۸ p؛ء/‏ اطم re‏ 
۱. جمهوری» / republican /rrpablıkan‏ 
(مربوط به) حکومتِ جمهوری ۲. جمهوری‌خوا 
جمهوری خواهانه 
۸ ۳ (آدم) جمهوری‌خواه ۴ (در آمریکا با حرف بزرگ) 
عضو حزب جمهوری‌خواه 
republicanism /rrpablıkanızam /‏ 
۸ ۱. جمهوری‌خواهی ۲. جمهوریت ۳.(در آمریکا) 
عضویت در حزپ جمهوری‌خواه 
a) #‏ آمریکا) Republican Party /rıpablıkon pa:tı/‏ 
حزپ جمهوری‌خواه 
۷ (رسمی) ۱ طرد کردن. .۰ /0:60: یرت pul‏ 
رها کردن. ول کردن. کنار گذاشتن, از خود راندن 
۴رد کردن, انکا ار کردن, از قول.. امتناع ورزیدن 
مخالفت کردن با ۳. سرپیچی کردن از. استنکاف 


کردن, زیر پا گذاشتن؛ باطل اعلام کردن» بی‌اعتبار 
خواندن؛ [قرار, عهد ] شکستن 

.استنکاف, تکذیب. /۵0:دزن::/ ۲60۵۵12108 
انکار ۲ رد طرد 

۶ (رسمی) اشمشزاز, و ۲۵۵۵91۵068 
انزجار, نفرت. تنفر, بیزاری؛ حالتٍ اشمئزاز, 
حالتِ تهوع 

هه (رسمی) ۱. نفرت‌انگیز» موه repugnant‏ 


مشمتزکننده, تنفرانگیز ۲ تهوع آور, مهوع 

(رسمی) ۱. [حمله و غیره] ات از ترا 
دفع کردن. عقب راندن. پس زدن؛ منهدم کردن ۲. 
(مجازی) رد کردن, از پذیرش ...سر باز زدن ۳. 
[مجازی) به سردی برخورد کردن باء به سردی 
جواب دادن ۴ احساس انزجار ایجاد کردن در. 

جر کردن» مشمئز کردن 

« ۵. دفع» اشیکششت: انهزام ۶.(مجازی) ردء طرد 

meet with a repulse; suffer a repulse 


به سردی برخورد کردن باء با انزجار برخورد کردن با 


۷ با سرزنش» 


reproachful 


تنگ. خواری, سرافکندگی 
سرافکندگی, مایة خفت 


reproach oneself for sth از چیزی تأسف خر«‎ 


EES 


خود را سرزنش کردن 
نگاهی سرزنش‌آمیز, 
نگاهی حاکی از سرزتش 
به با سرزنش گرفتن, 
سرزنش بارٍ کسی کردن 


بی‌تقص, بی‌عیب 


a look of reproach 
heap reproaches on sb 


above / beyond reproach 
bring reproach upon oneself 
برای خود بی‌آبرویی به بار آوردن‎ 
reproachful /rtproutfn / هه سرزنش‌آمیز,‎ 
ملامت‌بار» حاکی از ملامت؛ انتقادآمیز‎ 
reproachfUully /rrprautffal 
به ملامت» به طور انتقادآمیزی. به نحو ملامت‌باری»‎ 
با ا سرزنش آمیز‎ 
reprobate /'reprabeıt/ (رسمی, به شوخی)‎ ۱ 
یه هرزه, (آدم) عیاش. آدم فاسد مذحب) (آدم)‎ 
مطرود, (آدم) رانده‌شده‎ 
(رسمی, به شوخی) عیاش, هرزه, فاسد ۴ (سذحب)‎ ۳ 4 
مطرود. رانده‌شده‎ 
۲۵۵۲۵۵۵6۵ /ri:prڄ'dju:s,‎ (US) “du:5/ ۱.کپی کردن.‎ 
(دوباره) چاپ کردن, نسخه برداشتن از تکثیر‎ 
کردن ۲ دوباره خلق کردن, دوباره ایجاد کردن,‎ 
دوباره تولید کردن, بازآفزیدن ۳ (انسان, حیران]‎ 
تولیدمثل کردن؛ [بجه] پیدا کردن؛ [گیاه] تکفیر‎ 
کردن ۴ [مقاله و غیره کردن, آوردن؛ چاپ کردن‎ 
تکثیر شدن. چاپ شدن ۶. [انسان, حیوان ] تولیدٍ‎ .۵ 
مثل کردن, توالد و تناسل کردن؛ [گیاء] زیاد شدن‎ 
Some colours reproduce Well. بعضی رنگ‌ها‎ 
(در چاپ) خوب درمی‌آیند. بعضی رنگ‌ها در چاپ‎ 


خوب نشان داده می‌شوند. 

reproducible / ri:pra'dju:sabl, (US) “du:s-/ 
هه ۱. بازآفریدنی. تسجدیدکردنی؛ تکثیرکر دنی.‎ 

قابل تکثیر؛ چاپ‌کردنی ۲ نقل‌کردنی. بازآوردنی 
۸ ۱. تولید. بازآفرینی / reproduction /ri:pradakfn‏ 
۲ تولیدمثل, توالد و تناسل ۳ کپی, نسخة بدل ۲ 
تکثیر. نسخه‌برداری؛ (صفت‌گرنه) [اثاثه. مبلمان و غیره ] 

تقلیدی, بدلی» کپی‌شده 

.(مربوط به) / reproductive /,ri:prsdaktrv‏ 
تولییمثل, تناسلی ۲ (مربوط به) تکثیر» تکثیری 


> the reproductive quality of audio tape > 


اندام‌های تناسلی reproductive organs‏ 
۶ (رسبی) سرزنش, ملامت. reproof /rtpru:f/‏ 
نکوهش 


administer a stern ۲۵0۳00۴ ۰. به شدت سرزنش‎ 


کردن. سخت ملامت کردن 


requisition 


م ۱ اتزجارء نقفرت, تنفر. موه repulsion‏ 
بیزاری ۲.(فزیک) دفع» رانش 
لە ۱ نفرت‌انگیز: رانک مه repulsive‏ 


منزجرکننده» مشمتزکننده اشمئزازآور؛ زننده, کریه 


اهش, استدعا ۲ (صنت‌گونه) درخواستی, مورد 
تغواشت: مورد انا 

۴ (رسمی) درخواست کردن. استدعا کردن. تقاضا 
كردن خواهش کردن, خواستن. خواستار...شدن 


به at sb's request; at the request of sb‏ ۲ (فزیک) دافع» رانشی 
اضای کسی, بنا به درخواست کسی, به خواهشر به طرز repulsively /rıpalsıvlı/  »یا‌هدننک jn.‏ 
به تقاضای, به درخوا by request‏ به طرزٍ نفرت‌انگیزی؛ به طورٍ زننده‌ای. به طرا 


to grant a request 


کریهی 


۱ جنبة زشت. 


خواهشی را برآوردن. 

به تقاضایی جواپ مثبت دادن 
عندالبطالبه, در صورتِ تقاضا 

AI I requested of you was that you came 

تنها تقاضای من از تو این بود که زود بیابی. .9ا۳ه» 
(در بریتانیا. request 5100 /rı'kwest stop/‏ 
در اتوبوس‌رانی) ایستگاو درخواستی. ایستگا: 
اختیاری (2 ایستگاهی که در آن اتوبرس‌ها فقط به درخواست 
مسافر توقف می‌کنند) 
۸ ۷.(مذهب) دعای آمرزش requiem /'rekwıam/‏ 


repulsiveneSS /rr'palsıvnıs /‏ 
جنبة زننده» جنبة نفرت‌انگیز؛ کراهت» زنندگی ۲. 
(فزیک) دافعه, نیروی رانش 
4ه ۱. خوش‌نام؛ محترم. / reputable /‘repjutabl‏ 
آیسرومند: سرشناس» معروف؛ [رفستار و غبره ] 
محترمانه. ابرومندانه ۲. قابل‌اعتماد. معتمد. معتبر ۳. 


on request 


[شراب و غیره ] مرغوب 
۲ ۱ به طرز محترمانه‌ای. reputably /'repjutsblı/‏ 
به طورٍ آبرومندانه‌ای, به طورٍ قابل‌اعتمادی ۲ با 


مردگان؛ مجلس آمرزش‌خواهی, مجلس یادبود ۲. 


(مسوسیفی ) رکوئیم (< سوسيقي مخصوص دعای آسرزش 


حُسن شهرت. با خوش‌نامی 
شهرت. نام. اوازه؛ / reputation /.repjuter fn‏ 


مردگان) وجهه, اعتبار 
requiem mass /rekwram 'mas/ = requiem‏ نام بد. بدنامی i bad reputation‏ 
۱ نیاز داشتن, احتباج داشتن./(1:5:000::/ ۲۵0/۵1۲6 نام تیک» خوش‌نامی؛ û good reputation‏ 
خواستن؛ ایجاب کردن, لازم داشتن ۲.(رسمی) مقرر خسن شهرت. آبرو. حیثیت 
داشتن, ملزم کردن, خواستار... شدن ۳ اجباری به... مشهور بودن have a reputation for‏ 


قلمداد کردن, مجبور کردن به» وادار کردن به آبروی خود را حفظ . live up to one's reputation‏ 
اگر لازم باشد. عنداللزوم. در صورتِ نیاز 64تزنوع۲ ۴¡ کردن 
به حکم قانون as required by law‏ ۸ (رسمی) شهرت. نام, اسم, اوا repute /rı‏ 


از من انتظار دارند که... 
از من انتظار می‌رود که... 


Itis required of me that 
از من توقع دارند که...‎ 
what was required (of him). 


اعتبار 
(رسمی)۱. [شخص ] خوش‌نام. خوش ‌آوازه 2۵۵۷46 00 
۲. [شراب و غره ] مرغوب 


He only 


فقط آن کاری را کرد که ناگزیر بود 4ه افواهی» شناخته‌شده / reputed /rrpju:tıd‏ 
بع اجباری, مواد درسي اجہاری ال۵۵ ٥٣٥‏ معروفي به..., مشهور به.... reputed to bı‏ 
Hamlet required reading for this course.‏ ۳ شنا شده به... 


The house is reputed to have been the poet's | خواندن «هملت» برای این درس الزامی‎ 
requirement /rrٺkwaım51t/‎ «jli .نیازمندی؛‎ # 


احتیاج: + خواسته» خواست ۲. شرط. لازمه؛ (در جمع) 


معروف است که این خانه زادگاو birthplace.‏ 
شاعر است. گویا این خانه محل تولږٍ شاعر است. 


به... مشهور بودن, معروف بودن به 8ھ ۳0۳۵/60 ۵ 


be reputed to be sb / sth معروف بودن که‎ surplus to requirements 
مازاد بر | مشهور بودن که‎ 
She sold her share of the company for a requisite /rekwızı/  «“رgرض‎ » ۱.(رسمی) لازم‎ 
reputed £ 7 million. مورد نیاز. بایسته می‌گویند که سهم خود را‎ 
یز لازم؛ (در جمع) لوازم. ۷ میلیون پوند فروخته است.‎ 


۲ بنا بر شایعات» / رو reputedly‏ 


requisition /rekwı'zı fn /‏ بنا بر اقوال, ظاهراً. علی‌الظاهر. گویا 


YEQUESt /r'kwest/ ت‌نامه, تقاضانامه ۲ مورد ! ۱ درخواست. تقاضاء‎ 
7-0 Isl اف ده‎ her o= got aw u=cook u:=loo A=cup 
اه وله موه‎ ۷ ¢o=hair  tùa= pure 
هه‎ hour j=yes wewet f= chain jam 0=thin O=this ` f=shoe 


a well-researched book ات‎ 


i research and development/risa: on 
; df'velapmant, ıi 
; researcher/rı 
; ۲۵۵۵۵ 


(در صنعت) تحقیق و توسعه //: 
۸ محقق. پژوهشگر ۰ /:1 ,۱/500 
۱ [صندلی, تیمکت ] جای 

.. را عوض کردن. روی...را عوض کردن: 
را عوض کردن ۲. دوباره نشاندن 


دوباره نشستن rescat oneself‏ 
۷ دوباره فروختن ۰ (۲۵۵۵۱۵ pp‏ ,1 ( ۲۵۵۵|۵۱ 
7 شباهت, تشابه؛ ۲۵56۵۱۵06۵6۱۱ 
همانندی, مانندگی 


بودن به, مشایهت دأشتن به 0) ۱66ماطصعجع» be4۴‏ 


شباهتِ کم 
شباهتِ آشکار 


a faint resemblance 
a marked resemblance 
resemble 


cmbl/ 


resent /rrzent/ 
۱ 


ناراحت شدن از, 
آزرده شدن از ۲ متفیر شدن 
ی و ۴ منزجر بودن 
ر ر از, کسی بدش آمدن از 


resentful /r'zenıfl 


منزجر» متنفره 


۳ !با رنجش, با دلخوری» / resentfully /ctzenttlı‏ ` 
با ناخشنودی ۲. با خشم با عصبانیت ۴ با انزجار ا 


با تنفر؛ با تفر 


j resSentfUINeSS /rı'zentfslnıs/ = resentment 
j resentment /r'zentmont/ 


۸ ۱ رنجش, آزردگی 
دلخوری ۲. تغْيّر» عصبانیت. خشم ۳ انزجار» تنفره 
بیزاری» کینه 

bear resentment against / towards 


عصبانی بودن از» خشمگین بودن از؛ تنفر داشتن از. بیزار 
بودن از. کینه داشتن از 
۸ ۱ حفظ, نگهداری؛ ‏ /1/۸ء ۲۵56۲۷810٩۸/2‏ 


رزرواسیون» رزرو جا ۲. ملاحظه» قید و شرط, قید. 
شرط ۳ شک.» تردید. دودلی ۴.(حقوق) احتیاط؛ قیدٍ 
احتیاط ۵.(در بریتانیا. در بلوارها و بزرگراه‌ها) جز! 
میانی ۶.(در آمریکا) [سرخ‌بوستان ] قرارگاه» محل 
اسکان, اتراق‌گاه 
رزرواسیون داشتن. hold reservations‏ 
جا رزرو کرده بودن 
جا رزرو کردن. جا گرفتن 
بی هیچ ملاحظه 
بدونٍ هیچ قید و شرطی, بی‌چون و چراء درست. کاملاً 
have reservations about‏ 


make reservations 


without reservation 


ن دربارة. 


دربارة. دودل بودن دربار 


تقاضا ۳ (حقرق) درخواستِ استرداد مجرم 
۴ درخواست کردن. تقاضا کردن ۵.دستور دادن 
مورد تقاضا بودن be under requisition‏ 
۸ (رسمی) ۱. پاداش. چبران؛ / او requital‏ 
ارضاء امتناع ۲ انتقام. تلافی 
(رسمی) ۱. پاداش requite /rıkwart/‏ 


خ مثبت دادن به؛ قدر 


دادن» 


جیران کردن؛ [عشق و غیره] 
دانستن, ارج نهادن به؛ [تمنا. آرژو و غیره ] ارضا کردن 
۲ انتقام گرشن: تلافی کردن 

عشت کامیاب. عشتي وصال‌یافته 


requited love 
reran /ri:'ren/ pr of rerun’ 


reredOs /'rıodos/ محراب»‎ 


تغییر مسیر دأدن, به re-fOUte /,ri: ‘nut/‏ 
انحرافی هدایت کردن, از مسیرٍ دیگری فرستادن 

rerun’ ام‎ ( prp rerunning, pt reran, pp 
[فلم ] دوباره نشان دادن؛ [نمایش ] دوباره(۲۵۲1۸‎ .۱ × 


روی صحنه اوردن» دوباره نمایش دادن؛ دوباره 
اجرا کردن؛ [نرار] دوباره پخش کردن, دوباره 
گذاشتن ۲. [سابته ] دوباره برگزار کردن 
۸ [فیلم ] نمایش دوباره؛ rerun? /'ri:ran/‏ 
فیلم تکراری؛ [نایش ] اجرای مجدد؛ [نوار ] پخش 
دوباره؛ نوارٍ تکراری؛ (مجازی) تکرار, تجدید 
۸ فروش مجدد / ات resale /'ri:seıl,‏ 
resit' َ‏ اه ممام ۲۵6۵۸۲ 
نی reschedule /,ri:'fedju:l, (US)‏ 
۱. [برنامه و غیره] زمان...را عوض کردن, به و 
دیگر موکول کردن ۲.(مالی) [قرض و غیره] مهلتِ 
تجدید کردن» استمهال کردن 
۷ (حقوق) [قانون, قرارداد ] لغو کردن» /۲۲۸۵/ ۲656100 
فسخ کردن» ملغی کردن» باطل کردن 
۱.نجات دادن رها کردن. /‘reskju:/‏ ۲6۵۵۷۵۵ 
رهانیدن. خلاص کردن 
۶ ۲ نجات. رهایی. خلاصی ۴ عملیاتِ نجات 


come / وی‎ to the /sb's rescue 


rescuer /reskju:a()/ 
research! /rr'sa:tf, ‘ri:sa:tf / 


» پژوهشی 


be engaged in research 


سرگرم تحقیق بودن 
پژوهش کردن, تحقیق 
کردن 

۶ ۱ تحقیق کردن, پژوهش 


carry out / do research 


research? ۸ 
کردن‎ 

۷ ۲ تحقیق کردن د 

مورد تحقیق قرار دادن 


روهش کردن. 


residential 


دوباره آباد کردن» دوباره مسکونی کردن 
۳ سکنی گزیدن. ساکن شدن؛ کوج کردن 
۱اسکان, کوچ؛ / سا اناعوع۲ 
اسکانِ جدید ۲ [شهر. کتور ] آبادسازي دوبار 
مسکونی کردن دوباره 
[زندگی, بدن, خمیر و غیره ] ۲۵۵۵۵ 
دوباره شکل دادن به؛ [اتصاد برننه و غبرء | شکل 
تازه دادن به, شکل ... را تغییر دادن تغییر دادن 
. تفییر و تبدیل ایجاد ۷۸ reshuffle’‏ 
کردن در. اعضای... را جابجا کردن؛ [کاینه ] ترمیم 
کردن ۲. [ورق ] دوباره بر زدن 
۳ (دوباره) ورق‌ها را پر زدن 
۱ [اعضای گروه ] تغیبر و تبدیل» /۸0/:::/ ۵|۱۵]/162ع۲ 
جابجایی؛ [کبینه ] ترمیم ۲. [ورق ]بر 
to have a reshuflle‏ 
reside /rtzaıd/‏ 


1 


(دوباره) پر زدن 
(رسمی) سکونت داشتن, 
ساکن بودن, اقامت داشتن, به سر بردن. مقیم بودن. 
زندگی کردن؛ ساکن شدن, اقامت گزیدن 

IHe resides abroad. مقیم خارج است.‎ 
reside in / with sb / sth [قدرت ] در ي‎ ۷ 


بودن» در دستِ ... بودن 
residence /rezıdons/‏ 
(در آگهی‌ها) خانه, 
مسکن؛ [دانشجویان ] اقامتگاه, خوایگاه ۲.اقامت. 
سکونت, سکنی ۳ مهلتِ اقامت. مدت اقامت 

در حضر, در حال اقاست. مقیم in residence‏ 

The royal standard flies when the Queen is in 


هر وقت ملکه (در اقامتگاه خود) حضور نکم 
دارد پرچم سلطنتی در اهتراز است. 


a residence permit 


اقامت گزیدن در take up residence in‏ 
(رسمی) ۱. منزل: ۵ residency‏ 
محل اقامت. محل سکونت؛ (در آگهی‌ها) خانه» 
مسکن؛ [داندجریان | خوایگاه, اقامتگاه ۲ اقامت. 
سکونت. سکنی. ۳. مهلتِ اقامت» مدت اقامت ۴ 
[هنرمند و غیره ] دور؛ خدمت., دورة استخدام ۵ 
[یزشکی ] دورۂ تخععی 
۸ .مقیم. ساکن resident /rezdont/‏ 

۲ (در هتل) مهمان ۳ (پزشکی) رزیدنت 


4 ۴. مقیم» ساکن؛ (به شوخی) همیشگی, دائمی 
Jim is our resident crossword fanati‏ 
اطع ما است. 
residential/ adj‏ 


۲(مسربوط به) اقاست. اقامتی؛ [درر؛ آسوزشی] 
شبانه‌روزی ۳ [شخص ] مقیم 
bird‏ =3 


3= about 
a19 = fire 
9= sing 


e 


با دودلی, با تردید with reservation‏ 
۲ ۱ ذخیره کردن. اندوختن؛ reserve’ /rr'za:v/‏ 
حفظ کردن. کنار گذاشتن. نگه داشتن, اختصاص 
دادن ۲. [اتاق. صندلی و غیره ] رزرو کردن» جا 
نگه‌دا 
(حقوق 
صفحه و غیره) کلیة حقوق اثر (برای ناشر) محفوظ است. 
reserve (one's) judgment (on sb / sth) (ya)‏ 
اظهارٍ نظر خودداری کردن, از اظهار نظر امتناع کردن 
۸ ۱ ذخیره, اندوخته؛ reserve? /rrza:v/‏ 
(صفت‌گونه) یسدکی ۲ بازیکن ذخیره ۳ منطقة 
حفاظت‌شده ۴ (نظامی, با حرف بزرگ) نیروی احتیاط 
سپاو ذخیره: (در جع) قوای ذخیره ۵. قرارگاه, محل 
اسکان, اتراق‌گاه ۶.ملاحظه, قید و شرط, قید. شرط 
۷ در بریتانا) قیمتِ پایه, حداقل قیمت ۸. 
ملاحظه کاری؛ احتیاط؛ توداری؛ خویشتن‌داری 
پشتوانة طلا the gold reserve‏ 
به عنوانِ ذخیره نگه داشت 2۵90۳۷۵ keep / ۱0۸۵ i‏ 


AIL rights reserved. 


بدون قید وشرط؛ بی‌چون و چرا. w110 re0۷۵‏ 

دربست. کاملاً؛ بی هیچ ملاحظه‌ای 

۱. [شخص ] خوددار, تودار؛ /22:۷4,/ ۲۵56۲۷8 
[رقتار] توأم با خودداری, توأم با توداری ۲. [بز و 
غیره ] رزروشده 


هه با احتیاط, / ۸ ۲۵56۲۷۵۵۱۷ 
با ملاحظه کاری 
۸ ملاحظه کاری, ۱۵ ۲۲۷۵۵۵ 


توداری. خویشتن‌داری 
۸ (در بریتانیا) قيمتِ پایه,/ ۲۵15ص 0۲166/29۷ ۲۵56۲۷۵ 
حداقل قیمہ 


(نظامی) عضو نیروی احتباط, /2:۷15/ ۲۵5۵۲۷5 


1 


مخزنی ازء انباری از 
(p/p resetting, p/.pp reset)‏ دوز ۲۵5۵۱ 
۱. [استخوان ااا [نگین انگشتر و غیره ] دوباره 
کار گذاشتن, دوباره نصب کردن, دوباره نشاندن؛ 
(جاپ) [حروف ] دوباره چیدن ۲. [ساعت. درجه و ره ] 
(دوباره) تنظیم کردن, میزان کردن ۳. [سژال امتحان ] 
از نو طرح کردن ۴.(بولینگ) [میله ] دوباره چیدن 
عقربه را روی صفر Ile reset the gauge at zero.‏ 
گذاشت. 
۶ . [یناهنده و غیره ] اسکان دادن؛ ‏ /۲۵561//6/۳::5۵۱ 
[قبایل و غیره ] کوج دادن, کوچاندن ۲ [شهر, کشور ] 


i= see 


at a:=father D> 
=five  ab=now 
w= wet t= chain 


resident physician 


صنغ‌دار ۲. رزینی» رزین‌دار 
۱. ایستادگی کردن» مقاومت کردن. /۲65151/2::0 
پایداری کردن ۲.مخالفت ورزیدن؛ جلوگیری کردن 
۳ ایستادگی کردن در برابر. مقاومت کردن در ب 
ایستادن, در براب...پایداری کردن ۴ 
ب جلوگیری کردن از ۵. [شینه و 
غبره ] مقاوم بودن در برابر» تاب اوردن در برابر» 
تحمل ...را دائستن, دوام آوردن در مسقابل ۶. 
خودداری کردن از. جلوی خود را گرفتن در مقابل 
× .مقاومت. ایستادگی. . /ها۲۵۵151۵066/02 
پایداری ۲. مخالفت ۳.(فیزیک) مقاومت؛ درج 
مقاومت ۴. (با حرف بزرگ) نهضتٍ مقاومت» جبهة 
مقاومت 
مقازمتِ مسلحانه 


armed resistance 

break down sb's resistance 

مقاومتِ کسی را شکستن 
مقاوم کردن در مقابل 

the line of least resistance —> line" 


build up (a) resistance to 
(a) passive resistance مقاومتِ منفی‎ 
meet with resistance با مخالفت روبرو شدن‎ 
resistant /rr'zıstant/ له ۱.مقاوم ۲. مخالف‎ 
> مںوا٣٣‎ ۵81813۸ < در ترکیب) ی‎ ۳ 


| ۲۵51516۲ /rızıs0)(/ (آدم) مخالف, (آدم) متمرد»‎ n 


آدم مقاومت‌کننده 
هه مقاومت‌پذیر, که بتوان در 
مقابلش مقاومت کرد 
(فزیک) مقاومت» رزیستور ۰ /(0۸۵۱۵/ ۲651510۲ 
resit' /ri:'sıt/ (p/p resitting, p,pp resat)‏ 
7 (در بریتانیا) دوباره امتحان دادن 
امتحانِ تجدیدی دادن 
۶ امتحانِ تجدیدی 


resistible /rı'zıstobl/ 


an examination‏ المع 

resit2 /ri:sıt/ 

reSOld /ri:'sould/ pı,pp of resell 

4 [مخالفت و غیره ] سرسختانه» resolute /'rezolu:t/‏ 

مصفمانه. قاطعانه؛ شخص | مصمم» راسخ 

سرسخت. قاطع» ثابت‌قدم 
پایمردی نشان دادن در 


be resolute in 
استقامت به خرج دادن در مورد‎ 
resolutely / rezolu:ulı / مصممانه» قاطعاته»‎ ۲ 
سرسختا طورٍ جدی, با عزم راسخ‎ 
resolutenesS /'rezalu:tn1s/ عزم راسخ قاطعیت.‎ 


سرسختی؛ پایداری؛ ثباتِ قدم؛ ازاده؛ استواری 


i ۲6۵10۵۱۵ /'rezınos, (US) 'rezanas / 


adj 


; resolution /reza'lu:fn/ 


resident physician /rezıdont fı'zıfn/ (در آمریکا)‎ ۶ 
رزیدنت‎ 

residents' association /'rezıdants asauster fn /‏ 
انجمن محلی 
«a.‏ ته‌مانده. residual /rızıdjial, (US) -d-/‏ 
پس‌مانده. مانده؛ مازاد 
۱ باقیمانده. /¢1ٺd3- residuary /rrzıdjuart, (US)‏ 
ته‌مانده, پښ‌مانده مانده؛ مازاد ۲ (حتوق) (مربوط 
به) باقیماند؛ ماترک, (مربوط به) باقیماند؛ 
املاک 
۱ باقیمانده, ته‌مانده, residue /rezıdju:, (US) -du:/‏ 
پس‌مانده, مانده ۲.(فیزیک. شیمی) تفاله؛ پس‌مانده؛ 


ته‌نشین؛ درد ۳.(حقوق) [اموال غیرمنقول ] باقيماندۀ 
ماترک, باقیماند؛ املاک ˆ 
۶« .استعفا کزدن: استعفا دادن. 
کناره‌گیری کردن. مستعفی شدن 
7 ۲.استعفا کردن از, استعفا دادن از, کناره‌گیری کردن 
از مستعفی شدن از ۳.(ابی) واگذار کردن سپردن 
به. وانهادن؛ تفویض کردن, تسلیم کردن 


resign oneself to sth / doing sth رضا دادن ڊ4«‎ 


resign /rrzaın/ 


رضایت دادن به, پذیرفتن 
رضا به قضا دادن. 
رضا به داده دادن 

resignation /,rezıg' ne1 / ۱.استعفا ۲. استعفانامه‎ 

۴ واگذاری ۴. تسلیم. رضا 
offer / tender one's resignation‏ 

استعفانامة خود را تسلیم کردن, استعفای خود را تسلیم 
کردن, استعفا دادن 


resign to one's fate 


resigned /rr'zaınd/ 
تن به رضا داده‎ 

be resigned to sth / doing sth 
کاری بودن, پذیرفته بودن, راضی به چیزی / کاری‎ 
ی / کاری رضایت داد‎ 


بودن, به ردن 
Jim considered it his duty, in a resigned sort‏ 
جیم با نوعی تسلیم of way, to stand by her.‏ 
وظیفة خود می‌دانست که از او حمایت کند 
با حالتی حاکی از / مه resignediy‏ 
تسلیم, با حالتی حاکی از رضا؛ به نشانۀ تسلیم, به 
نشانة رطضا 
٭ ۱ خاصیت ارتجاعی» / مرا resilienC@‏ 
خاصیتِ فنری, کشسانی» جهندگی, برگشت‌پذیری 
۲ [سخص, رفتار ] انعطاف‌پذیری ۳. [شخص, بدن ] 
بهبودپذیری؛ ترمیم پذیری 
/r'zılınsı / = resilience‏ ۲۵۵۱16061 
له ۱ فنری, ارتجاعی. resilient /rrzulrant/‏ 
کشسان. پس‌جهنده بر 
انعطاف پذیر ۳ [شخص, بدن ] بهبودپذیر؛ ترمیم‌پذیر 


پذیر ۲. [شخص, رفتار ] 


respect 


in the last resort 


a health resort 


1 ساحلی a seaside resort‏ 
پاتوتي اسکیبازان: » مجتمع ی 
متوسل شدن به» پناه بردن به؛ 
دست زدن به» روی آوردن به 
۱ در همه جا پیچیدن؛ resOUNd /rr'zaund/‏ 
[صدا] طنین‌انداز شدن در» طنین انداختن درء 
منعکس شدن در ۲. (رسمی. مجازی) [شهرت. نام] 
پیچیدن» بر سر زیان‌ها افتادن 
(درمورد محل) از صدای 
چیزی به ارزه درآمدن, صدای چیزی پیچیدن در 
۰ [صدا] پرطنین, بلند ‏ / وفدستته resounding‏ 
۲ [اتسفاق] پسرسروصدا؛ [سوفتیت ] خیره‌کننده. 
ابل توجه 


resOUndingly /rr'zaundıqlı / 


a ski resort 
resort to sth 


resound with / to sth 


adj 


al‏ ب 


از FESOUFCE /r's5:s, “25:, (US)‏ 
سرچشمه؛ منبع» ممرّ؛ ؛ (در جمع) متابع, ذخاير ¥ 
چاره؛ وسیله ۳ پناه, ملجأً ‏ (رسی) ابتکار؛ تدا 
درایت؛ سرعتِ انتقال ۵. (مالی, در جسع) امکاناتِ 
مالی, توانایی‌های مالی, دارایی, ثروت 

۶ تأمین مالی کردن, امکاناِ مالی فراهم کردن 
برای 


We agreed to pool our resources. 
تصمیم گرفتیم که امکاناتمان را روی هم بگذاریم.‎ 
Ile has no resources against boredom. 
توانایی ایستادگی در مقابل دلتنگی را ندارد. در مقابل‎ 
ˆ دلتنگی ناتوان است.‎ 
He is left to his resources. aتشli به خودش وا‎ 
شده است. به امان خدا رهایش کرده‌اند.‎ 
آخرین امید. تنهاپناه‎ 
reSOUFCefUL /rr'so:s, “25:s-, (US) i:so:rs-/ 
[شخص ] کاردان, باتدبیر, مبتکر؛ بادرایت» چاره‌جو.‎ 
مدبر؛ [طرح, برنامه ] کارآمد. راهگشا؛ [کشور. منابع]‎ 
غنی, سرشار‎ 
resOurCefUlly /r's5:sfalt, -25:s-, (US) ‘ri:s 
با تدبیر, با کارداني تمام. با کمالٍ درایت‎ 
reSOUrCefUINESS /ri'so:sflnis, ۳ 
م کاردانی, چاره‌اندیشی؛ تدبیر؛ ابتکار؛‎ 


2 last resource 


adj 


adv 


‘ri:so:rs-/ 
درایت؛ تواتایی‎ 

۶ ۱ احترام. عزت ۲.ادب» respect’ /rr'spekt/‏ 
احترام ۳. ملاحظه. توجه ۴ مورد؛ جهت. خصو ص. 
جنبه, لحاظ, حیت. نظر 


اری؛ اراده ۲. 


سرسختی, پایداری: قدم؛ استوا 
تصمیم, قصد. نیت ۳. قطعنامه ۴ (رسمی) راو حل» 


چاره. حل ۵. تجزیه, تحلیل: (فیزیک) تفکیک: 


make resolutions 


a New Year resolution 


قطمنامد صادز 
کردن 
رفع شک the resolution of a doubt‏ 
۱ قابل‌حل, حل‌شدJi.‏ /|bضva|ڊrı'z/ resolvable‏ 
قابلرفع» فیصله‌یافتتی ۲. قابل تجزیه» تجزیه‌شدنی, 
تجزیه پدیر 
۱ (رسبی) مصمم شدن» resolve /rrzolv/‏ 
عزم کردن, اراده کردن. تصمیم گرفتن 
(رسی) ۲. رای دادن؛ تصویب کردن ۳. [دعوا] فیصله 
دادن, خانمه دادن به؛ [مشکل ] حل کردن» برطرف 
کردن, مرتفع کردن ۴. تجزیه کردن, تفکیک کردن 
(رسبی) ۵. تصمیم, قرار؛ قصد. نیت. عزم ۶. اراده؛ 
عزم؛ پایداری, استقامت 


pass / carry / adopt a resolution 


adj 


در عزم خود استوار بودن ۲۵50۱۷۵ 0066 be strong in‏ 
در عزم خود متزلزل بودن ۲۵50۱۷۵ 00659 be weak in‏ 

[شخص ] مصمم؛ بااراده resolved /rr'zolvd/‏ 
۸ (رسبی) طنین» پژواک؛ , /۲۵5۵۲۵۳66/۲۵۵0۵09 
(فزیک) بازآوایی, تشدید؛ (موسیتی) رزونانس 

۱ [صدا] پرطنین, طنین‌دار؛ /۲۵۵۵0/ ۲65۵۳۵۳۸ 
رساء شدید ۲. تشدیدکننده (صوت)؛ طنین بخث 

آکنده از طنین, پر از پژواكي resonant with‏ 

resonantly /rezonanılı / 


تم resonate /'rezonett/‏ 
طنین‌انداز شدن ۲ پرطنین بودن. طنین‌دار بودن 


۳ [صدا] تشدید کردن 


(رسمی) از صدای ... به resonate with sth‏ 
لرزه درآمدن. صدای ... پیچیدن در؛ پر از 
طنین ... بودن» زنگ ... به گوش رسیدن 

(فیزیک. موسیقی) resONatOr /rezonerto(r)/‏ 
دستگاه تشدیدکننده. تشدیدگر 

۷ ۱.(رسبی) آمد وشد کردن در؛ 4 


سر زدن به» اغلب به ...رفتن 
# ۲ راو حل» چاره. وسیله ۳ توسل, تشبث ۴. 
تفریحگاه؛ استراحتگاه؛ اقامتگاه؛ میعادگاه, محل, 
پاتوق ۵.(در آمریکا) مهمانسراء هتل تفریحی 
(به عنوانِ) اخرین علاج. ۲۵50۳4 ادا ۵/00۵5 (a8)‏ 


برای کسی احترام have a deep respect for sb‏ (به عنوان) چارة آخر. آخرالدوا 
about‏ و ii=see I=sit &=cat a:=father D=gol 20:=saw _U=cook‏ 
near‏ =1 مداد  au=now‏ ند موه er=say‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0= thin‏ 


respect 1442 


۰ به نشانۀ احترام» مهو i respectfully‏ :ی قائل شدن. به کسی احترام زیادی گذاشتن 
با احترام, په طور مودبانه‌ای ۱ برای کسی احترام hold sb in the greatest respect‏ 
(در بایان نامه) با تقدیم Respectfully yours‏ ; قراوان قائل شدن. به کسی عزت و احترام زیاد گذاشتن 
احترامات (فائقه) ا ستایش کسی رابه خود جلب  ۲۵۶P‏ واطاد Wn‏ 
respectfulness/rispekıflns/ +l spljiz| #‏ کردن. موردٍ احترام کسی واقع شدن 
رعايتِ احترام به نشانة احترام, از روی ادب out of respect‏ 


۸ (رسمی) در مورد در بأاب» /۲۵۵۳66۱9/052۵:09 
در خصوص, راجع به 


With (all due) respect, I disagree. 
با همة احترامی که برایت قائلم با نظرت مخالفم. قصرٍ‎ 


4 مربوط. مخصوص؛ / respective /rı'spektıv‏ مخالفت با شما را ندارم ولی با این نظر موافق نیستم. 
خاص, خاص خود. مربوط به خود. خود 1 هيج رعايتِ He has no respect for others.‏ 
۷ به تر تیب / اهوم respectively‏ : دیگران را نمی‌کند. 
۷ (رسمی) احترامات» سلام respects /ri'spekis/‏ خصوص, از این لحاظ in this respect‏ 
به کسی give ۵۵۵ offer sb one's respects‏ ۱ رسمی» بازرگانی) با توجه به, in respect of‏ 
سلام رساندن از جهتٍ. از حیتِ ۲. در برابر. در قبال 
with respect to pay one's respects — pay?‏ 
(رسمی) تنفس / wr ; respiration /resparerfn‏ ب respect? /rı'spekt/‏ 
۸ ۱.(پزشکی) ماسکي / i respirator / resporeıto(r)‏ زت گذاشتن به. احترام قائل شدن برای مسحترم 
اکسیژن ۲ ماسک (تتفس) أ شمردن؛ تحسین کردن ۲ رعایت کردن, مراعات 
repro, parr, (US) «to‏ ۲۵۹۵/۲۵/۵۲ کردن, ملاحظه کردن, توجه کردن به؛ در نظر 
» تنفسی, (مربوط به ) تنفس گرفتن, در مد نظر داشتن 
۲ (رسمی) تنفس کردن» respire /rı'spars(r)/‏ به خود احترام گذاشتن؛ respect oneself‏ 
نفس کشیدن احترام خود را حفظ کردن 
۸ ۱ استراحت» (ونا) FSP repa,‏ ¦ ⁄ ۱ حرمت: / respectability /rıspektabılat‏ 
فراغت؛ [دره] تسکین, آرامش ۲. وقفه, امان ۳ حیئیت., آبروه آبرومندی. احترام ۲ اعتباره خسن 
مهلت. فرجه شهرت., خوش‌نامی 
بی‌امان, بدون وقفه j ¦ without (a) respite‏ ۰۱ [شخص ] محترم» / respectable /rı'spektabl‏ 
(رسمی) شکوه؛ / i ۲۵6۵۱6۵66۵ /rı'splendans‏ قسابل‌احترام. آبرومند, نجیب؛ [رفتار و غیر»] 
درخشش, تابندگی. تلألؤ أ محترمانه. آبرومندانه؛ (به طعنه) عصاقورت داده. 
i resplendent /rı'splendant/‏ رسمی ۲. قابل‌ملاحظه. نسبتاً خوب, درخور» 


مناسب 
1 آبرومندانه. / respectably /rı'spektablı‏ 
resplendently ۱: /‏ محترمانه, به طور آبرومندی؛ به طرزٍ شایسته‌ای ۲ 

ای, به طرزٍ باشکوهی, با شکوو تمام ¦ نسبتاً خوب, نسبتا. به طور قابل‌قبولی 

7 ۱ پاسخ دادن, جواب دادن /۲95۳0۳0/::5۳:0 «dj i‏ محpji«‏ باعزت؛ معزز؛ ۰۰ respected /rıspekııû/‏ 
۲ عکس‌العمل نشان دادن ۳ واکنش نشان دادن 
جواب دادن 

۸ ۱.(حتوق) خوانده» respondent /rı'spondant/‏ 
پژوهش خوانده. مدعی‌علیه ۷ (در بر کرد 
غبره) جواپ‌دهنده, پاسخ‌دهنده 

« ۱ پاسخ. جواب ۲. واکنش. /::(:/ ۲6520056 


عکس‌العمل 


کننده؛ (به طمنه) مثل قرص ماه 


معتیر 
حافظ, طرفدار. حامی» )۲۵5۳۵6616۲۱۲۰۳۵۰ 
ست‌نامه و از be no respecter of persons; not be any‏ 
به هیچ کس رحم نگردن. 0۵۲۵009 respecte of‏ 
ملاحظة هیج کس را نکردن, با همه علی‌السویه رفتار 
کردن, به هیچ کس ابقا نکردن 


در پاسخ, در جواپ in response to‏ مرگ شاه و Death is no respecter of persons.‏ 
پاسخ دادن, جواب دادن make a response‏ گدا نمی‌شناسد. مرگ همه را با یک جوب می‌زند. 
۱ مسئولیت» / rps‏ ۲۵۵۵۵051010 : (4» آمیخته با احترام. respectful /rı'spektfl/‏ 
پاسخگویی ۲. وظیفه؛ تعهد؛ ذمه حاکی از احترام؛ مودبانه. حاکی از ادب 
سلب مسئولیتِ کامل۶0۲ «وانلناندهه‌رو» اھ صنعا‌دنه احترام گذاشتن به, be respectful of‏ 


(از خود) کردن. مسئولیت ...را کاملاً از خود) سلب کردن محترمانه رفتار کردن با 


"۷ 


"۷ 


n 


n 


(رسمی) خاطرت / وت 
خاطرتان جمع باشد (که...). مطمتر 


rest assured (that. 
باش / باشيد‎ 

(که...), خیالت / خیالتان آسوده باشد (که...) 
rest on one's laurels — laurel‏ 


دفاع (همین جا( خاتمه می‌یابد. The defence rests.‏ 


God rest his soul! خدا بیامرزدش.‎ 


آسوده باد. May he rest in peace.‏ 
روانش شاد. 
کجا به خاک سپرده Where does he rest?‏ 
شده است؟ 


خستگیات 
دررفته تا دومرتبه (کار را) شروع کنی؟ 
[وكيل مدافع ] دفاعم را ( دربارة 
این پرونده) همین‌جا تمام می‌کنم. دیگر حرفی (در این 
مورد) ندارم. 

۱. بستگی داشتن به 


متکی بودن به, وابسته بودن به» موکول بودن په» 


Are you rested enough to go on? 


1I rest my case. 


rest on sb / sth 


به عهد؛ ... بودن ۲. [نگاه و غیره] ثابت ماندن 

روی؛ [جثم] خحیره ماندن روی ۳. مبتنی بودن 

بر» استوار بودن بر ناشی از ... بودن 

rest with sb (to do sh) (رسمی) به عهدة‎ 

کسی بودن 

It rests with you tı با شماست که...‎ 

۱ استراحت, ر فع خستگی؛ فراغت rest /rest/‏ 


۲ تکیه, که ۳ (موسیقی) سکوت؛ علامتِ 
سکوت ۴.(در شعر) سکته 
۱ بی‌حرکت. در حال توقف, در حال سکون 
۲. فارغالبال, راحت, آسوده 
آرمیده بودن, مدفون بودن 
متوقف شدن, از حرکت ایستادن 
استراحت کردن 
(محاوره) دست از چیزی کشیدن, 
(برای مدتی) چیزی را ول کردن, (برای مدتی) جیزی 
را کنار گذاشتن 
(محاوره) بس کن! Give il a rest!‏ 
استراحت کردن, خستگی درکردن ۲٥۶)‏ ۵ ۵۷۰/۵۷ 
شب راحتی داشتن have a good night's rest‏ 
ابه شوخی) کسی را په خاک سپردن 
put sth to rest‏ / روا 


at rest 


be/lie at rest 
come to rest 

get some rest 
give sth a rest 


ست بردار! 


Iay sb to rest 
به چیزی خاتمه دادن؛‎ 
[شایعه و غیره ] تکذیب کردن‎ 
put/ set sb's mind at rest > mind 
۲۵۶۸ // بقیه, باقی, باقیمانده. مانده» مابقی.‎ .۱ 
تتمه, بازمانده ۲ دیگران, سایرین‎ 


and (all) the rest (of it) (محاوره) و (تمام)‎ 
چیزهای دیگر, و (هر چه) باقیمانده‎ 
saw uzcook u:=to0 A=cup ird 
ıa=near co=hair  va= pure  eıe= player 
0=thin d=this f=shoe 3= vision 


4 مسئول, پاسخگو 


با مسئولیت تمام. 


4 . پذیرا؛ راغب 


۷ ۱ به عنوان جواب. 


۱ تفاهم 


سز =3 


a sense of responsibility 
take / assume / bear full responsibility for 

مسئولیت کال .را به عهده گرفتن, مسئولیتٍ کامل... را 

به گردن گرفتن. کاملاً عهده‌دار... شدن 

be sb's responsibility to do sth . . انجام کاری‎ 

به عهد؛ کسی بودن. وظیفۀ کسی بودن که 

responsible /rı'sponsabl/ 

۲ [شخص] قابل‌اعتماد؛ متعهد. وظیفه‌شناس, با 

۳ [شغل و غیره ] پرمسئولیت. مسئولیت‌دار 

ب. باعث, بانی 

hold sb responsible for کسی را مسئول... دانستن‎ 

make oneself responsible for عهد:دا ...دن‎ 

resPONSİbIY /rı'sponsablı / 


مسئولیت 


مسئولانه 
responsive /rı'sponsıv/‏ 


۲ حساس؛ تاثیرپذیر ۳. به عنوانِ جواب. به نشانۀ 
پاسخ 
پذیرای انتفاد بود be responsive to criticism‏ 


This virus is not responsive to treatment. 


ن ویروس در برابر معالجه مقاوم است. این ویروس به 


درمان جواب نمی‌دهد. 

در جواب چشمکی û ۲۵۵0005۲۵ wink..ıj‏ 1106۱۲۵ 
responsively /rı'sponsıvlı /‏ 
به نشانۀ پاسخ؛ در جواب ۲ به طور متقابل 
responsiveness /rı'sponsivnıs/‏ 
۲ حساسیت متقابل 


# ۱. استراحت کردن, آسودن, خستگی /۱::/ ۲۵5۸۱ 


درکردن؛ (مجازی) آرام گرفتن, راحت شدن. قرار 
گرفتن, راحت نشستن, آرامش پیدا کردن ۲.(رسی) 
به حال خود ماندن, مسکوت ماندن؛ ختم شدن. 
موقوف شدن ۳.(حتوق) [دفاع, پرونده و غبره ] خانمه 
یافتن, یافتن ۴ (مجازی) (در خاک) آرمیدن. 
(در خاک) خفتن ۵. [زمین ] به حال خود باقی 
ماندن, (در حال) ایش ماندن 


۶. استراحت دادن به, راحت گذاشتن ۱.۷حستوق) 


[دفاع. برونده و غیره ] خاتمه دادن, بایان دادن ۸. 


لزس ‏ به حال خود باقی کذا اشتن, (در حال) آیش 
گذاشتن 
از چیزی دست کشیدن rest from sth‏ 
قرارگرفتن روی؛ تکیه rest on / against‏ 
داشتن به 


چیزی را قرار دادن رو« rest sth 0n / against‏ 


چیزی را گذاشتن روی؛ جیزی را تکیه دادن به 


iasee I=sll @=cat ci=failker D=gol 2 
ci=say میدن‎ al=five  al=now  oI=boy 
دهاز‎ hour j=yes w=wet lf=chain 


(در بریتانیا در تطارهای مسافربری) ( واگن) رستوران 
restaUranteUr /restaran'ta:(r)/ (US)‏ 
restaurateur‏ = 
پ restaurateur /restorsta:()/‏ 
رستوران. مدير رستوران؛ مسئول رستوران 
rest-CUr@ /'rest kjus(r)/‏ 


ا (رستی) صاحب 


# استراحت درمانی. 


۲۵5۱-۵۷ /'rest deı/ 


restful /‘rest/ 
restfully /'restfolr/ 


هه آرام. آسوده راحت: آرام‌بخش 
هه با راحتی, با آسودگی: 
راحت» آسوده 
” آرامش, آسایش, راحتی /'restln1s/‏ ۲65/010695 
۸ خان سالمندان, /'rest haum/‏ ۲۱۵۵-۱۵۳۵ 
آسایشگاه سالمندان. آسایشگاه 
۱.(به شوخی) آرامگاه p|eıs/‏ و۲۵۵11۱9-01266/»6 
(ابدی), مزار ۲. استراحتگاه, محل استراحت 
(US) “tu:-/‏ همهم restitution‏ 
۸ ۱ (رسمی) اجه اموال راهان لرا 
بازگرداندن پس دادن ۲.(حترق) تلافی» جیران» 
تاوان» جبرانٍ خسارت. جبران مافات 
جبر...را کردن؛ 
تلافی کردن. خسارت...را دادن 
4ه ۱. [شخص ] ناارام» بی‌قرار, نت 
بی‌تاب. بی‌صبر, ناشکیبا؛ ناراضی؛ متمرد ۲. [اسب] 
سرکش, نافرمان 
ناآرام شدن, بی‌قرار شدن, 
بی تاب شدن, بی‌صبر شدن 
4۷ با بی‌قراری. بی‌تابانه, 
با ناارامی, با بی‌تابی 
۱.بی‌تابی. بی‌قراری. ۰ ۲۵۷5/۰ ۲۵۵۱:۷۵0۵55 
ناآرامی؛ بی‌صبری, ناشکیبایی؛ ایتی؛ تمرد ۲. 
[اسب] سرکشی, نافرمانی 
هه ۱ ناآرام. بی‌قرار. بي تاب؛ ۱۵۱95 
[دربا] متلاطم. آشفته ۷ بدون آرامش, پر از 
بی تابی» ناارام؛ [خواب ] اشفته 
Ihad a restless night.‏ 


make restitution for 


grow / become restive 


۲۵۵۱۱۷۵۱۷ 


ناآرامی را گذراندم. 
هه بی‌تابانه, با ناآرامی» restlessly /‘restlislr/‏ 
با بی‌قراری» با بی‌صیری 

restlessnesS/resılısn1/  .یبات‌یب‎ 


۲ ۱ دوباره پر کردن» /ri:'stok/‏ ۲۵۵۱۵۵ 
دوباره انباشتن ۲. دوباره تهیه کردن. دوباره گرفتن 
They restocked the lake with fish.‏ 
به دریاچه ماهي تازه اضافه کردند. در دریاچه ماهي تازه 


ریختند. 


rest area 


از جمله 


(رسمی) در مورد بقیه. از ب 


among the rest 
for the rest 


چیزهاء و اتا راجع به سار چیزها 


آنکتۀ کاربردی: 
عبارتِ ۲65۶ 06) و. در متونِ رسمی‌تره عبارتِ 1۵ا 
reminder‏ را هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند از 
باقیماند: گروهی از کسان یا از چیزها سخن بگویند: 

Some children stay on after school for activities, 
the rest / the remainder (of them) go home. 
We spent a few days sightseeing and the rest of 
the time at the beach. 
را ھنگامى‎ the remnants دو عبارت ۲6۵98 ۱۲6 و‎ 
بهکار می‌برند که بخواهند از بازماند؟ چیزی که مصرف شده‎ 
یا از بین رفته است سخن بگویند:‎ 
You should not keep the remains of medicines. 


The remnants of the man's clothes were found 
by the river. 
هنگام سخن گفتن دربار؛ بازماندۂ‎ remains از کلم‎ 
چیزهایی از نوع ساختمان‌های کهنه و اجسادٍ آدمی استفاده‎ 
ˆ می‌کنند:‎ 
the remains of an old castle 
human remains 
کلمۂ ناه را برای هر شیء تاریخی» یا هر چیزی که از‎ 
گذشته باقی مانده است. به کار میب‎ 
The museum is full of Egyptian and Roman relics. 
را در سخن گفتن از ته‌ماند؛ غذا بهکار‎ ۱۵۴1٥۷۲۴5 کلمة‎ 


Put the leftovers in the fridge ۷۵ can have them 
for lunch tomorrow. 

کلمۂ مسلا را برای آنچه پس از یک فرآیند. 
مخصوصاً فرآیندٍ شیمیایی, باقی می‌ماند به کار می‌برند: 
There is a green residue in the bottom of‏ 


the test-tube. 

عبارتِ ۲0008000۳ 406 را در علم حساب و عبارتِ 
۶ ۱۵ را در تجارت, به مقدار یا مبلفی اطلاق 
می‌کنند که پس از انجام عملیاتِ جمع و تفریق باقی مانده 


است. ۱ 


۶ (در آمریکاء در جاده) اج rest area /'rest‏ 
پارکینگ, پارکينگي کنارٍ جاده 
بازگو کردن, دویاره گفتن. restate /ri'stert/‏ 
بازگفتن, تکرار کردن, از و گفتن, دوباره اعلام 
کردن؛ تأکید کردن؛ به عبارتِ دیگر گفتن» به زبانِ 
دیگر بیان کردن 
۶ بازگویی, تکرار» 
بیان 
۸ رستوران restaurant /'restront, (US) -tarant/‏ 
restaurant Car /'restront ka:(r), ‘restarant/‏ 


restatement /ri:'stertmont/ 
دوباره‎ 


۱. محدود کردن. ده restrict‏ 
منحصر کردن په محدودیت ایجاد کردن برای» 
محدودیت قائل شدن برای. حدّ قائل شدن برای» 
مانع ایجاد کردن برای ۲. منحصر کردن به 

۱. محدود. کنترل‌شده / ات ینت۱ 
۲ کوچک» محقر ۳ (در بریتانیا) [منطقه ] تحت نظارت. 
کنترل‌شده. ممنوع» ممنوعه ۴ [سند و غیره] محرماند, 
سرّی 

(راهنمایی و رانندگی) منطقَ محدود. ۵۳6۵ restricted‏ ۵ 


محدوده 


adj 


۸ ۱. محدودیت. تحدید؛ / restriction /rr'strık fn‏ 
[قیمت. واردات و غیره ] نظارت. کنترل ۲ قید و بند. مانع 


محدودیتِ... را بردlشتj« restriction‏ ۾ raise / lif‏ 
آزاد کردن 

محدودیت جد place/ enforce a restriction‏ 
کردن. محدود کردن 


۱. محدودکننده, تحدیدی ۲۵۵۲۱۵۱۷6۳۰۵۲۱۸۷ 


۲ (دستور) تحدیدی 


جملۀ موصولي a restrictive relative clause‏ 
تحدیدی ٠‏ 
جملاٌ تحدیدی a restrictive clause‏ 
۷ به طور محدود؛ / restrictively /r'strıkuvlı‏ 
منحصراًء به طورٍ انحصاری 
۸ محدودیت / restrictivenNneSS /r'strıktvnts‏ 


اه او restrictive practices‏ 
(در بریتانیا. در صنعت) اعمال تضییقی» کارهای 


ازدارنده 


(در آمریکا به شوخ( ۲0 FeSÎ-TOOM / rest ru:0,‏ 


دستشویی, توالت عمومی 
vt‏ سازمانِ تازه دادن ڊ4« / restrUCtUre/ristraktf5()‏ 


دوباره سازمان دادن به. آرایش تازه دادن په. 
ساختار... را تفییر دادن, آرایش... را عوض کردن. 
دگرگون کردن 


ازسازی» / restructuring /ri:'straktfartn‏ 
تغییر ساختار, تجدیدٍ سازمان 

rest 5۱00 /'rest stop/ = rest area 
result /rrzalt/ نتیجه؛ اثر ۲. حاصل» ثمره‎ ۱ 
فایده, بار و بر ۳(در جمع) نتایج» فوائد. ثمرات ۴.(در‎ 
مسابقه. امتحان و غیره) نيجه ۱.۵ در بریتاناه محاوره. در فوتبال‎ 
و غیره) پیروزی, برد ۶.(ریاضی) جواب. حاصل‎ 
به علتِ, به دلیل, به سبب, به ځاطر. 06 اسوه ۾ که‎ 


۷ 


the net result 
without result 
with the result that 


ird a about 
eta = player a= fire 
3= vision = sing 


0= 


adj 


ition. 
یک نسخه از چاپ جدیدٍ فرهنگ را تهیه کردم:‎ 

restoration /restareı fn / استرداد, اعاده»‎ .۱ ۸ 

پس دادن پازگرداندن ۲. بازگشت. رجہت؛ [نظم 

آرامش و غیره ] استقرار مجدد ۳ احیا. تجدیدٍ حیات ۴ 


I restocked the dictionary in its new 


مرمت» ترمیم» بازسازی» تعمیر ۵. [ساختمانٍ قدیمی] 
شکل بازسازی‌شده. صورتِ بازسازی‌شده 
بازسازی, ت بنا ۶. [جانور پیش از تاریخ ] مدل 
(بازسازی‌شده) ۷ (با حرف بزرگ) دورانِ بازگشت ( = 
در بریتانیا. هنگامی که چاراز دوم در سال ۱۶۶۰ به سلطنت 
بازگشت) 
۱ تقویتی, تقویت‌کننده, ۰ /۲۵5۱۵۲۵۱/۷6/۲/۵۱0:۲0۷۷ 
مقوی؛ سلامت‌بخش, نیروبخش, حیاتبخش: 
ترمیمی 
۸ ۲. (کهنه, به شوخی) غذای تقویتی؛ داروی تقویتی 
۱.(رسمی) بازگرداندن, ۱۵۸۸ 
برگرداندن, مسترد داشتن, پس دادن ۲ به جای 
خود برگرداندن؛ سر کار خود برگرداندن ۴ 
دومرتبه راه انداختن, از نو باب کردن؛ [رسوم آداب] 
احیا کردن. دوباره مرسوم کردن. دوباره زنده 
کردن؛ [قانون] دومرتبه اجرا کردن ۴ مرمت کردن, 
ترمیم کردن؛ تعمیر کردن؛ بازسازی کردن, تجدیدٍ 
بنا کردن 
کسی را شفا دادن, کسی را 
خوب کردن, بهبودی بخشیدن به کسی 
چشم کسی را خوب کردن restore sb's sight‏ 
رن را دوباره 
برقرار کردن / مستقر کردن 
دومرتبه به قدرت رساندن 
۸ ۱. مرمت‌کار» ترمیم‌گره 
تحمیركننده ۲ [مو و غیره] مادة ترمیمی, مادة 
تقویت‌کننده 
جلوی...را گرفتن, / ات 
کنترل کردن, مهار کردن. جلوی... را نگه داشتن, 
بازداشتن از؛ [خنم, خنده ] فروخوردن 
جلوی (دهان) خود را گرفتن restrain oneself‏ 
هه کنترل‌شده, مهارشده / restrained /rr'strernd‏ 
تحت کنترل؛ متعادل, حساب‌شده؛ [رنگ ] ملایم 
۸ (رسمی) ۱. محدودیت» restraint /rr'strernt/‏ 
نید وبند. مانع ۲ رواداری. خویشتن‌داری» 
ان‌روی, تعادل 
از قید... خلاص شدن, break loose from restraint‏ 


restore sb to health 


restore law and order 


restore to power 
restorer /rı'sto:ra(r) / 


قید و بندها را از دست و پای خود باز کردن 
مهار کردن, کنترل کردن 
آزادانه. بی‌پرواء بی‌ملاحظه 


keep under restraint 
without restraint 


2506 اف دنه و1‎ father 0= got 
ct=say ou=g0 له‎ now ماه‎ 
دود‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 


۲۵۱۲ /ritaıad/ > retired 


i ret? ۵ج‎ < returned 
i retail /iteıl/ 
¦ فروش ۲.(صفت‌گونه) ( مربوط به) خرده‌فروشی.‎ 


7 ۱. خرده‌فروشی» فروش جزلی» 


(مربوط به) خرده‌فروش 
۷ ۳ به صورتِ جزئی. جزنی؛ خرده‌خرده جزئی جزئی 
۷ . جزئی فروخته شدن, به صورتِ خرده فروخته 
شدن, جزء‌جزء فروش رفتن» فروش رفتن 
جزئی فروختن, به صورتِ خرده فروختن: 
خرده‌فروشی کردن, فروختن ۰۶(رسمی) بازگفتن 


retail a 
retailer /'ri:eılo(r)/ 
retailing وا‎ / 


6 خرده‌فروشی 


: retail price index / riıteıl praıs ındeks/ شاخص‎ 


قیمټ خرده‌فروشی 
'prats‏ 


۸ نثبیتِ قیمتِ خرده‌فروشی 


(رسبی) ۱. حفظ کردن, نگه داشتن 


داشتن, به خاطر سپردن, به یاد سپردن ۴. در خود 


نگه داشتن؛ سد کردن, مانع شدن از ۵.حقوق) [وکل ا 


دعاری ] بیعانه دادن به, پیش‌پرداخت کردن په 
‘These roses retain their scent.‏ 


۸ ۱ حق‌العمل دائمی: 
حق‌ال کال دائمی ۲. [خانه و غیره | حقی رزرو ۳(کهنه) 
خدمتکار قدیمی. خدمتکار خانه‌زاد 

می‌شود گفت ك4 Ie is an old family retainer.‏ 
عضو خانواده است. حکم اهل بیت را دارد. 

محافظ, حافظ, حائل.. /وستاه/ retaİning‏ 
ضامن, نگه‌دارنده 

۸ (مساری) دیوار wo/‏ وس retaining wall‏ 
حائل, دیوار محافظ 

retake' /ri:'teık/ ( pı retook, pp retaken) 

۱. دوباره تصرف کردن. (دوباره) پس گرفتن 

دوباره گرفتن ۲. برداشټٍ دوباره کردن. دوباره 
داری کردن؛ دوباره عکس گرفتن ۴ [امتحان ] 


دوباره دادن 


۸ (محاوره) ۱. پرداشتِ دوپاره. ۱۵۹۵۵2 
فیلم‌برداري دوباره؛ عکس دوباره ۲ امتحان 
تجدیدی؛ (محصل ) تجدیدی 

چندین بار فیلم‌پرداری کردن. )ها۲ ات56 0 
فیلم‌های متعدد گرفتن؛ چندین بار عکس گرفتن. 
عکس‌های متعدد گرفتن 


: retail price maintenance /,ri:ı 
j meıntanans/ 

/ren/‏ زر 
۲ در اختیار داشتن ۳ حفظ کردن, در ذهن نگه ا 


۱ 


We desperately need a result from this match. 
مسابقه حتماً بايد ببریم / برنده شویم.‎ 


ناشی دن از. منتج شدن از, result from‏ 
حاصل شدن i‏ 


منجر شدن به, خاتمه یافتن به 


نتیجذ ...بودن 
result in sth‏ 
منتهی شدن به, انجامیدن به 


4 ۱.(رسمی) منتج, ناشی‌شده. ۰ /۲65۵۱/۵۴۱/2۸۷۵۸ 


حاصل‌شده, حاصل آمده 

۸ ۰۲ (ریاضی) نتیجه؛ (فیزیک) برآیند 

رسأ( دوباره  resUMe /rı'zju:m, (US) -zu:m/‏ 
شروع شدن. دوباره دنبال شدن, از سر گرفته شدن. 
ادامه یافتن 

(رسمی) ۲. دوباره شروع کردن, دوباره دنبال کردن» 
از سر گرفتن, ادامه دادن ۳ دوباره اختیار کردن. 
دوباره به‌کار بردن. دوباره استفاده کردن از 


resume one’ 


دوباره سر جای خود نشستن ۵۸۲ 

۸ ۱ lÈټص «4 /'rezju:mer, (US) rezume/‏ ۲650۳6 
چکیده ۲.(در آمریکا) سوابق؛ تاریخچۀ شغلی, 
سوابقي شغلی؛ سوابتي تحصیلی 


resumption /rı'zamp/n/ 


۸ (رستی) ازس رگیری» 
ادامه» شروع دوباره 

۷ ۱. [جاده و غیره ] دوباره 
روکش کردن 2 

7 ۲. [زیردریایی, غواص ] روی أب آمدن؛ دوباره ظاهر 


resurface او‎ 


شدن؛ (مجازی) دوباره علنی شدن, دوباره افتابی 
شدن 
# (رسمی) احیاء بازگشت. /::۲:۶:۵/ ۲۵5۵۲۵666 
شروع دوباره. از سرگیری, رواج دوباره 
4 (رسمی) احیاشد ه. resurgent /rı'sa:d3ont/‏ 
از سر گرفته شده, دوباره رایج شده» از نو باب شده 
۷ ۱ دوباره زنده کردن! ینت 


[مرده ] زنده کردن ۲.احیا کردن. دوباره روا 
دوباره باب کردن؛ (به شوخی) [لباس و غبره ] از تو 
صندوق درآوردن 


دادن؛ 


Resurrection /rezo'rek fn /‏ 
اخیزٍ عیسی مسیح the Resurrection‏ 
۲. قيامت. معاد. رستاخیز, حشر ۳. (رسمی, مجازی, با 
حرف کوچک) [امید و غره ] احیا. تجدیدٍ حیات. آغاز 
دوباره 
.(رسمی) به هوش 
آوردن؛ تنفس مصنوعی دادن به ۲. (مجازی) زنده 
کردن, حیامت: تازه بخشیدن به, جان تازه دمیدن دوه 
دوباره راه اتداختن ۱ 


۱.(رسبی) به هوش 


۱.(مذهب) ر. 


resuscitate امه‎ 


resuscitation /rısası'teı fn / 


4ه خوددار, تودار» کم حرف 
ساکت. خاموش 

۰ با توداری. با کم حرفی؛ 
خوددارانه؛ با سکوت. خاموش 


; reticulate /rukjulert/ = reticulated 


(رسمی) مشبک» / نزن reticulated‏ 
شبکه‌ای, شبکه‌شبکه. توری 
7 شبکه‌بندی, شبکه / reticulation /rıtıkju'leı fn‏ 


۸ (کهنه, به شوخی) کیف توری reticule /'retıkju:l/‏ 

retina /'retıns, (US) 'retan9/ ) ام‎ retinas, retinae) 
(پزشکی) [چشم ] شبکیه‎ 

retina@ ,تسه‎ (US) retni:/ ام‎ of retina 

retinue /retınju:, (US) 'retonu: / 


۸ ملتزمین 
ملازمان, همراهان 
خیل» جماعتِ. گروهی از 


آ۷ ۱. بازنشسته شدن, متقاعد شدن 


a retinue of 
retire /rı'tars(r) / 


۲ (رسمی) [ارتش ] عقب‌نشینی کردن؛ عقب نشستن 


۳ (رسمی) خلوت کردن. خلوت گزیدن. به گوشة 


۴ (رسمی, به شوخی) به رختخواب رفتن ۵.(ورزش) 
کناره‌گیری کردن, از مسابقه بیرون رفتن. از مسابقه 
خارج شدن 
۲ ۶. بازنشسته کردن ۷. دستور عقب‌نشینی دادن به, 
عقب کشاندن ۸. [د. او غره ] از دور خارج کردن 
The boxer retired hurt.‏ 


مشت‌زن به علتِ 
آسیب‌دیدگی مسابقه خارج شد. 


retired /rrtarod/ نشسته‎ 


# (در آمریکا) آدم بازنشسته 
تگی, تفاعد 
announce / give notice of one's retirement‏ 
تقاضای بازنشستگی کردن 
[بازندسته ] به سر کار 
برگشتن 


بازنشسته شدن 


retirement /rıtatsmont/ بازنث‎ 


come out of retirement 


He lives in retirement in Scotland. 
بازنشستگی‌اش را در اسکاتلند می‌گذراند.‎ 


از موعد) take (carly) retirement‏ 
بازنشسته شدن 
۸ سن بازنشستگى./eıd3 TeİİrÊ MeN 2€ /rıtaı9m5ı|‏ 
سن تقاعد 


retiring ا خجالتی. خجول؛ . /وصدهاه/‎ .۱ adj 
۲ مردم‌گریز. گوشه‌گیر. انزواطلب. خلوت‌گزین‎ 
(مربوط به) بازندستگی, نزدیک بازنشستگی‎ 


سن بازنشستگی, سن تقاعد retiring age‏ 


| retold /ritauld/ ptpp of retell 


i reticent /reusnt/ 


۱ reticently /'reusntlı / 


retiree /rısara'ri:/ 


i go into retirement 


retaken /ri:teıkan / pp of retake" 
retaliate ئ« مقابله‌به‌مثل کردن» ها‎ 
دست به اقدام مقابل زدن, دست به عمل‎ 
تلافی‌جویانه زدن؛ انتقام گرفتن: تلافی کردن»‎ 
تلافي...را سر کسی درآوردن؛ قصاص کردن‎ 
retaliation انتقام. تلافی, ۸ هه‎ 
عمل متقابل. اقدام متقایل, مقابلهبه‌سل؛ قصاص‎ 


in retaliation for 


5 


به تلاقي, به انتقام. در جواپ 
[عمل, lقد [I‏ /15:1- (US)‏ ,یهام retaliatory‏ 
تلافی جویانه. انتقام جویانه. متقابل 
(رسبی) ۱.کند کردن, آهسته کردن /۱۵:0:/ ۲6۱۵۲0 
۲ وقغه ایجاد کردن در؛ به تأخیر انداختن, به 
تعویق انداختن, عقب انداختن؛ مانع ایجاد کردن در 
۸ ۳. ادم عقب‌افتاده, ادم عقب‌مان 
* ۱. عقب‌افتادگی, retardation / rit‏ 
عقب‌ماندگی ۲ کُندی؛ تأخیر, تعویق ۲ مانع, وقفه 
retarded /rı'ta:dıd/‏ 


adj 


0 


[شخص ] عقب افتاده. 


عقب ‌مانده؛ 
. دلٍ... به‌هم خوردن. retch /ret//‏ 
دچارِ تهوع شدن, حالتِ تهوع پیدا کردن 
۲ دل‌به‌هم‌خوردگی, حالتِ تهوع. نهوع 
retired‏ < ۲۵۱۵۱/۲۵۵ 
/rrıa:nd/ < returned‏ ۲۵۱۵۶ 
بازگو کردن. retell /.ri:tel/ ( pr,pp retold)‏ 
بازگفتن. دوباره گفتن؛ به زبان دیگر بیان کردن. به 
عبارتِ دیگر گفتن, به شیوة تازه‌ای بیان کردن 
۸ ۱ حفظ, نگهداری؛ retention /rrten/n/‏ 
استفاده ۲ ابقا ۲ حفظ, یادسپاری؛ نیروی حافظه ۴. 
جلوگیری ۵.(پزشکی) [ادرار ] احتباس» حبس؛ [نسک. 
آب و غیره] نگهداری 


Ie is suffering from retention of urine. 


= 


حبس بول گرفته است. شاش‌بند شده است. 
۱ [حافظه ] قوی. خوب لت تا 
۲ [خاک و غیره ] نگه‌دارندة آب. نگه‌دارند رطوبت 
۱ نیروی حافظه / retentiveneSS /rrtentivnıs‏ 

۲ قدرتِ نگهداری 
rethought)‏ مرس rethink! /,ri:0ıgk/‏ 
تجدیدنظر کردن 
۲. دومر تبه فکر کردن دربار, مورد بازاندیشی قرار 
دادن, تجدید نظر کردن دربارث, مورد توجه مجدد 
قرار دادن, دوباره بررسی کردن دربارۀ 
۶ (محاوره) بازاندیشی, را ترات را 
بررسي مجدد. تجدیدٍنظر 
rethought /ri:05:1/ ppp ot rethink‏ 
۸ (رسمی) توداری» کم‌حرفی .. /:نات/۲۵1/66866 


i= see اه دج ...از‎ a:=father D=Egot 5:=saw U=cook u:=l00 A=cup 3:=bird 3= aboul 
و وه‎ ۱0 _€2=hair v= pure cı player 
aua=hour j=yes w=we tfj=chain d5=jam O=thin Ö=this f=shoe ision 


بردن ۳ کوتاه آمدن. حرف 
ن ۴. کوچک شدن. تقلیل یافتن 
کم شدن. نقصان یافتن ۵.(مالی) تتزل یافتن 
۸ ۶ عقب‌نشینی ۷. فرمان عة 


عسقب‌نشینی ۸. زاتنشینی, 

گوشه‌گیری 4 جای دنج. گوشة خلوت؛ کنج 

خلوت. گوشة عزلت؛ پناهگاه ۱۰.(مذهب) دورءٌ 

گوشه‌نشینی, دور؛ عزلت 

در حال عقب‌نشینی؛ در حال فرار 
(با طبل یا شیور) فرمان 

یبور عقب‌نشینی را به صدا درآوردن 
beat a retreat > beat‏ 


jn retreat 
sound the retreat 


عقب‌نشینی دادن. 


عزلت گزیدن» گوشه گرفتن go into retreat‏ 
۶ ۱ (رسمی) صرفه‌جویی کردن. ۲۵۱۲۵۳6/۵۱ 
از مخارج زدن 


۲.(رسمی) [هزینه‌ها ] کاهش دادن کاستن از. زدن از 

۸ صرفه‌جویی / retrenchment /rrtrentfmont‏ 
(در هزینه‌ها), کاهش هزینه‌ها 

۸ محاکمۂ مجدد, اعادهُ دادرسی» /ا9اهتا:ن/ اا٣‏ 


تجدیدٍ محاکمه 
قرارٍ اعادۂ دادرسی صادر کردن order a retrial‏ 
۱رسمی) ۱ کیفر» retribution /retrrbju:]n/ «lj‏ 


مجازات, جزا, تلافی ۲.مکافات, عقوبت. عذاب, 
عقاب 
4 (رسمی) ۱. تلافی‌جویانه. ۰ / retributive /rırıbjtıv‏ 
انتفام‌جویانه ۲ توأم با مکافات, توأم با عقوبت 
4ه ۱.(کامپوتر ) بازیافننی؛ / retrievable /rrtri:vabl‏ 
قابل‌بازیابی ۲ جسبران‌کردنی, قابلاصلاح ۳ 
بازپسگرفتنی» پس‌گرفتنی 
۸ (رسمی) ۱. بازپس گرفتن retrieval /rrtri:vl/‏ 
۲ جبران» اصلاح ۳ (کامپیوتر) بازیابی 
۰۱ (رسمی) با پیدا کردن. ۲۵7۱6۷6/5۷ 
دوباره به دست آوردن ۲ (به شوخی) پس گرفتن: 
گرفتن ۳ (کامپیوتر) بازیابی کردن, بازیافتن ۴ (رسی) 
جبران کردن؛ اصلاح کردن ۵.(سگ تریت‌شده) 
[شکار ] پیدا کردن و آوردن ۰۶(رسمی) بازیافتن 
دوباره رونق بخشیدن به, جان تازه دادن به 
۶ ۷.(سگ تربیت‌شده) شکار را پیدا کردن و آوردن 
٭ سگ شکاری ۲۵۲۵۵۲۵ 
زه ۱. (رسمی) شامل / retroactive /retrau'azktrv‏ 
گذشته, عطف به ماسیق شونده؛ بر 
(روان‌شناسی) مؤثر در گذشته» پس‌گستر 
This law was made retroactive to 1 January.‏ 
این قانون از اول ژانویۀ گذشته قابل‌اعمال است. 
/ دنه retroactively‏ 
۷ه به طورٍ برگشت‌پذیر» که عطف به ماسبق بشود 


پذیر ۲. 


4ه [ینجذ گربه ] 


retook /ri'ıuk/ pr of retake’ 
retOOl /ri:tu:l/ [کارخانه. ماشین‌آلات و غیره]‎ ۶ 
مجهز به ابزار تازه کردن, دوباره تجهیز کردن‎ 
be retooled مجهز به ابزاٍ تاز‎ 
تجهیز‎ 
با تندی جواب دادن. وت‎ ۱ 
جواپ تروچسبان دادن به. با تغیّر گفتن, با‎ 
عصبانیت گفتن. پرخاش کردن به‎ 
جواب تند. پرخاش:‎ ۲ # 
به جای جواب, به عنوانِ جواب‎ 
(فنی, در تقطیر و ذوپ فلزات) قرع؛‎ 
(صنت‌گونه) قرعی, (مربوط به) قرع‎ 
retouch /ri’tnt/ / (عکاسی. نقاشی و غیره) رتوش‎ 
کردن‎ 
4 .از همان راه برگشتن.‎ 
(راه رفته را) بازپیمودن ۲. ردگیری کردن» ردیابی‎ 
کردن. ردٍ... را گرفتن, ردٍ... را دنبال كردن پي...را‎ 
گرفتن ۳ (در ذهن) مرور کردن,» از نظر گذراندن.‎ 
از خاطر گذراندن‎ 
۲۵0۳۵6۵ 065 رد پای خود را گرفتن و برگشتن 05اه‎ 
retract /rrtrakt/ 


شدن. دوباره 


ù 


, جواپ تر وچسبان 
by way of retort‏ 
retort? /rrtot/‏ 


۷ (رسمی) ۱. [ادعاء حرف و غیره ] 
پس گرفتن, دست برداشتن از. دست کشیدن ان 
عدول کردن از ۲. [عهد. پیمان ] شکستن, به‌هم زدن, 
نادیده گرفتن ۳. [چرخ هوایما] جمع کردن؛ بستن 

۶ (رسمی) ۴ ادعای خود را پس گرفتن, از حرف خود 
دست برداشتن, از موضع خود عدول کردن ۵. 
عهدشکنی کردن, پیمان‌شکنی کردن ۶. [جرخ 


هرایس ] جمع شدن, بسته شدن 


هه [چرخ هوایسا ] جمع‌شدنی» / retractable /rı traktobl‏ 


بسته‌شدنی 

retractile /rrtrektaıl, (US) -1/ 
جمع‌شدنی» توبردنی‎ 

۸ ۱. پس‌گیری, انصراف 

ابیماء پنجذ گربه ] جمع کردن؛ جمع شدن 


:زش (مجدد) دیدن» retrain /ri:treın/‏ 


retraction /rı'traek fn / 


۱ آمو ر e1‏ 
(از نو) اموزش دیدن در دور؛ بازاموزی شرکت 
کردن 


۲ آموزش (مجدد) دادن, (از نو) آموزش دادن. 


retraining ون‎ / 

آموزش (مجدد) 
retread' /ri:tred/ ( pt,pp retreaded)‏ 

vt‏ [لاستیک ماشین ] آج انداختن روی» روکش کردن 

۸ لاستیک روکش‌شده, ۸ ۲۵۱۲۵۵2 
لاستیکي آج‌آنداخته 

#۶ ۱. [ارتش و غیره ] عقب‌نشینی کر دن /:۲۲۷/ ۲6۱۲۵۵۱ 
عقب نشستن, پس نشستن؛ [جمسیت ] پا به فرار 


return 


بازامدن. سراجعت کردن ۲. [تردید. مک و عش ]۲ 


دوباره ظاهر شدن, دوباره آشکار شدن, دوباره 

پیدا شدن, برگشتن, به سر جای خود برگشتن, به 

حال اول برگشتن: بیماری ] عود کردن ۳ (کهنه) در 

, جواب دادن 

ی ون 
فرستادن؛ پس دادن؛ (رسمی) بازگرداندن. بازآوردن. 
بازپس فرستادن, مسترد داشتن, عودت دادن, اعاده 
کردن ۵. پس دادن؛ جبران کردن, تلافی کردن. عوض 
دادن؛ [احوالبرسی, سلام, چشم‌غره و غیره ] جواب دادن ۶ 
(در کریکت و تتیس) [توب ] برگرداندن» برگشت دادن 
جواب دادن ۷.(رسمی) [اطلاعات ] در اختیا 
گذاشتن, به دست دادن؛ گزارش کردن, اظهار داشتن: 
[حکم ] ابلاغ کردن, اعلام کردن؛( حتوق) [رأی ] دادن ۸ 
. [سود, بهره ] دادن, برگرداندن. عایدٍ... کردن .٩‏ [نمایند: 
مجلس ] انتخاب کردن؛ فرستادن به 


Return to sender. 


(روی پاکت نامه" بسته و خره) 
به فرستنده برگردانده شود 
(رسمی) دوباره پیوستن به, return to the fold‏ 
دوباره ملحق شدن به, تجدیدٍ عهد کردن با؛ په 
آغوش بازگشتن 

متقابلاً تحسین کردن 

[محبت ] با محبت پاسخ دادن, 
جبرانِ محبتی را کردن, تلافي محبتی را کردن 

از کسی بازدید کردن return a visit to sb‏ 
۱ بازگشت, مراجعت. برگشت» /۲۵:۸/ ۲۵۲1۲۸۶ 
رسیدن, رفتن, آمدن ۲. ظهور مجدد. آشکار شد 
دوباره؛ [ییباری ] عود ۳ ارسال, استرداد, اعا 
عودت. پس فرستادن» پس آوردن, پس دادن ۲ 
سپاس, نشانة سپاس» عوض ۵.(در کریکت. ثنیس) 
[لوپ] جواب» برگرداندن ۶ گزارش» اظهارنامه ۷. 
(در جمع) [انتخابات | تعدادٍ آراء, شمار؛ آراء ۸.سود. 


return a compliment 
return a favour 


بازده. بهره» کارکرد؛ عایدی 4 (در بسریتانیا) بلیت 
دوسره» بلیتِ رفت و برگشت ۱.۱۰در تاتر) بلیتِ پس 
داده شده 

(در بریتانیا) با پُستٍ بعدی by return (of post)‏ 


متقابلا 
در ازای, در عوضٍ, به جای 
many happy returns —> happy‏ 


in return 


in return (for sth) 


on his return 


به مجردٍ مراجعتش, به محطر 


reach a / the point of no return —> point’ 
sale or return —4 sale 

These flowers are a small return for your 
161000695: این گل‌ها پاسخ ناچیزی است به محبت‌های شما.‎ 


retrofit /'retrafit/ ) pp retrafittling, p1.pp 


[ماشین. ساختمان و غیره ] تعمیر اساسی (0۵گ ۲۵)۲0 
کردن 
4ه ( آواشناسی) [آواهای گفتار ] / retrofleX /'retrafleks‏ 


برکشتی» پر 
retroflexed /'retroflckst/ = retroflex‏ 
(رسمی) ۱. [حرکت و غير« [ retrograde /'reırsgrcıd/‏ 
پسرو» رجوعی» معکوس, وارونه ۲. [سیاست. 
اقدامات و غیره ] قهقرایی, واپنی‌گراء واپس‌گزایانه: رو 
به عقب 

۷« ۳. رو به عقب رفتن, عقب رفتن ۴ سیر قهقرایی 

کردن. بدتر شدن 
سیر قهقرایی, حرکتِ واپس‌گرایانه ۵/0۳ ۳000۵۳۸0۵ ۸ 
۵۵۵ ۲۵۱۲۵9۲۵۵5 


(رسمی) ۱ پس رفتن» 
عقب رفتن ۲. سیر قهقرایی کردن, بدتر شدن 
۸ ۱ سیر قهقرایی؛ / /retro'gre fn‏ ۲۵۱۲۵۵۲۵۵۵0 
انحطاط, پس‌رفت, ترقي معکوس ۲. (زیست‌شناسی) 
پس‌رفت 
ایی؛ ار تجاعی۰/ re3 e51۷‏ / ۲۵۱۲۵9۲655۱۷6 
واپس‌گرا: رو به عقب ۲.(زیست‌شناسی) پس‌رونده 
به طور قهقرایی. /۲۰۷۵۵۵5:۷۷/ ۲۵۱۲۵9۲۵551۷6۷ 
به طورٍ ارتجاعی, واپس‌گرایانه 
retrOo-TOCK@t /'retrou rokıt/ 5‏ 


adj 


retrOSPECt /'retrospekt /‏ 
۸ در بازنگری, در بازاندیشی in retrospect‏ 
# بازنگری. / retrospection /.reıra'spek fn‏ 
بازاندیشی. نگاه به گذشته, واپس‌نگری 
retroSPeCtiVe/retra'spekuv/ «‏ 
بازا یشانه. گذشته‌نگر ۲ [احناسات. ترس ] مربوط 
به گذشته ۳. [قانون و غیره ] شامل گذشته. عطب به 
ماسبق شونده 5 
* نمایشگاه مرور بر آثار (هنرمند) 
تمایشگاه مور بر 
آتار ( هترمند) 
۱ به هنگا 
بازنگری, در بازاندیشی, در مرورٍ گذشته؛ به طورِ 
وایس‌گرایانه با عطف به گذشته, با عطفي بد 
ماسیق, به طورٍ قهقرایی, به طور بر 
yı ad‏ ] سربالا /rotnu:ser, (US) rose‏ ۲۵۵۲۵۱۵556 


adj 


a retrospective exhibition 


۲۵۱۲۵۹۵۵۵۸۲۷۵ /retro'spektuvlı / adv 


دوپاره محاکمه (p1,pp retried)‏ نصا FEY‏ 
کردن, محاکمة...را تجدید کردن 

٭ شراب رتسیناء (US) ‘retsma/‏ ,اه Felsina‏ 
شراب یونانی, شراب با عطر کاج 

return! ۸ برک » بازگشتن:‎ vi 


1= sh a:x father D=gol 5:=saw Uzcook u:=ioo A=cup #=bird ده‎ about 
a= g0 five  au=now 21=boy 19=near ¢eo=hair ta= pure er= player ûi 
ava hour jzyes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


1 برآورد فص 
کردن ۲.(مالی) [بل ] نرخ تسعير ...را بالا بردن» 
ارزش (برابري)...را بالا بردن 

۳ رخ تسعیر ...بالا 


» ارزش (برايبري)...بالا أ 


۷ ۱.(محاوره) [خانه و غبره] دست /ضvam i!‏ / ۲۵۷۵۲0۴ 
به سروروی...کشیدن. ظاهر...را ا 
تغییراتی در..ایجاد کردن؛ تر و تمیز کردن؛ تعمیو 
کردن؛ [نمایش‌نامه | جرح و تعدیل کردن, حک و 
اصلاح کردن 

۸ ۲ تفییر؛ تعمیر؛ حک و اصلاح 

(در بریتانیا) rev 60۵۵۲ / rev kaunta(r)/‏ ¦ 
[ماشین. هوایسا ] دورسنج» دورشمار ا 

; 6۷۵ /'revarand/ < Reverend 

۱ آشکار کردن, نشان دادن reveal /rıvi:l/‏ 
۲ برملا کردن. آفتابی کردن. فاش ساختن» پرده ‏ 
برداشتن از؛ [اطلاعات و غیره)] در اختیار همگان قرار ا 
دادن به اطلاع...رساندن, مطلع ساختن از ابراز کردن 

نمی‌توانم بگویم Ican't reveal who told me.‏ 
چه کسی (اين را) به من گفت. 
revealed religion ۷۵:۱۸‏ 
ي وحیانی» دين وحی» دين مُنرّل 
4ه ۱ افشاگرانه, افشاکننده. / revealing /rı'vi:lıy‏ ; 
گویا ۲ روشنگر, حاوي اطلاعاتِ مهم؛ [لباس و غیره] 


داد 


This skirt is rather revealing. 


i reveille اس‎ (US) revalt/ (نظامی) شیپور‎ ۸ 
بیدارباش» بیدارباش ا‎ 
i revel /'revl/ (p/p revelling, (US) reveling, ppp 
¦ reveااed, (کهنه, به شوخی) شادی (e4|اreve (5لا)‎ .۱ 


کردن. خوش‌گذرانی کردن. عیاشی کردن. خوش 


گذراندن 

۸ ۲.(کهنه) خوش‌گذرانی. عیاشی» شادخواری. 
و سرور 

لذت بردن از revel in sth / doing sth‏ 
حظ بردن از 


۱.کشف. الهام ۲.(مذحب) ۰ /0/عاهه:/ revelation‏ ۱ 
اشفه, کشف وشهود. اشراق. وی ۳ 
پرده‌برداری, افشا. افشاگری, رسوایی 
حرف بزرگ) (کتاپ ) مکاشفه (یوحنای رسول) 
خارق‌العاده با be a revelation (to sb)‏ 
ما اعجاب بودن (برای / در نظرٍ کسی) 
(کتاپ) The Revelation of St John the Divine‏ 
مکاشفه یوحنای رسول 
revelatory /reva'leıtart, (US) revalots:rı /‏ 
هه افشاگرانه. افشاکننده. روشنگر. گویا 


۴ مذھبہ با 


returnable 


س یک‌روزه 

پس دادنی» پس فر ستادنی. / اناد«نجا:/ eu ۲٣۵1٥‏ 
فد ٠‏ رگ دان 

پس‌گر فتنی. برگرداندنی 

۱ بازگشتى» برگردانده‌شده. ۰ ۸:۱۵:۵۸ ۲۵۱۵۲۵۵ 

«شده ۲. برگشتد, بازگشته, مراجعت‌کرده 


a day-return ticket 


غود 

(در آمریکا) سرباز به returnee /rua:ni:/‏ 
وطن بازگشته. سرباز از جنگ بازگشته 

(در بریتانیا) کراية رفت و return fare /rıta:n ‘fo(r)/‏ 
برگشت 

مسابقة برگشت. ‘geım/‏ اه return game‏ 
بازي برگشت 


returning officer وه‎ ofisa(r). (US) o:fis2(r)/ 
(در بریتانا) سرپرستٍ حوزۀ انتخابی» مسئول‎ 
انتخابات (در حور انتخابی)‎ 
return match اف ویو‎ 
یت‎ ukut/ 


= return game 

۸ بليتِ دوسره. 

بلیتِ رفت وبرگشت 
reunification /ri:ju:nıfi'ket fn /‏ 
الحاقی مجدد. پیوند دوباره 
۱. دوباره متحد کردن» / ری reunify‏ 
از نو به هم ملحق کردن, باز به هم پیوند دادن 
۲ دوباره یکی شدن, دوباره متحد شدن, باز به هم 
۸ ۱.اتحاد» پیوندٍ مجدد 

۲ گردهم‌آیی, تجدیدٍ دیدار 
۲ ۱. دوباره به هم رسید reunite /ri:ju:'naıt/‏ 

دوباره به هم پیوستن, از نو متحد شدن 
۲ ۲. دوباره به هم رساندن, دوباره پیوستن به, از نو 


متحد کردن 


٭ اتحادٍ مجدد. 


reunion ی‎ 


چند بار مصرف» / reusable /ri:ju:zobl‏ 
قابل استفاد؛ مجدد, قابل مصرف مجدد 
دوباره استفاده کردن» / ۱ reuse’‏ 


دوباره مصرف کردن, دوباره به کار بردن 

استفاد؛ مجدد. مصرفی مجدد دزن ۲۵۷۵5۵2 
۱ )حر( FEV /rev/ ( prp revving pi,pp revved)‏ 
[موتور اتومبیل ] دور 

۲ [موتور ماشین و غیره ] چرخیدن, دور زدن؛ تند 
گشتن. شتاب گرفتن؛ [مائین ] گاز دادن 

را بالا بردن 
Don't rev the engine so hard.‏ 


ن ] گاز دادن به؛ سرعتِ 


REV ۱۲۵۷۵۲۵۸۵۸ < Reverend 
revaluation /ri ارزیابي مجدد.‎ 


ترمیم دشي پول؛ ترقی (ارزش)» افزايش ارزش 
revalue ıi: ‘velju: /‏ 


هن 


revers 


۱.(رسمی) حرمت کاش 
تقدیر کردن, مقدس شمردن؛ گرامی داشتن» ارج 


نهادن؛ احترام گذاشتن به. محترم داشتن. تکریم 


کردن ۲. عزیز شمزدن, ستودن 
» محترم. مکرم. مورد ستایش, 
درخور تحسین 
۸ ۱ احترام» تکریم. تعظیم. 
حرمت؛ تقدیس ۲.(کهنه, به شوخی. در خطاب به روحانیون) 
حضرتِ مستطاب 
۳ (رسمی) احترام گذاشتن, به احترام رفتار کردن باء 
محترم داشتن. حرمت گذاشتن به تکریم کردن 
هه شايستة احترام محترم / reverend / revarand‏ 
(لقب) پدر (روحانی) the Reverend‏ 
١‏ در خطاب به سراسقف یا اسقب Most Reverend‏ 
کلیسای کاتولیي ابرلند) پدر (روحانی) 
( در خطاب به کشیش کاتولیک) Reverend Father‏ 
پدر (روحانی) ˆ 
(در خطاب به اسقف) پدر ( روحانی) Fight Reverend‏ 
(در خطاب به رئيس کلیسا) 
پدر (روحانی) 
Reverend Mother /revarand ۱۱۸۵۵0۸ ۰ (aie) n‏ 
مادر (روحانی) 
4 [رفتار ] محترمانه» احترامآ 
آمیخته با احترام؛ تحسینآ 
4 (رسمی) ۱. احترام آمیز, 
آميخته به احترام. محترمانه؛ تحسین‌امیز ۲ باابهت 


یت 


reverenCe /'revarans/ 


Very Reverend 


۷ه با احترام» از روی  /ırevren/al1/‏ ۲۵۷۵۲۵۵۸۲۵۱۸۷ 
احترام» به نشانة احترام. با رعايتِ احترام. به 
احترام 

۷ه به نشانۀ احترام» / /'revarantlı‏ ۲۵۷۵۲۵۸ 
با احترام» از روی احترام؛ با تحسین» به طو 
تحسین آمیزی 

(رسمی) خواب و خیال, رویاء تست 
ین؛ عالم رژیا, عالم 


خواپ خوش, رژیای 
خیال 

غرقي رژیاهای شرن in reverie‏ ادها / be deep‏ 
بودن» در خواب و خیال فرورفته بودن 
کسی را از 
خواب‌های خوشش بیدار کردن, کسی را از رژیاهای 
شیرین یرون آوردن 
در خواب و خیال فرورفتن.  fall / sink into reverie‏ 


bring sb out of his / her reverie 


خود را به دستِ رژیا سپردن 


۲۵۷۵۲5 ۱۱۵۵ ( pl revers) 


۸ (خیاطی) [سرآستین. بقه ] برگر دان 


استین. 


i ۷۵۵ 


« 6۷۲۵/۲۵۵۵ 00 [شخص ] کینه جو, 


reverential / reva'ren f1 / 
۷ه کینه‌جویاند.‎ 


0 (رسمی) پرطنین 


۲۵۷۵۱۵۲ /revala(r)/ (US) = reveller 
reveller /'reval»(r)/ (کینه, به شوخی) (ادم) عیاش‎ 
(ادم) خوش‌گذران‎ 
عیاشی. خوش‌گذرانی.‎ ۸ 
شادخواری» جشن و سرور‎ 
۱.انتقام, تلافی. کینه‎ ۶ 
انتقام جویی» تلافی‌جویی. کینه‌جویی ۳. (ورزش)‎ ۲ 
انتقام‎ 
انتقام...را گرفتن, تلافي...را کردن‎ ۴ ۶ 
get / have / take one's revenge (on sb) (for sth) 
انتقام خود رأ( بر سر چیزی) (از کسی) گرفتن‎ 
out of/in revenge (for) «el 


revelry ۵ 


revenge /ri'venda/ 


به قصدٍ تلافی؛ به از 


به قصدٍ تلافي 

take revenge (on / against sb) (for sth) 
انتقام خود را (بر سر چیزی) (از کسی) گرفتن. (بر سر‎ 
چیزی) (از کسی ) انتقام‌جویی کردن‎ 
Revenge is sweet. )0۲۵۷(  ماقتنا شض ظلم را آب‎ 
خاموش می‌کند. انتقام شیرین است.‎ 


revenge sb on sb 
revenge oneself on $b دي‌دلي خود راسر کسی‎ ۷ 
خالی کردن, زهرٍ خود رأ به جان کسی ریختن‎ 
be revenged on sb = revenge oneself on sb 
revengeful /rr'vendafl / 
کینه‌توز, کینه‌ای, انتقام‌جو؛ [رفتار ] انتقام‌ جویانه»‎ 
تلافی‌جویانه, کینه توزانه‎ 
reVeNQEfUIIY له‎ / 
با انتقام‌جویی, به تلافی» به قصد انتقام‎ 
revengefulness/rڊ انتقام‌جویی,‎ 
کینه‌جویی. کینه توزی, تلافی‌جویی‎ 
FOVONUB /'revanju:, (US) -nu:/ درامد. عایدی؛‎ ۱ 
درآمدٍ دولت ۲.(در جمع)عایدات, درآمدهاء مداخل‎ 
مالیات بردرآمد‎ 


endsflnts / 


a revenue tax 
a revenue stamp 
reverberant /rı'va:barsnt / 


تمبرٍ مالیاتی 


طنین‌دار. طئین‌انداز 
# ۱. [صدا] طنین‌انداز 
شدن. طنین انداختن: 


reverberate /rı'va:barert/ 


ن» بازتابیدن» منعکس 


# ۲ به لرزه درآوردن, تکان دادن؛ [صدا] منعکس 
کردن 

The room reverberated with the noise of the 

صدای تیر توی اتاق پیچید shot.‏ 

reverberation /rıva:bo'reıfn / انعکاس»‎ ۱ 

بازتاب. بازگشت ۲. طنین» پژواک ۳.(مجازی) پیامد. 


نتیجه؛ (در جمع) عواقب» ت 


father o=got 5:=saw u=cook  u:= t00 a= about 
=boy هه‎ ea=hair ua ata» fire 
= chain 0= thin = this 9= sing 


reversal 


هو reverse gear /rıva:s‏ 
۸ دور زدن با دنده عقب /13:0 3:5/ 10۲۳ ۲۵۷۵۲۵۵ 


« دنده عقب 


۱ قابل‌برگشت. / reversible /rı'va:sobl‏ 
برگشت‌پذیر؛ قابل تغییر ۲. [کت. لباس و غیره ] دورو 
(در بریتانا) چراغ 1 reversing light /rıv3:sıq‏ 


۱ fn, (US) -va:ran/ 
برگشت» رجعت. رجوع ۲.(حتون) رجوع از هبه‎ 
reversionary /rı'va:fanarı, (US) “va:rsoner / 
(حقوق) رجعی» رجوعی‎ 4 
برگشتن. باز‎ ۱ ۷ 
] (رسمی) رجعت کردن ۳.(حتوق) [مال. ثروت و یره‎ ۲ 
رسیدن به, برگشتن به‎ 
به اص خود برگشتن,‎ 
ترقي معکوس کردن‎ 
۲۵۷۵۲۱016 برگشت‌پذیر» قابل‌برگشت. / انادان:/‎ 4 
برگشتنی, برگرداندنی‎ 
revertment /rı'vetmant/ (معماری) ۱. روکش:‎ 
پوشش بدنه ۲ دیوار حائل, دیوار محافظ‎ 
0 بازبینی, بازنگری؛‎ ۱ 
.۳ بازاندیشی, تجدیدنظر, بازدید ۲. مرو دوره‎ 
بررسی. مطالعه ۴. گزارش ۵. [کتاب و غیره ] معرفی,‎ 
نقد ۶ در مجله و غره) (بخش) معرفی» (بخش)‎ 
(مجلة) نقد و بررسی ۷ [لشکر و غیره ] سان‎ 
بازاندیشی کردن در, بازبینی کردن» وارسی‎ .۸ ۷ 
کردن, تجدیډنظر کردن در 4 مرور کردن, دوره‎ 
کردن؛ بررسی کردن ۱۰. [کتاب و غیر» ] نقد کردن؛‎ 
معرفی کردن ۱۱. [لشکر و غیره ] سان دیدن‎ 
۱۲.کتاب معرفی کردن؛ کتاب نقد کردن, نقد نوشتن‎ 
be under / up for review 


revert /rtva:t/ 


revert to type 


در دستٍ پزرسی بودن؛ 
در دستٍ بازبینی بودن 
در دست برس come under / up for FevÎ¢W‏ 

قرار گرفتن 

دائم بررسی کردن, 

مورد بررسي دائم قرار دادن 

در معرض بازنگری واتع شدن, ۲0۷0۷۷ 1۵ زاء be‏ 

دستخوش تجدیدٍ نظر شدن, مشمول بازا 

سان دیدن hold a review‏ 
۸ منتقد, نقدنویس reviewer /rı'vju:a(r)/‏ 
۲ (رسمی) دشنام دادن بهء ناسزا evile /rr'varl/‏ 
نفرت ورزیدن به؛ عیب‌گویی کردن از 
,نظر کردن در» نت 
بازیینی کردن, بازاندیشی کردن در دوباره بررسی 
کردن. مورد بررسي مجدد قرار دادن ۲ [نو 


keep sth under review 


reversal /rı'va:sl/ 
معکوس, نقض. ضد. خلاف»‎ 
وارونه ۲.(حقوق) ابطال. لغو» فسخ ۳ بداقیالی»‎ 

بخت‌برگشتگی, بدشانسی, ادبار ۴ تغییر 
His luck suffered a sharp / cruel reversal.‏ 


a reversal of roles 
a role reversal = a reversal of roles 
reverse! 4ه ۱. مخالف. مغایرء متناقض» اج‎ 
معکوس, برعکس, متضاد. واژگون. وارونه‎ 
.۳ عکس, خلاف, نقض.» ضد. نقطهُ مقابل. وارونه‎ ۲ ۸ 
[سکه, مدال. بارچه و غیره] پشت» آن رو آن طرف»‎ 
روی دیگنر ۴ (رسیبی) بسداقبالی؛ بدشانسی,‎ 
بخت‌برگشتگی, ادبار. بدبیاری ۵. (رسمی) شکست‎ 
دنده عقب ۷. دور زدن با دنده عقب ۸.(در‎ ۶ 
ماشین‌تحویر و غیره) (دستگاو) برگردان» (دکم)‎ 
معکوس‎ 
in / into reverse order به طور معکوس.‎ 
به صورتِ وارونه, په عکس, برعکس‎ 
Children's shoes aren't cheap - quite the 
۵۷۵۲۵. کفش بچگانه ارزان نیست - برعکس گران‎ 
است. کنش بچگانه آرزان که نیست, هیچی, خبلی هم‎ 
گران است.‎ 
(رسمی)‎ 


You were the very reverse of polite. 
رعایت نکردید. رفتارتان خیلی از ادب به‎ 


ادب را 


دور بود. 
به طور وارونه. په طور معکوس؛ ۲۵۷۵۲۶۵ ۸0ا / ۸ز 
از آخر (به اول)؛ (مجازی) در جهټِ عکس 

put the car into reverse ماشین را تو دنده‎ 


نمی‌توانم با دنده عقب دور بزنم. :۲0۷۵۳۵۵5 0ل 1۸۸۲ 
نمی‌توانم عقب‌عقب دور بزنم. 

۱. برعکس کردن, معکوس ‏ /۷3:5'/ ۲8۷۵۲۶6۶ 
کردن» وارونه کردن؛ [آستین, یقه و غبره ] برگرداندن, تا 
زدن ۲. [اتومبیل ] عقب گذاشتن, با دنده عقب بردن ۳. 
معکوس کردن: جهتٍ عکس دادن به ۴ [نسقش. 
موقیت و غیره ] تغییر دادن, عوض کردن. دگرگون 
کردن» وارونه کردن ۵. (حقوق) لغو کردن, ابطال 
کردن, فسخ کردن 

۶. [اتومبیل ] دنده عقب رفتن, با دنده عقب رفتن, 
عقب‌عتب رفتن ۷. [موتور ] معکوس کار کردن, 
وارونه کار کردن, دور وارونه زدن 

reverse the charges 


دهنده گذاشتن. به حساب 


make a reversed-charge call 10 به حساپ طرف‎ 


ت / revivalism /rı'varvalızam‏ 
احتاگزید مذهبی‌گری» جنیش احیای دین 

7 طرفدار جنبش احیاگری؛ /۲۵:۷:/ ۲۵۷۷۵151 
(منت‌گونه) (مربوط به) احیاگری» (مربوط به) 
احیای دین؛ احیا گرانه 

۱: بهبود یافتن. سلامتِ خود را ۲۵۷۷6/۲۵۷ 
بازیافتن. دوباره سالم شدن. جان گرفتن. زنده 
شدن, نیرو گرفتن» قوت گرفتن؛ به هوش آمد: 
(مجازی) دوباره زنده شدن, احیا شدن, جان گرفتن 
۲ باب شدن, دوباره مد شدن, رونق یافتن, دوباره 
به کار رفتن, دوباره رواج یافتن 

سلامتِ ...را بازگرداندن به؛ پ 
هوش اوردن؛ تقویت کردن» نیرو بخشیدن به 
(مجازی) دوباره زنده کردن» احیا کردن. جانٍ تازه 
دادن به ۴. باب کردن. دوباره مد کردن» رونق داد 
دوباره به‌کار بردن» دوباره رواج دادن ۵. [نمایش‌نامه 
وغیره ] دوباره روی صحنه آوردن, دوباره اجرا کردن 
)رم( reViVify /ri:vıvıfar / ( ppp revivified)‏ 
دوباره زنده کردن, جانٍ تازه دادن به. روج تازه 
دادن به 

(رسمی) الغاء ابطال, 
۱.(رسمی) لغو کردن, الغا کردن. /۷۵۵6/ ۲6۷۵۵ 
فسخ کردن, کان‌لم‌یکن اعلام کردن نقض کردن؛ 
ابطال کردن, باطل کردن؛ [قول ] پس گرفتن: 
۲ در ورق‌بازی) ورقي عوضی انداختن. وري عوضی 
رو کردن 

۱. طغیان کردن, شورش کردن. /:۲۵۷۵۱۱/۲۷۵۵ 
شوریدن. عصیان کردن, بلند شدن. یاغی شدن ۲. 
مخالفت کردن: اعتراض کردن» تمد کردن. علم 
مخالفت برکشیدن ۳ منزجر شدن, متنفر شدن 


revocation /reva'kerfn/ 


۲ ۴. منزجر کردن» بیزار کردن, نفرتِ... را برانگیختن 
* ۵. شورش, طغیان. سرکشی؛ یاغیگری ۶. اتزجار. 


نفرت» دل‌به‌هم‌خوردگی 
شورشی را فروخواباندن. ۲۵۲۵۱۶ ۵ down‏ ادج quel|‏ 
شورشی را سرکوب کردن 
در حال شورش, در حال طغیان 
سر به شورش برlشتj. break out / rise in revolt‏ 
دست به طغیان زدن. طغیان کردن 
adj‏ 1 تنفرآور. / نامه revolting‏ 


in revolt 


غیره] اصلاح کردن» تصحیح کردن؛ [نمون چابی] 
دوباره خواندن. یازبینی کردن ۳.(در بریتانیا) [درس] 
مرور کردن» دوره کردن 
۴ در بریتانیا) درس دوره کردن 
چاپ اصلاح‌شده a revised edition‏ 
چاپ تجدیدٍنظر شده. چاپ با تجدیٍنظر 
ود Revised Standard Version /rıvarzd‏ 
‘va: fn, (US) va:an/‏ 
[کتاب مقدس [ the Revised Standard Version‏ 
نسخۀ استاندارد, نسخة ۱۹۴۶-۵۷ 
(US) 'va:3n/‏ ,درو Revised ۷۵۲5۲۵۴ /rı.varzd‏ 
the Revised Version‏ 
رشده, نسخة ۱۸۷۰-۸۴ 


vi 


n 


reviser /rrvarza(r)/ 
revision /rr'vın/ بازب‎ 
بازنگری ۲ مرورء دوره ۳ [کتاب و غیره] نسخة‎ 
تجدیدٍنظرشده. نمونة اصلاح‌شده‎ 
(به تحقیر) تجدید / ای لین نت۱‎ 
نظرطلبی؛ (در عقاید مارکسیستی) رو یزیونیسم‎ 
revisionist /rr'vısnıst/ [شخص] تجدیدٍ‎ ۱ ۸ 
نظرطلب؛ (در عقایدٍ مارکسیستی) ر ویزیونیست‎ 
هه ۲. [رفتار ] تجدید نظرطلبانه؛ (در عقایدٍ سارکیستی)‎ 
رویزیونیستی‎ 
revisit /ri:'vıznt [محل. مکان ] دوباره دیدن‎ 
کردن از, دوباره رفتن به» دوباره سر زدن به,‎ 
دوباره بازدید کردن از؛ [شخص ] تجدیدٍ عهد کردن‎ 
باء دیدار تازه کردن با‎ 
revitalisation /ri:vartalar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
= revitalization 
revitalise /ri:'vartalarz / = revitalize 
revitalization /ri:vartalar'zerfn, (US) -l'2-/ 
احیاء تجدیدٍ حیات» رونق‌بخشی؛ بهبود؛ تقویت‎ ۸ 


۶ جان تازه دمیدن در» / rartalarz‏ 
احیا کردن, دوباره زنده کردن, روع 
به؛ [اتصاد. صنمت و غیره] رونق بخُشیدن, بهبود 


قوا؛ تقویت؛ به هوش آوردن؛ (مجازی) [امید. علاقه و 
غیره ] احیاء دوباره زنده شدن, دوباره جان گرفتن؛ 
[اقتصاد و غیره ] رونق مجدد. شکوفايي دوباره ۲ 


. [نمایش و غیره ] اجرای 


رواج تازه؛ ترویم دویاره 


منزجرکننده . (محاوره) تهوع آور > اجرای جدید ۴ (مذهب) بیداری, شیوع مجدد؛ 
4ه به طورٍ نفرت‌انگیزی» ‏ /تاوتاده#اوطناا۵ع۲ احیاء اشاعة مجدد 
به طر تهو ع آوری. به طرز زننده‌ای, به طور جلسة احیاگری, revival meeting‏ و 
شت جلسة اشاعة مذهبی 
@zcat arzfalher D=got 35:=saw u=cook . u:ztoo A=cup 3: bird‏ ۱۳1 
player‏ دم pure‏ >02 ده ia=near‏ دنه موه مه ou=g0‏ هدع 
tf=ehain ds=jam O=thin ö=this fz=shoe 3z vision‏ ما av=hour j=yes‏ 


جُنگی شادی اجرا کردن 


act / perform in revue 
a political revue 
revulsion /ri'valjn/ 


ارسی) تغییر ناگهانی. عکس العمل ناگهانی 
۸ ۱ پاداش, اجر« مزد. اجرت. ۰ reward /rı'w5ı4/‏ 
بازده ۲. حق, سزاء امتیاز ۴ جایزه. مزدگانی 


۴. پاداش دادن, مزد دادن, اجر دادن ۵. جایزه دادن 
مودگانی دادن 
به پاس, به نشانة in reward for; as a ۲6۲۵۳۵ for‏ 
سپاس از 


Feap 0065 just reward  ندیسر به حت مسلّم خود‎ 
Virtue is its own reward. (prov) => virtue 


istence was rewarded when the car 


is pes 
پافشاری‌اش سرانجام به نتیجه‎ 
رسید و اتومبیل به راه‎ 
1s this how you reward me for helping / my 
help? آیا این سزای کمک‌های من است؟‎ 
۲6۷۷۵۲۵۱09 /r 5:019 / [فیلم. کار و غیره ] باارزش:‎ .۱ 
.۲ ارزنده ارزشمند؛ پرثمر, بافایده» مفید‎ 
ارضاکننده, رضایت بخش, اقناع‌کنند قانع‌کننده ی‎ 
مقرون به صرفه» مثمر به تمر‎ 
۲۵۸0۵ /ri:'waınd/ ( p1, pp rewound) [نوار کاست,‎ .۱ ۷ 
فیلم ریدئو و غیره ] (به عقب / به اولش) برگرداندن‎ 
فیلم ویدئو و غیره ] (به عقب / به اولش)‎ . 


finally started. 


اد 


rewire /ri'waıa(r)/ |y.. [ساختمان و غیره] سی مکشي‎ vt 
عوض کردن, دوباره سیم‌کشی کردن؛ [دستگاه و‎ 
غیره ] سیم پيچي ... را عوض کردن. دوباره سیم پیچی‎ 
کردن‎ 


بازنویسی کردن؛ 


تا 


عبارتِ دیگر بیان کردن 

۱.دست بردن در» دستکاری FEWOFK / ri:‏ 
کردن» جرح و تعدیل کردن» پس و پیش کردن ۲. 
تجدیدنظر کردن در, بازنگری کردن. به صورتِ 
جدید عرضه کردن, بازسازی کردن 

۸ ۱ دستکاری, جرح و / ۱9 
تعدیل ۲ عرضة جدید؛ تجدیدنظر. بازنگری» 
بازسازی 


ak/ 


rEWOUNd / ri:waund / pı,pp of rewind 
rewrite! /ri:'raıt/ ( pr rewrote, pp rewritten) 


یسی کردن, بازنوشتن, دوباره نوشتن 
فصل تازه‌ای در He has rewritten tennis history.‏ 


بازي تنیس باز کرد است. 


1454 


i rewrite /'ri:rant/ 


FeVOIUtiION /revalu: fn / انقلاب ۲ (مجازی)‎ ۱ 

تول عظیم انقلاب. دگرگوني بزرگ ۲ گردش, 
چرخش, دوران ۴. [صفحة گرامافون و غیره ] دور 

He has lived through two revolutions. 

دو انقلاب را از سر گذرانده | 

اتش انقلاب دامن 


به آتشر foment / stir up revolution‏ 
زدن 
the revolution of the earth round the sun‏ 
حرکتٍ زمین دور خورشید 
یک دور کامل زدن. 
یک چرخ کامل زدن 
revolutionary /reva'lu: fJanarı, (US) -nerı/‏ 
هه ۰۱ (مربوط به) انقلاب. انقلابی ۲. اساسی, بنیادی» 
ریشه‌ای 
۳ آدم) انقلابی. طرفدار انقلاب؛ (در جع) انقلابیون 
fonaız revolutionize‏ و revolutionise‏ 
زیر و رو کردن. /9۸۵12/ :۸120/۷1 evo utiİ0‏ 
از پایه دگرگون کردن, به کلی متحول ساختن؛ 
تول اساسی ایجاد کردن در 
۱ [سیاره و غیره ] چرځیدن» revolve /rr'volv/‏ 
کا کردن. گردیدن. گشتن, دور زدن. چرخ 
زدن؛ سیر کردن 
۲. چرخاندن, گرداندن, به چرخش درآوردن. به 
گردش 
(رسمی) [مطلب و غیره [ revolve sth in one's mind‏ 
در ذهن زیر و رو کردن, تأمل کردن دربار, اندیشیدن 
دربارث, غور کردن در بررسی کردن 
revolve around sb / sth‏ 


make a full revolution 


= 


vi 


دراوردن 


بر ... استوار بودن» 
بر محور ... چرخیدن 
He thinks that everything revolves around‏ 


فکر می‌کند که مرکز تمام عالم است. him.‏ 
فکر می‌کند که مدارٍ امور بر محورٍ وجود او استوار است. 
» تپانچه, ششلول. /(/۲6۷۵۱۷6۲/۲۵۱۷۵ 


draw one's revolver 
revolving /rr'volvrn / هه [صندلی و غیره ] چرخان,‎ 
] گردان, متحرک, چرخنده. گردنده؛ [کر؛ زمین و غیره‎ 
دوّار‎ 
revolving credit /rıvolvı 'kredit/ (مالی) اعتبار‎ r 
گردان. اعتبارٍ درگردش. اعتبار مداوم‎ 
revolving 000۲/۳۵۱0 'd5:()/ در چرخان,‎ ۱ 
درٍ گردان ۲ (مجازی) [ثرکت و غره] وضع ناپایدار»‎ 
موقعیتِ بی‌ثبات‎ 
شرکتی که‎ 
موقعيتِ بی‌تباتی دارد‎ 
برنامةٌ کمدی, جنگ شادی,‎ 
برنامة شادی‎ 


a firm with a busy revolving door 


revue /rrvju:/ 


۶ ۲ (سزشکی) (آدم) ميتلا به روماتیسم» 
روماتیسمی ا 
i rheumatic fever /ru:mauk ‘fi:va()/‏ 


« تب روماتیسمی, تب رو 
ت (محاوره) ( مربوط به) / 
روماتیسم. روماتیسمی؛ روماتیسم اور 
(محاوره) روماتیسم. / هه rheumatiCs‏ 
باد مفاضل 
۸ (پزشکی) روماتیسم 
(پزشکی) ( مربوط به) 
روماتیسم. روماتیسمی 
rheumatoid arthritis /.ru:mstoıd a:Oranıs/‏ 
۸ (پزشکی) آرتریت روماتوئید 
۸ (پزشکی) (رهاش Rh factor /a:r ‘ertf fakto(r)/‏ 
۶ (رود) راین Rhine /raın/‏ 
م الماس بدلی, الما rhinestone /raınsau/‏ 
تقلبی, الماس اتمی 
۸ (محاوره) rhino /'raınau/ (pl rhino, rhinos)‏ 
کرگدن 
/rarnosaras/ ) p/ rhinoceros,‏ ۲۵۱۱۵۵۵۲۵۹ 
۸ کرگدن rhinoceroses)‏ 
ت have a hide / skin like a rhinoceros‏ 
کلفت بودن, پوسټٍ... مثلٍ پوستِ کرگدن کلفت بودن 
(گیاوٹ مه rhizome‏ 
ريزوم 
(کشور) رودزیا . /39- Rhodesia /ravdi:/, (US)‏ 
Rhodesian /roudi: fan, (US) -39/  »ییایزدور ۱ ad‏ 
(مربوط به) رودزیا 
# ۲(آدم) اه رودزیا 
۾ (گیا) گلِ / rhododendron /rauda'dendran‏ 
بوشهری, ازالیه 


rheumaticky هه‎ / 


rheumatism هه‎ 
rheumatoid /'ru:motoıd / 


اسی) ساقة زیرزمینی» 


rhomb /rom/ = rhombus 
rhomboid /'rombord/ هه ۱.(هندسه) لوزی‌شکل‎ 
۲.(هندسه) متوازی‌الاضلاع. شبه‌لوزی‎ ۸ 


rhombus /'romb2s/ ) ام‎ rhombuses) (هندسه)‎ 


لوزی 
۱.(گیاه) ریواس ی 
۲ در آمریکا) داد و قال, جر و بحث, هو و هنگامه ۳ 
(محاوره, در تاتر) (صدای) غلغله, (صدای) همهمه 
۱.(در پایان مصراع‌ها) قاف rhyme /raım/‏ 
(در وسط مصراع‌ها) سجع ۲ کلمة هم‌قافیه ٣‏ نظم 8 
منظوم 
۷ ۵. هم‌قافیه کردن» قافیه کردن 
vi‏ ۶.هم‌قافیه بودن, قافیه شدن 


rewritten /.ri:rıtn/ pp of rewrite 
۲۵۷۸۷۲۵/۵ /ri:'raut/ p1 of rewrite" 
ReX /reks/ 


RFC /rngbı ‘futbo:l اضما‎ < Rugby Football Club 
(در بریتانیا) کلوپ راگبی‎ 
Fh ۵۱ ۲۵۸۵۸ < right hand 
(مربوط بد) دست راست. دست راستی‎ 
۲۳۵۵5۵۵16 /r#p'sodık/ (به طعنه) پر شور« پرهیجان.‎ 
پرحرارت‎ 
۲۵۵۵۵۵۵166 /'repsadaız/ = rhapsodize 
rhapsodize /'raepsodaız/ (رسمی, به طعنه)‎ 
ابرازٍ احساسات کردن, احساسات به خرج دادن»‎ 
شور و شوق نشان دادن, با شور و هیجان گفتن, با‎ 
شور و شوق بیان کردن‎ 
rhapsody ۲۵۵59۵, / ( p/ rhapsodies) (موسیتی)‎ .1 
راپسودی ۲. شور و شوق» حرارت. هیجان؛ (در‎ 
جمع) احساسات‎ 
ابراز احساسات کردن.‎ 
شور و شوق نشان دادن, به هیجان آمدن‎ 
رئاء شترمرغ آمریکایی تن‎ 
۲06۵5۱۵۱ /::0:00/ (فیزیک) رئوستاء مقاومتِ متغیر‎ ۸ 
۲0695 رزوس, میمون آزمایشگاهی  /هجو:ن/‎ 
Rhesus 16610۴ /i:sos 1::۲9(/ ۰ (پزشکی) |رهاش‎ 
rhesus monkey /ri:sas makı/ = rhesus 
Rhesus negative /ri:ss 'eglıv/ إرهاش منفی‎ 
Rhesus 00511۷6 /ri:sas 0۵200۷/ ارهاي مثبت‎ 
rhetoric /'retorık / غت. (فن)‎ 
سخنوری, (فنٍ) خطابه, (فنٍ) معانی و بیان. (فنٍ)‎ 
فصاحت و بلاغت. (فن) بدیع ۲ (به تحر) لقاظی,‎ 
زبان‌بازی, حرافی‎ 
rhetorical /rrtorikl, (US) -to:r-/ بلاغی,‎ .1 
خطایی, بدیعی» (مربوط به) بلاغت» (مربوط به)‎ 
خطابهء حاکی از بلاغت ۲.(به تحقیر) [سخنرانی و غیره]‎ 
پر از لقاظی» پر از حرافی, آکنده از زبان‌بازی‎ 


rhetorical figures 


go into rhapsodies 


» 


n 


۹ 


adj 


(ادبی) صنایع بدیعی 

rhetorically ماه‎ (US) -to:r-/ از نظر‎ ۱ 

بلاغی, به لحاظ بلاغت ۲. [سزال و غیره ] به تجاهل» 
یدون انتظارٍ جواب 

rhetorical question /rıtorıkl 'kwestfan, 

× تجاهلالعارف» سوال بلاغی / (US) rato:rıkl‏ 

rheumatic /nu:matk/ ۱.(پزشکی)(مربوط ڊ4(‎ ad 


adv 


بی‌معنی, بی‌سر وت neither rhyme nor re250"‏ روماتیسم. روماتیسمی؛ روماتیسم‌اور 
امه ده ai=falher b= got u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird‏ اف ده لو -1 
ai=now oi=boy 19=near c¢o=hair v= pure Ciz player aio= fire‏ 
f= chain dûs=jam 0=thn ö=this f=shoe 3= vision ing‏ 


rhymed 


dig / nudge / poke sb in the ribs ıaڊ سقلمه زدن‎ 


به پهلوی... 


give sb a dig / nudge / poke in the ribs = 


no / little rhyme OF Feas0" بی‌معنی؛ بی‌سر ٽ4‎ 


a rhyme scheme ردن‎ 
without rhyme or reason 
dig / nudge/ poke sb in the ribs 
barbecued spare ribs کباپ دنده‎ 
ribald /rıbld/ هه [شوخی و غیره] پر از لودگی؛‎ 
رکیک» پر از هرزگی‎ 
۲۵۵۱0۲ لودگی» شوخي زشت؛ هرزگی /۵اط'/‎ ۸ 


a nursery rhyme شعر کر ان شم کودکانه‎ 
a poem in rhyme 
a story in rhyme ن‎ 

4ه (در بایان مصراع‌ها) باقافیه, مققا؛ ۰ /۵/ ۲۳۳۵۵ 


/'rıband/ = ribbon‏ ۲10300 (در وسط مصراع‌ها) مسجع» سجع‌دار 
4 [بافتنی ] کشباف ribbed /rıbd/.‏ ۲ (کهنه. به تحقیر) شاعر rhymester /'raımsta(r)/‏ 
شلوا مخمل کبریتی . ibbed corduroy trousers‏ قافیمپردان_ متشاعر. شاعرنما؛ شاعر بندتنبانی 
۱.(بافتتی) طرح کشباف وه rhyming /'rarmın/ ribbing‏ 
۲ (محاوره) شو خی مزاح سجع دار» مسجع 
از شوخی ناراحت He takes a good ribbing.‏ ۶ زبان عامیانة /وهاه وه rhyming slang‏ 
نمی‌شود. از مزاح بدش نمی‌آید. مسجع» لوترا 
۸ ۱. [مو, لباس و غیره ] روبان؛ In Cockney rhyming slang, people say "apples and ribbon /'rıban/‏ < 
[ماشین‌تحریر و غیره ] نوار؛ (مجازی) باریکه ۲. نشانِ > pears" to mean "stairs".‏ 


افتخار» مدال افتخار 

cut/ tear sth t0 rib 0s  شیر‌شیر چیزی را‎ 

کردن؛ چیزی را پاره‌پاره کردن 

in ribbons ریش‌ریش, پاره‌پاره‎ 
ribbon development /,rıban dı'velopmant / 

(در پریتا 


۸ ۱ ضرب آهنگ؛ (موسیقی) ریتم /۵۵0/ ۲۸۷۲۸ 
ضرب. ایقاع؛ [شعر] وزن ۲. [قلب, نبض ] ضربان ۳ 
(محاوره) توازن ۴. (مجازی) چرخه؛ نظم؛ (زیست‌شناسی) 


have a sense of rhythm 
rhythm and blues /,rıöam on 'blu:z/ موسیقي‎ ۸ 


|. به تحقیر, در شهرسازی) توسعه کنارجاده‌ای» 


گسترش نواری ریتم و بلوز (= نوعی موسيقي پاپ) 
۸ قفسۀٌ سیله ۲ 4 ۱. موزون, ریتمیک, ام rhythmic‏ 
# ریبوفلاوین» / riboflavin /raıbau'flervın‏ آهنگین» ضربی. ایقاعی ۲. چرخه‌ای, دوره‌ای 
ویتامین ب ۲ rhythmical ۵۱ = rhythmic‏ 
۶ (محاوره) شوخي خنده‌دار, /(۷:۷۱۵ a adv ; rib-tickler /'rıb‏ طورٍ موزون» سم rhythmically‏ 
مزاح ند طورٍ آهنگین 
a‏ (محاوره) بامزه, خنده‌دار /ودااه rib-tickling /rıb‏ ۶ (در کنترل موالید) rhythm method ۳۵۵۴ me05d/‏ 


rice /raıs/ 
boiled rice 
a rice field / paddy 
rice-paper /'rars peıpa()/ 
نان کاغذی, نان نازک‎ ۲ 
rice pudding /,rars وس‎ / 
rich رنه‎ / (comp richer, super richest). ڌinت ٿر‎ .۱ adj 
پولدار. دارا توانگر ۲. باارزش, ارزشمند. گرانبهاء‎ 
گران‌قیمت. پربهاء قیمتی. گران ۳. مجلل» باشکو‎ 
پرجلال ۴ سرشار» غنی» پر, آکنده» مالامال ۵. [خاک]‎ 
غنی, حاصلخیز, پربار ۶. [غذا] سنگین. پرماب‎ 
مقوی, مغذی ۷. [رنگ ] تند غلیظ, تیره؛ [صدا] گرم»‎ 
پخته, مطبوع؛ [بر ] خوش, مطبوع. تند مطبوع‎ 
شروتمندان. پولدارهاء اغنیاء مردم مرا‎ .۸ / 
توانگران, اعیان‎ 
be filthy / stinking rich خرپول بودن.‎ 
پول کسی از پارو بالا رفتن‎ 


روش ریتمیک» آمیزش دوره‌ای 

rhythm section /'rıdam sekf/n/ [ارکستر ] بخش‎ 
سازهای ضربی‎ 

(در بریتائیاه روی سکه) ۱۳۱۵۵۲۵۸ Regina et‏ > ۴۱۱ 
ملک حاکم. ملک وقت 

۶ (در بریتانیا؛ روی سکه) RI2 > Rex et Imperator‏ 
پادشاء حاکم. پادشاه وقت 

۸ ریال (= واحد بول برخی از کشورهای rial /rra/‏ 
خاورمیانه) 

rib /rıb/ ( prp ribbing, pf,pp ribbed) «exis ۱ n 
استخوان دنده ۲:گوشتِ دنده ۳ [برگ] رگبرگ؛‎ 
[قایق و غیره] کوکت؛ [بادیز پنکه و غیره ] پبره؛ [چتر و‎ 
غیره] سیم؛ [گوش‌ماهی و غیره] رگه ۴. (معماری) تویزه,‎ 
باریکه ۵.(در بافتنی) (بافتِ) کشباف‎ 

۴ ۰۶ (محاوره) سر به سر ... ن. دست انداختن, 
شوخی کردن اء مزاح کردن با 

a fractured rib دندۀ شکسته‎ 


(- نوعی درشکه‌در هند که به وسیل انسان کشیده می‌شود) ۲. 
سه‌چرخد مسافرکشی 
ما icochet /'nıkofer, (US)‏ 
(prp ricocheting, ricochetting, ppp ricocheted,‏ 
۶ ۱. [گلوله و غیره ] کمانه کردن ricochetted)‏ 
۲ کمانه؛ گلولة کمانه‌ای 
۷ خلاص کردن. rid)‏ م2 prp ridding,‏ ( ۱۳۵ 
نجات دادن 
از شي کسی / be/ get rid of sb / sth‏ 
خلاص شدن, شرٍ کسی / چیزی از سرٍ (کسی) کم شدن. 
از دست کسی / چیزی خلاص شدن 
riddance /'rıdns/‏ 
Good riddance!‏ 


۸ (در بیان خلاص شدن از شر 
کسی / چیزی) شرّش کم! یکی کمترا 
خر him.‏ ما He's gone and good riddance‏ 
شش را کم کرد. بالاخره رفتش و از شرّش خلاص شدیم. 
say good riddance to sb/ sth‏ 
از شرٍ کسی / چیزی خلاص شدن 
ridden' /rıdn/ pp of ride‏ 
a‏ (در ترکیب) پر /rıdn/ ۰ 16۵-70000 > «j|‏ ۲۱0۵602 
مملو از, آکنده از 
وحشت‌زده بودن be ridden with / by fear‏ 
دائم احساس گناه کردن. be ridden with / by guilt‏ 
پر از احساس گناه بودن 
۸ ۱ معماء چیستان ۲. راز سس 


معما: آدم معمایی 
از کسی معما پرسیدن ask / tell sb a riddle‏ 
مبهم حرف زدن؛ speak / talk in riddles‏ 
مغلق‌گویی کردن 
۸ ۱. سرند» غربال riddle’ /'rıdl/‏ 
۷ ۲. سرند کردن, غربال کردن ۳ سوراخ‌سوراخ کردن 
۴ مبتلا کردن 
بتلا به .. بودن, غرق در...بودن۰ ۰۰ be ۲۵0160 with‏ 
به... آلوده بودن پر از...بودن 


ride' /raıd/ 


۹ 


۱. سواری ۲ گردش سواری 
۳(در تسرکیب) - سواری < ۵6-/۵0016 a‏ > ۴. را 
مال‌رو, جادة مال‌رو 
با مشکلات روبرو بودن. 
دستخوش بحران بودن 


be in for a bumpy ride 


riddle" ۲ 


گنج قارون داشتن. be as rich as Croesus‏ 
توی پول غلت زدن. تروتٍ سرشار داشتن 
strike it rich — strike‏ 
سرشار از ...بودن, از لحاظ... 
غنی بودن 
( در بریتانیا. محاوره) That's (a bit) rich!‏ 
۱. جالب است! چه جالب! ۲. (به طعنه) گند است! 
مزخرف است! افتضاح است! واقعاً کد! 
He said you were lazy. - That's (a bit) riel‏ 
گفت تو تتبلی. - (ببین) کی به کی می‌گه! 
۱. ثروت. دارایی. مال؛ riches /'rtfız/‏ 
(مجازی) غناء پرمایگی ۲. [زمین ] منابع. ذخایر 
ثروت سرشار اندوختن, پول 19ز ۸1٤٣ع‏ ۵5ھ 
حسابی جمع کردن. مال‌اندوزی کردن 
be an embarrassment of riches‏ 


be rich in sth 


npl 


— embarrassment 
from rags to riches — rag" 
۲۱6۳۱۷ سخاوتمندانه ۲. شکوهمندانه. /۱ا/ا:/‎ .۱ 
کاملك حسابی, واقعاًء حقاً‎ ٣ با جلال» با شکوه‎ 


adv 


واقعاً شایستة... بودن. richly deserve sth‏ 
واقعا حقٍ... بودن, از هر نظر شایست... بودن 
به تمامی کسب کردن. richly earn sth‏ 


کاملاً به دست آوردن 
n‏ ۱.۱ توانگری. richness /'rıtfnıs/‏ 
دولتمند » سرشاری ۲. شکوه. جلال ۳. [مزه» 
غذا] پرملات بودن, پرمایگی ۴. [بو. رنگ, صدا] تندی. 
پختگی ۵. تنوع, گوناگونی, رنگارنگی 
Richter scale /'rıkto skeıl/‏ 
the Richter Scale‏ 


(زمین‌شناسی) [زمین‌لرزه ] 


rick’ /rık/ 


= 


۱ ا آسیب‌دینگی, 
ضرب‌دیدگی, رگ به‌رگ‌شدگی 
۲ در بریتانیا) [دست. با و غیره ] ضرب دیدن» رگ‌به‌رگ 
شدن 

قوزک پای کسی ضرب دیدن »انامه one's‏ »مزر 
قوزي پای کسی آسیب دیدن. قوزي پای کسی 
رگپ‌رگ شدن 


rick /rık/ 
rICKetS امن‎ 


انم با ماشین  Can I hitch a ride with you?‏ نرم‌استخوانی» ترمی استخوان 

می‌توانم 2 ترم‌استخوانی» ترمي استخوان 

شما باه 4 ۱.(یزشکی ) مبتلا به راشی تیسم, rickety /rıkatı/‏ 

(محاوره) با مشکل مواجه شدن. face a rough ride‏ مبتلا به نرم‌استخوانی, مبتلا به نرمی استخوان ۲. 

با مشکل روبرو شدن (محاوره) شل و ول, فکسنی, تق و لق. زهوار - 
کسی را give sb a ride on one's shoulders Jg5‏ دررفته. قراضه 

کردن, به کسی کولی دادن ۱ درشکۂ ریکشا rickshaw /rıkf5:/‏ 

۳۳1 ۱ رک‎ 0:=saw _U=cook _u:=too a= about 

e1 = say 0 مس‎  au=now oi=boy 1=near ea=hair U» ara = fire 

ava = hour j=yes w=wet If=chain d3=jan 0= thin hi 3= vision = sing 


"۷ 


vi 


n 


adj 


n 


"۷ 


n 


n 


n 


vt 


ad 


adv 


ride on sth 
ride sth out 


وابسته بودن به, منوط بودن به 
[مخالفت. انتقاد. بحران ] جات سالم 
دربردن از» رستن از» پشتِ سر گذاشتن 

ride out a / the storm —> storm 
ride up [لباس] نامرتب شدن؛‎ 
[بلوز. پیراهن] از شلوار بیرون آمدن» از دامن‎ 
درآمدن؛ [دامن] بالا رفتن‎ 
۲d0 /۲۵۱۵۵/(/ سوارکار.» سوار؛ دوچرخه‌سوار؛‎ ۱ 
موتورسوار ۲ تکمله, الحاقیه. حاشیه‎ 
She's no rider. 


سواری بلد نیست. 
سوارکار خ 
[اسب ] بی‌سوار, بدون سوار ‏ /00::/ ۲۱06۲1655 
۱. پشته؛ برآمدگی, برجستگی اجه ridge‏ 
گرده (ماهی)؛ [ستف ] خرپشته» خرپاء کاکل: (در 
مزرعه) مرز ۲ . [تیه کوه ] خطالرأس ۳ (هواشناسی) 
پشته, گرده 
۲ شیاردار کردن. شیارشیار کردن, برجسته کردن؛ 
خطدار کردن, موجدار کردن؛ برآمدگی ایجاد 
کردن بین» پشته درست کردن در؛ مرز کشیدن ب 
برجستگی ایجاد کردن در 
[جادر ] دیرک افقی؛ i\dge-pole /'rıds paul/‏ 
[سقف ] ديرکي خرپشته. تیر کاکل 


ببی نیست. 


[سقف ] سفال کاکل» هدفه ridge-tile‏ 
سفال خرپشته 
(در بریتایا) راو سر ته. ۸ ۲96۷۷۵۷ 
جاد؛ بالای تپه 


۱. تمسخر, استهزاء ریشخند. /u1ز):‏ :۲ / eاidieu‏ 
دست انداختن؛ مسخره 
۲ مسخره کردن» به مسخره گرفتن, دست انداختن, 
ریشخند کردن, استهزا کردن. مورد استهزا قرار 
دادن 


be held up to ridicule jتخادنا مسخره کردن, دست‎ 


ماية تمسخر بودن be an object of ridicule‏ 
مایٌ خنده بودن. مضحکه بودن 
۱. مسخره» مضحک» / ridiculOUS /rr'dıkjulos‏ 


خنده‌دار» خنده‌آور ۲ مزخرف» چرند, احمقانه. 
مهمل» بی‌معنی 
(go) from the sublime to the ridiculous‏ 
sublime‏ ج 
. به طورٍ مسخره‌ای: ridiculously /r'dıkjulasl/‏ 
به نحو خنده‌داری, به طرزٍ مضحکی ۲ به طورٍ 
مزخرفی, به نحو احمقانه‌ای, به طرزی بی‌معنی 
آتقدر کوچک است It is ridiculously small.‏ 
که آدم خنده‌اش می‌گیرد. به طرزٍ مضحکی کوچک 


vi 


w 


have an easy ride 


It's a ten-minute ride on the bus. 


با اتوبوس ده دقیقه راه اسنت. 
have / give sb a rough ride > rough"‏ 


(محاوره) سر کسی شیره مالیدن. ۲:۵6 ۵ 10۳ ake sb‏ 
کسی را گول زدن. کلاه سرٍ کسی گذا 
ماشین‌سواری کردن. go for a ride in a car‏ 
با ماشین گشت زدن 

ride /raıd/ ( pr rode; pp ridden) سوار بود«‎ .۱ 


سوار شدن ۲. سوارٍ اسب شدن؛ سوارٍ دوچرخه 
شدن؛ سوارٍ موتورسیکلت شدن ۳. [اسب] سواری 
دادن ۴ مسافرت کردن, رفتن ۵.اسب‌سواری کردن» 
سواری کردن ۶. شناور شدن, شناور بودن؛ [ساه] 
سیر کردن 


۷. [دوچرخه ما 


ن ] راندن, هدایت کردن؛ [اسب ر 


غیره] سواری گرفتن از, سوارٍ...شدن ۸.سواره 


سواره پیمودن؛ 


؛ با موتورسیکلت عبور کردن از . شناور 
کردن ۱۰.(در مقابلٍ ضربه. مشت) تسلیم ... شدن» خود را 


به ...سپردن 
(محاوره) به حال خود گذاشتن let sth ride‏ 
[کشتی ] لنگر انداخته بودن. ride at anchor‏ 
متوقف بودن 
به استقبال خطر رفتن, بی‌بروایی ااھ؟ ۵ ٣e ۴٥۴‏ 
کردن 


دارد خودش را بدبخت  He is riding for ۵ fall.‏ 
می‌کند. دارد خودش را به دستِ خودش ابود می‌کند. 
موفق بودن. روی شانس بودن. ride high‏ 
بخت یار...بودن 
سوار اسب شدن, اسب‌سواری کردن 10۳5۵ ۸ 0٩۸‏ 146 
ride roughshod over sb / sth‏ 
رفتار کردن با, خشونت نشان دادن در برابړ» خشونت به 
خرج دادن در مقابل ۲. نادیده گرفتن, بی‌اعتنایی کردن. 
وقعی نگذاشتن به 
(رسمی) به شکار روباه رفتن 
You ride in the back (of the car) with your‏ 


ride to hounds 


با برادرت رو صندلي عقب ( ماشین ) بنشین. ,۳00۳0ظ 


to learn to ride سواری یاد گرفتن‎ 
Ie rides well. سوارکار خویی است.‎ 
ride the waves موج‌سواری کردن‎ 


The seagulls were riding on the wind. 

(محاوره ادبی) باد مرغانِ دریایی را با خود میبرد 
سواره رفتن, سوار بر... رفتن ride away / off‏ 
۱ سواره په کسی رسیدن؛ 
سواره کسی را به خاک انداختن (با اسب) 


ride sb down 


(زمین‌شناسی) کافت‌دره» ۸ jft valley /rıft‏ ۶ ۱ مسخرگی. .. ridiculousness /rrdıkjls15/‏ 
مسخره بودن» خنده‌دار بودن. مضحک بودن ۲. 


مهملی. مزخرف بودن» احمقانه بودن» بی‌معنی 


درۀ نشستر 
/rıg/ ( prp rigging, pı.pp rigged)‏ "و 


۱ [کشتی, قایق ] مجهز کردن به, تجهیز کردن به بودن» مهمل بودن 
آماده کردن اسب‌سواری» سوارکاری riding" /rardın/‏ 
# ۲ آرایش دکل؛ بادیان‌ها؛ طناپ‌بندی ۳ ( د ۸ ۱. (در بریتانیا. در تفیم‌بندی‌های ایالت ۰ /۵:۵9:/ ۲۱01۴92 


ترکیب) دکل» سکوی حفاری؛ دستگاه. آلات. ادوات بورک‌شایر: با حرف بزرگ) بخش. بلوک ۲. (در کانادا) 


۴ (محاوره) لباس؛ سر و وضع وضع ظاهر حوز؛ انتخابی 

۱ . [لباس, ابزار و غیره ] rig sb out (in Î with)‏ ; ام nS‏ اسب‌سواری, riding boots /radıg bu:ts/‏ 
فراهم کردن (برای)؛ تهیه کردن (برای)» در چکمۂ سوارکاری 
اختیار قرار دادن ۲. (محاوره) [لباس] ز ام شلوار riding breeches /‘rardıy brıtfrz/‏ 


تن ... کردن» پوشاندن به 
۷ جفت و جور کردن» سر هم rig sth up‏ 
کردن, (به طورٍ ) موقتی درست کردن 

rigged)‏ مریم /rıg/ ( prp rigging,‏ 2و۲ 

تقلب کردن در, دستکاری کردن. دست بردن در 
۸ [گشنی] طناب‌ها و دکل‌ها وه rigging’‏ 
۸ تقلب» دستکاری rigging? /rıgın/‏ 
4ه ۱. [رفتار اعمال ] خوب» صحیح. right! /rart/‏ 
درست» پسندیده, اخلاقی ۲ محق» ذی‌حق, برحق 
۳ راست» صحیح, درست؛ دقیق؛ صواب ۴. مناسب. 
شایسته. درخور ۵. [شخص ] خوب. سرحال, سالم. 
خوش؛ [وسیله ] درست, بی‌عیب. بی‌نقص ۶.(در 
بریتانیا. محاوره) واقعی. حسابی, کامل» درست و 
حسابی» پاک ۷. [پارچه و غبره ] رو ۰۸(ریاضی) [زاویه ] 

راست» قائمه ۱.۹ مخالف جپ) راست 


اسب‌سواری, شلوارٍ سوارکاری 
(در اسب‌سواری) شلاق» ۲۵۵/۰ ۲۵۵9 ۱9-6۲0۵ 
تازیانه 
لباس اسپ‌سواری؛ ۲۵0/۰ وه riding habit‏ 
لباس سواركاري زنانه 
۸ (روی کشتی در للگرگاه) ۸ و۵ riding light‏ 
چراغ احنیاط 
riding-master /'rardıy ma:st(r), (US) masta(r)/‏ 
معلم سوارکاری, معلم اسب‌سواری 
# مدرسۂ سوارکاری  riding school /raıdı sku:1/‏ 
4ه (رسمی) راب یع. متداول rife /raıf/‏ 
پر از» مملو از. آکنده ازه غرق در rife with sth‏ 
(در موسيقي پاب و جاز) بندٍ ترجیع, برگردان /۲۴/ آم 
۷ ۱ [ورق] بر زدن ۷۸ riffle‏ 
۶ (در آمریکا) ۲.(در رودخانه) رگ باريکي آب. شیار 
(باریک) آب ۳ رگذ باریک, شیار (باریک) ˆ 
(کتاب ] تورق کردن» riffle through sth‏ 
ورق زدن, نگاهی انداختن به 
۸ (به تحقیر) آدم‌های بی سر وپ« riff-raff ۱۲۲ rf!‏ 
اراذل و اوباش, لات و لوت‌ها 
۸ ۱ تفنگ ۸ rifle‏ 


ri 


do the right thing کار درستی کردن‎ 
have one's heart in the right place ج‎ 
hit / strike the right note > note" 

start off on the right foot —> start 

strike / touch the right chord —> chord’ 
Might is right. (prov) > might 


کاملاً حق You were quite right to refuse.‏ ¦ ۷ ۲. [لولۀ تفنگ ] خان‌دار کردن. خان‌کشی کردن 
داشتی که قبول نکنی. حق با تو بود که قبول نکردی. ۲ ۱. زیر و رو کردن, گشتن؛ ۸ rifle‏ 
تکلیفی چیزی را روشن کردن get sth right‏ دستبرد زدن به ۲.دزدیدن» به سرقت بردن ۳.غارت 
Have you got the right money for the taxi?‏ کردن. چپاول کردن 
(به انداز؛ کرایۀ تاکسیات) پول خرد داری؟ ۸ تفنگدار rifleman /raıflman/ ( p/ riflemen)‏ 
on the right track — track‏ ۸ ۱.میدان تیراندازی. rifle-range /'rarfl reınds/‏ 


[اشتباه ] تصحیح کردن. . put / set sb / sth right‏ میدان مشق ۲. تیررس, برد 


درست کردن؛ [ساعت ] تنظیم کردن؛ [سئله ] (ذهن کسی بعرون از تیررس out of rifle-range‏ 
را) روشن کردن؛ [اتاق. اوضاع ] مرتب کردن؛ [وسیله ] در تیرزس within rifle-range‏ 
تعمیر گردن ۸ تیررس, برد rifle-shot /‘rarfl fot/‏ 
اگر اشتباه می‌کنم گg. Put me right if I'm wrong.‏ ۸ [لولۀ تفنگ ] خان / rifling /'rafltg‏ 
(محاوره) حتماً! با کمال میل! ‏ !۲0ھ سە چ ¦ # ۱.شکاف؛ چاک ۲اختلاف, نفاق. rift/nft/‏ 
بسیار خوب! بله! به چشم! شقاق, دودستگی, جدایی 


ZE 3:=saw u=cook u:=too A=cup فطع‎ 2= about 
21 =boy 19= near ca= hair u2 aro = fire 
f= chain d3-jam 0=thin عطاق‎ = sing 


cat‏ دج 
five‏ = 
aua= hour j=yes w= wet‏ 


حال حاضر هیچ چیزی آن‌طوری که من می‌خواهم 
نیست. این روزها دور دور من نیست. 

serve sb right —> serve 
یدرت بی وتف مین الان‎ 
فوری, بدونٍ فوتٍ وقت» فوراً‎ 
Itold her right away / off what I thought of 
بی‌هیج ملاحظای بهش گفتم که چطور‎ 
آدمی است. راست و پوست‌کنده بهش گفتم جطور آدمی‎ 
است. صاف و پوست‌کنده نظرم را در موردش گفتم.‎ 


right away / off 


her. 


همین حالاء همين الآن right now‏ 
چپ و راست. از همه طرف؛ همه جا 16۶ right and‏ 
به همذ عالم .. She owes money right and lef.‏ 


بدهکار است. 
left, right and centre — lett?‏ 
to be cheated right and left‏ 


از چپ و راست 


Eyes right! 
Right about turn! (نظامی) به راست راست!‎ 
right /rart/ / کار / چیز) درست. (کارٍ‎ 
چیز) صحیح: (کارٍ / چیز) حسابی ۲ حق؛ اختیار‎ 
در جمع) حقوق ۴ دستِ راست, طرف راست.‎ 
سمت راست. راست ۵.(مشت‌زنی) ضربة راست!‎ 
دست راست‎ 
know the difference between right and wrong 
خوب و بد را از هم تمیز دادن, خوب و بد را از هم‎ 

تشخیص دادن 
خوبی‌ها و بدی‌های the rights and wrongs of sth‏ 
چیزی, محاسن و معایپ چیزی, حقیقتِ چیزی, ظاهر و 
باطنٍ چیزی 

Two wrongs don't make a right. —> wrong 
(رسمی) حقأء قانوتاًه‎ 
طبقی قانون, بنا بر قانون‎ 


adv ; as of right / by right 


کسی حق به جانبش بودن. be in the right‏ 
حق با (کسی) بودن 
(رسمی) به دلیلٍ چیزی» by right of sth‏ 


به سبپ چیزی, به جهټ چیزی 

علی‌الاصول, علی‌القاعده, حا اصرلاً ٠‏ کاطنہ رط 
با کسی خوش‌رفتاری کردن. do right by sb‏ 
با کسی خوب تا کردن, با کسی درست رفتار کردن 
شخصاء به شخصه one's own right‏ 
خودش دم He's a good man in his own right.‏ 
خوبی | 


put / set sb / sth to rights 

[اتاق و غیره ] مرتب کردن, نظم بخشیدن به, (چیزی را) 
سرٍ جای خود گذا 

کردن؛ جبران کردن؛ [روابط ] تصحیح کردن. اصلاح 

کردن؛ سروسامان دادن به؛ [ساعت ] تنظیم کردن؛ 


[خرابی ] تعمیر کردن» ترمي 


(در بریتانیا. محاوره) حتماً! با كمال میل! ۰ ون 

بلط بسیار خوب! به چشم! ˆ 

وقتِ دقیق, ساعتِ دقیق the right time‏ 

That's right! درست است! صحیح است! است! کاملاً!‎ 
get on the right side of sb/ sth — side" 


on the right side of forty —> side" 
آن پالتو کاملا‎ 


اندازمات است. 


That coat's just right for you. 


(در تأیید) باشد! قبول! آره! All right!‏ 
a bit of all right — bit‏ 
به موقع حاضر شد« be all right on the night‏ 
به موقع آماده شادن, سرٍ وقت روبه‌راه شدن 
کسی هوش و حواسش سر be in one's right mind‏ 
جایش بودن؛ عاقل بودن 
کسی عقلش سر جایش not be in one's right mind‏ 
نبودن؛ دیوائه بودن 
not (quite) right in the / one's head‏ 
(محاوره) کسی عقلش پاره‌سنگ برداشتن. کسی مخش 
خراب بودن, خل بودن؛ کسی یک چیزیش شدن 
سرحال بودن, حال کسی خوب بودن ااام 0016 
(محاوره) ]غص[ (as) right as rain /a trivet‏ 
سرحال. سردماغ؛ قبرای. کوک کوک؛ [دستگاه] سالم» 
درست» بی‌عمب: بی‌تقص 
حسابی خراب You made a right mess of that!‏ 
کردی. پاک گندش را بالا آوردی. 
the right side of a piece of fabric‏ 


روی پارچه دستِ راست؛ سمتِ راست ۰ 9۵0۵ 1tچri‏ 
I'd give my right hand to know the answer.‏ 
(محاوره) حاضرم یک چشمم را بدهم تا جواب (سؤال) 
را بدانم. حاضرم سرم را پدهم تا جواب (سوال) را بدانم. 
.دقیقا, درست؛ مستق و 
۲ کاملگ درست: بکراست, تماماً؛ تا ته. یکجاء 
درسته» یکسره. از بیخ و بن ۴ درست» (به طور) 
بیح ۴. بلافاصله, بی‌درنگ: فوری, همین‌الان ۵ 
بسیار, خیلی ۶. به طرف راست. به راست. به طرف 
دست راست, به سمت راست 
do sb right = (US) see sb right‏ 
پشتِ کسی را داشتن. see sb right‏ 
هوای کسی را داشتن, مواظپ کسی بودن 
(در استرالیاء محاوره) آی گفتی! 
زدی تو خال! ناز نفست! 
Ifell right to the bottom of the stairs.‏ 


Too right! 


افتادم و از بالای پله‌ها تا پایین سر خوردم. از بالای 
پله‌ها یکراست افتادم پایین. 

اگر (حرفت را) درست فهمیده 
Nothing is going right for me at the moment.‏ 


if I get you right 


در حال حاضر هیچ چیزی بر وفي مراد من نیست. در 


; rightfully حقاًء به حق, انصافا؛ قانونا تس‎ dr 


بنا به قانون 
هه (مربوط به) right-hand /'rart hand/‏ 
دسټ.راست» دسټ راستی 
bly] adi‏ نقلیه [ hend 'draıv/‏ اند right-hand drive‏ 
راست‌فرمان» فرمان دست راست. 
۱. [شخص ] jght-handed /raıt handıd/‏ 
ت ۲. [ضرهه ] راست. با دست راست. 
(مربوط به) دست راست ۳. [کارد. ابزار و غبره] 


راستد 


مخصوص آدم‌های راست‌دست. برای راست‌دست‌ها 
۴ [یج ] راست‌گرد 
هه ۵.با دست راست 
right-handednes$/ raıt handıdnıs /‏ 
۸ ۱. راست‌دست بودن ۲. [پیج و غیره] راست‌گرد بودن 
۱ ادم راست‌دست right-hander /raıt hando()/‏ 
۲ ضربة دستِ راست 
۸ دستیار اصلی, /۵۱ right-hand man /raıt hend‏ 
کمک اصلی» همه‌کاره (کسی). عصای دست 
(کسی)» دستِ راست (کسی) 
/ هه Right Honourable /,rart‏ 
4 (در بریتانیا؛ در خطاب به وزرا و مقامات عالی) جناب آقا 
جناب» حضرتِ مستطاب» مقام معظم؛ (لقبی برای 
بارون‌ها و کنت‌ها) عالی جناب, عالی‌مقام 
the Right Honourable James Smith, Foreign‏ 


جناب آقای جیمز اسمیت, وزير امور 8٤۲۲۵۲۷‏ 
خارجه 
۱.(کهنه) (آدم) راست‌گراه rightist /rantst/‏ 


(آدم) دست‌راستی 
4ه ۲. (کهنه) (مربوط به) دست‌راستی‌هاء (مربوط به) 
جناح راست. راست‌گرایانه 
4ه به درستی» درست: ۱ 
به طورٍ درستی؛ به حق. حقا 
باه نشنیدم؟  Did 1 hear rightly?‏ 


rightly /'rarl/ 


درست شنیدم| 
جا داشت که 
وحشت کند. وحشت کرده بود بی‌مناسبت هم نبود. 


She was terrified, and rightly. 


عصبانی بود حق هم She was rightly furious.‏ 
داشت. حق داشت که عصبانی بشود. 

حق یا ناحق؛ rightly or wrongly‏ 
چه درست و چه غلط 

واقعاً هم! حقاً هم! Rightly so!‏ 


4ه درستکار» خوش‌قلب. /ıdمmaı h-mided/ at‏ | 


صادق. صدیق؛ دارای عقل سلیم. درست‌اندیش 
right-mindedneSS / rat ‘maındıdnıs /‏ 


# درستکاری, خوش‌قلبی» صداقت؛ درست‌اندیشی 


عقل سلیم 


ad 


هه درست.» منصفانه. به‌حق, 


[شخص ] حال...را خوب کردن, حال...را جا آوردن 
حت انجام کاری the right to do sth‏ 
حق (نسبت) به چیزی the right to sth‏ 
بر حقو خود پافشاری عاداوند 0's‏ ده stand‏ 
کردن. از حقوتي خود دفاع کردن 
جزء حقوي be within one's rights (to do sth)‏ 
کسی بودن (که). حقی کسی بودن (که) 
(روی کتاب. فیلم و غیره) all rights reserved‏ 
کلیة حقوق محفوظ 
حقوق فروش the foreign rights of a book‏ 
کتاب در خارج (از کشور) 

۷ ۱. راست کردن» صاف کرد right /rart/‏ 
به حالت عادی برگرداندن. کنترل کردن ۲. [اشتباه و 
غیره] اصلاح کردن. تصحیح کردن؛ رفع و رجوع 
کردن؛ جبران کردن» تلافی کردن 

I managed to right the car after it skidded. 
ماشین روی جاده لفزید ولی توانستم کنترلش کنم.‎ 
right itself راست شدن. صاف شدن؛‎ ۱ 
به حالتٍ عادی برگشتن؛ حالتِ طبيعي خود را به دست‎ 
آوردن ۲. چیزی خودش اصلاح شدن‎ 

The fault will right itself if you give it time. 
اگر منجال بدهی این تقص خودش درست می‌شود.‎ 

Right /rart/ 

۸ (سیاسی) جناح راست, دست‌راستی‌ها the Right‏ 

۶ (ریاضی) زاوی قائمه. ‏ /اووت 0916/7 right‏ 
زاویهٌ ٩۰‏ درجه» گوشة راست 


با زاوی نود درجه . at right angles / a right angle‏ 
[متلت و غیره ] engld/‏ مه right-angled‏ 
قائم‌الزاویه. راست‌گوشه؛ [بیج و غیره] ٩۰‏ درجه 
[رودخانه و غیره] / right bank /raıt 'baenk‏ 
ساحل دستِ راست. ساحل راست 

۱.(رستی) [شخص ] درستکار» ۰ /:۲۵:۱/0/ ۲9016015 
پرهیزکار» باتقواء متقی, صالح, درست. شریف» 
پاک. پارسا؛ عادل؛ [رفتار] درستکارانه, 
پرهیزکارانه. درست. شرافتمندانه؛ معصومانه؛ 
عادلانه ۲ برحق, بجا؛ (به تحقیر) حق‌به جانب» موجه 


هه با شرافتمندی» righteously /'rartfaslr/‏ 

با پرهیزکاری, به طرزٍ پرهیزکارانه‌ای» پارسا۔ 
منشانه 

۱. درستکاری» / دنه righteousness‏ 


پرهیزکاری. پارسایی؛ شرافتمندی, تقوا؛ عدالت ۲ 
حقبه‌جانبی 

rightful /ranf/ 
ذی‌حق. محق» بر حق» موجه؛ عادلانه؛ قانونی‎ 


rightful claims دعاوي حقه‎ 


iiasee I=sit &=cat  o:= father 0= got u=cook a=cup اعد‎ a= about 
موه وق ده‎ al=five  a=now ودره‎ 1= near eıa= player a= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin û=this f=shoe 3 vision 0= sing 


igor mortis /rıgo mo:tis/ جمود نعش.‎ ۸ 
جمود موت‎ 


i They buried him before rigor mortis set in. 


هنوز جسدش گرم بود که خاکش کردند. 

4 (رسمی) ۱. خشک» خشن؛ ÎgOrOUS /'rıgoras/‏ 
قاطم. جدی؛ شدید. سفت و سخت ۲. باریک‌بینانه. 
منسجم, دقیق؛ همه‌جانبه ۳ [آب و هوا] خشن, 
سخت 

با دقتِ تمام؛ با سختگيري /:جی۳/ ۲90۲0۱05۷ 
تمام؛ با باریک‌بینی, با موشکافی؛ با انسجام؛ به 
طورٍ جدی, با جدیت. سفت و سخت 

۲۱90۲۵۷50695 سختگیری: شد« /9ا«وودی/‎ n 
سختی؛ نظم. انضباط؛ انسجام‎ 
۲90۲/۵۵ ۰۰ (رسمی) ۱.سختگیری؛ سختی»‎ ۸ 
جدیت؛ حدت و شدت. شدت؛ نظم. انضبا‎ 
۳ انسجام؛ دقت. موشکافی ۲. [آب و هوا] خشونت‎ 
(در جمع) [اوضاع و غیره ] سختی‌ها, مشقات. دشواری‌ها‎ 
rig-OUt /rıg avt/ (در بریتانیاه محاوره) لباس‎ 
۲۱6/۲0:/ (محاوره) عصبانی کردن» مگسی کردن.‎ ۲ 
کفری کردن, اعصاب...را خرد کردن. از کوره‎ 
دربردن؛ کفر ...را درآوردن‎ 
rim /rım/ ( prp rimming, pı,pp rimmed) «al 1 n 
دوره» حاشیه» کناره. زهوار؛ دیواره ۲. [جرخ ] طوقه‎ 
لبه‌دار کردن, حاشیه کشیدن دور دورٍ... را‎ ۲ ۷ 
گرفتن, دور ...را محاصره کردن‎ 
۲۱۳۵۲ /raım/ (US) = rhyme 
rime? /raım/ 
rimless /rımlıs/ 
-rimmed /rımd/ 


هازد: که دوره. ار 
که دور آن.. 
عینک‌های دورطلابی goldrimmed glasses‏ 
۸ [پرتقال. لیمو و غیره ] پوست؛ rind /raınd/‏ 


ring' وه‎ ( ppp ringed) 
(در ترکیب) حلق < 09-(۵1۵ > ۳ [درخت و غیره]‎ ۴ 
دایره ۴. گروه, محفل, حلقه. دایره؛ شبکه. دسته.‎ 
باند ۰۵(در سیرک) پیست ۶. (مشت‌زنی) رینگ‎ 
حلقه زدن دور. دور ...را گرفتن, احاطه کردن؛‎ .۷ 
[بای برنده ] طوق‎ ٩ دور زدن ۸. دایره کشیدن دورٍ‎ 
انداختن به؛ [دماغ گاو و غیرء ] حلقه گذراندن از‎ 
an engagement ring حلقۀ نامزدی‎ 
حلقۀ ازدواج؛ انگشتر عروسی‎ 
(محاوره) دست کسی را‎ 
از پشت بستن, از کسی جلو زدن‎ 
ring اوه‎ ( pı rang, pp rung) .. زنگ زدن؛‎ ۱ ۷ 


a wedding ring 
run rings round sb 


[زنگ و غیره] به صدا درآمدن. صدا کردن ۲. [گوش ] 


مدا بدن دز زنک بدن 


به طرف راست. 


rightness 


۸ حقانیت؛ درستی. صحت اجه rightness‏ 
۸ حق اقامت. right of abode /raıt ov abaud/‏ 
خق سکونت. اجازة اقامت 
(سیاسی) av 'senta(r)/‏ ای right-of-centre‏ 
متمایل به راست. دست‌راستی 
.از ملك خصوصی) _ right of Way ۲۵ 5v we1/‏ 
حقی عبور ۲.(از ملک خصوصی) راو عبور ۳. (راهنمایی و 
راتندگی ) حقي تقدم 
حقي تقدم با من است. It's my right of way.‏ 
adj‏ (محاوره) در جریان, باخبر, right-On‏ 
آگاه, مطلع؛ (به طنه) بافهم. فهمیده, اهل. روشن 
Right Reverend ۱۵۱ ۸‏ 
4ه (در خطاب به استف) پدر (روحانی), حضرتِ اسقف 
(بازرگانی, به سهام‌داران شرکت) /:ز1 ا1 / 9008و $† 9| 
عرضۂ سهام با تخفیف. حق تقدم در خرید سهام 
# گزدش به راست right turn /raıt ta:n/‏ 
rightward /rartwad/‏ 
به سمت راست» به راست 
۷ به طرف راست» rightwardS / rartwodz/‏ 
به سمتٍ راست. به راست 
۱.(سیاسی) جناح راست. right Wing /raıt wı)/‏ 
دست‌راستی‌ها ۲ (فوتبال و غیره) (بازیکن) وش 
راست؛ [زمین ] گوش راست 
له (مربوط به ) چناح راست. /۲۵۷۱۵/ ۲901-۷109 
؛ راست‌گرایانه 
۸ ۱.(سیاسی) عضو Winger /,raıt ‘wıya(r)/‏ ی 
جناح راست. (آدم) راست‌گرا: (آدم) دست راستی 
۲ فوتبال و غبره) (باز یکن) گوش راست 
4ه ۱. خشک, سفت» سخت. ۸ ۳۱910 
انعطاف‌ناپذیر؛ (نی) لب ۲ محکم. استوار. ثابت 
۳ خشک, جدی, سختگیر, مقرراتی ۴ ممسک. 
ناخن‌خشک. حسابگر 
از ترس خشکش زد بود. ,۵۸۳ She was rigid with‏ 
صورتش از ترس ,6۳۳0۲ Her face was rigid with‏ 


دست‌راستی: 


منقبض شده بود. 

۶ .سفتی. سختی» محکمی؛ ۰ /۵۵۰۸ 0و۲ 
خشکی؛ (فنی) تصلب. صلابت ۲.سختگیری, جدی 
بودن. مقرراتی بودن؛ خشونت 

۱.محکم. سفت» سخت ۵۵ ۷ 
۲ با سختگیری, سخنگیرانه. با قاطعیت, به طورٍ 
انعطاف‌ناپذیری. خشک؛ با سرسختی ۱ 

She stood rigidly and stared into the room. 
در حالی که خشکش زده بود به درون اتاق خیره شد.‎ 

۶ (به تحقیر) ۱. تشریفات. / rigmarole /'rıgmaraul‏ 
دنگ و فنگ ۲ چرندیات. مزخرفات, لاطائلات. 
جفتگیات, چرند و پرند 

rigor (ممی/‎ ۱ (US) = rigour 


n 
n 


n 


n 


n 
n 


n 


be a dead ringer for sb — dead’ 
ring finger انگشتِ حلقه )موه و‎ 
(به تحقیر ) [ جنایتکار و غیره] /(۵36::ا:/8916206۳]‎ 
سر دسته» رهبر» رئیس‎ 


حلقةٌ مو. حلقة گیسنو او ringlet‏ 
(سیم‌کشي ساختمان و غیره) meın/‏ و ring main‏ 


رهبر سیرک ringmaster/'rıqma:st(r), (US) -mas-/‏ 
(برنده) توکای طوقی u:zl/‏ و ring ouzel‏ 
(روی قوطي نوشابه) بازکن pul/‏ وه ring-PUll‏ 
حلقه‌ای؛ (صفت‌گونه) [قوطي نوشابه ] با در حلقه‌ای, 

حلقه‌دار 
ایا) جاد؛ کمربندی 


ring road و‎ raud/ 
ringside ر موه‎ 
صندلی‌های جلو؛ (در مشت‌زنی) جایگاه کنارِ ری‎ 
(در کشتی) جایگاه کنار تشک‎ 
(در نمایش و غیره) بهترین‎ 
جا را داشتن, در ردیف‌های جلو بودن‎ 
ringworm /'rıgwa:m/ (پزشکی) کچلی سرا‎ 
[پوست] عفو قار رچی, کچلء‎ 


have a ringside seat 


rink /rıgk/ 


rinse /rıns/ 


شستن, با آب شستن 
۲ آب کشیدن, آب‌کشی کردن 
۳ آب‌کشی ۴ مو] نرم‌کننده ۵.(مایع) رنگي مو 
[لقمه. ساندویج و غیره ] به کمک 00۷8 5 ۲۱056 
(چیزی) فرو بردن 
a sandwich and a glass of water to rinse it‏ 


یک ساندویج و یک لیوان آب که بشوید و 0۷0ل 
ببردش پایین 

با آب شستن rinse sth off‏ 
با آب شستن, زیر آب گرفتن ‏ الاه هه ۲056 
از روی ...با rinse sth out of / from sth‏ 


آب شستن, از روی ...با آب پاک کردن 
۱. شورش, آشوب. بلواء ناآرامی؛ riot /‘rarst/‏ 
(مجازی) غوغاء هنگامه. سر وصدا: محشر ۲ 
(محاوره) (آدم / چیز) معرکه, (آدم / چیز) محشر 
۳ شورش کردن, آشوب کردن, بلوا به راه انداخ 
آشوب را سرکوب کردن. quell the riot‏ 
ناآرامی را فرونشاندن 


read the Riot Act ¬ 0۲ 

محشر به پا کردن. آشوب به پا کردن. 

قشقرق به راه انداختن؛ (مجازی) [علف و غیره] هرزه 

روییدن. همه جا را گرفتن؛ [تورم و غیره ] بیداد کردن. از 
دست دررفته بودن. افسارگسیخته بودن 


run riot 


۴ به صدا درآوردن؛ [زنگ] زدن ۴ نشان 


داشتن, رنگ...را داشتن. رنگ و بوی... را دا 
بوی...دادن ۵. تلفن کردن به» تلفن زدن به» 
نگ زدن, تلفتی تماس گرفتن با ۶. [وقت] با 
زنگ اعلام کردن 
۶ ۷. زنگ زدن؛ صدای زنگ ۸.زنگ, طنین ۸ نشان. 
رنگ و ہو ۱۰.(در بریتانیا؛ محاوره) تلفن» زنگ 
پر از طنین چیزی بود ring with sth‏ 
ی بودن؛ (رسمی) غرق در چیزی بودن. 


سرشار از چیزی بودن 
The music was so loud it made my ears ring.‏ 
موسیقی آنقدر بلند بود که (هنوز هم) صدایش در گوشم 
مانده است. 

(محاوره) آشنا بودن 


یک چیزهایی یادم می‌آید 


ring a bell 
It rings a bell. 
ring the changes ùڻدز [ناقوس کلیسا ] جوراجور‎ 
ring the changes (on sth) (مجازی) تغیبراتی‎ 
ایجاد کردن در تنوع دادن به‎ 

ring out the old year and ring in the new 
بایان سال قدیمی و شروع سال جدید را جشن گرفتن‎ 
ring down the curtain )00( (تاتر) پرده را پایین‎ ۰۱ 
آوردن: پرده را انداختن ۲. (مجازی) پایان...را اعلام‎ 
م ...را اعلام کردن؛ ختم کردن‎ 
ring up the curtain (on) تتاتر) پرده را‎ ۱ 


۳ 


بالا بردن ۲. (مجازی) شروع..را اعلام كردن آ 
اعلام کردن, آغاز کردن 
« فاقدٍ اصالت بودن have a hollow ring‏ 


have a true ring 
That has a / the ring of truth about it. 


به نظر می‌رسد که راست باشد. به نظر درست می‌آید. 


به کسی تلفن کردن؛ یه کسی give sb a ring‏ 
زنگ زدن 
د (در بریتانیا) گوشی را گذاشتن» ring off‏ 
را قطع کردن 
۶« [صدای گلوله ] طنین‌انداز شدن» ring out‏ 


بلند شدن, به گوش رسیدن 
۱ [مبلغ وغیره] وارد کردن. صا اد / و وه 
به... دادن ۲. تلفن کردن به» تلفن زدن به 
به ... زنگ زدن» تلفنی تماس گرفتن با 
by‏ م20 The cashier rang up £20 instead of‏ 
صندوقدار به جای این‌که ۲۰ پنس mistake.‏ 
بزند اشتباهاً ۲۰ پوند زد 
۾ (جلد) کلاسور هه و ring binder‏ 
۱.(در کلیسا) تاقوس‌زن ۲.(در آمریکا / ۴۲۱٣9۵۴/۲1)‏ 
اسیدوانی) اسب غیرمجاز؛ سوارکار غیررمجاز 


@=cat a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0 A=cup‏ الوصا 
a=g0 ai=five  au=now ol=boy =near €= hair a= pure‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f-shoe 3= vision‏ دوه 


کارآزموده ۶ مستعد. آماده. پذیراه قابل. مساعد 


ipe lips لبان یاقوتی‎ 
Soon ripe, soon rotten. (00V) زود رسیده زود‎ 
هم می‌پوسد.‎ 

عمر دراز کردن. jve to a ripe old age‏ 
عمړ پر و پیمانی کردن 


ipe of years but young in heart 
سالخورده و زنده‌دل‎ 
the time is ripe (for) —> time 
jpen /‘raıpan/ ۱.رسیدن» عمل آمدن. پختن‎ ۲ 
عمل آوردن‎ ۲ ۷ 
۲1060655 /۲:۳:15/ پختگی. رسیدگی. عمل آمدگی‎ 
rip-off /rıp of, (US) 2:f/ (عامیانه) گوش‌بری.‎ 
غارت, دزدي آشکار‎ 
riposte /rtpost/ ۱.(رسمی) جواب دندانشکن,‎ 
.۲ جواپ تر و چسبان. پاسخ تند. جواپ نیش‌دار‎ 
۳ عکس‌العمل سریع. اقدام فوری, واکنش سریع‎ 
(شمثیربازی) ضربة تند ضربة متقابل‎ 
(رسمی) جواپ دندان‌شکن دادن, تر و چسبان‎ ۴ ۲ 
جواب دادن, جواپ تند و تیز دادن نیش زدن‎ 
واكنش سریع نشان دادن عکس‌العملي سریع نشان‎ 
دادن ۱.۵شمنیربازی) ضربهٌ تند زدن, ضربه متقابل دادن‎ 
ripple /rıpl/ موج خفیف» موج ملایم.‎ ۱ ۸ 
سح گوچک ۲ ناصافی, موج ۳ همهمه؛ [جویار]‎ 
زمزمه. غُلمُل ۴. بستني چند را‎ 
< some raspberry chocolate ripple > 
موج زدن» مواج بودن, موج خوردن؛ موجدار‎ .۵ ۲ 
شدن؛ چین‌دار شدن؛ [خنده] پیچیدن؛ [جویار]‎ 
زمزمه کردن, عُلعّل کردن؛ [عضله. بلک چشم و غیر.]‎ 
لرزیدن, پریدن‎ 
موجدار کردن, موج انداختن در, لرزاندن. چين‎ .۶ ۲ 
انداختن در‎ 
a ripple of laughter موجی از خنده‎ 
rip-roaring /'rıp ro:rıy / (محاوره) ۱. پرهیاهو.‎ 
پرسروصداء پرفشقرق ۲. محشرء معرکه, عالی‎ 
The film was a rip-roaring success. 


rip-saw /'rıp s5:/ 
rip-tide /'rıp taıd/ 


۸ ۱. صعود. خیزش ۲. سرچشمه» rise" /raız/‏ 
منشأ؛ (مجازی) [نهضت‌ها حکوت‌ها و غبره] ظهور» 
پیدایش. طلوع ۳. ترقی, ارتقاء افزایش. بالا ر 
جسهش ۲ سربالایی, تیه ۵.(در بریتاا) افزایش 
(دستمزد), اضافه‌حقوق 


آنقجاری از, هنگامه‌ای از 
انفجار رنگ‌ها 


a riot of 
a riot of colour 
The garden was a riot of colour. 

غوغایی از گل‌های رنگارنگ در باغچه بر پا شده بود. 


باغچه آیتی از تلون و رنگارنگی بود. 
۶ (شخص) شورشی, آشوبگر. ۵۵۵۵۸ ۲۵16۲ 
آشوب‌طلب 


۸ تجهیزاتِ ضدّ شورش ۰ ۰ /)(ı5ع‏ 968۲/۲۵۲۰ ۲10 
۸ شورش, اشوپ. ناارامی. بلوا . /وتاده/ وطناه۲ 
0 ۱.(رسمی: ۰ حقوقی) [شخص, گروه  ]‏ /۲۵:۵95/ ۲۱۵1۵05 
آشوبگر, قتنه‌انگیز؛ ناآرام» شلوغ» بی‌نظم؛ [رفتار] 
آشوبگرانه؛ عنان‌گسيخته ۲ (به تحقیر) [مهمانی و غیره] 
درهم و برهم. پر سر وصداء شلوغ و پلوغ 
۷ه به شدت. حسابی» riotously /raratoslr/‏ 
بی‌نهایت» فوق‌العاده, بسیار 
۶ بی‌بند وباری, بی‌قیدی: /0:0009019:/ ۲۱0/0۱05۴655 
لابالیگری. هرزگی 
۸ پلیس ضدٍّ شورش riot police /'rarot pali:s/‏ 
سپر ضدٍّ شورش ۸ ۵۵۱ riot shield‏ 
۱ پاره کر دن,(۲۱0۵۵۵ مج /rıp/ ( prp ripping,‏ ۲۵ 
جر دادن, دریدن 
« ۲ پاره شدن, جر خوردن 
# ۲ پارگی. بریدگی, چاک. سوراخ, جرخوردگی + 
۷ 


(مساوره) [تومیل و غره ]تخت گاز let sth rip‏ 
رفتن؛ [تورم و غیره ] جلوی...را ول کردن» افسار... را 
رها کردن, به امن خدا رها کردن 
پاره کردن, جر دادن, شکافتن 
از هم دریدن؛ [یاکتِ نامه و غیره ] تندی باز کردن 

let rip (about / against / at sb / sth) 


rip sth open 


دادٍ سخن دادن ( دربار؛ / علیه). با شور و احساس سخن 
گفتن ( دربار؛ / علید) 

۱. (عامیانه) کسی را دوشیدن» اه طا / 9و مام 
کسی را تیغ زدن» گوش کسی را بریدن ۲ کندن. 
پاره کردن ۳. (عامیانه) زدن, دزدیدن بردن کش 
رفتن» ملاخور کردن 

پاره کردن, جر دادن, دریدن 

۸ (روی سنگ قبر) رحمت‌الله علیه, 

ره؛ روان‌شاد. شادروان, مرحوم 
مرحوم جیمز دنت« 
روان‌شاد جیمز دنت 

4 (رسمی. حقوقی) ساحلی, 


rip sth up 
RIP /.a:r at 'pi:/ 


James Dent RIP 


riparian /rar'pearıan / 


(مربوط به) ساحل‌نشینان» ساحل‌نشینی 
حقوتي ساحل‌نشینی 


riparian law 
rip-cord /'rıp ko:d/ 
ripe /raıp/ هه ۱. [میوه. دانه ] رسید:‎ 
[بتیر ] عمل آمده, جاافتاده؛ (مجازی) [داوری و غیره]‎ ۲ 


rise again / from the dead  هرابود‎ ] [عیسی مح‎ 


امت) سر از خاک درآوردن, از 


mt 
vt 
خود را نشان دادن, از عهدة... برآمدن, از پس... برآمدن‎ 
rise up (رسمی) پرخاستن, بلند شدن»‎ ۱ ۶ 


پا شدن, به پا خاستن؛ ایستادن, سر پا ایستادن» 
سر پا بلند شدن ۲. طغیان کردن, قد علم کردن» 
عَلم طغیان برافراشتن 

ایستادگی کردن در 
مقاومت کردن در برابر 
سر به طفیان برداشتن, 


rise up against 


rise up ۸ ٥۷۵ شورش کردن‎ 
risen /'rızn/ pp اه‎ rise 

۱ معماری) پيشانی پله» ارتفاع پله ۱۳:۵۱ riser‏ 
در ترکیب) سخیز 

آدم سحرخیز 

آدمی که دیر از خواب بیدار می‌شود 
4 (رسمی, به شوخی ) مضحک, مسخره. /اbدz''/‏ 016و 

خنده‌دار 


an early riser 
a late riser 


The entire proposal is risible. 
این پیشنهاد همه‌اش شوخی است.‎ 

۱. شورش, قیام» سرکشی» / rising /rarzry‏ 

طغيا مسلحانه ۲. [ماه. خورشید ] طلو. 

حرارت قیمت و غیره ] افزایش؛ [رودخانه ] بالا امدن؛ 
[موج ] خیز» خیزش ۳ [مرده] رستاخیز ۴. [مجلس و 

غیره ] تعطیلی» فترت 

۵ نزدیک به» رو به» حدود 

۶ [خورشید ] در حال طلوع, رو به بالا؛ [قيت‌ها, 

درجه حرارت و غیره ] رو به افزایش؛ [رودخانه ] در حال 

مد ۷. [خشم, باد. صدا] فزاینده 


4 [درجه 


adv 
adj 


شورشی را سرکوب کردن» put down a rising‏ 
قیامی را فروخواباندن 
[بچه ] حدوداً پنچ‌ساله 
۸ رطوبتِ بالارونده. /حه وaızı/ ising damp‏ 
رطوبتِ پیش‌رونده 
های نزدیک ڊ4 /۵۲2 وصیهی/ 1۱۷99 rising‏ 
ج‌سالگی, بچّه‌های حدوداً پنج‌ساله 
rising generation /rarzıy dsensterfn /‏ 
n‏ نسل جوان. تسل نوخاسته 
٭ ۱ ریسک» خطر, مخاطره 


bird 


five 


j risk /rısk/ 


u=cook u:=too 
ıa= near _ea= hair 
0= thin ö=this 


a= about 
ara = fire 


A= cup 


f= shoe 


oı=boy 
5= وز‎ 


get / take a rise out of sb 


» پا روی دم کسی گذاشتن, کسی را کوک کردن 
(رسمی) موجب... شدن. give rise to sth‏ 


باعتٍ... شدن, پر و بال دادن به 
ظهور و سقوط 
تقاضای اضافه‌حقوق کردن 


rise and fall 


demand a rise 


حقوق (کسی) اضافه شدن, دستمزد get a rise‏ 
(کسی) اضافه شدن 
۱. بالا رفتن؛ rise /raız/ ( pr rose, pp risen)‏ 


افزایش پیدا کردن. رو به افزایش بودن؛ [صدا] بلند 
شدن؛ [احاسات ] شدت یافتن ۲.(رسمی) برخاستن» 
بلند شدن, پا شدن. به پا خاستن؛ ایستادن. سر پا 
ایستادن, سر پا بلند شدن ۰۳(رسمی) [اعضای جلسه ر 
غیره ] پراکنده شدن» متفرق شدن؛ [مجلس ] تعطیل 
شدن, تعطیلاتِ خود را آغاز کردن ۴. [سو و غیر»] 
بلند شدن, سیخ شدن. سیخ ایستادن, راست 
ایستادن, راست شدن ۵. طغیان کردن, قد عَلم 
کردن. علم طفیان برافراشتن ۶ [باد] آمدن, شروع 
به وزیدن کردن؛ شدت » تند شدن ۰۷ 
[خورشید. ماه ] طلوع کردن» برخاستن, برآمدن ۸. 
[ررحیه, اخلاق ] بهتر شدن» [حال ] جا آمدن 4 ترقی 
کردن. پیشرفت کردن, به مقام...رسیدن؛ مشهور 
شدن, سرشناس شدن ۱۰. [خمیر ] ورآمدن؛ (کیک] 
پف کردن ۱. [رودخانه ] سرچشمه گرفتن» نششت 
گرفتن ۱۲. (مجازی, ادبی) [کوه ساختمان و یره ] سر 
برکشیدن, سر برافراشتن .٩۳‏ سربالایی رفتن, 
پیدا کردن ۱۴ [رنگ صورت ] قرمز شدن, سرخ شدن 
۵. دوباره زنده شدن 


early to bed and early to rise —> early 

سحرخیز بودن, زود از خواب بیدار شدن امه هون 
(در بریتانیا) صبح شد پا شو! Rise and shine!‏ 
صبح رسید بشتاب! 
دم به تله دادن, تطمیع شدن. 
طعمه را گرفتن 

The House of Commons rose at 10 p.m. 
جلسة مجلس عوام در ساعتٍ ۱۰ شب به پایان رسید.‎ 
نمایندگان مجلس عوام در ساعت ۰ شب مجلس را‎ 
7 ترک کردند.‎ 


rise to the bait 


rise to one's full height —> full 
Her spirits rose when she heard the news. 
وقتی خبر (خوش) را شنید روحیه‌اش عوض شد. وقتی‎ 

نید خوشحال شد. 
make sb's gorge rise —> gorge"‏ 


خبر را 


make one's hackles rise —> hackles 


از هیچ به همه چیز رسیدن rise from nothing‏ 


father D= got‏ دنه 
ai=now‏ 
tf = chain‏ 


1= sit 
a= و‎ 
j= yes 


cat‏ ده 
at = five‏ 
w= wet‏ 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


riskily 


i ritualistic / rısk /  .یا‌هشیلک همیشگی,‎ ۱ 4 
متل همیشه, بنا به عادت» معهود ۲ مرسوم؛‎ 
تشریقاتی‎ 
Each evening she bursts into her apartment 


with a ritualistic shout of ۳ Honey, I'm 


هر شب شتابان به خانه می‌آید و فریاد home".‏ 
همیشگی‌اش را سر می‌دهد که «عزیزم آمدم». 
۱ با مناسکي خاص انجام ‏ /002ا02// ۲11021126 


دادن. آسینی کرد 


۲ رعايتِ آداپ کردن؛ تشریقاتی شدن ۲ 
(جانورشناسی) به صورتِ الگو درآمدن 
4ه . [رنتار ] آیینی‌شده, / ritualized /'rıtfualarzd‏ 
پرمناسک؛ بدل به تضریفات شده, تشریفاتی ۲ 
(جانورشناسی) به صورتٍ الگوی ثابت درآمده 
۷ طبق آداب. با تشریفات, / در ritually‏ 
طبت مراسم (خاضی) 
(comp ritzier, super ritziest)‏ 1 
4 (کھنه. محاوره) شیک و پیک» لوکس» کلاس‌دار 
rival /'raıvl / ( prp rivalling, (US) rivaling, pır, pp‏ 
۸ ۱ رقیب» حریف, هماورد؛ (۲۱۷۵۱6۵ (05) ,2۵/6 


(در جمع) رقبا 
۷ ۲ رقابت کردن باء برابری کردن باء رقیپ...بودن, 
همچشمی کردن با 
بی‌نظیر؛ بی‌همتاء بی‌مانند without rival‏ 
۸ رقابت» همچشمی rivalry /‘rarvirr/‏ 
4 (رسمی) پارە‌پارە» دو پاره. riven /'rıvn/‏ 


دستخوش شقاق 
۸ ۱. رودخانه. رود 
۲ (مجازی, ادبی) رود» سیل, نهر» شط 
sell sb down the river —> sell‏ 
« کنارٍ رود. river bank /rıva benk/‏ 
کنا رودخانه, ساحل رودخانه 
n‏ آبگیر رودخانه. river basin /'rıva beısn/‏ 
حوض رود 
۸ بسترٍ رود, مسیل 
قایقي روی رودخانه. 
رودخانه 


۳ وی و کنر رود, 
گردشگاه ساحلی 


river /'rıvo(r)/ 


river-bed /‘rıva bed/ 
riverboat /'rıvabaut/ 


riverfront /rıvafrant/ 


river horse /'rıva ho:s/ 


۸ اسب آبی 
۸ دهانٌ رود rivermouth /'rıvamauê/‏ 
۸ کنار رود« کنار رودخانه. . riverside /'rıvsa1d/‏ 

ساحل رودخانه 
۵ ۱ (قی) برچ میخ برچ تزا 

۷ ۲ پرج کردن ۲ میخکوب کردن ۴ مجذوب کردن 

سحور کردن 


4۲ به طور پرخطری, به طورٍ 


4 پرخطر, پرمخاطره» خطرناک پر از 


4ه [داستان, اشاره لباس ] 


احتمال ( خطر). امکان (خطر)؛ (در جمع) خطرات. 
مخاطرات ۲. زیان. ضرر؛ خطر 


۳ به خطر انداختن, به مخاطره انداختن ۴ 


خطر ...را قبول کردن, پیه...را به تن مالیدن 
در معرض خطره در مخاطره a at risk‏ 
با به خطر انداختن. به بهای به خطر at risk to‏ 


انداختن .با به مخاطره انداختن 

با قبول خطر, با توجه به این خطر که ۴ه )ام ۳6 ۾ 

be at risk وار خطر بودن‎ 
a calculated risk —> calculate 


do sth at one's own risk 

کسی کاری را با مسئولیټ خودش کردن 
چیزی را به خطر انداختن put sth at risk‏ 
run the risk (of); run risks; take a risk / risks‏ 
خطر کردن, تن به خطر دادن, قبول خطر کردن. ریسک 
کردن. دل په دریا زدن, کسی خودش را به مسخاطره 
انداختن, کسی خودش را در تنگنا انداختن 
[موردٍ بیمه ] کم‌ضرر بودن. be a good risk‏ 
کم‌زیان بودن 
[مورد بیمه ] پرضرر بودن پرزیان بودن )یذ 000۳ ۵ مط 

Those who know this secret represent a 


آن‌هایی که این راز را می‌دانند security risk.‏ 
خطری برای امنیت به شمار نی‌آیند 
risk one's neck —> neck‏ 
۸ ۳۱۹۱۷ 
خطرناکی 
« خطرناکی, مخاطرهآمیز بودن/۲::609/ ۲۱50655 
۸ خطرپذیری» / risk-taking /'rısk teıkın‏ 
مخاطره‌جویی 
(comp riskier, super riskiest)‏ اد risky‏ 
یسک 
risotto /rr'zotau/ ( p/ risottos)‏ 
۸ ( آشبزی) پلوی ایتالیایی. ریزو تو 
risqUé /'rısker, (US) rı'sker/‏ 


۸ (آشپزی) کوفته سوخاری» ریسول /۲::۱/ ۲85016 
۸ ۱ مراسم» آیین» آ rite /raıt/‏ 
۲ مناسک, شعایر 
هه av‏ هی rite of passage‏ 
۸ (مردم‌شتاسی) مراسم گذار. مناسکي گذر 
۸ ۱.مناسک, شعایر؛ مراسم, آداب. ‏ /۸/۵۱/ اھںااا 
تشریفات, 1 


» اداب, تشریفات 


ritualise /'rıtfuolaız/ = ritualize 

ritualised /'rıtfualarzd / = ritualized 

۶ (به تحتیر) آداب‌پرستی» ۰ /ہlız9ڍں/ıı/‏ ۲10211500 
شعایرپرستی. آیین‌باوری, پای‌بندی به مناسک 


4= about 


۲. [ماشین و غیره ] قابل‌استفاده. آماده (برای) استفاده 
۳. بدونٍ مسکن, بدونٍ جا و مکان 
Let's get this show on the road.‏ 
(محاوره) بگذار نمایش را راه بیندازیم. 
(محاوره) گیلاس آخر پیک آخر  one for the r044‏ 


Let's have one for tlıe road. آخرین گیلاس را‎ 
هم بنوشیم.‎ 
(reach) the end of the road 4 end" 

اين بایان ماجرا  That's not the end of the r04.‏ 
نیست. کار اینجا تمام نمی‌شود. کار در اینجا خاتمه پیدا 
نمی‌کند. 
راو رسیدن به چیزی the road to sth‏ 
این ره که تو می‌روی به This is the road to ruin.‏ 
ترکستان است. از این راه به جایی نمی‌شود رسید. این 
اهی اشت. 

The road to hell is paved with good 


راه را 


راو جهنم با سنگ‌فرش حُسن نیت (0۲۵۷) .10٣۵ا"‏ 
فرش داس ر 

the rule(s) of the road —> rule 
take to the road (رسمی) خانهبهدوشی پيشه‎ ۱ 
کردن, ترک خانمان کردن؛ [گروه نمایش و غیره ] به‎ 
صورتٍ سیار کار کردن, در جاهای مختلف نمایش دادن‎ 
(در آمریکا) راهزن شدن, راهزنی پیشه کردن‎ ۲ 


کلمه. برای راهی در درون شهرها 
است که در دو طرف آن ساختمان قرار دارد: 
a street map of London‏ 
در انگليسي بریتانیایی هر چند به راه‌های خارج از شهر 
انم یگوب 
0 را اطلاق می 


Oxford Street 
Edgware Road 
ان عریضی است که در هر طرف‎ 


venue‏ معمولاً خیا 


آن ردیفی از درخت باشد. در شهرهای قدیمی‌تر آمریکاء 
۵۱ به عنوان خیابان فرعی, اغلب ۵۷606 را به عتوا 
خیابانِ اصلی قطع می 
the old theatre at 53rd St and Sth Ave‏ 

واه و ۱۵86 به كوچەها یا خیابان‌های باریکی اطلاق 
می‌شود که در دو طرف آن‌ها ساختمان باشد. 

در انگلیسی آمریکایی, کلمات ۲0۵0 و ۷۵۷و به 
را‌هایی اطلاق می‌شوند که شهرها و روستاها را به هم 
متصل می‌کنند: 


a road map of Ireland 
در انگلیسی بریتانیایی و کالما‎ ٥۲٥۳۷۵ کلمۂ‎ 
در انگلیسی‎ highway يا‎ expressway freeway 


اشین پرچ ۰ 11۷616۲/۲۸ 


۰]جذاب. گیرا. ‏ /۷۸۵ riveting‏ 
۲ پرچ» پرچ کردن 
Riviera /rıvreora/‏ 
ریویرا ( = ساحل مدیترانه‌اي جنوب the Riviera‏ 
شرقي فرانسه) ۲. (نیز با حرفي کو چک) ساحلي آب‌های آبی 
۸ جوی» جویبار نهر کوچک rivulet /'rıvjulıt/‏ 
ریال (= واحدٍ پول برخی از riyal /ri:a:l/‏ 


کشورهای خاورمیانه) 

۶ (روی نقشه) راه‌آهن, /reılwer/ < railway‏ ۲۱۷ 
خط آهن 

( در بریتانیا) RM ۸۵:۲ 'em/ > Royal Marines‏ 
تفنگداران دريايي سلطنتی 

IM /ru:m, rum/ < room (روی در آتاق‌های هتل‎ 


و غیره) اتاق 
)ر آمریکا) پرستار 0۷۳56 RN' /a:r'en/ > registered‏ 
دوره‌دیده, پرستار حرفه‌ای 
(در بریتایا) نیروی  /a:r 'en/ > Royal Navy‏ ۳۸۷2 
دريايي سلطنتی 
en 'eı/ < ribonucleic acid‏ جنو/ RNA‏ 
* (خیمی) آر إن ل اسید ریبونوکلئیک 
RNIB /air en ar 'bi:/ < Royal National Institute‏ 
۶ (در بریتنیا) انجمنِ ملی -سلطنتي for the Blind‏ 
حمایت از نابینایان 
Royal National‏ < ۱ 
(در بریتانیا) انجمن Lifeboat Institution‏ 
ملی بلطتي مان مربوط به اي نجات 
« ماهي کلمه roach)‏ آم) / /raut/‏ ۲۵۵۵۲ 
(در آمریکا) roach /raut// (pl roaches)‏ 
۱ (محارره) سوسک ۲. (عایانه) [سیگار حشیش] 
ته‌سیگار 
۶ ۱. جاده» راه ۲. لنگرگاه road /raud/‏ 
تمام راه‌ها a‏ رم (0۳0۷) All roads lead to Rome.‏ 


ختم می‌شود. 
با ماشین, از راء زمینی, زمینی 
مسافرت با ماشین ۲02۵۰ It's cheaper to (raye! by‏ 


by road 


ارزان‌تر درمی‌اید. مسافرتِ زمینی ارزان‌تر است. 
hit the road — hit’‏ 
a main / major road‏ 


a minor road 


on the road در حال سفر, در سفرء در راه‎ .۱ 
له الوع1‎ Cat father D=got 5:=saw U=cook u:=too A=cup 3:=bird 
al=g0 al=five  au=now DI=boy H=near êa=hailr _U2= pure 

j=yes w=wet  tfschain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 


roadworthineSS /'raudwa:öınrs /‏ 
” [اتومبیل ] سالم بودن» مناسپ سفر بودن؛ قابلیتِ 
مسافرت 
هه [اتومبیل ] سالم» 
مناسپ سفر, قابل‌سفر 
۱ پرسه زدن, گشتن, ول گشتن ۲۵۵۲/۲۵/۰ 
۷ ۲. پرسه زدن در گشتن در, ول گشتن در 
٭ ۳ گردش, پرسه 
همین‌طوری حرف زدن دربار؛ چیزی, 540 0۲6۳ 4۳ 
خلاص حرف زدن در مورد چیزی 
He roamed over the events of the past week.‏ 
در مورد حوادټتِ هفتۀ گذشته هر چی می‌دانست گفت. 
Mn‏ آدم اهل پرسه. roamer /'rauma(r)/‏ 
آدم اهل گردش ۲ حیوان بدون افسار 
۸ ۱ اسپ دورن roan /roun/‏ 
اسپ خال‌خال اسپ ابلق؛ گاوٍ دورنگ, گاو 
خال‌خال: حیوان ابلق, حیوان پیسه 
4 ۲. [حیوا » گاو ] دورنگ» پیسه, خال‌خال, ابلق 
۶ ۱ غرش؛ [جماعت ] خروش, غریو؛ ۰ /:۲۵۵۲/59 
همهمه, هیاهو؛ [تخص] نعره, فریاد. صدای بلند 
[خنده ] قهقهه. قاه‌قاه 
۷ ۲. غریدن» غرش کردن, نعره کشیدن؛ فریاد زدن؛ 
[باد] زوزه کشیدن؛ [آتش] شعله کشیدن, تنوره 
کشیدن ۳ قاه‌قاه خندیدن. قهقهه سردادن ۴. [وسیلا 
نقلیه ] با سر و صدا رفتن, با سر وصدا عبور کردن, 
پا سر و صدا رد شدن, با سر و صدا حرکت کردن 
۷ ۵. با فریاد گفتن, با هیاهو بر زبان آوردن, با سر و 
صدا ادا کردن؛ با صدای بلند خواندن ۶.(محاورم) 
[بجه] عر زدن ِ 
با فریاد گفتن, با هیاهو بر زبان آوردن. 
باسرو صدا ادا کردن؛ با صدای بلند خواندن 
خندیدن, قهتهه سردادن roar with lauglîter‏ 
نعره کشیدن, فریاد کشیدن. 


roadworthy /'raudwa:d1 / 


» اسب پیسه» 


roar out 


roar oneself hoarse 


فریاد زدن 
با فریاد ...را ساکت کردن» roar sb down‏ 
با نعره صدای ... را خفه کردن 


با فریاد گفتن» با هیاهو roar sth out‏ 
بر زبان آوردن. با سر و صدا ادا کردن؛ با صدای 
بلند خواندن 
4 ۱. پرخروش. پرهیاهو» roaring /'ro:rı/‏ 
پرسر و صدا؛ [دریا] متلاطم؛ [شب] 


۷ ۲ به شدت. خیلی‌خیلی 
تل آتش, آتش بزرگ. آتش زیاد a roaring fire‏ 
کار و بار )كس( do a roaring trade (in sth)‏ 


سکه بودن نان (کسی) توی روغن بودن 
حسایی مست بودن؛ be roaring drunk‏ 


به شدت مست بودن؛ مستٍ مست بودن 


می‌شوند. کلمة ۱۵06 را معمولً برای راهای باري خارج 
از شهرها یز به کار می‌برند. در انگليسي از کلم 
۲ جز در برخی عبارت‌های رسمی استفاده 
تمی‌شود: 
the Highway Code‏ 
در نا‌گذاري خیابان‌ها بیش از همه از کلمات ۵ههء. 


street‏ و avenue‏ استفاده . این کلمات را در 


نوشتار اغلب به صورت کوت های St «Rd‏ و Ave‏ 

| نشان می‌دهند. ۱ 
۶ (در داخل شهر) خیابان Road /roud/‏ 

خیابان پرنسس Princess Road‏ 
(در جاده) ایستِ بازرسی ‏ /udbl0kڍ'/roadblocK‏ 


road fund licence /'raud fand larsns/ 

= road tax dise 

road-hog /'raud hog, (US) h¬:g/ . (محاوره) رانند‎ 

بی‌کله, رانند؛ بی‌ملاحظه 

road-house /'raud haus/ (کهنه) مهمانسرای‎ 

وسط راه؛ قهوه‌خانۀ وسط راه؛ رستوران کنار جاده 

(محاوره: درگروه موسيقي پاپ) roadie /'raudı/‏ 
مسئول فني سیار, مدير فني سیار 

roadman /'raudma:n/ (p/ roadmen) کار گر‎ ۱ ۶ 

راهسازی ۲. فروشندة دوره گرد ۴. (آدم) خانهبه‌دوش 

road manager /'raud هدهع‎ / = roadie 

۶ نش راه‌ها و جاده‌ها road-map /'raud map/‏ 

roadmender /'raudmenda(r)/ = ۵8 

۶ (راهسازی) سنگي شکسته "e1/‏ ۲05۵ ۲۵۵0-10611 

(پرنده) فاختهٌ مکزیکی. / ()۲۰۵۵:۰0۵/ ۲۵۵۵۲۵۳۴۵۲ 


يټ ج road safety /'roud seıflı/‏ 
۶ فرهنگي رانندگی, road sense /'rud sens/‏ 
شعور رانندگی, فرهنگ جاده 
NA‏ نمايش سیار road 5۱۵۷۷ /'raud fau/‏ 
۲ پخش خا از استودیو 
# کنارِ جاده, حاشيه جاده  roadside /rudsad4/‏ 
n‏ (اتومییل) اسپرتٍ کروکی ‏ /(:9۵۵:/ ۲۵۵0516۲ 
road tax /'raud taks/‏ 
road tax 0150 /'roud taks dısk/‏ 
برچسپ مالیاتِ اتومبیل 
۸ (مدل جدید اتومبیل) 
آزمایش جاده 
مد جدید اتومبیل] 
روی جاده آزمایش کردن 
۶ سواره‌رو ۲۵۵0۷۷۵۷ 
(در (ıa‏ تعمیر جاده؛  roadworks /'rodwa:ks/‏ 
عملیاتِ جاده‌سازی؛ (روی تابلو در محل تسیر) جاده در 
دست تعمیز اشت ۱ 


road test /'raud test/ 


road-test /'roud test/ 


۴.(رسمی) لباس په 


be robed in; robe oneself in لباس ...به تن داشتن؛‎ 


ردای...به تن داشتن 
۰ (پرنده) سینه سرخ 

۲ در آمریکا: پرنده) توکای مهاجر 
robin ۲۵۵۵۲۵۵9۸ /robın ‘redbrest/‏ 


robin /'robm/ 


۶ (پرنده) 
سینه‌سرخ 
۱7 روبات» آدمکي مصنوعی. /'raubot/‏ ۲۵۵۵۱ 
آدمآهنی ۲ . [عخص ] آدم ماشینی, آدم‌آهنی. ماش 
۳ (در آفریقای جنوبی) چراغ راهنمايي خودکار ۴. 
(صفت‌گونه) خودکار, اتوماتیک 
هه . خودکار, اتوماتیک 


robotic /rou'botk/ 


۲. [رفتار. حرکات ] ماشینی» مکانیکی. مصنوعی» 
روبات‌مانند 


robotics /ravbotiks/ 


rObUSt /rav'bast/ سا و قوی»‎ 1۰۱ adi 
إشخص قو‎ 


خوش‌بنیه» قوی‌بنیه, قبراق؛ [دستگاء ] محکم. مقاوم» 
مستحکم. قرص؛ [اشتها] زیاد. خوب ۲.(به تحقیر) 
زمخت» خشن ۳. [شراب ] غلیظ, پرملات» قوی ۴. 
مصممانه. قاطعانه؛ جدی, قاطع 
۷ ۱ از نظر پنیه» بلب / robustly /raubastlı‏ 
۲ قاطعانه. مصممانه. به شدت 
سالم و قوی robustly healthy‏ 
۸ ۱ بني خوب؛ / rObUSIN@SS /raubastnıs‏ 
خوش‌بنیگی ۲ استحکام. قدرت» قوت. توان 
۸ ۱.سنگ؛ صخره ۲. صخره, تخته‌سنگ /:۲۵6۱۱/۲۵ 
۴( آمریکا) ریگ؛ قلوه‌سنگ ۴.(در بریتایا! آب‌نبات 


(as) firm / solid / steady as a rock 
سک استوار, قابل‌اعتماد‎ 

be caught between a rock and a hard place 
تو مخمصه افتاده بودن, بدجوری گرفتار شده بودن‎ 
[گشتی ] به صخره اصابت کرده.‎ ۱ 
صخره‌شکسته ۲. (محاوره) [ازدواج. کار و غیره ] پادرهواء‎ 
در معرض خطر ۳. (محاوره) [مشروب ] فقط با یخ‎ 


on the rocks 


1.۶ adj 


۰۱( آشیزی) سرخ کردن؛ /raust/‏ ۳۵۵۵۱ 
کباب کردن, برشته کردن؛ تنوری کردن ۲. [قهوه. 
یادامزمینی و غیره ] بو دادن ۳.(محاوره) سوزاندن ۴.(در 


آمریکا: محاوره) .را زدن» حسابی انتقاد کردن از؛ 
خره کردن» دست انداختن 
۱.۵آهپزی) سرخ شدن؛ کباب شدن؛ برشته شدن؛ 
تنوری شدن 


پ کبابی؛ برشته؛ تنوری 
2 ۷.(آشیزی) گوشتٍ کبابی؛ گوشت بریان. کباب ۸. 
کباب پیک‌نیک, پیک‌نيکي کبابی؛ کباب پارتی ٩‏ 
(در آمریکا: محاوره) انتقاد حسابی 
خود را زیر آفتاب سوزاندن Toast Oneself in {he sun‏ 


(محاوره) دارم می‌پزم. I'm roasting.‏ 


دارم کباب می‌شوم. 
۸ ۱(آشپزی) جو کبابی؛ roaster /'rausta(r)/‏ 
جوج بریانی؛ گوشتٍ کبابی۲۰.(شخص) کبابی ۳ 


(ظرف) کباب پز 


زهت (محاوره) [روز ] داغ, خیلی گرم /۲9۵50/ ۲0۵54109 


It's roasting today! امروز جهنم است!‎ 

give sb a (good / real) roasting (محاوره) با کسی‎ 
دعوای حسابی کردن‎ 

He got a (good / real) roasting from his 

(محاوره) معلم حسابی دعوایش کرد. 

roasting Pan /raustıg pan/ (US) = roasting tin 

roasting tin ون‎ tin/ تابه, تاوه‎ 7 

roasting tray /'raustı trer/ = roasting tin 

۳۵۵ /rob/ ( prp robbing, چام‎ robbed) 


teacher. 


۸ . [اشیا] دزدیدن» به سرقت بردن» ربودن؛ [انسان] 
لخت کردن, چاپیدن ۲ دستبرد زدن به. زدن» 
سرقت کردن از ۳. محروم کردن» گرفتن از 

چیزی را از کسی دزدیدن rob sb of sth‏ 
از عمرو گرفتن و به زید  rob Peter to pay Fall‏ 


به طرف کسی سنگ پرتاب طو اه throw ۵ rock‏ دادن, کلاه کلاه کردن 
کردن اعتبار چیزی را .ٹب rob sth of any credibility‏ 
۷ ۱. تکان خوردن» جنبیدن rock? /rok/‏ کردن, اعتبارٍ چیزی را از بین بردن 
۲ لرزیدن, به جثبش درآمدن زبان کسی را بستن, rob sb of speech‏ 
۷ ۳ تکان دادن» جنباندن ۴. تکان دادن» لرزاندن» به EE‏ 
جنبش درآوردن ۵. وحشت‌زده کردن, به وحشت ¦ ۸ دزد سا اهزن robber /'roba(r)/‏ 
انداختن, متوحش کردن ۸ دزدی» سرقت؛ راهزنی ۲۵ robbery‏ 
بجّه را تکان داد تا He rocked the baby 1o sleep.‏ ۱. پیراهن بلند ۲ رداء قبا robe /raub/‏ 
ند تا خوابید. ۴ (در آمریکا) روب‌دوشامبر 
iimsee Ish at a:=falher D=got o:=saw u=cook u:=to0o A=cup‏ 
ai=now oı=boy 1=near ¢a=hair _U»= pure‏ موه er= say‏ 
ava=hour j=yes w=wt tH=chain d5=jan 0=thin d=this fzshoe‏ 


۶ به سرعت آفزایش یافتن؛ rocket up‏ 
[قیمت و غیره ] سر به آسمان زدن» سر به جهنم 
گذاشتن 

۸ ۱. صناي يع مو رشکی. i rocketry /'rokıtrr/‏ 


موعکازی ۲ موشک پرانی 
باغ ا rock-garden /rok ga:dn/‏ 
پار سنگی؛ باغچۀ سنگی 
4ه سخت, محکم؛ مثل صخر« rock-hard /rok ha:d/‏ 
مثل کوه؛ مت سنگ؛ قرص, سفت؛ قوی 
۱ . سنگلاخ بودن. rockiness /'rokınıs/‏ 
پر از سنگ بودن» ناهمواری ۲ تزلزل. سستی 
صندلي نئویی. . te()/‏ ڇchair/'ıokı-rocking‏ 
صندلی گهواره‌ای. صندلی راک 
(اسباب‌بازی) اسپ  rocking-horse/rokın hois/‏ 
ننویی» اسپ گهواره‌ای 
۸ موسيقي راک rock music /rok mju:zık/‏ 
rock 'n' roll /rok n ‘raul = rock and roll‏ 
گياءِ صخر rock-plant/'rok pla:nt, (US) p|@nt/ «١|‏ 


۸ حوضچۂ سنگی 
(در بریتانیاء غذا) 
سگ‌ماهی 
۸ نمکي سنگ rock-salt /'rok so:lt, solt/‏ 
4 ۱.سفت. سخت. مثل سنگ/۵:ا۵: ۵۸::/ ۲06۱-۵0110 
۲ محکم» پایرجاء استوار. فرص 
4ه محکم. استوار. قرص rock-steady /:۵۲ 'sed/‏ 
rocky /'rokı/ (comp rockier, super rockiest)‏ 
4 ۱. پر از سنگ, سنگلاخ؛ سنگی, ناهموار ۲. سفت» 
سخت. مثل سنگ ۳ (محاوره) متزازل» شست» 
ر ن شل و ول 
آیندة نامعلوم, a rocky road‏ 
4 ۱.(معماری, موسیقی و غیره) /rakaukau/‏ ۲۵۵۵۵۵ 
(مربوط به) روکوکو. به سک روکوکو 
۸ ۲. سیک روکوکو 
۸ ۱ میله؛ میل؛ تیر مدرج» تیرک. مفتول ۰ /5۵:/ ۲00 
۲ ترکه. چوب ۳ چوب ماهیگیری ۴ (در آمریکا 
عامیانه) تفنگي سبک ۵. راد (= واحدٍ طول برابر با ۵/۰۲ 
متر) ۶. چوب‌دستی. عصا 


rock افص‎ /'rok pu:l/ 
rock salmon /rok 'saeman/ 


برای خود make a rod for one's own back‏ 
دردسر آفریدن. برای خود مزاحمت فراهم کردن 

spare the rod and spoil the child —> spare 

a rod to beat sb with > beat 

rule with a rod of iron —> rule 

the rod of Moses 
۲009 /raud/ pr of ride 
rodent /raudnt/ 


عصای موسی 


[حیوان ] جونده؛ (در جمم) 
جوندگان 


یه این طرف و be rocked from side to side‏ 
آن طرف پرتاب شدن, به این‌سو و آن‌سو افتادن 
(محاوره) اوضاع را به هم زدن. rock the boat‏ 
اوضاع را خراب کردن؛ سنگ انداختن, موش دواندن 
۱۶ ميقي راک rock? /tok/‏ 
« ۲ راک رقصیدن, با آهنگ راک رقصیدن 
(در آیکاا موسيقي راکابیلی /۰۵۸:۵۵:۱/ rockabilly‏ 
rock and roll /.rok an 'raul/‏ 


۷ ۲. راک اندرول رقصیدن 


# ۱ پایین‌ترین سطح» 


rock-bottom /,rok 'botom/ 


ی 


reach rock-bottom 
rock-cake /'rok keık/ 


يني گردویی؛ ؛ شيريني بادامی 
rock candy /'rok kandı/‏ 


rock-climbing و‎ klarmın/ 


صخره‌نوردی 
(زمن‌شناسی) سنگگي بلوره /511؛) ۲۵۸/ ۲۵۵۲-۵۲۷51۵1 
دز کوهی 

در پایة صندلي ننوبی) غلتانک, 


= 


5 


rocker /'roko(r)/ 
چوپ قوسی ۲ صندلي ننویی. صندلي گهواره‌ای.‎ 
صندلي راک ۳ کلیدٍ برق (معمولی)‎ 
off one's rocker (عامیانه) خُل, چل, بی‌کله‎ 
You must be off your F0¢k¢r! باید مخت عیب‎ 
کرده باشد! حتماً به کله‌ات زده!‎ 
80616۵۲ /۲۵/۵)(/ (در بریتانیا) راکر ( = طرفدار موسیقی‎ ۶ 
kK )۶۰ راک در ده‎ 
rocker 5/16/۲۵۲۵ swıt// کلیدٍ برق(معمولی)‎ ۶ 


۸ باغ سنگی, پارکي سنگی؛ ات 
باغچۀ سنگی 
۸ ۱. فشفشه ۲. موشک؛ rocket /'rokıt/‏ 


(صفت‌گونه) موشکی, با موشک 
۶ ۳ به سرعت افزایش قیمت و غیره] سر به 
آسمان زدن, سر به جهنم گذاشتن ۴ به سرعت رفتن 
۵. به موشک بستن, حملهٌ موشکی کردن به 
(گلولة) منور a distress rocket‏ 
(در بریتاتیا. محاوره) توبیخ شدن. 


get a rocket 
سرزنش شدن‎ 

(در بریتانیا. محاوره) کسی را give sb a rocket‏ 
کردن, کسی را سرزنش کردن؛ به کسی توپیدن 


He rocketed to stardom overnight. 


n 


0 


n 


۲ نقش؛ اهمیت؛ وظیفه, کار؛ عملکرد. کارکرد 
کلیدی بازی کردن. play a key role‏ 
کلیدی داشتن 
نقش فعال‌تری بازی 
کردن در نقش موّثرتری بازی کردن در 
نمونه» سرمشق modl/‏ انه/ role model‏ 
نقش‌گزاری pler/‏ اند role-play‏ 
role-playing /'raul pleıı / = role-play‏ 

۱. [پارچه و غیره ] توپ, طاقه؛ [کاغذ] /ان«:/ ۲0۱/۲ 
رول؛ [فیلم ] حلقه؛ [تباکر و غیره ] لوله. پیچه ۲. [چربی 
در شک مو] حلقه ۳ نان نٍ ساندویچی, نان همیرگری 
۱ و غیر»] غلت و تاب» پیچش 
تکان‌تکان, تلوتلو ۵ لیست, فهرست» صورتٍِ 
اسامی, سیاهه» ریز» طومار ۶. [طبل, توفان و غیره] 
غرش ۷.(در آمریکا؛ محاوره) دسته اسکناس, بسته 
اسکناس 

ساندویج تخم‌مرغ و 


گوجه‌فرنگی 


take a more active role in 


an egg and tomato roll 


a ham roll 


a roll of bread 
be on a roll 


یک گرده نان یک قرص نان 
(محاوره) روی شانس بودن 

با غلتٍ دریانوردان راه 
ن. ملوانی راه رف 
قر دادن و راه رفتن 
(در کلاس) حاضر غایب کردن. 


walk with a nautical roll 


با خرام دریانوردان راه رفتن 
walk with a roll‏ 
call / read the roll‏ 


۲۵۵8۵ /rauderav, (US) 'roudıau/ ( p/ rodeos) 
[گلہ] یک جا جع كردن ۲ رودئو نمايش‎ ۱ ۸ 
کمنداندازی. نمایش گاوچران‌ها‎ 

rodomontade /.rodamonteıd, -ta:d/ 

(رسمی, به طمنه) گزافه گویی» پرگویی. لاف‌زنی 
٭ [ماهی] إشپل» تخم ماهی /rav/ ( pi roe)‏ ۲۵۵۲ 
م گوزن كوچک ` roe? /rau/ ( pl roe, roes)‏ 
roebucCk /raubak/ 7‏ 


roentgen /'rontjan, (US) 'rentgan/ 
واحد اندازه گیري اشمة ایکس)‎ =( 

لهه ۲ (مربوط به) اشع ایکس» (مربوط به) ر 

derz/‏ «زمینه:/ 02۷5 و 


روزهای مناجات (< سه روز پیش از عبر معراج مسیح) 
ام (مذهب) مناجات rogations /rau'gerfnz/‏ 
Rogation Sunday /rauger fn ‘sander, 'sandı/‏ 

CPE A TRESS n 
roger’ ۱۵۵۵۵۸ ۱.(در گفتگوی با بی‌سیم) پیا م‎ 
دزیافت شد ۲.(در بریتن؛ محاوره به شوخی) باشه» آره»‎ 


قبول 

(در بریتایار عامیانه) گاییدن کردن ۲۵۵5۰۸ ۲۵96۲۶ 

۱ .کن (آدم) رذل, (مرد) rOQUE /raug/‏ 
پست‌فطرت, (آدم) دغل, (مرد) بی‌شرف. (آدم) 
بدذات ۲ (به شوخی) (آدم) ناقلا (آدم) شیطان. 
(آدم) تخس ۳ حیوان تکرو, حیوان خودسر؛ آدم 


لیستٍ حضور و غياب را خواندن کرو آدم مزاحم 

لیستِ رأی‌دهندگان the elector ro‏ ¦ (۵0 ۴ [شخص ] خودسر, تکرو؛ شر مزاحم؛ ولگرد. هرزه 
(حقوق) اسم کسی را از strike sb off the roll‏ ۸ ۱.رذالت. پستی, دغلی, ۵۵ ۲۵9۷۵۲۷ 
لیست خط زدن, اسم کسی را قلم گرفتن بی‌شرافتی» بدذاتی ۲. شرارت» شیطنت» تخسی 
صدای (غرش) طبل a drum roll‏ ۶ .)در ارڈ أي( rogues' gallery /rugz 'galr1/‏ 
.غلتیدن, غلت خوردن» roll? /raul/‏ آرشیو عکس مجرمین ۲. جماعت اوباش, گروو 


قل خوردن ۲. چرخیدن. چرخ زدن, گردیدن: 
پیجیدن, به گردش درآسدن ۲ گلوله شدن: لوله 
شدن؛ [آستین وغیره ] تا شدن ۴. تلوتلو خوردن 


و تاب خوردن, نوسان داشتن؛ [دریا] متلاطم بودن 


۵ موج خوردن, موج‌موجی بودن. موج زدن ۶ 
[تونان , طبل و شیره ] غریدن» به غرش درامد: 
خروشیدن, به خروش آمدن ۷. [دوربین, ماشین و غره 
راه افتادن, به کار افتادن 


۸. غلتاندن» غلت دادن, قل دادن ٩‏ چرخاندن» به 
چرخش درآوردن. گرداندن. پیچاندن. به گردش 


درآوردن ۰ گلوله کردن؛ لوله کردن؛ [آستین و ره 
تا کردن؛ بالا زدن. تا یجان 


زدن ۱۱ دور. 


دور...بیچیدن؛ پوشاندن با ۲ غلتک کردن. غلتک 
زدن, با غلتک صاف کردن؛ [خمر ] (با وردنه) پهن 


u=cook u:=to0 منت ده‎ 
near ` ea=hair ua= pure 
0=thin  ö=this f=shoe 3= 


اراذل» جماعتِ اشرا 
هه شرارت‌بار» / roguish /'raugr/‏ 
موذیانه 
به طور شرار وه roguishly‏ 
به طورٍ شیطنت آمیزی؛ موذیانه 
۶ وه roguishness‏ 


۱ رذالت, بُستی, 


دغلی. بی‌شرافتی, بدذاتی ۲. شرارت. شیطنت. 
د 
۸ (آدم) عریده‌کش roisterer /'roıstora(r)/‏ 


4 ۱.(کینه) [میمانی غير[ fOİSerÎng /'r5ıst9ıg/‏ 
پرسر وصداء شلوغ؛ [شخص ] عربده کش 
۲. عربده‌جویی؛ شادخواری 
/raul/ = role‏ ۲۵۱۵ 


# ۱.(در تثاتر و غره) نقش» رل role /roul/‏ 

ee اه ده ادا‎ father D= got 5:= saw 
هه دا‎ oU=80 al=five موه‎ DI=boy جوا‎ 
دمن‎ hour مزاع موز‎ ° d5= jam 


۲۵۱۱-۴۲ 


قره؛ [کاغذ توالت. نقته و غیره ] لوله ۳. بیگودی ۴ ز 
موج بلند. خیزاب 
بیگودی بستن put one's hair in rollers‏ 
۸ کرکرۂ غلتکی / 'oller-blind /'raula blarnd‏ 
roller-coaster /'raula kausto(r)/‏ 
۸ (در شهربازی) ترنٍ هوایی 
۸ ۱ کفش اسکیت roller-skate /'rsula skert/‏ 
vi‏ اسکیت‌بازی کردن 
« اسکیت‌بازی / واه 'oller-skating / ‘ruta‏ 
۸ حول کاغذی, Oller towel / raul taval/‏ 
دستمال کاغذي آشپزخانه 
۱. شاد و شنگول. / واه rollicking‏ 
پر از خوشی, شاد؛ [فیلم. کتاب و غیره ] سرگرم‌کننده 
پر از سرگرمی» معرکه 
۲.(در بریتانیا. محاوره) داد و هوار, داد و 


کردن. نورد کردن ۱۳ تکان‌تکان دادن, به نوسان 
درآوردن. پیج و تاب دادن ۱۴, [دورین. ماشین و غیره] 
راه انداختن, به کار انداختن ۱۵.(در آمریکاء سحاوره) 
لخت کردن. جیپ...را زدن ۱۶. [مهره. تاس ] انداختن, 


اب کردن 


heads will roll > 0۲ 

rolled into one یکجاء باهم‎ 
He's a philosopher and a poet (all) rolled into 
one. هم فیلسوف است و هم شاعر.‎ 
roll off the tongue —> tongue 


roll one's r's > R 
keep the ball rolling — ball' 
start the ball rolling — ball" 


از خنده به خود ıڇıدj« rolling with laughter‏ 


اد 


از خنده ریسه رفتن. از خنده رودهبر شدن 


سرکوفت شدن get a rollicking‏ ۱. [دشمن وغیره] پس راندن» roll sth back‏ 
سر کسی داد و هوار كردن بمفاه‌نلاهج ھ طء مآع عقب راندن ۲. (در آمریکا) [قیمت و غیره] پایین 

سر کسی داد و بیداد کردن, به کسی سرکوفت زدن آوردن, کم کردن 
adj‏ ۱ [تبه وغیره] مواج» موجدار» ۲۵/09/۳ ¦ «i‏ [اتومبیل و غیره] گذشتن» رد شدن» roll by‏ 


پرموج؛ [منظره] با پستی و بلندی ۲. متناو 
چرخه‌ای» دوره‌ای ۳. [طرز راء رفتن] لنگردار» لنگری 
(عامیانه) تو پول be rolling (in money / it / cash)‏ 
غلت خوردن, پول (کسی) از پارو بالا رفتن 
از خنده روده‌بر شدن, از فرط rolling in the aisles‏ 


عبور کردن؛ [وقت و غیره ] سپری شدن. گذشتن 

[شیشۀ اتومبیل, کرکره, آستین و غیره] ۰ 00۷/8 و ۲۵۱۱ 
پایین آوردن پایین کشیدن 

#۶ (محاوره) ۱. سیل (چیزی ) از هر طرف ۱ ۲۵۱۱ 
سرازیر شدن, از هر طرف رسیدن ۲.سر و کل 
( کسی ) پیدا شدن» رسیدن, آمدن 

۱. [رنگ وغیره] مالیدن, زدن roll (sth) on‏ 


خنده (رو زمین) ولو شدن 
[شخص ] پاتیل.. /kوdra'‏ وناندی/ rolling drunk‏ 


کله‌پاء مستِ لایعقل ۶ ۲. [رنگ و غیره ] مالیده شدن ۳ [رقت] گذشتن, 
۸ ماشین نورد؛ rolling-mill /‘roulıg mıl/‏ سپری شدن ۴. زودتر آمدن 

کارخانة نورد کجایی تعطیلات! Roll on the holidays!‏ 
# (آشپزی) وردنه rolling-pin /'roulıg pın/‏ تعطیلات کجایی! اگر تعطیلات بیایدا 


آهن) تجهیزاتِ rolling-stock/ raul stok/‏ ۶ ۱.(محاوره) سر و کلۀ (کسی) roll (sth) up‏ 


متحرک پیدا شدن. آمدن» رسیدن ۲. گلوله شدن, لوله 
n‏ آدم خانه‌به‌دوش. ‏ /نهاه ودانه:/ rolling stone‏ شدن؛ تا شدن 

آدم بی‌خانمان, آدم بی‌سروسامان ۷ ۳ گلوله کردن لوله کردن؛ [آستین و غیره] تا 
A rolling stone gathers no moss. (prov)‏ کردن, تا زدن 


سنگي غلتان خزه نمی‌گیرد. (هر که یک جاست همه 
جاست) هر که همه جاست هیچ جاست. 

(آشیزی) رولت ماهي حشینه. ‏ /ودهانه:/ rollmop‏ 
ترشي ماهي حشينه 

(در پزیتانیا) ليس /()۵ 5v‏ اده:,/ ۱۵۳۵۱۵۲ roll of‏ 
افتخار؛ ليستِ شهدای وطن 

۸ ۱. دئودورانتِ مالیدنی» roll-on /'raul on/‏ 
دئودورانتتوپی. دئودورانتِ رل ۲ (کهنه) گن: 


(مجازی) آستین‌ها را بالا زدن, 1۵۵۷ء ٥۸٥'۶‏ pں‏ ال٥م‏ 


آمادۂ کار شدن؛ آمادۂ کارزار شدن 
(جلو سیرک, شهربازی و غير« Roll up! Roll up!‏ 
برای جلپ مشتری) برنامه شروع شد بفرمایید! 
(در سقف اتومبیل) قوس لوله‌ای؛/(۵0:)0 ۲۱/ ۲۵۱۱-۵۵۲ 
لول محافظ ٠.‏ 


roll-call امه‎ ko:1/ 


rolled gold /,rauld 'gavld/ 


] ماش 
ر 

[گشتی ] ماشین بر /۵۶" ان9 ھ اند / roll-on roll-off‏ 

i roll-top desk / ul top 'desk/ میز تحر یر کرکره‌ای‎ ۸ 


rolled oats /rauld ‘auts/ دوسر خردشده‎ 4 npl 
۲۵۱1۵۴ / غلتک؛ نورد؛ (آشپزی) وردنه ۰ /( )ان۲‎ ۱ 


هه ۱. رومانیایی, 
(مربوط به) رومانی 
7 ۲(آدم) اهل رومانی ۳ (زبانِ) رومانیایی 
Roman Law /.rauman '15:/‏ 
هو Roman ۵9۵ / ruman‏ 


n‏ دماغ عقابی, 


بيني عقابی 
Roman numerals /rauman ‘nju:maralz,‏ 
(US) 'nu:maralz/‏ 
امن romantic‏ 
عشقی * [شخصی, 
شخصیت ] احساساتی» عاطفی ۴. (ادییات. موسیقی, نز با 
حرف بزرگ) (مربوط به ) رمانتیسم. رمانتیک 
۵ آدم احساساتی, آدم رمانتیک ۶.(نز با حرف بزرگ) 
هنرمنار رمانتیک, (پیرو مکتپ) رمانتیک 
۱. به طور رمانتیکی» / romantically /rav'mantıklı‏ 
به طرزی رمانتیک ۲. به طورٍ عاشقانه‌ای, عاشقانه 
۳ با حالتی رؤیایی» به طورٍ خیال‌انگیزی» به طر 
دلربایی 
romanticise /rovmazntısarz/ = romanticize‏ 
romanticism /ravmantısızam /‏ 
۱ شور و احساس؛ رفتارٍ عاشقانه, احساساتِ 
عاشقانه ۲.(نیز با حرف بزرگ) (مکتب) رمانتیسم. 
مکتپ رمانتیک 


۷ ارقام رومی» اعدا رومی 


خیال‌انگیز, 


adv 


= 


romanticist /rau'mantrsıst/ 
(پیرو مکتب ) رمانتیک» پیرو مکتپ رما‎ ۸ 
romanticize (به طنه) اغراق  نی‎ ۰۱ 
کردن, غلو کردن؛ خیال‌پردازی کردن‎ 
(به طعنه) شاخ و برگ دادن به؛ بزرگ جلوه داد‎ ۲ 
بزرگ کردن زیبا ترسیم کردن‎ 
رومتن‎ (f. کو لی.‎ ۱ 


>» 


Romany هه‎ 


.۴ کولی , کولی‌وار» (مربوط به) کولی‌هاء رومنی‎ ١ ۳ adj 
(مربوط به) زبانِ رومنی‎ 
ROMEO /raumiau/ (به شوخی یا به طعنه) (مرد)‎ ۸ 
عاشق‌پیشه, (آدم) چشم‌چران؛ عاشقي سینهچاک.‎ 
مجنون؛ (آدم) زن‌باره. زن‌باز‎ 
۲۵۲۱8 /:0۳(/ ۰ [بچه, حیوان و غیره ] جست و خیز‎ . 
کردن» این طرف و آن طرف دویدن, ورجه‌ورجه‎ 
کردن, بازی کردن, شیطنت کردن‎ 
۳ جست وخیز» ورجه ورجه. بازی» شیطنت‎ .۲ ۸ 


; Romanian /ru:'memıen / 


۶ (محاوره) سیگارٍ دست او اند roll-up‏ 

# ۱. رولتِ مربایی انوم /,raulı‏ ۳۵۱۷۰۵۵۱۷ 
۲ (محاوره) ادم تیل‌میل» , آدم خیله 
هه ۳ (محاوره) [شخص ] تیل مپل» خهله 

roly-poly pudding رولت مربایی‎ 

۶ (کاپیوتر) رام, حافظة فقط خواندنی ۰ /۲۵۳/ 80۱۸ 

romaine /rav'meın/ (US) = cos" 

Roman /'rauman/ 


هه ۱.(مربوط به) روم» رومی؛ 
(مربوط به) (شهر) رم. رُمی ۲.(مربوط به) روم 
باستان, (مربوط به) امپراتوري روم ۲ (مربوط به) 
کلیسای کاتولیک ۴.(جاپ, با حرف کوچک) [الشبای 
لاتین ] ( مربوط به) حروف عادی 

n‏ ۵ .(آدم) رومی؛ 4 (در جمع) رومیان ۶ .اهل (شهر) رم 
۷ ۰(پیرو مذهب) کاتولیک ۸ با حرف کوچک)[الفبای 
لاتین] حروفی عادی 

When in Rome, do as the Romans do. (prov) 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.‎ 
Roman alphabet /,rauman 'zlfabet/ ۾ الفباى‎ 


« فشفشة رنگى /۲۵00۱ «ججنه:/ 620016 ROMAN‏ 
Roman Catholic /,rauman 'kaolık/‏ 
هه ۱.( پیرو کلیسای) کاتولیک 
۸ ۲. کلیسای کاتولیک رُم 
Roman Catholic Church /rauman kadlık‏ 
٭ کلیسای كاتوليکي رُم ۱۸ 
k20nlasızam/‏ ممنه:/ Roman Catholicism‏ 
٭ مذهپ کاتولیک 
هه ۱. [زبان ] رومیایی؛ Romance /rau'mans/‏ 
(مربوط به) زبان‌های رومیایی 
× ۲. زیان‌های رومیابی 
۱(ابی) رومانس, قصa؛  romance /rum#ns/‏ 
قصة سلحشوری؛ قص شبانی ۲ فضای رمانتیک. 
حالتٍ خیال‌انگیز, حال و هوای رمانتیک. حالتِ 
رژیایی؛ جاذبه. زیبایی ۳ داستان عاشقانه, رمان 
عاشقانه؛ فیلم عشقی ۴. ماجرای عاشقانه. رابطۂ 
عاشقانه ۵. عشق» شور عشق, احساس عاشقانه ۶ 
خواپ خوش, خیال شیرین؛ خیال‌پردازی؛ 
خیالبافی ۷.(موسیقی) قطعهٌ عاشقانه 
۶ ۸. اغراق کردن؛ داستان‌های اغراق امیز سر هم 
کردن» خیالبافی کردن. خیال‌پردازی کردن 


همخوایگی ۴. باحال, کتاب سرگرم‌کننده؛ فیلم ۶ ۱.(مساری) سیک Romanesque /auma'nesk/‏ 
باحال, فیلم سرگرم‌کننده رومیایی 

راحت بُردن. romp home / to victory‏ : 4ه ۰۲ (معماری) (مربوط به) سیک رومیایی به سبّکي 
آسان پیروز شدن: پيروزي راحتی به دست آوردن معماري رومی 

(زن و مرد) با هم خوابیدن؛ با هم حال کردن ۲0:0۳ ھ 14۷e‏ # رومانی Romania /ru:mernıa/‏ 

got 5:=saw u=cook u:=too A=cup‏ ده cat‏ ده 
pure‏ ده hair‏ =€ موه al=five ai=now oızboy‏ 
w= wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ 
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کردن. چیزی را همه جا 


جار زدن 
۶ (معماری) [ستف ] تیر کاکل. . roof-ree /' nı: ır:‏ 
ديرکي خریشته . 
٭ کلاغ سیاه rook' /ruk/‏ 
۷ (محاوره) ۱. گوشٍ ...را پزیدن» rook? /rok/‏ 


دوشیدن, چاپیدن ۲. سر ...شیره مالیدن, سر... کلاه 


گذاشتن 
۸ (شطرنج) رخ rook? /ruk/‏ 
« ۱ دست کلاغ سیاه ۲ کلاغ‌زار ‏ /۳۸۵/ ۲۵۵۲۵۲۷ 
۳ [بنگونن, فک و غیره ] دسته ۴. [پنگوئن. ُک و ره ] 
زیستگاه 


(در آمریکاء عامیانه) ۱. جوجه‌سرباز ۰ /۲:۷/ ۲۵۵/66 
۲ (ورزش) بازیکنِ صفرکیلومتر دم( صفرکیلو _ 
تازه‌کار 
.اتاق ۲.(در جمع) اتاق. FOOM /ru:m, rum/‏ 
اتاقی اجاره‌ای ۳ جا, فضا ۴.امکان. مجال, فرصت 
۵.(در آمریکا) هم‌اتاق بودن. هم‌خانه بودن 
leave the room —> leave’‏ 
be cramped for room — cramp‏ 
make room‏ 


جا باز کردن 

There is no room / There isn't (enough) 
۲۵00 10 9۱۲ ۸ (محاوره) جای سوزن انداختن.۸4‎ 
Standing room only! (در اتوبوس, تتاتر و غير«(‎ 
فقط جای ایستادن هست!‎ 


جای زیادی گرفتن. ...۲00 take up (0o much‏ 
فضای زیادی اشغال کردن 

امکانٍ پیشرفت. room for improvement‏ 
امکانِ ترقی 

جای تردید نیست. There's no room for doubt.‏ 
مسئله کاملاً روشن 


جای مانور 
4 (در ترکیب) - اتاقه 
a ten-roomed house >‏ > 


room for manoeuvre 
-fOOMed /nu:md, rumd/ 


roomer /'ru:ma(r), 'r-/ 


roomful /'rui:mful, ‘ru-/ 


(متدار) اتاق 


wo roomiuls of antiques >‏ < 
۸ جادار بودن» /'ru:mınıs, ‘r-/‏ ۲۵۵۲۵۱۵8۵۹ 
جاداری. وسعت 
rooming-house /'ru:mıg ۱۵۲۶‏ 
# (در آمریکا) خانه‌ای که اتاق اجاره می‌دهد. پانسیون 
١‏ ھماتاق» هم‌اتاقی /« room-mate /'ru:m meıt,‏ 
۲ (در آمریکا) هم‌خانه 
(در حتل) room 56۲۷6۵ /ru:m sa:vıs, ‘rom/‏ 
۱. سرویس اتاق ۲ پیشخدمتِ اتاق 


rompers 


romp ahead افتادن.‎ vi 


پیشرفت کرد 


جایزه بردن» برنده شدن 
romp away = romp ahead‏ 
# راحت ښردن» به راحتی پیروز romp in‏ 
شدن 
۷ (امتحان و غیره ] به آسانی ۰ romp through (sh)‏ 
قبول شد (در) 
ا (برای بچه) لباس سرهمی /'rompaz/‏ ۲۵۲۲۵۵۲5 


romper-SUit موه‎ su:t, زد‎ = rompers 
FONdQO /'rondau/ ( pl rondos) (موسیقی) روندو‎ 
قطعۂ موسیقی با تم تکرارشونده)‎ = ( 
röntgen /'rontjan, (US) 'rentgan/ = roentgen 
۲۵۵۵/۳: (در کلیا) شمایل عیسای مصلوب»‎ ۸ 
مسیح مصلوب‎ 
۲۵۵۵-90۲668/ ۵:۵ ۷:0/ (در کلسا) جدارٍ شمایل,‎ ۸ 
لوح شمایل‎ 
۲۵۵۲ /ru:f/ ) ام‎ roofs) ۱.بام, پشت‌بام ۲. طاق؛‎ ۸ 
سقف ۳. سقف دهان. سّق, کام‎ 
سقف زدن؛ طاق زدن؛ پوشاندن‎ ۴ ۲ 
go through the roof ۰ (محاوره) حسابی عصبانی‎ ۱ 


ان روی سگي (کسی) بالا 


به سرعت بالا رفتن, دیوانه‌وار بالا رفتن 
hit the roof — hit"‏ 
raise the roof —> raise‏ 
(در آمریکا) نا گهان سقضٍ the roof falls / caves i‏ 
آسمان خراب می‌شود. ناگهان زمین و زمان به هم 
می‌خورد 
a library and a concert-hall both under the‏ 


کتابخانه و سالن کنسرت هر دو same roof‏ 
در یک ساختمان 

have 4 FOO Over 0ne's heal  ی|‌یشیورد کلب‎ 
داشتن‎ 

live under the same roof زير یک سقف‎ 


زندگی کردن, در یک خانه زندگی کردن 


have that man under my roof.‏ ان 


Iw 
من آن آدم را در خانهام راه ننی‌دهم. حق ندارد بیاید‎ 

خان من. 
roof sth in‏ 
roof sth over = roof sth in‏ 


سقف‌دار کردن» مسقف کردن 


* باغ روی پشت‌بام roof-garden /'ru:f ga:dn/‏ 
۸ پوشش سقف, مواد سقف. اوه rooting‏ 
پوشش بام 
سفال پشت‌بام. سفال سقف roofing tiles‏ 
۸ [اتومبیل ] باربند roof-rack /ru:f rak/‏ 


بام, پشت‌بام؛ بالای خانه rooftop /'ru:ftop/‏ 


shout sth from the rooftops چیزی را به همه‎ 


۶ ۰ ۱. (محاوره) گیر آوردن, 
پیدا کردن ۲. ريشه کن کردن, از بيخ و بن 
برانداختن» نابود کردن, از میان برداشتن 

[گیاء] از ریشه درآوردن» root sth up‏ 


root sth out 


از ريشه کندن 
۶ (در آمریکا) نوشاب 
۶ ریشه‌های خوراکی, 

سبزیجاتِ ریشه‌ای 


root ۵66۲/۳: bı5()/ . گیاهی‎ 
roOt-CFOP /ru:t krop/ 
rooted ۸ هه ۱. ریشه‌ای, اساسی, بنیادی‎ 

۲ برخاسته» منبعث 


deeply-rooted differences اختلافاتِ عمیق,‎ 
اختلافاتِ ریشه‌دار‎ 
be/ stand rooted to the ground / spot 


(از تعجب / ترس) سرٍ جای خود میخکوب شدن, کسی 


سر جایش خشکش زدن 


عقایدی که ریشه در beliefs rooted in the past‏ 
گذشته دارند 
هه سرگردان, وبلان, علاف. rootless /'ru:tlrs/‏ 
بی‌سر وسامان 


۸ بی‌سر وسامانی» /‘ru:tlısnıs/‏ ۲۵۵۱۱6850895 
آوارگی, ویلانی. علافی 
^ ریشA‏ خوراکی,  root vegetable /'nıı vedtb|/‏ 
سبزیجاتِ ریشه‌ای 
” ۱. طناب» ریسمان ۲ رشته, بند 
٣‏ دار زدن؛ طناب دار 
۴.( با طناب) بستن؛ به هم بستن ۱.۵در آمریکا) [حبوان ] 
با طناب گرفتن 
جان (کسی) به لبش ۵ص0 be at the end of one's‏ 
رسیدن, طاقتٍِ (کسی) طاق شدن. حوصلة (کسی) سر 
Give him enough rope (and he'll hang‏ 
ولش کن / آزادش بگذار تا گورش را himself).‏ 
به دست خودش بکند. 
به کسی (خیلی) . ۲06 give sb plenty of / some‏ 
آزادي عمل دادن, کسی را ( خیلی) آزاد گذا 
لم کار را بلد بودن, راه و چاه | e5ضro know {he‏ 
بلد بودن» فوت و فنش را دا 
راه و چاه را یاد گرفتن 
money for old rope —> money‏ 
(محاوره) اوضاع (کسی / ج 
خراب بودن, در بد وضعیتی قرار دا 
راه و چاه را به کسی ياد show / teach sb the ropes‏ 
دادن, سرنخ را به دستٍ کسی دادن, فوت و فن کارها را 


rope /raup/ 


Iearn the ropes 


be on the ropes ( 
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TOOMY /'ru:mi, خن‎ (comp roomier, super 

4 ۱. جادار ۲. [لباس] گشاد roomiest)‏ 

۱ (برنده) لانه. آشیانه rOOSt /ru:st/‏ 
۷ ۲. [برنده] به لانه رفتن؛ خوابیدن 

sb's chickens come home to roost 


چوپ کارهای خود را خوردن 
عواقپ (کاری) به خود 
شخص برگشتن. چوپ (کاری) را خوردن 
rule the roost — rule‏ 
(در آمریکا) خروس rooster /'ru:sta(r)/‏ 
۶ ۱. [گیاه. دندان, ناخن, مو ] ريشه root’ /ru:t/‏ 
۲.(در جمع) پیوندهای خانوادگی. وابستگی‌های 
قومی؛ آبا و اجداد. ریشه؛ دلبستگی, علاقه, علقه 
۴ علت؛ سرچشمه, منشأء بنياد. اصل, پایه, اساس 


come home to roost 


the root cause (o 


۱. [گیاه ] ریشه دواندن. ریشه دادن ۲۵۵۲ 1۵10/5016 
۲ (مجازی) ریشه گرفتن, پایه گرفتن برقرار شدن, جا 
افتادن 
pull‏ چ pull up one's roots‏ 
جا افتادن. ریشه گرفتن 
get at/ get to / strike at the root(s) of sth‏ 
علتٍ چیزی را پیدا کردن 
اصل مسئله 
What lies at the root of the matter?‏ 
علِ اساسي مسئله چیست؟ 
ریشذ سوم 
ریش دوم جذر 


put down (new) roots 


the root of the problem 


the cube root 

the square root 

۱. [گیاه ] ريشه دواندن. ریشه ډادن. /:/ ۲۵۵۲2 
ريشه دراوردن 

۲ [گیاه] کاشتن ۳.(سرٍ جای خود) میخکوب کردن 


be rooted in ریشه داشتن در‎ 


[خوک] با پوزه زمین را d"اaro‏ / root about‏ 
زير و رو کردن» با پوزه زمین را کندن 

root about / around for sth 
بزی گم‎ 


root about / around in sth 


[شخص ] دنبالِ 


چیزی را زیر و رو 
کردن 


root for sb / sth (محاوره) ۱. هوای ...را‎ 


.۲ به کسی یاد دادن داشتن» حمایت کردن از. پشت ... بودن‎ 
(درآمریکا) [تیم. بازیکن ] طرفدارٍ ... بودن» تشویق‎ a rope of climbers یک صف کوهنورد.‎ 
یک خط کوهنورد کردن‎ 
ده ۰ اه ده لوح ون‎ got 5:=saw U=cook u:=too A=cup ird 2= about 
eı=say au=g0o aiz=five  ai=now oi=boy 12=near ea=hair u> pure elo= player alo= fire 
مر دورد‎ j=yes w=wet tj=chan da=jam O=thin ö=this fj=shoe 3= vision 0= sing 


گل‌میخ گل‌سرخی ۲ مدالٍ روبانی, 

گل (روبانی) ۳ (گیامشناسی) طوقه 
rose-water /'rauz wa:ta()/‏ 

rOose-WiİndOW /,rauz 'wındau/ 


٭ گلاب 

۸ (معماری) پنجرة 
خورشیدی 

۸ (چوپ) صندل سرخ, 
(چوب) لسن بنفش 

FOSİN / ۲02, (US) نیم از » کلوفون/۲02۰‎ An 


rOoseWOOd /'rauzwud/ 


۲. [آرشه. سیم ساز ] رزین مالیدن به» کلوفون زدن به 
۸ ۱.سرخی, قرمزی؛ اه rosineSS‏ 
رنگ سرخ» رنگ قرمز ۲.(حالتٍِ) خوشی, شادی, 
(حالتِ) شعف 
۱.(در آمریکا) برنامه؛ ليست ۲۵۵۵۸ roster‏ 


وظایف؛ صورتِ اسامی, فهرست: (نظامی) جدول 
نوبتِ خدمت. صورتٍ نگهبانی ۲ 
۲.(در آمریکا) در لیست قرار دادن؛ مأموریت دادن به 
of rostrum‏ آم /'rostrs/‏ ۲۵۵۱۲۵ 
rostrum /rostrsm/ ( p/ rostrums, rostra)‏ 
2 ۱. [سخنرانی ] سکو, جایگاه» تریبون ۲. (زیست‌شناسی) 
نوک, منقار 
rosy /rouzı/ (comp rosier, super rosiest)‏ 
هه .گلی, گلگون, سرخ, سرخ‌فام. گل‌فام ۲ (مجازی) 
امیدبخش, روشن, درخشان؛ خوش 
تصويرٍ خوش‌بیننهای ازهلاه paint a rosy picture of‏ 
چیزی ترسیم کردن 
. فاسد ) rot /rot/ ( prp rotting, ppp rotted‏ 
شدن, گندیدن, پوسیدن, خراب شدن, ضایع شدن 
۷ ۲ خراب کردن, گنداندن, پوساندن» ضایع گردن 
۸ ۳ فساد, گندیدن؛ گندیدگی, پوسیدگی ۴ (در بریت 
کهنه. عامیانه) مزخرف. چرند و پرند 
مهمل. چرت و پرت ۵. [گوسفند ] مرض ج 
تحلیل رفتن انوز ہا ۲0 
the rot sets in‏ 


پرت و پلا 


در زندان پوسیدن, در زندان 
اوضاع (دارد) بدتر می‌شود, 
ورق (دارد) برمی‌گردد 
We were doing well at first then the rot set in.‏ 
اول اوضاع روبه‌راه بود ولی بعد ورق برگشت. اول 
اوضاع خوب بود ولی بعد خراب شد. 
stop the rot — stop’‏ 
۶ (در بریتانیا) برنامه, ليست (قهاه۲ ام) /داند۲/ ۲۵۲۵ 
ایف؛ لیستِ نوبت؛ صورتِ اسامی؛ فهرست 
4 ۱.(رسمی) [حرکت. دستگاء ] اه rotary‏ 
چرخشی, دورانی» دوارء گردان 
۲.(در آمریکاء راهنمایی و رانتدگی) میدان, فلکه 
ماشینِ چاپ روتاری 
EE FS vi‏ 


a rotary (printing) press 
rotate ,مان‎ (US) 'rautert/ 
گردیدن, گشتن ۲ یه نوبت آمدن, نوبتی آمدن»‎ 


گشتن؛ (کناورزی) نوبتی کشت شدن 


rope- -ladder 


(محاوره) راضی کردن» 
با طناب محصور کردن» 

طناب کشیدن دور 
۶ نردیانِ طنابی 


۲۵۳۵ ۶0 18 ترغیب کردن‎ 
rope sth off 


rope-ladder /'raup leda(r)/ 
ropey /raupt/ = ropy 
۲۵۵۷۷ /'raupr/ (comp ropier, super ropiest) 
4ه (در بریتانیا محاوره) ۱. درب و داغون, زهواردررفته.‎ 
فکسنی» زپرتی ۲ ناخوش» مریض‎ 
I'm feeling a bit ropy today. امروز حالم خوش‎ 


نیست. امروز حال ندارم. 
۶ نير راکفور دنه Roquefort /'rokf>:(r), (US)‏ 
/'raurau/ < roll-on roll-off‏ ۲۵۰۲۵ 
اجه rosary‏ 


۲ (در کلیسای کاتولیک) ذ کر 

rose' /rauz/ ام‎ of rise? 
rose’ /rauz/ بوتۀ گلٍ رزء بوتۀ گل سرخ؛‎ ۱ 
(گل) رزء گل سرخ ۲ (رنگ) صورتی, (رنگی)‎ 
گلی؛ (رنگ) قرمز, (رنگ) سرخ ۳. سر آب‌پاش‎ 
گل‌سرخی,‎ 


= 


سرخي وسط سق 


a bed of roses —> bed" 

(محاوره) اوضاع جور شدن. come up roses‏ 
همه چیز روبه‌راه شدن 
(محاوره) ( چیزی) گرفتاري 
خودش را هم داشتن. (چیزی) مشکلاتِ خودش را هم 
داشتن, ( چیزی) خالی از دردسر هم نبودن 

There is no rose without thorns. (prov) 
هیچ گلی بی‌خار نیست. گل بی‌خار میسر نشود در‎ 
بُستان. گل بی‌خار نچیده است کسی.‎ 

look at / see sth through rose coloured / 


be not all roses 


rose-tinted spectacles 


put the roses back in sb's cheeks 


حال کسی را 
خوب کردن, برای (سلامتِ) کسی خوب بودن 
rOSé /'rouzet, (US) rav'zer/‏ 


٭ شراب رزه 
شراپ صورتی 
هه (ادبی) سرخ» سرخ‌فام» گلگون ‏ /۲۸:2۵۰/ ۲۵5۵۵۱6 


۶ (در آمریکا. گیاه) خرزهره rosebay /'ravzber/‏ 
جُور. آزاله 
n‏ (گل) رزه rosebud /‘rauzbnd/‏ 


غنچه‌ای» (مربوط به) غنچه 
rose-hip /ravz hıp/ = hip‏ 

٭ (گیاہ) اکلیل rosemary /'rauzmarı, (US) -mert/‏ 
کوهی, رزماری؛ بوتة اکلیل کوهی, بوتة رزماری 
۶ ۰۱ (معماری) آذین گلسرخی» rosette /rau'zet/‏ 


۸ (مماری) ساختمانِ 
گنبدی‌شکل, ساختمانِ گرد؛ سرسرای گرد 
۶ (به شوخی) فربهی» چاقی» 
گوشتالویی 
۲ ۱ به طورٍ مدور, به طورٍ 
گرد ۷ به طورٍ کامل. کاماك به تمامی 
۸ روبل (= واحد پول روسیه) 
(کهنه. به تحقیر) (مرد) عیاش. 
(مرد) هرزه؛ (مرد) چشم‌چران» (مرد) هیز 
۸ .(کهنه) ژژگونه. سرخاب 
۲ گرد زنگ آهن, گرد اکسیدٍ آهن 


۷ ۳ رژ زدن به رژگونه مالیدن به 


rough' /raf/ (comp rougher, super roughest) 
[زسن, راه و غیره] ناهموار, ناصاف, پر از پَستی و‎ .۱ 4 
بلندی, پست و بلند؛ [سطح وغیره] زبر» خشن‎ 


[پارچه و غیره] درشت» در 


خشن, زمخت, نخراشیده و نتراشیده, ناسوده» 
؛ [گفتار و غیره ] تند 
بی‌ادبانه؛ [هوا] 


ناپرورده؛ ناهنجار. خشونتا 
و تیزه خالی از نزاکت. بی‌نزاکت؛ ب 
بد؛ توفانی؛ [دربا] متلاطم. ناآرام؛ پرتلاطم 


[شخص ] بدخو, بدخلق, بدعنق؛ [زندگی ] سخت» پر 
از سختی, پر از ناملایمات ۳. [ترجمه. طرح و غیره] 


ابتدایی؛ [محاسبه و غیره ] سردستی, سرا 
تخمینی؛ تقریبی» اجمالی ۴. [شراب و غبره ] تلخ 
بدمزه؛ جانیفتاده. عمل‌نیامده؛ [صدا] خشن, کلفت 


نخراشیده؛ [موتور ] نامیزان. نامنظم ۵.(محاوره) 


[شخص ] بدحال, نامیزان؛ گرفته. تو هم 
(محاوره) (برای کسی ) ناخوشایند (اء 0) طچr0u be‏ 
بودن سخت بودن, نا گوار بودن 
پوسټ کسی را کندن. give sb a rough time‏ 
پیر کسی را درآوردن. خدمتِ کسی رسیدن 
روزگار بدی داشتن. have a rough time‏ 


(به کسی) بد گذشتن, سختی کشیدن, پیر (کسی) 


درآمدن 

سختی دیدن have a rough ride‏ 
دورۂ سختی را گذراندن 

give sb a rough ride به کسی سختی دادن.‎ 


به کسی سخت گرفتن 

a rough deal — deal“ 
a diamond in the rough (در آمریکا) (آدم)‎ 
خوش‌باطن و بدظاهر؛ (آدم) خوش‌قلب و خشن, (آدم)‎ 
, ۱ زمخت و مهربان‎ 
That part of the city is quite rough after dark. 


i rotunda /rvtanda/ 
rotundity /rsu'tandrtı / 
rotundly /rau'tandlı / 


rouble /'ru:bl/ 
i rOUé /nreı/ 


rouge دنه‎ 


تبافت ۲ [رفتار و غبره] 


۶ ۳ چرخاندن, گرداندن ۴ په تزیت آوردن» نوبتی 
کردن؛ (کشاورزی) نوبتی کا 

۸ ۱ گردش. چرخش. دوران؛ 
[زسن ] حرکت وضعی ۲ دور چرخ ۳ نوبت. نوبتی 
بودن 


rotation /rau'ter fn / 


in rotation 
rotational دمن‎ / 


به نوبت» به طورٍ نوبتی 
۱. گردشی. چرخشی. 
دورانی» چرخان ۲. نوبتی 
(فیزیک) جریان گردابی 
/'routatart, routertarı, (US) 'rautats:r /‏ ۲۵۱۵۱۵۲۷ 
4ه (رسمی) گردشی» چرخشی, دورانی. ن 
۸ (رسمی) یادگیری به شیو ۲ rote /raut/‏ 
يادگيري طوطی‌وار 
از حفظ. حفظی. طوطی‌وار 
حفظ کردن learn sth by rote‏ 
# یادگیری به وا نج rote learning‏ 


حفظی. يادگيري طوطی‌وار 


adj 


rotational flow 


by rote 


rot-QUt /'rot gnt/ 
rotisserie ناه‎ / 


۱ فنی) پروانه» ملخ /'routa()/‏ ۲۵۸۵۲ 


۲ [هلی‌کوبتر ] پزه ۳. روتور» گردنده؛ (برق) آرمیچر 
[هلی‌کوپتر] پژه rotor blade /'ruta bleıd/‏ 
4ه ۱. فاسد, گندیده» پوسیده» خراب ۰ /۸ه۲/ ۲۵۲۵۸ 


۲ [شخص. سازمان ] فاسد. فسادگرفته» آلوده. خراب 
۳ (محاوره) نامطبوع» زشت» زننده, گند, بد؛ کثیف 
حال (کتیا زد بردن: اعساش بعال 
کردن؛ احساس ناراحتی کردن, احساس گناه کردن 
تا مغز استخوان خراب rotten to the core‏ 
در دهنت را iد! Keep your rotten mouth shut!‏ 
درش را بگذار! 
4ه (محاوره) بد. به طورٍ بدی» rottenly /rotnlı/‏ 
به طورٍ زشتی, به طور تاپسندی. بدجوری 
« گندیدگی» پوسیدگی, rottennesS /'rotnnıs/‏ 
فساد 


feel rotten 


ناجور. /۲۵۵6/ otter‏ 
آدم رذل 
-vat-/‏ ردام rottweiler‏ 


(به شوخی( سیاستٍِ پاچه گیری, . rottweiler politics‏ 
سیاستِ قمه کشی, سیاستٍ چماقداری 
(به شوخی) گرایش‌های rottweiler tendencies‏ 


۲۵1۵ /ravtand/ هه [شخص ] فربه, چاق, گنده؛‎ 4 
(به شوخی) گرد و قلنبه, گوشتالو‎ a rough copy / draft پیش‌نویس, چرک‌نویس‎ 
اوح‎ &zcat a:=faiher ده‎ got 5:=saw مد‎ bird a= about 
مععند‎ ar=five au=now oi=boy l2=near €= layer 
j=yes waw مق زا‎ d3=jam 0= thin ision 


جنگ ودعوا. هو و هنگامه. جار و جنجال, داد وقال ا 
rough justice /raf dnsus/‏ ; 


۸ تنبیه بیجا 
۸ بدشانسی 


rough luck /raf 'lak/ 
roughly /'rafiı/ 
ا‎ 


.با خشونت» خشن؛ بی‌ادبانه: 
به طورٍ سرهم‌بندی ۲. » به تخمین 
تقریب. حدوداء به طورٍ کلی, کمابیش 
به طورٍ کلی. کل roughly speaking‏ 
۸ (در آمریکاء محاوره) 
۱ (آدم) گردن‌کلفت, (آدم) قلدر ۲ کارگر حفاری 
۱ .ناصافی, ناهمواری؛ roughness /'rafnıs/‏ 
زمختی» زبری؛ خشونت ۲ تندی. خشونت: 
نتراشیدگی. نخراشیدگی؛ بی‌نزاکتی» درشتی ۴. 
[دریا ]| تلاطم؛ [صدا ] کلفتی؛ [شراب و غیرء ] تلخی 
roughshod /'rnffod/‏ 
ride roughshod over sb / sth — ride‏ 
rough stuff ۸‏ 
roulette /ru:let/‏ 
Russian roulette —> Russian‏ 
4ه ۱.گرد. کروی, گلوله‌ای round! /raund/‏ 
۲ دایره‌وار. حلقوی, مدور ۳ کامل, تمام. حسابی 


in round figures / numbers 


adv 


۸ خشونت؛ رفتارٍ خشن 
۸ (بازي) رولت 


به طورٍ سرراست. 
به رقم گرد, به رقم صحیح 

In round figures, there are about 0 
stu den 1۵۲۵. (به طور) سرراست حدودٍ سه‌هزار‎ 
دانشجو اینجا هست.‎ 

a square peg in a round hole — square" 
round? /raund/ به عقب, برعکس».‎ . 
از آن طرف, سر و ته ۲ دور» چرخ ۲ دور تا دوره‎ 
کرک و ج اسراب هه جا 4 ازهتر‎ 


adv 


طرف. از همه طرف, از هر سو ۵. از دوره از گتار أ 


۶ محاوره) پیش پهلو 
بهار Spring will come round again. دھlخ j‏ 
گشت. باز بهار خواهد شد. 

This tree measures 18 centimetres round. 
قط این درخت ۱۸ سانتی‌متر است.‎ 
It is 2 metres round. محبط آن‎ 


۲ مترا 


We decided to come the long way round. 


تصمیم گرفتیم (دوری بزنیم و) از راء دور 
یک ساعت دیگر 


بیاییم. 
I'Il be round in an hour.‏ 


vited the Frasers round tonight. 
امشب خانوادة فریزر می‌آیند پهلویمان‎ 
فریزر را دعوت کرده‌ايم.‎ 
تمام سال, سرتاسٍ سال‎ 
دور تادوره سرتاسر» همه طرف‎ 
به تعدادٍ افراد وجود‎ 


داشتن, برای همه بودن, تعدادٍ کافی وجود داشتن 


We’ 
امشب خانوادة‎ . 


all (the) year round 
all round 


have enough to go round 


i roughneck /rafnek/ 


۲0۷92 /r۸/ .با خشونت» خشن ۲ با سختی.‎ e 


با ناراحتی, یا مشقت 


cut up rough 
آوردن, (کسی) آن روی سگش بالا آمدن‎ 

live rough اج‎ 2 

sleep rough —> sleep 


۸ ۱.(گلف) قسمت ناهموار rough? /raf/‏ 


۲ طرح اولیه, طرح خام, طرح سردستی ۳ (محاور) 
ولگرد؛ لات: (در )اذل آوباش 
(به طورٍ) سردستی in rough‏ 


I've drawn it in rough, to give you some idea 
۴ه‎ h0W همین‌طوری کشیدمش که دستتان ۱0016 از‎ 
بیاید چه شکلی است.‎ 
(به طورٍ ) ناتمام. (به طور) نیمه کاره یود (1۵)) «ا‎ 
take the rough with the smooth 
گل را با خار قبول کردن, با خوب و بد ساختن‎ 
rough’ /raf/ 
٥نا‎ 4 (محاوره) سخت گذراندن, بد گذراندن, سختی‎ ۷ 
؛ تحمل سختی کردن, بیو سختی را به تن مالیدن‎ 
rough sth out (نقشه وغیره ] سرهم کردن.‎ ۷ 
سردستی تهیه کردن‎ 
۱.(محاوره) با خشونت‎ ۷ 


rough sb / sth up 
رفتار کردن باء بدرفتاری کردن با ۲. به هم زدن»‎ 
به هم ریختن‎ 
(غذا) مواد سلولزی.‎ 
موادٍ سبوس‌دار» سبوس‎ 
rough-and-ready/,raf an ‘redı/ سردستی,‎ adj 
موقتی» سرهم‌بندی‌شده؛ [سحاسبه ] سرانگشتی؛‎ 
[شخص ] نخراشیده و نتراشیده. خشن؛ [جا] ساده و‎ 
راحت. راحت و بی تجمل‎ 
rough-and-tumble/ıf 5n 'ًmb1/ قیل و قال.‎ ۱ 
سروصدا, هو و هنگامه, جنگ و دعوا؛ آشفته‌بازار‎ 
هه ۲ شلوغ. پرداد وقال, شلوغ‌بلوغ‎ 
۲۵۵9۳6۵61۲۸۳: (US) -۲۵50/ (معباری) پوششي‎ 
تگرگی, اندودٍ تگرگی, گچ‌اندودٍ شن و آهمک‎ 
rough diamond /raf ‘daromand/ (در بریتانیا)‎ 
(آدم) خوش‌باطن و بدظاهر؛ (آدم) خوش‎ 
خشن, (آدم) زمخت و مهربان‎ 
rough 96 'edaız/ ناسودگی‌هاء‎ ۷ 
ناصافی‌هاء کمبودها‎ 
۲۵۵9۳60/۲5 [سطح, دست و غیره ] زبر شدن.‎ ۱ 
[جهره] پر از چین و چروک شدن‎ 
زير کردن. خشن کردن؛ [جهره] پر از چین و‎ ۲ 
چروک کردن‎ 
rough-heWn /raf و غیره ]هنز‎ aaa] (رسمی)‎ 0 
صیقل‌نخورده. ناصاف. نتراشیده‎ 
rough hOUS@ /'rnf hais/ (محاوره) قشقرق»‎ ۸ 


roughage /'rnfıds/ 


Roundhead 


0 از کلمة داه استفاده می‌شود: 
Stop fooling about, you two.‏ 
Where is my bag?_ It must be about somewhere.‏ 


کلمة دهده را هم در انگليسي بریتانیای و هم 
| آمریکایی. ETE EE‏ ۱ 
.گرد کردن» به صورتِ گلوله /۵:/ ۲0۸45 


درآوردن؛ [لب] غنچه کردن: [صدا] (با لب‌های) 
گرد ادا کردن ۲ دور زدن؛ دور... چرخید 
دور ...گشتن 

[عدد, قیمت ] گرد کردن» 
سرراست کردن 

۱ به خوبی تمام کردن» 
با موفقیت به آحر رساندن. خسن ختام دادن به 

۲ صاف کردن. تيزي ...را گرفتن 

داد زدن سر round on / upon sb‏ 
حمله کردن به 

تکمیل کردن» جزئیات ...را round sth out‏ 

گفتن» جزئیات ... را در اختیار گذاشتن 

۱ یک جا جمع کرد round sb / sth up‏ 
جمع و جور کردن؛ گرد آوردن» گردآوری 

کردن؛ محاصره کردن» گیر انداختن ۴. [رقم. عدد. 
قیمت] گرد کردن 
[راه و غیره] 
غیرمستقیم انحرافی 

به طورٍ غیرمستقیم 

say sth in a roundabout way ] [مطلب, حرف‎ 

طول و تفصیل دادن, کش دادن 
۸ ۱ چرخ و فلک / roundabout’ /'raundabaut‏ 
ایا راهنمایی و رانندگی) میدان, فلکه 

swings and roundabouts —> swing 
round brackets /raund ٺraks5/‎  نامک پرانتز.‎ 
۲۵۵۴080 /'ravndıd/ ۰ گر دہ کروی« مدور؛ [رقم.‎ ١ 
۲ قیمت] گسردشده؛ سرراست؛ [لب] غنچه‌ای‎ 
بی‌نقص, کمال‌بافته» رسیده, تمام و کمال» پر و‎ 
۴ پیمان؛ [مزه] خوشایند ۳ (آواشناسی) [صدا] گرد‎ 
[شخص ] خوش تراش» خوش‌هیکل‎ 
roundel /'raundl / معماری) قاب بن‎ ۱ 
پنجرۀ گرد؛ شمسه ۲. [هواییمای نظامی ] آرم گرد‎ 
rounders /‘raundaz/ 


round sth down 


round sıh off 


roundabout’ / raundabaut/ adj 


in a roundabout way 


۲ (در بر 


۱ اطراف دور و پر دور و حوالی. .)نوتاه round‏ 
حوالی ۲. تقریاً. حدوداً 
به هر طرف. .یه هر سو دور تأدور round and round‏ 

۸ ۰۱(غذا) چیز گرد round? /raund/‏ 
شکل گرد. حلقه. دایره؛ [نان] گرده» قرص, برش 
(گرد)؛ ساندویج (با نانٍ) تست ۲ کار (روزمره). 
امور؛ مسیر (هرروزه)؛ [بزشک و غیره] گشت 
(هرروزه)؛ سرکشی, عیادت؛ گردش (هرروزه) ۳. 
(ورزش) روند. دور؛ مرحله ۴. دور؛ نوبت؛ بار ۵ 

تی) آوازٍ نوبتی, آواز دوری ۶. تیر, گلوله؛ 


۳ 


(مو 


do/ go the rounds (of sth) «( (محاوره) سرزدن )ڊ4‎ 
سرکشی کردن‎ 


پیچیدن (در)؛ [بیماری و غير[ )0( go the rounds‏ 


شایع شدن (در) 
۱. [تاتر ] مدور, گرد 
۲. [مجسمه ] از دور تا دور, از همه طرف 


in the round 


make one's rounds 
a round of applause 
round“ /raund/ 
طرفي دیگر .دور و‎ 
بر» دور و حوالي؛ گرداگرد؛ سرتاسر» سراسر‎ 
round (about) حدود. نزديک, نزدیک به, قریپ‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
دز انگلیسی بریتانیایی, کلمات ۲۵۵۵ و 2۳000۵ در 
بسیاری از بافت‌ها معنای یکسانی دارند. اما در انگليسي 
آمریکایی چنین نیست: 


The price was somewhere round three thousand. 
(دد انگلیسي بربتانیایی)‎ 
The price was somewhere around three thousand. 
(در هر دو نوع انگلیسي بریتانیایی و آمریکابی)‎ 
برای بیان حرکت دورانی, در انگليسي بریتانیایی از‎ 
کلمة ۲0۵۵ استفاده می‌کنند و در انگليسي آمریکایی از‎ 
:around nl 
The satellite travelled right round the Earth. 


The satellite traveled right around the Earth. 
برای بیان حرکت به جاهای مختلف نیز همین تفاوت‎ 
انگليسي ب و آمریکایی به چشم می‌خورد:‎ 


He's travelling round the world for a few years. 


۸ (در بریتنیا) (يازي) راندرز (در انگلیسی بریتانیایی) 
( = نوعی بازی شبیه بیس‌بال) He's traveling around the world for a few years.‏ 
با چشمان گردشده. ۰ /۵:۵ dڍra/ round-eyed‏ (در انگلیسی آمریکایی) 
با چان آز حدقه درامده, با چشمانی حیرت‌زده در انگلیسی » هر دو کلم round‏ و around‏ 
(در جنگ داخلي ر( Roundhead /ra0ndhed/‏ به‌کار می‌روند. اما ۲0۸۳0 تا حدودی غیررسمی است. 
راندهد, طرفدارٍ پارلمان در انگليسي بریتانیایی, در برخی کاربردها به جای 
about‏ ده A=cup 3:=bird‏ مادنا a:= father D=golt 5:=saw U=cook‏ الک 12 ۱6۵ 
pure cto = player‏ دون jve au=now ot=boy 1=near ea=hair‏ دنه say‏ ده 
J=shoe 3 vision‏ عطاق ava= hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0=thin‏ 


roundish 1480 


i route /ru:t, (US) raut/ ( prp routing, routeing, 


۱. مسیرء راه؛ خط سیر؛ (در آمریکا) (۵۵الاه۲ ما2 
جاده؛ [کشتی, اتوبوس, هواییما ] خط؛ (در جمع) خطوط 
۲ طریق, راه 

۷ ۳ از مسیر...قرستادن, از فرستادن؛ 
طريق... فرستادن. از راه...ارسال کردن 


در راء 


en route 
the route to success راو رسیدن به موفقیت‎ 
route march اتب‎ ma:tf, (US) ‘raut/ (نظامی)‎ 
راهپیمایی‎ 
rOUİne /rı:ti:n/ ۱.روال عادی, جریان عادی.‎ # 
کار روزمره. کار تکراری, کار یکنواخت ۲.(رتص)‎ 
مراحل, توالی؛ حرکات. گام‌ها‎ 
هه ۳ عادی, همیشگی, معمولی» روزمره؛ (به تحقر)‎ 
پیش‌پاافتده. تکراری‎ 
do sth as a mater of routine کاری را به روا‎ 
عادی انجام دادن, کاری را به رسم هميشه کردن‎ 
a set routine دستورالعمل, روال عادی‎ 
FOU" /۳:۷:0۲/ به طور عادی, بنا به عادت,‎ ۷ 
به طورٍ همیشگی؛ به کرات‎ 
(آشپزی) آرد و روغن‎ # 
.ول گشتن» پرسه زدن. چرخیدن.‎ ۷ 


۲. ولگردی کردن در 
سالن را از نظر گذراند.  His eyes roved the hall.‏ 
[چشم] به اطراف rove about / around‏ 
گشتن, به اطراف چرخیدن 
م اهل گشت و گذار, 
اهلي سیر و سفر؛ خانه‌به‌دوش 
4ه ۱. [خبرنگار و غیره ] سیار 


۲۵۱۵۷ /ru:/ (pl roux) 
FOV@ /rouv/ 


rover /'rouva(r)/ 


roving /'rauvın / 


۲ ولگرد. خانه‌به‌دوش. آواره. سرگردان 
چشم‌های هیزی have a roving eye‏ 
هیز بودن. چشم‌سفید بودن 


roving commission وهی‎ kamıfn/ 
حکم سفر» مجوز سفر‎ n 
۱.ردیف؛ صف؛ قطار؛ راسته‎ ۸ 
تناتر. سینما و غیره) ردیف (صندلی)‎ ۲ 
be a hard / rough row to hoe —> hoe 


rOW' /rau/ 


متوالی؛ پیاپی in a row‏ 
به صف ایستادن standing in a row‏ 
۶ ۱. پارو زدن ۲.(قایق‌زانی) پارو زدن. انه:/ ۲0۷2 


قایق راندن 
۳ [قایق] (با پارو) راندن ۴. با قایق بردن ۵. 
بودن» عضو 


(قایق‌رانی) پارو زدن برای» پاروزن 
تیم ... بودن؛ [قایق ] راندن 

* ۶. قایق‌رانی» پاروزنی 

* (محاوره) ۱. سر و صداء داد وقال» 


i ۲۵۷3 /rav/ 


هه نسبتاً گرد. تقریباً گرد / roundish /‘raundı/‏ 
ad‏ کاملاً ۲. آشكاراء صريحÎً«  roundly /raondlı/‏ 
بی‌رودربایستی» رک و راست ۳ به شدت. به 
سختی,به کی ای 
۶ ۱.گردی, شکل کروی» . FOUNdNeSS /'raudnı5/‏ 
شکل گلوله‌ای؛ [میکل] گردی, قلنبگی, پُری ۲ 
تمامیت. کمال 
# ۱ طومار round robin /,raund ‘robın/‏ 
(با امضاهای دایره‌وار) ۲. طومارٍ عقاید (- طوماری که 
هر کسی نظرٍ خود را در آن می‌نویسد و به دیگری رد می‌کند) ۳. 
(ورزش) مسابقَهٌ دوره‌ای؛ (صفت‌گونه) دوره‌ای 
'fauldad/‏ دنه ,| 06۲60۵ ]۲۵۱۵۱۵0-6۱۵۵ 
هه (به تحقیر ) قوزکرده! قوزی, قوزدار, قوزدرآورده 
roundsmen)‏ ام ) roundsman /'raundzmon/‏ 
۲ (کهنه) توزیع‌کننده. مسئول پخش 
شبری a milk roundsman‏ 
4 (مربوط به( میزگرد /۱۵5۱ round-table /rand‏ 
میزگرد. (جلذ) گiتگg a round-table discussion‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا) سفر ‘trıp/‏ مه round trip‏ 
چندمقصده ۲.(در آمریکا) سفرٍ رفت و برگشت ۳. 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) رفت و برگشت 


بلیتِ رفت و برگشت. a round trip ticket‏ 
بت دوس ر ے 

۸ ۱. جمع‌آوری. گردآوری /ض^ FOUNd-UPp / rand‏ 
۲ خلاصه, جمع‌بندی 


1.بیدار کردن, از خواب بیدار کردن, /۲2/ ۲۵۷56 
بلند کردن؛ (مجازی) بیرون آوردن ۲. به شوق آوردن؛ 
تشویق کردن» ترغیب کردن, واداشتن, برانگیختن؛ 
تحریک کردن ۳. عصبانی کردن؛ ناراحت کردن 

۴.(رسمی) پیدار شدن, بلند شدن, پا شدن 

rousing /'rauzın / 


زه» پرشور. شورانگیز 
تحریک‌کننده؛ تکان‌دهنده 
از کسی 4 
کردن 
(در آمریکا) ۱. کارگر /‘raustabaut/‏ 0 
حفاری ۲ کارگر ساده. عمله 
۸ ۱ شکست, شکستِ محض! 
فاجعه؛ (نظامی) هزیمت» عقب نشین 
۶ ۲ شکست دادن, از پا درآوردن؛ در هم شکستن؛ 
تار و مار کردن, منهزم کردن 
(رسمی, کهنه) کسی را کاملا شکست ال٥۲‏ 0 ی انم 
دادن, کسی را کاملاً از پا درآوردن, کسی را قلع و قمع 
کردن؛ کسی را هزیمت دادن 


give sb a rousing reception گرمی‎ Ji 


= 


rout’ /raut/ 


rout? /raut/ 

rout sb / sth out بیرون کشیدن.‎ ۱ 

به زور بیرون آوردن ۲. کندن, از ريشه کندن. 
بیرون کشیدن, به زور درآوردن 


(در لب اعضای . /عنصهط اهندم/ Royal Highness‏ 
خانواد؛ سلطنتی) والااحضرت ( همایونی) 

۸ سلطنت طلبی» royalism /'roıalızam/‏ 
طرفداری از رژیم سلطنتی 

royalist /roralıst/ سلطنت طلب»‎ ۸ 


طرفدار رژیم سلطنتی 
* عسل (زنبور) ملکه. 
غذای ملکه (کندو) 
۷ به طور شاهانه‌ای» شاهانه؛ royally /'rorlı/‏ 
به طرزٍ باشکوهی, به طورٍ مجللی, با شکوو تمام؛ 
متل شاهان 
2 ۱.مقام سلطنت, پادشاه, royalty /roralt/‏ 
شاهنشاه؛ ملکه؛ اعضای خانوادة سلطنتی, خانوادء 
سلطنتی ۲ قلمرو سلطنت؛ سلطنت, پادشاهی, 
شاهنشاهی ۳ عضو خانواد؛ سلطنتی ۲ حق تألیف. 
حق اثر ۵. حق امتیاز ۶. شکوه» جلال ‏ " 
rpm ۱,۵۰ pi: '‘em/ < revolutions per minute‏ 


royal jelly /rorol ‘dselı/ 


۶ دور در دقیقه (= واحد اندازه‌گيري سرعتِ چرخش) 
RRP /0:r o: pi:/ > recommended retail price‏ 
۸ (بازرگانی) قیمت برای مصرف‌کننده 
RSA! /,0:r es ‘eı/ < Republic of South Africa‏ 
۸ جمهوري افریقای جنوبی 
Royal Society of Arts‏ < وا RSA ۵:۲ es‏ 
انجمنِ سلطنتي هنر 
RSC /a:r es ‘si:/ < Royal Shakespeare Company‏ 
۸ (در بریتانیا) گروو تگاتر سلطنتي شکسپیر 
Regimental Sergeant-Major‏ < اج RSM' /a:r es‏ 
٭ کمک آجودان هنگ 
RSM? /۵:۲ es 'em/ < Royal School of Music‏ 
۸ مدرسة سلطنتي موسیقی 
RSPB /,0:r es pi: 'bi:/ < Royal Society for the‏ 
۸ (در بریتانیا) انجمن سلطنتی 8:66 0 ۳۲۵۱66۸0 
حمایت از پرندگان ‏ " 
RSPCA ۵: es pi: si: 'eı/ > Royal Society for‏ 
the Prevention of Cruelty to Animals‏ 
۶ (در بریتانیا) انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات 
RSV /0:r es 'vi:/ < Revised Standard Version‏ 
(در مسوردٍ کستاپ مقدس) نسخه استاندارد, نسخة 
۱۹۴۶-۷ 
(در کارت دعوت) لطفاً 
پاسخ دهید 
Rt Hon /.raıt 'onarsbl/ > Right Honourable‏ 
0 (در بریتانیا. در خطاب به وزرا و مقاماتِ عالی) عالی جناب» 


RSVP و‎ es vi: pi:/ 


جار وجنجال. شلوغی, قیل وقال ۲. دعواء بگومگو. 
جر وبحث ۳ سرکوفت. انتقاد؛ بازخواست؛ ملامت» 
سرزنش 

۴ دعوا کردن. جر وبحث کردن, بگومگو کردن 


They're always rowing. 


سرزنش شدن. ملامت شدن؛ 
اد قرار گرفتن 
give sb a row‏ 


get (into) a row 


بازخواست شدن؛ مورد 
سرکوفت زدن. سرزنش کردن. 
بازخواست کردن؛ به بادانتقاد گرفتن 
سروصدا راه انداختن. شلوغ کردن. 
هنگامه به یا کردن. دعوا راه انداختن 


kick up a row 


کمتر سر و صدا کردن. make less of a row‏ 
کمتر شلوغ کردن 
« درختِ قیس /ravan, ‘ravan/‏ ۲۵۷۵۳ 


rowan ۱۲۵۵ /'rauan tri:, 'ravan/ = rowan 
row-boat /'rau but/ = rowing-boat 


۷ با سر وصداء با هو وهنگامه, . /dılıږra'/‏ ۲۵۵۵۷ 
با داد وقال 
# شلوغ‌بازی, جار و جنجال: / /raudınıs‏ ۲۵۷/۵۱۴۵95 
خشونت 


rOWQY /'raudı/ (comp rowdier, super rowdiest) 
(به تحقیر) شلوغ» پرسر و صدا‎ .۱ 
(کهنه, په تحقر) آدم شرءه ادم مفسده‌جو‎ .۲ 
rowdyism / ۲۵۵۵/۱2۵۸ = rowdiness 
rower ۵۵۸ قایقران. پاروزن‎ # 
row hoUSeS /'rau hauzız/ (در آمریکا) ردیفی‎ 


خانه‌های هم‌شکل 
۶ قایق‌پارویی, کرجی. هه ودنه۲/ ۲۵۷۷۱۵9۰۵6۵۸ 
(در باشگاو rowing-machine /rouı mafi:n/‏ 


ورزشی) قايي ثابت, دستگام پاروزنی 
(در قایق) چاپارو. rowlock /'rolak, (US) 'rulk/‏ 
پاروگیر 
(مربوط به) شاه, (مربوط به) /۵ه/ ۲۵۷۵۱ 
پادشاه؛ (مربوط به) ملکه ۲. سلطنتی, شاهنشاهی, 
همایونی ۳. شاهانه, ملوکانه. شاهوار؛ باشکوه. 
۶ ۴.(محاوره) عضو خانوادۂ سلطنتی 

a battle royal —> battle 


> 


ad 


«ما» ی ملوکانه؛ (به شوخی) «ما» ی "we"‏ هر0 عط 
سلطانی 
زه (در بریتایا) آبی سلطنتی, /:uاط‏ ۸۰:۱ ueاط‏ ۲۵۷۵۱ 
آبی نسیره آہی تند 


Royal Commission /roıal kmıfn/ آقای. حضرت # (در بریتانیا)‎ 
ب آقای. حضرتِ بر‎ 
کمیسیون تحقيي سلطنعی‎ Rt 6۵۱ /raıt ۵۱و‎ < Right Reverend 
اه ده‎ a:=father D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 
al = five a = now 2120 1۵ 2 ea = hair وا‎ = pure 
j=yes w=wet من درا‎ ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 


برخورد کردن باء مواجه شدن باء rub up against‏ 


دیدن 
۸ ۱ مالش؛ مشت و مال, ماساژ rub? /rab/‏ 
۲ مسئله. مشکل 
[میز, اه و غیرہ ] دستی کشیدن بد اہ ۵ طا زير 
پاک کردن 
مستله این است. There's / Here's the rub.‏ 
مشکل در اینجا است. 


۱. کائوچو ۲ لاستیک؛ 


(در بریتانیا) تخته‌پاک‌کن ۱.۵در آمریکا) کاپوت ۶.(در 
ج)گالش 
۸ (در ورقبازی و غیره) بازي ۵ rubber?‏ 
د :۱,۲ rubber band‏ 
rubber bOOtsS /raba bu:ts/‏ 
rubber bullet /,rba bulıt/‏ 
yudz/‏ ۲:۵3 ۵005و rubber‏ 


rubberised /'rabaraızd / = rubberized 
rubberized /'rıbaraızd/ 


rubber-neck /'raba nek/ 


۱.(در آمریکاء عامیانه. 
به تعقیر) زل زدن؛ سرک کشیدن 
۸ ۲. فضول, ادم سرک‌کش 
rubber plant /'raba pla:nt, (US) plaent/‏ 
۸ ۱ درختِ کائوچو ۲ فیکوس برگ درشت 


۸ اهر لاستیکی . rubber stamp /,rb» 'stmp/‏ 
۲ (به تحقیر) ماشین بله قربان, ماشین تأیید 


# بدون فکر 7 ‘stemp/‏ نج rubber-stamp‏ 
کردن. همین‌طوری پذیرفتن, اتوماتیک‌وار تایید 
کردن 
زه مثل لاستیک, لاستیک‌مانند. ۰ /۲۵۵۰/ ۲۵۵۵۵۲۷ 
لاستیکی؛ نرم 
۶ کپی با سایش, انگبرداری ۰ /۲۸9:۵/ ۸9ط 


(= طرحی که از طریتي گذاردن کاغذ روی نقشی برجسته و 
مداد, گج یا زغال بر روی آن به دست می‌آید) 

۱ اشغال, زباله؛ خاکرویه rubbish /rabı//‏ 
۲ (محاوره) مزخرف. چرند» یاوه. حرف مفت 

۷ ۰۳(محاوره) به گند کشیدن, تو سر ...زدن» سک یک 
پول کردن 


یک مشت مزخرف بودن. 


be a load of rubbish 
همه‌اش حرفي مفت بودن‎ 
a rubbish bin سطل آشغال‎ 
talk rubbish جفنگ گفتن‎ 
rubbishy ۸۲۸۵/۰ (محاوره) بی‌ارزش, پیش پاافتاده./‎ 
بنْجٌُل: [کنش و غیره ] ارزان‎ 


i rubber’ /'raba()/ 
.۴ (صفت‌گونه) لاستیکی ۱.۳در بریتانیا) (مداد) پاک‌کن‎ 


Rt Revd 


| 4ه (در خطاب به استف) عالی‌جناب. پدر روحانی» 


حضرت اسقف 
Rt ReVd /raıt 'revarand/ = Rt Rev‏ 
۸ راگبی RU /ragbı ju:nran/ < Rugby Union‏ 
غیرحرفه‌ای, راگبي آماتوری» راگبي ۱۵ نفره 
rubbed) zh] 1 vt‏ مریم rUb' /rab/ ( prp rubbing,‏ 
يشه و غیره ] مالیدن؛ ساییدن ۴. کرم و غیره] مالیدن. 
زدن ۳ (دست] کشیدن؛ [دست‌ها] به هم مالیدن 
۷ ۴ مالیدن. کشیدن ۵. مالیده شدن. ساییده شدن. 
کشیده شدن ۶. خود را مالیدن. خود را کشیدن 
[سطح و غره ] تمیز کردن. باک کردن هماع طاء ادا 
[سطح و غیره ] خشک کردن rub sth dry‏ 
چیزی را (با مالیدن) سوراخ کردن اء ہز 0۱6 ھ اسم 
(محاوره) به روی کسی آوردن: 
به رخ کسی کشیدن 
rub salt into the wound / sb's wounds‏ 
نمک روی زخم کسی پاشیدن 
با کی سر و کار داشتن, . rub shoulders with sb‏ 
با کسی دمخور بودن 
[سطح و غیره ] صاف کردن 
(محاوره) کسی را لذیت rub sb up the wrong way‏ 
کردن. کسی را ناراحت کردن. پا روی دم کسی گذاشتن. 
سر به سر کسی گذاشتن 
(در بریتانیا؛ محاوره) یک کاریش rub along‏ 
کردن, یک‌جوری سر کردن, یک طوری گذراندن 


rub along with sb / together (محاوره) یک‌جوری‎ 


rub sb's nose in it 


rub sth smooth 


با هم کنارآمدن 
۱. خود را تمیز کردن 
خود را خشک کردن 
۲. [شخص, اسب ] خخشک کردن» تمیز کردن ۳ 
[سطح, دیوار ] صاف کردن» صیقل دادن, پرداخت 


rub (sth /sb) down 


کردن 
خود را خشک کردن. rub oneself down‏ 
خود را تمیز کردن 

[کرم و غیره ] مالیدن rub sth in‏ 
به روی کسی آوردن, به رخ کسی کشیدن ہا از نا 


rub (sth) off 


۶ ۱. [نوشته. علامت. لکه ] پاک شدن 
۲ منتقل شدن, رسیدن 
۶ ۳. [نوشته. لکه ] پاک کردن 
I hope some of his politeness will rub off on‏ 


وارم تو هم کمی از ادہش را 


you. 


] پاک شدن rub (sb / sth) out‏ 
۰۲ (در آمریکا: عامیانه! کشتن. سر ..: را زیر آب 
کردن ۳ [نوشته ] پاک کردن 

۷ پاک کردن. براق کردن» 
صیقل دادن پرداخت کردن 


rub (sth) up 


۸ ۱ [که 
۲ [هوایسا ] سکان عمودی 
0 بی‌سرپرست, بی‌صاحب: 
فاق رهیری؛ بی‌هدف 
Without a firm leader, the government is‏ 
دول بدونٍ رهبري قاطع متل گشتي 
بی‌سکان / بی‌لتگر است. 
۶ به طورٍ سرخ‌فامی, 
با سرخي تمام, به سرخی 
۸ سرخی, سرخ‌فامی. گلگونی /::۲:4:0/ ۲۵۵018655 
4ه ۱. [جهره ] گل‌انداخته. گلگون, ۸ ruddy'‏ 
سرخ و سفید ۴.(رسی) سرخ‌فام, گل‌فام. سرخ‌رنگ 
0 ۱.( در بریتانیا. کهنه. محاوره) گند, ruddy /radı/‏ 
کثافت» لعنتی» نکبتی 
۷ ۰ ( در بریتانیا. کهنه. محاوره) خیلی» حسابی 
rude /nu:d/ (comp ruder, super rudest)‏ 


گشتی ] سکان 


rudderlesS /'radalıs/ 


rudderless. 


ruddily /‘radılı/ 


4 ۱. [شخص ] بی‌ادب» بی‌تربیٹ» بی‌نزاکت. پررو. 
گستاخ؛ بی‌شرم؛ [رفتار] بی‌ادبانه, گستاخانه» 
انه ۲. [داستان و غبره ] وقیح» ۰ خالی از 
نزاکت. خالی از ظرافت ۳.ابتدایی, ساده, خام ۴. 
ناگهانی. غیرمنتظره. نامنتظر؛ نامطبوع. ناخوشایند, 
زشت 
بدجورى تgجڍ‏ |gض| have a rude awakening‏ 
شدن, ناگهان متوجهٍ اوضاع شدن, ناگهان شستٍ کسی 
خبردار شدن, با تودهنی از خواپ غفلت بیدار شدن 
(کهنه) [شخص ] قبرأق, سالم و in rude health‏ 
سرحال, شرو رو گنده 
جوک بی‌تربیتی, جوک زشت a rude joke‏ 
۷ .با بی‌ادبی» بی‌ادبانه. rudely /ru:dlr/‏ 
؛ گستاخانه, وقیحانه, با بی‌شرمی ۲. به 
ابتدایی, به طورٍ ساده‌ای, ساده ۳ به طور 
ناگهانی, ناگهانی, ناگهان, تند 
۸ بی‌ادبی» بی تربیتی» 
بی‌احترامی؛ گستاخی» بی‌شرمی 
۱(در جمع) اصول» مبانی» '/ rudiment‏ 
مقدمات. مبادی, اساس ۲ در جمع) مراحل اولیه ۳. 
(کالیدشناسی) ریشه» بن؛ اثر» (اولین) نشانه 
هه ١‏ ابتدایی, اولید. / هه rudimentary‏ 
آغازین. مقدماتی, بدوی» جنینی ۲. (به تحتر) ناچیز 
جزئی» مختصر 
(گیاه) شداب متعفن 


rUdeneSS /‘ru:dnıs/ 


:drmant/ 


rue! نها‎ 
Fue انوا‎ (prp rueing, ruing, pt,pp rued) 

(رسبی, کهنه) ۱ تأسف خوردن از» افسوس خوردن 
از» اظهار تاسف کردن از ۲ اظهار ندامت کردن از 
پشیمان شدن از, توبه کار شدن ۳ لعنت فرستادن به 


faher o=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
ve ao=now or=boy 1o=near _eo=hair 3= pure cı = player 
w=wet t=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i rudder /radz(r)/ 


7 ۱ قلوه‌سنگ؛ خرده‌سنگ rubble /rabl/‏ 
پارهآجر ۲ خاک, خاک و حل 
به تلی از خاک reduce to a pile of rubble‏ 
(و خُل) تبدیل کردن, به کلی ویران کردن 
۸ (پزشکی) سرخجه rubella /ru:belo/‏ 
Rubicon /ru:bıkan, (US) -kon/‏ 
cross the Rubicon — cross %‏ 
هه (رسمی) [جهره ] گل‌فام. / rubiCUNd /'ru:bıkand‏ 


سرخ‌فام؛ [شخص ] سرخ‌رو» 


n 


گل‌چهره 

ruble /'ru:bl/ = rouble 
۲6۲| /۳۵:۵۲/ (رسمی) ۱. دستورالعمل» توضیح»‎ 
.۲ دستور, راهنمایی» رهنمون؛ (در جمع) توضبحات‎ 
عنوان. موضوع, سرفصل‎ 


« ۱ یاقوت ۲.(رنگ) یاقوتی, ruby /ru:br/‏ 
ریز 
هه ۳ یاقوتی, به رنگی ياقوت 
لپ لعل ruby lips‏ 


ruby wedding /,ru:bı 'wedın / 
(جشن) چهلمین سالگرد ازدواج‎ ۸ 
RUC ۸ ju: 'si:/ < Royal Ulster Constabulary 


م پلیسي ايرلند شمالی 


۸ (خیاطی) چین؛ توری‌دوزی ruche /nu:f/‏ 

4ه چین‌دار. چین‌چینی؛ توری‌دوزی, /۲۷:۲/ ۲۵660 
توری 

۶ ۱. (در بریتانیا. در بازي راگبی) تج ruck! /rak/‏ 


بازیگران. سرشاخ شدن بازیگران ۷ (ررزش) 
[بازیگران ] گروه (بی‌نظم) ۳. عوامالناس, عوام مردم 
عادی, مردم کوچه و بازار؛ جماعت, دسته 

Ile was eager to get out of the (common) ruck 


some way. 
دلش می‌خواست که خودش را (از عواء‌لشاس) بالا‎ 
بکشد و سری تو سرها در بیاورد‎ 
چین» چروک» چين و چروک‎ ۸ 
چروک شدن, چروک‎ .۱ «#۶ 
برداشتن» چين خوردن‎ 
چروک کردن چين و چروک انداختن به‎ .۲ ۷ 
rucksack /'raksak / کوله‌پشتی» کوله‎ 
rUCKUS /rakas/ ام)‎ ruckuses)  )هرواحم‎ ue )در‎ 
ال‌شنگه, جاروجنجال, قشقرق, بلوا» سرو صدا,‎ 
شلوغی؛ بگومگو, جر وبحث‎ 
(محاوره) دعواو مراقعد.‎ 
الم‌شنگه, جار و جنجال‎ 
There'll be ructions if you break that cup. 
اگر آن فنجان را بشکنی خون به پا می‌شود. اگر آن‎ 
فنجان را بشکنی بلوا به با می‌شود.‎ 


and distinguish himsell 


ruck? /rak/ 
ruck (sth) up 


ructions /'rakfnz/ 


۶ . ناهمواری, ناصافی. 
پستی و بلندی ۲.استحکام. مقاومت. سختی ۳ 
زمختی» خشونت 

(در بریتان! محاوره) (بازي) راگبی؛ ۲9967/۲۸۵ 
راگبي ۵ نفره. راگيي غیرحرفه‌ای 

2 . خرابی» ویرانی, نابودی, فروپاشی /:۳/ ۲۷0 
۴ ورث . خاکسترنشینی, نابودی, بدبختی, 

بیچارگی ۳. تباهی, فناء هلاکت ۴ ماي ورشکستگی, 
مايه نابودی, باعثِ بدبختی, لټ تباهی, سبب 

پیچارگی ۵. ویرانه. خرابه. مخروبه؛ (در جم) بقای 
آثار 

۷ ۶ ویران کردن» 


کردن, نابود کردن از بین 
به تباهی کشاندن؛ فاسد کردن 
ا نشین کردن. خا 


fall into ruin 


ویران شدن, نابود شدن. 
به ویرائه تبدیل شدن 
go to rack and ruin —> rack?‏ 


ازهم‌پاشیده؛ ویران. خراب in ruins‏ 


The earthquake left the whole town in ruins. 
زلزله تمام شهر را زیر و رو کرد / به ویراه‌ای بدل کرد.‎ 
lead to sb's ruin موجب بدبختی کسی شدن.‎ 
باعت بيجارگي کسی شدن‎ 
اوضاع (کسی) خراب بودن؛ روزگارٍ‎ 
(کسی) سیاه بودن, به ویرانی کشیده شده بودن‎ 
be on the road to ruin رو به نابودی رف‎ 
در حال نابودی بودن‎ 
ruination /ru:ı'neıfn / باعثِ ویرانی»‎ ۱ ۸ 
.۲ علتِ نابودی, مایٌ خرابی» مای تباهی» تخریب‎ 
ویرانی, نابودی» خرابی, تباهی, فروپاشی‎ 
۲۷۵۱860 /۳:۵/ 4ه ۱. ویران, ویرانه. خراب. مخرویه‎ 
- خراب‌شده» ویران‌شده ۳ ورشکسته, خاکستر‎ ۲ 


lie in ruins 


4 ۱. [مخارج و غیره ] FUİNOUS /'ru:ınas/‏ 
خانه‌خراب‌کن. خانمان‌برانداز؛ کمرشکن, 
ورشکست‌کننده؛ ویرانگر» مصییت‌بار ۲. (رسی) 
[ساختمان و غیره ] ویران» خراب» مخروبه 

۷ به طورٍ کمرشکنی. / مدمه ruinOUuSIY‏ 
به طورٍ ویرانگری, به صورتِ ورشکست‌کننده‌ای» 
به طورٍ خانمان‌براندازی, به طورٍ تابودکننده‌ای, به 
طورٍ کشنده‌ای, به طرزٍ مصیبت‌باری 

۱. قاعده؛ قانون؛ دستور؛ اصل ۲ رسم rule /ru:l/‏ 

ین» عرف. عادت؛ (در جمع) اداب ۳ حکومت. 

قدرت. نفوذ» تسلط» سلطه فرمانروایی ۴ 


i ruggedness /'ragıdnıs/ 


He rued the day he had joined the army. 
به روزی که واردٍ ارتش شد لعنت فرستاد.‎ 
You'!l live to rue it! یک روز (از این کار)‎ 
پشیمان می‌شوی!‎ 
م٤لا‎ /۳::۸/ ۰ ۰ زهه تأسف‌آمیز, ندامت‌آمیز. حاکی‎ 
از پشیمانی؛ اندوهگین. اندوهبار؛ [خنده] تلخ‎ 
ruefully ۸ با تأسف» به طورٍ‎ 
تأسف‌انگیزی؛ با پشیمانی, با افسوس‎ 
.دور گردن پرنده) طوق ۲ یق طوقی‎ 


+ با اندوه 
ruff! /raf/‏ 
ruff? /raf/‏ 


ruffian /'rafian/ 


ruffle /ran/ 
به 9 درآوردن؛ ۳ آشفته کردن» پریشان‎ 
کردن. درهم ریختن. ژولیده کردن ۲. [شخص]‎ 
۳ برآش‎ 
به خشم آوردن, از جا دربردن؛ ترساندن, به‎ 
وحشت انداختن. توی دل...‎ 
خیاطی) [سردست, یقه ] وال‎ ۱۳ ۶ 
(محاوره) کفرٍ کسی را درآوردن, 0۵00:675۰ ء'ط؛ ۴116م‎ 
کسی را مگسی کردن‎ 
smooth sb's ruffled feathers —> feather 
ruffle sth up (در مورد پرنده) [بر ] سیخ کردن»‎ 
پف دادن, باد انداختن در؛ پف انداختن در‎ 
FU /rag/ قالیچه؛ نمد‎ ۱ ۸ 
در بریتانیا) یتوی کوچک‎ ۲ 
pull the rug from under sb's feet — pull 


snug as a bug in a rug —» snug 
Rugby یم‎ 

Rugby football 
Rugby League /rngbı 


۸ (بازي) راگبی 
راگیی 
راگبي نیمه‌حرفه‌ای. /ع 
راگبي ۱۳ نفره 
^ راگبي آماتوری. Rugby Union /zıgbı ju:nın/‏ 
راگي غیرحرفهای: راگیي ۱۵ تفر 
4ه . ناهموار. ناصاف, پست و بلند. /۲:۵:۵/ ۲9960 
پر از پستی و بلندی؛ [کدور ] کوهستانی؛ صخره‌ای 
۲ [شخص ] خشن» قوی‌هیکل, درشت. تنومند؛ 
[ماشین و غیره ] مقاوم. قوی؛ [صورت ] مردانه؛ پرشیار؛ 
[شخصیت ] محکم. استوار» سختی‌کشیده ۲ زمخت. 


نتراشیده, نخراشیده. خالی از ظرافت؛ ناپرورده, 
ناسوده. بی‌نزاکت 

۲ به طرزی خشن؛ به طور /اهتیه/ 0و9و۲ 
مردانه‌ای ۲ 


a ruggedly beautiful wilderness 


ابانی با زیبایي وحشی 


جذاب و خشن ruggedly handsome‏ 


rummage 


۸ (دفترچة) راهنماء / ulebOOK /'ru:ibuk‏ 
دستورالعمل» دفترچه 
طبتي قاعده عمل کردن 
4 ا حاکم» حکمران. 
سلطان ۲. خط کش 
۱. حاکم. فرمانروا؛ مسلط. غالب /و::ںہ/ 9ہ زان 
۸ ۲ حکم» ٠‏ تيم E‏ 
۸ ۱.(مشروب) رم ۱.۲در آمریکا) مشروب 6501/۲۸/۰ 
"UM /ram/ (comp rummer, super rummest)‏ 
(در بریتانیا: کهنه. محاوره) عجیب و غریب 
آدم بخصوصی است. He is a rum character.‏ 
Romania‏ = وه Rumania‏ 
Rumanian /ru:meınıan / = Romanian‏ 
۱ موسيقي رامبا ۲ رقص رامبا /دط/ ۲۵۲۵2 
۷ ۱. غرش کردن, غریدن. rumble' /'rambl/‏ 
صدا کردن؛ [شکم] قار و قور کردن ۲.با سر و صدا 
گذشتن, تلق و تلوق‌کنان رد شدن» تقو تلو 
کردن 
۴ [رعد و برق, توپ و غیره ] غرش, صدا؛ [شکم ] قار و 
قور غروغر» نق‌ونق ۱.۵در آمریکا عایانه) 
درگیری: دعوا 
[گفنتگو, مشاجره و غیره ] ادامه داشتن. ٥١‏ ان 
کش آمدن. دنباله پیدا کردن, به درازا کشیدن 
۷ (در بریتانیا؛ عامیانه) rumble /'rambl/‏ 
را خواندن» سر از کار ... دراوردن 
(محاوره. در جاده rumble strip /rambl strıp/‏ 
به منظور هشدار به رانندگان ) منطقهُ میخکویی‌شده. نوا 
چشم‌گربه‌ای 
(محاوره) [شخص rumbustious /rımbıst%/  [‏ 
شلوغ: پرسروصدا؛ پر تحرک. پرانرژی؛ پرشور 
۶ ۱.حیوانِ نشخوارکننده ‏ هام۲ 
۲. [حیوان ] نشخوارکننده ۳. [شخص ] فکور, عمیق 
۱.(رسمی) در فکر فرورفتن» /۳۵:۷0۵۵/ ۲۵۲۵۱۵۵۱6 
تأمل کردن, تعمق کردن ۲. [حیوان ] نشخوار کردن 
۱.(رسمی) تأمل, ( rumination /.ru:mıuerfn‏ 
تعمق, تفکر ۲. نشخوار 
۰رسمی) .انعم ruminative /‘ru:mınatıv, (US)‏ 
در فکر, در حال تأمل. غرق در تفکر؛ متفکر؛ 
[حالت] فکورانه» متفکرانه ۲. از 
تخساب‌کنده: سنجیده 
/ امه ruminatively /‘ru:mınatıvlt, (US)‏ 


go by the rulebook 
‘uler /'ru:l(r)/ 


5 


دستٍ ,., 


۶ ۶ حکومت کردن, فرمان راندن» فرمانروایی کردن: 
لطه داشتن ۷. حکم صادر کردن, حکم دادن حکم 
کردن 
۲ ۸.حکومت کردن بر. فرمان راندن بر؛ فرمانروایی 
کردن بر+ سلطه داشتن بر 4 تسلط داشتن بر 
مسلط بودن بر؛ غلبه کردن بر» غالب شدن بر ۸۰ 
حکم صادر کردن که, حکم دادن که. حکم کردن 
که ۱۱. [کاغذ] خط کشیدن. خط کشی کردن؛ [خط] 


کشیدن 
(رسمی) على‌القاعده. as a (general) rule‏ 
علی‌الاصول, معمولا 
قانون را زیر پا گذاشتن, قوائین break the rules‏ 
را شکستن 


bend / stretch the rules jl قوائین را نادیده گر فتن,‎ 


قوانین عدول کردن, قوانین را به سود خود تفسیر کردن 


the exception rather than the rule glial 
نه قاعده‎ 

خود را مقید کردن به. make a rule of‏ 
خود را موظف کردن به 


عادتش این Ie makes it a rule to get up early.‏ 
است که صبح زود از خواب بیدار شود. عادت دارد که 
صبح‌ها زود بللد شود. 
آداپ بازی, قواعدٍ بازی, 
راه و رسم بازی 

قوائین و مقررات rules and regulations‏ 
حساپ سرانگشتی, قاعدۂ تجربی 
عبور و مرور the rule(s) of the road‏ 
(در مناقشاتِ ین کارگر و کارفرما) work to rule‏ 
در حلٍ قانون کار کردن, آهسته کار کردن, کند کار کردن, 
رفع تکلیف کردن 

(کسی) عنان .. let one's heart rule one's head‏ 
عقل خود را به دست احساساتش سپردن, عقلٍ (کسی) 
تاب احساساتش بودن, (کسی) احساساتش بر عقلش 


داشتن 


the rules of the game 


a rule of thumb 


rule (sb / sth) with a rod of iron / with an iron 


مستبدانه حکومت کردن ( بر ). سلطة بلامنازع 
داشتن (بر). زير بوغ خود داشتن 

The exception proves the rule. > prove 

۱. خط کشیدن زیر / دور؛ rule sth off‏ 

جداکردن ۲. (حسابداری) [حساب‌ها ] بستن» موازنه 


hand 


هه فکورانه» متفکرانه کردن 

rule sb / sth oUt کنار گذاشتن, مستثنی‎ .۱ ۷ ٣98 /1:0:05/ .. جستجو کردن, گشتن‎ ۱ ۶ 
i= see هه اه ده‎ D=gol o:=saw u=cook  ui:=t00 ird a= about 
saj ۱۵ aızfive au=now oi=boy H=near ناه‎ U» ala = fire 
دون‎ hour j=yes wz=wet tf=chan d3=jam @=thin Ö=this f=shoe = sing 


زدن. خزیدن ۱۳ کشیده شدن, ادامه یافتن ۱۴ ادامه 
داشتن (برای). جریان داشتن (برای), دتبال شدن 
۵ [وام و غیره ] معتبر بودن, اعتبار داشتن. مدت 
داشتن ۱۶. [داستان و غبره ] گفتن. اظهار داشتن (که) 
۷ [مایعات ] جاری بودن. جریان داشتن؛ روان 
شدن, جاری شدن ۱۸. [يرٍ آب و غیره ] باز بودن؛ 


[ینی ] آب‌ریزش داشتن .1٩‏ [رنگ لباس ] رفتن 
قاطي شدن ۲۰. ب شدن. ذوب شدن ۲۱. [جزر و مد] 
بالا آمدن؛ [جریانٍ آب و غیره ] شتاب گرفتن. سرعت 
گرفتن. سریع تر شدن ۲۲ شدن, گردیدن ۲۳. [ماشین و 
غیره ] کار کردن؛ [زندگی ] گذشتن, پیش ر 
۴ در آمریکا) [بافتتی و غیره ] دررفتن. نخ‌کش شدن 
۵ (با دو) پیمودن, (با دو) درنوردیدن, (با دو) 
طی کردن, دویدن ۶ (کریکت) [انیاز ] گرفتن. به 
دست آوردن ۲۷. [سابتة در ] شرکت کردن در 1۸ 
[اسب. سگ ] شرکت دادن وارد مسابقه کردن .۲٩‏ 
[سابقه و غیره ] برگزار کردن ۳۰. [اتوبوس, قطار. گشتی و 
غیره ] راه انداختن, به کار انداختن, وارد عمل کردن 
۱ (با ماشین) بردن ۳۷. حرکت دادن. گذراندن ۳۳ 
قاچاقی رد کردن, قاجاقی وارد کردن» رد کردن؛ 
قاچاق ...کردن ۳۴. [مایمات ] ریختن در؛ [شرٍ آب و 
غیره ] باز کردن؛ [ران, ظرف و غیره ] پر کردن از ۳۵. 
اداره کردن, چرخاندن, گرداندن ۳۶ سازمان دادن. 
ترتیب دادن؛ برگزار کردن؛ ارائه دادن ۳۷ [ماشین و 
غیره] به کار انداختن؛ روشن کردن؛ روشن نگه 
داشتن ۳۸. [اتومبیل. دوجرخه و غیره ] داشتن؛ نگه داش 
٩‏ نامزد کردن؛ [نامزد انتخابات ] معرفی کردن, تعیین 
کردن ۲۰ چاپ کردن, منتشر کردن ۴۱. [سیم, طناب 
شانه و غیره ] کشیدن ۴۲.(در مورد شادی, غم و غیره 
فراگرفتن 


1۱۱ run you to the end of the park. 
تا آخرٍ پارک باهات مسابقه می‌دهم.‎ 
ve been running around (town) all morning 
looking for presents. . تمام صبح برای ت هدیه‎ 
در شهر سگدو می‌زدم. برای تهیۀ هدیه تمام صبح شهر‎ 
را زیر پا گذاشتم.‎ 
The ship ran into port for supplies. گشتی برای‎ 
تهیذ آذوقه به بندر رفت. گشتی برای تهية آذوقه وارد‎ 
بندر شد.‎ 
شایع است... در افواه است..:»‎ 
۱ میگ‎ 
آب از بیتی‌ات می آید.‎ 
The smoke made my eyes run. |j pl دود‎ 
درآورد. دود اشک به چشمم آورد.‎ 


The story runs... 


Your nose is running. 


» از چیزی بودن غري چیزی ۵ا wit‏ 7۳ 


adj 


rummage sale 


ا گشتن. have a (good) rummage around‏ 
همه جا را زیر و رو کردن 
جستجو کردن. ۰ rummage about / around‏ 
n‏ 0 بازار rummage sale /'rımıds seıl/‏ 
خیریه؛ فروش اجناس دستِ دوم 
(بازي ورق) رامی 


rummy /rnmı/ 
rumor /'ru:ma(r)/ (US) = rumour 
rumored /'ru:mad/ (US) = rumoured 

rumormonger /'ru:mamang»() / (US) 


= rumourmonger 
FUMOUF /'ru:ma(r)/ شايعه». چو‎ 
Rumour has it that... شایع است که....‎ 


در افواه است که..., می‌گویند که.... همه جا پیچیده 
است که..., شهرت دارد که..., چو افتاده است که... 
شایع‌شده, شایع rumoured /'ru:mod/‏ 
سر زبان‌ها بودن در افواه پیچیده 
بودن. شایع بودن 
(آدم) rumourmonQer /'ru:momanga(r)/‏ 
شایعه‌پراکن, (آدم) شایعه پرداز 


be rumoured 


۸ ۱. [حیوان ] کفل, کپل, لمبر؛ دٌم؛ rump /ramp/‏ 
[برنده ] دمگاه, دنبالچه ۲. [شخص ] کون و کپل, لمبر» 
کفل ۳.استیکي رانء بیفتکي ران ۴ (به تحقبر) ته‌مانده, 


باقیمانده؛ گروه ناچیز, تعدادٍ انگشت‌شمار 


The election reduced the party to a rump. 
انتخابات چیزی از حزب باقی نگذاشت.‎ 
rumple /'rampl/ [مو ] بازی کردن باء‎ 
دست بردن در؛ به هم زدن. آشفته کردن. پریشان‎ 
کردن؛ [لباس ] چروک کردن‎ 
rump 51621/۲۰۵ ste / استیکي ران. بیفتک ران‎ « 
FUMPUS /rımps/ «lg «J جار و جنجال.‎ 
الم‌شنگه, هو و هنگامه, سرو صدا‎ 
rumpus ۲۵۵۲۸ /rampos ru:m, m/ luo (در‎ 
کهنه) اتاتي بازی. اتاي تفریحات. اتاي سرگرمی‌ها‎ 
run' /ran/ ( prp running, pr ran, pp run) 
دویدن؛ پا به دو گذاشتن ۲. فرار کردن» پا به فرار‎ ۱ 
گذاشتن, دررفتن, گریختن ۳.(کریکت) ( با دو) امتیاز‎ 
.۵ به دست اوردن ۴. در مسابقۀ دو شرکت کردن‎ 
نامزد انتخابات بودن. نامزد‎ 
شدن, نامزد انتخابات شدن؛ [نامزد انتخابات] در‎ 
انتخابات شرکت کردن ۶. شتافتن. با شتاب رفتن.‎ 
پریدن؛ عجله کردن ۷. [قطار. اتوبیس و غیره ] حبرکت‎ 
[اتوبوس, قطار.‎ .٩ کردن ۸. [گشتی. خدمۂ کُشتی ] رفتن‎ 
گشتی و غیره ] کار کردن؛ راه افتادن. در امد و شد‎ 
بودن ۱۰.(با ماشین) رفتن ۱۱ [ماهي آزاد] (از دریا)‎ 


۰ 


(در آمریکا) نامزد بود 


[ترس, ختم و غیره ] بر کسی run away wih onê‏ 
مسلط شدن, بر کسی غلبه کردن, عان کسی را از 
دستش گرفتن. اختیارٍ کسی را از دستش گرفتن 
Don't let your temper run away with you.‏ 

سعی کن از کوره در نروی! نگذار عصبانی شوی! 
[زن ] با کسی از خانه فرار کردن. اء 
با کسی فرار کردن 
۱ [بول و غیره ] زدن و بردن. 
دزدیدن و دررفتن, برداش 
کردن. خیلی مصرف داشتن ۳. [مسابقه و غیره ] راحت 
بردن؛ [جایزه ] درربودن, راحت به دست آوردن 

[فیلم ویدئو, نوار کاست و غیره ] run sth back‏ 
(به عقب / اولش ) برگرداندن 
چیزی را موردٍ بازبینی قرار ‏ . Fun back over sh‏ 
دادن, چیزی را دوباره مطرح کردن. چيزي را مورد 
بررسي مجدد قرار دادن 

(محاورہ) (چیزی را) به run sth by / past sb‏ 
نظرٍ کسی رساندن» (چیزی را) از نظرٍ کسی 
گذراندن 

۱. از کار افتادن؛ [باترى ] 00۷6 /sb(‏ طاع) run‏ 
تمام شدن ۲. [سازمان. صنایع. کارخانه] کوچک 


run away wii 


run away with sth 


تن و بردن . زياد مصرف 


جمع شدن 
۳ [باتری] خالی کردن ۴. [سازمان. صنایع. کارخانه] 
کوچک کردن؛ محدود کردن. فعالیت ...را 


کاهش دادن؛ کارکنان... را کم کردن؛ تعطیل 
کردن» جمع کردن ۵. (در مورد وسیلۀ نقلیه با راننده) 
خوردن به» زدن به» اصابت کردن به» تصادف 
کردن با ۶. انتقاد کردن از» ايراد گرفتن به؛ تحقیر 
کردن ۷ بالاخره پیدا کردن؛ [جنایتکار ] گیر 
انداختن ۸. کاهش دادن کم کردن 

۷ ۱. (محاوره) بازداشت كردن 10 ۲85۵/5 
دستگیر کردن» گرفتن ۲. (در بریتنیا) [اتوبوس. 
موتور ] آب‌بندی کردن 

۱. برخوردن به اتفاقاً دیدن 5/ ا ماطا ۴ 
۲ [هوای بد] وارد ... شدن» مواجه شدن با ۳. 
[متکلات. خطر و غیره ] مواجه شدن باء گرفتار 
... شدن ۴. [مقداری معین ] بالغ بر ... بودن» رسیدن 
به ۰۵ (در مورد وسیلۀ نقلیه) نحوردن به» اصابت کردن 
به» زدن به 
[وسیله نقلیه ] به کسی / چیزی run sth into sb/ sth‏ 
زدن, به کسی / چیزی کوبیدن 


۱.(در بریتانیا) [آب. مایع ] run (sth) off‏ 
تخلیه شدن 
۲. [آب. سایع ] تخلیه کردن, خالی کردن ۳ 
سوه =2 bird‏ =:3 


fire 


player ûi‏ دوه 
vision‏ =3 


1487 


vt 


1 


vi 


vi 


vw 


vi 


صز دق 


The floor was running with water. ب اتاق‎ 


را گرفته بود. 
دست Stop trying to run my life for me! jl‏ 
دخالتٍ بیجا در زندگي من بردار! توی زندگی من دخالتٍِ 


بيجا نکن! 

[کار و غیرء ] زودتر 
از موقع مقرر به انجام رسیدن 
[کار و غیره ] به موقع به 


be running ahead of time 


be running to time 


انجام رسیدن 

come running باسر آمدن‎ 
She came running to meet u5. 4 دوان‌دوان‎ 
استقبال ما آمد.‎ 


run counter to sth برخلافی چیزی بودن‎ 


سرازیر شدن run down‏ 
فرار کردن, دررفتن, پا به فرار گذاشتن 
در خانواد؛ کسی موروئی بودن ااه واطه | u‏ 
run its course — course‏ 


run for it 


run late تأخیر داشتن‎ 
منحرف شدن‎ 
run sb (clean) off their feet —> foot" 


run off 


run riot — riot 


کم شدن. تقلیل یافتن, رو به run short / low‏ 
اتمام بودن, ته کشیدن 

run short of money بی پول شدن‎ 
run a temperature / fever تب داشتن‎ 


[مقاله. نوشته و غیره ] روا 
سلیس بودن, راحت خوانده شدن؛ [کشو و غیره ] روان 
بودن, نرم کار کردن 


run well / smoothly «jg: 


برخورد کردن باء run across sb / sth‏ 
تصادفی دیدن 
۱. دنبال ... دویدن, run after sb‏ 
تعقیب کردن ۲. (محاوره) [زن ] دنبال ... افتادن 
(محاوره) دویدن؛ رفتن» دور شدن ودهاه ۲۷0 
بروید پی کارتان! برو پی کارت! Run along!‏ 
5 این‌ور و آن‌ور دویدن run around‏ 
۲ (محاوره) سگ‌دو زدن» جان کندن 
[زن, مرد ] با کسی بود ,j‏ 9و run around with‏ 
با کسی گشتن, روی هم ریختن 
۱. حمله کردن به run at sb /sth‏ 
خیز برداشتن به طرفب ۲. [سود. تورم و غیره ] بالغ 
بر ... بودن, به ... رسیدن 
فرار کردن» دررفتن run away‏ 
با هم دررفتن, با هم فرار کردن (026006۲)) Wy‏ دنم 
از چیزی پرهیز کردن. run away from sth‏ 
از چیزی دوری جستن 
i=see I=sit &=cat father 0= got‏ 
مره  al=now‏ اه موه مود 
j=yes w=wet tf= chain‏ لام دوه 


vi 


کمک خواستن از» روی آوردن به 

۱ ( قبل از پریدن یا پر تاب کردن) run (sth) up‏ 
[ورزشکار ] دورخیز کردن» دور گرفتن 

۲ بلند کردن» برافراشتن ۳. [لباس] دوختن ۴. 
[بدهی, حساب ] بالا آوردن 


run up against sth jدش [مشکلات, مسائل ] مواجه‎ 


باء برخورد کردن باء مواجه بودن با 


فتن به 
ن فعل هم به دویدن به عنوانٍ نوعی ورزش 
اطلاق می‌شود و هم به دویدن به دلیل عجله داشتن: 

I was late so I had to run for the train. 


فعلي و به معنای دویدن پیوسته و آرام به عنوان نوعی 


She jogs every morming to keep fit. 
دو فعل ۱۳00و ٥ااهع را عمدتاً برای اشکال مختلفِ‎ 
دویدنٍ اسب به‌کار می‌برند. فعلي ۱ به معنی راه رفتن‎ 
١ سریع اسب با قدم‌های کوتاه است:‎ 
The pony started to trot more steadily. 
| و فعلٍ هلاه به معني دویدن سریع اسب‎ 
A solitary horse galloped around the field. 
فعل ۲860 به ضرورت دویدن اشاره دارد. این ضرورت‎ 
شرکت در مسابقه لیست:‎ 4 
‘She raced to the window to stop the child from 


climbing out. 
فعلي 50۲104 به معني طی کردنِ مسافتی کوتاه با دو و با‎ 
شتاب تمام است:‎ 
۱ across the square to the station. ۱ 


run? /ran/ دو. دویدن؛ فرار ۲. سواری؛‎ .١ 
گردش, چرخ, گشت. دور؛ سفر ۳. فاصله, مسافت‎ 
نمایش ۶. دوره. فصل.‎ 
مدت ۷.(مجازی) هجوم حمله» یورش؛ تقاضای‎ 
بی‌سابقه ۸. محوطه» چراگاه؛ (در ترکیب) -دانی‎ 
(کریکت. بیسیال) امتیاز ۱۰. [کار.‎ .٩ > 2 chicken < 
.۱۱ اتفاقات و غیره] مسیر» جهت؛ جريان» روال‎ 
(موسیقی) تحریر» غلت ۱۲. [اسکی و غیره ] مسیر ۰۱۳( در‎ 
آمریکا) نخ‌کش. دررفتگی ۱۴. [ماهی ] گله ۱۵.(عامیانہ‎ 
در جمع) شکم‌روش, اسهال ۱.۱۶جاپ) تیراژ‎ 
Oxford to London is about an hour's run by 
1۳. از آکسفورد تا لندن با قطار حدود یک ساعت‎ 
راه است. آکسفورد تا ین حندوداً یک ساعت‎ 
قطارسواری دارد.‎ 
The run of the cards favoured me. 


۴ مسیر» راه, خط ۵, دور 


(بازي ورق) 
دست خویی گیرز آمدہ 
دوان‌دوان, با دو 

با دو شروع کردن: پا به دو گذاشتن هد ۵ start off a‏ 


at a run 


vi 


vi 


vt 


vt 


vı 


"۷ 


vt 


vt 


[سابته ] برگزار کردن ۴. کپی کردن کپی گرفتن 


از؛ [کبی] گرفتن 

[پول ] برداشتن و بردن. run off with sth‏ 
دزدیدن و رفتن 

(محاوره) [زن ] با کسی از خانه  run off with sb‏ 
دررفتن, با کسی فرار کردن 


با هم دررفتن, با هم فرار كردن (60067یه)) 01۲ un‏ 
۱. ادامه یافتن» ادامه پیدا run (sth) on‏ 
کردن ۲. (محارره) یک‌بند حرف زدن» یکریز 
حرف زدن ۳. [سطر نوشته ] بدون وقفه ادامه یافتن 
۴ [سطرِ نوشته ] پشتِ سر هم نوشتن, بی وقفه 
ادامه دادن 

(در مورد بحت و گفتگو) در مورد run on sth‏ 
چیزی بودن؛ (در مورد فکر) معطوف به چیزی بودن, 
مشغول به چیزی بودن 

۱. [قرارداد و غره ] اعتبار ... 
تمام شدن؛ [رام ] تمام شدن ۲. [ذخیره بنزین و 
۰] تمام شدن, ته کشیدن ۳. [طناب و غیره ] باز 


run (sb / sth) out 


شدن 
۴ [طاب و غیره ] باز کردن ۵. (کریکت) [چوب‌زن] 
سوزاندن 

We're running out of petrol. . پنزینمان دارد تمام‎ 
می‌شود.‎ 

run out on sb کسی را ول کردن.‎ 


کسی را به امان خدا رها کردن 
۱. (رانندگی) زیر گرفتن» run over sb / sth‏ 
زیر کردن ۲. [یادداشت و غیره ] مرور کردن» مروری 
کردن» نگاهی مجدد انداختن به؛ [داستان. نقش در 
نمایش] دوره کردن 

۱ [آب و غیره ] سرریز کردن» 


run (sb) over 


سررفتن 

۲ (رانندگی) زیر گرفتن» زیر کردن 

[سلامتی, نیرو و غیره ] سرشار run over with sth‏ 
الزن بودن آکنده از...بودن 


به درازا کشیدن. طول کشیدن 
۱ (در مورد شایمه, فکر و غیره) 
به سرعت راه یافتن به ۲. فراگرفتن» آکندن» موج 
زدن در ۳. مروری کردن» دوره کردن» نگاهی 
انداختن به ۴. خلاصه کردن ۵. [نقش در نمایش] 
اجراکردن» تمرین کردن ۶. [پول ] هدر دادن به 
باد دادن 

[قسمتی از فلم یا نوار ] گذاشتن» 
پخش کردن 

۱ [مقداری معين ] بالغ 

بر ... شدن, رسیدن به ۲. به اندا 


run over time 


run through sth 


run sth through 


run to sth /sb 
کافی پول‎ 
.۳ داشتن برای» پول ( کسی ) برای ... کافی بودن‎ 
.۴ (در مورد پول) کافی بودن برای» رسیدن به‎ 


۶ ۴. فراری 


a runaway success 


۱ [کارخانه, صنایع و غير[ run-down! / ran dan/‏ 
تعطیل, جمع کردن؛ محدود کردن» محدودسازی. 
تقلیل ۲.(محازره) تحلیل, گزارش 

دربار؛ چیزی گزارش . give sb a run-down on sth‏ 
جامعی به کسی دادن جزئیاتٍ چیزی را در اختیاٍ کسی 
گذاشتن 

4 ۱. [شهر, ناحیه, غیر] 


run-down? /'ran daun/ 
مخروبهء ویرانه. ویران» نیمه‌ویران» خراب؛‎ 
.۲ رهاشده» به حال خود رهاشده. به خود واگذاشته‎ 
خسته» مریض‌احوال, بیمار» ناخوش‎ 
feel run-down احساس خستگي مفرط کردن‎ 
You look pretty run-down. خیلی درب و غو‎ 
به نظر می‌رسی.‎ 
حرف (الفبای) رون ۲. جادو.‎ .۱ ۸ 
جادو و جنبل‎ 
[نردبان ] پله, جاپا ی‎ ۱ 
[بایة صندلی و غیره ] چوپ پشت. میل ۳ (مجازی)‎ ۲ 
سطح, پایه, مقام, رتبه, درجه‎ 
rung /ray/ pp of ring 
runic /'ru:nık/ 


rune /ru:n/ 


adj‏ به خط رونی 


the runic alphabet 


الفبای رونی 
# ۱. استانه, دور؛ پیش (از چیزی) /۱ ۲۷۵۵-۱8۲۲ 
۲ (ورزش) دوره مقدماتی, مسابقاتِ مقدماتی ۴ (در 


آمریکا: محاوره) دعوا, مشاجره. جرو بحث 
با کسی دعوا کردن: به جا و haye a run-in with‏ 
کسی افتادن, با کسی درگیر شدن, با کسی سرشاخ شدن 
۸ (رسمی) جوی باریک, باریکة آب. /۲۸۸1/ ۲۷۸۸6۱ 
آپ باریک, نخ اب 


۸ ۱ دونده ۲. اسب مسابقه runner /'rana(r)/‏ 
۳ پیک. قاصد, فرستاده. پادو. نامه‌رسان ۴. [اسلحه. 
مواد مخدر و غیره ] قاچاقچی ۵. [کفش باتیناژه سورتمه و 
غیره] تیغه؛ [یرده ] میله, چوب؛ [کشو و غیره] ریل» 
شیار ۶.(گیا‌شناسی) ساقة رونده ۷.(در تزیین وسط میز) 
تور ۸.[فرش ] کناره 

(در بریتانیاء عامیانه) جيم شدن. 


do a runner 
فلنگ را بستن, دررفتن‎ 
(در بریتانيا) ۱. بوتة‎ 
لوبیاسبز ۲. لوبیاسیز‎ 


0 
a1 


runner bean /rana 'bi:n/ 


u:=too A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


hair‏ عم 
this‏ =0 


3= vision 


0= thin 


saw o=cook 
ıa near 
5= jam 


شروع به دویدن کردن. break into a run‏ 
پا به دو گذاشتن؛ پا به فرار گذاا 


the common / general / ordinary run (of sth) 


نوع عادی (چیزی). نوع معمولی (چیزی) 

the common run of mankind عوام‌الناس,‎ 
مردم عادی‎ 

اجاز؛ استفاد؛ چیزی را به دست  get the run of sh‏ 
اوردن. اختیارٍ چیزی را به دست اوردن 

اجاز؛ استفاد؛ چیزی راب give sb the run of sth‏ 
کسی دادن, اختیارٍ چیزی را به کسی دادن 

give sb a good run for their money  یسک‎ ge 


را درآوردن, دمار از روزگار کسی درآوردن, میدان را بر 


کسی تنگ کردن 
They may win the game, but we'll give them a‏ 
ممکن است بازی | good run for their money.‏ 


ببرند ولی نمی‌گذاریم برایشان ارزان تمام شود 

a good / excellent run for one's money 
بازده خوب, پاداش مناسب. نتیحةٌ مطلوب‎ 
He lived to be 92, so I think he had a good run 
۴۲ وط‎ "٥٥۵۷. سال زندگی کرد با این حساب‎ ۲ 
فکر می‌کنم سهم خوبی از زندگی گرفت.‎ 
have the run of sth اجازة استفاد؛ چیزی را‎ 
ن» اختیارٍ چیزی را داشتن‎ 
در آیند؛ دور, در بلندمدت.‎ 


in the long run 
در درازمدت؛ سرانجام, بالاخره, در نهایت‎ 

در آیند؛ نزدیک, در کوتاهمدت 
مثلي تیر دررفتن, فلنگ را بستن 
هجوم بردن به طرف چیزی, 
حمله بردن به طرف چیزی 

۱. در حال فرار, گریزان؛ فراری 
۴ (محاوره) در حال دوندگی, در حال سگ‌دو زدن 
دشمن را have / keep the ‘enemy on the hun‏ 
همچنان تاراندن. دشمن را همچنان گرب 


دشمن ادامه دادن 


in the short run 
make a run for it 
make a run for sth 


on the run 


اندن. به تعقیب 


a run on the bank 
runabout /'ranabaut/ 


هجوم به بانک 
۸ (محاوره) ماشین کوچک. 
ماشینِ تقلی 
oraund /‏ مه run-around‏ 
(محاوره) به کسی جواپ . give sb the run-around‏ 
سربالا دادن. کسی را سردواندن؛ سر کسی را به طاق 
کوبیدن؛ (در مورد زن و مرد) به کسی خیانت کردن 


get the run-around رل شنیدن.‎ 


خوردن؛ ( در مورد زن و مرد) به کسی 


runaway /'ranaweı/ 


1=sil اف دنق‎ 
مودنه‎ al=five دنه‎ 
j=yes w=we f= chain 


ave = hour 


runner-up 


۸ (ورزش) مسابقة 
سرنوشت‌ساز, مسابقهةٌ سرنوشت. مسابقة فوق‌نهایی 
4 (به تحقیر ) معمولی؛ ۲۳:۱ 59 ۵۷ هدع run-of-the-mill‏ 
پیش پاافتاده 


a 


۱ تولۀ مردني» . تول ضعيف runt /rant/‏ 


۲ (به تحتر) (آدم) ریقو, (آدم) 


اسی 


; run-through /ran Oru:/ جمع‌بندی» مرورٍ ت‎ .۱ ۸ 


ازنگری, < 
تمرینی 5 
۱. [ورزشکار ] دورخیز ۲. استانه. 

مرحلة قبل از شروع. زمان پیش (از 


۲. [نمایش‌نامه ] 7 


run-up /ran اه‎ 
ی‎ 


runway /'ranwer/ باند پرواز‎ ۶ 

۶ روپیه ( = واحد پول هند و پاکستان و /:اونیج/ ۲۵۵66 
برخی کشورهای دیگر) 

۸ ۱ (رسمی) بازشدگی, ترک. ۰ /(۲)/ام۲۸/ ۲1۲۵ 


پکیدگی, باز شدن, ترک خوردن, ترکیدن: 
[رگ و غبره] پاره شدن. پارگی؛ [استخوان و غیره] 
شکستن: مکسکن اراس قط اس قطع 
شکاف, شکن, گسیختگی, گسستگی؛ گسل؛ نقضر 
۳ (پزشکی) فتتی, بادٍ فتق 
۴ پاره شدن؛ شکستن ۵.(رسی) قطع شدن,. به هم 
خوردن, (از هم) گسیختن 
۶. پاره کردن, موجپ پارگي. شدن» موجپ 
شکستگي شدن ۷ .(رسبی) قطع کردن. گسستن 
باد فتق گرفتن, فُر شدن rupture oneself‏ 
4ه [منظره و غیره ] روستایی. دم rural‏ 
(مربوط به) روستاء (مربوط به) ده, (مربوط به) 
دهات؛ [لهجه و غیره] محلی, ولایتی, شهرستانی؛ 
[خط انوبوس‌رانی و غیره ] (مربوط به) حومه 
(در بریتانیا) سرکشیشی ۰ /۵:0 0680/۵۵۵۱ rural‏ 
روستا 
۸ (در آمریکا) پُستِ 


rural delivery /ruaral dr'lıvarı /‏ 
غیرشهری, پُستِ روستا 
rural rFOUte /rvaral ‘ru:t, (US) ‘ravt/ = rural‏ 
delivery‏ 
[کشور: سیاست] / Ruritanian /ruarı'teıntan‏ 
پرماجرا».پر از سیسه؛ 
خیال‌انگیز, رمانتیک 
۸ کلک, حقه. نیرنگ, خدعه» ترفند 
کلک سوار کردن برای 
نقشه کشیدن برای 
۱.عجله کردن. شتاب کردن, 


پر از عجایب ۲. رویایی: 


ruse (nu:z/ 
think up a ruse for 


rush’ /raf/ 


هجوم آوردن؛ هجوم بردن» یورش بردن؛ هول 
زدن ۲ عجله کردن؛ هول بودن. دستپاچه بودن 


j run-off /ran of, (US) o:f/ 


اوه مه runner-Up‏ 


۶ .دی دویدن ۲ اداره؛ نگهداری / :۸۸ / ۲۵08189 
هه ۳ با دو» در حال دو؛ دونده ۴ لاینقطع, دائمی. 
مستمر» مستدام» بی‌وقفه» یکریز؛ آزگار ۵. بی‌درپی. 
پیاپی» متوالی ۶. [آب] جاری, روان ۷. [زخم] بازء 
چرکی, چرک‌دار ۸. [مائین ] روشن 
(محاوره) شانس مو be in the running (for)‏ 
ن (برای). شانسی داشتن 
(محاوره) شانس 


(برای) 
be out of the running (for)‏ 


نداشتن ( برای). شانسی نداشتن (برای) 
ail]‏ و غıر‏ [ have hot and cold running water‏ 


عرسا 


in running order — order 

(در بریتانیا. محاوره) هدا 

کارها را به دست گرفتن؛ قدم اول را برداشتن, بیشقدم 
شدن 


make the running 


مخارج نگهداري ماشین the running costs of ۵ ear‏ 
زخم م چرکی 
۱. با دورخیز پرش کردن. . take a running jump‏ 
دورخیز کردن و پریدن ۲. (کهنه. عامیانه) گور خود را گم 


a running sore 


کردن 
If he asks you any more personal questions,‏ 
اگر jl‏ ھم tell him to take a running jump.‏ 


سوال‌های خصوصی ازت کرد بگو برود گم شود. 
۸ جنگ و گریز running battle /ranıg baıl/‏ 
« [اتوبیل [ رکاب ‏ /5:4ڈb running-board / nı‏ 
komantrı,‏ وه running commentary‏ 
n‏ گزارش مستقیم » گزارش زئده. /0۸6۳1) رونا) 
گزارشي لحظبه لحظه 
From the passenger seat, John kept up a‏ 
running commentary on Mary's driving.‏ 
جان کنارٍ مری نشسته بود و مرتب دربار؛ رانندگی‌اش 
می‌کرد. 
۸ ۱.(در اتتخابات meıt/‏ وه running mate‏ 
ا آمریکا) کاندیدای معاونت ۲. (اسبدوانی) 
اسب همگام 
npl‏ ا running repairs /,anıg rrpe»z/ «ale‏ 
اصلاحاتِ جزئی, تعمیراتِ معمولی 
(خیاطی) کوک شلال/ ]اناد وه running stitch‏ 
‘tautl/‏ ونم running total‏ 


۸ (حسابداری) ستونِ 
مانده» مانده 
runny /‘rant/ (comp runnier, super runniest)‏ 
0 (محاوره) ۱. آیکی, شل. » آیدار, مثلٍ آب‌زییو ۲ 
[جنم ] اشک ‌آلود؛ [ینی] که آب ازش می‌ریزد 
از دماغش آب می‌ریزد. .. بعومه توصهنه He has a‏ 


بینی‌اش آب‌ریزش دارد. آپ دماغش درآمده است. 


زنگارگرفته ۳ رنگي قهوه‌اي مايل به سرخ» رنگي 
خرمایی, رنگي حنابی. رنگی قرمز سوخته * زنگي 


یاهی 
۵. زنگ زدن, زنگار گرفتن. خوردگی پیدا کردن. 
خورده شدن؛ پوسیدن ۶.(مجازی) [ذهن. توانایی و 


غیره] کارآیی خود را از دست دادن, از کار افتاد 


شدن, پوساندن؛ (در مورد زنگ) 


خوردن 
ماد زنگ‌زدا rust remover‏ 
زنگ گندم wheat rust‏ 


زنگ زدن. زنگار گرفتن ۱۳۲۵9 / 2۷2 اود۲ 
خحوردگی پیدا کردن. خورده شدن؛ پوسیدن 

4ه زنگ زده» خورده‌شده rusted /rastıd/‏ 

زنگارگرفته. فرسوده» پوسیده 

4 ۱.روستایی, (مربوط به) روستاء / )ای۲۸ / ۲۵5/6 

(مربوط به) روستاییان. روستایی‌وار ۲ ساده. 

بی‌ریاه بی‌شیله‌پیله ۳ خشن, ناسوده. خالی از 

ظرافت. ناهنجار, دهاتی ۴. [میز, پل. ساختمان و غیره] 
یغوره نتراشیده. بدون پرداخت پرداخت‌نشده 


۸ ۵ (به تحفر) (آدم) دهاتی» رعیت, (آدم) 


کوهی؛ (آدم) دست و پاچلفتی 
مثل رو رستایی‌ها زiدگjy lead a rustic existence‏ 
کردن 


هه ۱ مثل دهاتی‌هاء به طرزی /۲۸:۲۷۱/ 6۵0۷ناونا۲ 
دهاتی, عين دهاتی‌ها ۲ به طورٍ خشنی؛ به طو 
خالی از ظرافتی ۳ به طورٍ یفوری, به طورٍ ناهنجاری 
۶ ۱.(در بسرینانیا) [دانشجو ] موقتاً rusticate /‘rastıkert/‏ 
اخراج کردن, اخراج موقت کردن 
۷۷ ۲.(رسمی) زندگي روستایی اختیار کردن, به روستا 
پناه بردن, در روستا اقامت گزیدن 
۱.(در بریتائیا) [دانشجو]  rustication /,rıstı'keın/‏ 
1 ۲ زندگی در روستاء اقامت 


اخراج موقت: 
هن :روا 
۸ فضای روستاء rUStiICItY /ra'stusot/‏ 
حال و هوای روستاء حالتِ روستایی 
rustily /rastlr/‏ 


۷ه از فرط 
زنگ زدگی, از زورزنگ‌زدگی 
۸ زنگ‌زدگی, زنگارگرفتگی؛ /:665/۲۸۵:0ناکلا۲ 
فرسودگی, خوردگی 


ا ۱. [برگ. لباس و غیره ] خش خش کر دن /۲۸5۱/ ۲5۵16 


۳ با عجله بردن. با شتاب بردن. شتابان بردن؛ با 
عجله آوردن, با شتاب آوردن, شتابان آوردن؛ با 
عجله قرستادن ۴ به عجله واداشتن, دستباچه 
کردن. هول کردن؛ هل 
آوردن به ۵. حمله بردن به, پورش بردن به. تأختن 
به. هجوم آوردن به ۶.(محاوره) سرکیسه کردن. 


دادن. زور آوردن به. فشار 


چاپیدن, تیغ زدن. پیاده کردن 
خون به چهره‌اش دوید / 066۰ Blood rushed )0 his‏ 
هجوم آورد. 
با عجله چاپ کردن rush into print‏ 


rush sb off his feet —> foot" 
rush sth out با عجله سرهم کردن»‎ 
با عجله تهیه کردن؛ با عجله بیرون دادن» با‎ 
عجله درآوردن‎ 
rush sth through (sth) [قانون, لايح و غير[‎ ۱ 
با عجله گذراندن (از) ۲. با عجله تمام کردن»‎ 
سر و ته ...را به سرعت به هم آوردن‎ 
rush? ۸ شتاب؛ فشار ۲. هجوم, حمله,‎ .۱ ۸ 
۲ پورش ۳.(محاوره) عجله, شتابزدگی, بدوبدو‎ 
ده, هول‌هولکی, باعجله‎ 
(محاوره, در جمع) فیلم تدوین‌نشده, راش‎ ۵ 
a rush on / for butter هجوم برای خریدٍ کره‎ 
۲۵5۱۱3 /۲۸// ۱.(گیاه) شمار؛ نی بوریاء علفب حصیر‎ 
(صفت‌گونه) حصیری‎ ۲ 
٭ ساعتِ ازدحام؛‎ 


(صفت‌گونه) عجولاند. 


rush-hOur /'raf avo(r)/ 


ساعتٍ شلوغی 
نیزار» پوشیده از نی rushy /rafı/‏ 
× نان سوخاری rusk /rask/‏ 


4ه ۱. حنایی, خرمایی: russet/rasıt/‏ 


ارنجي 


سوخته 

۸ ۲ رنگ حنایی, رنگي خرمایی, رنگي نارنجي 
سوخته ۳. سرخ 
برگ‌های خزان‌زده the russet autumn leaves‏ 


Russia /raf/ 
Russian /ra/n/ 


۸ روسیه 
4 ۱.(مربوط به) روسیه؛ 
(مربوط به) روس‌ها؛ روسی 
۸ ۲. روس» روسی» اهل روسیه ۳ (زبانِ) روسی 
^ ۱ رولتِ روسی Russian roulette /ra/n nı:let/‏ 
(< نوعی اسلحه کشی با رولوری که فقط یک خزانة آن پر باشد) ۲. 
(مجازی) استقبال از خطر, بازي رولتِ روسی 
رولت روسی بازی play (at) Russian roulette‏ 
کردن. خطر کردن» بی‌باکی به خرج دادن 


۸ دوستدار روسیه» / موی Russophile‏ 


ه صدا درآمدن ۲. خش خش‌کنان رفت هواخواو روسیه 
خش وخش رفتن ۸ ۱. زنگ» زنگار ۲ (صفت‌گونه) زنگ‌زده. /۲۸/ ۲۶ 
about‏ ده اعد وله ده father ۵-20 2: u=cook u:=too‏ عنه اف 2 
la=near a= ua = pure ela = player‏ ۱ 
f=shoe 3= vision‏ عناق tf=chain da=jam 0=thin‏ 


rustler 


کار معینی را دنبال کردن. یک 
روال عادی را به هم زدن: 
از روزمرگی دست شستن 
n‏ . [گرزن. rutted)‏ میم prp rutting,‏ ( ان rut‏ 
بز و غیره ] فحل‌شدگی, گشن‌آمدگی. مستي شهوت 
۲. فحل شدن, گشن آمدن. مست (شهوت) شدن 
(در آمریکا) شلغم (سوئدی) /eıg5ٺıru:ı9/ rutabaga‏ 
۱. [شخص ] بدحم: ظالم, ruthless /'ru:Olıs/‏ 
نگدل, . شقی؛ [رفتار, عمل ] بی‌رحمانه. 
ظالمانه. سبعانه؛ سرسختانه ۲ بی‌وقفه. یکریز, 
لاینقطم. نفس بر 
۱. به طور بی‌رحمانه‌ای. ‏ /۳۵:۵۱9/ ۲۵۱۵۱۵95۱۷ 
با سنگدلی ۲ به طورٍ سرسختانه‌ای؛ با خشونت 
بی‌رحمی, شقاوت.  /'u:01ısn15/‏ ۲۵۱۱۱۵850695 
سنگدلی, ستمگری. ظلم 
4ه [جاده ] پردست‌انداز, ناهموار, 
شیارشیاری 
4ه [گوزن, بز و غبره ] فحل (شده), 
گشن. آماد؛ جفت‌گیری 
فصل جفت‌گیری the rutting season‏ 
۸ روآندا Rwanda /ru'anda, (US) ruwa:nda/‏ 
۶ ۱. چاودار ۲.(در آمریکا) ويسكي چاودار /:۲۵/ ۲۷۵ 


روا معینی را دنبال کردن 
get out of a rut‏ 


rutted /raud/ 


rutting /ratg/ 


rye bread نان چاودار‎ 
rye grass ۵ gra:s, (US) شلمک. ...اجه‎ (lf) 
rye whisky /'raı wıskı, (US) hwıskı / ویسکی‎ ۸ 


چاودار 


۴ خش‌ خش ...را دراوردن. صدای... را دراوردن؛ 
به صدا دراوردن ۴.(در آمریکا) [اسب. دام ] دزدیدن» 
قاپ زدن 

۸ ۵. فش خش, صداء جرق‌جرق 

(محاوره) ۱. سر هم کردن» صا 5/50 عاونا 

با عجله تهیه کردن ۲, دست و پا کردن» جور 
کردن» فراهم کردن 

۸ (در آمریکا) دام‌دزد. دزد دام rustler /'rasla(r)/‏ 

اسب‌دزد. دزد اسب. اسب‌زن 

rustling /raslry/ 


دام‌زن 
۸ ۱ خش‌خش, صداء 
صدای خش‌خش ۲ دام‌دزدی, دزدي دام. دام‌زنی: 
اسپ‌دزدی, دزدي اسب, اسب‌زنی 
زه ۱ ضٍّ زنگ rUstPrOOf /'rastpru:f/‏ 
۲ض زنگ کردن. ضدّ زنگ زدن په 
rusty /'rast/ (comp rustier, super rustiest)‏ 
هه ۱. زنگ‌زده. زنگارگرفته. زنگ‌گرفته, پوسیده ۲. 
قازر یجید از کار افتاده؛ [زبانٍ خارجی] 
تحلیل‌رفته. عقب‌رفته ۳. [رنگ] حنایی» 
» قهوه‌اي مايل به سرخ, قرمزٍ سوخته 
تو فرم نیستم. تمرین کافی ندارم. .راکں اطا ۵ 1۵۳ 
rut' /rat/ ( prp rutting, pi,pp rutted)‏ 
# .رد چرخ. جای چرخ؛ شیار 
۸ ۲ خط انداختن روی, شیار انداختن روی, 
شیارشیار کردن 
زندگي یکنواختی داشتن, 
زندگي ملالت‌باری داشتن 
یک خط مشخصی را دنبال کردن؛ یک 


be (stuck) in a rut 


get into a rut 


s‏ رد 


۸ ارعاب, تهدیدٍ 
توخالی, قدرت‌نمایی؛ شاخ و شانه کشی 
له دندان خنجری sabre-toothed /'seıba tu:0t/‏ 
taıga(r)/‏ 0ندا sabre-toothed tiger /.seıbo‏ 
۸ ببر دندان‌خنجری 
# (کالبدشناسی. گیامتنانی) کیسه» محفظه ‏ /هء/ 680 
SAC /sırati:dsık ‘co kama:nd/ < Strategic Air‏ 


# (در آمریکا) واحدٍ استراتژیک هوایی ۰ 600۳80۵ 
ساخارین, قندٍ مصنوعی ۰ /۵1070:/ 5۵6008۲18 
(به طعنه) ۱. خیلی شیرین۰ /5266108۲106/50007:0 


زیادی شیرین ۲. [داستان. فیلم و غبره ] سوزنا 
لوس؛ تصنعی, مصنوعی 

4 (رسمی) ۱. کشیشی, 

(مربوط به) قدرتِ روحانیان 

۸ اعتقاد به 

قدرتِ غيبي روحانیان 


۸ ۱ [شکر و غیره ] بسته؛ /e1/‏ مه (US)‏ رهزه/ sachet‏ | 


کیسه ۲.(در میان لباس‌ها) کیسۂ معطر 
۸ ۱. کیسه؛ گونی ۲.(در آمریکا) بسته؛ 
پاکت؛ کیسه ۳ پیراهن راسته گشاد ۴.(در آمریکا 
محاوره) رختخواب, جاء تخت 


hit the sack — hit 
sack? /sak/ ۱.(محاوره. از کار) اخراج کردن»‎ 


بیرون کردن. عذر ...را خواستن 


It's the sack for you! 


اخراج شدن get the sack‏ 
کسی را بیرون گردن. give sb the sack‏ 
کسی را اخراج کردن 
۱. غارت کردن» چپاول کردن. sack? /sak/‏ 
تاراج کردن 


۸ ۲ غارت. چپاول,. تاراج 


; sabre-rattling /'seıba واه‎ / 


i sacerdotal ۸‏ 
(مربوط به) کشیشان؛ (مربوط به) روحانیان ۲. : 


sacerdotaliSm / sass dautolızam / 


i sack’ /sak/ 


اس (= نوزدهمین حرف (/62/ 95 8's,‏ ام) /69/ 5 ,5 


الفبای انگلیسی) 
SS) > Saint‏ ام ) S' /seınt, snt/‏ 
4ه (روی لباس) کوچک. /smo:l/ < small‏ 52 
انداز؛ کوچک 


53 /sau0/ > south 
9٩ /'sndan/ > southern 
5 او‎ > shilling(s) 
$ /ایرو,:/‎ > single (در پرسش‌نامه) مجر د‎ 4 
SA' /salveıfn 'a:mı/ < Salvation Army (aie) 
سپا رستگاری‎ 
5۸2 ۵۵ ۰۱ > $× 200681 (محاوره) جاذبكٌ جنسی‎ 
SA? | 0نده‎ 'zliık/ > Soh ۵1016۵ آفریقای جنوبی‎ ” 
sabbatarian / sebotearıan / ۱.(در مسیحیت)‎ ۸ 
یکشنبه نگه‌دار ۲ (در بهودیت) شنبه نگه‌دار‎ 
4ه ۳ [اصول, اعتقادات ] مبتنی بر حرمت یکشنبه ۴ [اصول.‎ 
اعتقادات ] مبتننی بر حرمت شنبه‎ 
Sabbath /'sabs0/ 
the Sabbath ۱.(در مسیحیت) یکشنبه‎ ۸ 
در بهودیت) شنبه, س‎ ۴ 
5200۵11621 ۵۵08۸۱ ۱.(دانشگاه) فرصت مطالعاتی‎ 
.۴ هه ۲ (مربوط به) فرصت مطالعاتی. مطالعاتی‎ 
(مذهب) (مربوط به) یکشنبه؛ (مربوط به) شنبه‎ 
be on sabbatical در مرخصي مطالعاتی بودن‎ 
saber /'seıba(r)/ (US) = sabre 
sable /‘seıbl/ 


۸ ۱. سمور ۲ پوستِ سمور 
4 ۴ (ادبی) سیاه؛ ت 


# کفش چوبی. 


صندل چویی 


ه؛ گرفته 


SAabOt /'sazbau, (US) sa'bau/ 


sabotage /‘sacbata:3/ 

۲. خرابکاری کردن در ۴ خراب کردن» به هم زدن 
۸ ۱ خرابکار ۲. مخالف شکار /(:۵۵019:/ 886016۲ 
یهودی اسرائیلی sabra /'sa:bra/‏ 
۱:(در سوار‌تظام) شمشیر ۵۵۵ sabre‏ 


(کهنه) شراب ساک j 5204 /sak/‏ ۴ (شمشیربازی) سابر» شمشیر سابر 
about‏ =0 اعد A=cup‏ مان D> got saw u=cook‏ 6۲اه :۵ at‏ ۳ 
fire‏ هه pure layer‏ دص say aı=five ai=now DI=boy 12=near ¢2=hair‏ 
/=shoe ision p= sing‏ عنطاعق ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jamn O0=thn‏ 


sackcloth 


i sacrilegiously/sekrrlıdsaslr به طورٍ توهین‌آمیز./‎ adı 


مت‌شکنانه» با بی حرمتي تمام 
# خادم (کلیسا): 
متولی (کلیسا), شماس 
۸ صندوق خانة کلیسا؛ 


رختکن کشیشان 


(به طعنه) sacrosanCct/'sekrsusankt/‏ 
واجب‌الاحترام. محترم؛ خیلی مقدس؛ منزه: تاف 
جدابا 


Sad /sad/ (comp sadder, super saddest) 
[شخص ] غمگین» مغموم» اندوهگین؛ افسرد‎ .۱ 4 
ناراحت؛ [نگا» لبخند و غیره] غم‌انگیز, محزو‎ 
غمزده, حزن‌انگیز ۲. قابل‌سرزنش, درخور ملامت»‎ 
بد ۳ تأسف‌آور, قابل‌تأسف‎ 
متأسفانه. با كمال تأسف‎ 
به کسی درس تلخی‎ 
آموختن, برای کسی تجربذ تلخی بودن‎ 
It is sad that ... مایۀ تاسف است گه....‎ 
غم‌انگیز است که‎ 
واقعیټ تلخی است که..‎ 
واقعیتِ غم‌انگیزی است که‎ 
580060 /5۵00/ غمگین شدن, محزون شدن.‎ ۱ ۷ 
افسرده شدن, غصه‌دار شدن؛ ناراحت شدن‎ 
غمگین کردن, محزون کردن, افسرده کردن.‎ ۲ ۷ 
غصه‌دار کردن؛ ناراحت کردن‎ 
It saddens me tha /(0 باعث تأسفٍ من ست‎ 
که...» برای من غم‌انگیز است که... متأسفم که...‎ 
saddle /'sedl/ 
۳ پشټ اسب. گُرده‎ 


شانه و سردست 


sad to say 
leave sb sadder but wiser 


It is a sad fact that... 


۸ ۱. [اسپ, دوچرخه, موتور و غیره ] 9 
[لاغ ] جل, پالان؛ [شتر ] جهاز ۲. 
(جغرافی) گردنۀ کوه. زین کوه ۴ گوث 

۶« ۵,اسب را زین كردن 

۶. [اسب ] زین کردن, زین گذا 

۱ سوار بر اسب ۲.(مجازی) سوا 
کار سوار بر مرک قدرت. بر مسندٍ قدرت 

چیزی را به گردنِ کسی گذاشتن. 56 ۱۷:۸ طء ماھء 
چیزی را بر دوش کسی گذاشتن, چیزی را به کسی 
تحمیل کردن, چیزی را بار کسی کردن 

saddle (sth) up = saddle 
saddle-bag /'sadl bag/ 


اشتن روی» آماده کردن 
in the saddle‏ 


vivt 


[اسب و دوچرخه و خره] 


520016۴ ۱۵۵۱ 
5200167 ۵۵ 


و یراق 

۲.سراجی ۳ دکانِ سراجی 

[سوارکار ] (از سواری) /(:9: /'sad|‏ 52001-50۲ 
خسته و کوفته. دجار كوفتگي اسپ‌سواری 

saddle stitching /sadl sttı/ (خیاطی) کوک‎ ۸ 


درشت 


i sacristan /sakrıstan/ 


i sacristy اه‎ 


۶ (پارچ) گوتی؛ /0:ڏ|k- sackcloth /'sekk|o0, (US)‏ 
چه کتفی؛ کرباس 
شرمسار, شرمنده؛ پشیمان in sackcloth and ashes‏ 
شرمنده و پشیمان بودن wear sackcloth ad ashes‏ 
۸ (مقدار) کیسه, گونی sackfUl /‘saekfil/‏ 
× (پارچۀ) گوتی؛ کرباس؛ وه sacking"‏ 
پارچة کنفی 
م اخراج 
# (بازی) دو با کیسه 


۸ ۱.(در سیحیت) این 


sacking? /'sekın/ 
sack-race هه‎ reıs/ 
sacrament /'sazkramant/ 
مقدس؛ (در جمع) شعایر ۲. نان و شراب مقدس‎ 
sacramental /,sakrmentl/ له (مربوط به)‎ 
آیین‌های مقدس, (مربوط به) شعایر دینی؛ مقدس‎ 
sacred / مقدس, دینی. مذهبی‎ .۱ 4 
محترم» مقدس ۱.۳رسمی) [وظیفه, قول و غبره ] جدی»‎ ۲ 


مهم 
(به خوخی) |ıڻ  Nothing is sacred these days.‏ 
روزها حرمتِ هیچ چیز را نگه نمی‌دارند. رمق همه 
چیز از میان رفته, این روزها. 
(روی سنگ قبر یا sacred‏ 


بنای یادبود) به یادبود, به خاطرۀ 
# اصل مسلم» ‘kau/‏ ۵و۱ sacred COW‏ 


اعتقادٍ بی‌چون و چرا 


۷ قدیس‌وار sacredly /'seıkrıdlı/‏ 
۸ تقدس, قداست / sacredness /'serkrıdnıs‏ 
* ۱ ذبح, قربان؛ قربانی تا 


۲ فدا کردن, زیر پا گذاشتن, مايه گذاث 
فداکاری, از خود گذشتگی, ایثار 
۳. قربانی دادن 
۷ ۴. قربانی کردن؛ قربان کردن, ذبح کردن ۵ 
فدای...کردن. زیر پا گذاشتن برای, مايه گذاد 
از. از سر ...گذشتن, وقفب ...کردن 
فداکاری کردن. make (many) sacrifices‏ 
فداکاری‌های زیادی کردن, ازخودگذشتگی نشان دادن. 
ازخودگذشتگی‌های زیادی نشان دادن 
هه ۱.(مربوط به) قربانی / sacrificial /sakrr'fi/l‏ 
۲ (مجازی) [قیمت ] ارزان. مفت 


a sacrificial lamb برۂ قربانی‎ 
He was a sacrificial lamb to a system that 


جانش را بر سر حفظ destroyed him.‏ 


دستگاهی گذاشت که از بینش برد. 
.يا ازخودگذشتگی ‏ / :]نامه SaCTİfİCÎal|y‏ 
۲بر سبیل قربانی 


۸ حرمت‌شکنی, بی‌حرمتی. ‏ 52011169652145 
هت حرمت, بی‌احترامی, توهین به مقدسات 
4ه توهین |میز» / sacrilegiOUS /sakrrlrdes‏ 


حاکی از بی‌حرمتی, ناشی از بی‌حرمتی 


safe seat 


برای (رعایتٍ) احتیاط. 

برای محکم‌کاری 

جانب احتیاط را رعایت کردن 
ای فی اس ن 

کابلاً مطمن ` 


safe and sound; safe and well pln صحیح و‎ 


to be on the safe side 


play (it) safe 


(as) safe as houses 


a safe bet 
It is a safe bet that... 
in safe hands 


معقول است که It is safe to assume that...‏ 
فرض کنیم .... منطقی است که بپذیریم... 
۸ گاوصندوق safe? /sef/‏ 


safe-breaker /'seıf breıka(r)/ 

safe conduct /seıf 'kondık(/ +رgڊع ۱.امنیتِ‎ 

اجاز؛ عبور» حق عبور ۲. جوازٍ عبور. پروانة عبور 

safe-cracker ۵۲ kraka(r)/ (US) 

safe-breaker 

safe dePpOSit /'seıf dıpozıt, (US) serf drpozıt/ 
بخش (پذیرش ) امانات‎ ۸ 

safe-depOosit DOX /'serf dıpozıt boks/ 

۸ صندوق امانات 


۸ ۱.اقدام ایمنی, تد 


۸ دزد گاوصندوق 


safeguard /‘seıfga:d/ 


حفظ کردن. محافظت کردن | 
از. حراست کردن از. محفوظ نگه 


داشتن 
۸ مخفیگاه امن, خانۂ امن /عنت 0056/5۵ safe‏ 
He is in a safe house.‏ 
۸ نگهداری, امانت‌داری؛ / 9 /,e1۴):p1‏ 521616660109 
امانت 
۷ ۱ صحیح و سالم» سالم ۲. به طورٍ ۷ safely‏ 


جایش امن است. 


مطمشنی, با اطمینان (کامل)؛ با اطمینان خاطر 
مطمئنا. مسلما. یقینا ۲ بی‌خطره بدون هیچ 
خطری, به سلامت. به خوبی و خوشی, در امان 


یقیناً گفتن که safely say that‏ 
مطمئناً فرض کردن که safely assume that‏ 
۸ ۱ امنیت؛ بی خطری؛ safeness /'serfnıs/‏ 
سلامت؛ اطمینان ۲. استحکام؛ قابلیت اعتماد 


00 (روان‌شتاسی) سادیستی, 


۶ (در مذهب هندو) سالک. پارساء /‘sa:du:/‏ 520 
پرهیزگار 

Sadism (روان‌شتاسی) سادیسم» مه‎ n 
آزارگری, دگرآزاری؛ آزارگري جنسی‎ 

۶ (روان‌شناسی) سادیست. آزارگر. ۰ /۵:۵150:/ 520151 
دگرآزار. (آدم) مبتلا به سادیسم 

sadistic /sodrstuk / 


آزارگرانه, دگرآزارانه 
«هه به طرز سبعانه‌ای» / موی sadistically‏ 
به طرزٍ وحشیانه‌ای» وحشیانه 
۱ غمگنانه. محزونانه, رامع Sadly‏ 
با حزن, پا اندوه» با حالتی غمزده ۲ به طورٍ 
تأسف‌آوری: به طنرز رقت‌باری, به طرزٍ 
اسف‌باری. بدجوری ۳ متأسفانه, بدبختانه, با کمال 
تأسف 
۸ ۱. غمگینی» غصه‌داری» Sadness /'srednıs/‏ 
دلتنگی, ناراحتی ۲. غم» غصه» اندوه» حزن» ملال 
sado-masochism /seıdau ۸‏ 
(روان‌شناسی) آزارگری-آزارخواهی, سادو۔ 
مازوخیسم, سادیسم خودآزار 
sado-masochist/,serdou ‘masakıst/‏ 
۸ ۱ (روان‌شناسی) آزارگر-آزارخواه» آدم مبتلا به 
سادیسم خودآزار 
۲ (روان‌شناسی) [شخص ] مبتلا به سادیسم خودآزار؛ 
[رفتار رغیره ] آزارگرانه -آزارخواهانه  .‏ 
sado-masochistic/,serdau matsskıstuk /‏ 
[رفتار و غیره] آزارگرانه -آزارخواهانه 
/es er 'i:/ < stamped addressed envelope‏ 5861 


adj 


۸ (شت) پاکتِ تمبر و آدرس‌دار 
eı 'i:/ > self-addressed envelope‏ و۵ / 8862 
(شت) پاکتِ آدرس‌دار 
۸ ۱. سفر شکار. safaris)‏ ام safari /so'fa:rı/‏ 
گشت و شکار ۲ کاروان شکار 


safari park /so'fa:rı پارکی وحش ام‎ ۸ 


safari SUİ ای‎ su:t, sjut/ لباس سفر.‎ ۸ 
لیاس شکار, کت و شلوا سیک‎ 
safe' /serf/ (comp safer, super safest) ایمنء‎ ۱ adj 


محفوظ, در امان ۲.سالم. صحیح و سالم؛ بی خطر 
۳ مطمتن. امن؛ قابل‌اطمینان ۶ [سخص] محتاط. 
بااحتیاط. قابل‌اعتماد ۵.(به تحقیر) [شخص ] بی‌آزار, 


۸ (در روابط جنسی) دور /pır154ص‏ ۵۲:/ safe perİOd‏ بی خطر» بی‌دست و پا 
مطمئن» دور بی خطر better safe than sorry —> better‏ 
(در بریتانیا. مجلس) حوزة safe seat /seıf ‘si:t/‏ برای نگهداری در جای امن for safe keeping‏ 
انتخابی (با بردٍ) قطعی؛ کرسی مطمئن leave sth /sb in sb's safe keeping‏ 
This constituency is a safe Labour seat.‏ نگهداري چیزی / کسی را به عهده کسی گذاشتن 
about‏ ده a:=father o=got 0:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird‏ اف ده لاد ee‏ 
player _a1= fire‏ مه ı9=near €=hair v= pure‏ مدرد say  a=g0 ive aw=now‏ ده 
ava= hour j=yes w=wt tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


# ۱(رستی) (آدم) فرزانة» ‏ _ 
(آدم) بخرد. (آدم) هوشمند. (آدم) بصیر, (آدم) دانا 
4ه ۲.(رسمی) فرزانه, بخرد. هوشمند, دانا؛ بصیر. 
تبین؛ [عقیده و غبره ] بخردانه. هوشمندانه. 


داهیانه 
۸ (گیه) مریم گلی ادف sage‏ 
× (گیا) برنجاسپ؛ ترخون؛ //۵4290:/ 52960۲5 
درمنه 


۲ بخردانه. عاقلانه؛ فیلسوفانه. ‏ /ت۵4:/ 9و 
فیلسوف‌مآبانه. زیرکانه. مثل دانایان 
حکیمانه سر(ش را) تکان داد. .راeچsa She nodded‏ 
هه شکم‌داده, گودافتاده اه saggy‏ 
(شخص) تل /¬ı5ڍıteڍsxd/ Sagittarian‏ 
برج قوس 
۲ (مربوط به) برج قوس 
۱.(ستاره‌شناسی) قوس« 05160۳5/۰ SagiftarÎUS‏ 
کمان, رامی (- نهمین صورت منطتةالبروج) ۲. (شخص) 
متولدٍ برج قوس 
2 ۱ نشاستۀ ساگو؛ پنیر خرما 
۲(درختِ) نخل ساگو 
۸ (درختِ) نخل ساگو pa:m/‏ تجوهه/ sago-palm‏ 
(در خطاب به اروپاییان در هندوستان) /۵:10ء ,50:۳/ 88۸16 
صاحب 


5290 /‘segau/ 


5۵101 /sed/ ppp of say 
said /sed/ (رسمی) مذکور, مزبور, نامبرده»‎ 4 
پیش‌گفته, يادشده. فوق‌الذکر‎ 
sail' /seıl/ [گشتی و غیره ] بادبان. شراع؛‎ .۱ 
.۳ بادبان‌ها ۲ سفر دریایی, مسافرتِ دریایی‎ 
(دریانوردی) گشتی ۴ [آسیاپ بادی ] پره‎ 
بادبان‌ها را برافراشتن‎ 
بادبان‌ها را پایین آوردن, بادبان‌ها را‎ 
پیچیدن, بادبان‌ها را جمع کردن‎ 
جهتِ بادبان‌ها را عوض کردن؛‎ 
تغيیر جهت دادن‎ 
عصر گشتی‌های بادبانی‎ 
It's a three-day sail (to get) to Spain. 
تا اسپانیا با گشتی سه روز راه است:‎ 
a fleet of twenty sail 


hoist the sail 
۱0۲ the sail 


change the sail 


the age of sail 


ناوگانی متشکل از بیست 


crowd on sail —> crowd 

in / under full sail — full 

بادبان برافراشتن, سفر(دریایی) را آغاز کردن. انهه 64و 
با گشتی روانه شدن 

take the wind out of sb's sails —> wind" 

( با بادبان‌های برافراشته) در حرکت be under sail‏ 


بودن 


.با کشتی رفتن. 


سفر دریایی کردن» /1ءء/ 9812 


i sage" /serds/ 


هه (رسمی) با فرزانگی. 


برد حزپ کارگر در این حوز انتخابی مسلّم است. 
۶ (در روابط جنسی) آمیزش سالم /5ء' 5۵۶ 6 5816 
٭ ۱ سلامت. امنیت» ایمنی, ۷ safety‏ 
بی خطری ۲ جای امن ۳ [تننگ] ضامن ۴.(در رولبط 


جنسی) کاپوت 
امیت برترین نعمت‌هاست: safety first‏ 
al‏ مع There's safety in numbers. acl‏ 


خدا با جماعت است. سلامت در جماعت می‌توان یافت. 
× کمربندٍ ایمنی safety-belt /'serftı belt/‏ 
[تفنگ و غیره ]| ضlمj‏ ]ام safety-catch /'seıflı‏ 
۸ (در تاتر) پردة safety curtain /'seıflı ka:tn/‏ 

ایمنی» پردۀ نسوز 
# شیشه ایمنی /sڱgl safety glaSs /'seıfı gIo:s, (US)‏ 
(راهتمایی و راندگی) ۰ aıln4/‏ اه safety İsland‏ 
جزیرة ایمنی 
lemp/‏ وه safety lamp‏ 
mat//‏ او safety match‏ 
۱ (بندبازی) net/‏ هه safety net‏ 
۲ (مجازی) پشتوانه, تکیه‌گاه, پناهگاه, حمایت 
« سنجاق قفلی safety-pİn /'serftı pın/‏ 
تیغ خودتراش safety ۲۵2۵۲ /'scıflı rerzo(r)/‏ 
۱ [دیگ زودیز و غیرە] /۷۵۱۷ 1 e1ء'/ S8 f6†-۷8|۷0‏ 
دریچۀ اطمینان, شیر ایمنی ۲ (سجازی) سویاپ 
اطمینان. مَر 
safety 2006 /‘serftı zoun/ (US) = safety island‏ 
۸ ۱. زعفران ۲ رنگي زعفران اه saffron‏ 
هه ۴ زعفرانی 
sagged)‏ ممءم prp sagging,‏ ) اوه Sag‏ 
۱. [سقف و غیره ] شکم دادن؛ فرونشستن, گود افتادن 
۲ [برده و غیره ] آویزان بودن, خود را انداختن؛ 
غره] آویزان شدن, شل شدن ۳ [قیمت و 
غیره ] افتادن, افت کردن, پایین افتادن؛ [پول و غجره] 
تنزل کردن؛ [روحیه و غیره ] متزلزل شدن. شستی 
گرفتن؛ [تش و غبره] آرام گرفتن, فروخوابیدن 
fn‏ شکم‌دادگی, فروافتادگی, گودشدگی, گودافتادگی. 
؛ [قیمت ] تنزل. افت. کاهش 
saga /sa:g/‏ 
ایسلندی در قرون وسطا) ۲. داستان بلند. سرگذشت؛ 
(محاوره) ماجراء قص دراز, قصة دور و دراز 
4 (رسمی) [شخص ] خردمند. ‏ /55:یه:/ 989861005 
داناء فرزانه. بخرد. عاقل. هوشمند. بصیر. حقب: 
[تصمیم و غیره ] خردمندانه, عاقلانه, داهیانه 
sagaciously /sageıfaslı/‏ 
با خردمندی, با هوشمندی, داهیانه. به طرز 
خردمندانه‌ای, بخردانه ۱ 
۸ (رسمی) فرزانگی. خردمندی» /0۵۳001:/ 589611۷ 
عقل, دانایی. هوشمندی. بصیرت» حقیقت‌بینی 


salad bowl 
Saint Peter سن پیتره سنت پیتره چا مقدس‎ 
5210100 ۰۵۲۵/۰ به سلک قدیسان درآمده.‎ ۱ 4 
به مقام قدیسی رسیده ۲ (کهنه) خلداشیان,‎ 
خدابیامرز ۳ (به شوخی) مقدس, قدیس‌ماب. بندۀ‎ 
خاصٍ خدا‎ 


My sainted aunt! !ıڌڀjرمÎ مادر‎ 


۱. پدرآمرزی 
۲. وای! خدای من! وای بر من! 

sainthood /‘seınthud/ 
saintliness /‘seıntlınıs/ 


saintly /'seıntlı/ (comp saintlier, super 
saintliest) (مربوط به ) قدیسان؛ پارسایانه؛‎ 
¦ [عخص ] صدیق, پارسا, پرهیزگار؛ [رنتار ] قدیسانه.‎ 
پرهیزگارانه. قدیس‌وار‎ 
saint's day /seınts deı/ روز عیدٍ قدیس‎ 
sake' /seık/ 
for goodness' / Christ's / Heaven's / pity's / 
God's sake 


۱. تو را به خدا! ۲. آخه! ای بابا! 

محض رضای خدا! 

ake ج‎ 0۲ 
for the sake of argument 


for old times' 


به عنوانٍ یک فرض 

for the sake of sb / sth; for sb's / sth's 

به خاطرٍ کسی / چیزی, برای کسی / چیزی 

for the sake of it به خاطرٍ خودش‎ 

به خاطرٍ خودٍ چیزی, به خاطر for sth's own sake‏ 
نفس چیزی 

(مشروب) ساکی 


۱ سلام؛ سلام علیکم 

۲ سلام؛ تعظیم. عرض ادب 

۳ سلام کردن؛ تعظیم کردن. عرض ادب کردن 

قابل‌فروش, مناسب برای فروش /ا9ه56:۱/ 5212016 
مشتري زیاد داشتن be highly salable‏ 

(به طعنه) [کلمات, کتاب, تصاویر و /5۵۱6:/55/ 5318610115 

غیره ] مستهجن, زشت, زننده 

به صورتِ مستهجنی. ۰ /ا:۵۱۵/۵:/ 521801015 

به نحو زننده‌ای 

salaci0Usn€55/s51eı/ڊ5n15/‎  ؛نجهتسم مطالب‎ n 


sake 


sake? /'sa:kı/ 
Saki /'sa:kı/ = sake 
salaam /sala:m/ 


adj 


adv 


تصاوير زننده 

۸ (رسی) هرزگی, مطالپ 
مستهجن 

۸ ۱.سالاد؛ سالاد فصل ۲ کاهو؛ 


5212011 /s2lasat/ 


salad /‘selad/ 


روزگار جوانی, ایام بجّگی, روزگارٍ خامی رول 52184 
٭ ظرف سالاد سالادخوری /اندا لدا / ا50۷ ل14 


گشتی‌رانی کردن ۳ [کشتی, سافره خدمه و غیره ] حرکت 
کردن. راه افتادن؛ رفتن ۴ گشتی‌رانی کردن. 
یق‌رانی کردن, قایق راندن 

۵ با گشتی گذشتن از ۶. [گستی] راندن, بردن. 
هدایت کردن 

ایق‌رانی کردن؛ کشتی‌رالی کردن 
خطر کردن. sail close / near to the wind‏ 
با خطر بازی کردن. بازی‌های خطرناک کردن. به کام 
خطر رفتن ۱ 


راندن, 
7 


go sailing 


sail before the wind —> wind" 
sail across / past [ابر و غیره ] خرامیدن؛‎ 
[تخص] حوش‌خوشک رفتن» خرامان رفتن»‎ 
خوش خوشک گذشتن؛ با طمطراق آمدن‎ 
پا به میدان گذاشتن, وارد معرکه شدن. ۱ ان‎ 
پا پیش گذاشتن‎ 
حمله کردن به. پریدن به»‎ 
پرخاش کردن به» به باد سرزنش گرفتن‎ 
sail through (sth) به راحتی موفق شدن‎ ۱ 
[امتحان و غیره ] راحت گذراندن, به آسانی‎ ۲ 
گذراندن‎ 


sail into sb 


۸ (ورزش) تخت موج‌سواري sailboard /'seılbs:d/‏ 
یادبانی 

(در آمریکا) قايي بادبانی sailboat /'serlbaut/‏ 

sailcloth /‘serlklo0, (US) -kl>: پارچ بادبانی‎ 

۱ کشتی‌رانی. دریانوردی 9 

۲ (ررزش) قایق‌رانی ۳ سفر دریایی؛ (موعد) 

حرکتِ گشتی 


There are three sailings a day from here to 


روزی سه گشتی به قصدٍ اسپانیا از اینجا Spain.‏ 
حرکت می‌کند. 
plain sailing —> plain‏ 
م قایق بادبانی sailing-boat /'serlıg baut/‏ 
n‏ کشتی بادبانی fıp/‏ و 
۶ ملوان, ناوی؛ دریانورد. ملاح sailor /‘serlo()/‏ 
تو گشتی حال (کسی) be a good sailor‏ 


به‌هم نخوردن» دریا (کسی) را نگرفتن 

تو گشتی حال (کسی) به‌هم خوردن. 5۵10۲ 4۵ط ۵ ٥ط‏ 

دریا (کسی) را گرفتن, دریازده شدن, دچارٍ دریازدگی شدن 
کلاه حصیری, کلاو لبه‌صاف ۲۵4 :۱۵۸/5۵ sailor‏ 
[بجه و غیره ] لباس  SUÎ /'seılo sui, su:1/‏ 520۲ 
ملوانی 


1 پیش از اسامي اشخاص یا اماکن. 


» 


8 


Saint /seınt, snt/ ۳ 


با حرف بزرگ) سّن» سنت» مقدسش ۲. 
اولیاء مقدسین ۳.(ادم) صبور, فرشته 


یس؛ (در جمع) 


ee 1=sit . عنه .اه ده‎ ۵08۲ D=Egot 3: هو‎ U=cook u:=to0o A=cup لا ده‎ 
ei=say aU=g80 ai=five  au=now oI=boy H=near €= hair U?= pure 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


j saleswoman /'seılzwuman/ ( p/ saleswomen) 
فروشت ا‎ ۸ 
alient' [خصوصیات. نکات و غیره ] اه‎ .۱ 4 
برجسته, مهم» اصلی. چشمگیر ۲. [زاویه ] محدّب‎ 
the salient points نکاتِ برجسته, اهم مطالب‎ 
خصوصیاتِ مهم‎ 
زاویةٌ محّب‎ ۱ 7 
(نظامی) منطقة نفوذی‎ ۲ 
saline /'seılaın, (US) -li:n/ ۱.(رسمی) نمکی»‎ 4 
(مربوط به) آب‌نمک, (مربوط به) آپ شور‎ 
(پزشکی) آب نمک, محلول تمک‎ ۲ ۸ 
; salinity اه‎ 
; saliva /salaıvs/ 
¦ 5211۷2۳1 ,ماع‎ sala1511, (US) 's#|ver1/ بزاقی»‎ 
(مربوط به) بزاق‎ 
salivate (رسمی, شخص, حبوان) اه‎ 
: (کسی / چیزی) ترشح کردن, دهان (کسی /چیزی)‎ 


آب افتادن 


۰(زن) 


the salient features 
salient /‘seılıant/ 


« شوری 
۸ بزاق. آپ دهان 


; salivation /salıveıfn/ 
5110۷۷۲ /'salau/ (comp sallower 
i super sallowest) ([چهره ] زرد, رنگ‌پریده‎ 
sallow? /'salau/ (گیاه) بیدٍ براق‎ 
؟ھا|0W‎ "855 /؛؛»ادن:٩/ رنگ پریدگی, زردي‎ ۸ 
إ‎ ۴ ۳4 
ied) شبیخون» حمل‎ .۱ ۸ 
ناگهانی ۷ شوخی» خوشمزگی‎ 
make a brief sally to the shops 
(مجازی) به مغازه‌ها سرکی زدن‎ 
sally out / forth شبیخون زدن»‎ .۱ 
ناگهان حمله کردن, به قلب لشکر زدن ۲. راهمی‎ 
شدن, راه افتادن‎ 


۸ ترشح بزاق 


۱ sally /'salı/ ) مرمع‎ si 


vi 


” ۱.ماهي آزاد salmon /'seman/ ( p/ salmon)‏ 
۲ (رنگی) گل‌بهی, صورتی 

(پزشکی) سالمونلا /««حصاه: / salmonella‏ 

4 گل بھی صورتی .اون مه salmon-pink‏ 

۸ قرل‌آلای طلایی .اه salmon-{roUt/ısemn‏ 

salon /‘salon, (US) salon/ .سالن آرایش.‎ ۶ 


سالن زییایی. آرایشگاه سالن ۲ محفل, انجمن ۴. 
سالن, سالن پذیرایی, تالارٍ پذیرایی ۴ نمایشگاه 

۸ ۱ [کشتی, هتل و غیره ] سالن saloon /salu:n/‏ 
عمومی, اتأتي عمومی ۲.(رقص, بیلیارد و غیره) سالن ۳. 
(در آمریکا) میخانه, بار, میکده؛ مشروب‌فروشی ۴ 
(در بریتانیا) اتومبیل سواری 

2 [هتل و غیره ] (سالن) /(0:0ط saloon bar /s51u:n‏ 
بار, پیاله‌قروشی, می‌فروشی 

.(موسیقی) سالسا /معانه (کنا) ,دیاچ/ 2152و 
۴ سس سالساء سس مکزیکی 


salad cream 


salad cream /'salod kri:m/ سس مایوتز‎ ۸ 
salad-dressing / ‘salad ی سالاد / وی‎ n 
salad-oil /'saelad oıl/ رون سالاد‎ n 
salamander /saelomanda(r)/ سمندر‎ 
salami /s2la:mı/ (pI salamis) (غذا) سالامی‎ ۶ 


هه [عخص ] حقوق‌بگیر؛ salaried /'selorıd/‏ 
[شفل, پُست] که بابتِ آن حقوق پرداخت می‌شود. 
که به آن حقوق تعلق می‌گیرد 
۸ حقوق, مواجب 
۸ ۱ فروش ۲.(در جمع) میزان فروش. 
فروش ۳ حراج ۴ نقاضا ۵ مزایده, حراج 


salary ۷ 
sale /seıl/ 


فروشی, برای فروش for sale‏ 
(کال ] قابل‌خرید. در دسترتی جود و د 
۱ در معرض فروش قرار داشتن. be on sale‏ 


موجود بودن ۲.(در آمریکا) حراج شده بودن به حراج 
گذاشته شده بودن 

در معرض فروش قرار گرفتن, به بازار آمدن ماھء 08 هع 
( در خرید و فروش کالا) به (on) sale or return‏ 


صورتِ امانی 
فروش کردن make a sale‏ 
فروش نکردن lose a sale‏ 
حراج the sales‏ 
saleable /‘seılabl/ = salable‏ 
۸ بازارٍ خیرید, sale of Work ۱۵۵۱ ov 'wa:k/‏ 
فروش خیریه 
سالن حراج /‘seılru:m, -rum/‏ 5۵16۲0010 
۶ (در آمریکا)  sales clerk /'seılz kla:k, (US) kI3:1k/‏ 


فروشنده 


sales department /'seılz dıpa:tmant/ 


saleslady /‘serlzleıdı / 


salesman /'seılzman/ ) p/ salesmen) 

۸ فروشنده (مرد) 
گی / salesmanship /‘serizman fıp‏ 
اه salespeople /'serlzpi:p!/ p/‏ 
salespeople)‏ ام ) / salesperson /'seılzpa:sn‏ 

۸ فروشنده 

sales pitch /‘serlz pıtf/ بازارگرمی‎ 
sales rep /‘seılz rep/ = sales representative 
sales representative /'seılz reprizentatıv / 


۶ ویزیتور 
/‘serlzru:m, -rum/ (US) = saleroom‏ 9۲0000 هو 
۸ (در آمریکا) قبض فروش. /اء عا۵:/ ما٩‏ 5عاوو 


رسید فروش 
(در آمریکا) بازارگرمی اه sales talk /seılz‏ 
۶ مالیاتِ خرید sales tax /‘seılz taks/‏ 


مطبوع ۲ (رسبی) [محله. منطقه ] آیرومند. خوش‌نام؛ ز 


سالم؛ پاکیزه 
the less salubrious parts of the town‏ 
قسمت‌های ن‌چندان آبرومندٍ شهر؛ محله‌های نه‌چندان 
تمیز شهر 
۸ ۰۱ (رسمی) / salubriousness /so'lu:brrasnıs‏ 
[آب و هوا و غبره] مطبوع بودن» حیات‌بخشی» 
فرح‌بخشی ۲ (رسمی) [سحله. منطته ] آبرومندی» 
خوش نامی؛ پاکیزگی. تمیزی؛ سلامت 
زه مؤثر» مفید. / salutary /‘saljutrı, (US) «err‏ 
مفیدٍ فایده» سودمند؛ عبرت‌انگیز, آموزنده 
۸ (رسمی) ۱. سلام» عرض /۸/ 11زا / Sal Utai00‏ 
ادب» ادای احترام. خوش آمدگویی ۲. [نامه ] عنوان. 
سراغاز 
به نشانة احترام in salutation‏ 
۱.ادای احترام ۲.(نظامی) شلام رت 
(نظامی) ۳ عرض ادب. احترام» تعظیم 
۴ سلام دادن, سلام کردن؛ ادای احترام کردن 
۷ ۵.سلام دادن به. سلام کردن به؛ ادای احترام کردن 
به ۶.(رسمی) تبریک گفتن به؛ ارچ نهادن به, گرامی 
داشتن, محترم داشتن 
سلام دادن 
جواب سلام کسی را دادن 
در حال احترام؛ به نشائة احترام» به احترام 


give a salute 
return sb's salute 
in salute 


سان دیدن take the salute‏ 
۸ ۱. [کشتی و غیره ] نجات؛ salvage /salvıd3/‏ 
عملیاتِ نجات ۲ هزین 
نجا ت ۳ اموا بازیافته. کالای 


نجات بانه. گالای بازیافتی ۴. بازيابي کالای 
اسقاطی, استفادة مجدد؛ (کالای) اسقاطی. کالای 
قراضه 

۵.نجات دادن ۶. بازیابی کردن, بازیافتن ۷.(مجازی 
[آبرو. اعتبار. حیثیت ] حفظ کردن, نجات دادن ۸ 
به‌دست آوردن 

۸ ۱.(مذحب) رستگاری» /sael'veı fn/‏ 21۷2100 
فلاح, نجات, رهایی ۲ پناه, راو نجات. مایة نجات 

alvation Army /saelveı fn 'a:mı/ 

the Salvation Army (مذهب) سپاه رستگاری‎ 

۸ ۱. مرهم» ضماد. پماد. salve /salv, (US) sev/‏ 
کرم ۲ مایا تسکین, تسکین. آسودگی ِ 

۳ [وجدان و غیره] آسوده کردن. تسکین دادن, ارام 


کردن 
وجدان خود را آسوده کردن 0151۵066 00615 ۲6و 
۸ سینی ۷۵ salver‏ 
.رار« i SaIVO /sazlvau/ ( p/ salvos, salvoes)‏ 
ird 2> about‏ 
player ara= fire‏ 
vision 9= sing‏ =3 


هه salsify‏ 
salt /so:lt, solt/‏ 
۲(شیمی) نمک؛ (در جمع) املاح» نمک‌ها ۳ (کهنه 
محاوره) کهنه ملوان. دریانوردٍ سرد و گرم چشیده ۴. 
(مجازی) مزه» نمک, لطف 
۵.نمک زدن به, نمک اضافه کردن به ۶. نمک‌سود 
کردن؛ در آب نمک گذاشتن ۷. [جاده] نمک 
پاشیدن روی ۸. باارزش جلوه دادن؛ [سدن] غنی 


جلوء دادن 
٩ 4‏ نمک‌دار, نمکی, شورمزه, شور؛ نمک‌سود 
یک ذره نک a grain of salt‏ 
نمک نمکدان table salt‏ 


like a dose of salts —> dose 
rub salt into the wound / sb's wounds —> rub 
the salt of the earth آدم نازنین, آدم شریف.‎ 
آدم پاک‎ 
take sth with a pinch of salt > pinch 
worth one's salt > worth 
۵۲ 5 2۷8۷ [پول ] قایم کردن. گم و گور کردن‎ ۷ 
salt sth down نمک‌سود کردن؛‎ ۷ 
در آب نمک گذاشتن‎ 
Salt /so:1/ = SALT n 
SALT /s5:1/ < Strategic Arms Limitation Talks 
(مذاکراتِ) سالت. مذاکراتِ منع گسترش‎ 
سلاح‌هاي استراتژیک‎ 
52106/1۵۲ /6۵:۱ :۵۱96(, 50/ نمکدان, نمک‌پاش‎ ۸ 
saltiness /‘so:lunıs, ‘solt-/ شوری, پرنمکی‎ ۸ 
580-166 /6۵:۷ ۱۵6, 90۱/۰ ۰.۱(دامداری و غیره) نمك‎ # 
لیس, نم لیسیدن ۲.(چراگاو) شور‎ 
salt marsh /'so:lt ma:/, ‘solt/ 
salt-mine /'s:lt maın, ‘solt/ معدن نمک‎ ۸ 
salt-pan /'so:lt pan, ‘solt/ وخا نمک‎ n 
saltpeter /so:ltpi:te(r), نی‎ (US) = saltpetre 
saltpetre /so:lt'pi:to(r), ,solt-/ 


« شوره‌زار 


(باروت‌سازی و غیره) 
ات پتاسیم 
salt-shaker /'so:lt feıka(r), 'solt/ (US)‏ 
salt-cellar‏ = 
salt-water /'s5:lt wo:ta(r), ‘solt/‏ 


بپ شور» 
دریا 
هه ۲.(مربوط به) اپ شور 
(come saltier, super saltiest)‏ اناد ,اند / Salty‏ 
4ه ۱. شور» پرنمک, لب‌شور ۲.(مجازی) [گفتار, شوخی ر 
غیره ] نمکین, باحال, بانمک, دلنشین, دلچسب 
4 


هه ۱.(رسمی) [آب و هوا 
جا و غره ] حیات‌بخش, فرح‌بخش, مفرح» سالم, 
cal a:= father‏ =& 


0 ai=five 8 
yes W= wet 


see I=sit 
ay 
au? = hour 


1500 


همان‌جور. همان‌طور. همان‌گرنه: یک‌جور. 526 0« 
به طورٍ همانند. یکسان, همان 


کته کاربردی: 
نکتة دستوری: کلم ۵006و 
۶ طا و نظایر آن می‌آید 


یبا همیشه بعد از ). 


People are the same all over the world. 

That very same day, Trisha phoned him. 

They wear the same clothes every day. 

پس استعمال کلمة 90006 به شکل ز 
They wear same clothes.‏ 

در گفتار عادي انگلیسی گاه حرف تعریف 6:) از آ 
کلمة 58۳06 حذف می‌شود ولی این کاربرد در توشتار 


پر نادرست است: 


درست نیست: 
thought the game was really good. - ۴‏ 1 
here.‏ 

What would you like? _ Same again please. 
عبار ۱009000688 را هنگام مقایسة دو چیز مشابه به‎ 
کار می؛‎ 


Bob dresses just the same as his futher did. 
1 go to the same college as you. 
درست نیست که مثلا جملة اخیر را به صورت زیر بیان‎ 


| goto the same.college with you 


۷ ۱. یک چیز. همان چ same? /seım/‏ 
همین کار, همان کار؛ همین همان ۲ (رسمی, به 
شوخی, در صورت‌حساب و غیره) همان چیز. همان قبلی 

I'll have a coffee. _ Same for me, please. 

من یک قهوه می‌خورم. - من هم همینطور.. لطفاً برای 
من هم همان را بیاورید. 

Was it George who telephoned? _ The same. 


جرج بود که زنگ می‌زد؟ - آره خودش بود. 
با این وجود. مع‌هذاء با این همه ۵ه طا )وناز / لام 
با همه این احوال, معذالک 


(در سفارش مشروب) باز هم از !یهام ,ونه 84۳۲ 
(محاوره) من هم همین‌طور, موافقم. 
آی گفتی 
(در پاسخ به توهین) خودتی؛ 
(در پاسخ به تهنیت) برای شما هم همین طور 
سال نو | Happy New Year! _ Same to you!‏ 
تبریک می‌گویم. - من هم متقابلاً تبریک می‌گویم 
be all the same to sb —> all‏ 
عین هم سیبی که از one and the same‏ 
,سط نصف کرده‌اند 
« همانندی» یکسانی 


عدم تنوع. یکنواختی 


same here 


(the) same to you 


ameness /‘seımnis/ 


sal volatile 


گلوله باران ۲ [خنده و غیره ] انفجار, شلیک ۳ حمله. 
یورش, تاخت 
نمکي فزّار نمک بویا /:اداتاده ای/ eاناھام۷‏ او 


موشک سام مين به هوا SAM /sam/‏ 
۱. سامره ۲ قوم سامری» Samaria /somerı/‏ 


سامریان 
اهل سامره, سامری . /marıtnڍs/ Samaritan‏ 
۲ (در جمع) سازمان نیکوکاران سامری؛ سازمانِ 
مددكاري روحی 
(آدم) خر« (آدم) نوعدوست.  good Samaritan‏ و 
(آدم) تیکوکار ˆ 
وکا اا samba /'semba/‏ 
۱. همان. یک. همین. یگانه. واحد /0:ء/ 590081 
۲ عین» عینِ هم. یکسان. همانند. سرو ته یک 
کرباس, از یک جنس 


Ile is the same age as his wife. 


با زنش همسن 
است. 
درست همان روز the very same day‏ 
(به تحقیر, به شوخی) ۰ ,5۵006 You men are All he‏ 
شما مردها همه‌تان سر و ته یک کرباسید. شما مردها همه 
از یک جنسید. 

amount to / come to / be the same thing 
یکسان بودن, فرقی نداشتن, یکی بودن‎ 
به طور هم‌زمان, در یک زان ۵زا 5۵06 1۵ا ۾‎ ۱ 
باهم در | آن واحد ۲. در عین حال, در همان حال, ضما‎ 
be in the same boat وضع مشابهی داشتن,‎ 
همدرد بودن؛ یک مسئله داشتن, یک مشکل داشتن,‎ 
سرنوشتِ یکسانی داشتن, در معرض خطر یکسانی بودن‎ 
be of the same mind 


by the same token 


بلافاصله, در جا. پشتِ سرش. in the same brah‏ 
ی‌درنگ 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) lightning 

not be in the same street (as sb / sth) 

به پای...(هم) نرسیدن, دخلی نداشتن با نازل‌تر بودن از 

یکی بودن. دقیقاً یکی بودن؛ be one and (he same‏ 
یک تفر بودن؛ یک چیز بودن 

be on the same wavelength —> wavelength 


pay sb in the same coin —> pay 
the same old story 


speak / talk the same langage .. هم‌سلیقه بودن؛‎ 
هم‌فکر بودن همدل بودن‎ 
tarred with the same brush — tar’ 


sander 


۶ پناهگاه. ملجأ» مأمن ۷ من ا 
متحصن شدن. _ claim / seek / take sanctuary‏ 
تحصن گزیدن, پناهنده شدن, بست تشستن 
۸ .مکان مقدس, حرم« حریم /s*kt9/‏ 520610 
۲ (مجازی) خلوت خلوتگاه. مان پناهگاه. کر 
خلوت 
(مجازی) خلوت. خلوتگاه, مأمن. 
پناهگاه گوشۀ خلوت 
۸ ۱.ماسه؛ شن ۲. شن‌زار ۵ sand‏ 
۴ (در جمع) ساحل» ساحل شنی, کنارٍ دریا ۴.(در 
اسامی, در جمع) تة شنی» شن‌تپه, کران‌ماسه 
۷ ۵.سمیاده زدن, سنگ زدن, سنگ‌زنی کردن ۶. با 


ماسه پوشاندن, با شن پوشاندن» شن‌پوش کرد 


inner sanctum 


in the sand —> ۵۲ 


bury / hide one's hea 
the sands are running 0utıدش‌یم مهلت دارد تمام‎ 

فرصت دارد از دست می‌رود. وقتِ زیادی نمانده است 
shifting sands — shift‏ 


۷ سمباده زدن. سنگ زدن, sand sth down‏ 
سنگ‌زنی کردن 
۸ صندل» کفش روباز sandal /'sandl/‏ 
0 با صندل» صندل‌پوش. ۸ sandalled‏ 
صندل به پا 
۸ (چوب) صندل / sandalwood /'saendlwud‏ 
sandbag /'sendbag/ (p/p sandbagging, Ppp‏ ` 
۸ یس شن sandbagged)‏ 
۷ ۲ کیسۀ شن چیدن دور با کیسۀ شن محافظت 
کردن 
« تیه شنی» شن تپه» sandbank /'sendbank/‏ 
کران‌ماسه 


۸ دماغة شنی, سر ماسه‌ای, /(:00 /'s= nd‏ 5200-02۲ 
پشنۀ ماسه‌ای ` 

۷ [دیوار و غیره] sandblast/'saendbla:st, (US) -bl&st/‏ 
ماسه‌پرانی کردن به, ماسه‌سایی کردن؛ ماسه‌پاشی 


کردن (بد) 
/'szndboks/ (US) = sandpit‏ 5۵0000 
sandboy /‘saendbaı/‏ 
happy as a sandboy > happy n‏ 
۸ قصر sandcastle /sendko:sl, (US) -kasl/ yi‏ 
« توده شن. sand-dune /'send dju:n, (US) du:n/‏ 


تپ شنی؛ (جفرافیا) تلماسه, ریگ روان 


samey /sermı/ 
بدون تنوع. خسته کننده, کسالت‌آور؛ [نوشته و غره]‎ 
Samosa /samousa/ 

500۷۵۲ /'semauva:(r)/ 
sampan /'sempaen/ 


۳ آزمایش کردن, امتحان کردن؛ [غذا] چشیدن, مزه 
کردن ۴ نمونه گرفتن. نمونه‌برداری کردن 
۱ تابلوی نمو sampler /'sa:mpl>(7), (US) 's#m-/‏ 
گل‌دوزی ۲ [کالا] مسطوره؛ نمونه ۳ (موسیقی) 
(دستگاه) ترکیب‌کننده ۴ نمونه‌گیر» نمونه‌بردار 
سامورایی samurai /'semuraı/ ( p/ samurai)‏ 
oi sanatorium‏ ام sanatoria /.suna':rı/‏ 
SANatOFİUM /sans'ta:rım/ ( p/ sanatoriums,‏ 
۱ آسایشگاه ۲. آسایشگاه مسلولین (920۵10118 
۱. تطهیر» / sanctification / sazqkurfr'keı n‏ 
تقدیس ۲ تأبید. تصدیق, تجویز, مجازسازی 
p/,pp sanctified)‏ ( ۲ نموه sanctify‏ 
۱ قداست بخشیدن به» تقدس بخشیدن به, نقدیس 
کردن؛ تطهیر کردن, از گناه پاک کردن ۲ (مجازی) 
مُجاز ساختن, محق ساختن؛ 
تأیید کردر:, وجهه قانونی دادن به» درست جلوه 
دادن 


حرمت بخشیدن به؛ 


0 (به تحقیر) وهی SANCtIMONİOUS‏ 
[خنده و غسبره ] قداست‌مآبانه» قدیس‌وار: مثل 
مسقدسان, زه دفروشانه, زاه دمآبانه؛ [شخص] 
قداست ماب قدیس خصال, زهدفروش, زاهدمآب, 
مقدس‌نماء خشکه‌مقدس 
a)‏ تقر( /sl1ڄqktı'maun1 sanctimoniously / sae‏ 
به طور قداستمآبانه‌ای, زهدفروشانه, زاهدمآبانه. 
متل خشکه‌مقدس‌ها 
sanctimoniousness/seqktrmsuniosmis/‏ 
(به تحتر) مقدس‌مآبی» زاهدمآبی» زهدفروشی. 
تقدس, تزهد. خشکه‌مقدسی 


adv 


۱ اجازه. جواز. مجوز sanction /'sekfn/‏ 


اجرایی: 
عامل بازدارنده 


؛ حمایت ۴. تنبیه. مجازات؛ تحریم ۵. مانع» 


یید گردن» تصویب کردن, تصدیق کردن, مُجاز 
دانستن, اجاز؛. دستور ...را صادر کردن 
قداست, تقدس؛ حرمت / وه sanctity‏ 


.را داد 


۶ ما سنگ‌زنی, دستگاء sander /‘sanda(r)/‏ ۸ ۱.مکان نز (US)‏ ,موه sanciuary‏ 
ساب» سمیاده‌زن مقدس, حرم» حریم ۲. [کلیا] محراپ, صدر ۴. (در 
bird 0= about‏ وه a:=falher D=got 5:=saw _U=cook too‏ له 12 00و نا 
player‏ دوه ...ماو عم er= say aU=g0 a =now 21=boy 1=near ¢€o=hair‏ 

ao = hour yes w=wet tj=chain ds=jam _O=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


sandfly 


۸ (مشروب) سانگریاء پانج اسپانیاییی 
adj‏ (رسمی, کهنه) 60ج sanguinary /'seqgwınarı, (US)‏ 
۱ [نبرد و غیره] خونین» پر از خون‌ریزی ۲. [شخص ] 
خونخوار, ستمگر» خون‌آشام 
4ه (کهنه) ۱. امیدوار. خوش‌بین» / 1چر ±/10 ل53۸9 
دلگرم؛ [رفتار ] خوش‌بینانه. دلگرم‌کننده» امیدبخش 
۲ [چهره و خبره ]| گلگون» قرمز, سرخ ۳ (يزشكي قدیم) 
دموی, دموی مزاج 
چندان امیدوار نبودن. 
امیدٍ زیادی نداشتن, امیدٍ کمتری داشتن 
انه, با امیدواری/ :5290867/۰9 
/ سوه / 5219060695 


take a less sanguine view 


امیدواری» دلگرمی 
sanitarium /ısenatearram/ (US) = sanatorium‏ 
4ه . بهداشتى» sanitary /'senıtrı, (US) -tert/‏ 
مبتنی بر اصول بهداشت ۲.( مربوط به) بهداشت 
napkın, (US) 'senıterı /‏ هه ما۵۵ sanitary‏ 
sanitary towel‏ 
sanitary Pad /'senrtrı pad, (US) 'senıterı /‏ 
sanitary towel‏ = 
sanitary towel /'saenıtrı tavol, (US) ‘senter /‏ 
۸ نوار بهداشتی 
۸ ۱.بهداشتِ عمومی sanitation /senrteıfn/‏ 
۲ سازمان بهداشت ۳ تأسیساتِ بهداشتی 
sanitise /senıtarz/ = sanitize‏ 
sanitize /'senrtaız/‏ 


تحقیر) [کتاب. مقاله و غیره] 


.بهداشتی کردن. 
پاکیزه کردن ۲.(مجازی 
سانسور کردن» زدن از 
sanitoriuUm /sensto:rıom/ (US) = sanatorium‏ 


۸ .سلامتِ عقل» عقل sanity /'saenotu/‏ 
۲ اعتدال, میانه‌روی, عقل. عقل سلیم» شعور, 
(قوه) تمیز 
عاقل ماندن, سلامتِ عتل خود yإاsani keep one's‏ 
را حفظ کردن 1 


sank /seqk/ ام‎ of sink' 
52096111 /:05606/ (جاپ) بدونِ چرخش قلم‎ ۸ 
سان‌سریف, بدون زوائدٍ تزیینی‎ 
Sanskrit زبان سانسکریت مه‎ ۱ ۸ 
له . (مربوط به) سانسکریت» به زبان سانسکریت.‎ 
رور به زبانِ‎ ۷ 
به سانسکریت‎ 


# بابانوئل 

۸ ۱. شیره (گیاهی) ۲. (مجازی) نیروء 
توان, انرژی» 
(به شوخی) احساس شاط کردن. اذ fee the sap‏ 
احساس نیرو کرد 

۸ (محاوره) (آدم) هالو, (آدم) احمق 


Santa /'sznta/ = Santa Claus 
Santa Claus /'saent klo:2/ 
5201 /sep/ 


i 5202 /sep/ 


sandfly /'sendflar/ 
sandiness /'sendınıs/ 


۸ ۱.شنی بودن: 
شن‌پوشی. ریگ‌زار بودن ۲ رنگي حنایی 

# سنگ‌زنی. ساب؛ سمباده‌زنی ‏ /وتههعه/ 520819 

ماث sanding-machine/'sendın mafi:n/‏ 
سنگ‌زنی, دستگاه ساب, سمباده زدن 

# (در داستان‌های کودکان) پري ۰ /52:0۵00/ 53۳0002۳ 


وقتِ خواب است» The sandman's coming!‏ 
وقتِ لالا رسیده! 

۱ (کاغل) سمیاده 

۲.سمباده زدن 


۶ (پرنده) آبچلیک؛ تلیله / ()دمموامه:/ 5۵۳00106۲ 


sandpaper /'sendpeıpa(r)/ 


(در بریتانیا؛ در پاري کودکان) sandpit /'sendpıt/‏ 
محوطهٌ ماسه‌یازی 

کفش کتانی. کفش کنفی: /5800511065/210]0:2 
کفش کنارٍ دریا " 

sandstone /'saendstaun/ ماسه‌سنگ‎ # 

« توفان شن« ماسه‌یاد؛ ۰ /5۵:۳۵50:0/ 52۳00510700 
باد سام 

(در آمریکاء در زین گلف( ‏ /ض#r(‏ ۳۵۵/5۵۵ sand‏ 
دست‌انداز, گودال 

sandwich /'senwıda, (US) ۸ ساندویچ‎ .۱ ۸ 


فرو کردن» جا دادن 
be sandwiched between‏ 


فتن 
sandwich-board /'saenwıds bo:d, (US) ‘senwttf /‏ 
۸ کاغذین جامه. آگهي دوشی (-نوعی آگهی که شخص بر 
خود حمل می‌کند) 
sandwich COUFS@ /'senwrds ko:s, (US) 'saenwrt/ /‏ 
۶ دورة درس و کار. دور؛ تحصیل توام با کار 
sandwich man /‘senwıds man, (US) 'saenwıt/ /‏ 
« (آدم) آگهی به دوش, کاغذین جامه‌پوش 
Sandy /'sendı/ (comp sandier, super sandiest)‏ 
هه ۱. شن‌مانند. ماسه‌مانند؛ شن‌پوش؛ پوشیده از 
ریگ» ریگ زار؛ شنی, ماسه‌ای. شن‌زار ۲. [رنگ مو و 
غیره ] حنایی, حنایی‌رنگ 
# قايي روی شن sand-yacht/'saend jot/‏ 
Sane /seın/ (comp saner, super sanest) «Jale .۱ adj‏ 
معقول ۲.(مجازی) [شخص ] بخرد. بافهم» باشعور؛ 
باعقل, متعادل» معتدل؛ [تصمیم و غیره ] بخردانه» 
عاقلانه. معقول 
4% عاقلانه, بخردانه. به‌طورٍ معقولی /:۵0۱:/ 52061 
sang /sen/ pr of sing’‏ 
sang-froid /son 'frwa:/‏ 


۸ خونسردی, ارانش. 
اعتدال. خویشتن‌داری 
sangria /'sengrıa, (US) sey'gri:a/‏ 


Sassenach 


i sarcophagus /sa:kofag2s/ ) ام‎ sarcophagi, 


۶ تابوت سنگی (منقوش)؛ sarcophaguses)‏ 
(ماهی) ساردین 
(محاوره) 
توهم چپیده بودن, به هم چسبیده بودن 

[لبخند و غر ] تمسخرامیز.  sardonic /sa:donık/‏ 

پر از ریشخند. کنایه‌دار, نیشدار. مسخره‌آمیز 
adv‏ با تمسخر, با طعنه. . /sa:donıklı/‏ 52۲00062۱1 
به‌طورِ مسخره‌آمیزی 

۸ (محاوره, در خطاب) 


sardine /sa:di:n/ 
be packed / squashed like sardines 


sarge /sa:d3/ < sergeant 


گروهبان» سرکار» سرکار گروهبان 
۸ ساری (× پوشش زان هندی) sari /'sa:nı/‏ 
4 (محاوره) [شخص ] طعنه‌زن. کنایه پران /::0:/ 53۳10 
متلک پران» لغزپران 
متلک بار کسی کردن. get sarky with sb‏ 
به کسی لغز پراندن 


۸ لاس آنگی, سارونگ /ونجد (19) ,0 2ء/ 52۲009 
( = لباس مردم مالزی و اندوتزی) 
(رسمی) پوشاکی, (مربوط به) /50:9:00۱/ 5۵۲10۲121 
لباس» (مربوط به) لباس پوشیدن, (مربوط به) 
خیاطی 
[مردان ] شیک‌پوشی, خوش لباسی 6۵0066 sa r01‏ 
a man of great sartorial elegance‏ 
مردی بسیار شیک‌پوش, مردی بسیار خوش لباس 
۷ به لحاظ سر ووضع» ۵ sartorially‏ 
از نظرٍ لباس 
eı ‘es/ > Special Air Service (Lili,‏ جم/ SAS‏ 
نٍ ویز؛ هوایی 
۸ ۱.(روی شانه) حمایل ۲.(دور کمر) شال ۸ sash'‏ 
n‏ (مساری) اوت sash? /se//‏ 
۲ [أرسی ] پنجرة بالارو 
۷ (در آمریکاء محاوره) با ادا و اطوار ‏ /۵۵/۵/ 525031 
خرامان خرامان گذشتن, دامن‌کشان رفتن 
۵ 5250-60۳0 
۸ آرسی sash-WindOW /se/ ‘wındou/‏ 
۸ ۱.(در آمریکاء محاوره) پررویی» بی‌آدبی» /:52/ 5255 
وقاحت. بی تربیتی 
۲.(در آمریکاء محاوره) بی‌ادبی کردن به, با پر رویی 
جوا ...را دادن 
۷ (در آمریکا محاوره) تو روی ... 


(در 


راه رفتن: 
۸ طناپ آرسی 


sass sb back 

ایستادن» با پررویی جواب ...را دادن» جواب 
دادن به 

۶ (در اسکانلند و ایرد /نفت- Sassenach /‘sasnak,‏ 


شخص, به شوخی) انگلیسی 


Sap? /sap/ (pp sapping, ,ام‎ pp sapped) 

یر دزا کشسیدن. رس...را کشیدن, از ز 

انداختن ۲ [امید و غیره کردن. تحلیل بردن, 
از بین بردن» شست کردن 


sap“ /sap/ ( prp sapping, p/.pp sapped) « Nn 
تونل‎ 
نقب زدن. تونل کندن‎ .۲ 
sapienC@ /‘serpıans/ (رسمی) خردمندی»‎ 
فرزانگی» حکمت. خرد‎ 
$8 4ه (رسمی) آندیشمند, خردمند. /5601000/ ۵۸م‎ 


فرزانه, هوشمند. بخرد. حکیم 
۷ه (رسمی) بخردانه, خر دمندانه, / :۱۵۱۳:۵0۷۱ 58016۳10 


هوشمندانه. حکیمانه 


sapling ومع‎ / 


5۵008۲ ۵ 
Sapphic /'sefık/ 


۸ جمعي رستذ مهندسی 
1. (ادبی, نیز با حرف کوجک) شعر 
سافیک. شعر چهار پاره 
4 ۲. (نیز با حرف کوچک) (مربوط به) شعر سافیک. 
سافیک. چهارپاره ۲ (رسمی) لزبین. هم‌جنس‌باز 
(زن) 
۸ .ياقوت کبود. صفیر 580۵۳۱۵۵۸۸ 
۲ رنگي کبود. (رنگ) آبي روشن 
هه ۳ [رنگ ] کبود. آبي روشن 
n‏ (جشن) / sapphire wedding /,saefara 'wedın‏ 
چهل وپنجمین سالگرد ازدواج 
sappier, super sappiest)‏ ون sappy /‘sepı/‏ 
۱ [گیاه] پرشیره» پر از شیره ۲.(مجازی) پرانرژی» 
پرتیرو ۳ (در آمریکا) [ آهنگ, داستان و غیره ] لوس» 
بی مزه خنک: احساساتی, رمانتیک 
نموه / saprophyte‏ 
پوده‌رست. بوده‌روی, گندروی 
(گیادشناسی) [گیاه. تارج ] / 0006 ۵دتجنهی/ saprophytic‏ 


پوده‌رست 


adj 


(گیاهشناسی) زنده چوب sapwood /'sepwud/‏ 

(در جنگ‌های صلیبی) (آدم) عرب9:۲050/۰/ Saracen‏ 

(آدم) مسلمان 

۱ نیش طعنه, گوشه. 

کنایه؛ گوشه و کنایه؛ حرف نیش‌دار؛ طعنه‌زنی» 

کنایه‌زنی ۲.(ادبی) تسخرء تهکم 

هه [عخص ] طعندزن, کنایدپران؛ /0:۵06:/ 52۳625116 
[لحن و غره ] نیشدار. پر از طء‌نه, طعن‌آمیز 

ت به طعنه, به نیشخند. /sa:kastıklı/‏ 52۳6251160211 

با لحن تمسخرآمیزی, با حالتی کنایه آمیز 
of sarcophagus‏ ام sarcophagi /sa:'kbfagar/‏ 


= 


52۲68910 /‘sa:kaezom/ 


see 1st @=cat تا دنه‎ D=got من زد‎ 0o A=cup bird 2= about 
e1 = say =five av=now ها رماع‎ €? ua= pure er er a= fire 
ava = hour w=wet یط زا‎ ds=jan 0= thin this f=shoe 3= vision 0= sing 


شما را به دوئل j I demand satisfaction!‏ 
دعوت می‌کنم! 

to sb's satisfaction / the satisfaction of sb 
مطابق میلي کسی؛ مطابي نظرٍ کسی‎ 
have the satisfaction of به این دلخوشی‎ 
رسیدن که.... به رضایتِ خاطری در این حدّ رسیدن‎ 
۳ از‎ 
prove to sb's satisfaction کسی را متقاعد ردن‎ 


کسی را قانع کردن, به کسی قبولاندن 


۲ه به طورٍ / satisfactorily /sazts'faktaralı‏ 
رضایت‌بخشی. به نحو قابل‌قبولی؛ په نحو 
قانع‌کننده‌ای 


satisfactOriIneSs/satısfektornıs /‏ 
۸ جنبۂٌ رضایت‌بخشی, رضایت‌بخشی» جنب خوب. 
خوبی 
هه رضایت‌بخش» / satisfactory / sets fektort‏ 
قابل‌قبول؛ [دلیل. راء حل و غیره ] قانع 
۱. راضی» خشنود. خرسند ۰ /2900:0:/ 5]160ا5 
۲ رضایتمندانه, حاکی از رضایت 
نع شدن( که ), متقاعد شدن(که) (2۸ظ) 0ع7)کناهه مط 
(محاوره) راضی شدی؟ خیالت راحت شد؟ S414?‏ 
satisfy /'seusfaı/ ( p,pp satisfied)‏ 
۷ ۱. راضی کردن, خوشحال کردن. خشنود کرد 
خرسند کردن, رضايتِ... را جلب کردن ۲. [نیاز و 
غیره] ارضا کردن. برآورده کردن؛ [گرسنگی ] رفع 
کردن ۴ قانع کردن. متقاعد کردن, مجاب کردن 
[فرض ] ادا کردن. پرداختن؛ تأدیه کردن 
در امتحان قبول شدن satisfy the examiners‏ 
هه رضایت بخش, قانع‌کننده / وه satisfying‏ 
۷ به طورٍ رضایت‌بخشی, / :او ۸91۷/×:5۵11 11۷1ا 


adj 


به نحو قانع‌کننده‌ای 
۸ نارنگي فلوریدا satsUma /sat'su:ma/‏ 
۷ ۱.(در ابا خیساندن. saturate /'setforert/‏ 
کاملاً خیس کردن؛ (در روغن و غره) نخواباندن ۷ پر 
کردن, انباشتن؛ اشباع کردن ۳.(شیمی) اشباع کردن 
پر بودن از انباشته بودن از؛ 1¡ / ۱۷1۸ be sara‏ 
غرق در... بودن 
(اقتصاد) بازار را اشباع کرد saturate fhe market‏ 
ه ۱. کاملاً خیس» / saturated /'satforertd‏ 
خیس خیس ۲.(شیمی) اشباع‌شده 
کابلا روغنی saturated with oil‏ 
* چربي / روغن ‏ /۲۰ fat /s1/oreı1ıd‏ 521۲2160 
اشباع‌شده 
۸ ۱. خیس کردن» saturation /satfarerfn/‏ 


خیس شدن: ترشدگی» خیس‌شدگی ۲ اشباع؛ 
امتلاء» پرشدگی 
هه ۳ کامل. سراسری 


SASSY /'ses1/ (comp sassier, super sassiest) 
هه (در آمریکا محاوره) ۱. پررو. وقیح» بی‌ادب» بی تربیت‎ 
شیک. شیک و پیک‎ ۲ 
Sat /'setoder, -dı/ < Saturday 
Sat /sat/ pr,pp اه‎ sit 
Satan /‘sernın/ شیطان, اهریمن, ابلیس‎ 7 
Satanic /s1#nık, (US) s¢1-/  )گرزب ۱.(نز با حرف‎ 0 
شیطانی. (مربوط به ) شیطان ۲. شیطانی, اهریمنی‎ 
His Satanic Majesty (به شوخی) حضرت شیطان‎ 
5212016211 /sotenıklı, (US) seı-/ «jbu همچون‎ ۷ 
به طرزی شیطانی, شیطان‌صفتانه‎ 
Satanism /'sertanızom/ شیطان‌پرستی‎ ۱ ۸ 
خوی شیطانی, خوی اهریمنی ن‌صفتی‎ ۲ 
Satanist /'sertanıst/ (آدم) شیطان‌پرست‎ n 
satchel /'saetfal/ کی مدرسه» کیف بندی‎ « 


هه (رسمی) سیر اشباع» اشباع‌شده 1601 
سیر از. اشباع شده از sated with‏ 
۶ ۱. ماه» قمر ۲ ماهواره» satellite /'setolart/‏ 


قمر مصنوعی ۳ کشور تابع, کشور وایسته؛ (در 
جم) اقمار 
م آنتن بشقابی» 
دیش, آنتنِ ماهواره 
(رسمی) اشباع کردن, سیر کردن /5۵1216/:0/:0 


satellite dish /'saetalart dıf / 


satiation /,seı frerfn/ اشباع‎ n 
satiety /sotarotr/ (رسمی) اشباع‎ 
to satiety به حلٍ اشباع‎ 


۸ ۱.ساتن, اطلس satin / ‘satın, (US) 'saetn/‏ 
هه ۲ نرم» لغزنده 

# چوپ اطلس اعد /setnwud, (US)‏ 5۵1100۷000 

satiny /'seunr/ شفاف‎ » 1 


satire /'sataro(r)/ 


هجو 
۲ طنز, هزل؛ هجویه 
satiric /sotırık > satirical‏ 
0 [شمر, نمایش و غیره ] طنزآلود. ۰ /وه/ 5241۳162 


طنزآمیز, هزل آمیز, هجوآمیز 


satirical|y به طنز؛ با طنز« به ھجو« لاه‎ r 
از روی هجو‎ 
521۲156 /'setorarz/ = satirize 
satirist /‘saetarst/ طنزیرداز؛ طنزنویس‎ ۶ 
5۵11۲126 5207072/۰ هجو کردن» مسخره كردن‎ 
ریشخند کردن‎ 
satisfaction /satıs'fek fn / رضایت.‎ ۱ ۸ 


رضایتِ خاطر, خرسندی, خشنودی ۲. [نباز ] ارضاء 
برآوردن؛ [گرسنگی] رفع ۳ اسباپ رضایت. سای 
خشنودی» موجپ رضایت ۴.(رسی) پاسخ مقتضی» 
جواپ مناسب ۵.(رسمی) جبران؛ تلافی؛ دوئل ۶. 
[ترض ] تأدیه, بازپرداخت. ادا 


۲ کالیاس 
(عامیانه) هیچ چی. هیچ هیچ not a sausage‏ 
هیچ‌چی که هیج‌چی ‏ 
/'sosıds dog, (US) ‘so:sıds do:g/‏ 52105806-009 
« سگ پاکوتاه 
(آشیزی) sausage meat /'sosıd3 mi:t, (US) 's9:sıd5/‏ 


۱. مایة سوسیس ۲ ماية کالباس 
(آشیزی)  sausage roll /sosıds 'rul, (US) ,s5:s143/‏ 


دست پیج سوسیس 
p4, pp sautéed,‏ ( | عانده /'sauteı, (US)‏ 52016 
ی) سرخ‌کرده» sautéd)‏ 


vt‏ ۲ (آنیزی) سرخ کردن» تفت دادن 
4ه ۱. [حبوان ] وحشی» درنده savage /sevıds/‏ 
۲ وحشیانه» سبعانه, ددمنشانه. ظالمانه. خصمانه. 
بی‌رحمانه؛ [شخص] وحشی, ددمنش. ظالم. 
تمگر, بی‌رحم ۳ جدی. شدید. بی‌امان. سخت ۴. 
[اقوام ] وحشی, بی تمدن 
۵ (شخص) وحشی؛ (در جمع) وحشیان 
۱.۶در مورد حیوان و غیره) وحشیانه حمله کردن به 
مورد حملهٌ وحشیانه قرار دادن؛ تگه‌تگه کردن. 
دریدن ۷. به شدت انتقاد کردن از. به شدت حمله 
کردن به 
۱. وحشیانه» بی‌رحمانه» / savagely /'saevıdalı‏ 
با بی‌رحمی, سبعانه. به طرزٍ وحشیانه‌ای ۲. به 
تندی» با خشونت 
۸ وحشی‌گری» 
۸ وحشی‌گری» سبعیت. 
توحش؛ بربریت 
/savan/ = savannah‏ 58۷2008 
۸ دشت, مرغزار« علف‌زار ‏ /v4n9دs/‏ 52۷2008 
(رسمی, شخص) (US) sa'va:nt/‏ امعم Savant‏ 
دانشمند. دانشور, عالم؛ (در جمع) علما 
ابله دانا 
۷ ۱.نجات دادن رهانیدن, 
رهایی بخشیدن, خلاص کردن از. مصون داشتن از 
۲ [بول و غیره ] پس‌انداز کردن. ذخیره کردن. کنار 
گذاشتن ۴ نگه داشتن, کنار گذاشتن, ذخیره کرد 
باقی گذاشتن؛ حفظ کردن, مراقبت کردن از ۴. در 
مصرف... صرفه‌جویی کردن ۵. بی‌نیاز کردن از. از 
شر... خلاص کردن, شر...را از سر... کم کرد: 
جلوگیری کردن از ۶.(مذعب) رستگار کردن, نجات 
بخشیدن ۷.(فوتبال) جلوی... را گرفتن, مانع...شدن 
۸ پس‌انداز کردن. پول جمع کردن. پول کنار گذاشتن 
٩‏ صرفه‌جویی کردن ۱۰.(مذعب) رستگاری بخشیدن 


adv 


savageness /‘sevıdnıs/ 
savagery /'sevıdrı/ 


۹ 


an idiot savant 
save! ۸ 


3 


Iw U=cook u:=too A=cup 3:2 bird 32> about 
ıa= near ea=hair a= pure ` eı = player fire 
0=thin ö=this J=shoe 3= vision 9= sing 


saturation bombing 
saturation point /.satfrerfn poınt/ 
نقطة اشباع ۲.(مجازی) حدٍ اشباع» مرحله اشباع‎ 
به حدٍ اشباع رسیدن.‎ 
کال شدن‎ 
Saturday /‘satoder, -dı/ شنبه‎ # 
Saturn /'satan/ (ستاره‌شناسی) زحل» کیوان‎ 
saturnalia /ısato'neılıa/ عیاشی. شادخواری‎ 
510۲006 /' ۶415۸1۸ / (رسمی) [شخص, چهره ] گر فته‎ 4 
غمگین. محزون؛ تلخ‎ 
۱.(اساطیر) ساتیر» بُزمّرد‎ 
۲.مرد شهوتی‎ 
۱.(آثبزی) سس ۰.۲ (محاوره) بی‌ادبی»‎ 
پررویی» وقاحت. رو ۳.(در آمریکاه محاوره) مشروب‎ 
(محاوره) بی‌ادیی کردن به. با پررویی جواپ ...را‎ ۴ 
دادن, جواپ...را دادن‎ 
(در آمریکاء محاوره) مست. باتیل‎ 
What is sauce for the goose is sauce for the 
gander. (prov) یک بام و دو هوا که نمی‌شود!‎ 
هرچه برای یکی خوب است برای بقیه هم خوب است.‎ 
مرگ حق است ولی برای همسایه؟‎ 
5۵10686-0020 /59:5 ظرف شس, سس خوری له‎ ۸ 
SAUCEPAN /'s5:sp, (US) قابلمه (دسته‌دار) /0«ج-‎ ۶ 
saucer ۱۵:۰۸ تعلیکی‎ ۸ 
saucer-eyed /'sa:sar ard/ زه» چشم‌گاوی.‎ 
با چشم‌های ورقلمبیده‎ 


reach saturation point 


satyr /‘seta(r)/ 


SAUCE /s5:s/ 


in the sauce 


۷ با پررویی, با وقاحت. با بی‌ادبی /:5:511'/ 5800611۷ 


۸ پررویی» وقاحت. بی‌أدبی /5:1۸15/ 5800617655 

‘SAUCY /'s5:s1/ (comp saucier, super sauciest) 

4ه ۱. پررو؛ بی‌ادب. وقیح» بی‌تربیت ۲. [لباس و غیره] 
قشنگ» شیک. خود 

Saudi /'saudı/ = Saudi Arabian 

Saudi Arabia /savdı 2000۱۵/ عربستان سعودی‎ ۸ 

Saudi Arabian /saudı a'reıbıon/ (4 فا‎ adj 


عربستانِ سعودی 
۸ ۲ اهل عربستانِ سعودی 
۾ ترشي - sauerkraut /'savokraut/‏ 
# سوناء حمام سونا SaUNa /'so:na, ‘sauna/‏ 
۶ ۱. سلانه‌سلانه رفتن. saunter /'so:nta(r)/‏ 
خوش‌خوشک رفتن, بی‌خیال رفتن» یلان‌یلان 
رفتن 
گشت, چرخ (زدن), گشت و گذار 


هه ۱.سوسمارسان: 
(مربوط به) سوسمارسانان 
۸ ۲.(جانور) سوسمارسان 


saurian /'so:rıan/ 


o=got 3‏ علاط اه دنه Isl‏ 60د تا 
مدید a=now‏ مودنه say‏ ده 
j=yes w=wet t= chain d5=jam‏ نا ava‏ 


i savings account /'seıvınz akaunt/ (Lily ۰۱(در‎ ۶ 

اخساب پن‌اتقاز: بعستات ردو مک ۴ور 
آمریکا) حساپ سپرده (سرمایه‌گذاری) 

savings and loan association /seıvıgz on 

oun osouster fn / 


(در آمریکا) صندوق پس انداز 
مسکن 
۸ صندوق پس‌انداز. savings banK/'seıvıngz b#k/‏ 
بان پس‌انداز 
/‘'seıvıa(r)/ (US) = saviour‏ 52۷10۲ 
۶ ۱. نجات‌دهنده, ناجی؛ منجی» /(1۷2)۲ءء/ 52۷10۱1۲ 
رستگاری‌دهنده ۲ (با حرف بزرگ) عیسی مسیح 
_ عیسی مسیح Our Saviour‏ 
٭ آداب‌دانی savoir-faire /sevwa: 'feo(r)/‏ 
/seıva(r)/ (US) = savour‏ 53۷0۲ 
savory' /‘servarı/ (US) = savoury‏ 
۸ ۱ مرزه ۲.(در آمریکا) دسر شور. /1۷2۲1ءء'/ 88۷0۲۶ 
مزه 
۸ ۱ [غذا] مزه, طعم» بوی خوش ۰ /(/6:۷0:/ 88۷01۲ 
۲ مجازی) رنگ, رنگ و بوء خاصیت؛ رگه. نشا, 


نوشیدنی ] با لذت خوردن, با عشق خوردن. 
لت رن ؛ با لذت نوشیدن, با عشق نوشیدن ۴ 


زه كردن مز 


(مجازی) لذت بردن از. مز 
فهمیدن 
۷ رنگ ...را داشتن» بوی 
دادن, نشان از ... داشتن» حکایت از ... کردن 
4ه ۱ [غذا] چاشنی‌دا saVOUry /servar/‏ 
تندفزه؛ شور شورمزه ۲. [غذا] خوش‌طعم» 
خسوشمزه؛ خوش‌بو, مطبوع ۳ (مجازی) پاک» 
محترمانه, سالم؛ [محله و غیره ] محترم» خوش‌نام 
۸ ۲ دسر شور مزه 
۸ (گیاه) کلم بر رگ میلان. کلم پیج /sav1/‏ 52۷0۷ 
(ille) ۸‏ |. ف« SAVVY /saevı/ (1, pp SavVÎêd)‏ 
شعور, عقل, مخ ۲. زبلی, زرنگی, ناقلایی 
له ۱.۳عامیانه) [شخص ] زبل» زرنگ, ناقلا 
۴.(عامیانه) فهمیدن. ( کسی ) حالیش شدن, تو مخ 
( کسی ) فرورفتن 
نمی‌دانم! حالیم نمی‌شود! نمی فهمم! 


نمی‌گیرم! 


savour of sth .را‎ 


No savvy! 


SaW' /s5:/ pr of see’ 
SaW? /s5:/ ( pı sawed, pp sawn, (US) sawed) 
ره‎ r 
ارّه کردن» اه کشیدن‎ ۲ ۲ 
ارّه کردن؛ (با ار جاقو و غیره) بریدن‎ ۳ ۲ 
(با چاقو و غیره) چیزی را بریدن اء اه (ره۳ه) «هو‎ 
به ویولن آرشه کشیدن,‎ 
ویولن زدن‎ 


saw (away) at the violin 


Please save me! 


لطفاً به من کمک کنید! 
در بانکی حساب پس‌انداز داشتن 


save with a bank 


عمر ملکه دراز باد! God save the Queen!‏ 
زنده باد ملکه! 

عمر شاهنشاه دراز باد! God save the King!‏ 
زنده باد شاه! 


pinch and save —> pinch 
serimp and save — scrimp 
A stitch in time saves nine. (prov) —> stitch 
۷۵ھ‎ 0۴'s زحمت (زیادی) به خود ندادن. 4۵ط‎ 
خود را خسته نکردن‎ 
save (one's /sb's( f60 ظاهر (خود / کسی )را‎ 
حفظ کردن, آبروی خود / کسی را حفظ کردن. پرستیژ‎ 
(خود / کسی) را حفظ کردن‎ 
save one's (own) hide / skin (محاوره) قسر دررفتن,‎ 
از تنبیه نجات پیدا کردن. جانٍ خود را نجات دادن‎ 
save one's neck —> neck 
(محاوره) به داد کسی رسیدن.‎ 
کسی را نجات دادن‎ 
save the situation / day از به هم خورد: اوضاع‎ 


جلوگیری کردن, از وقوع حادثه جلوگیری کبردن؛ 


save sb's bacon 


موقعیت را حفظ کردن 

۸ نز رسمی) مگر» به جز» جز» سوای» /0۷:/ 68۷62 
به‌استشنای, الا 
الا این‌که, به استتنای این‌که. جز اينک 90لا 5۵۷۵ 
مگر این‌که 
(رسمی) مگر, به استتنای, به جز save for‏ 


۸ (فوبال) نجاتِ دروازه save? /seıv/‏ 
۸ (در SaVe-aS-JOU-€4r/ sev 52 ju '2:1/ laj‏ 
کهنه, مالی) برنامة کسب و ذخیره 
۸ ۱ پس‌اندازکننده 5۵۷6۲۵۷ 
۲ نجات‌دهنده, رستگارکننده ۳. [ساشین, دستگاه و 
غیره ] کم‌مصرف: (در ترکیب) صرفه جویی‌کننده در 
< ۱۳9-50۷67 > ۴. (در بربتانیا) بلیتِ ارزان‌قیمت. ب 
تخفیفی ۵.(صفت‌گونه) [بلیت و غیره ] ارزان 
۱.پس‌انداز, ذخیره؛ 
صرفه‌جویی ۱.۲در جمع) پس‌انداز 
مرم (کهند) مگر, الا saving /servıg/‏ 
دور از شما! بîنسېت‏ شln! Saving your presence!‏ 
(در ترکیب) صرفه جویی‌کننده در» /1۷19ء/ ۰88۷۸9 
باعثِ صرفه‌جویی در. (مربوط به ) صرفه‌جویی در 


saving’ /‘seıvın/ 


وسایلی که باعثِ labour-saving devices‏ 
صرفه‌جویی در کار می‌شوند. دستگاه‌های صرفه‌جویی 
در کار 
۸ خسن. جنبة مثبت. /re15ع'‏ (د6۷:/ 9۲266 52۷09 
امتیاز, نقطهُ قوت 


If you damage the car, your father will have 
plenty to say about it. اگر به ماشین آسیب برسانی‎ 
پدرت خیلی عصبانی می‌شود.‎ 

می‌گویند( که ),... They say (tha?) / 165 said (h1)‏ 
در افواه است(که). شایع است(که) 

It's said in the Bible that... 


در کتاب مقدس 


آمده است که در 


مقدس روایت شده است که 

what do you say? 
می‌گوید من چاق هستم_نظرٍ تو چیست / تو چه‎ 
می‌گوبی / عقید تو چیست؟‎ 
Say all you want about ۳-۳ she's still a good 
هرچه هم دربار‌اش بگویی باز هم‎ 
خوانندة خوبی است:‎ 

Let's take any writer, say Dickens. 
نویسنده‌ای _مثلاً دیکنز را در نظر بگیریم. نویسنده‌ای را‎ 
در نظر بگیریم ..فرضاً دیکتز را.‎ 

He'll be here in, say, twenty minutes. 

دیگر اینجا است. 


before you can / could say Jack Robinson 


He says I'm fat - 


singer. 


Jack"‏ ج 

easier said than done — easy 

It/ That goes without saying (that) 

واضح است (که). بدیهی است (که), نیاز به گفتن ندارد 

(که ), گفتن ندارد (که), معلوم است (که) ناگفته روشن 
است (که)» مسلّم است (که ). پرواضح است (که) 

have a good word to say for sb / sth کب‎ ۵ 

have something to say for oneself حرفی برای‎ 

گفتن داشتن 

حرفی برای 


گفتن نداشتن 


have nothing to say for oneself 


dare say — dare 
(محاوره) آره! چطور هم! آن که بله!‎ 
چه جور هم!‎ 
باید بگویم که. الحق که, حقا که‎ 
(کهنه) ۱. عجب. اوا ۲. می‌گويم.‎ 
خیلی معنی دارد که.‎ 
خیلی چیزها را نشان می‌دهد که‎ 
It doesn't say much / It says little for our 


1 say! 


it says a lot for 


efficiency that the order arrived a week late. 
ن عدم کفایت ماست که سفارش یک هفته دیر رسید.‎ 
این‌که سفارش یک هفته دیر رسید نشان می‌دهد که ما‎ 
چقدر بی‌کفایت هستیم.‎ 
Least said soonest mended. (POV) خاموشی‎ 
دوم سلامت است. اگر طوطی زبان می‌بست در کام نه‎ 
خود را در قفس میدید نه دام. سلامت‎ 


1507 


a power saw ارہ برقی‎ 

saw sth down [درخ‎ 

saw sth off قطع کردن بریدن‎ 

قطعه‌قطعه کردن. تکه‌تکه کردن . صل او 52۷ 

9 (کهنه) مکل ضرب‌المثل؛ قول قول‎ ٣ 
معروف. گة‎ 

۸ (در آمریکا) خرک نجاری. SAWbUCK /'so:bak/‏ 
خرک اه کشی 

sawdust /'s2:dnst/ خاکارّه‎ # 

(در بریتانیا) خرک ارّه کشی. /::۲9 :5۵/ 58۷-۸0۲56 


خرک نجاری 
۸ کارخانۂ چوب‌بری sawmill /'so:mıl/‏ 
Sawn /sد:n/ pp of saw‏ 
sawyer /'so:j(r)/‏ 
SAX /saks/ = saxophone‏ 
/ دا saxifrage‏ 


بان ساکسون. ۰ /s#ks/‏ 5810۳ 


# اه کش, چوب‌بر 


۸ (گیاه) سفرس 
# .ساکسون ۲ 
ساکسونی 
4ه ۳ (مربوط به) ساکسون, (مربوط به) ساکسون‌ها: 

ساکسونی؛ (مربوط به) زبانِ ساکسون 
۸ (ساز) ساکسیفون 53000۳009 
SaXOPhONiSt/sak'sofonıst, (US) 'saksofounıst/‏ 
۸ نوازندة ساکسیفون, ساکسیفون‌نواز 
۷ .گفتن, عرض کردن. (5۵0 ۵//۳) 52/۰۵ 
فرمودن, به زبان آوردن؛ جواب دادن؛ اظهار کردن. 
بیان کردن ۲ ادا کردن. بازگو کردن, باز گفتن؛ 
[درس] پس دادن؛ [دعا ] خواندن ۳. روشن کرت 
افشا کردن؛ معنی دادن ۷ اعلام کردن؛ مي 
بودن, سل کردن. مشخص کردن, نشان دادن ۵ 
اشتن, اعتراف کردن, اقرار کردن؛ قائل 
نهاد کردن ۶. حدس زدن؛ تشخمین 
بینی کردن؛ فرض کردن 
۸ ۷. قدرت (تصمیم‌گیری). اختیار؛ دست» دخالت. 
فرصت (تصمیم‌گیری) 
۷ ۸.(در آمریکا, محاوره) هی» می‌گویم» بیین؛ ببیلم 
با خود گفتن, (پیش خود) فکر کردن ‏ 0868018 ۲۵ راو 
so you say‏ 


ابراز دا 


۱ بس کن / کنید. دیگر هیچی نگو / 0۲۵" ۸٥‏ رهی 
۲. معلوم است دیگر. دیگر جای حرف ندارد 


با اين تفاصیل, علیرغم آنچه . having said (hat...‏ 
گفتم. با اینهمه ۱ 
کی گفته من Who said I can't cook?‏ 


اشپزی بلد نیستم؟ 


0= got 32:=saw _ù=cook t00 ۸=cup 
el = say aı=boy =near وه‎ pure el: 
ava = hour ‘hain da=jam 0= thin his f=shoe 3= vision 9= sing 


